۵ 


شامل واژه های فارسی و لغات عربی و اروپایی 
مصطلح در ز بان فارسی » و اصطلاحات علمی وادبی 
و دارای دیست تابلو رنگن از تیره های حتاف حیوانات 
و تشریح بدن انسان 


تن مد 


م‌ 


مق ف فرهنگ نو و فرهنگ مفصل عمید 


۲۱ 


مس 


حق طبع و تقلند محفوظ و در انحصار مق ف است 


اتماین فن‌هنکه پتجهراف سحه شرمابه کتا بطاطم لف نا 
بسال ۱۳۶۳۲ خورشیدی چاپ شد 


جسن عمید 


دنت هنت 


از شاد روان امیر الشعر اء نادری 


ساخته فرهنگ نوینی پد ید 


کلك عمبد از تم دلنو از 
پر این نامه‌چوعنوان ازوست 
چونکه قوی رأیوقوی‌خامه است 
کرده بسی راز نهانی یدید 
رسم نکو دارد و اسم حسن 
نامه نکارنده چو او شد بطوسی 
هست عمد | که به رآی در ست 
ار فلت نصرت و کت طفتی 
علم و هر ید نامی ز وی 
ویژه‌به فرهنگ نو خود که‌باز 
لت عمد ار فن رآی سد یبد 
استتی. نهر چو آب زلال 
به به از ین نش چو عقد پرن 
نثر وی از نظم بسی خوبتر 
بخ بخ از ین نامه فضل و هش 
نامه فرهنکک نو خوش مقال 
هست ی نامه سکن یدیع 
جمع ددین نامه فنسون ادب 
داش روج است ز دانشوری 
نامه‌ای اینگونه بفی‌هنگ نیست 
بهتر و برتی ز دوصد نقش چین 
دفتری از علم و کمال است دبس 


بسته بدین تامة نامی طراز 
در تن این‌نامه‌روان جان‌ازوست 
نامر او زینت هم نامه است 
خامهة معجن شیم این عمید 
خوی وخصااش حسن اندرحسن 
کلت عطارد به کفش داد بوس 
لوث خرافات ز فرهنگ شست 
داده بفرهنگگ بسی زیپ و فر 
نام سخن گشته گرامی ز وی 
کرده در راز بهر سوی باز 
ساخته فرهنگک نوی یدید 
معجزه‌ای کرده سح حلال 
روشن و رخشنده چو در عدن 
خوبتر و خوشتر و مرغوبتر 
به به از ین نامه فرخ سیر 
هر ورقش هی‌برد از دل ملال 
و فکی بدیع 
شیفته‌اش هم عجم و هم عرب 
زهره ز گردون بودش مشتری 
جن بره خو بیش آهنگ نیست 


اک اف انم 


ماتی وارونکه از ان خوتهچن 
معجزی از سحرحلال است‌وسسن 


بت لت 


نادره در خوب مقالی بود مخزنی از در* و لثثالی بود 
هرت یی تاه سا هت نادری نادره تقریظ گوی 
تا که بهار آید و فصل خزان تا که بود باد به بستان وزان 
تام چنن نامه که نامی دود در همه آفاق واه نود 


از شاد روان تجلی سبزواری 
کاخ دگر نمود ز فرهنگ نو بت 

تاه هتم خی ۲ ۱ 

کنیمید‌ای. پر ان که در و۳ 
"کته ای که هر گهرش گنجی از ادب 

کنجینه‌ای که هر دررش درجی از ذک 
تیان ال تفن این گنج دررده در نج 

شبها نخفته نین نیاسوده روزها 
مجموعه‌ای ساخت پر از گونه گون لفت 

از آ نچه هست مصطلح امروز نزد ما 
فرهنگ نو ذ فکی نوش در جهان نو 

کت دی نمود ز فرفتکگ نو با 
تاریخ و وجه تسميهٌ هر لفات ر 

تفسیر برنوشته کماکان فی آبتدا 
هرسطر ازین کتاب جها نی‌است از علوم 

جسم تو را و دوح توراماية بقا 
دیتنده را دکشور ع ات راهب 

خواننده را بملك تما ات رهنما 
هرباب اوست فصلی از دولت و نعم 

هر فصل اوست بابی از ثشروت و غنا 
«مچون تجلی ارهوست‌دا نش است‌وفضل 

در این کتاب بين و مکن از کفش رها 


تب 
از روز امة کیهان 
2 فر هنک عمید 

با اینکه ضیط لفات و فرهنگ نوسی جزو سنت‌های معداول 
ادب فارسی است و ما از قدیمترین زمان تاریخ ادب دری » صاحب 
کتاب لغت و فی‌هنگک هستیم وروز گاری این کار بچنان پایة رواج رسید 
که در يك زمان چندین فرهنگ شاسته و سر‌شناس تهیه میگردید و 
ما | کنون نمونه های بر‌جسته از کتب فرهنگ در زبان فارسی دارم ؛ 
متأسفا نه در عصرما این کارهم معل دنک شون ادب فارسی بدست‌مردان 
ناوارد با بتفال و انحراف‌گرایید. تاجائی که ا گر از کتاب «فرنودسار» 
شادروان ناظم‌الاطباء بگذرم واثرعلامة فقبددهخدا را ندیده ی 
باید گفت کار شایسته واستواری در این زمینه نشده بود . 

راست است که ما فر‌هنگ‌های مناسب و پر‌بهائی از قدیم‌برای 
زیان فارسی داریم. ولی بچند علت‌تألیف فرهنگهای تازه جزو کارهای 
ضرور وا آدب معاص میباشد . 

بکی‌اینکهز بان هم مقل جامعةصاحبزبان دارایز ند گانیست؛ 
و سل میکنده فربوده میشود: نیو 
جای خود را به اجزاء تاژه‌تر میدهد . 

لغات بر‌ای خودشان دوران حکومت دار ند پاره‌ای از آنها 
عمرشان کوتاه است که مثل‌گل لاله عباسی که نیمراه دمیدن 
خورشید باز میشود و با غروب آن می‌پژمرد حتی دوران يك نسل را 
خل ون نمینگیر ند» و زود فراموش و متروك میشوند ۰ پاره‌ای از لغات 
عمر‌طولانی و بطور استثناء عده‌ای از آ نها عم جاوید دارند و اسماء 
اغلب جزو این گروه هستند . 

پاره‌ای از لغات نیزهست که میتواند عمی دوباره پیدا کند و . 
فر‌هنگ‌نویس باضبط وتکرار آ نهاوجود این‌قبیل لغات را بنسلهای‌بعد 
گوشزدمیسازد؛ کتاب فرهنکی که‌مورداستفادء نسل‌حاض‌ق | رمیگیرد با ید 


و 
حاوی آن لفات و اصطلاحات و تعبیرات زنده زبان باشد که میتواند 
احتیاج همین خر بر آورده سازد و ااکر مو لف کامی ی 3 
و ریشه‌دارتر کار کرد نزدنسل‌حاضرو نسل آینده ارج بیشتی پیدا میکند 
علاوه بان در زبان فارسی مشکل دیگری هم برای‌فرهنگك. 
تویسین هست که اس دوران حکومت سلاطین هند برادب وفر‌هنگک‌فارسی 
است که ای از مجاملات سیاسی بگذریم دوران تلخ و تاريك عمر 
پر تحول زبان ماست» در این دوران » همان طور که اند یشه‌ها ده ابهام 
و تعقید و سکون‌گرایش مییافت, بازار جعل و تزویردر تاریخ وزبان 
هم رواج داشفت . لغات دساتبری یاد کار آردن رو کار و بازما ندهٌ زبان 
مجعول ا کبرشاه هندی است که ساخته‌های فکر‌افیونی خویش رابجای 
آثار دین زردشت بخورد اطر‌افیان و درباریان میداد واز همان‌رو ز کار 
مشتی لغت جعلی مثل نطفه حرام در فر‌هنگ‌های فارسی راه یافت و 
حتی در فر‌هنگت «فر نودسار » نیز که از طرف وزارت فرهنگ بچاپ 
رسیده با وجودآگاهی مولف آن بر‌چنین لغاتی بی‌اختیار «تك وتوك» 
بچشم میخورد و فرهنگت نوس فرزانه باید بسی موشیاری و ذکاوت 
بکار بندد تا از آسیب این لغزش و خطا مصون بماند . 
جز این مشکل دیگری هم بیای فرهنگ نویس امین زبان ما 
هست که فرهنگ نویسان دیکی زبانها کمتر با آن روبرو میشونه وآن 
ضیط صحیح و لغات اتلت که ۳ در آن خطائی دکار رود زیا نش ده 
_مراتب بیش از آنست که اصلا فی‌هنگی مدون نگردد . . 
با این تفصیل و نکات دقیق دیگ رکه بحث ما گنجایشآنرا 
ندارد » عذر آنها را که برای کسب شهرت با معیشت دست بکار 
فر هنک نویسی میز نند خواسته است » چون این کاری است س 
دشوار و بمطالعه و بررسی و صرف وقت فراوان احتیاج دارد و 
با مزاج مردم تنک حوصله وزودرس مناسب نیست ۰ 


مت 

این مقدمه وقتی کامل میشود که نکته دیگری هم به آن منضم 
ایک موز ونسنس شون اواج میم 
بکتاب لغت بیشتر میشود. بخصوص که‌يك لغت درچند نقطهٌ کشور بچند 
لفظ مختلف ادا میگردد و هیچکدام از این مردم خودشان نمیتوانند 
تشخیص بدهند که کدام يك از این تلفظ ها درست است ؛ باید برای 
۲ درز مافزنيه فی‌هنگهای قازس کزچك وفا بل استفادة 
قس اس باژان فرستاد : 

درمیان‌فرهنک‌هاثی ازاین سیاق که در سالهایاخیر بز بان 
فارسی فر اهم شده است فرهنگ عمید بی‌اغر اق ازهمه کاملتر است 
و این ناشی از آنست که مو لف چنانکه در مقدمه نوشته است » سی‌سال 
در این کار صرف مطالعه و فراهم ساختن زمینه کار کرده است » و از 
فر‌هنگک نوگرفته قدم بقدم تافی‌هنگ بز رگ عمید پیش آمده وه بار 
نقص کار خویش را برطرف ساخته است . 

فر‌هنگک عمید نیاز مراجم را ازحدمتوسط لغات واصطلاحات 
علمی نیز برمی آورد وتاجائی که‌لغاتی از زبان‌های بیگانه برای بیان 
مفاهیم تازه بعادیت گر‌فته شده پیش میرود و املاء و تلفظ صحیح و 
مورد استعمال این لغات و اسماء و اصطلاحات بیگانه رابیان میکند. 

باید قبول کردکه درحال‌حاضر و باشرایط موجود و توجه 
باحتیاج مردم» ف هنک عميديك فر هنک نمو نه وقا بل اعتماداست. 
از روز امه اطلاعات 
ات وا تم سال پیش» آقای حسن‌عمید دست تالف كت 
دوره کتاب لغت فارسی‌بنام فر‌هنگت نو زدکه‌جلد اول‌آن بسال ۱۳۰۸ 
در تهران انتشاریافت و مورد توجه واستفادة نویسندگان وعلاقمندان 
بادبیات و محققین زبان فارسی قرار گرفت » در ماه جاری مجموعةً 
کامل این فرهنگ در يك مجلد ازطرف موٌ لف منتشر گردید . 


مه ۲ ند 


اصولا باید اذعان داشت که فی‌هنگه نوسی با سبك تحقیقی و 
روش‌جدیدکاری پس دشوار بوده ومستلزم‌داشتن اطلاعات وسیع وعمیق 
و تحقیق وممارست در کتب لغات و ادبیات و آثاد نظمی و نفری زبان 
فارسی است و میتوان گفت موّلف محترم فرهنگ نو با زحمت وافرو 
صرف وقت زیادازعهده تالیف چنین‌فر‌هنگی بنحواحسن بر آعده ان 

آقای عمید در مجموعة فی‌هنگک نو بلغات و الفاظ فارسی و 
خارسی‌معرب و آنچه از لمات عرب‌درز بان‌فارسی‌داخل‌شده| کتفا نکرده ۳1 
کلماتی را هم که از زبانهای بیکانه خواه از ترکی» فرانسه . لاتین و 
غیره در سخن‌فارسی رایچج شده با ما ومبنی درح کرده اشت رز دردوی 
هم فی‌هنگ نو از حرحیت جامع جهاتی است که پارسی زبانان را از 
مراجعه بکتب لت وقاموسهای دیگر بی‌نیازمیکند و آقای حسن‌عمید 
با تدوین وتاألیفآن خدمت سزاأئی‌بزبان وادبیات فارسی نموده‌است. 

از استاد سعید نفیسی 


ازروزی که آقای حسن عم باشتکن مخصوص . به ات 
فرهنگث فارسی آعاز کرده است سه چاپ‌آن ممتشی شده وهرچاپ | شکارا 
غسبت بچاپ پیش مزابایگوناگون دارد » اين چاپ را بی دغدغه 
میتوان فرهنگ زبان فارسی نامید » زیراکه جامع همه کلماتی است 
که درفارسی امروز بکارمیرود ورفع احتیاج مر‌دصی زا کته میخواهند 
کتابی داشته باشند که ایشان را ازشك بیرون آورد ودراملا ومعانی 
مات راهنما باشد عمتکند : 

ضبط واعراب کلبات درهلالین جاداده » اصل‌کلماتی که از 
زبا نهای اروپائی گر فته‌شده بهمان خطاصلی با مه توآم‌شده» نوع کلمه 
را معین کرده »کلمات شط وم کت را ازهم تفکيك کرده رکنات 
خر تلف اصلی راقید کرده ۰ تعر یف کلمات روشن ویزبان ساده‌است» 
این فوائد کاملا مطا بق ِِِِ سی امروزاست که در کتابهای 
دیگر نظیر آن‌گردنیامده است . 


ت1۱ بت 
از مجلةً تهر ان مصور 

فررهنگ عمید یکی از بهترین فرهنگهای فارسی اس ت که بسبت 
جدید و شکل فر‌هنگهای اروپائی طبع و نش‌شده ات 

میتوان گفت جای این کتاب تا کنون در عالم فررهنگ و ادب 
خالی بود » برای کسانیکه دوستدار کتاب و اهل مطالعه هستند از 
هر کتابی لازمتر وضرور تیفی‌هنگ يا کتاب لغت‌است. امااز آنجا که لغت 
نویسی در زیان فارسی فک از دشوارترین کارهای ا خی است تا کنون 
باین‌امر اقدام نشده بودو خوشبختا نه‌محقق فاضل‌حسن‌عمید که‌مدت‌سی‌سال 
در این رشته تحقیق و تتبع و مطالعه نموده بخوبی از عهده بر آمده و 
در فرهنگک خودکلیه لغات مصطلح فارسی امروز را اعم از فارسی سره 
و عربی و تس‌کی و هرزبان دیگر از مفردات و تر‌کیبات و کنایات و 
استمارات و اصطلاحات حه و آدبی با معانی حقیقی و مجازی و ذکن 
شاحد و مثال ضیط کرده و در تعریف نوع‌کلمه که اسم یا صفت یا فعلو 
فاعل و مفعول و ضمیر و حرف ر بط است بروش فنی و علمی فر‌هنگک. 
نوسی پرداخته و مهمتر آنکه دربارةٌ لغاتی که بواسطةٌ حروف مشأ ده 
به اشکال مختلف تحریف و تصحیف کردیده تتبع و تحقیق کامل بعمل 
آورده وهزاران‌وارهٌ اصیل‌فارسی‌را که‌فر آموش‌شده بود احیا نموده‌است. 

در مقدمةٌ مفصلی که استاد سعید نقیسی براین کتاب نکاشته 
ی از ذکردشواریها و اشکالات سیاری که در کار لغت نو یسی‌فارسی و جود 
داردفر‌هنگک عمیدرا بر تمام‌فرهنگها ی که‌تا کنون تا لیف شده‌ترجیح‌داده 
ودر پایان میگوید :حداعلای کمال این است که کسی بکوشد کارخود را 
کاملتر از پیشینیان| نجام دهد واین اجربز رگذرا من در بارةآقای‌حسن 
عمیدقاثلم وپیداست که این‌مرد هميشه روبکمال‌خواهد رفت ویقن‌دارم 
که کتاب‌وی بیش از کتا بهای دیگرموردقبولواقبال‌مردم ایران است». 

مسوفقیت محقق دانشمنده حسن عمید را در انجام اینگونه 
خدمات فرهنگی آرزومندیم ۰ 


1۲ 


مقدمه : 


از ادن فرهنگت در سال ۱۳۴۰ پنجهزار نسخه چاپ شد و 
بیش از آنچه انتظار میرفت مورد پسند و قبول همگان واقم گردید 
بطوریکه تمام پنجهزار نسخهٌ آن در ظرف مدت یکسال بفروش دسید 
و دیگی در کتا بفروشیهای تهران حتی يك نسخه هم باقی نماند و همه 
روزه عده‌ای برای خر بداری آن مر‌اجعه میکردند و ازشهرستا نها نیز 
تقاضاهای پیاپی میرسید و من سرگرم تألیف فرهنگ مفصل بودم و 
فرصت نداشتم به چاپ این فرهنگ بیردازم زیرا تجدید طبع آن با 
حروف سر‌بی و چاپ معمولی وفت ‏ دریادی ارم داشعت ناچار به‌چاپ 
افست داده شد و تعداد پنجهزار نسخه دیگر بطبع رسید وبهمین چهت 
ای نسخه شبیه همان چاپ قبلی است که با حروف سربی چاپ شده. 
است و در مطالب آن تغیبری داده نشده و تجدید نظر بعمل نیامده 
ات معهذا این فر‌هنگک نسیت ده فر‌هنگها ثی از این‌قبیل که تا کنون 
چاپ شده رجحان و برتری دارد وبا وجودکوچکی حجم دارای تمام 
لغات و الفاظط مصطلح در زبان قادسی واغلب اصطلاحات عل وادبی 
است وتعداد لغات آن از فرهنگ بز رگ دو جلدی عمید که قبلا چاپ 
شده کمتر نیست و بلکه مقداری لغت هم بآن افزوده شده و با وجود 
این حجمش کوچکتر و قیمتش خیلی ارزانتر است و بخصوص بیای 
دا نشجویان و دانش آموزان که احتیاج بکتاب لغت کوچك و ارزان 
قتمت دارند سیاد مناست.است . 


تهران - خرداد ماه ۱۳۶۳ 
حسن عمید 


هت 


دستور ز بأن ذارسی 


الفبای فارسی حروف هجا که بفارسی «الفبا» نامیده‌میشود 
کی ی ی ای فد تا دتفا ری دا 
ماک یمان موه یا 

پواسطهٌ استعمالکلمات عربی و تر کی هشت حرف دیکر هم‌به 
الفیای فارسی افزوده شده که عبارت است از : «ث.ح . ص . ض . 
ط . ظ ۰ ع .ق » این حروف در زبان فارسی سره وجود ندارد و هر 
کلمه‌ای که یکی از این حروف در آن باشد فارسی نیست ۰ چهار حرف 
زر دا یدود ندارد وه کلمه‌ای که ازاین‌حروف 


داشته باشد عر دی نست 
الفبای فارسی ۳ رای چهار شکل است : ۱ - مفرد مثل «ب» 


_ اول مثل ۱ ۶» ۳ وسط مثل «+» ۴ - آخر مثل«ب» شش‌حرف 

«دد.ذ.ر.ز . .وه فقطشکل مفرد و آخررادار ند مقل «۵»و( ۵ ). 

همزه و الف - فرق میان همزه و الف*] دست که هفزه فیوله 
حر کت میکند و الف ساکن است» همزه در زبان فارسی فقط در اول 
کلمه در می آید و در وسط و آخ کلمه نمی آید » کلماتی که دارای همزهٌ 
باخد اد تاه عریکرقه هه حثل ناس , ماخ 

همزه‌ای که پیش از آن حرف مضموم باشد بصورت واو نوشته 
میشود مثل موّمن » موّتمن» موید» موش . 

همزه‌ای که پیش از آن حرف مفتوح باشد بصورت الف نوشته 
نما : 

همزه‌ای که پیش از آن حرف مکسور باشد بصورت «ی) نوشته 
میشود مقل بشر» دلب . 

همز؛ آخر که پیش از آن حرف مکسور باشد بصورت«ی» نوشته 


سب 


میشود مثل «قاری» و اگر پیش از آن حرف مفتوح باشد بصورت الف 
مثل «نباًه و اکی پیش از آن مضموم باشد بصورت واو مثل «لوّلو» 
همزمتحرگ وسطکلمه نیز اگر ماقبلش مضموم باشد بصورت واو نوشته 
میشود مثل «سوّال . فوّاد» اگرخود همزه مضموم باشد باین شکل‌نوشته 
میشود : «رووف» «مسوول» «رژوس» . 

بررخی کلمات‌عر بی که دارای‌همزءٌ وسط هستند چون تلفظ‌همزه 
برای فارسی زبا نان مشکل است همزه را تبدیل به «ی» میکنند مانند: 
مایل, شمایل. دلایل, عواید . زواید. کلمات فارسیآئن, پائن پائیز؛ 
دانائی» نین باید باین شکل نوشته شود: آیین پاین »پاییز » دانایی . 

در کلمات عربی همزه آخر کلمه اگی ماقبلش الف باشد در 
تلفظ و کتایت حذف میشود مانند ابتدا, انتها, انبیاء سما. و هنگامی 
که این کلمات بکلمه دیگر اضا فه شو ند در آخر آنها ی افزوده‌میشود 
مثل ابتدای‌کار» انبیای بزرگک. در برخی کلمات وقتی بای نسبت به 
آنها افزوده شود همزه بدل به « و » میشود» مثل سماوی, دنیاوی . 

های‌ملفوظ وغیر ملفوظ_هایملفوظ] نست که نوشته‌وخوانده 
میشود و دراول و وسط و آخر کلمه‌درمی‌آید مثل: هوش »شهر ,گاه . 

های غیرملفوظ آنست که نوشته میشود اما خوانده نمیشود و 
فّط در آخر کلمه درم یآ ید مثل : زنده" مرده؛ خنده» گر به 

حرف «:» که مخصوص کلمات عر‌بی است در زبان فارسی 
گاهی مانند های غیر ملفوظ نوشته وخوانده میشود مثل جمله. نقشه . 
خیمه. و گاهی‌دصورت(ت» نوشته‌و خوانده میشود مثل: مرحمت »رفعت: 

کلماتی که به‌های غبیر ملفوظ ختم میشو ندهر گاه بای مصدری به 
آنها افزوده شود ها بدل بگاف میشود مثل: زندگی» بندگی» تشنگی؛ 
گرسنگی» اگریای نسبت‌با وحدت یا ضمیربه "نها افزوده شود بعدازها 
همزه‌ای هم نوشته میشود مثل ساوه‌ای « بای نسبت» کاشانه‌ای « یای: 
وحدت» توگفته‌ای « یای ضمیر » گاهی هم با متصل شدن به یای نسبت 


ت ۱۵ات 


۳ 
کلمه‌ای که به‌های غیر ملفوظ ختم میشود هرگاه بکلمةٌ دیگر 
اضافه شود علامت همزه روی‌ها میگذار ند وباین شکل نوشته میشوده 
۰( مثل کردةٌ او. گفته من. نوشته‌شما »واینکه برخی‌نویسن دگان 

کرده‌ی او» گفته‌ی من. نوشته‌ی شما» مینوسند غلط است . 

و اومعدو له - حرف واو در برخی کلمات نوشته میشود اما 
خوا نده نمیشود و آنرا واومعدوله میگویندمغل:خواب»خواستن»خویش 
«در زمان قدریم نن واو را با کیفیت خاصی تافظ میکرده| ند » گاهی 
نوشته و خوانده میشود مثل خوب, نیکو, که آ نرا واومعروف‌مگویند, 

دال و ذال حرف دال سابقاً در برخی کلمات ذال تلفظ 
میشده ومتقدمین برای تلفظ دال ان قاعده‌ای ال بوده‌ا ندچنا نکه 
شاعری گفته است : 

آنان که بفارسی سخن میرانند در معرض دال, ذال داننشا نند 
ماقبل‌وی‌ارسا کن‌جز«وای) بود دالاست‌و گر نه ذال‌مه‌جم‌خوانند 

حعنی اگر ماقبل‌آن ساکن و غیرحرف عله باشد دال والا ذال 
کلوظ میشود» بان قاعده کلمات گنید. نمود. گشود و امغال آنها را با 
ذال تلفظ میکرد ند و کنبذ؛ نموذ» گشوذ میگفتند» اما امروزه أین‌قاعده 
رعات نمشود ۳ 

تنوین - تئوین عبارت است از دوزیر, دوز » دو پیش, که 
در زیر یا روی حرف آخر کلمه میگذارند , حرفی‌را که دادای تنوین 
باشد منون 0 تنودن مفتوح یا تنوین زسب بصورت الف نوشته 
میشود مل اتقافا . عالما اه واقعاً. غا تما لا مگردرصورتی 
که کلمه ده () َ «عمزه» ختم شود. مثل دفعة, مر حمة, حقيقة, بغتة ؛ 
ایتدام : انتهام » جوم . نوشتن این کلمات صورت دفعتاً » مررحمتاً ۰ 
پفتتا, حقیقتا. غلط است. اما اگر هفت» جزم ريش کلمه باشد با الف 
نوشته مشود مثل موقتاً که ریشه آن وقت و «ت» جزء ریشه کلمه اس 


که ۳ هه 


تنوین‌مخصوص کلمات عر بی ات واگر کلم فارسی را با تنو ین پنویستد 
با خلوط نی عاظ است مشل زبا نا جاناء تاجارا. 
تخفیف کلمات * در زبان فارسی گاهی دعض. ان حروف ۳ 


را حذف میکنند» این عمل را تخفیف و ۲ در ار 
مثل «همواره _ هماره» «آواز -آوا» «کوه که» «گاه که هایملفوظ 
تین کاهی از آخر کلمه حذف میشود مثل « پادشاه 3 پادشا» همه اول 
پرخی کلمات نیز حذف میشود مثل « اشکم - شکم » « آشتر - شتر » 
«افتادن - فتادن» . 

مصدر - مصدر کلمه‌ای است که بمعنی واقع شدن‌کار با بدید 
شدن صفت و حالتی دأشد ددون دلالت برزمان , علامت آن ان فادسی 
تا و نون با دال و نون ازاتفراه آخر کلمه بشر‌طی که هر‌گاه نود را 
حذف کنند فعل ماضی باقی‌بما ند مثل: رفتن» گفتن» خواستن, که‌بعداز 
حذف نون «رفت ۰ گفت . خواست» باقی میما ند . 

مص رو برایآن 2 یا و فعلهای دنک 
آن‌صادرمیشوند. بسیاری ازه‌صدرهای عر ی‌در فادسی با 
مصدرهای عربی غا لب با سه‌حرفی هستند یا چهار حرفی » با مجرد با 
منید» مصدرهای ثلاثی مجرد قاعده کلی ندار ند و در اصطلاح«سماعی» 
هستند یعنی شناختن آنها بسته بشنیدن از متقدمين و استنباط از نظم 
و تشرادیاء و فصحاء بز رگ است » مصدر ثلاثی مجرد اوزانش دسیار 
است و برخی از ]نها که در زبان فارسی استعمال میشود عبارت است 
از وزنهائی ماننده ضرب ۰ صدق » طلب » شغل» رخحمة» غلبه, غفران » 
حرمان؛ درایت؛ میجان: ذهاب. دخول صعودت . 

مصدرهای غیرثلاثی مجرد یعنی ثلاثی مزیدفیه و رباعی مجرد 
ورباعی مزیدفیه قیاسی است و هر باب مصدر معینی دارد و وقتیمصدر 
يك‌فعل‌شنا خته‌شد با قی‌افعال آ نر | میتوان ازروی‌قاعده قیاس کرد اوزان 
مصدرهای غیر ثلائی‌مجر د که در فارسی استعمالمیشودعبار تست‌از:ا کر ام. 


ات 
اقامة, تعلیم» مجاهدتة» اتساپ ۰ انصراف» تفضل, استقامت» تزلزل» 

اضمحلال: استخراج . 

مصدر جعلی - مصدر جعلی آنست که در اصل مصدر نباشد 
بلکه کلمهٌ عربی با فارسی را با زیاد کردن «یدن» در آخرآن صورت 
مصدر در آور ند مثل طلبیدن. فهمیدن: هراسیدن . 

در آخ برخی‌کلمات عربی گاهی بای مشدد و تا هیت» اضافه 
میکنند مثل «تابع - تابعبت» «مظلوم - مظلومیت » این را هم مصدر 
جعلی میگویند » اما درکلمات فارسی این قاعده عمل نمیشود و اضافه 
کردن هیت» یکلمهٌفارسی‌غلط است‌مثل« بر تر - برتریت» «دو - دوئیت» 

مصدر بسیط - مصدر تس آیست که یك‌کلمه و بی جزء باشد 
مثلآمدن» گرفتن؛ بردن : گفتن» شنیدن . 

مصدرمر کپ - مصدر م کب آنست که از دویا چندکلمه‌مر کب 
شده باشد هثل سخن گفتن» باز آمدن» ددرود کردن . 

مصدر مرخم _ مصدر مرخم یا مخفف آ نس ت که حرف نون را 
از آ خر مصدرحذف کنند مثل:رفت و آمد. گفت وشنید» خرید وفروخت. 

مصدر دومی - بعضی افعال در زبان فارسی دو مصدر دار ند 
مقل «خفتن - خوابیدن » « رستن - دوبیدن » « گشتن - گردیدن » 
«گداختن -گدازیدن» «پرهیختن - پرهیزیدن» «جستن - جهیدن» . 

آسم‌مصدر - اسم شعدن ررا شست که حاصل معنی‌مصدر رابر‌ساند 
و برچند قسم است : 

۱- مصدر شینی و آن کلمه‌ای است که در آخر آن شین ساکن 
ملحق میشود مثل: آموزش, آسایش, بخشش» پرودش» پرسش, پژوهش. 

۲ - اسم مصدر که با لف و را ختم میشود مثل: گفتار کردار؛ 
دیدار؛ کشتار . 

ند به «ی» ختم میشودمثل: رک اآ سود که 

تشنکی» 


رت 


سم مصدر که بروزن ماضی مفرد می‌آید مثل : گذشت. 
نهست» شکست. برداشت» کاشت» خردد. که هصدر مر خم رز گفته‌شده. 

۵ - اسم مصدر که اصيفه مفرد امی حاض با از اصولافعال: 
«یعنی کامه‌ای که با آن مصدر ساخته میشود» گر فته شده مثل رم.هیاس. 
خرام . خراش. وسند . که مصدرهای رمیدن » هراسیدن » خرامیدن » 
خر‌اشیدن» پسندیدن, از آنها ساخته شده . 

اسم مصدر قیاسی نیست و نمیتوان از تمام مصدرها اسم‌مصدر 
ساخت و مثلا از مصدر خواندن خوانش درست کرد . 

اسم _ اسم یا نام کلمه‌ای است که برای نامیدن‌انسان باحیوان 
یا چیزی بکاز میرود مثل پدر که نام شخص است و اسب که انم حیوان 
است و شمشیر که نام چیزی است . 

اسم عام تراسم هام ناش ی که شامل اشخاص یا 
اشیام همچنین هیهووه یل غی دی انیت شمعی ۰ 

اسیم خاص ام خاص با اس علم آاسیت 1 پگ شحص با 
چین مين دلالت کند مثل انوشیروان» تهن‌ان» شمدین . 

اسم فات ع ام ذات اس کته مدلول بآن در خارج وجود 
داشته و قاتم نات ناهد عیل ۰ ای مه اییه ص ۰ 

اسم معنی - اسم معتی آنست که مدلول آن وجودش بسته 
بدیگری و قائم بغیر باشد مذل : هوش, خرد» دانش . 

اسم جمع - اسم جمع آاست که درصورت مفرد و در معنی‌جمع 
باشد مثل رمه, لشکن طا یفه . 

اسم مصغر - اسم مصنر آنست که بر کوچکی و خردی‌کسی با 
زاف دا لت کید علامت تصغیر در فارسی عبارت است از : 

۱- «» مثل مردك. پسرا» دخترك هرعك .. 


۲ _ «چه» مثل باغچه , دریاچه , کوچه. در یچه . 


تقت بدا ود 


۳ «9) مثل گردو» بارو؛ پسرو» دخترو . 

کلمه‌ای که در آخر آن های غیرملفوظ باشد هرگاه کاف علامت 
تصغیر ده‌آن افزوده شود ها بدل بگاف میشود مثل «جوجه_جوجگك» 
«دابه دابگك» ْ 

تصغیر اسم در عربی برطبق قاعده مخصوصی است و اسم‌مصشس 
وز نهای مختلف دارد مثل عبید « بضم عين و فتح با » مصف عبد » و 
سمیراء «بضم سین و فتح میم» مصفر سمراء ,و خویلد « بضم خا و فتح 
واو و کسلام» مصفرخالد؛ و بلیبل «یضم با و فتح لام و کسر بای دوم» 
مص بلبل . 

اسم زمان - اسم زمان آنست که بروقت وقوعکاری دلالت کند 
و وقت و زمان را بنمایاند مثل بامگاه شامگاه» سحر‌گاه . 

اسم مکان - اسم مکان[ نست که برجای واقع شدن‌کاری دلالت 
کند و جا و مکان را بنمایا ند مثل کشتارگاه, نشستنگاه ۰ پرستشگاه » 
لشتی تواغر: 

ات ژمان و مکان در عربی از مصدر ثلائی مجرد بروزن‌مفعل 
«بفتح میم و عین» یامفعل «بفتح میم و کسرعین» و از غیر ثلاثی مجرد 
بروژن اسم مفعول از همان باب می‌آید مثل مطبخ » مذیح » معبد , 
مطل . و: مجلس, منزل » مسجد. مشرق, مفرب. و: مجتمع «بضم هیم 
و فتح تا و میم» بعنی جای جمع شدن . و مستقی «بضم میم و فتح تا 
و قاف و تشدید را » یعنی قرارگاه ایا , و فتنزه «ضم میم و 
فتح تا و نون و زای مشدد» یعتی‌گردشگاه . 

اسمآلت - اسم آلت ]نس ت که برادات و ابزار کار دلالت کند 
شعل قیی > کرد: کیدا/ الم چکش- 

اسم آلت در فارسی‌وزن مخصوصی ندارد اما در عربی‌وزنهای 
مخصوص دارد و وزنهای مشهور آن عبارت است از مفعل « بکسر میم 


توت 
و ۱ 
و فتح عین» و مفعال «بکسر میم» و مفعله بکس میم و فتح عین‌ولام» 
ما نئه مندف «کمان ِ# و مفتاح «کلید» و ملعقه «قاشق» 
اسم فاعل - اسم فاعل آنست که بر کننده کار دلالت‌کند ما ند 
گودنده» نو سنده ۳ شنو نده» خور نده 
اسم فاعل در عربی اذ ثلاثی مجرد بروزن « فاعل » می‌آبد 
مثل ضارب » قاتل ۰ کاتب ۰ و در غير ثلائی مجرد از هر باب بروزن 
مضارع معلوم آن باب است با گذاردن میم‌مضموم بجای حرف مضارعت 
و کیره دادن حرف ماقبل آخر» مانند مکرم « یضم میم و کسر را» از 
یکرم» و متوجه از بتوچه, و متز لزل از رن ۰ 
در عربی اسم فاعل با زیاد کردن 62 در آخر آن مو نث‌میشود 
مثل ضار به, قاتله, کاتبه . 
اسم مفعول - اسم مفعول آنست که دلالت کند برشخصی با 
چیزی که کاری بر آنو اقع شده‌مثل کشته شده, زده شده . اسم مفعول در 
عر بی از ثلائی‌مجرد بروزن «مفعول»می آید مثل مقتول. مضروب. و در 
غیر ثلاثی مجرد از هرباب بر وزن مضارع مجهول آن باب است با 
گذاردن میم مضموم بجای حرف مضارعت مانند مکرم 2 بضم میم و 
فتح را» از یکرم, و مکتسب «بضم میم و فتح تا و سین» از 
اسم مفعول نیز در عربی مانند اسم فاعل با زیادکردن«:» در 
خر آن دنت میفود تل واه متیر 
صینه اسم فاعل و انم مفعول به تذ کیر و انیت وافراد و تثنیه 
و جمع تغیبر میکند . 
مسند ومسندا لیه_ مسندالیه یا فاعل کسی‌یاچیزی رامیگونند 
که صفت با عملی را باو نسیت بدهند با از او سل ک شاه مسئٌد صفت 
پاهنای است که پیت الیه میت واده مود اس ۱ ۱۳ 
دهوا تاريك است» هوا مسند الیه و تار یك هسند است 


۱ 


صفت - صفت کامه‌ای است که حالت و چگونگی‌کسی باچیزی 
ماک ماد ناک کر اه سفید. سیاه ۰ تلعب لاقر - فریة . 
زرنگ. تنبل. برخی صفت ها مشترك با اسم است بعنی‌گاه مانند اسم 
و گاه ما نند صفت استعمال میشود» صفت برچند قسم است : 

صفت مطلق ‏ صفت مطلق‌با عادی یاساده [ نست که اصل صفت 
و حالت را بیان میکند مثل گرم» سرد بز رگ» کوچك. سفید سیاه . 

صفت‌فاغلی - صفت فاعلی [آ نست که بر کنندء کار دلالت میکند 
و علامت آن عبارت است از «نده» مثل خواهنده » گوینده» بافنده , و 
«ان» مقل خواحان. گویان. پرسان. روان. و «۱ (ف» مانندگویا . پوبا. 
جویا. و «ار» ما نند خربدار. خواستار. و «کار » مانند آفریدگار . 
آموزگان. پر‌هیز کار. و «گر» مانند دادگی- کی » مگ 1 

قفت مقعوالی - مفت مفنولی برکسی یا چیزعاکه فنلبرآن 
واقع شده دلالت میکند وعلامت آن (۰» است مثل کشته. زده. خوانده. 
و گاهی بعداژ آن لفظ « شده » در می‌آید مثل کشته شده . زده شده . 
خوانده شده . 

صفت قسبی - صفت تسبی آنست ککسی با چیزی را بجائی 
یا چیزی نسبت بدهد وعلامت آن عبارت است از «ی» در آخن کلمه مثل 
غراسانی . تهراتی ۰ آشمانی . زمینی . خوائی .خاکی . و ین » 
مثل سفا لین . زرین ۰ سیمین . نمکن ۰ و «بنه» مثل زرینه . سیمینه » 
پشمینه ۰ دیرینه . و «ه »مانند دو روژه . يك شبه . دهه . هزاره . 
و «گان» مثل‌گروگان . شایگان . دهگان ۰ در کلمات عربی گاهی 
حرف «: » را از آخر کلمه حذف میکنند مثل مکی «منسوب بمکه» 
مدنی 2 منسوب بمدینه . 

صفت مشبهه - صفت مشبهه کلمه‌ای است شبیه اسم فاعل و 
فرق آن با اسم فاغل آنست که صفت مشبهه بر وصف ثابت و همیشکی 


دلالت میکند اما اسم فاعل معنی تغیرو تجدد را میررساند » علامت‌صفت 
مشبهه در فارسی الفی است که به آخی رشة فعل یا امرحاضردرمیآید 
مافه دای ء توا شا بل 

درعربی صفت مشبهه اذئلاقی مجرد بوزنهای مختلف می‌آید 
و همه نها سماعی امت تا وه قیاسی ۰ ما نندصعب ۰ خشن ۰ عبور» جبان: 
شجاع . و ازغیر ثلائی مجرد همان اسم فاعل است بشرط آنکه دلالت 
در‌ثبوت ودوام کند ۰ اشیم مفعول دمن از هر مصدر که باشد در صورنی 
که بر صفت دائم و ثا بت دلالت "دنهد صفت مشبهه خوانده میشود مثل 
محمود » مجرب .۰ 

صفت تفضیلی - اسم تفضیل یا افعلا لتفضیل اسمی است که 
بمعن یکنندة کار با متصف بصفتی باافزونی برغیر باشد وبعبادت دیگر 
وصفی است که دلالت میکند به برتری دأشتن موصوفش بر غیردرصفتی 

اسم تفضیل در فارسی وزن و قاعده مخصوصی ندارد فقط 
علامت « تر » و «ترین» هست که به آخر اسم یا صفت افزوده میشود 
و معنی درجه و مرتبه و بر‌تری و رجحان را میرساند مثل داناتر . 
بیناتر . استادتر . کوچکتر ۰ بزرگتر . و داناترین ۰ زیباترین . 
لکن در عریی وزن و قاعده و شروطی دارد و بیشتر از مصدر ثلاثی 
مجرد بر وزن افعل « بفتح همزه و عبن » می آید و موّنث آن فعلی 
« بضم فا و سکون عین » است ؛ مانند اصغر و صغری « کوچکتر » و 
اکبر وکبری « بز رگتر » . 

افزودن علامت صفت تفصیلی. فارسی « تی - ترین 6 باسم 
تفضیل غرربی غلطاست مانند اعلمتر . اعظم‌تن . اولیشر ۰ افضلعی . 

صیغة میا لغه - صيغة مبا لغه اسمی است که دلالت میکند بر 
سیار کنندة کاری ومبا لغه و تکر‌اردر کاری را میر‌ساند » ما نند کذ" اب . 

صیغهٌ مبالفه ‏ در عربی وزنهای مختلف دارد و همه آنها 


وس 


سماعی است ۰ و زنهای معهور آن که در فارسی استغمال میشود 
عبارت اشت ار ؛ 

فعال « بفتی فا و تشدید عین » و فعیل « یکی فا و غین 
مشدد » و فعاله « یفتح فا و تشدید عین » و فعیل «یفتح فا و کسر‌عین» 
و فعول د دفتح فا وضم عین ) . 

در زبان فارسی از برخی کلمات صیغه مبا لغه درست کرده‌اند 
که غلط است مانند نراده کفاش که از نرد و کقش فارسی ساخته شده . 

فمل - فعل کلمه‌ای است که بر وقوع امری یا کاری در یکی 
از زمانهای سه‌ کانه 2 گذشته رحال ت آینده 6 دلالت کند »«اشخاص 
فعل که قعل به نها ات اند میشود در‌سه قسم| ند تا اول‌شخص 
«متکلم» ۲ - دوم شخص «مخاطب» ۳ - سوم شخص «غاثب» وهی يك 
از اینها یا مفرد است یا جمع . 

فعل ماضی - فعل گذشته یا ماضی آنست که بر واقم شدن 
کاری در زمان گذشته دلالت کند مقل رفتم « اول شخص مفرد» رفتی 
«دوم شخص مفرد» رفت «سوم شخص مفرد» رفتیم « اول‌تخص جمع » 
رفتید « دوم شخص جمع »؟ ر فتند « سوم شخص جمع ) ۰ 

فعل ماضی پنج نوع است : ماضی مطلق - ماضی استه‌رارعت 
ار بت تاش الترانی. 

۱-ماضی مطلق : ماشی عطق آنست که برواقع شدنکار در 
زمان گذشته‌دلالت میکندبدون وصف کیفیت دیگرمعل رفتم.رفتی رفت. 

۲ - ماضی استمر اری : ماضی استمراری با مستمر آنست 
که دلالت مت‌کند بر واقع شدن کاری در زمان گذشته بطریق عادت و 
استمرار وتدریج , وعلامت آن «می» یا « همی » است » مثل میرفتم , 
میرفتی » میرفت » وهمی رفتم . همی‌رفتی . همی رفت . 

۳ ماضی ثقلی : ماضی نقلی بر دو قسم است یکی آنکه 
دلالت میکند بن کاری که کاملا گذشته اش مثل 0 «کتاب را خوا نده۱م» 


اد 

یکی دیگر آنکه دلالت میکند بر کاری که کاملا نگذشته و اثر آن 
هنوز باقی است مثل «حسن ایستاده است » «حسین خوابیده است 6 . 

ء ‏ ماضی بعید: ماضی بعید با دور آنست که زمان وقوع آن 
دور باشد مثل : رفته بودم . رفته بودی . رفته بود . 

۵ ماضی التزامی : ماضی التزامی آنست که شك وتردید 
را برساند مثل : باید رفته باشد . شاید شنیده باشید . 

فعل مضارع - بررایزمان حال درفارسی صینهٌ مخصوصی نیست 
و فعل مضارع گاهی بزمان حال و گاهی به آینده و استقبال دلالت 
میکند و بردو قسم اش 

۱ - مضارع اخباری : مثل میروم . میروی . میرود . 

۲ - مضارع التزامی : مثل بروم . بروی - برود . 

مستقبل_ مستقبل فعلی است که برزمان آینده دلالت کند مقل 
خواهم‌رفت 3 خواهی ر ۳ خواهد واقت:: 

مثبت‌ومنفی - فعل مثبت آ نست که دلالت کند بر وقوع امری 
بطریق اثبات مثل حسن ببازاررفت . حسین بخانه آمد . 

فمل منفیآنست که کاری را بطريق نفی بیان کند مثل حسن 
ثرفت ۰ 9 نرفتم - نرفتی - نرفت 6 . 

امر و نهی- فملامر آنست که حکم‌وفرمان رابرسا ند مثل‌بکو, 
برو. بزن ۰ صیغهٌ منفی‌فعل امررا نهی‌میگویند مثل نکو. نرو. نزن . 

فغل فعین. - فعل جع قبلی اس ۳ افقال در و 
معاونت آن صرف میشوند » و آن چهار فعل است: 

(- است که ماضی نقلی بکمك آن صرف‌میشود مث لگفته‌ام - 
گفته آست 9 کفعستم ‏ کفعستتم ۷ 

۲ - بودن که ماضی بعید وماضی التزامی یکمك آن صرف 
میشود» مثل گفته بودم , گفته باشم. 


۱ 


۳ خواستن که مستقبل بکمك آن صرف میشود مثل‌خواهم 
زد . خواهند زد . 

۴ - شدتن که افعال مجهول یکمك آن صرف مشود مثل 
گفته شد . گفته‌شده است . 

لازم و متعدی - فعل لازم آنست که مفعول نداشته باشد و 
فقط بفاعل تمام شود مثل دفتن . آمدن . و 
حسین آمد) . 

فعل متعدی آنست که علاوه برفاعل مفعول‌هم داشته بات 
زدن . کشتن . بردن ۰ «حسن حسین دا زد » . 

اد فادسی بر‌ایآ نکه قعل لازم را متعدی ساز ند در آخر فعل 
امر آن «اندن» يا «انیدن» اضافه میکنند مثل «سوختن - سوزاندن» 
«دویدن - دواندن با دوانیدن» «چریدن - چراندن» . 

برخی مصأدر مانند بریدن . ر تن ۰ شکستن -. افروختن . 
آموختن . هم لازم‌اند و هم متعدی . 

مفرد وجمع - مفردکلمه‌ای است که بريك شخص با يك چیز 
خلالت نک هل هرد . رل . دعات . قلم . 

جمعم ات که بی دویا پیشتی دلالت کند مثل مردان . زنان. 
کتابها . قامها ‏ 

علامت جمع در فارسی «دان» و«ها» است , جانداران با «ان» 
یه سعه سنوی ععل هروان .ونان ۰ شبرآن : موغان ۰ 
غ ذیروح با «ها» جمع سته میشود مثل کاردها ۰ سوزنها . شمشیرها. 

رستنی‌ها وبرخی ازاعضام بدن نیز گاهی با « آن » جمع بسته 
میشو ند مثل درختان ّ چشمان ۰ ابروان کلمات روز و روز گار کی 
گاهی با «ان» جمع پسته میشوند « روزان . شبان . روز گاران » . 

کلمه‌ای که در آخر آن الف یا واو باشد در جمع با «ان» قبل 
از علامت جمع «ی» به آن افزوده میشود مثل «دانا - دا نایان» « بینا- 


تا بزح 

بینایان» «پارسا - پارسایان» « سخنکو - سخنگویان » در کلمات بانو . 
فازو ۰ کسو ۰آهو . جادو «ی » اضافه نمیشود و بانوان . بازوان . 
گیسوان .آهوان میگویند . 

برخی صفت‌ها و اسامی جانداران که به«های غیرمافوظ» ختم 
میشود در جمع با « ان » ها ددل بکاف میشود مقل «دایه - دایگان» 
«خفته - خفتگان» «آینده - آبندکان» «فرزانه - فرزانگان» 

کلماتی که آخو آنهاهای غیرملفوظ ات هر گاه ده دها) جمع 
سته شوند باید های غیر ملفوظ هم نوشته شودکه با کلمهُ دیگر‌اشتراه 
نشود مثل نامه‌ها . لاله‌ها . گله‌ها . جامه‌ها . رشه‌ها . سفیده‌ها . 
زرده‌ها . بنفشه‌ها . که اگر‌س‌هم نوشته شود نامها .لاله۱ . گلها .جامها » 
ریشها. سفیدها. زردها. بنفشها خوانده میشود. ومعنی | نها تغیبر‌میکند. 

کلمات‌فارسی را نباید با «ات» جمع ست زیرا «ات» علامت 
جمع عربی است کلمه‌های , سفارشات . فرمایشات . دهات . باغات . 
ارشات ‏ توارضات بلط اف 

برخی کلمات عربی هم که جمع است ودر فارسی آ نها رادو باره 
با «ات‌جمع» میبندند مثل عوالم و لوازم که عوالمات و لوازمات 
هتگو یند غلط است . 

در عربی گاهی کلمهً جمع را دوباره جمع میبتدند و آنرا 
جمیالجمع میگویند مثل ایدی جمع ید که آنرا دوباره جمع بسته 
اباد یگفته| ند , یا افا نین که جمع افنان و جمع‌الجمع فن است . 

برخی کلمات عر بی راکه در زیان فارسی دکار میرو ندمیتو ان 
با «ان» با «ها» جمع‌ست ما نندعاشقان . عارفان . واعظان . مخا لفان. 
غریبان . طبیبان . محبان . کتابها ۰ قلمها . اما کلمات فارسی را 
نمیتوان بقاعده اکلعا مت عربی جمع ست مغلا بازرس را بازرسین 
گفت ؛ کلمهٌ داوطلبین نیز غلط است و صحیح آن داوطلبان است . 

درعربی برخی ازکلمات را که بعد از کلمةٌ جمع واقع میشود 


۷ ۱ 
بصورت موّنث میآورند اما در فارسی نمیتوان باین قاعده عمل کرد و 

مثلاکالاهای وارده وفرما نهای صادره و گزارشات واصله گفت , همچنین 
کلمات پروند؛ مربوطه . کمیسیون متشکله و امثال آنها که برای 
وله غیرعر بی صفت مو نث میآور ند غاط ار 

اس جمع مانند گروه ۰ دسته ۰ لشکن . رمه . کله . مردم : 
نیز گاهی با « ان » و گاهی با «ها» جمع بسته هیشود مثل دسته‌ها . 
لشکی‌ها . گروهها . رمه‌ها ۰ گله‌ها . گروهان . مردمان . 

درکلمات سکب علامت جمع بکلمةٌ آخر افزوده میشودمثل 

ناگ ددنان ۰ شیر دن سخنان . زهره جبینان . خونین کقنان. 

اوزان جمع درعر بی - در عربی جمعی را که در آن کلمةً 
مفرد تفییر نکند و فقط علامت جمع به‌آن افزوده شود جمع سالم 
میگویند » وجمعی را که در آن صورت کلمهٌ مفرد تغیبس پیدا کند جمم 
مکسر با غیر سالم مینامند » کلمه‌ای که به «ات» جمع سته شودجمع 
موٌ نث سالم نامیده میشود مثل ثمرات . کلمهٌ مصدر هم حرگاه از سه 
حرف تجاوز کندبه «ات» جمع سته مشود مثل تمرینات 1 امتیازات ُ 

در جمع مکس ممکن است حرفی زیاد شود مثل رجال جمع 
رجل , با حرفی کم شود مثل دسل « بضم راوسین » جمع رسول . با 
حر کت کلمه تغییر پیدا کند مثل اسد « بضم همزه و سین » جمع اسد 
« بفتح همزه و سین * . 

اوزان جمع مکس بسیار است » و زنهای مشهور آن که در 
فارسی استعمال میشود عبارت است از : 

فعل « بضم فا و فتح عین » جمع فعله « بضم فا » مثل صور و 
صرز جمع صورة وصء . 

فعل «بکس فاوفت‌عین» جب فعله بکسفا» مثل فطع‌جم قطمه 

فواعل « بفتح فا و کس عین » مثل جواهر و خواتم جمع 
جوهر و خاتم . 


مت 

فعائل « بفتح فا و کس همزه » مثل صحائف و رسائل جمم 
صحیقه و رساله . 

افاعل « بفتح همزه و کسعین» جم افمل « بفتح , با کسس» 
دا ضم همزه » مثل اصایع وانامل جمع اصبع وانمله . 

افاعیل « بفتح همزه »جمع افعول یا افعو له( بضم همزه » مثل 
اسالیب و اراچیز جمع اسلوب و ارجوزه . 

فعا لیل « بفتح فا » مثل عصافیر جمع عصفور . 

مقاعیل < بقت میم »جی مقمال ومقیل دبک عم بط 
مفاتیح و مساکن جمع مفتاح و مسکین . 

افعال « بفتح همزه» جمع فعل «بفتح فا و عين » مثل اجمال 
جمع جمل « شتر» . 

فعال « بکس‌فا » جمع فعل « بفتح فا و ضم عن » مثل سباع 

افمل«بفتح‌همن هوضمعین»جمع فعل( بفتح فا »مذل | نفس‌جمع نفس. 

افعله «بقتح همزه و کسرعین» جمع فعال «یفتح فا مثل‌ازمنه 
جمع زمان ۰ 

فعول «بضم فاوعین» جمع‌فعل«بفتح‌فا» مثل‌فلوس جمع فلس . 

فعال «یضم فا و تشدید عین» جمع فاعل‌مقل فساق جمع‌فاسق . 

فعله « بفتح فا وعین ولام» جمع فاعل مثل عجزه جمع‌عاجن. 

فعال «بکسرفا» جمعم فعله «یضم‌فا» مثل نقاط جمع نقطه . 

فعلاه «بضم فا و فتح عین» جمع فعیل مثل علمام جمع‌عليم . 

افعلاء (یفتح همزه و کسرعین» جمع‌فعیل مثل اغنیاءجمع‌غنی. 

قاعده بر ای تلفظ مصدرهای ثلاثی مجرد 

مصدر ثلاثی مجرد درعی‌بی اوزان شبار دارد وقالباً سماعی 
است بعنی قیاسی نیست و قاعدهٌ کلی ندارد و شناختن آنها دسته به 
شنیدن و استنباط از نظم ونش فصحاء عرب است » لکن مقداری از 


کو ات 
آنها را میتوان بقاعده ذیل قیاس و استعمال کرد : 

آنچه دلالت بررحرفه میکند بروزن فعالة «یکسرفا وفتح لام» 
است مانند زراعت . تجارت . خباطة . 

آنچه دلالت دن اضطر اب‌میکند درون فعلان «یفتح فا وعین» 
است ماننه غلیان . جولان . خفقان . هیجان . 

]آ نچه دلالت بی بیماری میکند بسن وزن فعال (بضم فا» است 
مانند زکام . صداع . دوار . 

آنچه دلالت برر نگ میکند بر وزن فعلة «بضم فاوفتح لام » 
است مانند حمرة . خضرة . 

و برخی دیگر هم بوزنهای ذیل می‌آید : 

فعو ل «یضم‌فاوعن» وفعا ل8 «بفتح فاولام» مثل سهولة وفصاحة 

فمل « بفتح فا وعن» مثل فرح و عطش . 

فعول «یضم فا وعین» مذل قعود وخروج . 

فعل«بفتح فا و سکون عین» مثل فهم ونصر . 


قیدکلمه‌ای استکه مفهوم فعل یا صفت یا کلمةٌ دیگررابزمان 
و مکان با چگونگی و حالتی مقید سازد » وبر‌چند قسم است : 

قبودزمان : ناگهان گاه . پیوسته . همیشه . همواره + دهوه 
وفده. بامداده ففصی ار زار شب روو:. 

قیوه مکان : آنجا . اینجا . هرجا .همه جا . بالا. پایین . 
تشه پشرس خر قلی. میی ول.جب. دز امبت زد 

قیود مقدار: بسیار . اندك ۰ بیش. کم. بسا . بسی.فراوان. 

قیود لفی : نه . هررگز ۰ بهیچ‌رو . بهیچوجه . هیچ . ۱ 

قیود تأکید : بی‌کفتکو . ناچار . بی‌گمان . بی‌چند وچون. 
ددرسعی ‏ لته اب 


نس کی ان 

قیوه تر تیب : یکان بکان . دسته دسته . پیاپی . دمادم . در 
آغاز . در انجام . 

قیوه شك وظن : گوئی . پنداری .۰ مکر . شاید . 

یود تشبیه : حمانا ۰ مانا . چنن . چنان . 

پیشاوند و پساوند : 

پیشاو ندو پساو ند.یا پیشو ندو پسو ندحروف و کلما تی‌ر امیگویند که 
در پیش يا پس برخی‌کلمات درمی‌آیند و دزمعنی آنها تصرف‌میکنند. 

پیشاو ند‌ها عبارت اند از: تاه ی هي فا قرف ری ۳ 
در جلوکلمات درمیآیند مانند ناتوان . بیدل . همنشین . فراخور . 
فرومایه ۰ برانگیختن . 

پساو ندها حروف و کلماتی هستند که به اآجر کلمات افزوده 
هنشود ویر چند قنم" اس ؛ 

1 - پساونده سبت واصاف:: که عیارت است ار ریم 
مانند‌زرین . سیمین . دنکن . نمکن .و «بنه» مانند زرینه . سیمینه. 
هشمیته ۰ دیر‌نه : و« ان » مانند دهگان:: بازرگان ۲ گروکان 
خدایگان ۰ و «گین» مانند ش‌مکن . غمکن . سهمکن . و «ناك» 
مانند دردناك . غمناگ . بویناك. وه منك » مانند هوشمند . خردمند . 
دردمند. زورمند. و «یار» مانند هوشیار . بختیار . دادیار . و «ود» 
مانند تاجور . هنر‌ور . کینه‌ور ۲ 

اد نه لاقت وشیاعت : که عبارت است از «واد»‌مانند 
ار . ده وار. شاهوار . و < 41 » مانند خردمندانه ۰ دوستانه . 
مردانه ۰ و «سان» مانند پیلسان دبوسان + شرسات و «ساء» مانند 
مهر آسا زا پلنگ آسا. ودوش» یا افش»ما نند ماهوش. پر‌یوش . 
حاه فش دیزی > 


ری ۳ 
۳ - پساوند مکان :که عبادت است از «گاه» مانند رزمگاه . 
بزمگاه ۰کمینگاه . ودستان» مانند گلستان . بوستان . نیستان . و 
«کده» مانند دهکده . تکده . ماتمکده . آتشکده . و « لاخ» مانند 
سنگلاخ 1 دیولاخ 9 ر زار » مانند لاله زار گلزار ۰ مرعیار: و 
«یار)‌ما نند رودبار. جویبار. وهسار»ما نند کوهسار.چشمه‌سار. وددان» 
ما نند بخدان. جامه‌دان. نمکدان. و«سیر» ما نند گی‌مسین ۰س‌دسیر . 
۴ پساوند زمان : که عبارت است از «ان» مانند بهاران . 
بامدادان . بر گربزان. و «گاه» مانند شبا نگاه. شامگاه. صبحگاه. و 
«گاهان» مانند شامکاهان . صبحگاهان . سحرگاهان . 
پساو ند فاعلی + که عبارت است از «ثده» ما نند زننده ۰ 
گوینده . دهنده . و « ۵ » مانند گربان . خندان . شتابان . و «از» 
مانند پرستار . خواستار . دوستار .و « گار » مانند پروردگار . 
آموز کار . و«کار» مانند ستمکار . درستکار ۰ بزه کار . و « گر» ما نند 
هاوی ادف میتی اه 


- پساوند محافظت : که عبارت است از «دار» مانند 
سرآیدار ۲ ۰ پرده دار . و « بان » مانند باغبان , دشتیال : 


دربان . و «واذن» مانند ساروان . کاروان . و «بد» مانند کهبد . 
سیهبد . هیر بد . 

اصوات - اصوات‌کلماتی هستند که در مقام تحسین و تعجب و 
تنبیه ودرد و افسوس گفته میشود : وبر‌چند قسم است : 

در شگفتی وتمجب : وه . وه وه . عجبا , شگفتا . 

در تحسین و آفرین : به به . زه . خه . خوشا . خنك . 

در افسوس و درد ,آه .آخ. وای .آوخ. دریغ. درینا .دردا. 

در ندا: ای . ایا. والف ندا «خدا یکانا . شهربارا ۰ پارا». 

در تنبیه و تحذیر ؛ الا ۰ هان. هلا . هین . زنهار . مبادا . 


علامات ی که بر ای اختصار بکار برده شده : 


چ ِ اسم جمع 
ور ۰ صفت 

۱ . ص ک اسم با صفت 
ص . فا : صفت فاعلی 
ص . م ‌ صفت مفعو لی 
ص . ت ۴ صفت تفضیلی 
ص . ن ۴ صفت نسبی 
اس 6 اس ات 
۸ 6 اسم مکات 
هر 6 مصدر 

جصی ۰ج ۴ مصدرجعلی 
هو ی اسم مصدر 
اک ۰ کنابه 

ق . ۰ قید 

ض. ف ضمیر 

ت- ۰ حرف 


هر لغتی که یکی از علامات فوق را دارد آن لت فارسی انتت 
علامات اختصارق بر ای لغت‌بای بیگانه 


2 علامت عی ی 
ات : 6 که 
هم 6 هندی 
9 ۴ پونانی 
کر ۰ فرانسوی 
اتگل- ۰ انتکلسی 


رو . ۴ رودسی 


اد 


الق میدوو: الفتامد داز 
آترخیش - (بفتح همزه ) پوست 
ربشه‌درخت زرشك ۰ ارغیس و آرغیش 
هم گفته شده 

۲ تروپلان ۸۵706 هواییما . 
تین - آ یهن - | . دستور » روش » 
رسم و عادت * شر بعت * سنت »کیش ۰ 
آ هن جمشید -۱. نام آهنگی از 
آهنگهای قدیم موسیقی ایرانی 

آثین دادرسی -۱. دستور و روش 
دادرسی « اصول محاکمات > 

۲ هن نامه - | . دستورهائی که بزای 
اجراء قانون با انجام کارهای ادادری 
توشته شود » سابقا نظامنامه میگفتند . 
آئینه - آیینه - آینه ۰۱ قطمهةً 
شيشه که در پشت آن ملنءهٌ قلم وجیوه 
مالیده باشند» نوررا منعکس‌مبکند وانسان 
چهرء. خود را در آن میبیند . 


۲ ينة بخت -ینة بخت- ۰۱ ثینه‌ای 


از 


آب آتشکون 


که در مجلس عقد ازدواح روبروی 
عروس مبگذارند 1 

7 ینهجر خ - .۲ ثينة آسمان » کنابه 
ازخورشید » ۲ بنهٌ خاوری‌هم گفته شده 
اد مات ۶۱ وش 3 
آئینة سکندر -۲.۱ یه اسکندری » 
میگویند آبینه‌ای بوده که ارضطویرای 
اسکندر ساخته و آترا در اسکندربه یز 
سر برجی نصب درده بودند 
-۱. جسی است مایم » مر کب از 
اکسیژن و میدروژن » در صد درجه 
حرارت بجوش می آید و در درجهٌ صفر 
منجمدمیشود ونیزبهعتی رونق ورخشند گی 
آب - ماء یازدهم سال سریانی با دومی 
مطایق مرداد » وماه بازدهم از سال ملی 
بهود ۰ 

۱ ۱ ۱ 

آب ]تشگون ۵ . کنابه از شراب 
سرخ رنگ » آب شش رنگ و آب 


آباد 


آب تنی 


آش ژای‌و ات ابش نمای بر کذبه 
شدو . 

۲ باد با ص ۰ 
4 و گیاه دارد » خلاف ویران » 
دردنباله نام ده نیز هي ] بد و غالبا 
مر کت با نام متا کنندم با 1 ند 
آن ده با شهر م,باشد منل حسنآباد. 
۲ باد بوم :اد جای » جای 1 باد 5 
۲ باه -ع. جمماپد بععنی 
جاو دان 1 ابدال] باد 6 
آ بادان با ص ۰ 
ویران . 

۲ بادی -۲ بادانی 
ساختن » ۲ باد کردن زمین با کشت‌و کار . 
۳ 
و دارای اب و سبزه . 


۲ بادیان 


با صفا » ۱ روئق » جائی 


همیشه ۲ چاو ید » 


من مص ۰ ] باد 
جای ۲ باد 


-۰۱۰امت مه آبباد » پپروان 


مه[باد که میگویند یکی از پیغببران: 


عم بوده و تانب او دساتیر نام داشته , 
آپار ع. چاهعا * جمم تفر 

7باژور نا[ - احطا۸ آفتابگردان» 
ساییان » حباب چراغ . 
]بان هت تم از سال خورشیدی 
اتی و وا 


ابا ثبار هی حوض‌بزر گگ زو پوشیده» 


جایذخره اکرزدن صِ ۷ 


باد ۵ باصفا ‌ خلاف 


| تغم مسر غ با چیز دیگر 


۲ با نگاه - ۱. نام روز دهم فروردین» و 
نام فرشتهُ مو کل بر آب » ]۲ بانگان هم 
گفته‌اند که روز دهم ۲ بان باشد . 

آب انگور- ۱ 
«معثی شر اب 3 عرق . 

آ بباز ‏ ص .شناکر »غواص » آ بورز 
آب‌بها - 
بهای آب میدهند « حق الشرب > . 
آب بینی -۰۱ ( بکسربای‌اول ) آب 
غلیظ که‌از بینی‌میآید » خل و خبل‌هم 
هو نت 


۲ بپاش - ۰۱ ظرف فلزی دسته‌دار که 


. افشره اشطور رز 


۱ .بای آب » بولی که دد 


أ سر لوا آن سوراخه‌ای ریز دارد برای 


آب یاشیدن روی گلها با روی زمین . 
آب‌پز - س ۰ ( بسکون‌دوم وفتح سوم) 
وت در بت 
بحوشانند تا بخته شود. 

]ب‌پشت - ۰۱( بکس با)منی * آبی 
که از غدد تناسلی مرد هنگام جماع با 
استمناء خارج میشود . 

]بتابه - ۱.نگا. 
آب تاختن - مس . ( بسکون‌با) شاش 
کردن » ادرار قاری 

آب تلخ -ث .ناه ازشراب یاعرق . 
آب‌لنی -۱. مس . ذستشوی بدن دد 
آب سرد » فوطه خوردن در آب . 


آفتا 1 


آبتین 


]یهن -۱ + نگا .۰ ۲ تبن . 
و که بان آب 
بخورند ۰ ]بشوری ۰ جام شرابخوری . 
7" بجو -۱. نوشابه‌ای که از جو نیش 
زده و رازك ساخته میشود و مر کباست 
از آب ۰ گاز کربنيك » الکل و برخی 
مواد دیگر 

بحی - با 
و 
۲ بچین - ۱ هوله » بارچه‌ای که بدن 
خود را یس ازشستشو با آن خشك مبکنند 
آب حیات ح ( بکسربا ( آر‌زند کی» 
ملو بل چشمه‌ای است در ظلهء‌ات که‌هر 
از آن باشامد هر گز نمی میرد و 


خضر پیغییر از آن آب نوشیده است * 


مخفف آغا اچی 


آب خضر و آب حبوان هم کذه! شتا : 
و نیز کناه از دهان معشوق . 

بخانه -۱.م. جائی* آبشفنگاه : 
مپرز » مستراح . 

آ بخسب - س . ( بضم خا ) چهاریائی 
که هر اه در راه‌خود برودخانه اجای 
تنك آب برسد میان آب بخوابد . 

آ بخست -ص . ( بفتح خا) آبگز » 
میوهٌ آب افتاده » میوٌ ترش شده وفاسد 
۲ پخمت -۰۱ (بفتح باضم خا) نگ . 
| بخوشت ۰ 


آبدان 


آ پخو - ۰۱( بسکون با و ضم خا) 
| بخوست » جز بره . 


بخور - آ بخوره - ۱ 


روزی ۰ آبشضور » کنار رود خانه و 


. مره 


سررچشمه ومحلی که از انجااآب بر دار ند 
با ]ب بخورند . 

آ بخوری -۱. ظرف بلوری بافلزی 
که باآن آب مبخورند . لبوان »1 بحامه 
3 تفه شده . 

] بخوست - ۰۱( بضم با فتح خا) 
جزیره» جزیرهبسیارمرطوب که آب‌در آن 
متعفن و کندیده شدم باشد: » آبکند:* 
۲ بخست و آبخون و خو هم کته شده 
1 بخون فک ۲ بخوست . 

آ بخیز - ص . زمین پر آب » زمینی که 
هرجای آنرا بکنندآب بیرون آید » ونیز 
بمعنی موج و طفبان اب . 

۲ بدار - س . پر آب » شاداب » با 
طراوت » دارای جلا و رونق . 

۲ بد ار خانه -۰۱م. اطان‌ومحلمخصوص 
در ادارات‌ب خانه‌های‌بزر کان که در | نحا 
چای و قعوءو شربت وفلیان تهیه‌ميکنند. 
آبدار - آبدار باشی : متصدی 
۲ بدارخانه که شفلش تهیه کردن شر بت 
و چای وقهوه و غلبان وامثالآنها است 
آبدان - ۰۱ آبگیر آب‌انباره حوض» 


آبدان 


] بدان - ۲ بدا ثك - ۱. عضو بدن 
که پیشاب در اف جمم مشود » مثانه . 
] بدز ولگ - 1۰۱ ۰( بضم دال اول و 
فتح دال دوم ) تلبهٌ کوچك شیشه‌ای 
با لاستیکی که مابمات را بخود میکشد 
وبرای داخل کردن دوا ببدن بکارمپرود * 
مریگ 

۲ دز دلگ ۰۱ حشره‌ای‌است اززنو ع‌ملیخ 
برنگ قهوه‌ای » باهایش دندانه‌دار وتیز 
که با] نها سوراخهائی درزیر زمین‌حفر 
میکند و بریشه گیاهها آسیب میرساند » 
] بداست -۱ ۰ یی که | آن دست و 
روی خودرا بشویند * بمعتی‌وضو ویمعنی 
زهد و زاهد و با کدامن نیز گفته شده . 
۲ بدستان - ۱ تایه » اتریق »و 
آبی که در[ فتابه کنند برای دست‌شستن. 
۲ پدوغ -۱. ( بسکون با) دوغ*ماست 
که با اب مخلوط کنند 8 

آب وهان -۱ ۰( بکس با) آبی 
که از غده‌های‌درون‌دهان بیرون‌می[ مد ۰ 
تف و تفو وخیو و بفج هم میگویند . 
آب یده - 1 (یکسر با) اشك‌چشم * 
سرشك ۰ 

۲ بدیده - ص ۰ ( پسکون با ) چیزی 
که در آب افتاده و آب بخود "کفتدز 


۳۹ 


آبر پزان 


باشد » نم کشیده ِ 
آ بر اهه -۱.راه آب » مجرای آب » 
آیراه و آبرو و آوره ننز گفته شدم: 
۲ برفت - ۰۱( بضم‌را) آنچه ازسنکک 
با کف رودخانه که آب آنرا سائیده و 
تر اشیده باروییده باشد » ونیز بمعنی‌موادی 
که در مجرای آب ته نشین شود» باین 
معنی بفر انسه جمزن(۸۱ میگو ند . 
آبرفتن - مس . ( بسکون با ) کو تاه 
شدن بارچه با جامهُ نو بواسطهٌ شستن آن 
در 1 ۰ 

۲ بر -۰۱ (یفتح‌را) آبراهه» راء‌آب. 
۲ برو - ۰۱( بضم‌را) نیکنامی» اعتباره 
شرف » ارج و قدر » ماه سر افرازی ۰ 
]بر ومند -ص . آپرودار * با آبرو* 
دارای اعتبار و شرف ۰ 

آ برون -۰۱( بسکون با وضم دا ) 
گیاهی است که در بیخ دیوار و جاهای 
سابه‌دار میروید زهمیشه سبز است * بمعنی 
بستان افروزهم گفته شده » و نیز گفته‌اند 
اصل آن ابرون و کلمه" بونانی و ام 
۳3 است ,که در فارسی همیثه بهار 
میگویند . 

۲ بریز -۱. جای ریختن آب » چاهی که 
آبهای کندیده را در آن مبریزند . 


آبریزات -۱: جشنی که در قدیم 


آبزن 
ایر انبان درروزسیزدهم تیرماه‌میگر فته‌اند 
آبریز ان و آب باشان و آب تير کان هم 
گفته‌اند . 
آ بزن ان اون با )اک شرت 
آب زند گی - ۱ یک خه عاح 
] بزه - ۰۱( بکسرزا ) درز و شکاف 
بار ,مك کی از ان تراوش کید هر 
روزن و درز در ظرف ا زمین که آب 
از آن بیرون بباید » زهاب . 
آب ۳ گام له کنایه از آدم 
زرنگ و تودار و موذی و ریاکار که‌در 
صورت ظاهر ساده و بی] زار و درباطن 
موذی و شریر باشد . 
۲ بسال - ۲ بسالان - ۰۱( بسکونا) 
باغ ۰ بوستان و 
آ بست ص ۰ (بکسربا) مخفف آ بستن 
۲ بستی - ص . ( بکسربا ) زن یاحیوان 
ماده که بچه درشکم‌داشته باشد » بار دار ۰ 
آبست و بسته و آ بستان هم شده . 
۲ بستنی -۰۱ (بکسربا)حالت زن‌وحیوان 
ماده‌ازهنگام گرفتن نطفه :اموقم‌ائیدن» 
مدت طبیعی آآن درانسان ۲۸۰ روزاست. 
آ پسته - ص ۰( بکر با) نگا : آبستن 
آ بسته - ص ۰( بفتح با ) زین ی که در 
آن آب بسته وتعْم باشیده باشد »زمین 
۲آماده.برای زراعت . 


۳ 


| بشخور 


آب سوار - آب سوازان 2 

( بسکون با وفتح سین ) سواران آب » 
اند هی کوچك که منکام آمدن 
پاران در رویآب بیدا میشود » خباب؛ 
شوارات اف کی کته نا 

۲ بسه. ۸۱6۵۰ ماده » دمل . 

آب سیاه - آب سیه -۰۱ یکی از 
امراض چم که باعث کوری و نابینایی 
مشود » معنی شراب ی که از انگور سیاه 
6 فته باشند نیز کفته شده * بمعنی‌غر قاب 
‌ِ ستی و عدم هم کفته‌اند . 

آ بشار - 
بستی » آب جوی یا رود که از جای بلند 


| . رزش آب از لندی به 


بیاییت فرو دیزد : 

1 مص . ( بفتح باوتا) نهفتن » 
پنهان ری » نصفته و سوشیده داشتن 
۲ پشت تهفته» بنهان * بمعنی جاسوس 
هم ی 

۲ پشتنگاه -۰۱م۰ ( بفتح با )) جای 
نهفتن » محل پنهان شدن » خلوتسگاه » 
مستراح : میرز ۰ 1 و تاه و 
آشه تلو کته شاه 

۲ پشخور - ۰۱( بکس با و فتح »با 
عم‌خا) روزی » بهره» تصیب » قسمت ٩‏ 
جای آب‌خوردن با آب‌برداشتن در کنار 
چش» پا رودخانه » ۲ شور . 


آب شدن 


۳۸ 


آبکز 


آب شدان - مس ب آکداخه شبن 2 
واشدن جسم جامد در اثر حسرارت ؛ و 
کنابه از شرمنده شدن . 

آ بشنگ ۰۱ ( بنتع شین ) ظرف 
بزر کک فازی با چینی که درآن بدن‌خود 
را شتشو دهند 
آب شنگرفی - ك . کناه از شراب 
سرخ »و کنایه از اش خونین . 

۲ بشیب - ۱ . راه آب که از بالابه‌نشیب 
آید ۰ رهگذر آب ک شیب بسیار 
داشته باشد . 

آ بغوره -۱. افشرء فوزه ۰ آبی که 
از غوره یعنی انگور نارس میگیرند . 
] بفت - ۰۱ ( بفتح‌با ) جامه » جامستبر 
آ بك -۰۱( بفتح با ) در اصطلاح 
کیمیا گران بعمنی جیوه باسیعاب » آبق 


۰ آزن هم گفته شده . 


هم تفه شده . 

آ بکار - ۱ .س. آبکش؛ سقا . 
آیکامه - ۱ . نانغورشی که از شبر و 
ماست وبعضی چیزهای دیگردرست کنند» 
پمعنی آش ترش هم گفته شده . 

آب کردن - مس . گداختن » جسم 
جامدرا در آب حل کردن با بوحرارت 
ذوب کردن * و کنابه ازفروختن کالای 
بنجل و نا مرغوب با حیله وتزویر . 


آ بکش -۱.س. ( بفتحکاف ) کس یک 


کارش کشیدن آب از چاه است » و نیز 
بمعنی‌سله با ظرف‌فازی سوراح سوراح 
در آشیزخانه برنج بخته را در .آن 
ميرپزند تا آبش برود . 

ب کشیدن - مس . آب را با دلواز 
چاه بالاآ وردن » جامه با بارچه‌ای را در 
آب شتن » و نیز بمعنی چرك کردن 
ی 

آبکند -۰۱( بفتح کاف ) زمینی که 
آب آنرا کنده و نا هموازکرده باشد» 
و نیز بمعنی آبگیر وتالاب و آب‌انبار . 
آ بکوهه ۰۱( بنتع‌ها ) کوههٌ آب » 
موج آب  .‏ 

آبکی - ص . ( بفتح با ) آ نچه مانند 
آب باشد » ۲پدار * پر آب » آپ‌مبو . 
۲ بگاه -۱. تهیگاه » بهلوی انسان بین 
دنده و لکن خاصره ۰ 

۲ بگر ۵ -۰۱ (بفتع کاف) نگا ۰ کرداب 
بگر دان - ۰۱( بفتع کاف ) ظرف 
مسی بزر گک و دسته‌داز شببه مسلافه که 
باآن آبرا ازظرفی بظرف‌دیگر میرب ند . 
آ گرم - 1 آب‌مدنی » آبی کادربر خی 
نقاط از زمین میجوشد و دارای و گرد 
ومواد معدنی دیگر میباشد و برای‌معالجه 
امر اض جلدی ناو : 
آ بگز - ص . ( بفتحگاف ) میوةآسیب 


ات » 


۲ بگند ۳۹ 


دبده‌در آب»مبوه ترش‌شده وفاسد؛ ] بخست 
] بگند دا (بفت کاف) آب گندیده» 
بائلاق » جائی که آپ گندیده در آن 
استاده باشد . 

۲ بگون - ۲ بگونه ‏ ص . آبمانند 
ات و روشن مانند آب ۰ ی 0 «معئی 
نشاسته هم گنه شده ۰ 

[ بگهم -۱. حوض » تالاب » استخر * 
کودال بزر کک که آب‌در آن جمع‌شود . 
آ بگیر ره کار گر حمام ک‌در گرمابه 
آب ببدن‌مردم میربزد» ونیز بمعنی زمینی 
که آب به آن پرسد . 

] بگینه - ۱.شبشه » بلور » تنگ‌بلور» 
آبینه ؛ شراب » ] بگینك هم گفته‌اند . 


آب لمبو - س . (بنتح لام) آب | 


لبه » موه لهیده و پر آب ۰ 

آبلوج - آ بلوچ ۰۱( بسکون با 
و ضم لام ) شکر » قعند سفرد » ثدات»» 
ابلوج هم کفته دی 

۲ بله - ۰۱ تاول » تاولی که روی پوست 
بدن در انرسدوختیگی بامتا تیدشدن بوست 
یبدا شود » و نام مرضی که پیشتر در 
کود کان بروز میکند و تاواهای ریز 
روی بوست ددن ظاهر میگردد ی 
از خشك شدن آنها و رختن بوسته‌ای 


خشگک شده ردهای همیشگی روی بوست 


رها 


باقی میماند : آبك و آنك و چیچك و 
هو اك هم کفته شده . 

۲ بله‌فر نگی - ۱ تاولهائی که بواسطلة 
مرض سیفایس روی‌پوست‌بدن پیدامیشود 
آبله کوب -۱. کسی که ما آبله 
را سدن دیگران تلقیح مره : 

آبله کوبی : تلقیح مایهُ آبله بیدن 
برای جل و کیری ازابتلاء بمرض آبله . 
آپلة گاوی -۰۱ مرض وا گر آبله 
که در کاو بروز ی و دانه‌های ]له 
در روی ستانهای اوبدا میشود وازان 
مایه آ بله برای‌تلقیح‌ببدن انسان‌میگیر ند. 
۲ بله مرغان - ۱. نوعی از مرض]پله 
آدت و مشتر در سفن روز مکند که 
7ب آنان را کوبنده اند با قبلا بمرض 
آ بله مبتلا شده‌اند » عوارض آن مانند 
آبله اما سبکتر است . 

آب مروارید ۰۱ یکی از امراش 
چشم که باعث تیر گی و ناببنلیسی چشم 
میشود و آنرا آب‌سفید و تمرهم گفته ند ۰ 
آب مقطر - آب ی که آنرا جوشانده و 
تقطیر کرده باشند ۰ در طب و داروسازی 
بکار میرود . 

آب فبات -۱. نوعی از شیرینی ک با 
شبره ت19 دردت مسکیند 1 . 
آب نما ۰۱ ( بکسر نون ) حوض با 


[بنوس 


جوی آب در خانه و باغ که آب آن ۱ 
نمایان باشد » بمعنی سر اب هم گفته شده . , 
۲"بنوس - ماخوذ از کلم بونانی‌ابانی 
12605 درختی اه که ون معا 3 ۱ 
حیشه میرو بد ومانئد درخت گردو بزر کی 
و تناورمیشود * چوت آن استکین وسش. 
و دارای لکه‌های ساه است و آثرا مس 
از بر دن مدتی در آب مباندازند تاسیاه 
شود »در عربی نیز آپنوس میگویند » 
در فارسی شیز هم کته شا و 

۱( هراگن بلق 
تیلوفر ی ۳ 


آ بورز - س ۰( بسکون با وفتح واو) 
از شناد عوامن 1 

۲ پووند -۰۱( بسکون با و فتع‌واو ) 
ظرف آب » کوزه » آبخوری » آوندهم 
میگویند . 

۲ بونمان اصومه‌مهه‌طاش - ول 
اشتراك روزنامه با مجله » اشتراك ‏ 


روزنانه با مقلة با نبا در فاطاطا زا 

7 بو ه ۸0006 - مثترك روزنامه 
اه 

آ یی - ص .ن. منسوب بهآب "۲ نچه 
از آب با در آب باشد از جمادات و : 


نباتات و حیوانات » چثانکه میگو نشداسب 
آبی » سککآبی » مارآپی » ونیز بمغنی 


پوتئوز 


9 
رن کیود روش مثل رنکت آسمانبا 


رنک آب دریا . 

آبی یگ ۰۰ 

ان از ی که مأمور بت 
دادن ,اغها و مزارع و خانه ها است » 
مراب . 

آبیاری : آب دادن باغ با یراون 
کار و ببشه آببار . 

() با)شگا ,وه 
۳ تک با تراد( ی 
آ پار ات - رو دتگاه و اسباب از 
قببل دست؟اه عکاسی با دستگاه نمایش 


دادن فیلم 1 بارات‌عکاسی > 
۲پار تمان اصعص‌نووح ۸ عمارت * 
عدارتی که مربوط بيك عمارت بز ر کت 


آما ازآن مجزی ودارای چند اطاق‌باشد 
]با ند سس ۸ رود کوچك 
زامدی است که در بدن انسان دز طرف 
راست قرار دارد و | نرا رودة ور و 
مه اعور دم مسکو نند 9 

۲ با نب بسیت»:006001 ۸ ورم] یاندیس 
۷ رودهٌ 9 که بسیار دردناك است وبا 
عمل جراحی معالجه میشود . 

آبو نو ز ۸۵0۱6056 تعجید) برستش» 
پرستش انسان بو یژه پادشاهان در ونان 
و روم قدیم * ونیزیممنیمنظرة] خر تثاثره 


:ان 


آپیس دز۸ کاو مقدس که مصریان 
فدیم او را مییرستیدند و دارای پیشانی 
سفید و بر پشتش شکل عقاب یا کر کس 
بوده. ۰ 

آتابای اه شخص‌بز رگ ومالدار » 
و نام یکی از طوایف بزر کک تر کمن 
آناش - بت با | خاش 
اتاشه 6«دانم واسته » کارمند 
سفارتعانه که دارای مأموریت مخصوص 
باشد , 

تاشه میلیتر : واسته نظامی 1 

۲ تالک عنودان۸ حمله » هجوم » بورش. 
آقبهن - ۰۱( بسکون تا و کسر با ) 
نام پبدر فریدون » بمعنی نفس کامل و 
شخس گوار و صاحب کفتار و کردار 
نيك نیز گفته شده ۰ ۲ بتین‌هم گفته‌اند . 
آتروپن ۸۵0۵6 الکلو کدی است 
هیر 4 از گیاء بلادانه کیراقته معواد 
و در طب و کحالی بکار میرود . 
۲ تر ناد - رو . یکدسته سرباز . 

] تش ۰۱( بفتع"نا) آنچه که از 
سوختن چوب بازغال باچیز دیگربوجود 
۲.د و دارای روشنی و حرارت باشد » 
هو و آدنفی: و آذش و ره هم 
گفته شده . 


آ تش افروز -۱. س . هر چبز یک 


تشبازی 


با آن ۲ ۱ ش روشن دی آ مگ ۰ 
آ تش‌افروزنه و] تش‌افروزه وآ تش‌فروز 
و اش فروزنه و فروزینه و آذر آفروز 
و آذر افزا هم گفته شدم » و را تن 
که آ تش بیافروزد » و کناه از شخص 
فتنه انگیز * ای را هم مینگویند که 
در ایام عید نوزوز در کوچه‌ها و غیابانها 
مبگردد و با شوخی و مسخرگی ازمردم 
پول میگیرد 
آش افروز نه ۳۰ ۰( فتح همزه و 
زا و نون ) نگا . آ تشن افروز . 
آتش افر وزی - ۰۱ مس 
افروختن * آ تش روشن کردن » و کنابه 
از .دویوم زنی و فتنه انگیزی ‌ 
آ ش اند از- ۱ .س. کسی که در کورة 
آجر پزی یا تون حمام مأمور افروختن 
ب بش است » در قدیم کسی را میگفتند 
که در مبدان جنک 1 ش‌ بطرف‌دشمن 
مبانداخت . 
آ تشبار - ص . چیزی که آنش از آن 
بارد » و در اصطلاح ارتش یکسته 
سر بازازقسمت تو بخانه‌شامل چهار گروهان 
تشبازی - ۱.مس . بازی کردن با 


] اتیکین از مراسم جشن وشادمانی 


که آلات و ادواتی از باروت بشکلهای 
کونا کون درست 9 و هنگام شب 


آ تش بس 


3 


آتش فثانی 


آنها را اش میزنند . 

آتش بی - اصطلاح نظامی » امر 
بخودداری از جنگ و موقوف کردن 
تبراندازی . 

۲ تشبا - ك . تندرو » تیزرو» بی آرام. 
آتش پارسی -۰۱( بکسر شین ) 
تبخال » تبیخاله » تاولهائی که زوی لبها 
بیدا مشود » ار پارسی هم کته دم 
آ تشپاره - ۰۱ بار؛ آتش » اخگر ۰و 
کناه ازآدم زر نک وموژی » کسودكت 
بل 

آتش پرست - ص . برستنده ]نش * 
کیک ات زایر شش کند » زرتشتبان 
را بمناسبت آنکه آنش دا کرامی "و 
معترم میداشته‌اند آ نش پرست گفتهاند » 
آذریرست وآذر کف هم میگولتا ۰ 
آ نش پرستی - ۰.۱ مص . برستیدن 
آتش » پرستش نش بمنزلٌ رب‌النوع . 
آ تش چر خان -۱ ۰ «بسکون‌شین» 
رم 91 آنش کردان ۰ 

۲ نشخانه - ارو ۰ جای روشن 
کردن انش ۰ آن قلست از ماشیت:۵ 
ارخانه که مواد سوختنی درآن رخته 
منود وآتش میگیرد 1 

آ تشخور- | تشخواره-ص. خورندة 
ور ۰تشخای هم گفته شده » مرظی 


۱ 


که آ تش‌میخورد» شترمر غ‌راهم گفتهاند ۰ 
و کنابه از شخص ظاام و ستم‌کار : 

] لشد ان -۱. جای‌رنعتن آتش کوره؛ 
ظرفی که در آنآتش بریزند » کانون» 
منقل » اجاق . 

آتش رنگ- س . قرمزرنگ »سرخ 
پر رانک »اش فام . 

آتش زا - س . زایندة آتش » آنچه 
که ۳ از آن تواد شود . 

تش زنه - ۰۱( بفتح زا و نون ) 
چیزی که با آن آتش روشن کنند ۰ 
چخماق ۰ سنگگ 3 آهتنی که در قفد.م 
هنگام روشن کردن آتش بهم میزدند 
و از آن جرقه تولبد میشد . 

آ تش‌سوزی - ۱.مس . آتش گرفتن 
و سوختن.» آ نش روشن کردن * آتش 
گرفتدن باه باجی یکره خریق 
آتش فام 5 ص ۰( بسکون شین ) 
برنگکآتش» تشگون ۰سرخ پر رنگ 
آتش فروز -۱. نگ . انش افروز 
آتش فشان - انشاننده ۲ ۲ 
کوه یکه ازدهانه آن بخارهای گو گردی 
و مواد گداخته برون می [ بد ۰ 
آتش فشانی : انثاندن آنش »عمل 
با حالت کوه آتش فشان هشگامسی که 
مواد گداخته از دهانه آن بیرون می ید 


تشك 


۳ تمسفر 


]تشك - ۰۱( بفتح تا و شین ) کرم 
شبتاب » شیچر افك » و نیز بمعنی برق ۰ 
کوفت » آبله فرنگی » شانکر . 
آ تشکار -۱.ص .۲ تس‌افروز » آهنگر» 
کوده یز ۰ ار قرع که در کارخانه 
مأمور ریختن سوخت در [تشخانه است . 
] آشکده -۱ ۰ ۳ بفتح کاف ودال ) 
پرستشگاهزر تشتیان » ساختمانمخصوصی 
2 زرتشتیان آتش مقدس را در آنجا 
نگاهداری‌میکر ده‌اند۰آذر کده»] تشگاه 
۲ تشگاه مه جای [ نش[ تشکد,م» 
تشه نز مب‌گویند م 
آتشگردان - ( بسکون شین و 
فتح گاف ) ظرف کوچك سیمی کهدر آن 
چند نکه زغال و آ تش میریزند و درهوا 
میچرخانند تا مشتعل شود و آنرا آتش 
سرخکن وآتش چرخان هم میگویند 3 
آ تش گر فن - مس . شعله‌ور شدنو 
سوختن چیزی که آتش در آن افتاده 
باشد » و کنایه‌از خشمنا‌شدن وتندشدن . 
آتشگون- س . برنگه آنش »نش 
رنگ » سرخ رنگ ۰ آتش فام » مانند 
. آتش» آفر کون . 
] تشگیره -۰۱. آنچه با آ نآتش‌دوشن 
کنند از پنبه و لته وخار و هبزم خشكت 
و امثال آنها » آثش افروزنه » فروزبنه 


] شناد ص . دارای | تش ۰ آ تشن » 
سوزان . 

] تش نشاندن - مس . خاموش کردن 
وفرو نشاندن اش * کشتن آتش . 
آقش نشان : خاموش کنند؛ آتش» 
مأمور شهرداری که وظیف؛ او خاموش 
کردن‌حریق وجلوگیری از آتش‌سوزی 
ات آتش نشانی : فرو نشاندن 
۲ تش » ونام‌اداره‌ای است جزو شهرداری 
که هر گاه خائی انش رن مأمورین 
خود را بخاموش کردن آن میگمارد ۰ 
سابقا ادا اطفائه میگفتند . 

آ تش نموه - ( بکسر‌شین‌وفتح‌نون) 
آ"تشی که نفرمان نم‌رود فرمانرواي بابل 
آفر وختند تا ابر اهیم خلیل‌ال را در آن 
بسوزانند و آ تش برمان خدا سر آن 
حضرت برد و سلام شد . 

آ تشی - ۲ شین - ص . ن .منسوب» 
آثش » مانند آتش » برنگ آتش ۰ 

] نشیزه - ۰۱ (بفتح تا و کسر شین و 
فتح زا ) نگا . کرم شبتاب . 

آتشین پنجه - ك . کنایه از صنعتگر 
ماهرو چالاك و زبر دست . 

[ 2 زتیلگاه‌نو ۸۱۱۸۰۱ مر بوطباطلس ؛ 
اقبانوس اطلس ۰ 

آ تمسفر »و۸۱ طبقه بخاریاجو : 


و 


طقه موا در گردا کرد کر 
7 قو ۸۱0۱ ورق‌بر نده » ورقی‌ازاوراق 
کنعفه که در قمار برنده-شود » معنی 
صر 4 هم میگونند ۰ 


زمین ۰ 


]تون -۱.زنی که دختران را درس 
,دهد و کار های, دستی ها بیآموزده 
معلمه » بمعنی مشیمه و زهدان نیز کفته 
اشلمء 

۳ -ع .۲ ینده»آنکه پس ازاین بباید. 
]یه -ع . منت آنی »یندم . 
]ثار- 2 . نشانه ها * جمع هه 
یه ع‌ .کناهها ۴ چم انم ۰ 

آثم -ع . (بکسرنا) کناهکار» ائبه جیع 
آحال 8 ۰ مهلت ها مغ اجل ۰ 
آحجام - عه بیشه‌ها» نیز ارها: ۰ جمع اجم 
واجمه . 

آجده هر (بکسر جیم) نک ۰جیدن 
آجر- (ضم‌جیم ) معرب[ گر یآ گور» 
خشت بخته ۰ خشت که در کورء[ جزیژی 
بخته شده باشد . 

آجل - مت با و یمرو 
آرغ؛» باد صدا دار که از کلو بر آید. 
آحبل -ع. (پکسرجم)آینده ۰ بامهلت» 
دير آننده » مدت دار. 


آجودان دز ۸۵ استوار ۲»افسری 


آچیز 


که در خدمت افسر بالا تراز خود مآمور 
اجراء دستورهای اواست . 

آ چیدن - مص. بخبه‌زدن * سوزن‌زدن» 
خلانیدن سوزن یادرفش با نشتر درچیزی» 
آژسن وآزدن وآژدن و آزدن‌هم کنته 
شده .| حیده : «ص .م» خلانیده شدم» 
و نیزیمسنی بخیه وناهمواری سطح چیزی 
مثل ناهمواری سوهان »۲ جده وآژیده و 
آزده و ازده هم کفته شده ۰ جین: ام 
4 جیدن» ویمعنی آ جیننده هر گاه پس‌از 
کامةٌ دیگردرآید مثل ترآجین شمم 
آجن »آژن هم گفته شده مثل تم آژن » 
شم آژن » بمعنی آچیده و آژده هم گفته 
شده « صفت مفعولی >۰ 

آحیل  -‏ دا ای غورني از فیز 
سته و فندق و بادام و تم کدو و نخم 
هندوانه تف داده وامثال آ نها . 

آچار- اس . ترشی » ترش » هر چیز 
خوردنی که آن را درآب لیمو باس رکه 
خرسانیده باشند و طعمش ترش شده باشد 
مث لآ جیل آچار» بمهنی چاشنی‌هم گفته‌اند 
آچار- مأخوذ از نز » کلید » افز ار 
فلزی که با آن بیچها و مهره های ماشین 
را نازوه بشته "کنند ۰ 


آ چم بسن شود او رک 


آحاد 


آخو ند 


یعنی باز نم کند» در اصطلاح شتر نج حالت 
مهرهکه هر گاه | نرا ازمراير شاه بردارئد 
شاه در حال کیش واقع اشود ‏ 

آحاد -ع ۰ جمم احد بمعنی یك» یکی» 
ودراصطلاح علم حساب » طبقهٌ اول‌اعداد 
که شامل عدد ۱۱ ٩میباشد‏ » از ۰ ٩۰۱۱‏ 
عشرات و از ۰ ٩۰۰۱۱۰‏ مات و ازه‌زار 
ببالا الوف نامیده میشود . 

۲ خال -۱. خاکروبه » خاشاك» هرچیز 
دور افکندنی ۰شذال 4 

- آختی - مس. (بسکون خاو فتح تا) 
بر کشیدن » بر آوردن و ببیرون کشیدن 
چیزی مثل بیرون کشیدن تیغ از غلاف » 
آهختن وآهختن وباختن هم گفته شده, 
آخته : « ص ۰م > بر کشیده » بیرون 
کفیده شده. 

آخك -غ ۰ (بکسرخا) گبرنده . 
آآخودم .تج خا) دیگه کر فده 
می از دو چیز با دو کس . 

آ خر-ع . (بکسرخا) پسین * بازپسین » 
پابان » سرانجام » ضداول . 

- آخرالامر-ع. (بکسرخاو ضم را) 
سرانجام » پایان کار» آ خر کار» عاقبت . 
آخرالز مان -ع. (بکسرخا وضم زا) 
آخرزمان » قسمت وارسین از روز کار که 
دنبا ب4آ خربرسد وبقپامت پیو ندد . 


آخره -]خرت -ع. ( بکس خاوفتح 
را) روز بازیسین » جهان دیگر»] نجهان» 
آن سرای . 

آخریان - ۰۱( بسکون خا وکسررا) 
کالاء متاع » مال واسیاب » قماش»اخریان 
هم گفته شدو . 

آ خسمه -۱. (بسکون خا و ضم سین) 
شراب ی که ازبر نج با ارزن بگیرند » بوزه» 
خشبه واه واخمسه نز وفته شلهر. 
آخش - ۰۱ (بفتح خا) نگا . اخش. 
خشیج - ۰۱ (بسکون خا و کسرشین) 
مخالف » ضد » ونیز بععنی عنصر» هريك 
ازعناصرچهار کانه :آب »1 تش»باده‌خالت» 
اخشیج وخشیج و خشك ه مگفته شده . 
آ خشیجان تج آخشیح ۰ عناصر 
جهار کانه ۰ چهار آ خشیج ۰ 

آخور-۱ . طاقچهابکه در کنار دیوار 
درست میکنند وخوراك چهار بایان رادر 
آن میرزند » آخور گاه نیز گفته شدم . 
] خورچی :کسیکه درطویله اسب ها 
را خوراك مبدهد ۰ آخورسالار: مب 
آخور» ر یس وبزر گتر کار کناناصطبل. 
آخورك - ]خرلگ -۱.(ضم‌خاو 
فتح را) استخوان بالای سبنه‌وزیر گردن 
در طرف راست و چپ » چنبر *نر قوه. 
آ خو ند -.ملاء معلم» پیشوای روحانی: 


خوندك 


22 


آذار 


] خو ندلگ -۰۱ (فتح دال) <ثره‌ای 
است س,زر نگ از ملخ رز ودارای 
یاهای بلند وسربزر گت . 
آخیه ع . (بکسرخا وفتح بای مشدد) 
تک ادا 


داب ع . عادات وزسوم » روشهای 


نیکو» جمع ادب . 
آ۵اش - ث . همنام ؛ هم اسم * ۲ تاش 
هم گفته شده . 


]۰۱-2۵ ششنکی مبان درا» جزبره» 
آبخو» آدك هم کفته شده . 

آ وخ - س . (یفتح دال) خوب » نبکوه 
خجسته ۰ میمون » انز . 

آذر- ۰۱( بکسردال ) نیشتر» و«بفتع 


دال » بمعنی | تش هم گفته شده ۰ذر. 


آدرخش و (بفتع‌را)نگا. آذرخش. 


!درس 6 عنوأن ۰ نام ونشانی 
شغص با اداره و بنگاه » عنوانی که روی 
کاغذ ویاکت 3 چیزدینگر نوشته شود . 
آورم -۱. (بسکون دال وفتح را) نمد 
ذین اسب ۰ تکلتو»] درمه و ] ترمه وآذرم 
وادرمه وآشر مه نز گفته شده . 
آذرنگ - ۰۱ (بفتع دال ورا) اندومه 
رنج» محنت »۰ فت» دمار» هلالی» آذرنی 
هم گفته شد ۰ 

آدم -ع ۰ (بفتح دال) انسان » نخستین 


انسان » شوهر حوا * ابوالیشر »بوالبشر» 
ی مره وکس دور کر وعسز 
مرد هم میگوند. آدمی : منسوببآًدم* 
بك تن از اولاد آدم " مسردم » مردمی ۰ 
آدمیان : جمع آدم «درفارسی». 
]دم -۰۱ ( بفشح دال و میم ) آدم 
کوچك » پیکر وهیکل کوچك که بشکل 
آدمی وین ۰ 

۲ دمیخوار- ص . مردم خوار » مردم 
وحشی که گوشت انسانر امخورد» آ دمخوار 


" وآدمخواره هم مینگو بند 
۱ آدمیرال ذ نگا ۰میرال ّ 


آ دمیزاد- ا. زاده مردم » مردم»انسان» 
بشر»آدمیزاده هم میگویند . 

آشه - ا. (بفتخ دال) چوب بلند ؛ چوب 
بلند افتی که دوسر ] را برچوب دینگزاینك 
کنند » چوب بستی که روی زمین بر با 
کنند تا پرندگان برروی آن بنشینند . 
اده هم گفته شده . 

آ دیش - ۰۱ (بکسردال) نگا .آتش . 
آ دینده - ۱. (بسکون‌دال‌وفتح باودال) 
قوس قرح » رنگن کمان ۲۰ ژفنداك . 
۲]ذبنه ۰۱ جمعه » روز آخر هفته . 
ذار- یکی ازماههای سال سریانی با 
رومی؛ ماه اول به‌ار» آدار و آزار وآذر 
هم گفته شده , 


آذان 


آذان -ع . گوشها » جمع اذن . 
آذانا لور -ع .گوش گاو» کل گاو 
زبان که از گیاهه‌ای دارو ی است . 
آذانا لجدی - ع .گوش بزغاله » 
بارهنگ که دو ات استعمال میشود . 
آذان) لغار-ع. کوش‌موش»مرزنگوش 
تا (بفتح ذال)7تش ۰ ونام ماهنهم 
ازسال خورشیدی» ونام روزنهم ازه‌رماه 
خورشیدی که درماه آذر این روزرا برای 
توافق نام ماه وروزجشن میگرفتند و آن 
راآذر گان و آذرروزهم میگفتند . 

آذر ] با۵گان - 7.۱ تشکده »۲ نشگاه» 
ونام.قدیمآ ذربایجان »۲ ذرباد گان و آذر 
بایکان هم گفته شده , 

۲ ذرافروز -۰۱ نگا .آ تش افروز. 
]فر افز ۱ -۱. نگا . آتش افروز. 

ذر برزین - ا.(فتحبا)نام تشکده‌ای 
بوده دربلخ یا بشابور؛] ذربرزین مهرهم 
گفته شده » و نیز کفته‌اند نام مکی ازسه 
رن مقدس بوده درنزد ابرانبان قدیم. 
]ذر بو-]ذر بو یه -۱. نکا ۰ اشنان, 
آدر بهر ام - 
ازهفت[ تشکده بزرگ بارسیان 1 
آذر یرست -ص. ن؟ا بش برست ه 
آذر پر ا تهزلا ء خادم] تشکده ۲ 

آفر خ.رداد - ۰۱( بضم خا) نام 


۱ . نام آ"تشکده‌ای بوده 


۷ آذرگشسب 


۲ تشکده‌ای بوده ازهفت] نشکده بزر کی 
پارسیان و آنرا آذرخراد و آذرخوره و 
آ ذرخرین هم کفته‌اند »ناو بدی هم‌بوده 
آذرخش میا (فتح دال ورا) صاعقه» 
رعد وبرق » ادرخش هم فته شده . 

] ذر ررفشت*:1. نام] تشکده‌ای نوده 
ازهفت ده بزراگک بارسیان ۰ آذر 
زودهشت ه مکفته ۳ 

آذرسنج ت ا.(بفتع‌ذال وسین)دست‌گاهی 
است برای سنجش در نبساط فلزات 
خرارت] نش » حرارت سنج » پیرومتره 


ار شیب اج کار داشت ‏ 
آارخسعت ۳ .(فتح شین‌وسکون‌سین) 
نام فرشته ۶ موکل بر آتش »و نیز نی 


ش جهنده ۰ اس 
سمندر » آذرشب وا ذرفت مم فان 7 


رق » صاعقه 7۱۰ 


آ ذرشین . - | نگا .1 ذرشپ.. 
آذرفر نبغ 9 (بفتح فاوراوبا )ناهیکی 
ازسه[ تش مقدس ایرانبان‌قدیم»نام دوتای 
وی ] دی کشاسی و آذررزین مهر بوده 
۲ فرفزا- . (فتح‌فا) نگاءآ تش‌افروز. 
آذر کده - ۰۶۰.۱ نگا ۲۰ تشکده . 
آذر کیش - س. ی تاش سح 
آذر کشمب - ۰۱ ( بضم گاف و فتح 
شین ) آتش ۰ آتش جهنده ‏ برق ‏ نام 
آتشکده ای هم بوده در آذر بایجبان » 


آذر فش 

آذر اتب و او کشت نیز گفته‌اند ِ 
آذر گشنسب -. (بضم گاف‌وفتح‌نون) 
نام‌یکی ازسه [ تش‌مقدس «نگا.آذر گشسب» 
آذر گون ‏ ص . برنکآتش » مانند 
آتش »۲ذرفام » سرخ رنگک »کل سرخ 
برنگ آنش »گل لاله » آذریون هم 
کفته او 

]آذر نگ س (فتح ذال ورا) اندوه » 
رنح » محنت ۰آدرنگ » ونیزیمعنی فروغ 
وروشنی وبرتو»]ذررنگ ۲ ور رنگ. 
آذر نوش نام ] تشکده‌ای بوده از 
هفت |[ تشکدء بزرکک بارسیان» نوش آذر 
]دری. ص . ن. منسوب بهآذر »۲ تشی» 
ماننداتش » برنگگ آتش »و منسوب به 
۲ ذربایجان» ونام‌لهجه‌ای از فارسی‌قدرم که 
درآ ذرباجان متداول بوده . 

آذر بون-ص. (بفتح‌ذالوضمبا) آذر گون؛ 
برنگگ آتش» گل سرخ » کللال» » در 
عربی کل فتاب گردان را میگویند , 
آذیی - ۰۱(بکس‌ذال) زیب و زیور » 
زینت »ین »آدین‌هم کنته شده. آ رن 
دی ۰ چرافانی » زینت کردن در و 
دیوار دکان و کوچه و بازار در روزهای 
جشن وشادمانی 

آراء -ع ۰ جمع رای ۰ 


فنه عون 


۸ اروت 


آرالیدن - مص ( ۰ آراستن ۳ 
آراستن - مس . زینت دادن » زیور 
دن » خوشنما گردانیدن * نظموترتیپ 
دادن » آرستن وآرایدن هم گفته شده . 
آرایش : ۳ ..مص » زب و زشت . 
آر ابنده :۰ «ص . فا» آراش دهنده 
آراسته : اص .م > زسشت داده شده 
مررتبومنظم »آر سته هم کفته فده وان 
آرای : امر»آراستن » ببارا » ویستر 
آراینده هر گاه پس از کلم دیگردر [ یذ 
مثل بزمآرا »رزم آرا» انجمنآرا ونر 
آرا مغفف آرااش هم هست , 
آرام - نگا.آرمدن . 
آ رامش - ۱ . مص: نگاءآرمیدن 
آر امشگاه -۶۰۱. جایآرمیدن . 
آرامگاه -۰۱م. جایآرمیدن» ومجازاً 
بمعنی گور ومقبره »۲ رامکه نیزمیگونند. 
آرامیدن - مص :. نکا -[ رمدن ‏ 
آرایش خورشيد - ۰۱ (بکسر شین) 
نام لحنی ازسی لحن بارید . 
آر ایشگاه - ۰۱ م. جای آرایش کردز: 
دکان سلمانی . 
آرایشگر- ص. فا آرایشکننده* کلمی 
که دیگران راآداش میکند » سلمائی » 
آراشکار هم گفته شده . 
آر تیست :۸:۷ هثر پیشه » بازیگر 


آر تیشو 
کسی که در یکی ازصنايم ظریفه:نقاشی 
با موسیقی ما تثاتر استاد باشد . 
آر لیشی !۸۲۷۲۵ یکی از سبزیه‌ای 
خوردنی» بو47 آن کوناه » ساقهاش‌راسث 
ودازای بر گه‌ای سفید » سافه و بر گهای 
آن تلخ است» فقط لها وشکوفه هاش 
و زر کم گر موه 
آرتیکل 6 ند » فصل » ماده » 
فتره » و دراصطلاح بازرگانی : کال ۰ 
مال‌التجاره ۰ دراصطلاح تشریح : مفصل. 
آرج-۰۱(بفتح را )۰ نگا , آرنج 
آر خالق-ت. (بغملام)نگا . ارخاان. 
آره -۱. گردی که از کوبیدن باآسیا 
کردن غلات بدستآید مثل آرد گندم : 
آردال- ت.فر اش مأموراجراء »آردل 
هم میکو ند 
آرد بیزد ۱ . الك »غربال » تنگگ بیز . 


۲ رددو له -.(,ضم‌دال‌دوم) نوعی‌از اش أ 


که 1 ]رد کندم بخته مبکنند» کاچی»اماج» 

آردتولهو آردهاله و آردآله هم گفته‌شد. 

آردن کر (فتح دال) کفگیر» آبکش» 
بالاون » اردن و آرون هم گفته شود 

آرده-۱ ار 2 

آردهاله -۲. نکا. آرددوله 

و شبن 


اش ار 


۰ منسوب به آرد» آ نچه 


از آرد درست 


آرش -۱. (بکسررا) 


13 غدم 


آررو-۱ امید » چشمداشت؛» کش 
آرزواه: ۲ | نچه بر ِ هوسانه. 
آرژومند - س . صاحب آرزو » کسی 
که آ رزوی چیزی دارد » آ رزوناك هم 
گفته‌اند . 
آ رن - مص ۰ (بفتح راانگاءآراستن 
معنی» مقا بل افظ 
آرشه ۸( چوبباریکی که‌در کن 
آن‌چندرشته موی‌است کشیده شده وبرای 
نواختن وواون بکارمیرود . 
۲ ر شید و ۵ :2۸:0۱:۵ قب‌شاهز اد گان 
اتریش در خاندانهای سایق امپر اتوری . 
آرشین ارو . 6وزطم:۸ واحد مقیای 
طول ور روسه فاگ ۱ ۷ساته ‏ 
7 ضق ۸۷۵ ۱ اتگا: بی»جا که‌اسناد 
تي با مان ملی نگاهداری 
3 


ادارات دواتی 
میشود » مجموعه اوراق واسناد اداری ۳ 
آنها را دز جای مخصوصی نگاهدار ند . 
آرشیو بست عازن با یگانْ ۰ 


| ضباط *کسی که مآمور نگاهداری آرشیو 


آرغده- ص. (بفتح را ودال) حر 
من 6 مفیای 2 

آرغده - ص .( بطم را ) خشمناك * 
خشکن » بر آشفته » دزم » ارفده و 
ارغیده وارغنده وا لنده هم کفته از 


آرغیس 

آدغیی -. کرو و کبدق 

آثرخیس * پوست بیخ درخت زرشك که 
درطب بکار میرود ۰ ]رفیش‌هم گفته شدو. 

آر کئو لو ژی »۸۰۰۰60۱۰2 باستان 

شناسی . 

آر گن م۸ سک ازعناصرشیمیا ثی» 

بخاری است که بك صدم هوارا نکیل 

میدهد وشیبه به ازت میباشد . 

آرم 9 علامت مخصوص باكث دولت 

| بك اداره و بنگاه که روی کاغذ با چیز 

خت نقش ‏ کتتگد 

آرمان - ا.آرزو» امبدءحسرت. آرزوی 

بزر گت » ارمان هم گفته شدء . 

آر میدن مص ۰ (فتح را و کسرمیم) 

آرام گرفتن»] رام شدن» آسودن» خواسدن» 
آرامیدن و آرمدن هم ی 

آرامش:«۱ .مس» آسایش:آسود کی» 

آرمش ورامش هم گفته‌شده ۰ آرملم 

آرمیده :]رام گرفته» خواییده» آرامیده 
و آرمده هم گفته شده .رام : امر به 

آرمیدن » بیارام » بمعنی قرار وسکون و 

آهسته #ازمی‌کوستب » رام هم گفته شده . 
آرن -۰۱ (بفتح دا) نگا,آرنج. 

آر نج ۰۱ (بفتح‌را) بندگاه میان‌ساعد 
و بازو که بعربی مرف میبگوبند» آرنگ 
و وارنج ووارن و آرن هم گفته شدء , 


8۰ آریغ 


آر نگ ۰۱ (فتح را) آرنج» مرفق » 
ونیز بمعنی رنگ و گونه ورنج و اندوه . 
]رو اره - ۱. (فتح رای‌دوم) استغوان 
بالاو بات اندرون دهان که دندانهاروی 
آن قرار دارد » فك» ارواره واروارك‌هم 
کفته شدم , 

آرو ند -۱ .س(ضیرا) شکته ند 
آروغ - 4 ۱ بضم را) باد صدادار که 
از را کلو بیرون آ بدءرو غ و آر غ‌وودوغ 
ورغ و آرون ورچك ورجنك و آجل‌هم 
کفته شده , 

آرو ند - ۱ (بفتح واو) نگا. اورند. 
آروین - ۰۱( یکس و او )آزماش» 
تجر » » امتحان ؛ اروین هم کفته شده . 
آریا آریانی 2 نگدارین 1 
آرید برید -۰۱( بفتح با)بیخ گیاهی 
شببه پباز که در طب قدیم برای معالجه 
بواسیر کارمیر فته» ار بدبر ید« بکسررهمزءو 
با نز کفته شده ۰ 

آر پستو کر ات ۸:::000:0۱6عضوطبتة 
اشر اف» هواخواه اعمان‌واشر اف»طر فدار 
آریستو کراسی . 

آر بست و کراسی 6 شحالت 
آریستو کرات بودن»حکومت طبقه اعیان 
و اشراف . 


آدیغ 1 (بکسررا) داسردی؛نفر ت؛ 


آرین ۱ 


کینه‌وعداوتی که از کسی‌دردل کس‌دیگر 
پیدا شود آزیغ وازیغ هم گفته شده . 
آرین - آریان - آریا - مهمترین 
شعبه ناد سفید» سفید پوستان آسیا و 
ارویا که نواد هند و ارویائی هم نامیده 
میشوند ۰ آریائی وآریائیان هم گفته‌اند. 
آز - ۱.حرص وطمم » ۲ رزووخواهش 
بسیار » افزون خوامی ازهرچیز . 

آزاد ص . رها » وارسته: بی‌قیدو بند» 
تقیض بنده , 

آزاه ورخت - ك درختی است‌بزر کت» 
مر آن‌شببه ز عرور و زرد رنگ و خوشه 
دار وتلخ ۰ گلهایش بنفش کمرنگ و 
خوشبو * بعربی شجرة الحره میگویند » 
در فارسی درخت تاغ وسیسبان را هم 
کفته‌اند . 

آزاد هرك - ص . ‌ بفتح میم ) آزاده» 
جوانء‌رد * اصیل * تجیت ۰ 

آراد میوه - 2 نوعی ازشم بنی کهبا 
مغز بادام وپسته وقندباشکردرست‌مبکنند. 
آزاد وار -ص . آزاد مانند » مانند 
ا اد فرد:: ِ 

آزاده ص ۰ (بفتح دال) آزاد رد » 
جوان‌رد » اصیل ونجیب» آزاد ووارسته » 
آزاد گان جمم. آز اد گیی :آزاد بودن؛ 


جوانمردی » وارستگی . 


آزغ 
آزار -۱. رنج»آسیب گزند» بیماری» 
ناخوشی» درد ومرض ۲۰زبرهم گفته شده 
وخ ۱ (بفتح زا) ان کوچك سفت 
وسخت : ۹۲ زوی" پوست بدن ند مشود 
اما درد ندارد » ازخ و آژخ و زگیل و 
وردان و بالو هم کفته شده ۰ بعربیواول 
میگو ند 

آردن - مس. (فتح دال) نگاء آجیدن. 
آ زر دن_-مس.(بفتحزاودال)] زاردادن» 
رنجاندن» رنجه ساختن » رنجیدن ر نجیده 
شدن «داتنگک‌شدن» زار بدنو آزاردن‌هم 
کفته‌اند. آزار نده: «دص.؛ا» آ زاردهنده 
آژرده: «ص.م» آزار دیده» رنجیدم » 
آ زارده هم گفته شدم » آزرد کان جمح» 
آزار: امر » آزردن * ببازار» وبمعنی 
آزازندفاهر که پس از کلهدیگر در ] بد 
مثل دل ]زاره مردمآزار» زبردست | زار, 
آزرم ۰۱ (بفتح زا) شرم» حباه بمعنی 
برد ی وشرف وعزت و حرمت ونر می و 
شفقت نیز گفته شدم . 

آزرمچو ص . آزرمخواه » با شرم 
آزرمگین- س,باحبا » باشرم‌شرمگین» 
شرمدار » آزرمگن هم گفته شده . 

آز م۰۱ (بضم زا) شاخه » شاخه‌ای که 
از درخت خرهاباتاك بر ندهآ زو غوآزوغ 


آز نقداك 


و ازغ وارغ هم کفته شده . 

از فند الك -۰۱ (بسکون زا وفتح ذا) 
قوس‌قز ح» آ ژفنداك و آفنداك‌هم گفته‌اند. 
آزمائیدن - مس , نکا ۰ آزمودن . 
- ۳-9 

زمایش -۱. مس . نکا . آزمودن . 
آرمایشگاه ارم جای آزه‌اش»محل 
امتحان» جا ی که در آن | زما شهایعلمی 
وفنی بعمل آورند «لابراتوار» . 


]رمایشگر -ص . فا زمایش کننده . | 


آزمند - س . (بفتح میم) صاحب از » 
حریس ۰ آژور و آزناك هم گفته شدء . 
آزمودن - م. (بسکون؛ با کسرزا) 
خوبی د بدی چیزی راسنجیدن؛آزمایش 
مج 

کفته شد. . آرمایش : هن 
امتجان » تجره ۰ سنحش۰۰۰]زمون . 
آز مابنده : 
آزماشکر . آزموده : دص.م »> 
] زمایش شده » سنجیده» مجرب با تجر به* 
رات 9 مای : 


بازمای و معنی 


«ص.:ا » | زمایش کننده ۰ 


امر به آزعودن » 
]رما ننده هر گاه ببس 
از مه دست در آبد میل ت رما 
رزمآزما » زور آزما*] زمایان؛ درحال 
آزمودن . 

آزمون - (بسکون 


ءصدر از آزمودن 1 آزماش » امتحان » 


۰ با کسرزا ) اسم 


تردن» امنحان کردن ۰ آزمائیدن هم | 


رف 


آژندیدن 


تجربه » بمعنی آزماننده هم گفته ی 
آزمو نه - ۰۱ (یکسرزا) در اصطلا 
شیمی : وله امتحان » لوله هائی ۳ 
آزماشگاه هنکامآزماش بکار می‌بر ند. 
آز نگ - ۱ ۰ (فتحزا) نگا .آژنگ. 
]ور -ص. (بسکون زا وفتح و او) 
صاحب آز» حر .ص»] زمند»] زناك . 
آزوغ -۰۱(طم زا ) نگا.آزغ. 
آزوغه -۰۱( بضم زا ) غذای کم» 
خواربار که در خانه نکاهدارند» توشه + 
]ذوته هم بر قفا 

آ زر ۳2 ۰( بکر زا) آزار رنج » 
آسیت 0 بمعنی از« رهم گفته شده ) 
آزیغ شا بکسزا) نگاء آرین. 
ان «ءع۸ کار گزار» نم مات 
۳11 سس »۸۰۱0 نمابند گی» کار گزاری» 
خبر گزاری» شگاهی که بن‌ایندگی بنگاه 
دیگر کارهای 
]رذن - مس . (بفتح‌دال)نگا. آ جبدن. 
آَ‌ّ نت (بفتح‌دوم) گلی که‌درساختمان 
ژوی ست ‏ خر مت و ۱ 


انجام بدهد . 


ده راروی‌آان میگذار ندهاژندهم 
کفته شده » عربی ملاط مود 


آژ ندبدن - مس . پر کردن درزهای 


| سنکت ۷ جرا کل ا تملاطزه کفیدن کل 


روی ۳ 1 هناد ساختن دبواره 


آژنکگ 


آژّندن هم گفته شدم . 

و نک (فتح دوم) چین وچروك 
که درچهره با ابرو پیدا شود از پیری یا 
خشم» آزنگ و اژنگ هم کفته شده . 
]ور ۸۳ شبکه‌ها ی که در رارچه با 
دست با چرح میدوزند » در فارسی زور 
دوژی مب‌دونتا 0 

آژبانه ا. (بسکون دوم) سنگفرش» 
آرفرش» فرش ژمین ازسنکک با جر . 
آژیخ -۰۱(بکبر دوم) نگا . پیخ . 
آ زیدن - مس.(بکسردوم)نگاء آچیدن. 
۲ ژی‌دهالك-. (بفتح‌دال)باآ زی‌دهاك» 
ااژی دهاك » ۷ از دهاك : بنا برروایات 
اوستا موجودی شر یرو تبهکار واهرینی» 
ونام بادشاهی جیار و ستمکارهم بوده » و 
بمعنی ماری عجیب که سه سر و هزار با 
داشته نیز گفته‌اند َ 

آژیر - ص ۰( بکس دوم ) پا هوش » 
معتاط » پرهیز کار » زيرك » هوشمند » 
هوشیار» آژبر واجیرهم گفته شده»بمعنی 
تالاب و استخر هم کفتهاند . 

آژبریدن - مس . ۲ تاه ساختن » 
7 کاهانیدن» آماده ساختن. ۲ ثژیر نده: 
«س . فا» ۲ گاء کننده . آژبریده : 
« م,م اه دم آماده شد و 
آژبنه تا (بکسر دوم) ۲ لت‌فولادی 


۳ 


آسا 
که ۷ آن تک ]سنا را دندانه داروتیز 


ینت |سیا زه هم ی ند 

بو تاژ ءیماه‌زع ۸ سفتهبازی خر ید و 
فروش اسناد تجارتی واوراق بها دار . 
آآس -۱ ۰ دوسنگ مدور و سطح که 
غلات را با 1 آرد میکنند ۰ 1۹ شوه 
ات خ :کت( کند آسیاب و اگر با دست 
بگردانند دستاس میگوبندهونیز آس‌بمعنی 
غله سا ای ونر سر گفزه ور کردان 
ه مگفته شده ۰ 

آس ۳ درختی‌است شمه درخت انار» 
بر گهایش سبز و خوشبو » طععش تلخ * 
گلهاش سفید وخوشیو» ثمر آن در ابتدا 
سبز و مد از رسیدن صناهرر نک میشود » 
نوعی از آ نرا که آس بری است مورد 
اسفر م میگو بند» آسمارهم گفته‌شده»پعر بی 
نیز آس میگویند . 

آس 5 - تکخال » یکی از ورته‌ای 
کنجفه » و نام نوعی از بازی با قمار با 
ورقهای مخصوص . 

]سا - پساوند که در آخر کلمه‌درمیآید 
ومعنی مل ومانند وشیه ونظیر را مرساند 
مثل برن آساء نگر کک آسا » شب آسا . 
آسا ۱. خمیازه» دهان دره » بمعنیزیب 


و زیت و وقار و هیبت و ثبات هم کفته 


شده « 


آسائیدن 


آسالیدن مص ۰ و آسودن . 
سان- س. افری که دشو ار نباشد»‌سهل. 
خلاف‌دشوار» بمعنی آسو ده هم تشم . 
ات نسو زر تنام۸۰0005 بالاروءدستگاهی 
که درعمارات چندآشکره نصب میکتند 
و بقوة برق حر کت مبکند و بوسیلُ آن 
از روی زمین بطبقات مختلفه عمارت‌نالا 
میروند. با ازطیغات بالافرود میا نند. 
آسایش -۰۱ مس . نگاء.آسودن . 
آسابشگاه ۰۱ ۶ . جایآسایش» محل 
استراحت » جائی 1 مماران جضوض 
مسلولین رانٌاهداری و پرستاریومعالجه 
میکننده ساناتور بوم» سایشگهنیزمبکویند 
آ سییر ین تزراوا۰ ۱۳ یکی از داروهای 
طبی که برای تسکین‌نب ودرد بکارمیرود. 
آستات» ۱ ملع اسید استيك , 
آستان ]ستانه تا در گاه در گه» 
جلو درب کفش کن» مجازًیمعنی دربارو 
بار گاه» ستان و ستانه هم کفته ود 
آستر - | .(بفتحتا) پارچه‌ای که‌زیر اباس 
با پارچة دیگر بدوزنده مقابل رویه . 
آسقن -. (بکسرتا) نگا.آستین . 
آستون 6 ما یعی است ببرنگ و 
فرار ودارای‌بویمخصوص» از تفطیر املاح 
اسید استيك بدست میا ید . 


] ستیگما یسم ۰ «5نا۵«وناد۸ اختلال 


آسفالت 


بینایی * یکی از ام اض‌چشم که ببه‌ارلکه 
های سیاه پیش چشم خود میبیند. 

] ستیلی ۸۰6۱۱۱۵۰۰ گازی است بدبو و 
قابل احترا و دارای شعلهٌ سفید بسیار 
روشن . 

آستيم - ۰۱ (بکسر تا ) ورم و آمامی 
که در زخم وجر احت بیدا شود » زخم و 
جراحت که چرك وورم کندستیم واستیم 
نیز گفته شده» بمعنی آستین هم گفته‌اند . 
آستین -۱. قسمتی از جامه که از شانه 
۳ م دست را مبیوشاند ۰آستن و آستیم 
واستموآستی وجشه‌هم کفته‌شده. آ سقیی 
افشاندن: کنابه ازترك و انکار کردن» 
بذل وبخشش» رقص کردن . 

آستینه - ۰۱ تخم‌هر غ »آشتینه وآسینه 
واستینه واشینه هم گفته شده + 

آ سغده - ا.(بطم‌سین وفتح دال)نیم‌سوزه 
هیزم نیم سوخته » و« بفتح سین و دال» 
بمعنی‌نسنجیده ووزن نا کرده هم گفته‌شده. 
آسفالت 6و۵ کی ازمو ادقری» 
ماده‌ای است تبره رنگک » در صد درجه 
جرزارنت دوب منفود ۱.4 شنله دزم ز ریک 
میسوزد و دود غلیظ با بوی مخصوص از 
1 متصاعد میشو د» درصئعت کلمه [ سفالت 
به مخلوطی از فیر وشن اطلاق مبشود که 
درساختن کف خیاءانهاو جاده‌ها,کارمیرود. 


آسکون 9 


آسیا 


و رس مس 0۳ 
مانند آس » ص مانند» مانند آسیا. 

آ سم ۸۵۱۵ تنگ نفس» ضیق‌النفس* 
یکی از امراض ربه . 

آسمار-۱ . (بسکون‌سین)نگا. آس. 
آسمان - ۰۱ ( بسکون سین ) فضای 
لا بتناهی که بالای سر ما دیده میشود و 
ستار گان در آن مشاهده میشوند » رن 
آفی آن رنگ هوای است که 1 


51 رده استت»سیهرو گر دون 


زمین را احاطه 
و کرزمان هم گفته‌اند 4 

آسمانخر اش +۱ . عمارت چندطبقه و 
بسیار بلند که سر ان ده باشد ۰ 
آسمان رند هم گفته شده « بفتح‌را». 

آ سمان دره ۰۱( بفتح دال و را ) 
کاهکذان» کهکذان؛ هحره . 

آ سمان روز ۱.(بسکون‌نون)نام روز 
بیست وهفتم ازهرماه خورشیدی . 
]سمانگون -س. برنکآسمان» آبی 
3 رن ۰ ]اه هم گفته شده. . 
آسمانه - ۰۱ (بسکون سین وفتح‌نون) 
سقف. » چخت » و نیز ارتفاع معینی را 
میگویند که برای ابر با بخار تعیین کنند. 
۲ سمند - س. (بسکون سین وفتح میم) 
دروغگو ۰ فر هب دهنده» سر 


شته »حور آن. 


آسموغ اصء. (ب ون سین وطممیم) 


سعن چین ۰ گمراهکننده» فتنه انگیز » 
عقیدءةٌ قدماء نام یکی‌از تابمان اهرمن که 
سخن چینی ودروغگو ی وفتته‌انگیزی‌باو 
تعلق دارد ؛ آشموغ هم گفته شده . 
آسنی - ۱ (پکسرنون ) نگاء وسنی» 
آسودن -مس. آسایش یافتن » آرام 
گرفتن» از کاروحر کت‌بازایستادن؛آسوده 
شدن»1 9 سدن ه مگفته شده .1 آسایش: 
۳ مه هه سوام .آستانندت: 
آسوده : 
«ص .م > آرام » آرام افته ۰ فار غ : 
سا تایه امر به اسودن» بباسای» 
وبمعنی سا تیه واآسانش دهنله هر اکای نا 
کلم دیگر تر کیب شود مثل تن آسا » 
دلآسا» روان آسا . 

آسه - ۱.(بفتح سین)معورسنگک آسیاه 
بمعنی زمین آماده برای کشت هم گفته 
شده ۰ بمعنی زنگک وزردی اه یو 
گفته‌اند . 

آسنا نف ۱ 0 چکساسین 1[ دستگاهی که 
پوسیلهٌ آن غلات را آرد کنند‌نوع ساده 
آن عبارت از دوسنگ مدور است که در 
روی هم قر ارمیگیرد وسنگ بالابی بقوة 
آب حرکت میکند و را آسیاب هم 


و ام انتتر اعت ی 


میگوینده نوع دیگر آن بقوباد میگردد 
وآنرا آصیای بادی‌میگونند » آضیاهائی 


سیا 

را که بقوة مو تور کارمیکنند آسبای‌دودی 
میگویند » ۲ سیاو و آسیاه هم گفته شده . 
]سیا -۱. مر .مك از دندان های عقب 
دهان که دارای تاج بهن وناهموار است» 
نوع کوچك آن دارای یك‌ریشه وبزر کی 
آن دارای دو " سه ر بشه‌است و انها را 
دندان کرضی هم میگو ند 1 

]سیابان- ااص. کار گر آسبا» کسی که‌در 
] سیاغلات راآردمیکند» آسیاوان و اسیان 
هم گفته شد . 

]سیاز نه -۱. ۲. (بفتح زا ونون) آلتی 
کهبا آن ستکسیا را تبزهکنند» آسیا 
آژن و آژینه هم گفته شده . 
آسیاسنگ 5( مک | شا اهوستکت 
ان کته سنتگ سا 

آسیپ -۱. آزار » گزنده درد» رنج» 
صدمه » زیان » خسارت . 

آسیه - ع ۰ (بکسر سین وفتجیا ) منت 
آسی بممتی اندوهگین » زن اندوهکن . 
آسییقان ۱انووه معاون ۰ کك » 
دشتیار.. 

] سیمه -س.(بکسر سین‌وفتح‌میم) آشفته: 
شور ده حال » بر شان» سر گشته»هچنین 
است ]سیمه سر » وسر اسحمه وا سیمه سا ء 
آسیون - س . (بکسرسین وفتح وار) 
سر گشته» سر کردان ؛ حیران . 


"شا 
3 


آش -۱.شوربا » غذای ۲ بدار ورقیق 
که از برنح وروغن وسبزی دزست کدنده 
بمعنی آهار هم گفته شده » دبافی پوست 
حیوانات را هم مبگویند . آش دادن: 
دباغت ردق بوصت حبوانات‌وعملآوردن 
آنها. 

آ شامیدن - مص.ئوشیدن» خوردن آب 
وسا یر چیزهای ما یم»[ شمیدن‌ه ‏ گفته‌شده: 
آشامنده: «ص. ذا» نوشنده کسی که 
آب ا نوشابه بباشامد . شام : ام به 


۳ 
داو 


آشامیدن» بباشام »و بمعنی | شامنده‌هر 
پسش از کلم4 تیگ در[ ید مثل خون آشاه» 
دردی |شام» می آشام بمعنی‌قوت و خوراك 
و وشیدلی هم گفته شدو , 

آشمز- ۱ . خدمتکارمرد .| زن که کارش 
بختن خوراك است * بعر بی‌طبا حمیگو بند. 
آ شم ز خانه - ا.م.جای غذایختن» اطاقی 
که در آن اجان .ا فردرست کرده‌باشند 
برای غذا پختن » مطبخ ۰ آشخانه هم 
8 

ای تیال اش ریاس ترس الق 
ونزاع ۰ صلح ۰ طّد جنگ َ 

آشر هه -۱. (بضم شین‌وفتح میم) زین 
ور کی » امد زین اسب » ] درم" ترمه, 
آشغال ینز خا کروبه ۰ خاشات»هر چیز 
دور ر بختنی» ]شخال و خال هم گفته‌شده, 


آشفتن 2۷ 


7و امس : یی ) خیفان 
شدن ۰ بهم بر آمدن » خشمگین شدن ۰ 
آشوفتن هم گفته شده : آشفته : 4 
بر آمده» خشمگین » شوریده» پر بشانحال» 
سر کرزذان 

آشکار - ص. ( بسکون » با کسرشین) 
نمابان » پدیدار » هویدا »ظاهره واضح» 
ضد پنهان؛ آشکارا و آشکاره هم‌میگوبند. 
آ شکوب -۰۱سقف ؛ چخت» آسمانه » 
بام»هر طبقه از بنا ‏ شکووآشگوب واشکوب 
واشکوهم گفته شده . 

آشکوخیدن - مس . افزیدن » بسر 
در آمدن وافتادن» سکندری خوردن»خطا 
کزدن ۰ اشکو خبدان و خیدن‌هم کفته 
شده. | شکو خیده: لذز نده» بدر در آمده. 
آشگر- ۱ ۰ (بفتح گاف) دباغ؛ کسی که 
کار شآش دادن و دباغت لردن پوست 
حیوانات است . 

آشمال - ك . چایلوس » متم‌لق*؛خوش 
آمد کو. آ شمالی: تماق » چایلوسی. 
میدن مص.. تا آشامیدن : 

] شیانسن: بارودوست»شناساءمقابل‌بیکانه» 
۲ گاه و باخیر » آشنایان‌جمم» بمعنی‌شنا و 
شنا کر نز کفته شدء آ شنایی :شناسایبی » 


آشتاب - س . (بکسرخبن) شآ 
ها وی( و آشناورهم کفته شده . 


آشوغ 


آشناگر - ص - نگاشنا گر . 

تاو رد تا اور 

آشناه - ۱. شنا» شناوری . 

آشوال - فر 6۷21۰ ۸ در اصطلاح 
قمارخانه پولی که دربازی با کارا دوی‌میز 
میگذار ند برای بردو باخت . 

آشوب -۱.مص. فتنه» غوغا» انقلاب» 
آشوهم گفته شده , 

آشو بگر را هوهق ان * 
ات کنمتاود 

]شو بنالگ - ص .یر آشوب . 

آشو بیدن - مص. آشفته شدن؛ بر شان 
کشتن ۰ آشفتن» آشوفتن .] شو بنده: 
«ص. فا » آشوب کر آهو نت 
]شوب: امر بهآشوییدن * بباشوب » و 
بسعن ی آشوبنده هر کاه پس از کلم دییگر 
درآ ید مثل شهر آشوب؛ دل شوب . 

آ شور دن_مسشورانیدن‌درهم کردن» 
برهم‌زدن»۲ میختن» سرشتن»درهم‌ریختن» 
بهم زدن * آشوریدن هم گفته شده . 
آشور نده : «ص,فا» شوراننده»برهم 


" زننده . آشورده 1۳ آشوریده 


«ص.م» شورانیده» درهم کرده ۰ 


آشنا بودن » آشناشدن با کسی یاکاری ۰ | آشوغ- س .(بضم‌شین) غررباببگانه» 


آشوفتن 


مجهول » غیر معروف » ناثناس ۰ کمنام : 
آشوفتن مس ننگا |اشفی 2 
آشیان - آشیانه - ۰۱ (بکس‌شین) 
لانه»لانه برند گان» کابوك» کایك» کاو ك » 
معنی خازه ومسکن هم مبکورنند؟ ]شانه 
هم گفته شده . 

اه ت اگاه امه : 

آشیهه -۱. (یکسرشن) نکاشیهه: 
آصال ع. جمم اصیل بمعنی‌شبانگاه 
ووفت بین عصر ومعرب . 
آظرهلال.(بسکون عاکسرر)وز 
از بونانی .« نکا ۰ فازاءاقی > 

اقا تاه که احتراغ که اننامضهن 
بخصوص با نام زنان وخواجه سرابانذ کر 
میشود» دربارة مردان فا میگونند . 
آغاج ی ۱ 

آ اد دم مشق رطوبت که «ز مین 
فره پر ودواثر آن‌باقی بماندهبمعنی‌تم کشیده 
وخیسیده و]میخته نیز گفته شدواء 
آغاردن - آغاریدن - مس..تر 
کردن؛ خساندن» آغشتن ۰ نم کشیدن؛ 
حطیا ی ۰ غار نده:«ص.فا» تر کننده» 
شین تدم ۰آغارده - آغار بده : 
«ص: م» نم دیده » خسیده ۲ 4241 و 
نیز آغاریدن بمعنی برانگیختن هم گفته 


شده . «نگا ۰ آغالیدن» 


9۸ 


آغالیدن 
آغاره -۱. (فتع‌را) نکا .آغازه . 
آغار شون - تا غار ون . 
آغاز -۰۱ شروع » ابتداء » ابتدای کار» 


مقابل انجام وفرجام » و امربهآغاز کردن . 
آغاز گر ص .فا .۰( بفتح گاف )آغاز 
آکننده » ودر اصطلاح اسب دوانی+کسی 
3 فرمان کت سوار کاران میدهد . 
آغازه ‏ ۰۱ (بفتع زا) یکی از آلات 
کفشدوزی دوال با مه که کفشدوزمیان 
کزد 


روه وبخت دفش ه. 


دوزده آغاره هم گفته 
شد . ۱ 
آغاز بان -۱. در اصطلاح‌جانورشناسی؛ 
جاندارانی که‌بدن] نها ازءك باخته تشکیل 
عافته وفقط با مر وس‌توت دیده میشوند 
و یشتر در آبهای شیرین وقعر دریا ها 
زند کی میت بعضی از آ نها در دن 
اسان باتجوا نات وا کاهعا بش مس ند 
که آنها را اتکل هم مسو 

آغاز بدن - مس .آغاز کردن»شروع 
کردن » از رف . ]غاز نده ؛ 
«ص.فا» آغاز کدنده . آغاز بده:آغاز 
شده . 

] غالیدل مص : برانگخین موت۳ه 
وستیزوا داشتن»برشورانیدن» زر ا کته 
شدن» تندو تب زشدنو بخشم آمدن, آ غالش : 


اس تج‌حر رك مه » برانگیختن 


آغر 5۹ 


بجنگ وستبز .] غالنده: دص .فا > 
برانگیزنده ۰ آغالیده: بر آشفته » تند 
ونیزشده» برانگیخته شده ۰]غال ذامر به 
آغالیدن » بیافال » و بععنی آغالنده‌هر گاه 
تز از کل دنگر در ]ید مثل مردآغال» 
بدآغال. 

آغر 9 (فتح فین) رودخانه خشكت » 
خشك روده مسبل که پس از گذشتن‌سیلاب 
دریعضی جاهای آن اندك[پی‌ماندهباشد. 
آغرون - مس . ( بفتح غیت و دال ) 
آفاردن » خوردن ۰ آشامیدن. آغر ده: 
نم دیده » خیسیده » آشامیده ۰ آقارده ؛ 


نمعتی جامه" اب رفته< واتنکک شده یز 
گفته اند . 

آغره- ۰۱(بکسرفین وفتح را)بیه‌اری 
جلدی » سودا ۰ ا گزما . 

آغستن - مس . (بفتح غین) آغندن » 
۲ کندن 8 پر کردنه انباشتن و بر کرندن 
چیزی بزور ۰ آغسته ۰ «سم.» انباشته. 
هی ملس: ( بل + باقم فف) 
] لوده کردن کر کردن ِ غیان گنه 
آمیختن» سرشتن» آ لوده شدن»۲ گشتن‌هم 
کفته‌شده. ] غشته: «س.م» | لوده»آمیخته 
آغشغه - آغشکه - ۰( بکسر 
غین.) رتحره برد که ۰ درب اطای که 
بطرفت حباط با کوچه باز شود و دارای 


ط اقت 

آل - ت . ( بکرفین) جائی در کوه 
0 خانه که برای خوابددن کوسفند درست 
نید لاه مر غ خانگی ۰ درفارسی بهم 
غین تلفظ میکنند » آغال هم گفته شده . 
آغندن - مس . (بنتح غین) ۲ کندن » 
انباشتن » بر کردن چیزی‌بزود.آ غنده: 
«ص.م> [ کنده ِ انباشته ۰ 

آغنده - ۰۱( بضم غین) گلوله پنبه » 
نبا زده‌شده و گلوله کرده برای‌ر سیدن؛ 
هم میگویند : 

آغوز -آغز -ا. (بضم غین) نخستین 
ور 8 2 بس از زابدن » فله 
وشمه وفرشه هم شنگو ننده زهكت هم گفته 
شدو . 

آغوش -۱ و مل » بر * کنار:؟ گوش 
هم گفته شده »و نیز امعنی غلامْ و کنیز ۰ 
و ایو ی دور کل 
گرفتن » بکدیگر را در آغوش گرفتن» 
ی هم گفته شدو . 

آف ۳ . خورشد » مهر» بمعنی آهوی 
مشك هم گفته شده . 

بر 

آفاق. و 5 کر انه‌ها شدورها جمع‌افق. 
آفت - ع نت آسیب » بلا* زیان » 
7 گفت؛ آفات چم » 


[فتاب 


آ فتاب - ا: (بسکونفا)خوزشیده گرمی 
و روشنی وتابش خورشید . 

]فتاب بر ست - ص . کسی که ] فتاب 
را برستش کند * خورشید برست ‏ ونام 
جانوری است شیبه چلیاسه که در آفتاب 
تغیررتکک مبدهد وور ام روی کیاه‌قرار 
وود را برتک ان درمآ ورد آفتاب 


اف هم گفته شده؛بعر بی‌حر «أءمیبگو بند» ۱ 


بمعنی نبلوفر هم گفته‌اند . 

فتا برو- ص.(بشم‌را) کی که دوش 
مانند] فتاب باشد» خوبرو» خوشگل» وهر 
جای رو »افتاب . 

]وتاب زرد -]فتاب ما 
(اشتو ن( هنکا م‌ ۶ روب؛ نزدءك غر 

۱ فتاب ۹ 

۲ ذتاب ردان ال بفتح کاف ) 
گیاهی است دارای ببر گهای درشت 
سافه بلند و گله‌ای سیدی که میان نها 
تخمهای ربزقر اردارد » کل[ فتاب گردش 
و آفتاب گردكت وروز گردان هم و نجل 
] فتاب گر دان -۱. لبهٌ کلاهتکةٌ چرم 
8 بارچه طخیم شییه به له کلاه که در 
تایستان جلو بیشانی هیبندند که فتاب 
چهر ه زتابد ۰ 

]فتا یگیر- ق یت بخانه رو 4 آفتاب که 


آغتاب ب»آن برسد» آفتایروهم میگوینده 


آفریدن 


بمعنی چتر وسایبان هم اه رو 
فتاب مهتاب - ا.نوعی‌از] تش‌بازی 
که هنکام سوختن بچند ر ننک درا بدا. 
آفتابه -۱. ظرف آب‌فلزی لو لدار با 
دسته» | بر بز»] فتاوه و آبتابه هم گفته‌شده. 
آفر ازه - ۱ .شعله آتش» زبانهآتش». 
آف نده -ص.(فتح‌فاورا) نکاءآفر دن. 
فر نگان -ا.(بکسررا)نگاء آفرینگان. 
آفروژه - ۲.۱ تشگیره » فتیلة چراغ» 
آفروزنه وافر وزه هم گفته شدو 
آ فر و شه -۱. (بسکونذا) نوعی حلوا 
که :| آرد و روغن زعسل درست کنند » 
افروشه ۱۵ فروسه ه مکفته و 
آفر ۰۱-۵ (یکسرفا) نگا. باد آفره . 
آفر بد کار ص 
ازنامهای ی تعالی 
فریدن - مس . (بفتج فا ) از نستی 
بهستی آ وردن»خلق کردن؛ بو جودآ وزدن. 
آفربنش: ۱ مص > عمل]فر دن» 
خلقت ۰ آفرش‌هم گفته شده, فر بننده: 
«ص. .> جو که خالق» آفر ید گار؛ 
آفر نده هم گفته شده . آفر بده : : 
نم خلق شده » مخلوق» ۰ فر هد کان 
جمم ۰ ۲ فر بد : مجثف 8 
ی از که دیگر درآ ید مثل 4آفر یده 
داد آفر د» ماه آفرید ۰ آفرین : امر 


, فا .۲ فر بننده‌خلان» 


4 فر «دن *بافر ان * و بمعنی ] فر بننده 
هر گاه یس از کلمة دیگر در آید مثل 
جهانآفرین» و نیز ] فررین کلمه‌ای است که 
دربرابر کار خوب که کسی‌انجام داده باشد 
باو 9 ده بمعنی دعای نيك‌هم 8 
که خلاف نفر یم باشد . 

آفربن -(بفتح‌فا) نگا . آفر دن. 

۲ فر بن‌خانه -۱ . م . نمازخانه » جائی 
که در آن نان بخوانند وعبادت کنند 3 
] فر پنگان ۰۱( بفتح‌فا ) نام نسکیی 
از بست وبك شا ردان زند» برخی از 


نمازهای خرده اوستا که زرشتان بعضی. 


اوقات میخوانند» آفرنگان هم گفته شده. 
۲ وعانه 2 ءص: بچهُ نار سیده «بچه‌ای که 
فده از شکم ژن با حبوان ماده بافتد» 
افگانه و[ بکانه و ایگانه و فکانه و کنانه 
هم گفته شدن . 

۱ فل- . (بکسرفا) فرو رونده » ناید رد 
شوم »عون کدی 

]فلت 1 (بفتح‌ا) سیک ی + 
]فنداكگ -۱. (بنتح‌ا) نگا. آزفندا . 
فند بدن - مص.(بفتح‌فا)جنگک کر دن» 
دشیتن دن » افند,دن دم کته شده. 
[[ بات .۰ سفید؛ درفارسی بابعضی اسمها 
ههام ی ت۳۱ ما مج 


جر 


قا-ت. که احترام که‌یشتر بانام شخص 


آکاژو 


5 


د درمیشود» بمعنی سرور‌خواچه. 


]قا 


ست ۰ بزر گ * مهتن » شروو.۰ 
داروغه دیوانخانه » ارت درخانه . 
قبا نو - ] قابا نو-نوعی پارچه نعی 
نازك و گلدار که زنان‌از آن‌چارقددرست 
هتفرن ۰ 

]قچه - نگا . اخچه . 

آ ق‌سقال-] قصقال-ت. (فتح صاد) 
ریش سفید » بزر گتر وسردسته . 
آق‌سنقر- ت. (بضم سین‌وقاف) مر کب 
از آق معنی‌سفید وسنقر بمعنی‌باز باشاهین» 
بازسفید. 

]قشاق - ت. غروب‌شامگاه» وشببوری 
که هتگام غروب, درسر بازخانه میزنند. 
کاذمی ۸۰۵066 نام سبزه زاری 
بوده در آنن که افلاطون در | نجاتدرس 
میکرده»! کنون‌انجمنی ازسر ]مدان علوم 
وفنون رامیگویند که‌برای‌تحقیق‌درمسا ثل 
علمی و ادبی تشک شود » در فارسی 
فرهنتکستان تامیقم مشود 

] کادمیست عاوز۸0۵ اداره کنندة 
داشای) شانیرد داتشگاه - 

۲ کاذهیسیی «6: :۸206 عضو ۲ کادمی 
۲ کاژو رو ۸۵ درختی است ازدرختان 
جنکلی آمر کا» چوب آن برنگ سرخ و 
دارای مو جهای زا برای صاختن اشیا* 


۲ کالیفا 1 


چوبی گر انبها بکارمیرود . 

۲ کالیفا 2«راه»۸ گلی است که‌درجا 

های گر سیر میروید » بر گهایش درشتو 

ببضی ونوك‌تیز با زمینةٌ سر خ‌روشن‌وخال 

های صرح پررنگ ۰ 

ِ ع . تلهاه ته‌هاه پشته‌ها «جمم 
| مه «فتحات» . 

_ 2 (بضم کاف)) درون دهان؛لپ» 

کوب لب هم 42 شده. 

۲ کتر ۸۱0۵۲ باز یگر تماشاخانه » مردی 

که درتماشاخانه بازی ميکند. 

۲ کتر پس۸۰:6 زنی که‌در تماشاخانه 

بازی میکند » بازیگرزن . 

۲ کقی و۸۰۷ فعال کاری» بر کار» موّثر, 

۲ کتیو بته ۸00:۷::6 فعالیت » بر کلای 

0 ۱ . (بفتح کاف) کجك» چنگك» 

قلاب آ ا بنج کنج هم گفته شده . 

] کرو بات»۸۰0۵:۱ بندباز»ورزشکاری 

کهکار هىای دشوار از قبیل بند بازی » 

ژممناستيك » وزنه‌برداری و امثال آ نها 

انجام ,دهد , 

۲ کرو باسی ۸۲06 بند بازی » 

کار های دشوار ورزشی از ژیمناستيك و 

بندبازی » ووزنه برداری و امتال] نها . 

آ کستن- ] گستن - مس(بکسر کاف) 


بمتنامح(م:بستن» کردن؛آویختن 


۲ کومولاتر 


آ کسته : «ص,م» سته ۰ آویخته » ند 
شده»7 کسههم گفته‌انده ونیز آ کسته «بفتح 
کاف» بمعتی آغشته و تر کردم و آلوده 
هم گفته شده , 

آ کل - ع ۰( پکسر کاف ) خورنده . 
کله - ع . (بکسر کاف)) خورنده»ونام 
مرضی که درفارسی‌خوره میگو بند»‌جذام. 
آ کندن- مس. (بفتح کاف) پر کردن * 
انباشتن»7 کندن ود و۲ کنیدناو 
آغندن هم گفته شده. ۰ کنش:«مس» 
عمل| ۲ کندن » » ونز معنی آنچه که‌درون 
چیزی را با آن که مانند بشم وینبه 
که درون حاف با تشك کنند»[ کنه هم 
کفته شد کال 2۱۵ هام فان و 
بر کننده .| کنده-] کنیده: «ص,م> 
اناغته *بن کر ده‌ کم 2 

آ کنش- ا. مس. (بفتح کاف و کسر نون) 
نکا .1 کندن : 
۲ کنه -. (بفتح کاف‌ونون).نگاء ۲ کنه. 
آ کو-] گو -۱ ۰ (بضم کاف)جند:بوم 
آ کورد‌ون ۵0۲ کارمون » 
نوعی ساز پرده دارشیه جمبه که هنگام 
نواختن روی دست میگیرند و برده های 
آنرا با انگشت فشارمیدهند , : 

۲ کومو لا تر «باهاهان«نع۸ انبازه » 
مغزن قوهبرق» دستگاهی که قوث بر‌در ‏ 


اه 


تا 


7 کنیدن 


آن جمع میشود برای موقع زوم . 


]اه _ ص. با خبر * مطلم» هوشیار * 


۲ که نیز میگو بند 


گاها ندن ۲ گاها نیدن_نس.7 گاه 


ماختن » ۷ ی 7 گاهی دادن . 
اها ننده: دص.فا؛ 1 کاه کننده . 
۲ گاهانیده: ۲ گاه‌شده» خبرداده‌شده. 
۲ گاهی- ۱ .مس. خبر ۰ اطلاع؛ حاكث 


اه بودن» هشباری» آ گهی‌هم‌میگو بند. ۱ 


آ گاهی- .نام اداره‌ای است‌درشهر بانی 
برای کشف دزدیهاو جنایات و تعقیب 
تباهکاران * سابقا تأمیتات امیده مشد» 
تارفندان [ثر | کارا گاه مگو دا 
گاهیدن- مس.باخبر شدنخبر یافتن» 
1 شدن ۰ ] گاهیده: 2 شدم 4 
5 9 قر 7 مد هم گفته شده . 

آ گر- ۱ ۰ (ضم کاف)خشت ,خنه»] جره 
۱ شدم , 

آ گر - ۱ .(بفتح گاف)نگاه آار. 

1 ی ند (سمان 
بزر گت کر دن؛ وسعت دادن . 

۲ گرمان ۹۹ فول» رضات ۶ 
پذیرش» موافقت کردن ورضایت دادن‌از 
طرف دولت به آمدن سفیر با وزبرمختار 
دولت بیگانه . 


۸2۲2 


آ گشتن همص: (فتع کاف) آغشتن ۰ 


ثر کردن؛آمیختن»[اوده کردن: [ گشته : 
«ص.م» آغشته»۲ میخته : 

آفت + کفت- .٩‏ (نکیر» بافتم 
کاف) رنح»آ زاره ,لاه محنت؛آفت . 

] گنج - ِ ۱ (بنتعکاف) ) رودة کوسفند 
کنده ازدگو ش شت رخته با خورا کی‌دیگره 
آگن وک کید فجرا کند وجرغند و 
رونج هم گفته هد 

آ گندن - مص در 7 کندن 

آ گنده بت[ (بفتح» باضم کاف)] خور» 
طوابله» اصطیل » جایگاه ستوز ۶ ۲ کنده 


هم گفته شده . 


| ۲ گنه -۱. (بکس» ا فتح گاف) آنچه 


که درون چیزیرا باآن پر کنند » بشما 
باتك کند ۱ که 
9 ۱۸ لش هن شدو» *ونیز ] گنه 


پنبه که درون لحاف « 


در گیاه شناسی بمعنی غده‌ها و گره‌های 
ساقه با رش کیاه هم گفته شده . 

1 کنیدن - مص- (بنتح کاف)۲ کندن» 
انباشتن هب کردن ۰ کشدن هم گفته 
شده . | گننده: «ص ۰ :۱ اه : 
] گنیده: «ص. م» ۲ گنده + انباشته » 
آگین : آمر 4 ادن 3 ۲ کندن ۰ 
بیا گین»ویمعتی [ کننده‌ویمعنی پروآ لوده 
هر گاه پس از کلمهٌ دیکر درآ بد مثلزهر 
7 کت » عنبر 7 گید مشگك ۲ کین . 


۲ کوش 


۲ گوش - ۱. (,ضمگاف).نگا.آغوش 
۲ گوشیدن - مص. نگا . آغوشیدن . 
۲ ون -ص . ( بضم گاف ) وارون » 
واژ گون » سرنگون » نگون . 
4ص (بفتح کاف) اک 
هی (ختح کانب)7.کاهی»اظلاع 2 
خبر» نوشته ای که بوسبلهُ آن مطلبی را 
باطلاع مردم برسانند » اعلان . 

] گیشیدن- مس .آویختن در آویختن» 
چنگ در زدن؛ بیچیدن» آویزان شدن. 
۲ گیشننه: «ص.فا» آویزان شونده » 
کی در زنندم . گیشیده: آو شته» 
بچیده » اوزان دی آ گیش : ار 
به گشیدن »و بمعنی ۲ گیشنده هر گاه 
پس ا کلم دیگردر[ ید مثل‌بای۲ کیش. 
آل - ص . سرح» سرخ کم‌رنگ آلاهم 
کنته‌اند.لا ۲40 ل: لالا سرخ » و نیز آل 
بمعنی مهر و مهری که با مر کب سرخ 
برو ی کافف بزنند » و بمعنی ند 
بزرگگ ونوعی ماهی صرح هم گفته شدمء 


ی 1 
و ماهی 


و باین معنی شاید تصحیف بال با وال 
باشد . 


0 . دراصطلاح عوام:موجودنامر ی 


مانند جن و بری که هر گاه زن تازهزای 
دراطاق تنها بما ند ,او صدم4 و آزارمرساند ۱ 


و وق را هلاك میکند . 


۹۹ آلامد 


آل ع. دودمان » اهل‌خانه» خاندان » 
فرزندان: ] ل‌ر سول:<اندان بیغمیر اسلام 
آلس: هل باسین > خاندان‌رسول‌صم 


۹ ع,سراب» جا؛ 
]فتات" از دورم‌انند آب بنظر آ بد, 


آلا - ص . آل» سرخ »سرخ کمرنبگگ. 
11 -ع.نعمت‌ها» جمع ا ی «بکسر همه 


ی در بیأبان که‌درز ۳4 


وسکون لام > 


آ لا لیلان- ]لا لیدن-مص.نگاء[ اودن. 

آلات ‌ 8 جمع آت 

آلاچق -] لاچیق ات خازه چو بیو 

سایبانی که وسیط با غباصحر ا درست کنند 

]لاس -۱: زفال »ز کال » انگشت . 

لاف - ع . هزارها * جمم الف . 

آ لا کلنگ.-ا.(بضم کاف وفتع‌لام)ییکی 

از باز بای کودکان که کمرچوب ستبر و 

درازی دا روی چوّب دبگرقرار مبدهند 
ودو کودت در دوس آن سوار میشوند و 

بنوبت بالا و پایین میروند. 

"2 گارسن. «متمع دا ۸ مانند 
پسر» اصلاح و برش موی سرزن مانندسر 

«رد ۰ 

۲ - ۱. لاله » لاله سرخ » شقایق » 
الاله هم و 

۳ ع. جمع الم بعفنی درد ورنج. 

آلامد - فر ۰ ۵06 دا ۸ مطایت فلا 


آلام دلی 


۹ آلش 


پسندیده ومطایق رسم ووضم حاضر: 

۲ دلی- درختی است که‌درجنگله‌ای 
ماز ندران میروید» بر گهایش دندانه دار» 
"کاها نش شفید موه آنخا ات و3 
ودارای خالهای سغید » میوه‌اش خورده 
میشود . 

۲ لا نك - ۱ . (بفتح‌نون) . نک .7 او نك 
آ لاه - ۰۱( بفتح نون) . نگا.لانه. 
لاقتنا شمه نش +تزیاه نش 
9 شعله دار » الاو وااو و آلاوه هم 
13 

آلاپش- ۱ . مص . نگا.۲ لودن . 
آلیالو-۱. نگ ۰ "وبالو . 

آلبوم «رنطا۸ دفتری که‌عکسها ما تمبر 
های وتا گون را در روی اوراتان 
مسچببانند . 

] لبومی «6«دطاه۸ سنیده تخممرغ » 
و در اصطلاح گیاه شناسی : ماده‌ای است 
در هسته با دا بعضی گیاهها مثل ان 
کرچك . 

آلبومین ۰( ماده‌ای است که 
در اجسام‌نیانی وحبوانی وجوددارد».دشتر 
سفیدة تخم مر غ از آن تشکیل‌شدهو] ثرا 
ماد بیاضاابیضش هم فینگو دید ‌ 

آ لت - ع ۰ (بفتحلام) ابز ارءافزار» هر 


چبزی که بوسیله آن کاری انجام بدهند » 


آلات حه. 

آلتر ناتیو ذا2 ۸۱۱ متناوب جر بان 
متناوب الکتر بسیته " 

آلتمغا -ت . (بسکون لام ونتح :۱ ) 
مهرسرح * مورسلاطین منول که پامر کب 
صرح روی نامه‌ها وفرمانعا میزدند . 

آ لتون - ت .طلاء زر» ونامی از نام‌ای 
زنان و کنیز کان ترك . 

آ لد نید ۸۱۵6۵6 ماممی‌است‌فر ار که 
ازنا کست اکزدن,الیکل میسنت میا بدا 
آلر -۰۱(بفتح لام) سرین» کفل؛ ران» 
7 گر و[ است‌و | رست‌وااست هم گفته شدم 
آ لست - ۰۱ (بنتحلام) . ا هن 
آ لس - آ لوسن - (بضملاموفتح-ین) 
مخوذ از بونانی» گیاهی است دارای‌ساته 
های بلند شبیه رازیانه ۰ گلهایش سرخ 
رنگ » بخ آن شببه زردك» درطب‌ندیم 
تغم آنرا پس از کوبیدن در غذای کسی 
که سک مار او را گزبده بود داخل 
میکردند با عصارء آنرا باومیخوراندنده 
هر بی‌مبریء الکلب کون 2 
آلشی-۱. (بکسرلام) ازدر ختان‌جنگلی 
شببه درخت بلوط » چوب آن معروف ه 
چوب ببتکان است ودرنجاری .کارمم ود. 
آلش-] لیش-ت. ) بکسرلام ) عوض 
و بدل» تمورض؛ تبدیل » مبایمه ۰ ] لیش 


آل‌عبا 


و پراش ؛ دادوستد» معاوضه . 
آل‌عبا ع (بکسرلاموفتح عین) خاندان 
پیغعبر اسلام» حطرت‌رسول‌و امیرالمومنین 
علی وفاطمه وحسن‌وحسین» یکروز حضرت 
رسول با داماد ودختر و دو دختر زادةٌ 
خود در زیر يك عبا خوابیدند و از آن 
روز ه ال عبا نامیده شدند »ال ما و 
پنج تن‌آل عبا نیزمیگویند . 
آل‌عمران - ع ۰ ( بکسر لام وعین ) 
بازماند گان حضرت موسی که نام پدر او 
عمران بوده» ونام مکی ازسوره‌های‌قر آن. 
۲ لغده -ص.(بضملاموفتج‌دال) خشمناك» 
غضب ۲ لود؛ آرغده وارغده ه مگفته شده. 
۲ لغو نه ۱ تا تره 

آلفتن - مص. (بضملاموفتحتا) آشفتن» 
شوریده شدن » بر شان شدن . | لفته: 
«ص,م» [ شفته» شور یده . 

]لك ۳۹ (بفتحلام) گیاهی است‌صحرا ی 
دارای بر گهای دراز خوشبو » در پختن 
مضی خورا کها بکارمیرود » در طب نیز 
رای معالجهٌ بعضی امراض معده و کید و 
سینه استعمال میشود» والك وا له ودوالك 
وعلف گر به وسنبل هندی ه مگفته شده ٩‏ 
بعربی‌سنبلالطیب میگو ند ۰ 

آل کساء - غ لا هن 

۲ لو له ۱ ۰(بسکون لام) سرخاب ‏ 


ه 


آلودن 
آغازه » سری .که زنان بگوته های خود. 
میمالند» ] لغو نه‌ووالکو نه‌وو الدو نهو کلگونه 
هم گفته شده . 
آ لو -۰۱(بضملام) مبوه‌ای است ۲ بدار 
| شببه بکوجه» پوست آن‌نازك وبر نک‌سیاه 


با زرد » نوع سیاه آنرا آلوسیاه وزرد 
آنرا آ لوزرد میگویند . 

۲ لوبالو -] لبالو-۱ ۰ مبوه‌ای است 
سرخ رنگ شبیه به گیلاس» طعم آن ترش 
ومطبوع» برای بختن بعضی‌خورا گهانیز 
بکارمیر ود» آلی‌بالی هم گفته شده . 

آ لوچه - ا. مسن رآ لو نوعی از آلوی 
ریزوترش» نلك . 

آ لو دن - مس .آغشته کردن؛تر کردن» 
آ لوده کردن» اوده شدن»مالبدن امالیده 
شدن چیزی ,چیزدیگر که اثری از یکی 
در دیگری باقی‌ب‌اند ازخشك باتروباك 
با نابات»الا"بدن‌و] لابیدن هم گفته شده. 
آلایش: «ا.مس» آلود گی » ایا کی» 
آلابنده: « ص .فا » آلوده کننده : 
آ لوده: «س,م» آغثته‌نده .] لود: 
مغفف | لوده» و درآ خر بعض ی کلمات در 
ما بدمثل‌خون آ اود؛زهر آ لود؛اشك آلوده 


خوابآ اودهآ لو هم گفته شدهءئل پشمالو» 
. آلای: امربهآ لودن‌یا آلابیدن؛ببالایو 


آلوده دامن 


بمعنی | لا بنده هر گاه پس از کلمهٌ دیگر 
درآ ید مثل خون‌آلای» دمان آلای . 


آلوكه دامی- ك.آلوده‌دامان پدنام »۰ , 


کناهکار» خلاف با کدامن 

لومین هناش | کسید[ لومینبوم» 
درطبیعت بحالتتبلوروبشکله‌ای گونا گون 
بیدا میشود؛ لمل وباقوت وزمرد ,وزبر جد 
از اقسام آلومین بشمارمپروند . 
آلومینیوم تصدتوتصداه۸ فازی است 
سفید رنگ وقابل تورق وسبك وزن» در 
٩ ۰‏ درجه‌حرارت ذوبمیشودیر ای‌ساختن 
بعضی آلات و ادوات وظروف ,کارمرود. 
۲ لو نك -۱: (بضملام وفتح نون) کلبه؛ 
خانه کوچك » کومه »1 لانك» وآلانه . 
۲ لهه -ع. (یکضرلام وفتح‌ها) خدابان» 
جهم اله بمعنی معبود . 

آلیی - ع . منسوب‌بهآ لت هرجسی که 
صاحب لات متعدده باشد ازقبیل حیوانات 
وتات + فا آلی یی را میگوید که 
صاحت آلات متعدده نباشد واسم جزءان 
بر کل آن نز مد اکند مانند:ماسات و 
اجسام معدنی 

لیاژ 6 همجوش»همبسته تر ین 
دوباچند فلز ازطر یق‌ذوب کردن» مثلاطلا 
وافره چون ارم هستند وزودساریده میشوند 


۳۹1 را 1 ۱ مبکنندا ستختی و 


۷ 


آماج 


| مقاومت آنها پیشترشود » این تر کیب را 


آ اازمیگویند 

۳ - ۰۱(بکسرلام) چفته»جفتك جفته 
ولگد»جست وخیزچهاریابان. ] لیززدن: 
جست وخیز کردن » جفته ولگد انداختن» 
الیزهم میگو بند 

لیز ادین صزیهءزا۸ مادقس ح رنگی 
است که از ريش روناس‌میگیر ند و برای 
رنگ کردن پشم وکاغذ وچیزهای دیگر 


. پکار میرود » نوع,مصنوعی آن در سال 


۸ از آنتراسن گرفته شده ۰ از 
تر کیب آن‌بابازها رنگهای مختلف‌حاصل 
می شود . 

] لیز بدن - همص. جست وخیز کردن / 
یزرو » جفتك انداختن ۰ لیز نده 5 
«ص.فا» جست خر کلتلایه اسب بااستر 
که با 2 و آلیز بزند. 
آماتور دوه شایق ۰ هوسکار » 
باذوق » کسی که کاری را از نظر شوق و 
رغبتی که 4 آن کار دارد انجام بدهد نه 
ازنظره‌زد گرفتن و پول پیدا کردن . 
آماج - ۰۱ تودٌ خاك که نشانةٌ تیر را 
رویآن‌قرار بدهند » نشان » 1 
آماجگاه کوب ۰ ونیزآماج بمعنی 


. کاوآهن وآلتآهن ی که برز 2 ی 


زمین را شبار کنند 24 شده , 


آماد کاء 


آماه گاه -۰۱م. اداره با محلی که 
آنچه برای ۳ لازم است در آنجا 
آماده وفراهم کیرد 

آمادن - مس. (بفتح‌دال) آماده‌ساختن» 
مهیا کردن» بسبجیدن» آماده‌شدن » مهیا 
شدن. ] ماده: مهیاء ساخته» سبچیده . 
آمار- ۱ 
واماره هم گفته شده » این کامه درفارسی 


حساب؛ شمار»شماره » آ ماره 


بجای استاتستيك واحصائه بذیرفته شده 
وان علمی اوه موضوعآن استتصاء 
ی دی 


است و فاعدة آن شمردن و حساب کردن 

چیزی و نشان دادن نتبحه صورت اعداد 

است مثل‌شمردن‌نفوص مك شهر بامملکت. 

آمارون موی ِ كِِ 

1 ]مار شناس- 1 ان 
آمار 1 کاهی 3( احصالئبه . 


آمار گر 0 س.(یفتج گاف) کسی که 


مأمور ا ناه کار دای مار آسشت؟ مأمور 


که مهو اعدعلم 


احصائه . 

آ مار بدن- مص.شهر دن»ب<ساب | وردن؛ 
۲ ماردن هم گفته و 

آماس -۱. + ورم* بر آمدگی رت 


بای 


عضوی از اعضاء بدن‌در اثر سماری: 


۷ کوفتکن ۰و آستیم واسئیم وستيم ۱ 


هم گفته شده . 


۸ 


آمدن 


اسشاق ۵ مص . آماس کردن » ورم 
کردن» باد کردن عضوی از اعضاء بدن» 
آماهیدن هم گفته شده .۲ ماسیده؛ وزم 
۳ ده» باد کر ده »1 ماهیده هم گفته شور 
آمال ب ع. آرزوها؛ جم‌امل 2 

آفاه )رک آ مایا 

آماهیدن - مس . نا . 
آمبولانی م‌صداهطاهه مر بضعانه 


سیار» اتومبیل‌بزر کی‌مخصو ص‌حمل‌بیماران 


آفاسین : 


ومجر وحن . 
آمیر۸۵ واحد اندازه گیری قوة 
جربان بر » واحد مقباس شدت جر بان 
الکتر سبته . 
آمیر سنج -۲لتیاست‌برای تعبین‌میزان 
قوة ج ان‌بر»لتی که شدت‌جر بان‌برق 
را بچست مر معلوم میکند» وراه هش 
آمپر متر نت۸ آ مر سنج . 
آمپو ول ءااممصم۸ کیسه کو چك»حداب» 
ششه کوچك صر بسته که در آن داروی 
مخصوص تزرق را جا دهند . 
من اد 
آمدن - مس. (فت« میم‌ودال)رسیدن» 
فرا رسیدن » باز گشتن » مقابل دفتن . 


مص- نگ ۰ ختن 


بنده: «ص.فا» کسی که ازحائی‌بایده 
آنچه,ءدبباید. آ مدور فت- مد و شد؛ 
رفت و آمد»آمدن و رفتن * دیدو بازدده 


آمر 


اباب وذهاب » مراوده ۰ ۲-] ی : امر به 
آمدن 0 با » و بمعنی [ بنده هر گاه‌یس از 
کلم دیگر درآید مثل خودآی . 
آمر- ع ۰ (بکسرمیم) امر کننده»فرمان 
دهند » فر مانده» کارفر ما 
آمرزش -۱.مس. نگاءآمرزیدن. 
آ مر گار- ص.فا. (بضم میم)[ مرزنده» 
بخثا بنده» مکی از صفات خداوند؛ [ مر زشکار 
آمر زیدن - مس. (بضم‌میم) بخشودن 
وعفو کردن و در گذشتن خداوند از کناه 
ی بس‌ازمردن او. آمرزش «ا.عص> 
بخشاش بخشودن خداوند کناه ده را . 
آمرز نده * «ص . فا » بخشاننده و 
در گذرنده از کناه بند گان»یکی ازصفات 
خداوند , آمر ز یده: «ص.م» بخشوده » 
1 1 کنامان او را بخشوده 
باشد . 
آمرغ (بفتح ۳5 ضم میم ) مایه » 
مقدار » ذخیره » قدر وقىمت » ار ج» ارز» 
خلاصه » بهره » اند کی ازچیزی . 
آمفی تئا 71 موه ند مه جای نشتن 
تماشا کنند کان در ماشاخانه که ردفهای 
آن‌نیم دایره استکن پلگان مراخته شود 
آمله ۱ .(بکسر باضم‌میم) درختی‌است 
هندی بیزر ۷ درخت گردوه بر کهاش 


1۹ آمودن 


ریز وانبوه » ثمر آن باندازه آلو و ترش 
مزه و بردوقسم است سیاه وزرد » در طب 
«کارمیرود » آملح هم کفته شده . 

آمی - ع ۰(بکسرمیم) بی‌ترس و بیج » 
در امن وامان ۰ نز شهار » ایمن . 
آمناوصدةنا ع عنیایمان آ وردیم 
وتصدیق کردیم «درمقام تسلیم وتمکین 
تم 

آمنه -۱. (بفتح‌ميم ونون) تودةٌ هیزم» 
شتا هیزم » بشتواره » امنه وآمه‌همگفته 
شده » و« بکسرمیم» درعربی نامی اشت 
ازنامهای زنان . 

آموت -۰۱(,ضم میم) آشیانه "]شبانة 
برند کان شکاری مانند باز وشاهین . 
آموختن - ممن ۰ باددادن» باد گر فتن» 
علم با هنری فرا کرفتن «متعدی ولازم 
هر دو > آمختن و آموزدن هم گفته شده. 
آموزش: .»ص» عمل آموختن و 
تعلیم دادن . آموز نده: دص . :۱ > 
باد دهنده » تعلیم دهنده » باد گیرندم . 
آموخته:.اد کرفتهتدليم گرفته. آموز: 
ام به آموختن ۰ بیاموز» و بمعتی آموزنده 
گام بس از کامة دیگردر ]ید مثل‌دانش 
آموز؛ کار آموز» خودآموز. 

آمو ون - مس . ساختن وآراستن »در 
کی ارف اد رم .مهو 


آمورز 


آراسته شدن » ]میخته شدن » مملوشدن 
«متعدی و لازم هر دو > آماییدن هم 
کفته شلده .آمابنده + «ص.فا» ساخته 
دم مرا 
«ص.م» پر کرده»۲ راسته»آمیخته» برشته 
کشیده‌شده»آمود هم گفته‌شده مثل گوهر 
آمود . آمای: امربه آمودن » بیامای + 
و بمعتی [مابنده هرا پس از که دنگر 
درآ بد مثل گوهر آمای» لول آمای . 
آمورز ۹ یکی ازامر اض‌چشم 
که‌دراثرضعت عصب‌باصر هیابو اسطه‌مررض 
سفلیس تولید مبگرده و باعشتبر کی با 
کوری چشم میشود» درفارسی آب سیاه 
نیز گفته شده . 

آموزش :۰۱ مس, نا ,.آموختن. 
آو زاف ام ای[ موی و 
درس دادن » جائی که درآن علم و هنر 
بماموزند مانند دستان وهنرستان . 
آموز گار دص.فا . کسی که بدیگری 
درس بدهد » آموزنده » استاد » معلم » 
بمعنی شا کرد هم گفته شده . 
آموزیدن - مس . نگا . آموختن . 
آموسنی - ۰۱ (بکسرواو)وسنی»هووه 
اموسنی هم فته شده . 

آمولن «وایع۸ مأخوذ از بونانی » 


تاه : 


بش شنت ما کننده. آمو د۵: 


۷۰ 


۲ مو نياك - نکا . امونباك . 
آمه ۰۱ (بفتح میم) دوات؛ ظرفی که 
درآن مر کب کنند برای نوشتن » بمعنی 
بشتا هیزم هم کفته شده» مخفف آمنه و 
آمیب وه جاندار ذره بینی که 
سلول آن بدون پوسته است و در آبه‌ای 
شیرین وجاهای مرطوب ودر آب حوضها 
بیدا میشود » نوعی ازآن در روده‌انسان 
تولید میگردد وباعث اسهال‌خونیمیشود. 
آمیختن - مس . درهم کردن» مخلوط 
کردن دو باچند چ.ز باهم ۰ درهم شدن ۰ 
مخلوط شدن «متعدی و لازم هر دو » 
]مندن و ] میز بدن‌هم کفته‌شده. آ هیز ش: 
«ا.مص> آمیختگی» عمل آمیختن؛اختلاط 
وامتزاج دوستیومر آوده» همنشینی»جماع 
آمیز نده: «ص : فا» | مخته کننده * 
آمیزش کننده آمیتخته؛ «ص.م» درهم 
ریخته » درهم شده » مخلوط . آمیزه ِ 
آمیخته » مخلوط » بمعنی‌عزاج وطبیعت‌هم 
کنته شده » ونیز بمعنی آميزش و اختلاط 
وامتزاج آهز: امر :4 میختن» ۰ 
0 آمیزنده وآمیخته 1 تا 
کلم دیگر در ۲ ید مثل خشم ۰ 
رنگآمیزه ۰ مردم ] میزه مشكآمیز»آمیغ 
هم گفته شده مثل زهر آمیغ» عنبر آهبغ » 
مر کآمیغ»ونیز آمبخ‌بسنی‌حقیقت‌هم گفته 


آمیرال ۷۱ 


شده مقابل محاز . 

آمیر ال- امیر ال-فر .۸:2۱ مأخوذ 
از کامه امیرالبعر » دربا سالار » فرمانده 
کشتبها ونیروهای دریایی»بزبان‌انگلیسی 
آدمیر ال میگوبند . 

آ میز گار - ص, فا . آمیز ندهمماشرت 
کننده ۰ کسی که بسیار با مردمآميزش و 


هشن کین : 

آمیزه - ص ۰ م ۰ وا آمیختن. 
آهیزه مو- ص . دومو» دومویه» کهل» 
"کست 5 موهای سراه وسفید داشته باشد» 
آمبژه موهم گفته شدم . 

۳ 
آهین - ع. (بکسرمیم) کلمه‌ای‌است که 
بعد ازدع‌امیگو ند» نی « چنین باد > با 
«مستجاب کن» «یذیر » ۰ 

آن - اسم اشاره یاضمیر آشاره‌بر ای دود 
پا شخ غایب» در اشارهبه‌مردم۲ نان‌جمع 
سته میشود ودر اشاره باشیاء و حیوانات 
آنها . 

آک -ع ۰ هنکام » وقت » احظه . 

۲ نا و مبی»:«:۸۱۵۱0 تشر بح علم تشریح» 
کالبد شناسی . 

آ نارشی 6 هر ج و مرج ۰ 
بی‌نظمی » بی‌سروسامانی » وضع متلکتی 
که حکومت وق نون‌نداشته باشد . 


آنتر وپولوژی 
آ نار شنیست عاوطتدصش هر ج و مرج 
خواء» مفسده‌جوء کسی که خواهان اغتشاش 
و بی‌نظمی مملکت باشد ۳ 
۲ نار شیسم ۸۱۵۵ طر فداری از 


۱ افتشاش وهرج ومرج » مسلکی است که 


سعادت وآسود کی نوع بشر را درمعدوم 
شدن حکومتها وقوانین [ نها میداند. 

] ناف -اع ۰ سمی‌ها؛ جمم 
۲ فا ناس و۸۰۵ درخت کوچکی‌است 
که در آمریکا و بعضی کشور های ارویا 
میروید؛بر گهایش‌دراز» گلهایش خوشه‌ای» 
میوه‌اش درشت و لذید » از آن مربا و 


انف 


ترشی هم درست کید ۰ 

آ نقر اسن 6 جسمی است 
جامد» کر ستالهای آن بی رنگک» ازصیغ 
زغال سنگگ بدست میآید . 

آ نتر اسیت ۱۳۵6« ۸نوعی از زغال 
سنک سیاء وبراق وسيك‌وزن که ٩۰1۹۳‏ 
درصدآن کربن ویم‌تر بن‌مادهقاملاحتراق 
در کوره و بخاری است . 

آ نتراکت ۳۳6 فاصله‌بین دوبرده 
در تماغاخانه که تماشاچیان استر احت کنند» 
فاصله بین دوقطعه موسیقی برای‌استراحت 
ورفم تن 1 
آنتر و بو لو زک او۱<0۳۱0ج۸مردم 
شناسی» تاریخ طسعی انسان . 


آنترو پومتری ۳ 


۲ نه 


۲ نتر و پومترگه ۸۵۱0۲006 تن 
مابی» اندازه کبری اعضاء بدن‌انسان . 

] نتن ۸۰۱6006 د کل بزر کت که‌یادبان 
رانگاه میدارد» د کله‌ای بزر گ‌ویر جه‌ای 
آهنی بلند که بر ای‌تقوبت امواج‌دستگاه 
های می‌سیم کار میگذار ند ۰ سیمهائی که 
در بالای خانه‌ها بررسرچو,بهایبلندمبندند 
وآنرا برادیو اتصال‌میدهندتا امواج‌صوت 
بهتر پرادیو برسد . 

آ نتی تو کسین عوزدما زاو صد سم 
ماده‌ای که کلیوله‌ای‌سفیددرمةابلمیکر وب 
هامی که داخل‌خون میشوندتولیدمیکنند. 
۲ تیا - انتياك ءدوناد۵ کمن ب 
5 نسال» کهنه * دبرنه » عشق » هرچیز 
تاریخی وقدیمی. : 

۲ نتیه‌ون- نتیمو ن»«:۱«هفلزی 
است سفرد ودرخشنده متمایل پرنگ آمی» 
خالآن‌درطبیعت پیدایشودونیزدرمعدن 
درحال رح ۱ 7 مدست میا بده 
برای ساختن حروف چایخانهآ نرابا سرب 
تر کیب میکنند درطب و داروسازی هم 
بکارمیرود . 

۲ نچ - (ببکون‌نون) مغفف آنچه» آن 
چیز» هرچه » هرچیز که . 

[ دك ۸۰006 قطب‌مثبت باطری الکتر يك» 
قطب مثبت جریان برق ؛ مطح فلزی که 


درنفطه نفوذ الکتر پسیته مثبت‌پیل واقم 
شود ّ 
۲ ندون -ق.(بسکون‌نون)نجاء ۲ نگاه» 


29 بمعنی! کنونو 


آن زمان؛ متابل ایدون 
این زمان و انجا است : 

] نز :و۸۳ ورم گلودرد کلووتورم 
لوز تین ۴ 

۲ نسیکلو بدی»:800۰۱0060]دابرت 
الءعارف» کتابی که‌تمام لغات واصطلاحات 
علمی وادبی بك زبان:تر تیب حروف هجا 
در آن درج شدو باشد ۰ 

۲ نکارت 6 در بازی ورق 4 
معنی آنست که هر دو طرف با هم برابر 
:اشند وهیچکدام ازدیگری‌نبر د؛درفارسی 
بمعنی بی‌پول ومفلس هم میگویند . 

۲ نگلو فوب 6 اودم۸ مخالف 
انگلیس » دشمن انگلیس . 

] نگلو فیل»ا:د(مهاع«۸طر فدارانگلیس؛ 
اندلیس دوست ۰ 

آ نهییء:۸0600بیماری کم‌خونیفقر الدم 
۲ نو فل۸«0۳۲6۵۱۰ یشه مالاربا» بشه‌ای 
که میکروب مالار با را ازمبتلایانهالار با 
دیگران انتقال میدهد » ۵ در کنار 
۲ ,»ای را کد و با تلاقها بیدا میشود : 
آنه - هد سکه رایج هندوستان ۰ .كث 
شانزدهم رونیه . 3 


۳ 


آنی-ع ۰ هسوب آن* هوفت»موفتی» 


فوری * بی درنگ 
۲ فیدر بد 0:06 بردا«همأخوذاز یونانی» 
هر جسمی که هنگام تر کیب شدان با 
ات تولید اس اکن 4 
۲ نیدر ید کر بنياك - فر. کازی است 
بی‌رنگ دارای بوی تند وطعم ترش»در 
طبیعت در محاورت کوهه‌ای شفشان 
وجود دارد ؛ از احتر اق‌چوب و زغال‌نیز 
حاصل میشود » درصنعت برای ساختن‌فند 
واممو ناد وبی کر ثات دوسود ,کار میرود. 
آ نییین 6«نانه۸ مسایعی است بشکل 
دوغن و بی‌رنگک » در ۱۸ درجه‌حرارت 
بجوش مباًید» درالکل وبنزین‌حل مشوده 
برای ساختن رنگهای مخصوصی که 
موسوم بالوان آنبلین میباشند بکارمیروده 
سابقا از قطران زغال سنک گرفته مرشد 
| کیون ازنیتر بنزین بدست مبآید . 
آفین-۱. (بکسرنون) خم کوچك‌سفالی 
دوغ را در آن میر یزند و میزنند تا 
کره آن گرفته شوده ائین هم گفته شده . 
آرق ام ات راون که عبر 
وا -۱.معنفآواز» بانگ» آهنک» 
اوا هم گفته شده . 
آواخ -نکا. آوخ. 
آوار -۱ :گرد وخاك» دیوار با سقف 


۳۳ 


آورد 


خانه که خراب شود و فرو ریزد * بعنی 
حساب وشمارو آزار وستم» ومخنفآواره 
هم گفته شده . 
]و ارچه -]ورچه -۱. دفترحساب؛ 
دفتر دخل و خرج » معرب‌آن اوارجه و 
جمعش‌اوارجات است . 
آوارهص. کم گشتهبی خانمان» در بدر» 
دور از وطن»] وارهم گفته شده . 
]وار به ۸۷۵۲6 خسارت دیده» خرآب» 
فاسد » طایع 3 
]آواز-۱. بانگ » صدا » صوت؛ نشمه» 
آهنگ » آوازه و آوا واوا هم گفتهشد.. 
آواژه -۱.آوازه بانگ‌صدا» صوت » 
نغمه» بمعنی‌صیت وشهرت نیز گفته شده. 
آوانس 6 بش مزد» مساعده * 
ببعانه " پیش بها » پیشی * 
آ وخ - (فتح واو) کل افسوس؛ آء * 
وای.» آوه و آواخ هم گفته شده . 
آور - ۱. (بفتح‌واو) بقین» ابان»درست 
وراست؛بی‌شك» بعنی زشت هم گفته‌شده. 
آوری: صاحب یقین؛ با ایمان » گرویده 
آور تا آورت - آقرت - ۸06 
شریان باسرح ر کت بزر ک که در بطن 
چپ قلب قرار دارد و بتوسط شاخه های 
خود خون زا بتمام بدن میرساند ۰ , 
آوره -۰۱ (فتح واو) جنگ » پیکار» 


آوردگاه ۷ 


نبرد » کارزار » حمله , آ ورف خوام 
آوردجو : جنگجو : 

آوردگاه _آورد4۴- ام رزمگاه» 
میدان جنگ » ناورد گاه نیز گفته شده . 
آوردن - مس . (بنتح و او ) چیزی 
را با خود ازجانی پا از نزد کسی 
بنزد کس دیگر رساندن * نقبض پردن» و 
نیز بمسنی پدید کردن » ظاهر کردن ؛ 
درمیان نهادن » آوردن هم کفته شد وا 
آور نده : « ص.فا. کت که چبزی 
با خود بباورد . آورده: 
بدید کرده » حاصل کرده » آوریده هم 
که اشدی آور : امر به آوردن » 
بباور » و بمعثی آورنده هر گاه بس از 
کامهٌ دیگر درآ ید مثل بارآور‌سودآوز 
شرم آور » آر هم میگویند. آورد : 
مخفف آورده ۰ درتر کیت با ب‌ضی کلمات 


بجا ی 


ابرم 


مانند آب آورد؛ بادآ ورد» راه آورد . 
آور دیدن - مس . (بفتح واو) جنگ 
کردن » نبرد کردن» پیکار کردن . 
آوركگ-۱. (بفتح واو ورا) نگا.اورات 
آور ند -۰۱ ( بفتح را) دجله» ارونده 
تخعتی امنگزه وفر بب هم گفته شده» اورند. 
آوریدن - مص. نگاه. آوردن . 
آوریل آز۸ ماه چهارم تقو م‌فر : ۳ 
آوشن -۰۱ (بک 0 شین) کیاهی 


آویختن 


است صحرائی و معطر ۰ دارای بر که‌ای 
کوچك و ساقه های کوتاه که[ نرا برای 
وی خوشی که دارد در ماست با دو غ 
میزننده آوشین وآوشن واوشن واوشین 
و اوشن هم گفته شده , 
۲و کا 2( ودک داد گستری : 
آون ۰۱( بفتع واو ) کا: آونگ . 
آو ند -۰۱ ( بفتع واو) ظرف کوزه» 
نم آب » در اصطلاح داد شناسی 
لولهٌ هائی را میگونند که شبره 0 
آنها روان است . 
آو ند ۳ بفتح واو ( نگاءآونگ. 
آو نگ ۰۱( 


خوشه های انکون وسایر مىوه‌ها را بآن 


بفتح واو )آرس‌انی که 


میبندند و از سقف خانه با جای دیگر 
آویزان میکنند» آوند و آون هم گفته 
شده . ]و نگان : آوزان » آوشته » 
معلق » دلنگان هم وت 

آوه - ( بفتح واو و) نگا . آوخ 

]و با لور ۸:26 هوانورد » خلمان 
آو یخن - مس . آویسزان کردن » 
آویزان شدن « ستعدی ولازم هر دو > 
آو یزش: پیوستگی » بستگی؛تملق * 
آویختگی . آویز نده : «س. فا .> 
آویزان کننده * آویزان شونده»کسی که 
بهر کس‌با بهرچیز در آویزد آو بخته : 


آویژه 


وا ض .م۰ > آوزان " آوزان شده » 
آویزان : آویخته» معلق ۰ در حال 
آویختگی. آ و یز: امربه آویختن بباویز» 
وبعنی آویزنده هر ام پس از کد4 دتگر 
درآ ید مثل دستآویز» دلاویز» ومخنف 
آویزه بعنی آویخته » هرچیز آویخته شدم» 
و آنچه که چیز «یگر را به آن آویزان 
کنند . آویزه : آوخته » چیزی که 
بچیزدیگر آویخته شده ۰ بسنی گوشواره 
هم مت ند ۰ 

آویزه - نگا. آوختن . 

آو یه - ص. اویژه "ویژه » خالس * 
اس . و بژ گمان: و بژ کان »خواص. 
آویشی -۱.نگا. آوشن ۰ 

آه - کل افسوس ۰ [خ» آوخ * نفس 
بلند که از درد با شادی ازسینه‌بر آ ورند. 
]هار ۱ . مایمی که ازنشاسته‌با کتیرا 
درست میکنند و بیارچه میز نند تا سفت و 
براق شود » و نام گلی هم هست درشت 
2 ار ب رگ برنگهای مختلف سفید با 
زرد یاسرخ کم رنگ که بلندی پوت 
آن به نیم متر میرسد » ونیز آهار بمعنی 
خورش هم گفته شده , 

آ هاز یدن - مس . آهختن» آهیختن» 
آختن »کشبدن؛قد کشبدن. ۲ هاز بد ه: 
آخته » قد کشیده 1 


۲ 


آهر 


۰ آهختی - مس . ( بکسرها و فتح تا ) 


آختن » بر کشبدن » بر آوردن و بیرون 
کشیدن چیزی مثل ببرون کشیدن تیغ از 
غلاف »۲ هبختن هم کفته شده. ] هخته_ 
«ص‌بم.» آخته " بر کشیده» بر آورده . 
آهر امن -آ هر یمن - ادنگاء اهریین 
]هرن - ۰۱ (فتح را) نگا . اهریمن . 
آ هسته - ص : (بکسرها) آرامءیواش» 
بی‌ضدا » بیشتاب-کند . 

آ هاك - ۰۱ (بفتح‌ها) | کسید کلسیوم » 
جسمی است سفید» جاذب‌الر طو 4» ازیختن 
سنکک آهك در کوره های مخصوص در 
حرارت ٩۵۰‏ درجه بدست مباید » در 
کارهای ساخته‌ان وصابون‌پزی وقند سازی 
ودبافی و ساختن پتاس و سود بکارمیرود. 
آ همند.ص. ( بضم‌هأوفتح میم هو منده 
دروفکو »گناه‌کار» معیوب » عیب‌داره و 
« سکون‌ها» بسنی پناز وک له آه 
وناله داشته باشد نیز گفته شده . 

آهن تِ ا(بفتح‌ها) فلزی است‌خا کستری 
رنگگ‌وچکش خور؛از گداختن کلو خه‌ها نی 
که ازمعدن استخر اج میکنندبدست‌میاً یده 
در ۱۵۳ درجه حرارت گداخته مشود 
و در ۸۰۰ درجه حرارت نرم و سرح 
میگرددبرای ساختن‌ابزارهای گونا گون 
وانواغ ماشینها بکارمیرود. 


آهن جفت 
آهن خفت ۰۱ (,ضم‌جم) کاو آهن» 
آلتي که 5 آن زمین را شبار کنند.آهن 
نوك تیز که هنگام شیار کردن زمین د 
خاك فرو میرود . 


]آهنچه - ا. ( بفتح‌ها وجیم ) یکی ۳ 


آلات پارچه بافی ۰ پهنا کش » ریسمانی 
که ازدستگاه بافند گی سقف میبندند. 
آ هنجیدن - مس . (فتح‌ها) آختن ۰ 
کشیدن » در آوردن » بیرون کشیدن» 
آهنگ کردن * بر آهنجیدن هم کنته 
شده . آهنجنده . «ص.فا» بر آورندم» 
بر کشنده » بیرون کننده . ] هنجیده 
۳ > بیرون کشیده » بر کشیده » 
آهنج: امربه آهنجیدن 
پیاهنج» بر آهنج» ویمعنی | هنجنده هی از 
پس از کلمهٌ دیگر در آید متل شمذیر 
امنج 4 آهنج.؛ آب آهنج؛ جان 
ای زاس 
آهی ربا -۰۱(ضم را) جسی است 
که آهن را سوی خود خیت گت ۰ 
نوع طبیمی آن معدنی ونوع مصنوفیش 
قطمهٌ فولادی است که آنر ابوسیلةٌ آهن 


آخته»] هخته . 


ربای طبیعی باالکتر سیته دارای خاصت 
مغناطیسی کرده‌باشند؛نو عطبیعی آ نر احجر 
مفناطیسی هم میگویند . 

آ هنگ - ۱ . (بفتح ها ) قصد ۰ عز م* 


"۷ آهوری 


اراده » عز مت » روش ۰ آواز» لحن »و 
نیز بمعنی وزن آواز با موزونی آواز . 
آ هنگر- اس کسی که زهه‌اش‌ساختن 
آلات و ادواتآهنی است » پیشه‌وری که 
آ هن را در کوره سرخ مک و از آن 
آلات و ادوات آهنی میسازد » نهامی و 
نهمامین هم گفته شدو . 
آهنوخوشی - ی اهنوخشی 
آهنین ین . آهنی» منسوب بآهن» 
ازآهن ؛ برع که از آهن ساخته شده 
,اشد * ولیز بمعنی سخت ومعکمونیرومند» 
آهنینه مس شدم : : 
آهو - است از تیرةٌنشخوار 
ی » دارای دست و بای بلند و 


:۱ حیوانی 


قلمهای باريك و چث.ان زیبا » در دویدن 
معروف است برای کر او را شکار 
میکنند » آهوان جمم 

هو مر ی 
ونقص در کار با کالا با درمردم. 

آ هو بره -۱. (فتح با ورا) برة آهوه 
بچهٌ آهو ۰ بمعنی هوبره هم گفته شده . 
آهوبا -]هوپای -ص, تند وو 4 تبز 
رفتار » کسی که مانند] هو بدود ۰هوتك 
هم گفته شده؛ ونیز وعی از کچ ری در 
سقف با دیوارخانه . 


آهوری -۱. (شم ها) نگا . خردل 


آهومند ۷۷ 


آهومند - مل ‏ قیا دار» دارای‌عب 
ونقص »یهار ۰ ]آهمندهم گفته شده . 

۲ هون - ۰۱( شم ها ) نقف » سمجه » 
راه زیر زمینی »غار. | هو بر : نقب 
نقب رن + ایا که در زر زسن 


سابر [هوها ۰ دو دندان بلند بعلول ند 
صانشمتر شبه دندان فمل دارد » بشتر 
در کوههای هیمالا بیدا میشود » زیر 
ات که کوچکی است که در آن 
ماده غلیظی شکل دم هم مشود و 
هروقت آن که برشود حبوان احعاس 
درد و خارش‌هیکند وشکم خود را سنگت 
ممالد ۳ دمل باره شود و ماده‌ای که در 
1 است بل من دين مزو؟ ان ماده‌ها روی 
زمس خخت مشود و مردم مبر و ند ۱۳ 
را ی زک و ان هان معا 
معروف اننت ۶ آهوی تاتار وآهری مر 
واهوی ختن و اهوی ختا هم گفته| ند ِ 
۳ ۰ ند ۶ 
| هیا نه ۳ (بکسرها وفتح‌نون) کاسة 
ی کن 
سر» استخوان بالای مغز سر ره صربی 
عظم فحف مت‌تونند اهیانه هم کفته 


سدی و 
آ هیختی - مس که اهختن 
] پات - ع . جمم 4 


آیش 
۲ یرگ - ت . ( بکسر یاو فتحبا) بت» 
صنم » ايبك هم میگویند . 
آ بت - یه - ع. (یفتح با)نشان‌علامت» 
هر بك از جمله‌های قرآن» مجازاً بمعنی 
مرد بزرکک و چیز عجیب » آیات ج 
آیالکرسی - ع . نام یکی از آیات ‏ 
فر آن در سورة بقره . 
ها له - ع. نشانه وحجت خداء عنوان 
با لقبی که مسلمانان » مجتهدین و علماء 
بزر کت روحانی میدهند . 
آیریا - (بکسررا) آریا . 
آيز نه -۰۱(بکر با وفتح نون) شوهر 
خواهر » «زنه هم گفته شدو , 
آ یس -آ لس -ع. (بکسریا) ناامیده 
نو مد » ماأنوش ۰ 
آیسه مه - ع. (بکسیا) زنیکه 
ازینجاه سال بیشتر داشتهباشده زنی که‌در 
مدت سال حیض نبیند . 
آ یش - ۰۱ مص . (بکسر با) اسم‌مصدر 
از آمدن » ونیز بمعنی بارور شدن و میوه 
دادن درختانی که تکسال در مبان مبوه 
مبدهند» سالی که درخت موه فراوان 
میدهد متوند نف یه ودراصطلاح 
کذاورزی آماد گی زمین است از حبث 
وه و استعداد برای کشت وزر ع»زمینه‌ای , 
1 خوه را +کسال دره‌یان میکار ند سنی 


آیشنه 


یکسال درآن زراعت میکنند و يك سال 
خالی و بکار میگذارند تا دوباره‌استه‌داد 
پیدا کند و زمانی که زمین برای زراعت 
مستمد باشد میگو ند[ یش آنست . 

۲ پشنه - . (بکسر یا وفتح‌نون)جاسوس» 
خبر کش » آیشه و ابشه وآیشتنه و ابيشه 
و اپیشه و انیشه وآبسته هم گفته شده. 


آیفت -۰۱(بفتح یا ) حاجت»خواهش؟ 


۷۸ مه 


درخواست ۰ اینفت هم گفته شده . 

آ لته ت ۰۱ (یکس ا) شکا 1۰ فینه: 
آییژ- ۰۱ (بکسبا) شرده شرارة آتش؛ 
جرقه» آ بيژك و ۲یژه و ایزك و آییژو 
آبیز و ابیز و ابيزك وآبیدهم گفته شدم» 
۱ تا ای : 

آ ينك ۳ از 

۲ فیته تا ند بت 


ا#تلاف ۷۹ 


اثتلاف - ع . با هم الفت داشتن. 
اثمه - ۰ (بفتح‌همزه اول‌و کسردوم و 
تشدرد میم ) بمشوایان » جمع امام . 
اب - ع ۰ بفتح همزه ) پدر»۲ باء جمع 
ابا - ( فتح همزه ) از حروف ربط و 
اضافه» با . 

الا -1. ‌ بفتح همزه ) آش » حذف 
همزه نیز تلفظ میشود مثل شوربا » جوجه 
با»بمعنی نانخورش نیز گفته‌اند » او اهم 
هه از 

اباء -ع. (بکسرهمزه)امتنا ع.بازایستادن 
از کاری * خوددازی و سر پیچی کردن. 
اباییل - ع . (بفتح هیزه) « کلماجمم 
بدون مفرد » گروهها: دسته‌ای بر | کنده» 
و نام بر نده‌ای که درفارسی پرستو نامیده 
مشود . 

اباحه - اباحت - 13 ) ککین هدزم 
و فتح حا ) مباح کردن » روا دانستن 
مشترك دانستن اموال واملاك» مزد کیان 
و با طذیه را اباحی و اباحیه نیز نامیده‌انده 


اباریق-ع .جع ابزیق» 


| باه 


اباز پر - ع . جمم ابزار» وجمم الجمع 
بزر » داروهائی که در اغذبه میریزند از 
قببل فلفل وزرچوبه و دارچین و زره و 
زغفر ان وز نجبیل وامتال | نها. 

اباشه -ع. (بضم همزء وفتح‌شین) گروه 
مردم » گروهی ازهر گونه مردم : 
اباض -ع . ( بکسرهمزه) ریسبانی که 
با آن دست شتر را ببازویش میبندند که 
نتواند راه برود ۰ اباضیه : نام گروهی 
از خوار ج منسوب به عبدال‌بن اباض تعیمی. 
اباطیل -ع . سخذان بهوده و باوه » 
جمم باطل . 

اباعد - ع . جمم ابعده خلاف اقرپ. 
ابآعن جد - ع. پدر را ازجد» پدر بر 
بدر » بشت در بشت . 

اپالسه -ع . جمع ابلیس ۰ 

ابالیی 1 * جمم اپلیس. 

ابام - ۱. (بفتح هیزه ) وام » فرص. 
ابان - ۰۱ (بفتع هیزه) نکا , آبان , 
ابانه رین موه ونتع 
نون) آشکار کردن» واضح ساختن» جدا 


ات 


کردن» هوبدا ساختن . 

ا بقث -ع. (بفتم همزه وتا تر تیب کنونی 
الغبای عزبی از الف :ا«ی > بشت سرهم» 
ا.ب.ت.ث.ج. الی آاخرا. 

ابتداء- ع.آغاز کردن» شروع کردن» 
آغاز: اول»آغاز کاری . 

ابتداع - ع . نو آوردن» چیز تازه‌ای 
آوردن ۰ بدعت گذ شتن : 

ابتذال -ع ۰ صرف کرد » دام بکار 
بردن و گهنه کردن چیزی» خوار کردن» 
پی‌قدری و پستی و گهنگی . 

ابقر - ع ۰ (بفتح همزه وتا ) دم بر یدده 
ناتمام » ناقص* بی فرزند * و در اصطلاح 
عروض : کلمه‌ای ره ۵ وقطم در ان 
شلو باشد . 


ابتسام - ع . لبغند زدن» کم تردن ۰ 


2 
ابتعاد - ع . دوری کردن . 

ابتغاء - ع : خواستن » جستجو کردن. 
ابتکار - ع . اول چیزی را دریافتن » 
باول چیزی رسیدن و پیشی گرفتن » چیز 
تازه و بی‌سابقهآوردن» انجام دادن کاری 
که سابقه نداشته باشد . 

ابتلاء - مغ .در لا افتادن» دچارشدن» 
گرفتاری ورنح وسختی ۰ 

ابتناء - ع بر » ساختن ۰ ی 
افکندن ؛ با نهادن. 


| بجد 


ابتهاج- ع. شاد شدن» شادی» شادمانی» 
خوشی وخرمی » خوشعالی . 

ابتهال - ع . زاری کردن » زاری و 
تضر ع » دعا وزاری . 

ابتیاع - ع. خریدان جر داری کر دوه 
| بجد - ع ۰ (بفتح همزه وجیم)تر تیب 
و تر کیپ قدیم حروف الفبای عربی که 
عبارت است از : اب ج د ه و زح‌ط 
ی كلم ن س ع ف ض‌ ق رش ت ثٍ 
حذ ض ظ غ. از این حروف هشتکلمة 
مصنوعی‌ساخته‌اند که امنطور تلفظ میشود: 
ابجد»هوز»حطی» کلمن+سعفص »فرشت» (خذه 
ضظغ . برای هر ءك از این‌حروفءددی 
معین کرده‌اند بنام حساب ابجد: یا حساپ 
جمل » باین ترتیب؛ همزه ۱- ب ۲ -ج 
۳-د4 هه و1 ز 2-۷ ۸ -ط 
تفر 3 
ن‌ ۶ س ۱۰ ع ۷۰ - ف ۸۰ص 
۳۹ او هب ۳ 
یت ای مر 
۰۶۰ نش ۸۰۰ -ظ ۱۰۰۰۵۰۰ 
<ساب ابجد در اشه‌ار فارسی بر ای‌ساختن 
ماده ثاریخ ,کار میرود و قاعده‌اش[نست 
که حروف کلمه با مصراعی را که ماده 
تاریخ در آن گنجانیده شده نجز 4 میکند 
واءدادی را که مخصوس آن‌حروف است 


ابعاث 


. زیرهم مینویسند وجمع میبندند ازحاصل 


جمم] نها تار خی منظور شاعر بود. 
بدست می | بد . 

ابحاث - ع . (بفتح همزه ) جمم بحث. 
فا وب وخ کیک 
دهانش بوی بد بدهده کنده دهان . 
ابخره - ع. 
بخار . 
ابل - ع ۰ ( بفتح همزه و با ) همیشه » 
جاوید » دائم ۰ زمانی که نهات ندارد » 


(فتح همزه و کرخا) 


ده 


ونیز بمعنی دهر ۰ روز گار ۰ آباد جمم . 
ابداً : ظرف زمان برای ان در 
مستقبلنفیا بأ اثبات بمعنی‌هر گزههیچگاه» 
همیشه » جاودانه ۰ برای همیثه . 
ابداء رم 9 (بکسرهیزه) آغاز کردن ۲ 
آشکار کردن » شروع کردن . 

ا یداع ق-ع . (بکس همزم)نوریدا کردن» 
چیززتازه آوردن»کارتازه‌ای کردن ۰ 
ابدال جع (بکس‌هیزه )بدل کردن؛ 
عوض کردن » چیزی را بجای چیزدیگر 


قرار دادن » بدل و عوض گرفتن . 


ابدال - ع۰( بفتح‌همزه) جمع بدل و 
بدیل » مردم شر يف و صالح ونیکو کار * 
مردان خدا . 

اپد الا باذ - ۶ جاو,دان » همیشه . 
بدا (دهر - ع . جاوبدان » همیشه. 


۸۱ 


ابرام 


ابدان -. (فتح همزه) دودمان»خاندان» 
تبار » بمعنی سز اوارهمگفته‌اند . 

ابدان - ع ۰ (یفتع همزه) جمع بدن . 
ابدی - ع . (بفتح همزه وبا وتشدیدیا) 
چیزی که نهات برای آن نباشد » نامود 
نشدنی » جاودانی ۰ جاوبدان » جاودانه » 
جاوید » سرمدی» نوتاش . 

ابدیت - ع ۰( بفتح هعزه و با و بای 
مشدد) همیشگی‌ودوام»جاودا نی»بامند کی» 
ونین بمعنی آخرت . 

ابر- ۱. (یفتح همزه وسکونبا) بخارهای 
غلیظ شدة طبهُ عالِهٌ جو که از نهابرف 
و باران و تگر کی میبارد » ونیز اسفتج 
دربائی با مصنوعی کهآ نر| هنکام شستشو 
مانند کیسه با لیف صایون ببدن‌میمالند * 
باین معنی ابر مرده و ابر کهن هم کنته 
شده , 

ابراءه- ع تک هترد) بر کرورن > 
ببزار کردن» ادا کردن وام » بای کردن 
مه ۰ از بیماری رهانیدن . 

اپراج - ع ۰ (فتح همزم) جع برج۰ 
ابر ار ع. (فتح همزه) نیک و کاران» 
نیکان » چمم بر . 

ابراز هه (بکسرهیزه) بروزدادن * 
آشکار کردن؛ ظاهر ساختن . 

ار ام - ع. (بکسرهمزه) اصرار کردن» 


انره 


ستوه آوردن » ری » با فشاری 
در در امزی 

ابره ت ع » ( یک سر همز ء وفتح‌را))سوزن» 
نیش‌عقرب؛ نیش ز نبور» 

!ایرث -ع. (بفتح همزه ورا) سردتر . 
اپرش - ع ۰(بفتح همزه و را ) اسبی 
که خالهای‌مخالف رنکک خودداشته,اشد» 
اسب سرح رنک که خاله‌ای سفید داشته 
باشد » به‌عنی رنکک سرخ و سفید درهم 
آمبخته نمز تفه شا 
ابرص - ع. (بفتح همزه و را) کسی 
که بوست دنش دارای لکه های سفید 
باشد » کسی که به بیه‌اری بر ص مبتلاباشد» 
درفارسی پیس مبتواتلا ۲ 

ابر فیون -۰۱ نگ . فرفیون» 

ابر کا کیا ۰۱ (فتح همره و انا قراس 
کاف دوم ) تنيدةٌ عنکیوت » تارعنکیوت؛ 
خن عنکبوت » ابر کا کیاب و ابر کا کیان 
۱ اه نیز گفته شدم . 

اب رگهی -۱. نگا. اسفنج . 

ابرمر ده -۱ 
ابر نجك - ۰۱ (بفتح همزه ورا وجیم ) 
برق » رعد و برق » صاعته » ارتحك. 
ابر نجی -۰۱( فتح هیزه ورا وجیم) 
نگا. برنجن . 

ارو -۰۱(فتح هیزء وضی‌را ) خطی 


م نگ . اصفنج . 


۸۲ ابریق 


ازمو که دو بیشانی و بالای چشم میرویده 
اروان جمم» برو هم گفته شده . 
ابرو فراخی - ك. گشاده رویی » 
خوشرویی» سخاوت . 

ابرون - (بفتح همزه و ضم را ) مأخوز 
از بونانی» ایزون » کل همیشه بهار, 
ابره - ۱ (بفتع همزه ورا) روبهلیاس» 
مقایل آستر » بره و اوره ه مگفته نز 


ابره -۰۱( بضم هبزه و فتح با و را) 


| هو بر ه:* هوبره* 
ابرهام - ۱ ۰(بفتخ همزه وبا ) سرشت؛ 
طبیعت . 


]بریز -۰۱(بکس‌هیزه ورا) زرخالس» 


زرناب * زربی غش » در عربی نیز ابر دز 
متوانشد ۰ 

ابریشم - ۰.۱( بفتح همزه و ضم شین ) 
ماده‌ای که کرم ار یه شم از غده های خود 
شگن ی غ بسیار بات ترشح میکند و با 
آن لانه بیضی شکلی برای خود مبسازد 
که پیله نامیده میشود » پیله‌ها رایتر تیب 
مخصوصی گرم میک 
بیستی قیت منت بر شم هم 
گفته شده» بعربی ابر مسم منتکواند ویکسسن 
سین ۰ 

ابریق- ع ۰ (بکسر‌مزه و را ) ظرف 
سفالی لوله دار با دسته برایآب‌باشراب؛ 


انند بعد میر سند تا 


همزه و فتح 


ابزار 


آفتابه » معرب [ بریز » اپاریق جمح 

ابزار- ۰۱( بفتح همزه ) آلت » هرچه 

بوسیلهٌ آنکاری انجام بدهند » افزار و 

اوزار هم میگو بند 1 

ازای- ۶( بفتح همزه) جمع بزر » 

دارو های خوشبو که در اغذ» مبر بز ند 

ازقبیل فلفل وزرچوبه و دارچین و امثال 

آنها » ابازبر چمم جمع» در فارسی افزار 

ودیکگ افز ارهم گفته شده 3 

ابسال داع۰ (یکس‌همزم) کرو کردن. 

حرام کردن چیزی » بهلاك سیردن . 

7 تا هسام 

ابستر و کسیون «ناءاه0 خود- 

داری عده‌ای ازنمابند کان مجاس ازحاضر 

شدن در جلسه بمنظور تعطیل جلسه و 
جلو گیری از تصویب لابحه قانونی که در 

مجلس مطرح شده است . 

ابصار - ع. (بفتح همزه) جمم بصر ۰ 

ابصر - ع. (بفتح همزه وصاد)بصیر تره 

بیثا تر. 

ابطاء-ع. (بکس‌همزه) درنگت کردن؛ 

دی کردن» کندی» 

تال لس مره زمر رگن 

لفو کردن » ناچیزساختن . 

ال یت )دنس 


۸۳ 


ابکم 
ابطح - ع ۰( بفتح همزه وطا ) زمین 


بست» ستررود» رودخانه فراح »۰ گذر گاه 
سل که درآن نگ برد فراوان «اشده و 
بی است مبان مکه ومنی . 

ابعاد - - ع ۰ (بکس‌همزه) دور کردن » 
دورساختن» راندن . 

ابعاد -ع ۰ (بفتح و 
بمعنی دور. | بعاث زلاثه : ابعادسه کانه» 
در اصطلاح هندسه عبارت است از طول» 
عرض » عمق . 

ابعد - ع ۰ (بفتح همزه وعین) بعبد تر» 
دور تر» اباعد ِ 

| بغاض -ع. (یکسرهمزه) کینه‌ورزیدن» 
و و دشمنی داشتن» و« بفتح 
همزه » جمم بفض ۰ 
ابقاء - غ . (بکس‌همزه) باقی گذاشتن» 
با بزجا مموقو: نگاهداشتن . 
ابکاء -ع ۰( بکس‌هیزه ) گریاندن » 
منگربه واداشتن» کسی را بگر نه انداختن 
ابکار - ع. (بکس‌همزه) صبح کردن؛ 
بامداد کردن» بگاه برخاستن . 
داعم سین ) ده 
ابکار- ابکاره - ۱.(بفتع همزم) کشت 
وزرع» کشاورزی » مزرعه . 

ابکم -ع . (بفتح همزه و کاف) گنگگ» 
زبان بسته * بکم جمع . 


نام جا 


ابل 


ابل -ع . (بکس‌همزه وبا) شتر. 
ابلاس - ع . (بکسر همزه)ناامیدشدن» 
ابو کشتن » اندوهگین شدن ۰ 
ابلاغ -ع ۰( بکسر همزه ) رساندن » 
رسانیدن نامه پا پیام یکسی 4 

ابلغ - ع . (بفتح همزه ولام ) بلیخ‌تر » 
رسا تر. 

الق - ع ۰ ( بفتح همزه و لام ) معرب 
ابلك» هر چیز دو رنگ خصوصا سیاه و 
ابلك - ص . (بفتح هبزه ولام ) هرچیز 
دو رنگ » ساه وسفید » ابلق» ابلوك. 
ابلوچ 752 (بفتح همزه‌وضملام) نگا. 
آبلوج . 

ابلوگ - ص ۰( بفتح همزه وضم لام ) 
ابلك » ابلق» بععنی دو رو و دو رنگ و 
منافق هم گنته شده . 

ابله - ع . (بفتح همزه ولام ) بی‌خرد » 
نابخرد» ساده لوح ۰ کودن » بله جمم 
اپلیس - ع . (بکسرهیزه ولام) ناامید 
شده از رحت خدا » ونام شیطان؛ ابالیس 
و ابالسه ج 

این - ع ۰( بکسر همزه ) پسر » فرزند 
ثرینه » ابناء و پنون جمع . 

ابناء - ع . (بفتع هیزه) جمع این. 
ای آوی -ع. (وا ) شنلء شکار. 


ابوالپول 


۱ ابناخون ۷ (فتح همزه) قلعه»حصار» 


دژ؛ انبا خون هم گفته شده 

آبن | لحبیل-ع.ابن‌سبیلسافر «راهگذر 

در سابان » مسافر تهیدست » انناء السبیلو 

ابناء سبیل جمع 

ابن الوقت - ع. کسی که بقتضای 

زمان کار کند و وقت را غذد.مت شه‌ارد 

ابثه -ع ۰ (بضم همزه) عیب؛ حقد» کینه» 
» چوب؛ ونام مرضی دز مقءد. 

آبن عرس -ع ۰( پکس‌هیزه و عين ) 

راسو» موش خرما . 

آبفیه -ع. (بفتح همزه و کسر نون‌وفتح؛) 

ساختمانها» بناها » جمم بثاء . 

ابو -ع 3 (فتح همزه وضم با ) کلمه‌ای 

که در عربی برسر کنیه های مردان 

درمیید وبسنی‌پدر است مثل ابوالعسن» 


اس 


ابوالقاسم » گاهی برسرصفت هم در میآآید _ 
مانند ابو العفاخر ۰ ابوالفضائل» درفارسی 
گاهی بدون هءزه استعمال میشود مثل 
بوعلی » بوالقاسم » بو تراب . 

ابواب - . . (بفتع همزه) جمم پاپ. 
ابوالبشر -ع 
اولین آدم » هد آدم» بوالشر. 


ابوالهول ع. مچسمه 4 سباربزر کک و 
۶ یب که مر :ان قدرم از سنگگ تفت 


سر انسان ون شیر درنزدیکی اهر اممصر 


۰ بدر بشر» ,در آدمیان» 


ابل 


ابوان ۸۰ 

مراخته‌اند . ابهت -ع. (بضم هىزه وفتح بای مشدد 
ابوان - ابوبن سدع (یفتح‌همزه و با) وها) لزید کی نخوت » شوه و لا 
بدر ومادر . اپهل ۰۱ (بفتح هزه وضم ها) سرو 


)وت -ع. ( بضم همزه و ۳ و فتح واو 
متدد) بدرشدن » بدری . 
ابو راب -م. کن مر الیژمنن‌علی. 
) بوعطا_نام یکی از آهنگه‌ای‌موسیقی 
ابرانی در دستگاه شور 
ابوی - ع ۰ (بفتح همزه و با ) منسوب 
اب ,۰ پدری + 
ابه - ت . (بضم‌همزء وتشدیدبا) طابفه » 
ابل »جائی که طایفه‌ای‌چادرهای خود را 
ربا ساخثه ودر | نجا زند گانی کنند 3 
ابهی -ع۰<ابها» (بفتح همزه‌آروشنتر» 
درخشانتر» زساتر: 
ا یهام -ع.(بکس همزه)انگشت بز رگ 
انسان» شست » انگشت نر. 
ابهام-ع.(بکس‌همزه) بوشیده گذاشتن» 
پیچیده و غامض کردن سغن؛ودراصطلاح 
بدریم؛ ابهام با معتملالضدین‌با ذورجهین 
آنست که شاعر بانویسنده‌در نظم یانثر خود 
کامانی ؛کار برد که احتمال دومعنی‌متفابل 
داشته باشد یعنی هم مدح باشد وهم ذم . 
مثال ‏ 
ای خواجه ضبا شود زروی توظلم 

با طلعت تو سور نءاید ماتم 


کوهی؛ عرعر» ارس» درختی است ازتیره 
کاجها » وهل هم گفته شدم . 

الیات -ع. (بفتع هدزه) سخنان‌منظوم» 
جمع بت بمعنی دومصر اع از شعر. 
الیاری - ۰۱( بفتح هزه ) نوعی از 
پارچه با جامهٌ نازك » ويك قسم کبوتر. 
الیز- 1 (فتح همزه) نک خسف 
اليشه - ۰۱ (بفتح هعزه) نا ۰ شنه . 
ایض -ع . (بفتح‌همزه ویا) سفید؛ سفید 
موس #سفید اراتبگء 

اون -ع ۰( بفتح همزه و با)آشکار تره 
روشن نر» هویدا تر. 

اپرا 2 نب‌ایش با ساز و آواز * 
تثاتری که در آن هنر پیشگان فقط شعر 
و آواز بخوانند . 

اپرت 6 شر و آواز » ایرای 
وج دم دار 

ایر خیده - ص. (بفتح‌اول ودوم) آشکار 
وصر یج » سخن بدون ایما و رمز. 
ایشك - ا. (بفتح همزه و شین) شبنم » 
انشك وافشنگ ويشك هم گفته شده . 
ایگانه - ۰ (فتع همزه) نگا. افگانه . 
اپل 2۶ شانة» دوش ؛ کتف : 


| دم 


ی 


۸3 اتساع 


اپیدمی 6اص0۱6ظ شیسوع شوّض ۳ اضلا | سمان را باین اسم مبنامیده‌اند » در 


بیماری عام » مرش وا گر که عدة زیادی 
را متلا کند / 
اییکا 62 گیاهی است که‌در آ مر بکای 
جنوبی مبروید و ره ان آز دارو های 
بی است » در طب بکارمیرود. 
اییون - و. هنم ناه اون . 
اتف ۰( بفتح همزه) بدر. 
اتابك -ت . ( بفتح همزه و ب) پبدر 
بزر گ ۰ مربی » مربی کودك بخصوص 
مر بی شاهز اد گان 
اتان -ع. (بکسرهیزه) خرماده» ماچه‌خر 
اثباع -ع ۰ (بکسرهزه) آوردن کلمه‌ای 
دنبال کلم دیگر که شبیه و هم وزن کامة 
ماقل باشد . 
قیاع( 
تبع « بفتعتین »۰ 
اقباع-ع . (بکسرهمزه و تای مشدد ) 
وی گر دن؛ ازبی رفتن 
اتحجاد .۰ (بکسرهمژه و تای مشدد) 
کی شدن ۰ بگانگی و همدستی ۰ 
ا تحاف -ع. (بکسرهیزه) تحفه دادن * 
چیزی منوان تحفه‌وارمغان مکنم ‏ دادن. 
اقخایت 0 یمود وق معنتم 
ات 1:06 در زبان یونانی بمعنی هوا و 


فتح همزه) بروان؛ جمم 


اصطلاح شیمی : مامی است فر ار که از 
تر کیب اسید با الکل حاصل میشود مثل 
تر کیب الکل با اسید سولفوريك . 
اترار- 1 (بفتح همزه) زرشك » اثرار 
هم گفته شده , 

قر استيلك - مایمی است‌بیر نگ‌وخوشیو 
در 4 ۷درجه حرارت بجوش میا بد» خالس 
آن فاصد نمیشود"اعا ا گر فعلوط باب 


باشد بتدر ‏ ج مبدل باسید استيك و الکل 
مرو 
اتراق - او تراق - ت ۰(بطم همزهء) 


توقف مسافردرجائی هیان راء . 

اترج -۱: (بضم هىزه و را ) ترنج » 
بالنگ * درعربی نبزاتر ج واتر ن‌وترنج 
میگویند . 

اترسو لفور یاك - مایمی است‌یرنگگ» 
تند ونافذ» ازالکل وجوهر کو کر دحاصل 
میشود » در۸ ۳ ذرجه‌حرارت بجوشمنا بد» 
دراب دیر حل میشود اما در الکل زود 
حل مبگردد ۰ 

اتر زیقر باك - عامی است سفید رنگگ» 
طعمش 
صیب؛ در ۲درجه اس بجوش میا بد» 
بسیارفر از و حفظ کردنش مشکل است . 


انماع ۳ (بکسر هءزه وتای مشدد) 


اتصاف 


؟شاد شدن » کشاد کی وفراخی 
اتصاف - ّ (بکسهمزه وتای مشدد) 
ستوده شدن » 9 شدن , 

اتصال -ع ۰( تک همرم وتای مشدد) 
بهم وصل شدن ۰ پیوستن» پیوستگی 

ا تعات - ع ۰( بکسر همبزه ) به قعب 
انداختن ء ود بفتح همزه» جمع تعب ۰ 
اتعاظ -ع . (بکرمیزه و تای مشدد) 
یند گرفتن ۰ پند پذیرفتن . 

اتعپ -ع. (یفتح‌هیزه وعین) پر تب‌تره 
رنجدارتر» مانده کننده تر. 

انفاق -ع. سر همزه و تای مشدد) 
با هم شدن » هم رآی شدن » بهم پیوستن 
وساز کارشدن ۰ همراهی ۰ همکاری 
القی -ع.«انقا» (بفتح‌همزم) یر هیز کار 
بر ماوسیا ‏ 

انقاء- ع۰( نکشرهمزء و تای مشدد) 
پرهیز کردن » پرهیز کاری . 

اتقان -ع . (بکس هیزه) محکم کردن» 
استوار کردن کار » استواری . 

انقیاء ۳ ) بفتح همزه و کسرقاف) 
برهیز کار ان » جمع تقی . 

اتکاء 
نکیه کردن ۰ تکیه داشتن . 

ا تکال -ع۰ ‌ تک هعزه وتای مشدد) 


اعتماد کردن » تو کل دن ۰ 


۸۷ 


-ع ۰ (بکسرهیزه و تای مشدد ) 


اتوبوس 
ا تلاف -ع ۰ (بکس‌همزم) تلف گران ۰ 
مت کر دن ۴ نابود ساختن 
اتلال ست ۰ (بفتح همزه) و تل ۰ 


الم - ع‌ ۸ بفتح همزمونا وتشدیدمیم ) 
تمامتر» کاملتر. 


انم 6 زره ۰ جازء * کوچکترین 
جزء يك جسم سیط » ریز ترین جزء 
جسم مفر که دیده نمیشود و سابقآن را 


غبرقابل تجزبه میدانستند ۰ انم از درات 
بسیار ریز بر تون و الکترون ساخته شده » 
هر عنصری " در انم خود تعداد معینی 
پر تون‌والکترون دارد» پر تونها درمر کز 
اتم پیکدیگر چبیده وتشکیل هسته انم 
میدهند والکتر ونها مانند سبارات که‌بدور 
خورش مج خند دورهنته درحال کی 
میباشند * گاهی دوب چند اتم ۱ کیک 
شده ذرءٌ دبگری درست میکند که 
آنرا مولکول میگوبند 5 
اتمام-ع. (یکر همزه) تمام کردن * 
پانجام رساندن » پیایان رساندن . 
ا نميك عجاوتجها۸ منسوب به انم 
و اس یووم 
ال سای کهبا انش نون 
وم میشود و با آن چرو کهای جامه با 
پارچه را فموار مسکتی 
اتو بوس مدن۸ اتومیل بزرگ 


اتوییو کرافی 


رای حمل وقعل مسافر مان شهرها با 
خیابانهای داخل شهر . 

|تو بیو گر افیا :۸::0۲:0۵۲شرح 
حالی که خود شخص بنوسد . 

اتو کار ماه آتومیل بزرگ 


مخصوص مافرت وجهانگردی . 

اتوما تيك عمن‌نادده‌انه خود کار 
دستگاهی که بخودی تحووو از کیت ۰ 

) و مبیل»۸::0۳00۵:۱ یکی از وسانط 
نقله که بوسیلهٌ هوتور بحر کت هی آآیدو 
موتور آن بتوسط الکتر سیته و بنزین و 
هوای فشرده شده و گاز کار مبکند 
اتهام 1 (تکتن همزه وتای مشدد) 
تهمت زدن» تهمت نه‌ادن بر کسی *تهمت 
پذیرفتن » پدنام شدن . 


الیان - ع . (بکسر همزه) آوردن » 


آمدن » انجام دادن ۰ )تیان بمثل + ٍ 


آوردن مثل چیزی . 

| یکت نوا علامت » برچیب ۰ 
که کاغذ چاپ شده که روی شیشهبا چیز 
دیگر میچسباننده ونیز بسنی رسمو آ ین 
ونشر بفات . 

اقیلن 1:۳(۱۵06 گازی است بی‌رنگی 
ودارای‌بوی زننده » در معادن نفت‌وزغال 
سنگ بیدا میشود » از تقطیر موادآلیه 
خصوصاً چر»ها توایسد مبگردد » قابل 


۸۸ 


ائمار 


احتر اي ودارای شاه سیارروشن میباشده 
اشتشاق ای:مفز اشت» 

اثاث ۳ (بفتح همزه) کالا واسیاب » 
اسیاب خانه . 

ائاثه - ع. / بفنح هبزه ) و احداثاث 
الثبات - ع . (بکس‌میزه) ثابت کردن» 
بابر جا کردن » تثبوت رساندن . 

اثر - ع (بفتح‌همزه وا) نشان» علامت * 
ای پا ۲ نچه از کسی با چیسزی بافی و 
برجا بماند » حدتث وخبر »۲ ثار ج 
اثقال ع. (بفتح همزه) بارهاءباره‌ای 
گران » جمع ثقل 

اثل - ع. (بفتح همزموسکون )آدرختی 
است شبیه بدرخت کز وآنر | شور گزهم 
میگویند » واحدش اثله » ثعر آنرا حب 
الائل و بفارسی گزمازه مکو بند 1 
اثلق 1 (بفتح همبزه ولاء) درختی 
اشت کرعاه » شاخه هاش سخت و برسر 
هرشاخه پنج‌بر کگ شببه بنج انگشت‌قرار 
دارد گلهایش سفید مر ایل بسرخی » تخم 
آن شیبه فلفل * بفارسی نج انگشت و 
فلغل کوهی ونخم دل آ شوب هم منگوید 
اثم -ع. (یکسر هیزه) کناه «بزه ‏ 
آ تام جه 

اثماء -ع۰ (بضم همز موفتح )جمم‌ائيم 
اثمار -غ .(فتح همزء)میوه‌ها «جمم‌ثعر 


اثمان ۸۹ 


اجتذاب 


اثمان - ۰6 (بفتع همزه) جمم ثعن 
«فتحتین > ولمن بطم 

ا۵ - ع ( بفتح همزه و ثا و میم ) 

گناهکاران 1 جیمآثم 

المد - ع. (بکسر همزه و میم » با ضم 

همز و ویم) سر مه » سنگی سر مه ٩‏ تشن 

زان سراف دونش کنندت 

اثْثاء - ع ۰ (بفتح همزه) مبانهها جع 
ی « بکسر ا وسکون نون» بععنی‌طی 

و مبانه و ولای چنزی 

الا عفز ‏ ع. (بکس‌همزه و فتج‌عین 

وشین)دوازده» ونام‌نغستین قست‌روده‌ه‌ای 
کوچك انسان * یکی 

اثثاعشری اثناعشر یه ث ع(پکس 


7 9 
همزه وفتح‌عون‌وشین) طایف* شیمی»منسوب 


از امعاء دقاق 


به دوازده امام » مسلمانانی که 4 دوازده | 


امام معتقدند » شننه دوازده امامی ۰ 
اثثان - ع . (بکسر همز)دو 

ید نم زان بای وود 
ثانی‌ائنین : دومین مرد از دو تن . 
اثواب - ع .( بفتح همزم)جیم‌ئوب. 
اثیر ام (فتع همزه وت ۳( عالی» 
بلند » بن گزیدم » در اصطلاح قدمام فاكت 
نهم » ونیز پعنی هوا وجو » انر . 
یم -ع . (بتح‌زم و کسرن) گناهکاره 
بزه کار ائماء جمع » 


اجابت -ع. (تکهر همزه) باسخ‌دادن» 
قبول کردن » بر آوردن حاجث . 
اجاره - غ.(بکسر هزه) مزدو کر اه 


اجرت .ک راه دادن *ملکی را در مدن 


معینی در اختبار کسی اه من در برایر 
دریافت اجاره بها . 

اجاره‌وار- کسی که شفاش اجاره‌دادن 
ملك و خانه است ۰ کسی که املاك و 


مستغلات اجارم کند وبا اجاره‌بهای بشتر 
تکتان دیگر اجاره بدهد . 

اجازه - اجازت - ع . (بکر مزء) 
جوازدادن » دستور » رخصت » اذن . 
اجاص - ع . (بکسر‌هیزه وتشدیدجیم) 
و 

اجاق -ت . (ضم همزه ) دیگدان * 
دیگیاه» جائی که دیک بگذارند برای 
بختن چیزی * بمعنی خاندان وپیرو مررشد 
تسده 

اجامر - گروهی از مردم ۰ کرو غوغا 
طلب واوباش ۰ این کام» در فارسی ساخته 
شدم , 

اجاپ - - غ جمع اجنیی . 

اجباز ع. ار همزه) جبر و زور 
کردن » مجبور کردن 

احتد اب-ع. که » بسوی خود 
"کشنن ۰ 


اجتلات 


احتلاب ۰6 جلب کردن » کشانیدن ۰ 
دشن از جائی بحای در 3 
اجتماع - ع . جمم شدن » دورهم گرد 
مدن ۰ فراهم | مدن 
اجتناء - ع. مودجین» از رفن 
میوه از درخت . 
احتناب -ع.دوری کردن» دوری جستن 
احتهاك -ع . کوثش کردن ؛ کوشدن» 
و توت کر در ۰ در اصطلاح فقه : 
استنباط مائل شرعبه از فر آن واحادث 
اجتیاز-ع .عبور کر مت ن‌ازجائی 
اجحاف ی ( یک هم ۰( یر 
بردن » تعدی و زباده روی » از حد 
اعتدال تجاوز کردن * کار تس ای 
گرفتن 
احداث - ع .نیا گان ؛ جمم جد . 
اجدع - ع ۰( بفتح همزه و دال) بینی 


که منیش را بر بده باشند . 


و 
اجر -غ ۰( بفتح همزه ) مزد * پاداش» 
مزد کار باداش عمل » اجور جمع 
اجراء - ع .( بکسر همزه ) راندن » 
روان ساختن » جاری کردن 
اجرام -ع . (فتح همزه) جمع .جرم 
9 و جرم « کر ر جیم» اجر ام 
ی- اجر ام سماوی :ستاز.گان. 


قوس -ع ۰( بضم هعزه ) 


۰ 


۱ 


اجله 


دستمزد کرایه ۰ مزدکار » اجر « بضم 
همزه و فتح جیم » جمم ۰ اجرة‌اله‌ثل: 
» تیش میم > اجاره‌بها. .اجرةا لمسمی: 
«بضم میم اول و تشدید میم دوم» اجاره 
بهای اسم برده شده در اجاره‌نامه . 
اجز اء - ع ۰ (فتح همزه) جمم جزء 
احساد - ع. (بفتح همزه) جمع جسد 
احسام - ع . (بفتح هزه) جمم جسم 
اجفان - ع ۰ بلکها ؛ جمع جفن . 
اجل -ع . (فتح همزه وجیم) مولت؛ 
نهات مدت چبزی » نهات زمان عمر . 
اجل -ع. (بفتح همزه وجیم و تشدیدلام) 
جلیل‌تر» بزر کتر» بزر گوار تر 
ع . (بکسرهیزه ) ترك وطن 
فتن» دور شدن از خانمان . 
اجلاء - ع . (بفتح همزه و کسرجیم و 
دید لام ) جمم جلیل . 
اجلاد - ع ۰( بفتح هیزه) جمع چلد . 
اجلاس - ع ۰( بکس‌همزه ) نشاندن » 
با هم‌نشتن بر ای گفتگو با مشاوره. 
ا جلاف اع (غتح همزه)فرومایگان ۰ 
جمع جلف . 
اجلال + غ . (بکسرهمزه ) بز رگ و 
محترم داشتن * بزر کک شمردن ۰ گرامی 
داشتن» توقبر وبزر گواری . 
اجله -ع. (بفتح همزه و کسرجیووتشدید 


جلکیاه 


لام) ته جلیل . أ 
احل گیاه 
اجماع 0 (بکسرهمزه) گردآمدن» 
متفق شدن» عزم کردن بر کاری» انفان و 
هماهنگی در امری . 

اخمال ۸( کم )تک وق تفن 
برداختن» باختصار گفتن مطلبی » مبهم و 
نارسا فا ۴ خلاصه کردن 4 

اجمه - ع . (بفتح همزه و جیم ومیم) 
پیثه » جنگل + نیستان » درختهای انبوه 
درهم پیچیده ۰ جام جمم 

اجمل - ع.(بفتح همزه ومیم)خوشگلتر» 
زساتر» تلور 

اچناك - ع . (فتح هبزه) جمم جند. 
اجناس - ع . (بفتع همزه) جمم جنس 
جنپ - اجنبی - ع. (بفتح همزه و 
نون ) فرب » بیکانه » اجانب جمم. 
اجنه - ع۰( ۳ هیزه و کسرجیم و 
شد ید نون) وج جنان ۰ 

اجنحه - ع . (بفتح هبزه و کسر نون) 


جماعتی 


بالها ۳ جناح ۰ 
اجوا۵د- ام (فتح همزه)سخاو تمندان» 
جواد ۰ 


اجو به-ع (بفتح‌هیزهو کسرواو) باسغهاه 
جمم جواب . 


اجور -ع. (بضم هیزه وجیم)جمم اجر 


۱ 


-(بکسر گاف) نکاء بیش | تهی 


احبار 


اجوف دع. ( بفتح هىزه وواو ) میان 
» توخالی» کاواك » در اصطلاح علماء 
صرف : لفظی که عین الفعل آن حرف 
عله باشد وآنرا معتل‌المین هم میگو بند » 
مائند فول» سم" م» اگر حرف عله واو باشد 
ی و دی > باشد 
اجوف بائی میگویند . 
اجهار - ع ۰( بکسر هیزه ) آشکارا 
کردن سخن ۰آشکار کردن و بلند کردن 
آوازهنگام خواندن چیزی . 
اچیر -غ. (بفتح‌هیزه و کسر جیم) مزدور» 
مزدگیر؛ کسی کهبا گرفتن دسته‌زدیرای 
دیگری کار کند؛ اجراء « بطم همزه وفتح 
نم دم ۰ 
احادث -ع . جمح حدیث و احدوثه . 
احاطه - ع. کر 
چیزی را گرفتن » دورچیزی دا گرفتن» 
فراگرفتن » درامری مهارت داشتن 
احاله ع. (بکسرهمزه) حواله کردن ۰ 
امری را مهد کنر 
احالیل -ع. (بفتح‌هیزه) جمم احلیل . 
احباء -ع.(فتح همزه و ور خاو نشد ند 
۳ دوستان» جمم حبیت ۰ 
احیاب -غ وتات * چمم حبیب ۰ 
احبار - ۳3 بفتح همزه ) دانایان » 
دانشمندان؛ علءاء و پیشوابان روحانی بهوده 


انداختن . 


احبه 


جمم <در : 
احبه - ع. (بفتح هم واق لترحا وفتح 
بای مشدد) دوستان» جمع حبیب ۰ 
احتباس -ع ۰ بازداشت شدن؛بازداشته 
شدن,ء بند گردیدن » در زندان شدن . 
ا حتجاب ع.در یر ده‌شدن؛ینان‌شدن؛ 
درححاب شدن . 
احتجاج -ع. حجت آوردن » دایل 
آوردن » اقا حجت و دلبل کردن در 
ادعا وخصومت و منازعه . 
احتجام_ع.حجامت کردنخون گرفتن 
احتر از- ع. برهی زکردن»دوری‌جستن 
اوا اش 3 چبزی.۰ 
احتر اس -ع. خود را حفظ کردن » 
خود را نگهداری کردن . 
اچتر اف-ع.صاحب بیشه شدن»حرفه در 
پیش گرفتن» پیشه‌ورشدن ۰ 
احتراق -ع . سوختن؛ آتش گرفتن 
احتر ا۵ -ع حرمت داشتن » بزر گد 
شمردن» گرامی داشتن . 
احتماب -ع. شردن؛ بشار آوردن * 
گمان کردن» آزمودن» | کتفا کردن. 
احتشام-ع.بخشمآ مدن»شرمداشتن؛صا 
خدم وحشم‌شدن» حشمت وب زر 
بافتن. احتضار- ع.حاض شدن»دم‌مر کک 
ردن» درحال جان کندن بودن . 


گیوجامو جلال : 


۹ 


احجار 


احتفال ۳ ۳ , محفل ار دادن» در 
بکجا جمع شدن» کرد آمدن. 
احتقار - ع. حقبر شردن ۰ کوچك 


کردن» خوار داشتن» خوارشدن. 


احتقان -ع . حقنه کردن» اماله کردن» 


بند[ مدن بول» شاشیند شدن» حبس شدن 


1 


۱ احتکار-ع 3 انبار کردن و نگاهداشتن 


غله با چیز ذیگر بقصد گران فروختن. 
احتکالیع. خر اشیدن»خار بدن‌ساییدن» 
کاویدن » خود را بچیزی مالیدن . 
احتلام -ع. خواب دیدن؛جاع کردن 
درخواب» انزال منی درخواب. 

احتماء - ع . پرهیز کردن» خود را از 
چیزی نگاهداشتن» پرهیز کردن‌بیمار از 
چبزی که برايش ضرر دارد. 

احتمال -ع.بار برداشتن» حمل کردن » 
بردباری کردن » گمان بردن »حدس‌زدن 
احتواء- ع ۰ در برداشتن» فراگرفتن 
ازهرسو؛ گرد کردن؛ گرد فرو گرفتن. 
احقیاج -ع. نبازمند شدن» نبازمندی 
احتیاط -ع . با حزم و نبیر کار کردن» 
پرهبز کردن» عاقبت اندیشی. 

احتیال - 8. 4 وحبله کردن» چاره 
جویی گردن» حبله بکار پردن. 
احجار -ع . (شع هیزء) منگمانبم 


اجام 


اعشاء 


حجر . احجار کریهه - 
ثمینه : سنگهای قبمتی 
زمرد وفبروزه و امثال آنها . 
احجام - ع . (بکسرهزه) بازایستادن» 
وایس شدن از کاری» بد دل شدن . 
احد -ع. (بفتح هیزه و<ا)یکی» کسی 
بکانه» یکتا»آ حاد جع 

احداث - ع . ( بکس‌هیزه) نو پیدا 
کردن» پدیدار ساختن» 


اححار 
مانند الماس و 


چیز تازه بوجود 
آوردن . 

احداث - ع. (بفتح‌همزه) چیززهای تازه» 
بدعتها » جمع حدث. احداثا لدهر : 
مصائب روز کار» سختی‌های زمانه . 
احدال - ع. (بفتح همزه)اجمع حدقه 
احدب - ع. (یفتح هیزه ودال) گوژه 
گوژیشت» کج‌بشت . 

احدو 4 -ع . ( بضم همزه) خبر تازه » 
افسانه وسخن‌نو» احادیث جمم . 
احدبت -ع.(بفت‌همزه وحا وبای‌مشدد) 
بگانگی» یکتائی» یکی‌بودن»بگان‌بودن» 
یگانگی خدا . 

احرار - ع . (بفتح هیزه) جمع حر . 
احراز - ع )یی 
رسیدن بچیزی» «دست | وردن»نگاهداشتن 
فراهمآوردن » استوار کردن . 

احراق ع . (نکسر‌همزه) سوزاندن ۰ 


نش زدن» سوحتن . 
احرام- ع ۰( بکسر همزه ) در حرم 
در آمدن؛ حرام کردن‌چیزی» بر خودحرام 
کردن سضی چز های حلال را چند روز 
پیش از زیارت کمبه » و بمعتی دو نکه 
جامه نادوخته که در ایام حج بکی‌رایکمر 
می‌ندند و دیگری را دوش میاندازند 
احر ام بستن ؛ جامهٌ احرام پوشیدن وبه 
رک داخل شدن»۲ هنگکت حح کردن 4 
احر ام - ع . (بفتح همزه ) جمع حرم. 
احز اب -ع . (فتح هیزه) جمع حزب 
احزان - ع ۰ (بفتح همزم) جمم حزن. 
احزم - ع. (بفتح همزه وزا) حازم‌تر . 
با حزم تر * بعزم نزدیکتر ۰ 
احساس تا (بکس‌همزم)حس کردن» 
دریافتن» درك کردن » دربافت . 
احسان -ع . (بکسر‌هیزه)نیکی کردن» 
نیکویی کردن در بارة ۳ * بخشش 
احسی -ع. (بفتح هیزه و سین شوت 
نیکوتر» بهتر . 
احسنت - ع. (بفتح همزه وسینو تا ) 
پعنی خوب کردی ۰ کارنیکو کردی » در 
فارسی بسکون تا بععنی مرحباه آفرین » 
زه » گفته مشود . 
احشاء - ع (بفتع: همزه) اعضاء درون 
2 


احشام 


بدن ؛ دل وجگر وشش و کلیه و سپرز * 
جمم حشا «یفتح‌حا» . 

احشام - ع ۰( بفتح همزه) جمم حشم 
احصاء-ع 1 ) بکسر‌همزه ) در افتن» 
ضبط کردن 1 شمارم تردن ۰ سرشه‌اری. 
احصائیه - ع . نگا.آمار. 

احصان - غ ۰( بکس همزء) استواد 
کردت » نگاهداشتن» زناشویی کرون + 
احطارم. (بگیزمیی) ات کر 
جر خواندین: عضو رو امن - 
احضار به ع . احضار نامه » خواست 
بر کک » نامه ای که بوسیلهُ آن کسی را 
بداد گاه فر اخوانند . 

احثاث .۰ (فتح همزه ) نواد گان ۰ 
نبیر گان» جمم حفد «شتحتین > . 

احق - ۰۶( بفتح همزه و حا و تشدید 
غاف) سزاوارتر» شاسته‌تر» راست نر. 
احقاك - ع. (بکسرهمزم)یکینه آوردن» 
بکینه واداشتن . 

احقان ع.(بتح هبزء) چم حن 
احقاق -ع. ( بکس‌همزه ) مطایاً حق 
کردن » برحق داشتن» بعق‌حکم کردن» 
واجب گززدانیدن» حق گفتن ۲ 

احقر- ع(نتمهزهونان) کوک 
خوارنر» حقیر تر. 


احکام.- ع. (بکس‌هیزم)یعکم کردن؛ 


آخس 
استوار کزدن 8 

احکام - ع.(بفتع همزم) جمم حکم . 
احکم -ع.(بفتح همزه و کاف)احکیم‌تر» 
دانشمندتر» عادلتر» استوار تر. 
احلیی-ع . «احلا» (بفتح‌همزه)شیر بنتر 
احلاء-ع.(بکس‌همزه) شیر ین کردن » 
شیرین یأفتن . 

احلاف -ع. (بکسر‌همزه) سو کنددادن 
اخلاف-ع. (بفتح همزم)عهدها؛پیمانها؛ 
جمم حلف « مکی جا > 

احلال - ع . (بکس‌همزه) حلال کردن» 
حلال گردانیدن» از حرام برون آمدن. 
احلاع -ع.(بفتح‌همزه) خوابها؛خوابهای 
شیطانی» خواپهای شوربده»] نچه‌درخواب 
دیده شود» جمم حلم «بضم حا». 
احلیل-ع. (بکس‌هزء ولام)مغر ج‌بول 
در انسان » سوراح. نره » مخرج شیر در 
پستان » سوراح پستان » احالیل جمم . 
احماض-ع.(بکسرهمزه)ترش کردیدن» 
ترش مزه گردانیدن» خوشم زگی کردن » 
احمال -ع.(یفتح‌همزه) بارهااجمم حمل 
احمد -ع.(بفتح همزه ومیم ) ستوده‌تر » 
بسیار ستوده . 

احمر -ع ۰ (بفتح همزه ومیم ) صرح » 
سرح رنگ» احامر جمع 2 


احمش ۹ 


احمض ع. (فتح همزه ومیم)ترشتر» 
ترش مزه . 

احمق عه نم ره وببخار علا 
کم خرد» ساده لوح * درفارسی کودن ۰ 
18 » دیا ک» ونکک » دنگل» کردنگک» 
رهگ تهب وم ماخ 
معنی گفته شدو . 

احنف -ع ۰ (بفتح همزه ونون) کج با» 
کسی که پایش کج باشد. 

احوال -ع. جمم حال وحول. 
احور-ع(بفتع همز ه وواو) > چشم» 
هوچشم» سیاه ها 3 چشمانز با 
داشته باشد» رل یج 

ِ احوط ك ع.(بفتح همزه وواو)نزدیکتر 
باحتیاط * استوارثر . 

احول-ع.(فتح هید وداد) کج چشم» 
چپ چشم " چشم شته » که سیاهی 
چشمش درجای خود نباشد ودر کنارچشم 
باشد» درفارسی اوج» کاج ۰ کاژ» کلاژ » 
کلیك» کول» دوبین » نیز گفته شده . 
احیاء -ع. (بکس‌هیزم) زنده کردن + 
شب زنده‌داری» شب را تسلاجت کلازازتژه 
احیاء - ع۰ ۰( بفتح هدزه) کف حق . 
احیان سح بت تج همزه) وفتها؛زمانها: 
جمع حین احیا : کاهگاه » اتفاقا . 
احیل - ع(بلتع همزه وبا) حبله گر تر 


اختر 


اخ -"غ. (فتح همزه) بر آدر » اخوان و 
و 3 

اخاء و (بکسرهبزه) برادری کردن؛ 
با هم برادری کردن؛ برادری . 

اخاذة - غ.(بفتح همزه و :شدید خا) بسیار 
لها مشق ند 

اخافه -ع. (بکشهمرد) ترسانیدن. 
اخباث هل (بفتح همزه) جمم بیث ۰ 
اخبار-م.(یکمیزم)خبردآدن+ که 
کردن» خبردار کردن . 

اخبار -ع. (فتح هبزه) جمع خبر. 
اخبث - ع. (فتح همزه وبا) خبث‌ترء 
اخت - ع.(بضم همزه)خواهر اهمشیره ؛ 
اخوات جمع» ونیز اخت در فارسی بمعنی 
همدم و همخو ومًنوس هم کفته مشود. 


۱ اختبار - ع.آزمودن» آزمایش»۲ کاهی 


بجیزی ۰ 
اختتام - ع 
دادن ۰ عم رخ : 
اختعان - ع. ختنه کردن . 

اختر- ا,(بفتح همزهونا) ستاره» ک و کب 
بمعنی بت وطالع ورایت و ع م نیز گفته 
شده . اختر کاو بان : ار و 0 
درفش کاو بانی منسوپ بکاوٌ هت 
اي ور 
اختر - ۰۱ (بفتح هزهو 0 گیاهی 


7 مایا رباسن ۲ اک 


منجم * ستاره 


اختراع 


۹ 


اخدر 


دارای بر گهای دراز و درشت و گلهای 
ریز سرخ زرد رنگ که بشکل خوشه 
در سرساقه ها فر ار دارد» مك فسم آنهم 
دارای گله‌ای درشت‌است وبلندی ,و »اش 
تا دومتر مرسد . 

اختر اع -ع. بدیدآوردن‌چز توساختن 
چیزی که «مشتر مانند ان د بده‌نشده باشده 
. ساختن 0 با ماشین با چیزدیگر که 
قلا کسی نظیر [نرا نساخته باشد. 

اختر اق - 
اخقر ام - ع. بریدن؛ از بن بر کندن 

اختضار - ع . کوتاه کردن » مختصر 


3 . در ده شدن» باره شدن 


اختصاص ع. خاص شدن» و بژه‌شدن» 
خاص گردانیدن 7 

اختصام - ع . دشمنی کردن ۰ با هم 
خصومت ورزیدن ۰ 

اختطاف ۰,۵ دبودن ۰ 

اختفاء - ع. بنه‌ان شدن » مخفی شدن 
اختلاج - ع . جهیدن و تکان خوردن 
عضوی از بدن مثل بربدن پلك چشم یا 
جهیدن رگ 1 


اختلاس - ع . دبودن؛ بولی داینهانی [ 
آخچه ۰۱( بفتح همزه) سکهٌ سیم یا 


و بدون حق ازصندوق بنگاه با اداره‌ای 
برداشتن 1 


اختلاط 


- ۵ آمیختن. ندز هم جدن » 


آمیختگی . 

اختالاف ‏ م. مخالف شدنءناساز گاری 
داشتن ۰ ناجور بودن» اساز کاری. 
اختلال-ع. درهم‌برهم شدن؛ تیاه شدن: 
بهم خورد کی و آشفتکی 

اختناق - ع. خفه شدن؛ کلو گیرشدن؛ 
خنگی.اختناق رحم : بیماری‌رحم که 
بزنان عارض میشود . 
اخته-دس(بفتح‌هیزه وتا) خایه کشدم» 
مردی که بضتین اور کشنه باشند » 
خواجه هم میگوبند» ونیزحیوان نرمانند 
اسب و گوسفند که خابهٌ اورا کشیده باشند. 
اختیار - ع. بر گزیدن: بسندیدن ۰ در 
کاری با امریآ زادی وتسلط داشتن, و 
نام مسلکی که طر فداران آن‌مفوضه‌نامیده 
میشوند » بعقيده آنان خداوند بانسان 
آزادی وقدرت داده واختبار راباوتفوش 
کرده و هر کسی در اعمال و افعال خود 
قادر و مختارمیباشد» ضد چبر یه . 

اخثم - ع . (بفتح هبزه ونا) پهن‌بینی» 
کسی که منی یهن وستبر داشته باشد . 


اخحسته. ا. (بفتح همزه وجیم)آشتان؛ 


دز گام ۰ آصنان 0 


زر» ره زرهآقچه مر گنته شدء 0 
اخدر- ۱ ۰ (فتح همزه ودال)شب تار ,مك 


اخدری 


اخلقاوی - ع. ( بنتح همزه ودال) خر 
وحشی خر ۰ 

اخدع-ع ی (بفتح‌همزمودال)فر ببنده تر» 
رای ۰ و نام رگی استی در گردن 
اخادع جمع ۱ 

اخدود - - ع. (بضم همزه ودال) شکاف 
زمین» کودال‌دراز درزمین» گودالی که‌در 
آن آتش افروخته و کسانیرا میسوزانیده 
اند» اخاد بد 

اخذ - ع ۰( بفتح همزه و سکون خا) 
گرفتن » ستدن » فرا کر وتو 

اخر- وخر 6 نوعی از خاك رس 
برنگه‌ای مختلف ۰ مهمترین رنگهاش 
زرد وسرخ که در نقاشی‌بر ای ساختن‌رنگگ 
0 

احریگ -ع. «اخرا»(بضم‌همزه) موّنث 
آ خر« بفتح‌خا» «معنی دیگرهد گر غیر» 
ومژنث آ خر «بکسرخا» ضد اول» وبمعنی 
دار بقا » آن جهان . , 

اخراب - ع . (بکسر) ویران کردن ؛ 
و « بفتح همزه » جمم خرب با خربه با 
خراه « بضم خا» بمعنی‌سوراح چیزی 
اخراج -ع. (بکس‌همزه) برون کردن 
و «بفتح همزه» جمع خرج و خراج . 
اخرب واه ۰ (فتح من ورا) ویرانتر» 
خرابتر» ومردی که گوش او را شکافتهبا 


اخشم 
موراخ کرده باشنده ودراصطلاح‌عروض: 
نام بحری با وزنی ازشعر که در آن غرب 
واق شود . 

اخر به -ع.جمم خراب ۱ 

اخرچه -ع .جمم خراج. 

اخرس ق (بفتح همزه ورا) گنکت. 
اخرم ع. (فتح همزه ورا) بر بده‌بینی» 
کش 5 پینیش را سوراح کردهباشکافته 
باشند » و در اصطلاح عروض : شعری که 
کنند یعنی‌فعولن 
را عولن ومفاعلتن رافاعلتن بگونند. 
اخروش -.مس(ضم‌همزءورا)خروش» 
شور وفوغا : 

اخروی - ع ۰( بضم همزه وفتح را ) 
منسوب بهآ"خرت» روز بازپسین . 
اخربان -۰۱( بفتح همزه و کسر را) 
متاع کالا» کاله» آ خر بان هم گفته شده . 
اخس -ع۰( بفتح هیزه و خا و تشدید 
سین ) خسیس تر » زیونتر * فرومابه تر 
اخسمه -۰۱ (بفتح هبزه) نگا. آخسه. 
اخش -. (بفتح همزه وسکون خا)بها* 
ارزش» ارج» آخش هم گفته شده . 
اخشاب - ع. (بفتح همزه) جمم خشتب 
اخشم - ع. (بفتح همزه وشین ) مرد 
فراح بیثی» و کسی که حس‌شامه اش‌خوب 
نباشد وبویها را درنیابد . 


در وزن‌آن تصرف خرم 


اخش 

اخشن -ع. (بفتح همزه وشین)خشن‌تر» 
درشت 11 ۰ 

اخص-م(نع همزه وخا و تشددصاد) 
خاص‌تر» ویژه‌تر» بر گزیده‌تر ۰ 
اخضر- ع ) بفتح هم ز ه وطاد ( سب » 
سبزر نگ 

اخطار -ع. (بکسرهمزه)۲ کاه کردن» 
امری را که فراموش شده پیاد کسی 
آوردن .اخطار یه : بادبر گك. 
اخطار- ع . (بفتح همزه ) جمم خطر 
اخطبوط - اخبوط -ع.(بضم‌هیزه 
وطا) یکی از جانوران دربابی‌فوی جنه 
وخطر ناك که چنگال‌های باند دارد . 
اخف - ع. ۰ (بفتح همزه وخا وتشدیدنا) 
اس طض ) جش مف ار » 

اخفی - ع. داخفا » ۰ بفتع هدزه ) 
پنهان تر * پوشیده‌تر. 

اخیاء -ع. (بکسرهمزه) پنهان کر دن» 
بوشیده ساختن ۰ نهان داشتن . 
اخفاء-غ رم یت 
ججح خفیف ۰ 

اخفاف ‏ 18 . (+کسر‌همزم) سبك شدن» 
هبکیارشدن» و « بفتح‌همزه > چمع خف و 
خفیف . 


اخفشن + - ۰۵( بفتح همزه وفا ) کسی 


ً- چشمش ضعیف و کم نور باشد ۰ کسی 


اخلاع 


که در روز بخوبی نبیند» ولقب چند تن 
ازعل‌اء بزر گک نحو 

اخفض - ع۰ (فتح همزه وفا) پست‌تر» 
افتاده‌تر» فروتر» فروئن تر» 

اخفیه -. (بفتح همزه و کسرفاوفتحبا) 


جمم خفاء . 


اخیکندو- 1 ( بفتح همزه وفتح هدر 


< دو کاف وضم دال ) نوعی از اسیاب بازی 


کودکان » قوطی کوچك حلبی دسته دار 
که در آن چند دانه ریگ میاندآژند و 
تکان_مدهند ۱ مدا بکند»| کنون جدحنه 
میگوننده اخکند و واخککند واخلکندو 
واخکلند و اخکلندو و [ خحکلند دم کفته 
شده 
اخکوله ۱۰ . (بفتح همزه و ضم کاف) 
زردالوی ناری؛ 1 میوه سبز ونارس» 
اخکوش هم گفته شده ۰ 
اخگر ِا (بفتح همزه و کان) س 
یاه آتش » که هیزم با زغال افروخته 
اخگل-ا:(بفتح‌همزه وضم کاف)خارهای 
نازكت خوشه جو با کندم که آنرا داس و 
داحه هم هبو ید :5 احکل هم گفته شد . 
اخگوژ نه - ۱. (بنتع همزه وضم کاف) 
گوی گریبان؛ تکمه » اخگوژه واخکوبه 
واخکوچه و اخکوزنه .نیز کفته شده - 
اخلاء - ع.( پکس همزه ) در خلوت 


اخلاع 


شوت لو ت .وزدن» خالی کردن ۷ خالی 
افتن جائی و 

اخلاء - غ . (یفتح همزه)مردان بی‌زن 
وزنان بی‌شوهر» جمم‌خلو« بکسرخا ». 
اخلاء -ع. (بفتح همزمو کسرخاوتشدید 
لام) دوستان » جمم خلیل . 

اخلاص - ع. (بکسر همزه ) باك و 
خالس کردن ۰ دوستی باك وبی‌ر .اداشتن» 
خلوص نیت وعقيده باك داشتن . سوره 
اخلاص: سور: قل هو الله احد. 
اخالاط -ع. (بفتح‌همز 0 چیزهای درهم 
آمیخته ؛ جمم خلط . اخلاط ار بعه: 
در اصطلاح قدم‌اء , خون» صفرا" سودا؛ 


بلغم اخالاط ردبه؛ رطو بات‌فاسده و 


گنه بدژ بدن ۰ 

اخلاف - ۱۳23 بکسر‌هدزم) وعدة دروغ 
کر ورن تانب کین در وعده . 
اخلاف - ع. (بفتح همزه) جانشینان » 
:ازماند کان؛ او خلف . 

اخلاگ - ع . (بفتح همزه) خورها جنم 
زیر 
اخلال . 
رساندن» رای رز ده درهم کردن 
و بهء‌زدن کاری ۰ 

اخلص -ع. (بفتح‌همزء ولام) خالص تر 
اخم - ۰۱ (فتح همزه ) چین پبشانی و 


ع. (بکس‌همزه) تیاهی وزیان 


۹ 


اخوی 
آبرو» ترشرویی»اخمه هم گفته شده. اخم 
کردن: چین بابرو افکندن» ابرو درهم 
کشیدن » ترشرویی کردن . 
اخماس - ع. (فتح هبزه) جع خس 
اخمو - ص. ( بفتح همزه و طم میم ) 
ترشرو » بد اخم » عبوس » کسی که اخم 
بکنده اخمه روهم کفته اشدان 
اخنف - ‌ (فتح همزه و نون) وک 
که بك‌طرف سینه‌با پشتش بر آمده‌باشد»ه 
نکه استخوان سینه‌اش شکسته وبر آعده 
بامدن 
اخوات -ع.(بفتح‌هدزه وخا)خواهران» 
جمم اخت , 
اخووال -ع.(بفتح همزه)جمم‌خالبمعنی 
برادر ءاذر» دائی . 
اخوان - ع.( بکس‌همزه ) برادران » 
جمم احخ »و «بفتح همزه وخا» تخنبه اح 
دوبر ادر. اخو آن‌الز مان: مر دم‌هه‌عصر 
اخوت -ع۰ (بضم همزه وخا وفتح واو 
مشدد) بر ادری» دوستی بر ادرانه. 
اخوه - ع ۰ (بکسر هیزه وفتح واو ) 
برادران» جمم اح. 
اخوف -ع . (بفتح همزه و واو) سار 
موق قز شتا رخا شید 
اخوی -ع.(بنتح همزه وخا وتشدیدیا) 
منسوب به (ح؟ بر ادری ؛ 


اخوین 

اخوین - 8 ‌ بفتج همزه وخا و واو) 
تشه اج » دو برادر . 

اخیار -اع. (بفتح همزه) نیک و کاران» 
نیکوتران » بر گزید گان» جمع خیز» 
اخیاط -ع . (بفتح همزه ) رشته ها » 
ط 

اخیه -آخیه -ع. (بفتح هیزه و کسر 
خا وفتح بای مشدد) میخ آ خور» ریسمان 
3 قلابها ی که در کنار ] خورنصب میکنند 
و چه‌ارپایان را به آ نها میبندند » اواخی 
واخابا چم ۰ درفارسی بدون تشد بد تلفظ 
اخیر - ع. (یفتح همزه و کسرخا)پسین» 
بازیسین» دنبال و آ خرچیزی . 

اخیر -ع . (بفتع هبزه ویا) بهتر » 
تنکوت3 

اخیر و س-(بفتح‌همزمو کسر خاوضم‌را) 
مأَخوذ از بونانی » گیاهی است بیابانی و 
خودروشه ارزن » دانه‌هاش درطب‌قدیم 
جزء داروهای چثم و کوش بکارمبرفته » 
و ۲ را یم دشتی و کرام بیابانی هم 
میکو وند ۰ 

اخیف - .۰ (بفتح همزه وبا) کسی که 
.ك چشمش سیاه وچشم دیگرش ازرق با 
آبی باشد . 

اخینوس - اخنینوس - (بفتح‌هیزه 


۱۰۰ 


ادامه 


و کسرنون اول وضم‌نون دوم ) مأخوذ از 
بونانی » کیاهی است که در کثار نهرها و 
چشمه‌ها میروید» شاخه‌هایش کو تاهدارای 
گله‌ای سفید ودانه‌های ریز‌شاح وبر گت 
آن مىلو از رطوبت ۰ 

ادا - ۰۱( بفتح همزه ) ناز » کرشمه » 
غزه » تقلبد . آذ) در آوردن: تقلید 
کردن حر کات کسی از روی مسخر گیو 
استهز اء . 

اذاء دخ. ۱ بفتح همزه 1( بجا آوردن * 
انجام دادن» بیان کردن . اذاءذین : 
بس دادن وام . 

اداخ - ادات -ع. (بفتح‌همزه) ابزار » 
افزانه»آلت» ادوات جمم . 

اذاره - ع. ( بکسرهمزه) گرداندن » 
چرخاندن» دور دادن » و نیزمحلی که در 
نجا کارهای دونتی انجام داده میشود و 
شامل‌چند دا ار هوشعه وتابع ك وزار تخانه 
میات ۰ 

اواك تن (بفتح‌همزه) جز بره» خشکی 
مبان در با ۰داكت هم گفته نو 

ادام - ع ۰ ( بکس‌همزه ) نانخورش » 
آنچه با نان خورده شود دام جمم. 

اد امه - ع. (نکس‌همزه) دوام دادن » 
پانده داشتن» پیوسته گر دانیدن»یامداری 
وهم.ث ی ۰ 


ادانی 


ادافی - ع ۰( بفتح همزه ) نزدیکان » 
نزدیکتران » زبونتران » مردمان پست و 
فروماه » جمم ادنی ۰ 

اذب - ع ۷ (بفتح همزه ودال ) دانش » 
فرهنگ » روش پسندیده * خوی خوش * 
آداب جمع ۰ علیم اب ؛ علومی که 
انسان با دانستن قواعد آنها میتواند 
درست شعربگوید و خوب چیز بنویسد و 
عبارت است از: علم لفت» صرف و احو ؛ 
اشتقاق * معانی » بیان » پدییم *عروض و 
قافبه . 

اذباء - ع. (بضم همزه وفتح دال) جمع 
اد ب . 

اذبار -ع. (بکس‌هیزه) رو گردانیدن» 
بشت دادن » پشت کردن دولت » بغت 
بر گشتگی » تیره بغتی »بر کشت کار * 
طبا اقباق 

ادب‌السق ال -ع . نکا . براعةالطلب. 
تال ند[ یکنمو)] ات رفن 
درون بردن » نقیض اخراج . 

آخنه - ع۰( بفتح همزه و کسر خا ) 
دودها ؛ جمم دخان . 

اذرار - ع. (بکس‌همزه) جاری کردن؛ 
روان ساختن » بی در بی رختن » در 
فارسی بمعنی وظیفه و مستعری و مقرری 
ماهانه وسالانه هم میگوبند » و نیز بهعنی 


۱۰ 


ادل 
پیشاب» شاش زهراب» کمپز . 
اذر ال - ع.(یکرهمزه) دركت کردن؛ 
دریافتن * یی بردن» فعمیدن. 
اورك -ع. (بفتع همزه و را ) آلوچه » 
بمعنی زنجبیل هم گفته شده . 
آذرم -ا. (بفتح همزه ورا)نگا: آدرم 
اوعاء - ع. (بکسرهزه و دال مشدد ) 
دعوی کردن؛ دعوی داشتن» اقامه دعوی» 
دعوی کردن‌بر کسی,ابچیزی»مدعی‌شین. 
ادعانامه؛ کیفر خواست . 
اذعیه -ع ۰( بفتح هیزه و کسر عین و 
فتح با) جمع دعاء . 
ادغام دا ۰ (بکسرهمزه)درهم کر دن» 
درآ وردن چیزی درچیزی» حرفی را در 
حرف دیگر در آوردن » مثل بتر که در 
اصل دنر بوده تاو دال را درهم ادغام 
کرده‌اند . 
ادق - ع . (فتح همزه و دال و تشدید 
قاف) دقیق‌تر» باریکتر» ناز کتر . 
اوقه -ع. ( بفتح همزه و کسردال وفتح 
قاف مشدد ) جمم دقیق . 
اد ان -ع ) یفتح همزه وکاف ) تبره 
رنکك» مابل بسیاهی » ۲ نچه رنکش مایل 
سیاهی باشد , 
ادل ع. (فتح همزه ودال و تشد بد لام) 
که سیرارمنت بگذارد 7 


ادلاء 


اذلاء - ع. ( بفتح همزه ویکسن_قال وا 
تشدید لام) جمع دلیل . 

ادله مه (بفتح همزه و کسردال‌وفتح 
لام مشدد) چمم دلیل . 

اذمان- 3 ۱ بکشرهمزهر) ادامه دادن 
بادری» کاری را هدک ین 2 

ادمن - ع ۰ (بفتح همزه و میم ) مشك 
خااص؛» مشك اذفز . 

آن یی-ع. «ادنا » (بفتح‌همزمانزدییکتر» 
پست‌تر افتاده‌تر» ادانی جمع ۰ 
اخقاهسق. کین هر ندیه 
تزديك گردانیدن 7 

ادناء - ع ۰( بفتح همزه ) جمم دنی» 
بمعنی ذلبل وخسس . 

ادنیاء -ع ۰( بفتح همزه و نون ) 
جمم دنی بمعنی‌ضعیف و افتاده و ست. 
اذوات -ع. (بفتح همزه ودال)افز ارهاه 
آلت ها * جمم 
ادوار - ع ۰ ( بفتح همزه ) کردشها » 
زمانها *جمع دور " 

اذویه - ع ۰( بفتع همزه و کسر واو و 
فتح با ) داروها » جمع دوا . 

ادهان- ع.(بفتح‌همزه)روغنهاء جمع‌دهن 
اذهم - ع ۰ (بفتح هیزه وها ) سیاه ۰ 
صیاهر نگ » اسب سیاه . 

ادیان جی1۴ (فتع همزه ) جمع دین: 


اداق. 


نس 


اذخر 
ادیپ -ع . شاعر» سخن‌سنج؛ سخن‌دان» 
کی که علم ادپ میداند * ادباه جمع 
اذیم -ع. (بفتح همزه و کسردال)پوست 
دبافی شده » چرم » ظاهر و دوی چیزی. 
ادیم زمین : روی زمین . 
اذا بة - ع. (بکس‌همزه) ذوب کردن» 
گداختن؛ آب کر دن . 
اذاراقی از اراقی- (فتح همزه ) 
لغت سریانی» سربی قاتل‌الکلب با خانق- 
الکلب و بفارسی کچوله هیگونند وت 


کچوله» . 


اذاعه - اذاعت -ع. ( بکس‌همزه ) 
فاش کردن»آشکار کردن؛برا کنده کردن» 
فاش کردن خبر با راز . 
اذاقه - افذاقت -ع۰( بکس هیزه ) 
چثاندن» چشانیدن مزة چیزی‌بکسی 
اذان -غ . (بفتم همزه) اعلام و ۲ کاه 
کردن؛ اعلام و7 کاهی» بانگگ‌نداز. 
افخار -ع. (بفتح همزه) ذخیره‌شده‌هاه 
جمع ذخر «بضم ذال» ۰ 
اذخر -ع. (یکس‌همزه وخا) کوز کیاه» 
گزنه دشتی ۰ گیاهی است سا شاخه های 
باريك و بر گهای ر پزسرخ رنگک » بیع 
آن ستیر» سائیدة پر گت و بح آنرا در 
عربی‌ضول‌میگویند. وبا آن‌دست میشوینده 
یك‌فسم آن درفارسی والان با بیخ والان 


اذعان 


نامیدو مشود . 

اذعان -ع. 0 تکسر همزم) افرار کردن » 
کردن نهادن» اعتراف» فرمانبرداری 
اذفر -ع ۰ (فتح همزه و فا ) تند بو » 


تبزبو» خوشبو تر ۰ مشاك اذفر: مشك 


خااص و خوشیو . 

اذ کار - ع (یفتح‌همزه) دعاها » وردها » 
جمم ذ کر . 

اف کیاء-ع ۰ ( فیح همزه و کسرکاف) 
هوشمندان» زیر کان» جمع ذکی 

اذل - ع. (بفتح همزه وذال و تشدبد لام) 
ذلیل‌تر » خوارتر. 

اذ(اء -ع۰ (فتح‌همزه و کسرذالو تشدید 
لام) جمم ذلیل . 

اذلال -ع. (یکس‌همزه) ذلیل کردن ۰ 
خوار کردن » خوار شمردن کسی را . 
اذ له ع (بفتح هی مرف کس‌فال وفتح 
لام مشدد ) جح ذلیل ۰ 

اذن ع. ( بکسرهمزه ) اجازه دادن » 
اجازه» فرمان» رخصت . 

اذن - ع۰( بضم همزه و ذال) گوش» 
آذان جه 

اذناب دع. (بفتع همزه) دمهاءدنیاله‌ها» 
جمم ذنب «پفتحتین» اذ ناب الناس: 
حواشی وخدم» مردم پست . 

اذهان -ع. (فتح همزم‌اجمع ذهن . 


۱۰۳ 


اراده 
اذیال 8 (بفتح هدزه) دامنها ؛ جمع 
ذیل. اذیال) لناس: مر دم‌عقب فانده و 
از ی رونده . 
اذیت -ع(بفتح‌همزه و کسرذال‌وفتح‌بای 
مشدد) رنج وآزار » کز ند. شکنچه . 
۱ 
ات ۰۱( بفتح همزه و تشدید را ) 
ین اره » اره با 


۹ نج 


سر همزه) ) نشان دادن 


ارائك -ع(بفتح هبزه اول‌و کسرهمزة 
دوم ( تختما ۰ سر برها 0 جمع اریکه. 

ار ابه ۹ 
کاری» کاری دوچرخه که بیشتربرای‌حمل 
ونقل بار بکار میرود . 

ار اجیف 8 ) بفتح همزه ( سخنهای 
بیهوده» اخبار درو غ وبی‌اصل. 

اراده - ارات -ع. ( بکس‌همزه ) 
خواستن ۰ طلب کردن» فصد ۰ آهنگ * 
ارادت درفارسی بمعنی ولیستکی واعتقاد 
واخلاس ودوستی بی‌ریا نیز گفته میشود . 
ار اذی : منسوب باراده» اختباری» از 
روی میل وقصد . 


1 (فتح همزه و) گردونه » 


| اراذه - ا,(یفتح هبزه وتشدیدرا)چرع» 


چرخ کاری » هرنوع چرح بزر گ با 
کوچك که بکاری با درشکه ومانند]نها 


اراذل 
سندند , 
اراذل -ع. (بفتح همزه) مردم فروما» 
ارذل . 

ار اضی دع. (فتح هبزه‌اجیع ارض. 
اراقه - اراقت -ع ۰( بکسر هبزه ) 
ریختن» ریختن آب با خون 

ار الگ -ع . (فتح همزه ) درختی است 


شمیه بدرخت انار» یز کهایش هن همیشه 


و پست» فرومایکان» جمع 


صبز است» چوب آن سست وخاردار » ثمر 
آن خوشه ای» طعش اندکی تلخ است 
عضی مرده آنرا میخورند » ازشاخه ها و 
ریشه های آن مسواك وزلیدا متکفات ۰ 
درمناطقی کر مسیرمیرو بدهءدرفارسی‌درخت 
مسواك هم میگویند» جوج هم گفته شدم. 
ارامل -ع یف ح هنزه و کسرمیم ( 
مردمان بی‌چیز و کنو » مردان‌بی‌زن» 
زنان بی شوهر » بیوه زنان جمم ارمل 
وارمله . 


ار ا نگو تان‌مهاد0-عمدرجاوران‌اوتان» 


دآدم جنگلی » میمونی است ازنوع آدم 
نماان » قدش نزدمك مك هیر وم دم 
ندارد » همیشه روی درختان سر میبرد » 
درجوانی بسبار با هوش و آرام است » 
زود اهلی میشوده در برنثو و سوم‌اترا 
زندگی مبکند . 

ارب - ع. ( بفتح همزه ورا ) حاچت » 


9 


ارتجاع 


مقصود» غات» آ راب 3 

ار باب - ع ۰( بفتح همزه ) صاحبان» 
پرورش دهند گان» جمع رب » درفارسی 
بطور مفرد و به‌عنی شخص پولدار وآقاو " 
صاحب نیز استعمال مشود.. 

ار باح -ع. (فتح همزه) جمع ریح. 

ار باع -ع ۰ (بفتح همزه ) جممزیع ۰ 
اربع - ار بعه -ع. (فتح هبزه و با ) 
چهار. 

ار بعاء-ع. (بفتح هدزه وبا) چهارشنبه» 
روزچه‌ارشنبه . 

ار بعین -ع. چهل» چهلم» چله. . 

ار بو - رس (فتح هبزه وضمبا) امرود» 
کلابی.ار بو‌دار: درخت کلامی 

ار بیان -۱.(فتح همزه وبا)مل‌دریایی» 
میکوه درعربی اربیان «بضم همزه وفتح 
ب» نوعی ازخرچنکت را مکو ده نتگاء 
رویبیان» . 

ار تباط-ع. بطداشتن پیوستگی‌داشتن» 
پسگی» پیوستگی ۰ 

ار تبدی 0:۱0 شعیه ای از علم 
طب درمعا لچه واصلاح اعضاء ناقص بدن . 
ار تجاء -ع. امید داشتن » امیدواری. 
ار تجاع - ع . باز گشتن » بعال اول 
ببر گشتن ».در سیاست بسنی ضدیت و 


مخالفت با تجدد ۰ وتمایل باوضاع کهنه 


ارتجال 


وقدیمی ۰ 
ار تجال -ع . بی اندیشه سخن گفتن » 
بی‌أمل شعر گفتن» بالبداهه گفتن . 
ار تحك -۱ : (فتح همزه وتا وجیم) 
برقآسمانی» رد وبرق + ابر نجل 
ار تحال - ع . رحلت کردن » جا بجا 
شدن »کوج کردن» ازجائی بجا ی رفتن؛ 
در گذشتن مردن. 
ار تداد -ع. ردشدن؛ بر گشتن؛از دین 
پر ,گشتن» مر زد ضمی : 
ار تداع - ع . بر گشتن » باز ایستادن 
از کاری»۲ لوده شدن بچیزی . 
ار ند کس ۵ مطابق عقيده 
مذهبی» مطایق ] بین‌صحیح؛ معتقدیمذهب 
وافعی» راست دین؛ ویکی ازشی‌سه کانهة 
دین مسیح که پیروان آن بیشتر مردم شب 
جزبرة بالکان میباشند. 
ار تز اق -ع.درطلب رز وروزی‌بودن؛ 
روزی خواستن» روزی بافتن . 

ار تسام -ع. فرمان بردن» دعا کردن؛ 
رسم و فرمان بجا آوردن » نقش بستن * 
علامت گذاشتن؛ علامت ورسم . 
ار تش -۱ ج۰ ( بفتح همزه وش ۲( 
فشون » مجمو ع سیاهیان يك کشور ۲ 
ار تشاء ع. رشوه گرفتن»رشوه‌خوردن» 
رشوه خواری . 


ار تماس 


ار تشاف ع. مکیدن؛ نوشیدن " جرعه 
جرعه نوشیدن .. 

ان شباو ند ایتگا ار تیشدار . 

ار تغتار ان بت (بفتح همزه و کسرنا) 
فرمانده‌ار تش»ار تشتاران‌سالاروار تشتاران 
فرمانده نز کفته شده 

ار ضاء - ع.خشنودشدن؛ خرسند کشتن؛ 
پسندیدن" بر گزیدن . 

ار تضاع -ع. شیرخوردن» مکیدن شیر 
از بستان . 

ار تعاش -ع. ارزیدن» بلرزه‌در آمدن؛ 
لرزه » لرزش . 

ار تفاع-ع.,لندشدنبالارفتن؛بر آمدن» 
بلند کردن چیزی؛ بلندی » بالا رفتگی» 
برداشت حاصل زراعت. 

ار تفاق -ع. بر آرنج تکبه کردن»باری 
گرفتن» رفءق بودن مدارا کردن 

ار تقاء -ع. بالارفتن» بلندشدن» بر آمدن» 
پله بله بالا رفتن» ببایهٌ بلئد رسیدن . 
ار تقاب - ع . بالا بر آمدن و دید بانی 
کردن» زیرنظرقرار دادن؛ مراقب بودن 
ار تکاب -ع. شروع بکاری کردن؛ کاری 
انجام دادن» سرزدن گناه لژ کسی 

ار تکاز -ع . بچیزی تکیه کردن » ثابت 
شدن» بات وبرقر اری . 

ار تماس -ع. در آب فرورفتن‌سربزیر 


ارتنگ 


آب فرو بردن» سرآیا فزورفتن درآب. 
ار تنگ -۱. نگا. ارژنگ : 

ار تهان -ع. بگروگرفتن» گرو کردن» 
رهن کردن 

ار تیاب -ع. شك کردن» درشك‌افتادن» 
بکسی کمان, بد بردن وتهمت زدن. 

ار تیاح اه شاد شدن» راحت دافتن » 
]رام شدن» شادمانی . 

ار یشدار - ۱ (فتح همزه و کسرتا) 
سیاهی ۰ لشکری » ارتیشتار و ارتشتار و 
ار ترفن کته شدهن 

ار ث-ع. (بکسرهمزه) آنچه آزمال‌مر ده 
که برای بازماند گانش بءاند » مرده‌ر مك 
ارج - . (یفتح‌همزه وسکون را) ارزه 
ارزش» بها» قدر ومرتبه* اخش. 

از ۱ (بفتح‌هزه ورا ) اندازه از 
صن اکتشتان سا آرنج با اندازه امتداد 
دو دست درحالی که دستها را بطور افقی 
بطرفین بلند کنند » ارش هم گفته شدء 
ارجاع -ع . (بکسهمزه)پس‌فرستادن» 
باز گردانیدن» رجوع کردن امری. 
ارجاف -ع. (بکسرهیزه)خوش کردن 
درخبرهای دروغ و فتنه انگیزه خبرهای 
نادرست و مخنان دروغ گفتن و مردم را 
بهیجان واضطراب افکندن . 


۳۹ 


ارحم 
ارجالون - 1 (بفتح همزه و ضم لام 
گیاهی است مانند عشقه که‌بدر خت‌می‌ببچد» 
کرمةالبیضا» فاشر1. 
ارجح -ع.(بفتح ره وجیم) راجح‌تره 
بهتر» خوبتر* برتر» فزونتره 
ارجل -ع. (بنتح ممزه وجیم)بزر گ‌پاه 
اسبی که ءك با با مك دستش سفید باشد» 
وایز بمعنی مرد بزر کگک و کامل وقوی. 
ارجل- ع (بفتح هم ءوضم جیم) پاها» 
قدما * جمع رجل «یکسر > 
ارچمند - ص «(بفتح همزموشتگان: را 
وجیم) صاحب قدروقیمت» عز یز و گرامی» 
با ارج» با ارزش » گرانبها . 
ارجی - . (فتح همزه وجیم) نگاءارژن 
ارجو ان -ع. (بضم همزه وجیم)سعرب 
ارغو ان . 
ارچوزه -ع. (بضم همزه وجیم) قصیده 
ازبحررجزءبیت کوتاه» شعر کوتاه»اراچیز 
جمم» ونیز بمعنی رجزخوانی وخودستایی 
درمیدان جنگ ِ 
ار چین - ۰۱ (بفتح همزه) پایه » پله بل 
نردبان * زینه. 
ارحام -ع ۰ ( بفتح همزه ) خویشیهاه 
خو شان » زهدانهاه» جمع رحم. 
ارجم - ع . ( بنتع هبزه و حا) رحم 


ننده تر» مهر بانتر +بخشاینده تر»رحیم‌تره 


ارحما لر احمین 

ارحم الراحمین : بغشاینده تر 
بخشایند گان» مکی از صفات بارعالی . 
ارخاء 0 (بکس‌همزه)است کردن؛ 
نرم کردن؛ نرم گردانیدن» فروهشتن. 
ارخالق - ت . (فتح همزء ونم لام) 
آرخالق» جامهٌ بلند که لای رویه وآستر 
آن پنبه دوخته باشند ؛ نیم ده ضخیم که 
درقدم مردان وزنان ممیوشیدند . 

از سا[ شا ار کر هل ) قم 
فرشته‌ای در ]ین زردشت که‌نگهبان مال 
وخواسته» ونگهبان روز بست‌وینجم‌هر ماه 
خورشدی بوده » ارت هم گفته شده ۶ و 
نام روز بیست‌وینجم ازهرماه خورشیدی . 
ارذ -ا.(بفتح همزه‌وسکون‌را) توانگری» 
توانابی» درستی وراستی * بمعنی خشم و 
غضب هم گفته اند ۰ اردا هم گفته شده . 
ار »0:07 نظم؛ تر تیب دستوره‌قاعده» 
امر» حکم» فرمان . 

ارذاه -ص. (بفتح همزه)فر سنده»مکار» 
حیله کر» ونام با عنوان موبدی هم بوده » 
اردا هم گفته شده . 

اردب 1 ۰ (بفتح‌همزه ودال)جنگ و 
جدال » برد . 

ار دب - ع. ) نکن همزه وفتح دال و 
تشدید با ) کیل »کل بزر گک» پیماه‌ای 
است معادل 4 ۲ صاع . 


۱۰۲ ارده 


ار‌شور آن -۰۱ (بفتح همزه ودال)مرو 
که گیاهی است تلخ وخوشبو» اردشیروان 
و اردشر دارو هم گفته شده . 
اردلك-ت (بضم هیزه وفتح‌دال)مرغابی» 
یکی ازطبور که در آب شنا میکند و در 
هوا نیز مییرد» منفار پهن ویای پرده‌دار 
ویرهای رنگین دارد. 

اردم ۰۱ (بفتح همزه ودال) هر يك‌از 
سوره‌های بزر کگ کتاب زند » و نیز بمعنی 
پیشه وهنر و کارخوب. 

ار نا نس 9 حکم:دستوره 
فرمان» ونیزافسر با سربازی که درخدمت 
افسر ارشد باشد برای انجام کارها واوامر 
او» کماشته 

ارد نگ - !. (بضم همزه وفتح‌دال) لکد 
که با پشت پایا سرزانو به‌پشت کسیبزنند 
ارذو- ۰+۰۱ (بضم همزه) لشگر سیاه» 
گروه» گروهی ازسیاهیان بانمام لوازم که 
بجانبی‌فرستاده شو ند. ارد و گاه : جای 
اردو » لشکر کاه . ز بان اردو: زبانی 
است موردل ازنارسی و عربی وهندی که 
دره‌ندوستان و با کستان‌بهآن تکلم‌مکنند. 
ارذه -۰۱(بفتح همزه ودال ) آرده » 
کنجد آرد شده » کنجد کوپیده کهآ نرا با 
شیره با سل مخلوط میکنند و نانخورش 
درست مبکنند» ارده شیره هم مبگونند. 


اردی 


اردی-ا(بضم همزه) مخفف ارد سمهشت 
ارذیبهشت - ۰۱( بشم همزه و کسر با 
وها) ماه‌دوم ازسال خورشیدی»ماه‌دوم‌بهار» 
ونام روزسوم ازهرماه خورشیدی. 

ار دی بهشتگان: نام جذنی که‌پارسیان 
در روزسوم اردبهشت بریا میکردند. 
ارذال-ع . (بنتح همزه ) فرومایگان » 
تاکسا » جمم رذل . 

ارذل -ع. (یفتح همزه وذال)فر ومامه‌تر» 
پست‌نر» زبونتر» رذل تر» اراذل جمع. 
ارز ۱. (بفتح همزه) ارج» 6 » قدر و 
قیمت» ونبزارز دراصطلاح تخارن : سند 
تجارتی که ارزش آن بپول خارجی معین 
شده باشد» ول بیگانه که درداخل‌مملکت 
خر ید وفروش شود» سابقا اسعارمیگفتند. 
ارز - ع ۰ (بضم هزه ورا)برنج یکی 
ازفلات . 

ارژ -ع. (بفتح هیزه وسکون دا) نوعی 
از درخت صنوبر» صنوبر نرء 

ارزاق -ع . (فتح ممزه) جمع رزق. 
ارزان - س. (بنتح همزه ) چیزی که 
قیمتش بیارزد؛ کم بها» ضد گران. 
ارزانی -۱ . (بفتح همزه) طد گرانی» 
حالت ارزان‌بودن» ونیزیمعنیعطا وبخشث 
ارزانی داشتن: بخشیدن.عطا کردن» 
پیشکش کردن‌چیزی‌بکسی»ونیزارزانی 


۳۹ 


ارز یز 
بمعنی درخور وشاسته و مستحق وفقر و 
درواش هم گنته شده» ارزانیان جمم. 
ارزش - ۱.مص, نگاء ارزیدن. 

ارژن - ۰۱(بفتح هبزه و زا ) یکی از 
غلات » بوته آن کوچك ودارای ساقه‌های 
را ونازك ودانه‌ه‌ای ریز»شتر بطمور 
میدهند» گاهی از آردآن نان میزند . 
ارز لین -ص.ن.(بفتح همزه وزا)منسوب 
بارزن» نان ارزن» نانی که از آرد ارزن 
بخته باشند . 

ارزه -۱. (فتح همزه وزا) کاهگل» کچ. 
زفت. ارزه گر: کسی که‌پیشه‌اش کاهگل 
مالی با گچکادی ساختما نها است . 
ارزیاب ۱ ا.(بفتح‌همزه) کسی که‌ارزش 
چیزی را معین کند «مقوم» 1 

ارزیایی -۰۱ مس. افتن‌ارزش‌چیزی» 
عمل نمبین بهاي چیزی « تقویم». 

ارز بافت -۰۱. نتیجهُ ارزیابی» نتیحه‌ای 
که ازعمل ارزیابی پدستآید . 

ارز بدن-مص.(بفتح‌همزه) ارزش‌داشتن» 
قیمت داشتن؛ بها داشتن» برابر بودنبه‌ای 
جنس باپولی که در ازای آن داده شود . 
ارزش: « .مس » بعا؛قدرقیمت» اخش: 
ارز ده , «ص.فا» ارزش‌دار» بهادار» 
دارای ارزش 


اریز ۰۱ بح هزء وکسرز)سی 


ارژن 


ارژن -۱. (بفتح اول وسوم)درخثادام 
کومی که میوة آن‌تلخ است وازچوب‌آن 
عصا و چوبدستی‌درست میکنند»صمغ‌عر و 
را هم از آن میگیرند » ارژنه وارجن و 
ارزن هم کفته اه 

ارژ نگ -۱. (بفتح اول وسوم)نام کتاب 
مانی که دارای اشکال وتصاوبر گونا گون 
بوده » و[ نچه را که دارای نقش ونکار 
زا باشد بآن تشبه میکنند » ارئنگ و 
ارسنک و ارنگ هم گنته شده ۰ و نیز 
ارژنگ با ارتنگ در داستانه‌ای‌شاهنامه 
نام پهلوانی ونام دبوی هم بوده . 

ارس ۰۱( بضم همزه و سکون را ) 
سرو کوهی» درختی است که در کوهها و 
کنارء جدگلها میروید وچوب آن سخت و 
با دوام است و برای سوختن بکار میرود ۰ 
اروس ه مگفته شده . 

ارس - ا. (بفتح‌همزه وسکون‌را) اشگک» 
اشگ چثم . 

ارس - (ضم همزه ورا) روس؛ روسی ۰ 
ازمر دم روسبه . 

ارسال -غ. (بکسرهمزه)فرستادن »رها 
کردن» کسیل داشتن؛بر کماشتن ۰ 
ارسالا لمثل -ع. (فتح میم وتا ( در 
اصطلاح بدیع آنست که شاعر درشعر خود 
مثل مشهوری بباورده یا شعری بگوید که 


۱۰۹ 


ارش 
حکم ضرب المثل بدا تنب و در افواه 
سافتد . 

ارسالان -ت . (بفتح همزه وسین) شیر؛ 
شیر درنده » مجازاً مرد شجاع» بمعنیغلام 
هم گفته شدی . 

ارس - ۰۱( بفتح‌همزه وسین) انجمن» 
محقل .جع + 

ار سنيات »زر نیع سفیده‌سم الفار» 
یکی از اجسام مفرده بررنک فولاد» تاه 
آن دارای جلای فلزی » درمجاورت هوا 
ا کسید میشود» تر کیبات‌ومحصولات آن 
سمی ومهلك وفالبا بم رگ موش معروف 
ای 3 

ارسی- ۰۱ (بضم هبزه ورا و کسرسین) 
منسوب‌بارس «روس> روسی» کفش‌مردانه 
از نانه باشنه دار» ون فونن شیشه‌داراطاق 
که روحباط باژشود . 

ارسینات ذوسوه - فر. تر کیپ‌اسید 
ارستيك و کر بنات که در طب برای دفم 
تب ونوبه و امراض زره ویماز بهای‌سبی 
,کار مرود . 

ارش- ۱. (فتع همزه ورا) ار جءاندازه 
ازسر انگشت میانهة دست تا آرنج که‌تقریبا 
نیم متر است» رش هم کنته‌اند و نیز ارش 
بمعنی ساعن هی کف عنیه 


ارش - ع۰( بفتح همزه و سکون دا ) 


ارشاد 


وه ۶ تاوان »دب جراحت» کیفر» رشوه » 
آروش 

ارشاه -ع ۰( بکسر همزه ) راهنمایی 
کردن »راه‌راست نمودن» زهری کردن» 
راهن‌ایی» رهبری . 

ارشید- ع. (فتح همزه وشین)رشیدتر» 
ِ مزر کتر» پرومند پر + کین کار مبان 
همکنان خوددارای‌مقام بالاترباشد. 

ار شلك ح ۰ (بفتح همزه و را رشك» 
حسد» غیرت: 

ار شکین اعر را (بفتح‌همزه ورا)حسود: 
ارصاث -ع. (بکسره‌مزه)مر اف بودن» 
در کینگله نشستن » مهیا ساختن »مد 
گرفتن» نگهبانی» چشمداشت » 

ارصاد تم (بفتح همزه) جمم رصد . 
ارض -ع. ( بفتح همزه ) زمین» اروض 
و اراضی 

ارضاء - ع.(بکسرهمزه) راض ی کزدن» 
خسلوددردن ۰ 

ارضاع -ع. (بکس‌همزه) شبردادن زن 
۹ ی را شم‌دادن . 

ار ضه -ع. . (بفتح همزه) موریانه. 
ارعاء-ع.(بکسرهمزه)چر اندن»چر انیدن 
ستور»رعایت کردن؛مهربانی کردن» گوش 
بکسی داشتن» بخشودن . 

ارغ -۱ ۰(بضم همزه وسکون‌را) کفك» 


۱۷۹۰ 


افضیناک » خشمتگین 


ارفنون 
زنگ سفید با سبژ رنگی که روی "نان و 
غذاه‌ای شب مانده بیدا میشود . 
ارغا - ارغاب - ۱ .(ف‌سزه) جوی 
آب» رودخانه » ارغا و 
ارغاب -ع. (بکسر‌هیزه) رافب کردن» 
طالب گر دانیدن : 
ارغامو نی - ( بفتع هبزه وضم میم )) 
مود از ونانی» کیاهی است شمه به 


مه شده ۰ 


خشخاش و دارای کلهای سرج رن ۰ 
تم نم ز یه بخشخاش» بفارسی مامیثای 
صرح هم شغتوا ید 

ارغاو ار ۰ نع همزه) تک ارغا؛ 
ارغچ - . (فتح همزه وغین)نگا "ازغج 
5 
خشمناك » خشمگین؛ آرغده ۲۰ لنده . 
ارغشتك -۱ ۰ (بفتح همزه وضم غین و 
فتح تا ) جست وخیز ورفص» و صدائی که 
هنگام رقس وطلّب با زدن سر انگشتان 
درمی ور نده شک دم خکواند 
ارغی 9 ( بفتع همزه و غین ) 1 
ارغنون ۰ 

ارغنده ‏ ص . (بفتح همزه وعین )* 
» ارغند و ارغیده و 
ارفده و آرغده و فده هم کفته شدیا: 
ارغذون - ۰۱ (بفتح هیزه وفینآنوعی 
سازشبیهپیانو که میگو بند افلاطون‌اختراغ 


ارغوان 

رده » ارغون و ارغئن و ارغن هم گفته 
شده » ار 

ارغوان - . (بنتع همزه وفین)ددختی 
است دارای بر گهای کرد و کلهای‌سر ح 
رنگ در اول بهارقبل از آنکه‌بر گهایش 
بروید کل میدهد و بر از گلهای سرخ 
یشده طمکلهیش نهک رین ات 
و مضی مردم نصا را میخورند » 
ارجوان هم لفته شده . 

ارغون - ۰۱( بفتح‌همزه وضم غین ) 
مخنف ارغنون» ارغن» ار که بمعنی‌اسب 
تندروهم گفته شده . 

ص. (بفتح همزه وغین) زيرك » 
رند» شت هم ائداز , 

ارغیدن - مس . (فتح همزه ) نزاع و 
فتنه انگیختن» خشم آوردن. ارغیده 0 


ارغه - 


غضبناك» خشم [ لود» ارغنده . 

ارفاق -ع . (بکسر هملاء) نرمی کردن 
1 کسی؛ مدارا کردن * با مهر بانی رفتار 
کش ی کین 

ارفاه - ع۰( بکسر‌میزه) برآسودن » 
4 آسود کی زند گانی کردن ۳ 

ارفع -ع. ( بفتح همزه وذا) رفیم‌تر * 
بلندثر» بلند یاه تر» برتو . 

ارقام: -ع. ۰ (بفتح همزم) جمم رفم. 
ارقش -ع. ی وقاف) دادای 


۱۲۱۱ 


ارگان . 


خالهای ساه وسفید » انسان با حبوان که 
خالهای سباه وسفید داشته باشد. 

ارقم ت‌ 1 (فتح همزه وقاف) مار سیاه 
وسفید ۰ مارسیاه که بر یشت اوخالهای‌سفید 
باشد» اراقم جمم ۰ 

ار قیطون دیوشن 
بونانی» گیاهی است دارای‌بر که‌ای‌درشت 
شبیهبر گک کدوارنکش‌مایلبسر خی»ییخ آن : 
ستبر وسفند» اراقیطون وآراقیطون هم 
گفته شده 1 

ار کال - ع . ( بفتح همزه ) جع رك 
0 بفتح را » بمعنی باران نرم وربزه . 
ار کان -ع . (بفتع همزه) جمم ر کن . 
ار کان جرب -ع ترا سفاوه 

ار کستر ۵۵ در ونان قدام 
نام محای بوده در تشاتر در جلو صحنه که 
در آنجا چند نفر آوازه خوان با هم بيك 
آهنگت مسخو انده اند » اکنون مجموع 
سازهائی را مبگواند که با آنها یكقطمة 


موصیفی و اخته شود . 


۱ ار گب-.(بفتحهمزه)قصر باقلمهٌ کوچك که 
۱ درمبان‌قلمة بزر کک‌ساخته‌شده ومعل‌سصکونت 


پادشاه با حا کم‌باشدارك هم گفته شده . 
ارگ :0 بك قسم ساز شببه پبانو 
که‌یشتر در کلسانواخته مبشودهارشنون. 
ار گان 6 کار منده عضو * آلت » 


ار کا نیتم 


عامل» چهاز بدن » آلت و دستاویز برای 
رسیدن ,متصود معینی »عضو با طر فدار 
بك حزب سیاسی 7 

ار گانیسم 6صوزجدع:0 مجمو ع اجز اء 
3 اعضاء که جسم يك موجود را تشکیل 
بدهند؛ اندام» پیکر ۰ 

ارم -ع. ( بکسر‌همزه وفتح را)سنگی 
که در کنار راء ها برای راهتمایی نصب 
کنندهآرام و اروم جمم» ونیز ارم باغ با 
شهری بوده که و شداد ساخته و 
بعتلهُ بهشت زمینی بوده و آنرا بهشت 
شداد هم گفته اند , 

ارمال -ا. (بفتح همزه)یوست درختی 
است برنگ زرد شبیه دارچین » درطب 
,کار مبرود » ارمالك و ارماكت هم کفته 
شدو . 

ارمان ۰۱ (فتح همزه) آرمان؛ آرزوه 
کمال مطلوبمعنی حسرت ورنج وزحمت 
هم گفته شده . 

ارمز ۵ - اورمزن -.(بضم‌همزمومم) 
ساره مشتری » و نام روز اول از هر ماه 
خورشیدی «نگا. اهورا مزدا». 
ازمغان -۱. ( بفتح همزء ومیم ) تعنه» 
سوفات؛ ره | ورد» ر مفان هم گفته شده 1 
ارملگ -۱. (بضم همزه.وفتح میم)) بك 
قسم بارچه نخی خا کستری رننگ . 


۱۳۷ 


ار ندان 


ار مگان - 1 (یک‌رآهیزم وفتح میم [ 
آموز کار» مربی» تربیت کننده» بمعنی‌سعد 
وسعادت هم گفته شدو , 

ارمل-ع. (فتع هدزه ومیم) مردبی‌زن» 
مردی که زنش‌مرده با طلان گرفته» ونبز 
«معنی میتکن ومحتاج ارامل‌جمع. 
ارمله -ع. (بفتع هیزه ومیم ولام) زن 
بی‌توهر * پیوه ژن؟ ذن بی‌چیز وبیچاره * 
ارامل جمم . 

ار مند 4 ص.(بفتح همزه رمیم) ارمنده» 
آرمنده » آرمیده ۰ آرام گر فته ‌ 
آرمفی - ص.ن . ( بففح هیزه و میم ) 
منسوب‌بارمن»منسوب بارمنستان»ارمنستانی» 
از مر دم ارمنستان ی 

ارمنین - بو- (بفتح همزه ومیم) گیاهی 
است بیابانی» بر گهایش‌شییه بر کک ابهل» 
بلند بش نا نیم متر میرسد» مر آن درغلافی 
شمه غلاف او ۳ جا دارد» تخم‌هاش‌سیاه» 
درطب بکار مبرود . 

ارمون-۱. (ختح هنز ه وطم‌میم) پولی 
که‌پیش از کار کردن بمزدور بدهند‌یماه» ‏ 
پیش بها» بعربی عرپون» با اربون «بضم 
عین‌وبا» باربون « بفتح راوضمبا» میگو ند 
ار لپ -ع. (بفتح همزه ونون)خر گوش» 
آرانب چه 


ار ندان -۱. (بفتع همزه و را انکار» 


ار نی‌تر نك 

حاشا هکل انگار. 
ار نی تر تاک ماوصیره‌طانو0 حیوانی 
است از راسته مرغسانان » بدنش پوشیده 
ار انییت دتتاز وباقند سای 
است» در کذار رودهای استر الب زند کی 
میکند» کرم وماهی‌مبخورده تغم‌میگذ |رد؛ 
اما نوزاد او پس از بیرونآمدن از تخم 
از پستان مادرشیرمبخورد ۰ 

ار نیکا منود یکی از کیامه‌ای طبی» 
دارای گلهای زرد رنگک» بر گهایش 
بهن؛ ری آن لیفی و سرح رنگ » در 
آمریک و اروپا ویشتر درا مان وسوس 
میرو ید . 

ارواح -ع. ( بفتح هبزه) جمم روح . 
ارو احناقداه-ع.« کلدعا» روانای 
ما فدای او باد . 

ارواره -۱ 4 (فتح همزه ) آرواره ۰ 
(روارك» فك» استخوان بالاویابین‌اندرون 
دهان که دندانها روی‌آن قرار دارد. 
اروس اه (بفتح همزه وضم‌را) متاع» 
کالا» اسیاب. 

ارو ند - ۱. ( بفتح‌همزه و واو )تجربه» 
امتحان» آزمارش» بمعنی‌حسرت وآرزو و 
جادو وفر ب‌نیز گفثه شده»آروین واردین 
هم گفتهاند . وایز اروند و آورند بمعئی 
دجله هم کته شده ۰ بمعنی اکوه الو ند 


۱۱۳ 


اریکاتور 


هم گفته اند 1 

اروین ۰۱( بفتح همزه )آزمایش * 
تجربه ۰ زمون » امتحان » آروین و اروند 
هم گفته شده . 

اره - ۰۲.۱ ( پفتح هبزه و رای مشدد ) 
ابزارنجاری کته بلند دندانه دار ودستهً 
چوبی با فلزی دارد وبرای بر بدن‌چوب 
بکارمیروده ار هم کنته شفا و 

اره ماهی 3 نوعی ماهی و که 
جده بزر کت وبوزه درازی شببه ار دودم 
دارد و درازی بوزه‌اش تا .مك هترمیرسد 
گاهی 5 پوزة اره مانند خود ساهی ها و 
سایرجانوران دربابی حمله میکند . 
اریپ - ص.(بضم همزه و کسررا) کج» 
خمیدهنکة پارچه با کافذ با زمینپاچیز 
دیگر که سر کج داشتهباشد» وریب واریو 
ه مگفته شده . 

ار یب -ع (بفتح همزه و کسررا) عاقل 
خردمند» ,صبر» ماهر» دائاه [ کاهٌ ِ 
آریش - ص. (بفتح همزه و کسر را) 
هوشیار» بخرده ازیس هم گفته شاد 

ار بکه -ع. (بفتح همزه و کسررا) تخت» 
سریر» اورنگ» ارائك جمم. 

ار یگاتور :ده؛عوند:1 ظرف فلری با 
لعابیبا لول لاستیکی بر ای تنقبهباشستشوی 


"مجرای بول. 


ازاء 


ازاء-ع . (بکس‌همزه) مقابل برابر » 
رورو » جلو . 

ازار - ازاره - ع. ( بکس هیزه ) 
چادر؛ز بر جامه»شلو ار»[ نچه بدن‌رابیوشاند» 
انگک» لنگی؛فوطه» ونیزند بمعنی با بین‌دبوار 
و آنچه بیایین دیوار بمالند از سیمان با 
ساروج و امثال آن . 

از اراقی- (بفتح همزه) نگا کچو له 7 
ازاله - ازالت-ع. (بکسرهیزه دفتح 
لام) زائل کردن» برطرف کردن» از بین 
بردن» نابود ساختن» دور کردن . 

از بر کردن - مس. (بفتج هبزه و با( 
حفظ کردن وبخاطرسیردن درس با شعر با 
مطلب دیگر . 

ازت ۸20 کازی است بی رد 
بی‌بو که چهار پنجم هوا را تشکیل میدهد 
ودرتر کبات مواد مختلفهً حبوانی ونبانی 
ومعدئی بمقدار زباد موجود است. 

از تات ۸20۱۵۱6ملحی که ان اسبدازتيك 
حاصل مشود ازتانها در حالت طبیعی 
بصورت ازتات دوپتاسیم وازتات دوسدرم 
بیدا میشود . 

از تات دو پتاسيم - شوره»جسمی است 
سفید و متبلور » دراب حل میشود : در 
شوره زار ها پیدا میشود » برای ساختن 
پاروت ویعضی چیزهای دینگر بکارمیرود. 


نگ‌و | 


۱۹ از غ 


ازخ ۰۱ (بفتع همزه وزا)نگاء آزخ . 
ازن‌حام - ع. (بکسرهیزه ودال)هجوم 
کردن» انبوهی کردن» بهم فثار آوردن 
جمع‌یت و هنکامه بر با اکردن 

ازذر - ص. (بفتح همزه ودال ( لاق » 
سزاوار» شاسته» درخور؛ برازنده . 

از دف ت ‌ بفتح همزه ودال [ زءرور 
ازذو -۰۱ (بضم هبزه ودال ) صمغ * 
صمغ درخت ارژن» صمغ عربی. 

از و اج - ع. (بکسرهمزه ودال) باهم 
جفت شدن » زن گرفتن » شوهر کردن » 
زناشوبی 

ازوواج -ع. در اصطلاح علم بدیع : 
آنست که شاعر درشعرخود دو کلمه که در 
تافظ شبیه بهم و در معنی مختلف باشد 
بیاورد » مثال : 

ای ز لمل: نت در.دل کلبار نار 

غیردل بردن نداری ای بت مکار کار 

ار دیا عم (بکش هیزه ودال [ افز ون 
شدن» افزودن» افزونی» افزاش . 
ی 1( کبوده 
تباکون؛ ک هد .زاغ چشم . 

ازعاج -ع ۰ یک بکسرهمزه) ازجا کندن؛ 
ازجا برانگیختن» بیآرام ساختن 

ازغ - ۰۱( بفتح همزه ۳ زا ) 


شاخه‌های نازك درخت که بر بده باشند » 


ازفج 


۱۱۰ 


اژدر 


شاخه های بربدنی» بمعنی چرك وفساد نیز 
کته شده اذغ وآذغ هم گفته آند, 
ازغج - ازغچ - ۱. (بفتح همزه وغین) 
پبچك » گیاهی که بدرخت میپیچد » ارفج 
وارغووارغك وازغنح هم گفته شده ۰ 

ار کی -ع. «از ک »(بفتحهمزم) با کتره 
پا کیزه‌تر» پرهیز کارتر» پارساتر. 

از کیاء - ع. (فتح همزه و کسر کاف) 
جمم زژ دی . 

از لمخم نویه 
بد کار» از کات هم گفته شدم , 

از گیل - ا. (بفتح همزه ) درختی است 
از دستهةٌ سیب وش ۰ گلهایش سفیده میوة 
آن شببه زالزالك اما درشت‌تر وفهوه‌ای 
رنگ» طمش شیرین و کمی کس » در 
اواسط بائیز میرسد» هه ]زر | میکار ند» 
پیوندآ نرا بدرخت به و گلابی نیزمیزنند . 
ازل -ع . (فتح همزه وزا ) آنچه اول 
و ابتدانداشته باشد» زمانی که ابتداندارده 
مقایل ابد , از لی: قدیم » دائم الوجوده 
آنچه که اتدا. نداشته و هميشه بوده و 
خواهد بود » در فارسی نا آغاز هم کفته 
شده » ونیز ازلی : ببرومیرزا حبی‌نودی 
صبح ازل ر ئیس فرفه‌ای از بابیه معروف 
+ ازلبان ۰ 


ازلال -ع.(یکسرهیزم) زان کسی 


را بکناه برانگیختن . 
ازما پهعران - ك .کنا» ازجن ویری 
ازمان -ع. (بکسرهمزه) کهنه شدن » 
دبر ننه شدن ۰ 
ازمان - ع ۰ (بفتح هءزه) جمم زمن ۰ 
ازمه - ع. (بفتع همزه و کسر زا و فتع 
میم مشدد) می‌ارهاه جمع ژمام . 
ازهنه -ع ۰ (بفتح همزه و کس میم ) 
روز کارها» جمم زمان . 
ازواج - ع ۰ (بفتح همزم) جمم زوج. 
ازهار -ع. (بفتح همزه) شکونه ها ؛ 
جمع زهره «بفتح» بمعنی‌شکوفه . 
ارهاق -ع. (بکس‌همزه) در گذرانیدن 
تیر ازنشانه » شتافتن » باطل کردن» نیست 
ونامود ساختن . 
از هد -ع. (ب 
پارساتر . 
از هر - ع. (بفتح همزء وها)بسیارروشن» 
درخشان» روشن تر. ازهر آن : خورشید 
9 
از پر یس :نتنه0 یکی ازخدایانمصریان 
قدیم » خدای آفتاب وحامی اموات‌شوهر 
ار من رید هروس 

۱ (فتع همزه ( نگاء آذیغ 
و 1 «(بفتح هزه ی ۵ 
قدیم‌نام مارسیاربزر گی بوده که‌ازدهانش 


بفتح همزه وها ) زاهد تر » 


اژدرافکن 


اش یرون می آمده و آنرا اژد ها و 
ازدرها تدوزتگونند * این کلمه در فارسی 
بجای «ترییل» پذیرفته شده وآن یکی 
از آلات جنگ است که دارای مواد قابل 
انفجار میباشد و بر ای‌درهم‌شکستن وغرن 
کردن کشتیها بکارمپرود . 

ژدرافکن -۱ . کشت نیدگی کچ 
که‌اژدربطرف کشتی‌های دشمن‌مباندازده 
«ترپیلور ». 

اژدر انداز -۲.۱لتی است شبیه لول 
توبهای بز زگ که در کشتی‌های اژدر- 
افکن کار میگذار ند برای انداختن اژدر 
بطرف کشتی‌های دشمن «لانس‌ترپیل>. 
ژو‌ها ۰۱( بفتح همزه و دال ) مار 
سیار بزر کت » در افسانه های قدیم مار 
یار بزد گی را کفته اند که از دهانش 
آتش ببرون میآمده » ازدر واژدرهانیز 
فه شقوا 

اژد‌ها پیکر -ك.] نچه‌مانند اژدها تنومند 
وقوی هیکل ومهیب باشد » پیشتر درباره 
اسب وعلم کته دز 

ژدهافش - ۵. (بنتح‌نا) اژدهاوش ؛ 
مانند اژدها ۰ آنچه بشکل اژدها باشد . 
اژ‌هاكگ -ا. (فتح همزه ودال) نگا: 
آزی‌دهاك . 

ا کان -س. (بفتع همزه)نگا .از کهان 


۱1۹ 


اسارون 


از کهان -ص.(بفتح همزه و کاف) کاهل» 
مهمل» تتبل؛ بیکاره» بمعنی سنگ بز رکه 
وصخره یز گفته‌اند ۰ اژ کون و از کان و 
اژمان و اژهن و وژکهان و وژ کهن نیز 
گفته هنز : 

اژ نگ - (فتح اول ودوم‌)نگا.آژنگ 
اژو سه- هن (بفتح اول وضم‌دوم) گیاهی 
است که درهند میروید» بلندی بوته آنتا 
دومتر مبر سده بر گهاش‌شبه بر گت ند 
شاخه هاش کره دار » گلهایش سرخ با 
بنفش» چوب آن‌خوب میسوزد و آ تش‌تندو 
تیز دارد - 

اژهان- س . (بنتح‌مزهانگا. از کمان 
اژ یپ تو لوژی »نوواهام(عظ مصر 
شناسی» علم ] !ارمصر 2 

اژیر - ص. (بفتح همزه) زیر ك»‌هوشیاره 
ار و اجیرهم میگوبند. 

اس -ع. (بضم همزه وتشدید سین)بنیده 
باب می ال هرت چم ؛ 
اسائه - اسائت -ع(بکسر‌هزم) بدی 
کردن» تباه ساختن» بدی . 

اسار -ع. (بکسرهیزه) گرفتن وباسیری 
بردن کسی» اسیر دن ۰ 

ایارت -م.(یکسرهنزه) دربند افتادن» 
کر فتارشدن: اسبری» بند گی. 

اسارون - (بفتح همزه وضم را)مأخوذ 


اساس 


ازسر بانی» بخ گیاهی‌است زردرنگ‌شبه 
زردچوبه و دارای بوی تند » گیاه آن در 
جنگلهامیروبدوروی زمین کستر ده میشوده 
بر گهایش شببه بر کنیل ودارای گله‌ای 
بننش؟ تغم‌آن شبیه کاجیره ۰ 

اباس ‏ دیاش 
وه بکترهیزد» جمم اس. اساسنامه: 
مواد وشرابطی که بر ای‌تشکیل شر کت 


حزب با انجمنی تنظیم وبرروی کاغذنوشته 


۲ ساده ۷ 4 


شده باشد . 

انیاطیر ۰ ۳ بفتح همزه ( سخنهای 
بهوده » قصه های درو غ ۰ جمم اسطوره 
اساطیر الاو لین : افسانه‌های پیشینیان 
اساطین - ع. جمم اسطوانه, 

اسافل - ع . جمم اسنل. 

اساقفه ع جمم اسقتف 

اسالیب ۰ جمع اسلوب . 

و 

اسا نس 0 مادهٌ معط ریشکل‌مايم 

یا روفن فرار که از بعضی مواد نباتی ّ 
حیوانی گرفته میشود مثل اسانس نعناع 
اساور- ۹ (فتح همزه و کسر واواجمح 
اسو ار بمعنی دستبند» دست بر نجن ۰ 
اف اس ۲ وم هش سوق 
است با هوش که پرای سواری و وی 
بکارمیرود؛ و پوامطة یی ادا نامب 


۱۲ اسبوع 


اعضاء و خصلتهای خوب وذکاونی که دارد 


از بهترین حیوانات اهلی 


میباشد » اسامی 
وضنا ت ا 1 داده شدم‌عبارت 
است از: باره وبار گی « اسب باری» بالاد 
و بالاده د اسب تند رو » با بدك > بوز 
« اسب نله » توسن « اسب سر کش » جرده 
«اسب اخته ۰ بااسبی که از دو نراد باشد» 
چرمه « اسب سفید رنگک 0 اسبی 15 
دست و پایش سفید باشد» خنگ «اسب 
سفید > سمند « اسب زرد رنک» نوند 
اس تندرو > کیان « اسب اصیل و 
یت > ۰ 

اسپ] ی -۱ ۰ حیوانیاست بسیارتنومند 
ازخانو ادءٌ خو کها» باهایش کوتاه» دارای 
سربزر گک وانگشتان برده دار » در آب 
شنا میکند» کناررودها ودر باچه‌های‌افر بقا 
بسرمیبرد ‏ خوراکش گیاههای دربایی 
است. او را رای گوشت و عاج دندانش 
درزمیکنتا» 

اسیاب - ع . (بفتج همزه) جمم سبب. 
اسباط - ع .(بفتح همزم) جمم سبط . 


۱. مهماز » مهمیز » 


اسب ب انگیز - رد 

انگزندة اسب . 

اضیی-ع «(بفتح همه وبا) پیشتر *جلوتر» 
پیشتر از پیش: 


وی( هرد رم 


اسپانج ۱۸ اسپر لوس 
اسابیع کسانی که در این رشته کارمبکنند. 
اسپانج -۰۱( بکسرهزه وفتح‌نون ) ان : دن - مص. (پکسر اول وضم‌سوم) 
نگ . اسفناج . نگا. سیردن . 

اسیا نیول [جودع::1 اسیانیائی ۰ اهل اسپرز کش اف وطم سوم) نگاه 
اسپانیا » زبان اسیانیائی ۰ رز » 


اسیاه و (مکتو همزه)نکا . سراه 
اسیخول- .(بکسر اول‌وسوم) اسینول» 
اسفرزه » «معنی‌فضله مر غ ویبخال‌وچلفوز 
هم گفته شدو . 

اسیر (بکسراول وفتح‌سوم)نگا .سور 

اسهر 0:6«کدانه‌های‌سبارریز که کیاهه‌ای 
بی گل بر ای‌تو لید مثل بارمی آ ور ند»هاك. 
اسیر انتو ۵0( زبان‌بین‌المللی» 
کی از ااسنة موی کرت آم بای 
سیار ساده و آسائست و در سال ۱۸۸۷ 

توسط د کتر زامنهوف اختراع‌شده‌است. 
اسپر انژ عو«هرمج5 که بسبارریز که 
اسپرهای گیاه بی گل در آن‌جا دارد 


وبوسیلهً باه سر تث ک متصل|س ت»درفارسی 


ها کدان میبگونند ۰ 

اسپرت- اسپر :500 اقدام ورزش‌در 
هوای] ژاد مانند فایق رانی» اسب‌دوانی» 
دوچرخه سواری» تنیس» چو کان بازی ‌ 
امثال نما : 


آسپر لیسم»دعزاز نزن علم احضار ارواح» 
ادای ارتباط با ارواح » مسلك و طر بقه 


اسپرژه -۱. نگا. اور 2 
اسپرس- ۰۱ (بکسر اول وسوم) گیاهی 
است از طایفهُ پروانه پر» بر گهایش ازسه 
بر گچه تشکیل میشود» سافه‌های آن‌نازت 
و بلندش تا ۱۶ سانتیمترمبرسد» خوراات 
حبوانات علفخوار است» اسیست و.یست و 
افششن وتبیس" نیز -گفته شدها. 

اسپر سپ - اسپر سف - . (فتح اولو 
سوم وچهارم) نگ اسپررس 

اسپر غع -۱.(بکس اول وفتح یط 
گل وسبزه » گل و گیاه معطر » ریحان » 
سیر غمواصیر هم وسپر هم واسپرموسیر نیز 
کفته شده . 

اسهر لگ - .(بکسراولوفتح‌سوم‌وچوارم) 
گیاهی است دارای بر گهای درازوبار بك 
وکلهای زرد خوشه‌ای؛ در گل زیر گی و 
ربشهً آن ماد زردی وجود دارد که در 
رنگرزی‌بکارمیروده برداغ وزری وسيرك 
و اسفرك ۵ م گفته شده , 

اسپر لو -ا. (بکس‌هیزه وفتح‌سوم) 
کاح» فصر؛کاح پادشاهی‌سرای پادشاهان» 


اسپر م 


سیر لوس هم گفته شده , 

اسپرم - ا.(بکسر اول وفتح‌سوم‌وچهارم) 
نکا : اسپرغم » 

اسپرم آب را آبی که در آن گیاههای 
دارویی جوشانیده و با آن بدن بمار را 
شتشو بدهند . 

اسیر ماتوزو ید 5067021070:06 
نطفه » باخته‌ای که در تغم 5 نطفه برخی 
حبوائات وجود دارد ودر دوغده مخصوص 
نر بنامبیضه‌ها تواید میشوده اسیرما نوزوئید 
انسان با خته درازی است. که دارای سر 
و کردن ودم «بباشد . 

اسپرو۵ -۱. نگا . اسفرود . 

اسپر هم - ۱. نگا . اسیرغم . 

سپری - ص . ( بکسر اول وفتع‌سوم) 
سیری» پابان یافته ؛ بایان پذیر . 

اسپر ییس - ۱ ۰ (بفتح همزه و کسررا) 
مببذان استٍ دواني:» اسر بر و اسب رزو 
اسپرسب و اسپرسف و اسپرس و سپر یس 
و اسریش نیز کفته شدم . 

اسپست - ۱ (بکس اول وسوم) نگا . 
اسیرس . 

اسپسیال ٩060101‏ مخصوص, ویژه . 
اسپسیا لیته 5060216 اختصیاص ۰ 
تخصص» خصوصت. 


اسیغول - ۰۱ (بفتح همزه وضم غین ) 


۳ 


اسپیدار 


اسفرزه » بزرقعلونا » اسیفون واسپخول و 
اسیوش واسفیوش هم گفته شده . 
اسپند - اسفند -۱ . (بکسر اول وفتح 
سوم) گیاهی است خودرو» دارای دانه‌های 
ریزسیاه که آنها را برای دفم‌چشم زخم 
در آ نش میریزند » سیند واسپنج وسپنج 
نمی تون 

اسپندار مف - ۰۱ (بفتع یاضم مم ) 
نام فرشته‌ای است در زردشتی» و 
نام ماه دوازدهم ازسال خورشیدی» و نام 
روز پنجم ازهر ماه خورشیدی» اسفندارمذ 
واس‌ندار وسیندار یز گفته شده . 
اسپندان -۰۱(بکسر اول وفتح سوم) 
تنگا ده ر دای 

اسیوختن - مس . نگا. سیوختن . 
اسبه -۱. ج. نگا . سپاه. 

اسپهید -۱. (بکسر اول وفتح‌سوم وضم 
پنجم ) سبهبد» سباهبد» معرب آن اسفهیده 
سیهسالار» سردار و سالار سیاه » فرمانده 
سیاه . اسپهمد ان,طبتة چهارم درباربان 
ساسانی که عبارت ازفرماندهان سپاه بوده 
ورئیس کل آنان را « ارن اسیهبد »> 
مینامیدند» وئیز اسیهبدان؛ ملوك‌ظبرستان 
پس از اسلام را هم گفته‌اند . 

اسپید داصت (بکره‌مزم) نکاء سفیدم 
اسپیدار -۱ فا فیدر 


اسپیر و متر 


اسپیر ومتر عامصمتزو5 آت بر ای 
اندازه گیری‌فوءٌتنفس رهب اندازه گرفتن 


کنجاش ششها» دستگاهی که باآن حجم 
هوای ششها اندازه کبری منشود: 
اسپیوش -1.(بکس‌هیزه وضمبا)انگاه 
السفول: 


مق م (یگ رم مواعی) 
اصل» اساس؛ پایه» بابین چیزی درفارسی 
بمعنی سرین و کفل گفته شده . 

است -۱ ۰( بضم همزه وسکون سین )) 
مغفف اوستا » کتاب مذهبی زر تشتیان . 
استا ۰۱ (بفتح با ضم همزه ) مخفف 
اوستا » کتاب مذهبی زر تشتیان. 

استا ورد (بضم هبزه) مخفف استاد. 
استات 0 ملس ی که از اسيداستيك 
حاصل شود. 

استات‌دو پلمب 9 فر. شکرسلبوینکی 
از داروهای طبی» برای معالجهٌ ورمهائی 
که از صدمه و کوفتگی پیدا شود ,کار 
میرود؛ ده کرام زار[ سر دحل‌میکنند 
و بارچه‌ابرا بهآن آغشته مبسازند و روی 


ورد میگ ا وا اینکه بنج کرم آنرا در 
۰ کرم روغن مخلوط میتکنند وروی 
ورم میمالند . ۱ 


استا نيستيك 6باوناوناه۹ 1 مار 1 
استاخ - س ۰ (بضم همزم) نگا. گستاخ 


۳ 


استالا گنت 


استاد ‏ ص. ( بضم هىزه ) آموز کار » 
دانا و توانا درعلم ۷ هنری *کسی که علم 
با هنری را بدیگران تعلیم بدهد» معرب 
آن استاذ ۰ جمعش اسانذه با اساتیذ »در 
فارسی استا واوستاد هم و نید 
اشتادن- مس . نکا. اسنادن. 

استار -ع. (بکسرهبزه) درعدد چهاره 
ودر وزن چهارمثقال ونیم» معرب چهار * 
ای 

استار -ع۰( بفتح هبزء ) جمم ستر. 
استار آر - انگا . ۲ع۵عها5 آغاز گر 
کسی که دراسب‌دوانی‌فرهان‌حر کت بسوار- 
کار ان مىدهد , 

استاره ۰۱۳ ۱ میگ همزه ) ستاره ۰ 
استار گان جمم» بمعنی ده تارهم کنته‌اند. 
استار بن- استئار ان 6 جسمی 
است بی رنکک و بی‌بو *در | کثر چریبها 
موجود است » کریستالهای آن بشکل 
اوراق» در الکل واتر داغ حل میشود * 
برای ساختن شم وصابون بکار میرود. 
استاژ »ودره نگا . کار آموزی . 
استاژ بر 26 نک .کار آ موز. 
استاسیون 5:21:00 استگاه. 
استاغ - ص . (بکسرهزه) نگاء ستاغ. 
استالگ - ۱.( بکسهمزه) نگا. ستال . 
استالا کتوت ٩:21:»1:۰6‏ شوشه ا-تون 


استالا کمیت 


۱۲۳۱ 


استبرو 


: مغر وطی شکل معلق درستف غار که از 


آب چك ستف بوجود می‌آبد. 


استا لا گمیت»::«۵ه5۱2۱ ستونمخروطی 


شکل که از آب چك ستف غار در روی 
زمین بوجود می آید» آبی که ازستف فار 
میچکد دارای کر بنات دو کلسیم میباشد 
هنگام چکیدن بخار انیدرید کر بنيك آن 
متصاعد مشود و مادةٌ ۲ هگیشن در روی 
زمین رسوب میکند و بتدریج ستون 
مخروطی شکل قام تشکیل میدهد » 
استالا کتبت و استالا کیت 1 کن از ,الا 
و یابین بهم نزديك میشود وبشکلستونی 
درمی ]ید که قسمت وسط آن ازبالاوبایین 
باریکتر است : 
استا ۰۱( ضم همزه ) لگام * زین 
و براق اسب» اوستام وستام هم گفته‌شده 
استامپ 6 مر * مهری که‌روی 
کاغذ میز نند . 
استان- !۰ (بضم تا کش‌هیود) جاءجای 
استادن» محل اقامت» ونام هر «ك از ده 
ناحیهٌ بزر گک کشور ایران که شامل چند 
شهرستان است» در زمان ساتاناه از 
هرءك ازفسمتهای بزر کک کشوررا استان 
وحا کم ۲ نرا استاندارمی‌گفته‌اند . 
استاندار- ۰.۱ (بضم همزه) فر مانروای 
استان » کمی که کار های .ك استان را 


اداره میکند» سابقا «والی »با« حکمران» 
نامیده میشد:. 

استا ند ار 0 خضمونه ۰ قاعده : 
اصل » مقباس . 

استاندن - مس ۰( شین همزه انگا: 
ستاندن . 

استانیدن - مص. (بکسر) ایستانیدن ؛ 
سرپا نگاهداشتن » از رفتن باز داشتن . 
استشمان ت استیمان -ع. (جکشر هه 
وتا) امان خواستن » زبنه‌ارخواستن» در 
زنهار کسی در آمدن. 

استبانه- استبافت -م(یکسهیزه و 
بیدا و آشکارشدن » هو بدا شدن . 
استیدا۵ - ع هر ۱۳ بکاری زر داختن ؛ 
خود رأی بودن ۰ خود سری » و طرز 


حکومتی که‌فرمانر وایان‌مقید بقانون نءاشند 


ومیل و اراد خود رفتار کنند : 
استبد ال - ع. بدل گرفتن» عوض‌چیزو 
را گرفتن » گرفتن چیزی وا بدل چیزی 
خواستن چیزی را عوض چیزی. 
استبر - ص. (یکر همزه وفتح تااستبر 
استهر 4-ع.با كي خواستن» پاك کردن 
لب را ابو امه خرلیت ‏ 
برائت "جستن از وام با آومت . 


استبرق -ع: (یکسرهمزه وفتح 59 ورا) 


استدر ك 


دیبا» دیبای ستبر» پارچه زری » پارچه‌ای 
که با ابر شم و زربافته شود » در فارسی 
استبرك وستبرق‌هم گفته‌شده» ونیزاستبرق 
استبرك در فارسی نام درختی است که 
در قاط را میروید . 

استبر لد اه (یکس‌هیزه وفتح 5 ورا) 
تام است ره , 

استبشار -ع .شاد شدن» کشاده رویی ۰ 


* خبرخوش پرسیدن . 


شادی _افتن 
استمصار-ع.بینایی خو استن»طلب بصیرت 
کردن» ببنا شدن» بینایی . 

استبعاث -ع. دوری جستن» دورشردن» 
بعرد دانستن» دوری . 

استبقاء ی بقای چیزی زا خواستن » 
اف ی گذاشتن» بر جا یگذاشتن 

استب رت جلگهٌ وسیع»زمین ناو 1 
و م حطح دارای آب و علف با خشك و 
«,علف . 

استتار -م. دربرده شدن» در برده‌ینهان 
شتن پوشیده گر رردن».نهان‌شدن»پنوان 
ردن چبزی» پوشید کی. 

استشمار-ع . هبوه چیدن + اجه و مر 
خوأستن ن» اسي رابکار واداشتن: وازچاصل 
رنج وزحمت اوسود وبوره برین ,. 
استشناء -ع . برون کردن»خار ج اکردن؛ 
خارج دانستن » ودر اصطلاح نحو؛ رون 


1 


استحضار 


کردن چیزی ازحکم ماقبل با گفتن الاه 
مگره سوا . 

استجابت -ع. قبول کردن » پذیرفتن » 
طلب جواب وقبول کردن . 
استچاره-ع.بناه خواستن؛ز نها رخو استن؛ 
طلب زینهار کردن؛ پناه بردن . 
استچازه -ع . اجازه خواستن » اذن 
خواستن» رخصت طلییدن . 

استجلاب -ع. کشاندن ۰ جلب کردن ۰ 
بسوی خود کشیدن . 

استجهال -ع.نادان‌شمر دنسبك‌داشتن» 
خود را بنادانی زدن. 

استجاضه -ع. خون آمدن از رحم زن 
بعد ازایام حیفل؛ پیوسته خونآمدن‌اززن 
پس از روزهای عادت : 

استحالة .ع. د کر گون‌شدن» بر گشتن 
ازحالی بعالی محال شمردن . 
استحباب -ع. دوست داشتن » خوب و 
نیکوشمردن؛ مستعبّ دانستن . 

استجد اث-ع.نو آوردن؛نوپیدا کردن» 
یرس رش گنها 

استحسان -ع. نیکوشه‌ردن» پسند کردن» 
خوب بنداشتن چیزی . 

استحصال -غ. حاصل خواستن» حاصل 
کردن؛ طلب حصول» هک فد فتن. 
استحضار- ‏ بعضورخواستن »بادآ ودری 


استحفاظ ۳۱۳ استخوان‌ر ند 
کردن؛ ۲ گاهی‌خواستن تالاب» حوض بزر کک که آب سیار درآن 


استحفاظ -ع. حفظ کردن»باد گرفتن» 
نگاهداری کردن . 
استحقار - 2 دک 
بنداشتن» خوار کردن» خرد شمردن. 
استحقاق -ع .سزاوار شدن » سزاوار 
دانستن» قایستگی» سزاواری . 
استحکام - ع . محکم شدن ۰ استوار 
شدن » استوار کردن » استواری . 
استحلاف سدع سو کند دادن * سو گید 
خواستن" طلب سو گند کردن . 
استحلال د م۰ حلالی خواستن » حلال 
پنداشتن» حلال ساختن» حلال شمردن ۰ 
استحمام - ع. بگرماه رفتن» خود را 
با آب کرم شنتح» حمام رفتن 

استجیاء -ع. شرم داشتن شرم کردن» 
حبا داشتن» شر مد کی: 

استخاره ۳ نیکویی‌جستن»طلب خیر 
کردن» فال نيك زدن؛ تفال با قر آن با 
سبحه برای اقدام کردن بکاری . 


وچك شمردن » حقیر 


استخبار -ع. خبر خواستن»خبر پرسیدن 
از ی ین فتن ۰ گاهی جستن. 
استخدام - ع . بخدمت واداشتن»بکار 
کماشتن؛ نو ۳ فتن» خدعت خو استن: ۰ 
کمن وا برای خدهت خواستن . 

استخر -۱. (بکسرهیزه وفتح تا )بگره 


شم قوت ۳ وتات .و سور ۳ 
فته شاه : 
استخر اج-ع.برون] وردن»طلب‌خروج 
کردن» برونآوردن چیزی از زیر زمین 
ازمعدن» ,دستآوردن ودر بافتن‌مطلبی 
ازطر یق تفکر ومطالعه» جدا کردن‌بابرون 
آوردن ماده‌ای ازمادهةٌ دنگره 
استخفاء -ع. بنهان‌شدن»نوانو پوشیده 
کردیدن» بوشیده داشتن. 
استخفاف-ع.خفیف کردنسبك‌شردن 
کسی را » مك کرون * او کردن:: 
استخلاص - ع. خلاص کردن»رهانیدن» 
رهابی‌جستن»زهابی مافتن؟ زهانی 
استخوان - ۰۱( بضم همزه وتا ) جسم 
جامدی است که اسکلت انسان وحیوان‌را 
تشکیل میدهد و بشکل‌های گونا گون در 
ق-ه‌تهای مختلف بدن‌فر ار دارد» ستخوان 
وسخوان هم گفته‌اند» ونیزاستخوان بمعنی 
دانه وهستهٌ میوه هم گفته شده . 
استخوان بندی -۱. نگا. اسکلت . 
استخواندار - ك.کناه از آدم اصیل 
ونجیب وشر بف و ارجمند 
استخوانر ند -۱. (بفتح‌را)استخوان 
خر اش» خر اشنده استخوان»ا-تخوان‌خوار» 
مرغی که ا-تخوانبخورده استغوان‌رنگگ . 


استداره 


هم کفته شده . 
استداره -م. 3 دایره بودن ۳ 
بودن» گرد شدن: گردشد گی دگردی . 
استدامه - ع. دوام چیزی را خواستن» 
همیشه بودن» همیشگی‌خواستن. 
استد اه - ع. وام خواستن» وام گرفتن. 
استد بارع. آخر امری را نگربستن؛ 
آ خر کار را ملاحظه واندیشه کردن؛پشت 
۹ دن» ضد استقبال . 
استدر اج ع . اندی اند و بتدریج 
خواستن ۰ بتدریج نزديك گردانیدن» 
اند اند نزديك آوردن . 
استدر اد - 6 درك کردن " دریافتن» 
بی‌بردن» تلافی و تدارك کردن . 
استدعاء ت ع .۰ در خواست. کردن ۰ 
درخواست چیزی با فروننی»خواهش. 
استدلال - ع . دلبل خواستن ۰ دلبل 
جستن» دای لآ وردن» دلیل ساختن . 
استدن - مص.(,کسهمزه وفتح‌ناودال) 
ستدن» ستاندن» گرفتن چیزی. 
اسر - ۰۱ (بفتح هبزه وتا)قاطر «حبوان 
ش ‏ از جفت شدن خرنر با مادمان 
بوجود می ] بد» خود اونازا است و توای ك 


مثل نببکند» سترهم گفته شده«بفتح سین 
وتا ». 


استر اتژی هزوه::::8 علم ادارهکردن 


۷۳ 


استزدن 

عملیات وحر کات ار نش در جنگ 
استر احت -ع.۲ ساش افتن»بر آسودن» 
آرمیدن» آساش» آسو دگی . 
استر اق سدع (یگ سرهدژه وتا) دزدیدن» 
دزدیده کاری کردن . استر اق سمع : 
دزدیده گوش سخن ی فرا داشتن ۰ 
ینهانی گوش دادن . 
استر پتومیسهن «ز رهماحه۲اویکی 
از دارو های طبی که د کتر وا کسمن 
دانشمند آمر یکائیآ نر اازخاك گرفتهاست» 
این دارو مانند پنیسیلین اغلب میکروبها 
را مکشده درمعالجةُ تورم غده‌ها نیزموثر 
است» درمعااجه سل هم بکارمیرود . 
استرجاع - ع . با زگشت خواستن » 
باز گردانیدن » طلب رجوع کردن » باز 

فتن چزی از کسی » وایس خواستن» 
اناله و اناالبه راجعون گفتن 3 
استر حام -ع . طلب رحم کردنشفقت 
وبغذایش خواستن» مهربانی خواستن 
استر خاء «ع . سست شدن؛ نرم کشتن» 
فروهشته شدن» سستی وفروهشتگی. 
استر دا - ع. وایر کرفتن » بازیس 
خواستن» داده را وایس‌خواستن. 
استردن - مص.(سمهمزه و:ا)استردن» 
تراشبدن» محوهاختن. استر ۵ه: «س.م» 
سترده» تر اشیده‌شده . 


استرزاق 
استر زاگ ی روزی خواستن 0 دنبال 
رزق وروزی رفتن» روزی جستن. 


استر شاث-ع.راه‌جستن»ر اهنمایی خو استن» 


راه راست جستن وهدات شدن. 
استرضاء -ع. طلب خشنودی کردن » 
خوشنودی کسی را خواستن» خشنودی. 
استرضاع -ع .طلب شیردادن کردن؛ 
دایه گرفتن برای کودك شیر خوار » بدایه 
دادن طفل شیرخوار . 

استر عاءع-ع.رعایت ونگهنان خواشتن» 
طلب توجه کردن» نگاهبانی کردن. 
استر کنبن عصنصط 5 _الکلو یدی 
است که ازنو کس وومیکا « کچوله» بدست 
می‌آید» جسمی است سفید رنگ » بی‌بو 
وتلخ بنج سانتی گرم آن انسان را هلاك 
میکند» درطب بکارمیرود. 

استر لاب - نکا . اسطر لاب . 

استر لینگ 9۱618 مسکوت نقره در 
انگلستان . لیر استر لینگی : واحد 
پول انگلستان. گروه استر لینگ : 
کشورهائی که دادوستد خارجیآنهابالبره 
استرلینك صورت میگیرد. 

استر نگ 1 ۰( بفتح همزه ونا و را ) 
کیاه ییات دارای گله‌ای‌سفید؛بر گهایش 
شببه بر گ انجير » ثمر آن سرح رنگ و 
باندازُ زیتون » بلندی سافه‌اش تا يك متر 


۱۳۰ 


استسقاء 


ِ- 


۳ وریثه آن شبیه پیکر انشان» 
ترنگ وسکک کن ومردم گیاه وبروح- 
الصنم نیز گفته شده . 
انترواح 7 بو گرفتن» بوی بردن؛ 
آسایش‌جستن» بر آسودن؛ آساش یافتن. 
استر ون ص: (بفتح همزه وتا و واو ) 
استرمانند» نازا مانند استر» عقیم» زئی که 
بچه نیاورد» سترون هم میگویند . 
استرو نتیوم حرنامم ٩۱۲‏ یکی از اجسام 
مفرده»فلزی است زردرنگک» در » ۰ ۸ درحه 
حرارت ذوب مشود . 
استر و ُ نومی عنصمجه‌تاوش علم‌نجوم» 
علمی که درآن از کوا کب بحث ميشود. 
استره -۲۰۱ ۲ (بضم همزه و تا ) تیغ تیغ 
سر تراشی تیف ی که با آن مو های سر و 
صورت را میتر اشند . 
استره لیسیدن : کنایه از دلیری و 
با با جانبازی کردن . 
استر بلیزه 6 چبزی 
میکروبهای آنرا کشته باشند عاری از 
میکروب باصطلاح : ضدعفونی شده . 
استز اذق-ع . فزونی خواستن ۰ افزون 
خواستن» طلب افزونی کردن 
استسعان -ع. سعادت جستن؛ نيك‌بختی 
خواستن» مبارك شمردن » باری خواستن. 
استسقاء -ع. آب‌خواستن » طلب آب. 


انستسلام 


کردن » باران خواستن » ونام مرضی که 
عبارت است ازجمع شدن‌مابعات درشکم» 
مریض شکمش ورم میکند و آب سیار 
مبخورد وعطش فوق‌العاده بیدا فتکیل 
استسالام -ع.سلم خواستن» گردن نهادن» 
طلب سلامتی 

استشاره - استشارت -ع . مشورت 
خواستن»مشورت کردن‌شور کردن‌با کسی 
ورآی او را خواستن . 

استشفاء ‏ ع . شا خواستن » طلب شفا 
کردن » شفای بیدار را خواسش 
استشفاع _ع . شفاعت خواستن 
شغاعت کردن ۰ 

استشمام - ع. بویدن» بو کشیدن » بو 
بافتن" بوی بردن . 

استشهاد دع. شع‌ادت خواستن» گواهی 
خواستن» بگواهی خواندن» شاهدآوزدن 
ازقول ی در کته 3 کته خود . 
ستصحاب -ع.صحبت وهمدمی خواستن 
بصحبت ومعاشرت طلبیدن کسی را »و در 
اصطلاح: حکم سایق را در لاحق جاری 
کردن؛ حالت سایق را جاری ساختن . 
استصواب -ع. صواب جستن » صواب 
شمردن 
صوابدید . 

استضاله -ع ۰ روشنی‌خواستن " روشن 


0 طلب 


۰ راست و درست بنداشتن ۰ 


۱۳۹ 


استعاده 


کردن» روشنی پذیرفتن . 

استضعاف -ع. ضیف شمردن» سست 
پنداشتن» نانوان یافتن کسی را . 
استطابه - ع. با کی زگی خواستن » 
پاکی جستن» باك یافتن. 
استطاعت -ع . توانایی داش 
داشتن» توانستن» توانلی 
استطاله -ع. درازشدن» دراز کشیدن» 
درازی» گردن کشی کردن. 

استطر اد -ع. کربختن از پیش دشمن 
برای‌فر ب دادن اوه وبمعنی از پی‌هم آمدن 
سخن ۱ کار» ازمطلب دور افتادن » و در 


زن؛سر مأبه 


اصطلاح بدییم آنستت ۰۲ شاعر در من 
مدح یا هجا با فزلسرایی ازمطلب خارج 
شود و بمضمون‌دیگر پپردازد-پس بموطوع 
اول بو و وداه 

استطر اف -ع. طرفه شردن» شگفت 
داشتن» نو بیدا کردن چیز بر ا. 
استطلاع -ع. اطلاع خو استن»۲ کاهی 
در امری با خبری خواستن ۰ 
استطلاق -غ. رهایی خواستن»رهانیدن 
از بند ؛ گشوده شدن شکم * مبتلا باسهال 


ره 

استظهار-ع. پشت گرمی‌داشتن»پشت و 
پناه خواستن» بشت گرمی: 
استهادمع.باز کشت چیزی‌راخوانتن» 


استماذم 


۱ 


استعلام 


بر گرداندن» عادت کردن بچیزی . 
استعاذه -غ. ناه خواستن»یناه جستن؛ 
یناه بردن» یناه گرفتن . 

استعاره - استعارت- ع . بعاربت 
خواستن» عاربه گرفتن چیزی از مت 
و در اصطلاح علم بدییع عبارت است از 
استعمال کلمه‌ ای درغیرمعنی‌حقیقی خودش 
پرسبیل عاربت » با آوردن یکی از دو 
طرف تشبیه عنیمشبه با مشبه به در کلام 
ودرضمیر نگاهداشتن طرف دیگر»‌مثال: 
«ماهی را دیدم سرازدر چه برون کرد» 
ماه در این جمله بجای کامه محبوب و 
معشوق با زئی زسا بکار رفته است » 
عنارت دتگر استعازه بك نوع تشبیه است 
که در آن فقط یکی از ارکان تشببه را 
بیان ی » مثلا در ادن مصراع : 

«از گریبان توخورشیدسر آورده‌برون» 
مشبه و وجه شبه حذف وفقطمشبه بهذ کر 
شده است» در استعاره بجای «مشبه» و 
«مشیه‌ب4» ود وجه شبه » « مستعاراه > 
و« مستعارمنه» و «مستمار » میگو بند 
استعا نت - ۰۶ اری خواشتن * کنك 
خواستن» ودر اصطلاح بدیع عبارت‌است 
از آوردن‌شمرشاعری در کلام با شعر خود 
برای كمك بمراد ومقصود خویش . 
استه‌باد -ع. به‌بند کی گرفتن» کسی را 


بندة خود ساختن . 

استهجاب -غ. عجیب شمردن» بشگفت 
آمدن ازچزی» شگفتی ۰ 

استهجال - ع . برانگیعتن و شتاب 
واداشتنشتاب کر دن» شتافتنشتابزد گی. 
استعداث -ع.آماده شدن» مهیا شدن » 
توانایی کاری داشتن»آماد گی . 

استعر اب -غ. تقلید عرب کر دن؟ مانئد 
عرب شدن» سخن‌فارسی را عربی کردن» 
ونیز بمعنی سخن زشت گفتن . 
استعصام -ع. چنگ در زدن و دست 
انداختن چیزی برای نگاهداشتن خود» 
ناه آ وردن» بازداشتن . 

استعطاف -ع. طلب مهربائی کردن ۰ 
دل بدست] وردن» مهر بان شدن . 
استعظام -ع. بزر که شمردن»بزر گت 
که را بزرگگ ملگ رذن 3 
استعفاء -ع . طلب عفو کردن » عفو 
خواستن» خواهش رهایی وآزادی از کار 
و خدمت کر دن . 

استعالاء -ع. بلندی خواستن ۰ بر تری 
چستن» بلند گردیدن» بربلندی بر آمدن؛ 
بزز گوارشدن؛ بلندی . 

استعلاج -ع . علاج خواستن » درمان 
درد خواستن» طلب چازه وعلاج کردن و 
استعالام -ع.۲ کامی خواستن» برش 


ستهمار 


۱۸ 


استفهام 


کردن ازچیزی» خبر پرسیدن. 
استعمار -ع . طلب بادانی کردن » 
بادانی خواستن» و در اصطلاح امروز » 
دست درازی‌واعمال نفوذ ومداخله‌دولته‌ای 
وی در کشورها و سر زمینهای دولتهای 
شیف ببهانهٌ آبادی و عمران و بقصد 
استفاده ازمنایم روت آنها . 
استعمال -ع. بکار انداختن عمل کردن؛ 
,کار بردن» عامل گرفتن» کار بستن . 
استخاثه - ع . فرب-ادرسی خواستن » 
دادرسی خواستن» تن» دادخواهی. 

استغر اب -ع. غریب شمردن» عجیب و 
نجریب پنداشتن چیزی» بشگفت آمدن. 
اسقغر اق - ع. غرن شدن؛ همه را فرا 
گرفتن » سغت سر گرم کاری شدن .. 
استغفار - ع‌ + طلب مففرت .کردن» 
آمرزش خواستن» توبه کردن. 

استغفر الل4 - ع . ( بفتح همزه و تا و 
کسرفا وضمرا) کلمه‌ای است که درمقام 
توبه و استففار میگویند » یعنی از خدا 
بخشاش وآمرزش میخواهم . 
استغالاظ -ع. ستبرشردن چیزی را » 
فلرظ شدن» ستبرشدن ؛ 
استغفالال-ع.طلب غله کر دن»غله گر فتن» 
فله برداشتن » غله داشتن ۰ 


استغناه -ع. بی:بازی خواستن" بی‌نیاز 


شدن» بی‌نبازی» توانگری: 

استغنا۵- ع.غنیمت جستن"فنیمت‌شمر دن» 
شنیمت داشتن ۰ 

استفاده - ع. فائده خواستن » فائده 
گرفتن» بهره خواستن » سود بردن؛ 
استفاضه -ع, نیش خواستن: علبفیش 
کردن؛ فیض گرفتن» ونیز بمعنی‌فاش‌شدن 
سخن ومدتشر شدن خبر 

استفتاء - ع. فتوی خواستن » فتوی 
برسیدن ازحا کم شرع . 

استفتاح ع. گشایش‌خواستن» کشودن 
باز کردن »آغاز کردن امری 

استفر اغ دع. قی کردن » بالا آوردن 
غذای خورده شدء ازمعده» تهی‌شدن بدن 
ازفضلات . 

استفسار- ع . توضیح وتفسیرخواستن؛ 
جویا شدن» پرسیدن . 

استفعال -ع .یکی از بابهای دهکانةً 
مصادر تلائی‌مز بد. 

استفهام -ع.طلب‌فوم کردن *,پرسیدین 
چیزی برایآ گاه شدن وفهمیدن»یرسش» 
کلمه استفهام با ادوات استفهام کلمانی را 
میگویند که سژال و پرسش دا پرساند » 
ادوات ممروف استفهام در فارشی عبارت 


است از؛ با , چه چرا . چند.ک, کوه 
کدام , کجا ؟ 


استقا له 


استقا له -غ . افاله خواستن»طلب فسخ 
بیم گردن «معنی استعفاء و کتاره گری 
از کارهم ت و اند 1 

استقامت مدع انخا استادن » راست 
شدن» درست شدن؛ ایستاد کی و بافشاری 
کردن» بایداری . 

استقیاح -ع. قبیج شمردن؛زشت‌دانستن 


جیزها ۰ 


استقمال -ع. روچیزیآوردن پیشواز 


رفتن» بیش‌رفتن» پذیره‌شدن»پیشآمدن» 
ونیز معنی رمان آنده 2 

استقدام -ع ۰ بیش رفتن؛ پیش‌شدن» 
پیش در آمدن» پیشی ودلیری کردن. 
استقر اء مق تقجمی وجتجوخگردن» 
تحقیق و کنحکاوی و در امری با 
مطلبی» تتبع کردن در کاری . 

استقر ار -ع.قرار کرفتن؛آرام گرفتن» 
با برجا شدن, استوارشدن . 

استقر اض -ع . فرض خواستن * وام 
خواستن » قرض ور ۰ وام گرفتن از 
استقصاء ک شش و اتفحص وتحقیق 
در امری کردن» ب‌نهایت امری یا چیزی 
رسیدن ۲ 
استقصاض -ع . طلب قصناص کر دن » 
فصاس خواستن» فصاص گرفتن از ان : 


۱۳۹ 


5 استلذاذ 


استقلال -ع.آزادی داشتن؛ ,4 آزادی 
کاری کردن» مستقل بودن»بدون مداخلهً 
کم یطوق را آداره کردن 0 
استکان -.رو. (بکس‌هیزه وتا ) فنجان 
بلور برای چای خوردن ۰ 
استکانة - ع. خاضم بودن » فروتنی 
کردن؛ وان کف زاری کردن. 
استکبار -ع. بزر ک بنداشتن کسی‌را» 
خودرا بزر گ بنداشتن ۰ کید کر وز ۰ 
خود نمابی وکردتگف ردق 
استکتاب -ع.طب‌وشتن‌چیزی کردن» 
نوسند گی‌خواستن» کسی راواذار بنوشتن 
مطلبی کردن برای تطبیق خط . 
استکثار-ع.طلب‌فر اوانی کردن»افزونی 
خواستن» سیار انکاشتن 3 
استکر آه -ع. کر اهت داشتن » نایسند 
دانستن» ناخوش بنداشتن . 
استکتاف باع. کشف کردن کت 
چیزی را خواستن ۰ آشکارساختن. 
استکمال -ع.طلب تمامی کردن؛بگال 
رسانیدن» کامل کر دن*تمام کردن 
اسزالام -ع. سودن» دست‌مالدن» دست 
کشیدن بچیزی» دست مالیدن وبوس‌زدن 
بچیزی قصد تبرك ۰ 
استلف اف -ع. اذت خواستن»لذتبردن» 


[ذ رد شمر دن» مزه: ءافتن ّ 


استلز ام -ع. ملازم چیزی بودن؛ لازم 


شمردن چبزی برای چیزدیگر. 
استلشاء -ع. بشت افتادن » 4 بشت 
خوابیدن » طاقباژ خفتن . 

استم - ا.(بکس‌همزه وفتح‌نا)ستماظلم. 
استمگر : ستمگر» ظالم . 


استماع-ع. گوش دادن» گوش‌فر اداشتن[ 


نیوشیدن* شنودن» شنیدن ۰ 

استمالت -ع . بطرف خود میل‌دادن» 
سوی خود متمایل‌ساختن» کسی رابانخن 
خوش دلجویی کردن ۰ 

استمتاع -ع. تمتع بردن » برخوردار 
شدن» بر خورداری یافتن» بهره جستن. 
استمد ث - ع.مدد خو استن» باری‌جستن» 
کمك خواستن. 

استمر ار-غ. بوسته رفتن»همیشه روان 
مودن» بر مك روش ادامه دادن. 

استمز اج - حالت مزاجی کسی را 
برسیدن» رأی وعقیدة ی را درامری 
جویا شین «دوفارسی استعمال مشود .. 
استمسالگ -ع. چنک در زدن,چیزی» 
چیزی را دست] و بزساختن. 

استمللالد -ع , ملك خواستن» جائی را 
ملث خود فر اردادن» مالك شدن. 
استمناء -ع. خار ج ساختن منی‌از آلث 
تناسل خود با مالش دست» جلق زدن: 


۱۳۰ 


استنطاق 


استمع‌ال-ع مولت‌خواستن»طلب معات 
کردن».زمان خواستن . 

استن مرا (بضم همزه وتا)نگاه ستون ۰ 
استناد سدع . پشت دادن و تکیه کردن 
بچیزی» پشت بچیزی‌دادن»سندفر اردادن. 
استنباط - ع. بیرون آوردن چیزی » 
درك کر دن‌مطلبی از مطاب دیگر»دریافتن 
امری بقوهٌ فعم و اجتهاد خود. 

استنبه -ص: (بکس‌همزه وفتح‌تا و با ) 
ستنبه زشت » نازیباه درشت»ستبر*قوی» 
دیو» بمعئی کابوس هم گفته شدم . 
استنتاج -ع. نتبجه خواستن» »4 تتیحه 
آوردن ونتیجه گرفتن ازمقدمه. 
استنجاء -ع. رستن» خلاس شدن,» خود 
را ازنجاست پاك کردن؛ موضعم‌بول‌وغابط 
را با آب با کلوخ پاك کردن . 
استنساخ-ع. نسخه گرفتن»نسخهبرداشتن 
از روی کتاب » مطلبی را از روی‌نوشتة 
دیگری نوشتن 9 

استنشاق -ع. هوارا در بینی ورب خود 
فروبردن» آب‌یامایم دیگربه‌بینی کشیدن» 
چیزی را بوییدن ۰ 

استنصار ع ۰ .باری خواستن ۰ كمك 
خواستن از کسی برای دفع دشمن. 
استنطاق- م.طلب‌اعنو کفتار کر دن؛ 
کسی دابسهن گلتن واداشتن؛ بازپرسی, 


استنقاد 


استنقاف - ع. نجات کسی راخواستن» 
کمی زازال دس دیگری رهانیدن . 
استنکاف -ع . از روی تکبر از کاری 
سرباز زدن» ازاجراء امری ننگ داشتن 
استو اء 8 (بکس همزه ونا) برابر 
یکدیگرشدن» مساوی شدن؛ راست‌شدن» 
برابری » مکسانی » در اصطلاح جغر افیا 
خطاستوا دایر#فرضی رامیگو بند که‌مانند 
کمر بند کر زمین‌را احاطه کرده وزمین‌را 
بدونیمگرشحالی و جنوبی‌قسمت کر ده‌است. 
استوار- س. (بضم همزء ونا) محکم » 
بایدار» با برجا » واست ودرست » امین » 
ستوارهم گفته شده ۰ ودر اصطلاح ارنش 
کیت که درجه‌اش‌بالاتر از گروه‌بان یکم 
و پاین‌تر ازستوان سوم است‌سابقاممین 
تایب میگفتند 1 

استوار نامه - ۰۱( بضم هیزه و تا ) 
اعتبار نامه و حکم انتصاب سفیر » وزیر 
مختار که از طرف دولت صادر میشود تا 
در کشور گرم گنس دولت ارا#بدهد. 
استوان -ص. ) بضم همزه وتا)استوار» 
محکم» پایدار» پا برچاه امین . 
اس‌توانه -۱ ۰(بضم همزه و )هر جسمی 
که مانند سئون باشد» جسم ی که در دوس 
آن دودایر #موازی یکدیگر باشد؛بعربی 
اسطوانه مبگوبند 


۱۳۱ 


استپجان 


استودان -۰۱ (بضم)نگا . ستودان 
استودن - مس . (بضم) نگاء ستودن. 
استودبو 5۵:0 اطاق کار» اطاق کار 
منت‌ر ان محلی که در آن منظره‌های 
سینمائی را عکسرداری هکننده 
استور- 1 (بضم همزه وتا)نکا .ستور . 
استو ك 6 خمبری است از کچ و 
محلول سریشم » گچ را در محلول داغ 
سریشم مخلوط میکنند» این خمیه از کچ 
معمولی دیر ترمیبندد اما استعکامش‌بیشتر 
است» هر کاه آنرا با | کسید های فلزی 
مخلوط کنند شبیه بسنگگ مرمرمیشود. 
استون - ۰۱(بضم همزه وتا) نگاء-تون 
استوه - س. ( بضم هبزه وتا با بکسر 
همزه ) خسته » مانده » افسرده » وامانده» 
شنک آمده» خلاف نستوه » ستوه واسته 
وسته و ستوه و سته نز ,کفته شم 
استه ص.(بضم همزه‌وتا» باهایملفوظ) 
اتود - 

استه -۱ مشود [ یکیو هه وفتح :۱ ) 
ستیزه » لحاج . 

استه - ۰۱ بنتح هیزه وتا ) استخوان» 
هسته» هستهٌ خرهاً با میوة دیگر که سفت 
وسخت باشد؛ خسته هم کنته شده . 
استهجان - ع , فببع داش » زشت 


شمردن؛ زشت دانستن کاری" عیب ثر دن» 


استهداء-غ . راهنمایی خواستن »راه 
جستن» هده خواستن . 

استهز اع -ع. بر کسی‌خنددن»ر وششند 
کردن» مسخره (ردن ۰ 

استهالالگ -ع. هلاك کردن»نابود کردن؛ 
وام را اندك اندای دادن » و در اصطلاح 
بانك : پا کردن حسابی با پرداخت 
تا ی تین 

استهلال -ع. ختتعوی فاه و کر ون 1 
برای دیدن هلال درشب اول ماه بآسهان 
نگاه کردن» ماه نو دیدن . 

استغ و اء -ع. دار قانه و۱3 
شدن اسر رو #سر کشته‌ساختن افرفتن 
و از راه در بردن . 

استهیدن - مس 3 ۱ تکسر هه و ۱ [ 
تکا- استمندن + 

استیجاب - ع.. واجب و لازم دانستن 
امری باچیزی» دزاوارشدن » مزاوار و 
مستعق شدن چبزی را . 


استیجاراستثچار -ع.باجارمخواستن» 


اجره کردن* و 
خن تا ۳ رمیدن : 
ص. (بکسرهمزه) نگاء ستیغ 
ره -8. ناوات 
ده‌توری خواحتن 


تن» دلتنگگ 


« وحشت داش 


رت 


استیم 


استعر -۱. (تکسر‌هیزه وتا) نگا: ستیرء 
استیزه ۰.۱ مس. (بکسر)نگا ستدژه 
استیصال -ع. از بیخ و بن بر کندن * 
افکندن 4 
درمانده و ببچاره شدن؛ بی‌چنزشدن. 


استیضاح -ع. توضیح خواستن » طلب 


ریثه کن ساختن ۰ از بن مسر 


وضوح کردن * »و در اصطلاح توضیح 
یکی از نمایندگان مجلس 

از یکی از وزراء که پس 
از دادن باسخ در صورتی که نمابند گان 


خواشتن 


شورای ملبی 


رأی اعتماد ,دولت بدهند دولت میماند 
وگرنه ساقط میشود. 

استیغ مور )۱۳3 ستیخ. 
استیفاء - ۰ تدام فرا گرفین » طلب 
ام ی‌حق کردن » تمام حق را کب 
طلب تام کردن و همه را گرفتن . 
استیقاظ -ع. بیدارشدن؛ پیدار بودن» 
هوشیارشدن» ببداری . 

استیل »5:۲۱ طر ح» نقشه.طر ز»اسلوب» 
سبك» طرز وشیوه معماری با حجاری با 
مجسمه نمازی . 

استیلاء -ع. چیره شدن» 2 
ان بر چیزی؟ چبر 

استیم ام (بفتح همزه) 7" استیم» آستین» 
بمعنی دهانهٌ ظرف چرمی‌مثل دهانه خرك 


۹ 3 ۳ «سته شود نیز گفته شد وا ر 


دست اف 


استوم 
استیم نک هه باه ستیم. 
استیمان -ع. تا اسشگان: 


استیناس-ع.انس گرفتن»اافت گرفتن» 
موس شدن» خو گرفتن ۰ 
استیناف -ع. از نو گرفتناز-ر گرفتن 
کار » دوباره آغاز کردن امری » و در 
اصطلاح داد کستری « درخواست تجدید 
رسی دکی بدعوائی که حکم آن‌ازداد گاه 
بدات صادر شده» پژوهش. محکه4ه 
استیناف : داد گاه استان.. 
استیهیدن - مس. (بکس‌همزه) ستبزه 
ردن» ستیز بدن» لجاج کردن»استهیدن 
واستهدن وستیهیدن هم ثفته شده . 
اسجاع -ع. (بفتح هبزه) جمع سجع , 
اسحار دع ۰ (بفتع همزم) جمع سچر,: 
اسخی-ع.« اسغا» (بفتح همزه)اسخی تره 
بششنده‌تر» جوانمردثر . 
اسخیاء - ع ۰( بفتح همزه و کسزخا) 
جمج سخی « 
اسد -ع. (بفتحهمزه وسین) شبره شیرر 
باماده» ونام برج بن۳م از بر وج‌دوازده کاناً 
9 
اسد الل4 - ع . شیر خداه لقب حمزه عم 
نش ولقب ,ملویین ابطالی 
ت ری / 0 ه.زه و ِِ ۵ 
اسر کر 


ردن ؛ باسیمی ۰ بردن ۰ 


۱۳۳ 


اسطار 


اسر اء- ع. (بضم همزه و فتع سین ) 


میم اس 
اسراثیل - ‌ مکش هیا )اقب عقوب 

پیغعبر ۰ اسر ] لیالی: منسوب باسرائیل» 

به‌ودی » کلیمی ۰ نی اسراثیل: اولاد 

حضرت سقوب» بهود؛ همه بهود. 

اسر ار ۵ (خجمزه) راژها» چمم‌سر » 
اسر اف 8 یکس‌هبزه) زد 

خر ج کردن» ببه‌وده خرج کردن » ازحد 

در گذشتن» زیاده روی » ولخرجی. 

اسر افیل -ع ۰ (بک سرهمزه) نام فرشدهً 

مو کل پر باد‌فرشته‌ای که در روزرستاخیز 

درصور یمنی‌شییورخود میدمد ومردگان 
زنده میشوند. 

اسر - و (بضم همزه ورا)نگا. سرب 

اسرشقن - مس. (بکسر هیزه وراانگاه 
مرش 

اسرع 8 (عتح هءزه ورا) سر یع تره 


نید تر ۱ امز 7 ۰ ره بشتاب تر» » چالاکتر, 


اسر نج - ۱( بطم همزه و را ) نگاه 
سرلج , 
ایروش -۰۱(بذم همزه ورا ) نگاء 
سروش + 
اسر یشم -۱. (بکسر همزءوضم‌شین))نگا. 
سر یشم 


اسطظار-ع. (بفتح همه ) چمم سطر , 


اسطبل 


۱ ۰ - (یکس‌همزه وفتح طا)مأخوذ 


از بونانی» طویله» جای‌بستن چهارپایان » 
بعربی‌نیز اسطبل با اصطبل میگویند . 
اسطر لاب - اصطر لاب -ع. (ضم 
همزه وطا) استرلاب»] اتی‌بوده‌برای بیدا 
کردن ارتفاع سار کان » بجای طو لیاب 
امروزه » اصل این کلمه بونانی است و 
معنی آ نرا ترازوی ]فتاب گفته‌اند » در 
فارسی سترلاب و سطرلاب و سرلاب تس 
گفته شده ؛ 

اسظشی -ع. (بفتح هیزه وطا و کسر 
قاف با بضم همزه وطا وقاف) اصل»ماده» 
اصل هرچیز » عبر + هر يك از عناصر 
جهار ۱ اسطفسات‌چمم» اصل اپ نکلمه 
بونانی است. ۰ 

اسطوانه -ع. (بضم همزءه وطا) معرپ 
استوانه* اساطین واساطنه جمع, 
اسطوخودوس - بو. (بضم هزه و 
طا وخا ودال ) کیاهی است از نو عبودنه؛ 
گله‌ایش شبیه خوشة جو برنگگ بنفش 
با سفید وتلخ مزه» تخمه‌اش‌شببه ارزن» 
درجا های مرطوب میروید؛ دارای سفز و 
تانن وشيرة تلخ مزه است؛دم کردءآن‌در 
طب بکار میروده‌شاه اسبرم رومی هم گفته 
ده 


اسطوره -ع. ( بضم هىزه وطا وفتح 


۳ 


اسفرزه 
را ) افسانه » قصه» حکابت» سخن بر شان 
و بهوده» اساطیرجمع 2 

اسطول -ع. (بضم ممزه وطا ) جهازه 
کشتی جنکی» دسته‌ای ازناو کان جنگی» 
اساطیل هه 

اسهار-ع. (بفتح همزم) جمع‌سعر بمعنی 
نرح» ارز» «نگا , ارز» , 

اسعاف -غ. (بکس‌همزه) روا کردن؛ 
بر آوردن حاجت» کار کشایی کر دن؛بادی 
کردن 

اسهد -ع. (بفتح همزه وعین) سعیدتر؛ 
نيك بخت تر, 

اسغر- اسغر فه -۱. (بضم همزه رفین) 
نگا, سیخول , 

اسف -ع.(بلتع همزه وسین) اندوه‌سخت؛ 
بسیاری, حزن» دریغ؛ افسوس : 
اسفار-ع.(بانح‌همزه) جمح‌سفر « بکسر 
سید» بمعنی کتاب بز ر گت » بك جزه یا 
کتداب از اجراء توراة » و جمم سفر 
اسفالت -نگا . آسفالت ؛ 

اسفاناخ - اسب نام (بکسرهزء) 
نگاه اسفناج , 

اسفر ژه - ۱, (بکس‌همزه وفتح فا وزا) 
اسپرزه» گیاهی است بیابانی » دانه هایش 
شبیه خا کشیر ولماپدار درطب قدیم بکار 


اسفرك 
میرفته » اسبقول و اسبغول و اسیفون و 
اسفیوش و اسپیوش و اسفیدش و بنگو و 
بزرقطونا هم گفته شده , 
اسفر لگ - ۰۱ (بکس‌همزه وفتح‌فا ورا) 
نگاء اسپرك. 
اسفرود - ۱ (بکسرهمزه وفتح فا وضم 
را) بر نده‌ای است کوچك وسیاهر نگ که 
آنرا سلوازه هم منکوینده اسیرود و 
سفرود و کف و کیتوهم گفته شده بعربی 
قطاة میگو ند 
اسفل -خ. ( بفتح همزه وفا ) پاییث ره 
پست سر » ضد اعلی » اسافل جمم . 
اسفلالسافلین : این ترين درجات» 
پست ترین حالت» پست‌نرین جاهاه کناپه 
از هفتمین طبقه دوزخ؛ 
اسفناج - .۰ بکسرهمزه وفا ) گیاهی 
است یکساله» دارای بر گه‌ای بهن‌وسافه 
های نازك وسست» گلهایش‌سبزرنگك» در 
بختن آش و بعطی‌خورا کهای دیگرپکار 
میرود» اسپناج واسپانج واسپناح وسباناح 
هم گفته شده » بعربی اسفاناخ با اسباناع 


یکویه ۰ 

۰۱( پکس‌ممزه ونتحفا ) از 
هم در 4 درا زندگی 
میکند ودر بکجا ثابت است وسوراخها و 
شکافهای بیشماری دارد که آب در آنها 


۱۳۰۵ 


اسقاط 
| داخل و پس ازجذب مواد غذائی خارج 
میشود» اسفنجها را غواصان از » دربا 
بیرون میآورند وروی زمین میر پزند 17 
باخته‌های ] نهاممیرد سیس بفروش‌فیر سانند 
ودر گرمابه ها برای شستشوی بدن بکار 
میرود؛ ابر مرده و ابر کهن هم نامیده 
مپشود» بعربی نیز اسفنج‌با سفنج میگویند. 
اسفنئد - ۱ ۰ (بکس‌همزه) تگا. اسیند . 
اسفند - ۱ ۰ (بکس‌هیزه وفتح فا ) ماه 
درازدهم از سال خورشیدی » اسفندار و 
اسیندارمذ نیز گفته شده , 

اسفندارمذ 2 بگاه اشتدارمد: 
0 
اسفید اج- (بکسرهیزم) مر ب‌سفیداب» 
لگ یلاب 

اسفپدار- ۰۱ (بکس‌همزه) نگا.سفیدار 
اسفیگم و گر اف »طمعبومصو نم 
ایض سنج» تیش نکار ۰ آلتی است برای 
سنجیدن و اندازه گرفتن سرعت و شدت 
صر بان بض؛ دستگاهی که منحلی تغییر ات 
یش را رسم مبکند 

ایفیوش- ۰۱ ( بکسر‌میزه وفتح نا) 


نگا, اسفرژه : 
اسقاط -ع. ( بکسر‌هیزه ) انداختن » 
انکندن , 


اسقاط -ع(بفتح همزه)چیزهایببهوده 


اسقام 
سقط. 


اسقام -ع و[ بفعح همزء) تم سفم ۳ 
اسقف -ع. ۳ بضم همزه وةاف [ 


ودور افکندز ی .جمم 


رخطیي وواعظ عبسوی» بالاتر از کشیش» 
۱۵۰۱ 

اسقنقور- شک ها رم وفتح اف اول 
وضم قاف دوم) نگاء سقنقور. 

استور دیون ) بضم همزه وفاف و 
کسر دال و ضم یا ) مأخوذ از بونانی » 
موسیر * سیردشتی » سقوردیوق هم گفته 
تقو 

اسقیل سع ۰ ( یک سرهه‌زه وقاف) مأخوذ 
از بونانی»بیخ کیاهیاست شبیه‌پبازدرشت» 
بر گهایش شببه بر گک زنیق» ساقه‌اش‌سبز 
مایل بزردی» گله‌ایش سفید وشش بر گه» 
تخمهایش شییه تخم ,یاز » سیقل و اسفال 
و اسقبلاهم گفته شده ۰ بفارسی ریازدشتی 
3 پیاز کوهی وبعربی بصل‌الفار میگوبند, 
اسکات -ع: (بکس‌همزه)سا کت کردن» 
آرام کردن» خاموش کردن 

اسکادر 15969076 ق-متی از ثیر وی‌ددبایی 
شامل چند کشتی جنگی ۱ 

اسکادر ان ۲ عده ای سواره 
نظام ؛ مطابق با تالیون پیاده» اسواران, 
اسکادر یل ۲:00:۱5 نار گروه" تیپ 
دريابي . 


رد 


اسکز بویت 


اسکار -ع. (بکسرهمزه) کسی رامست 
کردن؛ مست گردانیدن » مستی آوردن . 


اسکار بد - اسکارس ۹۹( 


9 نوعی از کرم که در رودهء‌انسان 


تواید میشود وازمواد غذائی بدن تغذبه 
وید و » روده ه-ا ]زار میر ساند و 
| بجاد عوارضی‌میکند که دراصطلاح طت 
«اسکار یدوز » نامیده میشود. 

اسکار بدوز 06 و ارضی 
که بواسطه تولید اسکارس دربدن بروز 
میکند و عءارت است از احساس درد و 
سنگینی درناحبة ممده + قی وا-هال نفخ 
و 

اسکاف -ع. ( بکسرهمزه ) کنشدوز » 
کشک نز بشه اش کفدوزی 
است , 

اسکان -ع. ( بکس‌هیزه ) جا دادن » 
جای دادن کسی را درخانه؛ آرام کردن ۰ 
ساکن وبی‌حر کت کردن» آرام دادن . 
اسکل اند (بضم همزه و کاف) نک 
اسگذار ۰ 

ابیکر بوت اباطا:مع8 نام مر طی است 
که در اثر تداولغذاهاای که دار ای متدار 
کافی و.تامین نباشد تولید مبشُوداعو ارض 
آن ۰ جریان خون بطرف پوست 
و بازرهاواعطاء دیگر بدن؛ ااتعاب لیه‌هاه 


اسکره 


وجم و سستی دست و یا » بر ای معالجة 
آن باید از سبز ها و موه ها مخصوصا 
لیمو وه ورد ۰ 
اسکره - 41 (بضم همزه رفتح کاف و 
را) بشقاب کاسهُ سفالی» جامآ بخوری . 
اسکر بم 6ج شمشیر بازی. 
اسکلت 00۱6۱6؟ - استخوان دی 
انسان با حیوان » مجمو ع استخوانهائی 
کیک مس شر راستهو ان موز 
من زار کل میدهد و بوشساهزاتقتافن 
و انساط عضلات بحر کت در می آید ۰ 
تعداد استخو انهادر ,دن‌انسان دو ست‌وهشت 
عدد .است . 
اسکله -ع.. (بکس‌هیزه و کاف)مأخوذ 
از ابتالمائی» توقفگاه کشتی در کناردر با» 
چا ی که از رکشتن پناده میشوندیابار گیری 
میکنند اسا کل جمم 
اسکناس وش یره و کاف) مأخوذ 
از روسی* بول کاغذی رشتوانه دار. 
اسکندان را رک با فتح همزهو 
فتحکاف) قفل» کلیدان» قفل و کلید. 
آسکند ر وس - (بکس‌همزه وفتح کاف 
و دال) مأخوذ از بونانی» سبر » نوم . 
اسکنه - ۰۲.۱ (بکس همزه وفتح کاف ) 
آلتی که نجاران با آن چوب را سوراخ 
مد + اسکنات هي کفتهدهده : 


رد 


اسگذار 
اسکنه ۰۱۰ (بکس‌همزه) یکی‌ازاقتام 


پوند» تنه درخت جوان را بارتفاغ ۲۰ 
سانتیه‌تر از روی زمین قطم, میکنند بعد 
آنرا شکاف میدهند وشاخه بیوند بان 
شکاف مگذارند ومیبندند» موسم آن از 
۵ اسفند است ۷ ۱۰ فروردین . 
اسکورت 19:00:06 دسته‌ای‌ازسر بازان 
مستحفظ و ملازم ر کاب » عده ای سر باز 
مسلح که برای‌محافظت يا | تترام همراه 
0 1 

اسکبی :51 چوبی که برای سرخوردن 
روی برف با میبندند » یکی از اتسام 
ورزش روی برف» آ لت آن عبارت است 
از دو چوب بلند که سمه باهای خود 
میبندند و دوچوب باربك دراز شببه عصا 
که «مدست مکی نذ و در روی ته ها و 
زمن‌های مستور از رف سرمبخورند . 
اسکیتینگ ووناد:5 یکی از اقسام 
ورزش که عبارت است از حر کت کردن 
و سر خوردن روی زمین هموار بوسیله 
«قتتهای مخصوص که ر هر کدام ]نها 
چهارفرقرء کوچك ازی قر اردارد. 
سیکیز ی اسکیزه -اء([بکسر همزه)جفته 
لکد و مک و ستکترو هم 
هه دود 


آتکه ار از ) بفتح همزه وم کاف ) 


اسلاب 


قاصد» چابار»نامه بر» اسکدارهم گفته‌شده» 
شاید مخفف اسب گذار باشد » قاصدی که 
درهرمنزل اسب خود را بگذارد وبراسب 
تازه نفس دیگر سوار شود و * تعحیل 
رود . 

اسالاب -ع ۰( پفتح هیزه ) چمع سلب 
اسلاف غ. ‌ بفتح همزه ) گذشتکان» 
پیشینیان » جمم سلف ۰ 

اسالام -ع. (بکس‌هیزه) تسلیم شدن * 
مثقاد شدن» داخل شدن درصلح وآشتی» 
داخل شدن در دین اسلام» ونام 6 ۳ از 
مذاهب عمد ه که در حدود۱ ٩۱‏ م۰ توسط 
حضرت محمد بن عبداله رواج بیدا کرد. 
اسلحه -ع. ( بفتح هىزه و کسرلام ) 
آلات جنگک» جمم سلاح . 

اسلم -ع. (بفتح همژه ولام) سالمتر . 
اسلنج - ۱. ( بفتح هیزه و لام ) کیاهی 
است دارای شاخه‌های دراز وزرد رنگک 
ومیان تهی ۰ بر گک‌آن شبیه ره تيزك» 
تمهایش سیاه وباريك» ریشه‌اش بکلفتی 
انگشت و سرح رنگ » دارای طمم‌تند » 
درطب قدیم پکار میرفته» اسیلنج هم گفته 
شده , 

اسلوب -ع. ( بذم هىزء ولام) طرز ؛ 
طریقه » راه وروش» اسالیب ج 


اسلیمی- رد ) ی 


۱۳۸ 


نقش ونکار که عبارت ازخطه‌ای دمچیده 
اسنت ودر کتیبه‌ها وبعضی دیگر از کارهای 
نقاشی رسیم متبتلان ِ 

اسم ِ 8 ۰ ( بکس‌هیزه) نام ۶ اسماء و 
اسامی‌جمع 

اسماء -ع. (ة بفتح همزه) نامیا» جمع‌اسم : 
اسمار -ع. ( سوم 
حکا تما ۰ و سمر ۰ 

اسماع - ۰6 ) بفتح همزه ) تم وس 
کاظم عقیده ندارند وسر م‌تر امام‌جعفر 
صادق بعنی اسماعیل را امام هفتم‌میدانند 
وچون‌سلسله ائمه راباس‌اعیل‌ختم کرده‌اند 
آنها را هفت امامی هم میگویند» پیروان 
حسن صیاح معروف بملاحده که ]نها را 
باطنبان وباطنبه هم‌نامیده‌اند» و نام‌طایفه‌ای 
ازعرب منسوب باسماعیل سر حضرت ابر اهیم 
اسمر-ع. (بفتح هبزه ومیم) گندمگون» 
که رنگ او بین سیاهی و سفیدی 
باشد . 

اسمی -ع. (بفتح همزه ومیم) فربه‌تر. 
اسمندر- ا. (بفتح هیزم)نگا اسان 


۱ اسمو کینگ دمک _نوعی لباس 


نیمرسی * نممتثه ازماهوت تسیا 6 جاو آن 
باز است ودرشب تشینها ممی‌وشند , 


اسمیوم مدزصی0 یکیازاجسام مفرده 


اسن ۱۳۹ 


که درمء‌ادن‌طلای سفید بدست می[ بده‌در 
۰ درجه حرارت ذوب مشود . 
رخ ودرا ی 
اسناث -ع. اتکتتز همزه) نست دادن» 
منسوب کردن وتکیه دادن چیزی دابچیز 
دیگر» منسوب کردن حدیث پکسی . 
استانع, (یفتح همزم) جمع سند . 
اسنان-ع. (بفتح‌هیزه) دندانهاجمعسن 
اسو- ا. (بفتح‌هزه وطم‌سین)نگاء سو. 
اسوار- ا. (بفتح همزه) سوار » مقابل 
پاده » اسواران جمع » درعر بی‌نیزاسوار 
«بضم همزه» میگویند وجمع آن‌اساورو 
اساوره است . 

اسوار-ع. (بفتح همزه) بازه‌ها» باروها؛ 
جمع سور . 

اسوار-ع. (بضم هیزه) دستبند» دست 
برنجن » باره» اساور واساوره جمع 
اسواط 8 (بفتح همزه) تازیانه‌ها» 
چمم سوط . 

اسواق - ۰۵ (بفتح همزه)بازارهاء جمع 
و ود 

" اسوء -ع. (بفتح همزه وواو) بدترابتر. 
اسو۵ -ع. (بنتح همزه و واو ) سیاه » 
ضد ابیش» ونیزمهتر وبزر کترقوم» ومار 
سراه بزر کگک» اساود جمم ۰ 

اسهال - ع. (بکسرهمزه) شکم روش» 


اسید استيك 


شکم روه ۰ نام مرض ی که فضولات معد و 
بی در پی و بشکل مایم چاری میشود . 
اسهال خونی: تا دسانتری و 
اسهل -ع. (بفتح همزه وها) سهل تر» 
[سانتر . 

اسیاف -ع: ‌ بفتح همزه [ جمع سیف. 
اسید ۸:06 مأخوذ از کلم بونانی 
۸8 دراصل بمعنی ترشی است»اطلاق 
میشودریرفر جسم مر کبی که رنگ آبی 
تورنسلراقرمزرنگ کند وبابازهاتر کیپ 
شود وتولیداملاح کند‌اسیدها درمحاورت 
فلزات هیدروژن خود را از دست مدهند 
و با فلز تولید ملح میکنند اسید همای 
متعارفی عبارت‌اند از اسید استيك» اسید 
از تك» اسیدسولفوريك» اسید کلر یدر يك 
اسید از تيك ءدوناه‌ع۸ ۸۵:۵6 با 
اسید نبتر يك» تیزاب» جوهرشووه» مایمی 
است بی‌رنگ و تندیو» استنشان بغار آن 
خطرنا کست» فلزات را غیر ازطلا وبرخی 
فلزات کمیاب دیگرحل میکند» اگر آنرا 
با اسید کلر بدريك مخلوط کنند تیزاب 
سلطانی بدست می[ ید که طلا و طلای‌سفید 
را هم حل مبکند » در طب وصنست بکار 
میرود . 

اسید استيك :۸۰6۱ 6106 ۸جوهر 
سر که » مایسی است بی‌رنگگا بوی‌تند و 


اسید اوريك 


۱:۰ 


اسید فنيك 


بسیار ترش مزه » در بیشتر نبانات بحالت 
استات دویتاسیوم و استات دوسدیم وجود 
دارد» از انقلاب خلیالکل توسط میکروب 
سر که «میکودرمااستی» حاصل میشود » 
درصنعت وطب +کار مبرود ۰ 

اسید اور بلك عونته ۸۵06 اسیدی 
که از تر کیب اوره با اکشون تولیه 
میکردد» جسمی‌است بلوری» در آب گرم 
حل میشود » در ادرار انسان و اغلب 
حیوانات وجود دارد . 

اندعن بنز و تياكءداوزه622ظ 06( 
جوهرحسن ابه» چسمی است سفید وجامد» 
اند کی‌ترش‌مزه ی در آب‌حل‌نمیشوده 
در الکل وجوهر تربانتف حل‌میشوده در 
طب بکارمیر ود . 

اسید بور پك وبدوندظ ۸6:06 جسمی 
است جامد وسفید و براق بشکل گرد با 
پوسته‌های ریز» در آب برخی‌چشم» ها و 
بعضی اراضی وجود دارد » ونیز ازشکاف 
کوهه‌ایآ تش‌فشان مخلوطی از بخار آب 
و اسید بوريك خارج میشود؛ ازتر کیب 
پورات دوسدیم با محاول اسید کلر بدر يك 
پدست می آید » در طب برای شستشوی 
پاره‌ای جراحات بکارمیرود» در ورم‌حلق 
وله نیز تنها پا بطور معزوج پا کلر ات 


دویتاس یبا اسید فنيك بطریق فرفره 


استعم‌ال مشود . 

اسید ترتربك عدوننانه؟ م۸۵ 
جوش آرش؛» مکی از داروهای طبی * با 
جوش شیرین بمرای رفع آرشی معده و 
سوء هطم استعمال میشود . 

ا سید سو لفور يك مدونبهاادکع۱ ۸۵ 
جوهر گو کرد» مایمی است غلیظ وبی‌بوو 
بی‌رنگ وسوزاننده» اگر بك‌فطر آنرا 
روی چوب با پارجه بریزند میسوزاند» 
در آب حل‌میشود و در وقت انحلال‌تواید 
حرارت مد 0 دراب برخی‌چشمه های 
مجاور کوههایآ تش‌فشان بمقدار کم پیدا 
میشود در طبیعت بحالت سولفانها وجود 
دارد ؛ درطب ودارو سازی و صنعت کار 
میرود . 

اسید سیقر باك 2:906:) ۸۵۰106 جوهر 
للمو»چسمی است سفید ومتبلور؛ترشمزه» 
از آب لیموی ترش بدست میآید»در آب 
حل میشود . 

اسید فنياك ۵6 ۸۰۱06 ج-می 
است جامد» بی‌ر تیک » محلول آن برای 
رفع عفونت هوای منزل و پستر بیمادان 
استعهال میشود » درجائی که محلول آنرا 
نتوانند پکار پبرند با يك گرد بی طرار 
مانند نشاسته و امثال آن مخلوط میکنند 


ومی‌اشنده درشتشوی جراحات یز ,کار 


اسید کر بنيك 


میرود . 

اسید کر بنياث»دونههط:ه) ۸۵:۵6 

بخاری است‌بی‌رنکت وبی‌بوه‌اند کی‌ترش 

مزه» غبرفابل تنفس » درطب برای تقویت 
هاضمه بکار میرود . 

اسید کار پدر پاک بونبه رط:واده ۸06 
جوهر نمك» بخاری است بی‌رنگک» دارای 
بوی تند» بسبار ترش" درآب بزودی حل 
میشود از لیب کار وهیدروزن تواید 
میشود بحاات محاول در مضی‌چشمه های 


مجاور کوهه‌ای آآتش 


فشان پیدا میشود * 
درطب وصئعت بکارمیرود . 


اسید (عترك 4 
فر‌فر وت کفات تاه ترف» اسدی است 


1۵6110۲ 


ک ازشیر بر ید ترشیده استخراج‌میشوده 
بشکل مایم رب‌ماننده بی رنگگ وبی‌بو » 
طععش ترش در آب والکل حل مشود » 
فره‌قروت که اسید لکتيك غیرمصفی است 
در اغذیه برای ترش کردن طعم] نعابکار 
میرود» مگ قسم دیگر آن که خالس‌تر از 
قره قروت است در کرهدان بنام ثرف 
معروف میباشد و آنرا بطریق تنقل 
میخور ندبا درا شوخورشها داخل»یکنند» 
درطب نیز استعه‌ال میشود . 

اسیر -ع «(بفتح شاوی کل _سین) گرفتاره 
دی ۰ 7 ی در جنگ ید بت دشمن 


ایغ 


کر فمارشود؛ اسر اء جمع 

اشاره - اشارت - ع. (بکسر‌هیزه) 
نثان دادن چیزی را با حر کت چثم با 
ن گفتن» 
اشار ات جمع» ونیزاشاره در اصطلاح عام 
بدیم آنست که شاعر با الفاظ ‏ وکلمات کم 
بمعانی سیار اشاره کند . 

اناعه - اشاعت -ع. ( بکسرهیزه ) 
فاش کردن ؛ پرا کنده ساختن » دواج 


انگشت برمز کفتن» بکناه سذ 


دادن»آشکار کردن خبر 

اشاعره ‌«) وف ج هبزه و کسرعین ( 
که پیروابوالحسن 
علی بن اسهاعیل‌اشعری واهل تسنن‌ومعتقد 
بجبر بوده‌اند . ۰ 

اشام - ا.(بفتح همزه) شام» خوراك‌بقدر 
حاجت » خوراك ضروری . 

اشا نتیون صااح 3 نمو ه»مسطوره» 
مسطره» نمونه کالا که ازجای‌بجای‌دیگر 


فرستاده شود . 


فرفه‌اشمری»ف ره مذهیی 


اشباح ۶ ۰ (بفتح همزه) جمم 
اشباع ]۰ 


8 رت از 
ور کروت 0 ی * ودر 


انحلال جسم جامد در یر تفیتیه و 


شیمی ؛ حالتی است که 


عبارت ازاشت که جسم جامد ته نشین‌شود 
و یش از آن حل :ود در این حالت 


اشبال 


میگویند محلول بحد اشباع رسیده‌است . 
در اصطلاح طت: نوات تحمل‌بدن است 
برای جذب داروهای طبی. ودر اصطلاح 
صرق وتجوسیر خواندن فتجه با .کسره یا 
ضه است بطوریکه حرف مناسب آن 
بوجود ید معنی از فتحه «الف» و از 
کسره«ی» وازضمه «و> تولید شود. در 
اصطلاح عروض « حر کت مسا بعد الف 
تأسیس را اشباع میگویند مانند کسر 
صاد در کامه حاصل و فتحهٌ واو در کلنة 
اور . 

قیال دم[ مترمز پو نی 
بچه شبر ۰ 

اشپاه -ع. (بفتح‌همزه)جمع‌شبه « پکسر » 
وشه «شتحتن > 

اشق با . (بفتح همزه وضم با) زغال » 
زغءالدان » انبار زغال» اشتوهم گفته شده. 
اشبه -ع. (بفتح همزه وبا» باهای‌ملفوظ) 
شبیه‌تر» مانند تر . 

اشپشی +3 زره :میدن 
اشیشه - ۱ ۰ (بکس‌همزه) نگا: شبشه . 
اشپیختن - آشپو ختن -مس. (بکس 
کردن چبزی . اشپیخته ۰ «س . ۸» 


افشاندم ٩‏ رشثه ۰ باشیدم شده , 


۱: 


اشتر اك 


اشییل - اشیل ۳ (بکس همزه) تخم 
ماهی که پس‌ازصید کردن ازشکم‌اوبیرون 
میآورند واز آن‌خوراك درست ميکنند. 
اشییون ط10حو جاسوس»مآمورمخفی. 
اشتاب - ا. مص, (یکسر) نگ شتاب . 
اشتاك - ۰۱ (بفتح همزه) روزبیست‌وششم 
ازهرماه خورشیدی » ونام فرشته‌ای» ونام 
ی ازنسکهای کتاب زند . 

اشتافتی - مس. نکا. شتافتن . 
اشتالنگ -ا. ند شتالنتگ . 
اشتبا(گ -ع. آمدخته شدن» درهم شدن» 
شبکه شبکه شدن , 

اشتیاه سغ. مانند شدن چیزی بچیزدبگر 
درنظر انسان» شك وشبع»»سهو و خطا . 
اشتداد -ع. صخت شدن» استو ارشدن. 
اشتر- ۰۱ ( بضم همزه وتا ) نگاء ره 
اشقر-ع: (فتح همزه وتا) کسی که بلك 
چشمش بطورمادر زاد ا در اثر زخم و 
تجز ات «کفنه اش ولقب مالك بن‌حارث 
نخمی که از اصحاب امیرالءوژمنین علی‌بوده 
اشتر اء-ع. خریدن وفروختن. 

اشتر ابه -۰۱ (بضم همزه وتا و فتح با) 
نوعی‌جامةٌ بشمین که از بشم‌شتر میبافته‌انده 
اشتر اوه و اشتر بانه هم گفته شده . 
اشتر اط - غشر ط کردن؛ پبهان کردن: 
اشتر ال -.ع.شر باك‌شدن»شر کت کردن» 
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اشتر بان 


۱39۳ 


اشتیاق 


انبازی » و نیز اشتراك : دراصطلاح عام 
بنج آنست که شاعر با استعمال الفاظ و 
کلماتی که معانیمشتر ك داشته‌باشند مطلبی 
را بیان کند که ذهن شنونده بسوی معنی 
غیر مقصود متوجه شود سیس برای رفم 
اشتداه در مقام توضیح بر[ ید ۰ مثال : 
صبعگاهان ود ۷ احباب رطل می‌زدیم 
جام لبر یز از کف خضر مبارك پی‌زدیم 
اشتر بان -۱. (بضم همزه)نگاءشتر بان. 
اشتر خار -۱ ۰ (بضم همزه‌وتا) نگا: 
خارشتر. 
اشتردل - که. (بضم همزه و ددل ۰ 
شوو کت جو» شتردل هم گفته‌اند ۰ 
اشتر غار- (بضم هنزه وتا) معرب اشتر 
خار» اشترغاز وشترغازهم گفته شده » بخ 
انجدان را هم گفته‌اند . 
اشتر لگ - ۰۱ (ضم همزه وتا وفتح ۳ 
شتر کوچك» ونیز بمعنی‌خیز اب‌مو ج‌در باه 
شترك هم گفته‌اند . 
اشتعال-ع. شعله ورشدن» افر وخته‌شدن 
آتش؛ بر افروختگی ۰ 
اشتغال -ع ۰ ,کار برداختن ۰ص گرم 
شدن بکاری یا امری ۰ 
اشتقاق - ع .شکافتن » نیم چیزی را 
گنر ۰ گرفتن کلمه‌ای از کلم دیگر * 
ودر اصطلاح عام بدیم؛ اشتقان پاافتضاب 


آنست که شاعربا نویسنده کلهاتی استعمال 
"کید که از .ك ماده هشتق شده باشند بل 
عزل ومعزول افتخار و تفاخره حکمت و 
حکیم» مثال : 

حکیم آنک س که حکمت نيك داند 

سین معکم. بعکم " خویش وانذ 

اشتاك - ا(نکترهنزه وفتح تا بارچه‌ای 
که کودات را درآن مبندنده‌فنداق. 
اشتگاء -ع. شکایت کردن» کله کردن : 
گله داشتن » 

اشتام ی (عم همزه وتا ولام) زور؛ 
تندی» ستم» داد وفر باد» برخاش وهیاهو» 
شتلم هم تشد 

اشتمال-ع. گردا کرد کرفتن؛فرا گرفتد 
ودر بر داشتن چیزی چیز دیگر را . 

شتی- ۰۱( بفتح همزه وضم‌نا ) اشبو » 
زغالدان » بمعنی انکشتوانه و بسنی‌سبزه 
هم گفته شده . 

اشتو ۵ - ۰۱ (فتح باضم همزه) روزدوم 
از خهسه‌مستر قه کهروزجشن زر تشتیان است» 
اشنود هم تشن 

اشتهاء -ع.]رزو داشتن»آرزو کردن» 
میل شذا داشتن؛ آرزوی طهء‌ام : 
اشتهار-ع. آشکارشدن ۰ شهرت بافتن؛ 
مشهور بودن . 


اشتیاق -ع.آرزومند شدنشوند اشتن؛ 


شجار 


اشجار- ع / بفتح همزه ) جمم شحر . 
اشجع دع. (بفتح هم ه وجیم)شجاعتر» 
پردل» دلاور. 

اشخار -1. (فتح هعزم) تکاز شهار 
اشخاص-ع. (بفتح همزه) جمع شخص. 
اشن -ع. ‌ بفتح همزه و شین و شدبد 
دال) شدیدتر «فوی نر» ست توءاستوار تره 
اشر -ع. (بفتع همزه وشین وتشدید را) 
و 

ارجام مت سل روز 
اشر اف -ع. وت هءزه) چهمشر «ف: 
ن شر اف -ع. ( بک سرهمزه) بلند شدن » 
بالا رفتن» واقف شدن پرامری. 

اشراق -غ. (بکسرهزم) روشن‌شدن » 
درخشیدن » بر آمدن آفتاب؛ مجازاً بمعنی 
الهام گر فتن. اشر افیون,ااشراقین: 
طائفه‌ای از حکناء بیرو افلاطون که معتقد 
با دراك حةایق از طریق الهام میماشنده 
اشر اقیان هم گفته اند . 

اضر الگ -ع. (بکسرهمزه) مشرك شدن» 
شر بك‌فر اردادن» ش مك دانستن برای‌خدا 
اشر به -ع ۰( بفتح هبزه و کسر را ) 
]شامیدنیها؛ جمع شر آب . 

اشرس -ع. ( بفتح «مزه و را) بد نو 
بدخلق» نند خو؛ مرد دلاور در جنگگ 
اشرف -ع. (بفتح هدزه ورا)شر بف‌تره 
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بزر کوارتر» بر یه قدر ره 

اشر فی-سکه طلاکه سابقأدرایر ان‌رایج 
بوده و۱۸ نخود وزن داشته . 

اشعار- ع. (بفتح هءزه) چم شعر. 
اشعار- ع. (یکسرهوه)] اه بکردن > 
۲ گاهی دادن . 

اشعال-ع. (بکسر هیزه) افروختنآ تش, 
آشعب -ع. (بفتح همزه وعین ( حبوان 
شاخدار که میان دوشا خش‌فرا خباشد» کسی 
که میان دوشانه اش‌فر اج باشد» ونام‌مر دی 
هرب که شرارطعکار وده 


و آشعه -ع. (فیم میرمو کر شول رایع 


عین ۳9 جمم شماع .اشعه ایکس ۳ 
اشعة مجهول : شاعهائی که توا 
رنتکن کشف کرذیده خاصتع‌ای 
آن ایشت که از اجنام عبورمیکند و از 
این خاضیت ِِ باره‌ای‌امر اض 


اشعةٌبکرل: 


« اشمه اوران » شاعهائی شبه اشمه 
رشکن که بکرل‌نامی کشف کرده است: 
اشعث -ع. (بفتح ه«مزه وءعین ) کسی که 


درونی استفاده متیکتد 


هو هاش درهم رخته و ژولبده باشد ۰ 
]1 «و ف 

اشعر -ع. ۱ بفتح هىزه وعین ) شاعر تر» 
داناتر»واقف تر» ونیزه‌ردی که بدزشبرءو 
با ءوه‌ایش دراز,اشد. اشهر ی؛منسوب 


اشفال 3 اشکنج 


با شعر باقبیاهٌ اشعر «یکی ازقمایلعرب». | اشکالی -ع. ( بکسرهمزه) مشکل‌شدن» 
فررقه اشعری : نگا. اشاءره . دشوازی» سختی ویبچیهگی کاریزباامری. 
اشغال -ع ۰ (فتح همزه) جمم شغل ۰ | اشکردن - مس.(بکس‌همزه وفتحکاف 
اشغال-ع. (بکسر‌همزه) مشنول‌ساختن» | .و دال) نگ فد دزم 4 

بکار واداشتن» ودر اصطلاح : جا گرفتن اشکره تفر (بکسرهمزدوفتح کاف و 
وجا ی را تصرف کردن؛ جباده کر دن‌نیرو را) مر غ شکاری مانند بازوشاهین و امتال 
در اراضی کشوردیگر بفصد تصرف دام | آنها »شکره هم گفته شده . 


۱ 


با موقت . اشکستی - مس: نگاء شکستن» 

اشفاق -ع.(یکسرهمز ه)مهر بانی کردن» اشکل عدص. کنر هیا و کاف) اسیی 
دشوزی لردن.. که دست راست و بای چیش‌سفید باشد » 
اشق -ع. (ضم همزه وفتح شین) معرب | بمعنی مکروحاه وتزویر هم گفته شده * 
اشهٌ فارسی » اشج با وشح هم میگویند ۰ | درعربی‌اشکل «بفتح همزه وکاف »چیزی 


صمنغی است تلعغ مزه شه اکن رن را تتکو بمب که دشن سرح و سفید 5 
اشقی-ع. «اشتا» (بفتح همزهآشقی‌تر» سر خ وسفید بهم ] میشته باشد» و کسی که 
دل شخت نر» رن 0 درسفیدی چشمش‌سرخی باشد. 


اشقر -ع. ‌ بفتح همزه و قاف ) صرح و اشکلك -۱.( تکسر‌همزه وکاف وفتح 
سفید» هرچیزسرخ مایل بزردی * و اسبی | لام ) نوعی از شکنجه » چوبی که لای 
که باین رنکت باشد . انگشتان کسی ,گذارند وفشار دهند تااز 
اشقیاء -ع . (بفتح همزه) جمع شقی . | درد بی‌تاب شود وبجرم خود اقرار کند » 
اشاك - ۱. (بفتح‌همزه) قطره *سرشك» | اشکله هم گفته شده . 

آب چشم. اشکبار: اشث ریزه گریان: اشکم حس ( تکسن همزه وفتح کاف ( 
اشکار- ا. (یکس‌همزه) نگا؛ شکار . | نگا .شکم. 

اشکاف -ا. (بکس‌همزم) شکاف»رخنه؛ اشکمبه - , (بکس‌هیزه وفتح کاف و:) 
چاك» و یز فسه در دار رای گذاشتن کر شکمه 1 

ظرف با کتاب با چیزهای دیگر, اشکنج -۰۱ ( بکس‌هیزه وضم کاف) 
اشکال -ع. (بفتع همزه) جمع شکل:. :| تشبکون» وشگون» شتکنك . 


اشکنج 
اشکنج ۳ بکسرهمزه وفتح کاف ) 
نگاه شکنج . 
اشکنچه - ا. ( بکس‌هیزه وفتع کاف ) 
نا . شکنه. 
اشکنه - ۱. (بکسرهمزه وکاف)خوراك 
آبدار که با آرد و پیاز وروغن و تخم‌مر غ 
یا کشك درست کنند» ونیز ببعنی چین و 
شکن زلف» ونام یکی از آهنگه‌ای‌قديم 
موسیقی ابرانی 5 
اشکوب -۰۱( بفتح همزه وضم کاف ) 
کاء رشکون : 
آشکو خیدن - مس. (بکس‌هیزه دم 
کاف) نگا. آشکوخیدن. 
اشکوفه - ا. ( بکس‌همزه وضم کاف ) 
شکوفه » گل درخت میوه دار که پیش از 
بر گ شکفته میشود» بمعنی‌قی واستفراغ 
هم گفته شده» اشکفه هم کنته‌اند. 
اشکوه - ا. (ضم همزه) نگاء شوه 
اشگر ف ت ص.(بکس‌همزه وفتح گاف) 
تا شرفت 
اشل بع. (فتح همزه وشن وتشدسدلام) 
دستش معیوب و از کار افتاده 
باشد , 
اشل 16 نردبان» بابه» رتبه . 
اشم -ع. (بفتح همزه وشین و نشدید مم) 
مردی که بینی بلند و کشده دارد» مرد 
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اشنم 
بزر گگ وخود پسند وخودبین . 

اشمئز از-ع.(بکسر هبزه ومیم)رمیدن» 
بیزاری ونفرت داشتن ازچیزی ۰ 

اش - ص. ( پفتح هبزه و شین ) جامةً 
باز گونه»جامُواروونیزبمعثی خربزة‌نارس» 
اسن هم گفته شدو , 

اشی 4 ( بکسرهزیوکوی شین ) 
درختی است شییه سفیدار » پوستش تیره 
زنگه» بر کهاش‌شنه بر کک سفتار او 
پشت نها سفید اشنك هم گفته شده . 
اشنا -ص. (بفتح همزه) گوهر گر انبهاه 
گرانماه » بمعتی شنا وشن کننده‌نیز گفته 
شد , 

اشناب - ص. (بفتح همزه) نگاء آشناب. 
اشتان +۱ ۰ (بضم» ۳ کسرهمزه) گیاهی 
است دارای شاخه‌های بار يك‌وساقة سعر * 
درشوره زآها میروید» طعم]ن‌شوراست 
وچهار بایان نرا نمخورند » ازخا کستر 
آن شغار پدست میآید »۰ ریثهٌ آنرا پس 
ازخشك کردن نرم میکو بند و دراشستن 
جامه بکارمیبر ند» و ۲ نرا چوبك اشنان و 
آذربو و آذربوه هم گفته‌اند» درعر بی‌نیز 
اشنان «یضم هی > فتگواننده غاسول‌هم 
گفته شده» درفارسی شنان واشنه و خر ند 
وخلخان هم گفته| ند 

اشنع-ع. ‌ بفتح همزه ونون ( زشت ثر 


اشنودن 


اشنوذن - مس. (بکس همزه)شنیدن. 
اشنو‌سه - ۰۱( بکس‌همزه وضم نون ) 
عطسه » اشنوشه وشنوشه وستوسه وستوسر 
هم گفته شده . 

اشو- ص. (بفتح همزه و ضم شین) مرد 
باك طیئت ومقدس وروشن ضمیر؛ بهشتی» 
مقابل دوزخی. 

اشواق -ع. (بنتح همزه) جمع شوق. 
اشو ال -ع. (بفتح همزه) جمم شوك. 
اشه - ۰۱ ( بضم هبزه وفتح شین) صفی 
است‌تلخ مزه شبیه کندر؛بعر بی‌اشق واشح 
و وشج میگو ند . 

اشهاد -ع . (بفتح هیزه) جمع شاهد . 
اشهب -ع. (بفتح همزء وها) هرچیزی 
که زننگی آن میاه وسفیدباشدهخا کستری 
رنکک» واسبی که باین رنگ باشد. 
اشهر- ع. (بفتح همه وما) مشهورتره 
نامدارتر» معروفتر»آشکارتر. 
اشهر-ع. (بفتح همژه وضم‌ها) ماهها » 
سم شهر . 

اشهل سم (نتع هزءوم)شی چم 
مردی که‌چشمان سیاه مایل بکبودی داشته 
باشده نام ی هم بوده . 

اشیاء -ع. (بفتح همزه) جمع شیه . 
اشیاخ -ع. ( بفتح همزه ) جمم شیخ . 
اشیاع -ع. (بفتح همزه) پیروان»باران» 


۱:۷ 


اصحاب 


دوستان * جمم شیعه . 

اصابت -ع.(بکس‌همزه وفتح‌با) درست 
گفتن» رسیدن تبر بهدف» خوردن‌تیر » 
نشانه» برخوردن چیزی بچیزدیگر. 
اصابع -غ۰( بفتح همزه و کسر با) 
انگشتان » چمم اصیم . 

اصاغر-ع. ( بفتح هعزه و کسر غین ) 
کوچکتران » جمم اصغر . 

اصالت -م. (بفتح همزه ولام) با اصل 
بودن » نيك نژاد بودن» نجابت . 
اصباح -ع. (فتح همزه) جمع صبح . 
اصباح -ع. (بکس‌هیزه) صبح کردن» 
,امداد کردن»در آمدن دربامداد : 
اصبح -ع. ( بنتح همزه و با ) خوبروه 
زبارو» ونیزموی سفید مابل بسرخی. 
اصبع -ع.(بکس‌هیزه وفتحبا)انگشت؛ 
انگشت دست یاپا » اصایم جمع ۰ 

اصح -ع(بفتح همزه وصاد وتشد,دحا) 
صحیح تر» درست تر وراست‌تر : 

اصحاء -ع . (بفتح همزه و کسرصاد و 
تشد بد حا ( جمم صحخ : 

اصحاب -ع . ( بفتح همزه ) باران » 
جمع صاحب .اصحاب کهف: هفت تن 
از مسیعیان قبل از اسلام که درزمان‌دقیانوس 
ازخوف بت پرستان به غاری یناه برده و 
در[ نجا خواب رفتند و سد ازسصد سال 


اصدار 


بدا رشدزد 

اصدار-ع. (بکسر‌میزه) صادر کردن» 

باز کردانیدن» فرستادن . 

اصد اف -ع. (بفتح همزم) جمم‌صدف» 

ونیز بمعنی موجهای دریا. 

اصدق-ع.(بفتح‌همزه ودال)راستگوتر» 

راست تر. 

اصدقاء - ع. (بفتح هبزه و کسردال) 

جمع صدرق . 

اصر ار-غ.(بکس‌همزه)ابر ام ویافشاری 

کردن‌درانجام کاری» درامری استاد کی 
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و سماچت تردن 1 


اصر اف -ع. (یکس‌همزم) در اصطلاح 
عروض: مختلف آوردن حر کت روی در 
شعر؛ یعنی يك قافیه برفع ویکی‌بجر» با 
یکی بنصب ودیگری وزقم: 
اصطبار-ع. صبر کر دن» شکیبایی ۶ 
اصطبل ع. ‌ بکسر‌همزه و فتح طا ) 
طو بله» جای ستن چهاریابان . 

اصطر لاب - نکا. اسطرلاب. 
اصطفاء - ع . بر کزیدن ۰ کسی را 
بر گزیدن . 

اصطکاد سع. بهم وا ژوفتن دو چیزه 
,6م خوردن دوچیز» مالش دوچیز بهم. 
اصطلاح -غ.با هم صلح کر دن؛ آشتی 
کردن؛ انفان طائفه یا جماعتی‌برای وضع | 


اصله 


کلمه‌ای» مقررداشتن مك معنی برای‌افظی 
سوای معنیاصلی آن؛ لفتی که جمعی بر ای 
خود وضم کننده اصطلاحات 23 
اصطناع ع. 7 ی 2 دنر آوردن 
کاری ازخود؛ بساختن چیزی‌فر مان‌دادن» ۰ 
بر گزیدن چیزی برای خود . 

اصعب -ع. (بفتح همزه وعون) صعب تر » 
سخت تر» دشوار ار . 

اصفاء -ع. (بکس‌همزه) گوش دادن؛ 
کوش فراداشتن» کوش دادن بسخن کسی, 
اصغر -ع. (فتح همزه وغین) 0 
خردنر» اصاغر جمم. اصغر ان:دوزبان 
اصفر-ع. (بفتح همزه وفا) زرد رنگ. 
اصفیاء -ع . ( بفتح همزه و کسر ذا) 
بر گزید گان» 5 کان» نیکان» جمع صفی. 
اصقاع سدع ) بفتح همزه ) جمع صفم 
«بضم صاد > بمعنی ناحیه, 

اصل -ع ۰( بفتح همزه ) پیخ هرچیز » 
رشه» شیاد» تاه اصول تج 
اصلاب -ع. (بفتح همز ه) بدران»اجداده 
جمع صلب «بضم > بمعنی استخوان‌پشت. 
اصلاح -ع. (بکس‌همزه)درست کردن؛ 
|راستن» سازش کردن» بصلاح آوردن 8 
اصلا (سوس-ع بح سوسنبخموك. 
اصالان - ت. بفتح همزه) شبر درنده . 


اصله -ع . (بفتح همه ولام) یكریشه» 


اعلح 
يك درخت؛ يك نما . 
اعبلح ۶ (فتح هءزه ولام) صالحتر» 


شاسته‌تر» هدر باصلاح تر» 


اصاع ع. (فتح همزه ولام) رکه ۱ 


موهای جلوسرشر بخته :اشد؛تو دل» دغسر» ۱ 


دوح چکاد» صلعان جمع ۰ 
اصم سدع ) بفتح همزه و صاد و تشدید 
میم ): کر * کسی که گوشش انشنود ونژ 
امعنی سخت ومعکم ۰ 
اصناف - ع ۰( بفتح ممزه ) انواع » 
کر وه : پیثه‌وران » جمع صنف . 
اصنام -ع. (بفتح همزه)بتها " جمم‌صنم 
اصوات -ع. (بفتح همزه) جمع صوت. 
اصوب -ع. (فتح همزه ووار)صوابتره 
راست‌تر» درست تر, 
اصول -ع؛ (بضم همزه وصاد) ر بشه‌ها؛ 
باه‌ها؛ و اعد وفوانت» جمع اصل . 
اصیل - ) قح همزه و و صاد ) 
اصل دار» ربثه دار؛ بات زو اد » محکم و 
استوار » ولیز بمعن یآ خر روز ووفت بین 
هصر وم‌غرب»] صال واصائل واصلان جمم , 
اصاژه ۴ (یکسر‌هنزهء) روشن کردن؛ 
روشن‌شدن؛ روشنایی دادن 
اضاحيك -ع. (فتح همزه و کسرحا ) 
اطذحو که ۰ 

اضاعه 6 ۰ (یکرهمزم) طایم کردن» 


اعاف 


تلف کردن» تباه ساختن؛ ناچیز کردن: 
اضافه دق (بکس همزه) افزودن»زباد 
کردن» افزایش: افزود گی» ودراصطلاح 
دستور زبان: نسبت دادن با ملحق کردن 
اسمی باسم‌ددگر که اولی‌را مضاف ودومی 
را مضاف‌البه میگونند. 

اضحی -ع . «اضعا» ( بفتح هزه ) 
بوم‌الاضحی»,وءالنحر» عبدقر بانءروزدهم 
ذ بحچه که حجاج درمکه قربانی مکی 
اضحو 4۶-ع (,ضمه.زموحا) خنده‌دار ۰ 
چبزی کم دمرابخندهپیاورد اضاحيكجمم 
اصد اث مق بفتح همزه ) جمم طد . 
اضر-ع.(بفتح‌همزوضادو نشدیدرا) ضرر 
دارتر» باضررتر» زبان دارثر 

اضر ار-ع. (بفتح)جمم‌ضرر وضر بر؛ 
اضر ار-ع. (بکسرهمزه) زبان‌رسانیدن» 
گز ند رساندن . 

اضر اس -ع, ‌ بفتح همزه [ دندانعا » 
جمع صر ل ۱ 

اضطر اب - ع.ارزیدن*پبدن»آشفتگی» 
بی‌تابی» بیآرامی» لو اسه. 

اضطر ار-ع. ببچار» شدر» ناچار شدن؛ 
ببچار گی» دره‌اند کی . 

اضطر ام -ع. اف وخته‌شدن آاش . 
اصعاف - ۶(بکسر ه.زه)طعبف کردن؛ 
سست کردن ؛ دوچندان کردن چیزی را. 


اضاف 


اضعاف -ع* ) بفعح همزه) ج صعف 
«یکس بمعنی دوچندان» دو برابر. 
اضعف-ع.(بفتح هدزه وعین)ضعیف تر» 
سست‌تر» ناتوان تر 

اضفاث -ع. ) بفتح همزه) جمع ضفث 
«بکسرضاد > بیعنی‌دسته گیاه خشك و تر 
»م ببچیده . اضغاث احلام؛خوابه‌ای 
اشفته ودرهم . 
اضل -ع. ( بة 
لام) رن اه تر. 
اضلاع-ع.(بفتح همزه) بهلو ها؛دنده‌ها» 


تجح همزه و ضاد و نشد رد 


کار ها ما تا 
اضلال -ع۰ (بکس‌همزه) کمراه کردن» 
تک اه ۷ 


اضمار-ع. (بکس‌همزه) در دل پثه‌ان 

داشتن» درضمیر نگاهداشتن . 

اضمحلال -ع . ( بکسر مزه ویم ) 

نیست شدن » تباه شدن » از مبان رفتن» 

نابودی ۰ 

-ع. ( بفتع همزه ) معمانان » 

اضق -ع: ۰ (بفتح همزه و ب) رک 
عت -ع. + (بکسرهه‌زه)فرمانبرداری 

فرمانبرداری» 

اطاق- (بضم همزء) مأخوذ ازتر کی » 


خانه» حجره » در تر. کی اوتاق با اوناغ 


۱5۰ 


اطمیه ‏ 
متکوننل : 
اطاله -ع. (بکس‌هیزه وفتح لام) دراز 
کردن» طول دادن . 
اطباء -ع.(بفتح همزه و کسرطاو نشدید 
با) پزشگان» جمم طبیب. 
اطباق -ع. ( بفتع همزه) جمع طبق . 
اطبال-ع. (بفتح همزم) جمع طبل. 
اطر اء سم (بکس‌همزه) نیکوستودن» 
میالفه کر دن درمدح وستانش کسی 
اطر اب -ع. (بکس‌همزه) سرود گفتن 
و بطرب آوردن کسی را . 
اطراح -ع. ( بکس‌همزه ) انکندن » 
دور انداختن» طرح کردن. 
اطر اث-ع.(بکسرهمزه)فر مان‌طر ددادن» 
دور کردن وراندن 9 را . 
اطراث -ع. ( بکسرهمزه وطای مشدد ) 
دورشدن» پی در پی آوردن و از پی هم 
شدن کاری با امری» روان گشتن 
اطر اف -ع. (بفتح همزه) کناره ها . 
کرانه‌ها » سویها؛ جمع طرف. 
اطرش -ع ۰ (بفتح همزه ورا)) کر 


اطروش - ع ۰ (بضم همزه ورا) کر 
اطمام دم زکشر مدشن نی 
خورانیدن . 


اطعمه -ع . ( پفتح همزه و کسرعین ) 
خورا که < خوردنیها» جمع طعام. 


(طفاء 
اطیاء -غ. (بکسرهمزه) خاموش کردن» 


فرونشاندن آ تش. 

اطفائیه -ع. ( بکسر هبزه و فتع بای 
مشقجا ناه آت تشانی: 

اطفال -ع. (یفتح همزه) جمم طفل. 
اطلاع -ع. ( بکسرممزه وطای مشدد) 
واقف گردیدن» دبده‌ور شدن»1 گاه‌شدن. 
اطلاق -ع. (بکس‌همزه) رها کردن » 
روان کردن» گشودن ۱ 

اطلال -ع. (بفتح همزه)[ ثارخانه ها و 
۲ بادیهاءجمع طلل «بفتحتین » بسنیموضع 
مرتفم و ] ثارخانه وسرا و بنأی‌قدیمی. 
اطلس-ع.(بفنتع همزه ولام)تیر‌رنگ» 
خاکستری» ونوعی پارچه ابر یشمی . 
اطلس موااه مأخوذ از یو نانی» نشه‌های 
جغر افیا " وهر کتاب ی که دارای نقشه های 
:وا تون اشده 

اطلیسی - ( بفتح همزه ولام ) ءك فسم 
گل شییوری بر نگهای مختلف ۰ آبی » 
بنفش »سر ح » سفید که ۱-2 زمستان دوام 
مبکند ‏ 

اطماع -ع. (فتح هءزه) جمم طمم. 


اطماع -غ(یکسرهیزه) کسی‌را بطم 


انداختن» آزمند کردن. 
اطمیثان -م ۰ آرام گرفتن ۰ آساش 
خاطر داشتن» آسود کی‌خاطر. 


۱۱۱ 


اعاجم 
اطناب -غ. ۱ بکسرهمزه) دراز کردن 
میخن» طول کلام» ضد ابجاز. 
اطوار-ع.(بفتح همزه) نوعهاء‌ظر بقه‌هاه 
روشها» جمم طور. 
اطواق -ع. (بفتح هزه) جمع طوق. 
اطول -ع. (فتح همزه وواو) دراز تر. 
اطهار-ع. (بفتح هیزه) جمم طاهر. 
اطهر-ع . ( بفتح همزه وها ) پا کتر » 
پا ثیزه‌تره 
اطیاب -دع۰ (بفتح همزه) جمع طیب ۰ 
اطیب -ع. (بفتح همزه و یا) پا کیزه‌تره 
تحوشیولر» 
اظافیر-ع. (فتح همزه) ناخنها ۰ جمع 
اظفار» جمم‌الجمم ظفر «بضم > . 
اظفار-ع. (بفتح همزه ) ناخنها ۰ جمع 
ظفر «بضم > 
اظلال -ع. (فتح هزه)جمع ظل. 
اظلال -ع. (بکس‌همزه) سایهانداختن» 


سیهافکندن دوخت یز دیگر. 


اظلام -ع. (بکس‌هیزء) تربك شدن» 
درتاریکی در آمدن ۰ 

اظهار-ع. (بکسرهیزه) آشکار کردن» 
پدیدار کردن» بیان کردن : 

اظهر- ع. (بفتح همزه وها ) ظاهر تر » 
آشکارتر» نمابان‌تر . 

اعاچم نی اف رها جع اموم 


اعاچیت 


۱ 


اعتقاد 


اعا چیپ -ع.(بفتح همزهاجمع اعجوبه. 
اعاذه -ع. (بکسر‌همزه) باز گردانیدن؛ 
بر گرداندن» دوباره گفتن سخن . 
اعادی -ع ۰ ( بفتح همزه و کردال ) 
دشمنان» جمع اعداء وجمع الجیع عدو . 
اعاره ع.(بکسرهیزه وفتح را) عار ت 
دادن» چرزی را دای مار ت دادن ؛ 
اعاشه -غ.(بکسر همزه وفتح شین) ز نده 
گردانیدن؛ زندکی بخشیدن » زند گانی 
کزدن روزی فراهمآوردن. 
اعاظم - ع ۰( بفتح هبزه و کسرظا) 
بزر ان بر گتران؛ جمع اعظم 
اعا لمی-ع.(بفتح همزه) اشخاص‌بلندمر تبه» 
جاهای بلند» جمم اء عای 
اعانه - اعالت -ع. (بکسرهمزه)باری 
کردن» کءك ک ی 
اعتاق -ع. ( بکسرهمزه ) آزاد کردن 
جنده» رها کرو 
اعتیار-ع. عترت گرفتن » بند 
چپزی را تيك انکاشتن» ونبز ,معنی‌اعتماد 
و برو وقدرومنزات» ودر اصطلا ح‌بانک: 
اعتمادی که ازطرف بازك با شخصی بشغص 
دیگرمپهودوتا ح معیئی باو واءداده مشود 


رفتن ۹ 


۶ اردت »؛ 


آعقداء -ع. ستم کردن» بداد کردن . 
اعدداد -ع بشمار آمدن» اعتنا کردن 


و اهمیت گذاشتن زی: 
اعتدال-ع.مبانه حال‌شدن» راست‌شدن» 
برامرشدن» مبانهار ی؛ حد.وسط کرما و 
شرها با خشکی و رطوبت ۰ اعتدال 
خر بفی ۶ اول پاییز که درازی روز و 
شبمتساوی مک دزهواهرهتدل‌فت رد 
اعتدال ر بیعی : اول بهار که درازی 
روز وش متساوی میشود رهواهم معتدل 
اعتذار-ع. عذر خواستن؛ با عذرشدن . 
اعتر اض -ع.ابراد کردن یب گرد تس 
نکته گری» واخواهی» واخواست . 
اعتر اف ع قیاع تالراز کف 
اعنز از -ع. عز بزشدن» گرامی داشتن » 
اعتزال-ع. گوشه نشین‌شدن» کذاره گیری 
اعتساف ۳ پیداد کردن» ستم کردن 0 
ازتزاء اش تیف ی 
اعتصاب -ع. گروء شدن مردم وهتعد 
شدن بر امری » دست از کار اکتیدن 
کار گر ان برای کم کر دن‌ساعت کار باز باد 
گر دن د-ته‌زد خود . 
اعتصام غ , دست انداختن بچیزی » 
درزدن»خود را از کناه بازداشتن, 
اعتضاد 8 ازوی راگرفتن ۰ 
پاری کر دن؛ مدد کردن : 


اعتقاد -ع. عفد داختن 


و 


۲ -عضا .درو دك 


اععکاف 


بقین کردن» باور کردن . 
اعتکاف -ع. گوشه‌نشین شدن» درجائی 
ماندن» کوشه‌نشینی رای عدادت 
اعتالاء -ع.بلند شدن؛ بر بلشدی بر آمدن؛ 
بردیگران بر تری یافتن؛ بلند رای شدن . 
اعتلال ۶ علیل شدن » هار شدن ؛ 
علت داشتن» هانه آوردن. 

۰ اعتماث -ع > بکه کردن» وا گذاشتن 
کار به کسی» آهنگ کردن . 
اعتناء ع. اهتمام ورز مدن‌بکاری» تو جه 
داشتن بامری با من 


اعتذ اقی-ع.دست‌بگر دن بکدیگر انداختن» 


بگردن گرفتن کادی ۱ 

اعتیاد مغ . عادت کردن » خو گرفتن 8 

اعتیاضش <ع . عوض خواستن ۰ عوض 
رفتن » عوض دادن . 

اعجاب بعءه / پکسره 9 [ بشگفت 

آوردن دسی را عجب دانستن»خودیینی 

اعجاز-ع ع. (بک بکس‌همزم) عاجزساختن » 

تاتوان گردانیدن ۰ انجام دادن کاری که 

دیگ ران ازآن عاجزباشند. 

اعجب- ب - ۰ (بفتح همزه وجیم)ءجیب‌تر» 

قیی زو ( 

اعجم -ع. (بنتح همزه دجم کي 

نتواند درست وفصیح صحبت که 

نتواند بزبان عربی حرف بزند » ی ک 


۱۰۳ 


اعراب 
ی 
اعجمی- عجمی- 1 ۳ بفعح مر د و 


جیم و تشدبد با [ منسوب ا عجم 3 عجم؛ 


عرب نءاشد» اعا< 


ارانی» فارسی» هر امن غر ازعرد باشد. 
ی -ع. (بضم هءزه وجیم) چیزی 
با رن که مر دم 


۳9 اور اعاچیت تچ 3 


را یت اندازد » 


اعداء -ع. ع. : وت همزه) چم عدو. 
اعداد - 8 نتم همزه) سم عدد. 
اعد اف ع۶.(بکرهمزه) آماده گردانیدن» 
مهبا کردن 1 

اعدال ی (بفتح همزم) جمم عدل . 
اعدام -ع. (مکس‌همزه) تست لردن» 
نابود تردن 

اعدل 2 (فتح هزه ودال) عادل‌تره 
داد گر تر» شاسته‌تر بای گواهی دادن . 
اعذ ار -ع. (فتح همزه) جبم عذر. 
اعذار-ء. (بکرهمزه) عذر آوردن * 
بهانه کردن» عذرخوا-تن 

اعر اب -ع.(بکسرهمزه) آشکاروروشن 
ساختن » فصیح سخن گفتن » درست بیان 
حر کات حروف .-ا 
ده ضمه» مد » تشد بد. 


دن » ونیز بمعنی 
کلمات : فتحه » 
اعر اب -ع. (بفتح هیزه) تازیان بیابان 

د »عربهای بادیه نثین » مفرد آن 
اعر ابی است . 


اعرابی 
اعر ابی-ع. ( بفتح همزه ) ءرد تازی 
بیابانی» مك عرب بادیه نشین» ونیزمنسوب 
باعر اب . 
اعراش -ع. (فتح همزه) جمع عرش . 
اعراض -ع. (بفتح همزه) جمع عرض 
« یک اسر > وعرض 9« سشتحتیل 4 . 
اعراض - ع. . ( بکس هبزه ) روی 
بر کر دانء من بر لح یز کردن از چیزی . 
اعر اف دع. (بفة تج همزه) جمع عرف » 
و سقیده مسله‌انان جائی آست میان دوزح 
و بهشت . 
اعراق - . ( بذ 
«پکسرعین » 
اعرج -ع۰) بفتح هبزه ورا ) انگ » 
عر ج وعرجان جمم ۰ 
اعرف -ع. (بفتح همز ه ورا) معر وفتر» 
شناخته شده تر. 
اعز-ع. ( تج همزه وعین و"شدید زا) 
عزیزتر» گرامی‌تر» ارجمندتر . 
اعز اء -ع- ( بفتح همزه و کسر عین و 
تشد ید زا) جمم عز بل ۰ 


چم هزم مد 


اعزاز- ع. (بکس‌میزه) عزت دادن ». 


کرامی دافتی.» ازجمعد تردن 

اعز ام -ع. (بکسرهمزه) روانه کردن * 
کسیل داشتن» فرستادن-کسی بجائی. 
اعزه -ع.(بفتح همزه 2 


۱۰ 


اعتاب 


زا) جمم عزیز, 

اعزل -ع.(بفتح همزه وزا) ابر بی‌باران 
مرد بی‌سلاح. سماك اعزل: هبیکس 
سین > نام ستاره‌ای است . 

اعسار-ع. (بکس‌هیزه)تنگدست 0 
نیازمند شدن» بسختی افتادن. 
اعشی-ع.«اعشا» (فتح همزهاشبکور» 
کسی که شب چشمش درست نیبند. 
اعشار-ع. (بفتح همزه) ۳ عشر, 
اعصاب سدع (بفتح همزه) بی‌ها» جمم .. 
عصب؛» رشته‌های دراز سغىد رنگ که از 
دماغ ونغاع خارج ودرمیان عضلات بدنْ 
مذتشر شده | زد . 

اعصار-ع.(بفتح همزه)جمم عصربمعنی 
دهر وزمان ودوزه . 

اعضاء -ع. (بفتح همزه) عضو , 
اعطاء -ع. (بکس‌هیزه) عطا کردن » 
بخشیدن» دادن: 

اعطیه -ع . (بفتع همزه وکسر طا و 
فتح 1 ( جمم عطاء , 

اعظام ‏ ع.(بکسرهمزه)بزر گک‌شمردن» 


بزرکک گردانیدن» ب‌بزر گی ستودن ۰ 


اعظم -ع. (بفتح همزه وظا) پزر گتره 


عاظم ج 


اعقاب -ع ۳ بفتح همزه ) فرزندان » 
بازماند گان» نواد گان » » جمع عقب ۰ 


اعقل 
اعقل سدع (فتح همزه وقاف) عاقل‌تر» 


خر دمندتر , 
اعلی-ع. «اعلا» (فتح همزه) بلندتر» 
بالاتر» بر تر» نقیض اسفل» اعالی جمع 
اعلیحضر ت: عنوان مغصوص بادشاه . 
اعللاء -غ. (بکس‌هیزه)بلند گردانیدن» 
بالا بردن» برجای بلند بر آمدن. 
اعلال -ع. (بکس‌همزه) علیل کردن ۰ 
پیمار ری 
اعلام- ع(یفتح‌همزه)جمم‌علم « شتحتین > 
معتی‌نشان ورایت و پیشوا وبزر گک‌فوم: 
اعلام -ع. (بکسرهمزه) آگاه ساختن» 
۲ گاهی دادن. اعلامیه: ورقه‌ای که از 
طرف دولت با حزبی وجمعیتی‌منتشرشود 
ومطلیی را باطلاع عموم برساند. 
اعلان -ع. (بکس‌همزه) آشکار کردن» 
ظاهرساختن » علنی کردن » و نیز بمعنی 
نوشته با ورف چاپی که بوسبلهٌ آنمطلبی 
را باطلاع مردم برساننده۲ گهی. 
اعلم -ع. (بفتح همزه ولام) داناتر. 
اعم -ع. (بفتح همزه وعین و تشدید میم) 
روه بسیار» درشت وستبر از هرچیزی » 
ونیز بمعنی فرا گیرنده‌تر وهمگانی‌شر . 
اعمی-ع. «اعدا» (بفتح هدزه) کوره 
تابیتاه عمی وعمیان واعماع جمم . 
امقا هن مر کر وتا رده 


۱۰ 


اعنات 


نایینا کردن . 

اعماز-ع. (بفتح همزه) چمع عمر. 
اعماق بدع» ( بفتح همزه) جع عمق . 
اعمال -ع. (بفتح هدزه) جمع عمل . 
اعمال -ع. انعر همزه) بکار بردن » 
بکار بستن» کارفرمودن ۰ 

اعمام -ع. (بفتح همزه) چمع عم ۰ 
اعمده - ۰8 ‌ شتح همزه وس مم) 
جمم عمود . 

اعمش تم (فتح همزه ومیم) کسی که 
چشمش ضعیف باشد و ازآنآب بر یزد - 
اعناب اه نج همزه) جمم عنب. 
اعنات -ع. ( ؛ 
خود را در کار دشوار افکندن » و در 
اصطلاح علم بدریم: اعنات با« التزام> با 
«لزوم مالابلزم> [ نست که شاعر پنش از 
حرف روی ا حرف دیگرقافیه» خود را 
ملزم کند که حرفی را تکرار نماد 
درصورتی که اگر از آن صرفنظر ود 
عیب و نقصی در شعر بیدا نمیشود » مثلا 


کسرهمزه.) رنجانیدن » 


منوچهری قصیده ای دارد که مطلعش 
انس و 
الا با خبمکی خیمه فروهل 
کهپیش [ نکش بیرون‌شد زمتزرل 
سعدی هم غزلی دارد که در آن.ای ماقل 
لام را التزام کرده و گفته است + 


اعناق 


چشم بدت دور آی بهییع شمایل 

ماه من و شمع جمع و مر قبابل 
اعناق -ع. ) بفعح همزه ) جمم عنق . 
اعنق-ع.(بنتح‌همزه وون)دراز گردن» 
گرد دراز , 
اعنی-ع. (بفتح همزه و کسرنون) کلمهً 
فعل که در تفسیر وتوضیح مطلبی‌میگو بند؛ 


عنی چنین فصد میکنم : 


اعو ام ع.(بفتح همزه)سالها» جمع‌عام ما 


اعوان -ع. (فتح همزه) جعم عف: 

اعوج -ع. ) بفتح همزه و واو / کج 

ناراست » ونیز ]دم بدخوی , 

اعوجاج -ع. (یکس‌هبزه وواو) کچ 

شدن » کجی . 

اعور-ع. (بفتح همزه و واو ) مرد يك 

چشم» ی که مك چشمش‌نابینا شده‌باشد» 

ونام یکی از روده‌های انسان . 

اعیاء -ع. (بکسر‌همزه) مانده کردن * 

خسته کر دن» درم‌انده کردن کسی را در 
کار» دشوارشدن کار بر کسی. 

اعیان -ع. (بفتح همزه) جمم عید . 
عیان -ع . ( بفتح همزه ) جمم عین » 

مردان بزر کی و شریف » بزر گان » 

تروتمندان » ونیز اعیان یا اعیانی : 

هه ساختهآنهاه مصال ساختمان از قیپل 
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اغتصاب 

سنگ وآ جر وچوب و آهن و در وینجره 
و امثال | نها 1 
اعین -ع. (بفتح هءزه وضمیاجمم عین 
اعهن -ع. (فتح همزه وبا) فراخ چشم» 

که سیاهی‌چشمش 
اغاثه -ع۰ ( بکسرهعزه ) بفریاد کسی 
رسمدن» فر باد رسی . 
اغار بقون ۳۹ (بفتح هزه 4 را [ 
نگا: غار ون 
اغالیط ق (بفتح همزم‌اجیم اغلوطه. 
اغا نی-ع.(فتح همزه) آوازهاسر ودهاه 
آنچه به آن ترنم کننده جمم اغنیه . 
اغبر-ع. (یفتح همزه و با کرد لود ۰ 
خا کی رنه نبره رنگ . 
اغتباط -ع. نتکوعال شدن؛ شاد شدن» 
به آرزو آمدن» غبطه داثتن » 
اغتر اب -ع. هر بت افتادن؛ازد .ار خود 
دورشدن؛ به بستکانان بوستن . 
اغتر ار-ع. منرورشدن» بغفلت افتادن » 
فر هه شدن . 
اغتسال-ع. ای کر هو رد 
اغتشاش -ع . بیدا شدن غل و غش و 
1 اود گی‌در کسی‌باچیزی»درهم‌برهم‌شدن؛ 
۲ شفد ی وشورش ۰ 
اغتصاب 8 غصب کر دن» +زور ونم 
گرفتن چبزی . 


درشت باشد. 


اغتماس 

اغته‌اس سع. فرو رفتن در آب . 
اغتمام - اندوهکن شدن » غمنال 
شدن ۰ 

اغتنام ماع غنیمعت شمردن » غلیمت 
دانستن چیزی ۰ 

اغتیاب -ع.درغیبت افتادن»غیبت کردن» 
در شات ااسن بد کلتن 7 

اغتیال - ع. هلات کردن»:نا کاه کشتن 
اغذ به -ع.(فتح همزه و کسرذال وفتح 
با) خورا کهاه جمع غذا . 

آغر-ع. (فتح همزه وغین وتشدید را) 
نیکوه زیا» سفید ازهرچیز؛ مردنیکو کار 
و بزر کک وشریف » فرو فر ان جمع ۰ 
اغر- اوغور -ت. (بضم همزه وغین) 
یمن سهادت» بر کت؛ شگون وفال نيك» 
عزم سفر» درتر کی اوغورمیگو بند . 


اغر اء - ۹ (بکسرهمزه) برانگیختن ۱ 


وادار کردن؛ آزمند گردانیدن . 
اغراض -ع. (بفتح همزه) جمم غر ض. 
اغراق -ع. (بکس‌هزه)غرق کردن * 
میالغه و افراط درمدح ۳ دم #سی 
اغرب -ع. (بفتح همزه ورا) غریب‌تر 
اغره -ع. (بفتح همزه و کسرفین وفتح 
رای مشدد ) جمع غریر بمعنی فریفته و 
مغرور وجوان بی‌تجر به . 

اغره -۰۱ (بضم همزه و فتع‌دا) زخم 


۱۷ 


اغماض 


و ورم که در کردن انسان تولید شود . 
اغشیه -ع. ( بفتح هبزه و کسرشین و 
لنچ با ) چمم غشاء . 

اغصان -ع. ( بفتح همزه ) جمم غسن. 
اغفال -ع. ( بکسرهمزه) غافل کرد 
بغفلت انداختن» گول زدن. 

اغلاء -ع. (بکس‌همزه) گران خر دن» 
کرانبها یافتن؛ گران کردن فرح » و یز 
سمعنی جوشانیدن ۰ 

اعلاط دع ۰ (بفتح همزه) چمم غاط , 
اغللاق -ع. ( بکسرهمزه ) در بستن » 
دشو ازساختن‌امری»مشکل کردن و بچیده 
کردن معنی کلمات وعبارات ‏ 

اغلال سم (فتح همزه) تجمیع غل , 
اغلال ع. (بکسر همزه) بقا ؟ دن؛ 
کینه داشتن . 

اغلب -ع. (فتح همزه ولام) غالب تره 
چیره‌تر * بیشتر 

اغلو طه باه ) بضم همزه ولام ) سخن 
غلط » سخنی که با آن کسی را بفلط 
بیاندازند» اغلوطات و اغالبط جمع. 
اغلیسون - ۰۱ (بکس‌همزه وم‌سین) 
قوس قرح» آژفنداك . 

اغماء-ع. (بکس‌همزه) ببهوش کردن» 
بهوشی ۰ 


اغماض -ع. ( بکس‌همزه) چذم فرو- 


اغنی ۱۸ 


افتالیدن 


خوابا نیدن» چشم یوشی . 

اغفی-ع. داغنا» (بفتح همزه) غنی تر * 
بی‌نیاز تر . 

اغناء -ع. ( بکس‌هیزه )بی‌نباز کردن» 

توانگرساختن:. 

اغنام -ع. ان هدزه) جمم غنم . 

اغئیاء -ع . ( بفتح همزه و کسرئون ) 

توانگران» جمم غنی. 

آغنیه ۳ (بضم همزه و کسرنون وفتح 

بای مشدد) سرود»] واز» [ نچه ه آن‌ترنم 

کنند» انغانی ج 

اغواء -ع. (بکس‌هنزه) کمر اه ساختن» 


و زدن» از راه بدر بردن ۰ 


اغیار-ع.(یفتح‌همزه)بیگانگان»دیگران» 


جمم غبر . 

اف -ع. (بضم همزه وتشد بدفا ) کلمه‌ای 
است که درمقام اظهاردلتنگی‌وافسرد گی 
و نفرت و انزجار بکارهیبر ند 
افادمافادت -ع. (بکسرهمزه)فایده 
دادن؛فابده رساندن» ون 
ردو 
افاضه - ۳ کمن 
آب بر خود ریختن » پر کردن ظرف تا 
لبریزشود» ونیز در سخن با حدبث وارد 
شدن" فیش رساندن» بهره رسانیدن . 


افاضل ۰۵ (بفتع همزه) جمم افضل . 


ز افاده در فارسی 
مشود . 


دهعد. 


افاعی-ع. (یفتح همزه) جمم افعی. 
افاقه م(یکرهمه) بجودی باه 
بهوش آمدن . 

افام او (بفتح همزه) 1 وام. 

افا هن -ع۰( بفتح همزه ) شاخه های 
درخت» جمع افنان وجمم‌الجمع فنن» 
افاویه -ع. ( بفتح همزه و کسر واو و 
فتح با ) توابل» دارو های خوشبو که در 
اغذ به میر بزند» نافه های‌مشك» جمم افو اه 
افشده -ع. (بفتح همزه اول و کسرهمزة 
دوم) دلها» قلمعا «جمع فوّاد. 

افت - ا. (ضم همزه وسیکون!!) کمبوده 
۳ یدنم و کاست نقصان , 

افتاء -ع. ( بکس‌همزه ) فتوی دادن ؛ 
آشکار کردن نم 

افتادن - مس. (بضم همزه) پرت شدن 
از بالاسامن»زمین‌خوردن؛ ازیا در آمدن؛ 
واقم شدن کاری» فتادن وافتدن واوفتادن 
هم‌میگوبند. افتان ۶ «ص . فا» درحال 
افتادن. افتاده : : زمین خورده » از یا 
دز آمده » فروتن » زبون» افتاد گان‌جمع. 
افتادگی : فروتتی . 

افتالیدن - مس.(بکسرهمزه)افشاندن» 
پناشیدن » پرا کنده ساختن » شکافتن » 
فتالیدن هم کنته" شده . افتا لنده - 
فتالنده؛ و و ی 


افتتاح 
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افدستا 


افتا لیده-فتا لیده: «ص,م» بر | کنده» 
ريخته » باشیده » افتال هم که شلای 
افتتاح -ع. گشودن ۰غاز کردن. 
افتتان -ع.در فتنه افتادن» فتته‌انگیشتن. 
افتخار-ع. فخر کردن» سرافرازی . 
افتد عص. (بفتح همزه و کسرانا)اشگفت 
عجب؛» عجیب؛ افد . 

افتر اء -ع. تهمت زدن * بدروغ نست 
خیانت بکسی دادن. 

افتر اس ع. شکار افکندن ویاره کردن 
و درهم شکستی ودر دن شکار. 

افتر اض - غ , فریضه کردن » واجب 
کردانندن:. 

افتراق - ع. از تکدیگر جدا شدن ۰ 
برا کنده شدن » جدایی 

افتضاح -ع. رسوا شدن» رسوایی . 
افتعال -ع. بهتان و دروغ‌ستن‌یکسی» 
وچیزنو پدید] وردن» ونام یکی ازمصادر 
ثلائی مزیدفیه زبان عربی . 

افتقاه -ع. گم کردن» از دست دادن » 
کمشده را جستن» مهربانی ودلجویی. 
افتقار ۸ . فقیر شدن» بینوا شدن . 
افتکالگ - 

در آوزدن ۳ 
افت و خیز -۰۱ مس ۰( بضم هبزه ) 
افتادن و برخاستن » در حالت افتادن و 


۰ ازهم جدا شدن» از کرو 


بر خاستن» حالت بین رفتن ونشستن. 
افتیمون ‌ (بفتح همزه) زره رومی» 
کیاهی است سرخ رنگ » شاخه هایش 
بار يكك»بگیاهها واشیاء محاورخودمیچد» 
بر گهایش ریز ۰ تخمهای آن ریز تر از 
خردل» گلهایش سرخ‌رنگکه بخ آن شبیه 
زردكت وتلخ مزه» درطب‌قدیم بر ای‌معالحه 
امر اض عصبی‌ودماغی وفالح ولقوه واوجاع 
مفاصل بکار مرفته . 

افچه - ۰۱ (بضم با اجمرط ان از 
چوب بهنمل انسان در که شتز ار بر « با کنند 
که جبانوران از آن ترسند و بزراعت 
آسیب ط ساننده داهل» مترص » هر اسه. 
افحش -ع. (بفتح همزه وحا) فاحشتر 
[شکار تر. 

افحم دع. ( بفتح همزه و خا ) بز رک 
قدرتر» گر اندایه‌تر» بلند پایه‌تره 

اقد - ص(بفتح هبزمو کسرفا پابسکون 
فا‌اشگفت»عجب »عجیب؛ افتد هم گفته‌شدم. 
اقدر- . (فتح همزه ودال) عم » بر ادر 
بدر» معنی برادر زاده وخواهرزاده هم 
کفتة شده» اودرو اخدرهم گفته‌اند . 
افدستا ۱ ی هبزه و کسردال» 
۳ کسرسین) 39 از فد بمعد ی‌شگفت» 
وستا از ستایش بر قعابش شنت و 


| دم ۱1۰ 


و 

اقدم -۱. ( بضم دال) فر جام » انجام » 
عاقت» ] فدم و بافدم هم کگفته سا هد 
اقد بدن - همص ۰ (بفتح هدز ه) تفت 
7 دن» تعجب کردن. 

افر :0 مشنهاد» عر طه» عرض تقدرم» 
عطه» عطاء . 

افر ا 2 ‌ بفتح همزه ) درختی است 
شمه ,درخت چذار» پرشاح وبر گت»بلندی 
آن تا بیست مت هیر سدءافر اغ هم گفتهاند» 


1 و ن هم گفته شده ۰ 


بلئد ساختن » افراشتن » افر ازیدن هم 
کته شده افر از نده: «ص.فا» بلند 
کننده بالا بر نده. افر اخته: «ص,م» 
بلند کردم شده» بالا بر ده شدمه آفراشته . 
افراز: امر بافراختن» بیافراز * وبمعنی 
افر ازنده هر گاه پس از کلمه دیگردر ]ید 
افراد -غ: (غتح همزه) چمم فرد . 
افر اد - ع. (بکسرهمزه) یکی کردن » 
تثها کردن چیزی » تنها رو آوددن 
بکاری ‏ 

افر از -۱. ( بفتح همزه) فر از ؛ پلندی » 


۸ شلد ۰ 


میلس افزازد 


بمعثی بر سی و مثیر ۸۵ 


افر زگ 


چیزی ازچیز دیگر . 

افر از بدن- مص,(فتح‌همزه) افر اختن» 
افر اشتن» بمعنی "آراستن هم گفته و 
اس 
بمعنی‌خیمه و خر گاه هم گفته شده . 

افر اس - 2 (فتح هدزه) اسیعا» جمم 
فرض. 

افراستن تب مص۰ (بفتح همزه)افر اختن» 
بلند ساختن»بالابر دن.افر اشقه: «ص.م» 


بالا رده شده» بلند کر ده شده » افر اخته . 


. (فتح همزه) قتات » چشمه» 


۱ افر اضش ع.(بکسر همزه) جبره ومقر ری 
فد نم همز ه ان ۱ 


دادن رن » بعد تصاب رسدن, رمه که 
ز کاة بر آن واجب شود . 
افر اط - ع.( بکسرهمزه) زیاده روی 
راون * ازسهت در گذشتن * زباده روی . 
افر اه 2 (فتح همزه) طعامی کهبر ای 
زندانیان بیزند ومیانآ نان توزیم ید 
اثر بیون - ۱ . (بنتح همزه وسکون فا 
و کسربا) نک . فرفیون ۰ 
افر نج ۳ بکسرهیزه وفتح را ) معرب 
افر نک» فرنگ » آفر نحه هم گفته شده ۰ 
افر ند و (بفتح‌همزه ورا)نروشکوه؛ 
زب وزیبایی» اورند » پرند , 
افر ندیدن - مس. بل بفتح همزه ورا ) 
| آراستن» زینت تردن" زیب دادن. 


افر از-ع مک رههء‌زه ) جدا کردن ۱ ا۵ ر نگ - ا.(بفتع همزه ورا) اور نگکه 


افر وختن 

ورن تخت یدشامی * بسنیفروشکوه 
وزیبایی و حشمت نیز گفته شده » و نیز 
افرنگ وافر نجبمنی‌فرنگ وفر نگستان 
هم کفته شده . افر نگیی : فرنگی » 
ازوبائی . 

افر وختن - مص. (بفتح هیزه) دوشن 
کردن » روشن کردن آتش با چراغ » 
روشن شدن» درخشان‌شدن «لازم ومتعدی 
هردو » افروزبدن‌هم گفته‌شده.افر وزش 
فروزش: «.عص» افروختگی»روشنایی 
وتابش‌افر وز نده- فروزنده «س. 
فا» روشن کننده»درخشان. افروخته : 
«صر.م» روشن کرده شده * روشن شده * 
شعله‌ور. افر وز: امر با فروختن»سافروز» 
روشن کن» و بمعنی آفروزنده هد از ی 
از کلمه دنگر در آ ید مثل افروز » 
جهان افروز» دل افروژ . 

افروزاندن - افروزانیدن -مس. 
افرروختن» روشن کردن» درخشان‌ساختن . 
زونه داد( یشم هو آنشکی. 
فتبلهٌ چراغ » آفروزه»آفروزینه . 
افروزیدن - مس . نگا . افروختن . 
افروشه | .(بفتح همزه) نکا آفروشه: 
افروغ -۱. (فتح‌هزمافروغ؛ بر وه 
روشنابی ۰ تابش 


افریسموس - (بفتع همزه و کسرراو 


۱۱ 


انزودن 
سکون سین) مأخوذ از ونانی»مر ضی‌است 
که دربرخی مردان پیدا میشود و آلت 
تناسل نها هميشه راست و درحال نعوظ 
است» فر یموس هم گفته شده . 
افز ار ۰۱( بفتح همزء ) آلت » هرچه 
بوسبله آن کاری انجام بدهند»‌هر آلتی که 
کار گران و بسثه وران 5 آن کار کنند 
ازتیشه واره وچکش و آچار وامثال آ نها» 
ابزار و اوزار وفزارهم گفته شده » ونیز 
افزار بمعنی‌داروهای خوشیو که دراغذبه 
مير بزند ازقبیل فلفل وزرچوبه وزعفر ان 
ودارچین وزیره و امثال آنها» باین معنی 
درعر؛ی ابزارمیگو بند وجیح آن ابازر 
است » در فارسی اوزار و دییگ افزار و 
بوافزارهم کفته شدا.: 
فزاومد -س: ( بح سره و نم ) 
کسی که کادی بوسیلهٌ افزار انجام بدهده 
کار گری که با افزار کار بکند. 
افزودن- مص.( بفتح‌همزه)ز باد کردن» 
بیشتر کردن» بسیارشدن » افزون شدن » 
فزودن هم میگویند.افز ایش:<.مس> 
افزونی» افزون کردن ‏ افزون شدن. 
افز اینده - فز اینده :دص.فا» زیاد 
کننده» افزون کننده. افزوده: «ض,م> 
زیاد شده »افز ون‌شده .افز اذامر بافزودن» 
بیافزا * و بمعنی افزاننده هر گاه پس از 


انژو لیدن 


کامه دنگر در ]ید مثل بهجت افزا» 
روح افزا » غم افزا . افزون : سیار » 
ژیاد» بیش» بیشتر ‏ فزون » وبمعنی زباد 
کننده وبسیازشوندم,هر:گاه سرا ز کلم 
دیگر درآ ید مثل روز افزون.افزو نی: 
فراوانی " بیشی * بسیاری » فزونی 2 
هی و 7 

افژو لیدن-مس. (بفتح‌همزه) بر انگیعتن 
بر بشان‌ساختن» برا کنده کردن»اوژولیدن 
هم کفته شده . افژو لنده : «ص.نا» 
برانگیزاننده»پر بشان کننده.) و لیده: 
«ص.م» پر | کنده؛بر انگیخته‌شده. افژول: 
تحريك» تقاضاء ابرام» ونیزبه‌منی پریشان» 
برا کنده» بر انگیشته:. 

افساث -ع. ( بکسرهمزه) فاسد کردن» 
تباه کردن» فتئه وفساد بر با کرد 


۱۳۹۲ 


افسار-۱ ۰ (بفتح همزه) تسمه وریسیانی 
که سر و گردن اسب و الااغ مرندند » 
فسارهم گفته شده , 

افسان -۰۱( بفتح همزه ) سنگی که با 
آن کارد وشمشی. نیز کننده سان وفسان و 
فسن وساوهم گفته شده» بمفتم افسانه نید 
2 
افسا له -(بفتع همزه ونون)سر گذشت» 
قم4» حکایت» داستان» افسان و آفسانه و 
فسانه و اندار و انگارده هم گفته شده . 


افسوس 
افساییدن - مس. (بفتح همزه) افسون 
کردن؛ رام کردنفدابیدن وفسانیدن هم 
کفته شده . افسای: بمعنی رام کننده و 
افسونگر وجادو گر است هر کاه ۲ کامة 
دیگرتر کیب شود مثل مار افسای»فسای 
هم گفته شده‌دنکا فساییدن>. 
افسد -ع. (بفتح همزه وسین) فاسد تر 
افسر ا: ) بفتح همزه‌وسین)تاج » کلاه 
بادشاهی» ونیز کسی که در ارش دارای 
درجه باشد» ازستوان ببالا«صاحمعنصب> 
افسردن دم (بفتح همزه وطضم‌سین) 
پژمرده شدن* سرد شدن؛ بخ بستنمنجمد 
شدن» دلسرد شدن» فسردن هم تیا 
افسر ده - فسرده: ,ژمرده» بخ بسته» 
دلتنگ . 
افمر سگزی - ا.نام یکی ازآهنگه‌ای 
قدیم موسیقی و با نام سازی بوده : 
افسنتبن 6و۸ مأخوذ ازیونانی » 
گیاهی‌است دارای‌ساقه‌های‌بلند وبر گهای 
بریده » شاخه هایش انبوه و پر بر ک » 
کلهایش شببه به گل بابونه * درطب قدیم 
رای معالحه اوه وفالج ورعثه و صرع 
وامر اض معده و کید ودفع کرم ممده بکار 
مرفته . 
افسوس - ۰۱ (فتع هبزء) ظلم» ستم؛ 
دریغ» <سرت؛ اندوه» وایز بمعنی ر شخند» 


افسون 


شوخی وسخربه * فسوس هم میگویند . 
افسون -۱.(فتح همزه) حیله مکر؛ 
ثبرنگ» دمدمه » وکلماتی که جادو گران 
و عزائم خوانان هنگام افسون "یراون 
میخواننده‌فسون‌هم میگوند.افسو نگر- 
قتو گر : او گر * کنیکه اون 
میخواند» کسبکه پیشه‌اش افسون کردن و 
افسون خواندن است . 

افشاء -ع. (یکسر همزه) فاش کردن ۰ 
آشکار کردن» برا کنده ساختن : 
افشار ۰۱( بفتع همزه ) نام یکی از 
خانه‌های نخته نرده ونام‌یکی ازآهنکه‌ای 
موسیقی ابرانی که افشاری هم میگونشد ۰ 
ونلم یکی اذطواف ابران : 
اقشاندن - افشانیدن - مس. (فتح 
همزم) ریختن وباشیدن»یر| کنده ساختن» 
فشاندن وفشانیدن و اوشاندن و اوشاندن 
مهم کته شد.. افشاننده - فشاننده: 
«ص,:فا» ناه فده » تثار که 
افشا نده -فشانده: «س.م» برا کنده» 
باشیده . افشان - فشان: امر بافشاندن» 
بیافثان » وبمعنی افشاننده هر گاه پس از 
کله؛ د بگر در ] بدمثل بذرافشان»زرانشان؛ 
درافشان» گل‌افشان» ونیز بمعنی پرا کندمو 
باشیده» افشانده , 


افشر ج - (بفتع همزهوضم‌شین وفنح‌دا) 


1 


ای افگر نونج 
افشردن - مس.(بفتح همزه وضم شین) 
فشار دادن ۰ افشره گرفتن » افشاردن و 
فشاردن‌وفشر دنه مگفته شده. فشار نده 
فشار نده : < ص . فا » فشار دهنده . 
افشر ده فشرده : «ص.م» فشار داده 
شده . اذشره . افشار؛ امر با فشردن » 
بیافشار» ویمعنی افشارنده 1 سس از 
کل دیگر در ] بد مثل دست افشار . 
افشره -۱: نع هه وم خن 
رف موه که آثرا 5 فثار کرفته باشند ۰ 
عصاره » مخفف افشرده » افشرج هم 
کفته شدم: 

افشك - ۰۱( بفتح همزه وشین ) نگا . 
ايشك . 

افشنگ -۱. (فتح همزه وشت) نگ 
ايشك . 

افشون -۰۱ ۲. (بفتح همزه وضم‌شین) 
افشان» انگشته» هسك» هید چهارشاح ۰ 
آات چوبی سه شاخه با چهار شاخه و 
دسته دار مانئد بنج دست که کشاورزان 
با آن له کوفته را باد میدهند 7 کاه 
از داه جدا شود . 

افشه - ۰۱ (بنتح همزه) بلنور» بزفول؛ 
کندم نیم کوفته ۰ فروشك و فروشه هم 


2 شده ۰ 


انصح 
افصح ع(بفتح همزه وصاد)فصیح‌تر» 
خوش بیان‌تر» زبان آود تره 

افضال -ع.(بکرهزه) افزون کردن» 
افزونآمدن وبر تربودن و برتری داشتن 
درحسب نیکویی کردن وبخثش ۰ 
افضل-ع. (بفتح همزه وضاد) فاضل‌تر» 
برثره بالاتر درعلم با حسب؛ افاضل‌جمم. 
افطار-ع. (بکسر‌همزه) روزه گذادن ۰ 
باز کردن روزه با خوردن غذا. 

افطح -ع. (بفتح هىزه وط) یهن‌بینی» 
مردی که سر با بینی او یهن باشد . 
افطی -ع.(بفتح همزه وطا) هن بسنی* 
مردی که استخوان بینیش‌فرو رفته ونوك 
بینی او بهن باشد . 

افعال -ع.(بفتح هیزه) کارها» کردارهاه 
جمع فعل . 

اقعی-ع. (فتح همزه) « درعربی افعا 
تلف متکتدع ماربزر کک» افاعی جمم ‏ 
نوعی مار بزر گت [ دارای سر بهن و 
گردن باريك و برنگکه سیاء مایل‌بزردی 
سرخی میباشد » در دهان او علاوه بر 
دندانهای کوچك دو دندان بزرکگک قلاب 
مانند در[ روارهٌ بالا جا دارد که به ده 
زهر متصل است » در بابان و جا های 
سنکلاخییدا میشوده جانوزان ویرند گان 
کوچك را شکار میکند . 


ت 


افگار 


افغان - ۰۱( بفتح همزه) فریاد » آه » 
ناله » بانگ » فنان هم میگویند » و نیز 
افغان نام طایفه‌ای سا ک‌ افغانستان»مردم 
افدانستان که آ نها را افاغنه هم مب‌بوند - 
افغانی- ص, ن . منسوب بافتان » اهل 
افعانستان» ازمردم افغانستان » ونیز واحد 
پول افغانستان معادل دو ربال ابران. 
افق -ع. (بضم همزه وفا) ناحیه» کرانه» 
کر انه آسمان» آفاق جمم» ودراصطلاح 
جغرافیا : دائره‌ای که درامتدادآن چم 
انسان کرةٌ زمین را میببند» حدفاصل‌میان 
قسمت مرئی ونامر ی آسمان. 
افکار-ع. (بفتح همزه)* جمغ فکر. 
اقکندن - مس . ( بفتح همزء و کاف) 
انداختن » بدور انداختن » پرث کردن » 
برزمین زدن» ونیز بسنی کستردن وین 
کردن‌فرش» افگندن وفکندن واو کندن 
و او کنبدان هم گفته شدء . افکننده : 
«ص.فا» برت کننده» انداز نده. افگنده: 
«ص.م» کسترده؛ انداخته شده , افکن: 
امر 4 افکندن؛ میافکن» وبمعنی افکننده 
هر گاه ٍس از کلمه تفگ در د مثل 
مرد افکن» شیرافکن» سنگ‌افکن . 
افگار- ص: (فتح همزه) آزرده» خسته» 
رنجور ۰ زخمدار » فکار هم می‌خویند » 
دل افگار با دلفگار: آزرده دل. 


افگانه 


افعانه ا. ص (بفتح‌همزه) نگ آفکانه. 
افلاس -ع. (نکس‌هیزه) نادار شدن » 
تنگذستی و بنوابی» ووش کش کوب 
افلاگ -ع۰ (بفتح همزه) آسما نهااجمع 
فلك. افلاکیان: ستار کان» فرشتگان » 
بمعنی ستاره پرستان ه مکفته شده . 
اقلنچه - ۰۱ (یتح مبزءولام) کباهی 
است ببلندی یکمتر» بر گهایش‌شبیه‌بر کگ 
بادام » تخمهایش ریز وسرخ رنگ وتلخ 
مزه» بیشتر درهند میروید» تخم آ ن‌درطب 
قدیم برای تقویت دهاغ و جگروممده و 
دفم‌سم حشرات گزندم یکارمیرفته. 
افناء -ع. (بکسر همزه) نیست کردن ۰ 
نابود کردن ۰ 

افنان - ع. ( بفتع ممزه ) شاخه‌ها :۰ 
افندی -ت. ( بفتح همزه و نا) آقا » 
صاحب» مالك» این کلمه درتر کی بطریق 
احتر ام‌بجای کلمه آ قا بعلماء ونویسند گان 
وسایر اشخاص اطلا میشود . 

افند یدن- مس. (بفتح همزه وفا) جنگ 
کردن» دشمنی کردن؛ بر انگیختن جنگ 
وجدال . 

افنیقون - ( بفتح همزه ) مأخوذ از 
بونانی » گیاهی است دارای شاخه همای 
باربك و بر گهای درشت و گلهای سفیده 


۱۹ 


انیمیدون 


بیشتر در کشتزار گندم مبروبد, 

افو اج -ع.(فتح همزه) جمم‌فوج. 
افو اه - 3 ] بفتح همزه ) دهانها » 
> فوه ۰ 

افواه -ع. (بفتح همزه) توایل‌داروهای 
خوشبو که در اغذیه میریزند » اصناف و 
او چیزی» افاو ه جمع- 

افول -ع:(بضم همزه وف)فروب کردن؛ 
بنهان شدن» نایدید شدن ستاره : 
افهام -ع. (بفتح همزه) جمم‌فوم. 
افهام -ع. (بکس‌هیزه) فهماندن . 
افیقطی- (بفنتح همزه وفاف وضم‌طا) 
مأخوذ از بونانی » گیاهی است دارای 
شاخه‌های بار مك و بر که‌ای‌بهن ودرشت؛ 
هاش شبیه نخم شلفم و در غلاف جا 
دارد» بخ آن‌شبه زردك باشلفم ویکلفتی 
انگشت» درسواحل دربا ها وجویبارها و 
پیشتر درمصرمیرو ید . 

افیلون دا | .(بفتح همزه) درمنهٌ گوهی. 
افیمیدون-.(بفتح‌هزه و کسرقا ومیم 
وضم دال) مأْخوذ از بونانی» گیاهی است 
دار ای ساقهً دراز وبی‌شاخه ِ ان کهاشن 
وثمر ندارد» 
رشه‌هاش بار .ك وسیاه وتند بوه بز کت ۱ 
وربشه آن درطب‌قدیم بکارمیرفته» فافبوس 
هم گفته شده , 


از۲ ۱عدد پیشتر نمیشوده گل 


افیوس 
افیوس - (بفتح همزه وضم با) مأخوذ 
از بونانی» گیاهی است دارای ساقهٌ بلنده 
بر کهایش بسیارسبز»ثمر آن باندازهٌ خیار 
وسیاهر نگگ» گلهایش زرد بخ آن شبیه 
ترزت کو چات 0 درطب‌فدیم مانند داروهای 
مقبی و مسهل بکار میرفته و آنرا ترب 
صحرائی هم گفته اند . 

افیون -۰۱ (بفتح همزه وضم‌یا) ییون 
ترباك» شيرة خشیخاش» درعربی‌نیز افیون 
میگوبند » در فارسی هپیون هم گفته 
شده . افیو نی: تریا کی » کسی کهعادت 
بکشیدن با خوردن تریاك دارد. 
اقارب -ع -(بفتع مزه و کنر را ) 
نزدیکتران» خویشان» بستگان؛ نزدیکان» 
جمم اقرب . 

اقاصر-ع ۰( بفتح هیزه ) جمم اقصر . 
اقاصی- ع. (بفتح همزه) جمم اقصی, 
اقاقیا - ( بنتع همزه و کسرقاف دوم ) 
مأخوذ از بونانی ».درختی است خار دار 
که بلندیش تا ۲۰ متر میرسد و گله‌ای 
خوشه‌ای سفید وخوشو دارد؛ ونیزءصاره 
با صمفی که از ميوة مفبلان بدست میآًید 
وخشك شدء‌آن سبزرنگ است ودرطب 
قدیم برای تقویت معده و کبد پکار میرفته 
اقاله - اقالت -ع. (بکس‌همزه) فسخ 


۱۹۹ 


اقتباس 


کردن بیم ‏ پس خواندن و بر هم زدن 
معامله . 
اقالیم سدع ) بفتح همزه) جمع افلیم 1 
اقامه - اقامت -ع۰ ( پگ هو 
ابستادن»درجام ی آرام کرفتن»بر پاداشتن 
راست کرد دن ۰ 
اقانیم -ع ۰( بفتح‌همزه ) جمم اقنوم 
بمعنی شخص ؛ اصل وسبب چیژی. اقانیم 
48 : در اصطلاح مسیحیان اب » این» 
روحالقدس . 
اقاویل - ع. (بفتع همزه)جمم اقوال» 
وجمم الجمم قول . 
اقیاض -ع. (بکس‌همزه) قبضه ساختن 
شمشیر وجز آن» درفارس ی.بممتی گزافهی فا 
بتصرف در آوردن » وداد و ستد قیض در 
معاملات نیز موه 
اقبال -ع. (بکس‌همزه) پیش آمدن و 
روی آوردن بچیزی» رو آوردن دولت * 
درفارسی بمعنی‌بخت وطالع هم میگویند. 
اقبح -ع. ( پفتح همزه و با ) فبیح تره 
زشت ره 
اقتباس -ع . پارة آ تش گرفتن » نور 
8 رفتن ۰ فابده گرفتن ودانش فرا گرفتن 
از کسی ودر اصطلاح علم بدییم» آوردن 
4 فر آن با عبارتی از احادیث در نظم 
ونثربدون اشاره بایشکه از کجا نقل‌شدم» 


اقتحام 


نقل کردن و گرفتن مطلبی از کتاب با 
روزنامه . 

اقتحام بغ ۰ بیان بشه در امری داخل 
شدن » خود را سختی ومشقت انداختن » 
عورشم دن تشن را 

اققداء -ع. پیروی کردن:تقلید وبیروی 
از امام جماعت » نماز گزاردن پشت سر 
پیشنماژ . 

اقتدار-ع. قدرت بافتن» قدرت داشتن» 
توانا شذدن» توانایی . 

اقتراح -ع . بی اندیشه سخن گفتن و 
باندیشه وقر بحه خود چیز تازه ون وآوردن؛ 
بر گزیدن و اختبار کردن چیزی » و به 
تحکم چیزی از کسی خواستن و سوّال 
کردن » و خواستار شدن از دیگران که 
مطلمی با کاری تازه قرحه و ذوق خود 
خود یدید آورند . 

اقتراع ع. قرعه زدن» قرعه کشیدن. 
اقفر ان - ع . نزديك شدن و بار شدن 
بدیگری » نزدیکی و پیوستگی. 
اقتسا -ع. بغش کردن؛قست کردن» 
لو گید خوردن ۰ 

اقتصان -ع. میانه روی کردن»میانه‌روی 
درهر کار» باندازه خر ج کردن»تعادل‌دخل 
وخرج را نگاهداشتن . 


اقتصار -ع. دنام تردن * بکوتاهی 


۳۲ 


اقدام 
پرداختن » اکتفا کردن 3 
اقتصاص -ع. تصاس گرفتن » تصاس 
خواستن» قصه گفتن» روات کرفت ۳ 
اقتضاء -ع. وام را بازخواستن»مطالبه 
کردن و گرفتن بدهی کسی را » درخور 
ومناس بودن» خواهش» درخواست . 
اقتضاب -ع. بربدن » بریدن شاخه از 
درخت» واصطلاحی است در علم بدیم » 
دانگا شتفاق ک 
اقتطاع-ع.بر بدن» جدا_ کردن»پاره‌ای 
ازچیزی گرفتن . 
اقتطاف -ع. میوه چیدن» فرا رسیدن 
موسم میوه چیدن : 


اقتفاء -ع ۰ پنروی کزدن 3 از پین کنتی 


رفتن ۰ 
اقتلاع م۳ بر کندن» از بیعبر کندن» 
کته شدن. 


اقتناء -ع. فر اهمآوردن وذخیره کر دن 
ماه مرها به نرق 2 

اقحوان -ع. (بضم همزه وحا)با بونه» 
کل بابونه » در ف-ارسی | کعوان همم 
گفته شده , 

اقداح -ع. (بفتح همزه) جمع قدح. 
اقدام -ع.(بفتح هیزم) گامهاجم‌قدم. 
اقدام -ع. (بکس‌هیزه) پیش رفتن در 
کاری؛ گام برداشتن وبا پیش گذاشتن در 


اتدس 


امری» پیشی کردن ۰ 


اقدس -ع. (فتح همزه ودال) پایکتزه 
با کیزه‌تر» منزه‌تر» مقدس‌تر. 

اقدم -ع. (بفتح همزه ودال )) قدیمتر» 
دی بنه‌تر» مقدم‌تر» پیشتر. 

اقرار-ع. ۱ مکلو مین ( بگفت خود 
ابت کردن کاری با امری را » اعتراف 
کردنسخن راواضح و آشکار بیان کردن؛ 
بروز دادن» خستوشدن . 

اقراص -ع. (بفتح هزء) جمی‌ترص. 
اقراع -ع . ( بکسرهمزه ) باز داشتن 
کسی داازکاری » قرعه‌انداحتن » قرعه 
کمن 

اقر ان-ع.(فتع‌همزم)همکنان»همانندان» 
نردیکان» جمع قرن «بکسرقاف» . 
اقرب-ع. (بفتح همزه ورا) نزدیکتر» 
اقارب ج 

اقر باء-ع.(فتح‌همزمو کسررا)نزدیکان» 
ستکان» خو شاو ندان * جمم قریب . 
اقرع -ع۰( بفتح همزه و را ) کچل ۰ 
مردی, (ه موی سرش رخته باشده‌قر ع و 
قرعان جمم. 

اقیاط ۰ (بفتح هبزه) جمح فسط . 
اقساط -ع. (تکسر) عدل وداد کردن. 
اقسام-ع.(بفتح‌هیزه)جمم‌قس « یکس» 


ذفسم «شتحتن > . 


۱۹4۸ 


اتعلم 
اقصی-ع. «اقصا» (بفتح همزه)آدور تره 
جای دور؛ اقاصی جمع ۰ 
اقصاء -ع. (بکسرهبزه) دور کردن . 
اقضاه دمم من, )یفام 
لمتی نعبی تدور: 
اقصر-ع. (بفتح هزه وصاد) کوتاهش 
قاصر جمع . 
اقط -ع. (بنتع هىزه وسکون فاف» با 
پفشعتین) پنیر» کشك . 
اقطاب نع (ختي‌خس )مخ نطید 
اقطاز-ع. (بفتح همزه) جمع‌قط ر بسن 
اقلیم وناحیه و کرانه. 
اقطاع -ع. ( بفتح همزء ) جع نطع 
«بکسرقاف» وقطیم ۰ 
اقطاع -ع. (بکس‌هزه) چیزی را از 
خود بریدن وبکسی دادن؛ بخشیدن ملك 
با قطعةٌ زمین شیک از در آمد آن 
زنبدگاتی کل 3 
اقطاعات -ع.(بکس همزه) جمم اقطاعه 
«یکس‌همزه» قطعهً ملك یا زقینی که‌در 
قدیم ازطرف پادشاه بکسی وا گذارمیشد 


که از در آمد آن زند کانی کند» وملکی 


که عایدات آن برای هز نت قسمتی‌ازسیاه ,۰ 
اختصاص داده میشد . 


اقطع -ع. (فتح هىزه وطا) مرد دست 


بر بده. 


اقعاد 


اقعاد سدع (بکسرهمزه) نشانیدن بر جای 
مانده گر دانندن» خدمت کردن کسی را . 
اقفال داع. (بفتح هبزه) جمع‌ففل ۰ 
اقل -ع. (بفتح همزه وقاف وتشدبدلام) 
در دک 

قلال -ع. (بکسمیزه )کم کردن ۰ 
اندك یافتن چیزی را» بی‌چیزشدن. 
اقلام -ع. (بفتح همزه) جمم قلم. 
اقلیم -ع. ( بکس‌همزه و لام ) مأخوز 
از بونانی» مملکت» کشور»ناحبه» فطعه‌ای 
ازعالم که ازلحاظ آب وهوا وسایر اوضاع 
واحوال طبیعی‌ازمنطقه وقطعهٌ دیگر جدا 
باشد » پیشینبان کلبه خشکیهای عالم را 
بهفت فسمت تقسیم رده و هر قسمت را 
اقلیم نامیده| ند افالیم جمم ۰ 
اقلیمیا-ع. ( بکسر هىزء ولام ومیم ) 
آنچه که از گداختن طلا ونقره شبیه درد 
درته‌ظرف‌میماندیا مانند کف بالامی[ بده 
بمعنی ریز زروسیم نیز گفته شده . 
اقمار-غ.(بفتح همزه)جمم‌قمر» سیارات 
کوچکی که بغير ازحر کت بدور خود دو 
حر کت دیگرهم دار ند ۳ دورسیارات 
عمده » یکی هم دورخورشید» درهمنظومةً 
شمسی ۷ ۲ قمرمو جود است» زمین مك قمر 
دارد - مریخ۲- مشتری * ۱- زحل ٩‏ - 
اورانوس 4- نیتون۱ ۰ 


۱۹۹ 


اقونیطون 
اقمشه - ع . ( بفتح هیزه و کس‌میم ) 
جمع قماش . 
اقناع دع. (یکتر‌هنزه) قانع ساختن » 
خشیود کزا دانبدن ره اضی کر دن .۰ 
اقنوم - ع. (بضم همزه ونون) شخص: 
اصل‌وسبب چیزی»افانیم جم.سه اقنوم 
5 اقانیم 4020 دراصطلاح مسبحیان: 
اب این» روحالقدس. 
اقوی -ع.«انوا»(فتح همزم)قوی‌تر» 
تواناتر» محکم‌تر» نیرومندتر. 
اقواء -ع. (بکسرهمزه) نبازمند شدن» 
درجای خثك وخالی‌فرودآ مدن»تمام‌شدن 
توشه» بی توشه شدن» ودر اصطلاح‌عروض: 
مختلف آوردن حرکات فوافی شعر مثل 
قَافیةٌ گل «بکسر» با گل «بضم» یا دود 
«یفتح > با دور « سم > و این یکی ازعبوب 
قافه است . 
اقوات -ع. (فتح همزه) خورا کها » 
خوردنیها» جمع قوت. 
اقوال -ع. (بفتح هبزه ) جمم قول . 
اقوام -ع (بنتح مزء ) جس قوم. 
اقو نیطون - (فتع همزء وضم تاف) 
مأخوذ از بونانی » گیاهی است از طابفةً 
آلاله* بر گه‌ایش‌بریده وباريك» کلهایش 
سرح با آبی رنگ ودارای مادهٌ سمی 
شدبد» در باغچه‌ها مبکارند » در فارسی 


اقو باء 


تاج العلوک هم میگونند » بك قسم آن 
دارای گله‌ای در در است ودر اواخر بهار 
گل مردهد ۰ 

او باء -ع. ‌ بفتجح همزه و واو 1 
جمم قوی . 

اقیا نوس -(بضم‌همز هونون) مأْخوذ از 
بونانی » بحرمحیط؛ دریای سیاربزر گ» 
مجموع آبهامی که سه ریم کرة زمین را 
احاطه کرده و 4 بنج قسمت تقسیم شده : 
اقمانوس کببر- اقبانوس اطلس - اقیانوس 
هند - اقبانوس منجمد شمالی - اقبانوس 


مد ملد جنوبی ۰ 


اکابر-ع.(بفتح‌همزمو کسربا)بزر گتران؛ 


چمع | مر . 

اکاذیب -ع. ( بفتح همزه و کسر ذال) 

دروغعا» سخنهای دروغ» جمع | کذوبه . 

اکارس -۰) بفتح همزه و ,کسر را 

سمارو غ» تارج ۰ 

اکارع- ع ۰( بفتح همزه و کس را) 

جخ‌کیاع طاضمعاف» ما باچه» باچه 

واق نا کوسفند - 

اکاسره ع. (فتح همزه و کنر سین) 
ی معرب خسر و, 

ال -م. ) بفتح همزه و تشد رد کاف 1 

پرخوره بسیارخورنده * بسبارخوار. 

اکالییتوس عنام رای بر از درختان 


۳ 


تاه 


بومی استرالیا » درختی است همیشه سبزو 
خرم‌و دارای بر گه‌ای معطر» بر گهایش 
دارای چربی واسانسی است که میکر وبا 
را میکشد » بر کت ان درطب بکارمبرود. 
اکالیل -ع.) بفتح همزه و کسر لام) 
جع ای 

اکباد > (بفتح همزه) چمم کید.. 

ا کبر-ع. (فتح همزه و با ) بزر گتر » 
ا کاب جمم 

کتاف -ع. (بفتح همزه) جمم کتف 
۱ کتبر :000 ماه دهم سال‌فرنگی که 
تانق اماه لدابت 

| کتحال -ع. سرمه بچثم کشیدن ز 

ا کتساب باع«کسب کردق»حاصلز کزدخ. 
۰ ئ . کشف شدن: برهنه شدن» 
فا یت مک کر بس کردن * 
پس دانستن» بس شدن. 

اکت مکت -ام(بفتح هو اف وکنیز عافت: 
وفتح میم و کس کاف دوم) درختی است 
برخار شبیه بدرخت انار » ثعر آن سیاه 
و سخت و در غلافی. خار دار جا دارده 
طعوش تاخ است » آنرا خابه ابلیس هم 
میگوه سد ‏ 

اکتناه -ع: اه نیز زنیدن هیک 
چیزی ی بردن ۰ 


اکثار 
اکثار- ع. (بکس‌همزه) زیاد کردن؛ 


افزودن» سبارآوردن چیزی . 
اکفرسم(بفتع همه و شتر ات 
که ( بفتح هبزه و ۱ ) مرد 
» فراخ شکم » سیر شکم» 
سیر لام از قغذا . 

اکحل سع ۰ ( بنج هزء و <) جنم 
طرقه فده ورمردی. که مق کان شیاه 
دارد» ونام رای است در ذراع که آنرا 


نز رگ 2 


فصد میکنند » بفارسی ر کت چهار اندام 
میگویند . 
ا کدر - ع. (بفتح همزه ودال)) تیره‌تر. 
| کدش-ص. (فتح همزه ودال»بابکسر 
همزه ودال) دو تخمه» دور گه» انسان با 
حبوان که ازدو نژاد باشد» کس یکهبدرش 
از ءك نواد ومادرش ازنژاد دیگر باشده 
دوچیز که‌باهم مخلوط وممزو ج شده باشند» 
بمعنی نفس انسانی که مر کب از لاهوتی 
وناسوتی است نیز گفته شده . 
اکذب -ع.(بفتح همزه وذال)دروغتر» 
۶ دروگوتر. 
| کذو به -ع (بضم همزه وذال )دروغ» 
سخن دروغ وبی‌اساس ۰ | کاذیب جفع .: 
ا کرام - ع (بکس‌همزه)بزر کت‌داشتن» 
کرامی داشتن » بخشش کردن. 


ا کر اه -ع. (بکس‌همزه) کسی را بزود 


اف 


اکسب 


وستم‌بکاری واداشتن» کسی راخلاف میز 

ورضای او بکاری مجیور کردن . 

ا کر کره -هذ.(بفتح‌هیزه وهردو کاف) 

نکا . عاقرقرحا . 

ا گرم دع. (بفتح همزه ورا) گر امی‌تر» 
وک # جوا [هد تردن ۲ 
اکزما 62 -. نوعی‌مماری جلدی 
که عوارض آن عبارت است از تورم‌یوست 
بدن وسر ح شدنآن و بروز تاولهای ریز 
که بعد از بوسته پوسته شدن خارش‌سیار 

دارد و گاهی تاولها اب یس میدهد. 

ا کسپوزان اصودهح:<۳ کسی که کالای 
خود را ب‌نمایشگاهی آ ورده‌باشد» نما ندم» 
نشان‌دهنده »وعددی که معلوم کندمقداری 
را به چه حد پاید بالا برد . 

| کسیور سیون حمنازدهمر عر ضه» 
معرض, نمایش» نمایشگاه» نمایشگاهامتعه» 

نمایشگاه مصنوعات و ثارهنری . 

| کسون -۰۱( بفتح هیزه وضم سین) 

نوعی‌دیبای سیاه گرانبها» امه سیافاخر. 

)| کسید 0206 هر جسم سیط که با 

ا کسیزن تر کیب‌شده‌باشده‌تر کیب| کسیژن 
بایکی ازفلز ات۱ کسیدهای فلزی در طبیعت 
فر اوان وبیشتر موادمعدنی‌فلز ات راتشکیل 

میدهند ومهه‌تر ین اکن آهن و" 
کسیدمس وا کسید ۲ لومینیوم است . 


اکسیداسیون 


ا کسید اسیون 0702407 عمل| کسید 
کردن؛ یت جسمی با اکسون» حالت 
جع :که کف شده باشد. 

ا کسید دوز نگ - سفیداب روی » 
گردی است سفید که یماد آن بر ای‌معالحة 
زخمها ,کارمیرود » در نقاشی نیز استعمال 
مشود . 

| کسید ۵و کر بن- گازی‌است‌بی‌رنگ» 
بی‌بو» بی‌طعم؛ از احتراق‌ناقص‌زغال‌تولید 
میشود» استنشاق آن باعث خفگی‌مبگردد. 
| کسید کلسیو ۵ - نکا. آهک. 

| کسیر -ع.(بکسر‌هیزه وسین)الا کسیر» 
الکزیر» کیمیا» دراصطلاح کیمبا گران : 
جوهری که ماهیت جسمیر اتغیبردهد مثلا 
جیوه را نقره وس را طلا .کند» چنین 
جوهری هنوز کشف‌نشده» مجازا هرچیز 
بسیارمفید و کمیاب را هم میگوبند . 

ا کسیژن ۰6و رد0 گازی است‌بی‌رنگک» 
بی‌بو * بی‌طعم »یکی از اجزاء هوا که 
قبمت قانل تنفس وتقریبا بك پنجم آ نرا 
تشکیل میدهد و سب احتران و اشتدال 
میباشد » ازتر کیب آن با هیدروژن آب 
حاصل میشود » در صنعت و طب از آن 
استفاده میکنند » آنرا مولد الحموضه و 
«وح‌الحیوة هم کفته‌اند. 

) کسیژ ناسیون «هناهدهعود0 عمل 


رک 


اکمال 


تر کیب جسمی با | کسیژن » حاات جسمی 
که با اکسیژن تر کیب ی 
اکفاء-ع. (بفتح همزه) جمم کنو : 
کفاء -ع . (بکس‌هیزه) خم کردن » 
و نبدن» کج کر دن» ودر اصطلاح‌عر وض؛: 
فاسد کر دن بیتی ازشعر با آوردن کلماتی 
درفافیه که حر کات[ نها با هم‌مخالف باشد 
با قافیه کردن شهر با بحر با سک باشك 
و امثالآنها و این ازعیوب قافیه است . 
اکل -ع. (بفتح همزه) خوردن. 
اکلیل -ع. (بکس‌هیزه) تاج » افسر » 
دیهیم» اکالیل جمم »و نیز گردی است 
برنگه‌ای‌طلامی‌ونقره‌ای ورنگه‌ای دیگر 
که درنقاشی ودرچابخانه‌ها بکارمیرود ۰ 
اکلیلا لجبل-ع. اکلیل کوهی» کیاهی 
است از طایفهٌ با درنجبوبه که درخواص 
نیزشبیه آنست . 

اکلیلالملك -ع. گیاهی است دارای 
دانه‌های زرد که درطب ,کار میزود » در 
فارسی آنرا ناخناك و بسك ویسه وسدك و 
بسنگ و گیاه قبصرهم میگویند. 
اکلیون - اگلیون -۱ ۰ (بفتح هیزه 
و کاف وضم با ) انگلبون» انجیل»صفحة 
نقاشی» دیبای هفت رنکگ » نوعی پارچة 
ابر شمی گلدار . 

) کمال-ع. (بکس‌همزه) کامل کردن * 


اکمه 


ا کمه -ع. ( بفتع همزه و کاف ومیم ) 
تل» نبه پشته » | کمات جمم؛] کام و _اکام 
ا کمل -ع. (بفتح همزه ومیم) کاملتر . 
اکناف -ع.(فتح‌همزه) اطر اف» کنارهاه 
اکنون -ن . ( بفتح همزه ) از قبود 
زمان» حالا» این زمان» ابن‌هنگام» کنون 
ونون هم گفته شده . 

| کو اب -ع.(بفتح‌همز م)جامها» کوزه‌ها» 
تنگها» جمع کوب 

اکوان -ع. ( بفتح هىزه ) جمم کون 
«معنی هستی و عالم وجود . 

| کوان -۱. (فتح هیزه) بنابرداستان 
شاهنامه نام دیوی که 1 رستم جنک کرد 
و کشته شد» بمعنی گناهکارهم گفته شدم ٩‏ 
ونیز بععنی گل ارغوان . 

اکو با مد شنوعی ازشمفاددرختی 
است کوچك و زیا» بر گهارش بیضی و 
همیشه سزاست . 

ا کول -ع. ( بفتح هیزه و ضم کاف) 
پرخور؛ بسیارخوار. 

اکو نومی م1 صرفه جویی ۰ 
افتصاد . 

اکو نو میست »و1002 عالم 


| کرمکر 


اقتصاد کسی که علم اقتصاد میداند . 

| کو نو ميك»:وذسهه0ع15 افتصادی» 

با صرفه» صرفه دار» مقرون صرفه. 

اکیاس -ع. ) بفتح همزه ( جمع کیس 

«بفتح کاف و کسریای مشدد؟ بمعنیفطن 

وزبرك ودانا . 

اکیاس - 6 (فتح همزه) کیسه‌هااچیح 

کیس «پکسر کاف» . 

ا کیال -ع. ( بفتح همزه ) جمم کیل . 

ا کیپ نو دسته‌ای از کار گران که 

بيك کار مشغول باشند . 

اکید -ع ۰( بفتح همزه و کسر کاف ) 

محکم» استوار. 

| کید نه 150::026خار شت استر البائی 

حیوانی است از راسته مر سا انان ۰ بدنش 

مانند خار یشت بوشیده از خاراست منقار 

دراز دارد ومانند ارنی تر نك تخممیگذارد 

اما نوزاد اویس ازخارج شدن ازتخم از 

بستان مادرشرمبخورد . 

اکیس -ع. (بفتح هبزه وبا) زیر کتر؛ 

هشیاز تر» داناتر» خردمندتر. 

اگرذ <.(بفتح‌هیزه ر کاف))حر ف‌شرطه 

۳3 ارنیزم‌گویند . 

۱ ۰ (بضم همزه)نوعی اش آزد؛ 
جنگ : با آرد درست 


ار مر مت مه اف یی 


ل‌ ۱۷ 


التجاء 


است دارای‌ساقه های کر کداروبر گه‌ای أ 


دراز؛ گلهایش خوشه‌ای» رشه آن‌دارای 
غده هائی است بدرشتی فندق که برخی 
مردم 0 بدن بکارمیبر ند, 

ال 1 (بفتح همزه ) درختی است‌دارای 
بر گه‌ای درازنوكتبز و گلهای زردرنکک 
و میوه هبای ترش مزه » چوبش سفت و 
مخت » در جنگله‌ای مازندران میروید . 
الا -ع. (فتح همزه)/حرف تنبیه» هان» 
7 گام باش : 

الا -غ. (بکس‌همزه وتشدید لام) حرف 
استثناء » مگره جز . 

الی -ع.«الا» (بکس‌همزه حرف جر» 
تا ۰ ه» پسوی . 

الاتف -ع.(بفتح همزه اول وش هلاه 
دوم) جمم 
الاغ -( بنم همزه) مأخوذ ازتر کی » 
خر » حبوان بار کش دارای گوشهای 
دراز و سال واه ۰ در ترفن اولاق 
میگویند بععنی پيك» قاصد » و اسبی که 
فاصد بر آن سوارشود . 

الامان -ع. (بفتح همزه) کامه‌ای است 
که هنگام ترس و وحشت و با بناه بردن 


‌ ام دشن بکسی تلا میکنند . 
۵ -ع. ۰ (ملتح همزم) اکنون؛ حالا . 
مت کم ویر ید 


الف" 


پرستش» و «بضم همزه» الوهية » خدائی» 
صفت خدائی» ذات خداوندی . 
الاهیون-ع.(بکس همزءوضمای‌مشدد) 
حکه‌ای الهی » جمعی از عکه-اء که در 
ات الهی بحث کرده‌اند 1 
الب -ع.(بکسرهمزه‌وسکونلام)درختی 
است خار دارشیه درخت تر نج ۰ 
البا -۰۱۰(بضم همزه) خوراکی که از 
قلیهٌ دل وجگر با روغن و پیاز تف داده 
درسشت مکتد و آن را قله وتی و 
حسرةالملو ك‌هممیکو بند؛البه‌هم گفته شده 
الباء-ع. (بفتح همزه و کسرلام و نشد بد 
با) خردمندان» جمم لب . 
الباب -ع. (یفتح همزه) خردها» عقلها» 
لت 
اناد کر اه (بکسرهتزم) پنبه زن» حلاج. 
الیته -ع. (بفتح همزه و با وتای مشدد) 
کله» ای است که برای رن 
میشود یعنی بطورفطم و بقين. 
الیسه -ع.(بفتح همزه و کسربا) جامه‌ها» 
جمم لباس . 
البه - ا. (بضم همزه وفتح ۲( نگاه البا. 
التباس -ع.پوشبدن کاربر کسی؛پوشیده 
شدن » مشتبه شمن» درهم آمیختگی . 
التذام - ع. لثام بستن» «هان بندبستن. 
التجاء -ع. بناه بردن ۰ پناهنده شدن 


التجاج 


التجاج-ع.درهم شدن آوازها وصداهاه 
درهم شدن و بزرگگ شدن اءواج دربا» 
جوش وخروش دربا . 

التجاه -ع.ملحد شدن*از دیاین کشت 
الیحاق -ع ۰ ملحق شدن . 

العحام -ع. بهم پیوستن؛پیوسته شدن» 
جوش خوردن و پیوستن دو چیز بهم ۰ 
التذ اف -ع. لذت بردن » لذت یافتن » 
خوش ءزه یافتن چیزی ۰ 

التز ام - ع .ملازم شدن » ملزم شدن 
بامری» عهدء دارشدن کاری ۰ 
التصاق-ع.»م دنوشن چیزی 
بچیزی» پیوستگی. 

العفات - ع . بسوی کسی نگریستن » 
رو کردن وتوجه داشتن بکسی. 

التقاء -غ . دیدار کردن » همدیگر را 
دیدن» بهم رسیدن . 

التقاط -غ.۲ گاه ود بده‌ورشدن‌چیزی» 
برداشتن با برچیدن چیزی از زمین. 
التماس - ع.طلب کردن‌چیزی»از کسی 
چیزی خواشتن با زادی و فروتنی: 

الق اء - ع.بیچ خوردن» پیچیده شدن 
درهمدیچیاین :وه 
التون - ت. (بفتع همزه‌)زرسر عبمعنی 
بو هم کته اند ۰ 


وخمید لی. 


التهاب - م . افروخته شدن و زبانه 


۱۷۵ 


ااتنلار 


کشیدن] نش بر افروختن» بر افروختگی 
التیام -ع. بهم پیوستن» سربعمآوردن 
و بهبودی یافتن زخم» بهم پبوند دادن؛ 
سازش دادن » ساز کاری میان دوچیز . 
الحاء -ع. (یکسر‌همزه) ناچار کردن و 
وادار کردن کسی بکاری» پناه دادن؛ کار 
ونوا بخدا سیر دن. 

الجخت - الچخت - ا(بفتح‌هیزه و 
جیم) طمم» اهید» چشمداشت. 

الچه - (بم همزه و فتح جیم) مأخوز 
ازتر کی» مالی که ازغارت و ناخت و تاز 
درسر زمین دیگران بدست بیاورند » و 
نیز بمعتی اسبر » الحا والجی و الچی هم 
گفته شده . 

الحاح -ع. (بکسر‌همزه) درطلب‌چرزی 
اصر ارو یافاری کر دن در خواست کردن؛ 


خواستن چیزی با زاری والتماس . 


| الحاد -غ. (فتح همزه) ۳ لحد. 
.| لحاث -ع.(بکسهمزم) ازدین بر گشتن» 


بانکار خداوند کر دن» کفر و بی‌دینی» 
ااق ع وس راکو 
مهم رانیدن و پیوند دادن » پیوستگی : 
الحان -ع۰( بفتح همزء ) جمم لحن . 
الحذر-ع. (بفتح هءره وجا وذال)جذر» 
یم وپرهیز؛درمفام بیم دادن‌واهر به‌پر هیز 
کردن از کاری با چیزی کفته میشود . 


الحق 


| لحق- ع.(بفتحهمزهوحا)احق؛فیالحقیقه» 
راست و بی‌شاث 7 

الحمد -ع ۰ ( بفتح هیزه و حا ) حمد» 
سنایش ؛ سیاس . سور خ) لحمد: سور 
حید» سورة فاتحه» ننتین سورء قر آن. 
ا لحمد له : کلمه آی است 4 در مقام 
شکر گزاری میگوند بعنی شکرخدا راه 
سیای خدا را . 

الخ -ع. (بکسرهمزه وفتح لام) مخفف 
الی ]خر تا آخر. 

الد نگ -ص. (بفتح همزه ودال ) ببعار» 
لوده ل بیکاره ۰ مفتخور . 

الذ -ع. (بفتع همزه ولام وتشدید ذال) 
لذیذتر» خوشمزه تر. 

الرث -۱. (فتح هبزه ولام وسکون‌را) 
تور کاهکشی؛ جوال بزر کت که ازربسمان 
بشکل تورمیبافند بررای. سمل و نقل کاه و 
علف وچفندر و امتالآنها - 

الفزام -ع. (مکسرهیزه) واجب کردن» 
واجي صاختن کاری‌بر کسیللازم گردانیدن» 
بی‌عهده فرار دادن . 

الست.-۱. (بفتح همزء ولام) آلست » 
سریق » کل » ران ۰ راو 1 گن:فنم 
کفته شدم.. 

الحت دغ. (. بفتح همزه ولام وضم‌تا) 
آیانیستم؟. درفارسی بسکون ثا بمعنی‌روز 


۱۷۳۹ 


الفختن 
آزل کفته شده» روزی که خداوندبغلایق 
خطاب کرد ؛ الست بر یکم . 
ا لسنه-ع.(بفتح همزه و کسرسین)زبانهه 
شا 
الصاق -ع. (بکسرهمزه) چسیاندن . 
الطاف ۰6 (بفتح همزه) جمم لطف . 
الطاف-ع.(بکس همزه) نرمی‌ونیکویی 
کردن» تعفه دادن . 
الطف -ع. (بفتح همزه وطا) لطیف‌تر» 


| نرمتر» پا کیزه‌تر, 


العاب -ع. (بکسرهیزه) بازی کردن » 


جبازی انگیختن. 


۱ -ع (بفتح همزه و عين وطا) 
0 در اظهار تشنگی‌میگونند. 
قاس هن کردنر 
:کردن» ازشمار افکندن . 

]| الغاز-ع. (بفتح همزه) جمع لفز. ‏ 
اف -ع(یفتح همزه وسکونلام)هزار» 


الفاظ 6 (فتح همزه) جهع: لفظ . 
الفت -ع. حم هر مزع گرفتن» 
ان" گرفتن» دوستی وهمدمی.: 


الفختی- مس.(بفتح توه ی 


دآوزدن؛جمم کر دن» الفاختن‌والفغذن 
والففدن والفنجیدن و النمدن والفندن هم 
کفته شدء , الفخته: «ض.م» اندوخته 


الففدن 


شده * ذخیره شده . 

ا لفغدن ۳۵ مص.(بفتح همزه وفا) الفختن» 
اندوختن» کسب کردن. ا لفغده: «ص,ع» 
آندوخته شده . 

الفنحیدن ی ۳ . ( بفتح همزه و ذا ( 
الفختن 0 الغغدن» اندوختن» جمم کردن» 
الفیدن هم گفته شده . الفنج : امر 4 
الفنجیدن * بیالفنج با پیلفنج » و بمعنی 
اندوزنده وکرد تدم هر اه پس از کلمة 
دیگر درآید مثل دانش الفتح . 

الفیه دم ( بفتح همزه ۳ فا وفتح 
بای مشدد) منسوب بالف بمعنی هزار» و 
نام کتابی است درقواعد زبان عر بی . 
الفیه - ا(بفتح همزه و بای مشدد) لت 
تناسل» آلت مردی» الفینه هم گفته شده . 
الفیه شلفیه : کتابی بوده شامل مطالب 
و عکسه‌ای شهوت انگز 

القاء - ع.(بکسرهمزم انداختن»افکندن» 
مطلبی را بفکر با ذهن کسی افکندن . 
القاه شبهه : کسی را باشتباه انداختن, 
القاب -ع. (بفتح مىزه) جمم لقب 
القاح-ع. (بکس هبزه) آنستن کردن * 
بارورساختن» پار دار کردن 

الاك - ,(بفتح همزه ولام)موبیزغر بال 
که دارای سوراخهای بسپار ریز باشد, 

) لك دو لك ۰۱( بفتح همزه و لام ) 


۱۷۳۷ 


الکترو فر 
کی ازبازیهای کود کان که چوپ کوتامن 


راروی مین میگذار ند وباچوب درازتر 
بسر آن‌میزنند وآ نرابهوا پرتاب میکنند» 
چاليك هم گفته اند. 

الکا - او لکا- او لکه- ت.(یضم‌همزه) 
ملك» زمین» میهن» مرزو بوم » کشور . 
الکترو امان امن - مها 
متاطیس برقی+آهن دبای الکربک یه 
عبار تست ازمیلهة آهنی که دور آن‌مفتول 
فلزی روپوش دار پیچیده شده . 
الکترو ترایی هم طاه‌جامع 1 
معالیه امراش با رن . 

الکتر ود 1266000 میله ای و 
ظرف الکترولیت یا پیل جا داده میشوده 
انتهای سیمهائی که از باطربعا فده 
میشود ۰ نقطه ای که جریان برق وارد 
جسمی‌شود ۰ 

۱ لکتر وسکپ 6 سرق 
آزما»] لتی که وجود قوم الکتریسبته را 
درجسمی معلوم مب میکند وعبار تست از مك 
بطری سفید که در دهان؛ آن چوب پنبه 
گذاشته شده ودر داخل آن میله‌ای است 
که به دو ورقهً طلا اتصال دارد ۰ 
الکتروفر 6۵ اتی ست 
برای حفظ شدت جردان الکتر سیته ۰ 
آلت برای متراکم کردن برق ۰ 


الکترولیت 
الکترو لیت 1660۵ ماده ای که 


ار سالک سیته تجز به شود؛جسمی 
که بقوة برق تجزیه شود . 

ا لکتر و لیزءهرا15۱60:0 عمل تحز » با 
برق » تجزیهٌ جسمی بوسیلا جریان برق 
مثل تجزبه.کردن آب به اکسیژن و 
هیدروژن ؛ 

ا لکتر ومتر نامع[ برق سنج» 
آلتی است برای مین میزان فوة 
الکتر سبته » آلت برای اندازه گرفتن 
مقدار برق در اجسامی که برق دارند . 


۱۷۸ 


الکل 


اللکفز شنت مینامند ۰ «رخی 3« 
فاز ات‌و بدن‌انسانو حیوانو آب‌الکتر سیته 
را منتشر وهدات میدن ۲ نهارا اجسام 


هادی الکتر سیته میکو ند » در صئ 


3 ما نند 


جر بان شدید که ده را بوسیله 
ماشینه‌ای فوی موسوم » دنامو تواید 
میکنند » انتقال الکتر سیته بوسیله سیم 
بمسافات دوربرای حر کت دادن ماشینها 
وتواید روشنایی دارای اهمیت‌سرار است» - 
الکتر سیته درطبیعت از جر .ان‌شدید هوا 
وتبغیر آب وترا کم بغار تولید میشود » 


الکتر ومو تور هام موم عامع 121 آ لت | وهر گاه مقدار آن زیاد باشد بشکل برق 


تبدیل قوة برق بقوة مکانیکی. 
الکترون ذرءٌ حاوی برق 
منفی » ذراتی که در اطراف هستهُ ام با 
سرعت حر کت‌میکنندودارای‌بارالکتر یکی 
منفی هستند , 

الکتر یزه 6هند»6ظ بهیجان آمده » 
بشوق آمده » دارای قوهٌ برن . 

الکتر بسیته م1016 برق»فورق» 
نبروئی که درصنعت و زند کانی بشر رل 
عمده ای دارد » ساده تر ین طربقهُ تولید 
آن اسطکاهاست؛ رت دیگ توبن 
انلعالات شیمیائی است » بعضی اجسام 
مانند ابر یشم و شبشه الکثر سیته را از 
خود فبورنمیدهنه نها را عاین با حاجز 


درمی] بد . 

الکتر سین جهآه 10160۳ متخصص برق. 
الکتر باك >نونتهع 2[ برفی» برق ۰ 
الکز یر تا ] کستره» ودراصطلاح‌دارو 
سازی شربتها با مخلوطهائی که دارای 
اسانس یا شراب اشفا 

الگل ۸۱۰۰0۱ مایمی است فر"ارهدارای 
طعم تند وسوزان * وبردوفسم است؛ ی 
الکل اتبليك که در تمام نوشابه‌های‌خمری 
شراب وعرق و | مثال نها موجود است 
واز شراب انگوریا کشش گرفته میشود 
وآ ثرا الکل‌سفید هم میگو بنددیگر الکل 
متبايك که از طبر چوب بدست یآ بد 
وآنرا عرنچوب هم میگورندفابل‌شرب 


الکلاتور 


زیست» درصنعت وطب بکارمیرود. 

ا لکلا تور:ننداهم۵۱ ماده‌ای که از 
خیسانیدن جسمی در الکل حاصل‌شود‌در 
اصطلاح داروسازی؛ تعفین . 

الکلو ید ۸۱02۱0:۵6 مادهآلیمر کب 
از کار بن‌وهیدروژن‌وازت و گاهی! کسیژن» 
دارای خواص بازها » اغلب اقسام آن از 
سمهای مهلك و در طب ؛ستعمال میشوند 
مانند استر کنین وبروسین. 1 
۱ لکلیسم 6صصونآن0 ۸0 مسمو میت‌الکلی» 
بیماری بر اثر قاری استعهال الکل و 
معتاد شدن به نوشابه‌های الکلی. 

| لکلياك عبوزاهمع۸۱ الکل‌دار» دارای 
الکل» الکلی» معتاد » الکل . 

الکن - ع۰( بفتح همه وکاف ) کند 
زبان » کسی که زبانش هنگام حرف‌زدن 
9 

الکومتر با الکلومتر ۸۱00۵۱۲6 
الکل سنج * آلتی است درجه دار شبیه 
ترمومتر برای تعبین مقدار الکل در 
مشروبات » این لت در آب خااس صفر 
ودر الکل مطلق ٩٩‏ درجه نشان میدهد, 
الگو- ۰.۱ (بضم هیزه و گاف ) نموه ۰ 
نموه وشکل چبزی که از کافك با مقوا 
بر لاه باشند مثل اگوی لباس که خباط 
از روی‌آن پارچه را میبرد . 


۱۷۹ 


۳ 
ال - ع . خدا » ايزد » معبود یگانه » 
اللهم : باه ای خدا » خدایا . 
الم -ع. تج هه )دود ون 
آلام جمم . 
لماس .(بفتح همزه)یکی ازسنگه‌ای 
کرانبها که‌عبارنست از کر بن‌خالس‌متبلور» 
درهندوستان و برزیل وترانسوال وبرخی 
کشور های دیگر بشکل کریستال دد 
کانها بیدا میشود» گاهی‌بی‌رنگ و کاهی 
برنگگ سبز » سرخ آبی » سیاه » نوع 
ید نگ آن‌در ردیف گوهر ها وسنگهای 
گرانبها میباشد » در جواهر سازی برای 
ساختن زینت آلات و درشیشه بری برای 
بریدن شیشه بکارمیرود» درعربی‌نیزالماس 
میگویند . 
المییاد 6 ما0 در بونان فدیم 
نام فاصلهٌ چهارساله میان‌باز بهای الييك 
اله‌پياك نا وزح‌صرا0 افسام ورزشها و 
مسابقه های بونانیان قدیم که هرچهارسال 
بکبار انجام میدادند . 
المثنی -ع. «المثتا» (بفتح همزه وضم 
میم ونشدیدنون) نسهٌ دوم ازهر نوشته‌ای 
النج - ( بفتح همزه و نون ) ماخوذ از 
و ‌ نیبب کباهی است‌شمبه زر دت» گیاهآن 
دارای سافه ستبر و گلهای سار مانند گل 
هویج درطب‌ند یم بکارمپرفته, 


النگ 


۱۸۰ 


النگ -ت . ( بضم همزه و فتح لام ) 
صبزه زار» مرغزار» چر | گاه . 
النگو- ۰۱ (بفتح همزه ولام)حلقفلزی 
که زنان‌برای زشت به مچ دست میکنند» 
دستند » دستیار وف وت بر نتجن هم کفته 
شده . 
الو- ۱. (بفتع‌هیزه ولام) الاو ۰ آلاوه 
شعلهٌ آتش» زبانه آتش . 
الوا ۱ (بفتح همزه لوا صیر زرد» 
و« شم هیزه > بمعنی ستاره هم گفته 
الوا - ع. (بفتح همزم) جمع‌لوح. 
الوا - ع. تا همزه ) جمم الود 
, بفتج همزه و واو ‌ بععنی, سر کش و 
نافرمان وخود سر و کس ی که منفادنشود. 
الوار- ۰۱ (فتح همزه) تختبزر گ و 
دراز که ازتنةٌ درخت بریده بأشند. 
الوان -ع ۰ (بفتح همزه) جمع لون. 
الوج ال ۱۹ (فتح همزه و لام) گیاهی 
است شبیه مخلصه » دارای گل های کبود 
و تخمهای سراه ۰ درست‌کلاخها میروید , 
الوف-ع. (بطم همزه ولام) هز ارها » 
ااف . 
الوهية - . ( بضم هیزه ولام و فتح 
بای مشدد ) و الوهة ؛ «بشم همزه و 
لام » خدایی ۰ صفت خدابی » مقام آلهی ۰ 


ذات باریتعالی . 

اله تم «الاء» (بکس‌همزه) مود » 

خداء ] له جه 

الهام -ع. (بکسرهمزه) تلقین کردن » 

در دل افکندن امری با مطلبی » القاء 

امری ازجانب خداوند در دل انسان . 

الهیات -ع.(بکسرهمزه وها و تشدیدیا) 

علمی که در بارهٌ خداوند بحث میکند » 

مسائل ومیاحت علم الهی 

ألیاف - ع ۰( بفتح همزه ) رشته ها » 

رشته هائی از پوست با ساق کیام» جمع 

نت 

الیه سعء ) بفتح همزه و با ( دمیه» دمه 
سفند , 

الیجه - ۱.(بفتع همزه و کسرلام)نوعی 

پارچهُ راه راه پشمی یا ابر پشمی که‌بادست 

بافته مشود . 

الیز- ا. مص. ( بفتح همزه و کسرلام ) 

آلیز»جفته ولگد» جست وخبزچهارپایان. 

الیزیدن - الیز زدن : چست و خبز 

کردن» جفتك انداختن . 

الیف -ع. (بفتح همزه و کسرلام) الفت 

گرفتهه بارو دوست» همدم» الائف چج 

ا لیم -ع(بفتح همژه و کسرلام)دردناك» 

درد آورنده " بسیار دردناك . 

ام -ع. ( بضم همزه ونشدید میم ) مادره 


امات 


۱۸۱ 


امان 


اصل هرچیز» امات وامعات جمم+درعربی 
امهات مخصوص انسان و امات مخصوص 
بهائم است. اما لخیا ث:شر اب نوشابه» 
می.ا۵القری:کاسظه.ام) لکتاب : 
سوره فاتحه» با تمام قر آن. ام) لنحوم: 
وا 

امات -۶ . ( بضم هبزه و تشدید میم ) 
جمم ام 
ات نالا (یکترهنوه وق 
تا) میرانبدن» کشتن ۰ 

امائل سدع (بفتح همزه وک ۳( جمع 
امثل بمعنی برتر» شر بفتر» فاضلتر. 
اماج 1 (بضم همزه) يك‌قسمآش که 
باآرد گندم درست میکنند‌اوماج واوماج 
هم گفته‌اند : 

اماحد -ع. ( بفتح هدزه) جمع آمجد , 


امار -ع ۰( بفتح همزه و تشدید میم ) | 


بسیار امر کننده» اغراء کننده بسوی شر. 
امارات -ع: (بفتح همزه) جمم اماره. 
اماره -ع.(بفتح همزه ورا)نشان»علامت» 
امارات وی 

اماره - امارت -ع ۰( بکس‌هیزه و 
فتح را) آمبرشدن» فرمانروای. 

اماره -ع. ) بفتح همزه و تشد رد میم ) 
موّنت امار» بسیار امر کننده» اغراء کننده 
وبر انگیز اننده پیدی و شر. 


اماره - (بکسرهمزه وفتح‌را)حساپ؛ 
شماره »۲ مار - 

اما کن بت (بفتح همزه) جمم مکان ۰ 
اماله ع. (بکسرهمزه نت لام ) میل 
دادن ؛ مایل گر دانیدن » خم دادن » ودر 
اصطلاح میل دادن فتحه بکسره بطوریکه 
الف صورت «ی> بیدا کند مثل ارکقینت 
«اماله ی و یت د اماله رکاب» 
و یز اماله : داخل کردن داروی مایم 
بوسیلهً آلت مخصوص در امعاء غلاظ » 
تنقه هم منگو ند ۰ 

امام -ع. (یفتح همزه) جلو » روبرو ۰" 
اما -ع. (بکس‌همزه) پیشوا » پیشرو » 
پیشنماز » ائمه جمم . امام حماعت: 
پبشنماز. اما جمعه : بیشنمازی که‌نماز 
جمعه مبخواند» ونبزامام هر بك ازدوازده 
پیشوای‌بزر کت که‌اول آ نان‌علی‌بناببطالب 
و آخر ]نان امام غاب میباشد, 

امامت -ع. (بکسر همزه وفتح میم دوم) 
پیشوایی کردن» پیشوابی» پیشن‌ازی, 
امامیه دع (بکسرهمزه وفتحبای‌مشدد) 
مسد‌انانی که معتقد بامامت بلافصل‌علی بن 
ابیطالب میراشند » فرقه شیعه که بدوازده 
امام اعتقاد دارند , 

امان -ع. (بفتح همزه) بی‌ترسی»ایمنی» 
بناه» زنه‌اری »ماش و ارامش: 


امانات 


۱۸۲ 


امتنان 


امانات سدع (بفتح همزه) جمع‌امانت. 
امانت -ع. ( بفتح همزه و نون ) امین 
بودن» راستی ودرستکاری» ضد خبانت» و 
نیز بسنی ودیعه وچیزی که بکسی‌بسبارند 
که از آن نگاهداری کند » امانات جمع. 
امانی-ع ۰ ( بفتح هبزه و کسر نون و 
تشدید پا آرزوهاه جمم امنیه «بضم‌همزه 
و کسرنون وتشدید پا» . 

اما نیال - نکا. امو نبا 

امبر باریسی- (بفتح همزه وباو کسررا) 
مأخوذ از بونانی» زرشك » انبر بارس و 
بربار هس هم گفته شدو , 

امپر اتربس ات۱۱۱ ملکه »زن 
آبیرالوی» 

امپر) تور ۵۵۴ لقب سرداران 
روم‌قدیم» امروزه ه برخی‌بادشاهان‌اطلاق 
میشود بمعنیپادشاه مقتدروتو انا؛شاهنشاه. 
امپر یال اهز:۵ج]امیر انوری‌شاهنشاهی» 
ونام سکه‌ای طلا که درروسه رایج‌بوده. 
امپر با لیست ادنادنم1 هوا خواه 
امیر اطوری» طرفدار امپر بالیسم. 
امپریالیسم ۵ وا هزومآ طر فداری 
از حکومت امپر اتوری » سیاستی که مرام 
آن توسه و بسط_نفوذ و نجاوز قوای 
يك کشور است بر کشورهای دیگر . 
امت -ع. ( بضم هعزه وفتح میم مشدد) 


گروهی از مردم » جماعت » پیروان بك 


پیشمیر » آهم جمع . 

امتثال -ع.فر مانب داری کردن» اطاعت 
کردن» پیروی کردن ازطریقه با امری . 
امتحان -ع۰ آزمودن» آزماش: 
امتدا۵ -ع. دراژ شدن :شاه شدن » 
کشد کی» درازی» کشش» راستا. 

امتز اج -ع. آمیخته شدن »آمیختگی» 
آمیختهشدن‌چیزی باچیزدیگر *در اصطلاح 
شیمی : گس ایس شدن دو با چند سم با 
یکدیگر بطوربکه جسم تدر کیپ شده 


شباهتی باجسام مفردٌ خود نداشته باشد 


ممکن نباشد . 

امتسالگ ع. چنگ زدن» چنگ درزدن 

چیزی» نگاهداشتن ۰ 

امتصاص -ع . مکیدن » مکیدن شیرة 

چزی ۰ 

امتعه -ع. (بفتح همزه و کسرتا کالاهاه 
متاع 

امتلاء -ع. پزشدن:۱ کنده شبن" باق 

و۲ کند کی‌معده وامعاء» سوء هضمبواسطة 

بن بودن معده : 

امتناع-ع. بازابستادن»خودداری کردن 

از پدبرفتن امری 3 انجام کاری. 

امتنان -ع.منت داشتن» منت پذیر فتن» 


امتیاز 


سیاسگزار بودن » سیاس داشتن » نعمت 
دادن » منت گذاشتن ۲ 

امتیاز-ع. جدا شدن» بر نری داشتن؛ و 
یز بمعنی اجازه که دولت برای احداث 
کارخانه بااستخراج معدن‌با انتشارروزنامه 
با برخی کارهای دیگر بکسی بدهد . 
امتیست ۸:6۱:۱6 مك قسم کوارتز 
س 0 
امتيك »ونا دار وی‌مقبی که هم کف 
است ازتر ترات دورتاس وانتیم‌ون. 
امتهن عدناغ2 ماده ای است بشکل 
ای قهوه ای رنگ » از ره اییکا 
پتست می آبد» طعمش تلخ » دد. آب گرم 
زود حل میشود » در ۵۰ درجه حرارت 
ذوب میگردد . 

امثال - ع ۰( بفتح هیزه ) جمع مثل 
«یکس» ومثل «شفتحتین» . 
امشل-ع(بفتح‌هزه و بر ثر» شر بفتر* 
افزونتر " بهتر» فاضلتر» امائل جمع . 
امثله -ع. ( بفتح همزه و کسرنا) جمم 
متال . 

امچاك -ع . (بفتح همزه) جمع ماجد و 
مجید ومحد . 

امچاث -ع. (بکسرهمزم)بزر گ‌داشتن» 
ببزر فی‌ستودن» سیار بخشیدن. 


امحد -ع(یفتح همز موجیم) بزر کو ار تره 


۱۸۳ 


امرود 


جوانمردتر» اماجد چمم . 
امجاء -ع. ( بکس‌همزه) محو کردن * 
ناپدید کردن و از میان بردن چیزی . 
امد -ع۰( بفتح هيزه و میم ) فایت و 
نهایت و خرچیزی» اجل » و نیز بمعنی‌خشم 
وفضب »ماد جمم : 
امداث -ع . (بکسرهمزه) مدد.کردن» 
باری دادن» كمك کردن . 
امد وحه -ع.(بضم همزه ودال)استارش» 
۲ نچه »+آن ستاننده امادیح جمع ۰ 
امر-ع. (بفتح همزه وسکونمیم)فرمان» 
حکم) اوامرجمم» ویمعنی‌شآن وشیء و کار 
وحادثه» امورجمم 
امر اء ع.(بضم‌همزه وفتح‌میم)جمم آمیر. 
امرار-ع ۰ ( بکس‌هیزه ) گذرانیدن » 
گذراندن کسی‌رااز جائی» گذراندن وقت 
ام اض -ع. (یفتح همزه) جع مرض. 
امرق-ع. (بضم همزه ورا) انسان» مرد. 
امراة -ع.(بکسرهمزه وفتح را وهمزه) 
مونث امرژ» زن» نساء ونسوة جمم 
امرث -ع. ( بفتع همزه ورا) جوانی که 
هنوزصورتش موی درنیاورده» ساده‌زنخ» 
مرد «بضم همزه وسکون را جمع ۰ 
امر ذاث - ‌ ۰( بفتح همزه و ضم میم ) 
ن6 . مرداد . 

۱ آمروذ ۹ (فتح همزه وضم‌را) کلابی» 


امر وز 


مرود و امروت وانبرود وانروت وازمود 
۳۹ کفته شده , 

امروز ا. ( بکسرهمزه ) این روز » 
روزی که در آن هستیم » امرو هم گفته 
شده ء امروزه 
آمر وزی : منسوب بامروز؛ امروزین و 
آمروژننه هم گفته شده . 

امزچه اع ) بفتح همزه و زا) 
سرشتها» جمم مزاج 3 

امساء -ع. . ([بکسرهمزه)شبانگاه کردن. 
امساله سع. «» کر هنگه) خودداری از 
غذا خوردن» بخل وخست »زفتی» 
امسال ۰۱( یک همزه ) این سال » 
سالی که در آن هستیم, امساله: متسوب 
پامسال» همین سال»امسالیت هم گفته شده . 
امسیه -ع. ( بفتح همزه ودکسن طای :و 
ختح با) جمم مساء پمعنی‌شبانگاه , 
امشاسیند - امشاسغنف-۱ ۰( بفتح 
همزه وفا ) فرشته » عنوان هفت فرشتهً 
بزر کک بوده » امهو سیند و امهوسفند و 


: این‌زمان» این عصر . 


امهر اسفندان و امعرسیندان و امهر اسیند 
هم گفته‌اند . 

امشب - ا. (بکسهمزه وفتح شین)این 
شب شبی که در آن هستیم. 

امصار - ع ۰( بفتع همزه ) شهر ها » 
ی 


۱۸ 


امل 


امضاء -ع ۰( بکسرهمزه) گذرانیدن » 
روان کردن» علامت با اسمی که بای نامه 
با سند مبگذار ند» دستینه . 

امظار-ع. (بفتح همزه) جمع مطر ی 
امعاء ع. (فتح همزم) روده‌ها " حمم 


ویر ۲3 ۰ 

امعان ساع: (بکس‌همزه) دوراند شیدن» 
غور کردن» دقت و دوراندیشی در کاری. 
امهیه -ع . ( بفتح همزه و و عين و 
فتح 0 روده‌ها» جمع معاء : 

امغیلان -ع. ) بفتح همزه و ضم میم و 


فتح فین) نگاء مغیلان . 


امفاسیون - (بضم هدزء و کس‌سین و 
ضم با) مأخوذ از بونانی» آبفوره . 

امکان -ع. (بکسر‌همزم)‌قادر گردانیدن 
برامری * پا برجا کردن» جسای دادن » 
سان ومبسر بودن» ودراصطلاح فلسفه : 
چیزی که وجود با عدم آن طروری‌نباشد 
مانند انسان وحیوان ونبات وجماد»درمفابل 
وجوب کهعبارت از آنست که وجودش 
ضروری‌است مانند واجب‌الوجود . عالم 
امکان؛ مجمو ع انسان » حبوان » نبات » 


جماد . 
ی ی : 
چاها * جمع م کان . 


امل -ع. (بفتع هبزه ومیم)امید»آرزو؛ 


امل ۱۸۹۰۰ 


امو اسیون 


آمال جیم 
امل ی همزه وم اک 
که شتا ابه ] داب تحدد وا فد 
دربارة زنان گفته مشود . 
امالاه -ع.(یکسر همزه) بر ری دن»مطلبی 
را تقر بر کرفن که دیگری ی بو سد » 
مطلبی که معلم بگوید وشا کرد نو سد » 
وئیز بمعنی طر بقه نوشتن کاات» ودرست 
نوشتن . 
املاح -ع. (بفتح همزه) نتکعا * جمع 
ملح » در اصطلاح شیمی : اسید هائی که 
جای هیدروژن‌خود راغلزات داده باشنده 
در خواص شبیه نمك معمولی با کلرور 
دوسدیم هستند» بوسیلهٌ کوران‌الکتر يك 
نجز» میشوند . 
امالاق -ع۰ (بکسر‌هیزه) بی چیز شدن؛ 
درویش شدن» درویشی و بی‌چیزی: 
املاه -ع. /) بفتح همزه ) جمح ملك 
املال - ع.(بکسر همزم)به ستوه آوردن» 
ملول کردن ِ 
املت 096۱6۱۱6 خاکینه» یمرو 
املح -ع. (بفتع همزه ولام)ملیح تره 

با نمك‌تر» نمکین: 

اماس -ع.(بفتج همزه ولام)نر م*هموار» 
شقن : 
امم -ع. (بضم همزه وفتحمیم) گروهها ۰ 


جمم امت . 

آمن -ع ۰ ( بفتح همزه و سکون میم ) 
بی‌ترسی* لطمینان» |سایش»] رامش قاب 
امناء -ع. (بضم همزه وفتح میم ) جمع 
اد ۱ 
امنع تم (فتح همزه ونون) متیع ۹ 
استوارتر» لند یاه تر. 

امنه -۰۱ (فتح همزء ونون) آمنه» ,شته 
هیزم » نوده هیزم » 

امنیت -غ.(بفتح همزه و کت تون وفتح 
بای مشدد) درامان بودن» ا.منی»بی ترسی 


امنیه : سر بازه‌آمور حفظ نظم وآراش 


درراهها وخار ج شهر که اکنون ژاندارم 
نامیده میشود . 

امنیه -ع. (بضم همزه و کسر نون وفتح 
بای مشدد) امید» آرمان» امانی‌جمع. 
اموات -ع۰ (بفتح هدزه) جمج همست ۰ 
امواج -ع. ( بفتح همزه) جمع موج . 
اموال -ع. (بفتح هحزه) جمع مال. 
امور- ع. ( بضم هیزه ومیم ) کارها » 
شهلعا» حوادث» جمع آمر . 

اموسنی- ۱ ۰ (بفتح هنزه و کسر و او) 
آموسنی؛ و سنی» هوو : 

امو لسیون «وزوان صرح شیر ءای که اژ 
دانه‌هاباتخهای کیاه گر فته‌شود؛ در اصطلاح 
داروسازی: داروی شبره مانندی که رای 


امو نياك 


۱۸۳۹ 


انار 


آشامیدن مرش درست کنند. 

امو نياك ع«نصمسصش گازی است نی 
رنگی وتندیو» طععش حاد رسوزاننده» از 
هوا سبکتر است» در آب حل میشود» در 
شرشه‌های دهان بازباقی‌نمیماند» از نو شادر 
و ۲ هك ودست می آ.د» ازفهاد موادا له 
نیز تولید میشود‌محلو لآ نرا قلیای طیارو 
جوهر نوشادرهم گفته‌اند 0 درطب و صنعت 
«کارمیرود . 

اموی -ع.(بضم همزه وفتح میم و کسر 


واو) متسوب بتخاندان امیه» از نی امه ۰ 


امهات -ع.(بضم همز ه وفتح میم‌هشدد) ۱ 


مادران ن» جمع ام . 


امهال -ع۰) (بکسر‌همز باه دادن » 
زمان دادن» فرصت دادن . 


امی -ع. ) بضم هیزه و کسرمیم مشدد) 


منسوب به ام بممنی مادر» مادری» ومجازاً 

کی راکو دا کت لفق کر ] عرسا 

نخوانده وخواندن ونوشتن را بلد نباشد. 

امیال - ع۰( توت همزه ( ۳۹ 

«بکرميم» 

امیان -۰۱. (فتح همزه) همیان؛ امیاهم 
42 شدی , 

امید - ۱ (بضم همه و کسرمیم) آرزوه 

چشم‌داشت. آمیدوار: آرزومنده متوقع» 

کب 4 امید دارد» ضد ناامید . 


۱ امیر-ع.(بفتع همزه و کسرمیم)فرما ندو» 


فرمانروا» میرهم مت وروت 0 امر اء ی 
امیرال - نگا. آمیرال . 

امهز الیو دربا سالار. 

امیر | لمق منهن هنال -ع. امیرمومنان » لقب 
حضرت علی‌بناببطالب»دربارة بر خی خلفاء 
۰ هم گفته اند ۰ 

امین -ع.(بفتح همز ه و کسرمیم)امانت 
دار » طرف اعتماد » درستکار « نت که 
مر دم باو اعتماد کنند » امناع جمم. 

اناء -ع. (بکس‌هیزه) ظرف » آوند . 
آنبه جمع؛ اوانی جمم‌الجیح : 

انابه - انابت -ع . (بکس‌همزه وفتح 
با ) باز گشتن 


دست برداشتن از کناه وه و زاری و 


بسوی خدا » توبه کردن * 


بشیمانی . 

انا لیب -ع. (فتح همزه) جمع, انبوب ۰ 
و رهم و و 
پم این ۱ 

اناچیل -ع. (بفتع همزه) جمع انجیل. 
اثار - ۰۱( فتح همزه ) میوه‌ای است, 
درشت و دارای پشومورم زج و کلفت » 
دانه‌هایش آبدار واز آب آن رب ساخته 
میشود؛نارهم میگوبند» درخت آن کوچك 
ودارای‌بر گهایر بزو گله‌ای سر خرنکث» 
بوست انار دارای مقدار زبادی تنن و 


انارة 


۱/۳۷ 


انباشتن 


مازو است و در رنگرزی ,کار میرود » 
گل انار با گلنار از عوامل قابضه است 
و درطب بکارمیرود . انار پن: «بضم‌با» 
درخت انار. ) ارستان؛ باغی که دارای 
درختان انار باشد . 

انارق -ع. (بکس‌هیزه وفتح را) روشن 
کردن» روشن شدق» شعار گشتن ۰ تابان 
شدن» ونیزشکوفه کردن درخت ۰ 

انار گرا - ا(بفتح همزه ۶ سس بکاهت) 


کو کنار»خشخاش, انار گیوا هم گفته‌اند., 


| ناشید -ع. (بفتع همزه و کسرشین ) 
سرود ها » اشماری که در انجمن برای 
کدی نخو انند» جمع انشوده . 
افاطه -ع .۰( بکسر همزه ) آویختن » 
معلق کردن » منوط کردن » مو کول 
کردن . 

اناغا لس -(فتح همزه وضم‌لام)مأخوذ 
ازیونانی*آذان الفار» مرزنگوش»اناغلس 
هم گفته شده , 

انام -]نام -ع. ) بفتح همزه ( خلق » 
مخلوق» مردمان» | فر ده شد کان . 
افامل -ع . (بفتح هیزه و کسر میم ) 
سرانگشتان» جمم انمله . 

اناثیت -ع. ( بفتح همزه و کسر نون و 
فتح‌بای مشدد)منی‌وخودیینی«خودرسندی» 
خودانمایی » کبر وفرور . 


اناهید - ۰۱( فتح هبزه و کسر ها ) 
ناهید» ستارة زهره . 

اثباه-ع. (بفتح هیزه) خبرها » جمعنبا 
انیاء دع. (بکس‌هیزه) خبردادن»۲ گاه 
ساختن . 

انبات -ع 6 ق هدراه ( روبانیدن » 
روییدن؛ رستن گیاه . 

انباخون -۰۱ تا انباخون .. 
انبار- ۰۱( بفتح هزه) جای ریختن و 
انباشتن‌غله 0 چیزهای دیگر جایر بختن 


۱ 


ونگاهداشتن کالاهای تجارتی» ونیز بمعنی 
خس وخاشاك و سر گت چهار بانان که 
رویهم اناشته کز ده اشند ‏ 

انباردن - مس. ( بفتح همزه و دال ) 
انباشتن» انبار کردن: ) نبار وه؛ «ص,م» 
اناشته برنکرده 3 انبارش: «ا مص > 
پر کردن» ویز بمعنی ی کودنی و هرچه 
که دزون چیزی را با آن پر کنند . 
انباره -(فتح‌هیزه ورا)۲ کومولاتر» 
مغزن قوه برق » دستگاهی که قوة برق 
درآن جمع میشود برای موقع لزوم. 
انیاز- ا.ص. (بفتح همزه) همیاز»همکار» 
همتاه شر يك» انبا غ هم گفته‌اند.) پبازی: 
هر فتاه همکاری» همدستی . 

| فباشتی -مس:(بفتح همزء وتا)انباردن» 
انبار کردن» پر کردن» اوباشتن هم گفته 


انباغ 
شده . نباشته: «ص,م» انبارده» ۱ 
ددهم رخته » انبوه شده . 

انباغ گ اص.(بفتح همزه) انبازشر مك» 
وئیز بمعنی وسنی* هوو. 

اثبان - !. (بفتع همزه) کیس؛ٌبزر گک که 
از بوست دداغی‌شدة بز با تکوشفن درست 
,کنند » انبانه هم گفته شده . انبانچه - 
انبا نك : انبان کوچك . 

ابر ۳ (بفتح وضم ۱( آلت دوشاخه 
که | آنآنش ا چیز دیگررا مبگیرنده 
انبره هم گفته شده . 

)ثبر باریی - نگا. امبر باریس. 

اثیر وه -۱.(بفتح همزه و با وضم را ) 
با امرود . 

اثبره - ا. (بفتح همزه و طم با) اثیر » 
و« بفتح همزه و با و را » بمعنی حبوان 
موی ر خته» ذشتری که پشمهاش ر خته 
شده » و بمعنی اسب و شتر هم 
گفته‌اند . 

] تیساط -ع بازشدن » کستر وشن » 
کشادد روشدن گشاده روبی» شادی 3 
انیس - اثبسته - ص. (بفتح هبزه و 
با) غلبظ و بسته شده » چیزی که بسته و 
سفت شده باشد ازماست و شبر و خون و 
امثال | نها . 

انیعاث -ع,بر انگخته شدن»روان‌شدن» 


۱۸۸ 


انبه 


فرستاده شدن . 
انبله.- . (بفتح همزه وبا)تمرنمرهندی, 
ایو یدن - انبوییدن -مس"(بفتح 
همزه) بوییدن » بوی کردن. انبوی : 
امربا نبوییدن؛ ببوی» بوی کن» و بمعنی 
بوی کننده هر گام پس از کلم دییگر 
درآ ید مثل دست انبوی» گلانبوی»بمعنی 
بوی و بوبناك و بوی گرفته هسم گفته 
شده۳ه 
انبوب - . (بفتح همه وضم با) فرش» 
بساطء بستر» هرچیز کستردنی؛ بوب وبوب 
هم گفته شده , 
انبوب -ع. (بضم همزه وب)فاصلهٌ میان 
دوبندیا گره‌نی» وه رچیز مان تهی‌مانندنی» 
لوله» لولهآب» اناییب جمح 
انبو ب4 -ع. (بضم همزه) انبوب » لوله . 
انبودن - مس. ( بنتح همزه وضم 0 
چیدن» بالای هم چیدن» فراهم آوردن » 
رویهم گذاشتن؛ انباشتن» بمعنی آ فر بدن و 
آفرینش هم گفته شده . 
انبوه -ص. (بفتح هبزه) پر » بسیار » 
پیچیده ودرهم»بکجاجمع‌شده وبهمپیوسته» 
انه نیز گفته شده ۰ | نبوهی:فر اوانی ۰ 
شرت ۰ 
انب دس(بفتح هبزه و )مت [لبوه 
انبه 2 (فتخ همزه وبا ماعوذ ازهندی» 


انبیاء 


۱۸۳۹ 


انتشار 


درختی است که در جنگله‌ای هندوستان ۱ 


وود وریلتدیش دم سر "میرم * 
بر گهایش دراز و نوك یز » میو آن 
دارای گوشتی شیرین ولذیذ است آنرا 
خام میخورند » مر با و ترشی هم درست 
میکنند» درفارسی ننزك هم گفته شده . 
انییاء -غه (فتع همزه) جمم نمی ۰ 
اثپیره - ۱. (یفتح همزه و کسر با)خلاشه 
وخاشاک و پوشال که درسقف خانه روی 
پروازميرپزند و بسد بالای آنرا با گل و 
خات و عاهگل میروشانند . 

انپیس ظ (بفتح همزه و کسرباآخرمن 
غلهُ باد داده و ناك کرده. 

انبیق -ع. (بفتح همزه و کسربا ) آلتی 
است برای تقطیر مایعات و هرق گیری » 
اناسق جمم : 

انتاج - ع. ( بکس‌هیزه ) فرا رسیدن 
هنکام زاش شترور کار ورگوشفند وتیچه 
دادن آنها » نتبجه گرفتن ازچیزی, 
انتباه -ع ببدار شدن» اه شدن.: 
انتجار-ع. خود را کشتن» خود کشی 
انتخاب -ع.بر گزیدن؛بر گزیدن‌چیزی 
از میان چیزه‌ای دیگر » بر گزبدن کسی 
ازمیان جمعی برای کادی * 

افتر - ا. (بفتح همزه وتا) بوزینه»پهنانه؛ 


مهنانه؛ گپی" مبمون کوچك دم دار که 


کفلهایش‌بی‌مووسر ح رنگ است و اورا 
انتر بازهاتر ست میکنند و کاره‌ای‌خنده‌دار 
سل 

انتر)ا کت ماع ساحظ نگاء آ ترا کت 
انتر سان 10:65:20 جالب نوجه » 
ان » دارای فانده » سودمند. 
انترن جهن[ دانش | موزشیانه‌روزی» 
کار آ موز کار ورز ۰ 

ا نتر ناسیو نال آه«0ناه10۱070بیت الملل؛ 
بتالسالی» جهانی ب 

) نتر ناسیو نا لیسم ءصوزله نامه د1 
عقیده ومساك طرفداران اتحاد بین‌الءللی 
کار گر ان. 

انتر پگ عداعنتا10 دسیسه»اسیاب‌چینی» 
تحر بك» فتله وفساد . 

انتزاع -ع ۰ بر کندن » از جای سرون 
کشدن» مرب دنله شدن. 

تقساب -ع.نسبت داشتن» خودرابکسی 
نسبت دادن؛ پوستگین وخویشی . 

] تتساخج-غ.نسخه برداشتن»نسخه گرفتن» 
نوشتن از روی چبزی» ونیز بمعنی زابل 
گردانیدن . 

انتساق -ع. نظم پذیر فتین»منظم شدن» 
مرب شدن» نظم وتر تیب دادن ۰ 
انتشار-ع,برا کنده شدن؛ کسترده شدن 


چیزی» فاش‌شدن خبر. 


انتصاب 


۱9: 


انجامیدن 


انتصاب -ع.بر یا خاستن» برفر ارشدن؛ 
بکاری قیام گردن» منصوب شدن . 
انتصاح -ع. نصبحت پذیرفتن » اندرز 
فتاه فول تست کر دق ۰ 

| نتصار-ع . نصرت ,افتن»پیر وزی‌یافتن * 
پیروزشدن بردشمن ۰ 

) نتصاف -ع داد گر فتن» 4 نیمه رسیدن؟ 
تمه چیزی را گرفتن ۲ 

| نتظار-ع. چثم براه بودن؛ چیزی را 
چدم داشتن» چشمداشت . 

| نتظام-ع.دررشته کشیده‌شدن‌مر وارید» 
منظم شدن»آراستگی ونظم وتر تیب . 
انتعاش -ع. نبکوحال شدن » با نشاط 
شدن» »نشاط [ مدن؛ بلندن‌شدن» بر خاستن. 
آنتفاء - ۰ دورشدن» اءست شدن. 
انتفاخ -ع.باد کردن» ورم کردن ۰ 
: انتفاع -ع. نفم کردن ۰ سود بردن ۰ 
انتقاك -ع . سره گرفتن » سره کردن» 
نقد گرفتن پول» جدا کردن پول خوب‌از 
بده ونیزه‌منی آشکار گردن عیب شعر؛ و 
بحث کردن در بارة مقاله با کتاب بطوریکه 
خوبیها و بدیها شآشکارشود . 

انتفال -ع. جا بجا شدن» ازجائی بجای 
دیگر رفئن» نقل کر دن » درذار سی بمعنی 
وا گداری چیزی ازمال‌خود بدیگری» و 
7 درك گردن مطلبی نیز میگو بند . 


انتقام -ع. کینه کشیدناز کسی» سزای 
کار بد را دادن؛ کینه توزی. 

انتکاس -ع. سر نگون شدن» نگونسار 
شدن» سنتطون افتادن . 

| نتهاء-ع.»‌نهایت‌رسیدن» بیا یان‌رسیدن» 
بیابان رساندن چیزی . 

ا نتهاز-ع.فرصت بافتن» فنیمت شمردن 
فرصت» منتظر فرصت بودن: 

انتیم عسذا10 باطنی,قلبی* صمیمی. 
انتیمون - نگا, آنتبمون. 

انشی -ع ۳1 >(بضم‌هزه) ماده» زن» 
اناث وانائی‌جه 

ازجاء -ع. (بکسر‌همزه) نجات دادن » 
رهانیدن» آشکار کردن. 

انجاح -ع .( بکسر‌همزه ) بر آوردن . 
حاجت» بر آمدن حاجت؛ پیروزشدن . 
فجاز-ع.(بکس‌همزه) وفا کردن‌بوعده» 
روا کردن حاجت کسی. 

انچاس -ع. ( بفتح هزه) جمع‌نجس . 
لاس4 (کم مرن تب گزبیه 
پلید. ساختن » 

انجال -ع. (بفتع همزم) جمم نجل, 
انجام - ۰۱ (بفتع همزه) پابان»آخره 
عافبت؛ ضدآغاز. انجام داون ؛ بایان 
دادن» سامان دادن. 

انجامیدن - مس, (بلتح همزه) انجام 


انجبار 


۳ 


انجمن 


یافتن» با مان‌رسیدن ۰ نجامش: «۱ .مص > 
بایان وعاقبت کاری با چیزی 

انجبار-ا. ([بفتح و ِ« ر جیم ) 
5 باهی است دارای ساقهٌ نازات» بلندش 
:| بك مترمیرسد» بگیاهها و اشباء مجاور 


خود هب گلهایش‌سرح رنگک»تخمهایش 


درغلاف کوچك جا دارد» ربشه آن‌خثبی 
وسرخ رنگک» دم کرد از درطب بر ای 
مءالجهٌ بواسیر واسهال و درد گاو و ورم 
لئه واسکربوت بکارمیرود » در عربی نیز 
انجبار میگویند » در فارسی انگبار هم 


کته شدم , 

انجخج 1 (بفتح هىزه وضم جیم) نگا. 
انجوح 

انحخت 2 ۰(بفتح همزه وجیم)خواهش» 
توقم» طمع» الخحت ۰ 


انجختن - مس . ( بفتح هبزه وجیم ) 
خواهش کردن» طمع داشتن » بر جستن » 
چین دارشدن . 

| نجخیدن - مس.(نتحهمزه وضم‌جیم) 
تا انجوخیدن . 

ا نحدان کر ۰ بفثع همزه وصم جیم ) 
معرب‌انگدانه کیاهیاست دارای‌سافه‌های 
سشر ومیان آهی ۰ ی سوراغداره 
گاهایش چثری مانند گل شبت؛ "مر آن 
سباه و بدیوه صمغ آارا انگرد انموزه 


میگو بنده کا هم گفته شده ؛ انگوآن و 
انگیان هم گفته‌اند. 

ازحذ اب -ع. دنهدن کشیده شلان 
ورفتن بسوی کسی با چیزی . 


انچر ار-ع. کر برد وجیم) کشیده 


شدن» روان شدن. 


انجر ك 9 /) بفتح همزه و کر چم و 
فتح را) مرژنگوش»آذان‌الفار. 

انچره - ا.(فتح همزه وضم جنم) کز نه. 
] تحلاء -ع. روشن شدن» هویدا شدن * 
| نجمع.(بفتح‌همزه وضم جیم)ستار گان» 
جمم نجم . 

| نجماگ -ع.جامد شدن»یخ‌بستن»افسرده 
وسته شدن ۰ ودر اصطلاح شیمی ؛ تغبیر 
حالتی که در جسم مایم بواسطهٌ عوامل 
خارجی‌مانند سرمای شد بد و نقصان‌حر ارت 
۱ رات ذمگز مدا مشود و در شحه 
جسم مایم سفت ومنجمد میگردد مثل آب 
که تبدیل به بخ میشود ۰ تسام اجسام 
در حالت انجماد حجمشان کوچك میشود 
فیر از آب وچدن . 

0 آ. 0 مزه بو جیم وفتح 
میم )دسته‌ای ازمر در جا! ی و 

باشند» گروه ۰ او ج» و جای 3 ]من 

دسته‌ای از هر دم برای ک تکاش با امردیگر ۰ 


نجمن آرا 


مچیم* مجلس. 

انجمی ]را -ص.۲رایندانجمنجلس 
آرا» کسی که ماب زهت انجمن‌است. 
انحوخ 5 (بفتح همزه وضم جیم)چین 


وچروك ,وست بدن» چین‌خورد دو بوست 


چهر:درائر ببری» انجخ وانجغ وانجوخه 
وانجوغ هم گفته شده . 

) نج و خیدن - مس (بفتح هىزه)آدرهم 
کشیده شدن پوست بدن » چین و چروك 
پیدا کردن پوست چهره در اثر پبری * 
آنجخیدن و انجوفیدن هم ی 
انجو خید کی : چین خورد گی » 
ترنجی دگی» درهم کشید گی بوست بدن. 
انجیدن - مس.(بفتع هیزهو کسرجیم) 
ریزریز کردن» بریدن » آزردن » استره 
زدن » بوست دن .۰ الحیده: «ص.م> 
ریزریزشده» زخم خورده» آزرده . 

] نچیر -۱.(بفتح همزء و کسرجیم)میوه‌ای 
است شیرین و گوشتدار» درون آن پر از 
دانه‌های بسیار ریز؛ پس از رسیدن‌شیمین 
وزرد رنگ میشود» خشك کرد؛ آن نیز 
ما کول»درخت آن دارای‌بر که‌ای‌شکافدار 
است ودرجا هائی که زهستان سخت نباشد 
به نمرمیرسد. ]جر ب: درخت انجیر» 
ونبز انجیر بمنی‌سوراخ هم گفته 0 


انچیر دن - مس, ( بنتح همزه ودال ) 


۳۹ 


انعصار 


سور اج ور دن. 

انجیره - ۰۱( بفتح همزه و کس‌جیم ) 
اتحر» ونیزیمعنی سوراح ۰ وسوراخ مقعب, 
انجیل سم )۱ بر همزه دجیم ) مأخوو 
از ,ونانی بمعنی موده وشارت» ونام چند 
کتاب ورساله که‌درشر ح زند گانیحضرت 
عیسی وتعلیمات او نوشته شده و ۳ ن 
]نها چهار انجیل فانونی: متی ومرقس و 
لوقا و بوحنا میباشد؛ اناچیل جمم. 
انجهن -س. (بفتح همزه و کسر جیم ) 
ریزهد ره رنه وس ی 2۳ 
و «از مصدرانجدن»> . 

) نجوحك با .(بفتح‌همزه) تخم‌آمرروده 
دانةٌ گلابی‌جنگلی کهآنر | دانج ابروح‌هم 
و بند» بمعنی تخم [فتاببگر دان هم کته 
شده» ومجازا هرچیزخرد و کوچك و آدم 
قد. کوتاه و ریزاندام » انچکك وانجلك و 
انچوچه نیز گفته شدم ء 

| نحاء-ع ۰ (بفتح‌همزه)راههاو روشها» 
تاه ماه دصرد 
انحدار - ع .(بکس همزه وحا)پایین 
آمدن»» نشیب آمدن » فرود آمدگی . 
| نحر اف-ع.خم‌شدن»کج‌شدن بر کشتن 
بطرفی» مثعرف شدن» کجروی . 


ا تحصار-ع. در تشگنا افتادن کنجیدن 


| تحطاط 


درچیزی» محدود بودن * مخصوص بودن 
کاری با امری بکسی. 

اتحطاط -غ. فرودآمدن» پست شدن؛ 
به پستی گر اییدن « 

| تحالال -ع. حل‌شدن» بازشدن؛ کشوده 
شدن ره ودر اصطلاح شیمی: حل شدن 
جسم جامد درماییم مثل حل‌شدن‌فند بائمك 
درب ونیز بمعنی ازمیان رفتن وبرچیده 
شدن یك اداره با بنگاه» برچید کی . 

| یحناء -ع. خبده شدن » کچ شدن . 
انخساف -ع فرو رفتن» نابدید شدن» 
کورشدن» گرفته شدنو ,وشده شدن‌ماه . 
| نخفاض-ع. بنشیب افتادن»؛پست‌شدن» 
پستی و پایبن افتاد گی. 

اد - |.(بفتح همزه) عدد مجهول ازسه 
7 ۵ کم معدود» چند» سخن مبعم؛ بمعنی 
شکر وشکر گزاری و امید وامیدواری هم 
گفته شده» اینند وایدند هم گفته‌اند. 
اند ئیدن - اندالیدن - مص,(بفتح 
همزه) اندودن»] لوده کردن» کاهگل کردن 
بام با دیوار » انداویدن هم کفته شده . 
اندایش: «امص» کلکاری» کل‌مالی. 
اندابنده + «ص .۱ > اندود کننده . 
اندایشگر: عامگل کندء ۰ کسی که 
کارش کاهگل کردن با کچ مالی است . 
اندا - اندای: امر باندایدنبباندای» 


۱۹۳ 


و یمعتی اندابنده هر گاه پس‌از کامه‌دیگر 
در بد مثل آفتاب اندا » ونیز اندا بمعنی 
کاهگل با کچ که بدیوار بمالنده و بمعنی 
فیبت و بد گولی هم گفته شده . 
انداچه ی (بفتع همزه) فکر؛اندیثه» 
انداجه هم گفته شدم ۰ 

اند اختن- مص. (بفتع همزه) افکندن» 
پرتاب کردن » پرت کردن » گنتردن ۰ 
انداز نده : «ص . فا» کسی که چیزی 
را ازجای باندازد. اند اخته؛ دص.م» 
افاده* افکنده ۶ بت شده »)قلاز ‏ 
امر بانداختن» ببانداز » و بمعنی اندازنده 
هر گاه پس از کلمه دیگر دز آید مثل 
تیراندازهکلوخ انداز»] تش انداز» و نیز 
انداز بمعنی اندازه ومقیاس وبمعنی تصد و 
مبل وآهنگک هم گفته شده . 

ائدا۵ 2 (بفتح همزه) جمم‌ند « بکسر 
نون» بمعنی‌مثل» همتاه نظیر. 

اندار- ا.(بفتح‌همزه) سر گذشت»افانه» 
داستان» قصه. 

اندازه - ا.(بفتح‌همزه) مقدار»مقیاس * 
پیمانه» هرچه که چیزی رابا آن بسنجنده 
آنچه که مقدارچیزی با آن تعبین شود » 
بمعنی‌قدروغر تبه و لیاقت هم گفته شده ۰ 
اندام - ۱ (یفتح همزه)تن» بدن* جسم» 


انداوه 


قدوفامت» عضوبدن» عضوی که ظاهر باشد» 
بمعنی‌قاعده و روش صحیح ۰ و کار آراسته 
وبا نظام نیز گفته شده.) لدام دادن : 
آراستن» نظم وترئیب دادن ۰ 
اند اوه - اندایه-.۲ ماله» مالبنائی 
که با آن گل با کچ بدیوار میمالند » 
بمعنی‌غیست وشکایت هم فته شده .۰ 
) نداو بدن - مس.نگا. اندانیدن, 
اندخس- ا.(بفتع همزه ودال وسکون 
خا) پشتوبناه» پشتیبان . 
| ندخمو اره -ا.(بنتع‌همزه ودال ورا) 

قلمه»حصار» ملجا» بناهگاه . 
| ندخمیدن - مس(بفتح همزه ودال و 
کسرسین) پناه دادن» پشتیبانی کردن ؛ 
پناه گرفتن . 
اندر- ) بفتع همزه ودال )اداة ظرف » 
بمعنی در» تو» درون» درمیان» ونیز بمعنی 
نا وغیر درتر کیب با کلمات مادر و پدر 
وخواهر وپسرء» مثل مادر اندر» پدراندر» 
خواهراندر» بسر اندر. 
اندراج -ع.(بکس‌هیزه ودال) داخل 
شدن» واردشدن» در آمدن, 
اند ر اس -ع:(بکس‌هیزه ودال)نایدید 
شدن» ازمیان رفتن» کهنه شدن» کهنگی. 
اندر بای -س.(بفتع همزه ودال)مخنف 
اندر بایست؛ دربایست»ضر وریالازم؛بمعنی 


۱۹ 


اندرون 


اندرو ای‌هم گفته‌شده که آو دخته‌وسر نگو 
ومعلق باشد . 
| ندر بایست - ص .(بفتح هىزه ودال و 
کسریا) ضروری » لازم» طرف احتیاج» 
درباست و اندر بای هم گفثه شده ۸ 
اندرخور- ص ۰ ( بفتح همزه ودال ) 
درخوره‌شاسته» لایقسزاوار» اندرخورد 
واندرخورند هم میگویند ۱ 
اندرز-۰۱( بفتح هیزه و دال ) پند » 
نصبحت؛بمعنی وصیت‌وحکایت هم کنته‌اند. 
ندرو ا- س.(بنتح‌همزءودال)سنگون» 
آوخته» کته ۰ سر کردان؛ حبران ۰ 
اندرواژ و اندرواء واندروای و دروا نیز 
گفته شدء . 
اندروب - ۱ ( بنتع هبزه ودال وضم 
را ) بیماری جلدی که جوشهائی دوی 
پوست‌بدن‌پید| میشود وخارش‌بسیار دارده 
جرب گری» گال»اندوب واندوج واندروج 
واروب هم کفته شده . 
اندرون - ۰ (بفتح همزه ودالدضمرا) 
درون» میان وداخل چیزی» باطن » ضمیر» 
ضد بیرون؛ اندوهم گفته شده» ونیزاندرون 
با اندرونی«خانه وحیاطی را میگویند که 
عقب حباط بیرونی ساخته شده و مخصوص 
نت زن وفر زند وسایرافراد خانواده 
صاحبخانه باشد . 


اندرو نه 


اندر و ه - ۰ ( بنتح همزه ودال ونون 
ووم) اندرون» درون» درونی» وبمعنی امعاء 
واحشاء » اعضاء درون‌شکم جانوران؛بمعنی 
پیراهن ولباس زیرهم گفته شده . 
اندفاع -ع. دورشدن»دفم‌شدن؛بر کنار 
شدن, بازداشته شدن رانده شدن . 
ا دلگ - س.(بفتح همزه ودال)مصنر انده 
کم چیز کم. )ندلگ اندلگ؛ کم کم- 
اند کس 6 فهرست .۰ دافز ین که 
شماره های نامه هبای ثبت شده در دفتر 
اندیکاتر را با شماره‌های خود نامه ها در 
آن بت من : 
| ندماج-ع.داخل‌شدن‌در کاری؛در آمدن 
بدرون چیزی» استوارشدن ۰ 
اندمال - ع . به شدن » خوب شدن و 
بهبودی یافتن زخم وجراحت ۰ 
اندمه -1. (بفتح همزه ودال ومیم) باد 
آوری اندوه‌های که »شرح و بان 
وقایم وسر گذشتهای نا کوار اندوهه نیز 
وه او 
اندوب - اندوج - ۱. (بفتح‌همزه و 
نم دال) نگا. اندروب. 
| ند و ختی- مس. (بفتح همزم)یسانداز 
بردن » ذخیره کردن » فراهم آوردن » 
اندوزیدن هم گفته شده . ) ند و ز نده : 
«ص.فا» وراه رکنندع؟ س انداز کننده. 


۱۹۰ 


| ندوهناك 


| ندوخته : «دص.م» ذخبه » پس انداز 
شده» و در اصطلاح بانك « پولی که در 
شر کتها با بانکها برای احتباط ذخبره 
میکنند «رزرو».) ندوز؛ امرباندوختن» 
بیاندوزه و بمعنی‌آندوزنده هزین 5 کلم 
دیگر تر کیپ شود مثل مال اندوز . 
اندو۵ه ساء.(بفتح همزه وضم دال)ماده‌ای 
که بچیزی بمالند مثل کاهگل که روی‌بام 
دیوارهالیده شود » و نیز بمعنی اندوده 
نی مالیده شده هر گاه با کلمةٌ دیگر 
بو لت شود مثل زراندود» گل‌اندود. 
| ندودن - مس. ( بفتح همزه ) اندود 
کردن » پوشاندن چیزی با مالیدن چیز 
دیگر برویخ آن مثلکاهکل مالیدن یام 
با دیوار» باآب دادن بس رسایر فلز ات» 
شبره با روفن مالبدن,چیزی ۰ ) ندوده: 
«ص.م» اندود کر ده‌شده» کاهگلمالی‌شدم» 
آب زر داده شده . 
| ندو زیدن- مس. نگاء اندوختن 
اند وه -.(بفتح همزم)فم»فصه‌دلگیری» 
گرفتگی دل» انده نیزمیگویند . 
| ندو هگین - ص . غسکین » غمناك » 
دلتنک» اندوهناک» اندهکین واندوهگن 
هم کفته شاه 
۳ ص . اندوه دار» فمناك» 
شمگین» اندوهگن 8 


انده 


انده - ا. (فتح همزه وضم دال)مخنف 
اندو». ) ندهان- | زد و هان:جمم‌انده» 
اندوهها» بسعتی‌غمگین هم گفته شده , 
انده گسار-ص. ( بفتح همزءه وضم دال 
و کاف ) اندوء کسار » فمسکسار» کس ی که 
غم دیگری را بخورد وبرای او دلسوزی 
و فمگساری کند » چیزی با کسی که غم 
واندوه شخص را تسکین بدهد . 

اندی - ۰۱( بفتح هیزه و کسر دال ) 
شگفت» تعجب» ونیز بمعنی امید وآرزوه 
بععلی بود و ناشد و بو ومکر و شاید هم 
کفته شد. . اند يك : مخفف اند ی که, 
باش که . شاید که 

اندیدن - مس . ( پفتح همزه ) تعجب 
کردن» از روی شك و کمان سخن کد 
بمعنی اندودن هم گفته شلد 
اندیشه - ! (نتع مزه) فکرهکمان: 
ترس بیم. اند بشمند - ) ند بشناله : 
اندیثه دار» متفکر» ترسنات» بیمناق . 
اند یشیدن - مس اندیثه کردن فکر 
کر دن؛بنداشتن. ) ند بشنده : «ص.فا» 
کدان کنندم» فکر کنندیه اندشه کننده . 
اندیش : امر باندیشیدن » پیاندیش و 
بمعنی اندیشنده هر گاه با کلم دیگر 
تر کیب شود مثل بد اندیش» خیراندیش» 
دور آندش ۰ 


6 
ض 


۱۹۹ 


انزواء 


اند یکا تو رز ماج(10 دفتر نماننده » 
دفتری که خلامٌنامه‌های رسیده وفرستاده 
درآن ثبت میشود . 

الذار- ع. (بکس‌همزه) ترسانیدن» یم 
دادن ۲۰ کاه کردن. 

اثر-ص. ( بفتح همزه ونون) هرچیز بد و 
زشت» میب وهولناك» انزهم گفته شده , 
اثر زی 10 نیرو » قوه » قدرت » 
توانایی» استه‌داد کارو کوشش ۰ 

اثروب - ۱. (یفتح همزه وضم را) نگاء 
آندروب . 

انزال -ع. (فتح همزه) جمع نزل . 
انزال -ع. (بکرهمزه) فروفرستادن» 
فرودآ وردن» بان آوردن. 

انز چار-ع. باز استادن» بهمبر آمدن * 
رمیده شدن » بسزاری داشتن. 

انزروت ا(بفتح همزه وزا وضم‌را) 
یکی از صمنهای ستزی برنک ضرخ با 
زردیا سفیذه‌طعمش تلخ» از درختی‌خاردار 
که بیشتر درفارس‌میروید وبر گهائی‌شبیه 
ب رک ءورد داردگرفته میشود» انجروت 
و زنجرو و کنجده هم گفته شده . 
انزعاج تع: ‌ تک هدوه وزا ) از جا 
بر ننده شدن؛» بی آرام شدن. 

افزو اء-ع.(بکس‌ممزه وزا) کوشه کی 


: شدن؛ کناره گیری کردن» گوشه ذشینی ۰ 


[نژ کسیون 


ان کسیون مزاع ۳[ واحل رفن" 


داروی مایم در رک »زیر بوست بدن 
بوسیلاً سرنگ» تزریق ۰ 

انژه 9 (فتح همزه) عدس؛ مر جمك. 
انس ع. ( بضم هیزه وسکون نون ) 
خو گرفتن ۰ خو گرفتکی - همجوبی:۲ 
همدمی » طد وحشت , 

ای -ع. ( پکسرهیزه وسکون نون ) 
مردم» بشر» اناس واناسی‌جمع : 

انس -ع ۰" بفتح همزه ونون) کین که 
باو انس گرفته شود » گروه بسپار » مردم 
و قببله که در یکدا مقیم باشند» ‏ ناس‌جمع» 
انساب -ع. ) بفتح همزه ) ججج سب ۰ 
انسا ل -ع. (بفتع همزه) جمع نسل. 
انسان ۰۵ (بکس‌همزه) آدمی» مردم» 
بشر» اناسی و ناس جمم ۰ 

تایه ۵ کی نی 
مشدد) مر دمی» خویآدمی» تربیت وادب 
واخلاق ی 1 

اسب -ع. (فتح همزه وسین)مناسب نر 
انسبالث -ع. (بکسرهءزه‌وسین) گداخته 
شدن» گداختن فلز و درقالب رختن. 

| فستیتو اداناهو0] موسه انجمن» هیثت 
ادبی؛ علمی.) نستیتو پاستور:نگاهی 
است در بارس که باستور آ ثرا برای 
مطا لعاتبا کتر بولوژی تأسیس کرده‌است, 


۱۹۲ انتقاق 


نمچام -غ. (بکس‌هیزه دوان 


شدن؛ روان‌شدن آب با اشك» منظم شذن* 
روان بودن کلام . 

انسداث سغ: سته شدن, بند شدن . 

| سالاخج-ع.برونآمدن چیزی ازچیزی 
مثل بیرون آمدن مار از پوست * پوست 
انداختن » ازتن در آوردن جامه ۰ لخت 
شدن» ونیزیممنی گذشتن ماه وبیرونآمدن 
روز ازشب . 

انسلالث - ع,داخل‌شدن»دررشته‌در آ مدن؛ 
در آمدن درچیزی» وارد شدن در دسته با 
جیاجتی ازمزدم:: 

انسو لین جزاناه0] ماده‌ای که در پدن 
تولبدمشودوتنظیم کنندة فندخون است , 
انشاء -ع. (یکسر هبزه) آغاز کردن 
آفریدن» ازخود چیزی گفتن . 

انشاء) له ع» (یکس‌هیزه) ان‌شاءالن» 
اگر خدا بخواهد» بخو است خدا . 

| نشاث- ع.(بکس‌همزم) تمرف گیشده‌ای 
را کردن» راهنمایی کردن؛ شمر خواندن» 
خواندن شعر کسی برای دیگری : 
انشراح ع. کشاده شدن؛ بازشدن. 

| نشعاب -ع. بر کنده شدن؛ شمبه شبه 
شدن» شاح شاح شدن ۰ شاخه شاخه شدن 
درخت با راه , 

| نشقاق -ع. شکافته شدن؛ ترك‌خوردن 


انشوده 

پا شکافته شدن چوب » پرا کنده شدن . 
انشووه -ع. ( بم همزه و شین وفتع 
دال) شعری که در انجمنی بخوانند » 
سرود » اناشید جمم . 


| نصاب -ع. ( بفتح همزه ) جمم نصب 


«بضم؛ ۷ ضءتن > اصنام ومجسمه‌هاثی که" 


اعراب یش از اسلام آنها را بر ستش 
میکردند » سنگهامی که کردا گرد کبه 
لصب رده و در بای آنها ذیح و فربان 


مب‌ردند , 


#نصار-ع ۰ (بفتح همزه) باران ۰ باری ۱ 


کنند گان» جمع نصیر و ناصرء گروهی از 
مردم مدیئه که حضرت رسول را بباری 
کردند :۱ 

انصاق -ع. (نکس‌هنوء) داد دادن » 
عدل و داد کردن »راستی کردن» به نیمه 
رسیدن؛ نی چیزی گرفتن؛ میانه زوی . 
انصراف -ع . باز کشتن ۰ بر گشتن » 
انصر ام -ع. بریده شدن» فطع شدن » 
منقطم شدن . 

انضباط ع. استو ارشدن» نظم‌داشتن» 
آراستگی ونظم ور ثیب ۰ 

انضمام -ع . فراهم آمدن » پیوستن 
چیزی بچیزدیگر 
انطباع -ع. چاپ شدن» نقشپذیر فتن» 
نقش شدن چیزی بر چیزی ۰. . . 


* طمیمه شدن؛ییوستگی, 


۱۹۸ 


انعکاس 
انطباق -ع. برابرشن» ,کسان گشتن» 
براپرشدن چیزی با چیز دیگره 
انطناء -ع. فرو نشستن» خاموش شهن, 
افظلاق عم گاید هه وان ععیا 
رها شدن» گشاده روشدن . 

| نظماس -ع . نایدبدشدن» محوشدن» 
پوشیده‌شدن ۰ 

انظار-ع(بفتح همزه) نظرها» نکاههاه 
دیده‌ها . 

انعام -ع. (بفتح همزه ) چهار پایان » 
انعام -ع. (یکسر هیزه) نعمت دادن * 
بخشیدن چیزی‌بکسی از راء نیک و کاری» 


| بخشش شخس بزر گ بکوچکتر ازخود. 


اعد ام -ع . معدوم شدن» ثیست شدن, 
انعز ال-ع. کوشه کیرشدنبر کنارشدن, 
انعطاف -ع. دونا شدن» خم‌شدن» کج 
شدن» بر کشتن» باز گردیدن. 

| لعقاث -ع. بسته شدن؛سته شدن وفل.ظ 
شدن مایم» بسته شدن پیمان ۰ . 
انهکاس - ع . منمکس شدن ۰ عکس 
پذیرفتن " بر گردیدن » واژ گوئه شدن » 
پر تو انداختن؛ نمودار شدن شکل چیزی 
درجسم شفاف مانند آب وآیینه و امثال 
آ نها ونکرار صوت که بواسطه برخورد 
امواج‌آن با مانع بعمل می آیده 


انفوزه 


انغوزه - ا.(بفتح همزه) صمغ انگدان» 
بعربی صمغ الانجدان میگوینده صغ یا 
شیه‌ای بکه؛از ره انحدان, میگیرند» 
بوی‌آن شبیه بوی سیروطععش تلخست » 
در طب قدیم برای رفع تشنج و عوارش 
هیستری وقولنج وسیاه سرفه و خناق بکار 
میرفته وآنرا بیشتر بطور حب یا حقنه 
بکارمیبردندانگود وانگوه وانگوژه هم 
فش 

اف -ع.(بفتح همزه وسکون‌نون)ایینی» 
آناف وانوف جمع ۰ 

انفاد -ع. ) مکسر همزه ( نانود کردن ۰ 
یست کردن » تعام کردن» بیایان رسیدن. 
انفاف -ع. ( بکس‌همزه ) روان کردن * 
فرستادن» اجرا کردن حکم وفرمان . 
انثاس ۳ (بفتح همزه) چمم نفس. 
انفاق -ع ۰ ( بکس‌همزه ) نفقه دادن » 
خرج کردن» دادن بخشیدن مال‌بکسی. 
نفال-ع:(بفتح همزم)جمع نفل « بفتحتین» 
بمعنی‌فنیمت؟ بهره" هبه ۰ 

الفت - ا. (بفتح همزه وفا» با بفتح‌هزه 
ونون وفا ) زیان» خسارت» در.عربی انفة 
« بفتح همزه ونون وفا » بمعنی کراهت 
وننگ وعار است . ۱ 
انفجار-ع. سییده دم شدن؛ روان شدن 
آب شکافته شدن ؛ تر کیدن وبازشدن سر 


۱۹۹ 


انقاق 


سرچپزی» تر کیدن بمب 

انفحه -ع. (بکس‌هنزه وفتح فا وحا 1( 
پئیرمابه که از شک بزغاله درشت کنند. 
انفر اد -ع. بکانه شدن» تنهاشدن» تنها 
کاری کردن» تنهایی . 

انشی -ع. ) بفتح همزه وم فا جمم 
نفس « بسکون‌فا» . 

آنفس -ع. ( بفتح همزه وفا ) نفیس‌تره 
گرانبهاتر» گرانمایه تر , 

انفساخ -ع. بر انداخته شدن» برهم‌زده 
شدن عقد بیم با نکاح ۰ 

| نفست - ا. (بفتح همزه وفا)پرده وتنیدم 
عنکیوت» تارعنکبوت 

| نفصال -ع. منفصل شدن» جدا شدن * 
جدایی» کسستگی» 

انفع -ع. (بفتح همژه وفا) نافع تر» 
نفعال-ع. شدن کار»ائز چیزی‌پذیر فتن» 
شرمنده شدن* شرمند گی . 

نفکالگ -ع. ازهم جدا شدن» رماشدن. 
انفلوانز ‏ ۱۳۹ نگاه گریپ: 
انفیه -ع . ( بفتح همزه و یای مشدد ) 
کردی مکیف وعطسهآور که بهء‌ضی‌مردم 
آنرا دربینیخود داخل مسکنند: 
انفیرمری ۲01۳06:16 پرستار خانه , 
انفیر میه -ءنسزا1 برستار. 

نقاف 6 (تکسرهمزه)رهانیدن » نجات 


انقاس 


دادن؛ یکسو کردن ۰ 

انقاس -ع. ( بفتح همزه ) جمم نقس 
«بکسر نون» بمعنی مداد با رل 3 
انقباض -ع .کر فته‌شدن» درهم کشیده 
شدن؛ ار نجیده شدن؛ گر فتگی. 

انقد -ع. ( بفتح هبزه وقاف ) نقدتر » 
درعر بی‌خارپشت با لاك پشت رامیگوبند. 
انقراض -ع. ازهیان رفتن؛نابود شدن» 
رفتن ودر لذشتن» بر بده شدن, 

| نقسام -ع. منقسم شدن» قسعت شدن » 
#سن بش ی :۱ 

انقص -ع. ) بفتجح همزه وتاف) نافصتر 
انقضاء -ع. سپری شدن » بسر آمدن؛ 
نابود گردیذن : 

انتطاع قه قطم شدن؛ بر بده شدن ؛ 
نقلاب -ع بر گشتن ازحالیبعال‌دیگره 
د ثر گون شدن» آشوب و شورش, 
انقلاع -ع. از بخ کنده شدن , 

| نقیاه -غ.رام شدن» مطبم‌شدن؛فر مان 
پردادی وفروننی , 

افلك - انگا , اج[ جوهر» مر کب , 
انکار-ع. ( پکس‌هنزء ) نشداختن؛ پاور 
نفردن» منگرشدن , 

انگر-ع. (بفتع همره وکاف)ناشناستر + 
ناپسندنر» زشت‌ار» ناحوشتر, 


الکسار-ع. شکسته شدن؛ شکستگی, : 


۲۰۰ 


انگادتن 


اذکساف -ع. کرفته شدنءاه,اخورشیده 
گرفتن خورشید « نگا. کسوف». 
الکعاف سع. برهنه شدن» آشکارشدن. 
انکیز بسیو ۵ 00اادندوه تفع و, 
تجسس * باز جویی دفیق مک مذهبی 
برای بازجویی‌عقاید» ونام معکیٌ مذهبی 
در ماه ۱۲ در ارویا برای تعقیب 
متخلفین ازمقر رات مذهبی تأسیس شد, 
انگ - ۰۱ ( بفتح همزء وسکون نون ) 
علامتو آدرسی که‌رویءدلم‌ای‌مالالتجاره 
مینوسنداپ‌منی تنبوضه وننشی زللو رل 
وبمعنی‌شیره وعصاره هم گفته شده . 
انگار- (بکس‌همزه) نگا. انگاشتن ۰ 
انگاردن - انگار پدن -مس.(بکس 
همزه) نگا. انگاشتن . 

انگار ده -۱. ) تب هیر وفتح دال) 
افسائه؛ داستان» سر گذشت» قصه , 
انگاره -ا.(بکسرهمزه وفتح را)ینداره 
تصور؛ ااسانه» ستر گلشی ۱و نیز بعنی 
اندازه ومنباس ونقش وحساب , 

انقار- 1 (بفتح همزه)آلت» افزار . 
انگاشتن- مص. (بکسهمزه) بنداشتن» 
گهان کردن " یال کردن * انگاردن و 
انکار بدن ‌ گفته شده , انگارش ؛ 
« امس » پنداو» پنداشتن » وایز بمعلی 
قصه وافساه. انگار نده ؛ « ص. ۰ 


انگاشته - 


ا نگار وه:«ص.م» بنداشته» تصورشده. 
انگار: امر با نکاشتن» ببانگار» وبعنی 
اتکاز تم هر مایا فشقیتر ابر کیب 
شود مثل سل انکاره بمعئی بنداروقیاس 
وفرضش و گدان وخیال هم گفته شده . 
انگام بر (فتح همزه) تا هنگام. 
انگامه - ۱ (یفتع همزه) نگ هنگامه. 
انگیار- 1 (فتح همزه) نک اتجبار . 
انگبهن یز (فتح همزه و کاف)عسل 
شهد؛ شیره» هر چی زشو.رن باب ب نش ون 
سر تر کیب میشود مثل سر کنگبین » 
گزانگین » انجبین هم گفته شدء . 
انگبینه- (بفتح همزه و کاف)حاوائی 
که :| عسل درست کنند ۰ 
انگدان - ۰۱ (یفتح همزم‌انگاءانجدان, 
انگرده ۱ ) 1 ح همزه وضم کاف) 
دانه 4 انگور که از خوشه جدا شده باشد » 
انگوره هم گفته شده . 
انگروا ۳۵ (فتع همزه وک کاف) 
زاغه»آغل»جای گوسفند» انگرو وانگووا 
هم کفته شده : 
انگره مینو- ا. (بفتح همزه وسکون 
نون وگاف وفتع را) اهر بمن 0 راهنمای 
بدی» مظهر شروفساد وپلیدی . 


انگریز- ۱( بفتح همزه وسکون گاف 


پندارنده ۰ گمان کننده . 


۱ 


ایافت 


وس وا ) گیاهی است خاردار و دارای 
گل های زرد .. 

انگزا نگ (بفتعهمزء و کاف) بیل» 
بیل‌بهن که‌با آن زمین را هموارمیکننده 
پسعنی کجك وآلتی که بیلبانان با آن‌بیل 
واه اند نیز ره هد 

انگژد ب اه (بفتح اول وچه‌ارم) صمغ ٩‏ 
صمغ انگدان» اننوزه» انگوه وانگوژه » 
وانگدان زد هم گفته شده , 

انگژ لك - ۰۱ (بفتح اول وسوم وچهارم ) 
مصفر انگژ» کجك؛ آهن در کج که‌لبان 
با آن پیل را میراند » انگرك هم گفته 
شه۳9 

انگژوا -ا. (فتع هبزه و کسز گاف) 
انگرواه زاغه»آغل کوسفند؛ بمنی حرباه 
نیز گفته شدم ‏ 

انگژه - ا. (یفتح همزه) نگا ۰ 
انگسبه - انگشبه - ا.س.(بفتح 

راو وب [ که دارای و 
واسیاب وسروسامان باشد» بمعنی‌سودا گر 
وه‌رد صاحب روت هم گفته شام 
انگشت -ا.(بفتح «مزه‌وطم گاف))هر يك 
از اجزاء متحرك پنجه دست ویای انسان 
که برسر آ نهاناخن روییده است»انگشتان 


انگشت - 4.(بفتح هیزه و کسر کاف) 


انگشتال 


زغال» چوب‌با چبز دیگر که سوخته وسیاه 
وسرد شده باشد . 

انگشتال -ص.(بفتح هبزه و تس کافب) 
بیمار » ناخوش» علیل» دردمند » انگشتان 
هم گفته شده , 

انگشتانه - انگشتوانه ۰۱( بفتع 
هیژه وضم کاف ) آلمی فلزی که موقم 
دوختن چیزی بر سر انگشت میکنند که 
ته سوزن بانگشت فرو نرود» انگشته هم 
"کته شدر ‏ 

| نگشتانه - ۱ ( بنتح همزه وضم گاف) 
کل ای ازنوع کل‌می‌ون شببه‌انگشتانه 
وبرنگهای مختلف که درباغچه‌هامیکار ند» 
را دوژتال 6 هم میگوبند ‌ 
انگشت پیچ -ص. هر چیزغلیظ وسفت 
نظیر عمل که دور انگشت ,یچیه شود » 
بمعنی‌عهد و پیمان ودست آویزهمگفثه‌اند 
انگشتر - انگشتری - (بفتح‌همزه و 
گاف) حلَهٌنلزی نگین داریأبی‌نگین 
که معشتر 
زشت در نت میکننده انگشترین شم 
گفته شده , 

انگشتر با - ك. کنایه از چیزبی‌مصرف 
که بولی ,هی آن ,دهند و بکارنیاید . 
انگشت شهادت - ( بکسر تا اول ) 
کتاه از انگشت سبابه » انگشت بین 


ازطلا با نقره میسازند ویرای 


ره 


انگشته 
شست و آتگعن میازه 0 انگشت شك هم 
۱۳ 

ا نگشتگر-.س(بفتح همزمو کسر کاف) 
زغال‌فروش» کسی که زغال درست میکند. 
| نگشت فر- ا. (بکستا) انگشت‌بز رکه 
انسان » شست که بعربی ابهام میگویشد . 
انگشت نگاری -ا.مس.دا کتبلوسکیی؛ 
ضبط کردن ۲ نار خطهای سرانگشتان » 
عملی است که بوسیلهٌ آن اشخاص را از 
اثر خطهای‌سر انگشتانشان تشعیص‌مدهند» ‏ 
درشهر بانی‌شبه‌ای است کهبوسیله‌انگشت 
نکاری دزدان وتبهکاران را پیدامبکند. 
انگشت نما -س.مشهور» معروف»کسی 
که,سیاری‌ازمردم اوراپشناسندویبکدیگر 
نشان بدهند در بارةٌ کسبکه بداشتن يك: 
صفت بد مشز‌نور شده نز گفته مشود : 
انگشت کش هم گفتهاند. 

انگشتو- . (بفتح همزه وضم کاف‌ونا) 
چنگالی » بشتره » خورا کی که از دوغن 
داغ کرده و آب وشکر باشیره با نان‌تریت 
در درست کننده و«بکسر کاف» نانی 
که برروی آتش زغال پخته شود » باین 
معنی انگشتوا هم کی شده . 

انگشته - ۰۱( بفتع همزه وضم کاف ) 
چارشاع؛ و چوبی‌چهارشاخه 1 
دستبلند که برز گران‌با آن‌خرفن کونته 


انگل 


۱ 


انگیختن 


را بباد میدهند که دانه از کاه جدا شود. 
انگل- ا (بفتع همز و و کاف)بارازیت» 
طفیلی» موجود زنده‌ای که روی پوست.ا 
داخل بدن انسان با حیوانی زند گی کند» 
وی را هم میگو ند که سر بار سایر ین 
شود و بهزینة دیگران روز بگذراند 
| نگل‌شنا سی:شناختن جانوران‌ذرهبینی؛ 


علم به احوال موجوداتی که روی بوست 
با داخل بدن جاندار دیگری زندگی 
منتکنند ۰ 


انگل حا: (بفتح همز ه وکاف) 7 تک 
منگوله »کوی گریبان » منکوله کلاه » 
بمعئی‌حلقه و جا اه هم گفته شده . 
انگلند ۰۱( بفتح همزه و گاف ولام ) 
تا دون 

انگلیون - ۱. (بفتح همزء و کسر کاف 
وضم با ) انجیل » کتاب‌نصاری » انجلیون 
هم گفته‌اند بمعنی ارژنگ و بعنی‌دیبای 
هفت رنگ کر یگ ود 
مرس 

الگم - ا(ینتع هیزء وضم گاف) صمغ 
درخت» زنج» ازدو ماد چسنات که لزتنه 
برخی درختان میوه دار بیرون میآبد و 
سفت میشود» انگوم هم گفته شده . 
انگوپا - ۰ (بنتح همزه) نگا. کاسنی 
انگور- ۰۱( بفتح هیزء و ضم کاف ) 


#بوه‌ای است لطیف و شیر ین » دانه‌های 
آن درخوشه قرار دارد» نارس آن ترش 
مزه و سبز رنگگ است و آنرا فوره 
میگویند » رسیدة آن برنگها و اقسام 
گونا گون»آب انگور یس ازتغمی تبدیل 
بشراب میشود و از تقطیر آن الکل بدست 
می‌آید» شیره و سر که هم از آن گرفته 
میشود؛درخت آنرا رزوتاك ومومبگو نند» 
انگیرهم گفته شام 
انگورفرنگی - 
بانگور» بو تهاش‌دارای بر گهای‌شکانداره 
طعمش ترش‌مطبو ع» دارای اسید مليك و 
اسید ديتريك و بعضی مواد دیگر ؛ دد 
طب استعمال میشود ۰ 
انگور لگ - ۱. (بفتح همزه ورا) مصفر 
انگوره ونوعی از عنکبوت که شبیه بدانه 
انگور است. انگور لد چشم: مردمك 
شم ۰ و او 
اوه 2 نگاء انگود . 
انگول - ۰( ( فتح همزه وطم گاف ( 
گوی کر ببان»تکمه»انگل‌وانگله وانگوله 
وانگیل‌وانگله هم گفته شده» وئیزانگول 
بمهنی انگشت هم هست . انگو لك : 
انگشت کوچك . 
انگوم- . نگا. انگم . 
آ نگیختن -مص, جباندن از جای بجنبش 


آ. مبوه‌ای است شیه 


انگیزا نیدن 
آوردن » بر جهانیدن » شوراندن » بلند 
ساختن» واداشتن » انگفتن و انکیزیدن 
هم گفته شده . انگیز نده ؛ د ص:نا > 
تحر يك کننده » وادار کننده» بر انگیز نده 
هم مبکویند . انگیخته ؛ دص .۰ » 
تحريك شده» وادار شده » برانگیخته هم 
میگوند. ) نگیز «امر بانگیختن»ببانگیز» 
برانگیز؛ و نی انگیزنده هر .گامیس از 
کب دیکی بر آیید طل خودانگ: 
غم‌انگیز» فتنه‌انگیز , 

انگیزا نیدن -مص:بر انگیختن» ازجای 
جنباندن » شورانیدن » بهیجان آوردن . 
انگیزه |.(بفتع همزه) سیب؟ باعث ۰ 
علت»] نچه که کسی رابکاری برانگیزاند, 
انگیز بدن -مس,نگا. انگیختن. 
انگیل- انگیله- ۱. نگا. انگل. 
افماء -ع.(بکسرهزه)فاش کردن سخن» 
نمودادن» انزون کردن.. 

اثمله -ع . ( بفتح همه و میم و لام ) 
عبر | نتگفنی ۰ انامل جمم ۰ 

انموذج - نموفج-ع . (بضم هبزه 
وفتح ذال) نمونه» نمودار» معرب‌نمونه با 
نموده» انموذجات ونموذجات جمم ۰ 
اثوار-م. (فتع مبزم) جح‌نور. 
انواع -ع. (فتح هزه) چم و6 
انوپا خ ا(فتح همزه وضم‌نون) انگویاه 


1 


انیران 


کاسنی» هند باه گاوزبان تلخ, 
انور-ع. ( بنتع همزه و واو) روشنتر » 
درخشانتر» نورانی تره 

انوشه -س . ( بنتح همزه وضم نون ) 
بی‌مر کک» بی‌زوال» حاویدان»بمعنی خوش 
وخرم» و بادشاه جوان» وجوان‌نازه داماد 
هم گفته شده ۰ 

انوف -ع. ( بفم همزه ونون) بینی‌هاه 
جمم انف . 

انهاء -ع.(بکس‌همزه) رسانیدن بینام» 
رسانیدن خبر» اطلاع دادن . 
انهاو-ع. (بفتح همزه)جویها» جمم نهر 
انهاض -ع. (بکسرهمزه) برخیزاندن» 
برانگیختن . 

انهدام -ع. ویران‌شدن» خراب شدن. 
انهز اه غ.شکسته شدن»شکست خو ردن 
لشکر» هزیمت یافتن . 

ا نهمالك -ع. کوشیدن در کاری» سخت 
سر گرم‌شدن بکاری ومبالفه کردن در آن» 
انیاب -ع.(طتح همزه) دندانه‌أی‌نیش» 
دندانهائی که در کثارثثا با فرار کرفتة ۰ 
چم تب 

| نیدر ید 07:06 وطد۸ نگاء ] نیدر ید . 
افیر ان - ۱. ( بفتح همزه وکسر نون ) 
بعقیدغ زرتشتیان‌نام فرشتهة مو کل‌بر نکاح» 
ونام روزسی‌ام ازهرماه خورشیدی»انارام 


انیس 


هم میگورند . 

انیس -ع. ( بفتح هىزه وکسر نون ) 
انس کی نده ۰ شویا کر ندو بارو همدم , 
افیسان -۱ ۰ (بفتح همزه و کسر نون) 
افسانه » سخن دروغ ۰ کفتار بهوده و 
خلاف »انیسون هم گفته شده . 
نیسون-(بفتح همزه) مأخوذ ازیونانی» 
بادیان رومی» رازیانةٌ رومی» گیاهی است 
پلندی يك متر » بر گهایش باريك و 
خوشبو» کلهایش سفید ۰ تخمهایش ریزو 
معطر* درطب بکارمیرود . 

افيشه -س. ( بفتح همزه و کسر نون )) 
جاسوس» ۲ بسته و یشنه وابیشه و ۲ بشتنه 
وآشه هم گفته شده . 

ان - !. (بغتح همزه) نگاء آنین. 
ان -ع. (بفتح همزه و کسر نون)ناله 5 
او - ض . ضمیر منفصل » اشارء بشخس 
نحاش» وی . 

او) - ۱. (بفتح همزء) آواءآوازبمنی 
آش هم گفته شده » اباء 

اواثل -ع. (بنتح همزه) جمع اول . 
اواخر-ع. جمع ‏ خرة واخیر. 

اوار - اواره -1. (بفتح‌همزمآدفتری 
که حسابهایدیوانخانه رادر آن‌مینوشتند» 
دفترحساب دیوانیحساب وشمار» آوار و 
آوارچه و اوارجه و اباره هم کفته شدو , 


۱۳۰۵ 


او باشتن 
اوار -ع. (بضم هبزه ) گرما » کرمی 
لش با« آقتاب؛ تشنگی: 
اوارچه - ( بفتع همزه وجیم ) معرب 
اواره ۱ آوارچه» اوارجات جمع ۰ 
او اسط -ع. میانه‌ها؛ جمم اوسط . 
او ام - ا. (بفتح همزه) وامفرضبسنی 
رن ولون هم گفته شده» فام. 
او امر-ع. فرمانها؛ تسج امر. 
اوان -ع. (بفتح همزه) وقت » هنگام . 
اوانی-ع. (بفتح هبزه) ظرفها»آ وندهاه» 
جممآنیه وجمع‌الجمع اناء . 
او بار سدع (بفتح هیزه) جمم وبر. 
او بار پدن -مس(بنتح‌هیزه)بلم کردن» 
بلعیدن » فر و بردن» ناجاوده فرو بردن» 
اوبردن هم کته مر .او بار نده 3 
«ص.ذا» بلع کنند,» فروبرنده. او بار؛ 
امر باو باریدن » بیوباره و بمعتی آوبارنده 
هر گاه پس از کلم دبک ون آ یل 
جهان اوبار» جگراوبار. 
او باش -ع. ( بفتح همزه) مردم پست 
و فرومابه وبی سرویا » مردمان ولگرد و 
عامی وبی‌تربیت» مفردآن در عربی وبش 
«بفتح واو» با بفتحتون » است که‌در فارسی 
استعمال نمیشود » کلمةٌ اوباش را نبز در 
فارسی بطورهفرد استعمال میکنند, 
او باشتن -مس. (بفتح همزه) انباشتن؛ 


اوت 

بر کزونة بمعنی افکندن هم تشد 
اوت !م۸ ماء هشتم از نقوم فرنگی 
او تاه -ع. ( بفتح همزء) میخها » جمم 
وت » بمعنی پیشوایان و بزر گان طریقت 
و پیشوایانی که دربارسایی و خدا پرستی 
بسیار ثابت قدم واستوار باشند نیز میگو ند. 
او تار-ع. ) بفتح همزه) جمع وتر. 
او ثان -ع.(بنتح همزه) بتها* جمعو ان. 
او یُق -ع. (فتح همزء واا) محکمتر » 
استوار تر . 

اوج -ع.( بفتح همزه) معرب او کک یا 
اوج» بای بالا:فرزهبلندترننقطه * 
بالا ترین درجه »و در اصطلاح هیشت : 
بلندتر ین درجهٌ ک و کپ؛ ضد حضیش . 
اوجاع -ع . ( بنتح همزه ) دردها » 
جمع وج 3 

اوچب -ع.(بفتح همزه وجیم)واجب‌تر» 
لازم‌تر» بایسته‌تره 

اوحد -م. ( بفتح همزه وحا ) یگانه ۰ 
نها » بی‌مانند , 

اوواء -ع.(بفتح‌هزه و کسرواوو نشدید 
دال) دوستان» دوستداران» جمم و دید . 
اوواج -ع. بفتح همزه) شاهر کها » 
رگهای دن* جمع ودج «بفتحتین > ۰ 
او دئیل - ت.(بذم هیز؛ اول و کسس 
همزء دوم)سال‌دوم ازسالمای دوازد »هگانا 


۳-1 


اورامن 
کر کر سالکاو «نگا. سیچقان ثبل>. 
او وو شو دمح وه دح آبآمك که 
درطب‌برای رفع ترشی معده بکار میرود, 
او دو کلفی عصوهای 06 2۲ مادهٌ 
عطری که درما ۸*4 ۱در کلنی اختراع‌شده» 
از حل کردن روفنه‌ای اتری در الکل 
بدست می [ ید . 

اوذیه -ع. ( بفتح همزه و کسر دال و 
فتح یا) جمع وادی » 

اور -۰۱ ( بضم هبزه) مشک مشنن 6 
بدهن کسی بزنند؛ ونیز اور «بفتح همزه و 
واو» بمعنی فحش و سجن زشت هم گفته 


شدم , 


اور ا-۱. ( بضم» یا فتح همزه ) قلمه » 
حمار. هفت اورای چرخ : کنایه‌از 
هفت طبقه آسمان . 

اوراث -ع.(بفتح همزم) دماهااذ کرها» 
جمم ورد . 

اوراق -ع. (بفتح همزه) جمع ود . 
اور ام -ع. (بفتع همزم) جمم ورم ۰ 
اورامی -۱.(فتح همزه وم ) یکی 
از آهنکه‌ای قدیم موسبقی » یکی از 
آهنگهای فارسیان که اشمار آنرا بزبان 
پهلوی با لهجه های محلی میخوانده‌انده 
آورامان و اورامه و اورامیف هم گفته 
شید 


اوران 


۱.۰۷۲ 


اوزار 


اور ان 726 | کسید اورانیوم. 
اورانوس هدمه:1 مأخوذ ازیونانی» 
اصلا بمعنی | سمان» ودراصطلاح‌رب‌النو ع 
پرستان:خدایآسمان‌یا رب‌النوعآسمان» 
ونام مکی ازسیارات که ء ۷ برابرزمین‌است 
و۸4 سال تکذقمه دورخورشید میگردد ۰ 
درسال ۱۷۸۱ کشف شده است . 
اورانیوم نها بش از اجسام 
مفرده» جزء عمداوران» از فلز ات‌قیمتی. 
اورت »,0 بازه کشاده» فراخ . 
اورده -ع. ( بفتع همزه و کسر را) 
رگهای غیرجهنده » ر گهائی که خون را 
بقلب برمیگردانند » جمم ورید . 
اورس - . (بفتع هیزءو کسرواو)سرو 
کوهی؛ «نگا. ارس>. 

اورع -ع.(بفتح‌همزء ورا)پرهیز کارتر» 
پارساتر» باورع‌تر . 

اور له - ۱ (بفتح‌هیزه ورا) رسیانی که 
ازشاخه درخت باجای دبگر آوبزان کنند» 
و درآن بنشینند و باد بغورند» بادییچ » 
اکنون تاب مبگونند» آورك وآور کف 
هم‌گفته شده ر 

اورمزث - او رمز-ا.(,شم‌هزه ویم) 
مخنف اهورا مزدا» بمعنی‌خدای بکانه ۰ 
ونام ستارهٌ مشتری » ونام فرشته‌ای » و نام 


روز اول ازهرماه خورشیدی. 
اور نجن - . (فتح همزه و را وجم) 
اور ند - ا. ( بفتح همزه ورا) اورنگ» 
فروشکوه» شأن وشو کت»افر ند وآورندو 
آروند هم گفته شده» بمعنی عقل و دانش 
ومکر وفریب وخدعه هم گفته‌اند. 
اور ندیدن - مس. ( بفتح همزه ورا ) 
فرب دادن؛ مکر وخدعه کردن» نادرستی 
کردن ۰ 
اور نگ - ا. (بفتح همزه و را ) تخت 
,ادشاهی» سریر» ونیز بمعتی عقل ودانش* 
فر وزیایی» جاه وجلال » آب و رنگ» 
اورند و افرنگ هم گفته شدء . 
اور نگی- ا. (بفتح همزه ورا) یکی از 
آهنگه‌ای‌قديم موسیقی ابران» و ناملحنی 
ازسی‌لجن بارید . 
اوره 17:66 جوهر بول » ماده اي است 
بی‌رنگک» طعمش شوروتلخ» دربول‌انسان 
و بعضی حیوانات وجود دارد» ازتر کیب 
آن‌باا کسیژن اسید اور يك تولید میشود. 
اوزه -ا. (بفتح همزه ورا) ابرهه دوب 
قباه رویهٌ جامه» مقاپلآستر. 
اوزار - ۰۱ (بفتع هىزه) نگا. ابزار ؛ 
اوز ار -ع.(بنتح هىزه) گناهها؛بارهای 
نذیین» جممووزد: 


اوزان 


اور ان بغ. / بفتح همزه ) جمم وزن؛ 
اوژ ندن-مص. (بفتح‌اول‌رسوم) افکندن» 
برزمین زدن» بخاك افکندن؛ اوژنیدن و 
اوژندیدن هم .گفته. شده ۰ او ژندم: 
«ص,فا» افکننده «بخاك افکننده»برزمین 
زننده . آوژن: امر باوژندن » ینکن * 
و بمعنی اوژنده هر وکام با کلم ویک 
تر کیب شود مثل شیراوژن سنی‌شیرافکن. 
اوژو لیدن - مس . نکا. انژولیدن. 
اوساخ -ع . (بفتح همزه) جمع وسخ . 
اوساط -ع. (فتح همزه) جمع وسط . 
اوستا .(بفتح همزه و کسرواو) کتاب 
مقدس‌شت رزشت وتاب مذهبی‌زر تشتیان 
که شامل‌چند فسمت است: کاناها « قسمتی 
از ناسنا » شامل سرود ها > با سناباسنا 
« مجبوعهٌ تکالیف مذهبی > و ندیداد 
د فوانن ضد بدکاران » خردا اوستا 
«دعا های مخصوص> و برخی قسمته‌ای 
دیگر» اوستاك و ابستا و وستا و اوستا و 
استا هم گفته شدو . 

اوستاخ ص.(بضم همزه وسکوزواو) 
کستاخدلیر» بی بر واه استاح هم گفته‌اند. 
او ستاد_ ص . (بضم‌همزه) ار استادد 
اوستام - ۱ ( بضم همزه) زین و یراق 
ابر ان زین ولجام» دهنه» لکام» استام 
وستام هم گفته شده » بمعنی اعتماد واعتبار 


۲۰۸ 


اوطان 


وشخص معتم‌د ومعتار نز گفته‌اند: 
اوسط -ع . (بفتح همزه وسین) مبانه * 
وسط؛ متوسط معتدل» اواسط جمم. 

او سع «ع(بفتح همزه وسین) و 
ری هر 

اوشال -ع ۰( بنتح همزه ) جمع وشل 
دبفتح واو وشین» آب اند که ازسنگت 
با کوه بچکد» اشك چشم » اشك بسیار» 
اوشال در فارسی بمعنی بر که و تالاب و 
محل جمع شدن آب در کوه‌نیز گفته شده. 
اوشاندن - اوشانیدن -مس. (فتح 
همزه) نگا. افشاندن . 

آو شنگ - ا.(بفتح‌همزه وشین)ریسمانی 
که درخانه ها کنار دبوار ا جای دیگر 
می‌بندزد وجامه‌ها را روی آن میاندازنده 
| کنون‌رژهبار بجه میگویند»بمعنی‌رسمانی 
که خوشه‌های انگور با مبوه های دیگر : 
راه آن آویزان کنندنیز گفته‌شده»اوننگ 
هم گفته‌اند . 

آوشین -۱. (فتح همزه) نگاء آوشن . 
او صاف -ع.(بفتح همزه) جمم وصف. 
او صیاء - ۰8 (بفتح همزه) سفج وصی ۰ 
اوضاع -ع. (فتح هدزه) جمع وضم . 
او ضح-ع. (بفتح همزه وضاد)واضحتر» 
آشکارتر» روشن تر.. 
او طان دع: (فتع همزه) چمع وطن . 


اوعیه 


۲۰۹ 


او نیفرم 


اوعیه -ع.(فتع همزه و کسرعین وفتح ۱ 
با ی لیس وعاء ۰ 

اوفار یقون - نگا. هوفاریتون . 
اوفتادن - مص: و افتادن. 

او قات -ع. (فتح همزء) جمع وفت . 
او قاف -ع. (بفتح همزه) املاك واموال 
وچیزهائی که برای كمك به بینوایان یا 
برمزارها ومساجد و با امور دیگر وقف 
۳ باشنده جمم وثف . 

او قیه -ع. ( پفتح همزه و کس قاف و 
فتح بای مشدد) جز ی ازرطل» بك‌دو ازدهم 
رطلء وزنه معادل‌هفت منقال» اواقی‌جمم» 
وقبه هم میگویند . 

او کندن - او کنیدن -مس. ( بفتح 
همزه و کاف) نگا. افکندن. 

او گ - . ( بفتح همزه وسکون واو ) 
اوج» بلندی دنگاء اوج> ۰ 

اول -ع.(بفتح همزه وواومشدد)نخست» 


یکمءضد آ خر اوائل واولون‌جمم.او لبن: 
درفارسی معنی نخستین ۰ 

اولی دب داولا» ( بضم‌همزه ) مونث 

اول» نخست» یکم ۰ 

اولی-ع.«اولا» (بفتع همزه)سز اوارتر» 
لابق نر» شابسته‌تر » بر تره 

اولان -ع. (بفتح همزه) جمع ولد . 

ای لثون» دزه(0ماده‌ای است که‌درروغنهای 


سیال مسانند روفن زتون وجود دارد و 
سیال بودن روغن بواسطةٌ آ نست . 

او لتیما تو م نت7۱ آ خر بن‌شرطه 
اتمام حجت» تصمیم‌قطعی*] خر ین‌پیشنهاد 
که قبول نکردن آن موجب قطم روابط 
دو دولت با وقوغ جنک شود 

او لکه - ت. (بضم همزه) نگا, الکاء 

او لنج -۰۱( بضم همزه و کسر لام ) 
چوب خوشه‌انگور که دانه‌های][ نرا کنده 
باشند» لنج‌هممیگویند, ون زبسنی‌سکنگوره 
اولج هم گفته شده ۰ 

او لو -ع. ( بضم هدزء ولام) صاحبان » 
مفر د آن‌ذو»بمعنی‌صاحب. او لوالابصار: 
صاحبان بینایی » مردمان روشن بین. 
اولوالالباب : خردمندان » صاحبان 
خرد.او لوالامر :فرما نروابان» صاحبان 
امر» پیشوابان . او لوا لعزم: صاحبان 


عزممردمانبا عزم. نبیاءاو لو العزم: 


پیغبران مرسل » پیغببرانی که صاحب 
این وشر مت نمستفل. بودماند 

او لیاء ‏ ع. ( بفتح همزه) جمع ولی : 
اوماج 2 (بضم همزه) 1 اماج 
او نس 0006 در روم‌قدیم بك‌دوازدهم 
لبور بوده» درفر انسه بك شانزدهم لبور » 
وزنی است قرب * ۳ گرم. 

او نیفر م عمرره زو[ متعدا لشکل ؛مانند 


او نتورسیته 

هم بك نو اخت لباس رسمی‌ومتحدالشکل. 
او نیو ر سیته 10:۷670[06 دانشگاه . 
اوهام -ع. (بفتح همزه) جمع وهم . 
او یژه ص: ( تیف و کس واو ) 
وبژه * خاص» خااص» آدژه هم گفته‌شده. 


اویس -ع. (بضم هبزم) گر گک . 


او بش - 1 ( بفتع همزه و کسر شین ) ۱ 


نگا. آوشن. 
اهایه - اهابت -ع۰( و همزه ) 
بانگ زدن» نهیب زدن» ترساندن . 
هالی -ع. (فتح همزم) جمم اهل. 
اهانت -ع. (مکس‌همزه) خوار کردن؛ 
پست کردن» سبك شمردن ۰ 
اهتداء - ع. راه راست‌بافتن» راه بیدا 
کردن» هدات شدن . ۱ 
اهتز از - 
چیزی تیش خودمثل تکان‌خوردن‌بیق 
و شاخه درخت * شادمانی کردن * چنیش ۰ 
اهتمام -ع. غمغواری کردن» کوشش 
کردن در کاری» همت کهاشتن درامری 0 
اهداء -ع. (بکسرهمزه)هدیهفر ستادن؛ 
هدبه دادن . 
اهدار-ع. (بکس‌هیزه) هدر ساختن » 
هدر دادن باطل کردن » پامال ساختن و 
مباح گردانیدن خون کنم 


. جنیدن و تکان خوردن 


ی 
اهداف -ع. (بفتع هبزه) جمع هدف. 


۳۹۰ 


۱ اهر ام -ع.(بفتح هبزءه) اجسام‌مخروطی 


اهلاك 


شکل؛جمم‌هرم.ا هر ام مصر :مقبرهء‌هائی 
که مصریان قدیم در نزدیکی‌قاهره برای 
بادشاهان خود ساخته‌اند . 

اهر آمن ۳ ا(بفتح همزه)نگا. اقر من. 
اهران - ۰۱( بنج هیزء ) بش تب 


درود گری» اهرن هم گفته شده . 


اهر م - ۰۲.۱ (بفتح همزه وضم را)پیرم؛ 
میله آهنی ضخیم که بوصیلهً آن‌چیزهای 
سنگین رادر روی زمین حر کت مبدهند. 
اهرن -۰۱( بفتح همزه ورا ) شا 
اهران و اهر یمن ۰ 

اهر من - ۰۱ (بفتح هیزه و راو 
فتح میم) اتگرم اهنوا شیطان » راهنمای 
بدی» مظهرشروفساد وتاریکی وناخوشی 
و پلیدی ؛ اقرامن 5 افرفن و اهرته .و 
اهرن هم گفته شده . 

اهر یمه - ا. (بفتح‌همزم‌انگاه اهر یمن 
آهز ون -ص. (بضم همزه وزا) سترون» 
نازا» عقیم» و «بنتح همزه> : بنعئی اکنون 
وان زمان هم گفته شده 

اهل-ع.(بفتح همزء وسکون‌ها)شاسته» 
سزاوار» و بمعنی خانواده وفاسل و افراد 
خانواده و عشیره » و کسانی که در بکجا 
سصکونت دار تذ» اهالی‌جمع 

اهلاگ -ع. وت هلاك کردن 


اهلی 
-ع. هرحیوانی که بانسان وخانه‌ها 
الفت گرفته اعم‌ازچهارپابان ویرند کان. 
اهلیت -ع.(بفتح همزه و کسرلام وفتح 
ای مشدد) شایستگی» سزاواری ‏ داشتن 
لباقت وصلاحیت رای امری. 
اهلیلج ات (یکسرهیزه وفتح لام دوم ( 
معرب هلیلةٌ فارسی «نگاء هلبله» . 
اهیم -ع. (فتع هبزه وها و تشدید میم) 
مهمتر» اهمیت دار تر» ضروری تر . 
اهمال دم (بکسرهمزه)فر و گذاشتن» 
وا گذاش: تن؛در کاری با در باره چیزی‌سستی 
وتثبلی وصهل انگاری کردن. ۱ 
اهمر - ا. (بفتح همزه ومیم) شنال ۰ 
آهنوخوشی -۱ ( بفتح هیزه و ضم 
نون وفتح خا) بشه‌ور» اهل حرفه» طبقه" 
پیشه‌ور » بنا بر حکات شاهنامه کی از 
طبقات چهار کانهٌ مر دم در زمان ماد 
که عبارت از مردم کار گر و اهل حرفه 
وصنمت بوده*آهنوخوشی و آهتوخوشی و 
اهنوخشی هم گفته شده »سه طبقه دیگر 
کاتوزی و نیساری ونسودی بوده‌اند . 
اهواء -ع.(بفتح‌همزه)هوسهاء؛خو اهشهای 
نفضس» جیم هوی:. 
اهوار - ع ۰( بفتع هیزه ) جمع هور 
«بفتح ها وسکون واو > دریاچه‌ای که 
آبهای اطراف در آن بریزد و وسمت 


۳۱ 


ایاب 


مدا کند» اهوار درفارسی بمعنی حبران 
و واله و شیفته و محبوب و معشوق هم 
کته و 

اهوال -ع. (بفتح هدزه) جمم هول. 
اهورا) مزا - ۱.مر کب از اهورا 
«بفتح همزه وضم ها» بمعنی خد او ندروح 
وحیات» ومزدا «بکسرمیم» که‌صفتاست 
برای اهورا؛ کلمهُ مزدا نیز من کت است 
ازمه < بکسرمیم» بمعنی‌بزر گ و «زدا» 
«عنی دانای مطلق » و معتی اهورا مزدا 
در اصطلاح زرشتدان وجودی است که 
صورت ظاهر ندارد و حیات «خش و یکتا 
وبی‌همتا و بزر کت ودانای مطلق است » 
یعنی‌خدای یگانه » هور مزد و اورمزد و 
اورمز وهرمزد وهرمز نیز گفته شدء . 
اهون -ع. (بفتح همزء وواو) ست‌تر» 
آسانتر» پست‌تر » خوار تر. 

اهو به -ع . ( بنتح‌هیزه و کسر واو و 
فتح یا) جمم هواء . 

اهیپ -ع. (بفتح همه ویبا) مهیب تره 
سای » سنا وم 

ای - <. (بفتح همزه) حرت ندا, 
ایا ۳ همزه )حرف ندا » ای» 


1 
ایابب - ع ۳ بکیرهیو )با کشی + 
بر کشتن » باز کشت . 


. آیادی ۳۲ ایدون 
ایادی -ع ۰( بفتح همزء کر دال ) ۱ خنه کننده . 
دستها؛ بمم آیدی» جمع‌الجمم بد, ابتام -ع ۰ (فتح تج هءزه) جمم تیم . 
اپار-(بفتح هبزه) یکی ازماهه‌ای‌رومی» ابت‌ئیل ان ی سال سک 
ماه سوم بهار. در اصطلاح تر کی « نگا. سیچقان تیل» . 


اپار ده - ۱ (بفتح همزه ودال) بازند-» 
تفسیر کتاب زند» شرح کتاب زند . 
ایاره-۰۱(بفتح هىزه و را ) اواره » 
حساب» دفتر حساب » دفتر حسابهای‌دیوانی 
اپاره گیر :حاپدار» معاسب ونیزاباره 
بمعنی دستبند هم کفته شدم» بازه . 
ایاز - اپاس- ۱. (بفتح همزه) نسیم‌شب» 
نسیم سرد بادخنك . 

ایازی ۰۱ (بفتح همزه و کسرزا) نقاب 
سیاه که زنانبالای پیشانی با روی‌صورت 
خود می‌انداز ند» ایاسی‌هم گفته هلو 
ایاغ-۱. (فتح‌همزه) جامهپیالفش ابخوری 
ایاق - آباق -ت. یا. 

ایالت -ع. ( بکس همزه و فتح لام ) 
استان * قسمت وسیعی از کشوز که شامل 
چند شهرستان است» ابالات جمم ۰ 

ایام -ع. (بفتح همزه و تشدید با)اروزهاه 
جمم یوم .ایامالبیض : روز هائی که 
شبهای ]نها ماهتابی وروشن است.شبهای 
۳ ۱9 وه هرماه قمری . 
یت (تکس‌هیزم) نک ياه 
الهرت :1۳62 کازی‌است سمی‌شبیبکاز 


ایتکین - ایتگین -۰۱ (بکسر‌هیزه) 


صاحت خانه» خداوند خانه» خانه‌دار. 


اتود اه (نک رهمزه وضم تا) موده» 
نوید» خبرخوش . 
ایثار -ع. بذل کردن» سود دیگری را 


پرسود خود مقدم داشتن » فوت لازم و 
مایحتاج خود را بدیگری بخشیدن . 
ایجاب-ع.واجب کردنلازم گردانیدن» 
پذیرفتن» مقابل نفی با سلب. 

ایجاد -ع. بوجودآ وردن» آفر دن . 
ایجاز ك مختصر کردن» کوتاء کردن 
سخن» کوناهی کلام مقابل اطتاب . 


۱ ایچ - (بکس‌همزه) نگاء هیچ . 


ایجاء -ع. (بکسهمزه) وحی‌ف ستادن 
الهام کر دن ۰ اشاره کردن» مطلبی را در 
ذهن با در د #کسن افکندن . 

ایدر- ق. (بکس‌هیزه وفتح‌دال) اینجاه 
در انجاء | کنون» ابنك. 

ایدروژن - نگا. هیدروژن . 

اید ند -۰۱(بکس‌همزه) نگاء اینند. 
ایدون - ق ۰( بفتح با کس هیزه ) 
ا کنون» این زمان » این دم » اینچنین ؛ 


ایده و از ۱۸ 


آیده 6 اندشه» خبال» تصور» فکره 
رأی» عقیده» نیت» منطق. 

ایده ال 1062 کمالمطلوب» آرزوی 
عالی» منتهای آرزو و آرمان . 

ایده اتف ت۱۱ طالب کمال 
حسن»طر فدارمسلك واسلوب ایده ] لیسم. 
ایده ۲ لیسم ودداه106 عقیده فلسفی 
که منکر باره ای حقاغق است و پبروان 
آن معتقداند که سیاری از اجسام ساخته 
و پرداختةُ تصور است » پیروی از کال 
مطلوب در کارهای صنعتی . 

ابده‌لو لوژی ءنوه(106 علم‌انکارو 
معانی» مسلث‌سیاسی با اجتماعی»خبالبافی 
ایدی -. (نتع 
ایذاء -.غ (کرسر) اذت کردن » 
آزار رساندن» رنج دادن . 

ار - ۰۱( بکسرهیزه ) دمل وجوشه‌ای 
یه بدن» ونیز بمعنیآلت تناسل مرد . 
ایرا (یکترمیته) نگاه زیرا: 
ایراث - ۸ . وارث گرذانیدن + قین 
را وارث قر اردادن» برای زین میراث 
گذاشتن . 

اراد -غ. وارد ساختن؛ فرود آوردن» 
بیان کردن» درفارسی 
کی هم مگ شد ۰ 
یر سا-(بکسرهمزه وسکون‌باورا)مأخوذ 


تم همزه) دستها؛ وج دِ 


به‌عنی بهانه وخرده 


ایستادن 


از پونانی" بخ سوسن» ریثة گیاهی‌است 
معروف بسوسن جبلی * پوست آن سرخ 
با کبود رنگ و منز آن زرد و خوشبو 
بکلفتی انگشت» درطب بکارمیرود؛بهنی 
قوس فز ح نیز گفته شده . 

ایرسون -(بکس‌هیزه وضم‌سین)اخوذ 
از بونانی» طلق» زر ورق . 

ایرمان با ا(یکسزهیژه وسکون ,اورا) 
مهمان؛مهمان‌ناخو انده» بمعنی عاربه وخانه 
عار به‌وحسرتو آرزوو آرمان‌هم کفته‌شده. 
اپرمان سرای: مهمانخانه» خانه عار به» 
و کناه از دنیا . 

ایر بدیو8 نی[ فلزی است سفید 
رنگ وسخت وشکنندم» در ۳۲۱۰ ۲درجه 
حرارت ذوب مشود . 

ایز۵ - 0۳ بکسرهمزه وزا) خدا . 
ایزذ یناه ص, بناهنده با بزد؛ کسی که 
بخدا یناه برده کسی که در پناه خدا باشد. 
ایزد گشمب - س . ( بضم گاف و فتح 
شین)ایزد برصت» خدابرست»معنی‌دارنده 
اسب رهم گفته شده , 

ایزغنج - ۱. (بکس‌هیزه وسکون‌باوزا 
وضم غین) جوال؛ تاچه . 

ایوگ - | (یکس‌همزه) نگا. آیبژ. 
ایستادن -مس. بر با شدن » برخاستن 


۱ سر یابودن» درنگ کردن؛ استادن‌وستادن 


ایسر 


واستیدن هم میگونند.ا بستاذه ۰ بریا» 
سر با, ) بستاد 


بودن» بربا بودن؛ پایداری. ایست: امر 


گي : « ۱.مس > سریا 


بایستادن»بایست؛ برجای خودبهان»فرمانی 
که مأمورین رآهنها ئی‌بوسا ئل نقلیه‌میدهند 
ابستگاه : جای ایستادن » جای توقف 
وسائل نقلیه . 

ایسر -ع. (بفتح همزه وسین)چپ»طرف 
چپ» نقیض ایمن» ونیز بمعنی اسانتر, 
ایشان - ض. طمیرچمع دربارهٌ انسان » 
بطور مفرد هم بطریق احترام میگو یند, 
ابثه ت (بکس‌همزه) نگ آشنه . 
ايشيك آ قاسی - ت. حاجب دربارشاه» 
داروفةٌ دبوانعانه . 

ابصاء -ع.وصیت کر دن»وصی گردانبدن» 
اندرز دادن؛ سفارش کردن ّ 

ابصال -ع. وصلکردن؛ پبوند کردن» 
رسانیدن . 

ایضا -ع. (بفتح همزه) نیز» بازهم. 

" ایضاح -ع. واضح کردن؛روشن‌ساختن» 
روشن کردن امري . 

ایغده - ص.( بفتح همزه و ضم فین ) 


ببهوده گوه هرزه گوی و سبکسر » ایفده 
کگفته شده . 


ایقر- ت. (بفتح همزه رفین) نر» کشن » 


۳۹ 


ایم 
ایفاء -ع. وفا کردن بمهد » بسر بردن 
بیان دوستی»حق امن راته‌ام دادن. 

) یفاك_ص.فر ستادن» کسیل داشتن» روانه 
کردن . 

ا یفده -ص.(بفتح هز موضم‌فا)نگااننده 
ایقاظ -ع . بیدار کردن» هشیار کردن» 


اه ساختن . 


ابقاع -ع. هم‌آهنگ ساختن آوازها » 
واقع ساختن» انداختن , 

ایقان -ع . یفین کردن » باور کردن » 
بی گمان دانستن» بی گمان شدن. 

ایل -ت. ( پکسر همزه ) قبیله» طایفه» 
عشیره» گروه مردم چادر نشین. 

ایل بیگی - ت. نایب رئیس ایل. 
اپلجار-ت. ( بکسر هزه) اجتماع عدةٌ 
بسیاری از رعابا برای انجام کاری, 
ایلچی - ت. سفیر» فرتنادة مخصوص ۰ 
بلخان - ابلخانی- بووین 1 
سر ور سصت ابل»عدوان روساء مئول. 

| پلخی- ت.چهاربایانی که بر ای چر دن 
درصحرا رها شده باشند» رمه اه 
ابلفار-ت.حر کت سر یح‌سپاهیان؛,طرف 
دشمن» بورش» ناخت وناز؛ شبیخون ۰ 
اپلول - (بفتع هیزء وضم لام ) یکی‌از 


ماه‌های دوهی ۰ 


اسب‌نر. ایغری : جماع کردن حیوانات ( ام -ع۰ (بفتح همزه و کسریای مشدد) 


ایماء 


مردی که زنش مردهباشده زنی که شوهر 
خود را از دست داده باشد»مرد بی‌زن » 
زن بی‌شوهر» درفارسی ایم «بسکون‌با» 
بمعنی‌مردی که زش مرده‌باشد گفته‌شده ‌ 
ایماه -ع اشاره کردن» کنایه ورمز. 

ابماق -ت. (بضم همزه) قبیله» طایفه, 
ایمان -ع . گرویدن » عقبده داشتن . 
ا یم -(بکس‌هبزه وفتع میم) او آهن» 


تک 


خیش»آهن سرتیزی که باآن‌زمین‌راشیاد | 


کننده آنمد هم گفته شده . 

ی ( نع هه وم )رات 

ظرف‌راست» مبارك‌ونيك بخت ومیمون؛در 

فارسی «بکرهبزه ومم» بمعنی‌رستکار 

ودرامان‌و[نوده خاطر نیز گفته میشود . 

ابمه ااص. (بفتح همزه و میم) باوه » 

بهوده»هرزه» معنی اکنون واین زمان 

هم کفتهشدم: 

این - ( بکسر‌هیزه) اسم اشاره با ضمیر 

اشاره بنزدءك» دراشاره بمردم اینان‌جمم 

بسته میشود و در اشاره باشیاء وحیوانات 

اینها میگویند . 

اینچ - انگا . و اندازء سه دانه‌جو 
که در يك خط مستقيم سر پسرثر ارداده 

شود فرب دوسانتیمتر, 

]شفت - ا. (بفتح نون) نگاء آیفت. 
ایناك - ( بکسرهمزه ,وفتح‌نون ) اشاره 


ایهام 
بنزدیك» | کنون . 
آبنند - ا. (نکسرهمزه وفتح نون) عدد 
مجهول مبان سه تا دهة اند » چند » سخن 
مبعم» | بدند هم گفته شده , 
ابوار- ۰۱ ( بکس‌هیزه ) هنکام عصر ‏ 
نزديك غروب آفتاب . ابوار کردن : 
سفر کردن 
ایواز - ص ۰( پکس همه )آراسته» 
پراسته» ابوازه وایوز وایوزه‌هم کفته شده 
ایوان - ۰۱ ( بفتح همزه) صفه* پیشگاه 
اطان» قسمتی ازساختمان که دارای‌سقف 


دام عصر : 


وجلوآن باز و بی در و پنجره باشد » در 
عربی‌نیز ایوان میگویند وجمم آنابوانات 
و اواوین است ۰ 
ایهام -ع.(بکسرهمزه) در وهم و گمان 
افتادن» درشك و گمان واشتباه انداختن » 
ودراصطلاح بدییع! آوردن کلبه‌ای که دو 
معنی داشتهباشد یکی قریب.ودیگر ی‌بعیده 
بعنی شاعر نو سنده کلمانی بباورد که 
احته‌ال دومعنی متضاد بدهذه مثال: 
در گوشه‌ای نث-تهام | کنون وهمچنان 
هستم زدست مردمکی چند در عذاب 
من درد را بگوش نبار ستمی شنید 
| کنون بچشم خورش همی‌بینماینعقاب 
شاعر از دست مردم درعذاب نبوده بلکه 
از دردچشم نالیده است . 


ب - حرف دوم الفبای فارسی که «با» و 
«بای موحده» نیز میگویند» بحسابابجد 
«» کاهی بواو بدل میشود مثل « باز- 
واز » « برزیدن - ورزیدن » «آب- 
آو> « تاب - تاو> «شوربا - شوروا » 
و کاهی به «ف» مانند «زبان - زفان» 
« ابزار - افزار» و گاهی به «م» مثل 
«غزب - غزژم» . 

با - حرف ربط ۰ گاهی معنی هر اهی و 
مصاحبت رامیرساند مثل « فر بدونبابهر ام 
آمد» گاهی معنی دارنده وصاحیب میدهد 
مثل با هنر» باهوش» باخرد» درمقام مقابله 
ومقاسه نیز استعمال میشوده‌ثل « این کاغذ 
8 آن کاغذ فرق دارد» مخفف ادو باشد 
هم هست مثل زنده,ا» باینده با . 

با - ا.آش » پس از اسم,ضی‌خورا کیها 
می] بدمثل‌ماست با« آش‌ماست » جوجه باه 
زیره‌با» شورباه» ابا هم کفته شده . 

با ] فر لن-ص.درخور تمجید؛قابل‌ستایش. 
بات -ع.(بکسرهمزه)شب‌مانده»‌خوراك 


باب 


شب مانده» نان شب مانده» بیات ۰ 
پاثر- بایر- ع. (بکسرهمزه) ویران » 
خراب فاسد » زمینی که در آن زراعت 
نکنند » مقایل‌داش . 
پاثره -ع.(بکسرهمزه) مونباثرازمین 
خراب که درآن ژراعت نکنند , 
بائی-ع. (بکس‌هبزه) بینواه نبازمنده 
مردی که دچارسختی وتنگدستی شدمبا شاب 
بالی -ع. (بکس‌هیزه) آشکار» هویدا » 
واضح؛ ظاهر» جدا شوند.. طالاق بان : 
نوعی ازطلاق» مقابل طلاق رجعی. 
بائو باب «اعوطهو8 درختی است بسیار 
تنومند که دورن آن 4بیست مت میرسد » 
در افر بقامیروید ومیگویند تاشش هزار 
سال عمر میکند . 
پاب - ۱. پدر؛باباء ونیز بمعنی باره وحق 
وشایسته ودرخور» چنانکه کو بند « درپاب 
فلان» مهنی‌درباره با درحق‌فلان»یا باب 
فلان است > یعنی شایسته و در خورفلان 
است: بمعنی‌رالج ومرغوب هم موه 


باب ۳۱۷ 


باب 2 در درخانه » درواژه » و نیز 
بععنی فصل وهر بخش از کتاب؛ ابواب‌جمم» 
بععنی بغاز وتنکه هم میگویند. 

پاپا - ۱. باب پدره پدربزر گ» پیرمرد 
کامل » در عربی پاپ را بابا مبگویند . 
با با آ دم : آدم‌ابوالبشر . 

پاباغوری - .ی . چشمی که تر کیده 
ومردمك آن ببرون آ مده باشد؛قسمی کودی 
که چشم آماسیده ورنگگ سفیدی وسیاهی 
آن بهم آمبخته شود» بابافری و بابافری 
وبابافوری هم گفته شاه 

پابت -ع. ( بفتح بای دوم) وجه وجعة » 
باره» درباره» وبععنی غایت ونهایت ونوع 
وصنف» درخوره» سزاوار» شاسته. 

پابزن - ۰۱ (بفتح زا) -یخ کباب » سیخ 
آهنی با چوبی که گوشت را به آن‌بکشند 
وروی اش کناب کبنده 

پا (بتح ای وم) مسر نی 
پدر کوچك» بهعنی‌پرورش دهنده وتربیت 
آکننده و بمعنی امین و استوار ودرستکار 
نیز گفته شدء . 

پابو- ۰۱ (بضم بای دوم) مصفر باب‌پدر» 
بمعئی دروش وقلندرهم گفته شدم. 

با بو ۱-4 (بضم بای دوم وفتح‌تا) کوزة 
سفالی» کوزه پر آب » بانوته وبابوجه هم 


کفته شدن , 


باتری 
پابو ه ۰۱( بغم بای دوم وفتح نون) 
گیاهی است خوشیو » دارای شاخه هعای 
نازك سبز وبر گه‌ای ریز باريك و گله‌ای 
عفد که میان ۳۹ زرد است » در طب 
استعمال مشود در بختن بعضی‌خورا کها 
نیز بکارمیرود » بابونك و بابونج هم کفته 
شده * بعربی اقحوان میگویند. 
با ی منسوب بسید علی محمد پاب؛ پیرو 
بین سید علی محمد شیرازی که خود را 
ابا میدانست. با پیه : پیروان‌سید علی 
محمد باب . 
با بیز ان - ۱. بادبیزن؛بادزنبمعنی کفیل 
وضامن ومیانجی هم کفته شده . 
با بیزن - ۰۱ (بفتح زا) بادبیزن» پاییزان» 
بادزن» بمعنی کفیل ومیانجی » ونیز بععنی 
اپزن که سیخ کباب باشد . 
پات -ع. ( بتشدید تا ) پرنده » قاط » 
قطمی. بیع بات: معامله افسخ وبر گشت 
درآن نباشد . 
باتالیون دسته » کرو ۰ 
گردان؛ قسمتی ازهنگک پیاده باتو بخانه. 
با ثره - .(فتح‌نا) دف» دایره» نبوراك 
باتری ی باطری 66 ۲ تشدار» 
دستگاه خز انبر*دستگاه ی کهبر ای‌تو لید 
قوةٌ برق در اتوءببل و بعضی ماشینهای 
دیگر پکارمیرود . 


باتلا 


باتلاق رح ۲ کل » لجن زار » زمین 
پر گل ولای که عبور از آن دشوار باشد. 
با تنگان - ۱. (بکس تا) نگا. بادنجان . 
با تون «1۸:0 چوبدست»عصاه‌چوبدستی 
که باسیانان مکمرم‌ندند ِ 

پا تیست اعنا2ظ بارچة نغی لطبف . 
باج - ۱ خراج» مالبات» عوارض» | نچه 
که درقدرم بادشاهان بزرای از بادشاهان 
مغلوب وزیر دست خود میگرفتنده بولی 
که راهداران ازسافرین بگیرند » بمعنی 
ری و 
میگو بند» ,از وساو هم کفته شده ۰ 

هاج -۱. یکی ازمراسم مذهبی‌زر نشتیان» 
خاموشی و سکوت هنگام اجدرای بعضی 
مر اسم مذهبی »دعای مختصر که ] هسته و 
زیر لب میخوانند » واجو واژوباز وبازهم 
گفته شده . 

باحناق - ت. (بکسر جیم) دومرد که دو 
خواهر را بزنی کرفته‌باشند هر کدام‌نست 
بدیگری باجناق خوانده میشود»درفارسی 
هیزاف هم می‌خویند . 

پاچه - ۱. ( بفتح جیم) دریچه » روزنه» 
کیشه ۰ جایگاه مخصوص فروش بلیت یا 
گرفتن ودادن پول درسینماها وبانکها و 
امثال ] نها . 

باچی - ت. خواهر» همشره ۰ 


۳۱۸ با 


باحور-باحوراعع. (بضم<ا)سختی 
گرها درتابستان» گرمای سخت تموز. 
باختر - ۱. (بفتح "ا) فرب منرب. 
باختی_-مص. بازی کردن»چیزی ازدست 
دادن» درقمارشکست خوردن؛پول‌خود را 
درقمار ازدست دادن باز بدن‌هم گفته شدو. 
باخته ِ «ص.م > شکست خورده درقماز» 
بولی که درفمار از دست داده شده»بول و 
ثروت وهرچیز. از دست رفته. باز ؛ امر 


. بباختن وبازی کردن» بیاز» وبمعنی بازنده 


و بازی کننده هر گاه پس از کلمةٌ دیگر 
درآ ید مثل آب‌باز» بندباز» جانباز . 
پاخسه - !. (,سکون‌خا) راهی‌غیر از راه 
متعازف خانه که از آ نهم‌بتوان رفت و آمد 
کرد ونیزیممنی يك رده از دیوارسنگی» 
بمعنی نیشثرحجام هم گفته شده . 

باخه - ۰۱ (بفتح‌خا) لاك پشت. 

باك - ۱. هوا » هوای متحرك » حر کت 
شدید با ضعیف هوا که در اثر اختلاف 
درجهُ حرارت و بهم خوردن تسأوی وزن 
مخصوص در نقاط مختلفهٌ کر زمین‌بوجود 
می] بد»ونیزبم‌نی‌ورم و آماس‌وبر آمد کی 
دریدن با چیز دیگره واد هم کفته شده ‌ 
پاث - کلم دعا ازم‌صدر بودن»مخفف بواده 
مثل «زنده باد» «مرده‌باد» بادا وبادی 


هم میگویند» و نیز بادی ,ریق خطاب 


بادار نگ 


هم گفته شده نی باشی با همیشه‌باشی , 
پاد) پاف : کله‌ای است که درمقام اهمال 
وبی‌علاقگی نسبتبچیزی باامری میگویند» 
یعنی‌هرچه میشود ینود * 

بادار نگ ت ا(بفتح را)نگا. بادرنگ. 
بادافر اه - اء(سکون دال وفتح همزه) 
باز خواست » کیفر » مکافات » مجازات » 
سزای بدی» باد آفراء وبادافره و بادافرا 
واه هنن کفقه شدو ز 

باذام تال درختی است دارای‌بر که‌ای 
دراز و باريك» گلهاش پیش از روبدن 
بر کها شکفته ممشوده ثمر آن‌ابتدا دارای 
پوست سبزونازك است و آنرا چغاله بادام 
میگوینده پمد سفت و سخت میشود » منز 
بادام بر دو نوع است شیرین وتلخ » نوع 
شیرین آن خام یا بوداده خورده میشود.و 
از آن روغن هم میتگیر ند و بنحاه درصد 
روفن»یدهد» روغن بادام درطب وصابون 
صازی ,کار میرود ۰ 

دام ی - ا یم با)درخت بادم . 
بادام زهینی ب ا. گیاهی‌است تکاله 
که بلندی آن تا زیم مترمیرسد » شر آن 
دارای غلاف نازك و درهرغلاف دوباسه 
دانه مغزقرار دارد وطعش‌شببه مغزفندق 
است» خام با بودادة آن را میخورند . 


بادامه - ۰۱ (بفتح میم یل ابربشم + 


۳۱۹ 


باد بدست 


وهرچه که ش.ه مذز بادام باشد مثل نگن 
انگشتر»وخال گوشتی درشت که دریوست 
بدن پیدا شود بمعنی رقعه و پینه» وجامه 
درویشان که ازتکه‌های رنکارنگک دوخته 
تشد امیوه گفته عدل: 
باه آور- ك.) بفتح واو ) باد آورد » 
باد آو ر‌ ده» کنابه‌ازچیز ی که‌مفت و بی‌زحمت 
بدست] بد» ونام کنجی از گنجه‌ای خسرو 
رویز را هم گفته‌اند . 
بادآور - ص. (یفتح واو) بادآورندم» 
نفخ آور» هرخورا کی که نفخ ساورد . 
بادآ ور د-ا.بادآوره» گیاهی‌است خاردار» 
پلندیش تا يك مترمبرسده بوتآن سبك و 
دارای گلهای بنفش یا صرح وسفبد؛پیشتر 
در دامنه کوه‌ها میروند . 
باه با۵لگ - ۱. (بفتح دال دوم)نکة کاغذ 
که کودکان به آن نخ میبندند و بهوا 
میکنند ۰ کاقذ باد هم میگویند» باد بر و 
بادی رت هم گفته شده . 
بادباق 2 (شکون دایب کش 
پرده‌ای که فر ی ,-ادی نصب متکنی 
برای استفاده ازقوء وزش باد جهةحر کت 
دادن کشتی؛بعربی شر اع میگورند؛بمعنی 
بان وسر آستین هم افته شده . 
باه بدیست - (ع.(بکسربا) کنایه از آدم 
بیکاره وتهردست» محروم! پیحاصل. 


باد بر 


پادبر رم (بضمبا) هردارو ی که نفخ 
شکم را برطرف کند» و «بفتح با» کنایه 
از آدم لاف زن و کسی که‌بسیارلاف بز ند 
وکاری از او بر نیابد. 

با۵ روت - ك. (بکسردال وضم باودا) 
کنایه ازخود بینی و خود پسندی وعجب 
وتکیر وفرور» بادسیلت هم گفته شده . 
باث برین -۱.(بکسردال وفتحبا)بادصباه 
بادی که ازجهة شرق یا شمال شرقی‌بوزد. 
باد یزن کت (یکسرا) نگاء بادژن 
باپا - ك. (بسکون دال) تندرو » تیز 
رقتار:تيزك» بیشتر در بارة‌اسب میگویند . 
باد‌پرو) -۰۱ (بسکون دال) دریچه » 
باد گیر » بادخن» خانه‌ای که باد گير باشد 
8 باد گیر داشته باشد . 


پادپیچ - ۰۱ (بسکون دال)تاب»ریسمانی | 


که از جائی آویزان کنند و با آن باد 


بخورند » باز یچ و واز پیچ و اورك هم | 


گفته شدد:. 

بادپیما - ك. اسبا استر با شتر تندروه 
تیز وفتاره بادیاهبمعنی آدم بیکاره ومفلس 
و دروفگو و یاوه سرا هم گفته شدم . 
باد تحم تا (بشکون دال) نگاءبادبان. 
بان خن- ا. (بفتح خا)رهگذریاد؛باد گیر» 
خانه باد گیردار»بادخان وبادخانه وبادخون 
وبادغر وباد پروا هم گفته شده . 


13۱۳ 


بادر نگ 


پاذدار -س. (بسکون دال اول) پر باد؛ 
آماس کرده» وهرخورا کی که نفخ‌پباورده 
و کنایه از آدم متکبر وخود یسند» پریاد 
بادد بور- ۱. (بکسر دال اول وفتع‌دال 
دوم) بادی که ازجنوب غربی بوزد . 
بادد نام - ا. ( بکسر هردو دال) باد 
زشت و بده باد سرخ» سرباد» مرضی که 
در اثر آن‌یوست‌بدننبخصوص گونه‌هاسرخ 
با پنفش رنگ میشود» بمعنی‌شراب سرخ 
رنگک هم گفته نده بادژ وبادژنام و بادژفام 
و بادژوام و بادز کام و بادشفام وبادشنم‌هم 
ی 


" باد‌وست -ك.(بسکون دال‌اولاسرف؛ 


تهیدست »کسی که هر چه بدستش برسد 
خرج کند وچزی نگاه ندارد» دست‌بر باد 
هم میگویند . با دستی : اسراف » 
نهیدستی» بمعنی‌چالا کی وچابك دستی‌هم 
که لام : 

پادم - ۱. (بسکون دال اول وفتح دال 
دوم) بادانبان » انبان باده دمه آهنگران 
کهآ نرا دم هم میگو نشد 2 

پادرم -ص. ( بسکون دال وبضم یافتح 
دا) به‌وده» تباه» بی‌اثر» از کاربازمانده » 
کار به‌وده ۲ معنی رهیت غُنه شده, 
بادر نگ ۱.( بسکون دال وفتح را) 
ترنج» بالنگی ۰ بادارنگ و واتر نگ و 


بادر نگبو یه 


۳۳۱ 


بادسنج 


وارنگ هم گفته شده» ونیز بادر نگگ‌بمعنی 
کاهواره وسعنی اسب تندروهم گفته‌شده. 
بادر نگبوبه - ۰۱ ( بسکون دال وفتع 
را ویا) کیاهی است خوشیو ازتیرة‌بودنه» 
دارای شاخه‌های بار مك وبر که‌ای دندانه 
دار و گله‌ای بنفش » نرا مانند سبزی 
میخورند» درطب نیز بکار میرود » زنبور 
عسل پیشترروی آن مینشیند » بادرنجوبه 
وبارنگبوی وبارنگبوبه و بادرو وبادروه 
وتر تن هم گفته شده . 

پادرو - ص. ( بفتح را ) خانةٌ تابستانی 
که ازهرطرف باد درآن درآ بد؛دربچه» 
منفذه گذر گاه باد» باد گیره بادخن. 
باذرو- باذرو نه - ا.(بسکون دال و 
ضم را) نگا. بادرنگیوبه. 

پادروج - ۱. ( بسکون دال وضم را ) 
ریحان کوهی » نوعی از ریحان » گیأهی 
است دارای. بر گهای ریز و گله‌ای سرح 
رنگ * بعنی گل بستان افروز هم 
گوته‌اند بادرویه ویورنگ و بوینگ هم 
8 

باذروزه -. (بسکون دال وضم را) 
هرروزه» کارهرروزه» چیزی 4 هر روز 
انسان به آن احتیاج داشته باشد از قبیل 
خوراك و بوشاك» باروزه هم گفته شدو. 


تک چرم پا چوب مدور که روی دوك 
قراردارد ونخ پهلوی‌آن پیچیده میشود 
بمعنی کماج خیمه با کلیچهُ ستون خیمه‌هم 
کفته شده , 

باوزن - ۰۱ ( بفتع زا) چیزی که با آن 
خود راباد بزنندهآ لت که‌برای‌سرد کردن 
موای اطاق کار میگذارند و بقوه برق 
میچرخد» بادزنه» و باد بزن و باد بیزن و 
بایزان وبابیزن و بادویزن هم گفته شده . 
بادژ - بادژفام -. نگا. باد دژنام . 
باد‌سار - ك. ( بسکون دال) باد سر » 
سبکسر» سبك مفز» بمعنی جای پرباد » و 
بمعنی سبك سیر و تندرو نیز گفته شده . 
بادساری : بادسزی» سبکسری» فرور» 
مک کرو یکی 

بادسر- ك. ( بسکون دال وفتح سین ) 
کنابه از گردنکش» متکیر» خود خواه » 
بادسارهم گفته شدا ‏ بادسری: عجب » 
تکبر» خود خواهی»گردنگشی. 
بادسرخ - . ( بکس دال وضم سین ) 
مرضی است که در ار آن بوست بدن 
بخصوص گونه‌ها سرح یا بنفش رن و 
متورم‌میشوده باد دژنام‌هم گفته شده» ونیز 
باد سرخ ؛ باد سوزان که در جاهای گرم 
میوزد . 


بادریس -بادر یسه - .(سکون‌دال) | باه‌سنج- ك. (بسکون دال وفتح سین) 


بادسنج 

خام طمع وخبالباف» خودبین ومتکیر . 
بان‌سنج لتی‌است بر ای‌اندازه گیری 
فشارباد وسنجش سرعت آن»بعر بی‌میز ان- 
الر باح‌ویفر انس ان مدمه میگ بند. 


بادغر- ۰ ( نع فین) برمگذر با 


باد گیره » بادخن» خانه تابستانی » بادغد و 
بادفرد و بادفس و بادفن هم گفته شده . 
پادفر - ۱. (بغتح فا) فرفرم» بادزن»۲ نچه 
که بوزش باد دورخود چرخد» بادفره هم 
گفته شده» بمعنی باد افراه نیز گفته‌اند . 
بادفرودین - ا. (بضم‌فاوراو کسردال) 
باددبور بادجنوب؛ بادی که ازجانب‌مفرب 
یا جنوب فربی بوزد . 
بادفر ه - ا. (بفتح دال ورا) باد افراه » 
مکافات» کیفر» و«سکون دال وفتح ۳ و 
را» بمعنی فرفره هم گفته شده . 
باد کش-. (بنتح کاف) با گیر»تنورء» 
مجرای باد در دیوار با سقف خانه» وئیز 
بمستی شاح با آلت میان تهی که حجام 
محل حجامت را با آن منششکد و اعد یم 
میزند.باه کی کروت: حجامت کردن» 
کون انداختن سدن ببمار. 
باك ۴انه- ۱. (,سکون‌دال)نوعیازپنجره 
با پرده که با چوبه‌ای نازكت درست میکنند 
وجلو درب اطاق . پنجره کار میگذارند 
که هوا داخل شود و درون اطاق هم از 


۳۳ 


بادی 


بیرون دیده نشوده کر کره هم میگو یند ۳ 
بان گند - ۰۱ ( بکسر دال وضم کاف ) 
ورم بیضه» بیماری فتق . 

باد یر اس(یسکون دال )دار 
محرای‌باد در دبوار 8 بام خازه» راه ی که 
برای جریان هوا درستف با میان دیوار 
درست کنند » حلقهُ" فلزی مشبك که روی 
سماور ا سرفلان میگذار نده ونیز بمعنی 
خانه 8 جائی که محل وزش باد باشد ۳ 

باد نجان - ا. (مکسر دال) کیاهی است 
تکساله» دارای ساقه‌های ستبر ور که‌ای 
بهن و گلهای ریز بنفش؛ ثمر آن دراو 
بش با سیاهرنگ » بخته آن خورده 
میشود؛ ترشی‌هم از آن درست متکنید ۰ 
بادنگان و باتتگان نیز گفته شدهءبادمجان 
هم میکو بند ۰ 

باه نما - ۱. (بسکون‌دال‌وفتح‌نون) آلتی 
که برای‌تعیین جعة وزش باد درجای بلند 
باده - ۰1 شراب » می » نوشابه اي که 
نوشیدنآن مستی بیاورد . بادهبر ست- 
باده‌پیما_باده گسار :شر ابخواره کسی 
که باده میخورد»] نکه عادت بنوشیدن‌باده 
دارد. باذه پیمایی:باده نوشی»شر ابخو اری. 
بای - س.ن. منسوب بباد» هرچیزی که 
منسوب باد باشد« آسیای بادی> . 


بادی 


بای -ع. (بکسردال)آغاز» اول‌چیزی | 


بایان بایان بای ست‌خوخبو 
دارای گلهای زرد چتری؛بر گهایش‌شببه 
بر کت شبت؛ نخمه‌ای آن ریز ومعظره در 
طب وشیرینی پزی وساختن لبکورهابکار 
میرود» رازبان ورازبانه ورازبانج وبادتخم 
هم میگویند »و ادیان و والان هم گفته 
شده 

پاذیه -ع. ( بکسردال وفتح‌با ) صحراه 
بیاان» بواذی جمم ۰ 

بان به - ۱. (بکسردال وفتح‌با)کاسمسی» 
کاس بزر کت که از مس درست مبکنند » 
طاس پا تاس هم میگو ند . 

باذل -ع. (بکسرذال) بذل کنندهسفی. 
پار- ۱. آنچه که روی دوش‌خودیابر پشت 
چهار با وبا در گاری و اتومبیل‌باری حمل 
کنند» ونیز بسنی,چه که درشکم‌مادر است 
و بمعنیمیوهٌ درخت؛ وبمعنی‌دفعه ومر تبه و 
کرت وبمعنی رخصت واجازه ؛ و بمعنی 


۱ 


کودکه بزراعت میدهند » بمغتی ساحل و ۱ 


بمعنی‌جای انبوهیو بسیاری چیزی‌هم گفته 
شده مثل رودءار» جو سار» دربا بار. 

بار عظ میغانه ومحلی که در ]نجا سر با 
نوشاه وخوراك شورند . 

بار آن ِ ا.قطره‌های آب که از سر دشدن 
بخاره‌ای موجود در هوا حاصل میشود و 


بارتنگ 
برمیگردد 
بار انداز - ۱. جای‌بارانداختن»جائ ی که 
کاروان فرود سابد . 
پارانی - ا. لباسی که آب در آن نفوذ 
نمیکند وهنگام پاریدن برف وباران‌بر تن 
میکنند » ونیز بارانی‌قبیله‌ای از تر کان را 
هم گفته‌اند ۰ 
بار آور ص. (بفتح واو) هردرخت ی که 
میوه‌بدهد»درخت میوه‌دار» بر آور وبارور 
وبرور هم گفته‌اند ؛ و در اصطلاح بانك و 
سرمایه ای که سود بدهد « تردق فد 
غنع۳:۵0 > . 
بار آوردن -مس. ( بفتح واو ) میومه 
آوردن درخت» مبوه دادن » و نیز بععنی 
فرزند آوردن و پرورش دادن فرزند. 
بار بر -اص. (یفتحبا)بار بر ندهءباربردار» 
کی 4 باز مر بشت خود خمل نداد 
و 
پار بستن - مس. بستن بار» بهم بستن و 
پیچیدن چیزی برای حمل کردن بوسبلا 
چهارپا با گاری و اتومبیل وامثالآنها * 
ونیز کنایه از سفر کردن با آماده برای 
سفر شدن . 
پار پیچ - ۲.۱ نچه دوربار بیچند ازلفافه 
ونوار ورسمان و امثال] نها . 


پار تنگ - ۰۱ (بفتح تا) نگاء بارهنگه» 


بارجا 


۳۳ 


۳ 


پار جا رن . (بسکونرا) نگ بار کاه ۱ بار فیکس ۵ 2۳۵ میله‌تایت» 


ازخامه ۱ کر کت 
روی چهار بابان بار کش مباندازند و در 
آن خاك با شن با آفك با چیز های 
دیگرمیر بزند» جوال‌وتاچه هم میگو بند . 
پارح -ع. (بکسررا) باد کرم؛ بادی که 
درتابستان میوزد» بوارح جمم» وشکاری 
که ازدست راست صیاد بکذرد وازطرف 
چپ او در]یده مقابل سانح. 
بار ح- ار حه -ع. 1 
ات 

بار خانه - ا. دجاو و اسیاب و 
اوازم زند گانی که درسفر 


بکسررا ) شب 


با خود برند. 
بار خدا - .س. (بسکون را خداوند » 
خدای بزر ک » بمعنی پادشاه بزر گک‌نیز 
گفته شده .پار خدابا ۰ « کلمه خطاب » 
ای خدای بزرگ : 

بازد ت (بکررا) سرد » خنکک . 
پار ذار-ص. درخت مبوه‌دارازن | ستن. 
پارزع. (بکسررا)نمابان» آشکارءظاهر, 


بارزا لتناسل ع. در اصطلاح گیاه. 


شناسی «گیاهی که دارای ربثه و ساقه و 
ب رک و کل باشد» پیدازا:. 


پارع -ع. (بکسرا)نیکوفااقدوکسی 


۱ درعلم و فضیلت, با جمال بر دیگران 
پر تری داشته باشد . 


افة ی که روی دو بایه با دو ستون ی 
دی دوش ی گنود برای ورزش. 
بارگ -ع. (بکسرا) بر زنندهءبررقدار» 


| درخشان» تابان. 


پارقه -ع: (بکسررا) ابر برق‌دار» ابری 
که از آن‌برن‌حهدرن زننده»در خشنده. 
با لگ - ص. (بکسررا) مخنف‌بار يك 

بار لك الل4 -ع۰( بفتح را وعاف) کلمة 


"دعا وتحسین » خدا مباری کند و بر کت 


بدهد ۰ 

پار کش -صم( بفتح کاف) کشندة بار » 

پاربر» حال» حبوانی که پارببرد» گاری با 

ائومییل که با آنن بارحمل کنند . 

پار گاه - ا. ( بسکون را) کاخ و دربار 

بادشاه»خیمه بادشاهی»جای رخصت واجازه» 
ای که بادشاهان مردم را بار بدهند و 

بحضور بپذیرند‌بار گه نیزمیگویند»بارجا 

وبارجای هم هه شدم , 

پار گیی - ۱. (بفتح را) باره» اسب اسب 

باری» اسب تنومند . 

باز گیر-اص.بار کیرنده»باربر نده»بردارندة 

بار» هرحیوان بار کش » کشتی و ارابه و" 

انتومبیل‌باری:پار گير ق: گرفتن‌باربرای 


حمل ونقل» عمل باوبستن. 


پار گين - ا. (بسکرن‌را)آبگیر:تالاب» 


بار نامه 


آبر یز» منجلاب » کودال که آب باران با 
زیر آب حمام ومستر اح ومطبخ‌در آن‌جمم 
شود بار گن هم کفته شده . 

بار نامه - . تک کافذ که در آن وزن 
ونوع کالاها نیا هر 
حمل میشود »نو سند له و ناد بمو چب 
آن از گاراژ با ستخانه تحویل بگیرد ۰ 
بععنی پروانه بار یافتن ند پسادشاه نیز 
آکفته اند 

پارو- ا. باره» دیوارقلمه*حصار. 
پاروت -۱. گردی سباه رنک که از 
شوره و کو گرد و زغال درست میکنند و 
درساختن گلوله توی و ننک و این از 
۲ش بازی بکار میرود » بعربی بارود 
و تنل - 

بار ور-س. (فتح واو)باردار»باردهنده» 
میوه دهنده» درخت میوه دار» بار اور و 
بر آ ور وبرورهم گفته شده . 

پاروژه - ۰.۱ ( بضم را)نگاء بادروزه . 
بار ومتر ءتاخهه7:ظ میزان الهواء * 
هواسنح؛آلتی که بر ای اندازه گیری‌قشار 
هوا ,کارمبرود . 


بارون 8۵:00 یکی از انبهای سابق 


اشر اف و نعباء در ارویا . 
باره - ا. (بنتح را) بارو » دیوارفلمه » 


حعار , 


۳۳۵ 


: باری 


پاره - ۱. (فتحع را) کرت» مرنبه» دفعه» 
چنانکه کو بند یکباره» دوباره؛وبمه‌نی‌حق 
وشن چنا نکه کو ند دربارة فلان عنی در 
حق‌فلان» وبسنی طرز وروش وقاعده » و 
دمعئی دوست و دوستدار هر گاه با کامه 
دیگر تر کیب شود مثل زنباره « زن 
دوست » غلام باره « بچه دوست بچه,از ». 
باره - ۱. (بفتح را) بار گی» اسب . 

باره بند ا.جائی که در آن اس‌ببندند» ۱ 
هیلع یدیم بشگزین. 
بارهنگ - ۱. ( بفتح ها) گیاهی است 
کاله دارای ساقه های نازك وبر گهای 
بیضی‌شکل و خوشه‌های دراز» دانه هایش 
ریز ولءابدار* درط بکارمیرود» بار تنکگ 
وجرغول وچرغول و جرغون و خرغول و 
خر گوشك وزبان بره هم گفته‌انده 
لدان‌الحمل میگویند . 

باری - باریء -ع. (بکررا) خالق؛ 
آفر ید کار آفر بننده .باری تعالی ۳ 
خدای بزر گت 


در اي 


باری ص.ن. منسوب ببار»۲ نچه برای 


| با بردن باشد از گاری و اتومبیل ووا گن 


و اسب واستر والاغ وامثال[ نها. 
باری - ص. مخنف باريك» نازك . 
باری - کد4 تذایل‌مانند الصه» هر حال 
که باآوردن آن سخن را مختصر مکنند. 


باریافتن 
پاریافتن - مس . (بسکون‌را) ببار گاه 
بادشاه وارد شدن؛ بحضورنادشاه رسیدن, 
بار یدن - مص.بارانآمدن» فرودآمدن 
قطره‌هایآب با دانه‌های‌برف,ا تکر کت 
از آسمان» فرو رختن چیزی مانندباران. 
بارش:«امس> ریختن برف يا باران 
از آسمان * بمعنی باران هم میگ بند ۲ 
بار نده: «ص:فا» ابری که باران‌ازآن 


پیایده وهرچه که چیزی ازآن مانند بارآن . 


فروریزد. بار: امریباریدن؛ پبار» وبسعنی 
پارنسو ریزندم و پاشندم هو گلمپی از 
کلفه دیگردر آ ید مانئد کهربار» اشکبار. 
بار يت _ص.. نازك » لاغر» کم قطره کم 
عرضش» بارك و باری هم گفته شلم: 
باريك بهن -س. دفبق»زبرك» کنجکاو. 
بار يك پینی : دقت» کنجکاوی. 
باريك میان - ص. لاغر» لاغرمیان؛ 
دازای کمر باريك . 
پار بو8 صدندظ فلزی است نقره‌ای 
رنگ که در مجاورت هو| | کسید و در 
درجه حرارت کداخته میشود ۰ 
املاح آن در طب وصنعت ,کارمیرود. 
باز - حرف اطافه» بمعنی‌دو باره؛ از نو » 
بار ییگر "مکرر » پیشتر بر سر کلمات 
درهی آ بد مانند باز آمدن؛ 0 بر گفتن ۰ 
دوبارهآمدن» باز آوردن«دوباره آوردن؛ 


بهرش 


بازار 


وایس آوردن» باز گردانیدن «بر گردانیدن» 
وایس دادن».باز بافتن «دوباره بافتن» 
باز- ص. گشاده» کشوده» نقیض بسته »و 
نیز بسنی‌جدا . باز کرذن : کشودن» 
وا کردن» جدا کردن. 

باز- . یکی از برند گان‌شکاری دارای 
منقار خمیده و چنکاله‌ای قوی» بشتر در 
کهها اسر میتی اور لش وا و حبوانات 
کوچك ر شکارمی‌کند» سابقا او را برای 
شکار کردن جانوران تربیت میکردند و 
در شکار کاهها از بی صید میفرستادند » 
بعربینیز باز یا بازی میگویند . 

ار [ اندازه ازس انگفتان تا آرنج» 
۷ امتداد دو دست در حالی که دستعا را 
اففی ازهم‌باز کننده ارش»ار جبازه و از 
هم گفته شدم» بر بی باع می‌کوند 

از 8256 در اصطلاح شیمی: جسمی که 
دارای خواض زير باشد: 

۱ -بااسیدها تر کیب‌شود و ایجاد ملح کند. 
۲-تعفین تورنسلی را که بو اسطهٌ اسیدها 
فرمزرنگک شدو برنکهآبی تبدیل کند. 
۳- محلول آن‌فابلعبور جر یان‌الکتر پسپته 
باشد وتحت تأثبر جریان نجز به شود . 
باز ار - ۱.جای خریدو فروش کالاهاه 
محل اجتهماع فروشند کان و خر بداران ۰ 
کوچ؛ُ سر پوشبده که دارای چندن دکان 


بازار نان 


با فروشگاه باشد » بازار کاه نیز گفته 
شدء . باز ارچه : بازار کوچك. 
باز اری : مسوب ببازار » اهل بازار 
بازار گان -۱ .ی . نگا. بازر گان . 
باز الت 13252۱16 مر مرساه»سنکمحك: 
سنکی است تبره رنگ 3 
از بین-۱. کسی کهدرراه آ هن بانماشاخانه 
یا جای دریگر بلیتها رابازدید ورسید کی 
/ مبکند « کنترار > ۲ 
باز پرس ان پرسش ننده» کارمند 
شهربانی با داد کستری که ازمتهم‌سوالات 
میکند وترضیعات میگیرد « مستنطق » 
بار پر سی :کار وعمل باز برس * پرسش 
وسوال مکرر ازمتهم «استنطاق» روز 
باز پرس ؛ روزبرسش» روزفيامت . 
باز پسین - ص.ن. (بسکون زا) آخر » 
آخرین» وایسین هم میگویند . 
باز پیچ - . نکگا. بادپیچ . 


بازجو - ا.س (بسکون‌زا) کسی که از | 


طرف دولت با ریس يك اداره مأمور 
تحقیق ورسید کی بامری با کاری میشود. 
باز جوبی: کار وءمل بازجو «تعفیق >. 
از خشیی - ۱. (بکس زا )از 
کیرد رنگگ» نوعی از باز که شش یاه 
وئره رنگ وچش‌هاش سر عباشد, 

باز خو است - ا, مس برسشمو اشده» 


1 


بازرنگ 


جوبا شدن علت تقصير و کناه کسی.روز 
باز خو است: روز رستاخیزه روزقیامت 
باردار- ۱ . (,سکون زا) دارندة باز » 


. کسی که بازهای شکاری را رام وترییت 


کند» بازبار و بازبان هم گفته شده:: 
بازداشت - ا.مس.منم»سانعت»توقیف» 
حبس.باز داشت کر دن:زندانی کردن» 
کسی را بزندان انداختن . 

باز داشتگاه -.م.محل‌بازداشت»زندان» 
جائی که کسی را موقتا زندانی کنند. 
بارداشتن - مس.منع کردن»جلو کسی 
را گرفتن ومانم کار با حر کت اوشدن. 
باز دم - ۱.(بفتح دال) نفسی که ازسینه 
بر آورند» هوائی که از ریه خارج شود. 
باز دید - ا.مس. دوباره دیدن +دیدار 
کردن» دبدار دوباره» رسیدگی بکاری, 
باز رس-. (بنتح را)) کسی که ازطرف 
ادارءبا وزارتخانه ایمًمورشود کهبکارهای 
يك اداره‌بابعضی از کارمندان آن‌رسید کی 
کند « منتش > پازرسی : کار وععل 
بازرس « تفتیش> . 

بار ر کان و (بفتح زا) بازار گان ۰ 
تاجر» سودا گر» کسی که دربازار د کان با 


حجره داشته باشد و کالای عمده خر بد و 


۱ فروش کند.: 


بازر نگ - ۱, ( بسکون زا وفتع دا) 


بازغ 

سینه ند کود کان»پستان بندزنان؛پیش‌بند» 
باژرنگ و بازرند هم گفته شده . 

بازغ -ع. ( بکرزا) روشن » تابان » 
طلو ع کننده ۱ 

باز گذاشتی -باز گذ اردن - مس. 
کشوده گذاشتن»وا گذاشتن:دست برداشتن 
ارچیزی با کاری»سیر دن» وا گذار کردن» 
چزی را در اختاز کسن گذاشتن. 

باز گرد .مس .نگا. باز گشت . 

باز گر دا ندن- باز گر دانیدن-مس. 
باز گشت دادن »بر کر داندن؛ بازفرستادن» 
وایس دادن . 

باز گشت - ۱. مص. بر کشتن از جائی» 
مراجعت عوده باز گرد هم میگوبند. 
بار گشتن - مص.باز گردیدن»بر گشتن» 
بر گشتن ازجای» وسسعنی‌توبه کردن واز 
کاری دست بر‌داشتن وتضرفت گت 
باز ود امس (بسکون زا وش مکاف) 
سغن گفته را دوباره گفتن » کلام خود را 
تکرار کردن» باز گوبه هم مبگوبند. 
باز ماندن - مس . بجا ماندن » وایس 
افتادن» خسته شدن؛ از کارماندن و سمقصود 
نرسبدن, باز ما نده: بس‌مانده» بجامانده» 
و کسبکه پس ازمر کت دیگری بافی‌بماند 
که میراث او را ببرد؛بازماند کان‌جمم. 
باز اشستی - مس (بکسر ون‌وفتع شبن 


۳۳۸ 


۳۹ 


بازی 


و کوشه کبری ار دن؛ اثار رفتن » در 
لوشه‌ای اشستن ودست از کار بر داشتن‌در 
زمان بیری. باز نشسته: کسی که درسن 
بمی از کار بر کناز شده» کارمند اداره 
که سالهای خدمت خود را مطایق‌فانون 
بایان رسانیده و بواسطه این ابیری 
از کار بر کنارشده وحقون باز نشستکی 
کرد . باز نشمتگی: حالت باز نشته 
بودن؛ بازنشتته عدن * بر اکتاری از کار 
وخدم-درسن‌بری. ا۵ارخ باز نشستگی: 
اداره ای که در ۲ نجا بامور کارمندان 
باز نشسته رسید کی‌میشود: 

باز نمودن.مص.ببان کر دنشر ح‌دادن» 
نشان دادن" 

با و- ا.قسمتبالای دست انسان ازشانه 
6 آرنج» باهو نیزمیکو ننده بازوان‌جمع. 
بارو بند - ۲.۱ نچه بازو بندند اززینت 
]ات وستکه‌ای قیمتی » با بارچه ای که 
1 علامتی نش شدهباشد؛ 1 دعاها ی که 
ر کاغذ نوشته باشند. 

باره -۱. ( فتح زا) دره » فاصلهٌ میان 
دو کوه» بمعنی چو بدستی هم گفته شده . 
پازی - ا.مس. سر کرمی‌بچیزی»ورزش: 
تفریع» فمار. بازی کرد : چبزی در 
دست گر فئن‌وخود را ببهوده‌با آ نسر گرم 
داختنافهار کردن. بازی دادد؛ کسی 


باز یار 


رد 


باسلیق 


را شر گرم ساختن و فرب دادن. 

باز پار - ۱. (بسکون‌زا) بازدار»بازبان» 
نگهبان‌باز» تر بیت کنندةباز»بمعنی‌برز گر 
هم هه شده . 

باز یافت- مسدوبارهیافتن»پیدا کردن» 
چیز از دست رفته را معدست آوردن » 
چیز بر ابی‌زحمت‌بدست آ وردن. باز با فت- 
باز یافمی: آنچه بی‌رنج رزحمت بدست 
آید . 

باز بچه با هرچه که با آن‌بازی کننده 
اسباب بازی کود کان. 

بازیدن - مص. نکا. باختن . 

پاز بگر-ص.فا. (بفتح کاف) بازی کننده؛ 
کس ی که درتماشاخانه بازی ميکند. 

باز یگوش -ص. بازی دوست » کسی که 
پیوسته بفکر بازی و تفر بح‌باشد. 

هار اباج‌خراج» مالیات‌ساو.پاژبان: 
مأمور وصول باج وخراج . 

باژ گون - باژ و نه.س(بنم کف) 
واژ گون» سرنگون» وارون * باز گون و 
بز کوه وبا شگونه هم گفته شده . 
پاژن - ا. (بفتع سوم) نگاه پازن. 
پاستار- (بسکون‌سین) کله+ ای است‌مانند 
فلان ۰ اشاره پشخص با چیز مجهول و 
غیرمعلوم . 

پاستار و بیستار: نلان و بهمان . 


پاستان -ص .( بسکون سین ) کهنه ؛ 
گذشته :در بنه.باستا نی دقدیمی؛ تا بخی. 
باستان‌شناس- ا.ص . متخصص درعلم 
باستان‌شناسی*عتیقه شناس « آر کول و »> 
باستان شنا 


عتبقه و اشیاء باستانی « آر کئولوژی». 


و مص . علم به ۲ ناژ 


باستیان ِ باستیون 0 بر ج و 
بارو» دیوار قلعه » بنای مر تفعی که درقلعه 
میسازند 

باستیل 86:۱ قلمه» دژ » بنائی که 
دور آن دج وبارو داشته‌باخد» وناء‌زندان 
سایق دولتی در بارس ۰ 

باسره - ۱. ) بفتح سین ورا ) کشتزار» 
زمینی که برای کشت وزدع آمادء کز ده 
باشتده: با سر ختیق, گفته شاه ] 

باسط - ع. ( بکسرسین) کستر اننده » 
انم ۱ فراخ کننده فراخی دهنده . 
باسق - غ.(بکسرسین)بلنده دراز؛بالیده» 
درخت بلند . 

باسلك -ا. (ضم سین) +میازه» دهن‌دره» 
فاژه فاژه» باسك و با شك هم کفته شده. 
باسکول :3:0 فیان» قیان فر نگی؛ 
ثرازوی بزر کی برای وزن کر ذن‌بارهای 
باسلیق - با .باسییق-ع. (بکرسن 


ولام)شاهر کت بازو» ر گی‌است در بازو ۰ 


یاسمه 


رازه 


باطن 


باسمه 4 (بسکون سبن وفتح‌میم)مأخوذ کبر تال خشات شده‌باشد» بمعنی خباردرشت 


ازتر کی» چاپ طبم» چاپ روی پارچه » 
عکسچاپ شدم» درتر کی باصمه‌میئو «سند. 
باسیل 2616 جانورذره‌بنی يك سلولی 
که شکل میع وراست 1 خمیده میباشد. 
باسیل کخ: میکروب سل که توسط کنخ 
دانشمند آلمانی در سال ۱۸۸۲ مبلادی 
کففت نم 3 

باشام -۱. پرده» برد در» پرده ساز: 
باشامه-۱. چادر» چارقد» روسری زنانء 
باشام و باشومه و واشامه هم گفته ده 
باشتون- ۱. (بسکون‌شین و کسر تا)مبوهه 
بار درخت . 

باق :نفخ ها )ربا هک 
بر نده‌ای است شکاری» فرفی* 

باشگاه - ا.م. حباط با تالار بز رک که 
در[ نجا عده‌ای برای ورزش با بازی و 
تفر یحپا دیدوبازدید جم‌شونده کلوب». 
باشگون - باشگو 4 س . (بسکون 
شین‌وضم گاف)اژ کون» باژ گون»باژ کون 
سرنگون » وارون . 

باشلق- (بضملام) ماخوذ ازتر کی کلاء 
بزر گ بارانی که هنگامآ مدن‌باران روی 
کلاء میکذند ۰ 


باشنگ  -‏ (بنتع شین) خوحا انگور ا 
۱ باطن -ع:(یکسر ط)ینهان«دردن چیزی» 


که ازتال آویزان باشد ؛ خوشة انگور 


تخمی هم گفته شده » باشنگت و باشگه 
پر فته اک 

باشو-۰( بضم شین ) چلماسه» سوسمار. 
باشومه - . (بضم شین) نکا . باشامه . 
باشه - ۰۱ (بفتح شین) قرقی» مرفی‌است 
شکاری وزرد چشم» کوچکتر از باز»سبار 
چالات وتیز بر» پرند کان کوچك راشکار 
میکند بعربی باشق میگویند » در فارسی 
بازك وباز کی‌نیز گفته شد.. باه فلك: 
کنایه ازخورشيد » و کناه از نسرطاهر و 
سر واقم که دو صورت از صود. فلکی 
مبباشد . 

باشی - مأخوذ ازتر کی بسنی سردار» 
سردسته سرور؛یشتر جهة احترام بانعیین 
شغل وسمت »خر بعض ی کلهات فارسی و 
عربی افزوده میشود مانند حکیم باشی » 
منشی باشی» فر اشباشی*] بدار باشی. 
باصر-م) برش ینم رتفا 
باصره-ع.(بکسر‌صاد)چشم آلت‌بینایی» 
بواصر جمع. 

باطل-ع.(بکسرطا) ناچیز ناحق بي‌اثره 
بهوده» باوه» پوج» طدحق؛ اباطیل‌جمم» 
باظلالسحر:عزام وافسون‌وهردمائی 
با آن سحررا باطل کنند. 


باع : ۲۳۱ 


داخل هرچیز» ابطثه جمم 
باع-ع. اندازة ازسر انگشت 
7 تزانگشت دست چب وفت ی که دستم‌ارا 
افتی بطرفین پلند کنند » در فارسی باز 
منگونشد» بازهم گفته شده» ابواع جمم 


ت دست‌راست 


پاعث -ع(بکس عین)سیب علت»انگیزه. | 


باغ - ا. بوستان » زمین ی که دور آن را 
دبوار کرده وانواع درختان در آن کاشته 


باشند. باغستان:جائ یکه‌چندین‌با غبه‌لوی 


هم باشد. باغ وحش ِ بافی که در آن 
۰ انواع‌حبوانات اهلی ووحشیر انگاهداری 
کنند که مردم بروند تماشا کنند. 
باغبان - .س. نگهبان باغ » کسی که 
پیشه‌اش پرورش دادن گلها ودرختان‌باغ 
است» باغو ان و باغ برا هم گفته شده , 
باغچ - ۱. (بنتح فین) انگوری کههنوز 
خوب‌نرسیده باشد‌انگورنیم رس*باغنج هم 
کفته شلوا: 
باغچه - ۱.مصنر باغ» باغ کوچك»قطعة 
زمین که در آن گلکاری کنند وباین معنی 
کرته و کاله هم میگونند. 
باغره -ا. ( پفتح غین ورا ) ورم غده » 
بر آمد 
غده‌های زیر پوست که ورم ند با کره هم 
ی 


> با شور کر اتکی از 


کی کوچك در بدن » هر يك از 


بافتن 


آهنگهای‌قديم موسیقی ابرانی»ونام‌لحنی 
ازسی لخن بارید . 

باغنج - . (بفتح فین‌انگه بافج. 

باغند باغنده -. (نتع با شم غبن) 
فند» فنده » گلوله شده» ینب زده شد هک 
آنرا بر ای‌رشتن کلوله کرده‌باشند» بافنده 
ه مگفته شده , 

باغوش - ۰ (بضم غین)غوطه‌فرورفتن 
دز آب» باغوش و ناغوش و با خویش هم 
کنته‌اند . 

باغی-ع. (بکسرفین) خواهنده»جو بنده» 
سر کش نافرمان» گردتکش» بفاة جمح . 
بافت 1 (بسکون‌نا) تار ویوده نیج» 
دسته‌ای از باخته‌ه! که در بدن موجودی 
بهم پیوسته‌باشندهبافته‌شده. باقفت برداری: 
امتحان نسج زنده برای تحقیق‌نو ع‌بیماری, 
بافتشناهی: نج ای قستی هم 
تشر ی که در بارة بافتعا و باخته های بدن 
بت میکند «وزوماماوز13 »۰ 

پافتی - مس. چند رشته نخ با موی را 
4 تایدن» تارویود را لابلای هم کردن 
در بارچه 1 و وهای بافی وسایرچیز های 
بافتنی » بافیدن هم گفته شد. . بافنده : 
لک پارچه با فرش با چبز 
دیگرمبافد» جولاه 0 جولاهه ۰ بافته : 


«ص.م» بهم پیچنده و تأیدم شده» چیزی 


با 


که از تارویود تشکیل شده باشد, باف: 
امر بیافتن» بباف» و بععنی‌بافنده هر گاه با 
کلمه دیگرتر کیپ شود مثل حریر باف» 
شالباف * پوریا باف . 

باقدم - ۱ (بفتع» با ضم دال) عاقبت » 
انجام ویایان کار؛افدم واندم نیز گفته‌شنده: 
بافکار- ا, (بسکونفا) مخفف بافتکار» 
بافنده» جولاه . 

باقر-ع. (بکسر قاف) شکافنده» گشاینده» 
باز کننده» مرد بتیارعلم وبسیارمال ولقب 
امامينچم . 

باقالاء -ع. (بکسر قاف) یکی ازداه‌های 
خورا کی‌شبیه اوببا * بو آن کوتاه و 
دارای ساقه های نازكت و کله‌ای سفید » 
مر آن درغلاف‌نازك سبز رن جادارد 
ودرهرغلاف> :۷۱ دانه بافلابو جودمی [ بد» 
بختة آن خورده میشود» در فارسی باقلی 
هم متکو ند ‌ دومناک و دینك نیز 
کفته شده : 

باقلوا - باقلاوا - (بتحلام) نوعی 
شیرینی که از آرد کندم وشکر و روفن و 
مغْز بسته و بادام درست مکنزه 2 

باقی -م. (بکسرفاف) بابدار» بانده ‏ 
جاوبده بازمانده » بجا مانده . 

باقیه -ع. (بکسرقاف وفتح یا) مژنث 
بافی» باقیات و بواقی‌جمم. 


1۳ 


بال 
بالد جع 
بالگ داشتی :ترس داشتن؛اندیثه‌داشتن 
با :: بی ترس" بی‌پروا» دلیره 
بالگ 326 لاوك بزر گ » مخزنی است 
در اتومبیل که بنزین در آن ریخته میشود 


» ترس » اندیشه » پروا. 


واز ] نجاتوسطیك وله مسی‌به کاربورانور 
وی 

با کارا 2 نوعی از بازی ورق » 
«ازی هشت ونه, 

با کتری 66 موجود ذره بینی ۰ 
می و ۰ 

با کتر بو لو ژی ءنو8۵0067:۰۱0 علمی 
که در بارة با کتر بهابعث مک 
شناسی . 

با کر-ع. (بکتر کاف) امداد 1 

با کره -۶.(بکسر کاف‌وفتح‌را)دوشیز,» 
دختری به هنوز شوورانک ده 

با کوره -ع. (بغم کاف) مبوه نورس, 
نوبر» اول چیزی؛با کورات وبوا کیرجمم. 
با کی ۰ (بکس کاف) کر به کننده ,۰ 
بکا چه 

یه (یکس سکاف رف )منت 
باکی؛ با کبات جمم , 

بال- ا,بازوی انسان» وعضوبدن پر ند کان 
که با آن پروازمیکنند» برهم میگویند. 
بال -ع. قلب دل؛ حال» خاطر. 


مت رت 


بال ۱۳۳ 


پال 8۵۱ مجلر رفس معل رقص . 

بال-بالن 32۱606 ماهی عظیم الجنه که 
بزر گترین جانوران دریابی وبزد گترین 
حبوانات ب-تاندار است» درازی بدنش تا 
سي مترو وزنش نا سی‌تن میرسد» ده‌انش 
بجای دندان تبغه ای استخوانی دراز 
دارد» معده‌اش-بار ور کت است که چند 
خروارخوراك در ان جا مبگیرد ۰ برای 
تنفی همیثه روی آب حر کت میکند و 
پیشاز يك ساعت نمیتواند زیر آببمانده 
بچه‌اش هنگام تولد ازسه تا شثر مترطول 
دارد و ازشیرمادر که مانند فواره خارج 
میشود میخورده شیر او بسبارچرب است» 


و او را برای استفاده ازچر بی وتیغه‌های 


دهانش‌شکارمیکنند بعربی نیز با‌میگو یند؛ | 


درفارسی وال‌هم گفته شده . 

پالا- ازبر» بلندی؛ مقابل زیر و پاییف» 
ونبز بمعنی‌قد وقامت . 

پالابان - مأخوذ ازتر کی» طبل» دهل» 
کوس؛ نبیر . بالابانچی : طبل زن» 
دهل ژن . 

پالا بلند - ص.قد بلند؛ بلندقامت»شخص 
در ازقامی , 

بالاپوش- ا.احاف؛۲ نچه‌هن‌گام‌خو ابیدن 
روی خود بباندازند؛لباسیکهروی لباسهای 
دیگر بر تن کننده شنل» بالتو . 


بالت 


بالاخانه- ا.خانه‌ای کهبالای خانةُ دیگر 
امد شو ده اطاقی که درطبقةً دوم 5 سوم 


با بالانرساخته باشند . 

بالاد بالاده -ا. اسب بدلق؛جنت» 
اسب پالانی» بالاذ و بالا وبالای و بالا و 
بالاد و بالاده نیز گفته شده . 

پالار- ۱. شاه تیرسقف» فرسپ‌چوب‌بلند 
و ستبر که دوسر آنرا روی دو دیوار با 
دو یابه قرار بدهند وسرتبرهای سقف را 
روی‌آن بگذارند وآ نرا حمال وسر انداز 
هم میگویند» الال و پالار و بالا کرهم 
کفته‌شدن.. 

بالارو- ا(بفتعر |)الار وندهءدستکاهی 
شببه اطاق کوچك که درعمارت های بلند 
کار میگذارند و بوسیله آن از دوی 
زمن بطبقات بالای عمارن میروند با از 
طبقات بالا بابت مي آ ند «اسانسور» . 
بالا گر ۱. (جفتح گاف) نکا. بالاد. 
بالان -۱. دالان» دهلیز خانه» بمعنی دام 
وتله هم کفته شدم» بالانه هم گفته اند. 
بالا نسی»:«0۱2ظ تر ازوء می زآن‌مو ازنه: 
تر از«در اصطلا ح‌حسابداری:مو از #دادائی 
ویدهی»تع‌ادل بین‌فرض واعتبار»در اصطلاح 
ورزش:نگاهداشتن بدن درحالات»ختلف 
در روی دست با حفظ تعادل‌خود. 

بالت 12۱۱ رقصی که لباس مخصوص 


بالش 


۳۱۳ 


برایآن‌پیوشند»رقصی که معنی ومفهومی 
وابدون تکلم وفقط‌بوسیله ستها وحر کات 
خود ادا کنند. 
بالش - امس. (بکسرلام)نگا,بالیدن . 
بالش |.(بکسرلام)تکبه کام» مسند» 
متکاه آنچه موقم خواب زیر سربگذارنده 
جالشت هم میگوبند. پا لشز ر :درحدود 
هشت مثفال زر با دوهزار دینارودر قدیم 
رد بادشاهان مغول مد اول بوده» بالشك 
هم گفته شد ۰ 
بالشتك - ا. ( کلام وفتم) مصفر 
بالش با بالشت» بالش کوچك » بالشك هم 
کفته شمه 
بالشو سیم و6۱۷ <0(0ظ مسلك‌بالشو يك 
با لغو بك - بالشو يك -زبهطه(0ظ 
طرفدار بالشوسم» فرا کسیون حزب 
سوسیال‌دمو کر ات‌روسه‌شامل‌سوسیالیستهای 
تندرو که بر خلاف منشو یکه‌امر امشان | تجاد 
انقلاب و سرنگون ساختن دولت تزار و 
استقر اردیکتا توریر نجبر آن‌بمنظورحصول 
گنونسم ود : 
پالغ -ع. (بکسرلام) رساه رسیده» بعد 
بلو عم رسیده . 
بالغ -پالغ- ۰۱ (ضم لام)یبالیاه‌ای 
که از شاخ گاو با کر گدن با استخوان 


فیل درست کنند وبا آن شر اب‌بخورند. 


بالکانه - ۰۱ ( بسکون لام وفتح نون ) 
پنجره» دربچه» پنجره ای که از میله های 
فازی‌درست کنند» بالک نه و بالگانه‌ویاد کانه 
و باد کانه هم گفته شده . 

بالکن جمع۳۵۱ ابوان» مهتابی» ابوان 
کوچك جلوعمارت . ۱ 
بال‌ماسکه 6نوهه]1 3۱ مجلس‌رقص 
که در آن با لباس میدل و نقاب شر کت 
کنند : 

بالن 36106( تاه ءال. 

بالگ - ا. ( بفتح لام ) میوه‌ای است: 
ازنوع مر کبات» درشت وسنگین» پوست 
آن زبر و ضغیم و زرد رنگ و دادای 
اسانسی است خوشبو» ازآن مربا درست 
میکنند» درخت آن شببه بدرخت لیمو اما 
بر هاش درشت تر است » بادرنگ هم 
گفته شده ۰ ترنج و اترج نیز میگویند » 
نوعی ازخیار را هم گفته‌اند . 

بالنگو- ۱. (بنتع لام وضم گاف) نوعی 
از رحان »گیاهی است دادای بر گهای 
دراز و باربك و گله‌ای‌سفید با آبی‌زنگت» 
تخمه‌ای آن درشت سر از تم ربحان » 
از کیامهای طبی است ۰ تم آن نز 
مصرف مبشود . 

بالو- ا. (بضم لام)آزخ ازخ» زکیل» ‏ 


بالوهم گفته‌اند» بمعنی بر ادرهم کفته‌شده» 


بالوایه 


بالو ایه - |.(سکونلام وفتح)پرستوه 
پرستوك؛بلوای» وپالوایه‌وپیلوایه وپالوانه 
کته شده ۰ ۲ 
پالودن - مس. ( بضم لام وفتح دال ) 
بالیدن»نمو کردن»بزر ک‌شدن»تناور گشتن 
بالووه : بلیده» نی کرده. 
بالوس - . (بضم لام) کافورمنشوش: 
کافور که] ثرا با چیزی‌شببه کافورمخلوط 
کرده باشند» پالوس وبالوش وپالوش هم 
کفته شه . 
پالوعه -ع. ( بضم لام وفتح عین ) چاه 
فاضلآب» چاهی که در آن آ؛های کندیده 
ريخته میشود»آبریز» بوالیم جمم. 
با لون «50(0 کیسٌبزر کت کروی‌شکل 
که[ نرا از گاز های سبك مانند هیدروژن 
پاهلیوم پر کنندوبه آسمانبالابرود؛ درسال 
۴ درفر انسهتوسطیر ادران‌مو نگو لفبه 
اختراع شد» ابتدا از هوای گرم پر شده 
بود بعد شارل نرا ازهبدروژن پر کرد و 
مدنی بجای هواپیما بکارمیرفت اما برای 
حمل ونقل و پروازمر نب مناسب‌نبوده‌سیس 
بجای آن دیر ژابل سماخته شد که قدرت 
پروازش بیشتر بود ۰ 
پالیدن - مس. نمو کردن»رشد کردن» 
بزر .گ شدن» تناور گشتن » فغر کردن ۰ 
بالودن هم گفته شده . بالش: «.مس» 


۳۱۳۰ 


بام‌غلتان 


رشد» نمو » بخود نازیدن وفغر کردن. 
بالنده : «ص.فا» نیو کننده» آدمی با 
درخت که رشدونمو کند. بالان : درحال 
نمو کردن» نمو کننده .با لیده ۹ 
نو گرد تنومند و بزرگی لاه 
پالین- . بستر» بالش» آن‌قسمت ازپننتر 
که طرف سروسینه واقم میشود. . 

پام -۱. ستف» طرف‌برونی‌ستف خانه» 
پشت پام هم میگویند» بان‌هم گفته شده . 
با - اسبح: سبح زود» نزديك طلوع 
آفتاب» بامداد و بامدادان‌هم می‌گواشد 3 
پام - ا. دراصطلاح موسیقی‌صدای پر و 
درشت» مقابل زیر که صدای نازك است؛بم 
باممو «دهطحدظ نی‌هندی»خیزران؛ ينك 
فسم ی منزدار که از آن ءصا وتعلیمی 
درست میکنند و بخم کردن‌نميشکند. 
پامداث - ۱. (بسکون میم) پام » صبح» 
صبح زود؛ نزديك طلوع ] فتاب» سبیدم‌دم» 
بامدادان ویامگاه هم میگو ند 

بامره ار (بسکون میم وفتح را ) راه 
بامء راهی که به‌پشت بام بروده پلگان. 
پامزه - ص, (یفتح میم وزا) خوشزه» 
لذیده دارای طعم خوش . 


پاسی -س. (بنتح با ضم میم ) پابند * 
گرفتار «نگا. پامس> 1 


بام‌غلتان - ۰۱ سگ‌بزر کک‌استوانه‌ای 


بامگاه 


۳۳۹ 


با نوج 


که در زمستان آنرا روی بام مینلتانند:ا | بافداژ عهمهدظ نوار و هرچیزی که 


کاهگل بام‌سفت وسخت‌شود و[ بچك‌نکند» 
بام کلان هم گفته شده , 

بامگاه و (بسکون‌میم)نگا. بامداد . 
پامه - ص. (بفتح میم) ر یش‌بلندوانبوه» 
مرد رش دراز » بلمه هم گفته شده . 
پامیه -۱. (بکسرميم وفتح ,۱ گیاهی 
است دارای بر گه‌ای بهن پنجه ای شببه 
بر کت خطمی» گله‌ایش دزشت » مر آن 
مزرتکت ودراز» بخته آن خورده مشود 
واز آن‌خورات درست مبکننده و نیز يك 
قسم شبرینی ازنوع زلویبا که از نشاسته 
و شکروروغن وماست درست میکنند . 
بان - پسوند کهآ خر کلمه‌افز وده میشود 
و معنی نگاهدارنده و محانظت کننده و 
عباحب و دارنده را میرساند مانند باغبان» 
,اسبان» پالیز بان» دربان» شیر بان . 

چان - ۱. بام* طرف‌بیرون‌سقف خانه . 
پان -۱. مخنف بانک» فر باد»آواز. 
بان - ع.درختی‌است دارای‌بر گهای سبز 
ولطیف وخوشوه ازدانه‌های آن که شبیه 
سته است روغنی‌معطر میگیرنده دانه‌های 
آنرا حبالبان میگویند . 

باند 6 نوار» رشتهلفغافه * وزمینی 
که طولآن ازعرضش بیشتر باشده ونیز 
جمعنی دسته و گروم . 


رای نگاهداشتن مرهم در روی زخم 
یف 

با ندر ل 800007016 نواردرازوبار يك» 
کاغذ باريك نوار مانند 4-5 سر شنشه 
میچسبانند» نوارچسب . 

با ناگ مود تاو صر افی‌شخصی با 
دولتی که مردم پولهای خود را در آنجا 
امانت میسیارند با از آن وام مبگیرند» و 
نیزنام یکی ازباز بای ورق» ویولی که‌دد 
بازی بانكك در وسط میگذارند 
بانگروت 6 ور شکست؛ 
ورشکستگی» نقض عهد تخلف ازفر ارداد. 
بانکه - رو. ظرف شیبثه‌ای‌دهان گشاد 
برای شیرینی با آ جیل یا چیزدیگر. 
بانکیه ۲عندودهظ صر اف » بانکدار » 
کسی که بانك دارد و بکار های صرافی 
مییردازد . 

بانگ - ۱. (بسکون‌نون) آواز » صدا » 
فر باد» بان هم گفته شده . 

بانگ نما ا. (بککاف) اذان . 
بانو- کلم احترام دربارة زنان» خانم ۰ 
خاتون » بی‌بی » بانوان و بانوبان جمع » 
بانوی با نوان: بانویبز رگ» ملکه. 
بانوج -۱. ( بغم‌نون ) جای خوا بکه 
آنرا از پارچهُ کلفت با تیماج میدوزند و 


بانی ۲۳۷ باس 


از دوطرفآن رسمان میگذرانند و دو 
صرریسمان رابدیو ارباجای دیطر میبندند» 
ننی ونانو و ننوهم میکویند » بانوج هم 
ففه قم 2 

بانی -ع. (بکسرنون)نا کننده‌سازنده» 
بنبان گذار» موّسس ۰ 

پاور- ا. (بفتح واو) بقین؛اعتقاد‌عتیده 
باور کردن : سخن کسی را راست و 
درست رنداشتن . 

یاه -ع. جماع؛ وه جماع*نیروی‌شهوت . 
پاهار- ۱. ظرف» کاسه» خنور؛ ظرفی که 
در آن خوراك باشد‌نوعی از خوانند کی‌را 
هم گفته‌اند. 

پاهر-ع.(بکسرها) روشن» ظاهر »فافق؛ 
در خشان» شکار. 

پاهك - ۱. (فتح‌ها) شکنحه ۰ آزار » 
یاهك هم گفته شده » بمعنی مردمك چشم 
نمز گفته اند 

پاهکیدن - مس.(بنتح‌ها و کسر کاف) 
شکنجه کردن؛آزار کردن» کتك زدن. 
پاهل -ع. (بکس‌ها) بیکارومترددهمرد 
۳ 

باهو- ۱. (بخم‌ها) بازو ۰ از سرخانه تا 
آرنج» و یز ب#نی چو بدستی کلفت ۰ ماهو 
یز گفته شده . 

بای - ت. مالدار؛ چیزدارثر و آمند, 


بایا - ص. ضروری» واجب ولازمچیزی 
که طرف احتیاج باشد . 

پایمعی ترس ( یک پا وتا )لا 
بودن؛ واجب بودن» باسته بودن۰ باییدن 
ه مگفته شده . بایست : واجب » لازم » 
دربارست. با پسته: واجبلازم»ضروری» 
۲ نچه واجب ولازم باشد . 

بایع دع. (بکسریا) فروشنده . 
بایقوش - ت. ( بسکون‌با وضم‌قاف ) 
جفد؛بوم»بوف» درفارسی‌بیفوش میگوند. 
بایکوت 0(00:6۲ظ تحریم » تهدید 
پمر کك» کسی یا پنگاهی راپوضمی درب 
آوردن 4 از رابطه داشتن با جامعه 
محروم شود . 

بایگان - ۰ (بسکون‌با) نگاهدارنده » 
"کی که نامه‌ها واسناد اداری را درجای 
مخصوص آنع) ضط مکند » سابقا ضباط 
میکفتند « آرغبویست» بایگانی: هنل 
بایگان» ضبط » جای که نامه ها و اسناد 
ادارات دولتی باینگاههای ملی‌نگاهداری 
میشود« ارشیو» . 

باییدن - مسنگا. بایستن. 

بثر-ع. (بکسربا) چاه » چاه آب ».بثار و 
1 بارجمم: 

پاس -ع. (بنتعبا) شجامت:قوتدبری» 
خدم) خوف ؛ عذاب؛ شدت؛ سفتی ۰ 


ح ۱۳۸ بتو 


بشی-ع. (بکسر با ونتح سین) کمه‌ای | بتائیدن - بتاییدن - مس. (بکسربا) 


است که در ذم استعمال میشود»خلاف‌نعم. 
بشیالبدل: عوض وجانشین‌بد, 

بو س-ع. (بضمبا) سختی»فقر. 

لیر - ا (بفتع بای اول وت :ای‌دوم) 
حیوانیست فوی جثه» گوشتخوار ودرنده» 
بوست بدنش مره رنگ ودارای خطهای 
سیاه» ازشیر خطر نا کتر است» چهار پایان 
و کاهیر انسان را طعمه خود مبسازد » 
از درخت بالا میرود» در[ بعم‌شنامیکند 
درچین وهندوستان مدا میشود . 

بر ییان - ۱. (بفتح بای اول و کسررا و 
فتح بای سوم ) بنا برداستانهای شاهنامه 
جامه‌ای که رستم هنکام جنگ بر تن‌خود 
میبکرده و آن‌ازیوست پلنگ با سر بوده 
بیسودن - مس. (بکسربای‌اول‌وسکون 
بای دوم) صودن؛ دست مالیدن» دست‌زدن 
+چیزی * بسودن و یسودن و بپسودن هم 
گفته شده. لیسو ذم: سودهادست مالبدم» 
دست مالی شده . 

بیغاء -ع. (بفتح بای اول) طوطی . 
بت - ۰۱ (بضم با) مجسه که ازسنکک‌یا 
چوب با فلز با چیزدیگر پشکل انسان یا 
حبوان پسازند وآنرا پرستش کننده‌صنم» 
بغ وف هم کفنه شده " بمسی معشوق ۵م 
می گویند؛ وباین معنی‌جم آن‌بتان است» 


گذاشتن» نهادن » رها و نتا: کلم 
امر بمنی‌بگذار » بهل» بهل تا» بل تا نیز 
و ۱ 

بتا نيك مونمه؛0ظ گیاءشناسی؛ نبات 


شناسی » علم گیاهها . 


بتاوار- ۱. ‌ فتح با ( عاقت » انجام » 
اخر کار ۰ 

بتخانه - ام. (بضم با ) خانة بت» جائی 
که‌بتهارا در آن‌بگذارند» معبدبت پرستان» 
بتکده» ففستان » بتستان‌هم گفته‌اند, 

بتر- ص. ت. (بفتح با وتا) مخقف بداره 


: بتستان میور (بضم با و کسرثا)بتخانهه 


بتکده » معبد بت پرستان . 
بتفور-ا.(فتح‌با وضم‌فا)پوز» گردا کرد 
دهان حبوان » بتیوز و بر پوز و برفوز و 
پتفوز وبتفور وبنفوز وبتدورهم گفته شده. 
بتکده - ام. (بطم با وفتح کاف ودال). 
تکار مان  :‏ 

کوب -۱. (بفتح با وضم کاف) نوعی 
خوراك که‌ازمنز گردو وشیر وماست دزست 
کنند» بتکوت ونبکوب وبتلوب وبتاوت 
هم 2۸ شده ۰ 

لتو- ا. (فتع با وضم‌تافبف» گره چوب 
7 سافه گیاهه دسته هاون»و« بفتع 1 واه 


بنهنیمشرق وجایآفتابگیرهم گفته شده , 


بتواز 


بتو از -۰۱ (بفتح با) بگاء بخواز. 
بقول -ع. (بفتح با وضم‌تا) کسی که از 
دنیا بر ده و بخدا پیوسته » که از 
ازدواج خودداری کنده بارساء» با کدامن» 
ولقب حضرت فاطمه دختر حضرت رسول 
ولقب مریم مادرعیسی . 

بتون - بتن «ه:6ظ شنته» گل آمك » 
ساروج؛ مخلوطی ازسنگک شکشته وماسه 
و سیمان که در بنائی برای ی دیزی یا 
ساختن باءه‌های پلها وغه‌ارات بکارمیرود. 
بتون آر مه امه 36۱00 بتون‌سلع 
بتونی که در آن مبله‌های ۲ هن‌فر اربده‌ند 
که استحکام ومقاومت آن بشتر بشود 
پتیا - ا. (بفتخ با کسر باوسکونا) سینه 
بتیار -۱. (بکسربا وسکون‌تا) رنج» 
مشقت » محئت ۰ 

بتیاره - ص. بفتح با( نگاه بتناره ۰ 
بث -ع. ( بفتح باوتشدیدها ) پرا کنده 
ساختن» بر انگیختن غبار؛فاش کردن‌خبر» 
آشکار کردن راز واندوه خود. 

پشر-ع. ( بفتح با ) آبله ریزه که روی 
پوست بدن بیدا شوده واحدش‌شره « بفتح 
با ورا» بژورجمع, 

پئور-ع.(بضم با وا) جوشها ودانه‌های 
ریز که دریوست بدن‌ظاهر میشود؛جمع بش 
پچ - ۰۱ (بلتع با ضم با ) درون دهان » 


۳1-۹ بچه س رکه 


توی دهان» لپ بچ هم گفته شده . 
بجا- ص . (بکسربا) کادی با امری که 
درموقع‌مناسب وشایسته انجام شود به‌عنی 
درخورولابق‌نیزمبگویند» بمعنی در حق 
ودرباره نیز گفته شده , بجا آوردن؛ 
انجام دادن کاری‌با امری ازطاعت وعبادت 
ومراسم احتر ام؛بمعنی‌شناختن‌هم‌میگو بند. 
بجان آ هدن دك. کنابه ازخسته‌شدن و 
بستوه آمدن ‏ بتنگک آمدن؛ پیز ارشدن‌از 
زند گی وراضی بت شدن , 

پچکم - . (بفتح با و کاف) ایواناصفه» 
بار گاه» خانهٌ تابستانی » بچکم و بچکم و 
پشکم وییکم هم گفته شدء . 

ِ - ا.(بضم با وسکون‌جیم)نردرخت 


بجول - . ( بضم با وجیم ) استخوان 
بند گاه باوسانشتالنگک» کعب» قاب»بچول 
وبجل و پژول ووژول هم گفته شدء . 
بچه - ا(بفتح اول‌ودوم) : کودلب»‌فرزند» 
بچه‌دان - ا.جای بچه درشکم زن وهر 
حبوان ماده» زهدان» رحم. 

بچه سر که - ا. « میکودرما استی > 
نوعی از فارج که در دوی سر که پیدا 
مبشود و بوستا ناز کی‌مانند کفك‌با ژلائین 
تشکیل مبدهده هر گاه بخواهند شراب‌دا 


بعات 


شدیل سر که( کنند مقداری اسر کی 


در آن میریزند چندی بمد شراب تبدیل 
سیر بکه مشود . 

پحاث -ع. (بفتح با وتشدید حا ) بسیار 
بعث کننده» بسیارجوبنده و کنجکاو . 
پحار-ع. (یکسربا) درباهاه جمع بحر. 
بحبوحه -ع. ( بضم هردوبا ) میان و 
وسط چیزی با امری» مان خانه . 

بت -ع. (بفتح با وسکون حا) ساده » 
خالس» محض؛ صافی» بی‌درد؛ بی‌غش: 
بحث -ع. (فتح با) کنجکاویجستجوه 
کاوش» ابحاث ج 

پحر-ع. (بفتح با) دریاه احر و حورو 
بحار جمم »و نیز بمعنی وزن شعر » تمداد 
بحورشعر نوژده است : طویل هد ید 
سیط - وافر - کامل - هزج - رجز - 
رمل - منسرح - مار - مقتصت - 
محتت سصر یم جرد - قرب خفیف 
مق کل ت متقارت ‏ مطا رای 

بحر ان -ع۰۶) بضم با ( آشفتگی و تفر 
حالت» تقییرحالت نا گهانی مر ضتب دار 
که منجربه بهبودی با مر گک او بشود. 
بحرانی-۶. (,ضم,) منسوب ببحران » 
انقلاب وآشفتگی واغییرحالت در بمار با 
در اوداع واحوال +ملنکق زد 

بجر انی-ع. ( بلتعبا ) منسوب پبعرین؛ 


۰ 


ات 


بجر بنی» اهل بحر ین ۰ 
بحری -ع۶. منسوب ببحر؛ دریایی 
بحور-ع. (ضم‌با وعا) چبع بحر. 
بحیر ه -ع.(بضم‌با وفتح حا ورا) دریاچه, 
بخ -ع. ۰ (فتح با وتشدید خا) کلمه‌است 
برای مدح و اظهار خشنودی و مسرت با 
تمجید»ممنیزه» خه» خوشاء آفرین» کاهی 
برای مبالنه بخ‌مخ میکو ند ِ 
بخار-ع. (بضمبا) ود » ماده ای که از 
مادم دی فرحال تعورعدا شود و و1 
رود | نچه تفیل دود .| رطوبت از اب 
7 اهر جسم جامد با مایم دیکر در 
اثر گرم وجزازت رات 2 
بخاری ۱ با دستگاهی که در 
زمستان بر ای گرم کردن هوای اطاق‌بکار 
میرود و در آن هيزم با زغال بسا نفت 
میسوزانند» با با برق کارميکند. 
بخاری - س.ن. (بضمبا) منسوب‌ببخاراه 
اهل بغارا . 
بخال -ع. (بفتح :| و تشدبد خا) کسی که 
بت ت 4 دارد» بسیاربخیل . 

۳ (فتحبا) » هر مه هب" م1 
9 ۰ و بخت آزمار 
بخت وافبال لانار» امتعان بخت و اقبال 
خود با خر بدن بلیتهائی که ممکن است 
بضی از آ نها بر نده بشود , 


: : آزماش 


۱:۱ 


بخشنامه 


بختك - ۱. (بفتح با وتا)حالت اختنان 
ی که گاهی درخواب بانسان دست 
بدهد» خفتك وخفتو وبرفنجك ودرفنجك 
۳ وفدر نجك وبرغفج‌وبر خنج‌وخنح 
وفرهانج و کر نجو وسکاچه هم گفته شده» 
بعربی کابوس میگو بند . 
بختو- ا(بضم 1 وتا) رعد» تندر»هرچیز 
ظرنده .ونگا. بخنو >- 
بختور- ص. (بفتح با وواو)صاح بحت 
ودولت» خوشخت. بختبار. 
بخته- س. ( بفتح با وتا ) فربه ۰ چاق » 
پرورش بافته ۰ گوسفند نرسه ماهبا 
چهارساله . 
پختبی-ع. ( بضم با و کسرتا ) شترقوی 
»شتر دو کوهانه » نوعی از شتر 
تنومند وسر جح رنگ که در س‌ضی از تواحی 
خراسان بیدا میشود . 
بختیار-س. ( بفتح با وسکون خاوتا ) 
خوشبخت» سعادتمند » کسی که بخت با او 
بار باشد . 
بخجد - ۰ (بفتع با وجیم) دیم‌چرك» 
ریمآهن» نچه از آهن ,س از گداختن‌دد 
ره میماند. 
پخرد -ص. (بکسریافتح با ورا) با خرده 
1 عاقل» هوشیار؛ خر دمند» دانا . 
بخرگ ۰۱( بضم با وفتح را ) درخت 


بادام کوهی که ازچوب آن عصادرست کننده 
بخس -ع. (بفتح با وسکون خا) ناقص» 
که بدون 
آبیاری حاصل‌بدهد؛ زراعت دیم. 
بخسالیدن - مس. ( پفتح با ) پژمرده 
ساختن» رنجاندن » آزردن ۰ گداختن » 


کم اندك » ونیز پمعنی زمینی 


بخسانیدن هم گفته شده . 
بحسیدن - مص ۰ ۰ (بفتح ۱ پژمردن » 


رنجیدن» گداخت ختن» بخسیدن‌هم رقم رسد و 


بخسیده : «صم» ,ژمرده» رنجیده . 
بخش - ۰۱ (بفتح!) بهره» حصه» نصیب» 
فست. بش کی دن: قسمت کردن؛بهره 
بهره کردن» ونیزبخش:قسمت کوچکی از 
شهررا هم میگویند» ودراصطلاح نیروی 
دربایی + بخش شامل چند کشتی جنکی 
است که تحت فرم‌اندهی عکنفر باشد 
«اسکادر > . 
بخمایش - . مص.نکاء بششو دن. 
پخشدار - ۱ ۰ کارمند وزارت کشور که 
کارههای بخش معنی‌قسمتی ازشه‌رستان را 
اداره مسکته ۰ 

خشش .- ا.مض:نگا. بخشیدن. 
بخشنامه - , حکم : با دستور باهر مطلب 
دیگر که ازطرف وزارتخانه با اداره ای 
درچندین نسخه بنوسند وبرای شعبه ها و 
ادارات با کار مندان غرستنده‌سارقا متحد - 


بخشودن 

المال میگفتند . 
بخشودن مص: (فتح ( عذو کردن؛ 

از کناه کسی در گذشتن » گذشت کردن» 

بخشایبدن هم گفته شدء . بخشایش : 

«.مس»> عفو » در گذشتن از کت بر 

بخشابنده: «ص.فا» عفو کنند» بخشایشگر 
هم مبگویند . پخشوده: «ض.م» عنو 

کروهٌ شدم . 

بخشیدن - مس ۰ عطا دادن » بول با 

چیز دیگربی‌عوض بکسی دادن؛ گذشت 

کردن . بخشش: «.مسد» ادودهش؛ 

عطاء بذل مال . تحشند: «ص.فا» عطا 

کننده» کسی که‌چیزی‌میبخشدوداد ودهش 

ستتارزس‌کند. بخش:امر ببخشیدن»ببخش» 

و بمعنی بخشنده هر گاه با کلمةٌ دیگر 


۳ 


تر کیب شود مثل شفابخش» جان بخش. 
بخل -ع. (بضم با) بغیل بودن» زفتی » 
غست» طفا کرمه 

بخلاء-ع. (بضم با وفتح‌خا) وج لس ۱۳ 
بخله-. (بضم باوفتح‌لام) خر فه*تخم خر فه» 
بوخل و بوخله‌وبی خیله‌وبخیله‌هم فته‌شده , 
بخنو- ا. (بضم 3 فتح با) تندر » رعد» 
هرچیزغرنده » بخنوه وبخنوه و بختوژ و 
بخنوهم گفته شده . 

بخو- ا. (بضم,ا) حلقه و زنجیر که دست 
وپای چهار پایان با زندانیان را با آن 


می بندند» بخاوهم موی ۰ 

بخو ر-ص.(بضم باوخا) ر ناسر 
صیر؛تر رکه برنگگ ری و 

بخور-ع ۰( بفت با وضم خا) هرماده 
صمنی که آنر| در آتش‌بریزند وبوی‌خوش 
بدهد»ابخره وبخورات‌جمم»درفارسی‌بمهعنی 
بخار آب کرم‌ویادارو ی که [ نر اجوشانندم 
بخارش را استهای بل ۳ ور 
بخورمریم -ع . ( بفتح با وضم خا) 


کیاهی است خوشبو » دارای سا کوتاه 


و گلهای زیباءبر گکآن شبیه‌بر گ‌لبلاب» 


کلهایش سرخ یا کبود رنگ » بیخ آن 
شبیه شلغم ودرطب بکارمیرود» پنجه مریم 
وچنککت مریم هم گفته شده ۰ و 
وسیکلامن هم میگویند 7 

بخو لق - ت‌. (بضم ۳ ولام)فرورفتکی 
بالای سم اسب که حلقهٌ بخورا در آنجا 
می‌بندند . 

بخون -ا.(بفتحبا وضمخا) ستارهٌ مر زه 
بهرام ۰ 

بخیدن - مس . ( بفتح با و کسر خا ( 
حلاجی کردن» زدن یشم یا پنبه» واخبدن 
هم گفته شده. بحیده: «ص.م» حلاجی 
شده» ,شم با نب زده شده . 

بخیل -ع. ( بفتح با وکسرخا ) زفت » 


ژ کوره سیه کاسه» خسیس؛ ممسك» لثم » 


ضد سخی» بخلاء جم 
بخیه - ۱. (بفتح با و با) کوك»جیده» 
کو کهائی که روی بارچه با دست باچر ح 
خیاطی بزنند . 
بل - ص. (بفتح با) زشت» ناپسند» نقیض 
جوت ۰ 
بد - (بفتح با ضما) پساوند که درآخر 
کلل» درمی ]ید و معنی صاحب و سرور و 
دار نده وخداوند را میرساند مثل سیهید * 
مو بد» کید بد وت هم گفته شده . 
بد ع(بضم باو تشد بد دال)چاره» گز بر» 
عوض» جدادی. بد: ناچار؛ اگزیر» و 
نیز بد بمعتی بت وبتخانه هم گفته لاهن 
بداء -ع. (بفتح ,ا) ظاهرشدن » هو بدا 
شدن» پیدا شدن رأی دبگری در کادی 
لمع را و کرد ردو 
بدایم» جمع بدیهه - 
بد ] غاز - س.(بفتح:ا)بدذات؛بدسرشت؛ 

بدنهاد؛ بد آغارهم گفته شده . 

بد آهو -س. (فتع,ا) بسیار بد» کمر اء» 
بدخواه» معیوب. 
پل اختر - س. بدرشت؛ بدطالم . 
بد اخم - ص. اخمو» ترشرو» بدخو. 
پل اغر-(بنتح:ا وضم همزه وغین)مر کب 
از بد « فارسی » واغر ,ااوغور « تر > شوم» 
بدشگون» بدخوه بدخلق» اشمو . 


یه ۱:۳ بدچشم 


بداندیش .ص. بددل» بدئیت» کس یکه 
اندبشه ید دربارة دیگری داشته باشد. 
بداوع - بداوت -ع. (بنتح‌باو واو) 
صحر انشینی» بادیه گری. 

بد اهة -ع.(بفتح‌با وها)نا گامدر آمدن» 
ناگاهآمدن چیزی» بی‌اندشه‌سخن گفتن. 
بدایت - پداءع -ع. ( بفتح با و با ) 
آغاز: اول‌چیزی؛اول کار«محکمة بد ا بت 
داد گاه شهر شتا : 

بدایع -ع. (بنتعبا) چیز های نو بیدا 
شده» چیزهای تازه وعجیب» جمم بدیعه . 
بل پخت - ص. بداختر» شوریشتنگون 
بخت» بی‌طالم. 

بل بد لگ - ا.(یفتح‌هردوبا) کر لت؛بلدرچین» 
بدیده‌هم میگویند» ونیزبددك « بضم‌هردو 
با » بمعنی هدهد هم گفته شده . 

بد بده -س (بفتح‌بای‌اولو کسربای‌دوم) 
کسی که وام خود راندهدیا در دادن‌آن 
تأخبر ومسامجه کند ۰ 

بل بو-س,چیزی که‌بوی بدبدهد؛ گندیده» 
ضد خوشبو بوبناك هم میگویند. 

بد بین- ص. کسی که بهر آمری و پیش 
آمدی .از روی بدگمانی وسوء ظن ان 
کند» ضد خوشبین. 


بدچشم -ص: مردی که بز نان‌نامحرم از 
روی شهوت و بچشم بد نگاه کنده وک( 


بدخش 
که چشش‌بد وشوم باشد واز اوچشمزخم 
بدیگر ان پرسد . 

بدخش - بدخشان - ا(نتمباودال) 
نام ناحیه ای است در تر کستان افغان که 
لعل آن معروف است» بمعنی‌لعل هم گفته 
شده . پلخش مذ‌اب: کنایه ازشراب 
سرخ 

بدخو- س. (بنتحبا ومخ) بلق ۰ 
تندخو» بدخیم هم 2 شدم . 

بدخور- ص(بفتح,ا) دوائی کهپو اسعا 
تلغی یا پدمز گی با کراه خورده شود . 
بدثل -س. بد گمان» کینه‌چو» ترسو. 
پدر- ع. (یفتح با وسکون دال) ماهتعام» 
ماه شب چهارده؛ نیمه روشن‌ماه» بدور جمع» 
ونیز بدر: نام محلی‌میان که و مدیته و 
نام چاهی تک رای رسول ص در ماه 
رمضان سال دوم هجرت در نزدیکیآن 
با کفارفریش جنگ کرد وفانح‌شد وآن 
روز را «بوم بدر> و آن‌جنگ را«دغزوة 
مدرة الکبری» نامیده‌اند . لیلها لبدر : 
شب چهاردهم ماه قمری . 

پدر-ع. (یکسربا وفتح دال)جمم‌بدره ۰ 
پدر ام -ص,(بفتح با) سر کش*نافرمان» 
حبوانی که‌بهآسانی رام نشود. 

بدر ان - . (بفتح‌با) کیاهی است بدبو 
مانند ترب که آنرا گند کیاه‌نیز گفته‌اند. 


۳:9 


بدسفان 


دره -ع. (فتح ۱ ورا) همیان » کيسة 
زره کیسه‌ای که‌در آن‌ده‌هز اردرهم گذاشته 
شود» بر دیداور جمم ۰ 

بدرقه -ع. (بفتح با ورا وقاف) رهبر» 
راهنما» رهبری» مشایعت » و در اصطلاح 
طب : آب نیم گرم بدا سوپ که پس از 
خوردن مسهل بتدریج میخورند . 

پد رگ -ك. (بفتح با ورا ) بد اصل » 
پدذات» بدطیئت» بدخو» سر کش. 
پدرو۵ - ۰۱ (بکسر با وضم را) وداع» 
خداحافظی»بدرود هم گفته شده. پل رود 
گفتن ؛ ترك کردن » وداع کردن ۳ 
بدروز گار-ص. بدیخت» پدطالم»تیر ۰ 
روز؛ ستمکار» پدروزهم گفته شده . 

بدز بان سص. بد گوء‌دشنام دهنده»ناسز | 
رن » کسی که‌بدیگران ناس ابگو بد. 
ودشنام بدهد » بد دهان هم‌میگو بند : 
بد هر ه-ك. ( بفتح,ا وزا)بددل "ترسو. 
بدست - ا. (بکسربا وفتح دال) وجب » 
اندازمٌ دست فاصلهٌ ازسر انگشت کوچك 
5 ار ات‌بوت بزر گ درحالی که‌انگشتها 
ازهم با ,اشد» بعر بی شبر میگو بند. بد ست 
باش: بعنی1 گاه باش» مواظب‌باش. 
بدسرشت -س. (بفتح با و کسر سین و 
را) بدذات» بدطینت» بداصل» بدنهاد. 


بدسفغان رگا بدسکان 


بدسگال 
بدسگال - ص. (بفتح با و کسرسین ) 


بداندش» بدخواه . 

بدستگان - انح با وکسردال) کباهی 
است شمیه لوح» دارای ساقه‌های بار مك و 
دراز و زرد رنگ» درنبزار ها وآبهای 
استاده میرو ید» بدسفان‌ویدشغان وبداشفان 
وداسقان وید کشان‌نیز گفته شده» عشقه و 
لبلاب را هم کفته‌اند. 

پدع -ع. (بکسربا وسکون‌دال) نو » نو 
پیدا شده » چیزدازه ‏ جوانعرد وبرتر از 
افران خود درعلم وشرف» اپدا ع‌جمع. 
بدع-ع.(بکسربا وفتح دال))جمم‌بدعة 
پدعة - بدعت -ع. ( بکس با و فتح 
عین)چیز نوییدا شدهءرسم و آیین‌نواعقیدة 
تازه مخالف دین» بدع تریح اه 

بد کار ص . شر بر» گناهکار » کسی که 
مر تکب کارهای زشت ونابسند شود. 

بد کام -. بد کامه -ص.(فتحبا)بدخواه؛ 
داندیش»پدطینت, 

بد کر دار-ص. ( بکسر کاف ) بدکار * 
که کار.زشت بکند 

بد کنش -ص . (بضم کاف و کسرنون) 
بد کار » بد ۳ دار تبث کنشت هم 42۸ شدع. 
بد گل -ص. (فتحا و کسر کاف)زشت» 
زشتر وه ند خوشکل, 


بد آمان باص‌ + کشی که کمان بدببرد * 


۱: 


بدنیا 


00 دربارٌ دیگری کمان بدیکند. 

بد گو- بد گوی -ص,بدزبان‌بددهان» 
که دشنام بدهد وحرف‌زشت بگوبد. 
بد گو نیا -ص. دراصطلاحمعماران‌زمین 
با صحن خانه که کج واریب‌باشد. 

بد گو هر ص. بداصل بدذاتبدنژاده 
بد گهر نیزمیگو ند . 

بدل -ع. (بفتح با ودال)عوض » خلف * 
جانشین» هرچه بجای دیگری واقم شود؛ 
ویزیمسنی کر یم‌وشر بف»ابدال و بدلاء جمع 


بدلاع -ع(بضم با وفتح دال)جانشینان» 


مردمان شیف و کریم؛ جمم بدل وپدیل 
بل لگام -س. (بفتح با و کسرلام)اسبی 
که‌دهنه‌قبول نکند»اس سر کش ونافرمان» 
و کنایه از شخس لردنکش و یافی. 
پدمست_ص.(بفتحباومیم) کس یکهببحضش 
خوردن‌نوشابه‌شر ارت‌وعر بده کشی کند. پل 
مستبی :شر ارت‌وءر بده کشی درحالت‌مستی 
بدن - مسء.(بضم پاوفتح‌دال) نگاءبودن 
بدن -ع. (فتح 5 ودال) تن»جسدانسان» 
ابدان < 

بد نام -ص. (یفتح با) رسوا » بی آبرو 

ی ثه ببدی معروف شده . 


بد نما -ص . ( بکسرنون ) هرچیزی که 


. درنظر خوب نیاید» آ نچه صورت ظاهرش 


بدنهاد 


۳2 بذر 


خوش]آ ند -نباشد» بدنمود هم گفته ده 
پد نهاد - ص . (بکسرنون) بدسرشت » 
بدطیئت» بد بنیاد» ثانجیب ۰ 

دو- ص. (یکس با وفتح دال) دونده » 
تندرو» تیزرفتار, 

بدو-ع. ( بفتح ,| وسکون دال وواو ) 
غاز»استدا» اول‌چیزی» دراصل‌بدء‌بوده . 
بدوی؛ ابتدائی, 

بدو-ع . (یفتع با وسکون دال و داد) 
صحر بیابان. پدوی:«بفتح با وسکون 
دال » پا بفتح با و دال» منسوب ببدو » 
صحرا نشین» بادبه نشین» بیابان گرد. 
پدوح -ع. ( بضم با ودال ) جمع بدج 
«بکسربا» بععنی‌فطایا سر زمین وسیم. 
بدوح -ع. ( بضم با و دال مشدد ) نام 
فرشته ای که او را مو کل بر نامه هاو 
مراسلات میدانسته‌اند» سایق بالای نامه‌ها 
مینوشنند با بدوح ۰ 

پدور-ع. ( بطم با ودال ) جمم پدره » 
پدهکار- س. (بکسر با ودال) وامدار * 
قرضدار» کسی که چیزی با بولی‌وام دارد 
و باید بدهد , 


پدهل - پرهل - م:. ( بنتعباوها ) 


ود 


درختی است تنومند مانند درخت گردوه 
بر گهایش پهن وبزر گك » ثمر آن کرد و 


دارای بوست زرد رنگگ» منز آن شیرین 


یا کمی‌ترش‌مزه پیشتردر بنگاله میروبده 
منز آنرا لای یلو با خورا که‌ای دیگر 
میگذارند . 

بدهی- .کالابا پول که کسی‌ازدبگری 
وام گرفته و باید باوبدهد. 

پدیع -ع. (بفتع با و کسردال) تازه‌نوه 
شگفت» ونیز بمعنی موجد ومبتدع . علم 
بدیع: علمی است که در آرایش‌سخن و 
زینت کلام و صنایمی که نظم و نثر را 


زیت میدهد گفتگومب‌کند. 
بدیعه -ع. (بفتح با و کسر دال) مونث 
بدیع» نوبیرون آورده شده » بداییم جمم» 


بدیل -ع. (بفتع با و کسردال) عوض * 
جانشین» بدلاع جمم. 

بدیهه -ع. ( بفتح با و کسردال ) عدم 
طول تفکر درشهر گفتن؛ شدر وسخنی که 
بدون‌تفکر گفته شود» درفارسی زودانداز 
هم گفته شدم » بداثه همم 

بدیهی 8 (بفتح 1 وکین دال وها و 
تشدید ,ا) مرتجل » آنچه که دانستن آن 
محتا ج تفکر نباشد؛واضح وآشکاروضروری 
در نظر عقل , 

بذال -ع. (بنتح با ونشدید ذال) بسیار 
بل کنندم: ستجی ۰ 

پذر-ع. ( بفتح با وسکون ذال ) تغم ؛ 


دانه» هر تخمی که برای کاشنن ,کار ف اي : 


بدل ۳۹۷ 


 ممجروذپ‎ 

بذل -ع. (بفتح با وسکون ذال) عطاء» 
کرم؛ بخشش» دادودهش. 

له -ع. (بکسر با وفتح لام) جامه‌ای 
که هرروز پوشیده شود » لباس کار » در 
فارسی « بفتح نا ممعتیلطیفه وسخن نغز 
و کلام دلکش وفرح آورنیزمیگویندباین 
معنی بز له هم گفته شده . 

بذور-ع. (بضم با وذال) جمعبذر. 
بر- ( بفتح با ) پیشاوند که برسر بمضی 
کلمات در میآ بد و معنی روی و بالا را 
میرساند و ببشتر برای ساختن افعال بکار 
میرود» مثل‌بر آمدن؛برانگیختن»بر نشستن» 
گاهی‌هم معئنی « »> را میرساند که حرف 
ربط واضافه میماشد . 

رت 1 (بفتح‌با) ثمر» میوه » بار درخت . 
پر- ا. (بفتحبا) یناه بغل»آغوشسینه. 
برع . (بکسر باوتشدید را) نیکویی» 
بخشش» طاعت» صدی » صلاح عطبه. 

ر- ع.(بضم‌باو تشدید را) صالح»نیکو کار» 
داشگ * اپرادجبع . 

بر-ع. (بفتع با وتشدید را) زمین خشك» 
سابان» صحرا؛ دراصطلاح جفر افاءهر مك 
ازقطعات بنجکانةً عالم که آنرا قاره هم 


میگویند . 
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برادرا ندر 


رنگ بشکل کرد با کریستالتر کیبات 
آن دارای خواص فازات وشبه‌فلزات. 
برائت - پراء-ع. ( بنتحبادمیزء ) 
پات شدن ازعیب وتهمت» خلاس شدن از 
قرض» ونیز براء ة درعربی بمعنی منشورو 
اجازه وجمع‌آن براء ات است ‏ 

برابر- ص-. ( بفتح هردوبا ) همدوش * 
هموزن؛ هسنک» روبارومطایق» مقابل. 
بر ابری : مساوات‌هسری. 

رات - ۱. (بفتح با) نوشته‌ای که‌بموجب 
آن دریافت با پرداخت پولی رابدبگری . 
وا گذار کنند. بر اتکشی: کسی که برات 
را مینوبسد. بر اتگیر : کسی که‌برات را 
برای او میفرستند که پول آنرا بهد . 
شب بر ات:شب بانزدهم شعبانشب‌چك 
هم گفته شده . 

بر ادق -ع. (بضم با وفتح دال)ریزه‌های 
آهن که هنگام سرد شدن و کوییدن‌آن 
هیر زد ۰ 

پرادر- ۱ (بنتح با ودال) بسری که با 
دختربا پسر دیگر از يك پدر ومادر باشد 
نسبت ب4 آن بسر با دختر بر ادراست»داداش 
هم میگو بند» دادر نیز گفته شده . 

بر اور فدر- ۰۱ برادری که با خواهر 
بابر ادز دیگر خود از یك بدر ومادرنباشد 
واز پدر دیگربا مادر دیگر باشدهبر ادندر 


براری 
هم گفته شده . 
براری -غ. (فتح ۳ و اکشر‌را و ندید 
با) صعراها؛ جمم بر به. 

برازدع . (بکسر با) فایط »سر گین * 
ی دنرم امس 

براز- ا. (بفتح با) گاز » بغاز» چوبی که 
در کفش دوزی میان‌قالب کفش‌مبگذارند 
وتکه چوب که هنگام‌شکافتن‌چوب دیگر» 
درشکاف آن مبگذار ند. 
پر از بدن - مس.(بفتح,ا) شاسته‌بودن» 
زیبند کی داشتن. بر ازش : «ا.مس> 
برازند گی» زیبند گی.بر از نده : «ص, 
فا » شایسته ؛ لابق » زیبنده . برازا: 
زیباه برازنده . براز: زیبائی‌نیکویی» 
و امربه برازیدن» بمنی‌نیک و کن؛ بیارای. 
براعت -ع. ( بفتح با وعین ) بر تری » 
تفوق» بلندی» بزر گواری» برتری یافتن 
درعلم وفضل با کال وجمال . بر اعت 
استهلال: در اصطلاح علم پدیع آ نست 
که در دیباچة کتاب‌با قصیده کامات 
وعباراتی بیاورند که دلالت بر موطوع 
- کفانی ایا قضیدم گنه .و خواننده بعش 
خواندن آ نکلمات ملتفت شود که نو سنده 
یا شاعر درچه موضوعی بحث میکند . 
بر اعة) لطلب:با «حسن طلب> با « ادپ 
السوّال» در اصطلاح علم بدیمعبار تست 


۱:۸ 


براندی 


ازطلب کردن‌چیزی از کسی‌با زبان‌شدین 
و کلمات دلنشین که در مخاطب اثر کند و 
صورت‌الحاح و گدایی هم‌نداشتهباشد. 

بر افتادن - مس. ازمیان رفتن » نابود 
شدن» ورافتادن هم مور بند. بر افتاده: 
«ص.م» ازمیان رفته ونابود شد, . 

بر اق -ع. (بضم با)نام اسبی که حضرت 
رسول ص. درشب معراج بر آن‌سوارشد . 
پراق -ع. (بفتح با وتشدید را)برق‌داره 
درخشان» تابان» سیار درخشنده. 

بر آمدن -مص.بالا آمدن» بدید آمدن» 
ظاهر شدن ۰ بر جستگی یبدا کردن » ورم 
کردن»ور آمدن هم میگویند.بر آمده: 
برجسته» بالا آمده » ورم کرده 1 

بر انداختی - مس. ازمیان بردن؛نابود 
کردن» رسم وعادت با قانونی دا از بین 
بردن . بر انداخته : «ص.م» از میان 
رفته » نابود شده . بر انداز نده : 
«ص.فا > تور وازمیان برنده . 
بر انداز -۱. مس.سنجش » بر آورد » 
تخین . برانداز کردن : دید زدن » 
اخمین کون » سنجیدن » ورانداز همم 
موی 

پا نداف - ا.نگا. برنداف ‏ 

بر اندی 3::007 عرن انگلیسی»نوعی 
ازعرق که در انکلستان درست میکنند ِ 


برانشی 


برانشی و۳۳2 جهاز تنفس‌ماهی» 
عضو اصلی تنفس ماهیان که بوسیلهٌ آن 
از هوای موجود در آب تنفس میکنند . 
بر انکار 0 خخت روان » تختی 
که بیماران با مجروحین را روی آن 
میخوابانند و ازجائی بجای دیگرمیبر ند. 
پرآورد - . مس. (بفتح» با ضم واو) 
عمل تعیون‌قیمت کردن وسنجیدن؛تغمین . 
بر آ ور ۵ کردن: قیمت کردن‌سنجیدن. 
برآوردن - مص ۰ (بفتح با وواو) بلند 
ک تو آز تق رز دوه 
پذیرفتن» پروردن. بر آور نده: «ص. 
فا» روا کننده» بالابر نده» کسی که حاجت 
دیگری را روا بر آودده : 
«ص.م» پرورده » بالا برده شده » روا 
کر شدم ۰ 

پراوو - فر .8:70 آفرین ! مرحبا ! 
زه ! ببه ! دستخوش! 

براه-ص. ( بکسر یا فتع ۳ ( با راه ۰ 
بجاء مناسب»نیکو» وبمه‌نی زیب وئیکویی 
وشاستگی» ره نیز گفته شدم : 

براهمه -ع:[ بفتح با و کسرها) جمع 
بر همن .۰ 

بر اهیی -ع, ( بفتح باو کسرها ) جمع 


برهان ۳ 


برایا -ع. (بفتحبا ) خلایق » آفر بده 


۱:۹ 


برئن 
شد کان؛ جمع‌بر به « بفتحبا وبای مشدد »> . 
برء -ع. (بضم باوسکون دا) شفایافتن 
ازمرض» برطرف شدن بیماری. 
برء -ع. (بفتح با وسکون دا)آفر یدن» 
ازعدم بوجودآ وردن . 
بر بار - بر باره - ۰۱ (بفتحبا) بالاخانه. 
برواره هم گفته شده « نگاءفروار > 
بر بست -. (بفتح هردوبا) دستور؛قاعده 
وقانون» طرزژوروش . 
بر بط -ع. (بفتح هردو با) عود» یکی ار 
آلات موسیقی شبه تار. 
بر با و (بفتعبا) سربا» استاده» وریا 
مب‌گویند. بر پا کر دنب پاداشت: 
کردن: 
بر پروشان -۱. ند (بفتحبا وضم رای 
دوم) 1۱ برروشنان. 
بر پوز-. (فتحا) نگا. نتفوز. 
بر تاشك 1۳ (بفتح 1 وشین)بومادران؛ 
برتراسك هم گفته شدم . 
بر تافی - م. (بفتحبا) بر گردانیدن» 


رو اردانیدن» بیچیدن» تاب دادن . 


بیا کردن» بیاداشتن» دا 


بر و ص.ت. بالاتر » بلندتر. 

بر قنی-ا.(فتحباوتا) خودبینی»خودنمایی» 
گبر» غرور. 

برشی -ع. (ضم با ونا) پنجه * چنگال» 


چنگال پرند گان شکاری» بنجهُ حبوانات 


برج 1 ۱9۰ 


در نده؛ برائن 

ی ( وسکون را ) کواه 
قلعه » بنای بلند مستدیر با مربم که در 
کنارقلمه با جای دیگر برای دیدبانی با 
محافظت ونگهبانی‌میسازند» بر ج « بضم با 
ورا» وابراج وابرجه جمم. * 

برج -ع. (بضم با وسکون دا ) هريك 
از دوازده,خش فلك : حمل- ور-جوزا- 
سرطان - میزان- عقرب ب 
قوس - جدی - دلو- حوت - برو ج‌جمم؛ 
«نگا منطقة‌البروجح» ۰ 

بر جاس -. (بضم با) هدف» شانتیره 
آماچگاه» درعربی نیزبر جاس میگویند»و 
نیز برجاس متفف برجاسب است کهبنابر 


اسد ب سئبله - 


داشتان شاهنامه نام به‌لوانی تورانی بوده. 
بر جستن- مس. جهبدن؛ پر یدن‌ازجائی 
بروی زمین با از زمین ببالاء برجسته؛ 
برآمده» بالا آمده» بلندی پیدا کرده » 
7 بسنی‌شخص‌بز رگ ومعروف‌نیزمبگویند. 
برجیس -ع. (بکسر با) ستارة مشتری 
برچمب - . ( بنتخ اول وسوم ) نک 
کلفذ نوشته با چاپ شده که روی اشیاه 
سأخته شده میچسبانند که معلوم شود در 
کجا ساخته شده و برای چه کار است » و 
کافذی که روی اجناس و کالاهامیچبانند 
ودر آن نوغ جنس و قیمت آنرا تعبین 


بر حورد 


میکنند « اتیکت »> م 
بر چیدن - مص . دانه دانه برداشتن 
چیزی ازروی زمین»بر گزیدن وبرداشتن 
چیزهای مرغوب و سندده از میان تودةٌ 
چیزی » دانه چیدن مر غ از روی زمین» 
بمعنی بهم زدن وازمیان بردن يك بنگاه 
و سر هم پیچیدن و جمم کردن بساط و 
دستگاهی نیز میگویند * برچدن هم کفته 
شده . بر چیده : «ص.م> گرد آورده 
شده » منحل شده برچید گی #حالت 
نابودی وازیین رفتگی وتعطبل یك‌بشگاه 
«انحلال» . 
رخ -. (بفتح‌با وسکون‌را)بهر» بهره» 
حصه» قسمت؛ پاره‌ای‌ازچیزی» و«بضم‌با» 
بمعنی شبنم‌نیز گفته شده . 
پر خاستی-مص.بر با شدن» بیا ایستادن» 
بلند شدن.یر خاسته: ابستاده» بر یا 
بر خچ-ص. «(بفتح ۳ با ورا)< «نگا. «فرخج ۰ 
پرخفج - ا(بفتحبا وخا) کابوس"بختلكه 
خفج و برخفج و برغفج هم گفته‌اند و نیز 
بر خفجی بمعنی‌ستیزه کاری هم گفته شده. 
برخوابه - ا. هتم ب) نگ توشك . 
برخور- ص.(فتح با) بهرءور»بهره‌بر» 
شريك» انبار. 
بررخوره - ا. مس. (فتح با) تصادف» 
ملاقات؛ بهم رسیدن دوچیزیا دونفرهنگام 


بر خوردار 


رد شدن و گذشتنازجائی بر خوردن- 
برخورد کردن: همدیگر را دیدن » 
در راه بهم رسیدن: 

پر خوردار-ص. بهره‌مند» کامیاب. 
برخه - . ( بفتح با وخا ) حصه» جزه » 
باره‌ای‌ازچیزی» دراصطلاح‌حساب؛ کسر» 
مود کسری 

پرخی - ص. (بفتح با و کسرخا ) فدا * 
قربان» فدائی» و نیز برخی « باباء نکره» 
پاره‌ای ازچیزی؛ اند کی" قسمتی » بعضی 
و ام باسویم ی 
آنچه در قمار از کسی پبرنده ضد پاخت؛ 
ونیز بععنی تیررس ومسافتی که گلو لهپس 
ازخارج شدن از توب تفنگی طی‌ميکند. 
رف -ع. (بفتح با وسکون را ) سرما » 
سردی, برد لعچور: بردعجوزسرمای 
پیرزن» هفت روز ۲ خرزمستان » سه روز 
آخر بهمن وچهار روز اول اسفند. 

برد -ع.(بضم با وسکون را)نوعی‌بارچة 
کتانی راهراء» پرود و ابراد جمم. برد 
بمانی پارچه کتانی‌منسوب به من که 
بهترین انواع برد بوده - 

برداشتن - مص: (بفتحبا) بلند کردن ۱ 
بدست گرفتن » بلند کردن چیزی از روی 
زمین. برد اشت: «مص» عمل‌برداشتن 
چیزی» جمم آوری محصول؛ بمعنی تحمل 


۱۲۱ 


آر دون 
و شکیبایی هم گفته شده . بر دار نده: 
«ص.:ا» کش که چیزی راازجائی‌بر دارده 
پر دار: امه برداشتن»ویمنی بر دارنده 
هر با کلم سکن تر ات شود مثل 
بار بردار. 

برداغ 1 (فتح‌با) نگ دلب 
پردال -۱. (بفتعا) نگا. پر کار. 
بروبار- ص. ( بضم با ) شکیباه صبوره 
ما تکام بان اررکنم 4 تمعل کمن : 
بر دباری: تحمل» تاب وطاقت»شکیبایی. 
بردله 3 |.( بضم باوفتح‌دال) لغزءچیستان» 
بمعنی افسانه هم کفته شده . 

بردن - مس. (بضمبا) چیزی را با خود 
ازجانی‌بجای دیگررساندننقیض آوردن» 
وبمعنی‌سود گرفتنبخصوص درقءار»وپیش 
افتادن و ببروزشدن درمسابته . بر نده: 
«س.فا» کسی که چیزی‌را ازجائی‌بجای 
کرت وه و کسی که در قمار با مسابقه 
پیروز شود.بر: امر ببردن» بسر» ویمعنی 
برنده هر کاه با کلمةٌ دمگرتر کیب شود 
مثل باربر» پیفامبر» ر نجبر. 

برد نگ ختاب (فتح 8 ودال) بشته» تبه» 
کو* کوچك» بر ندك هم گفته شده. 
وت ۱ [یکس باون داز) اب 
تند وتیز» تندرو» درعربی برذون بمعنی 
ستور باری»,ابوه واسب‌تاتاری است وجمع 


درده 


آن براذین است ‏ 

پر ده - ۰۱ (بفتح با ودال) غلام » کنیزه 
بندهُ زرخر بد. 

ری -ع ۰(بفتح با و کسردال) گیاهی 
است دارای ساقه بلند و باريك مانندنی » 
درسرشاخه های آن پرز های نرم تولید 
مشود که در ای آ نرا داخل ساروج 
میکنند» درفارسی پیزر یالوخ میگویند . 
پردی -ع. (بضم با و کسردال))نوعی‌از 
خر که بسبارخوب ومرفوب است . 
بردیدن - مس. (بفتح با) بر گردیدن» 
کنار رفتن»دور گردیدن ازسرراه .پر ۵: 
آمربه بردیدن» بر گت دورشو. 

برره -ع.(بفتح باوهردورا)نیک و کاران» 
صالحان» جممبار « بتشدید را». 
ررسیدن -مس(بفتح؛)بررسی کردن» 
وارسی کردن » رسید کی کردن بکاری » 
"وارسیدن» پرسیدن. پررسی :رسد گی» 
وارسی» مطالعه» تحقیق. 

برروشنان ۰۱ج .(بفتحبا ورای دوم 
و کسر واو) امت 
برپروشان وبروشیان وبدروشنان‌وبرشان و 
برسان وبروشان‌نیز گفته شده . 

پرز- ا. (بضم با وسکون را)قد» قامت * 
بالاه بمعنی پشته وبمعنی بلندی وبزر گیو 


شکوه نیز کفته شدم 


» کروند کان » مومنان » 


نف 


برژه 


برز-ا. (بفتح با وسکون را) کارعمل؛ 
وخ زراعت» ورزهم میگوبند ی 
مالهٌ بنامی ومالٌ کشاورزی هم گفته شده. 
رزخ -ع. (بفتح با وزا) حائل وحاجز 
بین دوچیز» عالم پين دنیا وآخرت « .از 
هنگام مرک تا روزقيامت » و آنچه که 
ببن دوچیزمخالف حائل ,اشد مثل اعراف 
که برزخ است‌میان دوز خوبهشت برازخ 
جمم* و دراصطلاح جفرافیا : قطعه ذمین 
بار يك میان دو درب که دوقطعه زهین‌را 
تتکذیگر اتصال بدهد, 

پرزدن - مص.(بفتح با و زاودال)پهلو 
زدن» پهلوبه پهلوزدن» همسری وبرابری 
کردن» ونیزبرزدن «بضم‌با» دراصطلاح 
قماربازان: برهم‌زدن ودرهم کردن ورقها 
قبل ازشروع ببازی ۰ 

پر زکار-س. نا . (بنتح با وسکون را و 
زا) رز گر» برزیگر» کشاورز » زارع » 
برزه کار وورز کارهم گفته شده . 


بر گرص.فا. (بنتحبا) کشاورز؛زار ع* 


. بر کار ویر زه گر و پگ و ورز 13 و 


ورزیگرهم گفتهند 1 
بردت - ۰ . (بفتح با وزا) کوی * مه » 
چه» وشمبه‌ای ازشهرداری که‌بکارهای 


يك کوی با محله رسید گی میکند. 
پرزه - 1 (فتح با وزا) برز » کشت » 


برزیدن 
زراعت ب‌عنی شاح درخت هم گفته شده , 
بر زیدن - مس(بفتح:ا) ورزیدن» کاری 
را این کیان » مواظت و مداومت در 
کادی کر دن 5 
پر زیگر- ص. فاء نگاه بر ز گر. 
پرز ین-.(بفتحبا) نام 7 تشکده‌ای بوده‌در 
خراسان که آنرا آذر برزین و آذدبرزین 
مهر هم گفتهاند ۰ بعتی] تش هم گفته‌شده. 
پرس - . (بفتح با وسکون را ) مهاره 
مهارشتر» چوبی که‌دربینی شتر میکنند » 
ورس هم گفته‌انده ونیزیرس «ضم ۷ گس 
با» درعربی بمعنی پنبه است ۰ 
برس ۲۳0996 ماهوت‌پاك کن» مسواكش» 
فلم موی درشت . 
پرسام -1. (بفتح با) ورم سینه» التواب 
برده بین کید وقلب» ذات‌الجنب» درعربی 
نیزیرسام «پکسر با> میگویند. 
برسان- 1 جب(بفتح 0 تک برروشنان ۰ 
برسان 1 (بضم ) اژدها؛ماربزر کک» 
برغمان»بروسان هم گفته‌اند. 
برسم - . (فتح ۱ وسین ) شاخه های 
با يك‌و کوتاء که‌زر تشتبان,ابین‌مخصوص 
از درخت گز با درخت انارمیبر ند وهنکام 
اجر اء بر خی مر آسم‌مذهبی بدست میگیرنده 
بر مته‌ن وبرسوم وبرسومه هم کنته شده + 
برسمدان - ۰۱ (بفتح با وسین) دویاة 


۱6۳ 


برس 


فلزی که سر ] نع‌ادوشاخه است وروی‌زمن 
۰ 

نزدی‌بهم نصب میکنند وبرسمها راروی 
۳91 میگذار ند ۹ 

برسیان 9 (بفتحبا وستکون را و 
سین ) گیاهی است که در حوالی کوفه 
میروید » شکوفه و گل ندارد ‏ پرسیان و 
سیان وبرسیانا هم گفته شده» بمعنی عشقه 
هم گفته اند » ونیز برسیان < کت با و 
پسن» درعر بی‌نوعی از خرما را که نندد 
برش-ا.مص(بضم‌باو کسررا) نگابربدن 
رش - . (بضم با و کسررا) قسمتی از 
يك بر گ سهم نجارتی< کوین>. بمعنی 
که بریده شده ازچیزی »و بمعنی قاش 
خر بزه وهندوانه هم مبگونند ِ 

بر ش»130:0«5خوراك آبدار کهبا گوشت 
وبر گت گلم وبعضی چیزه‌ای دیگردرست 
۹ 

برشان 7۳ (فتحباانگاه برروشنان . 
برشتن - مص:(بکسرباورا)بر بان کردن» 
تف دادن ودادن. بر شته:«ص م> بر ان 
شده» تف دادم شدم: هرچیزخورا کی که 
آنرا پدونآب رویآ تش تف بدهند, 
برشدن - مس. (بفتحبا وضم شین) بالا 
رفتن» ,اند شدن» بجائی بالارفتن. بر شده: 
الا رفئه» بلند شده . 

برص -ع. (بفتح‌با ورا ) پیسی» مرضی 


برصاء 


5 لکه‌های سفید روی بوست بدن‌تولید 
یکت 

پرصاء -ع. (بفتع با وسکون‌را) موّنث 
ابرص» بممنی پیس» زنی کهبهی‌اری‌برص 
دچارشده ,اشد . 

رطیل -ع۰ ( بکسر با وطا ) رشوه » 
ویز بمعنی سنگک مستطیل *سنکک‌دراز . 
برغ 2 (فتح باوشکون را) جائی که 
آب ازنهروارد جوی کوچك شوده جائی 
ازئهر کهبا ستنکگ وخاك جلوآنرا بندند 
تا آب داغل جوی دیگرشود و آنرا سر 
برغ هم‌میگویند» ورغ وبرغاب وبرغست 
وبرم وورم هم گفته اند 2 


بر غست - ۱. (بفتحبا وغین) گیاهی‌است 


بیابانی وخودرو کهآنرا مانند اسفناج در 
پختن برخی‌خورا کهابکارمیبر ند» ورغست 
و کرفست و بلفس ویژند و مچه و هنجمك 
هم گفته‌اند : 

برغستبا - برغستو) -ا.(فتح,اوفین) 
آش بر نفست » آشی که برفست در آن 
رخته باشند . 

برغمان (ختحبا وغه رت یم 
ازدها» برسان وبروسان هم گفته‌اند. 
پرغندان - ۰۱ (فتح با وین) جشن و 
مهمانی وعیش وعشرنی که در روز های 


۳۵ 


برف‌انبار 


آ خرشمبانمیکنند»وشرابی که در آنموقع 
میخورند که تا اول شوال برهیز کنند » 
برقندان هم گفته‌اند» کلو خانداز ‏ وکلوخ 
اندازان هم‌میگو بنده به‌عنی‌عبد با بان‌دورة 
روزه هم گفته شده . 

برغو-۰۱( بغم با وفین ) بوق » شاح 
میان تهی که با دهان در آن میدمند ا 
بصدا در ] بد . 

برغوث -ع.(ضم‌باوفین) کيك» بر افیث 
جمم.برغوث البحر «نوعی‌ماهی باملخ‌در یایی 
که آنرا میخورند» میگو؛ اریبان . 
برغول - (بفتح باوضم غین ) کندم 
نیم کوفته»وآشی کهبا گندم‌نيم کو 
کنند» بلغور وافثه و فرروشك وفروشه هم 


فته‌درست 


۱ گفته‌اند . 


برف تن (بفتع ۳ وسکون‌را) دانه‌های 
سفیدشش پرشببه ریزة پنبه که درزمستان 
از آسه‌ان‌میبازده هروفت درجه حرارت‌جو 
7 ازصفر باشد بخار های موجود در 
طبقات هوا منجمد میگردد و تولید برف 
میکند» ورف وفنجا ه. م گفته 19 
برفاب با رنب ۲ ب‌برف. 
برفا نبار- ا.جاه ی که برف دا انبار 
وذخره کنند که برای‌تابستان‌بمانده و کنابه 
ازاوراق‌باچیزهای دیگر که‌رویهمانباشته 
شده باشد . 


برف باك کن 
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بر کشیدن 


برف بالگ کن - . باروه] لتی که‌باآن 
برف را از روی‌بام با زمین‌بروبند؛وآ لتی 
کهبالای شیشه اتومبیل نصب میکنندبرای 
باك کردن و کنار زدن برف وباران. 

بر فرد ۱ . (بفتح با وفا) شأن » شو کت ۰ 
شوه بلندی قدر و منز لت » رفره هم 
کفتهاند . 

بر فك ح: (بفتحبا ونا) مرضی استی: گنه 
دراطفال بروزمیکند و دانه‌ها و جوشهای 
سفیدی شببه‌بقار ج دهان وزبان وآرواره 
را مییوشاند وطفل را ازشیر خوردن باز 
میدارد؛ این بیماری در کودکانی کهب نها 
قنددا غ زباد بدهند پیشتر دیده میشود 
زیرا قند داغ زمینه را برای رشد قارج 
بیماری در دهان کودت آماده مبسازد . 
بر فنج -ص, (بنتح:ا وفا)خشن» دشوار» 
راه باريك ودشوار‌تر فنج هم گفته شده . 
بر فنجك - ۰۱ (بفتح با وفا وجیم) نگاء 
ختك . 

بر فند - ا. (یفتح باوفاانگاه ترفند. 

بر فوز- . (فتح باوضم فا )نگابتفوز . 
رق -ع. (بفتح با وسکون‌را))درخشش» 
درخشند لی؛ وبمعنی الکتر سیته » وجرقه 
که در ائرنزديك شدن الکتر سیته منفی 


ومثبت تولید شود »و نوری ک» در ار 


اصطکای با انفجار ابر ها در آسمان 
میدرخشد» باین معنی درفارسی آذرخش و 
۲ درخش وسمان درخش وارتحك ویر 
و کنورهم گفته‌شده» برون‌جمم. بر قگیر: 
آلتی کهبالای‌بامبا شیروانی نصب میکنند 
که بر را ازهوا بزمین انتقال بدهد و 
مانم حریق بشود ۰ 

برقع -ع. (بضم با وقاف) روبند‌نقاب» 
تکه بارچه که زنان با آن چهره خود را 
مییوشانند» براقم جمع . 

رگ - ا(بفتحبا ورا) نوعی‌بارچاضخيم 
که درخراسان از پشم شتر با کرك بزبا 
دست میبافندواز آنلباس زمستانی مخصوص 
پالتو میدوزند» ونیز برك بمعنی‌ستاره‌سهیل 
هم گفته شدم«نگا, بركت>. 

ب کاپ وز- . ( بفتحبا ) پوز »پیرامون 
دمان» يك وپوز » بر کاپوس و بر کافوز و 
بر کافوس هم گفته شده . 

بر کات -ع. (بفتح با ورا)جمم بر کت. 
بر کت -ع(یفتحبا ورا وکاف)افزایش» 
افزونی» سعادت» بر کات ج 

بر که -ع. ( بکسربا وفتح کاف ) حوض 
آب» .استضر کوچكث» جا ی که آب درآ 
جمع شود "الاب. 

بر کس- (فتعبا وعاف) نگاه بر گس. 
بر کشیدن - مس ۰ ( بفتج با وکاف ) 


ب رکندن 


وزن کردن » بالا بردن» کسی دا ترقی 
دادن وبرمرتبه او افزودن. بر کشیده: 
«ص.م>.نواخته» پرورده» بالا برده‌شده . 
بر کندن - مس.(بفتح با و کاف) کندن» 
چیزی راازچیزدیگر کندن وجدا کرد 
از ریشه در آوردن . بر کنده: «ص.ع» 
هد شده» از رشه در آمده » ریشه کن 
نش 

9 ۰( بفتح با ورا و کسر کاف ) 
3 دروشی که از برك با نمد میدوزند» 
خن ه مگفته‌اند 7 

ب رگ - ۱. (بفتح با وسکون‌را) ورن » 
آ نچه از ساقه و شاخ» گیاهها و درختان 
میروید وبشکله‌ای مختلف گرد و بیضی 
ودراز وبریده و بیشتر برنکگ سبز است 
و در آن ر گهائی وجود دارد که کیاه 
بتوسط آنعا غذای خود را جذب میکند» 
ونیزیر کک بمهنی‌ساز ونوا وسامان‌واسباب 
وتوشه هم گفته شدو. 

بر گاستن ۳ مص.(یفتحبا) بر گر دانیدن» 
روی‌بر گردانیدن» " کاشتن هم گفته شده . 
بر گیالان - ۰۱( بفتح با ) حشراتی که 
بالاشان مانند بر گت گل‌ناز كل است . 
برگ لبیل - ین اي درخت بید؛ونوعی 
از پیکان شبیه بر گک ی بر گث 
بر گتچه - ۱. (بفتح باوسکون‌را) مصفر 
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بر گردیدن 
کر 

بر گذار کردن - مس. (فتح با وضم 
کاف) انجام دادن» سبری ساختن» سابان 
بردن » بر با داشتن ۰ گذراندن امری 
با کادی. 

بر گردان- (بفتحباو گاف) کاغذ کپیه» 
کافذ کاربن» کاغذ نازك که بك روی آن 
دارای رنگی سیاه با بنفش 8 آبی است 
وآنرابرای کییه کردن نوشته‌ها درماشین 
تحریر وبا هنگام‌نوشتن با دستءلای کاغذ 
های سفید میگذارند» وبمعنی‌بر گرداننده 
ویر گردانیده» دنک بر گرداندن»: 

ب ر گر دا ندن -ب ر گرد نیدن- مس . 
(فتح‌با1 باز گردانیدن»بر گشت دادن» رد 
گردن»بسآوردن»بس‌دادن» وایس‌بردن» 
پشت و رو کردن » واژ گون کردن. 
بر گر دا ننده: «ص.فا » رد کننده»تغییر 
دهنده» واژ گون کننده. بر گر ذا نیده: 
«ص.م» واژ گون شده » تنیبرداده شده » 
وایس‌داده شده. بر گر ذان: بر گرداننده» 
بر گردانیده»ءودراصطلاح کشاورزی عمل 
زیر ورو کردن خال مزرعه» ودراصطلاح 
شعراء ؛ ببت با مصراع که درتر چیم‌بند 
با تصنیف پس ازهرچند شمرتکر ارشود. 
پرگردیدت - مس نش شوت وایس 


آمدن» باز آمدن» مراجمت کردن . 


بر گر فتن 


بر گرفتن - مس .گرفتن » برداشتن » 
بر داشتن‌چیزی ازروی زمین.بر آرفته: 
برداشته شده» نواخته و بالا برده شده . 
بر گر یزان - ۰۱ (فتع با وسکون را) 
هنگام خزان » فصل باییز که برگی 
درختان میر بزده بر کر یز هم گفته شده . 
بر گزیدن دم (یفتحبا رضم کاف) 
گزیدن » انتخاب کردن * پسندیدن وجدا 
کردن کسی با چیزی از میان چند تن با 
چند چیز . بر گز ده : انتغاب شده » 
پسندیده » بر گزیدگان جمم < دربارة 
اسان 

ب رگ سبز- ك. کنابه ازچیزی کمو کم 
بها که بکسی هدیه کنند . 

ار گست - (یفتح‌باو کاف)نگاه زک 
بر گستوان -۱ (فتح 1 وضم کاف ( 
رو,وش وزره مخصوصی که درقدیم‌هنگام 
جنگ میروشیده‌اندباروی اسب مانداخته اند 
رک و آن و بر کستان‌هم کفته‌شده . 

بر گشقی - مس . (بفتح با وگاف ونا) 
بر گردیدن» وایسآمدن, باز آمدن؛نقبش 
رفتن؛ وه ز معنی‌واژ گون‌شدن»سرنگون 
اد ۱ بر گشته؛ بر گر دیده» ویس آمد: 
سر ز نگون, « بر گشت: رجوع ۰ رجمت ۰ 
بر گثد - ۱ ۰ 4 نم بار کاف ) رشوه ۰ 
بر کند وید گند ونم گفته شده . 


۱5۷۲ رم 


بر گه -۱. (بفتح باو کاف) بر کث»بر کب 
ماننده چیزی که شمه بر گکباشدهتکه‌های 
بر بده شده ازهاویا زردالو که] نها رادر 
آفتاب خشك کنند» ونیز بمعنی نشانه‌ونمونة 
مال» ۰ تکه‌ای از اموال دزدیده شده که در 
نز ازد کین بدا شود . 

بر |. تکه‌های کاغذ 3 مقوا کهآ نها 
را بيك اندازه بریده وروی هر کدام نام 
کناپها با چیزهائی را بنویسند و بترتیب 
دربر که دان بگذارندهفیش». 

بر گه‌دان - ۱. جای‌قرار دادن‌بر که‌ها»- 


۱ جعبه با قفسه که بر که‌ها رابترتیب دد آن 


فراربدهند «فیشیر > 
بر لیان ما3 درخشان » درخشند, » 
براق» شفاف» الماس » الماس بی‌رنگ و 
شفاف» المای درشت و گر انبها که آترا 
خوب تراش داده باشند . 
برع - ا(بفتح باوسکون‌را) بر غ؛چشه» 
تالاب و« بفتح پاورا » چوب بندی که 
شاخه‌های تا با ببارة کدو وامثال آنها 
را روی آنباندازنده داربست. 
۵ 13:07:6 از اجسام مفر ده»مایمی است 
بن برنگ سر خ‌تبره ودارای‌بوی‌تند 
وزننده» درطبیعت بحال ثر کیب با فلزات 
ودر آب دربا وثباتات بحری " د دارد» 
خاصیتش‌شببه 1 وکار. 


برماسیدن 


بر ماسیدن من مملن» نگاء پرماسیدن. 
برمالیدن - مس. (بنتح:ا) لوله کردن 
ودرهم پیچیدن چیزی» بالازدن آستین با 
یاچ شلوار » ورمالیدن هم میگویند . 
بردارو برمال : کناه از کسی که 
چیزی ازجائی بردارد وبگر یزد. 
برمایون اه ۰ (بفتح با) نگاه برماه . 
بر مچید ان - مص: (بفتح‌باومیم)سودن» 
دست مینست کشیدنبچیزی: بر مچ: 
دستمالی»لمس*لامسه. 

بر مخیدن-مس(فتحبا ومبم)آخودسری 
و نافرمانی بکراون ۰ نافرمانی بدر ومادر 
کر دن»برمخیدن‌هم گفته‌شده. بر محیده: 
فرزند خودسر ونافره‌ان» عاق والدین ۰ 
پرهر- ۰۱( فتح با ومیم ) امیدواری » 
انتظار» پرمر وبرمو و برموز و پرمور و 
پرموزهم گفته‌اند ۰ بمعنی زنبور عسل نیز 
گفته شده.. 

برمغاز- 1 (بفتح باومیم) نگا.فنیاز. 
برمگان تا (فتح با وراانگاء رمگان. 
برمنشی- ا. مس. (یفتح با ومیم و کس 
نون وشین) خودیسندی»تکیر . 

بر مور 50۳00۲6 تر کت برم با چسم 
مفرد دیگر مثل قر کیب برمور دویتاسیم 
«تر کیب برم وپتاسیم>.: 
برموردارژان - تر کیب‌برم ونقر که 
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ترتع 
درءکاسی «کار رود » 
برموردو پتاسيم -تر کیب برم‌ویتاسیم 
که عبارت از کر بستاله‌ای بی‌رنگ است؛ 
بسهولت حل‌میشود » طعمش شور» درطب 
برای معالجهٌ مار ه‌ای عصبی وبی‌خوابی 
وصر ع وجنون بکارمیرود . 
برمورذو سدیم - از داروهای طبی » 
خاصیت آن شبیه برموردوپتاسیم. 
برمه ی . (بفتح 1 ومیم‌)نگاه برما , 
بررفا - ص. (بضم» یافتحبا) جوان » مرد 
جوان»بر ناهوبر ناك هم گفته‌شده .بر ناچه: 
معفر ناه ۰ بر ناییی :جوانی» ازسی‌سالگی 
تا چهل سالگی. 
بر ناس سااص» (بفتحبا) غافل ۰ نادان 0 
خواب] لوده ۰ پر ناس وفر ناس‌هم کفته‌اند. 
بر نامه - (بفتع با) آنچه برسرنامه با 
کتاب بنویسنده عنوان» دیباچه» نوشته یا 
دستورچاپ شده که روش و بن جشن با 


" انجمنی را شر ح‌بدهد؛دستور کار ؛پر کر ام 


بعربی برنامج میگویند 


پر نج - ۱ (بکسرباو را) آلباژی است 
مر کب ازمس‌وروی که در ۰ ۰ ۱جزءتقر یا 
۰ جزء مس دارد» رنگ‌آن زرد؛برای 
ساخئن سماورو که ترازو وبضی‌چیزهای 
دیگر بکار میرود » برنگ و برنگ هم 
کفته شدی , 


بر نع 
پر نج - ۰ ( بکسربا ورا ) دانه‌ای است 
ازنوع غلات و شببه گندم که از غذا های 
اصلی انسان است » در جا های مرطوب 
کاشته میشود» درچین وهندوستان وافر بقا 
و آمریکا و برخی قسمتهای ارویا » مر 
میرضد » در ایران در سواحل بحرخزر 
زراعت مشود »و رنج وگرنج و برنگ 
هم گفته شده » دانه های بر نج :| پوست 
را شلتوك و کشتزار برنج را شالیزار 
میگویند . 
پر نجار- ۱. (بکسربا ورا) مغفف بر نج 
زار» زمینی که در آن برنج کاشته شده » 
شالیزاره کر نجارهم کفته شده , 
بر نجاسف -۱. (بکسر باورا) بومادران» 
بر نجاسپ وبیر نجاسب ویر نجاست وبلنجاست 
هم گفته شدو , 
بر نجی ۰۱( بفتح با ورا وجیم ) حلقه 
فلری که زنان 4 مج دست ا با میکنند» 
حلقه دست را دست‌برنجن وحلقهٌ پاراپای 
بر نجن‌هیگفتهاند» | کنون النکویادستبند 
میگویند» برنجین و ابرنجن وابرنجین و 
اورنجن و اورنجین وآبر نجن وآورنجن 
کته شده اه 
بر نداف 9 (بفتحبا ورا)تسمه» دوال » 
روده» ترانداف و بزندان هم گفته شده : 


بر ند لك - (بفتحبا ورا ودال) نبه»رشته» 
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بر نگ کابلی 


بر ندك و بردنکک و بردك هم گفته‌اند 5 
بر لزع3:002مفر غ۰ لبازی استمر کب 
ازدوسوم مس‌ويك سوم‌قلم؛ درقالب گیری 
ومجسمه‌سازی وساختن‌برخیآلات وادوات 
دیگر بکارمیرود 

پر نس-ع. (بضم با ونون) کلاء درازه 
کلاه درویشی» بر کی » وجامه‌ای که کلاه 
هم برسر آن باشد مثل‌بارانی. 

بر نشاندن - مس. (بفتح‌با ونون)سواد 
1۳ را برجائی‌نشاندن . 

بر نشستن - مس. ( بفتحبا و کسرنون ) 
سو ارشدن براس» نشستن بر تخت 

بر نشیت 3:006[16 ورم ربهمرضی که 
در ربه بهم میرسد وثایژه ها وشاخه های 
قصیهالر .4 ورم میکند. و اخلاط ساده با 
چرك داز و گاهی‌خون]لود خارج‌میشوده 
نوعی از آنرا که قر زفشتان در ار 
سرماخورد گی بروز میکند برنشیت حاد 
ونوعی دیگررا که کهنه وجا گيرشده‌باشد 
بر نشیت مزمن میگویند . 

پر نگ ۰۱ (بفتح‌با ورا) جرس؛درای» 
زنگ» کوب درخا نه »کلیده‌مدنگ»بز نگ 
ویونگ هم گفته‌انده ونزبرنگ «یضمبا 
ورا» «معنی ذخبره واندوخته و «ایکسر با 
ورا» بمعنی بر نج هم گفته شدم . 

بر نگ کابلبی -۱ ۰ برنج کابلی» گیاهی 


بر نو 


است دارای شاخه های دراز و بر گهای 


بیضی و گلهای سفید خوثه‌دار » ثمرآن ! 


باندازة فلفل وسرح رنگ و نند مزه . 
بر و- ا.(فتح‌با وضم‌نون) دیبای لطیف» 
حر یر نازك بر نون‌وبر نون وبر بون وبر بون 
هم گفته شده . 

بر یش- ا. (بضم‌با و کسرنون) تولنج» 
دردشکم» اسع‌ال» شکم‌روش» برش هم 
کفته شدم 9 نک با ورا ونون» . 

بر و- ۱ (بفتح ۱ وضم را) مخفف ابر وه 
و« بضمبا ورا» مخفف بروت بمعنی‌موهای 
شت كبِ مرد. 

برواره -۱. (بفتعبا) نگاء فروار . 
پروانی - ۰۱( بفتح با و سکون دا ) 
گیاهی است پرشاح » شاخه هماش مانند 
کمان خدیده» گلها,ش‌سفید» مر آن شببه 
زیتون» طعمش‌نند» درطب بکارمیرود. 

رو بو - (بفتح بای اول وضم‌بای‌دوم) 
مر کب ازبر «عربی» بسعنی پیبان " وبوم 
«فارسی» بمعنی زمین وجا وشهر ؛بوم وبر 
سس میگ بند : 

بروت -۱, (بضم با ورا) سبلت» سبیل» 
موی پشت لب موهائی که روی لب مرد 
مپروند» بروهم ثفته شده : 

بروج -ع۰لبضم با ورا) جمم برج: 
برودت -ع. ( بغم با ورا وفتع دال ) 


4 
۱ 


۲ بره 


سر دشدن» سردی» خنکی» 
بر ووری 8۳0۵0:6 گلدوزی؛قلاب‌دوزی» 
ملیله دوزی» زر دوزی ۰ 

بروز-ع. (بضم با ورا) نمایان شدن » 
بد بدارشدن» ] شکارشدن ۰ 

بر و سان 5:06 الکلو یدی است که 
ازنو کس‌وومیکابدست میآید» ازسه‌ای 
مهلك است ودرطب بکارمیرود . 
بروشان- اج نگاء برروشنان. 
بروشاگ - ۰ ( بضم با ورا وفتح شین 
خاك» گرد. 

دروفه -. (بفتحب با ضم با ورا)آدستاره 
میان‌بنده شال که پسر با کمرمیبقدند . 
بر ومند - ص.(بفتح 3 وصم را) بارور» 
با #مر» مبوه دارهمبوه دهنده» بعنی‌خرمو 
شاداب وبرخوردار و مخفف ۲ برومند هم 
کفته شده ۰ 

پرون - ۰۱( بکس ۱ رضم را ) مخفف 
بیرون» قابل درون»بمعنی‌بر ای وبجهةنیز 
گفته شده. پرون آو؛ نی برای‌تو » 
بجهة نو. ۱ 

ره - ۱ (فع با وا پچ گوسفن تا 
شش ماهگی؛ چُ آهو. 

بره ۱ نوع یکلاه ساده وبی‌لبه» کلاه 
"کرو می‌لبه که از بارچ4 طخیم میدوزند. 
ار ۵ -ص: (بکس باه یافثع با ورا ؛ وهای 


۳۲ 


بر هوت 


ملفوظ ) براه * باراه » نیکو + آراسته ۰ | معلق وآفرید گارمیدانند. برهمالی: 


بجاء‌مناسب . 

پرهات -ع. (بضم با وسکون دا)جمم 

برهه بمعنی باره‌ای از وقت. 

برهان -ع: (بضمبا) حجت» دایل» دلیل 

قاط براهین جمع. 

پره‌پند -ص. ( بفتح با وزا) کسی که 

کوسفند یا فوج جنگی بر آخور ببندد و 

اوزا پروار کند»و کناه ازماه‌ر وزبر دست» 

کسی که در کاری زیر دستی‌ومهارت‌داشته 
باشد» بر بند هم گفته شده . 

برهة -ع. (بضم با وفتج‌ها) قستی از 
وقت وزمان» برهات جمع: 

برهختی - مص. (یفتح‌با وها وتا) ادب 
کردن؛تربیت کردن؛بر کشیدن»بر آوردن» 
سنجیدن» برهیختن و برهختن وفرهختن 
هم گفته شده , بر هخته: ادب کر ده‌شدء» 
ثر مت شده . 

برهم تِ ص«(یفتح ۳ وها) درهم»] میخته» 
انباشته» انبوه. برهم زدن: بهم زدن » 

زیرورو کردن » خراب کردن. رهم - 

خوردن : پرشان شدن ؛ بس‌اکنده 

شدن » مخاوط شدن . 

برهما ت (فتح 1 ورا) مأخوذ ازمندی» 

خدای بزرگی هندوان باستان» یکی ازسه 

خدای ,یروان مذهب‌برهمائی که‌اورافادر 


نام مذهب قدیمی درهندوستان که سه خدا 
را فائل است:۱- برهما «خدای بزرکت» 
خالق موجودات »فربد کارجهان » ۲ - 
و بشنو «محافظ وآمر کاثنات 6 ۳-سیوا 
«مخرب خراب کنند؛ موجودات» پیروان 
آن‌فر یب ۲۲۰ ملیون نفروشهر مقدس ]نما 
بنارس است در کنارشط مقدس کنگت. 
برهمن - ( بفتح با ورا ومیم ) مأخوذ 
ازهندی» عالم و پیشوای روحانی مذهب 
برهمائی» پیرو مذهب برهمائی » برهمه و 
برهمند هم گفته شده» و نیز برهمه بسنی 
برهما است که یکی از سه خدای ببروان 
مذهپ پرهمائی با برهمنی‌است » درعربی 
نیز پرهمن میگویند و جمع آن بر اهمه 
است ۰ 
بر هنه - ص. (بفتحبا ورا)لخت» عر بان؛ 
ی که لباس بر تن نداردنقیض پوشیده» 
ورت ونمك ولاج وغوشت هم گفته شده , 
برهنگی: اختی» لخت بودن, 
بر هوت - ا. (فتح با ورا وضم ها » با 
بسکون را) نام وادی و نام چاهی بسپار 
عمیق در حضرموت که مسکو بند ارواح 
خمیثه در آن مسکن دارند» هر جای گرم 
وهر یبا بانب آب وعلفی رابآن تشببهمیکننده 
بلووت هم گفته اند . 


برهود 


نذط - 


برهو۵ -. ص. ( بفتح‌با وضم ها ) نیم 
سوخته» چیزی که نزديك‌بسوختن رسیده 
وحرارتآ نش رنگآنرا تفیيرداده باشده 
برهوده وبهود وبهود هم گفته شده . 
برهون اانگا. پرهون. 

بر هیختن -مص.ن؟. برهختن . 

بری» -ع. (بفتح‌با و کس را) و بری 
«یفتح با و کسس را وشدید با» خالس » 
خالیبی گناه» بیژار» باك ازچیزی. 
بریان - ص. (بکسربا) تف داده » کباب 
شده» گوشت با چیز دیگر که آنرا روی 
آتش‌تف داده و کباب کرده باشند. 

ب ری ب رگ :36 مر ضی‌است که‌دراثر 
نرسیدن مقدار کافیوتامین 3ببدن؛تولید 
میشود» عوارض آن‌عبار تست از بر وزاختلال 
درقلب ومعده واعصاب . 

بربة ب۳ (بفتح 1 و کسررا و تشد رد 0 
خلق» مخلوق» مردم» برابا جمع. 

بریه -ع. (بفتح‌با وتشدیدرا ویا)اصحرا» 
بیابان» برادی جمح. 

بریجی - ا.(بفتح با و کسرراوفتح‌جیم) 
تنور» فر» اجان » تا گلی با سفالی که 
زوی‌آن نان بیزند» برپزن هم گفته شده . 
رید - ا.(بفتح‌با و کسرراقاصدهچایاره 
نمهب * درعر بی‌یز بر بد مگویند, 
بریدن - مس, (بضم با و کسررا»بتشدید 


را هم میگویند) جدا شدن» جدا کردن» 
باه کردن»جدا ساختن‌چیزی ازچیزدیگر 
با کارد با قیچی با آلت دیگر. برش : 
« مص» برندگی» تیزی» تبزی کارد با 
ششیر. بر نده : «ص‌فا» جدا کننده .. 
بران : بر ندهاتیزءبر یه؟«ص,م> جدا 
شدم» زخم شده» شکافته شده . بر * امر به 
بریدن» ببر» وبمعنی برنده هر گاه با کل 
دیگرتر کیب شود مثل آهن بر* چوب‌بر. 
بریزن - (بکسر با ورا وفتح‌زا)فربال» 
پرویزن» و «فتح‌با» نگا. بریچن, 
بریشم - ۱. (یفتح با وضم شین)) ابر بشم. 
بریشم‌زن - بریشم نواز: ساززن. 
بریغ ک ا. (بکسرنا ورا ) خوثةهً انگور 
بریگاد 6 عده‌ای کار گر که زر 
دست یکنفر سر کار گر باشند » جوخه » ودر 
اصطلاح‌ارتش: تیپ«مر کب‌ازدوهنگ» 
رین -ص‌ن. (بفتحبا و کسررا) بالابین» 
بالاثر» پر ثر . 

رین - ا. (بضم‌با و کسررا) تک بریده 
شده ازخر بزه با هندوانه» قاش*قاج 1 
بز- ۰۱ (بضم‌با) حیوانی است علفخواراز 


[ نوع گوسفنده دارای شاح وریش دراز و 


دم کوناه» بدنش از موهای دراز بوشده 
شده . 


بز-ع. (بفتخبا ونشدید زا) جامهٌ کتانی 


بزاز 

با پنبه‌ای» پارچه» قماش» بزوزجمع. 
برازع . ( بفتح با ونشدید زا ) پارچه 
فروش» کسی که انواع پارچه‌های پشمیو 
تی ماو وود 

بز اق-ع.(بطمبا آب دهان که ازغده‌های 
مخصوص زیرزبان ترشح میکند » خدو . 
پز باز- ۰۱ (بضم» یافتح‌با) نگا, سنباسه . 
پز پاش - ۱. (بضم‌با) آبگوشت سبزی * 
آبگوشتی که درآن سبزی ريخته‌باشند . 
پزهاغ -۰۱ (بکسربا) آلتی ک با آن 
زنگ‌تبغ وشمشیروامثال] نها راباك کننده 
بزداغ هم کفته شده . 

پزدل - ۵. (بضم با و کسردال) کنایهاز 
آدم ترسو و کم صرداات 3 

بر دودن - مس. (یکسربا)نگاه زدودن 
بزر- ۰۱ (فتح‌با وسکون‌زا) نغم 
.هر تضمی که برای کاشتن بکاربرود» درجربی 
نیز بزرمی‌گویند وجمم‌آن بزوراست» در 
فارسی برز وبزرا هم گفته شده . 

بزر قطو فا -ع. (فتح‌با وقاف) اسفرزه 
بزرك - . (فتح با ورا) بزر کتانتخم 
کتان که روفن آن را میگیرند » برزك . 
بزر کار- ص. (یفتح‌باانگاء وگ 
پزر گس عص. (بضم‌باوزا) کلان» نقیش 

چك»بیمنی‌شخص توانا وشر یف ومحترم 

فیزمنگوانده 


» دانه » 


۳۹۳ 


ب زکوهی 
بزر گوار ص. (بضم با و زا وسکون 
کاف) شخص بز رک وشر یف وستوده . 
بزشم ۳ (بضمبا وفتح‌زاانگاه بزوشم. 
برغ -. (بفتح با وزا) وزغ » فوك. 
برغاله - 1 (بضم با وفتع لام) بچبزه 
از ؛چه وبز چه هم کفته شده , 

بز غسمه -ا. (بفتح با وزا وسین ومم) 
جل‌وز غ»جامهٌ فوكت»خزه» جسمی‌سبزرز 
که در کنار آبهای استاده و را کد یبدا 
میشود وغورباغه درآن خانه میکند»بزغمه 
هم گفته شدم . 

بزغنج -۱. (بضم با وفین)دانه‌ای‌مانند 
پسته که از درخت پسته بدست می] یدام 
مغز ندارد و آنرا در دباغی کار فیبرند و 
پوست حیوانات را باآن دبافت میکنند» 
بزغند وپزغند وقزغند هم گفته شدم . 
بزغه - ۱. (بنتح با و زا وغین) جانوری 
است شببه چلیاسه» بعر بی وزغه میگویند. 
بزغه - ۰۱ (بفتح با وسکونزا) داربست 
که شاخه‌های تاک را رویآن‌می‌اندازنده 
و «بضم با» بععنی دهرء که حربهای است : 
شنیه ساطور نو گفته شدع.. 

پز لگ -۱ (بنتح با وز)) آراش» توالت 
بز لك - ا۰ (بضم باوفتح زا) مصفر بز» بز 
کوچك» بزنچه هم گنته شلنه. . 


ی ی . (بضم و کسرزا)حبوانی 


است علفخوازشببه آهو که شاخهای‌بلند و 
رش دراز دارده دریشتر کوههای‌ابران 
پیدا میشود و او دا برای کوشتش شکاز 
می‌کنند» بازن هم کفته شده , 
رم - ۰۱( بفتح باوسکون زا ) جثن و 
مهمانی‌مجلس‌عیش وعشرت‌وباده گساری, 
بز مگاه؛جای‌جشن ومهمانیو باده کساری» 
بزمگهنیزمیگویند . 
بزماورن - ۰۱( بنتع با و واو) گوشت 
پا نخم مرغ پخته .که لای نان بپیچند و 
نواله کنند وتکه‌تکه بخورند. 
بزمچه - ۰( بضم با وفتح میم وجیم ) 
چلیاسه» نوعی ازسوسمار» وزغه بزمچه و 
بزمزه وازمزه هم گفته شده , 
بزمرغ - آء (بضم ۳ ویم) مرغی است 
شبیه شترمر غ» سرو گردنش ور ندارد و 
بدنش ازمو پوشیده شده» دراستر الب پیدا 
می شود . 
پزمه -۱. (بنتع با ومیم) گوشه ای از 
بزمگاه» فسمتی ازمجاس عبش وعشرت ۰ 
بز نگ - . (بفتحبا وزا) نگا ۰ بررنگ. 
بر نگاه - ا. م (بکس با وفتح زا) جای 
دزدان‌وراهز نان؛جائی که‌راهز نانسافران 
را لخت کنند» و کنایه از آن‌فست ازنظم 
پا ثثر که شاعر ونویسنده مطلب ومقصود 
خود را درآ نجا بیان کند . 


۳19 


بساط 


بزوشم - ۱. (بضم با وفتح واد)مویبزه 
کرك بز» بزشم و بزوش نیز گفته شده . 
زه - یتح با )ناه »خطایرب 
بزه کار: کناهکار خطا کار بزه رهم 
وه کی 

بزیچه -۰۱(بضم با و کسر زا) پزفاله * 
بچهبز» بزبچه . 

از یدن - مس. (بفتحبا) وزیدن»حر کت 
کردن باد یا نسیم. بر ان: دص.نا» وزان» 
وزنده» پزانه هم گفته شده . 

پزشه - .ما فتع با وکسرز ) 
اردة کنجد » تال کند . 

با (بفتعبا) برف ریزه که درشهای 
زمستان ازهوا فر ومیر بزد. 

پژن - ا. (بفتح اول ودوم) لجن» ازن » 
کل ولای تبرة ته حوض با جوی: 

پس - (بفتحبا) بسیاره افزون. پسا: ای 
بس» بسیار» چه بسبار. ببس کر دندست 
از کاری برداشتن وبازایستادن» ولیزبس! 
کلياٌ امر_یعنی بس کن؛ با بایست. 
سار ده - اس (بنتحبا ودال) زمی نب 
داده وآماده شده برای کشت . 

پساره - ۱. (بکسربا) ایوان » صفه. 
بساط نع. (بکسر با) کستردنی» هرچیز 
؟ستردنی‌مانلدفرش‌وسفره» وبه‌عنی‌سر مابه 
ودستگاه؛ و«بنتح‌با» زمین وسیم . 


بساطة 


۱۹۵ 


بستردن 


بساطة -ع. (بفتح با وطا) بسیط بودن» ] بمعنی‌بندوبش‌وسدهم‌میگوبند» و «بضمبا» 


ساده وبی تکلف بودن » ونبزبسنی کشوده 
زبانی* شیرین زبانی» لطیفه گویی ۰ 
سالگ -۰۱ (بفتعا) افسر » ثاجی که از 
انواع کلها درست ناو بخ مر ین 
بگذارند» بسا وبسال هم گفته شده. 
سالت -ع. ( بفتح با و لام ) شجاعت ‏ 
دلیری» دلاوری . 

بسام -ع. (بفتح با ونشدید سین) پسبار 
خندان» خنده رو. 

بسان - (بکسربا) کلم تشبیه؛مثل‌مانند 
بساو ای - ۱. (بکسربا) یکیازحواس 
پنجکانه انسان که سردی و کرمی‌وزبری 
ونرمی‌اشیاه را درمی‌بابد وآلت آن‌پوست 
بدن است « لامسه > . 

بساو یدن - مس. (بکس با) بسودن » 
دست مالیدن»امس کردن»سودن؛ساویدن 
هم گفته شده . بساو بده : «ص.م» دست 
مالیده» دستمالی‌شده . 

بسباسه -ع. (فتح‌باوسین) پوست جوز 
بو یاه فشردوم جوز بوبا» درفارسی‌بز بازهم 
گفته شدم.. 

بسا یه -۱. (بفتح باویا) نگا. بسفایج , 
هت - ا. (فتح:ا) جائی که کسیازترس 
4 آنجا ناه ببرد که نتوانند اورا دستگیر 
کنندماننداما کن‌مقد-هو خانه‌های‌بزر گان» 


بمعنی باغ و گلزارهم کفته شده . 
متاخ - ص. (بضم‌با) نگا. کستاخ, 
بستار- ص. (بکسزبا) سست؛ نا استوار. 
بستان - ۱ ۰( بضم با ) مخنف بوستان 
گلستان» گلزار» باغ * درعربی نیز بستان 
میگوبند وجمم‌آن بسانین است. بستان- 
پیر | : بافبان. بستا نسر ای: باغچه وباغ 
سر خانه» انا بزر کگک که دارای لها گس 
درختان سار باشد » سراستان هم گفته 
هشب 
بستان افروز- ا. گل‌ناج خروس. 
بستان شیر ین -۱. نامنوائی ازموسیقی» 
یکی ازآهنگهای قدیم موسیقی ایرانی, 
(ستا نکار- ا, ص(بکسربا)طلبکار» دائن» 
کسی که‌ازدیگری پولا کالائی‌طلب دارد 
که پاید بگیرد. 
پستاو ند - ۰۱ (بضمبا) زمینشتهشته» 
زمین‌ناهموار» بشاورد هم گفته شده . 
پسقر- ۰ ( بکس با و فتح :۱ ) تشك » 
رختخواب ۰ رختخواب کسترده شده . 
(ستر ی:بیماری که درستر افتاده ونتواند 
ازجای خود حون کت کند: 
استر آ نگ - ا.(بکسربا)لحاف »علافه» 
چادرشب» چادر رختخواب . 


(ستقر ۵ - مص. (بکسربا) نگاستردن 


بستن 
پستن -مس. (بفتحبا وت نقبض گشودن» 
بند کر دن؛در بند کر دن» و بمعنی‌سفت‌شدن» 
منجمد شدن»منجمد ساختن «لازم ومتعدی 


۳۹۹ 


هردو» بسته «ص . م» بند شده » دربند | 


| بسدلگ - ۰۱ (بفتحبا ودال) اکلیلالملك» 


2 شده» سفت شده؛و نیز بمعنی لنکهبار» 
و بمعنی پیوسته و خویش و کسی که با 
دیگری خویشی و فرابت دارد » و باین 
معنی جمع آن بستگان است ,بنف: آمربه 
جستن» بند» و بمعنی سته کننده هر گاه 8 
کلم وگ قن کیب شون مثل ماست ند , 
بندان: سته کننده» درحال‌بستن با سته 
۳ مثل یخ‌بندان . 
-اء (بفتح باوتا) مخلوط شیر و 

هت ؟ درقالب مخصوص خدارمیریز ند 
ومچرخانند تا سفت وفلیظ شود. 


بستیبا ج وستیناج هم گفته شدو . 

بسد - ا. (بضم‌با وفتح‌سین‌مشدد) مرجان» 
وسد وستام هم گفته شده. پسد یی سرخ 
رنگ: بر نگ مررجان, 


و «یفتح‌با وسین وسکون دال» دست؛ٌ گندم 
با جو درو کرده شدهءسك هم کفته شده. 
پسر-ع. ( بضم با وسکون سین ) هرچیز 
تازه ونوه»‌خرمای‌نارس» خرمائی که هنوز 
خوب نرسیده باشد . 

بسر آمدن - مس.سر آمدن؛بیابان‌رسیدن» 


| تمام شدن, پسر آوردن: بایان دادن » 


ستو- . ) بفتح ۳ وضم‌تا ) یو کوزم ۱ 


سفالی 0 ستث و بشتك و ستوغه هم گفته 
شدم . 

بستوه -ص. (بکسربا)نگاه و 
بسته - (بفتح‌باوتا) سا 

پسته -ص.(بکسر با وضمتا» وهای‌ملفوظ) 
نکان استوء 

بستیاج - ۱. (بفتح با و کسرنا) کیاهی 
است خار دار » بز گهایش زبر وخشن ۰ 
ازشاخه‌های نازك آن خلال دندان درست 
میکنند و آنرا خلال مکه هم میگویند» 


به] خررسانیدن. سر بر دن:بیا بان‌رسانیدن» 
رو زگذرانیدن» ساز گاری کردن . بسر ‏ 
در آمدن: با سربزمین‌خوردن»لفزیدن 
و برزمین خوردن. بسردویدن ۶ کناه 
ازشتاب کر دن‌دراجراء امر وفرهان کسی. 
بسط -ع.(بفتحبا وسکون‌سین) کستردن» 
وسعت دادن» فراخی» وسعت . 

بسطه -ع.(بفتح با وطا) فراخی"وسعت» 
کشاد کی.. 

بسغد یدن - مس. (یفتح با وسین) مهیا 
شدن»[ماده کشت .لسغده : < ص.م > 
ساخته»[ ماده» سعده هم گفته شدو  .‏ 
بسفایچ - ۰۱ ( بفتحبا وبا ) بیخ کیاهی 
است درازوباريك و کره‌دار واز گرههای 


بسك 


۳۹۲ 


بسیار 


آن رشه‌های باریکیآویزان است شببه 
هزار ۷ ۰ اه آن کوتاو و ارگهانشن 
خاکستری رنگ وازمبان شاخه‌ها با بیخ 
درختان,خصوص درخت بلوطه ویا پرروی 
سنگه‌ای کوهستان میروید » بسپایت و 
بسماه وسیایج وسانج هم کفته شده ۰ 
پساك - ا. (بفتح با وسکون‌سین)سدک» 
دسته گندم با جو درو کرده * و «بفتع 5 
وسین > ا کلیلالملك وباین معنی بنتگت 
وسدك وسه نیز گفته اند . 

بسکتبال اادطاه8291 یکی از اقسام 
ورزشهای دسته جمعی که بین‌دو دستهیشج 
نفری‌درمیدانی بوسعت ۵ 2۱ ۸ ۲متر انجام 
مشود وهر دسته سمی‌مبکنند وب را در 
کیسه‌توری که برسر پاه‌ای بارتفاعتقریب 
)متر آوخته شده ب,نداز ند»‌مدت‌بازی ۰ 4 
دقرقه است ودربین بازی ده دفقه‌استراحت 
پسکله - ا. (بفتح با وکاف ولام) چوب 
پس-در؛ کلون پشت‌در» بشکل وبشکله و 
پشکنه هم گفته شده . 

بسل اآ: (فتح ۱ وسین)نگا . گاورس. 
بصله - ا(بفتح‌با ولام) ملك»خلر»بسبله 


کته خد 
سیم -غ. (بکسربا وسکون‌سین) مغنف 
بسم» بم پم له لحم الرحیم: 


بثام آخداوند: بخشاینده مهزپان !] 
پسهل-( بک ربا ومیم ) حیوانی که سر 
او را بریده باشنده چون هنگام سربربدن 
حبوان حلال گوشت بسماله میگویند از 
این جعةحبوان کشته‌شده‌رابسمل میگو بند. 
نیم بسمل : حبوانی که تازه ذبح شده 
ودرحال جان دادن باشد. بممل کردن: 
ذبح کردن / 

پسمله -ع. (فتع با و میم ولام) مخنف 
بسم | لالر حمن‌الر حیم» بسمال گفتن. 


| سنج - ا(بکسرپاوفتح سین)نگاءبشنج 


بسنده -ص,.(بفتح با وسین ودال) کافی» 


عنم 

بمو ته - ا.(بضم با وسین وفنتح‌نا)زلف» 
گیسو بوته ونقوله هم گفته شدم . 
بسودن - مس.(بکسر با وضم‌سین)ادست 
مالیدن» لمس کر دن؛سودن» سفتن»بسودن 
وبسودن وساو بدن‌هم کفته‌شده. پسو ده 
« ص,م > بسوده» سفته » دست مالیده و 


تمام» «س! «سئد هم 


سایده شده . 

پسوریدن - مس.(ضم با وسین))نفرین 
کردن» بسولیدن وبشوریدن هم گفته‌اند. 
سور یده: نفرین کرده. 

بسه - ا. (فتحبا) نگا. | کلیل‌المنك. 
پسیار - ق.(بکسر با) زیاد» فراوانمقایل 
کم واندای , 


بسیج - بسیچ- ۱ (بفتع؛ا وکسرسین) 

اسباب وسامان»سازوسامان جنک آماد کی 

تیروی‌نظامی*بمعنی فصدو ار اده هم گفتهانده 

تج هم گفته شدم . 

بسیجیدن - بسیچیدن - مس(بفتح 

جا ( آماده "کرون » معا ساختن» سامان 
دادن » آماده کردن سازو سامان سفر » 

آهنگ کردن » سبچیدن هم یقت عم 
(سیچند ۰۵« ص.فا » ماده کنندهه آهنگت 
کننده . لسیجیده: «ض.م» مهیاء آماده 
شدم» سامان داده شده . 

بسیط -ع.(یفتحبا و کمرشت) کننت‌ویه 

وسیم» کشاده؛ ساده»خالص» خلاف‌مر کب» 
و دراصطلاح شیمی : هرچیز فیرمر کب * 
چیزی که جزهء نداشتهباشد با چیزی که 
جزء آن مشابه کل باشد مانند طلا » 
نقره ‏ مس* 

بسیله - نار کرسین) نگابسله 

بسیم - (بفتح با و کسرسین) ماخوذ از 
عربی» خنده‌رو» خندان» گشاده‌رو»درعربی 
پسام‌میگو بند»درفارسی بمعنی خوش وخوشمز 
ولذ رد ه مکنته شده . 

بش - ا. (بفتحا) بنده بست» بند فلزی 
که بصندون با ظرف شکسته میزنند. 
بشزن: بندزن» کسی کهپیشهاش‌چسپاندن 
وندزدن ظرفه‌ای شکسته است: 


12۸ بشترم 


بش - ا.(بضم:ا)کا کل» بالاسب‌موهای 
کردن اسب» پش وفش هم گفته اند 1 
بش - ت. (بکسر با) پنج. 

بشار- ص. (بکسربا) کرفتارءیای بند» 
مانده» کوفته» بمعنی‌هرچیز طلا کوب یانقره 
.کوب وزرافشانده شده نیز گفته‌اند»بمعنی 
ز نجير وپابند هم گفته شده . 

بشارت م. (بکسب وفتح را مود 
خبر خوش, خبرمسر تآور» بشارات جمم. 
بشاش-ع.(بفتحبا ونشدبد شین) خندهمروه 
خوشرو» شادمان» شاد وخرم . 

(شاشت -ع. ( بفتح با وشین ) خوشرو 
بودن» گشاده‌رویی» خوشرویی» خوشحالی 
بشام -ع. (بفتح با) درختی است بلند و 
ستبررمانند درخت توت» شاخه‌ه‌ایش کچ و 
گره‌داره دانه‌هاش زرد رنگ وبی مزه» 
دانه‌هایآنرا میخورند ۰ در حجاز ومصر 
وبیت‌المقدس میروند , 

بشاور۵ - ۰۱ (ضم با وفتع واد) زمین 
بشته بشته» زمین ناهموار و دارای کتل و 
کر یوم بستاو ند هم گفته شده ۰ 

پشتر- ا.(بنتح با وتا) نام میکائیل‌فرشتة 


-مو کل باران» بععنی ابرهم گفته‌اند» اصل 


آن‌تشتر ها تیشتراست : 
بشترم -۱. (بضم ۳ وفتح تا ورا) مرض 
جلدی که جوشهای ریز وورم سر عٌرنگ 


بشتره 

دریوست بدن بیدا میشود وخارش‌بسیار 
دازده شتر وشتر متیر کته شام 
بشتره - ا. (یفتحبا وتا) نگا. چنگالی « 
بشتاك ۳ ( بضم با وفتع تا ره 
کوزة سفالی» بستوهم گفته شده 
(شر-ع. (بفتح با وشین) انسان » مردم ۰ 
بشره -ع. ( بفتح با وشین ورا ) ظاهر 
پوست بدن» روی پوست بدن انسان. 
بشاقاب - ت. (ضم با) ظرف چینی یا 
لعابی یا فلزی هن ومدور که درآن غذا 
میغورندادوری وپیش دستی‌هم‌میگوه ن 
بشك - ا. (بفتح با وسکون شین)شبنم» 
ریزه‌ه‌ایبرف,ا : که شب روی گیاهع| 
بازمین‌مینشیند » اد وافشك وافشنکک 
و بشم هم گفته شده . 

بشکریدن - مس. (بکسرباوفتح کاف)) 
نگا . شکردن . 

پشکفه - ۱ (یکسرب) نگ بشکونه 
(شکله -۱. (بنتحبا و کاف)نگا,بسکه. 
بشکلیدن -مس. ( بکسربا ونتع کاف ) 
خراشیدن ۰ شکافتن ۰ سوراح کردن ۰ 


خراش دادن چیزی با ناغن بسا يك چیز ‏ 


4 شده ۰ 


او وت آءز» » پشکلیدن هم 


(شکم - ا. (فتحبا وکاف) ابوان» صفه" . 


بار گاه ۰ توا زه بسا ِ ی" پشکم و ؛ 
بچکم‌تبر گنه شده : 


۳۹۹ 


شمه 


بشکن - ۰ (بکسرپا وفتح کاف) صدائی 
که هنگام رقو آواز وطرب ازبهم‌زدن 
سرانگشتان‌درمی آورند» ارغشتت. پشکن 
زوی: ارفشتك زدن ۰ 
پشکو فه- ا.(بکس با وضم کاف)شکونه» 
غنچه» ه بشکفه هم گفته شده , 
بشکول.س. (بکسربا وضم کاف)چايك» 
چالاك» کاری» حریص» زحشکش؛بز کول 
هم گفته شدم , 
بشکو لیدن - مس. (یکسربا) چابکی 
کردن» چالا کی کردن» حریص بودن. 
بشکه - ( بضم با وفتح کاف ) مأخوذ از 
روسی» ظرف چوبی بزر گک سر بستهبرای 
آب با شراب. 
بشلیدن - مص. (بفتحبا وسکون شین) 
چسبیدن » در آویختن بچیزی ۰ بشل * 
«بفتح با وشین» چسیده» در هم آو خته . 

- . (بفتح با وسکون شین) شبن » 
بشك » بزم » ریزه های برف که شبهای 
زمستان روی زمین مینشیند و زمسین را 
9 کمن 

لشیم -ص. (بفتح ۷ با وشین ملول»افسر ده» 
۳ و«افتح ۳ با و کسرشین» درعربی 
بمعنی بدحال و بستوه [ مدهمو کت که‌بیبه‌اری 
آخمه وسوه همم مبتلا باشد مبگویند : 
| بش4۵ ا: (بفتجبا رمبم) نگ بشما 


۳ 


بش 


۳۷ 


بضاعت 


بشن - ۱. (بفتح با وشین)فده‌قامت» برزه 
بالابدن»بر» سینه. 

بشنج - ۱. (بکسر باونتح‌شین) لکه‌ا ی که 
دز بوست صورت انسان بیدا مووه کلف» 
کك‌مك»بسنج هم گفته انده و« پفتح با و 
شین > بمعنی آ برو وطراوت وتاش‌رخسار 
هم گفته شده . 

بشنجیدن - مس. (یکسر با وفتح شین) 
ررختن» باشیدن» باشیدنآب بامایم‌دیگر 
بشنجیده : «ص,م» باشده شده . 
بشنزه - ۰۱ (بنتح با ونون و زا) نگا. 
چنگالی . 

پشنیز - ا. (بفتحبا و کسرنون)بوه‌ادران» 
برنجاسف» بشنیزه مه کم از 
بشفین -ع. (بفتح با و کسرنون) کیاهی 
است شبیه نیلوفر» دارای ساقه‌های‌بار مك 
و بر گهای درشت و کلهای سفید که در 
بعضی‌نقاط رودئیل میانآب میروید. 

بشو لیدن - مس. (بکسریا نتح,ا) کاری 
دا از روی بینایی ودانایی انجام دادن » 
کار راه اندازی کردن » کار گذراندن ۰ 
بمعنی پژولیدن نی زگفته شده ۰ پشولیدن 
هم کنت‌ان. پشو لش :<۱. مص > کار - 
گزاری » کار راه اندازی 0و ايز معتی 
نریشانی وافسرد کی. بشو لیده: دص.م» 
دیده ودانسته و کارسازی شده » کاری که 


از روی ,صبرت انجام شده‌باشد. بشول: 
امر به‌بشولیدن یعنی بدان وببینو کارسازی 
کم ومعنی شولنده و دانا وسنا و کار - 
[زموده هر کاد با کلهٌ دیگر کی 
شود مثل کار بشول. 

بشیر- ع.(بفتحباو کسرشین)مژده دهندم» 
بثارت دهنده ؛ بشراء جمع 

بصاثر-ع. (بفتح‌با) جمع بصيرة . 
بصارت -ع . (بفتع با ورا) بینا شدن » 
بینابی ودانایی . 

بصاق -ع. (بضم:ا) بزان» آب دهان, 
بصرع. (بفتح با وصاد) پینایی» چشم » 


ارصار جمم . 
بصراء -ع. ( بضم با وفتح صاد ) جمع 
او 


بصری -ع. ( بفتح با و سکون صاد ) 
منسوب ببعره» آزمردم بصره . 

بصل ع. (فتح باوصاد) ییاز . 

بصلا لنخاع -ع. (بفتح باوصاد)قسمت 
زیرین مفزسر که نخاع رابقستهای‌دیگر 
مغز مر بوط میسازد . 

بصبر -ع. بنا» دانا» بصراء جمع 
بصیرت -ع ۰( بفتح با ورا ) بینایی » 
دانایی» شاهد وححت» بصائر جمم - 
بضالع -ع. (فتح؛ا) جمع,ضاعت. 
بضاعت ی (بکس با) سرمایه» دارایی» 


بضم 

کالای بازر کانی» بضا تم جمم. 

بضع -ع. (بکسرهیا فتح‌با وسکون‌ضاد) 
باره‌ای ازچیزی» چند عدد بین‌سه‌نانه . 
بضع -ع. ( بکسربا وفتح ضاد ) جمع 
نضعه . 

بضعه -ع. (بکس » يا فتح با وسکون 
ضاد ) پاره‌ای از گوشت ۰ بضم وبضاع و 
بضعات جمع 

بط -ع. یتح با ونشدید طا)مرفایي » 
اردكت» واحدش بطه» بطاط وبطوط جمع. 
بطارقه -ع. (بفتح با) جمم بطریق. 
"بطال -ع. (یفتح با وتشدیدطا) پیکاره» 
مهمل» معطل» یاوه گو . 

بطالت -ع.( بفع با ولام) دلیشدنء 
دلیربودن» دلیری» شجاعت ۰ 

بطالت -ع. (بکسربا وفتحلام)بیکاری» 
معطلی» ولگردی ُ 

بطانه -ع. ( بکس با ) آستر » آاستر 
لباس» ونیز پمعنی سر"درون» بطائن‌جمع. 
پطحاء - ع . ( بفتح با و سکون طا) 
رودخانه و مسیل فراح که در آن شن و 
سنگریزه فراوانباشد» بطاح و بطائح و 
طحاوات جمم» ونیز ,طعاء : وادی مکه. 
بطر-ع. ( بنتح با وطا ) شادی مفرط * 
دهشت وحرت هنکام هجوم نعمت. 


بظری - (بضم با و کسررا) ماخوذ از 


13۷ 


بغلیة 
کلم انگلیسی 300016ششه استوانه‌شکل 
ودهان تنگی برای‌نوشانه با مایع دیگر. 
بطریق -ع. (بکسربا ورا) درقدی‌قاد 
وییشوا وف مانده ارتش‌روم را میگفته‌انده 
بطارق وبطاریق وبطارقه جمم . 
بظريك -ع. (بنتحبا و کسررا)رئیس 
اساقفه» پدر روحانی عبسویان » بطرك و 
بطريرك هم میگو یندهبطار که وبطاريك 
بطش -ع . (بفتحبا وسکون طا) حمله 
کردن» سخت گرفتن» تندی» سختگری ۰ 
بطل-ع.(بنتحبا وطا) شجا ع»دلیر»دلاور» 
ابطال جمم . 

بطلان -ع. (بضم با وسکون طا) باطل 
شدن » بیکارشدن * ببهوده شدن . 

بطم -ع. (بضم با وسکون طا با ضم با 
وطا) درخت سقز» بنه حبه‌الخضراء 
بطی -ع. (یفتج با وسکون طا) شکم » 
میانة چیزی» درون چیزی» بطون جمم» 
بطوء-ع.(بضم با وطا) و بطء «بضمبا 
وسکون‌طا» درنگگ تردن » دیر کردن * 
آآهنتیگی «کندی . 

بطون -ع:(ضم با وطا) ج‌بعن. . . 
بطیء -ع. (بنتح با و کسرطا) درنگگ 


۰ کننده ۰ کندی کننده » دبر کننده » کند. 


بطیءالانتقال: کندنهم » (ودن» 


بظیخ -ع.(بکسر با وطای‌مشدد)خر بزه» 

هندوانه؛ کدو» واحدش بطبخه . 

بطین -ع. (بنتج با و کسرطا) بزر کی 

شکم مردی که شیس زر رک باشد. 

بعث ع.(بفتح با وسکونعین) فرستدادن» 

بر انگیختن» ببدار کر دن . بو ۵ لبعث: 

روزقات . 

بعشت -ع.(بکسر با وفتحنا)بر انگیختن» 

فرستادن» برانگیختگی» رسالت . 

بهد -ع. (بفتحبا) پس» سیس» ضدقرل . 

[ ۳ -ع. (بضم ۱( دوری» ضدفرب. 

بهر-ع. ( بفتح باوسکونعین ) بشگل» 

سر گین» پشگل‌شتر با گوسفند. 

بعض -ع. (یفتح:ا وسکونءین)باره‌ای 

ازچیزی» برخی: 

بعل -ع.(بفتع با وسکون عین) شوهر» 

صاحب؛ نام بتی‌هم بوده» بعول جمم. 

بهید -ع. (بفتح با) دور» خلاف 7 
بعیر -ع. (بنتحبا و کسرعین) شتر 

بغ فتاه (فتع:ا) خدا» ایزد) بمعن یبت‌نیز 

گفته شده فغ هم گفتهند. 

با -س. (بفتحبا) مخنت؛ هیز» روسپی » 

بفتح با و شدید فین یز گفته شده ۲ 

باق -ع. (بضم:ا) جمح بافی, 

فا (بکسا) کاز دا چوبکه در 

کاش درزی »بان فالب کاش‌میگدارنده 


۳۷۳ 


بغل 
وچوبی که نجارهنکام شکافتن‌چوب دیگر 


درشکاف آن میگذارد که ازهم بازشود » 


بغاز وبراز وفانه وبانه وفهانه ویهانه وفار 
هم گفت 2 شده ۰ 

بغاز- ت. (بضما) گلو» تنگه باب 
بغامه - ۱ (بفتح با) فول» غول بیابانی, 
بغپور- ۱. (بفتعا) مر کب ازیغ بعنی 


خداه ورور بمعنی پسر» پسرخداه لقبی که 


درقدیم بیادشاهان‌چین داده‌اند» فنفورهم 
کفته‌اند ‏ 

- ع. (بغتح‌باوتا)نا کاهنا گهانی. 
بغچه - ۰۱ ( بضمبا ) دستمال بز رک که 


4 


| درآن اباس با چیزدیگر ازجنس قء‌اش 


سچند؛ سازغ هم میتگوبند ۱ 

بغرا - (بضمبا) أخوذ ازتر کی؛ نوعی 
از آش»۲ ش‌رشته» و بفتح 3 » در فارسی 
بمعنی گر ازهم گفته شده . 

پغر نج -ص. (بضمبا ونتح دا) مشکل و 


پیچیده" درهم وبرهم. 


پفستان - ام.(فتح‌با و کسرفین)بتخانه؛ 


تکده» فستان: ۵ 


م کته شده» 
بغض -ع. (بضم با وسکون فین) کینهه 


دشه‌نی» خلاف .حب. 
بغضاء -ع. (بفتع با وسکون‌فین) کبنه 


ودشه‌لی‌شدید , 


بل 19 (بفتع :اوفیت) پماو آفوش ۰ 


پفل 

کنار» بر بغل ز دن:بش گرفتن» کسی‌را 
دو دستی درآغوش گرفتن. 

بل -ع. (بفتح با وسکون‌فین) استر, 
۱ ۹ 
کردن»نافرمانی» گردنکشی. 

بغیاز - ۰ (بفتحبا) نگا. فغیاز, 

بفتری - ا. (بفتح با وت)) آ لتی‌چوب ی که 
بافند کان هنکام بافتن پارچه بکارمیبر ند» 
دفته هم مینگو ند , 

۱ ان ور یاه 
کف دهان» خیو» بفج هم گفته شدء . 
پفخيم - ا.س. (بفتح با وخا) بسیار» زیاده 


فراوان» بمعتی پارچه‌ایهم که نثارچینان با 


آن‌نثار جمم کنند گفته شده: » بفجم وفخم 
وبخمنیز گفته‌اند. 

بفنج تِ . (فتح ب ونون) مار بی زهر» 
ماری که بکسی گز ند نرساند. 

پق -ع. (یفتحبا ونشدیدفاف) یشه؛ساس. 
بقاء -ع ۰ ) بفتح 5 ( دوام ۰ هش ۰ 
زیست »زندکی . 

بقاع -ع. (بکسر با) جمح‌بقمه: 

بقال - ع ۰ ( بفتح با و تشدید فاف ) 
خواربار فروش » کسی که میوه و بقول 
میفر وشد , 

پقایا -ع. (فتح,ا) جمع بقبه. 

بقر - ع.(بفتحبا وقاب) کاو» کاونر با ماده» 


مر بقیم 


واحدآن بقره . 

بقع -ع. (بضم با وفتح قاف) جمم بقعه. 
بقعه -ع. ( بضم با وفتح عبن ) قطمه‌ای 
از زمین» زمین معتاز» زمین محدود کهدر 
آن یکی ازا مه دفن‌شدهباشد» و نی زیمعنی 
خانةاه وصو معه» بقاع وبقم چمم. 

بقل -ع. (بفتح با وسکون‌فاف) سبزی» 
دانه ومیوه و] نچه که از بزر بروید نه از 
رشه ثابت» واحدش بقله» بقول جمع. 
بقلها لحمقاء -ع. (بفتح‌با ولام و حا و 
سکون میم ) خرفه*تورت» بقلةالزهراء و 


: له للنه هم میگویند ِ 


بقم تع ۰ (بفتح ۳ وقاف مشدد) درختی 
است بلند و تئوم‌ند» بر گهایش‌مانندب ر گت 
بادام » گلهایش ریز تزن-کرف وسرح 
رن چوب‌آن نیزسرحخ رنگ و از آن 
رنگ سرخی میگیرند که در رنگرزی 
برای رنگک کردن یشم و ابریشم بکاد 
میرود » درفارسی بقم « بفتح | وقاف > 
میگویند» بکم هم گفته شده . 

بقول -ع . (بضم با وقاف) جمم بقل . 
پقیه -ع. ( بفتح‌با وبای مشدد ) مانده » 
بازمانده» بجامانده» بقابا جمم. 

پقیع -ع ۰ (بفتع با و کسرقاف) جائی که 
در آن درختان کونا گون باشد» و نام 
گورستانی است درمدثه . 


ب ۳۷ بکم 


باك - ۱. (بفتح,) وزغ » وزغه » فوك » 
غورباغه» وك ويك هم گفته شد, . 

بك بش ایا پشت» دنبال»یشتیبان 
«دربازی‌فوتبال» ۰ 

باس (ت) درختیاست که دورکه 
میروید وبر گهای ریز دارد. 


بکاء .ع. (بضمبا) کریه کردن » گریستن 


بکاء -ع. (بفة نع با ونشدید کاف ) سیار 
گریه کننده . 

بکاق -ع. (نم) چمع با کی. 

بکارت -ع.(بفتح 5 ورا) دوشبزه‌بودن» 
دوشیز 


بکبکه - ۱. (بفتح هردو با) نانخورش ی که 
5 کدكت وروغن درست کنند ۰ ؛معنی فساد 
کننده هم کفته شدهادرعر بی بکیکه‌بمعنی 
آمد ورفت وازدحام مردم » و جنباندن و 
بر گرداندن چیزی است.. 
بکتاش -.ت. (تح با)م رکب از پل 
وتاش» ماشد خیلتاش وخواجه‌ناش» ««عنی 
بزرکگ ابل هم کفته شدوه ونام شخص 
بکتر آ. تج ونا) زره‌جامه جنگ 
که ازتکه‌هایآهن وفولاد درست کنند» 
بکترهم گفته‌ازد ۰ 
بکر-ع:(بکسربا) دوشیزءاول‌هرچیزی» 
نخستین‌فزز ند پدر ومادر » ابکار جمم. 


بگران - , (بضمبا) نه‌دیگ»نه دیگ 


پلو» بنکران هم گفته شده . 

بکم - ا. (بفتح‌با وکاف) نگاء بقم , 
بکم -ع. ) بضم ۳ وسکون کاف ) جمم 
ابکم بسن ی کنگت . 

بکم -ع. (بفتح با وکاف) کنگ شدن » 
تن 


بکمان -ع. (بضمبا) جم‌بکيم 
بکمون - ا. (بضم با ومیم) گیاهی است 
که در کنار ۳31 میروید باندازهٌ درخت 
سماق؛ زر 3 تکش ما ل سرخی ۰ » بر گهایش 
شمبه بر گگ کاج» تخم آن شببه شاهدانه ۰ 
بعربی‌عرفج میگویند » درفارسی غرفج و 
کرفج هم گفته شدن , 

بکنك - ص . ( بفتح با ونون ) حیوان 
دم بر یده» بکنگ »«بکسربا وفتح کاف» 
نیز گنته شده . 

بکوله - (یفتعا) نگاء تکوك . 

یکی -ع . (بفتح کیب ونشدید 
با) بسیار گریه کننده . 

بکیم -ع. (تع با وکسرعاف) گنه 
بکمان جمم . 

بگ -ت. (بکسبا) نگا. پیگ. 

بگاه - ن. (بکسبا) زوده سروفت»صبح 
زوده باه وبکه 0 
بل ت. (بکسبا) نگاه پل 

بگم - ت.(بکسربا وضم گاف) نگا,بیگم 


بکباز ۳۷۰ 


بگماز- ۰۱ (بفتع یا کسربا و سکون 
کاف)شراب باده » بادء گداری » بدعنی 
پباله شراب هم کفته شده, 

بگنی - ا. (بفتحبا وسکون گاف و کسر 
نون) نوعی ازشراب » بوزه . 

بگو نیاه‌زهع1 کلی‌استز ابر نگهای 
سرخ؛ قهوه‌ای» سفید» ارفوانی» بو آن 
کوناه ودارای ساقه‌های بارك وتوخالی . 
بل - ( بضم‌با ) پیشوند که برسر برخی 
کلمات درم ی[ بد ومعنی پروسیاروفر اوان 
را میرساند مثل بلکامه» بلغاك» بلهوس»و 
«بکسربا» مخفف بهل است سنی‌بگذار 
و«یضمبا» «معنی سنجد مم گفته‌شده . 
بل -ع. (بفتح,ا) حرف عطف؛بلکه. 
بلاء -ع.(بفتحبا) اندوم» رنج» گرفتاری. 
بللابه - س. (یفتحبا)انگا, بلایه . 

بلاج - ۱. (یفتحبا) بوریاه حصیر . 
بلاچین - دك. (بفتعبا) نگا. بلا گردان. 
بلاك -ع. (بکسربا) شهرهاه جمع بلد. 
بلادا نه - ۱ (بفتح‌با) گیاهی‌است‌دارای 
بر گهای ساده و گلهای‌خا کستری‌رنگ» 
ثم آن سیاهر نکک» سم شدیدی دارد بنام 
آترویین » بفرانسه بلادن میگویند » در 
فارسی‌شاميزكت هم ثفته شده . 

رلادت -ق. (یفتحبا ودال) کندنممبو دن» 
کند ذهنی» کو دنی. 


بلاغی 


پلاور- ۰۱ (یفتح‌با وضم دال)ئمردرختی 
است هندی که آنر | بهندی‌پهلاوه وبعربی 
حب‌القلب میگوننده درخت آن کوتاه و 
دارای شاخه‌های خمیده» بیشتر در جنگلعا 
میروبده‌ثمر آن باندازةٌ نارنج‌و گوشتدار» 
درسرمیوه آن دان صنوبری شکلی است 
که همان بلادر است؛ مفزش شیرین وشبیه 
منزبادام » بلادورهم کفته‌اند » ونیز بلادر 
بمعنی زیور آلات عروس هم گفته شدم . 
پلاذن عد011280ظ نگا. بلادانه. 

الاده -ص. (بنتحبا ودال)فاسق» دکار» 
نابکار» تبهکار» بلابه وبلایه هم گفته شده - 
بلارج - ۰ (بنتح باورا) نگا. للت. 
بلار لگ - ا.(بنتح‌با ورا)فولادجوهردار» 
شمشیر جوهردار»جوهرتیغ»پلارك ویر الك 
و بلالك هم گفته شده . 

بالاغ -ع. (بفتح‌با))رسیدن‌بچیزی»رسیدن 
بمقصوده و بمعنی‌خبر یاییفام که بایدیکسی 
رسانده شوده بلاغات جمم. 

بلاغت -ع. (بفتح با وغین)فصیح بودن» 
رسایی‌سخن» ودراصطلاح ادب : آوردن 
کلام‌مطابق اقتضاء مقام‌ومناسب‌حال مخاطب» 
وخالس بودن کلام ازضف تألیف: 
بلافی ع. (نتح یا ضمب) مد بیغ 
فصیح؛ کسی کبتواند مطلب خودرابا کلام 
رسا بیان کند. 


بلا گردان 


بلاگروان - ۵. (بنتحبا و گاف)چیزی 
که بلا را از انسان بگرداند و دور کند » 
صدقه » قربانی » بلاچین هم گفته شده . 
لای- ‏ رتا) ذمه تم یاه ود 
کهآنرا رویآتش بریان کنند وبخورنده 
بلارهم میگویند . 

پلالك - . (بفتحبا ولام)نگا. بلارك. 
بلاهت -ع.(بفتحبا وها)نادانی» کودنی. 
بلایا -ع. (بفتح:ا) جمع بلیه, 

بلایه - ص. (یفتحبا وبا) نابکار» تبع‌کاره 
ژن بدکار» بلاده وبلاءه هم گفته شدم 
پلیشو- ۱. (بکس بای اول ودوم) بمل و 
بشو» فوفا شلوفی» هر ج ومر ج. 

بلیل -ع. (بضم هردوبا) برنده‌ای است 
کوچك وخوشآوازشببه کنجشت»درفصل 
بهاروتابستان‌بیشترروی درختها وبوته‌های 
کل بسرمیبرد وعشق اوبگل‌معروف است؛ 
بعربی‌عندلیب نیزمیگویند»بلابل‌جمم ».در 
فارسی هزارو هزار آوا و هزار دستان و 
زندباف وزند واف وزندلاف وزند خوان 
هم کفته شده ۰ 

پلبلهتع.( بضم هر دوبا ) ظرف "آب 
لولهدارشببه آغتابه» ظرف ی که در آن فهوه 
میجوشانند» فهوه جوش» درفارسی بمعنی 


ابر یق. می» صراحی»وصدا و آوازصو احی. 


۰ م ریختن می‌نی زگفته شده . 


۳۷۳۹ 


بلسان 


بلین ِ (بنتح‌هردوبا) خرفه » بر بهن. 
بلخ -ا. (یفتح با وسکون لام) ظرف ی که 
در آن شراب کنند از صراحی و غرابه و 
کدو و امثال آن » درعربی درخت باوط 
را میگویند . 

پلخچ - ۰۱ ( بنتح با ولا ) زاج سیاه » 
قلیا؛ شخار؛ لخچ هم گفته تا 

پلخم - ا: (بفتح با وخا) نگا . فلاخن . 
بلد -ع. (یفتح‌با ولام) شهر» بلاد جمع» 
درفازسی بمعنی راهنما و کس ی که راهی را 
بشناسد با کاری را بداند نیزمیگویند . 
بلدان -ع ۰ (بضم با) جع پلده . 
بلده -ع. ( فتح با وسکونلام ) شهر» 
بلدان: ج 

رید ر چین عات: رنکسا ودال) پرندمٌ 
کوچکی‌است که درمزار ع وبیشتردرمیان 
بوته‌های گندم لانه میگذارد » درفارسی 
کراق منبکق بند » بدیده و بودنه و ورتیح 
و وردیج هم گفته شام 

بلد به سدع نگا. شهرداری . 

بلسان -ع. (بفتح ب| ولام) درختی است 
دارای گلهای سفید کوچك خوشه مانند » 
بر گهایش نیز مابل بسفیدی » چوب آن 
سنکین وسرخ رنگ وخوشبو؛یوستآن 
زرد رنگ» ازساقة آن‌شیرابه ای‌میگیرند 
کهآنرا روفن بلسان میگویند و کرانبها 


است » بلسان هم میگو بند » در مصر 
بت وید , 

۳ (بفتح ۳ با ولام) ۳ ۰ برستوه 
بلشك - ا. ( بضم با ولام ) سیخ کباب » 
سبخی که گوشت با چیزدیگر به آن‌بکشند 
ودرتنور آویزان کنند» باسك هم کفته‌اند, 
بلشو يك - نکا. بالشويك . 
بلع -ع. (فتح با) فروبردن‌غذا بعلق» 
اوباریدن» درفارسی پلعیدن هم میگویند. 
پلعم -ع. (بفتحبا وعین) برخور؛ بسیار 
خوار» کسی که غذا را به‌تندی بلع کند, 
باعوم -ع. بو ن‌( محر ای‌خوراك 
نشر بح حفر ه ای که 
از بالا بدهان ومنخرین وازبایین» مری 
وقصبهاار ه اتصال دارد . 
پلعیدن - مس , ج . (بفتحبا) فروبردن 
چیزی بگلو» بلم کردن؛ اوباریدن. 
بلغاء -ع. (بضم با وفتح لام) جمع‌بلیخ, 
بلغار- ۰۱( بضم با ) چرمی است سرح 
رنگ وخوشیو و موجدار * میگویند در 
هشتر خان‌ساخته میشده وسبب خوشیو یش 


درحلق» دراصطلاح تشر 


این بوده کهآ نرا با بوست درختی خوشیو 
دبافت میکرده‌اند؛ تلاتین هم گفته شده « 
بلغالك - ۱. (بضمب) فتله» شوب شود و 
غوفای ,سیار؛ بلغان هم گفته شده , 

بلغده - ص . (بطم با وفتح فین ودال ) 


یش 


نگاه بلفنده. 
بلغس -۱. (بفتح‌با وغین)نگا. برفست. 
بلغم -ع . (بفتح با وفین) ماده‌ای سفبد 
ولج که از داخل بدن مترشح و خارج 
میشوده دراصطلاح اطباء قدیم 0 یکی از 
احلاط چهار کانه بدن. 
پلغندر- ص. (بضم با وفتخ غین ودال) 
بی‌بندو بار» بی‌دان » بلقندرهم گفته شده . 
پلغنده - ا.س, ( بضم با و غین ) توده 
شده؛رو هم نهاده شده» و نیز یمعنی بسته»بسته 
قماش»پنچه» رزمه» لنکهٌباره پلغندر وبافده 
و بلفد هم گفته شده ۰ 
بلغور- ۱. (بفتح با ضم با) نگاپرغول, 
پلف رخج -س , (بطم با و فتح فا وا ) 
بلید» ناباك؛ زشت . 
رام (ییکسر با وفتلام) نحفه»ارمفان؛ 

سوفات؛ نوبر» هرچیز نازه ونو» طرفه؛ و 
«یکسربا وسکون لام » بمعنی‌شعله‌وشر ارء 
اش هم گفته شده , 
پلکامه -س. (بضم‌با وفتح‌میم) بسیار کام* 
پر آرزو؛ کامجو . 

1 با و کاف) سردیوار؛ 
سس ۱ , بلکن »+ 
پلکفد - اء (بضم با وفتح کاف) زشوه ؛ 
بلکنده وبلکفت وبلکنته زر 


رشوت؛ ب 


هم گفتهاند . 


پلکه 


پلکاك-.(بکس باوفتح کاف) آب‌نبم گرم» 
بلکل وگل هم گفته اند 
پلکن - ۰۱ (بفتح با واف) سردیوار * 
کنگره دیوار» منجنیق» بلگن ویلکن و 
پلکس ونلکس 
بلکنجك -ص.(بضمبا وفتح کف وجیم) 
عجیب» طرفه » هرچیز عجیب وخنده دار » 
برلنجك و بولکنجك هم کنتهند 
بلکه - (فتح با کنر ی مرک از 
بل «عربی > و که« فارسی> شابد » بسا که 
لمع( قح با لام ) نوعی از اهی 
کوچك » بسنی زورق و قابق کوچك 
هم میگویند . 
پلماج - ۱. (بد بضم با) آش آرد » اماج , 
بلمه -س. (بضم یافتح با ) ریش بلند و 
انبوم» ومردی ۳ ریش‌بلند و انبوه داشته 
باشد» بامه هم گفته شده . ۰ 
پلنج - ا. ( بکسر با وفتع لام ) مقداره 
اندازء» اندازهٌ چیزی » بلیج هم گفته اند . 
یل 2 مره ( بطم باوفتع لام ) دراز » 
قد کشیده» افر اشته» نقیش کوتاه ویست . 
بلند اختر- ك. خوشخت ‏ نيك بخت » 
پلند پخت و بلند اقبال ه مکنتهاند ۱ 
لد آوازه -د. شخس مشهور, 
پلند پرو از- ص, پر نده‌ای کهدرآسمان 
ادج بگیرد مانندبازوعقاب»و کنایه از کسی 


هم کفته‌اند. 


۱۷۸ 


بلوط 


کهآرزوی ترقی وعظمت دارد وببش از 
مقام و مر ثبه اش خود نمابی وخودستایی 
کند » بلید کر ای هم گفته شده ٌ 
بلند گر ای - ص. نگاء بلندپرواز. 
بلند گو-.دستگاهی است‌بر ای‌بلند کردن 
مدا که بقوة برق کارمیکند ودرمجالس 
محافل بز رگ درجلو ناطق میگذار ند. 
بلندین - ۰۱ (بضم باوفتح لام) پیرامون 
در» چوب الای در» چه‌ارچوب درخانه » 
سردرخانه » پلندین هم گفته اند . 
بلوی -ع. «بلوا»(بفتعب)بلب»مصیبت؛ 
سختی»۲ شوب وفوفا . 
پلوایه - ۰۱ (فتح‌با ویا) نگا. بالوابه, 
بلوچ - ۱. (بضمباولام)ناج‌خروس تکا 
اوشت که روی سر خروس درمی [ ید»ونام 
یکی ازطوایف صاکن بلوچستان . 
پلور- ع. (بفتحبا وضم لام میدد.)یکی 
از اقسام شبشه که از شر کیب سیلیکات 
دویناسیم وسیلیکات دوبلمب‌ساخته میشوده 
در فارسیبطم ,اولامتلفظمکینند. لو ر پن : 
منسوب پپلور» نچه مانند بلور باشد . 
پلوط -ع. ( بفتع با وضم لام مشدد ) 
درختی است تنومنه » دارای بر گهای 
شکافدار» "مر آن مستدیر ودارای بوست 
نازاه است منزبلوط را روی آتش بریان 
میکنند ومیغورندواز آردآ نهم نان‌مبپزنده 


بلوطدریایی 


۳۱۷۳۹ 


چوب بلوط بسیارسخت ومحکم است ودد 
بت دیرضایع مشود درثنه و شاخه های 
درخت بلوط ماده ای وجود دارد موسوم 
به‌مازو» کاهی حشره‌ای در پشت بر که‌ای 
بلوط لاه مییندد ودانه‌ای شبیه‌فندق‌تولید 
میکن دکه مازوی سیاردارد ودررنگرزی 
ودبافی بکارمیرود . 

بلو ط دریایی تیاه توا 

بلوغ -ع. (بضم با ولام) رسیدن » بعد 
رشد رسیدن وجوان شدن کودك. 

بلوف 3۱:11 توپ وتشر»نوپ میان‌تهی؛ 
نوپ توخالی» گفتار تهدیدآمبز. 

بلو لك ۱ ( بضم با و لام ) ناحیه‌ا ی که 
شامل‌چند فر ب‌باشد, 

پلوكگ - ۰۱ (بضم با ولام) نگا ۰ تکوك 
پلو لگ 8۱06 توده ۰ نکه » دسته.» و در 
اصطلاح ؛ چند کشورمتعد که دارای يك 
مرام با يك روش سباسی‌باشند. 

باو نك - ا.(بفتح‌با ونون)آششیرچوبی» 
پل رل نب ویو نك هب گت ند 
بله - (بفتح با و کسرلام) ماخوذ از بلی 
«مربی» کلب جواپ؛آری: 

پله -ع. (بطنم با وسکون لام بم 

ابله» درفارسی‌بطورمفرد بسنی آزدم ۲ 7 
وکم مفل تلفظ مپکنند . 

بلهاء -ع. (بنتعبا وسکونلام) منك 


ابله» زن نادان و کم عقل . 
بلهوس- (بضم‌با ونتح‌ها وواو)پرهوس؛ 

که هوی وهوس بسپار داره ۰ 
بلی - (فتحبا وکسرلام) ماخوذ ازبلی 
«عربی» کلیهٌ ایجاب بل آری, 
پلیاد - ا.( بفتح با وسکون لام ) جامة 
ساده» جامه‌ای که نقش ونکار نداشته باشد, 
بلیارد 1270:ظ نوعی بازی گوی و 
چو کان که در روی میز انجام میشوده‌میز 
آن بزر گک و در گوشه ها و کناد هاش 
سوراخهائی است که درته آ نها کیسه‌های 
توری آویخته شده؛ بازی کننده باید گوی 
رابا چو گان‌بزند ودریکی از آن‌سوراخها 
بمندازد , 
بلیت 9:۱1 یته* که عاغذچاپ شده‌برای 
ورود بهته‌اشاخانه با اتوبوس با راءآهن. 
بلیه -ع. (بفتح با و کسرلام و فتع بای 
مشد) میت نع بلاج 
بلید -ع. (بفتحب و کسرلام) کند ذهن + 
کودن؛ کم هوش . 
بسن و نی 
د ورسا باشد ؛ بلغاه 

ً مب وکت ور دزهن 

س شبیه هلیله » دارای پوست زرد با 
۳ کی رنگ» پلیلج هم میگویند . 
بم - ا. (بفتحبا) صدای پر ودرشت ۱۳ 


بمت 


که صدای‌برودرشت بدهد * نقبض‌زیر که 
صدای باربكونازك است» درعربی‌نیز بم 
میکویند وجمعآن بموم است. 

لب ۳00 فشنگک چدنی بز رک که 
]ثرا ازمواد قابل انفجار برمیکنند و از 
هوایما برروی هدفه‌ای‌نظامی میانداز ند 
و هنگام زمین خوردن منفجر میشود. 
بمپ‌افکی: هوابیمای کوک بمب‌ها 
را روی هدفه‌ای‌نظامی مباندازد. 

بمبار ان - (بضما) پرتاب کردن بمب 
ازهواییما برروی شهر ها وهدفه‌اینظامی 
«بیباردمان » . 

بمیار دمان اجه 0تدطحوم 13 بمبار آن. 
ین - ۰۱ (بضمبا) بیخ» بنیاده بایان » بیخ 
چبزی؟ دست وله و ون هم گفته شدم » 
هر گاهبعد از بام موه در .د معنی‌در خت 
میدهد مثل آ لوبن؛ بادامبن» خرماین, 

ن -ع. (بضم با وتشدیدنون))نهوه . 
پناء -غ. ( بکس با ) عمارت؛ ساختمان + 
اه چم 

پناء -ع. (بفتح با ونشدید نون) سازندة 
عه‌ارن » کس ی که ببشه اش ساختن جانه و 
سایر کارهای ساختمانی است »گلکار» در 
فارسی والاد گر وراز هم گفنته شدء . 
پنات -ع. (بفتح,ا) دختران ؛ جممبنت, 


بناتلنعش-ع ۰«بنات نش > (فتح با) 


۳/۶ 


بناور 


هفت ساره در آسمان درجعةقطب شهالی 
کآنها را دبا کبرهم میگویند ودردنبالا 
آن, هفت. ستارم دیکر: است که نها را 
دب اصفر میکو بند وستاره فطبی در میان 
آنها قرار دارد " بثات الثعش کبری و 
بناتالنوش صفری هم فتو بند» درفارسی 
هفت بر ادران وهفت‌بر ارو وهفت اورنگی 
وهفتورنگک هم گفته شده , 

بناذر-ع. (بفتح با و کسردال)جمم‌بندر, 
بناع - ۱. (بفتح ,۱ ) وسنی* هو" بمعنی 
دبیر ومنشی هم گفته شدم . 

بنا آوش -۱ (بضمبا) بن کوش » بخ 
کوش پشت کوش . 

بنام- س.(بکسر با)نامی»مشهور؛معروف» 
بمعنی همنام هم گفته شدو , ۰ 
بنام ایرد - بنام خدا» کلمه‌ای اس ت که 
درحال تمجب از خوبی وزیبابی چبزی با 
کسی وبر ای دفع چشم زخم میگویند . 
بنان -ع.(بفتح,ا) انگفتان سرانکشتان» 
اطراف انگشتان» واحد آن بنانه, 

بنان عمحوهظ موز, 

پنانج - ۰۱ (بفتع با وسکون‌نون دوم) 
وسنی؛ هوو بنانچه وینج‌وبناغ هم گفته اند. 
تناور س. (ضم‌با وفتح وار) هر چیز 
ربثه‌دار؛ پیخ‌دار» گود؛ زرف" بمعنی‌دمل 


بزر گت هم کنته شده , 


بن بست 


۱۱۸۱ 


بندزدن 


بی بست -۱. ص . ( بضم‌بای اول و فتح 
بای دوم) بن‌بسته» کوچه‌ای که] خرش راه 
بجائی نداشته‌باشد» و کنایه از کارد شواری 
که راه حل‌نداشته باشد. 

بفت -ع. (بکسربا) دختر» بنات چمم. 
بنج -ع. (بفتح:) معرب بنگ . 
بنچجاق - بنچاق - ت. (بضمبا) قباه : 
قیال ملك» سند کهنه وقدیمی. 

(حشاك -ا.(بضم با و کسرجیم) گنجشك» 
چتوافن 

بنجك ۰۱ (بضم با وفتح جیم ) ین 
کلوله کرده شده» بندك» بندش» غنده. 
بنجل -ص. (بضمبا وجیم) کالای وازده 
ویست که خر بدارنداشته باشد. 

بند - . (بفتح با) محلاتصال‌دواستخوان 
دربدن» معلاتصال دوچیز»پیوند» گره‌نی» 
فسمتی از کتاب ۷ قأنون» فصل » و بمعنی 
ریسمان» وریسمان با زنجیر که‌پدست وپای 
انسان 8 حبوأنی‌سندند ۰ و دیواری که از 
سنکک وسیمان یا چوب وآهن درجلو آب 
میدازند برای بالا آمدن سطح بابتتا 
جلو کیری ازسیل» باین معنی درعر بی‌سد 
میگویند» ویمعنی بسته کاغذ که در کارخانه 
شمرده وبسته بندی شده باشد؛ درعربی‌نیز 
بمعنی علم بزر کک وفصل با فقره کتاب و 
قید وحبله وثیر نگ میگو ند تن آن 


بنود است . بند. هدن : بسته شدن » 
سته شدن راه و مجری » باز استادن هر 
چم مایم که از جائی جاری باشد . 
بند آوردن: بسن وجلو گیری کردن؛ 


۱ جلوجر بان‌چیزی را گرفتن بند بودن؛ 


آویزان بودن؛ گیر بودن» گرفتار بودن . 
بند‌شدن: چسیدن » بچیزی آویختن . 
اند کر دن: چساندن » چیزی را بچیز 
دیگرآویزان کردن. 

ند اث - ۰۱ (بضمبا) نگاء بنیاد. 

بند ار - ص(بضم ۲( مالدار» ما داره 
سرمابه‌دار» صاحب باغ وباغتره + کرک 
مشه اش ما لداری وباغداری وفروش‌حاصل 
باغ ویاغتره است . 

بندا نداز- ا.ص(بفتع با وهمزم‌ازنی که 
پیشه‌اش راش کردن زنان‌است وموهای 
صورت زنان را با نخ هتکن 

بند باز - ۰۱ص (بفتح با) کس ی که روی 
ربسمان راه میرود وهتر نمایی ميکند. 
بندر- . (فتح با ودال) جای در کنار 
در با که محل توقف وبارانداختنبابار گیری 
کشهن ها باشده هرشهری که در کنار در با 
پاشد» بندر گاه » درعر بی‌هم بندرمیگو ید 
وجمم آن بنادر است. 

ندز ذن - مص . بهم چسباندن ظرفه‌ای 


۳ 


شکسته با بند بابش" بثر زدن‌هممبکویند. 


بندش ۱۸۲ 


بندزن: کس یک پیشه‌اش بهم چسباندن 


وبندزدن ظرفع‌ای شکسته است؛بش‌زن‌هم 


میگویند . 

بندش - ۱ (بفتحبا ودال) پنبه زده‌شده 
و گلوله کرده‌شده بر آی‌رشتن»غنده»بنتجك» 
بندلت» کندش هم گفته شده . 


بندق -ع. (بضمبا ودال) فندیق» کلوله: 


واحدش بندقه» پنادق جمم. 
بند لگ - ۰۱ (یفتح با ودال) نگا . بندش 
بند کش ۱ .ص(بفتح با و کاف کار گر 
ساختءان که کاراوبر کردن درزهایآ جرها 
وسنگهای است که درنمای ساختمانهابکار 
رنته . بند کشی : بر کردن درز های 
آجرها وستکه‌ای نمای ساختمان‌باساروج 
ءا سیمان . 
مندمه -۱ ۰ (یفتح ب)) نگا . بندیمه . 
شن دندان ما بیج دندان»بای دندان» 
لثه: و کناه ازاطاعت ومیل ورغت. 
پندوز- ۰ (بضم با ودال) جوال دوز و 
نی که با آن جوال وتوبره و امثال آ نها 
».را بدوزند» بندور وبندرزهم گفته ائد, 
بنده -س. (یفتح با ودال) فلام » پرده * 
نقیض آزاد» ونیز انسان نسبت بغداوند » 
بندگان جمع » بجای کلم «من» نیز در 
مقام احترام بدیگری ميگونند. 
پندی - س. ( بفتح با ) گرفتار» اسپره 


زندانی» بندیان چینح. 
بندیخانه - ام. (فتح با) زندان» جای 
اسیران وزندانبان . 

بندیمه - ۱. (یفتحبا و کسردال) تکمه + 
گوی گریبان » بندمه و بندینه وبندنه هم _ 
گفته‌اند . 

بنزوات 6( ملعی که از اسید 
بنزو یات بدست می[ بد. 

بنز ین 026 مایمی است بی‌رنگ ۰ 
دارای بوی مخصوص» ازتقطیرنفت پدست 
میآبد» برای سوخت مونور ها وماشینها 
وکارهای دیگراستعمال میشود. 

بنساله - ص۰ (بضم‌با) کمن سالخورده . 
بنشاختی - مس.(بکس با)نگاءنشانیدن, 
بنشی - ۰۱ (بضم با وفتح شین) خواربار 
ازقبیل نخود؛ لوییاء ماش» عدس, 
بنصر-ع. (بکسربا وصاد) انگشت یکبین 
انگشت وسطی و انگشت کوچك است » 
انگثت چهارم ازطرف شست . 

پنفسج - (بفتح‌با ونون وسین)انگا,بنفثه 
بنفش - اص.(بفتح‌با ونون) کبودرنگ» 
رنگ کبود » تشر کیبی از رنگ آبی 
3 سرح 

بنفشه - ۱. (بنتح‌با ونون وشین) گیاهی 
اس کوش دارای شا ای بر 
کلهای کوچكت بنفش یاآبیبا زردرنگه» 


شفور 
درباغچه‌ها میکارند ودر بهار پیش ازسایر 
کلها میرسده عطر آ ترا میگیرنده بنفسج 
هم میگوبند 0 

بنفوز- ا. (بضم با وفا) نگا. بتفوز. 
بنکدار- ۱ ص(بضم ۱ وفتح نون) عمده 
فروش» کس ی که جنس کلی ازقءاش با خو ار بار 
دارد و بفروشند کان جزء مىفروشد . 
بنکران - ۰۱ (بضم با و فتح کاف ) ته 
دنگ ۰ «نگا. بکران>. 

بنکشیدن - مس. ( بضم با کاف) بلم 
کردن»ناجاویده ازحلق‌فروبردن؛بنگشتن 
و نگشدن هم گفته شده ۰ 

پنگ - ۰۱ (بفتح با) گرد یکه از ب رک 
شاهدانه میگیرند واز آن‌بنگ آب درست 
مبکنند ومانند مسکرات مینوشندهنا مانند 
تونون درسرغلیان وچیق‌میر یز ند وندخین 
میکنند وآنرا حشیش‌هم میگویند؛بسربی 
بنج میگویند . : 

بنگان - | (بکس با)پیاله» فنجان»پیاله‌ای 
که ته آن موراح دارد و دهتانان سابقا 
موقعی که مبخواستند آب‌قنات با رودخانه 
را میان حودنقسیم کنند ۲ نرا مقباس‌قرار 
میدادند باین‌طریق که‌بنگان‌رامیان تغاری 
پر از آب میگذاشتند تا کم کم‌پرشود و 
مدتی را که‌بنگان بر آب میشدیكبنگان 
میگفتنده پنگان هم گفته شده , 


۳۸۰۳ بنه 


بنگاه - ا.م. ) بضم با ) خانه» انبارهچای 
دانونسد وننه به بر مگ ده 
بنگره 1 (فتح 1 و کاف ورا)1وازی 
که مادر هنگام خواب کردن طفل خود 
مبخواند , 

بنگلك - ۰۱ ( بذم با وکاف وفتح لام ) 
امردرخت یله" چانلانفوش» بو گنت وبوی 
گت هم گفته‌انده بمعنی وله گل ودرخت 
5 ه مکفته شده . 

بشگی - . (بفتحبا و کاف)بل کش»بنکن 
ه مکنته شده , 

پنگو- ۰۱ ( بفتحباوضم گاف ) اسفرزه . 
پنالاد - ۰۱ ( بضم‌با ) پنیاده پی دیوار * 
بنداد وبنوره هم گفته شده» بمعنی‌پشتیبان , 
هم گفته‌اند . : 
بنو- ۱. (بفتح با وضم‌نون) خرمن؛تودة 
چیزی » بنوه نیز گفته شده ۰ 

بئو ان - ۱ (بفتح»یاضما)نگهبان‌خرمن» 
نگهبان کشتزار . 

و سر خ - ا.(بطم با ونون‌وسین)عدس. 
دوسیاه - 1 (سم با وتون) ماش 
پنون -ع. ( بفتح با وضم‌نون ) پسران» 
جمم این . 

بنه - ۰۱ (بضم با وفتح نون) جا ومکان» 
خانه» رخت واسباب» پمعنی بیخ و بنیاد هم 
ی 


بنه ۳۸۶ 


بنه - ۱. (بفتح‌با ونون) درختی‌است شبیه 
درخت رسته کهآ نا بستُوحشی‌هممیگوینده 
میو آنترا بفارسی بنگلك و به تر کی 
چاتلانقوش یا چتلاقوج میگویند وازآن 
ترشی درست میکننده ازبر گهای آن نیز 
ر نک سر خی‌بدست می آید که دررنگرزی 
بکارمیرود » ازتنةٌ آن سقز میگیرند باین 
جههة درخت سقزهم نامیده میشوده هر گاه 
پیوند یِستهُ مرغوب راب آن بزنند میگیرد 
ویسته میدهد » بعربی بطم باحبةالخضراء 
مینگونند» در فارسی پنك هم گفته شده . 
بنی -ع. ( بفتح با و کسرنون ) پسران؛ 
فرزندان. بنی ]8۵: پسرانآدم» اولاد 
آدم* مردم» مردمان, بنی‌فاطمه: اولاد 
حضرت فاطمه » ذراری حضرت سول . 
بنی‌اسر ائیل: اولاد حضرت عقوب. 
بنیان - ا(بضمبا)بیخ»بابه» اصلشالوده» 
ی دیوار» لاد وبنداد هم گفته‌اند. 
بنهان -ع. (بضما) بنیاد» شالوده ۰ 

بنیه -ع. (بکسربا وفتحا)فطرت,وجوده 
نهاد » درفارسی بضم با تلفظ میکنند. 
بنیچه - ا. ( بضم با ) مالیات وعوارضی 
که بدهقانان تعلق گیرد» مالیات با سر باز 
که بطورمقاطمه از دهقانان بگرند. 

قشم - از بکسر ۲ ونون ) کامه‌ای است که 
بجای نیز یا ایضا بکار برده شده * بمعنی 


بوار 
هر گزهم کنته اند , 
بو- اء (بضم با)] نچه بوسیلاٌ بینی وقو 
شامه | حساس‌شود؛ر| ثحه»بوی نی زمبگو بند. 
بو کردن: بویبدن» بو کشیدن»استشمام 
بو گر فتن : خوشبوبابدبوشدن»بوبرداشتن» 
بوناك شدن. بو بردن: کناه از اندك 
اطلاعی از يك امر پنهانی بیدا کردن » 
مان بردن. بو دادن: بوناك بودن‌وبو 
پس‌دادن؛بمعنی تف‌دادن‌چیزی دوی آ تش 
مثل نف دادن تخم هندوانه نیزمیگو بند 
بو- مخفف بود وباشد. بو که:باش که 
بود که» بوك هم میگو نند, 
بو-ع ۰ ( بفتح با و نشدید واو ) پوست 
شتر چه که[ نزا ارام کت و پیش ناه بچه 
مرده بیرندتابه آنن نگاه کند ,وشیر دهد : 
بو 1 0۸ ماربزر کك» ماری بز رک و 
بی‌زهر که دراه یکای جنوبی پیدا میشود 
بلندرش بهه هتر مبرسد» حیوانات را شکار 
ند 
بواب -ع. (بفتحبا و تشدید واو) دربان» 
نگهیان در 
بواد ‏ (بضمب) که دعا ازمصدربودن» 
بمعنی‌باشد» باد» باداء 
بو ادی -ع. (بفتعبا) جمم بادیه.. 
بوار-ع. (بفتحبا) هلالت» کساد» کسادی, 
دارالبوار: دوزح ۰ 


بوارد 


بواری - ع . (بفتح با و کسررا) جمم 
بارد و بارده. 

بو اسیر-ع. (بفتحبا) جمم باسور » ورم 
دردنات ر گهای مقعد که گاهی از آن 
خون می آبد » پیشتر بواسطهٌ ببوست 
مزمن با نشستن زیاد بخصوص‌نشستن‌سربا 
تولید مشود . 

بو اشه - .۰۲ (بفتح با وشین)چهارشاخ 
که کشاورزان خرمن کوییده شده را با 
آن برباد میدهندتا کاه از دانه جداشود. 
بو اعث - جمم باعث وباعثه . 

بو لیدن - بو پیدن - مس,.بو کردن* 
و کشیدن»بوی‌چیزی رابقوءٌشامه‌دریافتن, 
بو بنده: «ص.فا» وکین کش که 
چیزی را بوبکشد.پو یا: بودار‌چیز ی که 
دارای بوباشد» خوشبو.بو بان:بو کننده. 
پوب - . (بضمبا) فرش» بساط » هرچیز 
گستردنی» بوب وانبوب هم گفته شده . 
بو برد - ا. (بضم هردوبا) بلبل» بوبر و 
بو بردك نیز گفته شده . 

بو بكث - ۰1 (بضم اول وفتح سوم)هدهد» 
شانه سر» پويك» وبوبه وبوبو نیز گفته‌انده 
«معئی دوشیزه هم کفته شده. 

بوبو ا. (بضم هردوبا) نگا, هدهد.. 
بو به - ۱ ( بضم اول وفتع سوم ) نگاه 


هد هد . 


۱۸۰ 


بوجار 


بو بان 1۲0056 فرقره» ماسوره» وآ لتی 
است در عضی دستگاهای بر قی‌شیبه‌فرفره 
که روی‌آن سیم بیچی شده وفشار جر ان 
برق را بالا میبرد . 

بو 4 - ۱. (بضم باوفتح تا) گیاه پرشاخ 
ویرک که تن ضخیم نداشته باشد و زناد 
بلند نشود» ونیزظرف کوچکی رامیگو بند 
که در آن طلا با نفره دود م. نند ۰ و 
نوعی از نقش و نکار هم هست که روی 
بارچه‌ا جامه با چیزهای دبکز نقش کننده 
بمعنی زلف و گیسوهم شدم . 

بو تیمار- ۱. (بضم با و کسرتا )مرفی 
است سفی د که در کنار آب مینشیند»ماهی 
خوار وفم خورك هم نامیده شدهمیگو بند 
باوجود تشنگی‌شد ید آب نمیخورد میادا آب 
۳4 شوده ازاین‌رو آدم‌خیل وممسك‌راباو 
تشه منکن 

پوجار- ا. ( بضم با ) کسی کهپیشه‌اش 
پات کردن فلات است وحبوب وغلات را 
با غربال باك مبکند . بوجاری : باك 
کردن فلات از خار وخاشات وسنگریژه 
بوسیل؛ غربال. بوچار لنجان: کنایهاز 
کسی که هر کجا نبرو و قدرت و سود و 
فا یده ینید به آتن طرف برود و مرام و 
مسلك *ابت نداشته باشد» مثل بوجار که 
هنگامبوجاری ازهرطرف باد بباید روی 


بوخل 

خود را به آن طرف میکند . 
بوخل - بوخله - ا. (بضم با وفتح‌خا) 
خرفه «نگا. بخله > . 

بودار - بو یدار- س. (بضمبا)دارندة 
بو» چیزی که دارای بو باشد. 

بو دحه 4 جمم وخر ح» مجمو ع 
محله‌ای در آمد وهز بنهرك بنگاه»صو رت 
درآ مد وهزین دولت برای مدت معینی . 
لودن -مص. وجود داشتن»هستی‌داشتن» 
بدن وباشیدن‌هم گفته‌ازد. .بو ش:<1. .مص > 
هستی» وجود؛بودش وباشش هم کفته‌شده. 
باشنده: «ص.فا» بونده» حاضر»موجوده 
بو نده: باشنده » _بمعنی مرد با هیبت و 
صاحب نخوت هم گفته شده.پو دو باش: 
وجود هستی» وجود داشتن » بمعنی منزل 
ومسکن هم کنته فته اندء . بو دو نبود: بود 
و نسابود » وجود و عدم » هست و پیست » 
داروندار . 

لور ا. میتی طلائی» زرد با ی 
کم رنگ * بمعنی تذزوهم گفته شد 
بورابرش : اسی که خالهای سرخ و 
سفید داشته. باشد. بور بیجاده ر نگ: 
کناه به ازخورشید . ونبز پور : کسی را 
میگویند که بخواهد کاری بکند وازعهده 
بنباید با آنکه کاری‌بکند که در اثرآن 
فی‌منده شرد بو و شدن: شرمنده شدن ۰ 


۱۳۸۳۹ 


خذیف شدن . 

(ور ات ۲0:۱6 ملح اسیدیور يك»ملحی 
که از اسید بوريك حاصل شود. 
بورات دوسود - فر.نگاء بورا کس. 
بورا کس ره بورات دوسوده 
تنگار» تر کیب اسید بوريك وسود که در 
طب وصنعت بکارمیرود » بعطور طبیعی در 
مشتر در باچه‌های ابران وجود دارد. 
بوران - ۰۱ (بضم‌با) سرمای سخت وباد 
شدید که با برف با پاران همراه باشد. 
بورانی -۱. خوراکی که از اسفناج 
درست میکنند» اسفناج آبیز» 5 اسفناج 
که پس ازآب پز کردن در روفن سرخ 
کنند» ازبادنجان هم درست میکنند . 
بورت 6 تنکک کوچك لوری 
دسته دار » لول شبشه‌ای کوچك و مدرج 
برای جابجا کردن محلول باندازه معین. 
بورژوا 300605 شخص متمول و 
ترونمند» اریاب دارا وشهر نشین. 

پور ژوازی عزوزهعع:ت30[طبقه‌سرماه 
دار»مردمی که دارای‌در آمدهای‌همیشگی 
باشند مانند مالکین ورباخواران. 
(ورس 80:96 جای خربد و فروش 
اوراق بهاداره‌جائی که‌بازر گانان ودلالان 
برای معامله ودادوستد جمم شوند ۰ . 
بورق - ع۰ ( بضم با و فتح را) معرب 


بورك 


بوره » بورك ۰ 
پورگ - 1 (م با وفتح را) بوره » و 
نیزیمعنی زنهار نگار و کنك * کفکی کابرروی 
نانهای کهنه پیدا میشود؛ باین‌معنی بوزك 
هم گفته‌انده بمعنی سنبوسه و آشی که با 
آرد گندم بیزندنیزگفته شده. ونیزیمعنی 
یعنی پولی که قمار باز پس ازبردن 
پول حرف برسم انعام بدیگران میدهد. 
بور نگ - . (بضم با وفتح را) ریحان 
کوهی» بادروج» بوینگ هم گفته تس 
بوره -۱. نگا. بورا کس . 
بوریاء -ع. ( بضم‌باو کسررا ) حصیره 
فرشی که ازنی میبافند * در فارسی بوربا 
رنه بلاج هم گفته شده. 
بو ز- ص. اسب نیله » اسب تندرو » مرد 
تیزهوش وچايك را هم موه 
بوز گند - ۰۱( بفتم کاف ) ایوان » 
صفه * بوز کند و پوز گند و بور کند هم 
گفته‌اند. 
بوزه -۱. شراب ی که ازبرنج یا ارزن 
درس تکننده درعر بی بوز وبوزه‌خودا کی 


را میکویند که از شنروشکر درست کنند ‏ 


دارند سرد ومنحمد شود . 
پوزینه -. انتره میمون کوچك دمدار 


که رانه‌ایش بی‌مواست؛ در آضبا و افربقا : 


بیدا میشود » بوزنه و بوزئینه و بهناه و 


۳۸۳۷ 


بل 
بوس 


مهنانه و کبی و کپی و کیی هم کنته‌اند. 
بوژ- ا. (بفتح با) گرداب بععنی حالت 
سنگینی تب و حرارت بدن هم گفته شده . 
بوژژنه - ا. (بضم اول وفتح سوم‌وجهارم) 
شکوفه» فنچه» شکوفهٌ درخت ۰ 

بوستان .با غ» کلستان؛بافی که دارای 
گلهای فراوان باشد» بستان . 

بو سلبياك - ا.(بضم‌با وفتح سین)نامییکی 
از آهنگه‌ای موسیقی ابرانی. 

بوسه -۱. بوس» ماح؛عملی کبا گذاشتن. 
هردولب براندام کسی یا بر دوی چیزی 
صورت میگیرد 1 

بو سیدن -مس,بوسه زدن؛بوسه گرفتن» 
ماج کردن . لو‌سنده : «ص.فا» بوسه 
کننده . بوس: امرببوسیدن » ببوس» و 
بمعنی :و سنده هر کاءبا کلم دیگرئن ک 
شود مثلآستان بوس . 

پوش -.مس. (بضم با و کسرواو) ام 
مصدر از بودن ۰هستی» وجود » بودش و 
باشش هم گفته‌اند. ۰ و«بفتح با و سکون 
واو » بسنی کرو فر دا 
,گفته شده: 

پوش - . ( بضم با ) نام داروی است 
گیاه که از آن شیاف درست میکنند » 
بوش دربندی هم میگویند , 

بوش 300006 دهان؛ دهانه» دهنه. 


بوشاسب 


بوشاسب - . ( بفتح با وسکون‌سین ) 
خواب» روا «نگا . کوشاب > 

بوغ -۰(بضمبا) نگا. بوق . 
بوغنج -۱. (بفتح فین) نکا. شونیز. 
بوف ۰۱( بضم با وسکون واو ) بوم» 
جند»کوف هم گفته‌اند, دنک جفد » , 
بوفه - بوفت »3:/10 قفسه که ظروف 
ولوازم سفره را در آن بگذارند » جای 
فروش خوراکی و نوشاه در معلهای 
عمومی ماننده‌اشگاه و تماشاخانه‌وامثال آنن. 
بوق -ع. (بضما)آا-فلزی بااستخوانی 
میأن تهی که با دهان درآن باد میدمند و 
صدا میکند » شییور » شاح میان تهی * 
ابواق جع درفارسی‌بو غ وبرغوهم گفته 
شده . 

بوقلمون سر بضم با وفتح قاف ولاء ) 
دیبای رومی رنکا رنگت بارچه ای که 
نمایش هفت رن بدهد» ونام مرغی‌اصت 
ازنوع ما کیان » بزر کتر ازمر غ‌خانگی » 
بيشتر برنگ سیاه» سر و گردنش بدون 
پر ودارای آویزه‌ای نرم گوشتی» نر آن 
دارای دم بهون است اصلا از آمر بکای 
جنوبی است» بمعنی حر باء در کفته لاو * 
یبل مر غ هم گفته‌اند . 

بوك - «ضم با» مخثف «بود که» با 
«بوکه» بعنی باشد که" کاشکی» شاید: 


۱۸۸ 


بولوار 
بو کس 50:6 مشت زنی » نومی از 
ورزش‌با مسایقه که بین دونفرهموزن‌انجام 
میشود و عبار تست ازمشت زدن بیکدیگر 
1 دستکشه‌ای مخصوص؛ محلی را که در 
ان دو نفرمشت زن با هم مسایقه میدهند 
رینگ میگویند‌هر گاه یکی ازدوحر یف 
برزمین بیافتد داور از يك تاده میشماره 
و | کردراین‌فاصله ازجایر نجاست‌ناك او 
خوانده مشود . 
بو کسو ر:دع:0ظ مشت زن. 
بو کند - ۰ (بضم با وفتح کاف) عه 
لبلاب بوغند هم کفته شده . 
بو گان - ۰۱ ( بضم با ) زهدان » رحم 
بچه‌دان» بویگان ویو گان وبوهمان وبو 
هم گفته شدم . 
بو گلك - ۰۱ (بضم کاف)نگا. بنگلا 
بول -ع. (بنتح با وسکون واه)شاش 
پیشاب کمیز « نگاء ادرار>. 
بولاغ‌اودی- مأخوذازتر کی»گیاه, 
است که دز کنار جو ها میرودو گلهاء 
کوچك‌سفید دارد؛بولاغ‌اوتی‌هممیگورند» 
جر جر آبی‌هم گفته شده ۰ ِ 
بو لنجك - ص.(بض‌با وفتحلام وجیم) 
نگا. بلکنجك . 
بو لو ار ۱6۷2:0:ا30[خیابان ومیدانی 1 
دارای سبزه وگل ودرخت‌باشد. 


بوم ۱۳۳۹ 


بوم -۱.جا ۰ مأوی » سرزمین » شهر. 
بومی: اهلمعل» کسی کهمدنی‌درشهری 
وت داشته و به1نجا خو کرفته باشد. 
وم وپر: «نگا . بروبوم» . 
بوم - بومة -ع, جفد » ابوام جمع. 
بومادران ۰۱( بضم با وفتح دال ) 
گیاهی است خودرو » دارای شاخه های 
باريك و بر گهای ریز بریده و گلهای 
چتری مانند گل‌شبت» بر کک و کل ورشة 
آن درطب بکارمیرود » بوی مادران » و 
بوماران و بشنیز و بشنیزه و پرنجاسف و 
بر نجاسب‌وییر نجاصب و بر نجاست و بلنجاست 
هم گفته‌اند . 
بومهی - ۱. (بضم‌با وفتح ها» با بضم با 
وفتح میم وها) زمین‌ارزه»ز از 4 بومهین 
نیز گفته شده . 
بون - ۱. (بضمبا) بچه‌دان؛ زهدان»رحم» 
روده» بمعني‌بیخ وین‌هم گفته شده . 

بو فاك - بوبناك -ص.(ضم با) بدبوه 
گندیده» چیزی که بوی‌بد بدهد. 
بوو ار 907270 کغذ مر کب‌خشك کن؛ 
کاغذ آب خدكت اکن ۱ 
بوهمان - ا.(بسکون‌ها) زهدان»رحم؛ 
بو کان» ب‌عنی‌فلان وبهدان هم گفته. شده . 

بویا - (بضمبا) نگاه بوئیدن. ... 
بوپالی ۰۱( شم با ) یکی ازحواس 


پنجانه که بوها را درك میکند «شامه»: 
بوی افز ار- ۱. (,سکونبا) داروهائی 
که دراقذیه میر یز ند ازقبیلفلفل‌وزرچوبه 
ودارچن» وی افزا هم کفته‌اند. 

بو یدان - ۰۱ (بسکون‌با) ظرفی که در 
آن عطر وچیزهای خوشبوبگذارند. 
بوی سوز- . (بسکون‌با )7 نشدان » 
ظرفی که درآن آ نش بر یزند ویخور دود 
کنند » بسعنی افمونگر و پری سای هم 
گفته هام 

بوی کوهی - . کیاهی‌است که بیشتر 
درصحاری خراسان میروید وازریثه آن 
صمفی میگیرند بنام ملك ازری . 

بو ی گلك - ۰۱ نگاء, بنگلك . 

بو یه - ا((بضمبا وفتح با آرزوخواهش» 
۲ رزومندی» امیدواری و به ه مکفته شده 
به - ص, (یکسر با) خوب؛ نبك» نیکوء 
بهتر: خوبتر» نیکوتر. به شددن:خوب 
شدن » ازبیماری برخاستن: پهیی:خوبی» 
نیکویی . 

- |. (بکس با) در ختی است‌شییهبدرخت 
سیب میوه آن زرد وآبدار ودرشت‌تر از 
سیب» درپاپیزمیر سد» دارای‌بوی معبوع ‏ 
وطدم مخوص و کوارا است » شم آن 


. معر وف به بهدا» ودارای ماده لعابی است؛ 


بهی و آبی دتوج هم گفته شده , 


به ۳۹۰ 


بپبود 


4( بنتع با )کل سیب .که دوم 
شگفتی ازخوبی وبسندید کی چیزی گفته 
میشوده گاهی بای مبالنه بهبه مبگویند » 
وه" وموه» به وهبه نیزمیگویند. 

بها -!. (فتح با) قبست» ارزش » نرح» 
اخش؛ ارز» و «بکسر با» بمعتی خوبی و 
زیبایی هم گنته شده . 

بهاء -ع. ( بفتح با ) روشنی * رونق » 
درخشند نی» زسابی» نیکویی. 

بها تم -غ. چه‌اریابان» جمع بهیمه . 
بهالی منسوب »بهاء » پجرو [ بین‌بع‌اء 
بهادر- ت. (متح با رضم دال) عجام. 
دلیر» دلاور » بهلوان . 

بهار-.(بکس با)یکی از فصول‌چهار کانه 
سال» سه ماه اول سال خورشیدیابرانی : 
«فروردین » اردی بهشت » خرداد» که 
درختان‌سبز وخرم‌میشو ند و گیاهه‌امیروبند» 
نوبهار و بهاران ذ یز مت‌وو ند » ونیز مهار 
شونه وگل درخت بخصوص گل‌نار نج را 
هم‌میگو, بت ) بمعد «معنی بت وتخانه‌و1 تشکد‌هم 
گفته شده » ونامآ تشکده با مبدی که در 
بلخ بوده و آنرا نوبهار هم گفته‌اند» ونبز 
بهار «بضمبا؟ درعربی بمعنی‌صنم وپرستو 
وین زده شده وماهی‌سفید است» و «بقة 
:ا» معنی‌جمال وزیبایی؛ و نمعنی کل کاو 


چم هم مد ند , 


بهار بند - ۱. جای بستن چهارپایان در 
فصل‌بهار» جائی‌درخار ج طوبله که درفصل 
بهار و تاستان چهار پابان را در آنجا 
میبندند » باریند و باره‌بندهم زد 
بهارستان - ام. (بکسر را ) بافی که 
درختان نار نج یکدور 
باشد» جا ی که‌شکوفه‌هاو گله‌ای‌رنگارنگک 
داشته باشد» باغ وعمارت مجلس‌شورایم‌لی 
ایران را هم میگویند . 

بهاره - بهاری - ص.ن . منسوب به 
بهار» چنانکه کوبند کشت‌بهاره» با کشت 
بهاری؛عنی زراعتی که حاصل آن‌درفصل 
بهار بدست [ بد. 

بهاز- ‏ (بکسا) الب قبیب و اطیال 
که در رمه برای قارف رها ::کنند. 
بها گیر- س.(بفتح,ا) هرچیز کر انمابه» 


5 رانبها ۰ بهاور وهای هم گفته شدو ء 


بهامین.- 1.. (بفتح با وکتریم) بهار؛ 
فصل ,هار 

بها نه 1 (فتح ۳ ,| ونون)عذر؛ دست تس 
آوزه عذر بجاه «معنی اراد وباز خواست 
بیج هم می‌دوانشد. بهانه جو؛ کسی که 
دنبال بهانه میگردد» تاره کر وبهانه ساز 
هم شیکو نلک 

بهبود - بهووی - ۰۱ مس( ,کر با) 


خو بی» تندرستی» سلامت. 


بپت ۱۲۹۱ 


بپر وز 


بهت -ع. (بضم با وسکون‌ها ) کذب » 
دروع* افتراء » در فارسی بمعنی حیرت و 
دهشت استعمال میشود . 

بهتان -ع. (بضم با) تهمت » افتر اه . 
بهجت -ع. ( بفتح 5 وجیم ( شادمانی» 
سرور» خرمی» شادابی» خوبی وناز کی. 
بهداری -۱. (بکسر با) اداره‌ای که 
بکارهای مر بوط به‌بهداشت مردم‌رسید کی 
میکند » سابقا صحبه میگفتند . بهدار: 
مأمور اداربهداری که وظیفه‌اش‌رسبد کی 
بامور بهداشتی روستائیان است . 
بهداشت - .مس . نیکونگاهداشتن» 
نگاهداری تندرستی» «حفظ الصحه» . 
(هد اه - ۱. (بکسر با) تخم‌به که دارای 
مادهٌ لعابی است ودرطب بکار میرود. 
بهدین - ا.ص. (بکسربا ودال) دین و 
آبین زرتشت که دین بهی‌نیزمیگوبند» و 
کسی که‌دین وین خوب دارده 4 آبین» 
ویمعنی بیرودین زرتشت * بهدینان جمع. 
بهر- ۰۱ ( بفتح با وسکون ها ) قسمت » 
نصیب» حصه» برح » ونیز بمعنی برای » و 
بسیب» چنانکه کو ند بهر فلان» عنی برای 
فلان» وباین معنی بهر | هم گفته شده‌ونیز 
,هر ديك دوم گره است» دو بهر يك گرء و 
شاند ده اراد بث ذرع است. 


بهر ام -۱. (فتح 0 ستاره مربخ» ونام | 


روز بیستم از هر ماه خورشیدی » و نام 
فرشته‌ای»ورهر ام ووهرام هم کفته شدو . 
بهر امج تب (بفتع میم‌انگا: ببدمشت. 
بهر امن ۳ (بفتح ۱ ومیم) بآقوت‌سرح» 
بمعنی پارچه ابرریشمی رنگارنگ وبمعنی 
کل کافشه با کاجیره » و بمعنی سرخاب و 
غازه هم گفتهاند " بهرمان هم گفته شده ۰ 
درعربی نیزبهرم «بفتح با و را» بمعنی 
حنا و کل کاجرزه است. 

پهرامه - ۰۱ ابرشم » بیعنی جامةً سبز 
و بممنی بیدمشكت نیز گفته شده » بهرامج 
هم گفتهاند» درعربی یز بهرمه: «بفتح با و 
را ونیم > بمعنی‌شکوفه وغنچه است . 
هر -.(بفتح‌باورا) پینه.بر کاا»»پوست 
کف دست,بابا که‌از سیاری کار کردن‌سفت 
وسخت شده باشد؛بمعنی چر لور بم‌هم گفته اند 
بهر مان - ا. ‌ بفتح 5 ورا ) بهرامن » 
باقوت سرخ؛پارجابر شمی‌رنگین»بهرمن 
هم گفته شدم , 

بهر مه ی (بفتح ۷ ورا ومم ( 7 
درود گر ان» مامه»پر ماء آلتی که‌نجاربا آن 
چوب و نخته را سوراح میکند ۰ 
پهروج - . (بکس‌با) نگا. بهروز . 
بهروز- ص. (بکسبا) روزخوش,» روز 
خوب؛ وهه‌عنی مك روز وخوشبخت . 


بهر وز- ا. نوعی ازبلور کیود رنگ و 


ره 


شفاف » بم‌نی کندر هندی هم گفته اند » 
«هروژه ور وج وبهروجه هم گفته طدو:: 
پهره - ا. (بفتح با ورا) حصه» قسمت 4 
نصیب؛ بخش » سود ذانده ۰ بهر ه‌ود: 
بهره‌بر» بهره دار»- سود برنده »کامیاب . 
بهر ه‌مند. با بهر مند: کامیاب؛ دارای 
بهزه ونصیب » کسی که از چیزی با کاری 
سود وفانده برده باشد. 
بهز اه - ص. ( بکسر با ) خوش نژاد » 
اصیل» نیکو تبار» ونام شخص. 
هش -ع. (بفتحبا وسکون‌ها) مقل‌تر که 
صمغ درختی است و نگا مقل> 
. هشت - اء (بکسربا وها) جنت؛فردوس» 
مینو» باغی که ازخوبی وخرمی نظیرنداشته 
باشد» وجای که نیکو کاران‌پس ازمردن 
هنشه در آ نحا خواهند بود مقابل دوزح 
که جای بد کاران است . بهشت آ یبن: 
بهشت ]سا » مانند بهشت . 
بهك - ۰۱ ) بفتح با وها ( لکه یه ره 
. روی پوست بان پیدا شود دراثرعلتیغیر 
از برص" بعربی بهق میگویند . 
4 گزین - ص. ( بکسر با وضم گاف ) 
بسیارنیکو وبر گزرده؛ نیگوترین چیزی 
که از میان چیز های بر گزیده انتخاب 
شود؛ و کس ی که چیزهای‌خوب‌رابر ز بند, 


پهل - (یکربا وها) کم امر از‌صدر 


۱۳۹۲ 


#جن 


هلیدن نی بگذاره» ودر اصطلاح بانك: 
کس ی که حساب خود را واریز کروهاو 
فرض وطلبی نداشته باشد. 

بهلول -ع. (بضم‌با ولام) مرد خندهمرو 
ونیکو کار وبزر کک‌قومونام مردی که در 
زمان‌هارون‌الر شید بوده و کارهای‌خنده‌دار 
اما عبرت آمیز ازاونقل کرده‌اند . 
بهله - ۰۱ (بفتح با ولام) دستکش‌چرمی 
که درقدیم شکارچیان بدست میکرده اند 
7 نگاهداشتن بازدرروی دست» تکاب 
ونکاف هم کگفته اند . 

بهمان - (بنت با) مرادف فلان» اشاره 
پيك شخص با بات چیز مجهول وغیرمعلوم 
« فلان و بهمان > باستار با بیستار هم 
گفته‌اند . 

بهم بر آمدن - مس . تتگدل شدن » 
خشمنات شدن. پهم آ مدن: بهم‌پیوستن 
دوچیز؛ سربهم| وردن . 

لهمی - ا. ) بفتح ا وم ) ماه بازدهم 
ازسال خورشیدی ونام روز دوم از هرماه 
خورشیدی» ونام‌فرشته با یکی از امشاسیندان 
در اش زرشتی»تودة برف راهم‌میگو بند 
که در اثر وزش باد در بالای کوه جمم 
میشود ونا گهان سر ازرمیگردد» بك‌فسم 
دیگر آن که بهمن 7 دی نامیده میشود 
عبارت است از ذرات فراوان برف‌سالت 


غبار که بواسطهٌ وزش اد هکل گر 3 باد 
درمی [ بد و کاهی‌تلفات زیاد واردمیکند» 
و نیز بهمنگیاهی است برخدار و دارای 
بر گهای بریده که در کوهها میروید و 
بیخ‌آن شبیه زردك است و نرا بهمنینو 
بهمنان هم گفته‌اند . 

بهمنچنه -. (بنتحبا ومیم وجیم‌ونون) 
یوک مر گرا لوان تای 
در روز دوم بهمن میگرفتنده‌چون دراین 
روزنام روزونام ماءباهم مطابق میگردیده 
این جشن دا پرپا میکرده‌اند. 

بهنام - ص, ( بکس با)نيك نام«خوش‌نام» 
ممعنی‌نام نی هم گفته‌اند. 

بهنانة -ع. (بفتحباونون) زن خوشبوی 
خوش‌نفس» زن‌خوش کردارازن‌سبکروح 
خندان» بهنانات جمع. 

بهنانه - .ص. (بکسر باوفتح‌نون ددم) 
نان خوب نان سفید» نان روغنی؛و «بفتح 
با» بمعنی پوزینه نیز گفته شده وباینم‌نی 
بهنانه هم گفته‌اند, 

بهو- ا. (بفتحبا وسکون‌ها وواو)ابوان؛ 
کوشك» بالاخانه» در عربی جلوخان » و 
خانه‌ابر امیگو بند که در جلو اطافعامیساز ند 
برای پذبرایی مههانان , 


بهی - ۰ (بکسربا وها) نگا.ب. 


بهی ع, (بفتح با وکسرها ونشدیدیا) . 


۳۹۳ 


بیاره 


نیکو» زیباه ظر یف» روشن»نابان. 

بهية -ع . (بفتح با وبای مشدد) منك 
بهی» نیکو» زیبا» دوشن وتابان, 

بهیج -ع. (فتح با و کسرها) شادمان * 
خوشحال» خوب ونیکو. 

پهیمه -ع. (بفتح با و کسرها وفتح میم) 
حبو ان‌چهار با زقبیل کاوو کوسفند واسب 
وشترواستر» بهائم جمع . 

بهین - بهینه -س‌.ن. (بکس باوها) 
خوب؛ نیکوه کزیده بهترین. 

ی - (بکسربا)علات‌نفی و پبشاوندکه 
بیشتر بر سر اسم درمیآ پدومعنی صفتی به آن 
میدهدونفی وسلب رامیر ساند مانندب‌وش» 
بیچاره» بیکار» بیکران, 

یا بان - ا.(بکسربا) دشت؛ صعر اءزمیل 
هناور وبیآب وعلف ۰ 

بیات - ا, (بنتح؛ا) نامیکی از آهنگه‌ای 
موسیقی؛ ونام یکیازطوایف ایران: 
پیات م. (متا)خب مان درجائی 
هجوم بردن‌بدشمن درشب» درفارسی بمعنی 
نان شب مانده هم میگویند, 

بیاج با (بکسرا) لگاء بباره , 

پیاره - ا. (بفتح با ورا) بوته* کیاه یک 
برانه راست وباند نداشته باشد وشاخه های 
آن دوی ذمبن یافتد مئل وتا کدو و 
خربزه" بیاج هم میگویند , 


بیاستو 


پیاستو - . ( بکسر با وضم‌تا ) شمیاژه» 

دهان دره» فاژ» بمعنی بوی دهان نیز گفته 

شده » پیاستوهم گفته اند . 

یاض -ع: (بشح با سید » سفدی . 

بیاض البیض ابیاض البیضه:سنیدة 

تخم مر غ» ونیزییاض درفارسی دفترسفید 

وذفتر دراز بغلی را هم میگوبند. 

بياع -ع. ( بفتح با وتشدید با ) بایم » 

فروشنده» سودا ثر» دلال خربد وفروش: 

بیان -ع. (بفتح با) بیدا وآشکارشدن » 

ومعنی فصاحت وز بان آوری وسخن ] شکار 

اوفصنیح » شرح .وتعبیر ۰ ۰ 

بيانك - ۱. (بکسر با وفتح نون) نی که 

از آن بوربا میبافند. 

بیاوار-۱. (ختحا) شفل » کار * ببشه » 

فیاوار وفبارهم گفته شده . 

پیب - ۰۱ (بکسربا) خشره‌ای است ریز 
. ودارای بالهای بار يك» نوزادآ ن بارچه‌های 

پشمی را مبخورد وضایم میکند ۰ بیو و 

بیل هم کفته شدو , 

بیباكث بسن (بکسرا) بی ارس» بی بر واه 

نابات هم گفته شده , 

بی‌ب رگ - ص. درختی که بر گهایش 

ریخته» و نیز بمعنی بیلوا و بی‌سروسامان 

ی بی- ۰۱ خاتون» کدبانو» مادربزر کت 


:مادر مادر» مادر بدر» جده . 


۳۹ 2 


تتونه 


بی‌پا یاب -ص. دریای ژرف» عمیق. 
بی‌پروا -ص. بی ترس» بی‌باك» بی‌فر اد 
وسراسیمه» ناپروا هم گفته شده . 

بیت -ع. (بفتح‌با وسکون‌با)خانه»بیوت 
9 ببوتات نس از ویز دو مصراع 
ازشیر» انبات چنم 

پیت -ص. بی‌قر ار» بی‌طافت» کسی که 
آرام وقرار ندارد . 

لیت | لحر ا۵-ع. کمبه, خانه خداء بت الله 
وبیت‌العتیق هم میگویند . 

لیت) لحزن -ع. (بضم حا وسکون زا 
0 فتحتین )) خانه غم و اندوو » خانه‌ای که 
درآن غم وغصه بسیار باشد » بیت احزان 
هم یل یا 

بیتا لعتیق -ع.نگاه ببتالجر ام. 
پیت لعنکبوت -ع. تارعنکیوت؛خانه 
عنکبوت که در سستی و بی‌نبانی مشهور 
است وبه آن مثل میز نید . 

بیت‌الغزل -ع. بهتر ین بیت غزل» شعر 
پر دزده غزل , 

بیت لقصیده -ع. بهتر ین شعرقصیده» 
شاه بیت . 

بیت الل4 -ع. نگا. بیت‌الجر ام. 
بیتالمال -ع. خزینه مملکت » خزاناً 
دولت ۳ بت‌امو ال هم گفته‌اند. 
لیتو 4 - ع (فتحبا وطم‌تای اول وفتح 


بیجاده 


ین ۹۰ 


تای دوم) شب ماندن درجائی» شب را در 
جائی بسر بردن: 

پیچاده - ۱. (بکس با) نومی‌از یاقوت 
سرح» کهرپا؛ پیجاد هم گفته شدء . 
بيجك - ۱. (بکس با وفتح جیم) که 
کاغذ که فروشنده جنس‌نوع کالا ومتدار 
آنرا میئو سد وبرای خر بدارمیفر ستد که 
از روی‌آن کالا راتعویل‌بگیرد. 
بیچاره مض و( بتکم با وفتح‌را)درمانده» 
بینوا» فرومانده» بی‌درمان» نا کز بر. 
ثیچون -ص: (بکسربا) بی‌مانند بی نظیر, 
بیچون و چرا: بی کنتگوه بحرف ۰ 
پیج 1۳ بن» رشه» در اصطلاح کیاه 3 
شناسی + ریشهٌ اصلی درخت که بزر کتر از 
سایرر شه‌ها است؛ ونیز بمعلیر بشه‌اشنان که 
کویده شدء [نرا در شستن بارچه وجامه 
پکارمیپر ند» چوبك, 

پیختن - مس. غربال کردن» چیزی دا 
درغر بال با موبیز ریختن و تکان دادن که 
ترمهٌ آن بیرون بباید و نخاله آن باقی 
بماند » پیز یدن هم کته شیم پیز نده: 
«ص,فا» کسبکه چیزی را غربال 
لیز بده؛ با لیخته: «ص,م» چیزی که 
ازغر بال با موبیز رد شده‌باشد. پیز : امر 
بهبیختن با بیزیدن * پیز » وبمعنی پیز نده 


هر گاهبا کلهه دیگر تر کیب شو دمثل‌خات 


بیداد 


بیز» مشكت بیز» موبیز. 

بی‌خرث - ص. (بکسر خاوفتحرا)بی‌عقل» 
گول» کودن. 

بخ کوهی- ۰۱ بخ شو گران»بخ‌تفتی؛ 
تودر ون» راز اه را هم گفته‌اند ۰ 
بیجو- ص. (فتح خا) بات شده ازعلف 
هرز» زمینی که کیاه هرزنداشته‌باشد. 
بیخود -س. ببهوش؛ ببحال» بی‌اختباره 
ببخویش وببخوشتن هم گفته شده . 
لیخو بشتن - ص. ببخود» ببه‌وش *بی - 
اختبار » بی‌خویش هم گفته شده 

ید - ا. درختی است بی‌میوه » سابه داره 
شاخه‌ها یش راست وبلند» بر گهایش دراز 
وساده » درجاهای معتدل ومرطوب‌وبشتر 
در کناراهرها مر و بده بر 5 ویوست آن 
تلخ مزه ودارای‌مادء عوزء‌زاه0 میباشد » 
پید‌مجنون : نوعی از درخت بید که 
شاخه‌هایش بطرف زمین آوبزان است » 
ونیز بیده نام حشزه‌ای است کهآ نرا پیب 
هم میگویند » بمعنی بوید و باشید هم 
8 

پیداء -ع. ( بفتح با ) بیابان * فلات » 
بیداوات جمم. 

لیداث - ا.ص. ستم» ظلم» تعدی * بععنی 
ظالم وسته‌کار هم گفته اند » نیداه کر: 
ظالم» ستمگر» بیداد بیثه هم گفته شده . 


بیدار 


بید ار - ص ۰ +کستکه ور خواب نباشد » 
نقیض خواییده » هوشیار. پید ارشدن : 
ازخواب برخاستن . 
پیدارذل- ك. دل ۲ گاههوشیار» گاه» 
که غافل نباشدء بیدارمغزوببدارهوش 
وبیدار خاطر هم گفته‌اند. 
بیدا تجبر - ا.نگا. کر چك . 
بید ب رگ - ا. بر گث درختبید» ونوعی 
از پیکان شبیه بر ک‌بید. 
ید ین - ا. (بضم بای دوم) درخت‌بید. 
بیدخ .ص.(بفتحبا ودال) اسب نندو نیز 

وجنگی» هیدحخ هم گفته شده , 

بیدخت - ۰۱ (بفتح با وضم دال ) ستاره 
زهره» ناهید » هیدخت و شدخت و بیلفت 
هم کنته شده , 

لید خشت - ا.(بکسرغا) شکرت درخت 
بید که بوسیله شته مخصو صی‌روی درخت 
بید تولید میشوده پیدانگپین هم میگویند 
لیدر-غ. (بفتح با ودال) خرمن» خرمن 
جو با کندم» حرمنگاه» ,بادرجمم, 
پیدستر- ا. ( بکسر با وفتح دال و تا ) 
حیوانی است از راسته چوند گان؛»جنه‌اش 
بزرگ تقریبا بوزن پیست کیلو گرام» 
پاهای پرده‌دار ودم به‌ن و پوست اطیف 
با موهای خرمائی‌دارد» در آب بخوبی‌شنا 
میکند» در کنار رودخانه‌ها بسرمیبرد» او 


۳۹۹ 


بیراهه 


دا برای پوستش شکار میکنند » در زیر 
شکش نیزغده‌ای است که[ نر اجندپیدستر 
با خایفسککآبی میگویند و در طب بکار 
هیر ود؛ویدستر وس بی‌وسکلاب وسقلاب 
وهز دهم گفته‌انده درعربی قندر با قندس 
میوقت 

بیدق -ع. (بفتح با ودال) معرب پیاده» 
وبمعنی‌راهنه‌آدرسفر» ونام‌یکی ازمهرهه‌ای 
شطرنج» بیادن جمع. 

بیدل - ك.(بکسر باودال) ترسوءدلتنگگ» 
افسر ده» دلداده» عاشق» شیدا. 

ید لا - ا.( بکسر با ودال)سخنان نامر بوط» 
هذیان» سخن پر یشان وبی‌معنی که دزحالت 
بیخودی گفته شود , 

بید مشاگ - ۱. (بکسربا ومیم) درختی 
است شببه درخت بیده دارای شکوفه‌ه‌ای 
معطر که عرنآنها را میگیرند و آنرا 
عرق ببدمشك مبگویند» پیدموش؛ و گربه 
پید » و شاه بید ۰ و پهرامج و بهرامه هم 
کفته‌اند + 

زیر - ۱.( بکسر با)طوفان+صاعته»«رعدوبر» 
بمعلی بسترورختخواب نیز گفته شده . 
پر انه - ااس. نگاء وبراه , 

بر اه -ك. آدم بی انصال » ۳ 
کسبکه راء را گم کرده‌باشد 

پیر اهه - ۱ .س. بیابانی که راه بجای 


بورزد 


نداشته‌باشد» راهی که اندان از آن‌مقصد 
فر سد» را کج وفاط . 

پورز - ا. (بکسر پاوسکون را وفتعزا) 
انزرویجعنفنی برادةٌ فلزات هم کفته‌اند» 
نزرویت 6چنفنی براده فلز هم کفته‌اند 
بارزد وبیرزه و بییزی هم گفته شده . 
بیرق -ع. ( بفتح با ورا) برچم » علم» 
رایت» پارچه ای کهبز-دریچوب کننذ و 
علامت مك کشور ۳ دسته ویاحزب باشد» 
بیارق جح 

پير گ - ك. (بکسر باوفتح را)بی‌غیرت؛ 
کسبکه فیزت ونعصب نداشته,اشد. 

بیر 6 - ۱. (فتح‌با ورا) میله آهنی‌ضخيم 
برای حر کت دادن چیز های سنگین با 
سوراح کردن زمین»بممنی‌پارچ‌نخی نازك 
هم کفته شده , 

هرن - ۰۱ (بضم را) مخنف برون . 
بیرف ا. (بکسربا وضم را) کیسه» کیسة 
پول» بمعنی آدم بی آبرو وبی‌شرم وپررو 
در ۱ 


یرون - ۱. خارج» ظاهررچیزی ۰.روی 


چیزی» مقابل درون " برون و بین هم | 


کته شده . پیرو فنی: منسوب»بیرون * 
"مقابل اندرونی » ونیزعمارت وحیاطی را 
میخویند له وصل بعمارت اندرونی و 
مخصوص بذیرایی مهمانان مرداست. 
لیز ار- ص.(بکسر با)آ زرده ورو گر دان 


۳۷۲ 


و گریزان ازچیزی» کسیکه ازچیزی‌بدش 
پباید و ازآن دوری کند . 

بیزیدن - مص. نگاء بیختن . 

بیژه - ص. ( بکسربا ) خالس» بی‌خش؛ 
خاص» خاصه» ویژه . 

پیستاخ - ص . (بکسربا وسکون سین) 
کستاخ بستاح هم کفته شده . 

یستار - ( بکسر با و سکون سین ) 
کلمه‌ای آست مانند فلان» اشاره‌يك‌شخص 
با يك چیزمجهول وغبرمعلوم . باستاز 
و ایستار: فلان و بهمان . 

بیستگانی ِا (یکسربا وسکون سین 
ونا) جیره ومواجب؛ جيرء سیاهیان. 
پیسر ال - ا. (بکس با وفتح سین) شتر 
جوان» شتردو کوهان» بهعنی‌الاغ و استر 
هم گفته اند . 
بی‌سرو با - ك. فروماه» درمانده . 
پیسکو بت ؛اداهه:13 نوعی ازنان‌شیرنی 
خشك وسبك وزن . 

لیسموت دون فلزی است سفید 
رنگگ در1۸ ۲درجه حرارت ذوب میشود» 
مسارس‌کنندم است و بزودی گرد مشود» 
درطب وصنعت! بکارمیرود ۰ 

بی‌سنگ -ك. کناب از کمقدروبی‌متزلت 
بمعنی بی‌طاقت هم گفته قلمم و 

لیسیکلت ۱۱ع9:00۱دوچر خه»دوچر خه 


بی‌سیم 


۱۹۸ 


ای که بر آن سوارمیشوند . 

بی سیم - ا. دستگاهی که امواج صوت 
را بدون‌سیم انتتال‌میدهد « تلفون‌بی‌سیم > 
«تلگراف بی‌سیم 6 ۰ 

بیش-ص.(بکسر با افزون» بسبار.فراوان» 
بیشتر : افزونتر: زبادتر. 

پیش - ا. (بکسربا) گیاهی است‌سمی که 
مشتر در هندوستان میروید » بر گهااش 
شبیه کاهو یا کاسنی؛ بیخ‌آن شبیه زنجیل» 
خوردن مقدار اندكآن حتی بقدرخردل 
انسان راهلاك میکند» اجل گیاه هم گفته 
شده ‏ درعربی‌نیز بیش میگویند. 
ایشمار س, (بکسر با وضم شین)بسبار» 
می‌اندازه» بی‌حساب؟ مر ۰ 
#یشه -ا. (یکن با) جنگل» نیستان» جای 
پردرخت» تبما س هم گفته شده . 

بص -ع. (بفتح با ) تنکی و سغتی . 
حیص بیص و و گرفتاری ۰ 
گیرودار. 

لیض -ع. (بفتح با) نم » تقو مغ * 
واحدش برضه» موض وبیضات جمم» ویز 
پیش«پکسر با» چ 
است.ا باه لبیض : روزها ی که‌شیهای 
آنها ماهتاب وروشن است . 

بیضاء -ع. (فتحبا) موّنث ابیض؛بمعنی 


سقیك» سفید بوست ۰ 


ابیش بمعنی سفید 


تبضه -ع. (بفتح با وضاد) خصیا» خابه» 

تغم مرغ) پمعنی کلاهخود هم میگویند » 

بیضات جمع. لیضووی: منسوب»بیضه » 

خطی با شکلی که شبیه تخم مرغ باشد » 

بیضی هم میگویند . 

ببطار -ع. (بفتعبا) دامیز شکک» کسبکه 

چهار رابان را معالجه میکند» بباطره جمم 

بیع -ع. (فتح با) خریدن » فروختن » 

خریدیافروش» پیشتر بمعنی‌فروختن استعمال 
میشود. بیعانه؛ پیش مها سبغانه هم کفته 
شده . بیج سلیم: خرید و فروش پیشکی 
محصولی که هنوز نرسیده باشد , 

بیعت -ع. (بفتح با وعین) عهدوییمان» 
پبمان دوستی ووفاداری» و «بکسر با» معید 
بهود معبدماری» بیعات ج 

بیغار- (فتحا) طعنه» سرزنشملامت» 
بیغاره و بیفاره هم گفته شده:: 

بیغال -۰۱( بکس با ) نیسزه تیه 
اد ۰ بیکان . 

(یغوش - . (بفتح با) نگا . بایقوش . 
ایغو له - . (بفتح با وضم فین) کنج» 
گوشه » بیراهه » وبرانه » کوشه خانه » 
گوشه‌ای دور از مردم * بینله وییفوله و 
سغله هم آکفته شدم . 

ایفتلك 31۱60 نوعی‌خوراك»نکهُ نازك 

از گوشت گاو کهآ نرا سر خ و پرشته کنند 


ببکارم 


پیکاره - ص. بیکار » بی‌هنر» بی‌فایده . 
اس وف کف ] 


بی کرانه» بو باءان» نامعدود. 


بیکس - ص. (فتح‌کاف) تنعاه بی‌باره | 


آنکه دوصت و |شنا ندارد» نوا . 


بی کیار_ص(بکس کاف)چابك,زرنگ ۱ 


و کاری » کبار بعنی کاهلی وتبلی است ۰ 


لیگ - ت. (بفتح با وسکون با ) امیر» | 


بزر گک» نک هم مت‌کو ایند 

بیگار- ا. ( بکسربا ) کاربی‌مزده کاری 
که دسته‌زد برای آن ندهند » شاکر و 
محر کی وه‌چر گک وشایکان هم گفته اند 
یاه - ص. ناشناس » غریب ۰ اجنبی» 
نقیضآشنا» کسی که از کشوردیگر باشده 
بکانگان جمم . 

بیگاه - ا. ص. بی‌هنگام » بی‌وفت بی- 
موقم» دبر» شاتاه 0 سکه وگول 
بیگلر- ت. (فتحبا ولام) بزر گثهامیره 
بزر گترشهر یا طایفه» بگلر هم میگویند. 
بیگلر یگ - بیگلر بیگی: بزر ک 
شهر » ریس اند خدایان 

پیگم 4 (بفتح 1 وضم کاف) خانم 
بانو» خاتون » بکم هم میگویند. 

یل ۲۰۱ . ابزار آهنی بهن با دستة 


چوبی بلند برای کندن زمین با برداشتن 


گل وخاك . 


۱ 


بیمارغنج 
لیالان حدانظ نکا. تر ازنامه. 
پیلسته ت (بفتح لام) تا له 
بیلفت 1 (بضم لام) ستارة زهره . 
پيلك - ۱. (بکسر باء با بفتع با ولام ) 
تردو شاخه » تبری که بیکان آن دوشاخه 
باشد» بیکان بهن؛ له وفبلك هم گفته‌اند» 
و نمز ببلك «معذی‌منشور بادشاهان و قاله 
خانه و باغ هم گفته شده . 
پیله 2 ببلك» تردوشاخه» بیکان بهن* 


باروی قابق رانان؛ بمعنی‌جزیره وخشکی 


| مبان رودخانه * و بممنی طبله نیز گفته 


شدم . 

پیلیون دواازظطً هزار میلیون . 

لیم - ا. (بکسربا) ترس» خوف» واه 
بیمار- ص. (بکسر با) ناخوش» دردمنده 
رنجور» مریض » نانندرست . پیماری: 
رنجوری» ناخوشی. 

بیمار سان - ص. ( بسکون را ) بب‌ار 
مانند» بمعنی بمارستان هم کفته شده . 
بیمار ستان - ا.م. (بکسربا ورا) جائی 
که بیماران رایرستاری ومعالجه میکننده 
مر بضخانه» بیمارخانه» بیمارسان ومارستان 
هم گفته اند » در عربی نیز یمارستان با 
مارستان میگو ند . 

لیمارغنج - ص. (بکسر با وفتح غین) 


دردمند» علبلرنجور» کسیکه‌پیفتر اوقات 


مدع را 


بمار باشد» و کسی کهبیه‌اری او از دوی 
ذازوغه‌زه باشد . 

لیم ر- ص. (یکسربا وفتح میم) بی‌شمار» 
می‌حد» بی‌حساب» بی‌اندازه . 

بیه‌ناك ین 5 (بکسر با وسکون میم) 
ترسناك» ترس ور. 

نیمه - ۰۱ (بکسر با وفتح میم) عدلی که 
شخص هر گونه خطر وزیان وخسارتی را 
که ممکن؛است بجان با مال او واردشود 
با پرداخت حق هعینی بعهدة کس دیگر 
بگذار دکه هر گاه آن خطر با خسارت‌باو 
رسید پیمه کننده غرامت آنر آبدهد.پیمه 
کننده؛ بنگاهی که جان یامال کسی را 
از خطر ها وخدارات احتمالی بیمه کند . 
پیمه گذ ار : کسی که جان ,امال‌خود دا 
درنزد شر کت ها با بنگاههای بیمه » بیمه 
دا 

بین -ع. (بفتح با وسکونبا)مبان» وسطه 
ذات‌البن: حالت ورابطهٌ بين دونفر از 
خوبی با بدی » از قبیل نسبت وقرابت یا 
عداوت وفساد . 

هن -ع. ( بفتح توکس بای هشن ) 
بدا و آشکار» هو بدا؛ واضح. 

بینا - ص. (بکسربا) بیننده» نقیض کوره 
[ گاه» بصير. 


بینا ی - ا. (بکسربا) بینندگی»بصیرت» 


را 


و یکی از حواس بنجکانه که وظیفه‌اش 
دیدن چیز ها است ومر کز آن چشم‌است. 
بینات -ع. (بفتح با و کسر بای مشدد) 
همم ی 

پیناس - ۱. (بکسربا) در چه» بنحر و خانه» 
بمناس وبیناسك هم گفته‌اند : 

بینه -ع۰ ( بفتح با و کسر بای مشدد )) 
موّنث بین» دلیل وحجت ۰ حجت واضع و 
آشکار» نات جمم 

بینش - . مس. ( بکسربا ونون ) اسم 
مصدر ازدیدن » ونیزیمعنی نگاه ونظر » 
بصیرت * بیناپی ۰ 

بی نمازی - ۵. کنابه ازحانش‌شدن‌زن 
ینوا - ص.(بکسربا وفتح نون)بی‌چیزه 
بی‌سروسامان» ناتوان و درمانده . 

بینو نت -ع. (بفتح با وضم نون اول و 
فتح نون دوم) جدایی» مفارقت . 

لینه - ا. (بکسربا وفتح نون)رخت کن 
سرحمام » جائی در سرحمام که لاسعای 
خود را درآ نجا درمیآورند . 

بینی - ا. عضو بدن انسان و حبوان که 
بالای دهان قرار دارد وبوسیلهٌ آن‌تتفس 
مکند وبوها را استشمام مت ۰ 

بی نیاز _ص, توانگر» چیزدار» کسی که 
احتیاج بتکشی ۷ چیزی ندارد . 


بیو-۱. (بکسربا وسکون با وواد) 1 


بیواره 

بید» و«بفتح با وضم یا» نگ پی وگ . 
بیو اره - ص. (بکسرباوفت‌را)یی کس» 
فریب تنها» بیچاره» بیگانه. 

بیواز- ا. (بکسربا) اجابت‌قبول پاسخ» 
بیواد وبنوازهم گفتهاند ونیز بیوازیاپیواز 
بمعنی‌خفاش هم گفته شدم . 

بیوت - ع ۰( بضم با و یا) جمع بیت. 
بیو نات -ع. (بضم با ویا) جمم بیوت» 
جمعااحمتم ست , 

پیور- ا. [م 1 وفتح واو) ده هزاره 
ده مزارعددازچیزی. لیو ر اسب:صاحب 
ده هزار اسب» لقب صحای, 

یوس - .مس ( بکس با وضم یا ) 
امید » امیدواری ۰ طمع 

پیوسیدن - مس. ( بکسر با وضم با ) 
امیدداشتن؛ طمع کردن ۰ طمع داشتن » 
بمعنی چاپلوسی کرد هم گنته اند . 
لیو سنده ؛ 
بیو گت - ۰ ( بفتح با وضم با ) عروس؛ 
ببوهم گفته شده, بیو گانی: عروسی . 
بی و گراف ۳:06 شرح حال - 
نویس» نورسنده شرح حال کسی 

بیو گر افی 6وهتع0:ظ شر ح حال - 
نویسی» شرح احوال» ند کزه . 


« ص. فا > امید دارنده . 


۳۰۱ 


لب 
ییوس 


یو اوژی ءنوهاه:3 علم‌الحبات‌ازرست 
شناسی» عامی که دربارء موجودات زنده 
بحث میکند 1 


یو لو ژ يك بونو0ا9:0ز ست‌شناسی» 


مربوط عم عبات« 


و لا زک اوق دیون 
غدره خیانت» فر مب حبله . 

لیوه - ص.(بکسر با وفتح واوارن‌شوهر 
مرده» زنی که شوهرش او را طلاق داده 
باشد» کالم هم گفته شده . 

لبهده - ص. (بکسر با وضم‌ها) ببهوده» 
باطل» سیف ده » باوه» ضد هده , 
پیهمال - س. (بکسبا وما) بی‌ماننده 
7 ی‌همتا" بی‌شر مك. 

و همتا - س. بی‌مانند» بی‌نظیر  .‏ 
ی ا: (: بکسبا وفتح‌ها ) خار پشت 
بزر کی تبزانداز « نگاء سیخول>. 
لیهو ۵ ا. ص. ( بفتح با) نگا ۰ برهود. 
ببهوده - س. (بکس با) باطل» یاومه 
بیفایده» عبث؛ ببهده هم میطو بند, 
ببه‌وش- مور ولد ذهن ۰ کودن؛ نقیض 
باهوش» وگ سی کهدر اثر داروی سدهوشی 


هوش و حواسش از کار افتاده باشد , 


ک 


پ - حرف سوم الغبای فارسی که آنرا 
بای فارسی‌هم میگو بنده یحساب|بیجد « ۲« 
این حرف در زبان عربی‌نیست»درفارسی 
کاهیبه «ف» بدل میشود مثل سید - 
سفید» « یارس - فارس » « بولاد-نولاد» 
«ییل ‏ فیل> . 

پا - پای - 


که بتوسط آن راه میرود» «عنی کنار و 


ا. عضو بدن انسان وحبوان 


پابف چیزی هم میگو ند مثل‌بای دیواره 
بای کوه » بای درخت 

با افزار- . کذ 
بایزار ویوزار و بادان هم گفته شده . 
با انداز- ا.ص. 
و پیشکثی که پیش بای کسی بگذارند» 
نیز (سی‌راهم مبگویند که‌بر ای‌دیگران 


بساط قمارفراهم کند با واسطه عدل‌منافی 


ش» بایوش» بااوزار و 


| نچه زیر ۳ منداز نده 


عفت شود 

یا اور نج - ا.(بفتح همزه ورا وجعم) 
بابر نجرن» خلخال ۶ نکا. 
با لیدن:- مص. اکا. پایدن, 


پا ثیز-باییز- خزان بر کریزان»یکی 


ار ذجن » 


ازفصول چهار کانهٌ سال » سه ماه بیش از 
ی بر که درختان میریزد. 

1 بالین - ب ص.ن۰ زير ۶ بست * 
ذیرین» ف 1 وبالابین. 

پابیا ت ق.(بکسر ۱( برابر» همراه.پایبا 
بردن : دست کسی را گرفتن وبا خود 
راه ردن. پاییا کردن: مسامحه کردن؛ 
درنگ کردن ومرددبودن‌در رفتن‌بجائی. 
پابر جا - ص. استوار » ثابت» پایدار 
تر یی - باق چین اس 2 
با) راه رفتنآ هسته؛قدم برداشتن بتأنی که 
صدای با شنیده نشود. 

پابست - پای‌بست - ا.ص. پا بسته » 
مقید » 9 قتار و یایند » و ی علاقمند 
بچیزی با کاری باشد » وایز بمعنی شفته و 
شاد عمارت . 

پا باه - ك.(بکسربا) زن آبستن که در 
ماه | خر آبستنی باشد . 

پابند -۱ ص . بغو ۰ آنچه با آن بای 
حیوان را بندنده و بمعنی‌مقید و رفتار و 


۱ کسکه چیزی 7 باشد * پای‌بند و 


پآبوس 
با یو ند وباوند هم گفته شده . 
پابوس ا. مص, بابوسیدن » بوسیدن 
بای کسی » و کنابه از زبارت کردن و 
بدیدارشخص بزرگی رفتن* وبزبمعنی پا 
پوس 
باپ 6 پدر» ریس روحانی پیروان 
مذهب کاتوليك که در رم افامت دارد . 
پابا ۳22 بابا» بدر 
پاپاسی - ا. پول کوچك و کم‌بها» پول 
صیاه» پشبز. 
بای آ. (بفتح سوم) تک 3 
پاپوش - ا. کنش » پا افزار» هرچه پا 
را بیوشاند . باپوش دوختن: کناه 
از توطثه وبرونده سازی کردن‌برای کسی. 
پاپیتال ۳ گیاهی است که بدرخت و 
سایر اشیاء مجاورخود مییچد وبالامیروده 
گله‌ایش سزر نگ ومیوه اش سیاه » 
شاخه‌های آن پهر جا بچسبد ریشه های 
فرعی تولید میکند» بابیچال ه مگفته شدو. 
پاپیچ -۱.ص .۲ نچه بیابیچد » نواری 
که بساق با مپییچنده مچ پیج ۰ 
پاپروس رد3 _گیاهی ازنوع‌نی 
که مصریان قدیم از آن چیزی شببه مقوا 
درست میگردند وروی آن می‌نوشتند . 
پا ییون «واانوه۳ پروانه » شاه برك * 
ونوعی‌از کر اوات که گره آن بشکلبالهای 


دس اد 


پباچراغ 


بروانه است . 

پاقابه ۱ چارن ‏ بیك « یز بسنی 
پاییج »۳ نچه بساق پا بپیچند ‏ بای تابه و 
باتاوه هم گفته شده . 

پائله - ۰۱ (بکستا) نگا. باتیل . 
پاتو- ( بضم‌تا) منزل عطارد » خانه 
عطارد» بهمنی کندو وظرف گلی که گندم 
با چو دران بریزند نیز گفته شده . 
پاتوغ- .بای علم. جائی که پرچم را 
نصب کنند و گروهی دور آن جمم شوند» 
جائی که هرروز دروقت .مین عده‌ای در 
آ نجا حاضر شوند . 

پاتیل -۱ : دیگ مسی دهان فراح که 
ته آن گرد است » باتیله و باتله وتبان و 
لو بد هم کفته شده . 

پاجامه -۱. زیر جامه » شلوار. 
پاجوش - ۱. شاخ باريك که از پدای 
درخت مبروید ودارای ربشه است و آنرا 
میتوان ازرشهً ادبلی‌جدا 1 ودرجای 
دبدر کاشت . 

پاچال - . کودال زیر باجای ااستادن 
فروشنده دردکان » باچاهه نیز گفته دود 
پاجایه - ۰۱ بلیدی » بول» فابط . 
باجر اغ- ۰۱ بای چراغ» حائی کهچراغ 
بگذارنده‌جای درمسجد با تکیه‌بازورخانه 
که چراغ روشن کنند. 


باچك 


پاچك - ا. ( بفتح سوم ) سر گین گاو 
که خشك شدهباشد» تباله» با وچك وغوشا 
وغوشات هم گفته و 
پاچنگ - ۰۱( بفتح سوم ) دریچه * 
روزن » سوراح دبوار 0 با نگ هم 
شاه 
باچه.- |. مصغر با»بای کوسفتد 5 بز که 
بخته کننده ونیزقسمت بان شلوار»,اچه 
و باژه هم گفته شده .پاچ و رمالیده: 
کسی که ,اچهٌ شاو ارخود را بالازده‌باشد» 
کنایه از آدم زرنک وحقه باز. 
باچیدن ب مطر. نت تاشیت ره 
پاچیله - ۱. (بکسرسوم) کفش»,اانزاره 
بایوش»باچله هم گفته شده . 
پاچین.-۱. تنکهٌ زنانه که سر رای آنرا 
چین داده‌باشند» دامن چی‌دار. 
پاخره ۲ (فتح خ ورا) نهستنگا که 
در کناردرخانه درست کنند» مت 
باه و دات» اس» نگمبانی 0 نگهبان» 
بمعنی آورنکت ویمستو بزر گک‌نیز گفته‌اند. 
بادار- ص: ما با بدار. 
باداش- ۱. مزد» سزا» جزا» سزای عمل 
خواه‌نك خواه بده‌باداشت و باداشنو بادش 
هم دفنه شده , 

م 
پاداشن - ۰.۱ (بفتح شبن) نگاء باداش , 
پادام - ۱. نگاء بایدام. 


۰ ۳ باد نگ 


پادر از ۱.مرغی است ماهیخوار دارای 
برهای صرح کم رنگ و با های دراز و 
منقار خمیده » یشتر درمصر بیدا میشود » 
در کنار آبها وباتلاقها بسرمیبرد. 

پادر ختبی-سمیوه‌ای که ازشاخه‌درخت 
بای درخت افتاده باشد » میوه‌ای که از 
بای درحت جمم کنند ۰ 

پادر هوا ك .کناءه از کارنابا دار و 
بی‌اساس» 5 سخن اوه وی‌اصل ‌ 
پادری - ا. (بفتح دال) بارچهبا فرشی 
که مبان در بند اطاق بیندازند » تن 
که بای در بگذار ند ۳ 

بادز هر- . (بسکون دال) ضصد زهر » 
تریاق» هرداروثی که برای دفع سم بکار 
برود؛ بازهر وفادزهرهم ماو اد ِ 
بادشاه ۱. فره‌انروای مقتدر وصاحت 
اج وتخت» سلطان» ملك» شهر بار»خدیو» 
هروه نشور خد ۰ کبهان خدیو» بادشا و 
بادشه نیز فتدو ند . 1 

پاد گان -۱. (بسکون دال) گروهی از 
سر بازان که در بك محل متوقف ومأمور 
نگاهبانی آن مخل باشند» ساخلو. 

پاد گنه -۱. (بسکون دال)بام.پشت‌بام» 
بمعنی‌در بچه هم گفته شدهپالکانه ویالگانه 
وبالکانه هم گفته اند ۰ 

پاد نگ - . ( بفتح دال ) چوبی شببه 


پادو 


۳۰۰ 


پارتیزان 


تخماق دردستگاه‌برنج کوبی که باپاحر کت 
میدهند وشلتوك را با آن‌میکوبندکبرنج 
از بوست جدا شود » پادنکه و دنگ هم 
گفته شده» ونبزیادنگ نوعی ازساعت را 
هم‌میگو ند که با ندو ل آن‌شبه بادنگک است» 


بادو- ا.ص. شا گرد دکان؛خانه شا گرده 
کسکه براق انجام کادی دوندگی کند ۰ 


پاده 1 ) بفتح دال ) کله» رمه" بمعنی 
چرا گاه وبمعنی‌چوبدستی‌ستبر هم گفته‌اند. 
پاده‌بان: چرپان» کله‌بان؛ بسنی‌نگهبان 
ویاسبان هم گفته شده . 
پادیاب - پادیاو- ۱. (بسکوندال ) 
وضو» شستشوی صورت ودست‌وپاءوضو ی 
که زرتشتبان میگیرند. 
باه یر ۱. (بکسر دال) ستونی که بیغل 
دیو ارشکسته محکم کنند که دیوارخر اب 
نشود» بازیر وبادیزهم گفته شده ۰ 
پار- ا.ص . گذث:» » سال گذشته» بارسال» 
پابار هم گفته شده» ونیزمغفف باره. 
پارا یرو ید ۳:۱0:06 غده ای 
است :صورت دانه‌های کوچك بر نگ زرد 
مایل سرخی 4 تعداد دوزوج که درسطح 
خلفی غده تیروئید فر ار دارد . 
بار از لت »۳۵۲۵9۱ طفیلی*انگل مفتخو ۱ 
کسیکه‌وز یه دیگر ان زند کی کند؛مو جود 


زنده که‌درخار جباداغل بدن‌حیوان‌دپگری 
زند کی ب 

پار اشوت »هه چتر نحات»چتری 
که با آن ازهواپیما فرود می‌آ ند . 
پار اف 6<ه:۳ امضاء مختصر ۰ خطی 
که با امضاء کشیده مشود . 

پار افون ۳۰:۵۲:06 جسی است سفید 
و نیم شفاف که از روغنهای سنگین نفت 
اد 

پارا گر اقهه (احه:وه :و۳ بند؛جز ءفترم» 
قطعهٌ کوچکی ازنوشته بافصل کتاب. 
پار) ال ۲2۳۵6موازی»خط متوازی» 
دوچوب موازی کهآ نها را افقی ونزديك 
بهم روی یابه‌های عمودی‌نصب کنندبرای 
ژمناستيك . 
پار انشيم 6رطعجع:2ظ نسیج » بافت 
اسفنجی؛ مج سلولی‌نرم واسفنجی بر گها 
وساقه‌های کیاهها. 

پاراو- ض, زن پم پیزال» گنده بیر» 


1 کم * پاروهم مه شده , 


پاراوان ت۲2 تجیر » دیوار ی که 
از نخته وبارچه درست مد وبوسیله آن 
قسمتی‌ازدکان با اطان را ازقسمت دیگر 
جدا متکنند 

پار ی نا:ه۳ حزب » فرقه» دسته» بعش ۰ 
پار یزان ججوز) ۳2 طر فدآر» هو اخواه» 


پارج 


سر بازچريك . 

پارچ - . (بسکون دا)ظرفآبخودی 

بزرگ دهان کشاد بلور تاضفال با فلزی 

بار چه - ا. هر چیزیافته شده از نح‌بایشم. 

ونیزیمنی پاره ونکه چیزی. 

پار دسو وناووع۳2:0 لباس‌روءلباسی که 

روی اباسهای دیگر میپوشند. 

پاردم - ۱. (بطم دال) رانکی»تسمه‌ای 

3 درعقب زین با دالان اسب زا بدوزد 

پالدم ه 

باردن 0۴ عفو ؛ بخشایش» گذشت» 

ببخشید» عذرمیخواهم . 

بارس -۱. صدای سک درموقع‌حمله 6 

عوعو سک 

پاررسا - پارسای - س . پرهبز کار » 

زاهد» کسی که از کناه برهیزد و ,طاعت 

وعبادت روز بگذرانده پارسایان جمم 

پار سال - . سال گذشته» سال‌پیش: 

پارس ئیل - ت .سال پننگ ۰ یکیاز 

سالهای دوازده کانةً کر ود 

پارسنگ - ۱ (بسکون را) سنگی که 

در يك کفه ترازو بگذارند که با کف 
دیگر برابر شود» پاسنگ و پاهنگ هم 

ند 

پارسه - ۰۱ (بسکون را)پرسه ‏ گدایی» 

دوره گردی» بسفنی کد خدایی‌هم گفتهاند. 


هم گفته شده.ه 


۳۰۹ پارو 


پارسی ص.ن . منسوب بیارس » اهل 
پارس» فارسی» زبان مردم ابران»زرتشتی 
بخصوص زر شتی‌مقیم هند , 

بار شمینه 6حنجهطء:ع۲ مانند پوست» 
پوست مانند* پوستی؛بشکلپوست آهو: 
پار دك ۶ محوطه» مخوطه درخت‌دار» 
باغ وسیم پردرخت» تفرجگاه . 

پار که اعدا و۲۵۳ محوطه ار 

کار جای فضاة » دادسرا.. .. . 
پار گین - ا.(سکون را و کسر کاف) 
منجلاب» کند آب» کودال لی کهآ بای کندنده 
درآن جسم شود» زیر اب حمام بامطیع؛ 
بار گین هم گفته تدم : 

بار لمان :۴2 محلس 5 ایند گان 
ملت در کشورهای مشروطه و جمهوری » 
مجلس شورای ملی . 

پار لما نتر ۳2۲6۵ مر بوط ب4 


پارلمان» مطایق ]داب ورسوم‌بارامان»عضو 


بارلمان» پارامانی ۰ 

پار نج- پایر فج - ا(بنت‌را) پایزدد. 
حق‌القدم» مزد قدم رنجه کردن» پولی که 
بیزشات بدهند برای عبادت بیمار . 

هار نجن - .نع رارجم)حنازی 
که زنان 4 مج ۳ کننده خلخال»پاورنجن 
ویا ارزدجن هم کنته شده . 

پارو - پاروب .۲ ۰(بضم دا) ببل 


نازه 


چوبی»آلت چوبی‌شببه ببل کهباآن‌برف‌یا 
چیز دیگر دا از روی زمین میروبند» و 
آلتی که در قابقهای بارویی بوسبله آن 
قاق را میرانند. 
پاره - ا.ص. (بفتح‌ر)انکهجزه و وفسمتی 
ازچیزی» هرچیز بر بده‌باشکافته»بمعنی رشوه 
هم کفته شده . پاره پاره: تکه تکه . 
لخت لخت» پارپارهم میگویند . 
پاره‌دوز -۱. ص.یینه دوز لاخه دوزه 
کسکهپیشه اش ینه زدننبکفش باجامه است 
پاره زرد - ۱. (فتع‌زا) پارچه زردی 
که درقدیم بهودیان برای امتیاز بلباس 
خود میدوخته‌اند . 
پار با ۳2:2 نام طمقه‌ای از هندوها که 
سایرمزدم آ نها را نجس میدانند» کسی که 
بواسطه اصل ونسب یا مذهب مورد نفرت 
مردم باشد» در اصطلاحآ ین برهمائی ؛ 
طبقه‌ای که ازحقوق دینی‌واجتماعی‌محروم 
و ازجامعهٌ برهمنی طرد شده اند. 
پار باب - ا.پار باو» زراعت] بی»زراعتی 
که با آب قنات بارود آبباری شود . 
پارین - پاربنه - ص : ن . منسوب 


ببار * پارسالی » سال پیش» سال گذشته 1 


کهنه ی 
پاراچ ماما» فا قابله» بازاچ ویب بش شین 
هم کنته شده ٩‏ بمعنی دایه هم کفته اند . 


۳۲ 


پاساژ 


پازن - ۱. (بفتح‌زا) بزنر؛بز کومیباژن 
و باژن هم گفته شده . 

پازرند - ۰۱( بقتع زا ) تفسیر کتاب 
زند» شرح ی که مانند حاشیه دریای‌اوران 
زند نوشه‌اند . 

پاز هر - ا. (بفتع زا) نگا. پادزهر. 
پارهری - ص. سبز یره » هرچیزی که 
بررنگ سبز تیره باشد . 

پاژ خ- ۰۱ (بفتح سوم)آزاره‌مالش»پامال» 
پازخ هم گفته شده . 

پاژ نگ -۱ ۰( بفتح سوم ) پازنگ» 
باچنگ» دریچه بمعنی کفش‌نیز گفته‌شده 
پاژه - ا. (بفتح سوم) نگا. پاچه . 
پاس -۱. نگهبانی» نگاهداری» نویت » 
حرمت» مواظبت» ونیزبسنی‌باره» جزه؛.و 
قسمتی ازشب با روز. 

پاس 6 در اصطلاح مانیه تیسم ؛ 
حر کات دست واشارات منو م هنگام‌خواب 
کردن کسی.دراصطلاح فوتبال,رد کردن 
ورساندن توپ بیکی از افراذ دستة خود. 
پاسار- ۱. تخته‌ای که نجاردربالا ویایین 
و میان در بطور افتی کارمیگذارد ونخته 
وسط در را به آن وصل میکند » به‌عنی 
لکد هم گفته شده.پاسار کر ذن: پامال 
کردن» لد کوب ؟ ردن ۰ 


پاساژ #ودوود۳ عبور؛ گذره کل رگا ۱ 


پاساوان 


راهرو سرپوشیده» تیمچه» بازارچه. 
پاساوان ۷26 بر وا ن#عبور»جواز 
عور که ءس از دریافت عوارض وحقوق 
دولتی بر ای کالائی میدهند, 

پاسیان - ا.س(بسکون سین )نگهبان » 
محافظ» مأمورشهر بانی که وظیفه اش حفظ 
نظم و آرامش شهر است ۰. پاسبانی : 
نگهبانی» محافظت . 

پاس بخش 1 افسر با گروهبانی که 
مأمورعوض کردن باسبان 8 فراول است. 
پاسپار- س . ( بکسر سین ) بی‌سیار * 
پی‌سیر» لکد کوب »۰ بامال » با سیر هم 
مه 

پاسپو رت وجءووو۲ گذر نامه » 
مره 
پاستو دیزه ۲عونسبهاوه۲ 2 م کر دن 
شم و امثال ان برطق اصول‌علمی باستور 
برای نابود ساختن میکروبه‌ایان. 

پاسخ - ۰۱( بضم سین ) جواب » مقابل 
پرسش ۰ 

پاسخانه - ام. ( بسکون سین ) جای 
یاسبان» قراولخانه. 

پاسدار- ا.ص (بسکون سین )نگهبان» 
مراقب؛ بمعنی حق شناس هم گفته شدو . 
پاسداری: نکه‌بانی» حق‌شناسی. 
پاسكك - ۱. (بضم سین) نکا. باسك. 


۳۰۸ 


پاسگاه - ا.م. محل‌باس» جای پاسبان » 
محلی که زیر نظرومراقبت مأمورنظامی‌با 
پاسبان شهر بانی است. 
پاسنگ - ۱. (بفتح سین) نگاءپارسنکی 
پاسور- ا. نوعی ازبازی ورق. 
پاسیار- ۱. (بسکون‌سین)پایورشهربانی 
مانند سرهنگک ارتش. 
پاسیدن - مس . نگه‌بانی کردن » پاس 
دادن» باس داشتن . پاسیده : نگهبانی 
شدیء بای داشته . 
پاشا ی که در رکه ومصر 
بوزراء و امراء داده شده » درعربی باشا 
میگویند . 
پاشنگ - . (بفتح شین)نگا. باشنگ. 
پاشنه -۱ ۰ (بسکون شین) قست عتب 
کف پا که روی زمین فرارمیگیردآن 
قسمت ازته کف شکه‌زیر باشنه واقم‌میشوده 
بای در که دربرروی‌آن حر کت میکند» 
پاشنا وبایشته هم گفته شده . 
پاشو به - ۱. (بضم شین وفتحءا)محلولی 
که‌از نمك با خردل یاداروی دیگربرای 


هم مه 


دس وی 
با ها » پله‌یا لیهٌ حوض که درآ نجا باهای 
خود را میشویند» پاشوره‌هم میگویند . 
پاشیب را (تکس‌شین) پله»پلگان یکه 
از آن بمحلی درزیر زمین بروند. 


شستن باهای مار درست کنند 


پاشیدن 


۳۰۹ 


پا کدل 


پاشیدن مص . افشاندن ۰ رختن و 
براندم کردن» نله شدن» باچیدن 
هم میکوبند.هاشنده: «ص.فا» افشاننده» 
بر کنده کننده .باشان: فرعال اعد 
باشیده : «ص . م» ریخته و برا کنده 
شده . پپاش: امر به ,باشیدن»بباش»وبمعنی 
باغنده هر کاه با کلم دیطرتر لیب شود 
مثل آ با ش,» کهر با ش ۰ 

پاشیر- ۱. بای شیر آب انبار » گودال ی که 
زیر شیر آب انبار درست کنند . 

پاغر - پاغره - ا. (بضم غین) مرضی 
که دریای انسان پیدا میشود وبای آدمی 
مانند بای فیل بزر کت ومتورم میگردد » 
پیلهاهم کفته شدهابعر بی داء الفیلمیگو شده 
ونیزیافر «بفتح غين * بمعنی‌ستونی هم که 
زیرستف خانه‌فرار دهند گفته شده . 
پاغند - ۱. (بضم‌فین) ینب گلوله کرده 
شده» رافنده وفنده هم گفته شده . 
پاغوش - . (بضم غین) نگاء نافوش, 
پافشاری - ا.مس. (بکسرفا)بایداری» 
ایستاد گی» مقاومت» اصرار؛ استقامت. 
پافشر دن - مس. ( 2 رضم شین ) 
رافثاری کر دن؛ ,ابداری کر دن» اصر ارو 
ابرام کردن» پا افشردن هم میگویند. 
پا لگ - ص, ب ی آلابش؛ بیش پا کیزه» 
ظاهر» بمعنی‌عفیف وپرهیز کار ودرستکار 


هم مبگو بنده با کان جمج: پاك کردن: 
پا کیزه کردن» آشفال و نغالهٌ چیزی را 
جدا کردن؛ بمعنی محو کردن وستردن و 
زدو دن‌هم قیگو ده با کیدن‌هم کفته‌شده, 
پااکی؛ باك بودن؛ پا کدامنی. 

باك وباو۵ظ « عید باك 6 عید نصح ۰ 
عیدی که بهودیان درهرسال پیاد خروج 
بنیاسراثیل ازمصر بر پا مبکنند» وعیدی 
که مسیحیان درهرسال‌بیاد صعود حضصرت 
میتی 
پا کار- ا.ص. خدمتکار ۰ رد 0 بادو 0 


می‌ترند , 


۱ تحصیلدار» پایکارهم کفته شده , 


با کباز- ص. با باخته ۰ > کی 5 تمام 
دارائی خود را درقمار باخته باشده عاشق 
صاد و کسیکه با نظر باك بمعشوق شود 


بنگرده شخص زاهد وتارك دنا . 


با کت 60 سته » که عاغذق که 


و نامه 1 چزدیگر بگذار ند ۰ 


پاك تن ص» ‌ بفتح‌نا سس 5 ثن و 
بدنش پات وپا کیزه‌باشد» نیکواندام. ونیز 
پمعئی پارساوعفیف واجیب , 

پا کدامی - ك. نجیب وعفیف وپارا؛ 
0 کچاله هم گفته ح. 
با کدلب من .:آنکه داش از کینه و 
مکروحسد اک باشد» خوش فلب» باکیزه 
دل هم گفته شده . 


پاکرای 
پا کرای - ص, (بسکون کاف) پا کیزه 


رای» دانا »کسی که رأی و اندیمة باكت‌و ۱ 


درست داشته باشد 5 
با کردن - مس. پوشیدن‌شلو ار؛‌پوشیدن 
کش 0 جوراب. 


با کرو- 


رفتار» با کیزه روهم گفته شده . 

پا کروان - ص. باك باطن» نيك‌نفس» 
باك جان هم کنته شده ۰ 

با کز اد - ص, راك‌زاده» نجیب» با نژاد» 
پا کیزه تخم هم گفته شده . 


ص. ص. بارسا» نجیب» عفیف» نك 


پاك سرشت + ص.( بکسرسین وزرا ) 
با کیزه سر شت» داكنعاد» با طینت. 
پاك گهر - س . (بنم گاف و فت‌ها) 
یاك گوهر * نجیب» اصیل . 

پا کند -۱. (بفتح کاف) نگا . با کند. 
باك نزاد _ ص. نجیب» اصیل» با کزاد. 
پا کنویس - ا.نامه ومطلبی که ازروی 
پیش‌نویس نوشته شود . 

پا کنه - ۱ (بفتح کاف) جایپا با پل که 
درقنات 3 بیآت کنده باشند , 

پالگ نهاد -ص.(بکس نون)نیکوسرشت؛ 
آنکه سرشت وطینت پات دارد. 

پا کوب - س کوید شده در زر پا 
پامال » پعنی رقاص هم گفته شد 


پا کوتاه - س . انسان یا حبوان که |" 


۳۹ 


پالائیدن 


پا هايش کوناه باشد ‏ بباچه کوناه نیز 
میگویند. 


پا کوفتن -مس, یا بزمین زدن» رقس . 


/ کردن؛ » رفصیدن. بای کو بان : رقص 


کنان » در حال پا کوفتن. پا کوبی - 
پایکوبی : رقص؛ پا کوفتن‌بزمین» بای 


بازی هم کته شدد 


پا کی - ۱ ۰۲ استره » تیغ سر تراشی» 
جاقوی کوچکی که هنگام خون گرفتن 


بوست بدن را 1 آن سم میز نند. 


| پا کیزه - س. باك؛بیآلایش؛بی‌غش 


پا کیزه تحم دنت با کزاد. 
پا گاه - ۰۱ نگا. پایگاه . 


پا گرففن - مس, استوارشدن ۰ پا برجا 


شدن؛ ثبات ودوام بیدا کردن 


"| پا گشا -ا.(بضم کاف) معمانی که‌خویشان 


و کسان»روس‌یادام‌ادچندروزپس ازعروسی 
ازءر وی وداماد میکنند 

پاگن - (بضم گاف) ماخوذ از روسی : 
سردوشی ۰سردوشی که بلباس نظامیان 
دوخته مشود . 

پالالیدن - پالاییدن- مس . بیختن» 
صاف کردن: پالایش: . «۱مس» صاف 
کردن؛ ۰ تصفیه: پالاینده: «.ص . فا > 
پالایشگر صاف کننده » صافي کنننه و 
پالا ییده: «ص ۰ صافی‌شده؛ و ‌ 


پالاپال 


پالا- پالای : امربه پالاییدن ببالای* 
و بمعنی بالا بنده هر گاه با کلم دیگر 
تر کیب شود مثل‌خون‌بالاباده پالاء 
پالاپال - ا.مس. کاوش؛ جستجو و کاوش 
میان چیز های با کنده و درهم رخته » 
1 بال‌بال هم میگو بنده بمعنی‌درهمر بختگی 
وشورش و [ شوب هم ثفته شده . 
پالاد ا. چثیت» بدک «نگا. بالاد» ۲ 
پالان - ۱. پوشاك طخیم] کنده از یشم 
با کاهبا بوشال که‌برپشت حیوانات‌بار کش 
میگذارند. پالا نی:اسبی کهبالان‌ر بشت 
او بگذارند» اس بار کش. 
پالان‌دوز- .ص. کسی که پالان اسبو 
الاغ میدوزد » رک شده . 
پالاون -۰۱( بفتع وا ) ظرف فلزی 
سوراخ‌سوراح که‌در آن‌چیزی‌صاف کنند» 


صافی»] بکش؛ترشی بالاء پالاوان وپالوانه 


وپالونه هم گفته شده . 

پالاهنگ - . (فتح‌ها) افساره کمنده 
ریسم‌انی 
هم میگونند» چنبور هم گفته شده , 
پالایش - ۱. مس. نگ پالالیدن . 
پالایشگاه - ام. نگا, پالشگاه . 
پالایشگر.س. فا, نگاه بالا؛بدن, 


پالئو گر افی ونطوعتعمع۱وظ علم . 


خطوط قدیمی» عل‌قرائت خطهای‌قدیمی, 


۳ 


پالوده 


با بالشو نو لو ژگهنع2۱۵00۱00فسیل 
شنامی» دیرین‌شنامی» علم آتار و بقبای 
جانوران قدبی . 

بالتو ۲ لاس زه‌ستانی ضخیم که 
روی اباسه‌ای دیگرمپوشند. 

پالش - ا.مس.(بکسرلام) نگا. بالیدن. 
پالشگاه -۱.م, جای پالیدن و کلوش 
ترفن » محل تصفیه کردن نفت » تصفیه 
خانه» نالاشگاه نبزمیگوند. 

پالغ - ۱ (بضم لام) نگاء بالغ, 
پالکانه - ۰۱ (بسکون لام) نگا. بالکانه . 
پالکی - | (بفتح لام) دوصندوق چوای 
روباز که بدو بهلوی اسب با قاطر میبندند 
ودونفرمسافر درآن مینشنند . 

پالنگ -۱. (یفتح لام) نگا. پالك. 
پالو- ۱. (بضم لام) نگا. بالو . 
پالوازه  -‏ (بفتحعز ا) نگاء تاپ. 

پا لو اسه - ا. نگا. تالواسه , 

پالوانه - ۰۱ ( بسکون لام ) بالوایه؛ 
پرستو» بمعنی بالاون هم کفته شدم . 
و - مص: .صباف کر دن»بالت کردن*. 
صاف شدن » با کیزه شدن : بالوده : 
«س,.م» صاف شده» با کیزه‌شده» باك‌شده 


از آ لودگی. 


پالوده -۰۱(بضم لام) شربتی که با 


برف با بخ و رشته 4 نشاسته با سیب رنده 


پالوش 


اب 


پا تدول 


شده ی «ر بی‌فالوذج موه سك 
پالوش - . (ضم لام نگ بلس . 
پالو نه - ۰۱ (بضم لام) بالاون؛ پالوانه* 


کفگیر» ظرف سوراخ سوراخ که چیزی . 


در ان ات صافی» آ مکش ۰ 
پالهنگ - ۰۱ نگا. پالاهنگ . 

پا لیدن-مس.صاف کردن؛ کاوش کردن» 
جستجو کردن؛ بال بال کردن» تراویدن » 


فرورختن. ,پا لش:« .مس » تفحص کاوش | / 


تصفیهه پا لنده : «ص.ذا» صاف کننده» 


ی خستجو تنم . با لیده: ۱ 


«ص.م» صافی کرده» صافی‌شده» کاو ده » 
جستجوشده.. 

پالیز- ۰ ( بکسرلام ) باغ »بوستان » 
کشتراره زمینی که درآن خیار وخر بزه 
وهندوانه و امثال [نها کاشته باشنده فالیز 
وجالیزهم گفته شدم , 

پالیز بان -۱ س. نگهبان بالیز» باغبان؛ 
موسیقی» پالیزوان هم گفته شده . 

پا ليك - ا. (بکسرلام) پانابه ۰ چارق » 
کفش چرمی که بندهای آن دور سای با 
یچبده میشوده بالنگی ه مگفته شدو+ 
پام - ۰۱ نگافام, 

پامال ید با صء . چیزی کهز بر با 
مالیده شدهء لکد کوب شده , 


پامچال-.نوعی کیاء گلدار که بر گهای 
درشت دارد و درجاهای معتدل میروید » 
گلهاش زا وبر نگهای مختلف» برچند 
ست»دراواثل ,»ار گل مب‌کند ۶ ۰ ترا 
زر .ماد هم میگویند . 

پامرد - ص. (بفتح میم) نگا. پایمرد . 
پامز د 1 (بضم میم) نگاء بایمزد. 
پاسی با ص: (بفتح میم) پابند» کر فتار» 
بیچاره» درمانده» :امس هم گفته شدم.. 
| پاملخ -ص . چیزی که شبیه بپای ملخ 
باشده ونوعی ازساعت؛ مقابل بادنکگ 


فسم‌است 


با ندئون طم۵ط) ۳2 جایگاه مخصوص 


مجسمه‌های خدایان» معبدی که بونانیان و 


رومیان‌قدیم میساختند ومجسهه‌های‌خدابان 


خود را دران میگذاشتند» مشه‌ور آر بن 


بانتگون‌ها در روم قدیم ودارای‌سی‌هزار 
رب‌النوع بوده» ونیزعه‌ارتی را میگوبند 
که مخصوص دفن اجساد و نگاهداری 
باد گاربهای اشخاص معروف باشد. 
پانت و گر اف ۳20۱0۲26 ] لتی است 
برای نسخه برداشتن از روی نفشه ها و 
تصاویر ۰ 

پا ندول ۵6 آونگ»آو بزساعت 
3 بچپ وراست حر کت مبکند » جسی 
آورخته که حر کت نوسانی داشتهباشد مثل 
آوپزساعت دیواری پا پاندول مارپیچ که . 


بانسان. 


ای امعم بکارمیرود» درفارسی 
فندول هم و بند. 

پا نسمان اصع‌صعء‌عجع۳؟ زخم بندی ء 
شستشوی زغم ومرهم گذاشتن روی آن . 
پانسیون ۲600 مهمانخانه وجائی که 
کسی را مسکن و خوراك بدهند و پول 
۲زا باه تکرننه 

پا سیو فرع تنه2۵:00ع۲ شا کرد شیانه 
روزی» مشتری شبانه روزی معهانخانه . 
پانیر اس ووم و2 اوزالمعده » غدة 
بر گی که نزديك معده قرارداردهشکلش 


مانند خوشه وسر حرنگ میباشد؛ترشحات " 


آن بای کت سمل هضم در مقدمهً 
. روده‌ها ریخته میشود . 

پاله - ا. (بنتح‌نون) نگاه فانهه 

افیف -۱. (بکسرنون) قند سفیده‌شکره 

پانید وفانید وفانیذ هم گفته شده . 

پاو پر - پایو پر- ك. کنابه ازتدرت» 

توانایی» تاب وتوان. 

پاورچین - ۱ مس. نگا. پابرچین. 

پاو ند وه (بفتع واو) نگاه بابند 

پاهاك - ۱. (بنتح ها) نگا. بامك , 

پاهنگ -۱. (فتع‌ها) نگا. بارسنگ. 

پایا ص,. بانده» یابدار» جاوبد. 

پایاب - ۱ .بی آب » چاه آب بافنات که 

در کنارآن بله ساخته باشند که بتوان از 


آن پائین رفت؛» بمعنی تهآب و»حوض و 
آب کم عمق هم گفته شده » بمعنی تاب و 
توان‌و توانایی‌وطاقت‌ویایداری‌هم گفته‌اند. 
پایابای - ]. داد و ستد جنسی» مماوضه 
جنس با جنس ین دو کشور بطور برابر 
که پولی ی ایا بان 
پایار- ا. تیا 
پایان - [ .خر نهات ,5 ثر انه» 
سر انجام» بمعنی بان هم گفته شده . 
پایان نامه -۰۱( بسکون نون اول ) 
رسالهٌ د کتری» تز» رساله‌ای که‌دانشجو بان 
پس ازفراغ از تحصیل میئو سند, 
پای‌بازی -. مس. ( بسکون‌با )انگاه 
با کوفتن 
پای پاف -. ص. (بسکون‌یا) جولاهه؛ 
جولاه ۰ بافنده» نساج 
پا یتخت ا. شهری که محل‌اقامت بادشاه 
با ر ئیس جمهور وهیئت دولت باشده بانخت 
27 میکو نند ۰ 

ا. (بسکون؛ ۱( ۱) نگا. باچه. 
ی ص. ز(مت‌ون باوفتح‌خا) لکد 
سمال» هرچیزی که ز یربا کونیدمو 
لکدمال‌شده باشد» بای خسته و بابخوست 
هه 
بایدار- ص. (بسکون‌با) بادار؛ باننده» 
جاویدان؛ برقرار.با ید اری: استاز کین 


پایدام 


مقاومت» استواری . 
ید  -‏ سکووی له داب نو 
از دام که بای جانور در آن گير کند » 
مرغی که صباد در کنار دام‌ببنددتا مرغان 
دیگر بهوای او در دام بافتند» بادام هم 
گفته شدد . 


پایدان - ۰۱ (بسکون با) نگاء پا انزار. | 


پایز ار-۱ ۰ (سکون با) نگا. با افزار. 
پایزه - 1 (تصر ۳( ناه بایژه . 
پایوه - ۱. (یکسریا) طذاب خبمه کهآنرا 
بمیخ با چیز دیگر بیندند» چیزی که عنان 
اسب را بهآن ببندند» ونیزیایژه با بایزه 
سکه‌ای را گفته‌اند که درزمان‌مغول‌بامرا 
وحکام میداده‌اند و آن»‌نزلفر مان‌انتصاب 
آ نان بوده ۰ 

پایستن - مس . ( بکسر با ) پاییدن » 
بابدار ماندن » جاویدان.بودن » درنگ 
کرد با پسته: بابنده » بایدار»پیوسته. 
پابشنه - ۰۱ (بکسیا) نگا. باشنه. 
پایکار- اس . (بسکونبا)نگا. یا ار. 
پایکوبی- . مس. نگا. ,اکوفتن . 
پارگاو - ۱ جاه مان مق دهم 
(معنی در گاه و آستانه خانه هم گفته‌انده 
پاکاه ویایکه نیز گفته شدء . 


پایگیر- س. یکی بابنده مقید ‏ چيزی . 


که پابه آن گر کند» وآنچه که‌انسان بهآن 


۳۹ 


پایو ند 


ای بند شود. 
بای ماچان-. کنش کن ودر کاه‌خانه» 
بابین‌مجلس»صف نمال* دراصطلاح‌صوفیان 
در گاه خانه با بابین مجلس که هر گاه 
کش نار تقصیری کند او را در ] نحا 


به یکیا وامیدارند نا وقتی که مرشد از 


تاصیر اوبگذرد» بای ماچو و بی‌ماچان‌هم 
گفته شنم ز 
پایمال - س. (بسکون,) نگا. پامال . 
پایمر ۵ - س.(بسکون‌با وفتح میم)باری 
دهنده» كمك کننده»دستار: دستگیرشفیم» 
با مرد هم گنته شده .با یمروی: باری» 
کمك» میانجیگری» شفاعت . 
پایمز۵ - (بسکون با وضم میم)مزدی 
که به پزشك بدهند رای عیادت بیمار ؛ 
حق‌القدم » ,ا‌زد و پارنج هم کفته شده . 
پاپندان - اس (بفتح یا)ضامن» کفیل » 
میانجی» بمعتی کفش کن ودر گاه خانه نیز 
کفته شده» بانندا هم گفته‌اند تک 
پاینده - ص. جاو بد» ابدی»باقی» پا بدار. ۱ 
پایند گیی: دوام؛ بقاع . 
پایور - ص ۰( بفتح واه ) بایه ور * 
صاحب پایه» بسعنی بلند مقام و بلند مر تیه : 
هه شده , 


پابون -. (بضم ۲( براه » او , 


| پا پو ند -۱:(بسکون‌باوفتح واو)پای‌بنده 


پایه ۳۵ 


بابند» باوند هم کنته شده . 
" پایه - ۱. هرچیز شبیه پا مثل بای میز » 
ای صندلی» وبمعنی پی و بنیاد» و قدر و 
. مراءه ودرجه ورتیه» قاعده» اساس» بمعنی 
زننه وبله هم گفته شده . 
پاییدن - پائیدن - مس . نگهبانی 
کردن» زیر نظر فرار دادن» چشم بکسنی 
با چیزی دوختن ومراقب‌آن بودن» ونیز 
بمعتی پابدارماندن». همیشه وجاوبد بودن. 
پابنده:«ص.فا» کسی که چیزی‌رابیاد 
ومراقب آن باشد » ونیز بمعنی جاوید و 
برقرار وپابدار. پای: امر بیاییدنبیای» 
و معنی اند در کب ب با عضی کلمات 
" مانند دیرپای . 
پلس را (بفتح اول وطم سوم) اشکنه» 
اشکنهٌ کشك . 
-ا. (بفتح اول) کرك؛پشم نرم ی که 
از بن موهای بزمیروید وازآنپارچهه‌ای 
لطیف میبافند» تبت وتبد « بکسر تاوبا»‌هم 
کفته شده» به‌عنی لعاب و آهار» و «بکسر 
اول> بمعنی سب هم گفته‌اند. 
تاره - اقلم موی درشت‌با چیزی‌شببه 
بجاروپ که با آن ۲ هار بیارچه میزنند. 
بتاس»5و۳0۱2جوهرقلیا؛ نمك‌قای»جسمی 
است سفید وبی‌بو» ازخا کستر نباتات و از 
تر کیب | کسیژن بایتاسیوم حاصل‌میشوده 


" آفت» بلاه ۲ 


بتباره 


درطب وصنعت ,کارمبرود. 
بتاسیو 6 حصدانوودا۳ جسم‌فازی‌نرم و 
سبك» درمجاورت هوا فاسد میشوده اگر 
در آب‌بیندازند روی آب میاستده در ۶۲ 
در چه حرازت کداخته میشود . 
قر- | (بفتح اول ودوم)تکة فلز با چیز 
دیگر که روی آن تعو بذ بو سئد , 
بتذور و ات ۰ سفوز. 
تا - ۱.(بضم‌اول وسکون دومآچکش 
بزر ۳ لت ]هنن 
آهنگران؛ا آن‌آهن را در روی‌سندان 
می‌کونند» خاسث و کدین هم کفته شده , 
ز ا(بفتح اول ودوم) مچ‌پیج» نواد 
بهن_ که بعضی مردم بسایق پا میپیچند . 
پتو- ا(بفت‌اول وضم دوم)پارچة ضخیم 
ق ازیشم با ینبه میبافند وپیشتر درموقع 
خواب روی خود میانداز ند. 
بتواز- |«(بفتح اول وسکون دوم) لانه» 
نشیمنگاه پرند کان» چوب‌ستی که درلانه 
با چای دیگر برای نشستن ند دگان 


1 ویدته چوبی که 


درست کنند» پتوازه وبتواز و بدوازو پدواز 
و بروازه مکفته شد. . ۰ 
لته -۰۱( تج اول و دوم ) بلست» ورقه 
تا 
بتیاره - ا.س. (یفتح اول وسکون‌دوم) 


آنشوب؛» زشت» مهیب » بد کار» 


پچ 


۳۱۹ 


بعش 


زن بدکار» بتبارك و بتبار وبتباره ویتیره . 


و بدباره هم گفته شدی ء 
ی با ص: (بضم اول) مخفف وج ۰ 
پچ پچ -۱. (بکسر اول وسوم)نام صدا 
و آواز دونفر که آهسته با بکدیگرسخن 
کوینده سخن زیراب و آهسته ۰ پچ‌پج 
کر دن:]هسته باهم حرف زدن » ویز 
پچ‌بج.آهنگ يا انظی که شبان باآن بز 
رایش خود بخواند ونوازش کند» پژیژ 
هم گفته شده . 
بچشك ۷۳ ‌ بضم اول ودوم ( پشگل 
نت وبز وشتر» و«یکسراول ودوم > 
عمعثی‌طمنب ه مگفته شده» بزشك. 
پچکم تا شک 
پچل - ص,(بفتح اول ودوم) کتیف؛پلیده 
تّ لباس خو در اهمیشه چركت 2 
کند» «بچل وچبل هم گفته شدم , 
پچواكگ - ۱ (فتح اول و سکون دوم) 
ترجمه» معنی ترجمان ومتر جم‌نیز گفته‌انده 
جوه ه مگفته شدو. 
پخ - ا. (بفتح اول) پهلو» وچیزی که له 


آن کردباشد وتیزی نداشته باشد»زخت 


"کف شنم و «بکسراول» کلمه‌ا ی کب آن 


حیوانی را رم بدهند . 
پخیخو- ۱. (بکسر اول وسوم) غلنلك» 


بخلوچه . 


پختکاب - ۱. (بضم اول) آبی که دد آن 
داروئی را ,جوشانند» اسپرمآآب» بختکاو 
و پخته کاوهم کفته. شده ۰ 

پخش - مس, (بضم اول) مادهٌ خورا کی 
را روی ۲ ش گذاشتن وحرارت دادن تا 
قابل خوردن شود طبخ کردن» بزیدن‌هم 
کته و پز نده : «ص.ذا» کسی که 
چیزی را بخته کند» آشیز» طباخ. وخته : 
«ص.م» غذ ای‌طیخ شدو» ضدخام» بمعنی با 
تجربه و کاردان هم و زا .یز امر 4 
بختن» بیز» وبمعنی پزنده در تر کیب با 
بعضی کلمات مث لآ شیز» کله بز.پز :پز ند» 
وهرچیزی که زودیخته شود. پخت و پز: 
طیخ» غذا بختن . 

پخته چوش - .ص.(ضم اول) شراب 
غلیظ چوشانده شده » نوعی از شراب که 
بر خی داروها درآن بر بزند و بحوشانند 
تا غلیظ شود می بخته . 

بخته خوار- ص. کداء کدایی کننده » 


۱ مفتخوار» بمعنی داماد هم کفته شاه : 


پخچ - ص. (بفتح اول) بخش»بهن»بی» 
بخج و بخت هم کفته شده , ۰ 
بخسانیدن - مس, نکا. بخسانیدن . 
بخسیدن - مس. نگا. بخسیدن.. . 
پخش - س. (بفتح اول) بون» چیزی که 
در زیر پا با در اثرضربه وفشار کوییده. 


خشیدن 


۱۳۶۲ 


پذرفتن 


و بهن شدهباشد» بمعنی باشیده و پرا کنده 
هم میگویند ید سس هم 
گفته شده . پخش کردن:بهن کردن» 
لاوز وراد 

پخشیدن - مس. (بفتح اول) یهن‌شدن» 
بخش شدن » بخچیدن هم کگفته شده . 
اخشیده: « ص.م > کوفته شد و» ون 
شده» پخچیده و بخچو دهورخشودههم گفته اند 
پخلوچه - ۰۱( بنتع اول ) فلذاك » 
پخبخو» پغلیچه ویخلیجه ه مگفته شده . 
بخمه - ص. (فتح اول و سوم) کودن » 
کل کید فهم کم هو . 

- آ. (فتح اول) درخت بی‌بر» درختی 
که میوه ندهد» بده هم گفته شد . 

بدا گو رک ۰:ع0ع۳۵0 علم آموزش 
وپرورش کود کان» فن تعلیم وترست. 
پدال ۳۵0216 در کاب ر کاب دوچر خه » 
آلتی‌شبیه ر کاب درماشینها که زیرپاقر ار 
میگیرد مانند پدال کاز در اتومییل. 
بل - , (بکسراول وفتح دوم) مردی که 
فرزند داشته باشد » سر برست خانواده . 
در بزر گ: بدریدر» پدرمادر. 
پدرام - ص. (بکسراول) خوش وخرم» 
بو و آراسته» فرح» خجسته . 

پدر) ندر - | .شوهر مادر * نابدری » 
بداندرو پدندرهم گفته شدو , 


لوزن - ۰۱ خسور» خس . 

پدرژه - ۱ (بفتح اول و دوم وچه‌ارم) 

1 . یدمه , 

پدرون - ا(بکس اول) پدرود؛ و داع» 

بمعنی‌خوش وخوشحال وسلامت وتندرست 

نیز گنته شده . 

پدمه - ۰۱ (یفتح اول‌وسوم) پهرههحصه» 

پدرزه هم گفته شده » بمعنی طعامی‌ه مکه 

درسفره با دستمال ببندند وازجائی بجای 

دشر متس کته ازدز: 

پدواز- ۰۱ (بفتح اول) نگا. پتوار. 

ده - ص. (بضم اول وفتح دوم ) بوده» 

چوب پوسیده» آتشگیره » «وبفتح اول و 

دوگ درحت پیت 

پدید - ص. (بفتح اول) شکار» نمایان» 

ظاهر» هویدا. پدید آوردن ؛ نمایان 

ساختن» بوجود آوردن ۰ پدید آمدن: 

نمایان‌شدن» بوجودآمدن, 

ید بدار- ص.(بفتح اول)نمابان»] شکار» 

آشکارا» ظاهر . 

پذرفتار- ص: تا پذرفتکار. 

پذر فتکار- ص. (بکسراول وضم سوم) 

پذبرفتکار»بذ برفتار» پذرفتار»قبول کننده» 

فرمانیردار»پذیر ندهءضامن» کفیل» پذرفتگار 
گفته شده . 

پذرفتن عص: نگاه پذبرفتن ۰ 


پذیر فتن 


پذ یر فتی - مس . قبول کردن » اجابت 
کردن؛ برعهده گرفتن» کسی دانزد خود 
بار دادن » پذیرایی کردن » پذرفتن هم 
اور دام ۲ ۵ ۰ ۰ ۰ 

اگفته شده . بد برش: وس فول 
تعهد؛فر مانبر داری»یذیر فتاری ود بر نده؛ 
«ص.فا > قبول کننده . پذ بر ا: یذ بر نده» 
قبول کننده . پذ بر فته: «ص . م»قبول 
شده؛ بسار بافته ِ بذرفته هم و ده 
پذ بر فتار ۶ قبول کننده » فر مانپردار » 
ضامن» کفیل» بذرفتار وپذرفتکارهم کفته 
شده . پ‌بره : قبول و پسند » پیشواز . 
پذبرایی 7 قبول» پذیرفتاری»مهمان را 
پذیرفتن و خدمت کردن . پذیر : امر 
میقایرفنن * بلبر» و تدولی بلایبی ندة وز 
تر کیب با بهضی کلمات مثل پوزش‌پذیر» 
فره‌ان پذریر» درمان پفیز . 

پر-ص,(ضم اول) سرشار؛لبر بزه۲ کنده» 
لبالب» نقیض هی 

پر- ا. (بفتح اول) بال مر غ»آ نچه کهبرتن 
پرند ثان میروید وآن برسه قسم است : 
۱- شاهیرها که دربال ودم برنده میروید 
۲- بر هائی که بدن پرنده را مپیوشاند 
وآنرا بوش بر هم‌میگویند ۳ - پرهای 
ریز واطیف که در سطح پوست ولای 


پوش پرها میروید" ونیز زر بمعنی بر 


و دامن و کذار و کناره هم گفته شده مثل ۱ 


۳۸ 


پراندن 


پرچای ویر کاه و پر پیابان. 

پر اتيك عدوزاه:۳ اجرا» عمل» تجر به» 
ممارست» تمر بن» عادت : 

پرازده - ۰۱( بسکون زا وفتح دال ) 
که کلو له کر دهاز خمیر آ رد گندم‌باندازه‌ای 
که ءك نان بخته شود زواله» چونه . 
پراشیدن - مس. (بفتح اول) باشیدن» 
پرا کنده ساختن . پر اشیده: «س ۰م» 
رن ازهم داشیده . 

بر ا کندن - مصء (فتح اول) باشیدن» 
منتشر کردن» متفرق ساختن * پرا کنیدن 
وبراگندن هم کنته شده . پر | کننده : 
«ص.:۱» ترشان کنندم ۰ قرو و 
پر )| کنده: دص.م» متفرق » پریشان » 
باشیده‌شده » برا کنیدمو بر کر هم گفته 
شده ۰ پرا کند گی : بریشانی . تفرقه 
پرا کنیدن ش را پرا کندن: 
پر) کوه-ا.(بفتح‌اول)فر | کوه‌برا کومه 
بالای کوه» روی کوه» آن طرف کوه . 
پرالك -۱. 92 بلارت 

پرالتز ۵6 جمله معترضه » و . 
علامتی‌باین‌شکل  (‏ ) که درطر فون کلمه. 
با جملهٌ معترضه گذاشته میشود . 
پراندن -پرانیدن - مس(فتح‌اول) 
پرواز دادن" پرتاب کردن ۰ پر اننده :. 
«ص,فا» بر اب کننده ٩‏ برواز دهنده . 


پراور 


پران؛ امر ببرانیدن " بیران » و بمعنی 
پراننده در تر کیپ بسا بعضی کلمات مثل 
سنگ پران» کبونر بران» و« بتشدیدرا» 
بمعتی بر نده و پرواز کننده 

پراور - بر آور - ص.( بفتح اول و 
چهارم) بر نده» تبزیر» تیزروه‌دارای‌پر. 
پراو ند - ا.نگا. ب او ندد 

پر بار- ا. (بفتح اول) نگا ۰ فروار. 
پر بار- ص. (بضم اول) برمیوه» پرثمر » 
پربر» درختی که میوهٌ بسبار دارد. 

پر بر- س. (بضم اول وفتح سوم) پرباره 
پرمبوه» ویز بمعنییون» عریض» پر بهناء 
پرپا - س. (بنتح اول) کبوتری که در 
باهای اوثیز بر رویده باشد . 

پرپا -: ( بضم اول ) هزار با »بمعنی 
خرخا کی هم گفته شده . 

پرپاش - ۰ (بضم اول) طبق چوبی که 
غلات را در آن بر یزند ویاك کنند. 
پربایه شتا (ضم اول) 1 هزاریا. 


بریو- ص. (بضم اول وفتح سوم) گل اف 
بر گك» و«بفتح اول وسوم» صدا یا حالت. 


پرزدن برنده . پرپر کردن : کندن و 
دیزریز کردن بر گهای کل. پر پر زدت: 
بال و پر زدن پرنده »و کنایه ازدجان 
دادن ومردن . 

پرپره - ا(بکسر اول‌وسوم) پولك‌ریزه 


و۱ 


پر نفوی 


فلس* پوس نازك فلز؛ پشیز. 

پرپشت - ص. (بضم اول وسوم) گیاء با 
موی که بسپارنزديك بهم روییده باشد. 
پریهی -. نگا. فرفون . 

رت - اص. (بفتح اول) دور » کتار » 
منجرف. پرت کر دن ؛ دور افکندن » 
انداختن کسی با چیزی از بالا بپابیث بااز 
جائی بجای دیگر. رت شدن: افتادن 
از بالا بیان فرو افتادن . 

رت ۳0:4 بندر»بندرگاه» جای‌ایستادن 
وبار گیزی کردن کشتی»حدا کثر نار کشتی» 
هیشت» رفتار» هنجار. 

پر تاب - . مس. (بفتح اول) انداختن. 
و پرت کردن چیزی. ازجامی‌بجای دیگر. 
پر تاب کردن:دورافکندن» دورانداختن 
پر تاسدن ه مکفته شده . 

پر تاب - ص . (بضم اول) بسبار تاییدهه 
پرپیج وخم» تابدار. 

بر تال -۱. (بضم اول وسوم) میوه‌ای 
است ازنوع مر کبات وشبیه نارنجشيدین 
وخوش‌طعم ودارای مقدار ز بادیو ستامین» 
این موه انندا توسط پر تغالیها از کشور 
بر تغال وارد ایران شده.. 

بر تفو ی. ۳0::0۲0۵:۱۱6 کیف دستی 
مرداه؛ کت چرمی که در آن اوراق و " 
اسناد مبگذار ۱ 


برنگاه 


۳۱ 


پرخاش 


پر تگاه - م.(بفتح اول) جای برت‌شدن» 
جای بلند که بابین آن گودال با دره‌باشد 
و انسان در صورت الغزش از آن برت 
شود 

پر تو- ا. ( بفتح اول ) فروغ» روشنی » 
شماع» روشنایی که از يك جسم نورانی 
ظاهرشود ۰ 

رف تم ی 12 مس. معاینه اعضاء بدن 
پوسیلهً ربون ایکس برای تشخیص‌بیماری 
«رادیوسکویی» 

پرت‌و پلا - اص. چرند ويرنده سخنان 
ببه‌وده و بی‌معنی؛ بریشان . پرت‌و پلا 
شدن؛ برا کنده شدن تارومارشدن. 

بر نو پلاسم عصمدامها۵:ظ ماده ای 
شمبه سفیدة تخم هر غ» جزء عمده سلول » 
ماده‌ای که جسم سلول را تشکیل میدهد. 
پر توزو ر 9 جانور بك 
سلولی» جانوران بسیار ریز . 

پر توشناس - ا.ص.کسی که متخصس 
در معالجه امراض با اشعه برق مباشد 
«رادیولوژست» . 

پر نوشناصی - . مس . استعمال اشعه 
برق در اج امراض ذرادیولوژی» . 
پر تو نگازری - ا.مس,عکس برداری‌از 
اعضاء پدن بوسیل زیون ایکس بسرای 
تشخیص بیماری «رادیو گرافی> . 


برچ - ۰۱ (بفتح اول) میخ با میلٌ فلزی 
نازك که تیزی سر آنرا کوبیده ویهن کرده 
باشند» پر چین هم میگوبند.پرچ کردن 
باپرچین کر دن: کوببدن وبهن کردن 
سرمیخ که ازبك طرف تغته یا چیزدیگر 
بیرون آمده باشد» پرچیدن هم گفته شدم » 
ونیز برچین : دیواری را میکو ند که از 
خار وخاشاك وشاخه‌های درخت در کردات 
گرد باغ با کشتزار درست کنند . 
پرچانه - ك.(بطم اول) بر گودبرسخن» 
ب-بار گوی.پرچانگی: بر گویی. 

پر چم - ۰۱ (بفتح اول وسوم) پارچه ای 
که برسرچوب کنند وعلامت بك کشور با 
بك قسمت از ارتش با بك دسته است » 
؛معنی‌ریشه وطرء ومنگوله وکا کل‌هم گفته 
شده» دراصل معنی منگوله‌ای بوده که‌از 
موی غزغا ودرست میک ده‌اند»دراصطلاح 
یاه شناسی؛ آن فسمت از گل که‌تغمه‌ای 
نردرآن جا دارد . 

پر چین - ۰۱ (بفتح اول) نگا. پر ج 
پرچین -ص (بضم اول) پرییچ وخم * 
پرشکن »چبزی که چین و شکن بسیار 
دارد . 

پرخاش ۳ مص: (بفتع اول) درشتی 
و تندی از روی خشم » عتاب » جنگ و : 
جدال» فر خاش هم کفته شده . پرخاش 


پرخج 
گر شن؛سخن در شت گفتن» ببکار ک و 
برخاشجو: «ص» جنگجوه ستمژ هجو 


پر خاشخر: : شجاع»جنگک آور »جنکجوه 


پر خاشخورهم گفته شدم « پرخاشگاه: 


خاشبگه نیز میگوند, 
پرخچ - ا که 4 شزير *. 


میدان جنگ 0 و 


برخش -. (بفتعر اول‌ددوم) کفلسرین*: 


آررفررخش وبرخج وفر غیع هم گفته‌انده بمعنی 

شمشیرهم لفته شده . 
بر خو- ۰ (بفتح اول وسوم) جای‌ریختن 
آرد با غله درخانه با دکان که از خشت و 

‌ و درست کنند ۰ تلور و کتذولنه دم 
گفته‌انده بمعنی بر یدن شاخه های زیادی 
درخنان نیز میگو ند« تفه 
پر خوار- ص ۰( بضم اول ) برخور » 
پرخواره» بسیار خوار» شکم پرست. 
برخوبدن - ممن. نبگاء فرخوبدن. 
برخیده کی 
بوشیده ومرموز» اما واشاره» رمز. 
بر داخت هن ) بفتح اول ) در 
اصطلاح‌بانك: دادن نولتد»»کارسازی» 
و یز بمعنی آراستگی و آرایش وجلا. 
پرداخت کردن: پولی بکسی دادن»و 
نیز بمعنی جلادادن وصیقل زدن » زنگ 
چیزی را زدودن؛باین‌معنی پرداخت‌دادن 
ات در سم 


ص . ( بفتج اول ) خن _ 


برده 


تسس ۰) مس. (بفتح اول) بول‌دادن» 


وام خود را ادا کردن؛ ویمعنی‌جلا دادن 


ور استن» مشفول گشتنهفار غ‌شدن؛خالی 


"«کردن؛ ۰ هی کردن؛ پردختن‌هم گفته‌شده. 
1 فرداز نده: «ص.فا» بول دهندو» حلا 


از دهنده » اراش دهنده » برداخت کنندم. 


پر داخته: «ص.م» ساخته و آراسته 0 
جلا داده » پرداخت شده » خسالی شده . 
ار داز:امر بیرداختن» بپرداز ».و بمعنی 
بردازنده فر بت ۳ عضی کلمات مثل 
نکته پرداز» دروغ پرداز؛ کار پرداز. 
پردال - .۰۲ (بفتح اول)نگا. بر کار. 
پردوختن - مس . نگا . پرداختن 
پر۵لك - ا.(بفتح اول‌وسوم) لفزچیستان» 


, بردك « بطم اول» هم گفته اند . 


پر دگی - ص‌ن. ( بفتح اول او سوم ) 
منسوب بپرده» بوشیده و در پرده * ببرده 
نشین» زن رو:وشده » زن‌نادختر که در 
خانه و پشت پرده بنشیند * پردگین هم 
گفته شده» پرد گیان جه 

پردل - ك. (بضم اول و کسرسوم)دلیره 
دلاور»: جر آت» مغا بل کم ول 

بر ده -ا.(بفتح "اول‌وسوم)چادر «روبوش» 
«وشش* بارچه بدر اطاق آویزان 
کنند » مفتول روده که بفاصله های معین ‏ 
در دسته تارهیبندند ۰ هر بك از آوازها و 


پرده‌شناس 

آهنگه‌ای موسیقی * هر بك از قسمتهای 
بازی ونمایش درتءاشاخانه که برده میافتد 
و سن عوض میشود . پردة نیلگون : 
کناه از آ سان.پرده در بدن: کنایه 
ازرسوا کردن وبیآبروساختن‌وسر کسی 
را فاش کردن . رده بوشی : راز- 
پوشی ۰ خطا و لازش کسی را نان 
ساختن . پرده وش لستکه جرم و 
کتاه کسیرا نادیده بگیرد» مقایل پرده‌در 
پرده‌شناس ا.ص. مطرب نوازنده » 
رامشگر» موسیقی‌دان. 

رده شین - ص. زن رویوشیده»زنی که 
درخانه وشت بر ده‌ششمند» ریک این 
شخص خلوت‌نشین ویارسانیز گفته‌اند. 
پردهی - ۰1 (فتع اول و دوم) باغ » 


بستان» فردوس. 


پررو- ك. ( بضم اول وسوم ) بی‌شرم » 


بی‌حبا* مقایل کمرو. 

پرر- ا. (بضم اول وسکون دوم) کرت 
گردی شبیه کرك که روی‌بهضی میوه‌ها 
مانند هلو وه وجود دارد» خو اب‌بارچه‌از 
قبیل‌مخمل وماهوت» چیزی شبیه یشم نرم 
که ازساسده شدن قالی ویارچه‌های پشمی 
یج مشود برژه هم گفته شلد , 

پرزه - ۰۱ ( بضم اول) نگاء پرز. 
برد لد لت ا460او۳:۵ ر ثیس‌جموور . 
رس 1۳۹96 فشار»منگنه» دستگاهبر ای 


1۳۳۲ 


پر ستو 


فشار دادن چیزی . 

پرس - مأخوذ از کلمهٌ جوزاء0فرانسه» 
مقدارمعین خوراك که در رستوران با 
مهمانشانه برای کسی بیاورند. 

پرس 6 نام اران دربعضی زبانهای 
اروبائی َ 

برسا - ص. (بضم اول) نگاء پرسیدن. 
پرسان دض (بضم اول) نگ در سیدن. 
پر سا نتاژ ءودامی:ع۳ دربافت حقوق 
با عوارضی به‌یزان معین درصد . 

پر ستار- 1 ص(بفتح اول‌ودوم) خدمتکار» 
کیره خدمت.مار را میکند» ,معنی‌غلام 
و ومطیع وفرمانبردار وبرستنده هم 
گفته‌انده برستا هم گفته شده . 

بر ستارخا فه-.م. محلی در ]موزشگاه 
با سرباژخا ۳ مماران همان مکان را 
در ] نجا معالجه وبرستاری مکنند . 

بر ستار راده - ا.ص. دختر ۱ شن که 
ازغلام و بنده و کنبز زابده شده باشد. 
پر تشن :+ 
بر ستشگاه - ا.م. جای پرستش؛ معبده 
عباد نگاه» ابر سشتد رن کفته شدم. 

بر ستشگر-ص, فا درستنده» عابد‌خادم. 
بر سقی -. (بفتح اول ودوم وضم‌چهارم 
برنده‌ای است کوچك» دارایباله‌ای‌در از 
ونوك ,زودم دوشاخه؛برهایش سیاه بیشتر 


مر نک ۰ برستیدن 


بر سته 


درستف خانه ها لانه میگذارد » پرستك 
وبرستوك و فرستوك وفراستوك وفرشتو 
وفرشتوك و فراشتك و بسك و چلچله و 
بلوا» ودالبوز ودالوزه ودااءوز ودایرژه 
هم گفته اند " بعربی خطاف با ابابیل 
0 

پر سته - ص. (بفتح اول ودوم) بر ستبده» 
کسی که او زا برستند و ستاش ۳97 
پرستیدن -مس.(بفتح اول‌ودوم)ستایش 
کردنبند کی کردن»دوست داشتن‌سیار. 
پرستش: « .مس » بندگی » نیایش * 
عیادت. بر ستنده : « ص,فا » برستش 
کننده» بند گی کننده : بمعنی بنده و غلام 
و خدمتکار هم کنته شده . پر ستیده : 
«ص ۰ 8 برستش شده » کسی که او را 
بپرستند و سناش کنند * برسته هم گفته 
شده . پر.ست: مر بیرستیدن؛ بپرست» و 
بمعثی پرستنده درتر کیب با بعضی کامات 
مثل خدا برست؛ بت‌برست» خود برست . 
پرسقیز- ص. ( بضم اول و کسرسوم) 
پرجنگگ وستبز» پر کینه بر خاشجو. 
بر ستیژ عناه6:ظ افسون » سحر» خبال 
واهی» فر بند گی» اعتبار» نفوذ 

پرسش. - ا.مص. 0 برسیدن. * 

بر سشنامه -۱۰. کفذی که روی آن 
پرسشهائی‌نوشته و بکسی بدهند که پاسخ 


۳۳ 


بزصیدن 


]نما را بو سد. 

پررسنگ - ا.( بفتح اول) نگاءفرسنگ 
ار سنل ۳6۳50006۱ شخصی» خصوصی؛ 
مربوط بشخص » مجموع کار مندانی که 
مشئول کاری باشند» کار گزینی. 

پرسو- ص. ( بضم اول وسوم ) پرنوره 
برروشنایی» مقابل کم‌سو. 

پرسوز- ص.(بضم اول) دادای سوزش 
بسیار» پر ازسوزش» پرسوزو گداز. 
پرسه - ا. مس(بضم اول) عبادت»اجوال 
پرسی ازییه‌ار» مانم برسی. 


پرسه - ۱. عص. ( بفتح اول ) کدایی * 


بازار ودریوز کی کردن . 

پرسیان - ۰۱ (بفتح اول) نکا.برسیان . 
پرسیاوش - ا. (بنتح اول و کسرسومو 
ضم با فتح واو) گیاهی‌است دار ای‌ساقه‌های 
باريك وتبر‌رنگ»بر گهایش ریزودارای 
اسید گاليك واسيدتانيك وماده‌ای‌تلخ مزه 
است ۰ در طب بکار مبرود » سیاوشان ز 
پرسیاوشان هم من‌توند 

بر سیدن - مس . (بضم‌اول)جویا شدن» 
پرسش کردن» سژّال کردن» خبر گرفتن. 
بر سنده: «ص.:۱» پرمش کننده»سوّال 
کننده.رسان: پرسنده» درحال‌برسیدن؛ 


در بوز گی:دوره کردی»پارسه‌هم گفته‌شده. 
پرسه زون: کردش کردن در کوچه و : 


برش 

برس هم گفته شده. پر سیده: «ص ۰ ٩0‏ 
موال شده * پبرسش شده ۰ پرسش : 
۶ مص» موال » مقابل پاسخ ۰ برس 
مره پرسندن ‏ رن »9 معتی ارابتاده 
درتر کیب با بعضی کلمات مثل باز پرس ۰ 
پرش - ۰۱ مس. (بفتح اول و کسرسوم) 
تا بر دن . 

پرشیدن - مس ۰ ( بفتح 
ر شمدن . 

پرغازه ‏ ین ال ) بح دوبن 
پزند کان ن که ببدن | نها چسبید‌است؛ 
پرغو له - س. ( بفتع اول وضم سوم ) 
ناز بباه زشت فر خج؛ هرچیززشت . 

پر فسور معلم ۰ آموز کاره 
استاد» دانثم‌ند» معلم مدرب عالی . 

پر فره۲۵:0۲(۲ تاه استکک اضما : 
"رل - ۰ (بفتح‌اول ودوم) سهیل» ستارة 
صهیل؛ بر کت هم کفته شده » بمعنی‌ناج و 


اول ) نگا . 


جفه هم گفته اند , 

پر کار- ص. ( بضم اول ۲ که 3 
کار بکنده ونیزتابلونقاشی که در آن نقش 
ونکار سار باهد. 

پر کاوش - امس(بنتح اولو کسرواد) 
ردان شاخه‌های زائد درخت . 

بر کرد - مس .۰ (بضم اول) انباشتن » 
چیزی را درظرفی رختن 3 جا دادن که 


۳ٍٍِِِ 


پر گز ند 


تمام آ ثرا فرا گیرد . 

پر کلر و ردو فر-فر.تر کیب جوهر نمك 
وآهن»درطب‌بر ای‌جلو کیری از تزف الدم 
ورعاف و بواسیراسته‌مال میشود . 

پر کم - ص. ( بفتح اول وسوم) پیکار » 
بیکاره» از کار افتاده» ناچیزشده . 
بر کنده صم. (بفتح) ) نکا «پرا کندن. 
پر کوك - . ( بفتح اول و نم سوم ) 
عمارت» عمارت ع۱( بی» فصر» کاح ۰ 

پر گار- ۰۲.۱ ( بفتح اول) آلی است 
دوشاخه شبیه قام برای کشیدن دایره و 
اندازه گیری خطهای مستقیم » پر گاره و 
و کال ویردال و بردال هم گفته شدم» 

پر گاله - . (بفتح اول) باره » لخت » 
باره‌ای ازچیزی » وصله » بینه » پر کاله و 
برغاله وی کاله هم کفته اند . 

پر گداز.ص. (بضم اول وسوم)یرسوز؛ 
پرجوش وخروش» پر تب و تب 

پر گر- ۰۱ (بفتح اول وسوم)اوق؛ طوق 
زرین که درقدرم پادشاهان‌بر گردن خود 
مرو 2 

بر گرام 0( برنامه»نوشته‌ای 
که تر تیب‌کاری را برساند. 

پ رگز ند - ص. ( بنم اول وفتح سوم و 
چه‌ارم پر آسیب» پرزیان» کسی,اچیزی 
که‌بسیار آسیب وگزند برشاند 


پر اس . 
پر گس - (بفتع آول وسوم) کلب نی 


بجای کلمه عربی معاذاله » حاشا » هر گزه 
. بر گمن وبر گست و پر گست و بر کس و 

بر کست رک هم کفته (ن 

پر گناه - ض. (بضم اول) کسی که کناه 

بسیارمر تکب شده» له نیزمیگوه بند, 

پر گنه -۰۱ ( بفتح اول وسوم ) 9 

ایالت» استان» قسمتی.از کشور؛ پر کنه هم 

شده» ی بت بیبتی‌تر کذبی 

از داروهای خوشو نیز گفته‌اند. 

پر گو- پر گوی -س.(بضم اول)بسیار 

۳ ی کسی که سیارحرف بزند ۰ 

رها - ۰۲۰ (بفتح اول)آلتی که نجاربا 


آن چوب را موراح میکنده مته » ماهه» 


استکنه * برماه وپرمه وبرمه هم گفته شده, 
پرماسیدن - من. (فتح اول) سودن» 
بساویدن» پبسودن؛ دست مالیدن بچیزی ؛ 
بره‌اشیدن و پرواسیدن هم گفته شده , 
پرماسش: « مس» دستمالی » لس 

۱ پرماسنده 6 .«ص ۰ فا بساو نده 0 امس 
کننده. ور ماسید ه:بسوده» دستهالی‌شده . 
پرمان - ا. (بفتح اول) نگا. فرمان, 

بر هایون - ا.س (بضم اول)نگا 
پرمایه - ص ۰ ( بطم اول ) مایه دار » 
دارای مایه ساره هرچیز گرامابه شخص 
«سیار دانا؛ثرو تمنده ونیزماده کاوی که شیر 


۰ پرمایه 


۳ 


بدنداع 
«سیار بدهد؛ در داتانه‌ای‌شاهنامه‌نام گاوی 
بوده که فر بدون در کود 3 شیر او را 
مبخورده» وباین معنی برمابه دبرمایون و 
پرمایون هم گفته شده . 

پرمخیدن - م. نگا. برمخیدن, 
پرهر- , (بفتح اول وسوم) نگا. بر هر 
پرمنش - ص ۰ ( بضم اول وفتح موم و 
کسرچهارم) یه خودرسند» مفرور » 
بمعنی خردمند وارجم‌ندنیز گفته‌اند. 

بر منگنات‌دو اتاسماهههومدههظ 1 
یکی از ثر کیبات منک بشکل کرد که 
محلول آن بر ای شتشوی زخهعا استعهال 
میشود » يك جزء[ نر ادرهزارجزء آبحل 
میکنند ودرشستن جراحات بکارمی‌بر ند. 
پرمودن - مص, نگا, فرمودن. 
بره‌یو ۷ پفتح اولو کسر میم وسکون 
با) سوزاك» مرض سوزاك. 

برد - ا(بفتح اول‌وذوم) ستاره بروین» 
ثریاه بمعنی پرنیان هم گفته شده, 

پر فد - ا(بفتح اول‌ودوم) ابربشم+حریر» 
پر نیان» بارچه ابر بشمی»بمعنی جوهر شم‌شیر 
وشم‌شیر جوهردارهم گفته نشده؛بر ند وفر ند 
وبرنگ هم گفته‌اند. 

پر نداخ -. (فتح اول ودو مر انداعه 
پیر نداح» تیماج» ساختیان» سختران» تسم 


۳ 21 از تیماج درست کنند. 


پر نداور 

پر نداور- بر ند آور- ۰۱ (بفتح اول 
و واو) ششیر» شمش جوهر دار. 

پر لگ تکا هیر داد 

پر ندوش ۰۱( بفتح اول ودوم وضم 


دال ) شش گذشته » بر مشب »پر ندوشین و | 


برندوشینه و بردوش ویردوشویر دیش 
و بر ندوارهم گفته شلد 

بر لس ۳:06 شاه» شاهزاده * شاه‌بور. 
بر نسصی ۳۵56 شاهزاده خانم ۰ 
شاهدخت» دختر بادشاه» که 

پر سیب ۳ ال میدا» آغاز » 
مایه» مادم؛ قاعده» موطوع اماسی» تواعد 
اخلاق ورفتار» سلیقه» مسلك . 

بر لگ - ا. (بکسر اول‌وفتح دوم)فر نده 
پر ند» جوهر شم‌شیره تیم جوهردار. 

پر نگار- ص (بضم اول) چیزی که‌دارای 
نقش ونکارفر اوان باشد . 

پر نون -۱.(بفتح اول) نکا: برنو, 

بر نیان -.(بفتح اولو کسر سوم)ابر بشم» 
حریر» پر ندهپارچه ابریشمی گلدار برنیان 
و پر او وپرنون ورن هم گفته-شده ۰ 

پر نیخ- ا(بفتح اول) نخته سنگ‌سنگک 
مسطح"وهموار» کالار» صره . 

پر و- ۰۱ (بفتح‌اول و سکون دوم وسوم) 
مخفف پروین» ستار؛ٌ بروین: 

پروا - ۰۱ (بفتح اول) صبروقر ار رام» 


۳۹ 


 ساورپ‎ 


شکیبایی» طافت» میل ورفت؛ بیم وترس. 
بی‌پروا: 1 ترس»بی آرام » سر اسیمه » 
نایروا هم ثفته شده . 

روار - ص . (بفتح اول) چاق؛ فربه ۰ 
کر وا چان» گوسفندی که اورا درجای 


خوب بندند وخوراك خوب بدهندنا فر به 


۱ شود؛,رواری وبروره هم گفته شده , 


پروار- ۰۱ (فتح اول) خانه تایستانی * 
بالاخانه» پرواره ویرواد وبرواده و بربار 
وپرباره ویر بال ویر باله وفروار وفرواره و 
فربال و فروال و فرواله و ورواره هم 
گفته اند بمعنی ] تشدان و عود سوز هم 
کته لو 

پرواز- !. مس ۰ ( بفتح اول ) بر باز » 
پر کشادن مر غ» عمل پریدن درهوا. 
پرواز - ۰۱ (بفتح اول) تخته های نازت 
وباريك کهآ نها را در بوشش‌خانه برروی 
تیرهای سقف نزديك بهم میچینند وروی 
]نها حصیربا ,وشال‌مبا ندازند, 

پروازه - ۰۱ (بفتح اول) طعامی که در 
سفر 5 گردش وشکار ۱ خود بر دار ند ۰ 
وآنشی که بیش بای عر وس وداه‌آدروشن 
کنند» بمعنی ژر ودق هم گفته شدو .. 
بر و اس-ا.مص(بفتح‌ار ل)لمس»دستمالی» 
دست مالیدن بچیزی " بمعنی‌فر | غ وخلاص 
ونجات هم کته شم 


پرواسیدن 
پرو اسیدن - مس. (بفتح اول) سودن» 
ببسودن؛» بساویدن» دست مالیدن بچیزی » 
باز بدن»بره‌اسیدن ویر ماسیدن‌هم گفته‌انده 
«معنی ساختن و برداختن وفارغ شدن رز 
کته شده . پرو اسنده: «ص.نا» اس 
و پر و آسیده: «ص,م» بسوده» 
او ندن» سودو» دستمالی‌شده ۰ 

پر وانچه - . (بفتح اول) اجازه نامه * 
کو اهی نامه » بیمنی قاصد ه مگفته شدو , 
پروانك - ۰۱ (بفتح‌نون) نگا *پروانه . 
پر وانه - ۰ ( بفتح اول ) اذن » اجازه» 
جواز» حکم» فرمان . 

پروانه -. (بفتح اول) حثره‌ای است 
دارای بالهای خره اوه که روی کاها 
و گیاهعا مینشیند وشوره ] نها را جنگ و 
آنرا پروان روزهم میگویند» ونیزحشرة 
بالدار کوچکی است که شعا رز چراغ 
باشمم‌میگ ردو اه درشءله چراغمبسوزد 
وآنرا پروانة شب میگویند » حبوانی را 
هم کفته‌اند که بشایش‌شرعر کت باکت 
و او را ساه گوزش هم مگوننده بروانك 
هم کنته شده» ونیز بروانهالت ره‌دادی 
را میگوبند که دور خودیچر خد مثل بر وان 
هو اییما ۰ : 
پروباعا نده0جموهح۲:0 تبلیغ تر وج 
کوشین ازای انتذاردادن مرام وم‌سلث ۰ 


۳۷ 


#ر وردن 


هر اقدام ی که برای دواج دادن عقیده و 
مرام ,| بفروش رساندن کالائی بعملآید. 
رو لست ۳۲0۱۵۰ در اصطلاح بانك « 
واخواست» اقتراض نسبت به نکول برات 
3 تانهیر برداخت وجه سفته وبرات. 

پرو تستان 1۳0۵[ مرو بن‌اوتره 
و ازشعب سه کانه درن مسیح که‌پیروان 
آن 4 داب عتیده ندارند. 

رو تکل ۳20۱060۱6 صورت مجلس 
متذا کرات سیاسی » مقاوله نامه متمم 
فرارداد ها وعهد نامه های رسمی ۰ 
پروراندن - پرورانیدن - مس . 
پروزدن » پرورش دادن» تربیت کردن. 
پروراننده؛ «ص,فا» پرورش دهنده. 
پرورانیده : «ص.م» برورش بأفته » 
بر ورده» 

پروردگار - س.فاء (بفتح اول وسوم 
وسکون دال) پرورنده» پرورش دهند, » 
یکی ازنامهای باریتعالی . 

بر ور دن - مص. (بفتع اول وسوموینجم) 
بروراندن» پرورش دادن » فربه ساختن » 
برور دن هم کت و ارو رش : 
«ا,عص > تربيت » عمل بروردن » بمعلی 
رمق هم گفته شده ۰ پرور نده : 
«ص::۱» ریت کننده » رورش دهنده , 


بر ورده؛ «ص.م > رورش یافته» تر مت 


پرورشگاه 


۳۸ 


پرهختن 


شده * پروربده هم گفته شده . پرور۵: 
مخنف پرورده» پرورش یافته » پیشتر در 
خر کلمات درمی[ بد مثل ذازپرورده سابه 
پرورد که نا پروروسایه پرورهم میگویند. 
پرور : امر بپروردن » پرود» و بعنی 
پرورنده هر گاه در آخر کلهٌ دیگردزآ ید 
مثل بنده پرور» تن پرور: 

" پرورشگاه - م۰ مجل پرورش»جائی 


که کودکان را بره‌تاری و تر مت گنه ۱ 


سابقا دارالتریه میگفتند . 

پرو دیدن - مس. نگاء بروردن: 

پروز - ۰۱( بفتح اول و سوم ) نژاد » 

اصل و نسب » بمعنی فراوپزوسجاف چامه 

هم گفته شده , 

پرودن (فتح اول وسوم)در اصطلاح 

کشتی گیران: کشتی گیری که وزن اوه٩‏ 

کیلو گرمباشد» بعد ازمکس وزن. 

پروزن - ۰۱ (بفتح اول وسوم وچه‌ارم) 

تما بروزن ۰ 

3 پرو ژ کتور هزم نورافکن ‏ 

پر توافکن» نورافکن بز رک وقری . 

پر وژه 64ز۳:0. نقشهطر حلایحه» قصد » 
ت» طر ح ونقثه کازی 

پروستات عاجو۲:0 غده ای در معل 

خردح ادرار که نی ازآن صورمی‌کند .. 

پروفیل ۳.0۲۱ تصویر نیمرخ » نقة 


ساختمان که يت طرفآنرا نشان بدهد , 
بر و لتار با ۱ طبقةً کار سس 
پرو نده - ۰۱ ( بفتح اول و سوم ) بسته 
قم‌اش» رزمه » ,ارچه‌ای که قماش با چیز 


1 دیگردرآن ممچند» نوشته‌ها واسنادراجم 


بيك موضوع ی در بل بوشه جمع شده 
باشد «دوسیه > 
پروه - ۰ (بفتح اول و سوم) آنچه که : 
در جنگ و وتاداج از دشمن بگیر ند بمعنی 
چادرشب و زمعنی پروین هم گفته شده . 
پر فتیختی - پر ی زیت - ممن(بنتع.. . 
اول) بیختن بیختن چیزی با پرویزن ۰ 
پر و یزن - ۰۱ (بفتح اول و کسرسوم و 
فتح پنجم) غربال موبیزه الك» آردییز » 
غرویزن وغریزن .وبریزن دبرریزن وپریژ . 
و بروزن وردرزهم کفته شده و 
بر ان- نت ول) چند ستارء کوچك 
درآ سمان که در بکدا جمع شده وبشکل 
يك ستاره دیده میشود؛ ار یا" برو ویرنو 
«ر وه هم گفته شده , : 
بره با (بفتح اول و نشدرد دوم) دامن 
رظرف و کنارة چیزی مثل برة بیابان ۰ 
برة کوه» وهرچیز پرماننده مثل بره ففل» 
ره آسراببه‌عنی حلقه ودابرة لشگر ومر دم 
ز کته شدم 


بر هختن --مص. (بفتح اول وسومانگا: : 


پرهوده 


پرهیختن ۰ 

برهوده- ا. (فتح اول) نگا . برهود. 
پر هون - ۰ ( بفتح اول و ضم سوم ) 
هرچیزدایره مانند» هاله» خرن ماء‌طوق» 
کر یند؛ دایره که 8 ب کاربکدنده شوده 
«رهون هم کفته شدو . 

بر هیحتن- مص.(بفتح‌اول) ادب کردن؛ 
تربیت کردن؛ بر کشیدن؛بر آوردن»پرهیز 

کردن» ری راهان ز 
فرهختن هم گفته شده ۰ ور هیحته ؛ 
«ص.م» ادت کرادم بر مت شده» 
پرهیز- ۱. مس. (بفتح اول و کسرسوم) 
حذر» احتراز ۰ اجتتاب 0 خوشتن داری 0 
خودداری ازانجام کاری با خوردن چیزی 
که صرر داشته باشد, 

برهیز انه - ا. غذاهای که پزشك‌برای 
مار تجو یز کند» بمعلی روزه هم گفته‌اند. 
پرهیز انیدن - مس.برهیزدادن» کسی 
را وادار به پرهیز ازچیزی کردن. 
پرهیز کار - پرهیز گار- س 
برهیز کننده» پارسا؛ | کدامن ۰ باتقوی. 
پر هیز بدن - مس .برهیز کردن» خود 
داری کردن و دوری جستن از چیزی. 
بر هیز فده :«س.ا » پرهی زکننده . 
ری (فتع اول) مخفف بر ار #بر پروز؛ 
7 بشب» کلمه‌ای , است که بر سر روز وشب 


رن ۱ بر بدن.. 


دزی آ ید او معنی دو روز پیش ا دوشب 
پیش را میرساند . 

پری - ۰ (بفتح اول و کسردوم) موجود 
افسانه‌ای,صورت زنی بسبار زیبا که مانند 
فرشته بال دارد» زنان زا را به آن‌تشبیه 
فد 

بریک ۳ جایزه‌ای که در مسابقه ها به 
برنده مسایقه داده میشود. " 

بری‌افسا .. س. (بفتح اول) افسونگر 

جادو گر» کسی که برای.تسخیرجن وپری 
افسون بخواند» پری افسای و پری سای 
وبری‌بند وبریخوان هم گفته شده  .‏ 
ری پیکر- ص . کسی که اندام بسیاد 
زسا مانند اندام بری دارد. 

بر بچهر - برلچهره-ص,.بریرخسار» 
پربروی»خوشگل» کس ی که چهره‌ای‌»انند 
چهرهٌ بری دارد. 

پر بخوان ص. «خا>نگا. بری افساء 
پریدار.ص. کسی که جن دارد»جن‌زده» 
دختری که افسونگر او را واسطه ارتباط 
خود ۷ جن وبری‌فر ار دهد . 

پریدن -مس .(بفتح اول) پرواز کردن» 
بال و پرزدن پرند گان درهوا» جهیدن » 
جستن ازجا بطور نا که‌انی » بساریدن هم 
گفته شده.پرش:< .مس » پرواز »عمل 
پریدن با جه‌یدن از جائی بجای دیگر * 


پریدوش 


جهش: بر نده: «ص:؛» پر وا کننده ۰ 
هرمرغی که درهوا پرواز کند . پر یده: 
پرواز کرده» بهوا رفته. پران: برنده » 
درحال بریدن.ر؛ امر ببریدن » بیر »و 
بمعثی بر نده هر گاه در آ خر کلمة دنگر 
درآ ید مثل نیز بره 

بر بدوش - ا. نگاء برندوش . 
" بر لر- ا. مخفف پر یروز» دو روز بیش. 
بربرخ تور بر برو. 

لربرو - ار ار وک - ص. کسی که ددی 
ژیبا مانند روی بری دارد » بربچهر و 
بری رخاز وپریرح هم میگویند. 

بر یرور- ۰۱ دوز پیش از دیروز » دو 
دوز پیش؟ بر یر و بری هم گفته شد ۰ 
پریز- ۰ (بفتح اول) نگا. فریز. 

رز 56ز:۳ شعبه» رشته» اولهبا شیر آب؛ 
گرت» جای دوشاخه بر که بدبوارنصب 
میکنند و بسیم برق اتصال میدهند. 
پریزاد - ص. پری زاده » فرزندبری » 
پری‌نزاده بچه بسیار زیا. 

بر لزنك- 4 (فتح اولانگا. «رویزن ۰ 
بری‌سای - ص. بری افسا » افسونگی 

جن وبری را تاودا 

بزیش ‏ -اص: (فتح اول) نکا.پر بشان. 
بر بشان -ص. بر | کنده » افشانده»آشفته» 
درهم برهم) برش وبر بشن‌هم گفته شد وم 


۳۳۰ 


پری وار 


بر بشانی: پرا کند گی»آشفتگی» ری 
دست‌تنگی و بیئوایی هم میگورند. 

پر بشان‌روز گار_ص. کسی که‌زند گانی 
خوشی‌ندارد» تبه روز گار. 

بر لشب - ۱. شب‌پیش از دیشب دوشب 
بیش" بر ,دوش وبر ندوش هم گفته‌اند. 
پربشن - ص. (بفتح شین) نگاء پر بشان, 
پر بشیدن - مص . (فتح اول) پریشان 
شدن ۰ آشفته شدن » برا کندن * بر شان 
کردن؛ بر اشیدن و برشیدن هم گفته شد ه. 
پر يشنده : «ص . فا» پریشان کننده . 
بر بشیده؛ «ص , ۶ ]شفته» 0 ۰ 
برشان شده . پريشید گی ات 
پریشانی*آشفتگی ۰ بر بشزد کی: عحل 
پریشیدن و پریشان کردن . 

پری‌فش -ص. (بفتح‌فا) نگا. بریوش, 
برام‌ود یط گیاهی است دارای 
بر گهای درشت وشاخه های کوتام که از 
میان آن ساقه‌ای ببلندی» ۲ سانتیمتر بالا 
میرود و برسرآن گلهای زیبا به رنگه‌ای 
مختلف سرح وزردوسفید شکفته مشود 
این گل دریار زود ثر از گله‌ای دیگر 
بدست میآ بد و آنرا گل‌نوروز و بامچال 
هم میگونند. 

رک نژاه -ص.نگا,بر نزاد. 

رگ ار.ص.نکا,بر بوش, 


پر یوش 


پر وش -ص"(بفتح‌اول‌وچه‌ارم)بری‌وار؛ 
مانند بری» بری‌فش هم گفته شدو. 
پریون - ۰۱ (بفتح اول وضم‌سوم)جرب؛ 
بیماری خارش پوست بدن . 

م۳056 وضم؟ هیئت؛ پیکر» خودامایی» 
فءس» شکلار شت وهیکل. 

پزا ص. (یفتح اول)انگا. پختن. 
پزاختی - مس. (بفتح اول) گداختن. 
پزاندن - پزا نیدن - مس,.بختن»بخته 
کردن. بز) ننده: «ص,فا» پخته کننده . 
پزان: درحال بختن» بزاننده . 

پزاوه سا (بفتح اول وچه‌ارم) کوره :۰ 
داش» جائی که ظرفه‌ای سفالی با آجر و 
]هك را حرارت میدهند تا بخته شود. 
پزداغ -۱. (بکس اول) نگاء بزداغ . 
پزشگ 5 پر شاك ت ا.(بکس اول‌ودوم) 
کسی که بیهاران را معالجه میکند؛عابیب؛ 
بجشك و ,چثك هم ش ره 
پزشگیار - ۱. كمك پزشک » معین 
و 

از غند - ۰۱ (بضم اول)نگا. بزغنج. 
پزیدن -مس. (ینتح اول) نک بختن. 
پز بسیون «۱:0زو۳ جاه مکان» موضم؛ 
وضم وحالت» هیکل واندام شخص. 

پ- ۰۱ (بفتح اول) کتل» تبه» زمین پست 


وبلند» بایژ دبژم وبح هم گفته شده. 


از نز 


پژولانیدن 


| پژاگن -ص ۰ (بفتح اول و کسرچهارم) 


چر کین» چرك] لود« نگا.فژا کن». 

پژ او ند - . (بفتح اول وچه‌ارم) چوبی 
که بشت دربندازند که دربازنشود» چوب 
کازران؛ بواون و پژوند وپراوند وفر اوند 
و فدوند وفدرنگک هم کفته شده . 

پر اله - ۰۱ (بفتح اول) نگا. بر اله . 
بوم - ۰۱ (یفتح اول)انگا. پژ . 
پژمان -س. (بکسر یا ضم با فتح اول) 
اندوهگین»افسر ده» «ژمرده» دلنگک. 
پژمرا ندن پژمر ا نیدن ۳ 
( بفتح اول وطم سوم ) پژمرده ساخش . 
پژمر اندده: «ص.فا » بژمرده کننده ۰ 
پژمردن - مس. (بکسریا فتح اول‌وضم 
سوم) افسرده شدن» اندوهگین‌شدن؛درهم 
کشیده و پلاسیده شدن » یژمرده شدن * 
پژمر بدن‌هم گفته شده. لژ مر ۵ «ص.ع؟ 
افسر ده» اندوهگین» پلاسیده» پژمر بده هم 
کته فده 

پژمر یدن مهن تیگ دعر دن 

بز ند ت: (بفتح اول ودوم) گیاهی است 
پیابانی کهآ نر| برفست هم میگویند»بمعنی 
خبار ومعنی‌حنظل هم گفته شده . 
بژول . (بفتح اول) نگا. بجول . 
پژو لانیدن - مس,(بکسر اول) پژمرده 
ساختن» افسرده کردن؛ رت درد 


پژولیدن 


پژو لیدن - مس. (بکسر اول) پژمرده 
شدن؛ پریشان شدن؛درهم شدن»بشولیدن 
و بشولیدن و فژولیدن هم گفته شدو ‏ 
پژو لش:<.مس» خر مشانی»افسردکی 
پژو لیده: «ص.م» بژمرده » افسرده » 
درهم 9 
پژوم -س. ( بفتح اول وضم دوم ) فقیره 
گدا» درویش» خوار» پژومان جمع. 
پژوهیدن - مس. (بکسراول) جستجو 
کردن» تفع کردن » تحقیق کردن » 
باز جستن»جو,اشدن.پژ و هش: « .مس > 
جستجو» تفحص » تحقیق»رسید گی » ودر 
اصطلاح داد کستری: رسید کی‌استینافی. 
تروهنده ء «ص.فا» جستجو کننه, ۰ 
تفحص کننده» محقق» هردخردمند ودانا » 
پژوها نیز گفته شده. پژو هیده: جستجو 
شده» رسید گی‌شده. پ و ۵امر پیژوهیدن» 
وهی بژوهنده مر اه در ]خر کلم 
دیگر در ۲ .د » مثل دانش 
بژوه . 
پژویی -س۰ ( بفتح اول و کسرسوم ) 
شاکن ۰ چر کیل» - شوخکن» 
پزهان - ۰۱ (بضم اول) غبطه » آ رزوی 
چیزه‌ای خوب ی که دیگران دار ند. 
پس - ۰۱ (بفتح اول) دابال » پشت سر » 
عقب» بعد» خلاف پیش» و «بضم‌اول » بمعنی 


تن 


< افزوده ممشودودرمعن 


۳۳۲ ۱ سب 


پسرهم گفته شده . 
بساچین ا.ص: (بفتحاول) بقمه مبوه که 
درآ خرفصل درشاخه بجا مانده وسدآ نها 
را «چنند» سبدچین هم گفته اند ۰ 


پساه‌ست - ا.(بفتح اول وچهارم) خر ید 


وفروش‌چیزی که. پول آن‌مدتی بس ازمفءامله 
"داده شوده‌نسیه» فقابل پیشادست ستادست 


وبادست هم گنه شدو. . 

پس‌افت ت ۰(بفتح اول وطم‌سوم) وس 
افتاده » بده ی که در موعد خود برداخت 
نشدم باشد» بمعنی اندوخته هم مب‌و ند 
بسا 1 نگاء نساك: 

پی‌انداز - . اندوخته » پولی که با 
صرفه‌جوبی برای روز میادا ذخبره کنند» 
ٍس افکند وپس‌افکنده هم کفته شده . 
پساو ند - ۱. (بفتح اول وچهارمآدرشر " 
بمعنی‌قأفیه» ودر دستور زبان‌فارشی‌عبارت 
ازحروفی است که در آخر مطبی کامات: 
یآ »تصرف مر 
مثل «وار > در کامه شاخو اره ون ن در 
کلم زدین و « بان » در کلمهٌ دشتبان » 
بساوند و رسو ند هم گنته ده 

(ساویدن سامص: نگا: ساویدن ۰ 
لسمت - ص, ۰ (بفتح اول) کوناه » بایین ‏ 
نشیت» مقا بل بلند , و الا »بمعد نی بخ ل‌وفر ومابه 


ق و 


لت آ. (بکسر با م اول) آرده آرد 
کندمبا جو با تخود که بر بان کر ده,اشنده 
بمعنی‌سیوس گندم وجونیز گفته شدء .. 
لست 6 چابار» چابار خانه » بنگاه 
دولتی که‌نامه‌هاو کالاهای مر دمرا ازشی‌ر ی 
بشهر دیگرمیر سا ند» ونیز بمعنی پاسگاه » 
«اسدار خانه * محل شغل و خدمت مستخدم 
دولت» مقام» منصب . 
پستائی - ۱. (بفة عاول) پس‌انداز؛ذخبره 
بستاد ست تا سادست. 
پستان - ۱. (بکس اول) عضو بدن زن و 
حیوان‌ماده که یه خود را از آن‌شیرم‌دهد. 
پستا ندار: دارای بستان» هرحیوان یکه 
بچه بزا بد ویچه خود را شیر بدهده مقابل 
حیواناتی که تغم‌میگذار زد. 
بستان بند - ۰۱ بارچه ای که زنان در 
زیر براهن روی پستان‌ای خود مسندند . 
پستا ناك - . ( بفتع‌نون ) هرچیزی که 
شبیه پستان باشد» وچیزی شبیه نك,ستان 
که ازلاستيك درست م و و در دهان 
کودات شیر و ارم کار 
پستاگ - ۱. ( بفتح اول و سوم ) تن 


نمدی بی آستن که درقد: م سوار کاران . 


میووشیدند» جلیتفه دی » بسك و بشتك 
«بعم اول» ه مکفته شده . 
پستو - . (فتح اول وضم سوم) اطاق 


۳۳۳ 


پستدیدن 


و عقب اطاق دیگره صندو فخانه . 
لسته -۱. (یکسراول) دانه‌ای‌است‌دارای 
دوست سخت؛ منز آن سبزرنگ ولذ یذ 3 
مقوی» درخت رسته در آب وهوای‌معتدل 
4امرمیرسد» در ایران بهترین نوغ آن 
بسته داء‌غان‌است, پستهخند ان:,-ته‌ای 
که دهان ان باز باشده زنز کنایه از دهان " 
معتوق . 
پس‌دوزی - امص. (بفتع‌اول) دوختن 
پشت بارچه با لباس با دست» دوختنآستر 
لبای برویُ آن با دست *کوك زدن. 
پسر - ا(بکسر اول‌وفتح دوم) پور؛فرزند 
نر بنه» مقایل دختر * پس هم گفته شده , 
بز ای ۱ «(بفتح همزه ودال)نایسری» 
پسر ی که زنی ازشوهرسایق » يا شوهری 
از زن‌سابن‌خود داشته‌باشدنسیت»نایدری 
انامادری خود ای کرو 7۳ 
هفت کف 
پسکك - ا(بفتح اول وسوم) نگراگ. 
ار ی 1 طر »که 1 دست‌بیشت 
رون تفن بز نند. 
پسندر- ا. (بکس اول و دوم)مفف 
پسراندر» نایسری, 
ینید ی 
۰ لسن ید۵ «ص ۰ 0 خوب و 
مر غوب؛ ۳ شده ۲ سنده هم کفته 


ذ بر فن. 


پسودن 


شده. سند: آمر به بسندیدن » بپسند؛ و 
بمعنی پستد "کننده هر گاه‌در خر یه 
چگ در که لخد ده راو 
یسند» بععنی‌قبول و انتخاب و داخواه نیز 
میگویند . 

پسودن - مس. نگاء بسودن . 

سو ند- ۱. (بفتح اول‌وسوم) نگا. پساوند 
بسیکو لوژی 00۵6 و۲ روان - 
شناسی»علم| ارو ح»معرقةالنفس»علم نظاهر ات 
روح انسان» تحقیق کیفیات روحی . 

پسی هیست» )۳6551۳15 بد بون»بد گمان» 
آلسی که 


:اشد ۰ طر فدار پسی هیسم. 


در کارها و در زند گانی بدبین 


بسی میسم 6دوزصز۳69۹ بد گمانی 
بدبینی درزند گانی» نظر یه کسانی که رنج 
والم را درزند گانی‌مثبت ولازم میدانند , 
همین - ص . ان . منسوب به بس» خلاف 
شین * نمعنی شافگاه نیزمیگو مند ۰ 
پش - ۰۱ (بضم با فتح اول) یال اسب » 
موهای گردن اسب؛ فش وفژهم کنته اند ۰ 
بدعتی جند نیز گفته شده . 

شت - ۰.1 (بضم‌اول) عقب؛دنبال» يك‌روی 
کاقذ با سند که نوشته نشده باشد » قسمت 
عقب تن انسان ازشانه تسا کمر» و بالای 
دوش‌حیوان ازنزدیکی گردن تا دمبمعنی 


ار وباور ویناء‌نیزمیگوند. پشت‌دادن: ‏ 


۱37 
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تکیه دادن بچیزی» بمعنی بر گشتن و رو 
گردانیدن ویشت سدان جنک کزدن و 
کریختن از پیش دشمن هم میگویند. 
پشت هم‌اندازی: کنابه از دسسه و 
واه . شتا بشت ۶ پشت تا بشت » 
بشت‌به‌یشت»بشت سرهم.پشت در پشت: 
پشت صرهم * پدر پرپدر * نسل به نسل ۰ 
پشتا ره - ۰۱ (بضم اول) نگا. بشتواره. 
پشت بند - ۲.۱ نچه که ازچوب با سنکک 
پاخشت و کل در یشت دیوارشکسته‌درست 
کنند که دبوار نیافتد» و کولهبار که این 
بر پشت خود:ببندد * پشت بست هم گفته 
شده» و ثمز بشت ند خورا کی را هو ند 
که در مهمانخانه ها دشت سر خوراك اول 
زا تسیک هنوزسیر نشده بیاورند ۰ 
پشت پا ا.(بکسرتا) روی با مقابل کف 
ب. پشت پازدن : کنایه از رد کردن و 
ترك گفتن چیزی. پشت پایی: کنایه از 
سر بد کار» هیز » مخنث 

پشتد ار-س. (بضم‌اول)چیزیبا کسی که 
دارای پشت ویناه باشد. 

شت‌دری - ا. (بفتح‌دال) بارچه نازك 
لهدعت شیشه بنجرة اطاق آ و یز ان‌میکنند 
ک45]فتاب بدرون اطاق نیافتد . 

شتك - ۰ (: ضم اول وفتح سوم) واروه 
3 ازحر کات ۵ عمارت‌است از 


بشتکار 


معلق زدن در آب‌با روی زمین. 
پشتکار- ۱. سمی و کوشش درکار » قوه 
انجام دادن و ببایان رساندن کاری: 
پشت و ص . خمیده قامت 4 دس که 
غوز دارد با پشتش ازبیری خمیده باشد . 
پشت گرمیی - ۱. تکیه داشتن بکسی با 
چیزی» استظهار» اعتماد. 

پشت گلی -س. ( بضم کاف ) سرخ کم 
رنگ» برنک پشت بر که گل‌سرخ. 

پشت لنگ.ص. (بفتحلام) هرزه» ناقس» 
عقب افتاده» بشلنگک هم گفته شده. 
پشت مازه -. تيرة پشت؛ستون‌فقرات» 
کوشتی که در دوطرف ستون فقرات. جا 
دارد» بشت مازوهم میکو ند 

پشت ماهی -۱. ص.هرجسمی که پشت 
نله وبر آمده شبیه‌پشت ماهی‌باشد. 
پشت و یسی -۱. مس. نوشتن در پشت 
سند.ا حو اله که پول آن‌بکس‌دیگر پرداخت 
شود . 

پشقو- ۰۱ (بضم اول وسوم) زبان بومی 
مردم افغانستان که شعبه‌ای از زبان‌فارسی 
است وبا الفبای فارسی نوشته میشود» بختو 
هم شته شده , 


پشتو- پشتاو - ۰۱ (بکسراول) مأخوذ 


از کلم ا0(0اوزط فرانده » تیانچه » حربه | 


آتشی دستی» ششلول. 


۳۳۰ 


پشتو ار-ص. (بطم اول) پشتیبان.یشت و 
بناه» بشتواره . 

پشتو اره -۱. (بضم اول) کولهبار؛باری 
که بتوان آنرا بهپشت برداشت؛ پشتوارو 
شتاره هم گفته شده , 

پشتوان - ص. (بطم اولوسکون دوم و 
سوم) پشتیبان» پشتبوان» پشت وپناه . 


پشتوانه - ا. (بضم اول وسکون دوم و 


" سوم) پشتوان» بشتیبان» سیرده‌ای که کسی 


برای اعتبار خود در بانك معون کند » 
« کوورتور» طلا ونقره و جواهر وسایر 
اشباء گرانبها که ازطرف دولت با بانك 
ناشر اسکناس بر ایاعتبارنشر اسکناس تعبون 
ونفاهداری شود 

پشت‌و پناه - س. نگهبان» بار و پاور. 
پشته - ۰۱ (بضم اول)یشتواره» کواه باره 
بمعنی‌تل وتبه هم میگویند. 

پشتی - ا. منسوب به پشت» هرچیز ی که 
پشت: سر بگذارند و 4آن تکیه بدهند » 
بمعنی پشت ویناه ونگه‌بان وحامی وحمایت. 
هم گفته‌شده ۰ 

پشتیبان دض حمابت_کننده» باری‌ده‌نده» 
مددکار» پشتوان و پشتیوان و پشتبان هم 
گفته شام پشتیبا یی : کماك» حمابت. ۰ 
پشتیو ان -ص. نگاء پشتیبان. 

پشك 1 (پکسر اول) پشکل» س رگین 


کل 


کوسفند ویز وامتال آنها" به‌عنی‌قرع» هم 
۲ کفته‌شده. بات | ند خن ؛قر عه‌انداختن» 
قزعه کش,دن» ونیز پشك « بفتح اول ودوم > 
بمعنی شینم هم گفته شده «نگاء ارشك». 
"پشکل - ۰۱ (بکسر اول وسوم) سر گین 
کر تفت وبز و آهووامثالآ نها که کرد و 
مان کلوله باعد» بشگر ویشگر: ونشگله 
و رش وبچشك هم گفته شده.. 

[ شکلیدی دمص نا شکایدن؛ 
پشکم - ۰۱ (بفتح اول و سوم) پچکم » 
نگاء پشکم. 
بشلنگ ص : ( بطم اول وفتح سوم ) 
بات ک»ناقص»سست»معیوب» عقب‌افتاده» 
بمعنی‌قلعه‌ای هم که بالای"کوء انتاخته شدد 
باشد گفته| زد . 

بشم ‌ 1 (فتح اول) موهائی که‌بر پوست 
بدن کوسفند وشتر میرویدواز آن‌پارچه‌های 
+ یشمی بافته میشود . 

بشما کند - ا.ص.(بفتح اول) یشم کند» 

[ گنده از ,شم» پالان» جل»رو کش‌ستور 

لای ان پشم دوخته باشند . 

پشما لو۵ - ص.( بفتح اول ) بشم] اود» 
19 بشمالوهم مبگوبند 

1 پشماك - ا. (فتم اول وسوم) نوعی از 

که از شکر درس مکاهو ار 


تِ سفید درازشیبه پشم. 


پیش آهنکگ» و« بکسر 
[ ترشحآب است»آبی که ازتکان دادن مك 
| چیز تر بکسی یا جائی 
| پشو لیدن - مص. نکا. پشولیدن. 

پشه - ۰1 (بفتح اول ودوم) حشرءٌ ریز و 
۱ بالدار که نیشی‌خرطوم مانند دارد و بدن 


۳۳ سل 


پشمین - پشمیفه -س.ن. موب هشم؛ 
پشم‌دار» بادچه‌ای که از یشم ارو وه 
پشنگی ت11 (بفتح اول ودوغ) برم» یله 
آهنی که با آن زمین با دیوار راسوراح 
میکنند» بععنی زنبر هم گفته شده » و نیز 
پشنگ « بکسر اول وفتح دوم » متعفف 
اول ودوم بمعتی 


«اشیده شود. 


انسان را نیش میزند » يك قسم آن که 
معروف :12:4 مالار با است در کنار آبهای 
را کد و باتلاقع| تولید مشود ومیکرون 
مالار بارا از یک 
بشه بند - ۱. چادری اطاق مانند کا ٩‏ از 


از یکین انتقال میدهد. 


تور با پارچه وس بار نازكت میدوزند رو روی 
زمن,ا دوی تجخو اب بر با متکنت برای 
جلو گری ازداخل شدن رشه. 

پشه غال - س . بربشه » جاثی که بش 
1 شوده درختی که بشهُز باد دارد. 
پشیز- ۰۱( بنتح اول و کسردوم ) ,ول 
خرد فلزی ؟ بارش پول سیاه . 

سك (بنتح اول) بد بشیز ,و لك » 
فلس» بولکه‌ای ریز روی بوست ماهی . 


پشیمان 


پشیمان - ص . کسی که از کاری که 
کرده شرمگین باشد و نخواهد ان کار را 
کار کند» شیم هم کفته شده , 

بغاز- ا. (بکس اول) نگا. بفاز. 

بغنه - |. (فتح اول) باه له نردبان. 
تا ت21 (بضم اول) بادی که از دهان و 
مران‌دو لب خارج کننده بمعنی‌ورم وآماس 
سس میگو ند . ِ 

پفا لود ص. (بضم اول) بف لود ۰ 
ورم کرده؛ آماسیبه» پرباد . 

پفاك - ۰۱ (بضم اول وفتح دوم)یف‌زده" 
پف کرده 0 ورم کوچك ۰ ونوعی شورنی 
سبك وزن ومخروطی شکل که با شکر و 
سفیدة تخم مر غ درست متگنند 


پففم - | (بضم اول وفتحنون) آب که 


با دهان بچیزیپف کنند؛نمی که کلامدوز 
۷ آبی که در دهان میکند بکلاه میزند. 
پفیوز- ص. (بطم اول وسوم) مرد تتبل 
وبیعرضه» بی‌غیرت. 

پا - ص. (بضم اول) مخفف روك»بوج» 
بمعلی گنده و ناهموار هم 
«بفتع اول» بمعنی وزغ و غوربافه هسم 
کفته‌اند « نگا.يك» . 

پاك - ۱. (بضم اول) دم؛ نفس؛دم یانفی 
که بغلبان با چرن میزنند . پ‌زون : 
دودسیگار باغلیان پاچیق رابانفس‌بدرون 


2 شده » و 


۳۳۷ 


1 نرده جلو 


تن 
دهان کشیدن . 
پکر-ص . ( بفتح اول و دوم ) کی و 
مر : وه حبران واندوهناك. 
پکمال - ا(بنتح اول) افزار کنشگران 
که با آن روی چرم خط میکشند. 
پاك و پوز - ۱. (بفتح اول) اين کامه را 
بطور تحقر دربارة رخت و شکل و 
میگو ند « نگادبرکایوز > 
پکو لك - .(بفتح اولوضم دوم)بالاخانه؛ 
بتك آهنگران 
نیز گفتهانده بلو كت کید شده . 
بگاه - ۱. (بکسراول) نگا . بگاه . 
پل - ۰۱ (بضم اول) طاقی‌ که با آجر با 
چوب يا آهن بر روی رودخانه با دره 
درست کنند برای عبور و مرور مردم و 
وسائل نقلیه» پول و خدك هم گفته شده . 
پلمعلق؛ بلی را میگو بند که‌پابه‌ندارد 
ودر دو طرف آن دو آهن قوسی شکل 
قرار مبدهند وخود بل رابوسیله مله‌های 
ضخیم > آن آهنها آویزان مشکتل: 
بل کل (بفتح اول) مرزه کناره باتره* 
قطعهُ زمینی که برای زراعت آماده کرده 
و کناره‌هایآنر! اند کی‌خاك ریخته وبالا: 
آورده باشند . 
هل - ۰۱ (بکسراول) باشنه» پاشنه پء 
پالا ین ۳۱۵۸:06 طلای سفبد . 


ایوان » بمسنن 


پلارك 


۳۳۸ . " ان 


پلار لگ -۱. (بفتح اول) نگا ۰ بلارك. 
بلاژ عع‌د(۳ ساحل دریا که مسطح باشد 
ومردم بر ای‌تفر ج و آب‌تنیبه نجا بروند. 
پللاس -۱. (بکسراول) کلیم» فرشی که 
از یشم بر نگه‌ای‌مختلف میبافند وپرز ندارد» 
بمعئی جامهٌبشمی‌ضخیم که درو بشانمبیوشند 
یز گفته شده . 

بالاستيك 6 وتعم(ظ ماده ای که قابل 
قالب ریزی:اشد وبه ر شکلی‌در [ بده‌ماده‌ای 
که جهت قالب گیری وساختن چیزی بکار 
بررود؛وماده‌ای‌شبیه‌رزین که درسال۰ ۱٩۱‏ 
در مر یک اختراع شدو 1 

لاسما م«وعاط خو نابه‌مایمی که کلبوله‌ای 
سرح وسفید درآن شناور میاشند وشش 
دهم‌مقدارخون بدن انسان‌را تشکیل‌میدهد 
پلاسیدن - مص . (بکسر اول) یژمرده 
شدن‌وازطر اوت‌افتادن گل و گیاه.زالاسیده: 
«ص.م؟ بژمرده شده . 

بلاله 6وعاظ بو لك»قطعه با ورقهً ذلز که 
روی‌آن اسم با نمره‌ای حت کنند. 

پل گر تج‌د(۳ مرضی است که براثر 
نرسیدن مقدار کافی ویتامین وق بیدن * 
تولید میشود » عوارض آن عبارت است 
از تفییر رنگ پوست بدن برنگگ مس ۰ 
وپوسته پوسته شدن آن که‌پیشتردراطر اف 
کردن ودست وباظاهر میشود؛التهاب‌زبان» 


اسی‌ال» بچش؛ درد دل» اختلال عصبی » 
مالیخولیا . 

پلالك - ۱. ( پفتح اول ) نگا. بلارك 

لیل - ۱. (بکس ول وسوغ) نگاء فلفل. 
پلتياك - پليتياك عدوزازا سیاست * 
مهارت» کشورداری؛فن تمشیت آمورداخلی 
و خارجی کشور . 

پلخمان - ۱. (بفتح اول ودوم) فلاخن. 
پاشت ۹( بفتح اول و دوم ) پلید ۰ 
چر کین»۲ لوده» چرك آ لود. 

پلشت بری - . مص. (بفتح با) زدودن 
و دور کردن بلشتی * در اصطلاح طب: 
ضدعفونی کردن ر 

پلغده -ص. (بفتح اول ودوم و چه‌ارم) 
کندیده» تخم مر غ با میوه که درون‌آن 
فاسداو ند بده شده باشد. 

پلاك - ا, (یکسراول وسکون‌دوم) پوست 
بالا ویابیت چشم که مژه‌ها روی آن فرار 
دار ۰ 

پل کش - ۰ (بفتح اول وسوم) ببلبون 
با دسته چوبی که با آن زمین شبار کرده 
را اه ان »۰ گراز و وفه از 
میگویند . 

پلگان - ۱. (بکسراول وفتح لام مشدد) 
جمم پله» راهرو پله‌بله میان طبقات بالا 
ویایین عمارت؛ رازینه هم میگونشد. 


پلمت 


پامب ۱6 سرب مهرسربی ۰ 
پلمس - ۱. ( بفتح اول و سوم ) بهانه» 
تهمت» دروشگ بی»*اضطر اب»پلمسه وپلمه 
هم گفته شده . 

پلمه اه ۳ 3 ا.(بفتح اول‌وسوم)سنگک 
لوح» سنگ مسطح ونازك. 

پانگ 9۹ (فتح اول‌ودوم) حیوانی است 
نظیرشیر ویبروسیارچابك ودرنده»پوستش 
سفید ودارای خالهای سیاه ۰ در کوهه‌ای 
آسیا و افریقا پیدا میشود. 

پلنگ مشك - ۱. نگا. فرنجمشك. 
پلنگینه - ص . ن . منسوب به پلنگ * 
جامه‌ای که از پوست پلنگگ بدوز ند؛ نوعی 
لباس جنک که در قدیم ازپوست‌,لنگک 
میدو خته اند . 

پلو- ۱. (بضم اول وفتح دوم)بر نج‌بخته» 
خورا کی که از بر نج وروغن درست کنند. 


پلوان - ۰۱ (بضم اول) کنارة کشتزار 


که اندکی بلند تر از سطح زمین باشد» 


پلوار ویلون نیز گفته شده. 
پلوس - ۱. (بکساول وضم دوم) چرب 
زبانی» خوشامد کویی برای فرب دادن» 
پلواس ه مگفته شده . 

پلو لگ - .۰ (بفتح اول) نگا . یکوك. 
پله - . (بفتح اول ودوم) فله» آغوزء» و 
«بکسراول» 1 ۷ معنی درخت ال بابیدمشث» 


۳ پناغ 


وبمعنی پبله هم گفته شده . 

پله -۱. (بکسر اول و فتح لام مشدد ) 
پابه* مر تبه*درجه» هر مرتبه وپایه ازنردبان 
پا راهرو بین طبقات پایین وبالای‌عمارت؛ 
زینه هم گفته شهده؟ پلگان‌جمع»بمعنی کف 
ترازوهم میگویند. 

پلید - ص. (بفتح اول و کسردوم)ناباك . 
نجس»] لوده» چر کین» نواك و فزا کن و 
فزا کین وفزه و بژا گن و فژغند و فرخج 
وبرخج هم گفته شده . 

پلیس »ءنا۳ نظم » انتظام » اداره 
شهربانی » یاسیان شهر بانی . 

پلیسه ۵ةز۳ چین» جامهٌ چین‌دار زنانه 
دامن‌چین دار. 

پلی کبی 06>برا0ظ۳ دستکاهی شمه 
ماشین تخریر که‌نوشته‌ای را ه‌نسخه های 
زباد چاب ند 

ماد 6 رهم » روغن غلیظ 
که رای مالیدن روی زغم درست کنند. 
پمپ ۲06 تلبه . 

پنا باه -. (یفتح اول) سک نقره‌دهشاهی 
بوذن نم مثقال که در زمان‌قاجار 4+ رایج 
بوده ۰ 

پناغ -.(بکس اول) منشی؛ دبیر‌نویسنده» 
بمعنی تار ابر شم ورسه‌انی که دور دوك 
دیچیده باشند نیز گفته شدو: 


4 ۳۹ پنچه 


نام - ۰۱ (بفتح اول) روبند؛پارچه‌ای که 
جلو دهان ببندند» ونیز بمعنی‌حرز وتعویذ 
ودعاثی که برای دفع چثم زخم بنویسنده 
چشم پنام هم کفته شدی , 
پناه ِ (فتح اول) نگ پناهیدن . 
پناهگاه - اء م- جائی کهبه آن بناه‌ببر ند 
جائی که از ترس در[ نجا پناهنده شوند . 
پناهیدن - مص. پناه بردن؛ بکسی یا 
جائی بناهنده شدن, بناهنده: دص.نا» 
هک دم »ناه برنده. پناهیده: ناه 
بر ده» باه گررفته: بمعنی بناه دهنده‌هم گفته 
شده . پناه: امر بهپناه بردن » ناه بر؛ 
ویبععنی‌بناه دهنده 1 بعد از کلمهدیگر 
درد مثل اسلام پنامه جان ناه " بمعنی 
سای دیوار با پشت دیوار وبسنی حفظ و 
حمایت و حامی و پشتیبان هم میگویند . 
نبه - ۰۱ (بفتح اول وسوم) گیاهی است 
دارای ساقه ستبر و کوتاه وشاخه‌های‌نازت 
و بر گه‌ای درشت ‏ و گله‌ای زرد باسرح 
رنگگه» ثمرآن که فوزه با جوزغه نامیده 
میشود بس از رسیدن شکافته میشود واز 
میان آن دانه هائی برون می آید که 
اطرافآنها را تارهای سفید فرا گرفته» 
این‌تارها راشه میکو فده دانه های شمه 
که پنبه دا نه با پنبه تخم نامیده مشود 
بمصرف خوراك حبوانات از قبیل کاوو 


کوسفند و شتر میرسد روفن آندرا هم 
متگیر ند 

پنبه‌زن - ااد ی 6 پنبه‌را با کمان 
میزند که ازهم بازشو دحلاج ند اف پنبه بز 
وپنبه‌وزهم گفته شده . 

پنجاهه - ۰۱ (بفتع اول) مدت اعتکاف 
زاهدان‌نصاری که‌پنجاه روزاست؛نظبرچلهٌ 
مسلمانان که چهل روز است . 

پنجیا 9 تج اول وسکون دوم ) 

خرچنککچنگارهسرطان» نجیا رك و ینجیابه 
و بچیا هم گفته شده . 

پنچر- ا.(بفتح اول وسوم)مخفف پنجره» 

هرچیزهشباك وسوراح‌سوراع» 

پنچره - ۱. (بفتح اول و سوم وچهارم) 

درچه » در چا مشثبك و سوراح سوراح 

آهنی .ا چوبی که در دبواراطاق با جای 

دیگر کار بگذارند ۰ ۱ 
پنجگ - ۱. (بضم‌اول وفتح سوم) کلولاً 

نب زده شده» غنده» «نجش‌ورندش‌و ینت 

هم گفته شده , 

پنچه - ۱. (بفتح اول وسوم) پنج انگشت 

دست ۷ پا درانسان» ناخنهای دست وبای 

حیوانات درنده*چنکال بر ند کان»هر چرزی 

که شبیه پنج انگشت دست انسان باشده و 

منسوب به بنج و«باهای ملفوظ » مخفف 

پتجاه . ‌ 


پنچه دزدیده 


۳۹ پنو 


پنچه دزدیده - ۱. خسهُ مسترقه» پنج 
روزی که سابقا در ماه آخر سال اضأنه 
میکردند» چون در قدیم ماه را سی روز 
میگرفتند و باین ترئیت سال ۳۱۰ روز 
میشد پنج روز دیگر دا بماه آخر سال 
افزوده و آنر اینجهٌ دزدیده‌با خدسةٌ مسترقه 
مدید ۰ 
بنچه مریم ی خور مر یم 
لفچر -انگا. توا اء‌من۳سورا اسوراخی 
که درلاستيك چرخ اتومبیل ودوچرخه و 
امثال آ نها بیدا شود. 
پنچه - ۰۱ (بضم اول وفتح سوم)پیشانی» 
ناصیه » مو های پیش سر . پذچه بند؛ 
پیشانی بند * پارچه ای که زنان پیش سر 
میبندند» پم بی‌عصابه میگویند. 
پند ت ا(بفتح اول) اندرز؛نصیحت بمعنی 
زفن وفلیواج هم گفته شده . 
ند . [بکسر ول) ندیه کمن 
خیال» ت‌ور» نی عجب و فرور وتکبر 
هم میگوند «نگا, پنداشتن» 
پنداره - ]۰ بندار» خیال» کمان . 
پند اشتن - مش «گمان بردن » اندشه 
کردن؛ تمور کردن؛ بندار بدن هم کفته 
شده . پند ار نده: «ص.:۱» کمان‌بر نده» 
خبال کننده . پنداشته - پندار یده : 
1 نچه بخیال و گدان ووهم در آمده» تصور 


شده . پندار: امر به بنداشتن» منداو»و 
بمعنی خیال و گان وعجب وغرور, 

پشضی ۳:00 گیه» انبر *اثبر کوچك » 
کاز انبر» کي زلف . 

شی 6 مك دوازدهم شبلینگ 4 
بیست شیبلینگ بك لیره است. 

پنکه - ( بفتح اول و سوم ) مأخوذ از 
هندی» بادژن برفی؛ 

پنگب - |. (بفتح اول) خوشاٌ خرماابسنی 
چوب وبجنی در چه هم گفتهاندو «پکس 
اول > بمعنی‌ثانیه با دقیته هم گفته وه 
پنگان - ۱. (بکسراول) نگاء بنگان . 
پنگو تن «ندمووزط مرغی است دارای 
با های پرده دار و بااهای کوتاه که در 
سواحل درباهای شمال بطور دسته جممی 
زندگی میکند » پره‌ایش کرآنبها است ‏ 
پننگ - ا. (بفتع اول ودوم ) دریچه * 
در چهٌ خانه » بنجره.: 

بدومونی »زونه وطذأت الر بهسینه* 
به‌لو» التعاب ریه, 

پنهان - ص. (بکسر اول) ناییدا,پوشیده» 
مخفی» نقیض آشکار, 

لذیر - ا.(بفتح اول و کسردوم)نانخورشی 
که ازشر کاو 0 کو سفند ساخته مشود » 
شیررا کمی گرم مبکنند بعد پنیرمایه‌بان 
میزبند ودر آفتاب میگذارند بفاصلهٌ چند 


پنير تر اش 


۳۰۲ او 


ساعت مانئد ماست میبندد » بعد آنرا در 
کیسه میر پزند ويك چیزسنگین دوی آن 
میگذارند تا آبش برود وسفت شود. 
بنیر آراش - لت حلیی سوراح 
سوراح برای رنده کردن وتر اشیدن‌مضی 
میوه‌ها مانند سیب وخیار ویاز. 

پنیر لگ - ۰۱ (بنتح اول وچهارم) کیاهی 
است بیابانی دارای بر گه‌ای :نو گلهای 
سرخ با بنفش بلندیش تا نیم مترمپرسد » 
يك قسم آن و و دارای بر گهای 
گرد و گله‌ای سفید با سرخ کم رنگ 
است که در باغچه‌ها میکارند» گل و بر گ 
و ریش آن در طب بکار میرود » پنیره و 
آفتاب گردك و ورتاج و نان کلاغ و 
نغیلك وخطمی کوچكث ودبوسك ودبو کی 
هم گفته شده» بعر بی‌خبازی میگو بند . 
پثیر مایه - ۱. مایه‌ای که ازشکمبهبزغاله 
با دارو های دپگر درست میکنند برای 
ساختن ینر. 

پنیسیاین جااات‌نصعظ داروی است که 
از يك قسم کفك موسوم به « پنیسیلیوم 
لونانوم» گرفته مبشود و ابر شدمدی در 
کشتن بسیاری از میکروها دارد و در 
معالجهُ ذات‌الربه وزش‌های چركت] اود و 
امر اض مقاریتی «کارم‌برود و آارا صورت 
محلول تزریق میکنند با مانند گرد روی 


زخم میباشند . 

پو- ا.مس.(رضم‌اول) دو» رفتارند» پوی 
وت 

بو یدن - بو بیدن - مس. دویدن * 
بشتاب رفتن»بهرسورفتن وج ور وت 
(و بنده؛ «ص,فا» رونده» بشتاب‌رو نده 
وجستجو کننده. پوبا - پویان: پوبند»» 
رونده» دونده , 

پوپ - ۱. (بضم‌اول) کا کل مر غ » تاجی 
از بر که برضر بعضی پرند ثان میروید » 
بمعلی‌شانه سر هم گفته شده , 

بو بك - ۰۱ (بضم اول وفتح‌سوم)هدهده 
شانه سر» پوپ وپویو وبوبك ویوبو وبوبه 
و «ورش هم گفته شدم , 

پویل -۱. نگاء فوفل . 

بو بو- ا. نگ . پويك . 

وت - ۱. جگر کوسفند» خوراك‌فایه که 
ازجکر کوسفند درست کنند قلمه بو تی‌هم 
میگوینده البا هم گفته شده» گاهی بد از 
کلم اوت ی ید ۳ +معئی طمام است 
«اوت و بوت» ۰ 

وت - رومةءاس وزن در روسیه معادل 
۱ کبلو کرم؛ ,روط هم مینوسند. 

بو نبن ۶ کش ساقه بلند که سافه 
آن ۴ مج ۳ # ۰ 

وج - ص. میا هی * بی معز ۰ موه 


پوچال . 
با دانه‌ای که مبانش‌خالی باشد ومنزنداشته 
باشد» بچ بوك و کاواك و کاوك هم گفته 
شده : 

پوچال -۱. نگاء پوشال . 

بود - ۱. رشتهءن» رشته‌ای که در به‌نای 
بارچه بافته مىشود مقابل تار که در طول 
پارچه بکاره‌برود . 

بوذر 0 کرد » فبار» گرد سفید و 
خوشیوئی که زنان «صورت خود میما لند, 
بودنه - پودینه . | نگاه پونه. 
بوده - ص.کهنه وپوسیدهاچوب پوسیدد؛ 
بود و بده هم گفته شده , 

ور ۰۱ بس » فرزند نرینه » پوره هم 
گفته‌اند » پمعنی دراج هم گفته شده . 
ورد گان - ا: نکا ۰ فورد.گان. 
پوره - ۰۱ (بفتح دا) بور» بسر» بسنی 
تخم ملخ و بچهُ ملخ هم میگویند. 

پوره ۳۵۲۵6 خورا کی که با آرد نخود 
۳ لو یا 3 سیب زمینی درست منکن ۰ 
پور - بوزه -۱ ۰ وتف کر فا دمان 
حیوانات چهاربا *یوژ و بتیوز و بتفوز و 
بر دوز وفر نج و فرهانج نیز گفته شده ۰ 
پوز اند - ۱. تسعه‌های بهم دوخته شبیه 
کیسه که پوز حیوانات گاز گيرنده مانند 
اسب و استرو سک را در آن میکنند و 
هیپندند» دهان بند هم میگود 


1۳9۲ 


بوست نضت 


پوز خند - ۱ لخند مسخره آمیز » 
لیخندی که از روی نحقیرواستهزاء بکسی 
بزنند " پوزه خند وروزخنده هم گنته‌شده. 
پوزش - . مص. (بکسرزا) فروتنی » 
عذرخواهی» درخواست عفوو گذشت. 
پوزش پذیر- ص. پذیر ندة پوزش * 
عذرپذیر» کسی که عذر کناهکار رابپذیرد 
و از کناه او در گذرد ۳ 

بوزمالی - ۱ مص. مالش دادن پوز » 
کنایه ازتنبیه کردن کسی بادشنام با کتك. 
پوس ندن- پوسا نیدن -مس.بوسیده 
کردانبدن» چیزی دا درجائی گذاشتن با 
بحالتی در آوردن که زودتر پوسیده‌شود. 
پوساننده 4 فا که چیزی را 
بروساند , 

پو سانه -۱. (بضم اول) چاپلوسی»چرب 
زبانی وفروتلی برای فر یب داین کس, 
پوست -۱. جلد» غلاف » قثر » مقابل 
مغز»] نچه روی عضلات بدن انسان‌وحیوان 
را پوشانده است» آنچه روی ثنه و شاخة 
درخت ومبوه‌ها را میوشاند . 

(وست پیر ا- ا, کس ی که بوست‌حیوانات 
را بات میکند و برداخت میدهد» آشگ 1 
پوست آخت ۰۱ ,وست خشك شدة 


حبوانات که مانند فرش زیر پا می‌اندازنده 


پوست نخته وتخته بوست هم مبگویند, 


پوست فر وش 

بوست فروش- ا.ص. کسی که‌پوسته‌ای 
دباغی شده حبوانات را میفروشد . 

بو ستاك - ۱. (فتحتا) انگاه روسته, 
اوست کن- ۱. ص. (بفتح کاف) کس یکه 
در کشتار گاه‌بوضت حبوانرامیکندسلاخ 
(وستگال- زوستگال4- ا: بوستز بر 
دنه گوسفند»پوشت دنبهٌ گوسفند کهیشگل 
از آن آوشته باشد . 

و سته -. بوست نازك» هرچیز پوست 
مانند» پوستك هم گفته شده . 

(وستین - ا.لبای زمستا نی کشاد وبلند 
که از پوست حبوانات رشم‌دار بخصوس 
کوسرفید معدوزند * کول و مان هم گفته 
شده . پوستهن ووز: کسی که پیشه‌اش 
دوختن پوستین است . 

پوسیدن - مس. بوده شدن چیز کونه: 
بوده شدن چیزی دراار رطوبت با مرور 
زمان ۰ او سیده: «ص.م» ازهم دررفت4» 
بوده شده در از کهتگون وفر‌سود گی: 
پوسیون ده‌نام۳ داروی معلول بشکل 
شُر بت"هرداروی مایملمابدار که‌بقسمتهای 
معین بمر «ض داده شود. 

بوش ار چادر بزر گث» بععنی 
زره وجوشن هم گفته شده , 

اوشاك - ۰۱ جامه» هر چیز بوشیدنی 


پوشال -۰۱ کباء خدك» تراشه چوب» 


۳: 


پوشیدن 


ساقه‌های خشك شدء کرام » بوچال هم گفته 
شده . پووشالی : هرچیزسست و سبك و 
بی‌دوام . 

پوشا ندن - پوشا نیدن - مص,چامه 
بتن کسی کردن »درپرده کردن » بنهان 
ساختن؛ پرده بوشی کردن »روبوش روی 


"چیزی کشیدن. پوشا ننده: «صص ۰ 


کی که روی‌چیزی‌را بوشاند . 

بو شت 066۱16 نت ووا چك » دستمال 
کوچکی که در جیب کت میگذ ارند. 
(وشش -راءعص:نگا. بوشیدن 
پوشك - ا.(بضم اول وفتح سوم) گر به» 
پوشنگ و پشك هم گفته شده . 
پوشنه - ا(بضم اول وفتح سوموچهاره) 
سرپوش که روی چیزیبگذار ندهآنچه که 
با آن دوی چیزی را پیوشانند ؛ هر چیز 
بوشیدنی» «وشنی هم کفته شدو , 

پوشه -۰۱پرده » آنچه که چیزی را 
بروشاند؛ونیز بمعنی‌شه.ز ولفافه که نوشته‌ه‌ای 
راجع بيك موضوع را در آن‌میگذار ند. 
پوتودی دس پا از 0 
نوفتن وینان کردن » چیزی را در پرده 
ناه داشتن. پو شش:«ا.مس>,وشاندن 
چیزی» وایز عنی‌چادر واباس وهرچیزی 
که روی‌چیزدبگررا پیوشاند. پوشنده: 
«ص,فا» کسی که چیزی راپیوشاند کسی 


که جامه برتن کند . پو‌شیده: «ص.م» 
نهفته ۰ بنهان » در برده. وش : مر 
پروشیدن " پیوش ۰ و بمعنی ,دوشنده و 
,وشاننده هر گاه پس از کلمةً دیگردر[ بد 
مثل جرم پوش » خطایوش » سبز پوش * 
سفید پوش ۰ 

!و شینه - ۱. جامه* پرده»سر پوش‌چرزی» 
غلاف» کیسول. 

ولگ - ص. بوح» میأن‌تهیبی‌منز»بمعنی 
بوده و بوسیده ه مکفته اند. 

بو کر 6۲ نوعی بازی با ورق. 

و که -۱. غلاف‌فلزی فشنگک ک‌باروت 
و کلولٌ آن خالی‌شده باشد. 

پول -۱. قطعهٌ فاز ازطلا با نقره بامس 
با فازات دیگر که از طرف دولت سکه 
زده‌شود» اسکناس که توسط دولت بابانك 
ناشراسکناس چاپ ومنتهرشود . 

پول -۰۱ یل » بلی که برروی رودخانه 
با جای دنگر بیندند . 

لو لاث - ا.فولاد»آهن که با مقدار کمی 
و دک شده باشد »فلز ی است,سیار 
سغت که درساختن فثر و کارد و شمشیر و 
چیزهای دیگر بکار مبرود . پو لاد 2 
۲ چه از بولاد ساخته شوده کنابه‌ازهرچیز 
سخت و محکم . 


پولادبازو - ك. (بسکون دال) کسی 


بوشنیده ۳۶ 


بجاو 


که ازوه‌ای قوی دارد. 

پولاد وتاب ك.(بسکون دال) کناء» 
از اسب قوی وپرزور و برطاقت. 

پو لك - ۱.(فتح لام) مصنر پول؛ پول 
خردفاس ماهی» ویوسته های نازك‌فازی 
برنگگ زرداسفید کهبرایزیباییبلباسه‌ای 
زدانه میدوزند. 

پو ند - انگا ۰ ۳0۵8۵ یره انگلیسی 
طلابا کاغذی»و نیزمقیاس وزن درانگلستان 
معادل ۰ 4۵ گرم ۰ 

او ۱6( میخ کو تاهفازی کته آن 
بولك دارد و [نرا افشارسر انگشت چیزی 
فرومی‌کنند ۰ 

پو نه - ا. گیاهی است خوشبوه ساقه‌اش 
سیاز کوتاه» بر کهاش‌شیبه‌بر کت نعناع 
اما ید بیشتر در کذارجو ,عامبرو ید» 
جزو سبزیهیای خوردنی است » بودنه و 
بودینه ورافونه وفودنج هم گفته اند. 
پوبه - ۱.مس. (بفتجا) نگاء بو . 

بو بیدن - مص. نگاء بو ثیدن. 

به - (یفتح اول) نگا. به 

4 - ۰۱ (بکسراول) نگاء بیه. 

بهانه - ۰۱ (بفتح اول) نگاء فانه. 
پهر- ا. (بضم اول) مدرسه جهودان. 
بهلو- 1( بفتح اول وضم سوم) کنار » 
.مك طرف چیزی ۰ کنار سینه و شک 


بپلو ۳۰۹ 


هلوددن : کناه از برابری کردن » 
ههسری کردن درقدرومر آبه. هلو هی 
کردت: کنابه از دوری کردن وزیر بار 
فرفتن . بهلو گرفتن یار کت 
درساحل استادن دلتگر انداختن کشتی ۱ 
پهلو- ۰1 (یفتح اول وسوم) پارت» شهر. 
بهلو- ص.(بفتح اول وسوم) دلیرءدلاور 
پهلوان - ص . (فتح اول وسوم) دایره 
دلاور» پرومند» شجاع. 

پهلوانی - ص‌ن. منسوب 4 بهلوان » 
دلیری» دلاوری» ومنسوب »بهلو»شهری. 
پهلوانی ز بان: زبان ب‌لوی: 
پهلوی - ص .ن ( بفتخ اول و سوم ) 
منسوب »,هلو با بهاه» شهری »خط وزبان 
ایرانیان‌دردورة ساسانیان» بین‌زبان‌باستانی 
وزبان فارسی امروز 

پهاوی -۱. سکه طلا رایج ایرانء 
بهله ش: (بفتح اول وسوم) نامی که در 
قدیم شهرهای ری و همدان و اصفع‌ان و 
ن‌اوند اطلاق میشده . 

پهن -ص . ( بفتح اول و سکون دوم ) 
پخش؛ عریض)» پر بهنا » کسترده ۰ هن 
کر دن؛ کستردن‌فرش در روی زمين. 
هن -ا. رک اول ودوم) سر گاناسب 
یا الاغ با استر. 


بهنا ک (بفتح اول) فراخی» کشاد گی» 


پیاپی 


وسعت» عرض» مقایل درازی ۰ 

پهنانه -۰۱(بفتح اول) بوزینه » انتره 
مهنانه وبهنانه هم گفته شده ۰ 
پهناور-ص. بر بهناه بسیاریون» عریض, 
بهند - ۰۱ (فتح‌اول ودوم)دام*تله» دامی 
که باآن جانوران را ید ند 
پهنه - |.(بفتح‌اول وسوم) بهنا» کشاد گی» 
وسعت»عرصه» میدان؟ ونیزنوعی‌ازچو کان 
که سر آن بهن ومانند کفچه‌بوده وبا آن 
گوی بازی میکرده‌اند» بعربی طبطابه با 
طبطاب میگو بند. 
پهی - ۰۱ (بفتح اول و کسردوم) نظل؛» 
هندوانٌابو جهل» بمنی‌خر زهر دهم گفته‌اند 
پی - ۰۱ (بفتح اول) با » دنبال * یس؛ و 
نیز بمعنی‌شفته وبنیاد عمار ت. پی بردن؛ 
اثرچیزی را یافتن ودنبال آن رفتن» درك 
کردن؛ فعمبدن. پی‌ر یزی: شفتهریزی 
دیوار با پابهٌ ساختمان. ی کم کر دن: 
رد و اترچیزیرا کم کردن. پی‌جوبی: 
رد واثرچیزی را جستجو (ردن: 
ی (بفتح اول) رشته‌های سفیدی که 
درتمام بدن‌انسان وحبوان پرا کنده وب‌فز 
سر متصصل است » بعربی عصب میگویند ۰ 
ی کر دن: بر بدنر کگک‌وبی بای اسب واستر 
پی ] ب - ۱. نگا, پایاب, 


پیاپی - ق. (بفتح اول) بی دربی؛يشت 


پیاده 


سرهم؛ دنبال هم . 

پیاده اش 5 | بای خود راه 
میرود وسوار برمر کب‌نیست»مقابل‌سواره 
ونام ی از مهره های شطر نج ۰ زیاده 
روی: راه رفتن بیاده ۰ گردش بیاده . 
پیاده رو: هرك از دو طرف خیابان 
که مردم از آنجا آمدوشد میکنند. 
پیاز- ُْ گیاهی است دارای ساقه هعای 
نازك توخالی بدون برگ » پیخ آن که 
بساندازه شلغم و بوست دز بوست است 
در بختن اغذبه بکار میرود » بیخ بعضی 
کیاهها و گلها را هم ببازمیگو نند» ونیز 
ریشه موی انسان را هم که دانه ریز سفید 
رنگی است ,یاز میگویند. 

پیازچه -۰۱,بازی که هنوز ببخ آن 
درشت وستبر نشده وساقه‌نازك دارد وآنرا 
مانند سبز به‌ای خوردن خام مبخورند . 
پیاله - ۰۱ (بکسر اول) فنجان؛جامسافر» 
ظرفی که در آن باده بخور ند » بیغاله هم 


گفته شده. پیا له فروشی: د کان‌نوشابه. 


فروشی که مردم در آ نجاسر بانوشابه بخور ند 
پیام ۳ (بفتع اول) «یفام» خبر» سخنی 
یا مطلبی که‌ازطرف کسی‌برای کس‌دیگر 
فرستاده شود . 

0 
کسی که پیامی‌ازطرف کسی‌برای‌دیگری 


بيحك 


۳ (2 


پبرد * بیمبر «پدون الف» دربارة کسی 
متیو ان به اف ستاوم علاا اش 
یا نو ۲:20 یکیازآلات موسیتقی‌شبه 
میزودارای بره‌های استخوانی که‌بتارهای 
سیار اتصال دارد و با فشارانگشت دس 
برروی پره‌ها نواخته میشود . 
پیت 0 چرق » چیق دسته کوتاه * و 
نوعی جمما نه : چلیك. 
پیجامه 1 (بفتح اول) زیر جامه» جامه 
وشلوارناز که درخانه مسوشند . 
یچ - 1 ۳ وتاب وحلقه ۰ ونوعی میج 
فلزی که خطه‌ای مارییچی دارد وبا چار 
پیچانده میشود » و هر گیاهی که بدرخت 
پپیچد وبالا رود . 
پیچازی -۱ ۰ بارچه نغی چهار خانه . 
بارچه شطر نجی. 
پیچا ندن -پیچا نیدن -مس بیچ‌دادن؛ 
تاب دادن»چرزی را درچیزدیگرچر خاندن 
مثل‌پیچاندن‌میخ پیج درتخته باچیزدیگر. 
پیچاننده: «ص.فا» کسی که چیزی را 
درجا ی سیچا زد ۰ 

2 تا دیدن ۰ 
مت نفک 
پیچك فا (بکسر اول‌وفتح‌سوم) گیاهی 
است صحرائی دارای بر گهای کوچكت 
دندانه دار و گلهائیشکل زنگوله برنگ 
سفیدیا سر خ کمد نگک» مشتردر 8 ارها 


یه ۳:۸ 


تن 


میروید و بگیاهه‌ای مجاورخود میپیچد و 
بالا مر و3 

پیچه - ۱ ۰ روبندة زنان که ازموی اسب 
بافته میشو د و بعضی‌زنان مسلمان‌در کوچه 
و بازار بچهرة خود میزنند. 

بیچی یل ت . صال‌میمون » مکی از 
سالهای دوازده گان* تر کی . 

پیچیدن - مس . بیج و تآب خوردن» 
حلقه زدن» چر خبدن» پیچ خوردن چیزی 
بگرد چیز دیگر. پیچش:«۰۱ مس ۰ 
بح خور ۳ ۰ ببچید کی » و حالتی شمیه 
باسهال که در روده ها تولید مشود . 
پیچان: پیچنده» بیچیدهدرحال پیچیدن. 
لیچیده: بیج خورده» تابیده . 

پیخ - ۱. (بکسراول) آب وچر ک که در 
وه چشم و لای مژه ها جمع میشود و 
مژء‌ها را بهم‌میچسباند» کیخ و کیخ‌وآزیخ 
وخیم وژفك وبخال ه مگفته شده ۰ 
پیخال - ا.(بکسراول)چرك‌چركچشم» 
بیخه بمعنی‌فضلةً مر غ هم گفته شده. 
لیحتن - مص. بچیدن؛ درهم ,بچیان 
پیخست - پیخسته -س . (بنتح اول و 
سوم) پایمال شده» لگد کوب شده» خسته» 
درمانده» ناتوان» عاجز , 


بیدا ص. (بفتح اول) آشکاره هو دا ۰ ۱ 


ظاهر» صدنهان. بیدا کردن + افتن . 


پبرامن 


۱ بیدا شدی: بافته شدن»آشکارشدن . 


پیدازا ص. در اصطلاح کیاه شناسی: 
هر گیاهی که ریثه و ماقه و بر گ و کل 
داشته‌باشد « بارزالتناسل> . 

پید او سی - ا, (بفتح واو و کسر سین) 
سکه قدیمی 1 معادل بنج دینار بوده » 


۰ بنداوسی وینداوسی هم گفته شده , 


پیدایش - ا. مس.(بکسرا)پیدا شدن؛ 
آشکارشدن» بمعنی خلقت و هستی و وجود 
وایجاد نیزمیگوبند. 

پر ص. کم‌نسال»سالخورده؛ مقابل‌جوان؛ 
دراصطلاح اهل تصوف : مرشد» رهیر . 
پر ار- ا. ( بکسراول ) پیرارسال » سال 


| مش از بارسال 


یر استن مص. (بکسراول)برش‌دادن؛ 

تراش دادن؛بر یدن و کم کردن زیادتی و 

ناهمواری چیزی برای خوشنما گردانیدن 

آن. پر ابش؛ «, مس » برش دادن » 

خوشنما گردانیدن ۰ براهش و پراش و 
پیراهش نیز گفته شم پیر ا بنده: «ص.. 
فا » بیراش دهنده . پیر استه: «ص.م» 

صاخته ویداخته وخوشتما ور دا نو شم 

را : ام به پیراستن » و بمعنی پیر اینده 
هر گاه تس از کلمه دیگر در [بد »مثل 
پوستان پیدا» پوست یداه 


پر امی - پر آمون -۰۱( عم میم ) 


پیرامید ۳۹ پیسه 


گردا کرد» اطر اف ودوروبرچیزی. 

بر امیكء زورره مچیزی کهپایین 

آن بهن وبالایش باريك باشد. 

پیر انه سر- ا. (بفتع سین) زمان بیری» 

سرپیری» پبران سرهم گفته شده. . 

یر اهن- ا.(بفتح‌ها) جامٌنازك و کو ناه 
مردان زیر لباس پر تن میکنند» ونیز 

جامه نازك وبلند زنانه» پیراهان ویبرهن 

نیزمپ‌تونند . 

هر ایه - ۰۱ زیور» ژینت» بمعنی تهمت و 

افترا هم میگویند. 

پر رال - ص. پیرسفید موی»بیشتر در 

بارة زنان میکو یذ 

پیرو- ص. (بفتح اول‌وسوم) ازپی‌رونده» 

کسی که ازبی‌دیگری مبرود.پیروی: 

از پی کسی رفتن» دنبال کسی‌روان شدن» 

متاست . 

لیر وز ص. ( بکس اول و طم سوم ) 

فیروز؛ کاهیاب» چیره.پیر و زرگ: کامیابی» 

چیر گی» چیره شدن بردشمن . 

پیر وزه - ۱ نگاء فیروزه . 

پیرومتر 7 دست‌گاه اندازه 

گیری درجهُ حرارت شدید؛ آذرسنج. 

پیزر- ا. (بک راول وضم‌سوم) پوشال » 

ی‌بار يك» آنچه لای بالان اسب با الاغ 

پرنبکند. پیز وی ؟ شنت ز بیدوام؛ 


ضه.ف؟» ببکاره 5 

پیزی - ا. (بکسر اول وسوم) مقمد 
پیس - ص. کسی که بهبیهاری بر ص‌مبتلا 
شده و روست بدنش دارای لکه‌های سفید 
باشد» بیست هم گفته شده . پیسی:برص» 
مرضی که در اثر آن لکه‌های سفیدروی 
پوست بدن پیدا میشود. 

پیس ۳:۵۰6 نکه» قطمه » قطمهٌ شعر با 
نمایش» موضوع تثاتر» نماشنامه. 

ی سپار- ص. 11 ( بکسرسین ) رهسیا ره 
رونده » ونیز بمعنی لگد کوب و باءمال» 
صیر ار و باسیره هم گفته شده 

۰ ( پکنر سین ) پی‌سیار » 


بایمال شده . 


ی 
ییحی 
رهسیار» و از «معثی 
پیست »1:5 میدان با محلی که برای 
ورزش با رف آماده کرده باشند . 
لیستو 4 0500۱61 تبانچه» بشد پشتو * بشتاوه 
خوبه آ نمی وستی : 
(پستون ۳9/07 د کمٌفتری»]لتی‌است . 
در موتور اتومبیل بشکل گلوله که 
بمحض انفجار گاز در سیلندر بعر کت 
می آید و پوسیلاً آلت دیگر که بدستة 
پیستون‌با شاتون موسوم است حر کت‌را 
4 و انتقال میدهد . 

1 (یکس اول) لکه» خلل خلل » 


۳ وسفید درهم آمیشته » 


وت 
یش - ۱. جلو» نزد» روبرو» نقیضپس 
وعنی‌سایق و گذشته» ونام‌یکیازحر کات 
با اغراب کلمه که بعربی ضمه میگویند . 
بیشا رش : بیشتر ازهمه» جلوتر ازهم». 
لش تر * جلو نر *نزد اتکتر "نیز بمعنی 
یشاب - ا.بیش آب» بولشاش»زه راب 
کمیز «نکا »ادرار >.. 
پیشاه‌ست - ا. ( بفتح دال ) مزدی که 
پیش ازکار کردن بهمزدوربدهند » ویمعنی 
معامله نقد» نقیض ,سا دست . 
پیش آ گهی - ا. در اصطلاح بانک: 
آ گهی مختصری که پیش از سر رسیدن 
موعد پرداخت ,ول سند برای بدهکار 
فرستاده میشود . 
پیش آمد -.کاری ک‌نا گهان بیش ید» 
آمد گی : قستی 
. ازچیزی که ازقس‌تهای دیگر آن‌جلوتر با 
بر جسته‌تر باشد. 
پیشانی 
روی ابروها » بمعنی‌شوخی و بی‌شرمی و 
پر دویی هم کفته شده . 
پیشاهنگ - ص. بیش آهنگگ» پیشرو 
فافله » پیشرو لشگر »کسی که در رشتة 
پبشاهنگی چ باشد . 
پیشاهنگیی-۱ ۰ پیش آهنگی ۰ نوعی 


تعلیم و ی ورزشی رای شا گردان 


حاده» واقعه . پیش 
ار 


- ۱. جلوسر از زیر موها ۱ 


۳۹ 


برشخدمت 


مدارس و جوانان که شمه تعلیمات نظامی 
است و جوانان را ورزیده و نیکو کار و 
فدا کار بارمی آورد. 

پیشباز- ا. نکا. پیشواز. 

پیش ند - ا. بارچه ای که هنگام کار 
کردن جلوخود میبندند . 

پیش بها - ا. بولی که هنگام خریدن 
چیزی بفروشنده میدهند تا پس ازتحویل 
گرفتن آن باقی پول را بدهند » پیمانه . 
پیش لیر-ص. کسی کهبه[ بنده‌فکر کنده 
کش که امری راییش ازوقو ع آن‌حدس 
بز ند. پیش لیفبی :عاقبت بینی»ما لا ندیشی» 
حزم واحتباط» پیشگویی. 

پیش برداخت -ا. بولی که بابت‌دستمزد 
کسی با بهای کالا پیشکی داده میشود که 
بعد وار بخت شود مساعده . 

پیش برذه - - ا. تصنیفی که پیش از بالا 
رفتن پرده درجلوسن میخوانند . 
پیشتاز - س . سواره‌ای که جلوتر از 
دببران میتازد» کسی که پیش ازدیگر ان 
بدشمن حمله کند . 

پیشخانه - ۰۱ ابوان " پیشگاه خانه » 
جلوخان ؛ وثیر پمعنی لوازم ۲ بدارخانه و 
اسباب سفر 4 جلوتر فرستاده شود . 
پیشخدمت ت خدمتگزاره کسی که در 
خانه با اداره کارهای سر پابیانجام میدهد 


: پیش خر بد 
پیش خر بد - ۰۱ مص . خریدن کالائی 
به هئوز حاضر نیست و خریدار پولی 
میدهد که بعد ] نرا تحویل بگیرد ۰ 
هد 5 0 0 ۰ 
پیشخوان دا «خا» میزدرازجاودکان 
رنه پشت آن میا ءستد»ونیز بمعنی 


پیش‌خواننده» کسی که پیش از خطیب با 
روضه خوان‌چیزی بخواند . 

پیشخور - پیشخورد - .مس پولی 
بابت بای کالانی که هنوزتجوبل نگردیده 
ا دستمزدکار ی که هنو زانجام‌نشده گر فتن 
وخرج کردن » و نیز پیشخورد : چاشنی 
غذا که بیش‌از غذا بخورند 

پیش‌در آ مد -ا. آهنگی که‌نوازند کان 
یش ازشرو عآ وازمینو ازند. 

پيشد ست 

برای انجام کاری پیش از دیگران. 
پیشدستی - 
خالی که درسر سفره میگذارند. 
پیش‌رس - ص. (بفتح را) میوه ای که 
زودتر بدستآید» نوبره 

پیشرفت - ۰۱ مص. (بفتح دا پیشروی» 
#بروزی» جلو رفتن . 

لیشر و- ص. بفتح را ) پیش رونده ۰ 
پیشواءراهنما» کسی که‌جلوبرود ودیگران 
ازعقب او جر کت کنند. 

پیش فروش -. م, اروختن کالائی 


- ا. مص. دست دراز کردن 


3۹ بشقاب سرسفره » شقاب 


۳۰۱ پیشکیری 


که حاأطر وموجود فیست وفر وشنده‌پوای 
میگیرد که بمد آنر | تحویل بدهد. 

پیش فنگ - ا. (بفتح‌فا) سلام نظامی 
و اداء احترام ازطرف تابن نسبت بافسر 
که ۱ حر کت دادن ونگاهداشتن تفنگی 
در پیش روی انجام میشود.. 

پیشکار رنه نی که‌درخدمت شخص 
می کار های او را اداره 
کندپیثارهم کفته شده» وذیز بمعنیر یس 
دارائی‌استان»ودرنانوایی کسی رامیگو بند 
که زردست شاطر کارميکند ونان‌از تئور 
درمبآورده ودراصطلاح کشاورزی‌چاه‌ه‌ای 


بزر کت و معتر 


خرقنات را میگویند» چاهی که ازآنجا 
شروع ب لابروبی میکنند . 

پیشکش 1 (بفتح کاف) هدیه» چیزی 
که ک سی بعنوان هدبه بدیگری‌بدهد. 
پیشکی - ا.کاری که پیش ازوقت انجام 
شود؛ ,یولی که پیش‌ازموعد بکسی‌بدهند. 
پیشگاه - ام. پیش تخت پادشاه» جلوی 
ابوان در گاه» پیشکه‌نیز گفته شده . 
پیشگو_ص. کسی کهآینده را بش نی 
کنده کسی که از آینده خبر بدهد 
پیشگیری - امص: جلو گیریهر نوع 
اندامی که طبیب با مأمور بهداری برای 
جلو گبری آزبروزمرض انجام بدهد . 


موی 
لیشن - ا. (بکسر اول وفتح سوم) ايف 
عرما که از آن رسن با چیز های دیگر 
میبافند» پیشند هم گفته شدء . 

پیش شین ا.ص.نگا, پازاج . 

پیش نماز -۱.کسی که نماز بخواند و 
دیگران باو اقتداء کنند » امام جماعت. 
پیش و بیس ۱. نامه‌ای که بنویسند و 
بسن از اصلاح با تون دکنند میثوت ۰ 
پیشناد - | طرح و نقثه وآ نچه شکر 
کسی برسد و بنظر شخص دیگر برساند 
که پس ازتصوب اجراء شود. 

بیشوا ص: سیزکر ده»سر دسته * یشروه 
راهنما» مقتداء آمام. 

پیشواز- . استقبال ازمسافر با مهمان * 
رفتن جلومسافر بر ای خوش آمد گفتن و 
پذیرایی» پیشبازهم میگویند . 

پيشه - ا. هنر» شفل؛ کار»حر نه* هر کاری 
که دسی برای بدستآوردن: پول‌ددپیش 
ترا ذیشه ور ؛ دارای بیشه ۷ تس که 
دارای بیشه وهنرو کاری,اشد. 

پیشیار- ا. ص. (بکسر اول وسکون‌سوم) 
بشکار» مزدور» شا گرده معاون. 
پیشیار- ا, ادر ار ؛ بمشاب بیدار که در 
قاروره نزد پزشگگ پبرند . 

پیشیاره - ا. خوانچه» ظرفی که در آن 


خوردنی بگذار ند ونزد مههان برند, 


۳۰۲ 


بیکار 


- 


فیشین - ص.ن. منسوب بیش ۲ پیشی» 
جلوی»بمعنی سایق و کذشته. پیشینیان: 
گذتکان . 

پیشینگاه - ۰۱ وقت پیشین » وقت نماز 
ظهر» پیشین کهان‌نیز گفته شدء . 
لیشیفه - ص‌.ن. منسوب ب4پیش » سابقه, 
پیشینگان : گذشتکان . 

پیغاره - ۱. (بفتح اول) نکا. بیفار. 
پیغا له - ۰۱ (بفتح اول ولام) پیاله» ساغر 
بیغام - ۱. بیام » سخن با مطلبی که از 
طرف کسی برای دیگری‌فرستاده شود . 
بیغامبر - پیغمیر - اص. پیامبر» بیعبر» 
کسی کویبنامیازطرف کسی بر ای‌دییگری 
پبرد » پیغمبر «بدون الف > درپاره کسی 
میگوبند که فرستاده خدا باشد. 

پیغان - ا.(بفتح اول) بیه‌ان»عهد» شرطه 
پیغانه وبیفون هم گفته شده . 

لین ۳ (بفتح اول وسوم)نگا. سداب. 
پیغو له - . (بفتح اول) نگاء بیفوله. 
پیغون - . (بفتح اول) نکا. بیغان. 
پیفه - ا.(بکسر اول وفتحفا)چوب پوسیده 


که بجای [ تشگیر » بکار بر ند 


پياك ن ا(بفتح اول وسکون‌دوم) نامه‌بر» 


قاصده چاباره مد ۵ 


پیکار- ۱. (بفتع اول) جنگ نبرداپیگار 


۸ شده , 


| هم کفته شده ۰ پیکار گز: جنگجو . 


بیکان 


ت 


پیکان - ا. (بنتح اول) تیر» سرنیزه*آهن 
نوك‌نیزسر تیر پا نیزه . 

پیکر - ا. (بفتح اول وسوم) کالبد» تن » 
مجسمه» تندس» تصویری که نقاش بکشد. 
پیکر نگار : نقاش» مجسمه ساز»ونیز پیکر 
دراصطلاح حساب‌بجای شیفر ورقم‌هم کفته 
شده » مثلا عدد ۰۹6 دارای‌سه‌بیکر است 
که ء و وه باشد ۰ ۱ 

پيك نك عدوذآ( - عون مهمانی با 
گردش دسته جمعی که هر کسی‌سهم خود 
را ازهزینهُ آن بدهده دانگی»دانگانه, 
پیگرد - ص.(بفتح اول وسوم) کسی که 
در پی چیزی مبگردد و اثر چیزی را 
جستجو میکند» بمعنی تعقیب وبازخواست 
کیفری هم میگویند . 

پیل - ۱. (بکسراول) نگاء فیل. 

یل از۳ ظرفی که درآن دومیلهً فلزی 
مثبت ومنفی‌فر ار دارد وبوسیلهً آن تولید 
الکفزستته مکننت 

پیلیا - ۱. نام مرضی که درپای انسان‌بهم 
مبرسد» باغره داءالفیل» بمعنی قد ح‌شر اب 
خوری ؛ و نوعی از اسلحه شبیه گرز »و 
ستونی که زیر سفف میز نند ابز گفته‌شده . 
پیاشن - ك. تناور» ننومند؛ بزر گت جنه, 
پیلسته - ۰۱ (بفتح با ضم لام) استخوان 
پیل؛ ها ج» و کنایه ازاننگشث دست وساءد 


۳۳ 


پیمان 
سفید مانند عاج » ببل.ته هم گفته شده . 
پیسیم-س.(بسکونلاموضم‌سین))سم‌ستبر 
وسخت»اسبی کهسمهایبز ر کوضتبرا دارده 
ود بفتح‌سین > نامیکی از بهلو نان‌شاهنامه. 
پیلفوش - ا. (بکسراول وضم چهارم) 
پیلگوش فیلکوش » گل زنبق » سوسن 
آزاد؛ سوسن سفید . 

پیل‌مرغ - ۱. نگاء بوقامون. 

پیلو-۱. (بکسراول وضم موم) مسواك» 
نفسوا کی که ازچوب اراك درست کنند. 
یلو ار- ص. (بسکون لام) مانند پیل * 
پیل مانند؛ ونیز بمعنی پیل‌ار» بارپیل. 
پیله - ۰۱ برده نا ز کی که کرم ابریشم 
ازلءاب دهنخود بدورخود میتند ودرمیان 
آن محصورمیشود » پبله ها را به تر تیب 
مخصوصی گرم میکنند ومیر پسندتاابر یشم 
بدست[ ید» پله هم گفته قده د 

پیله‌ و ر- ۱. ص. ابریشم فروش» کسبکه 
پیله مبخردو ابر شم میر بسد؛بمعنی‌ضودا گز 
دوره گردوخرده‌فروش‌هم میگوپندهپپلوو - 
ویبلوا هم کته شده ‏ 

پیمان - ۱.(بفتح‌اول)شر طاعهده‌قر ارداد؛ 
فول وفراری که کسی‌با کس‌دیگر بگذارد 
که برطبق آن‌عنل کند «پیمان گسل : 


| بان شکن ۰ کسی که بمهد ز پپمان خود 


عمل نکند. 


پیمانه 


پیمانه -۱ . ظرفی که‌با آن چیزی از 
مایعات نا غلات را اندازه گیر ند » پیشتر 
دربارةٌ ظرفی که با آن مایعات دا وزن 
کنند اطلان میشود» بعنی‌ساغر ز قدح 
شر ایخوری هم گفته شده . 

پیمیر- ااص. .نگا. پیامیر. ۱ 
پیمودن - مص. راه رفتن»در نوردیدن» 
اندازه گر فتن» پبهانه کردن ۰ پیمایش: 
«ا. مص> اندازه گیری ۰ پیهانه گیری ۰ 
پیما بنده؛ « ص.فا »۰ انداژه گیرندن ۰ 
ور تیه * بیمانه کته ۰ پیمو ۵۵؛ 
«ص.م» انداز هگیری شده » در نوردیده» 
رامی که رفته شده. لیما: امر #بیمودن؛ 
بچیما» و بممنی پیماینده هر گاه با کلیه 
دیگر تر کیب شود مثل جهدان پیما » 
باده پیما : راه پیماه زمین ییما . 
پینکی - ا.(بکسراول وفتح سوم) خواب 
سبك» حالت بین‌خواب وبیداری. 
پینگ پو نگ وده۳ -ومز نوعی از 
ورزش شییه تنیس که روی میز انجام 
میشود؛توپها یآ نکوچك وسبك ورا کت 
آن چوبی و کوچکتز از را کت تتیس » 
ومیز آن با تور باریکی دوقست میشود. 
پینو- . (بکسر اول وضم سوم) کشت ۰ 
فروت» پبنوك هم گفته شده . پینوو] - 
پینوبا: آش کشك. 


۳۰ 


برد 


پینه -۱ ۰ که پارچه باچرم که بکفش 


۷ لباس‌بدوز ند» وفست ازپزست بکت 
دست که درائر کار کردن سفت وسترشده 
باشد . لینه دور؛: کین که بیشه اش 
پینه کردن کفشه‌ای‌باره و کهنه است. 
پیو - ۰۱( بنتح اول وضم دوم ) نوعی 
بیماری که رشته‌های دراز و باربك مانند 
گرم در زیر پوست بدن تولید میشود و 
هرچه نهاراخار ج کنندبازتولید میگردد» 
درایران بشتر درلار دیده میشوده‌بيوك 
ورشته وعرق مدنی هم وناز 
پیو از- 1 شب‌بره» خفاش » خربواز و 
خرببوازهم گفته شده. 
پیواسته - ۱ برج » قلمه» حصار» دژ » 
پیراسته هم گفته شده . 
پیوره ۳۲0۲۲۵0 یکی از امراضف 
دندان که در لثه ها تولید چرك میکند 
و دندانها فاسد و خراب وریشه ] نهاسست 
میشود» لها نبزمتورم ودردناك‌میگردد. 
پیوست - ۱. (بنتح‌اول وسوم)چیزی که 
همراه چیزدیکر باشده نامه‌ای که چسیده 
بنامه دمگرفرستاده شود» ضمیمه . 
پیوستی - مض. (بفتح‌اول‌وسوم) پیوند 
دنل کردن + ال و »پم 
رسیدن و بهعم بسته شدن . پیوسته ؛ 
ری ی ام نز 


ده شده  »‏ 


پیو ند 


ونیز بمعنی‌همیشه و دائم . پیووستگی ؛ 
بهم بستگی» خویشی" قرابت؛ ارتباط . 

پیو ند - ا.( بفتح اول و -وم ) انصال » 
پیوستگی» وبعنی‌خویش وتبار وخورشی» 
ودر اصطلاح کیاه شناسی عبارت است از 
چسباندن جوانه با شاه درختی بشاخه با 
سا درخت دیگر که ازهمان نو ع باشییه 
آن باشد واین عمل برأی‌نبدیلمیوه‌های 
پست و نامرغوب به میوه های درشت و 


۳۵۰ 


پنه‌سوز 


خوب » و زیاد کردن مبوهٌ درخت صورت 


میگیرد» وبرچند قسم‌است؛ پیوند اوله‌ای 
پیوندشکمی- پیوند اسکنه. پیو ندی؛ 
درختی کهآ نرا بو ندزده باشند» ومیوه‌ای 
که از درخت پیوند شده پدست] بد . 

پیه - ا. چربی‌سفیدی روی گوشت»مادة 
چرب و سفید رنگی که در بدن انسان و 
بعضی حیو انات تو لیدمیشود؛ به نیز گفته‌شده. 
یه سور ۲ چراغ فتیله دار که بحای 


نفت با ببه میسوزد. 


ت - حرف چه‌ارم الغبای‌فارسی که «تا> 
تلفظ میشود» تای منقوطه هم میگویند » 
بحساب ابحد <۰۰؛ » کاهی به «د> بدل 
میشودمثل « توت-نود» « نوختن-دوختن > 
< کتغدا - کدخدا > « کوت-کود» . 
ت -1711سطر آرا که‌ازدوقطعه وبشکل۲ 
ساخته میشود» کنیا بشکل ۲ که برای 
اندازه گرفتن وساختن‌زاوبه‌ها بکارمیرود. 
قاتا خرف ربط وحرف اضافه برای 
آخر و انتهاء «ازمشهد تاتهران» . 

تا -ا. لنکهُ چیزی » نیمه بار » خمید کی 
کاغذ وپارچه کهآنرا تاه هم میگوبنده و 
بسثیتكك وفردهنقیض جفت؛ صفت‌عددمثل 


دوتا وسه نا وچهارتا * بمعنی تار ه مگفته _ 


شده که سیم روی سازباشد. 
تا لپ -ع. توبه کننده پشیمان, 
تاو آیی۲80157:6مذهبی است‌درچین که 


پرازاوهام‌وخر افات است‌وییروان‌سباردارد» | 


واضم‌آن شخصی بنام لا ؛و نسو بوده که در 
۰ ی,م.حیات داشته " فلسفه اودر کتابی 
موسوم به 0 اوه کنگگ‌شرح داده شده , 


اب - ا. پیچ وخم که در ریسمان وزلف 


وامثال ان بافتد» و بعنی‌فرو غ و دوشنی 
و گرمی» وبعنی‌طافت وتوانابی»باین‌معنی 
تاو وتبوهم کنته شده . ناب آوردن : 
طاقت آ وردن بردباری‌داشتن. تابد ادن: 
+ وخم دادن رشته‌با ریسمان» ونیز تاب: 
ریسانی را میگویند که دوسر [ نرابشاخة 
درخت‌ب جای‌دیگر ببندند ودر آن بنش‌نند 
ودر روی هوا بجلو وعقب حر کت کنند » 
باد پیچ وبازپیچ ووازییچ وازرك و آودك 
وبالوازه هم گفته شده . ی 
تابان ص. فا. تابنده» درخشان. 


"تابا ندن - تابا لیدن ‏ مس.تاب‌دادن» 


یچ دادن» بر افرروختن » نافتن. 

تا پخانه - ا. کرمخانه» خانةٌ زمستانی که 
موی کر هرد هر 
که دیوارهای آن آیینهکاری شده باشد» 
باین معنی جامخانه‌هم گفته شده . 

تابد ار س. ,یچیده» دارای یچ و خم. 
تا بستان-۱. یکی ازفصول چهار گانسال» 


بعد از بهارسه‌ماه‌ثر ومرداد وشهر ور که : 


تابش ۳5۷ 


روزها ازهمه وقت درازترواشمه خورشید 
بسمود نزدیکتر وهوا گرمتراشت. 
نابش- ا. مس ۰(بکسر با)انگاه تایدن, 
تابع <ع (بکسربا) ببروه دنبال کننده ۰ 
پیروی کننده» تبعه وتوابع وتباع جمم. 
تابعی -ع. (بکسربا وعین وتشدید با) 
منسوب به تابع وتایعه »و در اصطلاح : 
مسلمانی که صحابی را دیده وازاو بروی 
کرده باشده وصحابی کسی‌است که‌بخدمت 
پیفمبر اسلام رسیده باشد , 

تابل بع. (فتح‌با کس۱ دیگک‌افزاره 
داروئی که درغذا بر یزند» توابل‌جمع, 

-. لا پااو دادء(1 نمایش» منظره» شرح» 
پرده‌ای که روی‌آن تصوبرچیزی‌رانقاشی 
رده باشند» تخته با که فلز که‌روی‌آن 
نام دام :| شخصی را بئو سند و بدبوار 
با سردر دکان نصب کنند ۰ 

تابناله ص. (بسکوربا) تابان» درخشان» 
دارای فروغ ویر تو : 

تابوت -ع. (بضم با) صندوق چوبی » 
صندو دراز که مرده را در آنمبگذار ند 
وبگورستان میبرند » توابیت ج 

تاه - ۱. (بفتح) آلنی که درآن‌چیزی 
را بریان کنند» تخته سنگت باظرف‌فلزی 
بهن که روی آن ان‌بیزند وباین معنی‌ساج 
"هم میگوبند ۰ بمعلی اوعین ازغذا هم کفته 


تاتوره 
شده» ناوه هم منگو نند, تا به‌زر؛ کنا» 
ازخورشند : 

تاییدن - مس. نافتن » درخشیدن؛پر تو 
افکندن» بیچیدن» پیچ وتاب دادن؛ناویدن 
هم گفته شده , تابش: «.مص »فرو غ» 
پرتوه روشنایی و کرمی آفتاب با آ تش . 
تا بنده؛ «ص.فا» تاب دهنده: درخشندمه 
روشنای دهنده . تا ییده: مچیدم» تاب 
داده شده . ثاب: امر بتابیدن » بتاب» و 
بمعنی تابنده هر کاه با کلم وکین کین 
شود مثل‌جهانتاب ختاب. 

تاپین - اس. ( بکسر با) زیر دست » 
فرمانیردار» سربازی که درحه ندارد. . 
"تاپال - ۱. سر کین کاوه تابله وتبالهم 
میگو بنده ونیز نایال بمعنی تن درخت هم 
کفنه شده ‏ 

تاو ا. خدره» ظرف سفالی بزر گ که 
درآن غله بر پزند» تیوهم گفته شده . 
تائار- تتار» نتر» نامی که سابقا درمارب 
بقوم مفول اطلان میشده؛ ونامبمضی‌طوایف 
ساکن سیبری وروسبهُ اروپا , 

تاتو ا. اسب کوتاه و پر بال ودم » بابو 
تا لو 7540۵ نرعی حبوان پستاندار که 
بوست بدنش پوشیده از ناس ومانند زره 
میباشد» در آمر بکای جنوبی پیدا میشود . 
تاتوره- | . گیاهی است از تمهبادنجان» 


تاتول 


۳۸ 


تاخیرم 


پر کهانشن درشت» گلهایش شمیوری» هر 
آن اندازه فندق ودارای خارهای ریزه 
دانه‌های آن سمی است»تائوله هممیگو بند» 
بفرانسه یی ن‌امیده میشود *و نیز 
تاتوره بمعنی بخو وزنجر بای اسب دم 
کفته شنم 

تاتول-ص. کج دهان؛ کسی که دهانش 
کج باشد» توا رف تانول ه مکفته شده , 
اج -ع. افسر* دیهیم » بساك »گرزن » 
کلاء چو اهر نشان که ,ادشاهان بر سر 
گذار ند ۰ و جواهر نشان که جلیکلاه 
بزنند ؛ تیجان جمع» 

تاج لمل و -ع. نکا. اقونیعطون. 
تاج خروس ‌ ا. کیاهی است دارای 
بر گه‌ای درشت؛ بلندیشتانیم متر مبرسد؛ 
لماش سرخ رنگگ»نوعی از آن دارای 
کلهای درازو آویزان کهآنر انا جغروس 
دم روباهی مبگویندنوعی دیگر گلهایش 
مهم پیوسته وشیه تاج خروس‌است وآنرا 
تاج خروس مخملی میبگو بند ۰ بادرو ج و 
بوستان افروزهم کفته‌اند. 

تاجر -ع. بازر کان» تجارجمم. 
تاجریزی - ۰ ( بسکون جیم ) کیاهی 
است دارای بر گه‌ای بهن » مب آن 
شببه دانة انگور ریز وسرح‌رنگک» درطب 
پکارمیرود؛ بعربی‌عذب الثعلب میگویند؛در 


فارسی‌ره پاس وروس انگرده وسکنگورو 
سکنگورهم گفته شدء . 

تاجور- (فتع واو) تاجدار» صاحب تاج 
وتخت» بادشاه . 

تاجچياك - ۱. غیرعرب و ترك»مردم‌فارسی 
زبان» تازيك وتاژيك وتازك و تاجك هم 
گفته‌اند »و نام طایفه ای از نواد آدین 
سا کنتر کستان افغان و پامپروتر کستان 
روس , 

تاچه - ا. جوال» کیسُ بزر کت» بارجامه, 
قاخ - ا.نگاء تاغ . 

ناخت -۱. مس. اسم مصدر ازتاختن » 
دز» دودن. لاختو تاز: اسب‌دوانیدن» 
اسب تاختن» حمله وهجوم . 

تاختگاه -۱.م. جای تاخت » و در 
اصطلاح اسب دوانی ۰ خطی که اسبهای 
دونده روی آن میدوند , 

تاختن - مص, دویدن » اسب دواندن » 
تازیدن هم گفته شده .ناز ند ه؛ «ص.فا» 
تاخت وناز کننده . تاخته : «ص .م> 
دوانیده» دوانیده شده» دویده . لاه امر 
بتاختنبتاز» ویمعنی‌تازنده هر کاهبا کلم 
دیگرتر کیب شود مثل اسب‌ناز» پیشتاز, 
تاخیره - 1 (بکسر خا وفتح را)یشت» 
طالم» سر نوشت»نصیب‌وفسمت که ازابتداء 
برای کسی تعیین‌شده , 


تار ۳۰۹ 


تاریخ 


قار- ۱. رشته» نخ» رشته باز .ك مانندتار 
ابر یشم تارموی» ورشته هائ ی که درطول 
پارچه بافته میشود» مقابل بوده تان ونانه 
هم کفته شده , 
ثار- ص. تار یك» ,تبره دنگا. تار بك > . 
تار- ا. ی از لات موسیق ی که‌دارای 
سیم و پرده ودسته دراز و کاسه میباشد و 
ازچوپ درخت توت ساخته میشود. 
ار ا. تارت» فرق‌سر» میان‌سر, 

. تا ه: . درختی است بسیاربلند وتناور 
که درهندوستان میرو بد» بر گهایش‌دراز 
وشمبه بنجه آدمی درهند از آن بادزن و 
بوریا میبافند» عر آن شبیه بنار کیان و 
دزمیان آن دویا چهار دانه وجود دارد که 
]نها رادرمیآ ورند ومیخورنده‌شیرابهایوم 
ازآن میگیرند که مانند شر اب سکر آور 
است وآنرا تاری ونارین هم میگونند» 
تال نیز گفته شده ؛ 
تارات - ا.«نگا. تاراج»: 
تار ات -ع. جمم ارو 
تاراج ا. فارت» چیاول» ما ۰ تارات 
وتالان هم کفته‌اند , 
تار ان -ص: نگ تار بك ۰ 


" تاراندن - مس راندن » دور کردن *. 


بیرون کردن» پر | کنده ساختن: 
ار -ع. (بفتح را) هنگام»دفع»» مرقه 


تارات جملع : تارةاخری:یکباردیگر. 
تار لین - . (بفتح تای دوم) عنکبوت * 
تار تنك» کار تنكگ» کر اتن* تنندو, 

تار لگ -۱. (بفتح را) سر» فرن‌سرهمیان 
سر؛تار وتاره هم گفته‌انده بمعنی کلاهخود 
نز کفته شذه .: 

ارگ -ع. (بکسررا) ترك کننده . 
ارم - تارمی - ۱ (بفتح را) کنبد » 
سراپردهچوب بست؛نرده چوبی با آهنی 
که جلوابوان با جای دیکر درست کننده 
طارم وطارمی هم میگو بند ۰ 

تارو تور- ص. تبره و تاريك » بمعنی 
ریزه ریزه وذره ذره هم گفته شده . 
تارومار- ص,پریشان وپرا کندهءزیرو 
زبرشده» تال ومال هم که که 

تاره - ا. ) بفتح را ) تاره مقابل بوده 
بمعنی تاركت و فرق سر وبمعنی‌تاريك نیز 
کلته شده ۰ 

تاری - ص. ‌ بکسررا 1 تبره» نار مت, 
تاریخ - ع . معل کردن وقت چیزی * 
حفظ کردن زمانی که درآن ام‌مهمیرح 
داده» شر حوقایع وسر گذشتهای‌پیشینیان» 
وقت وزمان معلوم ومعین» درفارسی‌سالمه 
نیز میگویند ۰ تواریخ جیغ . ناریخ. 
جلالی : تاریخ منسوب بجلال الدین 
ملکشاه سلجوقی که درزمان او وضم‌شده 


تار يك 


۳۹۰ 


تاسه 


و مبداً آن سال ۱۰۷٩‏ مبلادی است . 
تاریخ رومی : با تاریخ اسکندر که 
مبدا آن ۳۱۲ سال پیش از تاربخ‌میلادی 
است .از یخج میالادی:تاریشی که مبدا 
آن تولد حضرت عیسی است. تاریخ 
هچری: تاریخ اسلام» تاریخی که مبدا 
آن هجرت حضرت رسول ازمکه بعذینه 
است و آن واقهه در ماه تموز رومی سال 
1۳۲ میلادی‌بوده, تار بخ ید جردی: 
تاریخ منسوب به یزد کرد یادشاه ساسانی 
که مبداً آن سال ۱۳۲ میلادی است . 
تار پاك - ص. (بکسررا) تیرموتارنقیض 
روشن» تاروتاری وتارین وتاران وتارون 
وتاره هم گفته شده ۰ 
تاد ین ص: (نکسررا) نگاءتار یگ ۰ 
تاز ص. فروما»» سفله»امرد مابل‌فسق» 
پسری که طالب عمل‌شنيم باشد. تاز باز: 
امرد باژ؛ بچهباز» غلامباره , 
نازرا لدن - نار نیدن -مص دواندن: 
دواندن اسب 
تارانه -۱. نگاء تازبانه . 
تاز نگ - . (بفتع زا) ستونی که زیر 
سقف خانه‌زده‌شود و آذر اپیلپاهم گفته‌انده 
تارنگ وناژنک هم گفته فد 
تاژه - س. نوه نقیض کهنه» ونیز بمعنی 
شاداب وبا طر اوت» نقیض بومرده : 


تازی - . عرب عربی » تازیان جمع ۰ 
اسپ تازی: «بکسربا» اسب عربی . 
تازی -۱. سک شکاری که دارای بدن 
لاغر وباهای دراز و سیار دونده وتبزرو 
میباشد . 

تاز یا نه - ۱. شلاق» از چرهی ۱ دسته 
چوبی که هنگام اسب تاختن بدست میگیر نده 
بابا آن کی را میزننده تازانه هم کفته 
شده « از مصدر تازاندن > . 

تاز یدن - مس. نگاء تاختن . 

تاز یگ -۰۱ (بکسرزا) نکا. تاجيك, 
ناژ |. خیمه» چادره بمعنی لطیف ونازك 
هم گفته‌اند. 

تناس ض ا. کاس مسی» بادیه » ونیزمهره 
استخوانیمکب که درشش‌طرف آن نقطه 
هائی از مك ۳ شش دارد ودر بازی رد 
«کارمیر وده طاس دم میگو ند 

تاس - ۱. اضطر اب بی‌تابی» اندوه» تاسا 
وتا سه وتالواسه هم گفته 1 

تاسع ۳ (بکسرسین) نوم" نهمی. 
تاسوعا - روزایم ماه 9 

لاه 2 ( بفثح سین ) ملال اندوم » 
بی‌تابی» اضطر اب"تاسه واسه هم گفته‌انده 


. وایزناسه بملی ویارهم گفته شده که بز نان 


۲ بستن‌دست میدهد وبه‌مضی ازخورا کها 
ریت شدید بیدا میکنند ۳ 


تاش 


تاش - ت. بار» دوست» صاحب»درفارسی 
در[ خر بعضی کلمات‌درمی آ یدومعنی «هم> 
را میرساند مثل خواجه‌تاش «همخواجه» 
دونفر که در خدمت مك خواجه باشند» و 
خیلتاش «همخیل» همقطار ». 

تاشك - . (بضم » با فتح شین) رد 7 
فتکه: مات عکند,» «معنی‌مرد چابك و 
چالاك هم گفته شده . 

تاغ ا. از درختان جنگلی‌شبه درخت 
کز» جوب آنر ابر ای سوزاندنبکارمیبر ند 
وآش‌آن :| دوام وزغالشمءروف است؛» 
تاح وتوغ هم گفته شده . 

تافتن مص ۰ :سابیدن » تساب دادن » 
برافر وختن » روشنایی و پرتو انداختن » 
و وسرخ کرد نآهن‌د رآ تش»تفتن 
هم کنته شده . تافته: دص,م» تاییده » 
گداخته» بر افر وختهتفته هم میگوبند. 
قافته -۱(بسکون‌فا) نوعی پارچذابر بشمی 
که دریزد با دست میافند. 

تافشك - ا. (فتح فا وشین) موربانه . 
لااگ - ۱ درخت انگور»رزه مو: 

نا کتيك 6وناع12 رزم آزمایی» تدبیر 
جنگت» فن حر کت دادن سر بازان و,کار 
انداختن‌نیروهای نظامی در جنگ. 

تا کس 1226 نرح؛نر خثابت که‌ازطرف 


دولت برای چیزی معين شود . 


۱ 


تالی 


تا کستان-.م.(بکسر کاف)با غ‌انگوری» 
جائی که‌تاك بسبارداشته‌باشد. 

‌ کسی 12 اتومبیلی که‌درخیا بان‌ای 
شهر حر کت میکند ومردم رابانر زمعین 
ازمعلی بمحل دیگر میبرد. 

تا کسی‌متر اند[ مسافت سنج » 
دستگاهی که درتا کسی ها کارمبگذ ار ند 
تامسافتی را که اتومبیل‌برای‌بردن‌مسافر 
طی میکند تعیين کند. 

تال - هد . نگا. تار, 

تالاب - ا.آپگیر» حوض»استخره بر که 
بزر کث» کولاب وتال هم گفته شده ۰ 
تالار- ا. اطا بزرکگت » سالن. 

تالان -۱. نکا. تاراج, 

تالان *معاج۲ نام مقداری از بول‌طلا با 
نقره» و وزنی درنزد بونائی‌ها. 

تالانك - تالانه - ۱. نگا. شلیل. 


" تالکی -۰۱(بسکون لام و کسر کاف) 


کشنیز کوهی . 

تال واسه - ۱ (بسکون لام) اضطر اب 
بی‌تابی» تلواسه و راو اسه و تلوسه وتالوسه 
و ناس وتاسا وتاسه هم ثفته شده . 


تال ومال -ص: تتگاء تارومار. 
تالی -ع. تابع » برو » از بای 


آنکه بعد پیاید» چهارمين اسم. درمسابقة 


ند ۰ 


اسب دوانی » ودر اصطلاح منطق ؛ جزء 


قالیه ۳۹۲ 


تأخر 


موخر له شر طبه» مقابل‌جزء مقدم. تاول رن (بکسر واو) آبله که در اثر 


تالیه -دع. (بکسرلام وفتح‌با)موث‌تالی» 
توالی جمع ۰ 
تام تِ (بتشدید مم) تمام» کامل. 


تامیون 12:07 ]لت مر کب‌خشك کن» 


جع استامپ:کهبارچه‌بر ای‌مالیدن رنگ 
یاتر کردن چیزی . 

تانبول - هن ۰( بسکون نون ) گیاهی 
است شبیه تا بر وی وسبز» يك 
قسم‌آنهم بر گهای کوچك و سفید دارد » 
درهندوستان میروید » تنبول وتامول هم 
مبکوننده 

تا نك لدع اتومبیل جنگی * اتومبیل 
زره وش که بواسطه چرخهایمخصوصی 
که دارد درزم. ن‌های ناهموارهم میتو اند 
هر ی 

تانکو- ۰۱( بسکون نون و ضم کاف ) 
ام »ور سر در اشنا تووتو تلو 
هم گفته شدم . 

تانگو موجه نوعی از رقس‌ارویانی 
تاو 2 داب» طاقت»قدرت» بابچ و تاب ۰ 
تاواتاو : فقدرت » 
تاب وطاقت . 


تیو هم گفته شده . 
توانایی » 
تاو ان 1۳ غرامت»عوض وبدل» جر مه» 
| نچه بابت خسارت وزیانی که‌ازعمل کسی 
بدیگری وارد شده بگیرنا 


سوختکی با ساییده شدن در پوست بدن 

بیدا مشود . 

تاول -۰۱ (بفتح واو) کاونر جوان که 

هنوز کار نکر ده» جوانه» تاوك هم گفته‌اند. 

اوه -ا. (بفتح واو) نگا. تابه. 

تاو بدن - مس.(بکسرواو) تا 

آوردن» طافت آوردن 

تایره»(1 لاستيك روی چرح اتومبیل. 

تثاتر 626 تماشاخانه» صحنه‌ناش» 

معلی که در آن نسااشنامه ای توسط 

هنر پیشگان وبازیگران اجرا میشود. 

تثاترال 1۳62:2۱ مر بوط بشماش ۷۰ 

تصنم» ماش مانند. 

تا بید ( بفتح تا و کسر با ) جاوید. 
دن» همشه بودن. 

تً ثر-ع. (بفتح تا وهعزه وضمایمشدد) 

اثر بذیر فتن»قبول اثر کردن. 

تأثیر-ع . اثر کردن » اثر گذاشتن در 

چبزی» نفوذ کردن. 

تأجیل -ع. مهلت دادن» مدت داشتن » 

معین کر دن: 

تاخر-ع. ( بفتح تا و همزه و طم خای 

مشدد) دنبال ماندن» وایس‌افتادن. 

تأخیر-ع. دنبالانداختن» عقب‌انداختن» 

انداختن 


بیدن» تب 


دیر کردن» وایس 


آتدب 


تأدب -ع ۱2 بفتح تا وهمزه و ضم دال 
مشدد) ادب]موختن»با ادب شدن . 
دپ -ع.ادب کردن » ترییت کردن » 
تیه کر وان ۸ 

تأد به -8. (بفتح 9 و کسردال‌وفتح ( 
ادا کردن»پرداختن پول‌با وام. 

تأآذی سدع ) بفتح | وهمزه 7 ذال 
مشدد [ اذبت کشدن ۰ آزار دیدن . 
تشن غ ۰( بفتح تاو هیزه و طم 
سین‌مشدد) دریغ خوردن»افسوس‌خوردن» 
اندوهگین شدن . 

0 سی -ع ۰( بفتح تناو همزه و کسر 
سین 3 پبروی.کردن» اقتدا کردن. 
تأسیس -مِ ۰ شیاد کردن بنا نهادن 0 
استوار کردن؛بابه گذاری» ودر اصطلاح 
عروض ؛ قافیةٌ الفی که میان آن و حرف 
روی بك حرف متحرك‌باشد. 

تا کید ت لو کید -ع. (فتحتا وک 
کاف) استوار کردن»محکم کردن. 
تالف -ع.(بفتحتا وهمزه وضملاممشدد) 
الفت بافتن» دوست شدن . 

تألم -ع. (فت‌تا وهمزه وضملام مشدد) 
دردهند شدن» درد داشتن 

تألیف ۰6-۰ کرو الفت دادن » 
کتابی که مطالب آنرا از کتاب‌ای دیگر 
اقتباس کر ده‌باشند» خلاف تصنیف. 


1" 


تأهل 


تأمل -ع. (بفتح‌تاوهمزه وضم‌میم‌مشدد) 
اندبشه کردن؛ درنگک کردن. 

تأمین -ع. امنیت‌دادن» امن ساختن . 
تامینات: شبه‌ای از اداره شهر بان ی که 
| کنون۲ گاهی میکو بند, 

تآنی -ع. ( بفتح تا وهمزه وضم نون 
مشدد) رک »خ و گرفتن. 

تأنق -ع(فتح‌تا وهمزه وضم‌نون‌مشدد) 
نتم کردن » امر مسندیده ای را اختیار 
کردن؛ از روی حکت کاری کردن : 
نی-ع.(بفتح‌تا وهمزه و کسر نون‌مشدد) 
درنگک کردن» آهستگی کاری کردن 3 
تا نیع موّنت گردانیدن» علامت‌مو نث 
بکلمه الحان کردنماد کی. 

لس -ع. انس دادن » الفت دادن. 
تئو دو لیت ۵0006 طو لباب ز او 4 
باب» دوربین زمین‌پیمایی. 

تئوری 6 اصول علمی » علم 
نظریفر ضبه» موضو ع علمی که‌قابلاثبات 
نماشد . 

تأویل -ع. باز کشت کردن از چیزی » 
باز گردانیدن»ب خلاف ظاهرمعنی کردن» 
تعبیرو تفسبر» شر ح و بان. 

تاهل-ع «(بفتح تا وهبزه وضم‌های‌مشدد) 
زناشویی کردن»زن گرفتن»دارای عبال و 
اولاد شدن . 


تا بید 


۳۹ 


تبختر 


تأیید -ع, نیرو دادن»فوت دادن؛ کیك تباشیر- (بفتح‌تا) داروی سفید نس 


کردن» باری کردن . 

آب - تپ -ا. (بفتحتا) مرضی کهبشکل 
زباد شدن حرارت بدن وسرعتنیض‌ظاهر 
میشود » بروز آن با علامت اختلال 
مزاج است یا دایل برمیل طبیعت بدفع 
مرض وحصول بهبودی » مهمترین علامت 
آن زباد شدن درجهٌ حرارت بدن است 
که ممکن است از ۳۸ ۱ ۰ و ٩۲‏ 
«رسد ۰ 

تبادر-ع 8 ) بفقح ۳ دضم دال )یشی 
گرفتن» پیشدستی کردن 5 

تبادل-ع. (بضم دال) باهم‌عوض کردن؛ 
بدل کردن»عوض وبدل گرفتن ازهم. 
تیار ا. (بفتح‌تا) نو اد‌خاندان» دودمان. 
تیار -ع. (بفتحتا) هلات»دمار. ۱ 
نار -ع. (بفتح ورا و کاف) صنه 
ماضی عنی بات ومنزه شد. تبار لد الله: 
باك ومنزه‌است خداءاینکلمه رادرهنگام 
مدح ودرحال تعجب استعمال‌مىکنند. 
تباسیدن - مس.(بفتح‌نا) ازشدت گرما 
بی‌تاب شدن» بیه‌وش شدن. 

آباشر-ع. (بنتح‌تا وضم شین) یکدیگر 
را بثارت دادن؛ ,هم مژده دادن, 
تباشیر-ع. ( بفتح‌تا ) مژده * بشارت * 
خبررخوش» اوائل چیزی» 


تبختر-ع. (بفتح تا و با ضم 


که ازمیان بك‌قسم نی‌هندی موسوم بامیو 
بیرون می آورند ودرطب‌بکارمیبر ند و آن 
را شوره قلم‌نی زمیگوبند. 

تباعد -ع.(بفتح‌تا و 9 بکدیگر 
دورشدن» ازهم دوری 

تما کیی- ع.(بفتح تا) گر 4 > 
خود را دج زدن . 

بای -ع. (بفتح‌تا) با هم سازش کردن 
وهمدست شدن‌بر ای اقدام بامری, : 
تیاه ص. (فتح‌تا) فاسده ضایم» نابوده 
تبه وتبست‌یز گفته شده .تباهکار : تباه 
کننده» نابود کننده » خرابکار» کناهکار » 
تبعکارهم میگونند. نبا 
قبایی -ع. (بفتح‌تا وضمیا) ازهم‌جدایی 
داشتن» تفاوت وجدابی میان دوچیز ۰ 
بت - قبد - ۱. (بکسرتا و با) نگاه بت 
تبجیل -ع. (بفتح‌تا و کسرجیم) کر امی 
داشتن» بز رگ شمردن» احترام کردن. 
لیحر -ع. (فتحتاً وبا دمم حای مشدد) 
بسیارداناشدن» درامری علم‌واطلاع بسیاز 
داشتن» فوطه‌وری دربعر علم ۰ 

تبخال - . (تح") تول وجوششیکه 
ازشدت تر 9 دراطر افلمه‌ایانسان 
«روزمیکند» یکند» تبخاله هم بت شد , 

تای دوم ) 


هبی :خر ابی؛فساد. 


تبخیر 


بناز وفرورخرامیدن» تکیر وخودنه‌ایی» 
لمخیر-ع. بخار کردن» تفیبر حالت جسم 
ماییع *بخار در اثرحرارت. 

تبدل -ع. (بفتح تا وبا وضم دال‌مشدد) 
عءوض شدن بدل‌شدن» د ن شدن . 
تمد یل - ع. عوض کردن» بدل کردن » 
گرفتن‌چیزی بجای چیز دیگر. 

یف بر -ع. زیادخر ج کردن» بیهوده‌غرج 
کردن؛برا کنده کردن مال. 

قیر- .۰۲ (بفتح‌تا وبا لتآهنی‌با دسته 
چوبی که‌برای شکستن درخت وچوب‌بکار 
میرود» تورهم گفته شده , 

تپر اجعه- حمای ر اجعه-«تیفوس 
ر کوران» تب باز گرد ۰ مرضی است که 
توسط شیش یا کنه ازشخص مر یض‌بشغص 
سالم سرات‌مبکند» عوارض آن‌عبار تست از 
تبولرز» دردمفاصل؛حالتتعو غ» بزرکگ 
شدن طحال» نفخ شکم» زرد شدن چشم و 
پوست‌بدن بشکل برفان» رعاف» درجانب 
به 4۰ میرسد اما بعد از ۵ تا ۷ روز 
حالت بعران دح میدهد ودرجهٌ آب بایین 
می‌آید» پس از يك هفته دوباره عوارش 
آن بهمان شکل اول برمیگردد و کاهی 
سه با چهار مرنبه این باز کشت نکرار 
مشود ۰ 


هر لهع(بنتح تاو کمروا)غلاس کردن؛ 


۳۹ 


تبر يك 


دور اک دن» باك کر دن ازتهمت . 
تبرخون ت (بفتحتا وبا عناب؛ درخت 
عتآب»چوب بقم؛چو بدستی که در قدیم‌هنگام 
جنگ بلاست شیر فتند , 

تبرزه - ص. (بفتح‌تا وبا وزا)فندیانبات 
سفت وسخت» وتکه امك‌بلوری که با تبر 
شکسته شوده تبرزه هم گفته شده . 

بر رین - وعی ازسلاحبشکل‌تبر 
با دسته آهنی از درفد.م بکار معبردند و 
آنرا هنگام سواری در. جلو زین اسب 
آویزان میکردند . 

تبرع -ع. (بفتحتا وبا وضم رای‌مشدد) 
نیکویی کردن محض رضای خدا » کاری 
بر زراب انجام دادن. 

بر لگ - . (بفتح تا ورا) ار قلعه 

تبر ك -ع. (بفتحتا وبا وضم رای مشدد) 
بر کت داشتن» مبارك شمردن. 

یر 6 -ع. ی وبا وضم رای مشدد) 
داتنگت شدن» ستو «آمدن.. 

تبری - ع.تبرا» (بفتح‌تا وباونشدیدرا) 
دوری جستن؛ بیزاری؛ 

رف ره کزون * غکردقه 
بر بزی -صن, منسوب به تبریز» اهل 


| نبریزه ازمردم بر بز» ونبزسفیدار را هم 
| میکوه 1 


آهر ب بلگ. دق . مبار کباد: کزان 


تست 


آبست - ض. (بفتح تا وبا)نبامه‌تبه‌ضایع» 
فاسد»سست و از کار افتاده . 

تبسم -ع. (بفتحتا وبا وضم سین مشدد) 
لبخند زدن» ]| هسته خندیدن» لبخند. 
تبسییدن - مص,نگا: تفسیدن , 

لمشیر -ع. .شارت دادن» مژده دادن . 
تصیص با رید 
دم‌جنباندن سکگ» چایلوسی کردن . 
تبصره -ع. (یفتح تا و کسرصاد ) پینا 
کردن » امری را واضح ساختن » پدای 
ماده‌ای ازفانون توضیحی‌علاوه کردن . 
تبع -ع. (بفتح تا وبا) پیروهکسی که از 
دیگری بروی کنده انباع جمم . 

قیع -ع.-(یفتح تا وبا] جمم‌تایع » 
تبعه -ع. (فتح تا و باوعین) پیروان » 
پیروی کنند گان» جمم‌تابم. 

تبعید -ع. دور کردن » نفی بلد کردن. 
تبعیض-ع. جزء جزء کردن»جدا کردن 
برخی دا از برخی دیگر؛ بعضی‌رابر,مض 
وت ترجیح دادن. 

قبل - . (بفتح‌نا و با) ناهمواری سطح 
چیزی مثل‌ناهمواری پوست‌بادام. 
تبلور-ع. (یفتع تا وبا وضم واو)بلوری 
شدن جسی» بشکل بلورشدن . 

تبلیغ -ع. رساندن پیفام با خبر . 
بل - ۱. (بفتحتا وباامکر احیله * بمعنی 


۳۹۹ 


یل سل واه گنه شدم , 

ثتاك -: (بفتح 5 و ۱ ونون)قالبی که 
ور با ریخته گرفلز گداخته را درآن 
میر یزد» تپنك هم کفته شده . 
تینگ ِا (بفتح 1 وبا) طبق چوبی که 
در آن میوه با چیزدیگر بریزنده نیز 
وتبوك هم گفته شده» بمعنی دف ودهل و 
صدای زنک نیز گفته‌اند. 


" آینگو-!. (بفتح‌نا وبا وضم کاف) سبده 


زنبیل کیسه» صندون؛نینگو وتینگو 
تونکو نو کفته شدم 

بنگه - ۱. (بفتح تا و با وگاف) طب» 
ظرفی که درآن غلهبر پزند» تنور»تونگه 
هم گفته شدد. 

تب نو به - نکا. مالار با 5 

آبفی -ع.(یفتحتا وبا وتشدیدنون)بجة 
کسی را پفرزندی گرفتن » 

تبو راك -۰۱( بفتح تا وضم با ) دف» 
دابره» طبل کو بك, 

تبوگ - ا.(بفتح تا وضمبا) تبنگ‌طبق 
چوبی تبکان وتنگان هم گفته‌شده » ونیز 
تبوته نام مجلی .اشت بین: شام و مدینه. 
غزوغ‌تبوك : یکی از جنگهای صذر 
اسلام که درآن محل وافم شده . 
اس م باب باب کردن کثاب : 

تیه -ص. ۰ (بفتح تا وبا مخفف‌تباه» نابوده 


ی و 


تب‌یازه 

فاسد. تنبهکار: تباهکار» کناهکار ۱ 
تب‌بازه - ۱. (بفتح "او زا) تب ولرز؛ 
تب‌نوبه" آب باده هم گفته شده . 

بیان -ع. (بکسر تا وسکون با) واضح 
وآشکارشدن ۰]شکارساختن معنی . 
قبیره - ۰۱ (یفتح‌تا و کسر با)دهل» کوس» 
طبل» تبیرهم گفته شده . 

آبیهن -ع.(بفتحتا و کسریا)پیان کردن» 
آ شکار ساختن»توضیح ولفسیر. 

آپالگ - . (بفتح‌نا) تب تپ اضطراب؛ 
بقراری» تا با هم گفته شده . 

تپاله - 1 (بفتح تا ولام) نگاء تایال . 
تیانچه -۱ (بفتح ) لطمه » سیلی » 
ضربه کهبا کف دست بصورت کسی‌بز ننده 
تینچه وتو انچه‌هم گنته شده»در اصل ته بنحه 
بوده» ونیزنبانچه حربُآ تشی کوچك دستی 
را هم میگویند ازهرنوعی که‌باشد. 
تپاندن - تپانیدن - مس. چیزی را 
با زور وفشار درچیز دیگرداخل کردن » 
چیژزی را بزوردرظر فی‌جا دادن » چیاندن 
هم میگویند.تبا ننده:«ص.فا» کسی که 
چیزی را بزوردرجائی باظرفی جابدهد . 
تپش -ا.مص.نگاء تییدن . 

تین - ا.نگاءتبنك, 

یه - ا.(بفتح اول و نشدیددوم)بر آمدگی 
در روی زمین ازخاك باشن» یشتهٌ پلند» 


۳۹۲ تتمه 


ترا ۲۳5 1 
تپه ماهور: زمین ٍست وبلند. 


تپیدن -مص.ارزیدن» بی‌قراری گردن» 
زدن‌نبش وقلب» بزوروفشار درجائی‌داخل 
شدن؛باینمعنی‌چییدن هم میگویند. پیش 
«ا.مس» بیآرامی» اضطر اب » لرزش * 
ضربان قلب. 

تتا بع -ع. (بفتح‌نا وضم‌با) پیایی شدن » 
بی‌ددی ی آمدن» ازپی هم رسیدن. 

تتار- (بنتعتا) نگا. تاتار. 

تتارچه - ۱. (بفتح‌تا) نوعی‌تير که پیکان 
مخصوصی ذاشته: 

تتانی ومصماه] کزاز.« نگا. کز از ». 
تتبع -ع. (بفتح هردو تاوض‌بای مشدد) 
دنبال کردن * دربی‌چیزی رفتن» جستجو 
کردن . 

تعر- (بفتح هردوتا) نگاء تاتار. 

تتره - ا. (بفتح تا ورا) شوخی » لاغ » 
مسخر 
تتری - ا. (بضم‌تا) نگا. سماق . 
تفری - ص. ن. ( بنتح تای اول ودوم) 
منسوب به‌نتر» تاتاری. 

تتق - ( بضم هر دونا) مأخوذ ازتر کی» 
خیمه » خر گاه » پرده * چادر بز ر کت . 
نتم - ا. (بضم:ا) نگا. سما. 

تتماج - ۱. (بضم‌نا) آش سماق. 

ققمه -ع. ( بفتع اول و کسردوم و فتع 


«نتربو ونتربوه نیز گفته شده . 


تتمیم 
میم مشدد) دنله بقه » باقیمانده ۰ آنچه 
چیزیبهآن تمام شود. 

آتمیم -ع. تمام کردن ۰امل کردن. 
قلعم شم قف) نکن 
شدن» سنگینی» کرانباری» بددلی. 
تثبیت -ع. ثابت کردن» بابرجا ساختن» 
برقرار گردانیدن» پایدار کردن. 
آثلیث -ع. سه کردن» سه قسمت کردن؛ 
هآ وشه اک ده سه‌تأیی»بوجود سه اقنوم 
«اب-این-روح‌القدس> قائل بودن. 
تگذیه -ع. (بفتح نا و کسر‌نون وفتح یا) 
دوتا کردن» دوتابی » علامت تذنیه بکلمه 
عربی الحاق کردن. 

تجادل سر (فتح ۳ ودم‌دال) باهم 
جدال کردن. 


تجاذب - ع . (بضم ذال) از یکدیگر | 


جذب کردن ۶ یکدبگررا کشیدن. 


تچار-غ.(بضم‌تا وتشدیدجیم)بازر گانان» ر 


نم تاچر ۰ 

تچارب -ع. (بکسررا) جمع تجربه. 
تجارت -ع. )۰ اسر :17 وفتح را دادو 
مبتد کردنسودا گری؛بازر گانی. 
تجازه - ۱. (بفتع تا ورا) آکره اسب ؛ 
کره اسبی که هنوز بر روی آن زین 
نگذاشته باشنده تجارهم کته شمژ, 
تجاسر-ع. (بضم سین) گستاخی کردن؛ 


1 ۳2۹۸ 


دلیری کردن» جسارت ورزیدن . 
تجانس -ع. (بضم‌نون) هیجنس بودن» 
ازيك جنس بودن باهم * همجنسی. 
تجاور-ع(غم واو) ازحد در گذشتن» 
از اندازه خارج شدن . 

تجاو یف -ع (بکسرواو) جمم‌تجویف. 
تجاهر-ع (بضم‌ها) نظاهر بکاری کردن* 
آشکارا مر تکب عملی‌شدن.: 

تجاهل -ع. (بضم ها) خود را بنادانی 
زدن» به‌نادانی‌تظاهر کردن . 

تجاهل | لعارف -ع. جهل‌شود بستن 


ا و اظهارنادانی کردن شخص عارف» و در 


اصطلاح عامبدیم آنست که شاعر یامتکام 
از.كٍ امرمعلوم سوال کند همائطور که‌از 
امرمجهول سژّال میکنند» وفرض از آن‌با 
میالغه در تشببه است با اظعار حبرت و 
شکفتی» مثال: 
,ارب آن روی است با بر سمن 
پارب آن موی است با مشك ختن. 


۱ آجبر-ع. (بفتح‌نا وجیم وضم‌بای مشدد) 


تیور نو وفدرت از خودنشان دادن . 


| تجده -ع۰ ( بفتح تا وجیم وضم دال 


مشدد) نوشدن, به‌نوی وناز گی گر ایپدن, 
اجد بد -ق: نو کردن» تاه ادن ۰ از 
سر لرفتن امری با کاری : 

جر - ا. (بائع نا وجیم) خانه زمستانی ه 


تجر به ‏ 
خانه‌ای که بخاری داشتهباشد. 
تجر به سدع (فتح‌تا و کسررا)آزمودن؛ 


آزمایش 
تجر دبع تاو چیم و ضم رای 
مشدد) برهنه شدن» برهنگی" تنهاییی. 


آجرع -ع. ) بفتح 9 و جیم وضم رای 
مشدد) جرعه جرعه نوشیدن آب. 
تجری -ع. ( بفتع تا وجیم و کسررای 
مشدد) چرأت ؟ ۳ دلیری » گس تاخی. 
لجررد -ع.برهنه کردن » تنها ساختن » 
تنهابی و کناره گیری . 

تجزیه -ع. (بفتح تا وک زا وفتح با) 
"جزء جزء کردن چیزی» اجزاء جسمی را 
ازهم جدا کردن . 

لجسی -ع.( بفتح تا وجیم وضم سین 
مشدد) جستجو کردن» دنبا‌جیزی گشتن» 
در جسجوی چیزی بودن* 

ل<سم -ع ۰ ) بفتح تا دجیم و ضم سین 
مشدد) مجسم شدن» تناورشدن. 

[جود -ع.(بفتح تا وجیم وضمءین‌مشدد ( 
ببج‌بیج شدن موی 

(جفیف -ع. خلت کر قن شکن دنز 
تجلی-ع. (بفتح تاوجیم وتشدید لام ) 
نمابان وروشن شدن» جاوه فرشدن. 
تجلید -ع. خلدرکرزدن کناب . 

اجایل - ع ۰ بزر گت کردن » احفرلم 


۳۷۹ تجیر 


کردن » بزر کک داشتن . 
تجمع -ع.(بفتعتا وجیم وضم‌دیم‌مشدد) 
جمم شدن» کردآمدن . 

تجمل سع. (حن مجووپده) 
خود را زست دادن» خودآرایی. 
تجمیل -ع. نیکو کردن» زست دادن 
آجنب -ع. (بفتح‌تاو جیم‌وضم نو ن‌مشدد) 
دوری گزیدن» دوری 

نجنیس طه . همچنس کردن » ازجنس 
هم‌فراردادن؛ «نگا. جناس #. 

آجو ید -ع. نیکو کردن» سره کردن » 
ادا کردن‌حروف زمر ج در تلاوت‌فر آن. 
علم تجو ید : عام ادا کردن حروف 
ازمشر ج . 

تجو بز-ع. جایزدانستن » اجازه دادن . 
تحجو بف -ع. میان تهی کردن؛ توخالی 
کردن؛ ونیزبسنی‌جوف ودرون چیزی ۰ 
تجاوف جوم 

آجیهز -ع. ,(بفتح تا وجیم وضم‌های‌مشدد)؛ 
ماد کف 
تجهیز-ع . آمادد کرد نیا اش 
اسیاب کاری» بسیج کردن » ویمعنی سازو 
بر گ لشگر» بسیج 

تجیر- > 0 سرا وجیم) بر ده ۶ زر که 
که دروسط لا بریا کنتدق-. تواز ان 
اژقهمت رارف شود. 


اون اس ده شدن ۰ 


تحادت 


تحادوث -ع۰ ( بفتح تا ضم دال) با 


هم حول بث گفتن ۰ 


تحار ب ع.(بضم‌را) باهم جنگ کردن. ۱ 


تحاسد -ع. (بضم سین) بیکدیگر حمد 
بردن؛ بهم رشك بردن. 

تحاشی-ع. دوری کردن»پرهیز کردن» 
ازچیزی دوری کز بدن . 

تحا کم -ع. (بضم کاف) با هم بمدا کمه 
رفتن . 

تحا لف- ع.(بضملام)باهمسو گندخوردن 
وعهدوییمان بستن. 

تحاور-ع . لو بضم واو ) با هم گفتکو 
تک 
"تحایا -ع. (بفتحتا) درودهاه جمع تحبةه 
لحبیب - ع . دوستی تردن » دوست 
تیه کسی را در نزد دیگری محبوب 
ودوست داشتد نی نمودن . 

تحت -ع. (یفتحتا) زیر »یایین. 

3 -ع. زیرزمینیآ نچه‌از 
زیر زمین استخراج شود . 

تحت لبحری سع. زیر دریایی» کشتی 
کوچك جنگی که زان عره کت مسکند, 
تحت لحمابه -ع. زیرحمایت» دریناهه 
مول؟ جک در ناه وحمات دو لت ۳ 
باشد و استقلال کامل نداشته باشد. 

فحت ا لحنك -ع. (بفتح-ا ونون) زیر 


۳۷۰ 


تحذیر 


چانه» دنبالٌ شال با عمامه که آنرا از زیر 
زنخ بگذرانند وبالای سر ببندند . 

آحتا لسلاح -ع.زیرسلاح» زیر برچم» 
سربازی که مشفول بخدمت باشد . 
تحت‌الشعاع -م. در زبرشماع» کسی 
ماچیزی که دربر ابر بر کتر وبم‌ترازخود 
قرار گرد وجلوه ونمود نداشته باشد. 
تحتالقهوه -ع. غذای اندك که پیش 
از نوشیدن قهوه بخورند . 
تحت‌اللفظی -غ. ترجماً لفظ بلفظ و 
کلمه یکلمه . 

تحتا نی ع.(فتح‌تاو کس‌نونوتشدیدیا) 
منسوب به نحت» زبری؛ ذیرین. 


تحي -ع. ۰ (بفتح با وجا وضم تای‌مشدد) 


تک ی شدن و 
لحجر-ع. (یفتح تا ۳ وضمجدم مشدد) 
سنیگ شدن» سخت شدن مانند سنگکی ۰ 


تحدب ساع. (بفتح تا و حا وضم دال 
ند کر 
کردن میان چیزی * گوژیشتی 

تحدث -م.(بفتیحتا وحاوضم دال‌مشدد) 
حدیث کردن؛ سخن گفتن؛ خبردادن. 
تحد ند دق. حدو کر اه چبزی را بیدا 
کردن؛ حد وانداژه قرار دادن » حدود 
زمینی را معین کردن 1 

تجذ یر -ع. ترساندن » برحذر ساختن» 


نحرز 


برهیزدادن. 

تحرز 8 (بفتح‌تاوحا وضْم‌رای مشدد) 
پرهیز کردن» خود را نگاهداشتن. 
تحر (۳ -ع.(بفتح تاوحاو ضور ای‌مشدد) 
حر ات گر دن؛ جنیش داشتن . 

تحری -ع. (بفتح تاوحاو کسررای‌مشدد) 
درنگک کردن» تأمل کردن» در طلب امر 
بهتر وسزاوارتر بودن ۰ 

تحربر-ع. آزاد کردن؛ توشت» کفن 
ذادن صوت هنگام آوازه خوانی. 
تجریص -ع. حریص گردانیدن»آزمند 
کردن » را ساختن بچیزی. 
تحربض -ع. برانگیختن » برسرمیل و 
رفبت آوردن » وادار کردن . 

تحر یف - ع . تغییر و تبدیل دادن و 
گردانیدن کلام کسی از وضع و طرز و 
حالت اصلی خود؛»سعضی جر وف کلمهر اعوض 
کردن و تغییر دادن معنی آنن. 

تحر یق -ع. سوزاندن. 

تحر یلك -ع. جنباندن» حر کت دادن » 
بحر کت درآوردن» ۳ بختن. 

فحر یلم -ع. . حرام کردن » منع کردن » 
حرام گردانیدن چیزی با کاری . 

تحزب <ع. (بفتح تا وحا وضمزای‌مشدد) 
هک 
لحسر-ع. (بفتح تا وحا وضم‌دین‌مشدد) 


وه شدن» دسته دست4 شدن۰ 


۳۳۱ 


تطلیة 
حسرت داشتن » افسوس خوردن. 
آحسیی -ع ۰ نیکو کردن » به نیکویی 
نسبت دادن» نيك شمردن»آفر ین گفتن. 
تحشیه -ع. (بفتح‌تا و کسشین‌وفتحا) 
حاشبه زدن» حاشیه‌نوشتن بکتاب. 
تحص -ع.(بفتح تا وحا وضم‌صادمشدد) 
درحصارشدن ۰ بجائی پناهنده شدن . 
تحصیل-ع.حاصل کردن»فر اهم آوردن» 
بدست آ وردن» درس خواندن. 

تحف -ع. (بضم‌نا وفتح حا) جمم تحفه, 

تحفه -ع.(؛ بضم تاوفتح‌فا) ارمغان» هده» 
ی سوغات وهرچیز کمیابو گر انبعاه 
تحف جه 
تحقق -ع. (بفتح‌تا وحاو ضم‌قاف مشدد) 
حقبقت بیدا کردن» ,حقبقت پیوستن. 
تحقیر-ع. کوچك کردن» حقیرشه‌ردن » 
خوار داشتن. 
تحقیق - ع. بحقیقت امر ی ر سند کی کردن؛ 
رسید کی و بازجویی » راستی ودرستی . 
تحکم ع. (بفتحتاوحاوضم کاف مشدد) 
س کم گردن» حکومت کر دن‌بزور. 
لحکيم - ع ی م کردن » استواد 
و یت 
تحا ید۵ (یفتح‌تا وحا وتشدیدلام)ز ۵ 
0 0 شت بافتن» ار استه شدن. 


تحلیة -ع. (بفتحتا و کسرلام و فتح با) 


۷۳۹ 


۳۷ 


تخت روان 


بزیور آراستن» زینت دادن . 

تحلیف -ع. سو گند دادن 

تحلیل -ع. حلال کردن » حل کردن » 
کش فی تا اکرردن غذا دره‌عده , 
تحمل سع. (بفتحتاوحاوضم میم مشدد) 
بردباری کردن»شکیبابی» بردباری. 
تحمید ع. نجند کر ون تال کرادامب 
تحمیق ام احمق‌شرون؛ (سمت حماقت 
بکسی دادن؛ کسی را احمق خواندن, 
تحمیل ات بار کردن؛ بار بدوش کسی 
نهادن» کادی ,زور عهده کسی گذاشتن 
تحول -غ. (بفیح‌تا وحا وضم واوهء‌شدد) 
7 ازحالی بحال دیگرهمنقات شدن» 
دی تون شدن اوضاع 1 

تحویل-ع بر گردانیدن» از جانی‌بجای 
دیگر نقل کردن * سیردن چیزی بکسی 
ت<و بل‌سال: :ام شدن‌سال پیش و ]غاز 
سال نو خورشیدی. تحجو پلد ار : کسی که 
بول باچیز دیگرتحویل بگیرد . 
تیه 9 (بفتح ۳ رخا وفتح ای 
مشدد) سللام کفتن»خوش ا سلام‌و 
درود » تحیات و تجایا جه 

جر - ۰8 . (یفتح" اوحا دم ای مشدد) 
حبران شدن؛ سر گشته‌شدن» در کردانی. 
ت 1 (بفت ج) تقاله تفا 4 کند. 
تخار بب عسوراخها»+ا»های زنوره 


لانزنبورعسل» جمع تخروب «بضم‌تاورا» 
نخارب هم میگوبند. 

تخاصیم -ع. (بفتح تا وضم صاد) با هم 
دشمنی کر دن» جنگ وستیز کزدن؛ 
تخاطب -ع. (بفتح تا وضم‌طا) بهم خطاب 
کردن» باهم سخن روی در رو گفتن ۰ 
تخاقوی‌ثیل - ت. (بفتح‌تا وضم‌قاف) 
سال مر غ دراصطلاح‌تر کی: 

زجا لاف سدع ‌ بفتح تا وم لام ( 1 هم 
خلاف کردن؛ بایکدیگر خلاف ورزیدن: 
َخت -۱. نشینگاهی که ازچوب با فاز 
بشکل مربع با مربع مستطیل میسازند و 
دارای چهار باه با بیشتر است وپررویآن 
مینشینند»ونیژجایگاه مخصوص که‌بادشاهان 
بر آن مینشینند » بداین معثی اورنگگ و 
اورند و کت ه گنت شده» بعر بی نیز تخت 
فتتگو دید وجمم‌آن توت است» سر بر و 
اربکه هم متو بند 3 

آخت‌ار دشر ۱. نام یکی‌از آهنگه‌ای 
قدیم موسیقی ایرانی. 
تختخواب -۱. تخت چوبی بانازیک 
روی آن میخوابند . 

لخت‌ر و آن - ۱. تختی شییه صندوق که 
دارای چه‌اردت4 بلند است ومسافر در آن 
مبنشیند و[ فر اچهارنفرروی دوشهیب مرن : 


و هدر زد 3 


تخت طاقد یسی 


آَخت طاقد پسی-ام تخت خس ور ویز 

که دارای طاق زدین ونرده های طلا و 

پله‌های آبنوس بوده» ونیزنام لحنی ازسی 

لحن بار بد . 

تخت طاوس_خت ساطنتی کانادرشاه 

ازهندوستان بابران] ورده وبانواغ‌جواهر 

رصع بوده" میگویند فتجملی شاه ب رآن 

می‌نشسته وآنرا نام زن خودطاوس تخت 

طاوس نامیده است . 

آخته - ۱. چوب بر یده شد؛ ,نهر چیز 

هن و مسطح را هم میگویند مانند نک 

فرش » قطماٌ زمین هموار » ورن بز رک 

مقوا ا آهن ۲ 

تخته بند - ۱. نوار که‌با تخت؛نازت دوی 

عضوی که‌استخو انش‌شکسته باشدمی بندند» 

چیزی کهبا تخته ونوارسته شده . 

تخته‌قا پو-سکوت‌دادن‌عشایر وطوایف 

صحرا نشین درشهر با ده . 

تخته فرك - ا. نگا. نرد . 

تحجیل ۹ . شرمگین کردن » شرمنده 

ساختن» خجل کردن ؛ 

اخد بر-ع. بیس کر دناسست کردن؛ 

تیب تردن ۱/۷۵۵ 

تخدیش ع. خدشه‌دار کردن: 

تخریب - 6 . خراب کردن * وبران 
دن ۰ 


۳۷۳۳ 


تخلغل 
خر یج -ع.بیرون کردن؛ بوون آوردن» 
خارج ساختن ۱ 

تخریق مق دریدن» باره کردن. 
آخش- (بفتح 5 وسکون‌خا)تير کمان؛ 
تی] نشبازی؛ بمعنی بالا وصدر مجلس هم 
کفته شده , 

تخشالی ۱۳2 (فتح تا) کارخانه اسلحه 
سازی» کارخانه مخصوص ار تش که در آن 
انواع اساحه ساخته میشود. 
[خشیدنمس. کوشش کردن؛ کوشیدن» 
بالانشنتن, تخشا؛ کوشندمه کوشا. 
تخصص -ع. (بفتح تا و خا وضم صاد 
مشدد) خاس گردیدن ؛ بچیزی مخصوص 
شدن » در کاری می‌ارت داشتن ؛ 
تبحعصیص ق اختصاص دادن؛چیزی‌را 
بچبزدیگر مخصوص‌ساختن . 

تخطه -ع. (بفتح تا و کسرطا) بخطا 
نسبت دادن» خطا گرفتن از کار کسی, 
تخطی -ع۰( بفتح تا وا و 
مشدد)خطا کردن» ازحدخودتجاوز کردن 
لخفیف -ع. سل کز دن» کاسنن؛ مختصر 
ساختن کلمه با 3 گرون > ی از حروفبا 
کم کردن نشدید برای سهولت نلفظ 3 
طرورت شعر» مثل کلاء و کله» : ماه ومه » 
اه وه فتایک وه 


| تخلخل -ع ۰( بنتع تا وغا وضم خای 


تتعلس 
دوم) جدا شدن‌اجزاه وذرات چرزی‌ازهم؛ 
نقیض تکائف» ودراصطلاح فیز يك: فاصله 


های خالی ازماده که میان ذرات بك جسم 

وجود دارد. 

تخلص -ع. (یفتحتا وخا و طملاممشدد) 

خلاص شدن» رهابی بافتن » ودراصطلاح 

شعر اء:نامبالقبی که شاعر برای خودانتخاب 

میکند ودرییتآخر فزل با فصیده آنرا 

درطءن شمرمی آورد. 

تخلف -ع. (فتجتا وخا وضملام مشدد) 

خلاف کردن» خلاف گفته بابیمان خودعمل 

کردن . 

اخلق -ع. (بفتح‌تا وخا وضملام مشدد) 

خ کر فتن+خوی کسیراید بر فنتن+وشخو 

شدن؛ خود رابخوبی‌معرفی کردن ۰ 

تخله - ۰۱ (بفتح تا ولام) نملین» عصا: 

تخلیه -ع. (بفتح تا و کسرلام ونتح با) 

خالی کردن» تهی‌ساختن 2 

آخلید -ع. جاوید کردن؛ بابنده‌ساختن 

تخلیص-ع. خالس کردن»زادساختن» 

وبژه گردانیدن , 

تخلیط -ع. درهم کردن؛ بوم آمپختن ؛ 
4بته دنْ 0 

تحم 1 (طم تا) دانه » دا از ۰ 

بلر؛ وایز بمعلی بیضمه مر غخایه انسان با 


جبوان, لتخم مر غ: تغم ماکیان, 


۳" 


تخبل 

تخماق - ت. (ضمنا) کوخ کوپ:نکا 

چوب سنکین دسته‌دار که با آن کلوح با 

چیز دیگرمیکو بند. 

تخم» دع. (بضم تا وفتح خا ومیم) سوه 
شم» فساد غذا درمعده , 

تخمدان - ۱. (بطمنا) زمینی که در آن . 

تغم یا دانهٌ درختان را بکارند که پسر از 

مبزشدن بجای دیدگر انتقال بدهند» ونیز 

عضو بدن‌حیوانات بستاندار که‌نطفه‌در آن 

منعقد میگردده ودراصطلاح کیاه‌شناسی ّ 

یکی ازفسم‌تهای اصلی کل که درآن ب.ك 

پا چند تخمك پوجود می‌آید, 

تخمه - . (بضم‌نا) اصل نژاد. 

تجمه - ۱. (بضمتا) دانه‌های‌میان‌هندو اه 

با خربزه با کد و که[ نها را تف میدهند 

وآجیل درست کید , 

تخیر ۳ خی رکردن» سرشتن"رسبدن 

شراب ۰ 

آخمیس-ع. بنج قسمت کردن»پنجگوشه 

کردن» شعر مخس‌ساختن . 

آخمین -ع. ار آورد کر دن»وزن بااندازه 

چبزی‌را ازروی‌حدسو کمان معين کر دن» 

بگمان‌سخن کفتن, 

لو پف -ع , ترسانیدن, 

تخیل -ع: (بفتجنا وخا وطم‌بای مشدد) 

بخیال آوردن » ,کار انداختن خیال, 


تخییل -۸. ( بفتح‌تا و کسریا ) تهمت 


بکسی‌متوجه ساختن» خیال کردن. 


تداخل دع. ) بفتح تا وضم خا 1( درهم: 


داخل شدن» ودر اصطلاح‌طب : هنوزغذ| 

هضم نشده غذای دیگرخوردن. 

دارگ -ع. ( بفتح تا وضم را ) آهیه 
دن » عوض چیزی را فراهم کردن » 

خطا واشتباهی را دریافتن و اصلاح کردن. 


قداعی -ع. (بفتحتا و کسرعین) با هم 


دعوی کردن » یکدیگر را خواندن . 
تداعی‌معانی:از يك معنیبسنی‌دیگر 
بی بردن ۰ 


تدافع - م.(بفتجتا وطم‌فا)دفا ع کردن» 


همدیگررا زدن: 


: تداول- ع(بفتحتا دضم واو)از بکدیگر 
دست بدست لرفتن» چیزی را ب6م دادن 
و گرفتن» دانج شدن. 


تداوی -ع. ( پفتح‌تا و کسرواو ) دوا 
کردن؛ درمان کردن, 


تد بر -ع. (بفتتا ودال دطمبای مشدد) ۱ 


درعاقمت کاری اندیشیدن» چاره‌اندیشی: 
لد بر -ع.ببایان کاری اندرشیدن؛درامری 
فکر ودفقت کار بر دن, 


تدخین ۵ دود کر دن؛ دود کیان 


تدر ج-ع.(بفتح تاودال رصم رای‌مشدد) 


م وآهستهآهسته پیش‌رفتن؛ بای باه 


۳۷۰ 


تدین 

نزديك شدن ۰ 
تدرج - تذرج -ع(بفتحنا وضم دا) 
تذرو» فر فاول, 
در یج -ع. درجه بدرجه پیش رفتن * 
پله‌بله بالار فتن» گاه کاه کار ک دن .: 
ندر یس -ع, درس دادن؛ درس گفتن. 
تدفق -ع. (بفتح‌تا ودال وضی‌فای‌مشدد) 
جهید نآب؛ بشدت وازیی‌هم ریختن آب؛ 
روان شدن آب با سرعت وفشار ازجائی, 
دق نت کر بو ام منز 
فوررسی. 
ند لیس -ع. عیب خود با با کالای‌شودرا 
پنوان ساختن» عوام فریبی, 
ندمیر- ع. هلاك کردن » تباه ساختن, 
تدفی -ع ۰( بفتح تا ودال و کسرنون 
مشدد) باین [: مدنپستقدن؛ اندلیا ند 
زدبك شدن : 
تدو بر-ع «(بفتحتا و کسرواو) دوردادن» 

رد درست کردن ‌ مدور کردن, 
لدو بن -ع. دیوان ساختن » چیزی در 
دیوان ثبت کر دن» اشعار با مطالهی را دز 
.مك دفتر بت کردن ۰ 
ند هین -ع. روفن مالی کردن؛ بچپزی 
روفن مالیدن» چرب یت 
آدبن 8 . یف | ودال وطمباین‌مشدد)) 
دین داشتن؛ مندین بودن؛ دین داری ۰ 


تذپذب 


۳۷۳ ترراچم 


تنل پذب -ع. (بفتح تا وذال و ضم ذال 
دوم) دو دله شدن » دودل و دورو بودن ۰ 
تذرو -۱, (بفتع نا وذال وسکون دا و 


واو) برنده‌ای است حلالگوشت کهبیشتر 


درسواحل بعرخزر بیدا می‌شوده نر آن 
دم دراز و پر های خوش رن و زا 
دارد؛ ب4‌تر کی‌قر قاول‌میگو بند» درفارسی 
نورنگ وجوربور وچور وچوز وخروس 
صحرائی هم گفته شده» بعربی تدرج با 
تذر ج منکو بند, 

تذ کار ع. (بفتح‌:ا) کی کزدن باد 
آوردن؛ بادآوری . 

قل کر-ع.(بفتحتا وذال وم کاف مشدد) 
بادآ ورشدن » پیاد آوردن » ند گرفتن . 
تذ کره -ع ۰( بفتع نا و کسر کاف ) 
بادآ وری » ۲ نچه موجب بادآ وری شود » 
بادداشت »کتابی که درآن شرح احوال 
شاعران نوشته شده باشد » و یز بمعنی 
گذرناه 0 تلا گر جمم ۰ 

کیر-ع. بیاد آوردن پند دادن» کلم 
عربی را مذ کرساختن» مقابل‌تأنیث» 
قلل سع. (تج» وال شلندم) 
اظهارخواری و فروتنی کردن ۰ خود را 
خوار وذلیل‌نشان دادن » خواری وزبونی: 
تذلیل م8 ذایل کردن» ذایل شمردن؛ 


خوار گردانیدن 5 


تذمیم -ع. مذمت کردن» نکوهش. 
تذ هیپ -ع. زراندود کردن» طلا کاری, 
تذییل -ع: ذیل دادن » ذیل نویسی » 
مطلبی درپابین صفحهٌ کتاب نوشتن, 
تر- ص.(بفتحتا) تازه*۲ بدار »خیس»نمدار» 
لفش خشات: 

ترا ان (بفتح ۳( دبوار وقرد ۶ دبوار 
بلند و محکم ۰ 

آر اب -ع.(بفتح‌تاو کسرهعزه)استخوان 
های سینه " جمع ترربه, 

راب -ع. (بضم‌ا) خاك» زمین » اتر به 
وتربان <, 
تر اب - (بفتحنا) چکه» ترشح»تر اوش 
آب پا مایم دیگر ازظرفی؛ 

ثرا بیدن - مس . (فتح ۱) تر اویدن » 
چکیدن؛تر اوش کردن»ترشح کردن آب‌با 
مایع دیگر از ظرف. 

تر ابو تيك عودوناده۲۳6::0 مربوط 
نمداوا ومعااجه» فن‌تداوی امر اض, 

ار اجع -ع.(بفتح تا و ضم‌جیم) باز کت 
بر گشتن بجای خود » در کاری بسا امری 
بیکدبگرمراجعه و گفتگو کردن. 

اجم -ع,(بفتح‌تا وطمجیم) بیکدیگر 
مات انداختن» 8 دشذام دادن : 


آراجم -ع. (بفتح‌تا و کس‌جیم ) نی 


ر تا» جمم 


| ترجم,معنی آفسیر وشر ح حال وذ کر سپرت 


تراخم 

واخلا تت تاشیم 
آر اخم «ده:هه:7 یکی ازامر اض‌چشم 
که ءوارضآآن عبارت است ازتورم برد 
چشم وبروزدانه‌های درشت درطرف‌داخل 
بلك وخارج شدن چرك. 

ترادف مه (بفتح 0 دطم دال) ردیف 
بکدیگر‌شنن درسواری» ردیف‌هم‌شدن» 
بیاپی‌شدن » پشت سردم قرار گرفتن چند 
کلمه که يك معنی داشته باشند . 

تراز آ. ( بفتح 6 )رت و آرداش» 
نقش ونگار پارچه» زر دوزی جامهعر بی 
طر ازمیگو ند . 

ترا .1 آلتی که بوسیلهً آن‌بستی و 
بلندی سطح چیزی را معلوم میکنند » 
تر از کردن: معلوم کردن بستی‌وبلندی 
سطح چیزی» هموارساختن وبرابر کردن 
بستی وبلندی سطح زمین ۰ 

ترا ا. دراصطلاح بانك: ملفی‌مساوی 
اختلاف,دهکاروستانکار که‌در آخرستونی 
که چمعش کمتر است مینویسند تا جمع 
دوستون برابرشود« بالانس» 

تر از نامه ا.سیاهه که بنگاهها در آخر 
سال‌مینو یسندودارا می‌وبدهی‌خود رادرآن 
معبن مبکنند «سلان» 

تر ازو- .۰۲ (بفتع:ا)آلت وزن کردن؛ 
آلتی که چیژی را در آن میگذارند و 


۳۷۲ 


ترافق 
وزق آنرا معین میکنند . 

تراژدی 60:0ع1:2 نمایش غم انگیزه 
نماش وافعةً جدی از وفایع زندکانی که 
انسان را متأثر واندوهگین کند. 

تر اس 6دوهت۲ بام » پشت‌بام»مهتابی. 
تراش - (بفتحنا) نگا. تراشیدن, 

تر اشکار- ص.فا. کسی که‌پیشهاشتراش 
دادن‌فلزات 8 ماشین 8 سوهان‌است. 

تر اشه-ا. (بفتح‌تاوشین)] نچه‌از تر اشیدن 
چوب با چیزدیگر بزمین بریزد. 
آراشیدن - مس"(بفتح‌نا) ستردن موی 
ازبدن با تیغ» جدا کردن ورقناز کی از 
چوب افاز بارنده باسوهان باچر ح»تر اش 
دادن » خراشیدن و باك کردن چیزی . 
آر اشنده: و«اص ۰ فا» اسی که چ.زی 
ممتر اشد. تراشیده: «ص.م» چوب با 
چیز دیگر که آنرا تراش داده باشند . 
تراش: امر بتراشیدن » بتراش» و بمعنی 
تراشنده هر کاه یس از کامه دیگردر7ند 
مثل قلمتر اش چوب تاش » سنگتر اش » 
عمل تراشندن را هم مگ میات 
تراضی داع. (بفتح‌تا) ازهمر اضی‌شدن» 
خشنودی ورضات ازیکدیگر. 

آرافی -ع. (فتح تا وضم‌فا) باهمءرافعه 
پیش قاضی بردن. 1 

ترافق -ع. (یفتح:ا وضم‌فا) باهم دوست 


تراك 


ورفیق شدن » هبر اه شدن با یکدیگن 
تر الک ا (بفتع‌تا) چاك»شکاف» رخنه» 
ترك هم میگویند» ونیزصدای شکستن با 
تر کیدن چیزی » بداین معنی تراغ هم 
میگوینده بمعنی‌صدای رعد نیز گفته‌انده 
طراق هم گفته شده . 

قر )| کتو ر-داه20:ماشین کشش»نوعی 
تومبیل که بر ای کارهای کشاورزیازقبیل 
شغم زدن زمین‌با خرمن کوبی پا کشیدن 
ید کی بکارمیرود. 

ترا کم -ع. (بفتح نا وضم کاف) انباشته 
شدن» انبوه شدن» روی‌هم جمم‌شدن» گرد 
| مدن وتوده شدن » آنبوهی. 

تراع 26 بود؛ مقایل‌تار» خانه های 
ریزروی عکش با شیشه ۷ کر اون 
تراموای / 9 وا گون‌برقی»راه 
آهن شهری. 

ترانزیت *زعصه:؟ عبور مال‌التجاره از 
کشوری بکشور دیگربدون‌پرداخت حق 
کمرك ومالیات . 

تر انسپورت :موجه نقل» انتقال, 
بار کشیحمل ونقل. 

ترا نسفو رما ز لور تنءنوصهامجه:1 
تغییر دهنده وتا مخصو صی کر ای 
افزودن با کم کردن نیروی الکتریسبته 
بکارمیرود ۰ 


۳۷۸ 


ترب 
ترانگیین - . نگاء تر نجبین. 
ترانه - ا.ص: ) بفتح‌تا ونون ) سرود * 
نغمه» دوبیتی» بمعنی تر ونازه» و معشوی» 
وجوان‌خوش صورت‌نیز گفته شده . 
تر اورس »۲:۷۵ تخته‌های ضخیم 
که در راه] هن‌در بهنای‌جاده در زیرریل 
ها کارمیگذارند. 
تر اوش - ا. مس. (بفتح تا و کسرواو) 
نکا . تراودن . 
تراویح سدع (بفتح تا وک واو) جمم 
ترویحه بمعنی‌نشستن» جلسه» جلسه ونشست 
مختصر بس ازخواندن چهارر کست‌نماژ در 
شب‌ماهر مضان»ونیزچهار ر کمت‌نمازشب با 
بیستر کمت‌نمازی که درشیه‌ای‌ماهرمضان 
مبخوانند , 
تر او یدن - مس. (بفتح تا ) چکیدن » 
ترشح کردن» برون آمدن آب با ماییم 
دیگر ازمنافذ با را کهای باريك کوزهو 
سایرظر فه‌ای‌سفالی» تر ابیدن هم گفته‌شده. 
تراوش: «امس» نرشح؛چکهترایش 
ونلاوش ه. گفته شده ۱ 
فرب - ۷ ( بضم‌تا ) کیاهی‌است دادای . 
پر وهای درشت» گله‌ای آن شبیه شب‌بو 
وب نک پنفش با سفید»بی خآن شبیه‌چفندر» 
پوستش سفید با سپاه » طمش‌تندوتیز؛ و 


ازجمله سیزیهای خوردنی است» تر بزه 


۳ 


ترب ۳۷۹ آترجمه 
گفته شد . اخلاق بکسی باد دادن 

قرب - ا. (بفتح تا وسکون دا) مکر ۰ | تر بیع -ع. (بفتح‌نا) چهارقست کردن» 
حبله» تزویر» چرب زبانی» گزاف گویی ۰ | چهار گوشه کردن» چهارنایی. 


حرکت از روی از با قهر. 

تربار | نگا: تره‌بار. 

تر بال -. (بفتح‌تا) نگاء طربال . 
تربانتین عصزطاحه16:۵0" سقز» جوهر 
سقز» صمغ درخت کاج. 

آر بت -ع. (بضم تا وفتح با)خاك؛قبر» 
مقبره» مزارهآرامگاه . 

تر بچه- |.(بضمتا ورا) بکی‌ازسبزبهای 
خوردنی ازنوع‌ترب؛ بیخ‌آن سر زرنگ 
و کوچکتر ازترب. 

رید -ا. (بضم 
برنگ سیاه» مغ زش‌سفید وسبك ومحوف» 
گیاهآن دارای بر گهائی‌شبیه بر گ‌لوببا 


است»؛بشتر در هندوستان‌میر و ده درحوالی 


5 وبا) بیخ گیاهی است 


خراسان هم یبدا مشود . 

تر بز-تر بز۵- ا.(بفتحتا وطمبا)هندوانه» 
بمعنی خدار وباد رنگ» و« بضم تا وبا > 
بمعئی ار ب هم کفته شدو , 

تر بص -ع. (فتح‌تا ورا وضم‌بای‌مشدد) 
انتظاز کشتدن » صدر اکترفن وانکزان 
بش | مد بودن» چشه‌داشت. 

ریت -ع. ( بفتح‌تا رز وفتح با ) 


پروردن» پروراندن» پرورش دادن»ادب و 


تربیل 1016 نگا . اژدر. 

تر پیلو رز ۲نهالزح:10 نگاء‌اژدر افکن. 
تر لب -ع. (بفتع تا ورا وضم تای‌مشدد) 
راست ودرست شدن » درجای خود واقع 
شدن»پشت سرهم راقم شدن. 
ترت‌ومرت _ص.(بفتح تاومیم) تا وماره 
پرا کنده وپریشان؛ زیروزبر. 

تر لیب -ع. ثابت و استوار گردانیدن » 
هرچیزی را درجای‌خودقرار دادن؛راست 
ودرست کردن 

تر لیز لگ - ۰۱ یکی ازسبزیهای خوردنی 
که بر گهای ببضی وطعم تند ونیز دارده 
تلف وتره نزه و ترائيزك و ککو و 
ککش و کیکر وکیکیزوتره‌تندك‌هم گفته 
شد و» شاهی نیز مبگو بند. 

تر یل ی اب ۳ 
آهنگگ خوش تلاوت کردن» همواروپیدا 
خواندن» خوش آوازی و حسن کلام . 
ترجمان -ع. (بفتح تاوضم جبم) کسی 
که مطلبی را از زبانی بزبان دیگر بان 
کند »مترجم» تراجمه وتراجم جمم . 


ر جمه -ع. (بفتح‌تاوجيم ومیم) تفسیره 
نقل مطلبی از زبانی بزبان _ وبمعنی 


رجیج 
ذ کر اخلان ونسب کسی » تراجم جمم. 
آر جیح- ع.برتری دادن فزونی‌دادن» 
مز بت دادن ۰ 
ترجیع-ع.بر گردانیدن»باز گشت‌دادن. 
ترجیع بند ؛ در اصطلاح علم بدییم 
7 نست که شاعرچندییت شعردر بجر موافق 
وقافبه‌های مختلف بگوید و بعد ازهر بند 
یكبیت مکرربیاورد : 
ترحم -ع. (بفتح‌تا ورا وضم‌<ای‌مشدد) 
رحم کردن» دحم داشتن. 
آر حیب -ع. مرحبا .گفتن » خوش مد 
گفتن؛جار افر اخ کر دانیدن. 
ترحیم-ع.مهربانی کردن»طلب آمرزش 
کردن» دزود فرستادن برای مرده. 
آرخان - ت. (بفتمتا) لقبی که درقدیم 
,ادشاهان تركت تیتگر ازرجال بادر باربان 
میداده‌اند واو هروقتمخو استه متوانسته 
بی‌اجازه بحضورشاه برود؛ بعربی طرخان 
درو ی «معنی ریس وسرور» وجمم‌آن 
طراخته است . 
رخص -ع. ( بفتح تا ورا وضم خای 
مشدد) رخصت,افتن» مرخص شدن. 
ترخو اه -ا. «خا» خورا کی که از 
ندم نیمکوب وشیر با آ بفوره پپزند بعد 
]را گلوله کر ده خشك کنندوبر ای‌زمتان 
1 نگاهدار ند » ترخینه هم گفته تمه 


۳۸۰ 


ترزده 


آرخون - ا. یکی ازسبزیه‌ای خوردنی 
که سافهً راست ویر که‌ای دراز و باريك 
دارد و آنرا خام میخورند » ترخ وترخان 
هم گفته شده» بعربی‌طرخون میگوبند . 
ترخیص -ع. رخصت دادن؛اجازه‌دادن» 
مرخ کردن» ارژ ان کردن. ۱ 
ترخیم -ع. دم بربدن؛ دنبااُ چیزی را 
قطم کردن؛ دم‌بر بده ساختن. 

آرخینه - . (بفتح نا) نگاء ترخوانه. 
رد - ص.(بضم نا وسکون‌را) نروتازهه 
نازك» هرچیزی که زود شکسته شود. 
آردامن - ك.آلوده دامن» کنا» از آدم 
بدکار » مجرم» فاسق» کناهکار. 

رد۵ -ع: (بفتحتا ورا دضم دالمشدد) 
دودل شدن» دودله بو دن» آ مدو دور دن» 
بمعنی یمء‌اری اسه‌ال هم میگویند . 
تردست - ك. (بفتح تا و دال) چست و 
چابك کسی که چیزی رابه‌آسانی وسرعت 
پر باید. وا دستبی : چابکی؛ معارت, 

تر دید -ع. رد کردن » باز گردانیدن ۰ 
دودله بودن» مردد بودن . 

ترزبان - ك. (فتح‌تا وزا) زبان آوره 
خوش‌ستن"فصیح» کسی که سغنهای خوب 
وتازه بگوید» بمعنی‌ترجمان نیز گفته‌شدمه 
ترزفان وترفان هم گفته‌اند. 

ترزده تیان ‌ بفتح تا وزا ودال أ[ قاله » 


ترزفان 


قباله خانه با باغ » ترده هم گفته شده . 
ترزفان - ك. نگا. ترزبان . 

ترس - . (بفتحتا) بیم»خوف. 

ترس - ۰ ( بضم تا ورا ) زمین سخت » 
زمینی که خات آن بسختی کنده شود » 
تروس هم میگو ند 

آآرس-ع.(بضم تاوسکون‌را) سپر»اتراس 
وتروس جه 

ترسا - ا. ص,.(بفتح تا) مسیحی» عیسوی 
مذهب نصرانی» ترسکار هم گفته شده » 
ترصایان جه 

ترساندن - ترسائیدن - مس ۰ بدم 
دادن » کی را دچبار ترس تکقوام ۸ 
آرسا ننده: «ص.فا» کسی که دیگر برا 
بشرسازد . 

ترسکار.ص. (بفتح:ا) ترسنده»خداترس؛ 
پارسا» بمعنی ترسا هم گفته شده . 
ترسل -ع. (بفتحتا ورا وضم‌سینشدد) 
رساله نوشتن» نامه نوشتن» نامه نگاری . 
تر سنا دص. ترس آور؛ مناك» ترسو. 
آرسو-ص. کم جرآت» کم دل » کسی که 
بیه‌وده دچار بیم وترس شود. 

لرسه -1. ( بضم با فتح‌تا ) قوس‌فزح » 
ثر سه و تر دسه هم ۸ شدی , 

آر سیدن -مص ...نالک شدن؛ ترس د آشتن. 
آرسیده: «ص.م» کسی که دچار بیم و 


۳۸۱ ترشی 


ترس شده . ترسنده: کسی که ازچیزی 
بترسد. فرس: اهر بترسیدن؛ بترس» و 
بمعنی‌ترسنده هر گاه‌با کلم دیگر تر کیپ 
شود مثل خدا ترس . 
رسیم -ع. خط کشیدن بررچیزی» دسم 
کردن» نقثه کشیدن . 
ترش -س. (بذمتاوسکون‌را) هرچیزی 
که طعم ی داشته باشده بطم تا ورا هم 
کفته شده , 
ترشا ۰ (بضمتا) بدی گوارش» حالتی 
که در عده بواسطه زباد شدن ترشحات 
اسیدی بیدا مشود . 
آرشح -ع. (یفتح‌تا ورا وضم‌شین‌مشدد) 
تراودن» تراوش» بارش کم» تراوش اب 
ازخلال سنگگ با چیز دیگر. 
ترش‌رو- ك. ( بضم ۳ ورا ) کسی که 
اخم کند وروی خود را درهم بکشد: 
1 شگ - ا. (بضم تا وفتح شین) گیاهی 
است شمیه شیدر دارای‌سه 0 چهار,ر گچه 
و گله‌ای سرح زرد رنگ»ونیز گیاهی 
است صحرائی‌شمیه بر کت چنندر که طعم 
ترش دارد و ثرا در بعضی‌غذاها میر یز ند» 
سا ترشك وساق تروشك وترء خراسانی 
میگویند ۰ 
ترشی آ / بضم تا ( سبزی با میوه از 
قبیل بادنجان وخیار وسیر وییاز وه‌وسین 


رن 


وامثال آنها که درسر که برپزند تا طعم 
]نها ترش شود وبا غذا بخورند. 
رشیدن - مس . ترش‌شدن » ترش‌مزه 
شدن. تر شید ه: «ص.م> ترش شده . 
ترصد -ع(بفتح تا ورا وضم‌صادمشدد) 
انتظار داشتن» مر اقب‌بودن» چیزی چشم 
دوختن و آنر | زیر نظرداشتن ۰ 

ترصیع -ع ۰ جواهر نشاندن برچیزی » 
مرسع ساختن + ودراسعلحعلمبدیع ‏ 
ز در دومصراع دوجمله القاظ 
وکلاتی بیاورن که دروزن وسجم‌مطابق 
باشند» مثال: 

هواشد. تبرگ و گریان بسان دیدة وامق 
زمین شد تازه وخندان بسان چهر2 عذرا 
ترضیه -ع. (بفتح‌تا و کنتضا وفتح‌با) 
راضی کردن؛ خشنود ساختن . 

قرعه سع. (بضمتاوفتح عین)نهربزرکک 
وععیق که بین دو دریا ساخته شود که از 
آن با کشتی‌صور کننده تنکه» کانالتر ع 
«بضم ۳ وفتح را سح 

ترغده - ا.س, ( بفتح تا و را و دال ) 
تر نجیده»*دردمندهعضوی ازبدن که رنجور 
باشد» بمعنی‌تر کیده هم گفته‌اند. 
آترغیب - ع . راغب کردن » برفبت 
آوردن ۰ 


ترف ‌ ا(بفتح‌تاوسکون را) کشك‌سیاء» 


۳۸۲ 2 


تر قص 


فره‌فروت» اسیدلکترك» ترپ‌هم گفته شدم» 
لیولنگ و هبولنگ هم کفته‌اند, 
ترف‌با -۱. (بفتح تاو سکون‌را) آش 
ترف»آشی کهدر آن‌قره‌قروتر بخته‌باشنده 
ترفینه هم گفته شده , 

ترفع -ع. (بفتحتا ورا وضم‌فای مشدد) ۱ 
بلندی جستن » خود را از دیگران برثر 
گرفتن؛ ببلندی گراییدن* بلند شدن, 
ترفق -ع.(بفتح 6 ورا وضم فای مشدد) 
نرمی کردن» مهر بانی کردن» همراهی. 
ترفنج ۵ ا.(بفتح تا ونا) سخت» دشوار» 
راه باربك و دشو ار؛بر فنج هم گفته شد. 
تر فند ۳ (بفتح 7 وفا) مکر 0 حیله ۰ 
تزویر »دروغ » سخن بیهوده » ترفنده و 
تن و نروند هم گفته شده. 

ترفه -غ. (فتح تاورا وضم‌فای مشدد) 
در رفاه وآسایش بودن»آسود گی. 

قر فیی-ع.بلند کردن؛بالابردن؛برداشتن» 
دور کردن . 

ترفینه  -‏ (بفتح تا) نگاء ترف‌با. 
ترفیه -ع. (بفتح تا و کسرفا وسکون‌با 
وها ) در رفاه و ساش‌قراردادن»]سوده 
کردن» رفاهیت دادن. 

آرقب ع.(یفتیتا ورا وطم‌فاف مشدد) 
انتظار داشتن؛ مراقب بودن. 


رقم (تم را شم قافمدد) 


تر قوه 


رقص کردن» بسرعت بالا وبایین رفتن. 
ترقوه -ع. (بفت‌تا وضمقاف‌وفتح‌واد) 
نام دواستخوان بالای سینه و زبر گردن 
درسمت راست وچپ که هردو راترقوتان 
میگونند» درفارسی چنبر و ۲ خورك هم 
میگویند . 

قرقیی-ع.(بفتح‌نا ورا و کسرقاف مشدد) 
بالارفتن» بلند شدن » بدرجه بلند رسیدن: 
آر قیع -ع. پار گی‌جامه رابا که پارچه 
دوختن » باره باره بهم وصل کردن ۰ 
تکه‌های چهار گوشه رنگارنگ‌پهلوی‌هم 
قرار دادن . 

رقیم -ع. خط نوشتن؛ رفم زدن. 

تر لگ - ا. (بفتح تا ورا) تراك» شکاف : 
تراک ۱ (بفتحتا وسکون‌را) کلاهخود» 
مغفر 0 کلاء آهنی که در جنگی بر سر 
میگذارند» وایزیمعنی درز کلاهباتکه‌های 
پارچه که‌بکلاه دوخته شود»وبمعنی پشت‌سر 
سواد کر روی هر که 

تر لگ -ع.(بفتیتا وسکون‌را)وا گذاشتن» 
دست برداشتن از کادی با چیزی ۰ 

ت رکاندن آرکانیدن - مص. تراک 
دادن» شکاف دادن » منفحر کردن. 

ت رکه -ع. ( بکسرتا و سکون را » با 
پفتح تا و کسررا) هرچیز متروك»مالی که 

ازمرده بأفی‌بماند» مرده ریك, 


۳۸۳۳ 


ترکیدن 
تر کتازی - ا. مس . ( بذمتا وسکون 
را) تاخت آوردن نا گهانی برای تاراج و 
کشتار مانند تاخت وتاز تر کان » بمعنی 
تاخت وتاز وجولان هم میگو بند 1 
آر جوش -. (بضم تا وسکون را) 
آبگوشت‌ا خوراك دیگر که گوشت آن 
نیم بخته باشد . ۱ 
آر کش - . (بفتح نا وکاف) تير کش 
تبردان» کیسه 3 نج که درقدیم تبرهای 
کمان را درآن سگذاشتند و » بهلوی 
خود آو زان مس ونکاشیا وشکاهم کفته 
شده , 
تر تون هه (فتح ۴ وضم کاف)دوال» 
فتراك» تر گون هم گفته‌اند. 
رکه ترا (بفتح 3 و کف) شاخ بار مك 
وبلند که‌تازه از درخت بر بده باشند. 
تر کیب -ع ۰ آميخته کردن 0 آمیختن 
چیزی,با چیز دیگر » مر کپ کردن . 
آر کیپ بند: در اصطلاح ادب ] نست که 
شاعر چند بند شعردر بحرموافق وقافیه‌های 
مختلف شود ومد از هر بندبك‌بت‌فیر 
مکرر بیاورد . 
تر کیدن - مص. ( بفتح‌تا ورا ) تراك 
خوردن» شکافته شدن» درز یبدا تردن » 
منفجر شدن, آر کیده : « ص.م > تراك 
تور وه شدافد سا ِ 


ترلان 


۳۹4 


ثر نیان, 


ترلان - ۰2( فع تا ) پرنده‌ای است | قرنج - (بضم تا و فتح را) بالنگ » 


شکاری از نو ع باز . 

آر لیون دهزااند۲ هزار بیلیون . 
ترمز- (بضم تا ومیم) مأخوذ از روسی» 
آلتی دراتومبیل ودوچرخه وموتوسیکلت 
و عضی‌ماشینهای دنگ رکه بافشاردادن آن 
جر کت ماشین را کند میکنند با[ نزا از 
خر وت بازمبدار ند. 

ترمس - . (بفتح تا وضم میم) دانه‌ای 
است از باقلا کوچکتر » طعمش اند کی 
تلح» باقلای مصری هم گفته اند ۰ درعر بی 
ترمس «بضم تا ومیم > میگو ندهدرفارسی 
ترمش هم گفته شده . 

آر موومتر عتاختهم] گرما سنج * 
مبزانالحر اره . 

ترمه - ا. ( بکسرتا ) شال» نوعی ,ارچ 
نفیس که از کركبافته میشودهترمة کشبر 

. وترمه کرمان معروف است» ودبنتح‌تا» 

بمعنی‌نعد زین اسب هم گفته شدم . 
آرهیم -ع. مرمت کردن» اصلاح کردن 
خلل با خرابی‌چیزی. 

ترن - 1 (بفتح تا ورا) نگاء نسترن . 
ترن جذه1۳ قطار؛ قطار راءآ هن. 

رف له- ا.(بفتحتاوسکون‌را)نانخورش» 
هرچه که با نان بخورند از شبر وماست و 
اشکنه وامثال | نها . 


بادرنگگ» اتر ج هم گفته شده » در عربی 
نیز اترج وترنج«بضم تا ورا» میگویند. 
تر نج - ا. (بضم تا ورا) چن وشکن. 
آر نجبین-.(بفتح تاور و جیم) تر انگبین» 
دارو ی است شبیهر بزه‌نبات»طعش شیر ین» 
ازشیرا+* با طشی 5 بر روی شاخه های 
گیاهی بنام خارشتر جمع ومنء‌قد میگردد 
تولید میشود؛ درطاب بعنوان مسهل وملین 
بکار میرود » ازشیر خشت به‌تر ولطیف‌تر 
است؛ ترنگبین هم گفته شده . 

آر نجیدن - مس. (بضمتا ورا) فشرده 
شدن» درهم کشیده شدن » برچین وشکن 
شدن» افسرده شدن . آر نجیده درهم 
اشیدوه ففری نی 

تر نگ ۳ ۱( بفتح‌تا ورا) صدایزه کمان 
هنگام تبرانداختن»‌صدای خوردن گرز و 
ش‌شیر بجائی ۰ تر نگاتر نگ : صدای 
تیرهای پیاپی از کمان . 

تر نگان 3 |:(بضم تاوفتحرا)بادر نگیو ه» 
بادر تجیو 4»تر نجان هم (فته شده . 

آر نم داع. (بفتح تا ورا وضم‌نون مشدد) 
زمزم» ردن 4]وازخوش» ۲وازخوانی. 
آرنیان 1 (بفتع‌تا ور ا) سید کاس »سرد 
بزر کی که از ثر که‌های درحت مببافند 4 
ترینان ونر بان وتر بان هم کنته شدو. 


تروال 


تروال - ۰ (بتحنا) شاخه‌نازات در خت» 

تر بال و تووال هم کفته شدم . 

ترور 16۳۲۵۲ بیم » هراس » خوف * 

ودراصطلاح کشتن وناپودساختن مخالفین 

تروراست 6 عامل ترور » 

طرفدار ترور»آدم کش . 

رو ست او [ شلات کارخانه داران 

بای ثابت‌نگاهداشتن نر خ»شر کت‌بزد کی 

که از ا"تلاف صاحیان چندکار خانه باچند 

شر کت بهنظور تثبیت نرخ وخود دادی 

از رقات تشکیل شود. 

تر ومیت 0[ سر ناءبوق»شبیور؛ 

یکی‌از آلات موسیقی‌شییه شیور که‌صدای 

۳ دارد . 

ترو ند - ترو نده - . (بفتح‌تا وواه) 

میوةٌ نورس؛ نوبر؛ نوباوه . 

تروی -ع.(بفتح تا ورا و کسرواومشدد) 

تفکر» تأمل» اندیشه کردن در کاری ۰ 

ترو یة -ع. (بفتح‌نا و کسرواو وفتح با) 

یراب کرفتن اند برای سفر برداشتن»در 

کاری اندیشه کردن,پو ما لقر و بة: روز 

هشتم ماه ذیحچه . 

ترویج -ع. رواج دادن" رونق دادن * 

روا کردن چیزی. : 

رو یح-ع. راحت دادن»راحت‌رساندن» 
را آسایش دادن و باد زدن و نبز 


۳۸۰ 


بمعنی‌شبانگاه رفتن در نزدقوم . 

آره با (بفتح ۲ ودا) نی ازسیزبه‌ای 
خوردنی که ساقه‌ندارد وبر که‌ای آن‌دراز 
وتا خورده است » گندنا هم گفته شده . 
ترهات -ع. (بضم تا وفتح رای مشدد) 
سخنهای بی‌وده» جمع‌تر هة ۱ 

ره بار- 1 (یفتح تا ورا) انواع میوه ها 
وسبزیهای خوردنی» تربارهم میکویند. 
ترهة -ع. ( بضم تا و فتح رای مشدد) 
سخن بی‌فایده» باوه» ترهات جمع. 

تره نیز رف ۳ 

ترهیب -ع. ترسانیدن . 

تریاق -ع. (بکسنا) پاد زهر » داروی 
ضد زهر» معرب تر یاك . 

ترباك - ۰( بفتح: ) افبون » اییون * 
شیر کو کنار » شیره‌ای 8 از بوست 
خشخاش گرفته میشود و از آن مرفین 
میگیرند» درطب وتدخینیکارمیر ود؛بمعنی 
باد زهر هم کفته‌اند»بعربی تر بان‌میگو بنده 
در فارسی نار کوك و نارخوك هم گفته 
شدء . تریا کی : کسی که‌عادت بکشیدن 
با خوردن ترباك دارد . 

ترهان - ا. (بفتحتا) نگا. ترنیان, 
تریون عصیطز: ]1 :کرت سغنرالی * 
تس سی‌نطق وخطابه . 

تربت - تراید - ا. (بفتح تا و کسر را) 


تر یدن 


۳۸۹ 


۷ 


نانی که در | بگوشت با شیر با دوغ دیز 
کرده باشند؛ بعربی رد مب 
تریدن - مص. (بفتحتا)تز یدن» کشیدن» 
رون آ وردن» بر آوردن ۰ 

تریز- ا.(بکسرتا ورا) دامنلباستیرریز 
وتریج هم گفته شدم . 

تریشه - ۰۱ ( بفتحتا و کسرا ) تراشه » 
خرده وریزهٌ چیزی از قبیل ریزءٌ کاغذ با 
چوب و امثال آن . 

ریشین و۲ کرم گوشت خوك » 
کرمی که بشکل دشته بسیار باريك در 
دستگاه گوارش وماهیچه‌های خوك پیدا 
مشود ودرصورتی که انسان‌چنین ؟ شتی 


بل 


را که خوب رخته نشده باشد بخورد به آن 

تلا میگ ود 

آر بشینز ععمصنط1 مرض کرم خوك 

قرینه - ا. (بفتح‌تا و کسررا) خوراکی 
نان در آن‌تریت شود ازقبیل ] بگوشت 

واشکنه و امتالآ نها . 

قرو ۰۱( بفتح تا وضم با ) جامةٌ سفید 

باريك» پارچهُ سفید . 

تریوه - ۰ (بفتح‌تا و سررا وفتع واو) 

راه پشته پشته » راه ناهموار و بست‌وبلند 

تز- ا. (بفتح‌تا) دندانة کلید» بر کلیده 


ره و توه هم گفته شده» تیعنی ضعوه نیز 


گفته‌اند :۰ 


تزع1۵5 ببشنهاد موضوعی برای بحث» 
مبحث» رساله» موضوع بحث» موضوعی که 
کی یرای اثبات آن به بحث بیردازد » 
رساله‌ای که دانشجویان یس از فراغ از 
تحصیل در رشته تحصیلی‌خود مینو سند ۰ 
رساله د کتری» باءان نامه . 

تراحم -ع.(بفتح تا وضم حا) گردآمدن 
مردم دریکجا وبهم فشار آوردن. 

تز ار ععوط قبصره لقب بادشاهان سایق 
روست» . 5 
تزاید -ع. (بفتح‌تا وضم با) زیاد شدن» 
افزون‌شدن» افزونی» افز ایش. 

تزریق -ع.داغل کردن داروی محلول 
در زیر پوست بدن با درون ر کت بوسیلهً 
سوزن توخالی*آ میول زدن . 

زکیه سع. تحت وک عاف ونتا) 
باك وبا کیزه کردن» بی‌آ لاش ساختن» 
زیْة دادن . 

تزلزل -ع.(بفتحتا وزا وضم‌زای دوم) 
جنهیدن»لر زیدن» اضطراب جنبش. 
تزوج -ع« (بفتحتا وزا وضم واومشدد) 
جفت شدن» زناشویی. 

تزویچ - ع ۰ زناشویی کردن » همسر 
گرفتن . 

زو یر-ع. دروغ پردازی کردن» مکر 


دن»فرب دادن» دو روبی. 


تزه 


لزه - ۰ (بفتح‌تا وزا) نگا. نز . 

تزهد - ع ۰( فتح تاو زا و ضم های 
مشدد ) زاهد شدن » ترك دنیا کردن » 
بار-ا شدن » پارسایی 

تزین -ع. (بفتح‌تا وزا وضم‌یای مشدد) 
]راسته شدن» زشت افتن. 

تزیید -ع (بفتح تا و کسریا)زیاد کردن» 
افزون کردن 1 

آزبین-ع.(بفتح‌تا و کسربا) زشت‌دادن» 
مب ق۱997 

قو- ا. (بکسرتا) بر کی که تازه از بغل 
شاخه درخت روسده باشد؛ گیاهی که نازه 
سر ازخاك در ورده باشد » تنده وتنزه و 
یج وجوانه هم مبگویند » تژه هم گفته 
شدء . ژزون: جوانه زدن» سر ازخات 
درآ وردن گیاه» نیج زدن . 

ده - ا.(بفتح تا ودال) مزدآرد کردن 
اکتام » اجرت ]سا ساختن با یز کردن 
سنگ آسیاه تزده و ترده هم گفته شده» 
سمعنی تژ ونزه هم گفته اند . 

تووال - ۱. (بفتح‌تا) نگاء تروال. 

لس ۰۱( بضم تا) بادی که از مقعد 
بی‌صدا خارج شود بمعنی تف وخیو نیز 
گفته شدم . 

تسابق -ع. (فتح 9 وضمبا) بر یکدیگر 


بشی فمن ۰ 


۳۸۷ 


اسر 


سامح -ع (بفتح تا وضم میم)فرو گذار. 
کردن» آسان گرفتن ۰ سهل‌انکاری. 


نساوی مق (فتح ئ و کرواو) 8 دم 


بر ابرشدن» هءانند شدن؛ برابری. 
تساهل -غ. ) بفتح تا وضم ها ) سهل 
گرفتن» نمی رفتار کردن . 
آسبیي- ع:ایجاد سبب کر دن‌سبب‌سازی» 
وسیله‌انگیزی. 
سبیح -ع «سبحان‌ال گفتن » خدا را 
پا کی یاد کردن»نیایش کردن» ذکرخدا 
ومناجات»درفار سی بمعنی‌سبحه هم مود 
و آن دانه‌های به‌نخ کشیده‌است که هنشکام 
ذکر وتسبیح در دست میگیرند . 

ت - انگا ۱۰و۳6 آزمایش؛ |زمون» 
امتحان » محك. 
تمتردع. (بتح ]دمن وشم‌ی‌مند) 
دریرده شدن» خود را ینهان داشتن. 
تستورع؛ درپرده داشتن» پوشاندن. 
تسچیع -ع. سجن با کم وب 
لمچیل -ع .قباله مهر کردن * ثابت و 
محکم کردن ؛ حکم دادن » عهد و سمان 
کردن» مسجل ک_دن. 
لسحیر-ع. سعر کردن»جادو کردن. 
آمخر-ع.(بفتح‌تا وسین وضم‌خای‌مشده) 
رام شدن» ذلیل‌شدن » کاربی مزد کردن » 
ونیز تسخر «بفتح تا وخا» درفارسی بمعنی 


آسخیر 
ر یشخند هم گفته شدم . 
تسخیر-ع. رام کردن»فر مانبردار کردن؛ 
منلوب کردن؛ ,کار بی‌مزد واداشتن 
آسحین -ع. گرم کردن» ند تبر بد. 
تسد بد -ع.استوار کردن»راست‌ودرست 
کردن» راست گردانیدن. 

قسدیس -ع. شش گوشه کردن چیزی» 


شش قسمت دن شش :1 ای 


سر بح -ع. اسان 5 رادن » 


تسطیح -ع. هموار کردن» بهن کردن. 


تسطیر-ع. خط ک دی کردن» سطر بندی 
دن» نوشتن. 

تسع -ع.(بکسر تا) زه» و «بضم‌تا» نه‌يك 

چیزی» یك‌نهم . 

لسع -ع. (بکسرتا وفتحعین) نه 

تسعون -ع. (بکس تا وضمعین) نود. 


تسعیر-ع.نر خ گذاشتن؛بها وارزش‌چبزی 


را معين کردن. 

تسقیة - (بفتحتا و کسرقاف رفتح با) 
آب دادن » سیر آب کردن. 

آسکین بع. رام کردن»آ رامش دادن . 
تملسل -ح. ( بفتع تا وسین وم سین 
دوم) پبوسته بهم بودن مانند ز نجير . 
تسلط -ع. (بفتحتا وسین‌وضملام مشدد) 
مسلط شدن » چیره شدن» دست افتن بر 
«گسی با چیزی . 


۳۸۸ سو 


تسلی -ع. (بفتح تا وسين وتشدید لام) 
خرسندی بافتن» بیغمی؛بی‌اندوهی. 
تسلیت -ع. (بفتح‌تا واکش لام وفتح با) 
خرسندی ودلغوشی‌دادن» کسی‌را ازغم و 
اندوم رهایی دادن وسر کرم ساختن . 
تلسلی ع.سلاح دادن» سلاح یوشاندن؛ 
مسلح ساختن. 

تسلیخ - ا. (فتح: تا) نگا. تشلیخ . 
تسایم سع. و نهادن 0 رام شدن » 
وا گذار کردن و سپردن . 

نیمه با (بفتح‌تا ومیم) تا سمه» دوال» 
بند چرمی که بکمرخود یا بچیزی‌ببندند. 
تسمیة -ع. (بفتحتا و کسرمیم وفتح با) 
نام نهادن » نامیدن. 

تسمیط -ع. مسمط ساختن درشعر. 
لسمین - ع . فربه ساختن * دوفن دار 
کردن. 

سفن -ع. (بفتح‌تا وسین وضم‌نون‌مشدد) 
قبول سنت وطریقه کردن» پیروسنت‌بودن» 
روشاه سنتتهزس راز شم اسلام 
ابوبکر را خلیفه میدانند برخلاف اهل 
تشیع که علی بناببطالب راجانشون‌شمبر 
میدانند . 

آسنیم -ع. . نام چشمه‌ای در بهشت ۰ 


آسو- ۱. (بفتح تا وضم سین) يك قسمت 
از 4 ۲ قسمت شبانروز که بك ساعت باشد؛و 


تسوبه 


۳ ۳۸۹ 


بسعنی يك حبه با مه کوچك ازچیزی» 
معرب آن طسوج است ۰ 

نسو به -ع. (بنتحتا و کسرواو وفتح ) 
برابر کردن » مساوی کردن » راست 
سک فن یکسان و 

آسو بد -ع. تاکز دن»نوشتن. 
تمویل -ع.آراستن چیزی‌برای گمراه 
ساختن وفرب دادن کسی» اغوا کردن » 

بگمراهی افکندن . 

تمهیل -ع.آسان کردن؛ سهل کردن ۰ 

نسهيم غ سهم‌بندی کردن» جزء جزء 
کردن» جامه 0 ارچه را نقش کردن: 
تش -۱. تج ت) مغفف آتش؛ بسنی 
تیه هم گفته شده . 

تشابه -ع. ( بفتح‌نا وضم‌با ) بیکدیگر 
شبیه شدن» بهم شباهت داشتن ۰ 
آشاجر-ع. ( بفتح تا و ضم جیم ) با هم 
کفدکش کز نها یره کردن: 

نشار لد -ع. ( بفتح تا وضم را ) 1 هم 
شر یك شدن ۰ 

تشاعر-ع ۰ (بفتح تا وضم عین) تظاهر 
بشاءری کردن» خود را شاعر نمأباندن . 
تشاغل -ع. (بفتح تا وس‌فین) خود دا 
سر گرم کاری نشان دادن. 

شا کل -ع. (رفتح‌تا وطم کاف)هم‌شکل 


شدن» ما نند هم شدن, 


تشاکی -ع. (بفتح تا وکسر کاف) از 
یکدیگرشکایت کردن؛ بهم شکات کردن: 
تشاور-ع.(بفتح‌تا وضم واو)باهم‌مشورت 
کرو 1 گیگ کنعاش کردد. 
تشبث - ع ۰( بفتح تا وشین و ضم بای 
مشدد)چنگ در زدن ودر آویختن‌بچیزی؛ 
دست آویزساختن 3 

تشبه -ع.(بفتح‌تا وشین وضم‌بای مشدد) 
شبیه شدن» خود را مانند دیگران کردن. 
آشبیب -ع.یادجوانی کردن» ذ کر احوال 
روز کارجوانی کردن. 

تشبیه - ع. شبیه کردن» چیزی را بچیز 
دیگرمانند کردن» ودراصطلاح علم بدییع 
نام صنعتی‌است در شعر و آن مانند کردن 
چیزی است بچیز دیگردر صفتی بوسیله 
ادات تشببه . ارکان تشببه چهار است : 
مشبه « بمنی‌چیزی که شرا تشه کنیت 5 
مشیه 4 « _عنی‌چیز ی کهبآن تشه میکنند» 
وجه شبه « بعنی‌صفت مشتر کی که‌میانمشبه 
ومشه 4 وجود دارد وسمت تشییه مشود > 
ادوات تشیبه « یمن یکلمانی که‌در تشیبه‌نکار 
میبرند ازقبیل مثلمانند» چون» «ءچون» 
همچو*سان»بگو نه؛ همانند» همسان»چو نان 
تشت - ۱. (بفتحتا) ظرف بزر کت فلزی 
که در آن لباس با چیز دیگر میشویند 
بعربی طست یا طشت مبگویند. 


سدعت 


تشعت -ع.(بفتحتا رشن وضمنای‌مشدد) 
پرا کنده شدن» برا کند گی. 
آشعر- ا. (بفتح هر دوتا) فرشته مو کل 
باران بعیده پارسیان » میکا یل را هم 
کفته‌اند» پدهتر و تردن کته مه 
آشحیع -ع. دلم کر دن»قوی‌دل‌ساختن» 
جرأت دادن:. 
[شحیل -ع. بل کردن» نند کردن»:تبل 
کردن کارد وشمشیر. 
تشخص -ع.(بنتح تا وشین وضم خای 
بزز کی ءافتن» بر جسته‌شدن ومتاز 
ی از تا 
تشخیص -ع. آمبز دادن وجدا کردن 
چبزی ازچیز دیگرومءین کردن اینکه‌از 
چه نوع است مانند تشخیص مرض , 
تشد -ع(بفتح تا وشین وطم‌دالمشدد) 
سخت شدن» سختی کردن . 
تشد بد ع.سخت کردن؛استوار کر دن» 
مشدد ساختن کلمه » و علامتی باین شکل 
«» که بالای حرف ی گذاشته مشود .که 
آن‌حرف 
تشر- ۰ ا, (بفتحتا وه ن( بر خاش» عتاب ۰ 
کلمه‌ای که از روی خشمپکه ی گفتهشود. 
قشر ار 94؛ ند کرون؛زروی ففخم 
بکسی‌حرف زدن, 


مد ال شود, 


لشرف -ع. ( بفتع "| و شین وطم دای * 


۳۹۰ میم 


مشدد) بنندی جعتن؛شرفپافتن» مشرف 
شدن» شرفیابی 

قشر یج -ع. شرحه شرحه کردن » قطعه 
قطعه کر دن؛ازهم سوا کردن» شر ح‌دادن 
مطلب: علم تشر بح: علم کالبد شکافی » 
علمی که دربارة ساختمان بدن بحث‌میکند 
آشر یف -ع. شریف گردانیدن» بزر کی 
داشتن» بمعنی‌خلعت دادن هم میکو بند 
تشر بق -ع. روشن‌ساختن» نورانداختن» 
بسویمشرق توجه کردن؛خشکانیدن گوشت 
در | فتاب. ایام لتشریق : سه روز عد 
ازعید فربان 0 درقدیم عر بعا گوشته‌ای 
قربانی خشكت مکردند 1 

ریگ .شرب کردنشکندادن 
انباز قرار دادن . 

تشرین - ( پکسرنا و را ) نام دوماء از 
ماههای رومی « تشر ین اول و تشر بن‌دوم» 
بین ایلول و کانون اول. نشار بن : جمم 
آشر ین واشاره بفصل خزان. 

لشعب -ع. (بفتحتا وشین وضمءینمشدد) 
شمه شعه شدن» برا ند 4 
تشعشع-ع.(بفتح:ا وشین وضم‌شین‌دوه) 
شهاع انداختن» بر توافکندن, 
تشفی-ع(بفتح‌تارشین و کسرفای‌مشدد) 
فا بافترم؛آرامش‌خاطر یافتن, 

آشفیع عم شفیم فرار دادن, 


توت 
زدك- ا. (بضم ناوفتح شین)نگا. توشك. 
تشکر -ع.(یفتح تا وشین و طم کاف‌مشدد) 
شکر کردن؛ سبا 
تشکل -ع. ( بفتح تا وشین و ضم کاف 
مشدد) صورت پذیرفتن»شکل‌پیدا کردن 
تشعی -ع. ) بفتج تا وشین و کسکاف 
مشدد) شکابت کردن» شکوه داشتن . 
ندکيك دع. درشك و گمان انداختن ۰ 
شك آوردن . 
تشکیل - ع. چیزی دا شکل وصورت 
دادن» درست کر دن‌سازمان دادن . 
تشلیخ - ا. (بفتع نا و کسرلام) سجاده» 
جانماز» تسلیخ هم گفته شده . 
نشمیر-ع. دامن بالازدن» بشتاب وسرعت 
گذشتن» اراده کاری کردن. 
تشميزج - ا. (بفتح‌نا] نگاء چشميزك . 
آشمیم «ع. بوییدن»بو کردن 
تشنج -ع.(بفتح‌تا وشین وضم‌نون مشدد) 
درهم کشنده‌شدن» کشنده شدن اعضاء‌بدن؛ 
تر نجیده شدن» تر نجید کی, 

آشنه - ص, (بکسر نا وفتح نون) انسان 
یاحیوان که احتیاج به نوشیدن آب دارد. 
تشنیی-ع. . سیار بد گفتن‌از کسی » عیوب 
کسی را آشکار کردن و زشت شمردن 
رسوا ساختن کسی . 
تشو بر -ع. اشاره کر دنشرمنده‌ساختن 


۳۹. 


تصاحي 


شرهساری»] شوب و اضطر اب 

تذویش - ع .شور بده ساختن ۰ درهم 
کردن» پرا کندن» آشفتگی وبیآرامی. 
تشو یق-ع.بتو نآ وردن» راغب کردن؛ 
آرزومند ساختن . 

تشه - ۰۱ (بفتح تا وشین) پیمانة روفن: 
نشهد -ع.(بفتح‌تا وشین وضم‌های‌مشدد) 
طلب کواهی کردن» شاهد خواستن» کلم 
شهادت « اشهدانلاله الاالله» گفتن. 
تشهی -ع. (بفتح تا وشین ونشدیدها ) 
میل ورقیت داشتن بچیزی 

تشی - ا. (بفتح‌تا) نگاء سبخول 
تشيره - ۱. (بفتح‌تاو کسر شین) گلوله * 
گوی کوچك سنکی با بلوری که اطفالبا 
آن بازی میکنند» تبله هم میگو بند . 
تشیخ -ع. (بفتح‌نا وشین‌وضمیای مشدد) 
شیح شدن» بیرشدن. 

آشیع -ع. (بفتح‌تا وشین وضمبای‌مشدد) 
پیروی کردن؛ متابمت کر 
شعه گری ۰ مقابل تسنن, 
تشیید -ع.استوازکردن »بل کردن 
دیوار ۳ ساختمان , 


تشییی-ع: بفصد وداع دبای کس‌رنن: : 


دن ! شیعه شدن» 


درمر اسم "دفن مرده شر ردن؛ 
تصاحب مع, (بفتحتا وضم حا) صاحب 


شدن» چبری را تطرف کردن: 


تصادف 


تصادف -ع. ( بفتح تا وضم دال ) بهم 
بر خورد کردن » باهم روبرو شدن » بهم 
رسیدن برحسب‌اتفاق » برخورد ۰ 
تصادم -ع ۰( بفتح تا وضم دال ) :هم 
فته شدن» سخت بهم خوردن دو چیزه 
تصار ف »بش آمد ها وحوادث 
روز کار» گردشها وانقلابات زمانه. 
تصاعد -ع (بفتح 0 وم عین) صعود 
کردن, بالارفتن» بالابر آمدنبالا رفتن 
چیزی به‌نسبت و درجهٌ معینی. 
تصافح دع (بفتح تا وضینا) هم دست 
دادن» مصافحه اردن. 
تصاو بر -ع. صور تما آمذالها»پرده‌هائی 
که بر آ نها صورت کسی را چیزی‌را کشیده 
باشند» جمم تصویره . 
تصحیح - ع. صحیح_کردن » درست 
کردن»غلطه‌ای نوشته با کتابی را گرفتن 
تصحیف - ع. خطا و درنوشتن » 
آغییردادن کلمهبا کم کردن با زیاد کردن 
نقطه های‌ان. 
تصدق -ع. ( بفتح تا و صاد وضم دال 
مشدد) صدئه دادن» چیزی برای دفم بل 
مستحق دادن» بلا گردان ل 
تصدی -ع.(بفتح نا وصاد وتشدیددال) 
عهده دار کاری شدن» مبادرت‌بامری, 
تصدیر-ع. باز گردانندن» مقدم داشتن» 


۳۹۲ 


وت 
درصدرمجلس نشاندن » درصدر کتاب ۳ 
نامه چیزی نوشتن» ودراصطلاح علم‌بدیم 
تصدیر با «ردالعجز علی‌الصدر » آنست 
که شاعر کلمة اول مصراع اول‌را در آ خر 
مصراع دوم‌نیز باورده مثال: 
خمار است در سر مرابی شراب 
زاندوه آن ثر کس پتر خار 
تصدیع-ع. دردسر دادن» مزاحم‌شدن؛ 
باعث زحمت ودردسرشدن ۰ 
تصدیق -ع. راست و درست دانستن » 
بر استی ودرستی امری کواهی دادن: 
تصرف سع. ‌ بفتح :| و صاد وضم رای 
مشدد),کاری‌دست بازیدن» پدست آوردن» 
در کاری بمیل خود تغییر دادن. 
آصر یح-ع.سخنی را صریح‌بیان کردن؛ 
امر با مطلبی را روشن کردن: 
تصر رف -ع: شرفت تغیبر دادن» 
مشتق ساختن کلمه‌ای از کلمه دیگر , 


تصعید- ع.بالارفتن»صعود کردن؛بالابردن 


تصغیر-ع. کوچك کردن » خرد وحقیر 
کردن» مصف رکردن؛ ودراص‌طلاح دستور 
زبان, کوچك کر دن‌معنی کلههبااضافه کردن 
ادات تصغی از فییل دچه» ال » «و»مثل 
دریاچه» بسرك» دخترو » 

تصفح 8 (بفتح‌تا وصادو طم‌فایمشدد) 
چیزی را دقت ملاحظه کردن» کتابی را 


۳ 


صفحه بصفحه با دقت مطالعه کردن. 
تصفیه -ع. (بفتح‌تا و کسرفا و فتح با) 
یاك کردن؛ صافی کردن»بیآ لاش کزدن 
چیزی؛ خااس کردن ِ 

تصلب -غ.(بفتح‌تا وصاد وضملاممشدد) 
سخت شدن» سفت شدن. 

تصاف ع.(بفتحتا وصاد وضملام‌مشدد) 
تملق گفتنچاپلوسی کردن» لاف زدن. 
تصميم -ع . عزم واراده کردن» با عزم 
راسخ درصدد انجام امری بر آمدن. 
تصنع -ع.(بنتحتا وصاد وضم‌نون‌مشدد) 
بهتکلف خود را بحالتی وانمود کردن » 
ظطاهرسازی » خودآرابی. 

تصنیع -ع. ساختنمعیا کردن» چیزی 
را نیکوساختن وزت دادن. 

تصنیف -ع. صنف صنف کردن » گونه 
گونه ودسته دسته کردن چیزی » نوشتن 
کتاب‌ومر تب کردن آن»شعر گفتن» درفارسی 
نوعی ازشعر را هم میگویند ک‌به آهنگ 
طرب‌انگیز خوانده میشود . 
تصور-ع.(بفتعتا وصاد وضم واوم‌شدد) 
صورت کسی یاچیزی را درخیال خودمجسم 
ساختن» بنداشتن» انگاشتن . 

تصوف -ع. ) بفتح تاو صاد وضم واو 
مشدد) صوفی‌شدن» بشمینه بوش شدن؛ و 
نام طر بقه و مسلك صوفبه که پیروان 13 


۳۲ تضرر 


باحتراز ازخواهشه‌ای‌نفسانی واعراض از 
ماسوی‌اله دلالت ميشوند. 

تصوبب -ع. بر استی‌ودرستی‌امری‌خکم 
کردن» رآی بدرستی کاری دادن » رآی 
موافق‌دادنبهلا بح قانونی از طرف‌مجلس 
شورای‌ملی با هیثت وزیران. 

تصو یر-ع.صورت کشیدن» شکل کسی 
چیزی را تفه کرو( 

تصو بره -ع. (بنتحتا و کسرواو)تمثال 
مجسبه» پرده‌ای که بر آن صورت کسی با 
چیزی را کشیده‌باشند» تصاویرجمع 
تضاحك -ع. (بفتح‌تا وضم حا) با هم 
خندبدن» با هم درک 

تضاد -ع. (بفتح‌تا و تشدید دال) با هم 
ضدبودن مخالفت کردن»ناساز کاری, 
تضارب -ع. ( بفتح‌تا وضم را ) با هم 
کتك کاری کر دن»زدوخور دکردن. 
تضار سی-ع.(بنتح‌تاو کسررا)دندانه‌هاه 
چیزهای دندانه دار جمع تضر بس ۰ 
تضاعف -ع. (بفتح‌تا وضمعین)دوبر ابر 
شدن چیزی» دوچندان شدن . 

تضامن -ع. ) بفتح تا وضم میم) صامن 
ند د سل 

تضحیه -ع. (بفتح‌تا و تج 
2 کردن گوسفند با شتر 
تضر ر-ع. . (بفتح تاوضاد وضم‌رای حفم 


تضرع 

زیان بردن» ضرر کشیدن. 

تصرع -ع. (بفتح تا و ضاد وضم رای 
مشدد) خواری وفروتنی وزاری کردن. 
تصر یب سع: . سخت زدن » دو بهم زنی 
فتته انگیختن » مخلوط کردن. 
نضربسی -ع. . دندانه دئدانه کردن»ونیز 
هرچیز دندانه دار»تضار س جمم ۰ 
تضعیف -ع. دوبرابر کردن ۰ دوچندان 
کردن» سست وناتوان کردن. 

تضلیل -ع. کمراء ساختن » بضلالت و 
+ گمر اهن نت دادن 

تضمن -ع.(بفتح تاوضاد وضم میم‌مشدد) 
ذر برداشتن» شامل بودن؛ 
تضمیی-ع.تاوان‌وغر امت‌بر عهده کر فتن» 
تاوان دادن» درپناه خود در آوردن» ودر 
اصطلاح ادب: [ نست که شاعر بت بیت با 
مصراع ازشخص دیگردرشعرخود,اورد» 
اکر آن شعر ازشاءرمعروفی باشد حاجت 


ه‌بردن نام او نیست والا باید اشاره بنام. 


کویندة آن بکند . 

تضییع -ع. معمل وبیکارساختن چیزی» 
تلف کردن» ضایع کردن. 

تضییق -ع. نگ کر فة ست رود 
بکسی»در تا فرار دادن. 

تطابق -ع. (بنتحنا رضم پاهم براپر 


شدن» بابکدی گر مطایق بودن . 


۳۹ 


یرت 


تطاول -ع. ۰ (بفتح 0 وضم واو) گردن 
1 ردن»دست درازی و کیتاشی. 
تطبیق -ع. دوچیزرا با یکدیگر برایر 
ساختن؛ با هم مطایق کردن . 

نطر یب -ع. بطربآوردن» ۲ وازطرب 
انگیزخواندن ۰ 

تطلیق-ع. رها کردن؛زن‌خود راطلان 


دادن . 


تطمیع -ع ۰ بطمم انداختن که 


بطمع آوردن وبکاری وادار کردن. 
تطور-ع. (بفتح تا رطا روصم واومشدد) 
گونه گونه شدن » جور حور شدن » 
گونا کون وحال بحال شدن . 

تطوع ع. . (بفتحتاوطا وضم واوشدد) 
بحب کردن » * کادی 
بتصد نی وعیادت انحام دادن . 
نطویل دع. دراز کردن»طول دادن. 
تطهیر-ع. پاك گر دانیدنچیزی را با 
آب شستن وپاك کردن. 

نظیب -ع. (بفتح‌نا وطا وضم بای مشدد) 
خود را خوشبو کردن؛عطرزدن. . , 
تطیر-ع. (بفتح‌نا وطا وطم بای مشدد) 
فال بدزدن» از پروازمر غ فال زدن» بفال 
اف ۰ 

تطییب -ع. باك وبا کیزه کردن؛حلال 
کردن» طیب وطاهر کردن. 


منقاد شدن » عمل ید 


تظاهر 


۳۹۵ 


نظاهر-ع. (بفتح‌تا وطم ها)خود نمایی 
دن؛ خود دا بداشتن حالت یا صفتی 
وانمودکردن هم یشت شدن . 
نظام -ع. (فتح تا وظا وضملام مشدد) 
ازظلم کسی‌شکایت کردن» داد خواهی. 
نظلیل - ع. ساه افکندن » سایسان 
ساختن » در سایه قرار دادن . 
تعا تب -ع (فتح‌تای اول وضم‌تای‌دوم) 
ازهم گله کردن؛ ببکدیگر عتاب کردن, 
تعادل -ع.(بفتح‌تا وضم دال) باهم برابر 
شدن؛ باهم راست و برابر بودن . 
تعادی بع .با هم دشمئی: کردن ؛ ۱ 
بکدیگر دشمن شدن ۰ 
تعارض -ع. (یفتحتا وم را متعر ض 
و مزاحم یکدیگر شدن » با هم خلاف 
کردن:؛ اختلاف داشتن . 
تعارف -ع.(بفتحتا وضم را) یکدیگر 
را شناختن»اظهار آشنایی کر ف و خوشامد 
گفتن» چیزی عم خکش بردنم 
اعاصد -ع. «(بفتح تا وضم‌ضاد) بهم كمك 
کردن» یکدیگر را باری کردن . 
تعاطف-ع. (بفتحتا وضم‌طا)پیکدیگر 
مهر بان شدن» باهم مهر با ور هن 
تعاط 0 ۳ یکدیگر درامریخوض 
اه دادوستد کردن. 
تعاقب ۴ (بفتحتا وضم‌فاف) از بی‌هم 


نی 95 و 
تعاقد -ع. ) بفتح تا وحم قاف ) 5 هم 
پیمان بستن» باهم و مان» 


تعالی -ع. بلند شدن» بر ترشدن, 
تعالیق سم جیم تملة 


تعاند -ع. (یفتحنا وضم‌نون) ِِ 


ی ۳ 95 

تعانق -ع.(بفتع نا وضم‌نون) دست در 

گردن هم انداختن» معانقه فردن. 

آهاون -ع. (بفتح‌تا وضم واو)بهم كمك 
دن؛ هدایز را باری کردن. 

تعاو بذ -ع. جمم عویذ. 

اعاهد -ع. (بفتحتا وم ما) باهم عهد 

کردن؛ بیمان ستن» همعهد شدن . 

عبت بع. (یفتحتا وعین) رنج «سختی؛ 

ماند گی دی اتعاب جمنع: 

آعجد -ع. (فتح‌تا وعین وضم‌بای مشدد) 

بند.کی. کردت» مبادت برداختن . 

آعبیه-ع.(بفتح‌تاو کسربا وفتحبا) ساختن 

وآراستن ۰ آماده کردن . 


لعبید -ع. ببند کی گرفتن کب ار ایند 
خود دیاش ( 
آعبیو-ع. مطلیی را بیان کر دن» معنو و 
تفسیرخواب را گفتن. 


آهچب -ع.(فتحتا وعین وضم‌جیم‌مشدد) 
1 شگفتآمدن» شدفت داشتن . 


تءحیل 


تعجیل -ع. شداب کر دن» شتافتن. 

تعد اد -ع. (فتح‌تا) شردن. 

لهدد -ع. (یفتح تا وعبنوضم‌دالمشدد) 
زیاد شدن» برشه‌ار#چیزی افزوده شدن ۰ 
تعدی دع. ) فتح تا وعین و کت دال 
گشدد) تجاوز کر دن» از حد در کذشتن: 
تعدیل-ع. راست کردن»هموزن کردن؛ 
دوچیز را با هم مساوی کردن ۰ 
تعذر-ع. (یفتح‌تا دعین وضم‌ذالمشدد) 
امتناع ورزیدن» عذر آوردن. 

تعذ یب ب ع . عذاب کردن * کس‌زا 
آزار رساندن » شکنجه کردن . 

تعذ یر-ع. عذر آوردن» بهانه ساختن. 
تعرب -ع ۰( بفتح تا وعین وضم رای 
مشدد ) عرب شدن » باخلان عرب خو 
گرفتن و شببه آ نها شدن . 

تعرض -ع ۰( بفتح تا وعین وضم رای 
مشدد ) بامری با کاری پرداختن * دست 
درازی کردن» برخاش کردن. 

تعرف -ع.(بفتح‌تا وعین‌وضم‌رای‌مشدد) 
شناخته شدن» |شنا شدن. 

تعرفه -ع. (فتح‌تا و کسررا) شناسایی» 
بر کی شناسایی » فهرست با سیاهه قیمت 
کالا ها » صورت مالیات و عوارضی 4 
بکالاها تعلق میگیرد مثل‌نءرفهُ گمر کی, 
تعرق -ع.(بفتحتا وفین وضم‌رایم‌شدد) 


۳۹۹ 


تعسف 


ریشه دواندن درخت درزمین»خارج شدن 
رطوبت گیاهها بصورت بخار. 

تعر یب -ع.مطلبی رابعر بی‌تر جمه کردن» 
کلمه‌ای را که اززبان دی راست‌طورت 
کلهات عربی در آوردن. 

تعریض -ع. بکنایه چیزی گفتن» کنایه 
زدن؛بهبهنای چیزی افزودن: 

تعر رف -ع. شذاساندن حقیقت امری را 
با کنتی ببان ؛کردن: 

تفریق -ع. عرق کردن» بعرق آوردن» 
شراب را با مقدار کف رت مخلوط 
کردن » ظرف را اندکی آب کردن . 
لعزز-ع. (یفتح‌تا وعین وضم‌زایمشدد) 
زامن 
تعزیه - لعزبت -ع. (بفتح‌تا و کسرزا) 


عم و 3اه راشکیبایی دادن»سرسلامتی 


امی وارحمند شدن ۰ 


گفتن» عزاداری و روضه خوانی. 

آهز برع نکوهش کردنسرزنش کردن» 
ادب کردن» چوب زدن. 

آهز يز-ع.عزیز کر دن*ارجدند گردانیدن» 
زر کک داشتن» توانا کردن. 

لعسر دع. (بفتح‌تا وعین‌وضم عیفقتو) 

دشوارشدن» سختی ودشواری . 

تعسف -ع.(بفتحتا دعین وضم‌سین‌مشدد) 
بیراهه رفتن » منحرف شدن » بدون تأمل 
بکاری پرداختن» ستم کردن 7 


تور ۳۹۷ 


تسیر - ع. دشوارساختن» کر فتن» 
خلاف ورزبدن. 

تعشق-ع. (غتح‌نا وعین وطم‌شین‌مشدد) 
عاشق شدن» عشق ورزیدن . 

تعصب -ع ۰( بفتح تا وعین وضم صاد 
مشدد) جانب داری کردن از مق از 
طریقه و مذهبی » بچیزی دلبسته و مقید 
بودن وسخت ازآن دفاع کردن . 
تهطف -ع. ( بفتح تا وعین وضم طای 
مشدد) بط رفی‌خم شدن؛ ردا بخودریچیدن» 
رفت آوردن ومهربانی کردن. 

تعطل -ع.(بفتح تاوعین‌وضم‌طای‌مشدد) 
بیکارماندن» از کار افتادن . 
تعطظیر-ع.ءطرزدن» خوشبو گردانیدن» 
معطر ساختن. 

تعطیل -ع. بیکار کردن » دست از کار 
کشیدن» معمل گذاشتن چیزی. 
تهظیم-ع.بزر گ کردن» کر نش کردن 
ی برسم احترام . 

لعفف -ع. (بفتح تا وعین‌وضم فای‌مشدد) 
عفیف بودن» عفت داشتن؛برهیز کاری: 
تعفن -ع.(فتح تا وعین وضم‌فای مشدد) 


بدبوشدن» کند نده شدن» کند بد 


سرفرود | وردن پیش 


کی 

تعفین -ع. گنداندن» تغییردادن بوومزهٌ 
چزی» دراصطلاح داروسازی:خیسانیدن 
عضی دارو ها فرت 9 ۳ الکل ۳ مایم 


نت سین 


دبگرتامدت معینی کهمد [ نرا صاف کنند 
و صرف برسانند. 

آعقب -ع.( بفتح تا وین وضوقاف مشدد) 
دنبال کردن» تتبم کر دن» مواخنه کردن. 
توتقد ۳ (بفتحتا وعین‌وضم‌قاف مشدد) 
2 خوردن"سته شدن»1۶مظشدن» بچیده 
ودشو ارشدن امری . 

تعقل -ع.(بفتحتا وعین وضم‌تافشدد) 
هوش وخرد بیدا کردن "از روی‌فکرو 
جرد بکاری اند ب*یدن. 
تعقیب-ع.دنبال کر دن»ازیی‌چیزی‌رفتن* 
بی گردی»ونیزمعنی دعاها واوراد یک‌بمد, 
از نمازمخو انند. 

تعقید سکره زدن» بسیار کره زدن » 
سعن رایچیده ودرهم کردن»ودراصطلاح 


ادب؛ شعر باسخن پیچیده گنتن و کلمات و 
کنایات دور از ذهن آوردن. 

تعقیم -ع. نازا ساختیع #استرون کردن» 
ودراصطلاح طب:ضد عثونی کردن ونابود 
ساختن میکروبه‌ای چیزی . 

تعلق سع. (بفتح‌تا وعین‌وضملام مشدد) 
آویخته شدن»در آویختن‌بچیزی»دلیستگی 
داشتن‌بکسی با چیزی. 

تعلل -ع. (بفتجتا وعین وضملام مشدد) 
علت تر اشیدن» بانه آوردن. 


تعلم ع. (بفتحتا وعین وضم لام مشدد) 


آموختن» :اد گرفتن» دانستن. 
تعلیف -ع. علوفه خوراندن بچه‌ار بابان» 
خوراك دادن به ستور. 
تعلیق-ع. آویختن؛مملق کردن؛آویزان 
کردن چیزی چیزدیگر. 
تعلیقه -ع۰ ( بفتحتا وکسرلام ) آنچه 
برهامش کتاب بنو بسنده‌شرحی که در حاشة 
نامه‌نوشته شود تعالیق جمم 
تعلیل-ع. علت ذ کر کردن»علت وسبب 
امری را بیان کردن . 
تعليم -ع ۰ عام با هنری را ۳ 
دادن» کسی راچیز ی آموختن: تعلیم‌بی: 
تسمه‌ای که برسرلجام اسب میبندندعصای 
سبکی که در دست متگیر ند ۰ 
لهمد -ع. (بفتح‌تا وعین و 
از روی عمد وفصد کاری 
تعمق -ع. (بفتح:| وعین 
غور کردن » دقت و کنجکاوی درامری. 
لعمیة -ع. ( بفتح‌تا و کسرمیم وفتح‌با ) 
کو ‏ کردت؛پوشیده تن معن» هي 
گفتن» و در اصطلاح بدیم ؛ بیان کردن 
مطلبی به قلب و تصحیف وتبدیل کلمات با 
بشکل رمزوغوامض حساب کهپس ازتفکر 
ونسق بسیارمعن ی آن کشفت قو د. 

تعمید -ع. . قصد کردن » سمد و اختیار 
کاری ک تردن سل امپد دیارج عیسو بان 


باد 


۳۹۸ 


تعهپد 


عء-ارت است از غسل دادن کودکان و 
"سای که بدین مسیح 
مخصوص . 

برع . آباد کردن » مرمت کردن 
خر ابی‌خانه» قابل‌سکنی کردن جا و منزل 
تعمیق -ع. ود کردنغود کردن 4 
آعميم -ع. شامل‌همه گر دانیدن»همکانی 
ی 
تعنت -ع. (فتح تا وعین وطم‌نون‌مشدد) 
خواری ومشقت کسی‌راخواستن»عیب‌جویی 
وسخت گیری» آزار رساندن. 
آهنیف-ع.سرزنش کردن»ب| کسی‌سعتی 
ودرشتی رفتار کردن. 
آعود -ع. (بفتح‌تا وعین وضم‌واومشدد) 
عادت کردن» خود را بکاری عادت دادن. 
تعو یذ -ع. ناه دادن» دریناه آوردنو 
نیزدعاهائی که بر کاغذ مبنو سند وبگردن 
با بازومی‌ندند برای دفع چذم زخم ورفع 
بلا وآفت؛ تعاو بذ جمع. 
تعویض -ع. عوض کردن . 
تعویق -ع. بازداشتن 
تخر ودرنگگ" کردن در کادری 
تعویل -ع. صدای لته گنس مدد 
خواستن» اعتماد وتکیه کردن . 
تعهد -ع. (بفتح‌نا وعین وضم‌هایمشدد) 


کاری سعده ثرفتن» عهده‌دارشدن . 


میگروند ب4 ]ین 


ن» عقب انداختن 


تمیش 


تعیشی-ع.(فتح‌تا وعین وضم بای‌مشدد) ۱ 


زند کی کردن» خوش گذراندن » اسیاب 
معیشت ساختن ۰ 

لعین -ع. (فتحتا وعین‌وضم بای‌مشدد) 
بچشم دیدن چیزی» بزر گی ودارابی پیدا 
کردن» جاه و مقام داشتن 3 

آعییب -ع.معیوب کردن»عبب‌دار کردن 
چیزی» به عیب‌نسبت دادن» 

آهیییر - ع ۰ نگوهش کردن » سرزنش 
کردن کسی برای عیب وننگ یکه دارد. 
لعیین -ع. معین کردن؛مخصوص کردن» 
بر گماشتن؛ کسی را بکاری گماشتن. 
تغاین -ع. (یفتح‌تا وضم‌با) یکدیگررا 
در معامله فرب دادن و منبون ساختن ۰ 
زبانکاری» افسوس ویشیمانی. 

تغار- ا. (بفتح‌تا) ظرف سفالی بز رگ 
که در آن ماست مبر بزند » ظرفی که 
آرد گندم با جو را درآن خمیر کنند» 
لاو لت هم شتکو ند 1 

تغافل-ع. (بفتحتا وضم‌فا) خود راغافل 
وانمود کر دن»اظهاربی‌خبری کردن‌ونادیده 
انگاشتن » غفلت ورزیدن . 

تغامز-ع. ( بفتح‌تا ونم میم ) باچشم و 
ابرو اشاره کردن؛ چشمك زدن. 

. تغایر-ع. (بفتح‌تا وطم یا)باهم اختلاف 
داشتن» مفایرت داشتن» رشك‌بردن. 


۳۹ خن 


تشه 


تغذی -ع. ( بفتح :| وفین و کسر ذال 
مشدد) خوردن» غذا خوردن: 

تغذ به-ع. ( بنتحتا و کسرذال وفتح یا ) 
غذا دادن» غذا جذب کردن. 

آغریر- ع . جیزی را در معرض هلاک 
قرار دادن» بخطر انکندن . 

تغریق -ع.غرق کردن. 

تغزل -ع. (فتع تاو فين وضم زای 
مشدد) غزل‌سرابی کردن » اشه‌ار عاشقانه 
سرودن وعثق ورزدن . 

تفمیل -ع. سل دادن» شت و کردن . 
لغشی -ع ۰ (بفتع تا وفین و کسر شین 
مشدد ) پوشیدن وفرو گرفتن . 

تغلب -ع (بفتح تا وغین وضملام‌مشدد) 
چیره شدن» پبروزی یافتن» چیر گی. 
تغلیب -ع.چیر گر دانیدنمچبره‌ساختن» 
غلبه دادن . 

تغلیط -ع. بغلط انداختن . 

تغلیظ -ع. غلیظ کردن »ستبر کردن ۰ 
سخن درشت گفتن 

لغنج -ع. (بفتح تا وفین وضم‌نون‌مشدد) 
غنح ودلال نمودن» نازو کرشمه کردن . 
تغنی -ع. (بفتح تا وفين و کسر نون‌مشدد) 
توانگرشدن» بی‌نیازشدن» شعررا به آواز 
خواندن» آوازه خوانی. 

تَغنية -ع. (بفتح‌تا و کسرنون وفتح با) 


تفوط ۰ 


آوازخواندن» ترنم کردن 2 
لوط -ع. (فتحتا وغین‌وضم و اومشدد) 
پلیدی انداختن» فایط کردن»ر بدن. 
تغیر-ع. (بفتح‌نا وغین وضم یای مشدد)) 
ازحال خود بر گشتن وحالت دیگر بغود 
گرفتن» دگر گون شدن» خشم کردن؛ با 
دی وخشم سین گفتن 
لغویر-ع. از حالی بحالی بر گردانیدن » 
دگرگون کردن» چیزی را بشکل‌وحالت 
دیگر در آوردن. 

لف -۱ ۰ ( یفتح تا ) گرمی » حرارت * 
بخار » روشنی و پر تو . 

۱ (بضم‌تا) آب دهان که از دهان 
برون سندازند » خدو» خبو. 
تفاح -ع. (بضم تا وتشدرد فا یت 
تفاحش -ع. (بفتمتا وضم حا ) ناسزا 
گفتن» فحش دادن» کار زشت کردن. 
تفاخر-ع. ( بفتحتا وضم‌خا ) بیکدبگر 
نازیدن» بهم‌فغر کردن» بخودنازیدن. 
تفار یق-ع.چیزهای برا کنده»جز عجزء» 
جداجد|» اندكت اندت. 
تفاسیر-ع. ( بت عجنا) هم نقسیر. 
تفاضل 0 وضم‌ضاد) بر مکدیگر 
برنری جسئن؛ بر تری و افزون‌چیزی بر 
مکی در 


قاغ ‏ (یکرت) نگاء نفاغ. 


۰۰ ی 


تفاله - ۱ .(بضم :ا) بأقی مایدهٌ چیزیبس 
ازفشردن و گرفتنآب آن . 

تفاوت -ع. (بفتحتا وضم واو) فرق و 
اختلاف» تباین ودوری میان دوچیز. 
تفاهم -ع. . (بفتح تا وطم ها)/درك کردن 
چیزی ازهم» متصود بکدیگررافع.. مدن» 
تفأل -ع. (بفتحتا وفا دم همزه مشدد) 
فال‌نيك زدن» به‌شگون خوب گرفتن. 
لفت - ص. ( پفتحتا وسکون فا ) گرم * 
حرارت» 5 شتاب. 

تفتان ص. (فتجتا) گرم؛ داغ» هر چه‌از 
آفتاب‌یا آ تش گرم وداغ شده‌باشد» ونیز 


ندونیزه» ۱ 


بك‌قسم نان طخیم . 

لفتن - مص. ۰(بفتح هردون) مخنف تافتن» 
2 شدن» کداختن. لفته؛ «ص.م > تافته» 
کداخته» سرح شده ازحرارت 1 نش. 
تفتیدن - مس. (بفتح تا) گرم شدن » 
کداختن» گرم شدن ازتف ] تش با آ فتاب 
تفسیدن هم گفته شده . لفتیده؛ «ص.م> 
کداخته» گرم شده . 

فتیش -ع. جستجو کردن * کلویدن * 
بازرسی کردن. 

لفتیی- ع.فتنه انگیختن؛ درفتنه‌انکندن» 
آشوب کردن» فتنه برپا کردن 

تفحص -ع. ( بفتح تا و فا و ضم حای 


مشدد) جستجو کردن» کاوش کردن. 


تفخیم 

آفخيم - ع . بزراگ کردن ۰ گرامی 
داشتن» بزر کت شمردن . 

نفد به ب (بفتح تا و کسردال وفتح ( 
فده دادن چیزی‌برای رهایی‌خود دادن» 
تفرج -ع. (بفتح‌تا وفا وضم رای مشدد) 
گذایش افتن» کشاد کی خاطر»زایل‌شدن 
عم وانجره» سورو کشت 

لفرد -ع. (بفتحنا وفا ویر ای‌مشدد) 
تنعا شدن» که وتنها بودن . 

نفرس +-ع۰ (بنتح‌تا وفا وضمر ای‌مشدد) 
بفراست دریافتن * امری را بزیر کی از 
روی نشانه وعلامت فهمیدن . 

فرع -م. (یفتح‌نا وفا دضم رای‌مشدد) 
شاخه شاخه شدن» شعبه شعبه شدن ۰ 
تفرعی -ع. (بفتح‌تا وفا وضم عین) تکیر 
وخودامایی کردن» گردنکشی وزشتخویی» 
جوروستم کردن. ‏ * 

تفرغ -ع. (یفتح‌تا وفا وضم رای‌مشدد) 
از کاری ذار غ شدن» دست از کار کشبدن» 
برای کاری آماده شدن . 

تفرق -ع. (یفتح‌تا وفا وضم‌رای مشدد) 
پرا کنده شدن» پر یشان گردیدن. 
تفرقه -ع.(بفتح تاو کسررا)جدا کردن؛ 
برا کنده ساختن» برا کند گی. 

تفر یح -ع. شادمانی کردن» شادمانی . 
قفرهد -ع. بگانه کردن » کناره کیریو 


2۱ تقسه 


دور ی کر دن ازمردم. 

قفریط -ع . کوناهی کردن در کاری 
ضایع کردن» تلف کر دن مال: 

تفربع -ع. فرع قرار دادن» چیزی را 
فرع چیزی . تردن . 

آفریغ -ع. فارغ ساختن » خالی کردن 
ظرف . تفریغ حساب : وادیز کردن 
حساب وفار غ‌شدن ازآن . 

تفریق -ع. برا کنده کردن» جدا کردن 
چیزی ازچیز دیطر» و قاعده‌ای است در 
علم حسأب وآن عبارت است از کم کردن 
عدد کوچکتر ازعددبزر کتره عدد کوچکتر 
را مفروق و عدد بزرگتر را مفروق منه 
م۱3 

تفسان -ص,(بفتحتا) چیزی که‌ازحرارت 
]فتاب با[ تش داغ شده باشد . 

تفسره -ع. ( بفتح تا و کس‌سین ) بول 
مریض که طبیب ازنجز به و معاینهٌ آن پی 
بمرض بیرد؛ وهرچیزی که انسان را بچیز 
دیگر دلالت کند. 

لفسه - ۰۱ (بفتح یا طم تا) کلف * ماه 
گرفت» لکه سیاه که درچهرء انسان‌پیدا 
میشود؛بهعنیو بارهم گفته شده و آن‌حالتی 
است درزنانآبستن که »بر خی‌خورا کها 
رغیت‌شدید بیدا میکنند» باین‌معنی تاسه‌هم 


گفته شده < 


تفسیدن 


تفسیدن - مس. (بفتختانفتیدن » گرم 
شدن ازتف ] تش ۳ آفتاب * تسیدن هم 
شت و 3 آشسید ۵: «ص.م» تفتید » 
در شده» گداخته . 


لفسیر-ع. معنی کلامی را بیان آکردن». 


واضحٌ و]شکارساختن معنی‌سخن* شرح و 
بیان» تفاسیر جمم. علهم نفسیر : علم بیان 


کردن و توضیح دادن معنی| بات ی 


واحادث ۰ 


سکس دادن . 

آفسیله - |. (بفتحتا)نوعی‌پار چا نی 
که از آن‌قبا ولیاده بدوزند. 

تفش ۵( بفتح تا وسکوننا ) طعنه » 
حرزنش» تفثه وتفشل هم کفته اند » ونیز 
تفش < بفتح تا و کسرفا ۰ جات کمن وا 
حر ارت هم گفته شده . 

آفشیله -.(بفتحتا)خورا کی که‌از گوشت 
وتخم‌مر غ وعدل ومفز گردو درست کننده 
تفشله هم گفته شده . 

تفصیل- ع. جدا کردن» فصل‌فصل کردن 
کتاب» شرح وبسط دادن مطلب. 
فضل -م. (بفتع‌تا وفا وضم خادنعدز) 
افزون شدن؛بر تری عافتن؛: بی کردت: 


لفضیح -ع. ۰ رسوا کردن* ترایز 


ِ_ِ 


تفسیق ع فاسق شمردن » ست فسق 


افضیض-ع. .سیم اندود کُردن» ۰ب نقرم - 


دادن» نقره توب درد 

تفضیل-ع. فطیلت دادن» برتری دادن 
کسی یا چیزی را بردینگری: 

لفط -ع۰ . (بفتح: | وفا وضم‌طای‌مشدد) 
پفطانت درك کردن» بازیر کی‌وهوشیاری 
بمطلبی یی برد ۰ 

لفظیع -ع. فظیم گردانیدن» بزشتی و 
ستاعتست: دادن ۶ ۲ 

لفقد -ع. (بفتحتا وفا وضم فاف مشدد) 
جویا شدن» (شده راباز جستن» داجویی: 
فقه سدع (فتح 7 وفا وضم‌فاف مشدد) 
فقه خواندن» فقده شدن‌دانا شدن. 

تفاك - ۰۱ (بضم‌تا وفتح‌فا) تفنگ بادی 
که با آن کلوله چوبی با گلی‌نباندازند. 
آشگر-ع. (فتح تا وفا وضم کاف مشدد) 
اندیشیدن» بفکر واندشه فرورفتن . 
تفکه -ع. (بفتح تا وفا وضم کاف مشدد) 
مبوه خوردن » نهره ورشدن از چیزی » 
خوش طبعی ومزاح کردن . 

آفکیر-ع. اندشه کردن» فکز کردن. 
تشکياك -ع. باز کردن» رها کردن» جدا 
کردن چیزی ازچیز دیگرا: 

تفنگ - ۱. (بضم‌نا وفتح‌فا) وعی‌سلاح 
]آتشی دستی که دارای لول فلزی بلند و 
قنداق چوبی است وبا آن تیزاندازی " 


3 


تفنن 
لفنی -ع: ) بفتع تا وفا وضم‌نون‌مشدد ) 
کونه کونه شدن» شاخه بشاخه شدن» کادی 
,| هنری را بطرز های گونا کون انجام 
دادن؛ ببازی و کارهای گونا گون سر گرم 
شدن ۰ 

تفر 7 (یفتحتا ونون) پردةعتکیوت» 
تارعنکبوت» تفته وتفنی هم گفته شده . 
تفو- ا. (بضم 
تحقير ونفرین و سرزنش و دشنام دربارة 
کسی میگویند» تهو نیز گفته شده. 
تفور- ۱. (بفتحتا وضم‌فا) کل»خاك کهبا 
زب مخلرط کنید تفزژاهي کنته شدی 
تفوق - (یفتح‌تا وفا وم واو مشدد) 
برتر وبالاترشدن» برتری وبالایی. 
آفوه -ع. ‌ بفتح تا وفا وصم واو مشدد) 
بسن آ مدن» لب بسن گشودن: 
آفو بض -ع. وا گذار کردن» کاری ‏ 
چزی را اتکی وا گذاشتن و سیردن ؛ 
نام‌طر بقه‌ومسلکی‌هم‌هست « نگا .اختبار > . 
دهم -ع. (بفتح‌تا وفا وضم های مشدد) 
فعم‌یدن » مطلبی را اش ها درك کردن. 
لذهيم سع. فهماندن» الی کردن 5 
آفیدن - مص. (فتحتا) تافتن » تفتن » 
تابیدن » تغسیدن» کرم شدن ۰ کداختن ۰ 
که و 


5 وفا) ف» خبو «درهقام 


تویدن 


تقاء -ع. (بکسرتا) برهیز کاری ۰ 


ای ۹۳ هبل 


تقایل +ع. [یفتح‌تا وضم‌با) رو وشدن» 
برابرشدن؛ روبروی هم واقم شد 
تقاانل-ع.(بفتح اولوضم‌چهارم) یکدیگر 
را کفتن؛ 5 هم جنگ کردن 
تقادیر-ع.(فتحتا)+ 
وفرمان الی 

تقارب ۳ (بفتح‌تا دعم را بیکدیگر 
نرديك شدن» ونام یکی از بحورشعر. 
تفارن -ع. (بفتح:ا وضم را)باهم قرین 
شدن» با یکدیگر بار ودوست شدن. 
تقاص -ع. ( بفتح تا وتشدید صاد ) از 
بکدیگرقصاص گرفتن» تاوان گرفتن. 
تقاضی -غ.(بفتم:ا) درخواست کردن؛ 


مع نقد.بر پمنی‌قضاء 


خواهش کردن» درفارسی تقاضا مستواتده 
تقاطر-ع. (بفتحتا وضم طا) چکه چکه 
ریختن» قطره‌قطره چکیدن . 
تقاطع-ع.(بفتحتا وضیطا) ازهم‌بر بدن» 
بکدیگر را قعلم کردن ۰ قطم کردن دو 
خط نکدیگررا در نقطه‌ای. 

تقاعد -ع. (بفتع‌تا وضم نا نقسته 
شدن» کوشه نشیتی 
تهاوی مت )یش برداخت دادن 
بکشاورز » پول با بذری که مالك بزارع 
بدهد ود ازبرداشتمحصول پس بگیرد. 
تقبل -ع. (بفتحا وقاف وطم‌بای‌مشدد) 
قبول کردن؛ ,ذیرفتن» بمهدکرفتن 


اد 


تقمیح -ع. زشت شمردن * قبح وزشتی 


از فل را نماباندن و بد گفتن ازآن. 
تقبیل -ع. بوسیدن» بوسه زدن. 
لقدس -ع. ) بفتح تا و قاف وضم دال 
مشدد) یات شدن» پا کی وبرهیز کاری. 
لقد 6 -ع. (فتح: وقاف وضم‌دال مشدد) 
بش افتادن» بش بودن از دیگران . 
تقدهة -ع (بفتمت و صردال اگم 
پشکشرة هد تدم جم 
تقد یر-ع. اندازه گرفتن» اندازه چیزی 
نگاهداشتن» فضا وفر مان خداوند» نصیب و 
قسمت وسرنوشت که خداوندبرای‌بندکانْ 
خود معین فره‌وده . 
لقدیس -ع. پاك ومنزه کردن" ببا کی 
وی که توا 
آقد لم -ع. بیش انداختن»جلوبردن»مقدم 
داشتن* نش درکن ۰ 
قرب 9( ۲ و وضو رای 
مشدد) نزديك شدن» خویشی‌ونزدیکی. 
آقرد-ع. (یفتع‌تا وقاف وضم‌رایمشدد) 
قرار گرفتن» قرار وثبات یافتن 
لقریب - ع ۰ نزديك کردن » نزديك 
دانیدن» نزدمك بودن . 
ققر ر-ع. اقرار کردن»بیان کردن» قرار 
دادن؛ ۷ قرارآوردن. 


لفریض -ع. قطع کردن» بریدن » شعر 


گفتن» مدح با ذم کسی گفتن, 

نقر بظ -ع. مدح کردن درمدح کتاب 
با شفر با نوشتهُ کسی‌چیزی نوشتن. 
آقربع-ع.سخت ملامت کردن»سر کوفت 
لقسیط -ع. فسط فسط کردن» وام خود 
را بقسط های معین ادا کردن. 

نقمییم -ع. بخش کردن » قسمت کردن» 
ودراصطلاح علم حساب‌قاعده اععلی 

که بواسطهٌ آن معلوم میشود عدد یشتر 
چند بر ایر هی مش اقا ۰ »| عددی چند 
دفمه شامل عدد دیگرمیشود‌عدد بزر گتر 
را مقسوم وعدد کوچکتر را .مقسوم علبه و 
تج تقسیم را خارج قسمت میگویند. 
لقشر-ع. (بفتحتا وقاف وضم‌شین‌مشدد) 
بازشدن با کنده شدن بوست چیزی. 
تقشیر ۲۳4 پوست کردن » پوست چیزی 
را کندن» دانه را از بوست در آوردن. 
تقصیر-ع۰ کوتاه کردن» کوتاهی کردن» 
درکاری کوتاهی وخطا رو َ 
تقطیر-ع. قطره قطره چکانیدن » در 
اصطلاح شنمی + جدا کردن مادهٌ فر ار 
جسی‌ازمادء غیرفر ار آن بوسیله حرارت 
نقطیع ۳ قطبه قطعه کردن ص 
دن وسنجیدن شعرباجزاه عروض. 


لقعر -ع. (بفتحتا وقاف وعمعین مشدد) 
کود شدن؛ کودی بیدا 


آقعیر -ع. گود کردن؛ مقعرساختناصبحه 
زدن وصدا درآ وردن ازییخ حلق, 
تقفل -ع. (یفتحتا وقاف‌وضم فای‌مشدد) 
ففل شدن» سته شدن در 

تقلب -ع. (یفتح‌تا وفاف وضملام مشدد) 
بر گشتن ازحالیعالی»د گر گون شدن * 
درکاری نادرستی ودفلی کردن ۰ 

تقد -ع. (بفتح تا وقاف وضملام مشدد) 


قلاده‌بگر دن‌انداختن» کاری‌بگردن گرفتن» 


امری را عهده دارشدن ۰ 
تقلص -ع. نع تاو قلف و شم لا 
مشدد) بهم پیوستن * درهم کشیده شرت 
یی ده (بضم تا و کسرلام)بره» گوسفند 
شش‌ماهه . 
تقلیب -ع۰. وارون کردن » د کر کون 
کردن ۰ وارون کرد نکلمه و بدل کردن 
حرفی بحرف دیگر". 
تقلید -ع. کرادت بند بگردن انداختن» 
کاری بمهدة کسی‌انداختن»درامورشرعی 
وعبادات ازمجتهد پیروی کردن » ازروی 
کار دیگریکاری انجام دادن. 
تقلیع -ع. از بیخ وین بر کندن» ازریشه 
درآوردن؛ ریشه کن ساختن . 
تقلیل -ع .کم کر دن» کاستن . 
و ۰ فانون وضع کردن » قانون 
گزاردن» قانون گزاری . 


لقوی -ع. «تتوا» (بفتح تا) ترس از 
خدا واطاعت امر او» برهیز کاری. 
تقویت -ع.(بفتح تا و کسرواو وفتحبا) 
فوه دادن» نیرودادن» نیرومند ساختن. 
لقو یم -ع. راست کر دن» کجی‌چیزی را 
راست کردن» قیمت کردن؛بهای جنسی را 
معین کردن» ارزیابی. 

تقو یم -ع. حساپ ازمنه » تقسیم اوقات 
بدوره‌ها ومقیاسه‌ای معین» دفترچه با ورقهً 
عاغذ که درآن حساب روزها و ماهها را 
چاپ میکنند» گاهنامه. 

تقهقر-ع. (فتح‌تا وقاف وضم‌قاف دوم) 
بعقب بر لشتن» پس‌پس رفتن: 

نقی -ع.(بفتح تا و کسرقاف و تشد ید 0( 
پرهیز کار» با تفوی» انقیاء جمم 

تقیه -ع. (بفتح‌تا و کسرقاف وفتح بای 
مشدد) پرهیز کردن» خودداری ازاظه‌ار 
عقیده ومذهب»خود را هم مذهب‌دیگران 
نشان دادن برای حفظ جان . 

نقید -ع. (بفتح‌تا وقاف وضم‌یای‌مشدد) 
بند شدن» مقید بودن؛ در ند بودن. 
قیید -ع. بند کردن» مقبد ساختن. 
لك - . (فتح‌تا) ته» یایین»قعر. 

نلک - ص.(بفتح:ا) تنهاه بکه» کماندك. 


تاک 2 مص- (بفتح‌تا) دوه ناخت»تیزی 


در رفتار» دوندن. 

تك - . (بضم‌تا) نوك» منقارمر غ»تیزی 
سرچیزی مثل نوك سوزن وخنجر. 
تکاب - ا. (فتح :ا) آب بار بك» زمینی 
که آب کم وباریکی در آن‌جاری‌باشد» زیخ 


:ارت هم میتکو ننده تکارهم کنته هد 7 
تکایو- تکابوی ترا مص. ( بفتحتا ( 
كت ویو دوند گی»آعد وشد.ا شتاب » در 
جستجوی چیزی بهرسو دویدن . 
کالب -ع. (بفتع‌تای اول وضم‌تای‌دوم) 
ف نت 2 وت 
مد گر نامه نوشتن. 
تکاثر-ع. (بفتح تا وضم‌نا) افزون شدن» 
فراوان شدن» بهبسیاری مال‌فغر کردن. 
تکاقف -ع.(بفتح تا وضم:ا) غلیظ شدن» 
ستبرشدن» انبوهی وستبری. 
تکاسل-ع. (بفتح:ا وضم‌سین) کسل‌شدن» 
منستین اکردن» سستی وتنبلی. 
تکافقق-ع. (بفتع تا وضی‌فا) با هم برابر 
شدن؛ مساوی شدن» س شدن . 
تکالیف -ع.کارهای سخت ؛ مذقت ها » 
سح کلفه. 
تکامل -ع. (فتح‌تا وضم میم) رویکمال 
رفتن» بکمال رسیدن» کامل شدن. 
تکان - ۰۱ ( بفتح تا) خر کت » جنبش » 
ارز. تکان‌خور دن:جنبیدن » لرزیدن» 
تکان‌دادن : حر کت دادن » جناندن . 


تکان دادن؛جنبانیدن» حر کت دادن‌چیزی 
درجای خود.تکا ننده؛ «ص.فا » جنبانندم» 
ی چیزی را تکان‌.دهد کانیده: 
«ص.م» تکان داده شده . 
تکاور- ص. (بفتح‌تا وواو)تكآورنده » 
دونده» تبز رفتاره اسب تندرو . 
تکیر-ع. (بفتحتا وکاف و ضم‌بای‌مشدد) 
بزر گی بخود گرفتن»خودرابزر کگبنداشتن: 
بزر کک عنشی تردت ‏ 
تکبیر- مزر گه شمردن»خدار ابیز ر گی 
باد کردن» لها کیر گفتن. 5 
قکشر-ع. (بفتح‌تا و کاف وضمای‌مشدد) 
سرارشدن» ز باد شدن . 
تکثیر-ع. زباد کردن»بسیار کردن. 
تکحل -ع. ( بفتم تا و کاف وضم حای 
مشدد) سرمه بچشم شود کشبدن . 
تکدر-ع.(بفتح تاو کاف وضم دال‌مشدد) 
درشدن » تبره شدن» دلتنگ شدن. 


تکدی -ع. (بفتح نا وکاف وکسر دال 


مقدد) ای گر دی 


تکدیر-ع. تره کردن » مکذر ساختن » 
سی‌راداتنگ کردن.حبس تکدبری: 
حیس رای بزه های کوچك از دو تا ده 
روژ. 


تکذبب -ع. کسی.را دروشگو -اختن ۰ 


تکرار 


نسبت دروغگویی‌بکسی دادن» مطلبی را 
دروغ دانستن وانکار کردن . 
تکرار-ع 7 (فتح ۳( کازی زا دوباره 
ردن؛ سخنی را دوباره گفتن. 

لکرر-ع. (بفتحتاو اف وضمرای‌مشدد) 

. مکررشدن» دوباره شدن . 

۹ ت (بفتح‌تاو کاف وضم رای‌مشدد) 

اظهار کرم کردن» جوانمردی . 


تکریر-ع.کاری دا دوباره کردن. 
تکریم ع. گرامی‌داش تن» عز بزوارجمند 
شمردن ۰ 


لح . (بفتح ۳ و کاف) هدته انور ۰ 
تخمی که میان دانهٌ انگوراست» تکس و 
مک وتکسل وتکیز هم کفته شده . 
تکسر باق «(یفتح تا و کاف وضم‌سین‌مشدد) 
۳ شکنعه شدن» اتکی : 
لکسیر-ع. درهم اش 
تکفل -ع. (بفتح تا وعافو سم فای‌مشدد) 
کفالت کردن» کفبل‌شدن؛ بعهده گرفتن » 
عهده‌دار امری با کاری شدن . 
تگفیرع. پوشاندن» کفازه دادن ی 
را کافر وبی‌دین خواندن» 
تطفین -ع ء مرده را کفن کردن ۳ 
پوشاندن مزده. 
تکل- ا(یفتحتاً وکاف) کو-فندشاخدار؛ 
قوج»بمعنی‌مرد جوان وبلندقد. هم کفته‌انده 


تن ود کل هم گفته شده . 
تکالان -ع. (بضمتا وسکون کاف) اعتماده 


تفویض؛ سپردن کارخود بدیگری 
تکلتو- (بفتح‌تا و کاف وضمتا)نمد ی که 
زیر زین بریشت اسب ماندازند» آدرم. 
تکلس -ع. ( بفتح | و کلف وضم لام 
مشدد) ۲ مك شدن »مانند هك شدن. 
تکاف -ع. (یفتحتا و کاف وضملام‌مشدد) 
رنج وسختی بر خودنه‌ادن؛ بخودر نج‌دادن» 
کاری مشقت وخلاف عادت کردن. 
تکلم -ع. (بفتحتا و کاف وضملام مشدد) 
سخن گفتن» بسخنآمدن. 
تکلیس -ع آهك کردن ۰ آمك مالی 
کردن » اندود کردن باآ هك » حرارت 
دادن بجسی, تا مانند آهات شود . 
تکلیف -ع ۰ کاری دشوار بعهدة کسی 
گذاشتن» وظیفه و امری که بعهدء شخص 
است و باید انجام بدهد. 
تکمار- ‏ (بضمتا) تیربی پیکان؛ تی 
که برسر آن پیکان نباشد » تکمر و تبکه 
«یضم‌تا» و تخهاره گفته ده 4 
تکمله -ع. ( بفتح نا و کسر میم و فتج 
لام) آنچه که چیزی به آن تعام و کامل 
شود. اجه . 

تکمه -1. رت کی کز بان » پولت 


فازی با استخواني که بلیاس‌میدوزندد کنه 


تکمیل 


هم میگویند . 

تطهیل -م. ام کردن »تا کردن ‏ 
تکی کر و2 

تکند ۰.۲ (بفتح تا وکاف)آشیانه مر غ» 
لاه مرغ خانگی . 

تکنیسین صعنامطعع1" اهل‌فن» ذی‌فن» 
شخص مطلع نون صنعت . 

تکنياك عدوزع۲ فنی»آزماش‌فنی» 
هنر» کارفنی. 

لکو- . (بفتح‌تا وضم کاف) موی» موی 
درهم پیچیده ومجعد» بمعنی‌نان روغنیهم 
گفته شده» تکوی هم کنته‌اند. 

تکوله - ا. (بفتح تا وضم کاف) سافر» 
ظرفی که بشتکل جائوران درست کنند و 
در آن‌شر اب بخورند»‌بکوكت وتلوك‌وبلوك 
وبلوتك هم گفته شده . 

تکون -ع.(بفتح تا و کاف وضمواومشدد) 
بوجود] مدن» هستی یافتن» هستی. 
تکوین -ع. (بفتحتا و کسرواو) بوجود 
آوردن» هستی دادن» آفریدن. 

نکه-ا. (بکسرتا وفتح کاف مشدد) لقه» 
پاره» قطعه» باره‌ای ازچیزی . 

تکه - ۱.(بفتح‌تا وعاف مشدد)پزنر*بزی 
که پبشایش کله حر کت کند»پیشرو کله. 
تکیه -ع.(بفتح‌تا وبایشت دادنچیزی» 
پشت بچیزی‌نهادن» بمعنی‌جای نگاهداری 


۰.۰۸ 


تلاشی 


مستمندان ومحل وسیع برای‌روضه خوانی 
وعزاداری هم مبگونند. 

گرگ -۱. (بنتح‌نا و گاف) قطره‌های 
بخ بستة باران که از آسمان بزمین میبارده 
مر دانه تکر ک از جمم شدن و انجماد 
چند فقطره باران تشک مشود بخچه و 


۱ سنکچه و ششکانه و شهتکاه و سکك و 


پسنکك وسنگرك هم کفثه شدء . 

تل مه (بفتحتا و تشدید لام) تیه شته» 
بو در رت خات» تلال و تلول‌جمم. 
تلاتف - تلاتوف -ص. (بفتح تای اول 
وضم‌تای دوم) پلید وچر کین» کسیکهبدن 
وجامه خود را چرك و تس نگاهدارد» 
بمعنی شور وغوفاه و کسی که شوروغوغا 
یا کل کته سای 

تلاتین - . (بفتحتا) نگاء پلفار . 
تلاج - ۱. ( بفتح‌تا ) شور وغوغاه مشغله 
و کرفتاری 7 

تلاحق -ع. (بفتح تا وضم<ا) از پی هم 
آمدن؛» بهم رسیدن » پی‌درپی شدن . 
تلازم -ع. (یفتحتا وضم زا) لاز‌ملزدم ‏ 
بکدیگر بودن؛ واسته: ب6م بودن. 
لاش - . (بفتحتا) سعی» کوشش » جد 
وجهد برای بدست | وردن چیزی ۰ 
تلاشی -ع. (بفتح تا و کسرشین) ازهم 


باشیده شدن » پترا نله شدن اجزاء 


تلاعلف 


چیزی » نیست و ابود شدن . 

تلاطف -ع.(بفتحتا وضم ط) بیکدیگر 
مهربانی کردن؛با هم خوشرفتاری کردن. 
تلاطم -ع. (بفتح‌تا وضم طا) بیکدیگر 
لطمه زدن» بهم سیلی زدن » خروشیدن و 
پیکدیگرخوردن امواج دریا . 

تلافی سع. (بغثح 0 دربافتن» تدارك 
کردن» عوض دادن» جبران کردن. 
تلاقی-ع.(بفتحتا)بهم‌رسیدن؛ یکدبگر 
را دیدن» دیدار کردن باهم » رسیدن دو 
چین ای 
تال -ع. (بکسرتا) پشته‌هاه جمع تل, 
تلامده - تلامیذ ع. (یفتح‌تا و کس 
میم) جمم تلمیذ . 

تلان - ص. (بفتح تا وتشدید لام) چا 
بسیار فربه » ننومند . 

تلاوت -ع «(بکسر تاوفتح واو)خواندن 
کتاب» قرامت قر آن» 


۶ روز قیامت ۰ 


تلاوش -1. مص. نکا ء تراویدن . 
[ 9 یی -ع* . (بفتحتا) ۳ با هم‌بازی کردن» 
بلهو »5 مشنول شدن. 


تلا لق -ع. (بنتح‌تا ولام وضم لام دوم) 
درخشدن» برق زدن» درخشند 

تلبث -ع. (بفتح‌تا ولام وضم‌بای مشدی) 
درنگ کردن » توقف کردن درجائی 
تلبی عم (بفتعتا ولام وضم,ای‌مشدد) 


۳ 


تلسکوپ 


لباس پوشیدن » آميخته ومبهم شدن کار . 
تلبية -ع. ( بفتح‌نا و کسر با زفتح 05 
اجابت کردن» لبيك گفتن . 
تلبیس- ع.پوشاندن»پنوان کردنحقبقت؛ 
بنهان داشتن ی وعیب خود از مردم » 
فریب وخدعه بکار پردن. 
قلخ - ص. ( بفتح‌تا وسکون لام ) مزه 
| کواره ضد شیر ین .۰ 
تلخك - ا. (بفتعتا وخا) کیاهی اس ت که 
بیشتر درمزارع گندم میروید وتخمآن‌تلخ 
است وهر گاه دانه‌هایآنبا گندم‌مخلوط 
وارد شود طعمآ رد را تلخ میکند» تلخه 
وتلخ دانه هم میگویند. 
تلح کام - ك. کسی که روز کار خوشی 
تدازد وبازند انش نا کوازاست : 
کامی : اامیدی و بدیعتی, * 
تلخه - ۰۱ (فتح‌تا وخا) تلخك»تلخ‌دانه» 
بمعنی صفرا و زرداب همم رانا 
تلخیص- ع.خلاصه کردن»مختصر کردن 
کلام وروشن ساختن آن. 
تلف -ع. (یفتح‌تا ولام دضم ذال مشدد) 
لذت بردن» لذت افتن . 
تلساگ - ۰۱( بکسر تا ولام ) يك خوشهةً 
کوچك انگور که‌جزء خوشهٌبزر کک‌است. 
تلسکو پ 1۲61650006 دوربین نجومی» 
دود بین بسیار بز رگ که با آن‌ستا گان 


را میینند و | کتشافات نجوزمیمکنند. 


تلطف - ع.(بنتح تا ولام وضم‌طایمشده) . 


نرمی و مهربانی کردن 

تاطیف جاور لطیف کردن. 

تلعب -ع. (بفتح تا ولام وضم‌عین مشدد) 
خود را بلعوولس سر گرم ساختن. 
تلف -ع. (بفتح‌تا ولام)هلات شدن»نیست 
شدن» تیاه شدن . 

تلفظ -ع. (بفتح‌تا ولام وضم‌فای مشدد) 
سخنگفتن» ادا کردن لفظ 

تلفون ع6طم1616" دستگاهی که بوسیله 
آن ازمسافت دور با هم صحبت میکنند, 
تلفو نگرام: بیام وخبر تلفونی . 
تلغیف -ع. درهم بیچیدن» در نوردیدن, 
تلفیق-ع.آراستن و با هم جور کردن» 
بهم پیوند دادن ومر تب ساختن کمات 
تلقاء -ع. (یکس تا وسکون لام) دیداره 
جای دیدار وملافات » رونرو شدن. 
قلقب -ع. (بفتح‌تا ولام وضم‌قاف مشدد) 
دارای لقب شدن» لقب افتن. 

لقن .-ع: (ختح تا ولام.وضم قاف مشید) 
فرا کرفتن»۲" مو ختنکلامی از زبان کسی. 
تلقی-ع(بنتح‌تا ولام.و ۳ قاف مشدد)) 
برخورد کردن * دریافتن » فرا گرفتن, 
تلقیپ -ع. لقب دادن. 

تلقیح -ع. مایأدرخت‌خرهای‌نر بدرخت 


۶» 


۱ آن" برا از چاه با 


تلمبه 


خرمای ماده داخل کردن برای سارور 
شدنآن؛ داخل کردن‌مايه آبله بیدن‌برای 
جلو کیری از ابتلاع بهآبله» مایه کوبی 
تلقین ها . فعماندن و باد دادن کلام 
بکسی» مطلبی را مین کفته وفه‌ماندن» 
3 را وادار بگفتن کلامی کر دن. 
تلك -۱. (یفتح‌تا) نگاء طلق . 

تلکه -1. ی تا ولام و کاف) چیزی 
ِ با م بکر وفره ب از تن نگ ند 
تلگر اف عطممجع1۲6 دستگاهی که 3 
آن‌مطالب واخبار را بجاهای دور مخایره 
میکنند؛ نخستین دستگاه تلگر اف رامرس 
۲مریکانی درسال ۵ ۱۸۳ساخت والفبای 
مخصوصی را که به الفبای مرس معروف 
است برای ان ترتمب. داد 

تلگر ام عصصعتو6ا ]1 نامه تلگرافی ۰ 
مطلبی که توسط تلگر اف مخابره وروی 
کاغف نوشته شده باشد. 

تلمجار- ا. (بفتح تا ولام )-تل انبر ‏ 
هرچیز زیاد که 
باشد» وجای مخصوصی که برای پرورش. 
کرم ابر یشم درست کنند» باین‌معنی یله 
انبار وتلییاز وتلیوارهم گفته شده م 
لمبه- ۰7.1 (ضوت ولام) آلتی که‌بوصیلة 


مت حارج بم‌کنید او 
آغرا بادست یا بقوثبرق حر کت میدهنده 


روم ریخته: و انبازشده 


تلمة 2 


آلتی را هم میگویند کهبا آن‌هوا داخل 
چیزی کنند ۰ 

تلم - ع. (بفتح‌تا ولام وضم‌ميم مشدد) 
شا گرد شدن » شا گردی کردن » در نزد 
استاد » معلم چیزی آموختن. 

تلمع -ع. (بفتح‌تا ولام وضم‌میم مشدد) 
درخشیدن» روشن شدن. 

تلمود -ع. (بفتح تا و سکون لام وضم 
میم) کتاب سنت مود کتابی است شامل 
سنن بهود وتفسیرشرایع موسی . 
تلمیج -ع جگاه کرد و لشارد زر دن 
بسوی چیزی * دراصطلاح بدیم + اشاره 
درادن شاعر در شعر خود بقصه | مثلی 
معروف با آوردن اصطلاح بعضی علوم. 
تلمیف -ع ۰ ( بکسرتا ومیم ) شا کرد » 
دانشآموز کی کا در نزاد معلم درس 
میخواند» تلامذه و تلامیذ جمم. 

لیگ ۱۱۰ (بفتحتا ولاع) خواهش»نیاز» 
کدایی " تلنه هم گفته شده . 5 ۰ 
نبازمند» گدا» ویز تلشکگ «بکس تاولام > 
مغثی ژه وزهو ارهم کنته شده . 

تلنگر- ۰ بفتح‌تا و لام وضم کاف ) 
سرانگشت که بچیزی بزنند ۰ ضربه که با 
انگشت میانه بپدن کسی با چیزی بزنند . 
1 تلنموس 1616205 نوعیزنبو ر که 
برایدفم سن ازآن استفاده میکنند ین 


تلویزیون 
زنبور ها تخ‌های خود را روی نخم سن 
میگذارند. و نرا فاسد مبکنند: 
قلو-ع.(بکس 5 وسکونلا م)ببر وءدنباله» 
بچه شتر که دثبال مادر خود مرود - 

تلو اسه -۱. (یفتح‌تا) نگا. تالواسه. 
تلو تلو- ۱. (یکر تا وفتح لام)حر کت 
بی‌اراده بچپ وراست مانند راه زفتن آدم 
مست. تلو تلو خوردن: بچپ وراست 
حر کت کردن»نامر تب راه رفتن درحالت 
مستی با الت ضعف وناتوانی. 

تلوث -ع. (یفتح‌تا ولام وضم وازمشدد) 
آلوده شدن؛ یلید شدن . 

تلور عسااع۲ ازعناصمفرده» نوعی‌فلز 
برنکت نها کسترای) َ 

تلوسه- 1.(یفتح‌تا و واو وسین) تالواسه» 
تلواسه» و «یفتح‌تا وضم لام» بمعتی غلاف 
کارد و شمشر هم کفته شده ۰ 

تلو لگ - ا. (بفتح تا وضم لام) نشاناتیره 
هدف» تموك«نگاءتکوك» . 

تلون -ع. (بفتحتا ولام وضم واومشدد) 
دارای رنگ شدن» زنگ برنگ شدن. 
تلوبح-ع. اشاره کردن* مطلبی را باشاره 
فهماندن * در ضمن گفته ۳ نوشت خود 
موضوعی را بکناه و اشاره بیان کردن. 
تلو یز بون دهنوزب1۵6 انتقال تصویر 
از دوره متعکس ساختن صورت اشیاء و 


تلویم 


اشخاصس بسافته‌ای دور » دستگاهی شمیه 
رادبو که صورت اشیاء واشخاص ومناظر 
ب دزم کر فرستنده موسیله دستگاهه‌ای 
گيرنده بنظر تماشاچیان میرساند . 
تلو بم -ع. ملامت کردن» سخت‌نکوهش 
کرد * سرزنش کردن ۰ 
تلو بن - ع . رنگ تراک کی ردان ٩:‏ 
کون کون با اسلوب کلام را تفییر 
ِ ومتنوع ردق 

له - اب تاوام) دام» اس ی که‌برای 
گرفتن‌جانوران,کار ببر ند و «بکسر تاوفتع 
لام‌مشدد > بمعنی پل و یا هر دبان‌هم گفته‌شده 
تلهب -ع. (بفتحتا ولام و سم‌های‌مشدد) 
افروخته شدن وزبانه کشیدن آنش. 
تله ست - ا. ( بفتح تا ولام وبا ) چوب 
بست» چوب‌بندی» چوب‌ستی که کار کران 
ساختمانی در رون ادرون ساختمان بریا 
میکنند که روی آن بایستند و کار بکنند. 
تله‌با ۳ عزط616021 1 انتقال‌فکر »رابطه 
معنوی» ارتباط فکری مبان دونفر ازراه 
دورهالقاء مطلبیاز راه دورازطرف کسی 
برا ی کس دیگر ازطر ی انتالنکر»‌ظهور 
واقعه‌ای که درمحلیر حداده درذهن کسی 
1 درمحل دیگر اقامت دارد. 
تله پسی شی عزط زوم1616 3 تیرروحی 
ازیکی بدیگری از راه دور» انتقال‌فکر. 


تر 


ته‌اروض 
تلمف -ع. (یفتحتا ولام وسم‌های‌مشدد) 
دریغ خوردن» افسوس‌خوردن. 
تلی | (ضم تا وکسرلام) دست افزار 
حجام» کیسه‌ای که درآن اسیاب خباطی از 
قبیل سوزن ونخ وانگشتانه بگذارند » و 
«بکسرتاولام» بمعنی طلا هم گفته و 
تلیبار ك تلیوار- ار تلمتار ۰ 
تلین سم: (یفتحتا ولام وضمیای مشدد) 
ات ءأفتن»نرم شدن ۰ 
تلیین -غ. اینت دادن» نرم کردن ۰ 
آم - . (فتح‌نا) تیه کی‌چشم" پرده‌ا ی که 
روی چشم پیداشود» بممنی‌تاریکی‌وسیاهی 
نیز گفته شدم. 
تمائم -ع. (فتح‌نا) جمع تعیمه . 
تمات عاعج۲0 "مات » کوجه فرنگی . 
تمائل-ع. (بفتح‌تا وضم!ا)مانندهم‌شدن» 
مثل سکدیگرشدن دوچیز . 
تمائیل -ع. جمم تمثال. 
تماخره - . ۹ وخا ورا) شوخی» 
مزاح» سخنی که بشوخی گفته شود. 
تمادح -ع. (بفتح‌تا وضم دال)همدنگر 
را ستودن» بکدیگرزا مدح کردن . 
تمادی -ع. (بفتحتا) دراز شدن » ممتد 
شدن » درازشدن مدت 
آمار-ع. (بفتح تاو نشدیدمیم) خرمافروش 
تمارض -ع. ( بنتح‌تا وضم را) خودرا 


تاج 


2۳ 


اروت 


مرض وانمود کردن" 

تمازح -ع. (بفتح‌تا وطمزا) با هم‌مزاح 
کردن» با یکدیگرشوخی کردن 
تماس-ع.(بفتحتاوتشدید سین))یکدیگر 
را مس کردن* ,هم سوده شدن . 
قماساك -ع. ( بفتحتا وضم سین ) بهم 
چنگک در زدنو آوشتن» خویشتن داری. 
تماسیج -ع. 9 تمساح. 

تماشا -(بفتع‌تا) مأخوذ از کله « تمشاء» 
یا « ته‌اشی > عربی بمعنی گردش کردن ‌ 
راه رفتن باهم» درفارسی بمعنی‌دیدن‌چیزی 
وبام رن ای 3 چبزی ممدو ند , 
تنماشاخانه ارم عدارتی که‌برای‌بازی 
کرد باز بگران آماده شده باشدءجا ی که 
داستانی‌رابوسیلهٌ هر پیشگان‌نماش بدهند 
ومردم برای تماشا بروند «تثاتر» 
تماشی -ع. (بفتحتا و کسر شین) با هم 
راه رفتن» باهم قدم برداشتن. 

تما لك -ع. (بفتح تاوضملام) خویشتن‌داد 
بودن» مالك نفس خود شدن. 

تمام 0 (فتح‌نا) همه» دزست» کامل. 
تَمامة -ع.(فتح‌تاومیم دوم)تمام کردن* 
کامل کر دن» تمام کامل؛ هد . 

تمایل -ع. (بفتح 7 وضم نم با) اظهارمیل 
و رقبت رف 5 ۳ با بچیزی مایل 
شدن » بيك سو کج 


تمبر ه:1:5 که کاغذ کوچاك‌چهار گوشه 


که روی‌آن عکس شغس‌با چیزی ونرح 
معینی‌چاپ شده ودر یستخانه روی‌پا کت‌ها 
میچسبانند با در ادارات دبگرروی‌نامه‌ها 
واسناد چسیانده میشود . 

تمتع -ع. (بفتحتا ومیم وضم‌ثای مشدد) 
بهره‌بردن» بر خوردارشدن ۰ 

تمثال -ع.(بفتعتا)مئل‌زدن»مثل آوردن» . 
چیزی را بچیزی شبیه کردن . 

تمثال -ع. (بکسر تا) صورت‌نقاشی‌شده» 
پیکره مجسمه» تمائیل یه 

تمثل -ع. (یفتح‌تا ومیم وضم تای مشدد) 
مثل زدن» مثل وشببه چیزی شدن. 
تمثیل -خه مثال آوردن » تشیه:تی ون ۰ 
صورت چیزی را مصور ساختن ۰ 
آمجمج -ع. (بفتحتا ومیم‌وضم‌میم دوم) 
کلمات را جو ده ونامفه‌وم ادا کردن. 
لمجید -ع. "بز رگ شمردن» کسی دا 
پزو نسبت دادن و بهنیکی ستودن ۰ 
نمدد - ۰8 (یفتحتا دمم وضم دال‌مشدد) 
3 شدن » دراز کشدن 

آمدن -ع. (بفتحتا ومیم وضم‌دال‌مشدد) 
شهر نشین شدن » خوی شهری نزیدن و 
باخلان مردم شهر ]شنا شدن . 

آمده -ص. (بفتح تاودال) نگا. تنندم. 
تمدیح -ع مدح کردن» ستودن . 


مش رد 


" تمدید -ع. کشیدن» دراز گردن» 
(مو-ع. (یفتحتا وسکون میم) خرما » 
تم ا. (یفتح تا و سکون میم) درختی 
است دارای کت های دراز و گلهای 
زرد با سرح رنگ » چوب آن سخت و 
سنگین» میوه اش درغلاف درازجا دارد 
رنکش سرخ وطععش" ترش» خشك کرد 
آن دریختن بعضی‌آغذبه بکارمیرود» بیشتر 

کجرات شرمیرسد و آنرا تعر هندی 
نیز میگویند» خیجه وانبله هم گفته شده . 
مر ا. ( بفتح تا وسکون میم) یکی از 
آمراض چشم که غالبا درسن ییی بروز 
میکند و باعث تیرگی و کمی دید چشم 

میشود آب مروارید هم مبگویند . 

تمرن -ع. (بفتح‌تا ومیم وضم‌رای مشدد) 

سرپیچی کردن» نافرمانی کردن . 

تم رمر-ع. (یفتح تا ومیم وضم میم دوم) 


جنبیدن» ارز بدن» ارزش. 


مر ی -ع. ورزش دادن؛ عادت دادن و 


آشنا کردن بکار . 

تمساح -ع.(بکسر تا) حیوانی است‌قوی 
هبکل از طبقةٌ خزنذکان شبیه سوسمار » 
درازی بدنش بده مترمیرسد » چهار دست 
و پای کوناه ویرده‌دار و دم دراز دارد » 
دهانش فراخ ودرنکین بالاا و پأیین خود 
فر ب‌نود دندان دارد» در آب شنا میکنده 


۰۱ 


تمکن 
در خشای تخم میگذارد و نوی او" 
را در کنارء در با مبان شنها مخفی مبکند. 
آمسك -ع. ) بفتح "| و میم وطم سین 
مشدد)چنگ‌در زدن ودست‌انداختن چزی» 
دست وی ساختن »متوسل شدن. 
تمسکن -ع. ( بفتح تا ومیم وضم اف ) 
مسکین شدن» فقیرشدن» درویشی. 

تمشاء غ. (یکسا) رفتن» راء رفتن . 
تم‌شك -۱. (بفتحتا و کسرمیم) میوه‌ای 
است شمبه شاه‌توت با توت فرنگی»برنگ ۲ 
ززد یاسرح مایل بسیاهی» ترشهزه»بو له 
آن خودرو ودرجاهای گرم ومرطوب در 
جنکلها وصحر اها میروید» درسقی جاها 
نیز آ نرا میکارند وتربیت میکننده توت سه 
کل هم میگو بند 5 

تمشی -ع. (رفتح‌تا ومیم وتشدید شبن) 
راه رفتن» روان کشتن» بباده روی ۰ 
آمشیت -ع (یفتحتا و کسرشین وفتحبا) 
راه بردن » براه انداختن ۰ 

تمضمض -ع. (بفتح تا وم وضم میم 
دوم) مضمضه کردن» آب دردهان گرداندن . 
تمغا دت؛ (فتع‌تا) نشان » داغ»مهر * 
مهری که درقدیم غرمانها منزده‌اند . 
آمکن -ع.(یفتیتا ومیم و سم کف مشدد) 
جا کیر شدن» دارای مقام ومنزلت شدن * 
تواناهی وقدرث تیدا کردن . 


تسکین 


1 ۰۱ ِ‌ 


تمکین -ع. ۰ با بر جا کردن» نرو وقدرت 
دادن»قبول ی وپذیرفتن» فرمان کسی 
را پذیرفتن . 

تملق -غ: , (بفتحتا وم وضملام مشدد) 
چرب زبانی»چا,لوسی واظهارفر و تنی. 
تميكك -ع. (یفتح‌تا ومیم وضملام مشدد) 
مالك شدن» دارا شدن. 

تملیح -ع. نك کردن» نمكك ربشتن در 
غذا *سخن ملیح گفتن 

تمليك -ع.مالك گردانیدن»دارا کردن؛ 
کسی‌رامالك چیزی کردن. 

نمنده -ص. /) بفتح 9 دمم ودال ) کج 
زبان» کسی که‌زبانش‌در حرف زدنءبگیرده 
نمده ه مکفته شدم . 

تمنی- تحت وی وکسم توننند) 
آرزو کردن» آرزوداشتن» خواهش کر دن» 
درفارسی تمنا مکی تال 

تموج -ع. (یفتح تا ومیم وضم‌واومشدد) 
موج دارشدن» موج زدن آب. 

تموز- . (فتح:ا وضم میم ) تابستان » 
موسم گرماء نام یکی ازماهه‌ای رومی » 
ماه هفتم» بین حزیران و آب» درعربی‌نیز 
تموز میگویند . 

تمولگ - 1 (فتحتا وضم میم) نوصی تير 
که بیکان یهن داشته» سعنی هدف ونشانه 
یز گفتة شدء» تلوكت هم گفتهاند 3 


تفچوی 
تمول سع تعنامم وش درند) 
مالدارشدن» مال‌سیار بدست آوردن. 

تمو به -ع. (بفتح تا و کسر واو وهای 
ملفوظ) زراندود کردن» امری را خلاف 
نچه هست جلوه دادن. 

تمهد -ع.(یفتحتا ومیم وضم‌های‌مشدد) 
کسترده شدن‌فرش»آسان‌شدن امزی» قاده 
شدن ودست .أفتن بچیزی ۰ 

تمهل -ع. (یفتح‌تا ومیم وضم‌های‌مشدد) 
کاری دا بنرمی و کندی انجام دادن. 
تمهید -ع. کستر انیدن» هموار کردن » 
آماده کردن» مقدمه چیدن. 

تمهیل -ع ۰ مهلت دادن؛ فرصت دادن. 
تمیز- مأخوذ از کلم تمییزعربی» یاك * 
پا کیزه » فرن و امتیاز . دیو آن تمیز: 
دیوان عالی کشور که بمعا کماتی که 
بمرحلةٌ فرجنام رسیده باشد رسید کی 


را در ] نجا خات» میبابد. 


تمیزع. (بفتحتا ومیم وضم بای مشدد) 
جداشدن؛ فرق وجدایی بیدا 
تمییم -ع. سخت واستوار و کامل * و نام 
یکی ازقبائل عرب. 

تمیمه -ع . مره با طلسمی که بکردن 
اطفاا ال [و یزان کنند برای دفع‌چشم زخم * 
تمو/: بذء» تمائم وتمیمات ججم 

تمییز -ع (بفعاو کسر ین کناشتن 


تن 
جدا کردن وشناختن چیزها از یکدیگر » 
قومٌ نقسیه که انسان بوسیلةٌ آن معانی دا 
استتباط میکند» ونام یکی از ابواب‌نحو, 
سی تمییز : سلی که وقتی‌انسان‌بآن برسد 
نفع وضررخود را میشناسد. 
ی - ا. (بفتحتا) بدن » جسم . 
آن ۳02 درچه بلندی و کوناهی صدا » 
آهنگ»صوت» لحن» ظرز فعاو 
1096 مقیاس وزن معادل هزار کیلو 
گرم . 
ناد -ع.(یفتح تاو تشد بد دال) ازهمدیگر 
رمیدن؛پر| کنده‌شدن» پرا کند گی‌وتفرن. 
بومالتناد: روز قیامت. 
تنادی -ع.(بفتح تا و کسردال)یکدیگر 
را ندا کردن» همدیگرراخواندن. 
تنارع-ع. (بفتح‌نا وضم زا) باهم نزاع 
کردن؛ با یکدیگرستیزه کردن . 
تناسان - تن ] سان - س. ( بفتح :ا) 
آسوده» تندوست؛ تن‌پرور» خوشگذران» 
تن.آسا هم کفته شده . تن آسانی : 
آسود گی» تن پروری» تنبلی» تن آسایی 
هم میگویند . ِ 
تناسپ -ع (بفتح‌تا وضم سین)باهم نسبت 
داشتن »میان دو شخص با دو چیزنست و 
رابطه وجود داشتن ۰ ودراصطلاح بدیم: 
نام صنعتی است در 0 آنرا مراعات 


۰۱۹ 


تنافر 


۱ نظیرهم میگو ند وعبارت از آنست که در 
نظم با نثر کلماتی پیاورند که پاهم متناسب 
باشند مثل ماه و خورشید » چشم و ابرو » 
دست و با و امثال آ ها 
لناسخ -ع. (بفتحتا وم سین)یکدیکر 
را نسغ کر دن» باطل کردن» زایل کردن: 
تناسخ ازمنه: بی‌ددهی گذشتن وسرری 
شدن ازمنه وفرون که انگارهر کدام آ نها 
حکم ماقیل را زسخ میکند. تناسج در 
میر اث: مردن ورته یکی بعد ازدیگری 
وتقسیم نشدن میراثنها» ونیز قناسخ: 
عبارت‌است ازخارج شدن روح از کالبدی 
وداخل‌شدن آن بکا لرد دیگر»« انتقال نفس 
ناطقه از بدنی‌ببدن دیکر « معقيده فرقه‌ای 
که آنها زا تناسعیه مب‌کونند>. 
تناسل -ع. (بفتح‌تا وضم سین ) فرززند 
زادن» ایجاد نسل کردن ۰ 
تناصرع . (یفتحتا وضم صاد) یکدیگ ‏ 
را باری دادن» بهم باری دادن. 
تناصف -ع.(فتح‌تاوضم صاد)پیکدیگر 
انصاف دادن» باهم تصف اردن: 
تناظر-ع. (بفتح‌تا وضم ظا ( بیکدیگر 
نظر کردن؛ ۳ هم گفتگو کردن 
تافو (فت‌ت وم نا) از بکدیگر 


ببزاری جستن» ودراصطلاح آذب::] نسح 


که نویسنده با شاعرچند کل پشت سرهم 


ثافس 


در يك جمله پیاورد که ثلفظ آن ثقیل و 


دشوار باشد مل «قرب قبرحرب» ۰ 
قنافی -ع. ( بنتح‌تا وضم فا ) برقابت 
بکدیگر درامری‌مبالنه کردن»خود نمامی 
قنافی -ع. (فتح‌تا وکس‌فاباهم منافی 
شدن» * بندیگر را نفی کردن 
تناقض -ع. (بنتع اج با هم 
ضدونقیض بودن» ضد ‏ بودن" 
تناوب -ع.(بفتح‌تا وضم ۳ با هم‌نوبت 
گذاشتن؛ بنوبت کاری انجام دادن. 
تناور ص. (بفتح‌تا ووار)ننومند» فربه» 
قوی جنه. 
تناول -ع. (بفتح تا وطم واو) گرفتن» 
برداشتن* دست رساندن » غذا خوردن. 
تناهی- ع.(بفتجتا و کسر‌ها) به نهایت 
رسیدن» پایان یافتن . 
تنبا کو- ا. (بفتح :) یکی از کیاهه‌ای 
بومی آمر بکا که درسال ۸ تنم آنرا 
از جز برءتابا کو بارویا برده و کاشته‌اندهاین 
و در زبان فرانسه و۲ تلفظ 
مشود بمعنی ملق تولون‌است که ب گت 
آنرا بس از خشات کردن بشکلهایمغتلف 
در آورده ودرتدخین بکارمیبر ند و دارای 
مادهٌ سمی بنام زیکو تن‌میباشد» درغارسی 
کلم تتبا کو پقسمی از توتون که در سر 
ظطبان هیر بزند و تدخین میکنند اطلاق 


م3 


تن‌بها 


میشو ذ دنگا توتون» 
تنبان -1. (بفتحنا)ز یر جامه»شلواشلوار 
لیفه‌دار» توبان هم گفنه شده . 
تنباك - ا.(بضمتا وفتح‌با) یکی ازآلات 
موسیقی‌بشکل‌دهل که‌ازفلز باچوب‌میسازند 
و دريك طرف آن بوست ناز کی مبکشنده 
دنبكت وضرب هم میگویند » خملك وخنباك 
1 هم گفته شده . 
قنبل -س. (بفتحتا وبا) بیکاره‌تن پرور» 
کسی که مایل بکار کردن نباشد. 
تنبل ا (بضم‌تا وب مکر.حیله» قریب؛ 
ثیرنکک» جادو» افسون . 
تنیور- ا. (بفتحتا وضمب) بکی‌ازآلات 
موشیقی که‌دارای‌دسته درازو کاسه کوچك 
شبیه سه‌تارمیباشد» بعربی طنبور با طنبار 
میگویند وجممآن طنابیراست؛ درفارسی 
دذره هم دفته شده . 
تنیوشه -. (بفتح‌تا وضمبا) لول سفالی 
. کوتاه که در زیرزمینا میان 0 
ساختن راه آب بکارمیرود. 
تنبو لگ - . (یفتتا دضما) جناغ زین» 
ءك طرفزین با دامنه وتسمهر کاب بمعنی 
کباده هم کفته شده» شول هم گفته آند, 
| قنبه -ع: (بفتح‌تا ونون وضم بای س 
ببدارشدن» هوشیارشدن» بخود آمدن. 


۱ تن‌پها -ا. (پنتح تا وبا) پو یک کسی 


تنبیدن 


برای آزادشدن دیگری‌اززندان بصندوق 
داد کستری سرارد «وجه‌الکفاله». 
قنبیدن -مس. (بفتحتا) لرزیدن»نیبدن» 
فرورختن بناء تنمنده: «ص.فا > ارزنده» 
جنبنده» بناگی که درحال‌فرو ریختن است. 
تنبیده: «ص.م» بنائی که سقف‌ودروار 
آن برروی هم فرو ربخته. 
آفبیه-ع.(بفتح‌تا و کسربا» وهای ملفوظ) 
پیدار کردن؛ هوشیار کردن. 

آن پرور- ص. خوش گذران» تنآسا. 
تن پوش -۱. آنچه که تن را بیوشاند 
تن پيمايی -۱ .مس . اندازه گرفتن 
قسمتهای" بدن انسان« آ نترویومتری» . 
تنتور بد 006 .۲60۲ محلول مدوالکل 
که روی زخم میمالند. 

قنته- .(بفتح هردوتا) تنیده»تارعنکیوت؛ 
تفنه و تفته و تنه هم گفته شده . 

قتجس -ع. (بفتح تا و نون و ضم جیم 
مشدد) نجس شدن» بلید شدن: 
نچیدن - مص. (بفتحتا) بخودییچیدن 
ودرهم فشرذه شدن» تر نجیدن. تفحید۵: 
دص > نرنجیده » بخود پیچیده و درهم 
فشرده شده . 


لنچيم -ع۰ رصد کردن‌ستار گان‌منجمی 
دن» ستار ۰ شناسی. 


۰۱۸ 


تدحنح -ع.(بفتح‌تا ونون وطم نون‌دوم) 


نیس -ع. نجس کردن» بلید ساختن . 


تندرو 


صدا ازسینه در آوردن» صاف کردن سینه 
و کلو که صدا صاف برون باید . 
تنخو اه - . پول‌نقد» زروسیم » متاع » 
کالا ۰ تخو اه گرذان : پولی که در 
صندوی اداره با بنکاهی بگذارند تا در 
هنگام‌ازومصرف‌خر ید چیزهای‌ضروری 
با هزننه های فوری برسد » سابقا اعتبار 
متحر كت متشت 

ند - ص: (بضم‌تا) تیز وبرنده» چست و 
چالات»ضد کند» وچیزی که طعم‌آن دهان 
راسوزاند مانند فلغل وخردل»بمعنی بدخو 
وخشمکن هم میگو بند. 

تنداب - ۱. (بضم‌تا) تندآب تیزاب, 
تند باك - ۱. (بضم تا) باد سخت وتندکه 
هوا راتره وتار کند»توفان. 

تند پار- س, (بضم تاوسکون دال)جانوو 
درنده با گز نده*هر چانوری که‌جانور دعر 
رابخورد مانند شیروپلنگ» جانور موذی» 
ضد زندبار که جانور بی آزار است . 
تندر- ۱ (بضم‌تا وفتح دال) رعد» فرش 
ابر» هرچیزغر نده» تندورهم گفته شدم . 
تندرست - ص. کسی کهبدنش‌سالم,اشده 
کسی که بیماری و ناخوشی نداشته باشده 
تندرو- ص. :ندرفتار»تمزرفتار» انسان با 
خبوان با وسیلةٌ نقلیه که تند حر کت کند» 


ضد کندرو» بسنیآدم بی‌باك وبی‌پرواهم 
میگوند»و« بضم‌را» بعنی بخبل‌وتروشرو 
هم گفته شده , 

تندس - تندسه - ا. نگاء تندیس. 
تندم -غ. (بفتح‌تا ونون وضم‌دالمشدد) 
پشیمان شدن» ادم شدن» بشیمانی . 

تند و خند - ص. (بفتحتا وخاتاروماره 
ترت‌ومرت» زیروزبر» ازهم باشیده» تندو 
خوند هم گفته شده . 

تندور ۰ (بضم تا ودال) نگا. تندر. 
قنده - ۱. (بضم‌تا وفتح دال) سراشیب » 
صراشیبیزیاد درجاده یادامنه ار بمعنی 
تو وغنچه‌نیز گفته شده . 

قند پاز_ص.(بطم تا وسکون‌دال) نندونیز» 
زود گذر ضد دی باز. 

قندیدن - مس. (بضم تا) تندی کردن» 
خشم کردن» درشتی کردن» بمعنی تژزدن* 
وسرزدن بر کت با شکوفةٌ درخت‌هم گفته 
شده 

تندیس-. (بفتح‌نا و کسردال)تن‌ماننده 
پیکر؛نهثال» تصویر *مجسم4» نندیسه‌و تندس 
وتندسه هم گفته شدء . 

تی‌زدن کت (بفتعتا وزا ودال) کنابه 
ازصبروشکیب وخودداری کردن. 

تنزل -ع. (یفتح‌نا ونون وضم‌زایمشدد) 
باب آمدن» فر ود.آمدن. 


چ 


قفزه -۱. (بضم ناونع زا ) نه تیج* 
جوانه درخت «نذاء نز > . 

نزه -ع. (بفتحتا ونون‌وضم زای مشدد) 
باك شدن ازعیب و آلایش » دوری کردن 
ازدی» پا کدامنی» گردش ونفرج ۰ 

نز یب -1. تن زب یداهن » ارخالق» 
پارچهُ سفید نغی از که از آن یداهن 
میدوزند با روی زخم وجراحت میبندئد . 
نز یل -ع. فروفرستادن‌فرودآ وردن؛به 
ترتیب فرودآ وددن» بمعنی‌قر آن هم گفته 
شده» درفارسی‌بمعنی سود وریح وپولی که 
از وجه برات با سفته برای پرداخت آن 
قبل ازسررسید کسررکنندنیزمبگویند. 
نز یه ع(بفتحتا و کسرزا» وهای‌ملفوظ) 
کسی‌را ازعیب وآ لاش دود کردن» باك 
و بی‌آلابش دانستن. 

تنسكك -ع ۰ ( بفتح تا و نون وضم سین 
مشدد) زاهد شدن؛ عابد شدن » پارسایی . 
تنسیق - ع۰. نظم و نسق دادن » برشته 
آکشدن وترتیب دادن وآراستن ۰ 
تنشیط - ع . بنشاط آوردن» شادمان 
کردن ۰ 

تنشیف -ع. خشك کردن آب با رطوبت 
چیزی» خشك شدن شیر دریستان. 
تتصر-ع. (بفتح‌تا ونون وضم‌صادمشدد) 
نصرانی شدن» بباری کسی کوشیدن . 


تتصر 1۰ 


تنصیر-ع. نصرانی کردن؛ کسی رابدین 
فسیح درآوردن . 
تتصیص -ع ۰ 
باعتن مزن کلام » اسناد دادن حدیث 
5 حدیث از اونقل‌شده است. 

ور -ع.نصف کردن » دونیم کردن 


آشکار کردن و دوشن 


چیزی» نیمه چیزی رسیدن. 
تنطق -ع.(بنتح‌تا ونون‌وضم‌طای‌مشدد) 
نطق, کردن» سخن گفتن تکلم. 


تنظیفع. با کیزه کر دن»پاك نگاهداشتن» 


با کیز گی . 

تنظیم -ع . نظم دادن » مر تب کردن» 
بزم پکششدن غواهر» بنظم آ وردن‌سخن. 
قفعم -ع. (فتح تا ونون وضمعین مشدد) 
بنازونعمت پرورش افتن»به نععت رسیدن» 
مال وفروت ید کردن : 

تنقص -ع۰( بفتح تا و نون وضم غین 
مشدد) مکدرشدن * تیوه شدن زند کانی 
آنغیص- ع.مکدر ساختنعیش»نیره کردن 
وبرهم زدن عيش کسی. 

تفر ع. (بفتح تا ونون وضم‌فای مشدد) 
رمیدن؛ بیزاری جستن» نفرت داشتن: 
تنفس -ع.(بفتح تا ونون وضم‌فایمشدد) 
نفس کشیدن»دمزدن؛دراطلاحفیز ولزی» 
جذب | کسیژن از معیط ودفم انیدرید 


که 


کربنيك بوسبله جهاز تتفس . 

تنفیل -ع . لفوز کردن» اجرا کردن و 
روان کردن فرمان ونامه» امضا کردن و 
گذراندن حکم با نامه, 

قنقاه -ع. (بفتحتا) صرافی کر دن‌وجدا 
گردن‌پول‌خوب وبده سنجیدن ونمیزدادن 
عیوب ومحاسن کلام» باینمنی درفارمی 
تقد 4 ند ء 

ققل سع. [نت نونو نان مد 
ازجا ئی‌بجا نی‌رفتن»جابجاشدن» »مزه‌خوردن» 
1 جیل خوردن . 

تنقية دع. (بفتیتا و کسرفاف وفتح ۳ 
پاك کردن»یا کیزه کر دنا برویی کردن 
قنات وراه آب . 

تنقیح-ع.ا و 9 دن»اصلاح‌وپا کیزه 
کردن کلام آزعیب ونقص ۰ 

تنقید ها تفا 

آنقیص -غ ناقس کردن کر ده 
تناك -س. (بضم تا ونون) پهن» نازك » 
کم حجم . نك کردن * بهن کردن » 
استرانندن افرش در زوی زمان - 
تنگر-ع.(بفتح تا ونون وم کاف مشدد) 
ناشناس بودن» خود راناشناس نمودن» از 
حالی‌بعالی زشت دزآمدن. 

تنکه - ۱. (بضمتا ونون) شلوار کوتاء » 
زیر شلواری کوتاه مردانه * شلو ار کو تاه 


تنکیر 


زنانهقطعهٌ فلز نازك ویون ۰ 
آشکیر-ع. مجهول وناشناس کردن»بحاات 
مجهول وناشنای درآ وردن. 
تنکیس -ع. واژ گون کردن» سر نگون 
ساختن» صرازیر کردن. 
تنکیل 3 عقوبت کردن؛ پست کردن» 
تن کت کردن . 

زگ من + (بفتح‌نا) بار بك و کم بهنا» 
جائی باچیزی که کسی با چیزی بسختی 


در آن قرار کیرد وفشار براو وارد شود * 


ضدفراخ » بیعنی درة کوه نیز گفته شده . 
تنگ - ۰.۱ (بفتح تا) تسعه یا نواد یهن | 


که بکمر اسب یا الاغ میبندنده وهرچیزی 
که چیز دیگر را با 9 بفشار ند و زیر 
فشارقر ار بده‌ند مانند قید صحافی » بمعنی 
جوال ولنگٌبار» وبار وخروارازچیزی هم 
گفته شده . نگ شکر :بارشکر؛و کنابه 
از لب مشوق . 

تنگ - . (بضم‌تا) کوزه» کوزة آب با 
شراب که ازسفال با بلور یا نقره و طلا با 
چرز دیگر درست کنند ۱ 

تنگار - ۱. (یفتحتا) نگا. بورا کس. 
تنگمان - ا. (یفتحنا) طبق چوبی 
تنگبار- ص. (بفتحتا) آستان تور با 
که بار بافتن در آن دشوار باشد ی 
هیچکس‌را نزدخودپارندهد ورامیافتن باو 


۰:۱ ‌ 


که 


ممکن نباشد» یکی ازنامهای باریتعالی : 
تنگبیز- ا.(پفنحتا) فربال؛ موریزماشوه 
تنك بیزهم گفته شده «بضم تا ونون>. 
تنگ چشم - ك. (بفتح تا)بخبل» مسك» 
نظر تنگ هم میگویند . 
تنگدست - ك. (بفتح‌نا) فق وبی‌چیزو 
تهبدست. تنگد ستی تهیدستی. 
تنکدل له افسردوه آنتوهتکن . 
تنگسالی - ك . (بفتع تا) خشکسالی » 
فجط و اماان ور ی‌خواربار . 
تنگلوش-تنگلوشا- ا(یفتح‌تاو کاف 
و ضم لام ) نام کتابی در رن ۳ 
تصاویر نجومی‌بوده» لیف تو کروس‌حکیم 
بونان ی که دراواخرفرن اول مبلادی حبات 
داشته» بر خی‌فرهنگ‌نو بسان کتاب مز پور 
رانظیر ار تنگ‌دانسته‌اند»برخی‌دیگر کلمه 
ی 

(نتح‌تا) جای تن ۰ کوچه 
معنی سختی وفشارهم میگوه [ 
تنگ نفس بکا. شق‌الدفس. 
توزئیل  -‏ یتع »رش رگا) 
سال خوك» نام سال دوازدهم دراصطلاح 
ای فتاه سچقان ثیل > . 

. (بفتحتا و کاف) بغاز » باب » 
شعبه‌ای ار درب بین دوخشکی که دو درب 
را بهم مر بوط میسازد» بمعنی‌مقداری از 


تنگیاب 


زروصم 7 وقطعهً کوچك زرهم گفته شده 
وباین‌معنی بکسرتا هم کفته اند . 
تنگیاب - س. (بفتح تا وسکون نون) 
کمیاب » چیزی که بدشواری پدستآید . 
تنمر-ع. (یفتح‌تا ونون وضم میم مشدد) 
مثل بانگ شدن؛ ند خوبی کردن. 
قنمية -ع. ( بفتح‌تا و کسرمیم وفتح‌با ) 
نمودادن» بالیده کردن ۰ 

لنن «نصعع۳ جوهرمازو » ماده‌ای که .از 
پوست وریشه وبر گت برخی نبانات مانند 
انار ویوست کنه کنه و بر کت گردو کرفته 
میشوده درطب برای معالجهٌ بر خی‌امر اض 
ودرصنعت برای رنگرزی بکار میرود. 
تنندو- ا. ( بفتع تا ونون وضم دال ) 
عنکبوت» تنند وتننده هم گفته شده. 
قنو- | (بفتح‌تا وضم‌نون) توانایی. 
تنودن - مص. (یفتح‌تا) نگا. تنیدن. 
قنور- ا. (بفتح‌تا وضم‌نون) جای بختن 
نان درخانه با دکان نائوایی» بعربی تنور 
«یفتح تا وضم‌نون مشدد» میگویندوجمع 
آن تتاثیر است: 1 

تنور-ع. (بفتح:ا ونون وضم واومشدد) 
روشن شدن ۰ در روشنایی آتش قرار 
گرفتن * نوره دشیدن . 

تنوره ۰۱( بفتح تا وضم نون ) لول 
حلبی که روی ساورمبگذارند» دود کش 


۰ 


تنیدن 


سوراخ بالای آسیاب کهآب از آنجا دوی 
پره‌های آسیاب میر یزده‌نوعیازجامٌجنگه 
را هم کفته‌اند شبیه به جوشن . 
قنوع -ع ۰( بفتح تا و نون و ضم واو 
مشدد) گونه گونه‌شدن » کونا کون بودن» 
جور بجور شدن . 
تنو مند ص. تناوره فر به» بلند بالا. 
تنوبر -ع .روشن کردن » درخشان 
دن .. 
تنویم -ع. خواب کردن» خوابانیدن, 
تنوین-ع. منون کر دنکلمه» دراصطلاح 
نحوعربی عبار نست از دو زبر» دو زیر » 
دوپیش» که دربرخ ی کلمات عر بی درمیا ید 
وبصدای‌نون تلفظ مشود مثل‌عالما*عامده 
واقع ننو ین مخصوص کلهات عربی‌است و 
در کامات‌فارسی تئو بن استعمال‌نمیشود. 
قنه - ۱. (بفتح تا ونون) منسوب به تن » 
تن مانند» تن وبدن انسان» وجسم درخت 
از روی زمین :| جای روییدن شاخه ها » 
معنی تنيدة عنکیوت هم لفتّه شده . 
تبها -ص. (بفتح‌نا) تك » بگانه » بکه * 
ی که همدم وهه‌صحمت نداشته ,اشد. 
نیا دنو6؟ نگا. کرم کدو . 
قنیدن- مس. (بفتحتا) بافتن * تابیدن » 
تار بافتن عنکبوت با کرم‌ابرشم» تنودن 
هم کنته شده . نندم؛ «ص.:» بافنده؛ 


تنیزه 
تارتن. آنیلم: «ص,م» بافته شده " پردهٌ 
عنکبوت. قی: امر به تتیدن » بتن» و در 
تر کیب با برخی کلمات بدعنی تننده مثل 
تارتن . 

آنیزه - ا. (فتح تا و کسرنون) دامن» 
دامن دشت» دامن کوه . 

نیس وندوه 1 7 از اقسام ورزش که 
بارا کت و تون کوچك درمیدانی تقریبا 
بعرض ۸ متروطول4 ۲متر کهآ نرابا بردة 


توری بدوقسمت مساوی تقسیم؛کرذه باشند ‏ 


میان دونفر انجام مشود. 

آنین -ع. (بکسرتا ونون مشدد)) ماهی» 
مار بزر گک»ازدهاتنانین‌جمم. قنین فلاث: 
نقطه‌ای است در آسمان» بمعنی کهکشان 
هم گفته شده . 

لو ض. ضمیرمنفصل مفردمخاطب, 

تلو ا. (بضم تا) اندرون » میان و درون 
چیزی . تو بر تو- تودر نو: لابلا. 
تو- ۱. (بفتحتا وسکون واو) ناب تف» 
بمعنی بر که و الاب هم گفته شده , 
تواب -ع. ( بفتحتا وتشدید واو ) توبه 
یذ بر نده» .توبه ارزانی‌دار نده»,خشندء کناه 
«یکی از صفات بارتعالی > و نیز. یمعنی 
تیه کتننده وباز کشت کنندء از کنا ء 
قوابع -ع. (بفتح‌تا و کسربا) جمم‌تايم. 
توابل -ع, (بفتح‌ناو کسربا) داروهانی 


۰.۳ 


تواصل 


که دراغذه میر بزند ازقببل زیره و فلفل 
و زرچوبه و دارچین » جمم تابل. 
تواتر-ع. (بفتع‌تای اول وضم‌تای دوم) 
ای دریی‌شدن» پشت سرهمآمدن. 
توارث -ع:(یفتحتاوضم‌را) از یکلییگر 
ارث بردن؛ بهم ارث دادن . 

تواره -ع. ( بفتح "۷ وضم دا ) بابی 
واردشدن؛ باهم دریکجا فرودآمدن» ودر 
اصطلاح ادب [ نست که دونفرشاعر بی‌خبر 
از یکدیگرهر کدام شعری بگویند که از 
حیث لفظ ومعنی مانند هم باشد بعطوریکه 
کمان برود یکی از آن دونفر آين شعررا 
از دیگری‌نقل کرده‌است؛ واین‌راموارده 
هم میگویند . 

تواره - ۰۱ ( بضم‌تا وفتح را ) خانه‌ای 
که در آن عر ان چهار پانان بر یز ند » 
بمعنی بو ته‌های خارکه درسر دیوار ودور 
باغ با پالیزجا میدهند نیز گفته شده . 
تواری -ع. (بفتح‌تا و کسر را) پنهان 
شدن»نهفته شدن» در بدرشدن. 

تو رخ ت جمّم. تاج 
تواژن -ع. (بفتح تا وضم زا) هموزن 
شدن» مشاه رم با هم برابر گشتن. 
توازی -ع. ( بفتح‌تا و کسرزا ) با هم 
محاذی شدن» با بکدیگرمقابل شدن. 
تواصل -ع ۰ (بفتح تا وضم صاد) بهم 


تواقع 

رسیدن» ببکدیگر پبوستن. 
وام -ع. (فتح‌تا وضم‌ضاد)فرو تنی 

کردن؛ اظهارخواری کردن. 
تواطق-ع. ( ب بفتح تا و ضم طا ) با هم 
سازش کردن»موافقت وساز گاری . 
تواعد -ع ۰ (بفتح‌تا وضم عین) با هم 
وعده کر دن؛ فکل کون وعده دادن 
توافر -ع ۰( بفتح تاوضم فا ) فراوان 
شدن» بسیارشدن چیزی؛فر اوانی. 
توافق -ء. (بفتح‌نا وضم‌فا) باهم متفق 
شدن» با بکدیگرموافق ومتحد شدن . 
توافی-ع.(بفتحنا و کسرفا) بایکدیگر 
وفا بعهد کردن » با هم تمام کردن. 
توالت ۲0:۱0:۰ آرایش سروصورت» 
خودآرای» بزك . 

توالد -ع.(بفتحتا وضملام) ازیکدیگر 
زادن» بسیار بچهآوردن . 

توالی حتِ (فتح 5 و کسرلام) پبایی 
رهیدان؛ بی‌ددیی بودن* 

وان - ۱. (بضم» یا فتح‌تا) نیرو» زور» 
قوه» قدرت» بمعنی ابرهم گفته شده. 
توانا - ص. (بفتحتا) نیرومند» زورمند. 
توانچه -!. (فتح‌نا) نگاء تیانچه. 
توانستن - مص. توانایی داشتن» توانا 
بودن» ازعهدة انجام کاری بر آمدنقدرت 
بر کاری داشتن» «ارستن . 


۶ 


توبر کول 
آوانگر- ص. (فتح :| وکاف) توائا » 


زورمند» دارا» رو تمند» مالدار. 

توافی -ع. (بفتحتا و کسر‌نون) ست 
شدن» سستی و کوتاهی کردن در کاری ۰ 
تواهه - آ. ( بفتح‌تا وها ) خوراک یکه 
از گوشت و بادنجان درست کنند » بسنی 
کناب هم گفته‌اند » تءاهه نیز کفته شدم , 
توأم -ع. (پفتح تا و همزه ) هیزاد * 
بچه‌ای کهبا بچهُ دیگر دريك موقع ازيك 
شکم متولدشود» هردوراتوآمان میگو بند» 
توائم جمم* ونیز بعنی جفت مثل زن و 
شوهر» و دوچیز باهم وهمراه؛ درفارسی 
دوغلو و جنابه ه مکفته شدم , 
تووآمان-ع. (یفتی‌تا وهمزه) تثنبه‌توآم» 
دوبچه که در يك موقع ازيك شکم‌زاییده 
شدهباشند دوغلو. . , 

تو بال- توپال- ۱. (بضم‌نا) ریزه‌هائی 
که ازمس یا آهن تفته هنگام کو بیدن و 
چکش زدن‌آن میریزد» سخاله» سونش » 
براده » درعربی‌نیز توبال میگوبند , 

تو بان -۱. (بضمتا) تنبان» شلوار . 
توبه-ع. تا با) باز کشت ویشیمانی 
از کناه» دست کشبدن از کناه و با ز کشت 
براه جیفا - 

توب کول عانمتعجان]" غدم» عَدمٌ زیر 
زمینی بعضی گیاهه) مذل سیب زمینی. 


توبر کولز 


تو بر کو لز 6 ومآباهتعان1 سل» تورم. 
تو بره - ۰۱ (بضمنا و فتح دا) کیسه‌ای 
که شکارچی با مسافر ابزار کار با توش 
خود را در آن میگذارد» کيسهٌ بند دار که 


در آن کاه وجومیر یزند و بسراسب‌ا الاغ 


ی 
توب - ا. (بضمتا دتع) قوس‌تز ح»تویه 
هم شده . 


تویج ۳ سرزنش کردن» نکوهش. 
توپ - ا. گوی لاستیک ی که با آن بازی 
کنند ۰ و «ك سته بارچه که در کارخانه 


بمبزان معین بیچیده و به آن مارك زده ‏ 


بساشند » و یکی از ادوات جنگ برای 
تیراندازی ممسافتهای دور که دارای لول 
بزر کگ وبلند است . 

آو پچی- ت. سربازی که پشت‌توپ قرار 
هت دوباآن تبراندازی ميکند. 

تو بخانه - ام جای‌نگاهد ۶ شتن تو بها» 
و آن‌فست ازلشگر که کار آنها تیراندازی 
با توب است «هنگ تورخانه». 

نوت - نود - ا. میوه ای است ریز و 
آپدار وشیرین» شیرةآنر | نیزمیگیر ند و 
شیر توت میگویند» درختآن‌بزر و 
تنومند و دارای بر گهای یهن » بر گک 
آن بمصرف ندیه کرم ابر یشم میرسده 
درعربی نیز توت میگویند. 


۰۵ 


توتون 


و نستان - ا.م. جامی که در آن‌درختان 


توت سیار باشد . 


توت سه گل -۱. (بض مگاف) تمشك. 
توت سیاه - ا. نگا. شاه‌توت. 

توت فر نگی - .موه ای است شببه 
توت اما کمی درشت‌تر» رنگش سرخ و 
طمم آن ترش مطبوع» بوته‌اش کوچك و 
دارای بر گهای درشت وساقه‌های بار مك 
خزنده که روی زمین مبخوابد و ریشه 
مىدواند ۰ 

تو تك - (بضم اول وفتح سوم)طوطی» 
ويك قسنی که جویانان می‌نوازند وآ نرا 
نی‌لبك ونی‌توتك هم میگویند» بمعنی‌نان 
تک چك‌فندی وبمعنی کنجینه هم گفته اند. 
توتکی - ۱ 
کنجینه » خزانه» درم*نوعی‌پول کادرقدیم 
دواج داشته . 

توت مچنون - نوعی‌از درخت‌توکه 
شاخه های آن چتری و مانند بید مجنون 
اند کی آوبخته وسرازیر است. 

تو تون - مأخوذ ارتر کی» کیاهی‌است 
یکساله» ساقهاش پبلندی‌نیم‌هتر»بر گهایش 
بزرکک » کلهایش سرخ با سبز رنگ » 
بر گهای آنرا یس ازخشك کردن باقسام 
مختلف : و سیکار * ۰ تونون چیق * 


توتون فلیان «تنبا کو» عمل می آورند 


توته ۰:۱۹ 33 


ودرتمام آنها ماد یکوتین وجود دارد» 
اسلا از کیاههای بومی آمریکا است ودد 
بعضَی نقاط ایران‌نیززراعت میشود. 
آوته -۱( بضم اول وفتح سوم ) کوشت 
زائد پلك چشم» جوش پلك چشم»تراخم 
تو تي - 1. (بضم‌تا) نگا. طوطی. 
ات دار کرتر کید 
روی که در کوره‌هائی که سرب ورویرا 
ذوب میکنند بدست میآ ده دودی که در 
موقم گداختن سرب دربالای کوره جمم 
میشود؛ درعربی نیز توتیا میگویند » ویز 
نوعی صدف دریائی را هم میگویند که 
خارهای ریز دارد» بلوط دربائی. 
تولیق -ع. (بفتح تا) معکم کردن » 
استوار شمردن» کسی‌را لقه دانستن و باو 
اعتماد کردن ۰ 

توج 1 (بضم‌تا) 4» بهی < نگابه > 
توحبه -۱. (یفتح تا وجیم وبا) نوجبه» 
سیل» سبلاب» بمعنی فرشته ه مگفته اشده , 
لوجع ع ,( بفتح تا و واز وم جیم 
مشدد) از دردنالیدن» دردناك شدن» 
توچه - ع ۰( بفتح تا و واو وضم جیم 
مشدد ) رویآوردن» رو گرداندن‌بطرف 
چیزی با کسی . 


توحیه -ع. (فتح‌تا و کسرجیم » وهای.. 


ملفوظ) رو کردن بسوی چبزی» مطلبی 


را خوب توضیح دادن ونيك بیان کردن. 
توچال - ۲ (بشج؟) بنپان نی ۶ 
در کوهها وجاهای مر تفع ودره ها ی که 
دارای‌برفه‌ای دائمی ومعرض‌وزش‌بادهای 
سرد هستندنشکیل‌میشودهونام کوهیاست 
نزدمك تهران . 

توحد -ع. ( بفتح تا و واو وضم حای 
مشدد) تنها ویگانه بودن » بگانه شدن . 
توحش -ع. ( بفتح تا و واو وضم حای 
مشدد) رمیده شدن؛ مانند وحش‌شدن. 
وحید -ع.یگانه گردانیدن» به‌یگانگی 
خدا ایمان آوردن . سورة وحید: 
سور قل هوالله احد. : 

و ختی-مص(بضمنا)دوختن؛فرو کردن» 
کشیدن؛فرو کردن ازطر فی‌وبیرون کشیدن 
ازطرف دیگر اونیزیسنی‌جستن وخواستن 
واندوختن؛نوزیدن‌هم گفته‌شده. توز نده: 
«ص. فا» اندوزنده » کشندم؛ جو دام ء 
و خته: «ص.م» فرو کرده شده» کشیده 
شده» اندوخته. و ز: امر بتوختن» بتوزه 
ویمنی‌توزنده مر گاه پس از کلم دیگر 
در آید مثل کینه توز» جنگ توز, 

ود - ۰۱ (بضم‌تا) نگاء توت . 

توده غ.(بفتحتا وواو وضم دال‌مشدد) 
اظهار دوستی کردن » طالب دوستی کسی 
بودن ودوستی او را جلب کردن. 


تودره 


تودره - ۰۱( بضم تا وفتح دال ورا ) 
هوبره» حباری «نگا. هوبره» 

توذدری - . (بضم تا وفتح دال) قدومه 
تو در بون - ا. (بضم‌تا وفتح‌دالوضمیا) 
شو کران» ببخ شو کران» بیخ کوهی. 
توده -1. (بضم‌تا وفتح دال) هرچیزی 
که رویهم ریخته و کوت کرده باشند مثل 
تودهٌ هیزم » تودهٌ فله» بمعنی عامه وانبوه 
مردم هم میگو ند . 

توذه شناسی - ۱. مس.علم بعادات و 
رسوم توده مردم وافسانه هاو ترانه‌های 
محلی «فولکلور > ۰ 

تودیع -ع. وداع کردن»بدرود کفتن با 
مسافر» سیردن و گذاشتن چیزی درجائی 
تور . پارچه سوراح سوراح » پارچة 
لطبف مشبك که ازنخ با چیز دیگر بافته 
شود» و آنچه که از نخ ضغیم با ریسمان 
میبافند برای بدام انداختن و گرفتن 
پر ند کان‌باصید ماهی» مثل‌نورماهیگیری» 
وآنچه که بجای کیسه و جوال بکار میزود 
مثل تور کاهکشی ۰ 

تور- ا. در داستانهای شاهنامه نام سیر 
میان؛ فربدون که تورج هم گفته‌اند»بسنی 
دلیر و پهلوان هم گفته شده . 

ور 1 (بفتح تا وواو) نگا. و 


9 


تور نسل 
توراع - تورات -ع. (بفتحنا) کتاب 
مقدس بهوده کتاب مذهبی بنی‌اسر ای لکه 
ازحضرت موسیباقی‌مانده است. 

تورب ۲006 نوعی از زغال طبیعی» 


زفالی است برنگ قهوه‌ای‌تیره که صدی 


۰ ۵ جزء کرین دارد. 

تور ین ع0:ط:10 ومی مساشین مولد 
انرژی که پره‌های آن بفومٌ آب با بقار 
بحر کت می آید و برای بکار انداختن 
دستگاه مولد بر‌بکارمیرود» توربیت‌های 
آبی را غالبا در کنار[بشارها باسد های 
بزر گک‌فر ارمیدهند تا دراثر رشختن ار 
برروی پره‌هایآن بعز کت ید. 
تورج -. (بضم‌نا وفتح را) نگا ۰ تور 
تور ع-ع.(بفتح‌نا وواو وضم‌رایشدد) 
پا کداهتی » زارسایی » پرهیز کاری ۰ 
تورق -ع ۰( بفتح تا و واو وضم رای 
مشدد ) بر گک خوردن شتر » دراصطلاحع 
فیز یك وشیمی: ورقه ورقه شدن جسمی. 
ورگ <۱. [ بضم تا وفتح را ) نگاه 
خرفه . : 
تورم-ع.(بفتحتا وواو وضم رای‌عشدد) 
ورم ض دن» ماس و دن»۲ ماسیدن .۰ ۰ 
تور نسل 105۳06501 جنتمی که از تخمیر 
گلست‌گهاتوسطادرار بادرمجاورت‌امو نباك 
و کربنات دوتآینونه میشود» این‌جس‌در 


تورنگ 
محیط اسید قرمزرنک و درمحبط قلیائی 
آبی رنگ است. . 

تور نگ بذزاد (بفتح را) تا تذرو, 
توروه - . (بضم‌تا وفتح را وواد دوم) 
جفت* زوج؟ تروه ونووه هم گفته اند, 
توره تن ) بضم تا ( شفال» شکال. و 
«پفتح‌تا» بمعنی‌فرزند هم گفته شده . 
توربة -ع. (یفتحتا ور وفتح 0 
پوشانیدن وپنوان کردن‌حقیقت» امری دا 
بر خلاف حقیقت نشان دادن. 

تورث -ع. ارث دادن»میراث گذاشتن» 
وارت گردانیدن 5 

توریدن - مس.(بضمنا) شر 
رمیدن» تولیدن‌هم گفته‌اند. 


منده شدن» 


لو ز- ۰۱( بضم‌نا ) پوست سفت و نازك 
درخت که‌بکهءان وزین اس میییچیده‌انده 
توزه وتوژ هم گفته شده . 

توزیدن - مص. نگاء توختن. 
توزیع -ع. بخش کردن» پراکنده 
کردن»قسمت کردن چیزی مان مردم. 
لوزن - ع .سنگینی کاری را تحمل 
کردن ودل بر آن نهادن » وزن کردن » 
سنجیدن . 

توسرخ - . ( بفم تا وسین ) میوه‌ای 
است ازنوع مر کنات شببه بر تغال ونارنج» 


طعمش‌نرش و شیرین ۰ گوشت آن سرخ 


۰۳۸ نوس 


۰ 


رنکک» از آن مربا هم درست میکنند 
و سط -ع. ) فتح 7 و واو وضم سین 
مشدد) میانه واف‌شدن؛ میانه بودن»مبانجی 
شدن» میانه روی» میانجیگری . 

توسع -ع. (فتح تاو واو و ضم سین 
مشدد) فراحخ شدن» گشاده شدن»فر اخی. 
توسعه -ع. (بفتح‌تا و کسرسین)فر اخی» 
قوسل -ع.(بفتحتا وواو وضم‌سین‌مشدد) 
بوسیله چیزی بکسی نزدیکی جستن»وسیله 
فراردادن»دست بدامن شدن. 

توسم -ع.(بفتح تا و واو وضم‌سین‌مشدد) 
بفراست دریافتن » بعلامت ونشانی بچیزی 
«ی«ردن» وسمه کشیدن ۰ 

لوسن - ص: . (بفتح تا وسین) وحشی رام 
نشده» اسب ب شوج زوسن کش ۰ 

تو سيط -ع.(بفتح‌تا و کسرسین)در 5 
قر اردادن چیزی»میانجی کردن» چیزی‌را 
از وسط تیگ پر دنه 

توسیع -ع. (بفتحتا و کسر‌سین)وسمت 
دادن » فراخ گردانیدن ۰ گشاد کردن ۰ 
توانگر ساختن و فراخ روزی کردن . 
سیم -ع. (بفتح‌تاو کسرسین) بمودم 
آمدن» داغ ونشان گذاشتن . 

توش - ا. (بضمنا) تاب»طافتنوانایی» 
یر وه تن نی توشه هم گفتهشده. 


توشقان‌کیل 


توشفان لیل- ت.(ضمتا)سال‌خر کوش» 
سال چهارم در اصطلاح نر کی. 
توشك - ا. (بضم تا وفتح شین) نهالی» 
پستر» زیر انداز ۲ کنده ازیثم باینبهتشك 
. ودوشكت‌هم مب بند» بر خوابه‌هم گفته‌شده. 
نوشکان - (بضم تاوسکون‌شین) کلخن» 
تشدان حمام» تون. 
آوشه - ۱. زاد» خوراك اندك»خوراکی 
5 درسفر باخودیر میدارند. 
توشی - . (بضم تاو کسر شین) سفره 
که هر مرطه‌امی‌دارد بگذارد وباهم 
بخورند» خوراك دسته جمعی که گر ی 
دانگی‌خودرابدهد» توژزی هم گفته شده. 
توشیح -ع. (: فتح‌تا و کسرشین)حما بل 
بگردن انداختن» آراستن» زینت دادن » 
موشح ساختن» نوشته‌ای را مهر و امضاء 
کرد »و در اصطلاح بدییم .: آنست که 
شاعر اشعاری بکوید که وقتی حرف اول 
هر مصراع با بیت دا به تر تیب جمع و 
تر کیب کنند اسم شخص با اسم چبزی 
پدست [ ید . 
توشیم -ع.( بفتح‌نا و کسرشین ) خال 
بیدن» با نیل وسوزن روی پوست بدن 


نقش ونگار کردن»خالکوبی. 
و صية -ع. (بفتحتا و کسرصاد) اندرز 
دادن» سفارش کردن» وصیت کر دن. 


۰ 


توفال 
توصیف - (بفتح تا و کسرصاد) ومف 
کردن» صفت کسی‌با چیزی رایبان کردن 
«درفارسی استعمال میشود >. 
آوضق-ع . ) بفتع "ا و واو وضم ضاد 
مشدد) وضو و 
برای نماژ. 
توضیح-ع واضح کر دن»آ شکارساختن» 
شرح دادن» شر ح وبیان, 
تو طثه -ع. (بفتح‌تا و کسرطا) کسترده 
وآماده کردن» بست وهموارساختن»نرم و 
آسان کردانبدن» مقدمه چیدن . 
توطی-ع.(فتحتا وواو وضم‌طای‌مشدد) 
وطن اختیار کردن» شهری را وطن خود 
قراردادن»خود رابرای‌امری بای شآعدی 
آماده کردن ودل برآن نهادن. 
توعد - ع۰( بفتع تا و واه وضم عين 
مشدد) بیم‌دادن؛ ترساندن» وعدة بددادن. 
توغ - ۰ (بضما) تاغ ۰ تا » یکی از 
درختان جنگلی که چوبآنرا میسوزانند» 
بهعنی علم دبر چم هم کفته شده . 
توغل-ع. (بفتح‌تا وواو وضم‌فین مشدد) 
رفتن درشهرها و دورشدن» فرو رفتن در 
امری» تعمق ومطالعه بسیار درعلم. 
توف ۳ (بضم شم ) فریاد وغوفا» غلفله 
وازدحام» نوف و نوفه هم گفته شده ۰ 
توفال - ۰1 (بضم تا) تخته‌های باريك و 


فتن » دست و رو شستن 


. توفان 

نازك که بستف اطامبکوبند وروی آن 
کاهگل و گچ ممالند.: 

توفان - ا(بضمنا) بهم خورد گی هوا 

ووزش بادهای سخت»حر کت شدیدامواج 
دریا» بعر بی‌طوفان میگوبند . 
توفیدن- مص. (بضمتا) غرندن» شورو 
فوقا کردن؛ داد وفریاد کردن» » سروصدا 
ببچیدن» نوفیدن هم رگفته شٌد . 
رفیر-ع. (بفتحتاو 5 سرفا) زیاد کردن» 
انزودن؛ تس راتمام و کمال دادن ۰ 
بمعنی تفاوت هم میگویند. 

توفیق -ع. کسی را بکاری مدد کردن» 

1 بکاری دست بافتن» مدد کردن بخت. 
وق (هم ارب مش 

بر افروخته شدن» شعله‌ورشدن . 

۱ توقع-ع.(فتح‌ا وواو وضم‌تاف مشدد) 
انتظارحصول چیزی داشتن » در انتظار 

: وقوع امری بودن» چشمداشت . 

توقف -ع ۰ (بفتح تا و واو وضم فاف 

عشدد) باژ ایستادن » درنگ کردن» ثابت 

ماندن درامری » دراصطلاح بازر کانی : 

ی» و آن‌حالت بازرکانی‌است که 
نتواند وا خود «] پردازد". 

" وقیت -م. (بفتح نا وکسرقاف) وقت 
معین کردن؛ تعیین کردن وقت برای کاری 


درماند .۴ 


۰۳۰ تولث 


قوقیر-م.(فتعا و کسرقاف) بز رکه 
داشتن» بزر کت وبردبارشر دن . 

توقیع -ع. (بفتح ناو کسرفاف) نشان 
گذاشتن برجیزی»امضا کردن‌نام‌وفرمان» 
نوشتن چیزی در ذیل‌نامه با کتاب‌فرمان 
ودستخط » نو آقیم جمم . 

3 سدع بازداشت کردن » درجائی 
واداشتن » از کی باز داشتن » ضبط 
1 

توك - ء (بضمنا) بکدسته مویبا بشم» 
کا کل» بمعنی‌چشم هم گفته شده . 

و کسین 10 سمی که ازمیکرویها 
رب 

تو کل : . (بفتع تا و واو و م اف 
مشدد) بدبگری اعتماد کر دن» کار خود را 
بدا وا گذاشتن و بامید خدا بودن . 
تی کید -ع(بفتحتا و کسر کاف)نا کید» 
مک کرم تیار نوی ههد بوخ 
تو کیل-ع. (یفتح‌تا و کسر کاف)و 
کردن» کسی‌را و کیل‌ساختن‌وانجام کاری 
را مهد او وا گذار کردن . 

تو لد سه . (بفتحتا وواو وضملام مشدد) 
زامده شدن» «وجود آمدن. 

تو لك -س. (بضم: ونتح لام ) زيرك 
وچابك» مرغ پرریخنه . تو لاك رقتی؛ 


درد تن رل و 


تو له ۰:۳۱ 


و 4 -۱. بچه سک بچه شنال. 

و له -ع. (بفتح‌نا وواو وضم لام مشدد) 
حیران شدن»سر گشته وبخودشدن‌ازشدت 
حزن واندوه با ددرت وجد . 

تولی -ع. (بفتع تا و واو و کسر لام 
مشدد) ولی‌قر ار دادن»ولات دادن؛امری 
رابگردن گرفتن»دوستی داش 
تولا هم میگویند. 

تو لیت -ع. (بفتح‌تا و کسرلام ونتح با) 
والی گردانندن» ولابت دادن»سر برستیو 
رسید کی امری را بمهدة کسی سیردن» 
عهده‌داری امور املاك موقوفه. 

آولید -ع. زایاندن » چیزی را از چیز 
دیگر بوجودآوردن» حاصل کردن چیزی 
ازطر بق زراعت ا صناعت. 

تومار- ۰ (بضم‌نا) نگاء طومار . 
تومان انتء (بضم‌نا) ده‌ه‌زار» ودهر بال 
پول ابران که سابقا ده هزار دینار بود . 
امیر تومان : « در اصطلاح سابق > 
سر کرده وفرمانده ده‌هز ارنفر سرپاز . 
" تون - ا. (بضم‌نا) گلخن»] تشدان حمام» 
بسنی زمدان هم کنته شده . تو نتاب: 
اد تن : کار گری که در 
گلغن‌حمام[ تش میافروزد. 

تو نگه ار (بفتح 0 وواو) نگاه تبنگه» 
و ثل اههد دالان»نفب » دالان زیر 


مَن»درفارسی 


تهاجم 
زمینی»دالانی که در زیر کوه‌احداث کنند 
که راه آهن از آن عبور کند. 
لووه - ۰ (بضم ) نگا. ۰ وروه : 
توهم -ع. نم تا وواو وضم‌های‌مشدد) 
کمان‌بر دن؛بگهان افتادن. 
توهيم -ع. (بفتح‌تا و کرها ) دروهم 
وخیال انداختن» بکمان افکندن 
آوهین -ع. ( بفتح‌تا و کس‌ها ) سست 

ردن»ضعیف تردن: 

تویدن - مس.(یفتحتا و کسرواو)تفتن» 
تفیدن » گرم شدن » کداختن. 
تویل -ص. ( بفتح‌نا و کسرواو ) کسی 
که موهای جلوسرش رخته,اشد» | 
4 - ا.(بفتح‌نا) پابون»زیرءین»بایان‌چیزی» 
تك هم گفته شده ۰ 
تهاتر-ع. (بفتح‌نای اول وضم‌تای دوم) 
بر یکدیگردعوی‌باطل کردن؛دعوی کردن 
دونفرنسست پیکدیگر که نتيجهُ آن‌بر ابر 
:اشد» ودر اصطلاح‌افتصادی: عمل دونفر با 
دو دولت که فرض وطلب خود را برابر و 
پاییا کنند ویول‌نقد بهم‌ندهند » دادوستد 
جنسی ومعاوضهٌ جنس‌با جنش‌بین‌دو کشور 
بطور برابر که پولی پبکدیگر ندهنده 
یایایای . 
تهاچم -ع(بفتح‌تا وضم جبم)بهدیگر 


هجوم کردن » بیبکدیگر بورش بردن: 


تهامی 

تهامی -ع.(بنتحتا و کسرمیم ونشدیدیا) 
منسوب»» تهامه « بکسر تا» کهسکه‌وشهرهای 
جنوبی حجاز باشد» تهامیون جمم ۰ 
تهاون -ع ۰ (بنتح تا وضم واو) خوار 
شمردن» خفیف پنداشتن»آسان گرفتن. 
تهاویل -ع(بنتح‌ناو کسرواوارنگهای 
مختلف ازسر ح وسبژوزرد» زینت‌تصاویر» 
»احدشوو بل. هاو بل الر بیع: گلهای 
ربگارنگ درفصل بهار. 

تهتك -ع.(بفتحتا وها وضم‌تای مشدد) 
دریده شدن برده» رسوا شدن» رسوایی: 
تهحد دم (بفتحتا وهاوضم‌جیم مشدد) 


خواسدن درشب» بىدآرشدن درشب؛ «از 


[نات‌الاضداد » شب زنده‌داری» ببدارماندن 
درشب برای نماز وعبادت. 

نهحی-ع. (بفتح‌تاوهاو کسرجیم مشدد) 
حروف کلمه راخواندن وازهم جدا کردن. 
حروف تهجی:از الف‌تای. 

تهجیة سم. (فتح"| و کسرجیم وفتجبا) 
شهردن‌حروف» حروف کلهه‌ای را شمردن 
وازهم جدا کردن. 

ته حاك- ۱. قسمتی از دسته چك که نزد 
نو سندة چك باقی‌میماند. 

هچین ا. خوراكت پلو که میان آن‌در 
ته دیگگ نکه‌های بزر کگک گوشت چیده و 
بخته کرده‌باشند. 


۰.۳ تهنیت 


ته دوزی - ا. مس.#بندیوبهم‌دوختن 
وران کاب با نغ سيم * 
لهد ید -ع. ترساندن ۰ بیم دادن. 
دیگی - ۰۱ مقداری از بل و که درته 
دیگ چسیده وبرشته شده‌باشد. 

لهف پب-ع.پا کیزء کردن»خالس کر دن» 
اه یه اخلان. 

لهك - س. (بفتح‌تا و ها) تمی» برهته. 
تهلکه -ع. (بفنتحتا وضم لاموفتحکاف) 
هلاك شدن» نابود شدن»هرامری که‌نتیجه 
وعاقبتش هلاک ونابودی‌باشد. 
تهابیل-ع. مأخوذ ازهیلله» تسبیح کردن» 
لااله الا گنتن . 

هم -ص.(بفتحتا 3 بفتح ۳ وها) دلاور» 
بزر گک» بی‌همتا در دس ودلری. 
هم -ع.(بضم‌نا وفتح‌ها) جمع نهمت. 
تهمت -ع. (بضم تا وفتح میم) بد کمنی؛ 
کمان‌بد» انتر ۲ نچه کسی‌به آن‌متهم شوده 
تهم ونعمات وج 

نهمتی - ص. ( بفتح تا وها وتای دوم ) 


.تنومند؛‌قوی‌جنه» تناور» بکیازالقاب‌رستم 


بهلوان داستا نی اران ۰ 

ه نشستن - مص. تهنشین شدن»+تهظرف 
قرار گرفتن مقداری از چیزی که در آب 
حل کنند؛ رسوب . 


تهنیت - تهنثة -ع.(یفتحتا وکس نون 


هویب 


وفتعبا) شادباشن گفتن؛ بلر؟ با کفتونب 
تهور-ع. ( بفتح‌نا وماروظم تاص 
مندم (شدلن وفی ور ,تن نامه نبااکی‌هیج 
برواه ی کردن: کت تاخی؛ دلوق , , ریا 
لهوع بع: (بفتح‌تا ۷ دجم رتم 
ب6ماخوزدن دل» انقلاب: ممی تساه 
تهویل-ع. رب انیدن بر خوف تفع 
کردن؛ بالباس وز بود ز ینت دامن. :  ,‏ 
نا (فتح با )»دی 
همگفته شده . میت 6 تاج 
با 
وفتع,ای‌مشدد):آ مادساختن»: میا کردن: ۷ 
تهیج.سع. (بتحنا یبای مخید) 
برانگیخته شدن بعیجان] مدنند : ۱ 
تهیندست. . سي(یفتح. یاضما مل ! ما 
فقیر؛بی چرز »زد هچیییای رتیه لها | 
تهیگای ارزیولوه _طراقب 3 1 
ومابجن. .ددم ولیکن ابخاصترم)-.۱ _ به 
نوی "بویجان ورن 9 درها ی 
تیارب اسنْء کج با با بفتج ,نا ونشدیی 
۳ آمبادم »مها ونین من ما لش مالش‌دادین! 
ولوهساختن.: تریالی._قیار .گرردن:آماببي 
ساخچتنی میا تنل رد چیه «حاعالط 
تیاض-ع (یفتع, بو )مسج ها 
پ کردیدبن»,طرفنا چپ مارد بشهان: بدعقه : 


ت‌ 


پُ# ۲ 


ی اازلشگر ویشتن (آزهنگی اینت.۱ 


تیاهو ,نع( فیح تا وطم‌قما ) سح ی 


ان ۲ 


راست بودن»» .نطر فت,ذاست رای فت 
نباین, |. ۰(پکسی ن) دبک ری ۹ 
دییگی هن اپاتیل» اویداه» ۱۵ هه 
لها نچه +.ا,ب(یکسنا) 2 


یب -ص.: (بکسر تا) سر که رهوش » 


ان تیسل و شهب هم گفته شیبم م وه 1 ۳ 


تیقلب: + اا(یکبیتا) تال تب ,وهنظی 
و ۰ بل , صنفی ازمردم *,ذرامطلاج ؛ 
نظام:. سم وا شک این که 


ابا «(بکسن, ات درک 
سر پنجه پا .بچبزی رن نف + فا ,رتفاسه 
لیتال - ( امک یبن سا 
یج - ا. توه جوانةً بای لیگ 
یلجت سا 
روای ۱ (یکترن جم‌لج: زب 


6 اه وس بنداززنده: 


چوود:ناست وب وفتب که پیشوین از تمه 
| سفید اوه درس میتکنیفاتوز وین اشقفت اخانه 
میانباآزنده .گلوله که آز دملنتو پ‌بائننکف وا 
باتیانچه خارج شود. تیر باردان:فژووختن ‏ 
ثربستاز ویی‌ذرننی از هروه ونوع‌آآز:ا 
مجازات اعبلع: همسي‌کيم وه منیا ایا 
ویب ای یرف و 
گنت تست یا 


تیر ۰.۳ 


قیر- ۱. ستارةٌ عطارد» وماه چهارم ازسال 
خورشبدی که اول‌تابستان است» ونام روز 
سیزدهم از هرماه خورشیدی » بمعنی‌فصل 
خزان هم گفته شدم» معنی بهره وبخش و 
نیب هم گفته اند. 

تبر ا عومینت تعداد روزنامهبا مجله که 
دريك‌نوبت بچاپ‌بر سد» تعدادی که ازيك 
شماره روزنامه ازچاپ خارج شود . 

تیر اژه - فر اژی - . قوس‌تزح. 
یردان - . جای‌تیر» تر کش. 

تیررس - ۰.۱ ( بکسرتا وفتح رای دوم) 
مسافتی که تیربرد کند وبهدف برسد. 

بر ست 1 (مکشر 5 وفتح را) سیرصد» 
عدد سیصد . 

رگ -۱. (یکسر تا وفتح را) مصنر تیر» 
تیر کوچك» ستون خیمهءتیری که در وسط 
چادر بر با میشود وچادر برروی‌آن قرار 
میگیرد » ديرك هم میگویند *ونیز تيرك 
بمعنی جهش‌خون ازر ک باز ] بدزدكت 
با سوراخ مشك وامثال آن گفته ميشود. 
تیر لز دن : جهیدن آب با مایم دیگر 
از بك سوراح ریز. 

یر کش - ۰ (بفتع کاف)نگا. تر کش 
یر کشیدن - مس. و 


بدن که انگارسوزن‌در آن‌فرومکنند. 
یر گان - ۱. (بکسرتا وسکون‌را) روز 


تیزاب 


سیزدهم تیرماه » و جشنی که زر تشتیان در 
این روز بر یا کنند؛ 

یرم - ا.ص.(بکسر:ا وفتع را) خاتون » 
بانوی بزر کت . 

یر و لید ۲0:06 فده‌ای است در 
ناحبهٌ کردن جلوخستین حلقه های نای» 
شکل آن تقریبا شبیه 15 وبوزنه ۳۰۱:۲ 
کرم » نمو خارق العادة این فده موجب 
کواتر عاز۵ع مبشود و چنانچه ترشحات 
تیروئید کاسته شود پوست بدن و صورت 
منظرءة باد کرده ای بیدا میکند که آنرا 
میکز ودم 1/]0065۲6 متکو شد, 

مره -1. دودمان» طا ئفه» دسته»دسته‌ای‌از 
مردم که ازيك نواد باشند. 

یره -ص.تاریك» سب‌فامچیزی کابر نگ 
زفال با خا کستر باشد. 

تیرخیشت - ۱. نگا. ستون فقر ات. 

تیر یز ۱. (بکسر تاورا) تریز»چا‌جامهه 
دامن» بمعنی بال وپرمر غ هم گفته شده . 
یز ص . هرچیزی که‌نوك‌با لب آن‌بسیار 
نازكت وبر ند باشد مثل‌تیخ و کارد وچاقو و 
سوزن» ونیز بمعنی تند وشتابان وچست و 
چالاك» وهرچیزی که ماو تند باشد و 
دهان را بسوزاندبمعنی باد صدا داری که 
ازمقعد خارج شود 2 1 

یز اب - ا, تیز آب«نگا. اسبد ازتيك » 


تیز بال 


یز بال - ص. پرنده‌ای که بسبار تند و | 

سریم پرواز کنده تبزیر . 

لیز لین - ك. دقیق وکنجکاو وبا هوش, 
تیزو یر-س. (بکسر تا و واو) تبزهوش» 
زرنگ» هوشیار . 

لیز هوش -س. زرنگ » هوشیار. 
آیسر-ع. (بفتح تا وبا وضم سین مشدد) 
آسان‌شدنسهل ا ۱ شدن 
تیشعر- ا. نگا. تشتر . 

لیشه ت .1 ۰ آلتی بت شمبه چکش که 
دمآن هن و تیزاست ودرنجاری وبنائی 

و سنگ تراشی باآن کار ميکنند. 

تیغ -. ششر» هرآلت تیز وبرنده» و 
آلتی کهبا آن‌موی سر وصورت رامیتر اشنده 
استره» بمعنی‌بلندی وتیزی‌سر کوه وبمعنی 
شماع ] فتاب هم گفته شده » بمه‌نی‌خار نیز 
کون 

تیغه - . هرچیز بیغ 
باريك و ۳ از آهن یا پولاد درست 
کنند وله آن‌تیزباشد؛ ونیزدیواریكلای 
نازك که بقطر بت [ جرساخته شود. یه 
کوه: بلندی وتیزی سر کوه. 

تیفو ید 10:06 نگاء حصیه. 

یف و س داح محر قه» یکیازیمار ای 
وا گی‌سرایت آن بیشتر بوسیلاةٌ شبش و 


عوارض آن‌عبارت استازخفگی» کوفتگی 


مانند » هر ابزار 


۰.۳۰ 


تیمار 


اعضاء » سردرد؛ کمردردهسر گیجه؛نهو ع» 
تب شدید درحدود ۰ 4 4۱۱ درجه که مدت 
دو هفته طول میکشد * هذبان و پریشانی 
حواس» چهار باینج روز پس‌ازبروزمرض 
دانه‌هائی دربدن بیمارنمایان میشود»خطر 
آن دریمان بشتر و دراطفال کم تر است. 
تیقظ -ع. (بفتحتا وبا وضم‌قاف مشدد ) 
بیدارشدن» هوشیارشدن» بیداری: 

یقی -ع. (بفتح تا وباوضم قاف مشدد) 
بقین داشتن» بی گمان دانستن. 

تیل- ا.(بکسرتا)نقطه» خال. 

تیلاد ۱ رسن؛چر خ‌رسن‌نابی. 

تیله -1. گلولٌ کوچك سنگی با بلوری 
که اطفال ‏ آن بازی میکنند» تشیره‌هم 
کفته شنز 

لیم - ۱. کاروانسر|» سرای بز رگ که 
بازر کانان در[ نجا دادوستد کنند * بمعنی 
اندوه و دلتنگی هم گفته شده . 

لیم جوء ۲" دسته» بکدسته ورزشکار در 
بك رشته از ورزش» مثل‌تیم فوتبال. 
تیماء -ع. 2 بفتح‌تا) بیابان»فلات. 

ار کی 
باشند» بررنداح و ساختبان و کور کانی و 
کوزکانی هم گفته شده . 

تیمار - ا. (بکس:ا) پرستاری و نوازش 
ومراقبتشخض‌ییمار با آسیپ دیده» به‌عنی 


تیهاویتتان 


غبغوباوی.ودلسوزی: وفکر ‏ واندشه ودرد:! 
ورن-هلم کفتهه شده :۱ : 
تین زرستان بد.لمم.. جات ی-ک یو انگان. 
سای سا یک اهنا 
دارالمجانون» نا 
نیماد گاه #شیای ازاداره بهداری] 
شهردادی. که مار ان فقو زا. در آزنجا 
معالجه مسکننها... 


ز ۶ سل 4 تلا سل نیب 


اسر ههام 


اما 


+ رسلث لحث هه دندش[ 


تیهاس 0 


تیمچه- ا(بکبرتا) کازوا نس ای کوچل», 
سرا که دارانق چند, 5 کان‌با. جر باشی ‏ 


وبازر کانان درآ رجا دادومستد. کنند: ۲ 
تیا یسلا بزسکوین: یامیهل 
عنوانی ناشت: دار .ار تش باق افبزانا 14 
ترثیب سالا ۰ بجای جناب 5 حصوخت. 2 
لينچ داغ. غ. (ابفت تا و وطام تم هو 
قپنکردن» ار وق قعض این کل 
ودراصطلاح شراع«عنل ی که مشگالاهاری:۱|: 
بعنیموانفن) بوددن-بایندا نلکردن 7 مرها | 
ءوض. وضونا بای کی ید 
آست که هرز کفل: زا 
بیکشن بر | تولمیا 
یم ندع تج با وم میم متد) 
تبرك جستن» مبارك»وفن* غیپنت واشتن 1 
جیخا و تا کرت )۱ سم 


وووی! آدسخا, :وصور 


9 


مهو 


قفس»شینه اوجلوانای: قوار دارد.وباافز اش 
اس و میشود وردر:سن بلاغ تلیل. 


2 


+ مد ۶ ر۶4» را - مب با 


| میرویه ا؛ 

تین (کس تیم ترشووه 
اعبوس» بداخم. دیه حلنن) 
ین - ا.(بتکسن )اب وروی 
ین تپنل. جع ) رم [؟ ۳ 0 4 پسبا 
تین 1:06 انوعین اجب کون فقنت یا | 
ررئن میر یز ند 


تیا کیره کرو گام دی 
تیوا + تیوای: یرجه و 
تهوربیازوابی» وبا کی ٩‏ 
اتیول تنم وا ف 
| مت که ضا رها را دنداد بکنسوا دار بکزدا ذ 
کا دروکا اه 


وت 54 ِ 5 ری ِ 


حا 


۰ ۶ متا 


: شاوث 
بو ندم| 

۳ 1۹9 ۳ دگل 
ی نامز کوچک تر ورگوشتشي. 
نی درزیرپچته اش تا خالسیه: 
دم ,سوب شوش و* 


نوساه وشوو فقو وف فون وف خوژ: 


تیموس ین و1 آودهابیاسفکتالای»: 


اف موه لته طفمات! تلبعن آ یفاب 


7 ی ۳9 البی‌فرسی کت 


نایبت میک ند بجساب اد < ۰ ۱ 4 
انتم زان مخصوص کاماتِ ری اتاودد | * 


لفات فارسیی وجوم برد 


تا بت ۵ .باب جاهلجتواز» ان : 
7 هی نان کت نمیکند جر 
لاف سپارمر نوات جریا _ رزتا 
مق به-ع» نافذ » دج وشن 


تیان درخشان بر )و - هت 
ان ین 
امن ر ازع تهستورد حتد ) 1 
ثافی سع,.دوم. ثانی اثنین: 
مدی و نون» کناب ازمثل بوما 


ثانیه ۳۹۹ بکیرنون ونتع ۳ وید ۱ 


ثانی» يك شصتم دقیته» نوانیجمم.. 


اف یلسع (مض ولام)آزح؛ز کین | 5 


تال عم عم ما 9 : 


انیم تس :پایداری؛ استواونق ۱ 
بوتشبیبا) بت کل , ۱ 


کارمند اداده‌با! ننگاه دک نان‌ها: 1 حرَفتر 


اه ع. (تکسزا) منت سوق ۱ 


کردن؛ بل در نوج .. 
و ۳9 7 و 


جا,بودن» 


ستبر شدنور جتبری وسختی) ۰ سا 3 


دی 9 نتب 0 دا ت 
رکه سم:: تخت از تفای 


جقد ترا ان جهة چیگوین که سید 
نب ,تاره است یه کیدبند ۰ 0 ۰ 
گرید 7 (یفتحنا و کیررا) تب ها 
| لحالت(-ع::(یکنرلام) تجمه تطلبفتا 


تعبان 

تعبان -ع. (بضم‌نا وسکون عین ) مار 
بزر کک» اژدهاه تعامین و 

تعلب -ع (بفتح‌تاولام)روبا»ثعالب جمع 
ونیزتعلت: نام گیاهی است‌دارای‌بر گه‌ای 
هن و گلهای خوشه‌ای» ریشه آن دارای 
غده‌هائی بدرشتی‌فندق است و ماده تعلت 
که در ساختن بستنی و شیرینی مصرف 
میشود ازخشکانیدنو آرد کردن آن‌غده‌ها 
پدست می آید » 

لغر-ع. (بفتح وسکون غین) دهان » 
دندان» دندانهای جلو دهان» مرزءسرحد» 
شکاف ورخنه» نغور جمم. 

تقور- م. (ضم تا وقج) جمم تر: 
فلع( بضمثا وسکون‌فا ) درد شراب 
که درته ظرف بنشیندهآنچه که ازمایعی 
تهنشن شود 

ثقات -غ» (یکسو :)) جمم نقهه 

لقافه -ع.(بنتح ناوفا)/زیر کی» چالاکی» 
استادی» حذاقت . 

لقالة -ع. (یفتح"ا ولام) سنگینی. 
ثقب -ع.(بفتح؟ا وشتکورن قاف) سوراح 
زر ت» رخنه» قوب جمم. 

ژقب -ع. (بضما وفتح فاف) جمع نقهه, 
لقبه -ع . ( بضم "ا و فتح با ) سوراخ 
کوچك . 

لقه -ع. کشا وفتح قاف )کی که 


۰.۳۸ 


ثلائون 

طرف اعتماد باشد» کسی که مردم بگفتار 

و کردارش اعتماد کنندهثقات 

قفی -ع ۰( بفتح او قاف ) منسوب 

مق له غیف» از قبیله ثقیف . 

لُقل-ع.(بکس ؛اوسکون‌قاف) بارسنگین» 

بار گران» وزن» انقال‌جمم. 

هل -ع. (بکسرثا وفتح تاف) ستکینی» 
یمی درهر چیل. 

ثقل -ع. (بفتح :ا وقاف) کالاها وحشم 

مسافر ۰ مال ومتاع» ائقال‌جمع. 

ُقلة -ع. (بفتحنا ولاماتکیتی کی 

طعام درمعده . 

تقلین - ثقلان -ع. ( بنتح "ا وقاف ) 

جن وانس»آدمی وبری ۰ 

قوب ی 

سوراخ» ونیز بمعنی آ تشگیره. 

ثقیف -ع. ( بفتح "او کسرقاف ) مرد 

حاذق» زيرك» ونام قبیله‌ای ازعرب . 

ثقیل -ع. سنگن, مقلاء جمع. 

کل ع. (بضم‌نا وسکون کاف)بی‌فرزند 

شدن» بی‌فر زندی. 

تعلی -ع. «نکلا» (یفتحنا وسکون کاف) 

زن فرزند مرده . 

ات -ع. (فتح:ا) سه» عدد سه . 

4 -ع.(بفتح هردوا) سه. 

اون - ع. (بفتح ا) سی . 


ثلائی 
ثلایی-ع. (بضم) سهنایی» سه حرفی. 
ثلث -ع. (بضم؛ا)ايك سوم چبزی‌سهيك» 
انلاث جمم» ونیز نام خطی که آنرا خط 
کوفی هم مبگو ند ۰ 
فلج -ع. (فتحنا وسکون لام) برف 
تلمه -ع. (بضم؛ا) خلل» رخته. 
تمار-ع. (بکسرا) میوه‌ها» جمع ثعر. 
ما نون -غ. (یفتحثا وضم‌نون) هشتاد 
لمانیه -ع. (بفتعتا و کسرنون وفتح با) 
هشت» عدد هشت. 
مر ع (فتح تاومیم) میودبر‌باردرخت» 
واحدش ثمره» "مار جمم. 
مره -ع.(بفتحنا ومیم وراآمیوه»بکدانه 
میوه» ونیزبمعنی نسل وفرزند, 
من -ع. (بفمنا وسکون میم)/يك هشتم 
چیزی؛ هشت‌يك» ائدان جمع 
من -ع.(: ۳ وبم) بهای‌چیزی»ائمان 
تن جم. هن بخس : بای کم . 
مین -ع. نع و جوز انبها ‏ 
تاه -ع. . (بة بفتح ا) ستایش* اثثبه جمع . 
نالی ۳ (بضمنا) کلم دوحرفی . 
اا )جح نب دتع ۵ 
نون وفتح بای مشدد» دندانهای تیز 


۰۳۹ 


یب 


جلودهان «دودرالا ودودر باین». 
اب -ع.(بفتح) مزده پاداشجزاه» 
پاداش کارخوب ورسندیده . 

وابت -ع.(فتحنا و کسربا) جمابته 
ستار گانی که ساکن وبی‌حر کت هستندو 
حر کت انتقالی ندارند. 

وانی -م. (بنتع) جم‌اه 

لوب -ع. (بفتح:ا) جانت» لباس » تیاب 
وائیاب ج 

ور-ع. (بنتعا) کاونر » ان و اتوار 
چمم»ونامبر ج دوم از دوازده برج فلکی 
«نکا. منطقةالبروج» ۰ 

وران - ع. (بفتح ثا و واو) هیجان » 
برخاستن کرد وفبار» بریاشدن فتنه 
ثورة -ع. (بفتحنا ورا) منت ور؛ کاو 
ماده» و نیز مه‌نی‌هیجان وشورش . 

وم -ع. (بضمنا) سیرک گیاهی‌استشبه 
بپاز» واحجدش نومه. 

یاب -ع. (بکسرا) جامه‌ها+جمع‌توب. 
یب -ع.(بفتح؛ا و کسر بای مشدد) ذن 
شوهرمردهءزنی که‌ازشوهرش‌طلاق گرفته 
باشد» پیوه * ونیزمردی که ازدواج کرده 
رز کر ام توا 


9 8 ششي ای 07 4 چیم جابلسا, )کی تشر 
تلفظ میشوده بحبداپ ابید <۳ زا این در مغررپ» بل روم کفته_ اور 
«ز» مشود ره یلق م (ضم > اب ازمشرون؛ باشهر 
به و ژ» ملد ک» کاهی : ۳] 1 9 کر با لوا 
آ: | جاثلیق -ء 1 ۰ دیس 
ددحياني_تصابی معلام: معابد تسین * 
جثلیق هم مبکورند» دالقه چهرز.سن 
بجاچیم.. (کس مس دم دوع) پاچ کیت 

شییه بلاس» نورعی اف رش ۳3 ,داز پلاض‌ناز کتر 
, اشت .از نخه‌ای , ,کول ببنبه) ای .با رپششی 
1 ۳ بافته میشوبه‌جلجم اهنا کقثه شده. «رد 
ی | و ۳ 
مب ص ۳ 4 ۵ سس پل | جااحظ. ۱ 
دیرشت و( جسته" وپیاژن:از/حیقهباشونما 
عطله »یار | . جاخسو لش ت.ا: بات( کون دا وضمینن) 
0 ۳ مس مه مد داس + آملتی کون آآن علٍ درومکشد ۰ 
میگال ,با وله وق ,جاغسوال مک بخ وا 
جادم‌ع. (فتم. دا مشدت) وله دستع 
۳9 مب وی ات ونژ راید خامر ات 
شکسته را جا مياندازد ومعالجه میکند ۰ | جاذو- ۰۱( بضم دال ) افون» سحره 
وقز یی گردنکش وستیکا وه شعبده ۰ «معنی ات هم اکفنه شدو د 


۵ 


ای زب 


دوز 1 0 
دال > منسوّب او مک[ ‌ 
یاوق 2 ۷۳ بکفلا دال) ریز ۵( 
عجقت کن روک 


دون 0 ۱ 


خاذب رس روز 


قومٌ جذب در اجساغ ب# 

جار ؟ نف ناد :اخارژفق: 
رجالکد مد را ۲ دای ۳ در ۱ 
"یاه طلغ ارچ 
"جارزشدیه کنلد کار گوچه ونازاژ‌طلیی 
1 الم ۱ 
جار- ا. چل راغ را بو ژجنند شانعه 
ند ارشَعّف ارات ونران کید 


0 هس اه جیران نب 

او ها 1 ؟ کر ّ 6 بش 
نامتزع ]والی یذ ای ّ : 
ری 6 : ۴۳ ما 
۳ 6 زفرند گانایژ 
جاوو نز اب ّ 
تخال وخانات؛ و از رو مین 


[ 
ائتان 


جادی 1 زن مرادزشوهل در 


رز بسا 


رآدر" 


۷ زن داش باشند زا 


مد ری 


تا زجاری‌ نله موه ی 
یی هم کون ۳۳ > 1 
جاری -غ. ره دجر چه فاستو ۹ 


جار یه ۰ 9 کترزژ رزیل ولد 


چا ۵۶ 


۱ 


5 آنان ۱ 


جات 


۳ کوجاها ۰ نیز »و انز 
بمعنی *" 3 آفتاب ۳ ِ ۰ ریت و 
توا نت ۰ 
جازم-ع. رو ماقصد کننده ۰ 
وهر .كت ازعوا ءل ۳ "خوازم جع 
۳ 2 اگوی شین )ایک ز 
آن انگور یزان آولکد نک ۲ٍش 
کی وی 1 و 
جاس رد دلین بکناح ‏ وا 
فك جیم 1 یل جمع ,نیا یه 
ی ع بر کش | لتق کلعقء 
رکش یک اسراز کی رگ 
۳ ندهد» جواشنن ۳ 
جاش ا. غله باك کرد نار بات 
«کووفا نچاش: هکت ا2ک* 9 
خجاشذاق - ۱(: 
غله» تارف هی مه لیدت کته 
جافتکداي م کته عدیت ‏ و 
اش زک کدف کتک در 
روج که ۶ موب دی با 


1 


رده 8 ی 


شکو نشین) جایز: تغتن 


۳ ) دنه رد راغ » 
بای هت پورن لا غتراردزده 
زاغر وراغز و کذ ار تا گفته قه * و 


رز اف( :یز * ری هیناث مرد 


جافی 

قنامت نکند وآراء نکرد » قحبه» فأحشه» 
جاف جاف وجفباف هم گفته شده. 
جافی -ع . جفا کننده » جور کدنده » 
جفاپیشه » بدخو» جفاة ید 

جال - .دام » تله . 

جالپ - ع . جلب کننده » بسوی خود 
کشنده » رباینده » دلر یا . 
جالس-ع. نشسته » جلاس جمع. 
چاله - ا. (بنتح لام) نگاء ژاله . 
جالیز - ۱. شتزار خر بزه و هندوانه و 
خیار وامثال ]نها » پالیز» فالیز. 

جام -ا. پباله» ساغر» ظرف پر نجی‌شبیه 
کاسه که در آن آب میخورند» ونیز بمعنی 
قطعاه بزرکک شمشه ۰ 

چامد -ع . خشك » بخ بسته » افسرده» 
آنچه که نمو نکند و حیات نداشته باشد 
مانند سنگ » جوامد جمع. 

جامع -ع : جمع کننده » کر دآورنده » 
هرچیز تمام و عامل » مسجد بزر گ که در 
آن نماز جمعه خوانند 0 جوامع جمع ۰ 
جامعه -ع مونث جامم » تودهٌ مردم » 
فل که بدست و گردن زندانی میبندند . 
جامگی - ۰۱( بفتح میم و کسر کاف) 
پولی که ماهانه با سالانه بنو کروخدمتکار 
بدهند برای خوراكت وبوشاك او. 
جاموس-۵ .کاومیش * جوامیس‌جمع 


33 


جانانی 


جامه ا. بارچهً نادوخته » بوشاك »لباس» 
بمعنی جام شراب هم گفته شده 
جامهدار -۱. ص. کار کر بکه درسرحمام 
لباسهای مر دم رانگاه‌میدارد » خدمتکاری 
که وظیفة اونگاهداری جامه هاست , 


جامه دان -. صندوقی که در آن‌لباس 


میبگذارند » چمدان . 

جامة غو لك - . نگ . جل وزغ . 
جان - ا. روان » روح » حیات» نیروثی 
که در هرج-انداری هست و با مردن او 
نابود میشود . جان دادن: بکسی نیرو 
دادن وزند کی‌دوبارء بخشبدن » ونیزیسنی 
جان سپردن » مردن ۰ 

جان -ع . (بتشدید نون) اسم جم برای 
جن «نگاء جن> 

جانان - جانا نه -ص. دلبرزیبا وسبار 
دوست داشتنی که ءاشقش اورا مانندجان 
خود دوست دارد » و نیز جانانه : ازروی 
جانبازی و بطریق ازجان گذشتکی ۰ 
عا دم طرفب د لیذ ]یه 
جوانح ج 

جانباز- ص. جان بازنده» ازجان گذشته 
جان پناه - ۱. سنگر» پناهگاه » جائی 
کی دریناه آن قرار گرد وجان خود 
را ازچنگ دشمن حفظ کند . 

جا نخانی -.. جوال بز رک . 


جاندار 


حاندار - ص . انسان و هر حبوانی که 
جان داشته باشد» ذیروح » بسنی‌نگاهبان 
ویاسیان وسلاحدار هم گفته شدء . 

جاند ارو ا. تریان » بادزهر. 

جان سخت - ص. (بسکون نون) کسی 
ین میتی کاس 
ها و بلاءا مقاومت داشته باشد » و کنایه از 
آدم خسیس ومسك . 

جان شکر- ص . ( بسکون نون و کسر 
شین وفتح کاف ) شکار کننده جان » جان 
ستان » و کنابه ازدلیر ومعشوق . 
جانشین - ص . (بکسر » یا فتح نون ) 
کسی که بجای دیگری بنشیند و کارهای 
اوراانجام بدهد » قا نم مقام » ولیمهد . 
جانفز | - ص. (بفتح فا) افزایندة جان» 
۲ نچه بانسان روح وروان ونشاط بدهد . 
چانگاه - ص .کاهنده جان » آنچه روح 
وروان را بکاهد وعبررا کم بکند. 
جان گد از ص . کدازندة جان » ۲ نچه 
دوح وروانرا ملول و اقسر دم کندد 
چانگزا -ص ۰( بفتع گاف ) گزند 
رساننده بجان » ]سیب رساننده »۲ نچه که 
روح را ببازارد و ی پرساند . 
حان -ص. (بضُم گاف وفتح سین 
میم بجع هی وی 
جانماز- !. (فتح نون) فرش کوچکی 


29۳ 


جاوشیر 


که روی‌آن نمازمبخوانند » نکهُْپارچه که 
در آن مهروتسیح مبگذارند ۰ سجاده 
جانور- س .۰ (بسکون نون وفتح واو) 
جاندار » ذیروح » موجود زنده » پیشتر 
دربارء حبوان اطلاق میشود . 

جا نورشناسی- ا. مص . شناختن‌انواع 
جانوران» عامی که دربار اوضا ع‌واحوال 
و زند کی جانوران بحث میکند . 
جانی - ص .ن . منسوب بجان . یار 
با نی: بار مهربان ‏ معشوقی که‌ماشفش 
او را مانند جان خود دوست بدارد . 
جانی- ع . تبهکار» جنایتکار ؛جناقجمم 
جانیه - ع . (بکس نون وفتح با)مژنث 
جانی » زن نبهکار » جانیات ج 
جاودان - جاود‌انه ‏ ص . (بکس 
واو) مخنف جاوبدان وجاوبدانه . 
جاورد -۱. (بفتح واو) خار» نومی‌خار 
سفید» جاوزد وشاوزدهم گفته شده , 
جاورس- ع . (بنتح واو وسکون دا) 
معرب کاورس «نگا . گاورس» . 
جاوشیر-۱ .(بکسر شین) صمفی است 
بدبو برنگ سرح تيره که از ببخ وسانا 
کیاهی گرفته‌میشود » گیاه آن دارای‌سانةً 
بلند و پرزدار و بر گهایش شببه بر کگ 
انجیر ۰ کله‌ای آن‌زرد وخوشبوه گاو شیر و 
جواشیر و کوشیر هم گفته شده . 


وید 
یات ضص*/ اد زان 1 اقفتت 
دتم جاوذه گفته در بای 


7 1۳ با 


( او ید اند ص؛ جاوید» هنبشهه پایندب. 
+اندار ‌ دام 4 و وی مت 


چاو ز بدن دنمس نتگان: وین اب 
۱ مجافنت 2 : قدر وشرفی»» یل 


چاه ع! .یتمه چان"» و 


جاهد: عنام ها کینله 4 آکو شش 
ند ع «نادان ؛یجهال _ چم 
دوره .از اسلام بذر,عن‌بستان:وایعوال 
هرت در رن ازمنه "» دوه تست 
نا اهنا د محتل)». مقام «امزاتته » 
خانه »سره مزال ۰ جاميگة نین طگوایند 


جایگزین -ط ام (ب مکاف)جا گین» 
جای کزننندم »+جا یکی ,کسی :ناچبزنی| که . 


فان ای قرذار! بگیرودتن) ق 
جایگیز دم جاگیا مکی ۷" 
( لیا رده عا جتغ ره ات 


جبار <ع. ۳ 
۰ | جپزیل:,«یکیر 
| ,فرشتگان» نام فرع مس ی 


زمیات نمی تویز هن 
تقاهر قاهرا #متکیرا 
:یبال ددع ] آ(کتس اد ریاد 

بان -ع: ملع جیم) تزسو؛ ددل» 
4 کنتدا ی 1۳ 


جبالت «ع 


ولا ۶ | 


جنپژنون): اترس» 


نت 


جبوزوت 
کمن ۰ هروا این له 
زجبایت -ع ی «تع باس 
کردن. با وشزاچهیا لت ن‌ابداي 
تیه میه لین بل ) 
جامه کشاد وبلندکه روی یوار 
رهان: ج-هیکینا به جیسب +وجباب: جیتع.-. 
احر- بع. (بلی‌جِيم وسکوق: اجان 
شکسته رابستن »فقیرئی. را :توانگوسختن» 
سس را: بزوز -بکاری,واداهین + نام 
,ظر بقه بکه تیوانآن‌جب بهتامیده میشواند 
و یعقیده آنان‌تمام اعمالیدمی باز ادخ |وند 
( صوزت:فینگیرد بواینه. میج اختهلز]از 
بخووازندارد)‌ضادء اختمار و تفواض:4 بسا 
جبراب.غ ۰ «جیروفقابله» کل الوم 
رناضتی.که در (خضاب:فورمولهانیازه.و 
مطلق ندست میدمب,ومچهولات: عددیه‌را 
بزباد. کم ,کررین :اد در مبادی‌مه لوب 
استضراچ میکنف رهم دار ۱ 
«حبرالیل+ع. نت مد کر 
و جبر‌لیل,:«بکسن جیم ورفتح ند 


چم و دا 5 


فرشته‌ای که بیج 
رحیران-ع:: (ضم جم) لاف بر 
جبروت -ع: :تج جیمتوبا مدا 
پلبسکون:با) مین مالفه نی قهیرت و 


جبرّوّز 


1319 


مقلست » جل: تبرت ورعظست له ۰ 

جمو وت اه هت تیم تواضم و 
بشت بزپور-گهید ز ‌زندازز کال نو لها ب: 

حادم نع چم ویای مین 
مجله شرت( رش دی 
با امشدد »کی از فزین .اسلاغ رکه قائل؛ 
بجیرطیبابشهد بو بدا هل یار نعبدانند. 
خلاف: قدر »:ومفوطه و تسش رجا 
خبغوت .۰ ( نع اچیم و ضم فقتا) 


بشما باه که درون لحافك باتك کننفه | 


تشك ,وبالش .و هر چیز1 کنده با شم 
پنبه » جغت وجغبوت هم گفثه نشلمم: 1 44 


حبل مرن مج ابا کالبو 
وت ۱ تن مه لو « جطای ده 
خن (رک رش وال یه 


با ۰ مر شت6»* ماد با یله 
حیلی - م+ (تکنلبج + واولام میس 
طیفی ایآ ای ی 
چبلل غ . رضم یم اد ولسکونب) تزمله* 
یی دراه اوه 
جبهه‌ناع (فتع ار ط) ماو 
باه و جات جع ( ونان ماعت مد 9 


جلوننشا 2 و( بط 
ره اک )تفن 
ونوار وا ضکسهشنرژی وان 


شکنتها ملیف 1ج ,بجففاه تسا رسته» 


چیین. جبون - ع .تم کوب 
0 
چبین -ع . رب و 


۱ ترسود» له کدنا 
۳5 
السمل ماده‌ای دکه*از ناژ مه 

۱ پجاه کت له بت ) :۰۵ - ویله 


جفه-اع ی ای حه) 
| بدن عطل لقتفلبسی,‌جنف) ۰ ۱ - ایا 
ند خخد نج بو تویلکونحا) انز 
| کردن »کار مکردیداعر ییاهن ان 
جحود-غ «(ضنمجیم وخ)) افکار کزدان- 
جاخیق» تج جیع ود )دوخ 
| چهتمنبای بیناراگرم»آنتن-فوی‌ومبها 
| که در کولدال:افووچته ده خاشنم, ۵ 


۱ شین با (افتح جد جونوشکون و 
| زاو ای کدرزیر -گلو نکن" اناوت 
مکندا او زارد ار یر 

فش «ع 3 کرام یاب 
| کولفی »ارات موسوتقف 4 من لب 

| جد ۶ بیجن وتمدیق رال بت 

| برااه بذوتماوو بات دا چسم 3۳ 


| دار 


قفا || چام (سولاستتيم زدیا 
وف حظ ؛ کتاوه* زونه >کیارة و یی 
| چام ش: (زم یم شوا «ادوزازقم: 


جدار 


تنعا » منفصل » ممتاز . 
جدار - ع ۰ (بکس جیم ) دیوار » 
جدر وی ۰ 
جدال - ع . (بکس جیم) خصومت » 
جداول - ع. جح جدول . 
جده - ع. (بفتح‌جیم ودال مشدد) مادر 
ءادر» مادر پدر» مادر بز رکک» جداتج 
جر . ۱ . (فتح جیم) تعا جر 
هدر - ع ۰ (بفتح جیم وسکون دال) 
دپرار » جدران «بضم جیم» جه 
جدر - ع. (بضم با ضتین) جمم‌جدار 
جدر - ع .(بفتع جیم ودال) جوشهائی 
روی بوست بدن پیدا شود » اثرزخم 
که در پوست بدن باقی مازده باشد . 
جذع - ع ۰ (بتح جیم و سکون دال) 
قطع کردن » بریدن * حبس وبند کردن 
جد کاره - ۰۱ (بفتع جیم ورا) رآیهای 
مقتلف * تدیبر آها و روشهای مختلف » 
جد کاره و جکاره وجلکاره هم گفته شدء 
جدل - ع . (بفتح جیم ودال) نزاع : 
خصومت » ستبزه » کشمکش 
جدوار -۰۱ (بفتع جیم وسکون دال) 
معرب زدوار » ریش گیاهی است که در 
کوه‌های ثبت و هند میروبد » در بعضی 
نواحی خراضان هم بدا میشود » طعش 


: 


3 


جذام 
تلخ » در طب قدیم برای دفع سم بکار 
میرفته و آنرا تربان ویادزهر کلیه سموم 
میدانسته اند » ژدوار هم گفته شده . 
جدول - ع ۰ (بفتح جم وواو) نهر 
کوچك » جویآب » ونیز چند خطافقی 
و عمووی که بر صفحهٌ کافذ بکشند » جداول 
جع . جدول ضرب : جدولی است 
برای. بدست آوردن حاصل ضرب اعداد . 
جدی - ع . (بفتح جیم وسکون دال) 
بزغاله» ونام‌ستاره‌ای درطرف قطب‌شمال» 
ستارةٌ فطبی » و نام برج دهم از بروج 
دوازده گانة فلکی َ 

جدید - ع . نازه » و » هرچیز تازه» 
عکس قدیم » ونام یکی از بحور شعر . 
جد ید لاحداث- ع.نوبنیاد» تازساز 
جد ند الاسلام - ع . تازه مسلمان » 
کی که تازه مسلمان شده . 

جد بدا لبناء - ع . نوساز » نوساخت . 
جدبر - ۰ (بفتح جیم و کسر دال) 
سزاوار » شاسته » ال » جدراء جمع 
یره جع میت جاین < جدا نسح 
جذاب - ع . (بفتح جیم ونشدید ذال) 
جلب کننده » بسوی خود کشت . 
جذام - ع . (بضم جیم) پیماری وا گير 
که میکروب آن شیبه میکروب سل وبر 
دوفسم‌است: مك فسم آن دارای عوارضی 


جذب 


از قبیل بر آمد «کیهای مسی‌رنگ درروی 
پوست بدن‌میباشد که بتدریج تفییرمیکند 
و تبدیل بزخم و جراحت میشود » فسم 
دییگر عبارت است از لکه‌های سقید شمیه 
برص »و بی‌حسی بعضی اعضاء بدن از 
قبیل بینی ودست وبا که "کوشت آنها را 
فاسد میکند و از میان میبرد » ۲ کله و 
داءالاسد هم میگو بند » درفارسی کلی و 
خوره هم گفته شده. جذ‌امی : کسی که 
مبتلا بیرض جذام باشد » مجذوم. 
جذب - ع ۰ (بفتح جیم و سکون ذال) 
بسوی خود کشیدن » کشش » ضد دفع 
جذبه - ع . (بفتح جیم وبا) کش »و 
نیز بمعنی مسافتی میان دو منزل درسفر 
حذر ع۰ (بفتح جیم و سکون ذال) 
بیخ » اصل » جذور جمع » و در اصطلاح 
علم‌حساب: عددی که[ نرا در نفس‌خودش 
ضرب کنند مثل عدد ۳ که وقتی آنرا در 
نفس خودش ضرب کنند عدد ٩‏ حاصل 
میشود » <اصل‌ضرب را مجذورمیگوبنده 
بمعنی شاح کاو هم گفته‌اند » ونیز جذرا 
جدر در فارسی بمعنی شتر مادهٌ چهار 
ساله‌هم گفته شده . بمعنی زرقلب و نأسره 
هم گفته‌اند . 

جذع -ع ۰( پکس ی 


در خت » تنه انسان * جذوع واجذاع‌جیم 


۰:۷ 


جراره 


جذوه ع۰ ۰ ( بضم چم و فتح واو ) 
اخگر » * بازه‌اش . 

جذور -ع . (بضم جیم وذال) جمم‌جذر 
جذوع -ع. (بضم‌جيم وذال) جمم‌جذع 
چر ۰۱( بفتح جیم ) شکاف » رخنه » 
چاك » شکاف زمین » جوی کوچك » و 
«بکسرجیم» صدای پاره کردن چیزیاز 
قبیل کاغذو بار چه. چرا دادن: باره کردن 
کاغذ با بارچه . 

چر -ع (بفتح جیم وتشدیدرا) کشیدن» 
امتداد دادن » حراکت زیر دادن بکلمه 
جرائد ‌ عع تسس جر ده 
الم 2 ۱۱ جوم رود 
رام 2 ۱ جح چاه : 
چراحج -ع . (بکسرجیم) جمع جراخت 
را م۱ 113 
کسیکه زخمها وجراحات را معالجه‌میکند 
پزشکی که بعضی امراض را با بریدن و 
شکافتن اعضاء بدن معالجه میکند 

جر احت -ع ۰( بکسر جیم وفتح حا) 
زغم » جراح وجراحات جمم : 
چراد-ع. (بشتح جیم) علخ : 
چرار-ع . (بکرچم) جمم جره . 
جر ار-ع. (بفتح جیم ونشدید را) بستار 
کشنده. لشکر جر ار: لشکرانبوه . 
چراره -ع . (بفتح جیم و تشدید را ) 


جرابر 4۸ 


وعی عقرب زرد رنگ ,که دم خود ۷7 
وعیت تک ومع شدیدي یرد و در , 


اهواز بسیار . مدا مشود ۰ 


جر آیردع.- ومع جر 


حراة جرات, بدع _ چم وت 


هزه) دایری» یا ۰ » پردلی ۰ 


چررب ۳ج (فتح. ,چم ۳ 9 
ازییماتهای جلبی وا گر که یرنه کال 


گویند » عوارض آن سوزش و جارش 
دوست. بدن ودانه. ای بسیار. رین که دوي 
پوت بدا میشود * ظفیلی, آن در ذین 
بوست بدن سوداخو نی ,درسمت میکند » 
درفارسی‌یریون هم کف ۱ 1 
جر وه جا ۷ 
شایستنگی» » لباقت و ۳۹ نایی) بر ای کار « 


جره بع. منم چیم,ورای )دای ۱ 


تا ای 


حرثقیل - جرائقال برع (بفتح جیم زر 


و تشد ید راک شمن او ۷ باز های 


ستنگین »و نام دستگافی که دارای زنخر. 
وچرخهای دندانه دار ام وباآن, بان نز 


های سنگین را جایتحا مکتم 


جر وم - جرومه سع (بضم جیم و 
۳( اصل: ریشه 0 ال چرزی خالت دود 


ربشه درحت» ی ۰ بسنی‌میکروب 


وانگل‌هم م. بکویند : جرائچ 2 .جمع ان 


جرعه 


| چرچوربع: + (بکیر چیم) ترهتيزك.: ا 
جرج سع:(فتح جیم(وسکون دا) ذخم. 
| زین: *بیدمگفتن. ۰ سافط کین ۰ اباطل 1 
, کر دن شهادت»: کر‌دن کوااهی اکواهان : 
جرح -ع. م(لج چم دکون وس 
جزوغ.و اجراخ جنما,: 
جرد -ع: (هتح جیم کوب مین 
مولک کامسآربپاشیه و ی و 
اجذودرجت۳ ر ۴ ۹ 
جردة -ع؛ بط ۳1۹ ۳ 
ره تا (ظم جیم) بل اه صبا ی 

اولشیق کهبدارشی رو و مدش وت 
توادذ یگرناعذا اور« تفتیخ جی 
زرد نگ ویو رجتا! 


میمند ند ۰ وج <ه 


۱99 جه 
جرعه بع( ٩‏ (بضم ‌ ۳۹ مقارآ بت یه 
اب ب رکه بی‌دفبو بك د مشود 


جرغند - ۰۱ (بفتح جیم و غین ) نگا. 
ی 
جرغول - ا. نگا . بارهنگ 
جرغون 3 ۹ . بارهتگک 

جر قه - (بکسجیم وراوفتح قاف مشدد) 
ریزه آتش که از زفال با هیزم که درحال 
سوختن است جدا شود ویهو! بجهد 

چ رگه - .۰ (بفتح جیم ) دسته رو 
عده‌ای ازمردم که دور هم جمع شوند 
چرم سع. (بضم یم و سگون را .با 
پفتحتین) گناه * بزه * جروم واجرام جمع 
جرم -ع. (بکسرجیم وسکون را)جسم 
جم حیوان با چیزدیگره» ویزیمعنی لون 
ورنگ » وهر بك از اجرام آسمانی _سنی 
ستار گان » اجرام و جروم جمع 

جر نده - . (بفتح جیم ورا) استخوان 
نرم کهآنرا بتوان جوید » فضروف . 
جر نگ - ۱ یتح جیم:و و1 ) مدای 
,همخوردن دوچیزفازی با چینی با بلور» 
صدای زنگ ۰چرنگ ی شده 
جر نگیدن - مس. (بفتح جیم ور)آصدا 
کردن ششیر و زنگ و هرچیزنلزی یا 
چینی هنگامی که بچیزدیگر بغورد » 
تورتکندن هم کنته شده : 

جرواسك ۰۱( بفتح جیم و سین ) 
حشره‌ای است سبز رنگ شبیه ملخ اما 


۰: 


چیه 
کوچکترازآن » بشتراوفات صدا میکند 
وصدای بلندی دارد » جر اسك وچر اسك 
وجزد وجزد وجیرجيرك هم گفته شده 
جروح -ع ۰ (,ضم جم و را) زخمها ؛ 
جمع جرح . 
حچرور-ع. (بفتح جیم وضم‌را) سر کش» 
اسب سر کش» ونیزیهمعنی چاه عمیق 
چره - س. (بضم جیم وفتح رای‌مشدد) 
جانور نر اعم از پرنده با چرنده » بمعنی 
جلد و چابك و دلر هم گفته شده 
چری" -ع. (بفتح جیم و کسررا) دلیره 
کستاح پ یبا ۰ اجر "اء جمم. 
جریان -ع . (بفتح جیم ورا)روان‌شدن 
آب با هر چیز مانند آن » وفوع امری 
جر لب 1 (بفتع جبم و کسررا)مساحتی 
از زمین معادل ده هزار مترمربم گری 
هم گفته شده . 
جر یج بع + نجووع»ازتتی* زضنتاار 
جریده -ع. شاخ نخل» شاخبی‌ب رگک» 
دسته و جماعتی بدون رجاله » زبده » وئیز 
بمعنی روزنامه » جراید جو. 
جر بره -ع. (بفتح جیم و کلشرو |) کناه» 
جنایت » جرایر جمم . 
سر اه ۳/ (بفتح جیم و کسررا)بزر که 
متبر» ونیز بمعنی کناهکار. 
موادم وان ی :اور بسن 


سِ 


کناه وبزه » جرائم جمم » بععنی تاوان و 
پولی که از مجرم گرفته شود نیزمیگویند 
چز- < . (بضم جیم) حرف‌استثناه بمعنی 
فیره مگره الا. 

جز ا. (بکسجیم) صدائی که‌ازرسیدن 
آب به] تش یا آهن‌نفته بلند شود» صدای 
تف دادن چیزی در دوغن که جزجز هم 
مبگویند .جززون : ناله وزاری کردن 
چزاء-ع. (بکس با فتح جیم ) سزا » 
مزد » باداش : 
چزاثر-ع. جع جزیره . 
جزالت -ع. (بفتح‌جیم) بزر گی»خوبی» 
غراوان نی » فصاحت و روانی سخن 
جرد س( ۳9 
از چیزی » قسمتی از يك‌چیز « گاهی در 
موقم اضافه همزء را بواو بدل میکنند و 
جزو میگویند» اجزاء جمم 
جزئی - ع . منسوب بجزء » کم» اندك 
جز لیه -ع . خلاف کلیه » جز ثیاتج 
جزن -۰۱ (بفتع جیم ) نگا . جرواسك 
جزور ۰۱( بکسر جیم و فتح دال ) 
نگا . جزفال . 
حبزد - ع ۰ (بفتح‌جیم وسکونزا) یائین 
رفتن آب دریا و کم شدنآن » ضد مد . 


جزرومد : حرکتی که پر اثر قوة. 


جاذبهٌ خورشید وماه دز سطح دزیا تولید 


۰8۰ 


ِ 
۱ 


جزوه 


مشود » آب دریا در مدت یکشبانه روز 
دو دفعه الا ودو دفهه یایین میرود » این - 
دو حر کت متناوب و منظم را که هر يت 
بیش از ٩‏ ساعت طول استگید جزرومد 
میگویند . 

جزر - ع .(یفتح جیم وزا)معرب کزر» 
9 » زردك 

جزع - ع . (فع جیم و زا) تب 
ناشکیبابی » ناله و زادی 

جزع - ع۰( بفتح جیم و سکون زا) 
مهرد سمانی » است وسیاه و سفید 
دارای خالهای سفید وزرد وسرخ و سیاه» 
در ممدن عقیق بیدا میشود . 

جزغال - جزغاله ۱ . (بکسرجم) 
دنبه وچرب ی گوشت ,که ریز از درف و 
روی آش‌ فا بدهند [ نچه پس از واشدن 
آن درظرف باقی‌میماند جزقاله‌میگویند» 
جز غ وجزدر وچزده وچزدره هم کفته‌شده 
حزل ع(ختمجم) ود که بای 
فراوان » سخن فصیح » جزال جمم .. 
جزم - ع . (بفتع جیم) بریدن » قطع 
کردن» استوارساختن امری» عزم کردن 
بکاری بدون تردید » و نیز بسنی سکن 
کردنآخر کلمه با حذف حرفی از آن ۰ 
وعلامتی که بالای حرف ساکن میگذارند 
جزوه -ع. (بضم‌جيم وفتح‌داو)ینکنسته 


جذو . 

کاغذنوشته شده» فسفتی از کتاب »دفترچه 
جزوع - ع ۰ (بضم جیم وزا ) نل و 
زاری‌وییتابی کردن» و «بفتح جیم‌وضم‌زا» 
جزع کننده ۰ ناشکیبا 

جزیة - م ۰(بکس جیم و فح یا) 
گزیت» خراج زمین» مالبانی که درقدییم 
مسلمین از کفار ژاهل مه میگرفتند . 
جزیره - ع . قطمهةً زمین میان دریا که 
از هرطر فآ ب آنرا احاطه کرده باشد » 
جزائر جمم » درفارسی آداك و اداك و 
آمخو هم کفته شده , 

جزیل - ع ۰ ( بح جبم وکس زا) 
بزر ک » استوار » فراوان » سخن فصیح 
جسارت - ع .(بفتع جیم ورا) دلیری؛ 
می‌پروایی * پیبا کی * گستاخی . 
جسامت - ع . (فتح جیم ومیمانتومند 
شدن » تناور شدن » تنومندی » کلفتی 
جستجو- ا. مس. (بضم جیم)جست و جو 
دنک جستن > 

جستی - مس . (بضم جیم) پیدا کردن» 
عافتن » جستجو کردن . حو بنده : 
«ص . :ا» جستجو کننده » طلب کنندء . 
جویا : جوینده » جویان هم گفته شده. 
جسته : دص ۰ > افته » ستللا دردد 
شده . جو : امر بحستن.» بجوی » و 
بمعنی جو ینده هر گاه در ]خر کلب دیگر 


۶2۱ جشه 


درآید مثل جنگجو » دلجو » نامجو . 
جمتجو : جست وجو» کاوش » تلاش 
برای یافتن وبدستآوردن چیزی ۰ 
جستی مس . (بفتح. جیم‌وتا) رهاشدن» 
یختن » خیز برداشتن » جهیدن . 
جسته: کر بختهرهاشد.. جست و خیز: 
پرش » جهیدن وخیز برداشتن ۰ 
جسد - ع. (فتح‌جیم وسین) تن» بدن » 
کالبد » جسم انسان » در فارسی بجسم 
انسان مرده اطلاق میکنند " اجساد ج 
چسر- ع. (بکسرجیم)یل *جسورچمع. 
حسك ۰۱ (بفتح جیم وسکون سین) 
رنح»آزار» بلاه محنت » ناخوشی 
چسم - غ . (بکسر جیم) بدن » تن اهر 
چیزی که‌طولوعرض داشته‌باشد»هرچیزی 
که قسمتی ازفضا را بگیرده اجسام جمع 
جسمانی سوت لدع 
جمور - ع. (بفتح‌جیم وضم سین)دلره 
بی باكه » گستاح 
جسیم- ع. تناور » تنومند» خوش اندام 
جشی - .نت ج) ادیوخوشی ‏ 
عید » بساط شادی ومهمانی برای يك‌امر 
مسرت انگیز , 
جشی- ا. (بفتح‌جم وشین) تب» افزایش 
حرارت بدن و سرعت بض 
جح( عم هرباخم هد 


جمال 


مشدد) آستین » آستین قبا با پیداهن. 
جعال - جعاله - ع ۰( بکس جیم) 
اجرت‌عامل» اجرتی که بمرد سیآهی بدهند. 
جعبه - ع . (بفتح جیم)صندوق کوچك 
که ازمقوابا چیزدیگر بساززند» جعاب‌جمم 
جعد - ع ۰ (بفتح جیم) موی پیچیدم » 
زلف مرغول » خلاف مسترسل 

چعفر - ع .نهر » رود » ناف پرشیر 
جعفری - ع. منسوب بامام جعفر صادق 
آمام شم شیعه «مذهب جعفری> 
جعفری - یکی از سبزیهای خوردنی؛ 
دارای بر که‌ای بر بده وشاخه‌های تازك » 
ولیز نوع ی گل زرد رنگک که در باغچه‌ها 
میکار ند . 

جعیل - ع ۰ (بفتح جیم) ساختن » قرار 
دادن * وضم کردن *آفریدن 

جهل-ع ۰ (بضم‌جیم‌وفتح عین) حشره‌ای 
است‌سیاءویر دار که‌روی سر گین حبوانات 
شتشیند. و ]فا سر کت علتان و سکن 
کردان هم میگویند . 

جعل - غ ۰( بضم جیم و سکون عین ) 
مزد » اجرت کار» اجرت‌عامل »اجعال‌جمع 
چغ -۰۱ (فتح جیم)] بنوس » باچوبی 
سیاهرنگ مانند ۲ ینوس که ازآن تخت 
وسایر اشیاء چوبی میساخته‌اند . و«بضم 
جیم» چوبی که هنگام‌شخم زدن‌بر کردن 


3 


جفت کاو میگذارند ‌ وا جوغ> 
حفاله - 2 (بفتح جیم) دسته‌ای از 
برندکان » گروهی از مرغان » چفاله هم 
کفته شده , 

جفبوت -۱. نکا. جبنوت 

جغجفه - ۰۱ (بکس هردوجیم) نوعی 
اسباب بازی کودکان شبیه قوطی کوچك 
که هنگام تکان دادن صدا میکند : 
حفد. ۰۱ (بضم جیم) ازبرند کان‌وحشی 
خرام کوشت» دارای‌چثهه‌ای درشت »در 
دو طرف سرش دو دسته پرشبیه گوش 
گربه قرار دارد» بیشتر در ویر انه‌هاپسر 
یبرد * به شومی ونحوست معروف است» 
کوج و کوف و کولوبوف وچو کك‌ویش 
وبز و بیفوش هم گفته شده » بعربی بوم 
و( 

جفر -۱ «(بفتح جیم‌وسکون غین)غوك» 
وزغ * جفز هم شه شده 

جغرات -۰۱ (بضم جیم) ماست 

جغر اقفی جفر افیا ءنجمموهنی 
علمی‌است که در خصوص‌احوال کر زمینو 
اوضا ع‌طبیمی وسیاسی کشورها وچگونگی 
زند گی موجودات روی زمین بحت‌میکند 
جغر سته - ۰۱ نگا . جفرسته 

جغنه -۱ ۰(بکسرجیم) یکی‌ازپرندگان 
وحثی »کوچکتر از کبوتر وزرد رنگگ» 


جفه ۰۳ 


کاهی جیغ مبگشد ۰ 
چغه -۱. (بکسر جیم وفتح غین‌مشدد) 
تاج » افسر * همتاج » هر چیز شببه بتاج 
که بکلاه وجلو سربزنند . 

حف - ع. (بفتح با ضم جیم وتشدیدفا) 
خشك » رژمرده » مبان هی 

حفاء - ع. (بفتح جیم) بی‌مهری » جود 
وستم + بی‌وفانی 

حفاء - ع . (بضم جیم) بیهوده » باطل» 
«معنی کش هم گفته شده , 

حفاف -ع. (فتح جبم) خشك شدن 
جفت - ۰۱( بضم جیم ) زوج » مقابل 
فرد » دو چیز برابر و مانند هم» زن و 
شوهر » د و کاو که برای شخم زدن زمین 
پهلوی هم بندند . جفتگیری : جفت 
کردن دو حبوان نر وم‌اده برای 1 بستن 
کردن ماده . 

حفت [ فر بد ۱ . گیاهی است دارای 
شاخه‌های باربك و کوتاء » تخمهای آن 
شببه حلبه است ودر طب بکار میرود . 
جفته - جفتك - ۰۱ (بضم جیم وفتع 
لگدی که حیوانات چهار با با هر دو 
بای خود ببندازند »و نیز جفتك + فوعی 
از برش که هر دو با را جفت کنند و از 
جائی بجای دیگر پپ ند . 


جفت وقر ین هم ثفته شده . 


حفته معئی 


چکر بند 


جفقه - ۰۱ (بفتح جیم) نگا . چفته 
جفر - ع ۰ (بفتع‌جیم) چاه فراخ » جفار 
جمم » ونام علمی که صاحبان آن مدعی 
هستندبوسیله آن‌بحوادث [ بنده پی‌میبر ند» 
علم حروف هم میگویند 

چفرسته -۰۱ (بفتح جیم ورا وتا 
ماسوره» ونخی که‌هنگام ر سیدن‌دور دوك 
پیچیده میشود» جفر سته وجفرسه وحنرشته 
هم گفته شده 

جفی - ع . (بفتح‌جیم) پلك‌چشم غلاف 
شمشیر * اجفان جه 

جفنگ - ص . (بفتع جیم وفا) ببهوده» 
ناچیز » باوه »۰ سخن باوه وبی‌معنی 
جلگ-ا:>1 :موز دستگاه کوچك‌اهرمی 
که برای بالا بردن و الا نگاهداشتن 
اتومبیل هنگام تعمیر زیر آن میزنند 
جکاشه -۰۱ (بفتع جیم) نگا . سیغول 
حکاره -۱. (بفتح‌جیم) نگازء جد تاه 
چگر - ۱ (بکسجیم وفتح گاف) کبد» 
یکی از اعضاء درون دن انسان و عضی 
حیوانات که رنتکش مرخ تبره است ودر 
بدن انسان در پهلوی راست زير حجاب 
حاجز قرار دارد» تج سیا‌هم متلویند 
چگر ۲ کند - ۱ .که رود کوسفند 
که باجگر بخته پر کنند» جرفند 


چگر بند -۱ ۰ محموع دل وجگروشش» 


جگرخواره 


دل وجگر گوسفند که برای پختن‌بگیرند 
چگر خواره - ص. خورند؛ جگر »و 
کنابه از کسی که غمواندوه بسیاربخورد» 
بمعنی بار فمخوار هم گفته شده 

چگر لك - ۰ (بکسرجیم وفت کاف‌ورا) 
قلبةٌ جگر کوسفند که با روغن و پیاز در 
تاوه تف بدهند . 

چگر گوشه - ۱ کوشة جکر» باره‌ای 
از جگر » و کنابه از فرزند عزیز 
جگن - ا(بفتح جمو کاف) نی »بوشال 
که با آن روی چیزی را موشانند. 

جل - ۰۱ (بفتح جیم) نگا . چکازك . 
جل - ع. (بضم‌جیم وتشدید لام)بالان» 
وشاك چهار بایان 

جلاء - ع ۰ (بفتع جیم ) از وطن و 
خانمان دورشدن»آشکار شدن» صیقل‌زدن 
جلاء - ع . (بکس جیم) سرمه» کحل 
جلات- غ . (یفتح جیم و تشدیدالام) 
جلب کننده » کنیکه بنده ورده را از 
شهری بشهر دیگر برای فروش ببرد 
چلاب - ع . (بضم جیم و تشدید لام) 
معرب کلاب » وشربتی که با کلاب و عسل 
درست کنند . 

جلاجل - ع . زنگوه‌ها » جمم جلجل 
چلاد - ع . (بفتح جیم و نشدید لام) 
دزخیم ۰ هیر فضب + کشنکه مأمور تاز بانه 


۰.4 


زدن با کشتن محکومین اه 
چلادت - ع . (بفت جیم) نیرومندی » 
صلاات » چابکی » دلیری . 

جلاس - ع . (بضم جیم و تشدید لام) 
جمم جالس وجلیس 

جلافت - ع ۰ (بفتح جیم) میان تهی 
وه وی ای 
جلال - ع ۰( بفتح جیم ) بزرگی» 
بزر گوادی » عزت وشکوه 

جلالت -ع. (بفتح‌جیم) بزر گیشو کت 
چلاهق- ع . (فتح جیم و کین ها 
کمان گروهه » مهره و کلولهٌ گلی 
جلپ - ص. (بفتح‌جیم ولام) هرچیزقلب 
وبدل »۲دم بدذات » زن بد کار 

جلب - ع . (بفتح جیم) کشیدن ازجائی 
بجای دیگر ,8 

جلیاب - ۸ . (یک چیم) چا 
چادر زنان ۶ جلایب ۰ 

جلبان ع : (بضم جمم ولام ونشدیدبا) 
ملك » خلر «نگا. خلر» 

جليك -۰۱(بضم جیم وفتح با) نوعی 
از رستنی‌ها که در آب میروید بشکل وار 
سبزودراز» دریشتر جو یهاوجاهای‌مر طوب 
پیدا میشود » جل وزغ و جامه فوك هم 
میگویند . 

جلجل -ع . (بضم هر دوجیم ) زنگ 


جلجلان 


کوچك » زنگوله » جلاجل جمم . 
جلجلان -ع . (ضم هردوجیم) کشنزه 
تخم کشنیز » دانه چیزی . 
جلد -ع. (بفتع‌جیم‌وسکونلام)نیرومند» 
چايك » چالاك » اجلاد ج 
جلل -ع . (بکسرجیم) پوست » پوست 
بدن انسان باحیوان » اجلاد وجلود ج 
جاساءع (ضمجیوفتلام) همنبنان 
هی جلیس ۴ 
جلسه -ع ۰ ( بفتح جیم وسکون لام ) 
نشست » مك نشست» بکبارنشستن» نشستن 
برای مذا کرء درامری » جلسات جمم 
0 1 نکا . چلفوژه ۰ 

جلف -ع . ۰( بکسرجیم ) میان تهی » 
سبك » احمق » اجلاف وجلوف جه 
جلقی - (بفتح جیم) مأخوذ اززاق‌عربی» 
اخراج منی با مالش دست » استمناه 

عو (بفتح جیم‌ولام) نگاه چکاوت 
جلگه - ۱. (بضم جیم) زمین هموار و 
بهناور که گاه دارای ار تفا ع‌میباشد وچون 
ارتفاع راازسطح دربا میگیرند زمینی‌را 
که کمتراز» ۲۰ متر ارتفاع دارد جلکه 
یس 
جلنار - (بضم جیم) معرب کلنار 
جلنیر- ص. (بغم جیم و فتح لام و ب) 
کسی که جامهٌ کهنه و کثبف و باره بار» 


۶۰.۰ 


جل‌وزغ 
وجل مانند در برداشته باشد . 1 
جلنبه - ا. (بضم جیم وفتح لام وضم‌با) 
چوبی که جامه را در وقت شستن بان 
میکو بند » چوب گازران » کدینه . 
جلنجبهن -ع ۰( بفتع وت وجیم 
دوم و کسر با ) معرب : 
جلنگ -|. (بکس جی‌ولم)نومیارچة 
ابریشمی که آنرا زر دوزی کنند » بستی 
ار خر بزه هم گفته‌اند «نگا . جلونك» 
جلو- ۰1 پیش پیش دو» دوبرو» بمعنی 
لکام وافساراس هم میگوبند . 
جلوان - ۱. ( بفتح جیم وسکون لام ) 
میرکت بد:۰ جوی ید .۰ 

جلوه ‏ جلوت -ع. (فتح جبم وواد) 
آشکار کردن » ظاهرساختن 

جلوه -ع. (بکسرجیم وفتح واو)نمایش 
رونمابی * هدیه که داماد در وقت زفاف 
مروس میدهد , 

جلوخان - . پیشگاه خانه» جلومنزل 
جلوه -ع . (بضم جیم ولام) جمع جلد 
جلودار- ا. نو کری که جلواسب‌اریاب 
خودحر کت کند » ببشرو. جلو ذار ان:۰ 
سوارانی که‌جلوتر ازسواران دبگر بسوی 
مقصد حر کت کنند » طلایه . 


جل‌وزغ - ۰1 (ضم‌جيم وفتع وا وزا) 
جسمی‌سیزرنگ که در کنار آ بهای‌استاده 


جلوس 


را کد تولید میشود » نوعی‌رستنی که در 
آب میروید بشکل نوار سبزو دراز؛ جامة 
غوك وخزه و کاو آب وجليك وچنزواره و 
چنز باره هم گفته شده : 
جلوس -ع. (ضم جیم ولام) نشستن 
جلو ند  -‏ (تح یم دار )جرا 
جلو فك - ا. (بفتح جیم وضملام وفتح 
نون) بیاره » بیاج » پوت خریزه وهندوانه 
وامثال آن » جلنگ هم گفته شده 
جلو یز ا. (بفتح جیم و کسرواو) رشته» 
کم‌ند » بمعنی مفسد وغمازه مکفته شده 
جله - ۰۱ ( بضم جیم و فتح لام مشدد ) 
کره» کره ریسیان » کلولهٌ دیسمان؛بمعنی 
سماروغ هم گفته شده * در عربی زنیل 
بزر گی را میگویند که ازبر کت خرما با 


شاخه های نازت درخت میبافند » بمعنی | 


پشگل هم میگویند . 

جلیی -ع. (بفتح‌جیم و کسرلامونشدیدیا) 
واضح وروشن ۰ آشکار » صبقل داده شده 
جلیه -ع . (بفتع جیم و کسرلام و نتع 


بای مشدد) حقیقت امر» خبر بقين . 


جلیتفه - ۰۱ (بکس جیم و لام ) نیمتتة. 


کوتاه بیآستین که زیر لباس میپوشند 
جلید -ع. (بفتح جیم‌و کسرلام) نیرومنده 
بردار» چابك وبا هوش 0 طدباید» جلداء 
مد ولشرمع ی ۰1۳ 


۰۹ 


جیار 


جلید به -ع . عدسی چشم ؛ چسم‌جامدو 
غیرحاجب ماوراء بشکل عدس که درقسمت 
خلفی حدقه چشم قراردارد . 

لیس -ع(فتح‌جیمو کسرلام)همنشین» 
چلساء وجلاس جمم . 

جلیف -ع . (بفتح جیم و کسرلام) مرد 
درشتخو» ظالم *گول واحمق . 

جلیل -ع.(فتح‌جیم و کسرلام)بزر کک» 
بزر گواره محترم » اجله و اجلاه چمع 
جلیل -ع . (بضم جیم وفتح لام) مصفر 
جل» جل‌اسب » پوشاك چهارپابان » کجاوه 
یوش » برده روی کجاوه 

جم - ۰۱ (بفتح جیم ) مخفف جمشید که 
با برداستانه‌ای شاهنامه چه‌ارمن بادشاه 
پبشدادی بوده 

چم (فتح جی وشن میم) کنیره 
فراوان » هرچیز بسیار, 8 غفیر : گروه 
سیاری از مردم . 

چماث -ع ۰ (بفتح جیم) هرچیزیچان و 
بیجر کت از قییل سنگ وچوب و فلز و 
امثال | نها » جمادات جه 

جمادی -ع. (بضم جیم و کسردال) ماه 
پنجم وششم از مامهای قمر ی که حمادی- 
الاولی و جمادی‌الآخره میگویند . 
جمار-ع . (بفتح جیم) جماعت» گروهی 


ازه‌ردم که در محلی جمم شدو باشند . 


جمار 


جمار -ع ۰) بضم جیم و تشدید میم ) 
شحم‌النخله » پیه درخت خرما * بنبرنخل » 
جسمی سفید رنگ که در سردرخت خرما 
بیدا میشود » جمارات جمع. 

جماز- جمازه -ع.(تح‌بيم ونشدید 
میم) تندرو » شتابنده » شتر تندرو , 
چماش - ص. (بفتح جیم) شوح »مست؛ 
غزلغوان » بازیگر. 

تایح گر باییی هیده 
نزدیکی کردن مرد بازن » مقاربت 
جماعت -ع. (بفتح چم وعین) گروهی 
ازمردم » جماعات جمع 

جمال -ع. (بفتح جیم ) حسن » زیبایی» 
ای ار زا 

جمال -ع. (بکس‌جیم) جمع جمل 
جمال ‌ .) بفتح جیم و تشدید میم ( 
ساربان » شتر بان » شتردار» جماله جمم ۰ 
جمان -ع. (بضم جیم) لژلژ؛ گوهر» در 
فارسی بمعنی کیل دارو هم گفتهاند 
چمانی  -‏ (فتح جیم) نگا . چمانی 
جماهیر- غ + جمع جم‌هور ۰ 
جمابع -حمائع ع .جمم جمنعه ۰ 
چمجمه -ع. (بضم هردوجیم) استخوان 
سر» کاسهٌ سر که از هشت تکه استخوان 
وصل بهم تشکیل شده و منزسردر آن جا 
دارد » جماجم جوم 


۰۷۲ چمم 


چمد -ع . (بفتع جیم ومیم) بخ » برف 
چمره -ع. (فتح جیم ورا) اخگر؛ يك 
نکه] تش» يك سنگریزه » ونیزیمنی‌فوم 
وجماعتی که 1 بکدیگر پیوسته وهمآهنگک 
پاشند » جمرات جمم . چمر ات حج : 
نام سه موضم است که[ نها راجمرةالاولی 
وجمرةالوسطی وجبرةالعقبه میگویند » و 
نیز جمره درفارسی بخار وحر ادتی رامی- 
گوبند که‌د رآ خرزم-تان‌اززمین برهیخیزد 
وبرای‌آن سه نوبت وبرای هرئوت هفت 
روزفاصله قائل گردیده سقوط حمره اولی 
وسقوط جمره دوم وستوط جمره سوم‌می- 
گویند» درنوبت سوم‌درخنان ببدارهیشو ند 
چمست - ا. (بفتح‌جیم‌ومیم) نوعی باقوت 
بست» سنگی‌است برنگی زرد با سرخ با 
آسما نی» درعر ای امز جهمست مگوینده در 
فارسن تصت و گمست هم گفته شده 
جمشالگ - ۱. (بفتح جیم) کفش»اافز اره 
حنقك وچمشك نیز کفته شده 

جمع سدع (یفتح حیم) فر اهمآوددن ۰ 
چیزهای رز کنده را کرد آبردن » و در 
اصطلاح علم حساب : کی از جهارعمل 
اصلی» عملی که چند عددر ارد .عم .نو بسند 
وآنها دا بهم بیفزایند » و دردستورزبان 
کلمهایر | میگو ند که بر ببش از دوشخس 


با دوچیزدلااث کند وعلامت آن درفارسی 


که ۰.5۸ 
جمهوری -.جمهوری4-ع ۰ رزیم 


«ان »و «ها» است . 

چمع - ع ۰ (بفتح جیم) گروء »جدافتی 
از مردم » جموع جمم .۰ بومالجمع: 
روز قامت . 

جمعه - ع ۰ (ضم جیم) هفته 7و «بضم 
جیم ومیم» هفتمین روز از هفته » آدینه 
جمعیت - ع ۰ (بفتح جیم ویای مشدد) 
جمع بودن » انبوهی مردم * مردم بسیار 
که در یکجا کردآمده باشند , 

جمل-ع ۰ (فتح جیم ومبم) شتر» جمال 
واجمال جمع . 

جمل- ع.(بضم جیم وفتح‌میم)جمم‌جمله 
جمل - ع ۰ (بضم جیم وفتح میم‌مشدد) 
طتاب » ریسمان کلفت . حساب حمل: 
حساب حروف هجا که مجموع آنها در 
هشت کلمةٌ مصنوعی ابجد کنجانده شدء و 
آنرا حساب ابجدیه هم میگویند و برای 
ساختن ماده تاریخ درشعر استعء‌ال‌میشود 
جمله - ع ۰ (بضم جیم) همه » همگی » 
سخنی که‌مفیدعنی باشد » کلام یکامر کپ 
از مسند ومسندالیه باشد » جمل جمم . 
جمود- ع . (خم جیم‌ومیم) سته‌شدن» 
بخ بستن » خشکی وافسرد کی 
جهوع- ع (بضم جیم ومیماجمح‌جمع 
جمهور - ع ۰ (بضم جیم وها) گروه » 
جماعت مردم » جماهیر جمم 


جناح 


وطرز حکومت ی که بجای پادشاه یکنفر از 
طرف مردم کشور برای مت ممینی 
انتخاب میشودواورا ر ثپس‌جمهورمیگویند 
جمیع - ع. جماعت مردم» همه "همگی 
جمیعه - ع . اجتماع » جائم جمع . 
جمیل - ع . خوب * نیکو ‏ زیبا 
جمیله - ع . منك جمیل » خوب وزیا 
جن - جنه - ع ۰ (بکسر جیم ونشدید 
نون) موجود خبالی ویر مرثی بدف انس 
وارواح » واحدش جنی » موّنث آن جنیه, 
جنالز - ع . جمم جیازه : 
جناب. ع . (فتح جیم) ناحبه »7 ستانه» 
در کاة » کلم تعظیم که پیش از نام 
اشغاص بزر کت ذ کر مبشود . 
چنابت - ع . (بفتع‌جموب) جنب‌شدن» 
حالت انسان پس از مقاربت یا انزال‌منی 
که فسل بر او واجب میشود . 
جنابه - ۰۱(بضم جیم وفتح با) دوغلو» 
توآم ۰ بچه‌ای که با بچُ دیگردر یك‌موقم 
از يك شکم زاییده شده باشد . 
جناة - ع . (بضم جیم) جمع جانی . 
جنات - ع . (بفتج جیم و تشدید نون) 
جنت بمعئی بهشت . 


جناح -ع. (فتح‌جیم) بال مرغ * دست 


جناح 


وبازوی انسان » ناحبه » اجنحه ج 
جناح - ع ۰ (بضم جیم) گناه * بزه . 
جناذره - ع . جمم جندار . 
چاه ۰ (مکس باقع زرد 
تابوت با جسد مرده * نعش » جنائزجمع 


جناس - ع ۰(بکس جیم) همجنس 


بودن » همجنسی » ودر اصطلاح بدیع « 
جذاس 8 تجنیس ‏ نست که شاعر دو کلمه 
در شر پیاورد که در تلفظ شبیسه بهم با 
همجنس اما در معتی مختلف باشد .» 
# این شهر ۲ 
چون نای بینوایم ازین نای پینوا 

شادی ندیده هیچکس ازنای‌پینوا 
چیناغ -۱ .(یفتحبا ضم جیم) استخوانی 
که‌جلوسینامر غ وجود دارد» واستخوانی 
دو شاخه بشکل ۷ که در شرط بندی 
میشکنند» جناب هم گفته شده» ونیز جناغ 
بمعنی ده دوشاه ذین امس ودامنه‌زین 
اسب هم گفته شده . 


حناغ سینه -۰۱ استخوانی است در 


بدن انسان که در جلو سینه قرار دارد و" 


در بالا با دو استخوان ترقوهٌ راست و 
چپ متصل است » بعربی « عظم قص > 
میگویند . 

جنان - ع . (بکس جیم) جمم جنت 
جنان - ع ۰( بفتح جیسم) دل » قلب » 


۰5۹ 


امر ینهان » تاریکی شب » اجنان جمم 
بعنایت - ع ۰ (بکس جیم) تبهکاری » 
جرم و گناه بزر کگ » جنایات ج 

ماع (بفتح جیم و سکون نون ) 
پهلو » کنار » اجناب و جنوب جمع 
جنپ - 6 ۰ (بطم جیم و نون) غریپ ؛ 
بعید » دور » بیکانه » کسی که آلوده به 
نجاست شده » کسی که بواسطه جماع و 
انزال منی عنل بو واجت دم باشد 
جنبا ندن - جنبانیدن - مس (بضم 
جیم) تکاندادن» چیزی را درجای‌خودش 
عر کت دادن . جنباننده : دص. فا» 
تکان دهنده . جنیان : امر بجنبانیدن» 
بجنبان » ویسنی جنباننده هر گاه پس از 
کلهٌ دیگر درآید مثل سلسله جنبان » 
ی 

جنبه -ع . (بفتح جیم‌وبا) تاحیه »طرفی» 
کرانه * اعتزال » کنار کنری . 
جنبیدن-مص .(بضم جیم) تکان‌خوردن» 
بحر کتآمدن » حر کت کردن 
جنبش :* عص>» تکان » 2 و کت 
جنینده « ص .فا» تکان خورنده,» 
متحرك.جنبیدی * تکان‌خورده »حر کت 
آکراوت 
جفت -ع . (بفتح جیم‌ونون مشد) باغ* 
بهشت ۰ فردوس ۰ جنان وجناب جمع - 


حنتلمی- انگا ۰ اجه ز جوانمرد» 


مرد اوقار وبا فتوت . 

حنتیا نا مناج گیاهی است دارای 
سائ بلند ومجوف» بر گهایش شبیهبر کک 
گردو » کلهایش سر جح مایل به کبودی * 
ربشه آن بکلفتی انگشت و برنگک زرد 
اسر ح ۰ طعمش سرار تلخ ۰ درطب ,کار 
مبرود » درجاهای نمناك وساه‌دارمپروید» 
در فارسی کوشار هم گفته شده . 
جنچال -۱. (فتح‌جیم) فر باد وهمومه؛ 
شور وفوغا »۲ شوب وازدحام 

جنحه -ع. (یفتح‌جیم) بزه» گناه کوچك 
جند -ع: (بضم جیم) سیاه ء لشگر » 
* و نیز بمعنی شهر * 
. جندی : سیاهی» یر 
جندار-ع. (. بکسر جیم) ی 3 
ءآمور نگهبانی » ژاندارم » جنادره جمنع 
جند لیلد ستر ‏ -ا. (بضم‌جیم) کندپیدستر» 
خابه سک [بی) 


اجناد و جنود جمم 


اجناد حم 


۰ یت ای غده مانند که 
زیر پوست شکم بیدستر وجود دارد »در 
طب برای رفم تشنج بکار میرود . 
حندر 2 (بفتح جیم و دال) جامه » 
رخت» بوشالت 

جندره - ص . (بفتح جیم و دال ورا) 
زتر اشمده » ناهموار » برچن ن وچر وت ۰ 
جند لگ - ۰۱( بکسر جیم وفتح دال ) 


سای 


جنکلاهی 


مسکوك مسی که سابق رایج بودهو کمتر 
از بك‌پول« نصف بکشاهی > ارزش‌داشته 
چنده - ص . ژنده » زن بدکار . 
حنرال -نگا . ژنرال . 

جنس - ع ۰ (بکسر جیم)] نچه کشامل 
انواع متعدده باشد مثل جنس حیو ان که 
شامل انسان و سابر چانداران است » در 
اصطلاح منطق , جنس آنست که شامل 
انواع باشد ونوع شامل اصناف و صنف 
شامل‌افر اد» بععتی کلا وتا ع‌هم‌میگو بنده 
اجناس جمع 

جنسیت - ع . حالت پا ماهیت جنس 
جنگ -۱ ۰ (بفتح جیم) نبرد »کارزار * 
ببکار » آورد » زد وخورد و اکشتاو مبان 
چند نفر با میان سیاهیان دو کشور 
جنگ -۱ ۰ (بضم‌جیم) دفتر بزرگ که 
در آن اشهار ومطالب گونا گون نوشته‌شده 
باشد » ونیز بمعنی ی » سفینه . 
جنگاور - س . جنگ آور » دلیر » 
یحو »مد لعتلی 

ص ‏ ی 
شجاع 1 جاور 

جنگل - ۰۱ (بنتح جیم و گاف) زمین 
بهناور که ازدرختان انبوه وبیشه‌ار پوشیده 
شده ودارای نهرها وجوبارها باشد . 


جنگلاهی- : (فتح‌جیم وسکون‌نون) 


جنکلبان 


غلیواج » زفن » جنگلانی و جنکلابی و 
چنکلاهی وچنکلانی‌هم گفته شدء . 
حنگلیان - ا. ص. نکهبان که کی 
که مأمور محافظت ومراقبت عتل اف 
جنگیدان - مس . جنگ کردن » 
حنگنده : «ص . فا» جنک کننده 
چنم - ۰۱ (بفتع جیم و نون ) شکل » 
صورت » هیکل ؛ قیافه » سرشت » ذات . 
جنوب.ع . (بطم‌جيم ونون) جمع‌جنب 
جنوب - ع . (بفتح جیم و ضم نون) 
یکی ازجهات اریعه » مقابل شمال طرت 
دست‌راست کسی که‌روبمشرق | ستاده‌باشد 
جنود -ع ۰ (بضم جبم ونون) جمع‌جند 
جنون- ع ۰ (بضم‌جیم وون)دیوانگی» 
بیداری دمافی » زابل شدن عقل . 
جنیبت - ع ۰ (بفتح جیم و کسر نون 
وفتح ) مدق » اسب کتل. دنک بدل > 
جنین - ع ۰ ( بفتح جیم وکسر نون) 
هرچیز پوشیده ومستور بچه نا زمانی که 
در شکم مادر است و زایده نشده » 
اجنه ج 

جفیه - ع ۰( بضم جیم و فتح نون و 
سکون با) لیر مصری معادل صد غرش 
با هزار ملیم » کرانتر از یره انگلیسی , 
حجو - ۰.۱ (بفتح جیم) یکی از غلات که 


شببه گندم‌است ودانه‌های آن بشتر بمصرف 


او 


جوال 


تغذیه چهار پایان میرسد » از آردآن‌نیز 
نان میپزند . 

جو,‌جوی - ۰۱ (بضم‌جیم) نهر کوچك 
نم رتیه و۱90 
مابین رمین وآسمان » اجواء جمع 
جوائز ع. جمم جائره : 

جواب - ع . (بفتح جیم) پاسخ » مقابل 
سوال » اجوبه وجوابات جمم . 

جواد -ع. (بفتح جیم) سغی » بخشنده: 
اجواد و اجاود و اجاوید جمع 

جوان - ع۰ ( بفتح‌جیم) اسب نندرو * 
چیاد واجیاد و اجاوید جمم . 

جواذب - ع . جمم جاذّب ۰. 

جوار - ع ۰ (بکس جم) هساییگی » 
عهد وامان » بناه وز شهار . 

چوارح -ع. جمم جارحه . 
جواری.ا. ذرت؛ بلال «نگاء ذرت» 
جواری-ع. جع 
جواز - ۰۱ (بضم جیم) هاون چوبی با 
سنگی » دستگاهی که با آن چیزی را 
بفشارند و عصاره با روغن | نرا رل ۰ 
جوازان و جوازه هم گفته شده 

جو از -ع ۰ (فتح‌جیم) رخصت » اجاژه» 


جاربه . 


میاح » روا » اجوزه جمم ۰ 


جواسیس -ع . چمع جاسوس ۰ 
جوال -۱. (حم جیم) تاچه » بار جامه» 


جواله ۱ 
کیسهٌ بز رکف که از نخ ضتيم با پارچة 
خشن درست کنند برای حمل بار »جوپال 
وکوال هم کفته شده . 
جوال - جواله - ع ۰ (فح جیمو 
تشدید واو) بسیار جولان کننده . 
جوالق - جوالیق - ع۰(نح‌جم 
وکسر لام) جمع جوالق «بضم‌جیم‌وفتع 
لام> بسن جوال‌جوا لقی: جوال‌فروش 
جوامد - ع . جمم جامد . 
جوامع - ع .جع جامع . 
جوان - ص . (بفتح جیم ) انسان با 
حبوان با درخت که بحد مان عمرطبیعی 
خود رسیده باشد » برنا » ضلدپیر » 
جو الب - ع ۰ جمم جانب . 
چوانمرد - ص . مرد جوان »بخشنده» 
بزز گوار " صاحب همت وفتوت 
جوانه ۱. جوانی » مرد جوان» شاخة 
تاژه رسته . 
جواهر - ع . گوهرها » جمع جوهر 
جوج -۱. ناج خروس ۰ تکهٌ گوشت 
سرخ رنگ که روی سرخروس میروید 

جوجگك ۰۱ (بضم اول و فتح سوم 
وچهارم) مصفر جوجه » جوجةٌ کوچك » 
جو ژکك هم کفته شده 

جوچه -۱. یچ ما کبان» بچذ هر پرنده 
که تازه از تغم در آمده باشد » جوژه‌و 


دض 


جوراب 


جوزء وچوژء وجوژت وجو گك هم کفته 
شده » جوجگان جح 
جوچه تیقی -۱. نا . خارشت . 
ی و 
ی » دسته‌ای از مردم » دسته‌ای از 
حیوانات؛ درعربی چون وجوقه مبگویند. 
جود - ع ۰ (نضم جیم) کرم » بخشش 
جودانه -۰۱ (بفتع جیم ونون)ددختی 
است شبیه درشت بیدمشك کمچوب‌مسکم 
وسخت و شاخه‌های راست دارد 
جوودت- ع . (بضم با فتع جیم) خوب 
شدن » نیکو شدن » نبکویی » خوبی 
جودره جوذره- . (بفتح‌جیم ودال) 
کیاهی‌است که درمیان کشتزار جومیروید 
ودانه‌های ریز وباريك دارد ۰ 
جودو- ماخوذ از کلم ژایونی « جوجیت 
سو» کشتی‌ژاپونی که‌برای از بادآ وردن 
یکدیکر ضربه‌های قنی بنقاط حداس‌بدن 
وارد میکنند 7 

جور- ا. (بضم‌جیم) گونه» نوع » طور 
چور - ع .(بفتح جبم) ستم کردن » از 
راه متحرف شدن » کنار رفتن . 
چوراب.- ۱. بوشاتپا که از نخ بایشم 
با ابر یشم بافته‌میشود» بعر بی‌جورب «بفتح 
جیم‌ورا » میگویند و جمع آن جوارب 
است » در فارسی کوراب هم گفته شده : 


جور بور 


جور بور -۰۱ (بضم جیم و با) تذرو 
جوز ع. (بفتع جیم) گردوه گرد کان» 
معرب کوز . جوز هندی : ارگیل 
جوزاء -ع- (خت جم) ند بیکی ؛ 
نام برج سوم از دوازده برج فلکی 
جوز اغند -۰۱(یفتح جیم وفین)جوز 
آغند» جوز[ گند» هلو باشفتالوی خشات 
رده که درون ]ثرا بامذز جوز پر کرده 
باشند » جوزغند هم میگویند . 

جوز بوا - ( فتح جیم و با و تشدید 
واو) معرب جوز بویا » ثمر درختی‌است 
شبه بلوط که در جاوه و بعضی شهرهای 
هندوستان شر میرسد » درطب بکارمیرود 
جوزغند-۱. نا . جوزافند . 
جوزغه -۰۱(بفتح جیم و زا و فین) 
فوزه وفلاف پنبه که هنوز ینب آنرا در 
نباورده باشند » کوزغه وجوزقه و جوزن 
و تتوهم گفته شدء . 

. جوزن -۰۱(بفتح جیم وزا) آفتی‌است 
که بگندم وجو میزند وآنها را خشك و 
ضایم میکند» زردی هم‌میگویند » بسنی 
جادو کر ومر تاض هندی هم کفته شدء 
جوژك - جوژه -۱. نگا . جوجه 
جوسق- ع. (بفتح‌جیم وسین) کوشك ۰ 
فصر» جواسقوجواسیق جمم » درفار 
ی 


ودط 


5 
جوس ره 


جوسك -۱. (بفتح‌جيم وسین) تکمه» 
گوی گریبان . 

جوسنگ -۰۱ (فتح جیم وسین) هم 
سنگ جو » هموزن جو » چیزی که در 
حجم ووزن باندازةُ جوباشد . 

جوعه -۱. (ختح جیم سین کوشاهه 
قصر » بالاخانه » بعربی‌جوسق میگویند 
جوش- ا. دانه‌های ریز که روی‌پوست 
بدن انسان پیدا. میشود » و نیز بسنی 
ید ال 
با مایم دیگر» وبسعنی پیوستکی واتصال 
جوش‌دادن : ببوند دادن » چسباندن 
ولحیم کردن دو قطمه فلز پیکدیگر 
جوشالگ - ا. مس. (ضم‌جیم) جوشش 
جوشیدن آب با مایم :ده 

جوشاندن - جوشانیدن - مس . 
بجوش آوردن آب با مایم دیگر بوسیله 
حرارت . چوشاننده : « ص . فا > 
بجوش آورنده» کسی که‌مایمی رابجوشاند. 
حوشانده : «ص.م » بحو شآ ورده شده» 
ودر اصطلاح طب : داروئی که در آب 
بجوشانند و افشره‌اش را به بیماز بدهند 
جوش برم . (بضم جبم وفتح باورا) 
نوعی از آش که‌خمير آرد کندم رابقطعات 
کوچك مثلت بریده ولای آنها گوشت و 
یه نخود میگذارند ومییزند . 


جوش ترش 


چوش ترش-۱. نا . اسیدتر تر يك. 


جوش شیر بن-۰۱«بی کر بنات‌دوسود» 
کردی است سفید رنگک "طعم آن کمی 
شور؛ درطب برای رفح ترش وسوء هاضمه 
بکار میرود ۰ 
جوشك - ۰۱ ( بضم جیم و فتح شین ) 
کوزء کوچك » بلمله» چوشك هم گفته‌شده 
تست شی -ع ۰ (بفتح جیم وشین) زره * 
ددع " جواشن جمم : 
«<وشیدن - مص . بجوش آمدن آب 
وهر مایم دیگر در رویآتش » بیرون 
آمدن آب از زمین وچشمه با حالتی که 
انگاردر حال‌جوشدن است. جوشش: 
۰ عص» جوش داشتن» بحوش آمدن. 
جوشان «ص . فا» درحال جوشیدن. 
جوشیده : ص,م » بجوش [مهدم» 
جوش داده شده , 
جوشیره -۰۱ (بفتح جیم و کسرشین) 
نوعی آش رد * جوشیر و جشیره هم 
کته شدو ء 
2( 
جوع‌البتر و جوعالکلب :مرضی 
در معده بیدا میشود و مر رض هرچه 
غذا بخورد باز احساس کر سنگی سکن 
جوغ -۰۱(بضم جیم) چوبی که روی 
گردن جفت کاو میگذارند و کاو آهن‌را 


۰۹ 


جولخ 
به‌آن میبندند و زمين را شخم میزنند » 
جغ وجو وجوه ویوغ هم گفته شده 4 
جوف - ع. (بفتح جیمآشکم » اندرون 
چیزی » داخل چیزی » اجواف جمع ؛ 
جوق -ع. (بفتع جیم) جوح » دسته» 
گروه » اجوان ج 
جوقه جع (بفتع جیم وقاف) جوخه * 
دسته ۰ گروه » رسد . 
جوگك -۱. نگا. جوجه 
ج و گندمی ك . کنایه از موی سرو 
ریش که سیاه وسفید باشد 
ج و گی - هد . (بضم جیم وکسر کاف) 
ی از فرقه‌های هندو در هندوستان » 
درو ش ومرتاض هندو . 
جولا -۰۱ (بضم جیم) نگا . جولاء . 
جولان-ع. (بفتح جیم وواو) کردیدن 
و دور زدن » بهر طرف ام تاختن » 
تاخت و تاز کردن درمیدان . 
جولاه - ۰۱ (بضم جیم) بافنده» ناج» 
بمعنی عنکبوت‌هم کفته‌اند» جولاوجولاهه 
وجولاهك وجوله وجولعه نیز گفته شده . 
جولخ -۰۱ (بضم‌جیم وفتح لام)پارچة 
خشن که از آن خرجین و جوال درست 
کنند » جامهةٌ یشمی خثن . جو لخی : 
جولخ پوش »پشمینه یوش ؛ جولقی هم 

فته شدء . 


جولغی 


جو لقی- (بفتح‌جیم ولام) معرب‌جولخی» 
جولخ پوش » قلندر پشمینه پوش 

جو له - جولهه - ۰۱ (ضم جیم.و 
فتح لام) مخفف جولاه وجولاهه » و نیز 
جوله بسنی‌تیردان وتر کش هم گفته شده 
جوهر - ع ۰ (بفتح جیم و ها) معرب 
کوهر » اصل وخلاصةٌ چیزی * آنچه‌فائم 
بذات باشب مقابل عرض »و هر سنک 
کرانبها ازقبیل الماس » یاقوت »مرواررید 
وامثال آن» واحدش‌جوهره » جواهرجمع. 
جوهر فرو : چیزی که قابل تجزیه و 
تقسیم نباشد . 

جو هر شوره ۰.۱ نگا . اسیداز تيك . 
جو هر گو گرد ۴. اسد سولفوريك 
جوهر لیمو - ۰۱ نگا . اسیدستر يك 
جویبار - ۰۱ (بغم جیم و سکون یا) 
جوی آب » کنار جوی آب » جائی که در 
آن جوی بسیار باشد » جوی رد کی 
که از جومه‌ای کوچك تشکیل شود - 
حجو یدن - مص «(بفتح جم و کسرواو) 
چبزی را زیر دندان نرم کردن» خاییدن. 
جو نده: «ص .فا کسی که چیزی را 
مسجود » حبوانی که دانه وچیزهای دیگر 
را زیر دندان خود میجود و نرم میکند 
مانند موش جوند گان جمم. جو یده: 
«ص.م > چیزی که زبردندان ترم شدبه 


۰ جپالت 


باشد . 
جو یی -ص .ن ۰ (بفتح‌جیم و کسرواو) 
منسوب بجوه چیزی که از جو درست‌شده 
باشد مثل نان جو » جوینه هم گفته شده 
چه - ص . (بکسر جیم) زن بد کار . 
چهات - ع . (بفتح جیم) جمع جهة . 
جهات ار بعه با جهات اصلیه :در 
اسطلاح جنر افیا مشرق - منرب-شمال- 
جنوب . جهات فرعیه : چهار جهة 
بین جهات اصلیه « شمال شرقی ب جنوب 
شرفی - جنوب فربی - شمال غربی ۰ 
جهاد - ع. ( بکس جیم ) کوشیدن » 
شش ۰ جنگ کردن در راه دین حق 
چهار - ع .(بکسر جیم)آشکار کردن» 
بلند کردن آواز . 
حجهاز ه ‏ (بکس 3 فتح جیم) آچه 
از اسیاب ورخت‌وچیزهای دیگر که‌برای 
خانه بابرای عروس‌با برای,مسافر آماده 
کنند » و نز بمعنی دستگاه مانئد ب 
وچرح روغنگیری » واعضائی که بااهم جر 
بدن‌عمل معینی را انجام‌میدهند مثل‌جهاز 
تتفس » جهاز هضم » اجهزء و اجهز ات 


وه 

جهال -ع . ( بضم نجیم و تشدیدها) 
نبا 

جهالت - ع . (بفتح جیم ولام) نادافی 


جپان 


جهان -۱. (فتح عم گیتی »دنا 
عالم » جهن نیز گنته شدء . جهانیان : 
مردم‌دئیا» تمام‌مردمی که دراین‌دناهستند 
جهان آ فرین- ص. آفریننده جهان » 
خدای بز رک : 
جهانبان - ص . نگهبان جهان » 
نگاهدارنده عالم » صفت یادشاه بزر کت. 
جهانبانی : اف » سلطنت 
جهان پهلوان- س. بعلوان بزرگ» 
مردی که از تمام بهلوانان جهان دلم تر 
ویرزورتر باشد . 
جهاندن - جهانیدن - مس ,پرش 
دادن» پر انذن» به جست‌وخیزوادار کردن 
جهاننده ؛ 
به‌جست و خیز درآ ورنده . 
جهانگرو- س . (بنتح کاف) کسی که 
در شهرها و کشورهابگردد وسیاحت کند 
جهان نما -۱. نقثٌ جنرافیا که ژمین 
را در دونیم کره نشان میدهد . 
جهه- ع . (بکسر یا فتح جیم) جانب» 
سوی « ناحبه » سبب ۰ جهات سنج 
جهد -ع. (ختح‌جیم) کوشیدن؛ کوعش 


جهر - ۰6 (بنتع جیم وسکون ها ) 
آشکار کردن ۰ بلند کردنآواز . 


جهل - ع۰( بفتح جیم و سکون ها) 


نادانی " بی‌خردی۱۰ 


«م . فا» برش دهنده » 


1۹ 


جهلاء - ع . (ضم جیم وف: همجن 
جاهل وجهول . 

جهله-ع. (یفتح‌جیموها ولام)جمم‌جاهل 
جهنم - ع ۰ (یفتح‌جیم وها ونون‌شدد) 
دوزح » جای کناهکاران درقیامت.. 
جهود۵ - (بضمجیم و ها) بهو د» بهودی 
جهول 2 (فتح‌جیم وضم ها)نادان» 
بی‌خرد » خودبسند » جهلاء وه 
جهیدن- مس ۰ بر جستن * بریدن دوی 
زمین » جستن از جائی بجای دیگر . 
هش :«۱. مص > جست وخی زجهند ۵: 
دص . فا» جنت وخز کنندم . جهان: 
جهنده » در حال جهیدن 
جهز-م. )لس زو + در 
فارسی بعنی اسباب و آنچه که عروس از 
خانٌ خود بخان؛ شوهر میبرد میگوبند . 
جیا - ع . (بکس جیم) جمع جید. . 
جیپ - ع ۰( بفتع جبم و سکون ب) 
کریبان » بخ براهن » جیوب چمع 9 : 
نیزجیب وجيبة کیسه‌ای که باس هیهوز نز 
ام دی جک ی 


تیم نوعی‌ازاتومنبل سك ومحکم 
که در جادههایناهموار "بهتر ازاتومبیلهای 
دیگر حر کت میکنه . 7 

چیاد - غ اکرفن * اجیاد وجبود جمم 


چیه فا 


جید -ع . (فتح جیمو کم پای‌شدد) 
خوب » نیکو » بسبار نبك » جیاد ج 
چید ار !. (بکس جیمآدرخت 
است بو ته‌مانند * بر کهایش شببه برگ 
بلوط » قرمز دانه درآن تولید میشود 
چير -۰۱ ( بکس جیسم) نومی پوست 
دبافی شده نرم که از آن رو کفش 
وچزهای دیگر میدوزند . 

چبر - ۱ زیر» صدایزیر ونازك» جیغ» 
بمعنی خشم وفضب هم میگویند . 

حر جر ؛ صدای‌برند گان کوچك مانند 
کنجشنگ 

چيران - ع . هسایگان » جمم‌جار . 
چیر آن - ت . (فتح جم) آهو 

چبر چي رگ -۰۱ نگا . جرواسك, 
حیره- | .خوراکی وخواربار که روزانه 
بمفدار معین پکسی بدهند . 
جیزجنگ -۱ ۰ (بکسر جیم اول ونتع 
جیم‌دوم)جبر جنگ» جرچنگمچاچنگ» 
چرمین؛ زنان ۰ چیزی شیه آلت تناسل 
مرد که از رام رت کنند , 

جیزه - ع .تاه » جانپ ‏ کرانه. 


جیوه 


چیش -ع. (بفتع جبم) لشکر »سپاده 
ارنش » جیوش جمع ۰ 

چیغ -۱. فرباد» مدای نازك و بلند 
جیفه - ع. (بکس‌جبم) لاشه » مردار * 
جسدمرده که بو گرفته‌و گندبده شده‌باشده 
جبف «بکسجیم وفتح با» واجیاف‌جیم 
چياك -۱. يك طرف قاب با بجول که 
باآن بازی مبکنند ‏ متابل بوك . 
حيك جيك: .صدای بر ند گان کوچك 
مانند گنجشك . 

حیل - ع۰(بکسر جیم) يك صنف از 
مردم * اهل يك زمان » اجبال وجبال‌جمم 
جهن دزی نوعی از نوشابه که دوباره ب 
اجزاء معطر از قبیل دانةٌ عرعر وپوست 
ارنج تقطیر شده باشد . 

جیوش -ع . (بضم‌جیم ویا/جمم جیش 
جیوه . (بکسر جیم وفتح وار)ژیو» 
سیماب» آبك» زییق » مر کور » یکی از 
فلزات برنگ نقرء» در حرارت متعارفی 
مایم میشود » در * ) درجه زبرصفر منجمد 
میگردد » در ساختن بارومتر وجیومدادن 
آیینه بکار میرود . 


چ 2۸ 


چ - حرف هفتم الفبای فارسی که «چه » 


تلفظ میشود » جیم قارسی هم میگویند» | 


این حرف مخصوص زبان فارسی است و 
در لثات عربی نیست » در حساب ابجد 
بجای چیم 6۳ بشمار میرود . 
چائیدن - چاییدن - مس . سرما 
خوردن» ناخوش شدن ازسرماخورد کی» 
چاهبدن‌هممیگوبند. چایش: «۱.مس» 
بیماری سرماخورد گی 

چابك ص. ۰ (ضم با) چست وچالاك» 
ماهر » زیر دست » چابوت هم گفته‌شدم» 
بمعنیتاز بانههم کنته‌اند. چا بكك‌سو ار : 
سوار کار ماهر » کسی که در مساق اسب 
دوانی, سوار اسب میشود . 

چاپ - ۱. فن نتش کردن نوشته‌ما و 
تصاویر درروی کاغذ بوسیلهٌ حروف‌سربی 
و کلیشه وماشینهای مخصوص این کار 
چاپاتی -۱ .نان نازت که روی تابه 
بخته کنند » چپائی هم کفته شده ۰ 
چاپار - ۰۱ پيك » نامه‌بر » قامید»بست 
چابارخازه : بستخانه » ادارء بست 


چایچی - ت .کار گر چابخانه . 


چابخانه- ا. م. جای چاپ کر دن‌اوراق 
و تنب ۰ مطبعه . 

چا پلوس۱ ص . خوشامدکو » چرب 
زبان» متملق » کسی که با فروتنی وچرب 
زبانی وخوشامد کویی کسی‌رافریب بدهد» 
چابلوس وچالبوس وچلبوس هم کفته‌شده. 
چاییدن مص ۰ . تاراج کردن ۰ فارت 
کردن » اموال دیگران را بشما بردن. 
چالانقوش -ت: (سکون تاو نم 
قاف) مر درخت‌بنه با پستهٌ وحشی که از 
آن ترشی درست مبکنند ۰ چتلاقوج هم 
کفته‌اند * درفارسی بنه وینگاك هم گفته 
شدهدر عربی بعلم یاحیةالخضر اهمیگوبند 
چانمه -ت . (بسکری وفع میم ) 
وضع وشکل چند تفن که تهآنها را با 
اند کی فاصله ازهم بزمین بگذارند وسر 
آنهارا بهم تکیه‌بده‌ند. چاتمه‌زدن : 
چیدن نفنگه بشکل‌چانمه» وتوقف‌عده‌ای 
فراول. در مك محل . 

چرچله - ۱ (شح سوم وجمر) کش 
پا افزار » پاپوش . 

چاچی - س .ن . منسوب بچاج که نام 


چاخچور 


قدیم شهر تاشکند یا کاشفر بوده و دد 
آنجا کمان خوب میساخت‌اند . چاچی 
آقمان ؛ کمان خوب منسوب بچاج. 
چاخچور - اه (بسکون خا) دولاغ؛ 
شلوار کشاد زنانه که از کف پا تا کمررا 
میپوشاند وسابقاً زنان بیا میک‌ردند » 
چافچور وچافشوروچاخشور هم گفته‌شده 
چاخو- ا. س. (بضم‌خا) نا . چاهخو, 
چاور - ۰۱ (بضم با فتح دال) بالاپوش 
که زنان روی صرمیاندازند و تمام اندام 
آنها را مییوشاند» وئیز بمعنی سایبان » 
خبمه» پرده بزرکک . چاور کافوری: 
کنایه از سنیدی صبح . چاذر کحلی: 
کنابه از آسمان و شب تاريك . جادر 
لاحجوره : کنایه ازآسمان . 

چادر ترسا- ۱ . چادر زرد و کبود » 
و کناه از شفق و سرشی افق هنگام 
غروب [ فتاب 

چاذر شپ - ۰۱ (بسکون دا) چادر 
بز رک که رختخواب زا درآن میبندند. 
چادر شین - ای (بسکون دا) 
کسی که در صحرا و در یبلاق و قثلاق 
زیر چادر با خیمه زند گانی میکند . 
جاور نماز -۰۱(بسکون را)چادری 
که ازچیت‌وسایر پارچهه‌ای نازف‌رنگین 
میدوزند. و زنان در غانه با هنگام نماز 


۰۹ 


چارو. 


خواندن برسر میکنند . 

چار -۱: مخنف چهار » ومغنف چاره» 
بمعنی کوره سفال پزی هم گفته شده . 
چار آبنه ۰۱۰ نگا . چهار[ینه 
چار بالش -۱. نکا . چهار بالث 
چار بتد -۱ ۰ نگا . چهاربند 
چاربندی -۰۱نگا . چهار بندی 
چاریا - ۱.نکا . چهاربا 

چارپایه - ۱. نگ چهار پابه 

چار تکبیر - نگا. چهار تکبر . 
چارچوب - . نکا . چهارچوب 
چارزانو -۱.نگا. چهار زانو 
چارسو - ۱. نگا . چهارسو 

چار شاخ -۰۱ نکا. چهار شاخ 
چارشانه - ك. نگ . چهار شانه 
جارطاق - نا . چهار طان 
چارغ - چارق- ت «(بضم را) کش 
چرمی که بندهای بلند دارد و بندهای‌آن 
بساق با پیچیده میشود » پاتابه » باليك 
چارقد - نگا. چهارند 

چارك - ۰۱ (بفتح دا) نا . چهاريك 
چار کامه ۱ ص. نگا. چهار کامه 
چارگاه - ۰۱ نگا . چهار اه 

چار گوشه - ۱. ص.نکا. چهار کوش . 
چارمیخ -۱: نگاه چهارمیخ 
چاروا -۱. نکاء چهاریا. 


چاره 


چاره -۰۱ علاح» درمان؛ تدییر »مکر» 
حبله » کز بر ۰ چارهم میگویند . 
چاربار -۱ ءتگا چهار بار 

چاش ا حا ‏ 

چاشت ۰۱ (بسکون شین ) هنگام 
صبح » يك ساعت از آفتاب گذشته » و 
غذائی که صبح بس از برخاستن از 
خواب میخورند 

چاشکدان ۰۱ نکا . جاشدان 
چاشنی -۱.مزه » شیرشی * چیزی 
که فقط باندازٌ چشیدن باشد : مقدار 
کمی ترشی_از قبیل سر که نا آبفوره 
با رب انار که بخورات بزنند » و نبز 
کلامك فلزی که تهآن مقدار کمی مادةٌ 
قابل انفخار دارد و در ته فشنگک با در 
تفنگهای سریر برای آتش کردن تفنکگ 
بکارمیرود.چاشنی گیر : کسی که‌اند کی 
ازغذائی‌رابرای تشد,ص‌طعم‌ومزهآن‌بچشد 
چال - فربه ۰ تنومند » تندرست *تلان. 
چاقو - آلت کوچك بسرای بریدن با 
تراشیدن که‌دارای دسته وتینهً لووتاماشنت 
چاقو کش :آدم‌شری رک با چاقوبمردم 
حمله کند وزخم بزند . 

چالك - 


بازه . 


۱ شکاف » تراك » رخنه » 
چاه دادن : شکاف دادن » 
دراندن. چالگ چا لگ :بارهء‌باره» پرشکاف 


۷۰ 


چانه 
وتراك » چا کاچات هم میگویند .نگا. 
چکاچاك» 
چاکر -۰۱س. (یکسر با نتعتف) 
نو » بنده » فرماثبر دار 3 
جاکسو - هن . نگا . چشيزك 
چال- چاله - ا. کوده کودال؛ کودی 
چال کردت: کود کردن» چبزی رازیر 
خاك کردن . 
چا -۱. مرغابی »غاز » بمعنی هوبره 
وکبك هم کفته شده . 
چالاگ - س . چست و چدابك » جلد » 
زرنگ ۰ بمعنی جای بلند هم کفته‌شده 
چالش ۰۱ مس . (یکسر لام نز و 
خرام و رفتار ازروی کبر وغرور » بمعنی 
جنگ و جدال و جولان هم کفته شدء . 
چالیش هم کنته‌اند . چالشگر : کسی 
که ازروی کبروغرور میخر امد ؛جنگجو 
خالشگری: جنگجویی » خودنمایی 
حاليك- ۱ .(بکسرلام)نگا . الك‌دولكت 
چام - ا. چم خم. چامچام: چمجم» 
دره وراه بر یج وخم 
چامه -۰۱ (بنتح‌یم) شعر» فزل» سرود 
چامیدن - مس . (بکس میم) چمیدن» 
خرامیدن » بمعنی بول کردن هم کفته‌شده 
چامهن ۰۱ (بکسر میم) نگ . چین. 


| چانه -۰۱ (فتح نون) استخوان زنن» 


چاو ۰:۷۱ 


فك اسفل » ذقن » بمعنی کلولهٌ خمیر هم 
کفته شده وباین‌معنی چونه هم میگویند. 
چاه زذن : پرحرفی لردن ۰ حرف 
زدن زیاد در موفع خرید و فروش برای 
کم کردن بازباد کردن‌قیمت . پرچانه: 
پرحرف * پر 

چاو - مأخوذ از چینی ؛ پول کاغذ ی که 
کیخاتون « یکی از فرمانروایان منول 
ابران» درسال ۱٩۳‏ ۵ . در ایران‌دواج 
داد وچون مردم‌قبول نکردند ازمیان‌رفت 
چاوچاو ۰۱ (سکون واو) ناله و 
زاری » خصوصاً ناله وزاری وسروصدای 
پر ندة کوچك مانند کنجشك هنگامی که 
پرلو دنک باو حمله کند با کطیقدست 
بلانهٌ آو کند وبخواهد بچه‌اش را بگیرد 
چاودار -۱۰. (رسکون وا) گیناهی 
است از نوع غلات » بلندش تا دو متر 
میرسد » بر گهایش پهن وخشن » دانه‌های 
آنرا مانند گندمآرد میکنند ونان‌مسیزند» 
درجاهای خشك بهتر از گندم‌میرو بد»ديوك 
چاو ل4- ۱ .(بفتح واو 9 کل‌برب رک 
ورنگین .کل صد بر گت 

چاووش- چاوش - ت . (بضم‌داو) 
تقیب وتفز و لفگن » پیشرو کاروان» کسی 
7 بیشاییش قافله بازوار حر کت میکند 


و]واز میخواند . 


چب 


چاویدن - مس . (بکسر واو) بانگ 
کردن » بانگ وخروش کردن بر نده 
چاه بت کیال تنوره مانندی 4 در 
زمین حفر کنند برای بالا آوردن آب با 
ریختن فاضلآب . 
چاهدو ا. ص. کسی که‌پیشه‌اش کندن 
چاه بالابروبی کار بزاست » چاخو وچاهجو 
وچاهکن‌هم میگویند» اما کلم چاخوپیشتر 
پکسی اطلاق میشود که چاء ستراح را 
خالی مبکند و کسی را که چاه آب حفر 
میکند با درقنات و کار یز کارمکندچاهکن 
یا مقنی میگویند . 
چاهیوز- . (بسکون ماوضم یا)قلابی 
که باآن‌دلوازچاه بیرون بیاورند‌چاهپوز 
هم گنته شده ۰ 
چای -۱. درختی است کوچكبلندیش 
تا سه‌متر میرسد * بر گهایش سبزوخرم * 
در جاهای گرم و مرطوب بعمل می‌آید » 
ب رک چای را بعد از چیدن در آفتاب با 
در تاوه‌های مخصوص‌خشك میکنند سپس 
آنها رانرم وتمیزمیکنند ویبازارمیفرستند 
ان ۱.مصن . نگا . چایدن 

_ ا.ص. مقأبلراست » خلاف‌راست» 
ت_ » واژ کون » وباین معنی چیه هم 
میگویند » و نیز بمعنی لوچ واحول * و 
کسی که بیشتر با دست چپ کار بکند 1 


چیان 


۷۲ ۳" 


ِ . (فتح اول))جامةٌ کهنه‌ومندرس: 
چپانی : کهنه پوش » ژنده‌یوش 
جپاندن ۰ مص . (بفتح 
او ی که " پر کردن » چیزی‌را 
با زوروفشارمبان‌چیزدیگر جا دادن»نیاندن 
چپاننده: «ص . فا» کس ی که‌چیزی را 

در چیز دیگر بچناند » تباننده . 
چپاول - ت . (بفتح اول وضم چهارم) 
غارت » شا » تاراج . . چپاو لچی : 
غاوت‌کر» شا کرد 

چیچله - ۰۱ (بفتح اول وسوم وچهارم) 
زمین یز ومررطوب 3 پا در روی آن 
بلفزد » جای لیز و سرازیر در بفل کوه 
با تپه که از آنجا بپسایین ليز بخورند » 
چجله و لخشك هم گفته شدم . 

چپدار - ۰۱ (بکسر» با فتح اولانوعی 
که شبیه نملوت که سابقاً مردم بخارادر 
روی‌موزه ببا میکردند » چیداز وچیدان 
هم کفته شده , 

چپر -۰۱ (فتح اول ودوم) برچین » 
نرده » خانه ۱ دبواری که از شاخه های 
درخت درست کنند » عده‌ای از مردم نا 
حبوانات که‌دایره‌وار کرد[ مده وحلقه‌زده 
باشند » بمعنی چسرح خرمن کوب هم 
میگویند» زنی زآلتی است در پارچهبافی 
ونوار بافی که سرتارهای نوار را به آن 


سر 


میبندند ودر موقم بافتن نوار بالا ویأیین 
میرود ونوار باپارچه‌ای را که بااین آلت 
بافته شود چیرباف میگوبند 

چیش - ۰۱ ( بنتح اول و کس دوم ) 
بزغاله مکساله . 

چپق - ت. (بضم اول‌ودوم) نوعی آلت 
تدخین دارای دستهً چوبی وسرسفالی 
چپل - ص .۰ ( بفتح اول و دوم ) پلیده 
کف «نگا. بجل» 

حپلك - ص . (بفتح اول ودوم و سوم) 
آلوده 0 بلید 0 مردار 

چپو- ت. (بفتع اول ودوم) غارت» شماء 
چیاول . چپوچی: فارتگر » بشما گر 
چپیدن - مس . (بفتح اول) درهم فرو 
رفتن » جا گرفتن چیزی در چ.ز ده 
بزور وفثار . چپیده: چیزی که بزور و 
فشار میان چیز دیگر جا گرفته باشد . 
چپیره - ۰ (بفتح اولو کسر دوم)جمم» 
جمعیت » عده‌ای از مردم که برای کاری 
در یکجا کرد آیند » چبره هم گفته‌شده 
چههن - ۰۱ (بضم اول وتشدید دوم)سله» 
ظرفی که از شاخه‌های نازك درخت‌ببافند 
شبیه طبق » چبین وخبین هم گفته شدم 
چتر -۱: (بفتح اول) سایبان کوچك 
دسته‌دار که درزیر آفتاب پاهنگام باریدن 
برف وباران روی سرنگاه مبدارند . 


چتر آبگون 


چتر ] بگون : کنابه ازآسان . چتر 
زدین کنابه از آفتاب . چتر سیما؛ 
کنایه از ماه شب چهارده » چتر سیمابی 
هم کفته‌اند . چتر عنبر ین : کنایه از 
شب» تاره شب ۰ 

چتر باز -۱.ص .کسی که با چترنجات 
از هواپیما بزمین فرود بیاید 

چقرلگ -۱. (بفتح اول و سوم) کیاهی 
است چتری دارای بر گه‌ای دراز و ساقه 
کوناه» پشت بر گهایش‌غا کستری رنگه 
چتر نجات- چتری که باآن ازهواییما 
بزمین فرود می [ بند « باراشوت > . 
چتری- ص, ن. منسوب بچتر» مانندچتر» 
درخت با بوته‌ای که شاخه‌های آن چرخی 
و مدور وشبیه چتر باشد. چتر یان : در 
اصطلاح گیاه شناسی تیره‌ای از رستنی‌ها 
که گلهای آنها بشکل چتر در بالای 
شاخه‌های ]نها فرار دارد مانند جعفری 
و هویج 

چتوار - چتور- (بنتع اول) مأخوذ 
از روسی » بت چهارم گیروانکه ۶ تقریبا 
معادل ۵ ۱۲ گرم . 

چچ - ۰۱ (بفتح اول) چك » چهارشاح 
که باآن غرمن کوفته را بباد میدهند تا 
کاه از دانه جدا شود " بمعنی غربال هم 


کفته‌اند ء 


۰.۷۳۳ 


چنین 


حچك - ۰۱( بکسر اول و .فتح دوم ) 
خال » نقطهٌ سیاه که روی پوست بدن 
انسان پیدا شود » چيچك » بمعنی‌رخساره 
هم گفته شده ۰ چخك هم گفته‌اند . 
حچچو -۰۱(بضم اول و دوم ) پستان » 
پستان زن با حیوان ماده . 

چچول ۰۱( هم اول و دوم ) تک 
کوچك گوشت‌میان‌فر ج‌زن کهآ نراخروسه 
نیز میگویندهآ لت تناسل پسر خردسال زا 
هم میگویند » چچوله وچچله هم کنته‌اند. 
چخ - ۱ (بفتع اول) غلاف کارد با 
شه خر و«ایکس اول» درتر کی کلمه‌ای 
است که‌هنکام نهیب زدن‌بسگ‌ودور کردن 
او میگویند . 

حجخت - ۰۱ (بضم اول) سقف‌خانه 
چخماق - ت . (فتع اول)آتش زنهه 
قطعه آهن که بسنگ بزنند تا جرقه‌تولید 
شود ودر قدیم باآنآ تش‌روشن‌میکردنده 
ونیز آلتی است در نفنگ هکه وفتی به ته 
فشنگ مبخورد کلوله محترق مبشود » 
چشماخ هم گفته شده » بمعنی تبرزین نیز 
گفته‌اند . 

چخیدن - مس ۰ (بفتح اول) کوشیدن» 
ستیزه کردن » دم‌زدن » چنیدن هم گفته 
تنطیاییاه جکوفزن رد 
چخهن - ص . (بفتح اول و کسر دوم) 


چدن 


چرك آلود » زخمی که چرك داشته باشد. 
جدن - مس . (بکسر اول وفتح دوم) 
مغفف چیدن » جدا کردن » بر گزیدن . 
چده : چیده » جدا کرده شده 

چدن - ۰۱ (بضم اول وفتح دوم) فلزی 
است مر کباز آهن‌وزغال که تقریبآصدی 
پنج کربن‌دارد» در ۱۲۰۰ درجه‌حرارت 
دوب میشود ۰ 

چر -۱. (بضم اول) آلت تناسل مرد 
چرا - ا. مض . (بفتح‌اول) چر بدن»عمل 
حبوانات چر نده هنکام چر یدن 

چرا - ( بکسراول) کلم تعلیل وپرسش» 
یعنی برای چه ؟ بچه جهة ؟ 

چرابه - ا. (بفتح اول) چربی که روی 
شیر میبندد » سرشیر» خامه » قیماق . 
چراخور- ا. نک چراگاه . 

چراغ - ۰۱( بکسر اول ) آلتی که در 
تاریکی آنرا روش کنند بررای روشنامی 
دادن ازقبیل لامپا وییه سوزوچراغ برق» 
چراخ هم کفته شده . 

چراغان - ۰۱ چراغه‌ای بسیار که در 
مجالس جشن‌وشادمانی‌روشن کنند» مجلس 
جشن که در آن چراغ بسیار روشن کرده 
باشند » چرافانی هم میگویند * ونیزنوعی 
شکنجه بوده که چند جای سروتن محکوم 
را سوراخٌ کرده و در آن سوراخها فتبله 


۰۷ 


چرا کر 


با شمم افروخته فرومیکردند . 
چراغ بره -. نگا. چر افواره . 
چراغیا -۱. چرافایه » بابهٌ چراغ * 
چیزی که چراغ روی آن بگذارند» و 
نیزحالت استادن اسب هنگامی که هردو 
دست خود را بلند کند وروی دویا بایستد 
چراغ پرهیز- ۱ . نگا. چراغواره . 
چراغچی - نو کر با خدمتگزاری که 
مأمورروشن کردن چراغها باشد . 
چراغدان -۰۱ جاچراغی » جامی که 
چراغ بگذارند * فانوس 

چراغك ۰۱ (بکس اول وفتح چهارم) 
مصغرچراغ » کرم شب تاب 

چراغله - ا. (بسکون ین وفتح لام ) 
نگاه کرم شب تاب . 

چراغواره - . (سکون غین وفتح‌را) 
قندیل »فانوس » جاچراغی که از شیشه 
درست کنند وچراغ را درآن بگذارند 
که بادآترا خاموش نکند » چراغ بره و 
چراغ برهیزهم گفته شدم . 

چراغینه -۱. نگاء کرم شب تاب 
چراگاه - ۰۸۰۱( بفتح اول ) علفزاره 
جای چر یدن حبوانات علفغخوار» مر تم * 
چرا که و چراخور و چراخوار و چرام و 
چر امین وخر امین هم گفته شده. 


چرا گر ص. (بفتح‌اول وچهارم)چر نده» 


چرامیت 


چ ۷۵ 


چرا کننده» حبوانیکه بچرد وعلف‌بخورد 
چرامهن -۰۱ (بفتع اول و کسرچهارم) 
چرا کاه »بمعنی کاه وعلف هم گفته آند » 
چرام و خرامین هم گفته شدم 
چراندن- چرانیدن - مس . ( بفتح 
اول) گردش دادن یوانات علفغواد در 
علفزار که چرا کنند و علف بخورند . 
چراننده: «ص. نا » کس یکه حبوان 
عفلخواررا درچر | گاء میچراند. چر ان: 
امر چر انیدن » بچران » و بمعنی چر اننده 
هر اه پس از کل دیگر در ید مانند 
کاوچران » گوسفند چران 

چرب - ص .۰( بفتح اول وسکون دوم) 
صفت روغن» وهرماده ای که مانند روفن 
باشد» روفنی» روغن دار» غذای پرروغن» 
وچیزی که 4 آن روغن مالیده باشند . 
چرب وست - ك . (بسکون با) چابك» 
هنرمنده تردست » شیرین کار» کسی که در 
کارخود زیر دست وماهر باشد . 
چرب‌زبان - ک . (بسکون با) رین 
زبان » خوش سن » چایلوس . چرب 
زبانی : چابلوسی» خوشامد کویی 
چربك ۰۱ (یفتح اول و سوم ) مصفر 
چرب » چربه » نوعی از نان که در روغن 
بریان کنند » بسنی سرشیروقیمایق هم گفته 
شده » ونیزیمعنی دروغ وبهتان وسغنی که 


رح 
بطریق غمزو سعایت در بارء کسی بگوند 
چرب گفتار- ك. شبرین سخن 
چربو - ا. (بفتح اول) نگاء چربی . 
چریی ۰۱ (بفتع اول ) چربه » بوه 
یه * سفیدی روی گوشت کاوو کوسفند و 
شتر و امثال آنها » ماد روقنی که روی 
آبگوشت جمم میشود » بسنی سرشیر و 
قیماق » وبمعنی چستی و چالاکی و سخن 
چرب ودلفر ب هم گفته شده 

چرلیدن - مس . ( بفتح اول ) اقزون 
آمدن » تزونی یاقتن » سنگین تر شدن 
چیزی از چیز دیگر در وزن . 

چرت - . (ضم اول) حالت بین خواب 
وییداری» بینکی » خواب سبك . چرت 
زدن: چشها را روبهم گذاشتن وخواب 
رفتن واند کی بعد پیدارشدن 

چر تکه - چتکه-(بضم اول‌وسکون‌دوم) 
ماخوذ از روسی » چهارچوبُ کوچکی که 
دارای چند رشته مهره سای چوبی بسیم 
کشیده است و درحساب کردن برای عمل 
جمم با تفریق بکارمیرود . 

چرخ -۰۱ (بفتح اول) هرچیز مدور که 
لد کت دورانی داشته باشد و دور محور 
خود بچرخد مانند چرح درشکه » ماشین 
خباطی زا هم بمناسبت چرخی که پهلزی 
آن ترار دارد چرح خیاطی میگویند » 


چرخاب 


چرخاد "9 


بمخنی آمسمان وفلك‌و نمعنی کمان‌هم گفته‌اند 
جرخ ز دن: دورخود گردبدن؛چر خیدن» 
چرخ‌خوردن‌هممبگویند . چرخد ادن: 
چیزی رادورخودش گرداندن» چرخاندن. 
چرخ کبود ۶ سمان . 

چرخاب -۱.چرخ آب » چرخی که 
بقوة آب ح رکت کند » چرخی که با آن 
آب ازچاه بکشند » ونیز بمعنی گرداب 
چرخاندن - چرخانیدن - سص. 
چرح دادن گرداندن » حر کت دادن 
چرخ دورمحورخودش . چر خا ننده : 
«ص . فا» کس ی که چیزی را بچرخاند 
چرخر يسك - . (بکس‌را وفتح سبن) 
پرندة کوچکی است شبیه بگنجشك که 
صدایش مانند صدای دوك نخر سی است 
واوراچر ح ربسوودوك ربسك هم‌میگوبند 
ور( جانوری .است شبیه ملخ که صدای 
بلندی دارد 

چرخشت -۱ ۰ ( بفتح اول وضم سوم ) 
چرخی که باآ نآب انگور بگیر ند» ظرفی 
که درآن انگور بر یزند و لکد کنند ‏ 
آبش گرفته شود » چرخست و خر خشت 
نیز گفته شده 4 جاست و سپازهم گفته‌اند ۳ 
چرخه - .هرچیز شبیه چرحخ » وآلنی 
درچرخ نغریسی دستی که نخ دور آن 


یل 


بپیچد » بسنی کلاف نخ هم میگوبند 


چرك 


چرخه ت‌ ء کتاشی است دارای سانهً 
ضست وباريك و آنرا چرخله هم میگویند 
چرخی - ص.ن . منسوب بچرح »گرد 
مانند چرح ۱ هرچیزی که بچرخد » بسنی 
جامةٌ نازک ابر یشمی هم گفته شده . 
چرخیدن - مص . چرخ زدن» چرح 
خوردن * دورخود با دورچیزی گرددن 
چرخنده: «ص.فا» کسی با چیزی که 
دورچیز دیگربچرخد وچرح بزند . 
نچرث - !. (بفتح اول‌وسکون‌دوم) آستان» 
آستانه : در گاه خانه 
چرده -۰۱(بفتح اول وسوم ) چهره » 
نت چهره * پوست صورت آدمی» چرته 
و چرژه هم کته شده . سیاه چر ذه ؛ 
کسی .که چهر هاش تبره رنگی تاشد 
چرز -۱. (بنتع اول) جرز » چکاوك » 
قبرء ۰ بمعنی هو بره هم گفته شده 
چرس -۱. (بفتح اول)ماده سقزی‌مخدر 
۳ ازبر گت شاهدانه میگیرند و [نرا 
با توتون با تبا کو در سرچیق با فلیان 
ریز ند وندخین 


چرغ -ا ۰ (یفتح اول) پرننده‌ای است 


| شکاری ازنوع بازهاه چرخ هم گفته‌شده » 


بعر بی صقر م‌خویند . 
حرغول -۱. نکا . بارهنگ 
چراگ - ا. (بکسر اول) مادسفید رنگی 


چرکتاب 


0 


که از دمل و زخم بییون میآید ۰ ماب 


چرب وتره رنگ که بواسطه دیر شستن 
بدن با لباس در دوی پوست بدن بالباس 
پیدا ميشود » شوخ وشوغ هم گفته‌شده 
حر کتاب - ص . (بکسر اول و سکون 
دوم وسوم) تبرء رنگ » پارچه با لباسی 
که رنگ‌آن تبره باشد وچرك در روی 
آن دیر نمایان شود . 

چ رکی - س.ن. (بکسر اول و سوم ) 
نگاء چر کین . 

چ کین - ص.ن . (بکس‌اول وسوم) 
هرچیز نابات وچرتآلود » وزخمی که از 
آن چرك بیاید » چر کن هم گفته شده. 
چ ر گر -۱. (بفتح اول وسوم) خنبا گر » 
آوازه خوان » مفنی ۰ بمسنی مفتی و 
پیشنماز هم گفته شده . 

چرم - ۰۱( بفتع اول ) پوست کاو با 
بوست شنر که آنرا دیافت ود باشند » 
یمعنی پوست بدن انسان هم گفته شده 
چرمه -۱.(بفتع اول) اسب اسب‌سفید 
چرمین - چرمینه - ص .ن . چرمی» 
هرچیزی که از چرم ساخته شده باشد . 
چرند - س . (بفتح اول و دوم) باوه » 
9 خن ر6وده وبی‌مصی + 

چر ندو- 1 (بفتح اول ودوم) استخو ان 
نرم وسمت ه فضر وف » استخوان نرم که 


۰۷۲ 


چزده 


جوبده شود » بسنی چرنده هم گفته‌اند 
چر ولگ -. (بضم اول‌ودوم) چین‌وشکن 
که در روی چیزی بیدا شود 
چر و کیدن - مس. چروك یبدا کردن» 
برچین و چروكت شدن . چر و کیده : 
«ص.م > چروك بر داشتهءچروك‌دار» بررچین 
وچروك شده. 
چرو نس دو . پول رایج روسبه‌سادل 
ده منات . 
چرویدن - مس . ( بفتح اول و کسر 
سوم) چاره جستن » چاره جویی کردن » 
در پی چاره‌بودن. چرو نده: «ص.فا» 
چاره جویند. . چرویده : «س . > 
چاره جوبی شده 
چریدن - مس : ( بفتح اول ) گردش 
کردن وعلف خوردن حیوانات علنخوار 
در چراگاه » چرا کردن . چرنده : 
«دص.فا» چرا کننده » هرحیوانی کهچرد 
وعلف بخورد . 
چريك - ۰۱( بفتح اول و کسر دوم ) 
سربازان‌داوطلب که درنظام خدمت‌نکرده 
وتعلیمات نظامي را فرا نگرفته باشند » 
جنگجویانی که ازمیان عشایر و مردمفیر 
نظامی بکمك‌سربازان داخل‌جنگ‌شوند. 
چزد -۰۱(بفتح اول) نکا . جروامك 
چزده - ۰۱ (بکسر اول) نگا .جزفاله. 


چزك 
چز لگ -۰۱( بکس اول ) غاریشت » 
جوجه تیفی » چزغ هم کفته اند 


چسب- ۰۱ (بفتح اول)ماه‌ای که باآن 
دو که کاقذ با چوب با چیز دیگر را 
بهم چسائثه , 

<سبا ندن - <سبا نیدن -مص. وصل 
کردن وپیوند کردن دو چیز پیکدیگر . 
جسباننده : «س . فا» کسی که دوچیز 
را پیکدیگر بچسباند . 

چمبیدن - مس . ( بفتح اول) متصل 
شدن وییوستن‌چبزی بچیزدیگر بطوربکه 
جدا کردن آن دشوار باشد » چیزی را 
محکم بدستگرفتن » چسپیدن وچیسیدن 
وچفسیدن‌هم کفته شدو. جسبنده؛ «ص. 
فا» چیز ی که بچیزدیگر چسبد » چبزی 
کهدار ای‌چس‌باشد» چسبنات هم‌میگوبند 
چسپیده : چیزی که چیز دیگر پیوند 
شده باشد . 

چمت -ص . (بضم اول) چابك,چالاك» 
جلد » مسعئی معکم وتند وتنگ هم کفته 
شده . چستی : چابکی » چالا کی . 
چستاك -۱ . (بنم‌اول وفتح سوم)نوعی 
کش چرسی سبك » چسبك هم میگونند 
چشاقی -۱.(یتع اول) یکی ازحواسی 
بط که ور چیزها دریافته 
میشود وآلت آن زبان است «ذاثثه» 


۰۷۸ 


چشم بنام 
چشام - ۰۱ (بفتح اول) نگا . چشميزك 
چشاندن - چشانیدن مس .(بنتع 
اول ) اند کی از خوردنی بدهان ین 
گذاشت نکه مرء] نرابچشد .حشاننده: 
«س .فا» کسی که مه چیزی را بکسی 
ششاند : 

چشته -۱. (بفتح اول و سوم) چاشت » 
طمیه » خوراك اندك . 

چشم - ۰۱ (بفتح اول) عضو بدن انسان 
وحیوان که باآن چیزها را میبیند وشکل 
ورنگ وحجم وفاصلهٌآ نها را در می‌باید 
چشم آرو ۰۱( بضم دا) چیزی که 
برای دفع چشم زخم درست کنند از قیبل 
دعا وطلسم ومهره» چشم بنام هم گفت‌اند . 
چشم آغیل -۱.(بکس فین) نگاء از 
کوشاچشم ازروی خشم وفضب ۰ چشمافل 
وچشمآ لوس هم گفته شده 

چشم] لوس-۱. (بضملام)نگاه غضب 
آلود از کوشةٌ چشم » چشمآغیل . 
چشم) نداز - ۰۱ ساحتی از صحرا با 
دامتهٌ کوة که چشم همه آ نرا ببیند . 
چشمبر اه - س . (بکسربا) کسی که در 
انتظار آمدن مهمان با مسافر باشد . 
چشم بنام - ۰۱(بکسر با ) چیزی که 
برای دفم‌چشم زغم درست کنند» تموبذه 
چشم نام و چشم و هام وچشم وهم وچشم 


چشم‌بندی 
آرو هم کفته شده 
چشم بندی -۱. مس ۰ بستن‌چشم کسی» 
نیرنگ » شبده + حقهبازی . 
چشم پزشگ - اص. پزشگی که‌امراض 
چشم را معالجه کند » کعال . 
چشمبوشی - ۰۱ مس . جشم‌یوشدن» 
نادیده کرفتن جرم و کناه کسی ۰ 
چشم تنگ - ۵. (بسکون میم ونتح تا) 
کنایه از آدم بل وحسود . 


چشم‌خانه -۱. خا شم »5سا جش . 


1 حفرع که چشم در آن جا دارد . 
چشم خروس.- ۱ .کیاهی است‌دادای 
کلهای خوشه‌ای » بر گهایش شبیه بر کک 
اقافیا -دانه‌های آن باندازهٌ فلثل ودارای 
مادةٌ سمی » در هند میروید . 
چشمد اشت - 1 . عص. چشم بکبك و 
همراهی کسی داشتن ۰ منتظر وصول 
چیزی‌بودن» امبدوخواهش؛ انتظار»توقم 
چشمدر ده - ك ۰ بی‌شوم* بن‌حبل 
چشم رسیده اص ۰ نک ۰ چشمزده. 
چفمر وشنی - ۱ یشکقی ومدیهکه 
برای عروس و ذاماد با کسی که تازه از 
سین یز گشنقة بر ند . 
چشم زخم - ۰.۱ صدمه وآسیبی 4 از 
چثم بدِ مکی ترصد ۰ 


چشمزن - ۰۱ (بفتح زا ) آمهر؛ سیاه و 


۰۷۹ چشیدن 


سفید که برای دفع چشم زغم بگردن 
کودكآویزان کنند ‏ کسی‌راهم‌میگونند 
که چشم زخم باو رسیدء باشد 

چشمز ده - ص . کسی که‌چشم زغم باو 
رسیده» چشم‌زد وچشم رسیده هم گفته‌اند. 
چشمك ۰۱ مصفر چشم» اشاره با کوشة 
چشم " بمسی عینكك هم گفته شده . 
چشم گشته - ص . (بفتح اول وجهارم) 
کج چشم » چپ چشم » لوج » احول 
چشمه ۱ . جائی کآب از زمین بیرون 
بد وجاری شود؛ بمعنی سوراخ ریزهم 
کلته شده مثل سوراخ سوزن . 
حشمه‌سار -۰۱۰م. زمینی که در آن 
چشمه بسیار باشد » ونیز بمعنی سرچشمه 
حشمیز (-۱ 1 (بفتح اول وینجم)دان‌ای 
است سیاموبر ان باندازء بهدانه» از گیاهی 
که در سودان وحجازمیروید پدست‌ماً ید» 
در طب قدیم جزه داروهای: چشم.بکار 
میرفته؛ چشمیز ح‌ونشمیزح وچشمك وچشام 
وچشوم وچشخاموجا کشووچا کشووخا کشو 
هم گفته شده ‏ بهندی چا کسومیگویند . 
چشوم 2 (ختح ال وضم دوم)نگا. 
چشم ز كت 

جشیدن - مس . مزه کردن » خوردن 


مقدار کمی از چّزی برای در کردن 
رخ . حشفلاه : دض . فا» کس یک 


مت ۱۲ 
مزة چیزی را چشد ‏ 
چغ -۰۱(بکسر اول ) لانهٌ پرند کان» . 
خانه‌ای که برای کبوتران‌خانگی درروی 
پشت‌بام میسازند» چیغ وچخ هممیگوند. 
جغاله ۰۱ (بنتع اول) میوهٌ نارس از 
فیبل باداع وزردالو وامثال[ نها 
حفامه -۱ ۰ (فتح اول) نگا . چکامه 
چغانه -۱. (بفتع اول) یکی از آلات 
«وسیقی شبیه قاشق که چند زنگوله به آن 
,و يخته وب دست حر کت میدهند . 
چغبوت - ۰۱(بنتع اول) نگاه جغوت 
چغداول - ۰۱( بفتح اول وضم واو ) 
جسی از مردم که در اشگر کشیها دنبال 
سیاهیان خر کت کنند » چندل وچندول و 
چنداول هم کفته شده . 
چفر ص: (بفتح اول‌ردوم) نگا.چذل 
چفر ۰۱ (بفتح اول) نگا . چنز . 
چغریدن - مس . (بفتح اول ) توجه 
تون ۰ التفات کردن» چنز مدن هم گفته 
شده . چفر بده: ترسیده » واهمه کرده. 
چغز ۰۱( بفتع اول و سکون‌دوم ) 
غوك » وزغ » غوربافه» چفر هم کفته‌شده 
چفزواره ۰۱( بفتع اول و سکون 
دوم) جل وزغ » جلبك » چنز پاره هم 
کفته‌ازد ‏ 


حوك 1 (ضم اول ودوم) گنجشك. 


۰.۸۰ 


چناله 
چنوك و چنو وچکوك هم گفته اند. 
چغل - ص . (بفتح اول ودوم) هرچیز 
سفت وسخت» چیزی که زیر دندان‌جویده 
نشودمانند گوشت که خوب یخته نشده‌باشده 
چفر هم میگویند » ونیز چفل بععنی چین 
وشکن وسسنی جوشن هم گفته شدم 
حغل -س. (بضم اول ودوماسخن چین» 
ماع *خبر کش » چغلی ده‌نده . چغایی: 
سخن چینی . چغلی‌دادن : گزارش 
دادن خبط و خطای کسی ,شخص بالات ازاو 
چفند - ص . (بضم اول و دوم ) گنده » 
ستبر » هرچیز سفت وسخت و کلولهمانند 
حفندر ظذ | (بضم اول ودوم وفتح داز) 
کیاهی است دارای بز گهای بهن‌ودرشت 
و کلوله مانند با مخروطی شکل و بر سه 
قسم است : چفندرقند - چغندر رسمی- 
چنندر فرنگی . چذندرقند که آنرا چنندر 
صنعتی هم میگو بند مخروطی شکل است 
وتا ععق ۳۰ سانتیمتر با بیشتر درمین 
فرو یرود » پوست ومنزش سفید وبطور 
متوسط از 4 ۱ ۷ ۱۸ درصد دارای مادةٌ 
قئد میباشد ودر قند سازی بکار میرود. 
چفو ۰۱( بضم اول و دوم ) چنك» 
چفوك » کنجشك » بمعنی جند هم کفته‌اند 
چفیدن - مس . نگا . چخدن . 
چفاله -۱ ۰ (فتح اول ) نکا . جناله . 


چفت 


چفت - ۰۱ (بفتع اول) چوب بندی‌زیر 
درخت »۰ چوب بست که شاخه های تاك و 
امثالآنرا روی‌آن مبخوابانند . 
حفت- ا. (بکس‌اول) زرفین وزنجیردر» 
قلاب پشت در. چفت کردن :* بستن‌در؛ 
وصل کردن چیزی بچیز, دیگر 
چفتك + ا. (بنتح اول) نگاء کاروانك. 
چفته - ص . ۰ (بفتح اول) خم » تیا 
* «معث ی طاق وسقف خانه » ورپوف 
دروغ وهتان هم گفته‌اند » چفت و جفت 
وجفته وجفتا وچفده : شدام 
چث:0»:0 حواله » برات » نوشته‌ای 
که شخص یل 7 ن از پوای کج ,نك 
با نزد صراف دارد میلفی ابکیردیایکستی 
حواله بدهد » این کلمه در ای قدم 
فارسی نیز بمعنی قباله وححت و منشور و 
افهدنامه وبزات, کار رفته 
,جاگ - ۲۰۱ . (بنتح اول) چهار شاح » 
کر شیم کي راز باد 
میدهند 7 کاه از دانه جدا شود * چچ هم 
کفته‌شده» بمعنی مشتهٌ پنبه زنی‌هم گفته‌اند 
جک -۱. (بکسر اول) چکه » قطره » 
آب اندك که از جائی يا چیزی بچکد» و 
«بفتع اول» بمعنی چانه و فك اسفل » 
چنانکه کوبند چك وچانه » و «بضم‌اول» 
بمعنی نشستن سریا هم گفته‌اند 


۰-۸۱ 


چکاوك 


حکاجاك بای بفتسح اول ) مخفف 
چاکاچاك » صدای بهم خوردن اسلحه از 
قبیل شمشیرو گرز وامثال آنها» وجاك‌چات 
شدن بدنها از ضرب شمشیر » چکاچك و 
چکچات وچغاجع هم گفته شده 

چکاد - ۱ . (فتح‌اول))میان سر +تارك؛ 
الای پیشانی » هباك » بمعنی سر کوه و 
بالای کوه نیز گفته شده » چکاده وچکاه و 
میکاد وچهاد ه گفته‌اند : 

حکلسه - ۱. | (فتع اول) نکا: سعول ‏ 
کامه ۳۳ . (بفتح اول) قصیده » شعر * 
سرواد » چذامه و چنامه ه سم گفته شده . 
ی 
چکاندن - چکانیدن - مس . (بفتح 
با کسر اول) چکه چکه ریختنآب یامایع 
دیگر ۱ چکاننده : «ص.فا» کسی که 
مایمی راچکه چکه بر یزد ۲۰ لتی.که آب با 
مایم دیگر را قطره قطره بچکاند . 
چکان: امر بچکاندن » بچکان » و بسنی 
چکاننده هرز رگاه پس از کلمه دیگر در[ بد 
مانند قطره چکان » خون چکان 

حکاو ۰.۱ (بفتع اول) نگا . چکاوت 
چاو لك ا. (بفتح وگن 
است خوش آواز و حلال کوشت شبه 
کنجشك و کمی بزر گتر از او » بالای 
سرش تاج کوچکی از بردارد » چکاوه و 


چکر نه 


چکاو وچاوك وچکوك ومانوك و مانورك 
وجل وجلك وژوله وموژه وخجو هم کنته 
شدء * بعربی قبره میگویند 

چکرنه -۰۱ ( بکسر اول وفتح دوم ) 
نگا .کاروانك . 

چکری -۰۱ (بضم اول) نگا. ریواس 
چکسه -۱. ص. (بفتح اول وسوم) که 
عاغذ که‌عطار در آن‌مشك باداروی دیگر 
بینچد » بمعنی خرد و کوچك هم گفته‌اند 
چکش -۲۰۱. (بتحاول و شم ددم 
آلت‌آهنی با دستهٌ چوبی شببه تبشه که 
با آنآهن با میعخ باچیزدیگررامیکوبند» 
چکوج و ۰ 
چکك ۰۱ (بضم اول ودوم) چنك » 
کنجشك »۰ و «بفتح اول ودوم» نامهیکی 
ازآهنگهای موسیقی » و < بضم اول و 
فتح دوم> بسنی طتاب وبند: ابریشمی هم 
گفته‌اند وباین معثی چلك ه مگفته شدء . 
چکمه - یتح اول) نش مان 
که سا آن تا زیر زانو پرسد » موزه 
چکمیز لك - ۰۱ (بفتح اول و کسر میم 
وفتح زا) مرضی که انسان نمیتواندادرار 
خودرا نگاهدارد وبول چکه چکه‌خارج 
میشود * بعربی سلس‌البول میگویند 
چکوج - .۳ (ح ادل) نگاچکش 
چکوك -۰۱ (بضم اول ودوم) چنك » 


۰۸+ 


چل 
کنجشك » بسنی چکاوك هم کنته شده 
چکه - ص . (بفتح اول ودوم) کوچك » 
خرد » حقیر 1دم شوح و مسخره 

- ۱ (یکسر اول‌وفتح کاف مشدد) 
قطره » آب اندك که از جائی با چیزی 
بچکد » چك و چکله هم مگویند . 
چکیدن - مس . چکه چکه‌آمدن آب 
از جائی با چیزی » چهیدن هم کفته‌شدم, 
جکیده : «ص ۰ > چکه چکه شده 
3 (فتع کرد 
جسمی » هرچیز 


- صء ن ۰ (بکسر اولو 
دوم)منسوب بچگلیان که‌طایفه‌ای از تر کان 
فراخانی و در نزد شعرای قدیم بزیبائی 
وخوش اندامی معروف بوده‌اند 
چگور ۰۱( بضم اول ودوم ) نوعی 
از دوتاز اشت که صحرانشینان مبنواز ند. 
چگو نه چجه کونه »تجطو زا چه‌نو ع . 
چگو نگی : دس وحالت عیزی 
چل - ا. س. (بکتر اول) مغفف چهل؛ 
ونیز اسبی را گفته‌اند که دودست دست 
راست وپای چپ اوسفید باشد » بمعنی آدم 
کم عفل واحمق هم گفته شده » و «بنتح 
اول» بمعنی بندوسد هم گفته‌اند * و «بعم 
اول» آلت تناسل مرو را میگوبند . 


چلاس 


چ ۸۹۳ چله 


لاس - ص . (بکسر اول) کسی که از 
روی پستی وننگک‌چشی هرنوع‌خوردنی 
نزد کسی ببند هوس کند وازآن بخورد 


چلاق - ت . (ذم اول) لنگث ۰ کسی | 


که پایش معیوب باشد و نتواند درست 
راه پرود 

چلاندن_چلانیدن - مس . (بکس 
اول) فشردن ۰ فثار دادن چیزی» فشردن 
يك چیز آبدار که آب‌آن بر زد . 
چلافك + ۱.(بفتح نون) نگ جمل 
جلپ - ۱. (بفتح‌اول ودوم) سنج؛دو نخته 
فلز دایرء مانند که با دست بر هم میزنند 
ویکی از آلات‌موسیقی‌است » بمعنی‌فر باد 
و شوب وفوفا هم گفته شده 

جلپاسه- ۱. (بفتح‌اول) سوسمار کوچك» 
کلباسه و کلیاسه و کرباسه و کرباشه و 
کربش و کربشه ومارمولك و ماتورنگگ 
وماترنگ وباشو نیز گفته شده 

حليك -۱. (بفتح اول وسوم) نانی که 
در میان روفن پيزند » چريك وچواك و 
جه که هم گفته شده ۰ 

جلتو لگ -۰۱ (بفتح اول) نگا. شلتوك 
چلچراغ -۰۱ ( بکس اول و سوم ) 
چهل چراغ» نومی چراغ بلوری که 
دار ای‌چندین شاخه‌ودرهر شاخة آن‌جای يك 
شع است وا ازستف‌اطان آو ۳1 آن‌مکنند. 


چلچله - ۰۱( بکس اول و سوم ) دم 
جنبانك * «معنی بر ستو هم گفته‌اند . 
چلر - ۰۱ (فتح اول ودوم) از درختان 
جنگلی » بلندیش تا ۳۵ متر میرسد » 
بر گهایش پیضی» تاه ۰ ۲سال عمرمیکنده 
چوب آن سنگین وسرح رنگ است » در 
آب ضایم نبیشود » در مبل سازی بکار 
میرود » زغال آن نیز خوب وپادوام است 
چلغوز -۰۱(بفتح اول) فضلهٌبرند گان 
جلغوزه - ۰۱ (بفتح با کسر اول) بار 
درخت‌صنوبر»جلغوزء‌وجلوزهءهم رکفت شده 
حلشگر- ا. (بکسر اول وفتح لامو کاف! 
کسی که ففل و کلید درست‌میکند «قفل‌ساز 
چلو - ۱. برنج پشته کهآنرا با خورش 
با کباب میخورند . 

حلو کباب : چلو که با کباب و کره 
مضوو تق) 

چلوار -۰۱(بکسر اول) نومی‌بارچة 
نخی نازك سفید و آعاردار . 

له -۱. (بکس اول و فتح لام مشدد)) 
چهللا ۰ نخ تاییده » زه کمان . 

حله - ۰۱ (بکسر اول وفتح لام مشدد) 
چهله » چهل»چهّل روزه » روز چهلم‌وفات 
کسی»وچهلروزی که درویشان‌ومر تاضان 
در گوشه‌ای‌مینشینندبرای رباضت وصادت. 


حلساً 


چلیه ۰۸ 


4 یگ اه 0 1 نشمند 


چه‌نقین: کمی 
ومشاول ر .ات وعیادت چهل‌روژه شود. 
چله‌ناستان : جهل روز اول تابستان 
وموسم شدت گرما. چلةٌ زمستان : 
چهل روز اول زمستان » ویست روز یس 
باژچهل روز اول زه‌ستان که چله بز رک 
وچله کوچك هم میگوبند 
حجلیپا - ۰۱( بفتح اول و کسر دوم ) 
,صلیب ۰ خاج ۰ داری که حضرت عیسی‌را 
4 آن آوجفته‌اند و یز کناه از زلف 
معشو که بشکل صلیپ آو بخته باشد. 
جلیپائیان- ۱ 1 (بفتح اول)در اصطلاح 
کیاء شناسی : گلهاتی که دارای چهار 
کلبر گ ویشکل چلییا باشند . 
چلیدن - مص ۰( بفتح اول ) فشرده 
شدن » فشرده شدن چیزی آبدار که آب 
آن بیرون بیاد . حلیده : ء فقردم شده 
چلياك - (بکسر اول و دوم) مأخوذ از 
روسی » ظرف جلیی بزر کت که در آن 
نفت یا روفن یا چیز دیگر بریزند . 
چلیم - هذ . (بکسر اول ودوم) غلیان » 
ِ ۰ 
۳ ۰ (یفتح اول) خرام » ناز» رفتار 

۳ با مین وییچ وخم » بمعنی نظم و 
وی ورونق. هم کنته شده 
چماق ‏ ت . (بضم اول ) جوبهسنی 


من 
بزر گگ و کلفت » گرز شش‌بر 
جمان نان فا. (بفتح اول) نگا,چمیدن 
چمانه ۰۱ (فتح اول) بیاله » ساغر ۰ 
چام » ظرفی 4 در آن شر اب بخو رند 
جمانی 1 سافی » جمان ی هم کفته‌اند 
جمباتمه -ت . ( بضم اول ) شکل و 
حالتی از نه 
بگذارند وزانوها را در شل تک زد 
چهپا - ۱. (بفتع اول)نومی ازبر نج‌پست 
چمچم - ۱.(بضم اول و سوم) کیوه » 
نوعی "کفش که رو آنرا بانخغ میبافند 
بمعنی‌سم اسب نیز گفته‌اند» جمجم‌هم گفته‌شده 
جمچه ۱ ۰ (بفتح اون وسوم) کفگر » 
قاشت » ملافه » فاشق بزر کی 
چمد ان - ا. (بفتع‌اول ودوم) جامه‌دان» 
جای لباس که و از چرم با 
چز دیگر دزست هم 
با خود بر میدارند . 
چمك - ۰.۱ ( پفتع اول و دوم ) نیرو » 
قدرت » پیشی * پیشدستی . 
چمی - ۱ ۰ (بفتح اول ودوم) سبزه‌زاره 
مرفزار * زمین سبز وخرم » ونیز گیامی 
است کهدر باغچه‌هاوحاشةٌ خیابانها میکار ند 
وهمیثه سبز است . چمی آرا: آدایش 
دهنده چمن . ۰ چم‌افر وز: افروزنده 
چین + گلی که ما یبای چمن بهد . 


نشستن که د پاک بارا رزمین 


و درسفر 


حمنله 


چمز ۸۰ ۰ 


چمی پر ا: براش‌دهندة چمن ؛ بانغمان ۱ 


حمنز ار : جائی که چمن فراوان باشد» 
زمینی که در آن چمن کاشته باشند 
چمند - ص . (فتح‌اول ودوم) اسب‌تنبل 
و کندرو »۲ دم تثبل, وپیکاره 

چموش - ص . (بفتح اول و ضم دوم) 
اسب بااستر شوخ ولگدزن» بعربی شموس 
هو بسن 

چمیدن -مس. (بفتح اول) خرامیدن * 
راه رفتن بناز وخرام » خمیدن و بطرفی 
کج شدن ازروی ناز. چمنده: «ص.فا» 
کسی که بنازوخرامراه برود » خر امنده. 
چمان: چند. ۰ خرامان 

چمهن - ۰۱ (بنتح اول و کسردوم) پول» 
غامط ۰ بلبدی » چامن هم ثذنه شده 
جنار و (تکسو اول) از درختان 
بی‌میوه که بسیار بلند و تناور میشود و 
پلندیش تا ۳۰ متر میرسد * بر گهایش 
یهن وینجه‌ای » چوب‌آن محکم و بادوام 
وبرای ساختن در و پنجره و سایر اشیاء 
چوبی بکار میرود » چنال هم گفته شده. 
چنان - (بضم با کسر اول) مخنف‌چون 
آن » آنطور» آن‌سان» مانند آن» چونان 
وچنانچون هم گفته شده . 

چنانچه کلم شرط » در اصل «چون 
آنچه» بوده » بجای که « اکر > و 


۱ 


«مر کاء» نیز استعمال مشود . 
چنانکه - کلم نشبیه " در اصل «چون 
آنکه» بوده» برای‌تشیبه استعمال میشود 
بمعنی مثل » مانند » مانند] نکه, 

چنبر - ۰۱( بفتح اول و سوم ) محیط 
دائره » حلقه » هرچیز دائره مانند» وئیز 
بمعنی استخوان بالای سینه که بعر بی‌ترفوه 
میگویند . چنبره: چبر مانند » بشکل 
چنبر. چنهر ژدن : دور خود حلقا‌زدن؛ 
مثل حلقه زدن مار . 

جنبور -۰۱ (بفتح اول وضم با)نگا . 
بالا هنگ . 

چنبه - ص . (بضم اول و فتح ب) چوب 
کلفت وستبر * چماق * هرچیز درشت و 
ستبر بخصوصآدم کنده وچاق . 

چنیا نهذ (بفتح اول) درختی است 
گناد که در هندوستان میروید» گلهارش 
شببه کل لاله برنگ زرد با سرخ 
چنته - 1.(بفتح‌اول‌وسوم) کیسه » توبرمه 
کیسه‌ای که درویشان با خود برمیدارند 
چند -۱. (بفتح اول)عدد ومقدارمجه‌ول 
ونامعین از سه تا نه » در حال برسش از 
تعداد با بهای چیزی هم مبگویند » ونیز 
تیمتن ک کی وتا چهوقت . چندان: آن 
اندازه » تا آن ژمان . دوجندان: دو 
برابر . جند یی : عدد مجهول ونأمعین‌از 


چنداول ۸2 چوب 


بیست ببالا» مقدارو تمداد زباد. چندی: | که چیزی به آن آویزان کنند 
اندازه » متدار * کمیت حنگل- (بفتح اول دضم سوم)مخنف 
حنداول -۰۱ نا . چنداول . چنکال » نجه درند کان وبرندگان 
حندل -۰۱ (بفتع اول) نگا . چندن. | چنگلاهی -۱ . نگ . جنگلاهی , 
چندن - ۰۱ (بفتع اول وسوم) سندل که | چنگلو لگ - ص. (بفتح اول وسوم وضم 
درختی است‌تناور ودر هندوستان میروید» | لام) کسبکه انگشتان دست ویایش کج و 
چندل هم کفته شدء . معیوب باشد + چنگوك هم گفته شده 
چنگ -۰۱ (بفتح اول) پنجهٌ انسان ۰ | چنگ‌مريم ۰۱ ینجةٌ مریم ۰ بخور 
پنجه وچنگال درند کان ویر ند گان؛ ونیز | مریم که در تدیم معتقد بودند اکر آنرا 
پمسنی قلاب وهرچیز خمیسده ومنعنی * و | هنگام زاییدن زنان در آب پیندازند زن 
نام یکی از آلات موسیقی «هارپ» و | 1بستن زودتر فارغ میشود . 
«#یکسر اول» منقار برند گان.. چنگو لك - ص . (بفتح اول وضم سوم) 
چنگار - ۰۱ (بفتح اول و سکون‌دوم) | نگا . چنکلوك . 
خرچنگ » ونام مرضی که ورم وزخم آن جنو- (بضم اول‌ودوم) کلم ربطمخنف 
شببه بای خرچنگ است » سرطان . چون او ».مانند او ۶ مثل او 
۱ 


سل . (بفتح اول) پنجهُ دست | چفه - ۰۱(بکسر اول ) مخفف چینه » 
انسان » تحه * درند گان و برندگان که ایک رخ از زمين بر چنند 
چنگل هم گفته شده ۰ رآلت فلزی چهار 

شاخه‌با ندازمقاش شق که‌با آن‌خوراك‌مبخور ند 
چنگالی - ۱ . (بفتح اول) خورا کی که 
از روفن دا غ کرده و شیره با شکرونان 
تر مت کرده درست کننده انکفتی منصو 
وبشتزه و بشنزه و بشنژه وچنگالخوست و 
چنکالغوش هم گفته شدم . جوالء - ۰۱ (بضم اول) نگا. چلیك. 

حنگك . ۱ ۰ (بفتح اول وسوم) قلاب » جوب ۱ که توارط ای زد 
7 کج »کجك » مبلا کوتاه فلزی سر کج :| , که درزیر پوست‌فراردارد»] نچه‌ازدرخت 


حنیدن - مص. (بکسر اول) نگاء چیدن 
چنون - (یضم با کر اول) کوب 
مخنف چون این » مانند این » اسان 
۱ ۰ (بفتح اول و کسردوم وفتح 
واو) نگا . چینود . 

حو - کلمه ربط وتشبیه » مغفف چون 


چوب‌ست 3 


چوخا 


ببرند وبرای سوزاندن یا ساختن اشیاء | زن ونوبتی هم گفته شده» و نیز چويك « 


چوبی بکار ببرند . 

چوب پست - ۱. (بفتح بای‌دوم) چوب 
هاثی که در کنار ساختمان برپا کنند که 
کار گران روی‌آن باستند و کار کننده و 
۳ چوبهائی که شاخه‌های تال را روی 
آن بیندازند » چوب بندی و داربست و 
تله بست هم میگویند . 

چوب‌پا -۰۱(بسکون‌با) چرب باریث 
وبلندشیبه عصا که اشخاص یابریده ولنگ 
زیر بغل میگیرند وبکمك آن راهمیروند. 
"چوب‌پنبه - ۰۱( سکون با ) نوعی 
چوب بسپارسك که ازپوستمضی‌درختان 
باندازه‌های مختلف میسازند وبرای بستن 
سربطری وساختن پرخی چیزهای دریگر 
بکار میرود . 

جو بخورالگ -۱. نگا . موریانه . 
جو بد ار 1 ص. گله‌داره گوسفنددار ِ 
کسی که کارش خر بدوفروش گوسفنداست 
چو بدانه با تا ای 

حو بدست. حو بدستی -۰1 چوبی 
که در دست میگیرند » عصا ۰ دستواره 
حو باك. | . (بضم‌اول وفتح سوم)مصفر 
چوب » چوب کوچك ؛ چوب کوناه و 
باريك که با آن‌طبل‌میزنند. جو يك‌زن- 


چو بکی : کسی که طبل میزند ؛ نوبت 


در رش له ۱ ۳ 


اویح هم میگو ند » کنشتو و کنشتوك و 


چو بکهن - ۱ ۰ (ضم اول و فتح سوم) 
ابزاری که باآن ینبه‌دانه را از پنبه جدا 
میکنند ؛ چوبلین وچوبکش هم گفته شده 
چو به > 
بلند » نورد چوبی * وباین‌معنی چوچه هم 
تا کف 

جو بسن - جو پینه -ص .ن ۰ منسوب 
بچوب » چوبی» چیزی که از چوب ساخته 
شود » ولقب بهرام سردار معروف‌درزمان 
هرمز چهارم پادشاه ساسانی . 

حو بینه -۰۱ برنده‌ای است شبه‌مرغابی 
که آنر اکاروانك هم‌مبگویند * چوبنك‌و 
چو بنه هم گفته شده 

جوپان ا.ص, شبان» گنه‌بان» نگهبان 
کل گوسفند » کسی که گوسفندان را 
بچرا گاه میبرد» رمه‌بان ورمه‌بار و رامیار 
ورمباز هم گفته شده. 

جو جو نچه -!. (بضم اول زسوم)نوعی 
پارچة سفید لطبف ونازك که از آن‌لباس 
تاستافی میدوزند . 

مبوخ چوخه ۱ . (بضم‌اول)لباس 


| . چوب مانند » تم راست و 


چوخیدن 


یشمی طخیم‌ و خشن 15 چویانان‌و کشاورزان 
وی هس 

چو خیدن - مس . (بضم اول) لفزیدن 
وافتادن وسر در آمدن » بمعنی کوشیدن 
وستیزه کردن هم گفته شده » چخیدن 
چور-چوز- . (بضم اول)نگا ۰ تذرو 
چوزهچوژه -۱ رک . جوجه , 
حوشاك - . (بفتع‌شین) نکا. جوشك 
چوشیدن - مس ۰ (بضم اول و کسر 
سوم) مکیدن » چوشدن هم گفته شدم 
چو له ۰۱ (بضم اول) برنده‌ای است 
شببه جفد که خود را از درخت آویزان 
مکند ویی‌دریی‌فر باد فبکشد واو راشب 
آویز ومر غ حق هم میگویند 

چ وان - 
آن‌راست وباريك وسر آن‌اند کی یهن و 


ا. چوب گوی زنی که دستهٌ 


خمیده است» بهعنی چوب سر کج هم گفته 
شده » چویگان هم کنتهاز . جو ان 
بازی : یکی از اقسام ورزش که‌سواره 
با پیاده با گوی و چو گان بازی میکنند 
چ وگافی: اسب ورزیده وتربیت شده 
برای مسابقهٌ چو گان بازی 

چ و کك - ۰۱(بضم اول و فتح کاف) 
بو کت * ؟ امعد ی جند هم گفتهاند 
چول - (بضم ارل) مأخوذ از ترکی ۰ 
پیابان 79 وعلف» جای خالی‌از آدمی. 


۰۸۸ 


چپار آیینه 
چول - حو له س . (بفتع اول) کج» 


خمیده » منحنی . 

چون کل ربط وتشییه » بسعنی مثل * 
مانند» هنکام » چگونه» زرا .جونان: 
چون آن » مانندآن » چنان . حو ناه : 
همحنان » همچو آن .چو نی: چگونگی؛ 
<و نی : چون این » چنین . 

جو نه ا. مقداری ازخمیر آ رد کندم 5 
جو باندازه‌ای که بك‌نان بخته شود» مك 
کلوله از هرچیزی که مر شده باشد : 
چه - (بکسراول؛ باهای فیرملفوظ) کلم 
پرسش و استفهام » مانند چگونه ؟ چه 
انداژه ؟ چه ی ی ؟ و کلمه شگفتی و 
تمجب ؛ مانند چه خوب ۱چه بد ! و کلم 
تقلیل بمعتی زیرا» برای اينکه . 

چه - ( بنتع اول » باهای غیر ملفوظ ) 
علامت تصفیر که برای کوچك کردن‌معنی 
کلمه بکار میرود مانند بازارچه » باغچه 
چه - ۱. (فتح اول» باهای ملفوظ) چاه 
چهار - | (بفتح اول) عدر > بعد 
از سه وپیش از بش » چار هم میگوند. 
چهار آ یبن -۰۱چهار مذهب » چهار 
مذهب اهل‌سنت : شافعی-حنفی- مالکی- 
حنبلی.بمعنی خبمه چهار کوشه هم کنته‌شده 
چهار آبینه -۱. نوعی لباس جنگ 
که در قدیممبیوشیدندودارای چهارقطه» 


چپار بالش 


۰۸۹ 


چپا رکامه 


آهن صیقل شده در جلو سینه و پشت و | چهار تکبیردارد ۰ چارتکبیر هممیگوبند. 


بالای زانوها بوده » چار آینه‌هم گفته‌اند 
چهار بالش - | . چهار بالش که‌هنگام 
نشستن در پشت سروریر پا وطرف‌راست 
وچپ خود بگذارند ویر آن تکیه بدهنده 
تخت » مسند » ونیز کناه از دنیا وعناصر 
اربعه » چاربالش هم گفته شده 

چهار بند- ۱ . چهار مفصل » دومتصل 
آرنج و دومفصل زانو » و کنایه از دنبا 
وچهار عنصر » چاربند هم میگویند . 
چهار بندی -۰۱ توبره پشتی که‌چهار 
بند دارد و بعضی مردم ه پشت خود 
مببندند ۰ چار بندی هم گفته شده 
چهار با فد هرحبوانی که چه‌ار با 
دارد » بیشتر باسب والاغ و قاطر اطلاق 
میشود » چار پا و چاروا هم میگویند . 
چارواذار : کسی که حبوانات‌بار کش 
را میراند با باآنها باربری میکند . 
چهار پایه -۱. کرسی کوچك که 
رویآن می‌نشینند» چار,ايه‌هم میگویند 
چهار تخمه -. چهار تغم ‏ چارتتم 
داروئی مر کب از بارهنگ و قدومه و 
بهدانه وسیستان که در آب جوش‌میر یز ند 
تا لعاب بدهد» برای‌تسکین سرفه و درد 
ور زب 


چهار تکبیر - اشارء به نماز میت که 


چار تکبیرزدن : کنایه از ترك دنیا 
گفتن واز خوشیهای آن‌چشم پوشیدن. 
چهار جوب - [ 5 چهار تکه چوب 
تراشیده متصل بهم که در چهار طرف 
چیزی قرار بدهند» چهار چوبه وچارچوب 
هم میگویند 

چهار زانو -۱. ار زانو ۰ نوعی و 
حالتی ازنشستن که‌زانوها در طرف‌راست 
وچپ وپای راشت زير زانوی چپ وپای 
چپ زیر زانوی راست قرار گیرد 
چهارسو ۰۱ چهار راه » چهار راء 
میان بازار » چهار سوق و چهار سوك و 
چارسو هم میگویند 

جچهارشاج - ۰۱ات چوبی چهارشاخه 
که با آن خرمن کوفته را برباد میدهند 
تاکاه از دانه جدا شود وآنر| چارشاح و 
غله بر افشان وانگشته وهسك وچك وجچ 
وهید وافشون وبواشه هم گفتهاند 
چهار شانه -ك . چارشانه * مردتنومند 
که دارای شانه‌های بهن باشد . 
چهارطاق - چار طاق» سقف يا کنبد 
که برروی چهاریایه بنا شده باش . 
چهارقد - چارقد * پارچة ازك چهار 
کوش که زنان برصر میکنند 

چهار ۳امه-ا.س,چار کامه»اسب‌را اهوار 


چپار گاه 


چهارگاه - ۰۱ یکی از آهنگه‌ای 
موسیقی ایرانی» چار گاه نیز میگوبند 
چهار گوشه- ا.س.هرچیزی کهدارای 
چهار زاوبه با چهاز گوشه باشد » مربع * 
چهار گوش وچار گوشه هم میگویند. 


چهازمیخ .- ۱ : جار"مع + مادی | 


که روی زمین باروی دیواربشکل مریم 
یا مربع مستطیل بکوبند و چهار گوشة 
چیزی را بهآن ببندند »و نوعی شکنجه 
که چهار دست ویای کسی را بچهار مخ 
مسئك زد و شگنجه‌اش کنند . 

چهار بار وی اصطلاح اهل نسنن: 
چهار خلیفه بمنی ابوبکر- عمر -عثمان - 
علی » چاریار هم میگویند . 
چهاريك -۱. بك چهارم چیزی »و 
ك چهارممن که ده‌سیراست و مك چه‌ارم 
ذرع که چهار گره است » چار.يك و 
چاركت هم منگو ند په ( 

چهچه - چهچهه - : (شع ارل و 
سوم) آواز بلبل وسایر پر ند گان‌خو ش[واز 
چهر - چهره -۰۱ (بکس اول)روی» 
رخسار »صورت انسان. چهره‌پرداز: 
صورتگر * نقاش . 

چهل- . (بکسراول‌ودوم) عدد < ۰ > 
چهاربرابرده» چل‌هم میگویند .چهلم- 


۹۰ 


یت 


در مر تب چهل واقع شدء . 

جهله -۰۱. (بکسر اول‌ودوم)نکا , چله . 
مخفف چیز ۰ چه . 

چیست ۰ بسوند کادر آخر بعضی کلمات 
فارسی ور کر در می ‏ ید ومعنی دارنده 
وسازندم و کننده‌رامرساند مثل تماشاچنی» 
چایچی ۰ سورچی » قابوچی » باشماقچی . 
چیت - ه: ۰ ( پکسر اول ) بارچه نخی 
نازت گلدار برنگهای مختلف , 
چيچك - ت . (بکسر اول وفتح سوم) 
آبله » دانه روی بوست بدن . 

چیخ - ص .(بکس اول) کسی که همیثه 
از چشمهاشآب با چركت بیرون بیاید و 
مژه‌ها ش رشخته باشد ۰ 

چیدن - مس . (بکسر اول) کندن مبوه 
با کل از درخت دا بوته » کندن علف از 
زمین » بریدن موی با ناخن با قبچی » 
دانه برداشتن مر غ از زمین » بر گزیدن 
و جدا کردن‌چیزی ازمیان چیزهای‌دیگره 
چیزهائی را با نظم وتر تیب بهلوی همبا 
زو یمقر اردادن*چنیدنوچدن‌هم کفته‌شدم. 
چیننده: «س. فا» کسی که موه با کل 
از درخت جداکند » کسبکه چبز هائی 
را پهلوی هم بچیند . چیده: «س.م» 
گل ۷ میوه که از درعت تلم قدر ۰ 


چهلمین: عدد تریبی ‏ آنکه با آنچه | بر گزیده وجدا کردم شد » چده وچنیده 


2-٩۰۱ چود‎ 


هم گفته شده . چون : امر بچیدن»بچین» | سطح چیزی ؛ ودر اصطلاح‌زمین‌شناسی» 


وبسعنی چیننده هر گاه پس از کلم دیگر 
درآید مثل خوشه‌چین »گلچین 

چير - ص . (بکسر اول) شک ره 
جبره ص. (بکسر اول)دلاور» کستاح» 
مسلط » مستولی » کس یکه بر چیزی یا بز 
دشین خودکاملا دست یابد » چی,_هم گفته 
شده . چی رگي ار ۰ کستاخی » 
پروزی. جیره دوست: زبردست ماهر» 
هثر مند . چیره‌دستی ؛ زیر دستی . 
چیز ۰۱ (بکسر اول) هر جسم‌بی‌روح» 
آنچه موجود باشد » بعربی شی میگویند. 
ناچیز : اندكه کم » فرومابه . 

چیزو - ۰۱ نگا . سبخول . 

حیستان - ۱. مخذف چیستآن لفز » 
سژال از چیزی با دادن نشانیهای آن 
بطرزی که جواب‌دادن به آن #تکز باشد 
چیق - ۰۱ (بکسر اول) نگا. چغ 
جیلان ۱ . (نکس اول) نک عتاب 
جین تاه (پیش اول)تا ۰ شکن» چروكت 
چین خوردن : چروك بیدا کردن 


ناهمو ار یها: ویست وبلندیهامی که در اثر 
فثار و تغییرات طبیعی در سطح زمین 
بو جودآمده است . 

چینوق -۱ ۰ (بکسر اول و فتح واو) 
قيامت » صراط » پل صراط » چینور و 
خینوروخنبور وخنیوروچنیور هم گفته‌شده 
چینه تا (زنکس اول) دانه‌ای که‌مر خ 
از زمین برچینده دیوازی که با گل‌درست 
کنند. وسنگ باآجر درآن بکار نبرنده 
هرطمقه از دیوار گلی که آنرا دای هم 
میگویند » ودراصطلاح زمین شناسی «هر 
طبقه از زمین 

حینهدان - ۱ ۰ کیسه‌ای که بین حلقوم 
ومعدهٌ مر غ قرار دارد و چینه داخل آن 
میشود و آنرا جافر وزاغر وژاغر وشاغرو 
کذار و زار وشکانكت هم گفته‌اند #عربی 
حوصاه منکو ند . 

چینبی-! .ظرفعائی که ازخاكمنه‌وصی 
موسوم به کا ئولن ساخته مشود » چون‌این 
خاكت ادا در چین بدست آمده این اسم 


جیزی‌چیی خور ۵ گی : چروك‌داشتن ۱ نامیده شده . 


۵ 


ج - حرف‌هشتم الفبای فارسی که « حا» 
تلفظ میشود و آنرا حای حطی و جای 
مهبله هم میگویند ۰ بحساب ابجد <۸> 
این حرف در لغات فارسی سره وجود 
ندارد ومخصوص کلمات عربی است 
حافر - ع . مرد سر گشته » سر گردان 
حاثر -غ . جای‌جمع شدن آب » گودال» 
زمین پست و جای محفوظ و مطمثن که 
اطراف آن بلند باشد » حوران و حبران 
«یکس حا> ۳ » ونام زمینی که مر قد 
حضرت سیدالشهداء در آن واقع است . 
حافری : منسوب بعائر . 

حاز - ع . جامم» دارا » دربر دارندم» 
گرد آورنده » فراهمآ ورنده ۹ 

حائض - حائضه - م .زنی که در 
حالت حیض و عادت و بی‌نءازست » زنی 
که در وقت مخصوص وبوجه مخصوص‌از 
او خون خارج میشود » حواضش جمع. 
حالط - م . دیوار » جدار » ستان » 
حیطان وحیاط «بکسر حا» جمع 
حائل - ع . مانم وحجاب میان دوچیز؛ 
هرچه میان دو چیز وافع شود » و نبز 


بمعنی نازا» زن با حیوان ماده که‌باردار 
نشود » حبال وحوائل جمم 

جاآم -ع . (یکس تا) عاکم » قاضی » 
و نیز بمعني غراب » زاغ » ونام مردی از 
قبیلٌطی که درسخاوت وجوانمردی‌معروف 
بوده واو را حانم‌طائی نیز میگوبند 
حاج - ع . (بتشدید جیم) حح کننده 
حج گزارنده » کسی که بسکه رفته‌ومر اسم 
| بجا آورده باشد ۰ حجاج - »کلمة 
حاج اسم جمع هم هست بمعنی حجاج 
حاجات مغ . جمم حاچت . 
حاجپ- ع .ابرو » حواجب وحواجیب 
جمع * وبعنی پرده دارودربان» حجابو 
حجه ج 

حاحجت -ع . (فتحجيم)نبازنازمندی» 
دربایست » چیز ی که طرف نیاز واحتباج 
باشد » حاجات وحوائج جمم 

حاجز - ع . مانم » حائل »آنچه میان 
دوچیز وافع شود » ویز بمعنی ظالم » و 
نیزی شمشیر »و برزح » حجزه و حواجز 
2 حجاب حاجز : برده‌ای است 
میان آلات صدری واعضاء درونی شکم . 


حاد 


حاث -ع. (بتشدیددال) نند» بر نده» تبز 
حاذث - ع , تاژه» نو»] نچه "ازه بدید 


آمده 6 ید #دم ۰ 


حادثه - ع .مونث حادث » نازه : نو».! 


2 


۱ 
۱ 


و رسیده ؛ بیش آ مد نازء » واقعه اس ه 


وبلا » حادئات وحوادث جمم ۰ 

حاذق - ع. ماهر » استاد ؛ حذاق‌جمع 
حار -ع. (بتشدید را) گرم » سوزان 
حارث ع. بر زگر» کشاورز» زراعت 
کننده - حراث «بضم حاو نشدید را» 
جمح » ونیز حارث وابوالحارث + کنمهشیر 
حارس - ع. حفظ کننده » نگیبان » 
باسیان » حراس و حرسه واحراس‌جمم ۰ 
حازم - ع. مرد دانا و هوشبار در 
کار » دور اندش » حزمه و احزام جمم " 
حاسه - ع . (بفتح سین مشدد) منك 
حاس» قوه مدر که » قوهٌ نفسانی که‌اشیاه 
را درك کند وبه ۲ ثار و اشباء پی‌ببرد * 
هريك ازحواس پنجگاته ؛ سامعه» باصره» 
شامه » ذالته » لامسه » حواس ج 

حاسد - ع . رشك برنده » کسی که 
روت ونعمت وسعادت دیگران رانتواند 
ببیند وخواستار زوال آن‌با شد و همه‌چیز 
را بر ای خود بخواهد» حساد وحسده‌جمم 
حاشا - ع . که استثناه که دزمقام منزه 
نمودن و استثناه کر دن بکار عیرود بسنی 


| کت فاف چاه ون انار یا 


هر کز . حاشا کردن : انکار کردن . 
حاشالله .. حاش 4 : معاذاله . 
خاشیه 2 . یک شین ومع با 
کنارء » کنارء‌جامه با کتاب؛ ناحیه» شرحی 
که‌در کنارة کتاب نوشته‌شود » ونیزسنی 
امل وعبال و کسان مرد » حواشی جمم: 
حاصد - ع .درو کننده » درونده » 
درو گر » حصاد وحصدء جمع ۰ 

حاصل - ع . باقبمانده ونتیجهٌ چیزی» 
محصول » ثمر ونتبجه و آنچه از چیزی 
بدست] بد » حواصل جع : 

حاضر - ع . آماده » مها » موجود * 
بحضور آمده » ضد غاب » و پمعنی شهر 
نشین » حضار و حضره جمع. حاضری: 
ماحضر » طعام موجود ومختصر » خوراك 
ساده بخته نشده مثل نان وپنیر . 
حافد ع . خادم » تابم 4 بارودوست» 
فرزند زاده » حفد وحفده جمع 
حافر - ع.گود کننده » کنندهٌ زمین » 
ونیز بمعنی سم‌ستور » حوافر جمع ۰ 
حافظ - ع. حفظ کنند, » نگودار نده» 
نگهبان» حفاظ وحفظه جمم ۰ 

حافظه - ع. موّنت حافظ » فوذا کره" 
فوه‌ای است در انسان وعضی حبوانات که 
مطالب وحوادث را .بیاد نگاه میدارد ؛ 


حافی 


که بی کفش راه برود » حفاة جمح . 
حاق - ع . (بتشدید قاف) میان چیزی» 
حقیقت مطلب ؛ و یز بمعنی کامل 
حاقد - ع . کینه جو » حقده جمم 
حاأ کم -ع. داور » قاضی * فر مانده » 
فرمانر وا » فرماندار » حکام جیع 
حاکی- ع . حکایت کننذه» نقل کننده » 
ببان کننده » حکاة جمم . 

حال -ع ۰ صفت وهیثت و کیفیت‌چیزی» 
احوال جمم » و نیز حال و حالا و حالیا 
بنعتی | کنون » زمانی که در آن هستیم 
حا لت-ع ۰ (بفتح‌لام) کیفیت» نکن نکی 
وضم و حال و کیفیتی که در کسی یا 
چیزی وجود دارد» حالات جمم . 
حاهد - ع .ستانده » ستایش کننده. 
حامض -ع . ترش * ترش مزه 
حامل - ع . بار بر داز نده » باردار » 
کسی که باری با خود با بر پشت خود 
دارد » حمله «بفتح حا ومیم ولام» جمع 
حامله - ع .مرك حامل زن باردار » 
آبستن » حوامل جمع . 

حامی - ع . حمایت کنند,» نگهیان » 
پشتیبان » حماة جمم . 

حامی - ع . منسوب بحام پسر نوح . 
حانوت - ع. (بضم نون) دکانمنازه» 


۰ 


حافی- ع . (بکس فا) پاپرهنه «کسی | 


حباله 


دکان میفروشی » میکده ۰ حوائیت جمم 
حاوی -ع هي (بکس واد) کردا کرد 
گيرنده » گرد فرو گیرنده : دربر دار نده 
حب - ع ۰ (بضم حاونشدید با))دوستی» 
عشق * ونیز بععنی ظرف سفالی بزر گت 
حب -ع ۰ (فتح حا وتشدید با) دانه * 
دانهٌ گندم» دانةٌ نخود وامثال ] نها » حبوب 
ی ودر اضطلاح طب 1 داروای که 
شک دانه نخود درست کنند 1 

حبائل - ع.ج 
خباب - ع . (بفتح حا) بر آمد کیهائی 
که هنگامآمدن باران در سطحآب بدا 
میشود » درفارسی آب سوار و آب‌سواران 
هم گفته شده » بسعنی روچراغی وروپوش 
شیثه‌ای که روی چراغ مبگذارند نیز 


حیاله . 


می‌پویند »و «یضم حا> بهنی دوستی و 
عشق ومحبوب ودیو ومار هم اه 
ام‌حبات: دیا . 

حبات-ع . (بفتح‌حازنشدید ب)) جمم‌حبه 
حباحب - ع . (بضم حای اول و کسر 
حای دوم) کرم شبتاب 

حباری- ع. «حبارا» (بضم حاآهوبره 
حبال - ع . (بکس حا) چمع حبل 
حب‌الیان - ع .نا . بان . 

حیاله - ع . (یکس حدا) دام » بند ۰ 
حبائلجمم. حبالهٌ نکاح : قبدزناشویی 


حبااملوك 


حب‌الملو لگ - ع . نکا , ماهودانه . 
حب ‏ ع. (بفتح <ا وبای مشدد) دانه» 
پك دانه » يك حب » حبات جمم 
حبةالخضراء- ع . نگا . بنه 
حبةا لموداء - ع . نگا . شونیز . 
حبف! - ع. ( بفتع حا و بای مشدد ) 
کلمه‌ای است بر ایمد حو استحسان» مر گت 
چه‌نیکو 
است این» چه خوش است » زهی»آفرن 
حبر - ع ۰ (بکسرحا) مداد » م کپ 
ک برای نوشتن بکار میرود » حبور جمم 
حبر- ع. (بفتع با کسر حا و سکون با) 
دانشمند؛پیشوای‌روحانی» ببشوای‌روحانی 
عیسویان » ریس کهنه در نزد بهود »و 
بمعنی شادمانی ونعمت» احبار وحبورجمع 
حبس - ع. (بفتح حا) باز داشتن * 
زندانی دردن » و نیز بمعنی زندان » 
یک 

حبس‌البول - ع. بند شدن بول » 
مرضی که انسان نمیتواند آدرار کند » 
شاشیند 

حبش - ع ۰ (بفتع‌حا وبا) طائفه‌ای از 
میاه پوستان افریقا . حبشی : منسوب 
به حبش» مکنفرسیاه پوست» ازمردم‌حبشه 
حبق - ع ۰ (بفتح حا وبا) بودته 
حبل - ع ۰ (بفتح حا و سکون با) بند؛ 


از دو کلمه وب > و«ذا» سنی 


۹ حتم 


ریسبان »۲نچه باآن چیزی را پندند » 
حبال و احبال وحبول جمع » وئیز بمعنی 
عهد ویمان ور ک . حبل الور ید : 
رک کردن؛ شاهر کث. حبل‌آلذر اع: 
رگی است در دست » رک بازوء 
حبل- ع. (بفتح حا وبا آبستنی»ویچه‌ای 
که در شکم مادر است » و نیز بمعنی 
درخت انگور با شاخه؛ آن 

حبل -ع. (بکسر حاوسکون با)دانشمند 
زيرك » هوشند » داهبه » حبول جمع 
حبن - ع ۰ (فتح حا ۷ با)) خر 
زهره * حبین هم مب 

حبوب -ع ی چیم حب 
حبیپ - عم ۰ (فتح حا) بار » دوست » 
معشوق»محبوب؛ احباء واحیاب واجبه‌جمع 
حبیبه - ع . (بفتح حا) مونشجیب 
حتی - 6 تاه (یفتح‌حا وتشدیدنا) 
حرف جر در عربی برای انتها » وسسنی 
«تاه ودتاآنکه». حتی‌الامکان: ۷۲ 
جائی که ممکن باشد »تا بتوان . حتیی- 
المقد‌ور: باندازءٌ قدرت و توانایی . 
حتف - ع . (بنتجها وسکون تا)موت» 
م رکف ۰ مر کك طبیعی » حتوف‌جمم 
حتم - ع. (یفتع حا)محکم کردن امری؛ 
واجب ولازم کردن» وثیز ۳ 


| خالس وبحض وحق و حکم 


جح ۹ 


حج -ع. . (یفتح حا وتشدید م) قصد 
کردن » با حجت و فلیل بر کسن قالش 
شدن » ونیز بععنی زیارت ببتاله 
حجاب - ع. (بکس حا) پرده» چادر؛ 
روبند » حجب «بضم حا دجیم؟ جمع 
حجاب - ع. ( بضم حا و تشدید جیم) 
دریانان * پرده‌داران » جمم جاچب ۰ 
حجابت - ع . (بکس <ا) پرده داری 
۳ ۳ حا و نشدید جیم) 
جمم حاج » کسانی که بز بارت کمبه‌میروند, 
جام. - 6 اه تشدید جیم) 
سیار حج کننده » و نام و از امراء 
عبدالماك بن مروان که 4 ستمگای و 
خونر یزی معروف بوده ۰ 

حچار - ع ۰ (بکس حا) جمم‌حجر. 
حچار - ۰۶( بفتح حاو نشدید جیم) 
سنکتر اش . 

حچاره - ع . (بکس حا) جمع حج 
ححاز م۰ (بکس ا) نام یکی از 
آهنگهای موسیقی » و نام کشوری در 
عربستان «عربستان سعودی» 

حام دای بل او شید جب] 
حجامتکننده » خونگر 

حجامت-ع. (بکسرحا) باد کش کردن 
وخون گرفتن,از بدن بوسیٌ مکیدن با 
شاخ وتیغ زدن پوست بدن 


۳۳۳ 


حجب - ع ۰( بفتع حا و سکون جیم) 
امن تون زره وان ماو 
بازداشتن ۰ و«یضم‌حا» شرم وحبا 
حجپ - ع. (بغم حا وجیم) جمم‌حجاب 
حچه - ع . (بضم حا و فتح جیم مشدد) 
پرهان » دلیل » حجج و حجاج جمع. 
حیحه م۴ (بکس حا وفتح جیم مشدد) 
يك حج» بکبار حج کردن» سال با مامحج. 
ذوا لححه : ماه دوازدهم قمری 
حبحج -ع. (ضم‌حا وفتح‌جیم) جمم حجة 
حور .۰( بفتع جاد مقونر چیم,) 
بازداشتن » منم کردن 5 سی از تصرف در 
اموال خود از طرف تاضی با داد گاه 
حچر -ع. (بضم با کسرحا وسکون‌جیم) 
کذار » دامان »]غوش » یناه کر 
حچر - م۰ (فتع حاو جیم) سنگک » 
احجار وححار وححاره واحجر جمم ۰ 
ححرات - ع ۰ (ضم ح و فقج جیم] 
و . (بضم <ا) غرفه » اطاق‌در 
مدرسه با کاروانسرا » حجرات جمع َ 
حجل - ع. (متع يب کب 
حجله - ع . (بفتع‌حا وجم‌ولام) اطاق 
مزین وآراسته برای عروس وداماد «در 
فارسی بسکون جیم تلفظ میکنند» 
حجم- ع (بفتخ‌حا) بر آم کی و کفتی, 


حجی 


ری و جمم ۰ 

حجی - ع ۰ ( بفتح حا و کس جیم ) 
سزاوار» درخور »شاسته» حر یص»رافب. 
حجیح - ع . (فتح حا) جمعحاج. 
حد - ع . (بفتح حا ونشدید دال)حائل . 
مبان دو چیز * انتهای چیزی » کرانه » 
مرز» تیزی وتندی » تیزی شمشید » ونیز 
مجازات شرعی در بارةٌ کناهکار و مجرم 
مثل تاز بانه زدن شرابخوار »حدود ج 
حداء - ۶ ۰( بضم حا ) آواز خواندن 
سار بان برای شتران که تند بروندء‌راندن 
شتر بخواندن سرود وآواز . 

حدالج - 3 . کجاوه‌ها » جمم حداجه 
حدالق - ع. باغها * جمم حدیته 
حدافت - ع. (بفتح حا و ا) نوشدن » 
ابتداه واول چیزی » اول جوانی 
حداجه -ع. (بکسرجا) کجاوء *یالکی 
که روی شتر بندند و زنان در مسافرت 
بر آن سوار شوند » حدائج ج 

حدان - ع ۰( بفتح حا و تشدید دال ) 
آهنگر »آهن فروش ۰ 

حدب - ع ۰ (بفتح<ا ودال) کوژیشتی» 
زمین بلند» تیه »موج آب ۰ 

حدبه - ع . (یفتع حا ودال‌وب/) کوژه 
برآمد کی » برجستگی در چیزی 
حدت - ع ۰ (بکبر حا وفتح دال‌مشدد) 


۱ 


تیزی » تندی » برند کی » خشم 
حمدث - ع ۰ (بفتح حا ودال) توءامری 
که تازه وافع شده» بدعت » فابط و آنچه 
که وضو ونمازر!باطل کند » احدان‌جمم. 
حدئان - ع .(بکسر <ا وسکون دال) 
آغاز ۰ اول چیزی . حدثان) لدهر : 
نوائب رو زگار . 
حدس - ع ۰ (بفتح حا) گمان بردن » 
در دافتن امری‌غراست» تخمین‌حدسیات؛ 
«یتشدید با» فضابائی که بطریق حنصٌ 
باق استنباط شود . 
حدقات -ع. (بفتع حاو دال)جمم حدقه 
حدقه - مت دالوا هی 
چذم » حدق وحدفات واحداق جمم؛ در 
فارسی بمعنی <فره که چشم‌در آن‌جا دارد 
و برد » خانه چذم » چشمخانه 
حدوث - و (ضم حا ودال)نویدا 
شدن » رح دادن » واقم شدن امر تازه 
حدوه - ۰۶ (بضم حا ودال) جمم <د 
حد بث - ع .نو » تازه » جدید » چیز 
تازه» حداث «بکسرحا» وحدئاء جیم * 
ویز بسنی سخن وخبر + اجادیث ج 
حدید - ع ۰( بفتع حاو کسر دان) 


"آهن »و نیز بمعنی تند و تیز ویر نده 


حد‌بده - ع ۰ قطعهٌ آهن» افزار آهتی» 
صفحهٌ فلزی سوراخدار که فاز را بوسیلهً 


حد بقه ۹۸ 


آن بصورت مفتول در آورند » آلتی که 
له فلزی‌را باآن بشکل یچ در آورنده 
حد] تقد وحدیدات جمع 
حد بقه - ع. باغ ۰ بافچه » بستان » 
بافی که اطرافش‌دیو ارباشد » حدائق < 
حذاق - ع.( بضم حا و تشدید ذال ) 
جمم حاذق 
ی (بفتع با کسرحا) مهارت؛ 
: و کر » دانایی واستادی در کاری. 
حذر - ع۰( بفتح حاو ذال) برهیز 
تردن » ترسیدن » بیم ژیرهیژ. 
حذف - عم . (بفتح <ا) قطم کردن * 
انداختن » ساقط کردن »دور کردن ۰ 
حر - ع . (یفتح حا وتشدید را) گرما » 
ضدیرد ‏ حرورو احاررجمم . 
جر - ۰6 . (بضم حا وتشدید را) آزاد » 
آزاده » جوانعرد » احرارجمع 
حرا- ع. . (بفتح حا) ساحت » ثاحبه » 
کفاد کی » * و یکسرحا» تم کومر جر 
مک سل وس ولپ 


در غار آن عبادت میکرد . 
حراب - ع . (بکسر حا) جنم حربه. 
حراث - ع ۰( بفتح حا و تشدید را ) 
زارع » کشاورز» برز کر » و «بضم حا و 
تشدید را» جمم حارث . 


حرافت - ع ۰( بکس حا) زراعت » 


از عشت‌مدئی 


مس 


حرامی 

کشتکاری» شم زدن زمین برای‌زراعت 
خراج-ع ۰ تک ) س ت 
«یکس حا» امعنی حامه هائی که روی 
طلذاب اندازند تا خشك شود » در فارسی 
بمعنی فروش چیزی بمزایده میگویند » 
فروش ملك 3 کالا در حور عده‌ای له 
هر کس پیشتر بخرد باو پدهند . 
حر ارت - ع. (فتح حا) کرمی» گرما 
حراس - ع۰( بطم حاو تشدید را ) 
نگهبانان » جمم حارش . 
حراست - ع . (بکسر حا) نگهبانی » 
نگهداری » معحافظت : 
حراص - ع . [بکسر حا " با بضم حا 
و تشدید را) جمم حر رض ۰ 
حراق -ع ۰ (بضم حا) آب بسیارشور» 
اسب یزرو . 
حراقه -ع: (بفتح حارتشدیدرا) کشتی 
جنگی کهدرقدیم ازآن] تش‌بطرف‌دشمن 
میانداخته‌اند » حر اقات جمم 
حرام -ع . (بفتح ) ناروا » امری که 
بجا آوردنش کناه باشد» و[ نچه که‌خوردنش 
منم شده » ضّد حلال» حرم «یضم‌حاورا» 

* ونیزیمعنی احرام سته وحرمت‌دار 
للع راک . مسجد الحر ام: 

شهر الحر ام : ماه محرم 

ی - ع . (یفتح حا ۳ میم و 


حران 


نشدید با)حرامکاو» کسی که مررتکب‌فعل 
حرام شود » ونیز بسنی دزد » داهزن, 
حران - ع ۰(بفئخ حا ونشدید را) مرد 
بسیار تشنه . 

حرب ق. (بتع چاه سکون دا ) 
جنگ »کارزار » نبرد » حروب جمم. 
حرباء - ع . (بکسر حا و سکون دا) 
جانوری است شببه چلپاسه که در آفتاب 
تغییر رنگ میدهد و برنگهای مختلف 
" درمیآآید ودر تلون وتقلب باو مثل میزننده 
در فارسیی آفتاب پرست و سوسمار هفت. 
رنگ هم میگویند » حرابی‌جمع 
حربه - ۰6( بفتح حا) سلاح » آلت 
نگ ازقببل شمشیر وخنجر» حراب ج 
حره - ع . (بضم <ا ونشدید را) موّاتث 
حر » زن آزاد ؛ حرائر و حرات جمم 


حرث - ع. ( بفتج حا و سکون را ): 


شغم زدن زمین برای زراعت کشتکاری 
حرج - ع۰( بفتع حاورا ) تنگی و 
فشار » جای تننگ » ونیز پمعنی حرمة و 
کناه » چنانکه کوبند حرجی براونیست » 
معنی کناه واعثراضی بزاو انیست . 

جرج ع. (بکسر حاوسکون را) گناء» 
دامی که برای کرفتن حبوان درنده کار 
بگذارند » لباس که روی بند پیندازند » 
احراج وحراج فیکسرحا» جمم. 


۹ 


حرفه 


حرز - ع. (بکسحا وسکون دا)جای 
محکم واستوار» پناهگاه» نصیب تعویذه 
دعائی که بر کاغذ بنویسند و همراه خود 
ند * احراز دفتح همزه » جمح 
حرس - ع . (یفتح حا سف یو 
حفظ کردن » نگهبانی کردن . 
حرس - م . (ختح حا ورا) نکهبانان» 
جمم حارس . 
حرشف - ع ۰ (بفتح حا و شین ) فاس 
ماهی» ناج که هنوزبال درنباورده ضعفاه 
| ویدان؛ حرائف جمع؛ ونیز بسنی کنگر 
| حرصی ع۰ (بکسر حا)آز » شود 
حرصاء- ع. (بضم‌حاوفتحرا) آ زمندان» 
جمم حریص ۰ 
حرف - ع. (بفتح حا) هريك ازحروف 
هجاء » حروف واحرف‌جمم * ونیز بمعنی 
کلمه وسخن » کپ » و کلمه‌ای که قبل از 
تر کیب باکلمة دیگر معنی مستقل ازآن 
منعوم نشود . حرف‌زدن: سخن گفتن» 
اکفتکو درد » 
حرف - ع ۰(بکسر حاوفتح را)پیشه‌هاه 
خرفه د 
جر فاء -ع. (بضم‌حا وفتح را)- آزان» 
جمع حریف . 
حرفه - 6 . (بکسرحا وفتع فا) پيشه * 
صناعیو » کسب و کار ۰ حرف جمم 


و مرس بت 


حرق 
حرق-ع.(بفتح حا وسکون‌را) سوختن» 
سوزاندن » سوختگی ۰ 

حرقة -ع. (بضم یا فتح حا وسکون‌را) 
حرارت » گرمی » سوزش . 

حر کات-ع. (بفتح حاورا) جمم‌حر کت 
حر کت - ع. (بفتح حاورا و کاف) 
جلبشاحر کات‌جمم ۰ حر کت نتقا لی: 
عز کتک کید زمن در مدت ۱۵ ۴روز 
و ه سامت و۸ دقبقه دور خورشید انجام 
میدهد واين مدت را یکسال خورشیدی 
میگویند » ازحر کت انتقالی زمین‌چهار 
فصل یبدا میشود . حر کت دضعی : 
و ی 
دور محور خود انجام‌میدهد » ازحر کت 
وضعی زمین شب وروز بیدا میشود . 
حرع- ع. (بفتح‌حا ورا) کردا کردخانه» 
اندرون سرا » داخل کمبه » کردا گرد 
"که » وهرجا که تحت حمایت مرد ناشد» 
جای اهل و عبال مرد » احرام جمع . 
حرمان و حرمهن : مکه ومدینه . 
جر -ع .۰ (ضم حا و فتح دا) جمم 
حرمة » و «یضم حاورا» جمم حر یم ۰ 
حرمات -ع .(بضم حا ورا» با بضم 
حا وفتح را) جمم حرمة . 

حرمان -ع ۰ (بکس حا) بی‌بهرمبودن؛ 
بی‌دوزی بودن » بی‌بهر کی * نومیدی 


۰۰ حزیق 


حرمة - حرهت - ع ۰(بضم حااذن: 


مهایت »۲ برو » ارجمندی » حرام بودن * 
آنچه که حفظ ونگاهداری ومحترمداشتن 
آن واجب است » حرم وحرمات جمم 
ملع( نمی اس 
حروب- ع . (بضم حا ورا) جنگها * 
جهم: ات1٩‏ 

حرور - 6 ۰ (بفتع حا وضم دا) گرماه 
باد کرم » کرمی آفتاب » آتش ۰ 
روف (صی ورا) عع طر9 
کار وت نوی شوم 
سر کش » اسب با استر که اطاعت نکند 
حری - ع. (بفتع‌حاو کسر را وتشدید 
يا ) سزاوار » لابق» روا» مناسب . 
حریت -ع ۰ (بضم حا وتشدید دا ویا) 
آزادی »زادگی »آزاد منشی ۰ 
حریر - ع . ابریشم » پارچه ابر بشمی. 
جر یره - ع . قععةً حریر » وخوراکی 
که باآب ونشاسته وه درست کنند. 
حریری - ع ۰ حریرباف» حریرفروش 
حریص - عم .آزمند » آزور » دارای 
آز وشره " حرصاه وحراص جمع . 
حروفد ان مه بت 5 سرب 
شخص در بازی با نبرد » حرفاء جمع 
حریق - ع.آ نش سوزی »نش زبانه 
دار » سوخته شده در آتش . 


حریم ۱ 


حریم - ع. پدامون و کردا کرد خانه؛ 
مکانی که حمایت ودفاع از آن واجب‌باشده 
حرم واحرم واحاریم جمع 

حزار - ع. (بفتح حا وتشدید زا) کسی 
که مقدار محصول مزرعه با میوٌ درخت 
را تخین وبر آورد میکند . 

حزام - ع. ( بکسر حا) تنک اسب » 
هرچه باآن چیزیرا ببندند » وسط چیزی 
حزب - ع. (بکسر <ا) گروه» گروهی 
از مردم که دارای مرام و مسلك معینی 
باشند» وبمعنی بهره ونصیب * ويك قسمت 
از شصت قسمت قر آن » احزآب جه 
حزر - ع ۰( فتح حا و سکون زا ) 
اندازه گرفتن بحدس و تین » تخمین 
کردن حاصل مزرعه با میوةٌ درخت. 
حزم -م. (بفت <ا وسکون زا)استواد 
کردن ومعکم کردن کاری » هوشیاری 
وآ گاهی ودور اندشی در امری 

حزن - ع ۰( بضم حا و سکون زا » با 
بفتح حا وزا) اندوه‌دلتنگی» احزان‌جم 
حزیران-ع. (ختح عا) یکی ازماه‌ای 
سریانی پا رومی » بین ایار وتموز 
حزین - ع ۰ (,بفتح حا) اندومگین ۰ 
دلتنگ» حزان «بکسر حا» وحز ناءجمم 
حس- ۰۵ (بکسرحا ونشدیدسین)درك؛ 


ادراك » در یافت امری . 


زر حسبه 


حساب - ع ۰( بکسر حا) شردن » 
شماره کر دن؛ اندازه ۰ بوم) لحسات : 
روز حساب » روز قیامت . 
حساد -ع ۰ (بضمحا ونشدید سین)جمع 
تواشه؛ و «بفتح حا وتشدید سین» کسی 
که سیار حسد دارد . 
| حسادت - ع.(بفتح حا) رشك بردن» 
زوال نعمت کسی را خواستن . 
حساس - ع . (بفتع حا ونشدید سین) 
در بابنده » کسبکه چیز را زود درك کند 
حمام- ع ۰ (بضم حا) شمشي تیز . 
حسان - ع ۰( بکسر حا) جمم حسن 
«بفتحتین > وجمم حسناه «بفتع‌حا» 
حسان - ع . ( بفتح حا ونشدید سین ) 
بسبار خوب ونیکو * بسبار نیک و کار. 
حسب - ع . ( بفتح حا و سکون سین) 
شمردن » شمارء کردن» شمار » ونبزیمعنی 
کفایت » بس بودن. حسب حال : در 
شون خانی » مایق لاه 
حسب - ع . (بفتح حا و سین) شمرده * 
شمار » انداژه » قدر وشرف؛ احساب ج 
حسبان - ع . (بضم حا وسکون سین) 
شمار کردن» شمردن» و«بکسر حا» کمان 
کردن » ظن بر دن » بنداشتن . 
حسبه - ع . (بکس حا) اجر » تواب» 
حسب «یکسر حا وفتح سین > جمم ۰ 


حسلد 


حسد - ع. (بفتح حا وسین) بمال وجاه 
کسی رشك بردن وزوال آنرا خواستن » 
رشب » بدخواهی . 

حسرت - ع۰(بفتح <ا و را) اسوس 
خوردن » دریغ » افسوس . 

حساك دبع (بفتح حا وسین) خار خسكت 
حصی -ع. (بضم<| وسکون سین)خوبی» 
نیکویی » زیبایی » محاسن جمع 

حسن - ع ۰( بفتح <او سین )) خوب * 
تسوا تجنیل »شمان «یکسر حا»جمع. 
حسنی - ع «حسنا» (بضم حاوسکون 
سین) خوبترانیکوتر * ونیز بععنی خوبی 
وعاقبت خوب. اسماء! لحسنی: نامه‌ای 
خداوند که ٩‏ اسم است . 

حسناء - ع . (بفتم حا و سکون سین) 
موّنث حسن » زن خوبرو ۰ حسان جمم 


حمنات -غ.(بفتح حأوسین) جع حسنه 


حسنه - ع ۰( بفتح حاو سین ونون ) | 


کارنيك ویسندیده» نیکویی» حسنات‌جمم 
حمی طلب - ع. نگ . بر اءة الطلب 
حس لبه - نکا . حصی‌لبان . 

حس مطلع -ع ۰ (بشم -ا) در 
اصطلاح عام بدیم آنست که پیت لول 
قصیده یا غزل از حیث روانی و سلاستو 
واضح بودن معبی موفوف ید کر شعر 
ما بعد نباشد وبین دو مصراع نیز تناصب 


۰ 


عم پاش 

غ باه یدش لش 
ختام» در اصطلاح علم بدییم بت 
نوسنده با شاعر در ]خر کتاب با قصیده 


| عبارتی شیرین بیاورد و کتاب با قصيدة 


او با جملةٌ دلنشینی خاث» نیدا کید . 
<مود - ع .(بفتح حا وضم‌سین) رشات 
برنده» کسی که حسددارد * کسی که‌ثروت 
ونعمت وسعادت دیگران را نتوانك سند» 
تخد «بضم حاوسین» جمم ۰ 

حسی - ع . (پکس حا وسین مشدد ) 


| آنچه باحس ظاهر درك شوده مقابل‌عقلی 


حسیب - ع ۰ ( بفتع حا و کسر سین ) 
حساب کننده»ونیزبمسنی بزر گوارودارای 
تعیب و کرم » حسباء جمم ۰ 

حسین -ع۰ (بضم حا وفتح سین) مصغر 
حسن » خوب * نیکو » نام امام سوم شیمه 
حشر - ع ۰ (بفتع حا) گرد کردن‌مردم» 
برانگیختن . بو ما لحشر : روز حشر» 
روز رستاخبز » روز قیأمت . 
حشرت -ع (بفتح<ا وشین) جمم‌حشره 
حشره - ع . (یفتح‌حا وشین ورا)جانور 
ریز از قبیل مور وملخ ومکس و زنیور 
و عقرب » حشرات جمع ۰۰ 

حشف - ع . (بفتح -ا زشین) بدترین 
انواع خرما » خرمای بسیار پست ۰ 


حشفه 


مانده بانشد» ونیزیمتنی سر آلت تناسل‌مرد 
حشم - غ. (بفتع حا و شین خویثان 

و کسان و خدمتکاران و ند کان مر د. 
ع۰( بکس حا) شرم» حیا * 

غضب » بزر کی وبزر کواری 

حشو - ع. (بفتح حا و سکون شیت) 
مردم فرومایه ویست.؛ و] نچه باآن‌دزون 
چیزی‌را پر کنند مثل پشم با پنبه که میان 
لحاف با تشك کنند » » محاشی جمم »و 
در اصطلاح ادب + کلام زائد که ۳ 

جمله واقم شود » اعتراض هم میگوبند 
حشیش -ع: (بفتح حا و کسرشین) گیاه 
» واحدش حشیشه» ونیز جمعنی کناه 
شاهدانه که از آن چرس نگ هیر ند 


35 ۳ 


حعن 


نو پ.م. (بفتح نیا وشین وفا) ریشه | حصضانت -ع (یفتح + یفتح عا) با ین 
های یام که .بید از درو در زمین یاقی:.|:,هفبن 


بودن » منیع داستوار بودن . 
- غ. (یفتح حا) سنگریزه 
حصبه - ع ۰ (بفتح حا و با) تیفوئید » 
مر خجه : مطبته ۰ مرض وا گیر که‌بواسطهٌ 


‌ 


میکروبمخصوصی تولید میشود» عوارش 


۰ آن؛ دردسر » تب شدید » قی.و اسهال » 


نفخ شکم » بعد از ۱۰ روز حالت ریش 
بدتر میشود » هذیان میگوید » حرارت 

بدن تا 4۱ درجه میرسد » لکه‌های‌سرح 
بانداز مدی روی‌شکم وسینه پیدامیشود» 
ممکن است درشب نوزدهم با پیست‌ویکم 
حالت بحران بیدا شودومر یش عرق‌بکنده 
برای جل و گوی از این مرض واکسن 
مخصوص موجون است . 


حصه -ع داسکن حاوفتح صاده‌شند) 


حشیشةا لکلب - ع. نکا. فراسبون ینت نهره ۶ بقشن »حجضی جع 
حصاق - ع .(فتح حا) منگریزم ., | خهر - ع ۰ (یفتح حا وسکون عاد)در 
حصاد - ع . (بکس با فتع حا) درو ۱ حمتلو کردن» احاطه کردن» تنگک کرفتن 
کردن » ونیز معنی هنگام درو. حصرم + ج کت حبا ورا) غزرة 
حصار - ۵ ۰ (بکسر.حا) دیواره بارو » . انگور ۰ موه نارس . 

در » دبوار دور قلعه . ره غ . (بکسر حاو هتح صاد) 
حصافت - . (فتح تح حا) عقل‌استوار | چمم حه . 


ورأی نیکوداشتن ۰ استواری عقل‌ورآی 
حصان - ع . (یکس حاز اسب نجیب 


وقوی » اسب‌نر ۰ 


خیم . (بکس عا) له دز 
پناهگاه » جای محکم و باند و استوار * 


حصون واحصان جمم ۰ 


حصول ۰ 


حصول - ع .(بضم حا وصاد) حاصل 
شدن » بدستآمدن » پاقی ماندن . 
حصون -.(بضنم حا وصاد)جمع‌حصن 
حصید - ع . (بفتح حاو کسرصاد)درو 
شده »۲ نچه از مزرعه درو کرده باشند 
حصير - ع ۰ (جفتح حا و کر صاد ) 
بورب * فرشی که از نی با بر گت درخت 
خرها بافته شده باشد » ونیز بمعنی بهلو» 
مکان تنگ » زندان ۰ زندانی * حهر 
دیفم حا» واحصره جمح 
حه‌ی لبان - ع ۰ ( پفتح حا وصاد و 
2 نوعی صمغ سقزی خوشبو شبیه 
کندر بفارسی حسن لبه میگویند. 
حصین - ع ۰ (بفتح حا و کسر صاد) 
جای منیع واستوار ومعکم . 
حضار - ع ۰( بضم حاو تشدید ضاد) 
جمع حاضر . 
2 . (بفتح‌با کسر <ا) شهر 
فشینی » افامت در شهر 
حضانت - ع ۰ (بکسر حا) در زیر بال 


گرقتن » در بر گرفتن » در دامن خود . 


پروراندن » دایگی ویرستاری کودت. 
حضر -ع . (فتح حا وضاد) نزديك , 
در گاه . جای حضور » و نیز بمعنی شهر 
ومزل » خلاف بیابان وخلاف سفر, 
حضرت - ع. (بفتع‌حا ورا) نزدیکی » 


0 حظوظ 


قرب * حضور » و کلم تعظیم که پیش از 
نام شخص بزر کک گفته و نوشته میشود 
حضرمی - ع . (بفتح حاورا و کسر 
میم) منسوب بحضر موث «بفتح حاورا» 
که ناحه‌ای است در جنوب عربستان . 
حضری-ع. (فتح حا واد و کسررا) 
شهر نشبن» کسی که درشهر خانه ومسکن 
دارد » خلاف بدوی . 

حضور-ع. (بضم‌حا وضاد) حاطرشدن» 
حاضر بودن»نزد ریق دن»ر کلمةٌاحتر ام که 
بیش از نامشخص‌بزر کت گفته ونوشته‌مشود 
حطنیض - ع . (بقتح .حا و کمز ضاد) 
بستی» نشیب» جای پست در زمین» و در 
اصطلاح علم هیثت , نقطهٌ مقابل اوج ۰ 
حضض «بضم حا وضاد» واحضه جمع 
حطام - ع . (بضم حا) ریزه وشکستة 
چبزی » باره وشکسته از بك‌چیزخشك : 
وبمعنی مال دنبا چه کم چه زیاد . 
حطب -ع. (بفتح حا وطا) هیزم «هیبه» 
آ"تشگیر احطاب جمم . 
حطیم - ع. (بفتح | و کسرطا) دیواد 
کمبه * مین ر کن و زمزم و مقام 
حظ - ع . (بفتح حا وتشدید ظا) بهرم» 
نصیب » بخت » خوشی وسعادت »کامذابی» 
حظوظ وحظاظ «بکسر حا» جمع:» 
حظوظ - . (بضم حا وظا) جمع حظ 


حظیرر ۰ 


حظیره - ۰ (بفتع حا و کسر ظا)چهار 
دیواری » جائی که برای چهار پابان 
درست ت کنند جهة حفظ ونگاهداری] نهاء 
حظائر جمم. حظیر قالقدس: بهشت. 
حظیظ - ع ۰( بفتح -ا و کسر ظا) 
دارای حظ وبهره » خوشبغت »کامیاب 
حفالر - ع . کودالها» مغ تحفیره 
حفار - ع. (بفتع حا وتشدید فا) کسی 
که کارش کندن زینو کوش کردن در 
زمین است » سمعنی گور کن‌هم‌عبگو بند. 
حفاظ - ع ۰( بکسر حا) نگاهداری 
کردن » مراقبت » مواظبت» وآ نچه مانم 
از دسن با بردن چیزی بشود 
حفاظ - ع(بضم حا وتشدیدف)جمحافظ 
حفاوت - ع. (بفتح حا وواو) مهر بانی 
کردن » احوال پری و نوازش 
حفد - ع . (بفتح حا و فا ) باران » 
ت » فرزند زاد گان.» 

8۰ م . (بفتح حا اش 
وی ۳ 
زمین » کود کردن »کاویدن . 


حفره - ع . (بضم حاوفتح را) گودال»: 


قبر » حفر «بضم حا وفتح فا» جمع 

حفظ - م . ( بکسر حا) نگاهبانی و 
نگاهداری کردن » جلو گیری از نابود 
شدن چبزی " ازبر کردن شعر يا معطلبی 


۰ حقه 


یز . «هداشت . 
حفظه -ع . (بفتح حا وفا) جمم حافظ 
حفید - ع ۰ (بفتح حاو کسر فا) پس 
بسر » فر زندزاده » حفداه ج 

حفیره -ع . ِ کسر فا) کودالء 
قیر وت 

حفیظ -ع. ما کسر فا)نگهبان» 
7 * مر اقبت کنندم . 

حق - م. (فتححا وتقدید. قاف)راست 
ودرست » ضد باطل + ین » صدلء نیب 
وبهره از چیزی» ملك دمال» حقون‌جمم» 


ونیز یکی از نامهای باربتمالی 


حقالق - م . جمم -<قیقت . 
حقارت - ع . (غتح جا) خوار شدن ‏ 
چکی » پستی » خواری »,زبونی . 
حق‌الزحمه - غ . مزدکار » دستیزد 
حق‌الشرب - ع . آب بها . 
حقا اعبور - ع. حق عور کردن از 
۰ ‌ پولی که برای گرفتن اجازء عبور 
ی با کشوری بدهند » ترانزیت . 
سر - ع . مزدکار »کارمزد 
حق القدم - ع ۰ پوای که بیزشك 
ید ی مق سا یتنج 
حقانی - ع ۰ (یفتح حا ونشدید ناف) 
منسوب بعق » از روی حق و عدالت 
حقه _ م .(بضم حا و فتح قاف. مشدد) 


حقد 9۰ 


حلاف 


فوطی + خرف کوات کدهآ نار | فرماوع» امر+ احکام جمح: 


با چیز دیگر بگذارند » حقق «جم حا 
و فتم قاف » وحقاق «بکسر حا4 جمد 
حقد - ع . (بکس حا) کینه ؛ خشم و 
دشمنی که در دل نگاهدار ند »احفاد ج 
حقنه - ع ۰ (بضم حا) داروی مایم که 
از طریق مقعد داخل روده‌ها کننده اماله 
حقود -ع. (بفتح‌حاوضم‌تاف) پر کین 
کینه‌ور » کینه تور 

حقوق - ع. (بضم‌حا وقاف) جمع حق 
حقیر - ع. کوچك » ذلیل » خوار 
حقیق - ع. سزاوار» لابق » احقاء جمع 
حقیقت - ع۰ اصل چیزی » حق ۰ 
راستی ودرستی ۰ حقائق جمم 

حك - ع ۰( بفتح حا و تشدید کاف ) 
خراشبدن *سایدن"۰ خازاندن 
حکالگ -. خ . [بفتح حا و تشدید کاف) 
مسبار عك کننده ۰ کسی که نوشته‌ایرا 
روی فلز يا نگین حك کند » نکین ساز 
حکام - ع. و ود سر 


حا کمان ۰ رمانروایان 
حکایت -ع. (بکسرحا) ج سوه نی خبر 
از کسی» داستان . 

حلکه -ع . :۳ مکسرحا وفتح کاف مشدد) 
خارش» مرضی که باعث خارش‌بدن شود. 


حکم -ع.(بضم حا وسکون کلف)قضاه» | 


۱ حهم بع. (بفتح حا وکاف)) داور» کمی. 


که بای قعلم وفصل مرافعةٌ دوباچندنفر 
انتغاب شود 0 


حکم - ع. (بکس-ا وفتح کاف) جمع 
حعکمت. . 


حکماء - ع( بضم حاوفتح کاف) جمم‌حکیم 
حکمت -ع.(بتکسرحا) عدل»علم»دانش؛ 
بردباری» فلسفه» کلام موافق‌حق» راستی 
ودرستی امری» حکم جمع. 

حکومت -ع(بضم حا و کاف وفتح‌میم) 
حکم دادن» فرمانروابی» داودی. 
حکیم -ع. (بفتع حا و کسر کاف) دائله 
دانشمند» صاحب عتکمی: 4 شتکیاع جمم. 
حل -ع. (بنتح حا وتشدید لام) کشودن 
کرم‌باز کردن» مغلوط گردن‌چیزی در 
آب که جزه مایم شود « 

حل -ع. ( بکسرحا و تشدید لام) روا 
بودن » حلال شدن . بحل کردن : 
در گذشتن از جرم و گناه کسی»حلال کردن. 
حلاج -ع. (بفتع حا وتشدیدلام) کی 
که پنبه را از ینبه‌دانه جدا میکند» کسی 
که پنبه را 0 کمان مر ند» شمه زن. 
حللاحة -ع. 0( کر حا وج )یت 
حلاج» ٩‏ پنبه زنی» پتبه با ک ثلی 

حلاف -ع. حا وتشدید لام)بسار 


حلاق ۰۷ 


ح و گنه خورنده . 
حلاق ع. (بفتع حا وتشدید لام) کسی 
که موی سر ورش دیگران رامیتراشد» 
سرتراش» سلمانی: 
حلاقة -ع. (بکس-ا وفتح‌قاف) بیش 
حلاق» سر تراشی. 
حلال باه (بفتح حا) روا» جایژ» میاح» 
موافق شرع» ضد حرام ۰ 
حالال -ع. (بفتح جا وتشدید لام)بسیار 
کشاینده: باز کنندة عفده . 
حلاوت ۵ ۰( بفتح حا وواو ) شیرین 
بودن؟ شیر ین‌شدن* شیرنی ۰ 

حلبه -ع. (بضم حا) نگاء شنبلیت. 
خلبی- ع.(بفتح حا ولام) منسوب‌بعلب؛ 
لمل حلب؛» درفارسی ورقه نازك فلزی را 
میگوبن دکه ازتر 7 روی و | هن‌ساخته 
ميشود* حلب هم میگویند . 
حله -ع. (بضم حاوفتح‌لاممشدد)جامه‌نو 
جامه بلند که ,دن را بیوشانده‌حلل‌جمم. 
(کد ‏ وی فد 
کوی» محله» مجلس‌ومعل اجتماع مردم» 
حلزون -م. ( بنتع -ا ولام وضم زا ) 
جائور کوچکی اس ت که بدنش‌در يك صدف 
مارپیچی‌قر اردارد ودر آب شیرین با بر 
زمین زند گی‌مب‌کند» درفازسی‌سفید مهره 


هم میگویند.حلزو.نی:شکل باخط شببه 


5 حلوان 


حلزون» خط مار بیبچی. 

حلش ع. (بنتح حا وسکونلام)سو گند 
خوردن» سو کند باد کردن»و « بکسرحا» 
مس و گند» عهد وییمان» احلای ج 

حلفاء -ع.(بضم حا وفتحلام)هممهدان» 
تروین | حلیف ۰ 

حلق ع. (بفتح حا ) گلو» مجرای غذا 
از بیخ دهان‌تا معده؛ احلاتی وحلوق‌جمم: 
حلقه -ع ۰ ( بفتح حا ) چنبر 
اهر چبز گرد و دائره مانند و نیز.بمعنی 
آنجمن» وجماعتی که دورهم قرار گیرند » 
حلق وحلقات «بفتح <ا ولام» جمم 
حلقوم -ع بشما تا) لو 
مجرای غذا بین دهان ومعده»حلاقیم‌جمع. 
حلل -ع: (بضم حا وفتعلام) جمع حله. 
حلم -ع. (بکس-ا) بردباری‌شکیبایی» 
صبر» احلام وحلوم ج 

حلم -ع. (بضم حا وسکون لام) خواب» 
آثبته درخواب سنند» احلام جمم. 
حلو-ع. (بضم -| وسکون لام) لذیذ » 
زیباه شیرین» ضد مر . 

حلوآء-ع . ( بفتح حا و سکون لام ) 
شیرینی» خورا کی کهباآرد وروفن وشکر 
درست کنند» » حلاوی جمم 

حلوان -ع. (ضم ا دورو ناه 
ومود گانی: و[ نچه بدلال با کسی که خدمتی 


» دائره » 


حلوانی ۸ ۰ 


رده باشد بدهند . 
حلوانی -ع. ( بفتع حا وسکون لام) 
حلوا یز» حلوافر وش» حلوائی. 
حلول -ع نم الم تردن 
دزجا ی در آمدن بجا 1 
حلی-ع. (بضم -ا و کسرلام وتشدیدیا) 
زیورها» زینت‌ها» جمعم حلی «بفتح حا و 
سکون لام وبا». 
حلیب -ع. را ) شبر» 

یه شده» شراب خرما. 
حلیت -ع. (بکسرحا وتشدید لام و با) 
حلال بودن؛ روا بودن: 
حلیه -ع.(بکسر حا) زیور» زینت؛یرابه» 
صورت ظاهر وهیثت انسان . 
حلیف -ع. (بفتح حا) محالف» همعهد» 
هم‌پیمان» هم‌سو گند» حلفاه ج 
حلیل -ع. (بفتح حا) حلال» روا "ونبز 
بمعنی زوج؛ شوهر» احلاه جمم, 
حلیله -ع. (بفتح حا و کسرلام) زوجه» 
زن شرعی‌مرد» حلائل جمع. 
حلیم -ع. ( بفتح حا ) بردباره شکیبا » 
حلماه و احلام جمم . ونیز بمعنی پیه « و 
شترفربه »و نام خورا کی که با گندم و 

شت يخته له شده درست هتکنند ۰ 
«نگا, هرسه > 
حلیمه - ع. موّنث حلیم» زن بردبار. 


حمد 


حمی-ع۰«حما» (بضم حا و تشدید میم) 
تب حییات «یضم ساوفتج‌فم مشبد» ۲ 
حماء-ع. (مکسرحا) نکاهداری ودفاع 
و دن از ی 5 

حمائد -ع۰( بفتح حا و کسر همزه ) 
خوییها ؛ خصلتهای بسندیده» جمم خمیده 
حمالل- مت )مها 
«بکسرحا» و حمیله بمعتی بند شمشیر و 
آنچه بشانه ویهلو آویزان کنند . 

۵ (ونم ‏ انم حافی 
حمار-ع. (بکسرحا) جرا حمو یج 
حماسه - ع.(بفتح حا) شحاعت» دلیری. 
حماقت -ع. (بفتح حا) کم سر دک( 
حمال -ع. (بکسرحا) بارها؛ جمم‌حمل» 
حمال -ع.(بفتح حا وتشدید میم)باربره 

بکه بار برپشت خود حمل میکند. 
حمام -ع. (بفتح حا) کبوتره واحدش 
ح‌امه» حماثم وحمامات 
-حمام بججم (بکسرحا) موت ۰ مر کگ. 
حمام -ع . ( بفتح حا و تشدید میم ) 
گرمابه» محلاستحمام» حمامات ج 
حمایت -ع (یکسرحا)انهداری کردن 
ودفاع کردن از کسی» پشتیبانی . 
حمای راجعه -ع.نگا. نب راجعه. 
حمد -ع. (بفتح حا وسکون‌میم))سپاس» 


ستایش» ثنا یه 


حیدان 


6۰۹ 


حنانه 


حمدان -( بفتع حا) آت مردی ۰ | حمیده -ع. موّنث حمد» ستوده . 


آلت تناسل مرده حمدون هم گفته شده ۱ 


حمراه ‏ ( معا وسکون یم 
مونث احمر» سر خرنگک» ونیز بمعنی‌سال 
سخت» وشذت کرما. 

حمرق -ع. (بضم حا وفتح را) سرخی* 
رنگ سرخ» پیماری پادسرخ. 

حمق-ع: (بضمحا وسکون‌میم) ک‌مقلی» 
بی‌خردی؛ ساده لوحی ۰ 

حمتاء -ع. (بفتح‌حاوسکون میم) مونت 
احمق» زن کم عقل. 

حمل -م. (یفتح حاو سکون میم) باره 
بار درخت» بچه که در شکم مادر است » 
حمال «یکسر<ا» واحمال جمم. 

حمل -ع. (بفتح‌حا ومیم)بر» ونام برج 
اول از دوازده بر ج فلکی. 

حمله -ع. ( بفتح حا ) بورش » هجوم 
درجنگ»]هنگ کودن .بجنگه, 

حمله -م. (بفتع حاو میم) جمم‌خامل, 
حموضت -ع. (بضم خا ومیموفنح‌ضاد) 
ترش‌شدن» نرش مزه شدن» نرشی» 
حمول -. (بفتح <ا وطم میم) بر دبار» 
شکیاه 1 


شکیباه صبور. 
حمیت -ع. (بفتح نعا وکسر میم وفتح 


بای مشدد) مروت» فیرت » ننک وعار. 


حمید -ع. (بفتح ا) ستودء» بسند بدم 


حمیر-ع.(فتح -ا) جنم حمار. 
حمير اء -ع. (بضم -ا وفتح میم) مصفر 
حمراء . 

حمیم -ع. (بفتح حا و کسرمیم)خویش؛ 
دوست» خو شاوند» احماه جمم» ونیزیمعنی 
آب گرم » حمائم جمم. 

حناء - ع ۰( بکسر-ا و تشدید نون ) 
درختی است کوچك » بلندیش تا دو متر 
میرسد » بر گهایش شببه بر کک انار » 
گلهایش سفید و معطر ۰ بر گهای آنرا 
ای کرک بت 
برای نگ کردن موهای سر یا رنگ 
کردن دست و پا بکار میبر ند در فارسي 
حناه بفتح حا» تلفظ میشود » ونیزحنا با 
کل حنا نوعی از گل را هم مبگویندکه 
دریاغچه‌ها میکار ند. 

حناجر-ع.(فتع حا) جمع حنجره 
حناط -ع. (بنتع حا وتشدیدنون) کسی 
که جسد میت را حنوط کنه » ونیز بمعنی 
کندم فروش . 

حنان -. (ختع حا ) رحمت» بر کت ۰ 
مهر بانی» رقت قلب. 

حنان - ع ۰ ( بفتح حا و تشدید نون ) 
بخشاینده» بسیار مهر بان. 


| حنافه -م. (فتح حا وتشدیدنون)بسیار 


حتبل 

ناله کننده» نوحه کننده . 
حنبل -ع. (بفتح حا و ( مرد کوتاه‌قد 
وبزر گه شکم» مردفر به. 

حنبلی -م(یفتح ح وبایکیازمذامب 
ارسمه اهل‌سنت» منسوببهابوهبءالهاحمدین 
محمدین‌حنبل که ازامهٌ چهار کانه‌اهل‌سنت 
بوذه ودرسال ۵۲۱ ۰ در گذشته»ویروان 
او را حنبلی میگویند . 

حنجره -ع. (فتح حا وجیم ورا)حلق» 
گلوه » حلقوم » خشکنا خشکنای که در عتب دمان 
واقع است واصوات از آن خارج مود » 
حناجر چ 


حطة ۳ (بکس‌حا و فتح طا) کننم .. 


حنط «یکسرحا وفتح نون» جمم. 
حنظل -م. (بفتع عو )وهای 
است بشکل‌هندوانةُ بسبار کوچك» طمش 
تلخ » گیاه آن نیزشیه بوتهٌ هندوانه است 
ودرجاهای‌خشك میرویده‌درفارسی‌هندوانه 
ابوجهل و خریزهٌ ابوجهل و خریزه روباه 
و کیست و کبسته‌ و کبستوو کوشت وشرنگه 
هم کفته شده . 


حنفاء- ع. ( بضم حا وفتح نون) جمع : 


0 
حنفی -ع. . (بفتح‌حاونون) یکی ازمذاهب 
۳ اهل‌سنت»منسوب به بو حنفه نعمان‌بن 
ثابت که یکی از ائمة چهار کانة اهل‌سنت 


۱۱۰ 


حوالج 
بوده ودرسال۰ ۵۱۶ . در گذشته وپیروان 
او را حنفیه میگویند. 

حنق - ع. (بفتح حاونون) شدت فیظظه 
شدت خشم » کینه ودشمثی ۰ 

حنك - ع . (بفتح حا ونون) زیر زنخه 
چانه ؛ احناك جمع . قحت لحناث:زیر 
چانه » وفسمتی از دستار باشال که از زیر 
چانه گذرانیده وسر بیندند . 

حنووط ع. (بفتح حاوضم نون) داروی 
خوشبو مانندکافور که پس از سل دادن 
میت بجسد او بزئند . 

حنون ۰۵ (بفتح‌حا وضم‌نون) مهربان» 
مشفق » نوازش کننده 

حنیف - ع ۰( بنتح حا و کسر نون) 
راست » مستقیم » ثابت و پایداردر دین» 
اک تیاه باسلام با درملت‌ابر آهیم 


و موحاد باشد » حنفاء ج 


حنین -ع ۰ (بفتح حا و کس نون) ناله: 
زاری » بانگ کردن از طرب با حزن ۰ 
مهر وشفقت واشتبان ۰و «بضم حا وفتح 
نون» نام موضمی میان طائف ومکه. 
حواء - ع. (بفتح‌حا ونشدید واو) موه ۰ 
احوی بسنی سیاء مایل بسبزی با سح 
مایل بسیاهی » زن کندمگون » ونام زوجة 
حضرت دم که او را مادر آدمیان میدانند 
حوالج - ع . (بفتح حا) جمم‌حاجت 


حوائل 
حوائل - ع . (بفتع حا و کسر همزه) 
زنان ازا * جمع حائل . 

جواوث - ع. (یفتح حا) جمم‌حادته 
حواری - ع ۰ (بفتح حا و کس را و 
تشد بد ۲ بارمخاص» باری کننده ۳ 


که دمعمیر را باری کند » حواریون‌جمع. 5 


ونیز حوار بون: صحابه وباران‌حضرت 
عیسی را هم م‌کو شد 

حواس - ع۰( بفتح حا وتشدید سین) 
جمع حاسه بمعنی قوة مدر که . حو اس 
خممه با حو اس بنحگانه :سامعه » 
باصره » شامه » ذائقه » لامسه . 
حواشی -ع. (بفتح حا) جمع حاشیه 
حواصل - ع . (بفتح حا و کسر صاد) 
جمم حاصل و حوصله » و نیز حواصل با 
حو اصیل : مرفی است شبیه لکلك 
دارای‌منقار بلند وپاهای‌دراز که در کناد 
آبه می‌نشیند ۰ 

حواله - ع ۰( بفتح‌حا) آنچه بکسی 
وا گذار شود با »دم کسی محول گردده 
پول با جنسی که بموجب نوشته‌ای بسی 
وا گذار شود که از دیگری بگیرد 
حوالی - ع. ( بنتح حا ) پیرامون » 
کردا کرد»اط ر اف وجوانب‌چیزی با کسی. 
حوت -ع. (بضم<)مامی»ماهی‌بز رکک» 


۰۱۱ 


حومه 


از دوازده وج فلکی 1 

حور - ۰۶( بضم <ا) سیه چشان » 
کسانی که دارای چشمان زا هستند » 
جمم حوراء با احور؛ ونیزحور درفارسی 
زن بسیار زیا را هم میگویند وجمم آن 
حوران است » حورالمین هم گفته‌اند . 
حوراء - ع . (فتح -ا وسکون واد) 
چشمی که سیاهی وسفیدیآن کامل وزیبا 
باشد » ونیز زن زیبای سیاه چشم 
حوزه -ع ۰( بفتح حا و زا) ناحیه » 
میان مملکت » طبیعت . 

حوش - ء . (بفتح حا وسکون واو ) 
پیرامون » کردا گرد » اطراف خانه 
حوصله -ع . (بفتح حا وصاد و لام) 
چینه‌دان مر غ » ژافر » بمعنی صبروتحمل 
وبردباری هم میگویند . 

حوض - ع۰( بفتح حا و سکون واو) 
تالاب »7بگیر » احواض وحیاض جمم 
حوقلة - ۰۶( بفتح حاو قاف و لام) 
لاحول ولا قوتالابله گفتن . 

حول - ع. (بنتم‌حا وسکون واو) قوءه 
قدرت » حر کت » وئیز بمعنی سال»احوال 
جمم » بسعنی پیرامون هم میگوبند . 
حول - ع ۰ (بفتع حا و واو) کج‌بینی» 
لوج بودن چشم 


حبتان واحوات جمع » ونام برح‌دوازدهم | حوومه - ع ۰ (یفتع حا و میم) وست و 


ی 


فراخی و جانب مهم و معظم جائی مائند 
میدان جنگ با دربا با رمل » در فارسی 
بسعنی اطراف ودور وبرشهر میگو بند 
حی - ع . (فتح حا وتشدید یا) زنده. 
وئیز پمعنی محله» قوم * قببله » احیاءج 
حیا - ع. (بفتح حا) شرم»آزرم؛ پرهیز 
وخودداری از امری از بیم ملامت. 
حیاة- حیات-ع. (بفتح حا) زندگی» 
زنده بودن » نقض ممات . 

حیات ع(بفتع-اونشدیدیا)مارهاهجمم‌جه 
حیازت -ع . (بکس‌حا وفتم زا) کرد 
آوردن » بدست آوردن چیزی.. 

حیاض -ع. (بکس ح) جمع حوض 
حیاط - ع ۰ ( بکتر حا) جمم حاثط 
بمعنی دیوار و بستان » در فارسی بمعنی 
صعن خانه وزمین جلوساختمان مبگویند. , 
حیه - ع ۰ (بفتع حا وبای مشدد) موّند 
حی » و یز بمعنی مار ؛ افعی ۰ حبوات 
«بفتح حا ویا» وحیات جمم . 

حیتان .یکرت مخز 
حیث - (یشمحا وضم:ا : . درفارسی 
بسکون 3 مکان » جا » جهة . 

حیشیت - م ۰ (بفتح حا و کس ؛ا وفتح . 
بای مشدد) جهة » اعتبار »7 پرو . 

حید ر-ع.(نفتح‌حاودال)شیرشیر کوناءقد 


۰ 


دان ؛ 


حير ان - ع . سر گفته »سر 


حیوان 


در فارسی کانوره وخلاوه هم گفته شده 
حهرت - ع. (بفتح خا ورا) سر کشته 
شدن» سر کردانی » سر گشتگی . 
حیز - ع. (بفتح حا و کسریای مشدد) 
جا بان اهر 
حیص - 6 ۰ (فت‌حا وسکون .ا) کناد 
افتادن» یکسوشدن, . جیص لیص : ای 
و گرفتازی ۰ گنرودار ».هنکامه . 

حیض -. . (بفتخ نحا وسکون‌با) خارج 
شدن خون از زن ماهی يك مرتبه بمدت 
چند روز کهآنرا عادت تاه رنه گی 
و بی‌نمازی هم میگو ند 
حیطان - ع کت )اه 

حیطه - ع ۰ (بکسرحاوفتح‌طا)نگهبانی 
کر دو فقظ کرد » در بناه خود در 
آوردن » ویز نی احاطه شدم . 
حیف - ع . (فتح <ا) ظام » ستم 
حیل - ع .(بکسر-ا وفتح با)جمم‌حیده 
حیله - حیلت - ع۰ (بکسر حا وفتع 
لام) جودت نظر و فدرت بر تصرف 
چاره » مکر » قرب » نیرنگ » حیل‌جمعم. 
حين - ع وروی فا نوی ب 
هنکام » احبان ج 
یواح ۸ یا 
زنده » جاندار » جائور » حبوانات جمم» 
در فارسی بسکون عا تلفظ میکنند . 
حیوان ناطق #آدمی » اسان . 


- حرف نهم الفبای فارسی که خای 
منقوطه وخای معجمه‌هم میگویند *بحساب 
ابجد <۱۰۰> در بعضی کلمات 4 «ه> 
بدل میشود مانند « خستو - هستو > 
«خسته - هسته > «خری - هیری > ۰ 
خالپ- ع . نا امید » میوس * بیب۵ره 
خالف - ع. ترسان؛ ترسناك » بیمناك 
خائن دا . خبانت کننده » خبانتکار 
خالیدن - خاییدن - مس , جویدن» 
چیزی دا زیر دندان نرم کردنخانیدن 
و خاستن هم کنته شده . خابنده : 
«ص . فا» جونده » بدندان ارم تن : 
خاییده : « ص.م » جویده » بدندان 
رم شده ۰ خابسته هم گفته شده, خای : 
امر بخابدن بخای» ومعنی خابنده‌هر کاه 
پس ا زکلمة دیکر درآ ید مثل شکرخای 
خاتام - ع . انگفتری » -لقه‌ای که 
در انگشت کنند ۰ خوایم جمم 

خائم ۰۱ (بفتح تا) قوطی با جمبه و 
سایر اشباء چوبی که روی آن باریزه‌های 
عاج با استخوان نقش ونگار شدو باشد 
خائم - ع.(بفتع »باکر تا) پایان» 


2۰۳ 


خاده 


عاقبت هرچیز » و نیز بمعنی انگشتر ۰ 
نکین ا شتری » مهر * خوانم جمع 
خائمه - ع . (بکسر ) مونث خاتم » 
بایان وعاقبت چیزی » خواتیم جمم . 
خالو 4 ا الم تعکر تلا 
خاتون -۱. س . بانو» بی‌بی » خانم» 
کدبانو * زن بزر ک‌منش * در عربی نیز 
خانون میگویند وجمم‌آن خوانین است 
خاج -۱. چلیبا » صلیب» داری که 
حضرت عبسی‌را بر آن آویخته‌اند. خاج 
شویان : عید اول سال ارامنه و پیروان 
ارند کس . 

خاد -۱. خات «نکا, زغن >. 
خادع - ع. خدعه کننده ۰ فریب دهنده 
خادم ع. ایتک خدمتگزار » خدمت ‏ 
کننده » خدام وخدم جمم : 
خادمه - ع. (بکس دال) موث خادم» 
خدمتکار » کافت . 

خاومية - ع . (بکسر دال ومم وفتح 
بای مشدد) خادم بودن » حاات خادم۰ 
خاده -۰۱۰ (بفتح دال) چوب راست و 
بلند » سفیدار سه‌ساله تاشش‌ساله که آنرا 


خار 9۹ 


از « "4 برید. ویزست کرده باشند 
خار " تب درخت » سبخهای نوك‌تیز 
که درشاخه مای بعضی درختان و کیاهها 
میروید» وهرچیزشییه به آن . 

خارا -۱. نوعی سنگ سخت کرائیت» 
ونوعی یارچة ابر یشمی موجدار» خاره هم 
مب‌خویند. 

خارا گوش - ۱. (بضم کاف) کیاهی 
است خود رو » در زمینهای بابر و دامنة 
بعضی کوهها میروید» کلهایش زرد رنگ 
وبوی تند مانند بوی نفتالت دارد و مضی 
عغرات را دفع ميکند. 

خاراندن - خارانیدن -مس,باناخن 
روی‌پوست بدن کشیدن»باسرناخنهای‌دست 
هر 
خارانو- !. نگا. خاریشت. 

خار بست - ۰۱( بفتح‌با )آنچه ازخار و 
خاشال‌در کنارء کشتز ار باجای‌دیگر بشکل 
دبواز کو ناد درست کنند»‌خار بندوخارچین 
هم گفته شده , 

خادان گ ۰۱ (بضمبا) بویَهٌ خار. 

خار پشت - . جانوری است کوچك و 
پستاندار » پدنش پوشیده ازخار ۰ هنگام 
احماس خطر خود را گلوله میکند و 
درمیان تیفها پنهان مبشرد» مادء آن‌چهار 
با شش بچه میزای» فالبًشیهابیرون مبآید 


خارستان 


و حشرات را شکار میکند » بمارهم حمله 
میکند و او را میخورد » چزك وچوك و 
چزغ وزافه وژوژه ورا ورا هم گفته شدء» 
خارانووجوجه تیفی نیزمیگوند . 

خار بوستان - . نه ای از جانوران 
که بوست بدنشان ازخار بوشده شده 
خارج -ع. برون» ظاهر چیزی. 
خارچه -ع. موّت خارج » خارجات و 
خوارج جمع. 

خارجی -غ. بیرونی * نقیش داخلی ۰ 
بیکانه‌و کسیکه‌معتقد بمذهب خوارج باشد 
خارچینه - ۰۱( بسکون را) موچینه * 
آلت کوچکی شبیه انبر که با آن‌بمضی از 
موهای بدن را میکنند » بمعنی نشگون و 
آلت نشکونگرفتن نیز گفته شده . 
خار خار- ا. (بسکون را)حالت خارش 
بدن»خلجان واضطر اب که از ت‌ایل وهوس 
چیزی درانسان ,بدا شود . 

خارخسك - ۱. (بسکون را وفتح‌خا و 
سین) کیاهی است بیابانی که شاخه هاش 
روی زمین میخوابد وخار همای سه پهلو 
باندازهٌنخود دارد؛ بعربی‌حسك میگوننده 
درفارسی سیالع‌وسه کوهك‌هم کته شده. 
خار سان -۱.. (سکون را) خارستان» 
خارزار» جای پرخار. 

خارستان -ا.م. خارژار» جای برخاره 


خارش 

زمینی که درآن بوته‌های خاردار رویبده 
باشد» خارسان هم گفته شده ۰ 

خارش - مص. بگا خاریدن . 
خار شتر- ا. (بضم‌شین وتا) کیاهی‌است 
خاردار » دارای گلهای خوشه‌ای برنگ 
سرخ یا سفید بیشتردر کوهیایههامپروید» 
در نواحی‌خر اسان و آذربایجان واففانستان 
از آن‌تر نجبین میگیر ند» خاراشتر واشتر 
خاروخارشتری واشتر گیا وراویزو کستیمه 
و1 هم گفته شده . 

خارق -ع. بازای کنتاب » دراننده » ازهم 
درنده» [ نچه عادت و نظام عمومی وطبیعی 
را برهم بز ند»خوارق جمح» 
خارقالعاده - خارق عادت: کار 
غررعادی» معحزه» امرشگفت‌انگیز. 
خارك - . (بفتح را) مصفرخار » خار 
کوچك» ونوعی‌خرمای زرد وخشك»خرك 
هم کفته شده . 

خار کش - ا.ص. (بفتج کاف) کسی که 
خار میکشد » کسی که از پیابان خارجمع 
میکند و برای‌فروش میبرد ۰ خار کن» و 
« بضم کاف ؟ بمعنی‌سر موژه هم کفته شدم» 
کفشی که روی موزه ببا کنند . 

خار کن ا.ص. (بسکون‌را وفتع کاف)) 
کسی که کارش کندن‌خارازیبابان‌وفروختن 


8۱۵ خاشم 


قدیم موسیانی ابر انش 

خاره - ا. (بفتح را) نکا. خارا. 
خاریدن -مس.خارش‌پیدا کردن‌پوست 
بدن؛ ببداشدن حالتی درنقطه‌ای ازبوست 
بدن که انسان با سرناخنهای دست آنرا 
بخاراند . خارش: «۱.ص »بیدا شدن 
علتی در پوست بدن که باعث خاریدن آن 
شود؛ بمعنی‌جرب هم میگویند . 

خاز ا. چرك» رم» چرك‌بدن با جامه» 
بمعنی پارچه کتانی هم گفته شده . 
خازن -ع. خزانه‌دار» نگهبان خزانه » 
گنجور» خزنه وخزان جمم» 

خاز نه -۱. (بفتح زا ونون) خواهرزن» 
خبازنه هم گفته شده . 

خازه -۱.(بفتح‌زا) سرشته» خمیر کرده» 
گل؛ کلی که بدیوار بمالند. 

خاستن - مس. بلند شدن » بر پاشدن » 
استادن» برخاستن هم میگو ند 
خاسر-ع . زبانکار» زبان دیده . 

خاش -ا. ریزهٌ چوب با علف یا کاغذه 
بمعنی‌عاشق‌شوریده وشیدا» وبسنی‌مادرزن 
ومادرشوهرهم گفته شده . 


" خاشالگ -۱. ریزةٌ چوب و علف و کاه » 


خار»خس»علف خشك» خاش وخاشه وخاشكت 
هم گفته شده . 


آنست» خار کش» ونام یکی از آهنگه‌ای ۱ خاشع -ع. فرو ؟ننده» کسی کهاظهار 


خاشكت 


اطاعت وفروتنی بکند . 

خاشك - ا. (بفتح شن‌)نگا. خاشاك, 
خاشکدان - ا.(بفتم‌شین)نگاجاشدان 
خاشه - ا. (بفتح‌شین) نگا. خاشات. 
خاص -ع . (بتشدید صاد) بر گزیده » 
یگانه» ویژء» منفردضد عام. 

خاصه -ع. ( بفتح صاد مشدد ) ویژه » 
ضد عامه» قوه واثری که درچیزی وجود 
داشته باشد » چیزبکه مخصوص‌چیزدیگر 
باشد ؛ خویش ومقرب کسی؛خواص‌چمم . 
خاصره -ع. (بکسر‌صاد) نهیگاه»پهلوه 
وت » خواصر جمم . لگن خاصره: 
استخوان شببه‌لگن که در بدن انسان‌زیر 
شکم وتهیگاه فرار دارد. 

خاصية -ع. (بکسر صاد و فتع‌بایمشدد) 
طبیمت؛ خوی» اثرطبیعت مخصوص کسی 
با چیزی» فایده و اثر چیزی » خاصیات و 
هی جع 

خاضع -ع: متواضم» فر و تن. 
خاطیء-ع. ۰ (بکسر‌طا) خطا کننده » 
خطا کار؛ درفارسی‌خاطی میگو ند 
خاطدهع. (بکسرطا وفتح همزم) منت 
خاطیب» خواطیء جمم 

خاطر-ع. آنچه در کر آندشه» 
قلب؛ ضیر» خواطر جح 

خاطف -ع. رباینده » درخشند کی که 


"۱۹ 


ر 
چشم راخبره کند» وتبری که بزمین‌بخورد 
وبعد پسوی هدف برود» خواطف جمم . 
خافض -ع یست کننده» خوار کننده ۰ 
فرود آورنده» رم رونده . 

خافقان خافقهن -ع.(بکسر فا)شرق 
ومفرب؛ خاور وباخر. " 

خاقان - ت. درسایق لقب پادشاهان‌چین 
وتر کستان‌بوده» درهر بینیز خاقان‌میگو یند 
وجمع‌آن خوافین است. 

خالك -۱. آنچه طبقهٌ ظاهری زمین را 
تشک داده کیاهها ودرختان رامروباند» 
پمعنی زمین و کشورهم میگویند. 
خالهاند از .۰۲ ببلچه بادسته کوتاه 
برای برداشتن خا کروبه وخا کستروامثال 
آن » و نیزیستی خا کرریز . 

خا کدان - ا.(ب-کون کاف)جایر یختن 
خاک با خا کروبه» و کنایه از دنا . 

خا کر و به -۱. خاك و خاشاك و آشفال 
که ازجاروب کردن زمین جمع شود. 
خاکر یز ا.ص. خاك ریزنده » وجائی 
که خاك بریزند» جائی در کنارخندق با 
دبوار 0 خاك رشخته باشند برای 
جاو گیری از صورومرور ۰ 

خاکوی - ۱ نگا: خا کشیر . 
خاکسار- ص. مانند خاك» خاك ماننده 
و کنایه از آدم فروتن وافتاده, 


خای 
خا کستر- ا. (بکس کاف)آنچه بس از 


سوختن چوب و زفال ۳ چیز دیگر بافی 
میماند که مانند خاك اما رنکش سفید 
مایل بسیاهی است . خا کستر نشبن : 
45 خانه و مسکن نداشته باشد ودر 
کوش گلخن برروی خا کستربسرببرد. 
خاکستری - ص‌بن. منسوببخا کدتره 
چبزی که بر نگ خا کسترباشد» غا اکستر 
کون‌هم کفته شدو . 

خا کشو- ا. نکا. چا کسو . 

خا تشر ا. کیاهی است خودرودارای 
شاخه‌های بار يك وبر گه‌ای دراز و گلهای 
کوچك زرد » دانه هایش سرخ رنگ و 
باندازة دانهٌ خشخاش ودرفلاف ناز کی‌جا 
دارد» دانه های آن در طب بکارمیرود » 
خا کشی وخا کشو و خا لزی وشفترت هم 
9 

خا که . (بفتح کاف) هرچیزنرم وخاك 
مائئد » نرم شده و سابیده شدة چیزی مثل 
خاکه قند» خاکه زغال . 

خاکی -ص.ن. منسوب‌بغاك» چیزی که 
ازخاك با برنگت خاكباشده‌زمینی»و کنابه 
ازمردم خواروذلیل. 

خاگینه - ۰۱( بکسر کاف ) خوراك 
تخم مرغ که زرده وسفیده رآبهم بزنند و 
در روفن‌سر خ کنند» خایگینه‌هم گفتهاند. 


۰۱۷ 


خامادر یوس 


خال - . نقطه سیاه درروی بوست‌بدن» 
لکه کوچك با نقطهُ سباه که در روی 
چبزی پبداشود» درعربی‌نيزخال میگو بند 
و جمم آن خیلان است . خالکوبی : 
خال گذاشتن روی بوست‌بدن»خال بانقشو 
نگاری که بانیل وسوزن در روی چهرهبا 
بآژو با سای قسمتهای‌بدن میکوبند. 
خال ع. برادرمادر» دائی»اخوال‌جمم» 
درفارسی‌خالوهم میکویند . 

خالاون - (سم واو) نگا: خند روس. 
خاله -ع. خواهرمادر» خالات جمم: 
خالد سع. چاوبد» همیشه» دائم. 
خالص -ع . ناب » سره» ساده ویاك و 
بی آلایش» بی‌غش» خلص جمم . 
خالصه -ع. موّث خالس»بیآ لاش و 
ملکی که متعلق بدولت باشد. 

خالق ع .۰آفر شنده» آفر ید کار ۳ بان 
ازنامهای خداوند. 

خالو- ا, دائی» بر ادرمادر. 

خالی -ع. تهی» جای‌تهی» آزاد ورهاه 
بکه وتنعا» محر د. 

خام ا.ص. نایخته » نارس » نا[ زموده» 
چیزی که در آن دستکاری‌نشده ودرحالت 
طبیعی آن تغییری‌نداده باشند. 


0 خامادر یوس - (بفتع‌دال‌وضم)نگاه 


وس ۰ 


۹ 


خامد 


خامد -ع۰ خاموش» ساکت» مخز 
خامد ست - ك.(سکون‌مم وفتح دال) 
تازه کار » کس که دد کار خود چابك و 
زبردست نباشد. 

نب 
خامش دا (بضم میم) نگاء .شاموش. 
خامل -ع. کمنام» بی‌نام ونشان. 
خاهی -ع. (بکسر میم) خامل » کمنام * 
بیقدر» فرومابه» بنهان , 

خاموش -س. »کون که لب از سخن 
فروسته باشد وحرف نز نده‌چراغ با آ تش 
که شمله گنای آنْ ازمیان رفته باشد ۰ 
خامشن و خیش و حمون مک ی 
خامه -۱. ابرشم خام" ابر شم نتاییده» 
و یز بمعنی‌سرشیر* چر بی‌روی‌شیر* وبمعنی 
ی‌باچیزدیگر که با آن‌بنو بسند‌قلم»بمهنی 
نوده و تل ریک هي گفته شده . 
خامیازه تا خمبازه ۳ 

خان - ۰.۱ خانه» سرا» کاروانسرا» بمعنی 
کندو ولانه زنبورهم کفته‌شده‌شیاردزون 
لول تفنگ را هم میگویند . 

خان ات .رایس » امیر » رایس ایل* 
درفارسی پیش از نام با مد ازنام شخص 
افزوده مشود . 

خاندان - ا. خانواده» دودمان ُ 
خانفره - ا. (سکون‌نون وفتح غین) 


۰۸ 


خانما نسوز 
خانه تابستانی 
خانق ت۰۶ و 
و کوچه از هو ند : 
خانق)لذ ب -ع. تاتالذب » گیاهی 
است دارای شاخه های باريك و دراژ » 
اش شببه بر کت چنار وتبر‌زنگ. 
خااقا کاب -غ. اذاراقی» کچو له . 
خانق الم -ع. مازر نون سیام . 
خانتاه - (یفتح‌نون)؛عرب‌خانگاه‌محل 
اجتما درو شان»جا ی کهمثایخودرویشان 
بسر پپر نده خانقه نیز مب‌گوبند. 
خانگاه - ۱. (بفتح‌نون) مر کب ازخانه 
9 باه » سرا»جا۶ که مشایخ ودرویشان 
با ری بت ان ری سول 
خانگی -سن. ( بفتح نون ) منسوب 
بغانه» زنی که درخانه بسر ببرد» مرغی که 
درخانه‌نگاهداری شود» وچیزی که در خانه 
2 و آماده شود. 
خانم - ا. (بضم‌نون) بانو؛ خاتون » کلمة 
احتر ام که بنام زنان افزوده میشود . 
خانمان-. مر کب‌ازخان ومان که‌هردو 
بمعنی خان#است» خانه»اهل‌خانه»زنوفر زند» 
اسیاب زند گانی 
خانما نسو ز_ص.سوزانندةذانمان» امری 
با چیزی که باعث نابود شدن و از مان 
رفتن‌خانه ء خانواده باشد. 


خانواده 


خا نو اده-.(بفتح‌نون)خاندان»دودمان» 
ال‌تخانه» زن وفرزند» فمیل, 

خانو ار- ا. (بفتح‌نون)خانه‌وار» مجموع 
کسانی که دريك خانه زند گامی سیکننده 
پدر ومادر وفرزندان آنان»يك خانوارحد 
وسط شامل ینح نفر است. 

خانه -۱.چهار دیواری که دارای 
ستف باشد» اطاق» صرا » منزل » مکان » 
نشیمن» خان هم کفته شده , 

خانه بان - ا. خانةٌ ناستانی»باد گیر. 
خانه‌بدوش - ۰.۵( بکس با ) آدم 
بی‌خانه» بی‌خانمان» درو ش»] واره * کسو 
که خانه ومکان ثابت ومعن ندارد. 

خانه بر انداز- ص. دودمان برانداز » 
خانمان براندازه امری با چیزی که بامث 
نابود شدن خانواده شود. 

خانه خدا -۱. خداوندخانه» صاحبخانه. 
خانهد ار ص . مرد با زنی که کار های 
خانه راخوب‌اداره کند» کسی که‌امورخانة 
خود را 8 نظم وصرفه جویی‌براه ببررد. 
خانه‌ز اد - ص. فرزندنو کریا کلفت که 
درخانه سریرست خانواده زامید, شده . 
خانه شاگرد- ۱ بسری کهبر ای‌انجام 
دادن کارهای خانه استخدام کنند. 

خانه نشین ت ص. کسی که‌درخانه بنشیند 


ودنبال کاری نرود» گوشه‌نشین. 


۱ 


خايسك 


خافیی_ص.ن. منسوب‌بنان»و نیزیستی‌زر 
خالس» وزری که درقدیم درماور آءالتهر 
رایج بوده . 

خانی- ا... »: حوض آب. 

خالیچه - .. حرض با چشمه کوچك. 
خاور- . (بفتح واو) مشرن»بسنی‌خار 
هم کفته شده . 

خاوران - ا. (بنتم واو) خاورمشرن؛ 
بمعنی‌مشرق و مفرب هم گفته شده » ساب 
قسمتی ازخراسان ر اهممیگفتهاند که شاء 
مهنه واسورد بوده . 

خاوردور- ا. کثورهای‌چین وژاین » 
شرق دورهم مبگو ند . 

خاور میانه-۱. کشورهایعربی‌وایران 
وافغانستان» شرق مانه هم تک در 
خاور نزه بك - . افر بقاشرق‌نزديك 
هم مبگویند. 

خاو ند ض 1 (بفتح واو)نگا. خداوند. 
خاو ند کار ا. نگا. خداوند کار . 
خاوپار مأخوذ ازروسی»نخم‌مآهی» نخم 
نوعی‌ازسکک‌ماهی که از آن‌خورالذیذی 
فرش گت 

خاویه -ع. ( بکسرواو وفتح‌با ) زمین 


| خالی» زمین‌خالی از اهل خود. 


خایستی - مس (بکسریا)نگا,خائیدن. 
خایمك - ا. (بکسر با وسکون سین) 


خایه 


چکش بزر که » رتك . 
خایه  -‏ (نتح‌با) تغم» نغم‌مرخ» تخم 
انسان 3 حیوان‌نر» بیضه» خصیه » کند 
خایه دیس - . (بکسردال) تغم‌ماننده 
مانند نخم» سماروغ»فادج ِ 
خبائث -ع. پلیدیها» جمم خبیثه . 
خباائت -غ . (بفتح خا ونا) پلیدشدن * 
پلیدی» نایا کی, 
خباره - س. (بفتح خا) چست وچالاك. 
خباز-ع. (فتح خا وتشدیدبا) نائواء 
خبازی -ع. (بضم خا ونشدید با)نوصی 
ازخطمی «نگا ۰ یثرك > . 
خباط - ع . ( بضم خ۱) حالتی شبیه 
بدیوانلی » علتی مانند جنون . 
خبالك - خچالك -۱. (بتع )چهار 
دیواری که چهار پابان را در آن جدا 
بدهند » چهار دیواری سر گشاده * بمونی 
جای تنگ و خذگی آورهم گفته شده » 
خبا کاه نیز گفته‌اند. 
خبایا -ع. (بقتح خا) جمم خب 
خبث -ع. (بصم خا وسکون‌با)بلبدشدن» 
پلیدی» ناپاکی. 
خبث -ع. (بفتح خا ۳ پلیدی+نجاست» 
ویز بمعنی وم وج ازفلز ات بس از 
وچیز یک از آن‌فاده مرده نشود. 


خسته . 


- 


یی 


خبثاء.ع. ما وفتحبا)جمم‌طیت 


خبچه  -‏ (بفتح خا وجیم) نگاه تمره 
خبر-ع. (بفتح خا وبا)] گاهی؛ حدایث؛ 
آنچه از گفتار با کرداز کسی بگویند . 
مطلبی که برای آ کاهی و اطلاع مردم 
بگویند با پنویسند» اخبار واخابیوچمم. 
خبراءسع. (ضم‌خا )جع خبر 
خبرة -ع. (بکس با ضم خا وفتع را) 
دانایی وبینایی بعقیقت چیزی با امری * 
آزموده بودن در کاری» 

خبز-. (بضم خا وسکون‌با) نان, 
خبزوو- خبز دوه - . (بفتح خا وبا 
وضم دال) نگا. جمل. 

خبط -ع. (بنتع خا وسکون با) بیراه 
رفتن» بدون‌بصیرت درامری‌تصرف کردن 
وسهو واشتباه کردن . 

خيك - ا. ص(بفتح خاوبا) نگ خیك. 
خبکال - ا (بفتح خا وسکون با) نا 
تیر» سوراح » خنکال هم گفته شدء . 
خبولك - ۱. (بفتح خا وضم با) محکم » 
استوار» خبوه وخبوره نیز گفته شده . 
خبه -ص. (بفتح خا وبا) نگا. خفه. 
خبیثه -ع. (بفتح خا و کسربا) پوشیده» 
پنهان » پنهان کرده شده * خبایا جمم . 
خبیث -ع. پلید» ناباك نجس » اخبات 
وخیثاء وخبثه جمم. 


خیم 1 ودان »شخص بسیار" کا 
وماهر در ی خبراه جمم ۰ 

خيك ۱ . ص.(بفتح اول ودوم) خنه » 
خفگی» » فشردگی کلو» بمعنی نان بزر کت 
هم رکفت شده »خبك هم گفته‌اند. 
تخیه -س. (بفتع اول ودوم) نگا. خنه 
خبیدان - مص. (بفتح‌اول)خبه شدن»شنه 
شدن » خاموش شدن . خییده: «ص,م» 
خفه شده » خاموش شده » «معنی خمیده و 
کج شده نیز گفته اند. 

ختا - ( بفتح خا) نام قدیم چین شمالی 
ختام ..ع. (بکسرخا بایان انجامایان 
امری با چیزی» ونیزهرچیزی که با آن 
جائی با چیزی را لاك مهر کنند ۰ 
ختان -ع.(بکسخا) ختنه کردن. 
ختانع.(بکسرخا) ختان»ختنه کردن» 
ونیز بمعنی‌حرفه ختنه کننده 

ختل -ع. ( بفتح خا وسکون‌تا ) فریب 
دادن» فر فتن» خدعه اردن. 

ختلان سدع (بفتح خا وتا) خدعه کردن» 
کول زدن» فرب دادن: 

ختلی ص.ن . (یفتح خا ونا) توب 
بختل,اختلان که ناحیه‌ای از مدخشان بوده . 

ختم -ع ۰( بنتع خا )بیان رساندن » 


۲۱ 


بایان دادن » مهر کردن» یایان کار. 
ختنبر- ص.(بفتح خا وتا وبا) آدم‌مفلس 
و تهیدست که لاف توانگری زند وخود 
دا ثرونمند وانمود کند» ۳ توانگری که 
تظاهر به تنگدستی ویبئوایی کند. 
ختفه -ع.(بفتح خا ونون) بربدن‌پوست 
6 فلاف سر[ لت تناسل مرد. 
خبچاره -س. (بفتح باضم خا وفتح دا) 
کم» انقاك" بمعنی مسخره هم گفته شده . 
خجالت -(بکسر خا)شرم»حیاهشرمند گی» 
شرمساری «درفارسی استعمال میشود >. 


خجسته -ص. (بضم خا وفتح جیم وتا) 
مبارك» میمون» خوب وخوش » بمعنی گل 
همه بهارهم گفته شدم . 


حجسته‌پی ص . خوش‌قدم» نيك‌ببی ۰ 
خحك ک 7 (فتح خا وجیم)لکه» داغ» 
خال» نشان» نقطه. 

خجل -ع. ( بفتح خا وجیم ) شرمگین 
شدن» شرمند گیشرم» حیا» و« بفتح خاو 
کسرجیم» شرمگین» شرمنده . 
خجلان -ع. (بنتع خا و سکون جیم) 
شرمگین» شرمنده . 

خجلت - (بفت خا) مأخوذ از عربی * 
شره‌نده شدن» شرمند کی. 

خحر- ص. (بضم ها ور 
زسا » ورتم و 


خد 


خد -ع. (بفتح خا ونشدید دال)ز خسار» 
کونه» چهره» رخداره» خدود ّ 
خدا - خدای ۰۱ اله » له » ذات 
بار یتعالی» خالق بی‌همتاه خداوند» بارخدا» 
پرورد گار» اورمزد» ایزد» بزدان» دادار» 
بمعنی‌صاحب ومالك هم میگو یند . 
خداپرست ص, ]که خدا رایرستش 
وعیادت کند. 


برهیز کار» پا کد‌امن. 

خداداد ا.اص. خداداده» چبزی که 
خداوند داده است . 

خداشناس_ص. کسی که خدارا بشناسد» 
موحده بکتایرست 

یداع بط کر تا )وکین 
خدام - ع . (بضم خا و تشدید دال ) 
خدمتکاران » خدمتکز اران ۰ جمم‌خادم ۳ 
خداو ند - ۱. (بفتح واو)خدا» صاحب؛ 
مالك» خاوند هم گفته شدم. 

خداو ند کار - ا. خدا»خداونده صاحب 
ومالك » خاوند کارهم گفته شدن ء 
خدایگان - ا. (بسکون ا) خداوند » 


۱ خداوند کار» بادشاه بزر کت . 


خدر-ع. (بکسرخا وسکون‌دال) برده» | 


چادر» برده‌ای که برای زنان و دختران 
دريك طرف خانه بزننده !خدار و خدوز 


نش 


خدیش 
چی» هریخ منع.؛ 
خدر-ع. (بتع خاودالاسستی وتفنج 
اعصاب» سستی» فتور» تاریکی. 
خدو.ع 8 (بفتح خا و کر دال) 


بی‌حس ۰ مضُوی از اعضاء دن که دچار 


سستی وشواپ رفتنگی‌شده‌باشد. 
خدرة -ع. (بضم غا وفتح را) تاریکی 


| شاید» خدره درفارسی بمعنی:نرده وريزه 
خدا ترس عص: کی که او-نه! بترسده | 


چیزی» وثرارهٌآ نش نیز گفته شده . 
خدش -ع.(بفتح خا وسکون‌دال)نشان 
وائرزخم: جای زخم وخراش » خدوش و 
خداش واخداش جمم . 

خدشه -ع. (بفتع خا وشین) شراش, 
خدعه .ع. (بدم خا) مکر» فریب: 
خد ره ۱ (فتح خا ودال) نگاء یل. 
خدم دع. (بفتح خاودال) جمم خادم . 


| خدمت -ع ۰ (بکسرخا وفتح میم) کار 


کردن برای کسی» نو کری»‌چا کری 
خد نگ -ا.(بفتح خا ودال)چوبی‌سخت 
و مسکم که از آن تبر و نیزه وزین اسب 
میساخته‌اند» تبرراست ودلند. 

خدی- ا. (بضم خا ودال) آب دهان, 
خد ول - ا.ص(بضم بافتح خا وضم‌دال) 
آشفته ویر بشان؛آزرده خاطر»بمعنی‌رشاه 
وحسد وخشم نیز گفته شده . 


خدیش -س. ( بضم با فتع خا وکس 


خد یمه 


دال) کدخدا» بزر کت خانه»بممنی کد بانو 
هم گفته‌انده خریش هم گفته شده , 

خد بعه جع. (بفتح خا و کسردال)شدهه» 
مکر+حرله‌فریب» خداییم جمم. 

خد بو ا.ص (یعخس با فتح خا) خداو زد » 
بادشاه» امیر» خدیور هم گفته شده .: 
خذلان -ع. (بکس یا فتع +ازسکون 
ذال) خود داری از باری کردن کسی » 
درماند گی» بی‌بهر گی ازیاری واعانت. 
خر- ا. الاغ» حروان‌بار کش که دادای 
کوش های دراز و بال کو تاه است و او 
را دراز گوش هم هینگوینده و ای بمعلی 
هرچیز درشت و بزر گی و ناه‌وار مثل 
خریشته» خرسنگ» خرموره . 

خر - . ( بفتح خا و تشدید را) لای * 
لجن «نکا » خرد» . 

خراب -ع. ( بفتح خا ) ویران » تباه» 
ضد[ باد» اخر 4 چم .خر اب آیاد : 


کنایه ازدنیا. خر ابات : مبخانهمکده ۱ 


خرائین - ۱ (بنتعدا) نگا. خر اطن . 
خراج -ع۰( بفتح خا )اج * مالیات » 
مالیات‌زمین»جز به» اخراج و خر جه جمح. 
خراج -غ.(بضما) دمل » ورم » دائه و 
جوش کهروی پوستبدن‌بیداشود» واحدش 
خراجه» خراجات جمم. 

خرادمهر- ۱ (بفتح خا و تشدید را و 


۰۱۳" 


خراطة 


را میم) نام[ تشکده‌ای بوده در زمان 
ساسانیاز. 

خراز-ع. (بفتم خا ونشدید را) کسی 
که مهره و[ :ه و کردن‌بند وامثال آنها 
میفروشد» مهر ه‌فروش» درفارسی خرازی با 
خرازی‌فروش میگویند . 

خراس یز (بفتع‌خا) خر آسص»خری که 
سنگ آسیا را مبگرداند » و آسیائی که 
بقو هعرج اک ون ۲ 

خراش - .(بفتح خا) اثری که‌ازناخن 
با لك آلت نوك‌تیز در وی چیزی ,یدا 
شود » بمعنی خال وهرچیز بیفایده و دور 
ریختنی ه مگفته هدز 

خر اشاندن - ءص, خراش دادن . 
خر اشیدن -مس.(بنتح‌خا)خر اش‌دادن» 
چبز ی رابا لت‌نوك‌تیزاند کی تراش‌دادن 
جردیدن هم گفته تقو ۳ خر اشنده 3 
«ص.فا» خراش دهنده . خر اشیده : 
« س,م» خراش داده شده . خراش: 
امر بغراشیدن» بخر اش» وبمعنی خر اشنده 
هرکاب سس از کلم دیگر درا بد مانند 
دلخراش» جگرخراش» آسمان خراش. 
خراط -ع. (بفتح خا وتشدید را)آچوب 
تراش» کسی که با دستگاه خر اطی‌چوب‌را 
متررآشد واشیاء چوبی درست نکن 


خر اطة -ع. (بکسر دا وفتح طا) حرف 


خراطین 


خراط » چوب تراشی» خراطی. 
خراطین -ع.(بفتح خا و کسرطا)نوعی 
کرم دراز وسرح رنگ که در زمینای 
نمناك و کناو جو ها وباغچه‌ها درلای کرو 
خاك بهم میرسد » در فارسی خراتین و 
خراهین هم گفته شده , 

خرافات -ع. (بضم خا) جمم خرانه. 
خرافة -ع. ۰ ( بضم خا وفتح‌فا ) حدیث 
باطل» سخن‌ببهوده وباوه» خر آفات ج 
خراكگ - ۱. (بفتح خا) تیا شر لتق 
خرام - .مس . ( بکسر با فتح خا) 
رفتار [هسته از روی‌ناز ووفار» بمعنی‌نو بد 
وموده وشادی وشادمانی هم گفته شده . 
خرامیدن - مس . (بنتح <ا) از دوی 
ناز وزیبایی ووقار راه رفتن»راه‌رفتن‌بناز 
وخرام.خر امنده: «ص,فا» کسی که‌پناز 
ووقار راه میرود . خر امان: خرامنده » 
درحال‌خرامیدن. خر ام: امر بخرامیدن» 
بخرام» وبمعنی‌خر امنده هر گاه پس از کلمة 
دیگر در آید مانند خوش خرام. 
خرامین ما (بفتح‌خا و کسرمیم)علف» 
علفز ار»چر ! گاء» چرآمین. 

خر بز- ا.(بفتح خا وضمبا) خربزه بمسنی 
هندوانه هم گفته شدن , 

خربزه - ۱. (بفتح خا وضم با) میوه‌ای 


است درشت وشیرین و آبدار» پوت آن 


دورف 


جح 


واه وسافه‌‌اش روی زمین مبخواید » 


خر بوژه هم گفته شدم , 

خربزة رو باه - ۱ نگاء. حنظل. 
خر بق -ع. (بفتح خا و با) کباهی است 
داد ای‌بر گهای‌در ازوساقة کو تاء» گلهایش 
پنج ب رگ و سرخ کم رنگ *بیخ آن 
درازوشییه پیازبا ریثه‌های بار يك» طععش 
تلخ * بییخآن درطب بکارمیروده پیشتردر 
کوهها میروید وبردونوعاست سفیدوسیاه 
خر بنده -۱۰. ص .مکاری » چاروادار» 
غر کچی هممیگویند ۰ خرورهم شمه شد 
خر بیواز -, |.(بفتح خاو کسربا)خفاش» 
شب یره خربواز و خرییواز و خربوز و 
خریوز ویبواز هم گفته شده . 

خر پا -۱. چوب‌کلفت ,ا میا آهنی که 
آنرا عمودی زبرچیزی قر ار بدهند. 
خر پشته - اتب رکه» هه بسنی 
طاقَ واوان وحیعه هم گفته شدوء 

خر تال -. (بفتع خا)بوست کاو که[ نرا 
پر از پول‌طلا با نقره کنند» خرطال هم 
کفته شدم» بعر بی‌قنطارهیگوند. 
خرج.ع. (بفتح خا) باج» خراج»هزینه» 
نقیش دخل» اخراج جمم . 

خرج -م. ( بضم‌خا و سکون را) کیسةٌ 
بزر ک که ازوشط دودهانه دارد ودر آن 
لباس یا خورا کی با چیزدیگرمیگذازند 


خر جین ۱ 


و سترك اسب مییندزده رت خرجین 
مبگویند . 

خرجین - . (بضم خا) نگاء خرج . 
خرچال -۱ . مرفابی بزر کک » فاز. 
خر چنگ -۱. جانوری است دارای 
چنکالهای بلند که در آبزندگی میکنده 
درخشکی هم راه مبرود‌چنگار و کلنجار 
و کلتحك و بیچیا و بشجبا و بنجيایه و 
0 


خرخاکی ۱ . حشره ای است خا کی 
رنگ باندازه باقلاء ودارای چندین بای 
کونتاه»درجاهای نمناک ودرخانه‌ها درزیر 
فرش ومیان خاك ,سر میبرده و ترا هدبه و 
پریا هم میگویند. 
خر خر . ۰ (بضم هردوخا) صدا ی کهدر 
حالت خواب از گلوی شخص خفته بیرون 
آید » خراك هم گفته شده » و نیز خرخر 
«یکس‌هردوخا» صدای گوشخراش مثل 
صداتی که از کشیدن,ك‌تکه‌سنگ با آهن 
پا چوب در روی چیز دیگر بر آید. 
خر خره -ا. (بکسرهردوخا) نای گلو» 
خشکنای؛ کلو : 
و ( بفتح هردوخا ) غوفا ۰ 

و ستیز» فرغثه هم 44 شده , 


ره مش (بضم خا وسکون دا ) دیز» 


خرده‌اوستا 


ی » خرده هم میگویند. 

و۳ -.(بکسرخا وفتح‌را) عقل وهوش 
خرن - ا. (بفتع خا وسکون را) لجن » 
گل‌تیره وچسنات» خره وخرهم گفته شدم 
خرداث ‏ ۱. (بضم خا ) ماه سوم ازسال 
خورشیدی» ماه] خر بهار. 

خردسال ص. ۰ (بضم خا) کودك» دختر 
با پسر که کمتر ازینجسال داشته‌باشد. 
خردل تِ1 (بفتح خا ودال) گیاهی‌است 
بری وبستانی» بر گهایش شبیه بر گک‌ترب 
اما کوچکتره دانه های آن ریزوقوه‌ای 
رنگ وداراي. طعم‌نند؛دانه‌های ]" رایس 
از کوبیدن درآب با با سر که خمیرمی‌کنند 


شتعا میخورند » 
درطب نیز برای باشوبه وضادبکارمیروده 
بربی‌هم ردلمبکو بند‌درفارسی اسیندان 
وسیندان وسهندین وفاتوسین وفاترسین و 
فاترشین وآهوری ه مگفته شده. 

خر دمند -ص.(بکسر <ا)عافل» هوشیار» 
صاحب خرده خردورهم میگویند . 

خرده ۳ (بضم خا وفتح‌دال)خرده 
ربزه» کوچك» بمعنی‌شر ار 1 آنش‌هم کفته 
شدم» ونیز بمعنی‌نکته» نکته که برفول با 
فعل کسی بگیرند. 

خرده‌اوستا فقن ۰ (بضم خا وفتح همزه 
وش واه) قسمتی از کتاب اوستا شام 


وبا غذا برای تجر بك اش 


خرز ۰۹ 


نبایشها ودعاهای مخصوص که درجشنها و 
مراسم مذهبی میغوانند » خسرده و خردا 
اوستا هم گفته شده. 

خرز-ع. (فتح خا و را) مهره ۰ آنچه 
4 نخ‌کشده شود از مهره ها ودانه های 
شیشه‌ای وگلی وصدف وامثال] نها . 
خرزه -. (بفتع خاوکس زا) آلت 
تناسل مرد . 

خرزهره - , (بفتح خاو زا) درختی 
است کوتاه وبوته مانند» دارای شاخه‌های 
باريك و کلهای سرخ وسفید بر کهایش 
دراز وشبیه بر گ بید وتلخ وسمی وا گر 
انسانبا حیوان بخورد میمیرد؛بعر بی‌دفلی 
میگویند . 

خرس ۰۱( بکس خا) حیوانی است 
تنومنده پرزور» بدنش پرمو ویر نگ‌زرد 
تیه یا قهوه‌ای با سفید» روی‌ده پامباستد 
از درخت هم بالا میرود » خرس سفید 
در مناطتق قطبی بسر میبرد و بزر گنر 
ازغرس فهوه‌ای است و وزنش 4 1۰۰ 
کیلو گرم میرسد . 

خرس -ع. (بفتح خا ورا) گنگی. 
خرساء -م. (فتع خا وسکونرا)مونت 
اخرس» زن کنگ . 

خرسان ها (ضم خا وسکون‌دا)جمع 
اخر ص بمعنی نگ ُ 


خر فه 


خر سك - ا. گنز خا و فتح‌سین)مصار 
خرس»خرس کوچت»ونوعی فرش‌شبیه‌قالی 
که پرزهای بلند دارد. 

خرسند - خورسند -ص.(بضم خا و 
فتح سین) شادمان» راضی» خشنود. 

خر سنگ - ا. (بفتح خا وسین) سنگ 
بزر کک ناهموار وناتراشیده . 

خرش - . (بضم خا ورا) نگاءخروش. 
خرشاد - . (بضم خا)نگا. خورشید. 
خرط -ع. (بفتح خا) تر اشبدن چوب . 
خرطال - (بفتع خا) نکا. خرتال. 
خرطوم -ع. (بضم خا وطا) بینیبینی 
درازخصوصا بینی‌فیل. 

خرغول - ا(بفتح خا) نگا. بارهنگ. 
خرف -ع. (بفتح خا) میوه چیدن . 
خرف -ع. (فتح خا ورا) نساد وتباهی 
عقل از بیری» و «بفتح خا و کسررا» مرد 
فرتوت و کم‌عقل. 

خر فستر- ا. (بفتع خا) نگا . خستر. 
خرفه - ا. (بضم خا وفتح‌فا) کیاهی‌است 
خود رو دارای سافه‌های سرح رنگک که 
روی زمین میخواید‌بر گهایش سفیده‌تخم 
های آن ریز وسیاه » درطب بکارمیرود » 
خفرج وبریهن وفرفهن وفرفين و تورت 
وبخله وبوخل وبوخله وبخیله وبی‌خبله هم 
گفته شده»بسر بی‌بقلةالح‌قاه وبقلةالزهر ام 


خرق 

و بقلةاللینه میگویند. 

خرق م۰ (بفتع | وسکون.و) 
مان »بوه کردن » فان »و یز 
به‌عنی رخنه وشکاف » خروق جمم . 
غرم نود #بیشم هو 
سکون را) ضعف رآی» نادانی»حمق. 
خرق -ع. (بکسرخا وفتحرا)اجمم‌خرقه 
خرقه -ع. (بکسرخا) تکه‌ای ازپارچه» 
بارهٌ لباس؛جامه‌ای که‌ازتکه‌های گونا گون 
دوخته شده‌باشد» جبهً مخصوص دروشان» 
خرق جمم » درفارسی‌خستوانه وشولا هم 
کنته شدء . خر قه ته ی کردن : کذایه 
ازمردن» جان سیردن . 

خر لگ -۰۱ ( بفتح خاورا) مصفر خره 
چهار بای چوبی به هیکل خر که هنکام 
ورزش از روی آن میبرند »و نیز آلت 
کوچك استخوانی با چوبی که روی کاسة 
تارنصب میکنند وسیمهاازروی آن کشیده 
میشود» بعنی‌خارك هم گفته شده که نوعی 
ازخرمای خشك است. 


۰ 


خر کچی 
خر کمان-.( بفتح‌خاو کاف) کمان‌بزر کی 
خر گاه -۱. (بفتح خا) خیم بزر کگ» 
سرابرده» خر که‌نیز مذو د. 

خر وش - . حبوانی است علفخوار 
باندازة گربه و دارای گوشهای دراز و 


من تاه هر دنه « 


۰۳۷ 


خرمالو 
لبهای شکافدار » دسنهای او از پا هاش 
کوناهتر» سیارچالاك ودونده است در 
زیر زمین دالانهای دراز بر پیچ‌و خم 
میسازد» مادءٌ آن درهرشکم ۱ تا ۸چه 
میزاید وسالی‌چندبارآ بستن‌میشود ومسکن 
است در یکسال1۰بچه بیاورد 

خر گووشك -. نگا. بارهنگ. 

خر گه - . (بفت خا و کاف) خر گاه . 
خرم -ع. (بفتح خا وسکوندا)بر یدن» 
سوراخ کردن» شکافتن و سوراح کردن 
گوش نابینی»ودر اصطلاح‌عروض:انداختن 
حرف اول فعولن با مفاعلتن که عولن و 
فاعلتن بگویند. 

خرم دص (بضم خا وفتح رای مشدد) 
شادمان» خوش؛تازه وشاداب. 

خرما -. (بضم خا) ثمر نغل » میوه‌ای 
است کرسیری » دارای هستهٌ سخت و 
پوست‌ازك و بسبارشیرین که بشکل‌خوشة 
بزرگ از درخت آویزان میشوده درخت 
آن‌راست وبلند ودارای‌بر گهای‌بز رکه 
درجاهای گرمسیر بشر میرسد . 
خرمالو- (بضم خاولام) مبوه‌ای‌است 
شببه کوجه فرنگی » دارای پوست نازك 
سرح رنگ‌طعمآن تشر ویشر از 
رسیدن‌شیر ین‌میشود؛در اواخر پا ئیزمیرسده 
درخت آن‌شمبه در خت سیب ودار آی‌بر گهای 


خرم‌دینان 


درشت وسبز خوشر نگ . 
خرم دبنان - وان ن بايك خرمی 3 
خرم دین که برع ند مستصیر ذر 
آذربایجان قیام کرده و میخواستند دست 
خلفاء عیاسی را از آرّان -کوتام کنن 
آنها را بایکیه و سرح جامگان و 
سرخ پوشان هم گفته ائد . 
خرمك - ا.(بفتح خا ومیم) مهرة سیاه 
و سفید که برای دفع چشم زخم بگردن 
اطفال مندند » خورمك وخرتك وخزمك 
و جزمك هم گنته شده . 
خرهگاه - ۰ (بضم خا وفتح را) خیمه» 
خر کاده سر ابرده» خرمکه نیز گفته شاه 
خرمن تن (بفتح 8 دکیرخا وفتح‌میم) 
تودة چیزی » محصول کندم با جو که در 
میابان روی هم ريخته وا کردم باشند » 
نی هالهٌ ماه نیز میگو بند. 
خره‌وش -۱. نوعی موش بزر کگ. 
خرمهره -۱. (بفتح خا وضم‌مم)نوعی 
مهر ددرشت بر نگ سفیدباآبی کهبر گردن 
اسب‌با خرمی,ندنده ونوعی بوق کوچك که 
ازصدف درست کنند. 
خرفای - . (بفتح خا) نگاء کرنای. 
خر هار . ( بفتح خا ورا ) خرانبار » 
هجوم وازدحام مردم درجائی» بمءعنی فتنه 
وآ شوب وخر خثه هم گفته‌شده؛ونیز مجرمی 


۰۱۸ 


خروس 
را کفته‌اند که برای عبرت دیگر ان‌سوار 
خر کنند ودرشهر بر دانند. ِ 
خر ند - ا(بفتح خا ورا) ردیف»قطار» 
ردیفی از آجر که کنارجوی یا باغچه با 
جای دیگر پهلوبه پهلو چیده شده باشد » 
بمعنی اشنان و شخارهم گفته شده . 

خر نوب - ا(بفتح‌خا وضم‌نون)درختی 
است شبیه درخت کردو و دارای گله‌ای 
زرد ثمر آن در غلاف دراز شببه باقلاء 
جا دارد» طعمش‌شیر ین» از آن‌رب درست 
میکنند» نوع دیگر آن بوته‌ای است‌بلند 
و خاردار ودارای شاخه های برا کندم و 
کلهای زرد که آنرا خر وب نبطی هم 
میگویند » کور کیاء و کورو کبرهم کفته 
شده» درعر بی نیز خر وب « بضم خا ونون > 
پا خروب «بفتح خا و ضم رای مشدد > 
میگویند . 

خرو- 1 (ضم خا ورا) نگ خروس. 
خروار- (بفتح خ) مقءاس وزن برابر 
صدمن بر بز. 

خروج -ع. (بضم خا ورا)بیرون شدن؛ 
بیرون آمدن» بیرون رفتن. 

خروجچ- َ ا. (بضم خا ورا) ناخ وس 
خرور- ا.ص.(یفتح‌خا وواو)نگا,خربنده 
خروس - . (بضم خا ورا)مرغ‌خانگی 
ره خرو وخروج و خروه نیز گفته شده . 


خروسك 


۰۹ 


خر یشیدن 


خروساك ۰۱( بضم خا و را وفتح 
طیو) معغر خر وس» ومرضی 
کود کان‌پیدامپشود وباعث ورمونشنج کلو 
میگردد و مریض بسختی سرفه میکند و 
صدای مانند صدای خروس ازحلقوم او 
بیرون می۲ بدسرفه خروسك‌هممیگو بند» 
وی زحشره صرح رنگی‌شبیه سوسك که‌در 
حمامعا وجاهای مرطوب بیدا مشود . 

خروس کولی- اءیر نده‌ای است‌وحشی 
شیبه خروس و از و روک دارای 
پاهای بلند و باله‌ای بزر کت ودم ,هن و 
چش‌های درشت » در روی سرش کا کلی 
از پر دارد » بیشتر در کذار آبها وسبزه 


پشتر در 


زارها بسرمیبرده 

خروسه - ۰۱ (بضم خا ورا وفتح سین) 
خروسك» که کوچك گوشت مبان فرج 
زن که آنرا چچول وچچوله هم میگوینده 
خروهه نیز گفته شده . 

خروش ا.(بضم‌خا ورا)بانگ وفر باد 
از روی خشم وقور» شوروغوغا» اخرشو 
خرش نیز گفته شده . 

خر و شیدن - مس. باانگ کردن»فزدیاد 


خروع -ع. ( بکسرخا وفتح وار ) بد 
انجیر» کر چك. 

خروه - ۰ (بضم خا ورا) نگاءخروس. 
خروهه - ای (بضم خا و را وفتح ها) 
خروسه » برنده‌ای که صباد در کنار دام 
ببندد تا پر ند کان بییگربهوای اوبنشینند 
و بدام بیافتند؛ پایدام هم میگویند. 
خرو یله - ا(بفتع‌خا و کسرواو)بانگ 
وفریاد رسا» صدای کر بلند . 

خره - ا. (یفتح خا ورا) نک خرد. 
خره - خوره - ۰.۱ (بضم خا وفتع‌را) 
نود» یز نو؛ فروغ؟ بمعنی حصه وبخش و 
قسیت هم گفته شدم . 

خریدن - مس,چیزی از کسی گرفتن و 
بهای ]ترا دادن» نقیض‌فروختن. خرید: 
عمل‌خر بدن‌چیزی»مةابل‌فر وش.خر ید آو- 
خر نده : «ص,فا» کسی که چیزی از 
دیگری بخرد.خریده: چیزی کبادادن. 
به‌ای آن‌بتصرف خر یدار دز آمده» بنعنی 
کنيزك هم گفته شده. خر : امربخر بدن» 
بخره وبممنی‌خرنده يا خر یدارهر گاه پس 
از کلمهٌد.بگر در آید مثل کونه‌خر هخانه‌خره 


کردن»ناله‌وزاری کر دن» خروش‌بر آوددن | گندم ره 


خروشنده: «س.نا» خغروش کننده» 
پرجوش وخروش. خر وشان: خروشنده» 
درحال جوش وخروش. 


خر بش - . (بفتع خا و کسررا)خراش» 
بیعنی استهزاء ور شخندنیز گفته شده . 


خر بشیدن - مس(بفتح خا و کسررا) 


خر بطه 

خراشیدن» خراشیده شدن. خر بشیده؛ 
<«ص.م> خراش برداشته»خراشده شده . 
خریطه -ع. (بنتح خا) کیسه که‌ازچرم 
پوت دونت کن گین» فد 
نقثه جغرافیا که تمام کره با فسمتی اژ 
آنرا نشان بدهد » خارطه هم میگوبند ۰ 
خراثط جمع. 

خر یف -ع. (بفتح خا و کسر را) پائیزه 
خزان» موسم ب رگ ریزان ۰ 

خز ا. (فتع خا)جانوری است کوچك 
و ستاندار مانند سمور» دارای دم دراز و 
پرمو » پوستش قهوه ای یا خاکستری 
رنگ» موش وماروسضی‌جانوران کوچك 
دیگررا شکارمکند»پوستش گرانبهااست 
وآنرا آستر لباس میکنند. 

خز-م. ( بفتح خا ونشدید زا ) حریر » 
پارچة ابر یشمی» خزوزجمع, 

خزآئن -ع. جمم خزانه وخزینه. 
خزان -. (بفتع خا) پائیزهموس‌ب رک 
ریزان» سه ماه سد از تانستان که بر گت 


درختان میریزد. 

خزان -ع. (بضم خا و تشدید زا) روج 
خازن بمعنی خزانه‌دار. 

خزانه -ع. (بکسخا) خزینههکنجینه» 
جائی که در آن پولها وچیز های کرا"بها 
را نگاهداری کنند» خزائن‌جمع. 


۳ ۰ 


خزه 


خزدوك -1. (بفتح خا) نگاءجعل, 
خزر-ع. ( بفتح خا و زا) تنگی چشم » 
و حالتی در چشم که کو با شخص بگوشةً 
چشم نگاه مبکنده ونام طائف؟ وحشیچشم 
تنکت 3 چثم گشته که درقدیم در ساحل 
غر بی‌بعر خز رسکو نت داشته‌اندولامبعر خزر 
از نام[ نها گرفته شده . 

خزراء -ع. (بفتح خا وسکون‌زا)مو نك 
اخزربمسنی‌تنگ چشم‌با کسی که از کوش 
چشم نگاه کند. 

خزرج -ع. (فتح‌خا ورا) بادسرد» باد 
جنوج» شیرببشه» ونام‌قبیله‌ای ازعرب. 
خزعبل -ع.۰ (بفتح خا وزا وبایا بضم 
خا وفتح زا ون با سخنهای دهوده و 
باطل وخنده‌دار» خزعبیل هم میگویند. 
خرف -ع. (بفتح خا وزا) سفال» ظرف 
کلی که در کوره بخته‌شدم باشد. 

خزند گان - جمم خزنده» دراضطلاح 


| حبوان شناسی : جانورانی که بواسطهً 


کوتاهم. دست و پا شکمشان روی زمین 
کید میشود؛ بعضی‌هم دست وباندارند» 
اقسام یل کنات عبار تست از تساح 
سوسمار- مار- لاك‌پشت وامثالآ نها. 

خزو له - . (نفثح خا وضم زا) جعل . 
خزه - ۰۱ ( بفتح خا وزا ) در اصطلاح 
گیاء شناسی نوعی از رستنی‌ها که ساقه 


خزیدن 

وب رک دارند اما کل وریشه ندارند و 
بعضی از آنها ساقه هم ندار ند وبر گهای 
آنها نیز بسپار ریز است » انوا ع‌خزه‌ها 
عبارتست ازخزة دیواری که روی بعضی 
دیوارها میروید » دیگر خزه هاثی که 
در کنار تجوبها وروی آ بهای را کد پیدا 
مشود وآنها را جل وزغ هم میگوینداو 
خزه های ریز که در زمینهای مرطوب و 
پایین آبشارها وروی تخته سنگها که آب 
به‌آنها ترشح میکند میروید. 

خزیدن - مس . خود را روی سینه و 
شکم بزمين کشیدن مانند مار » از بالای 
سرازیری بپایین سرخوردن»آ هسته‌بجالی 
در آمدن‌ودر کوشه‌ای‌بنمان‌شدن,خز ان: 
خزنده» درحال خزدن . خز نده: «ص. 
فا > کسی که روی زمین بخزد » جانوری 
که دست و با نداشته باشد وبا شکم روی 
زمن حر کت کند«نکا . خزند گان». 
خزیر- ا. (بفتح خا و کسرزا) خا کستر 
داغ» خاکستری که میان‌آن و باشد» 
تانق هم گفته‌اند. 

خزینه -ع. (بفتح خا و کسرزا) خزانه» 
کنجین خزاان جمم. 

خس - . (بفتح خا) خار‌خاشاك»ریزه 
کاهبا علف. خشك»بمعنی[ دم‌پست‌وفر ومابه 
ونا کس هم گفته شده . 


۰۳۱" خستو 


خس -ع.(بفتح خا ونشدید سین) کاهو . 
خس- هن . (بفتح خا) ریش کیاهی‌است 
پیچیده و کره‌دارشببه ر يشة سنبل رومی و 
بسیار خوشبوه‌عطر آنرا میکیرند واز کیاه 
آن درموسم کرماخسخانه درست میبکنند 
وبرروی] نها آب مییاشند تافضای خسخانه 
سرد وخنك وخوشبوشود . 
خساایریسی ی یی 

خسارت -ع. (بفتح <ا) زیان بردن ؛ 
زیان دیدن زیانکاری» زیان. 

خساست -ع. (بفتح خا وسین) خسیس 
بودن»فرومایکی ویستی, 

خسانیدن - مص« نگاه خائیدن . 
خسییدن - مس . (بضم خا) خواییدن » 
,خواب دفتن » خسییدن هم کفته شده ء 
خسیده ء بخواب رفته» خوابیده . 
حست -۶. (بکسرخا وفتح سین مشدد) 
خسیس بودن» فرومایگی»بستی 
خستر- ۱. (بفتح خا وتا )حشره » جانوو 
کوچك مانئد مار » مور » زنبور » ملخ » 
خرفستر وخرسترهم گفته شده . 

خستی - مس (بفتح خا وتا ) آزردن» 
آزرده شدن» زخمی کردن؛ زخمی شدن. 
خسته؛ آزرده» دردمنده مانده وزرنج‌دیده 
از کارزیاد با راه داوج وی 

خستو - س ۰( بضم با نتع خا) مفره 


خستوان 
معترف ۰ اقر ار کننده » کسی که افرار و 
اعتر اف؛امری‌بکند» هستو هم گفته شده » 
خستوان جمع. 

خستوان - ( بفتح خا وضم تا ) اقرار 
کنند کان» جمم خستو. 

خستوانه - ۱. (بفتح باضم خا وفتح‌تا) 
خرقه» جامهٌ دروشان» جامهٌ_بشمی خشن ۰ 
خستونه هم گفته شده . 

نت4 ادرف تاد خنتین :۷ 

ع (یفتح خا وتا) نگا. هسته. 
خسخا فه - ا.(بفتح خا) خانهتابستان ی که 
5 خس درست: کنند: 
خسر- ۰۱ (بضمخا وسین) پدرزن»خسور 
وخسوره هم گفته شده . 
خسر-ا. (بفتح‌خا وسین)یخ.«نگاءهسر > 
خسر-ع. (بضم خا وسکون سین)) زیان 
کردن» زیانکاری» زیان ۰ 
خهران -ع. ( بضم خا وسکون سین ) 
زیان بردن» زبان دیدن» زبانکاری, 
خسرو - ا. (بذم خا وفتح را) پادشاه ب 
بادشاه بزرک» لقب چندتن از بادشاهان 
ماسانی» بعربی کسری میگو بند. 
خسروانی -س.ن. نگاء خسروی . 
خسرودارو- ا. نگا. خولنجان, 
خسروی - ص . ن . منسوب بخسرو ؛ 
یادشاهی» شاهانه ۰ وهر چیز خوب که‌لابق 


۰۳ 


خسیس 
ودرخوریادشاه باشد» خسروانه وخسروانی 
هم میگوبند ۰ 
خسف -ع ۰ ( بفتع خاو صکون سین ) 
فروبردن» ناپدید کردن» ونیز بمعنی کمی» 
کاستی نقیصه» خواری» بستیه 
خسف -ع. ( بذم با فتح خا و سکون 
سیو) ون کرو گر دا 
خسك - ا. (بفتح خا وسین) خس» خار» 
خارسه ولو که آنرا خارخسك هم 
میگو بند»ونیز خارهای فلزی‌سا کوشه که 
هنگام جنک در سرر امدشمن‌میر یز ند»‌سبالخ 
خسکانان - ا. (بنتع خا وسکون سین) 
تفتموی ی تجسن 1 خیش وستواین 
خسکدانه ۰.۱ (بفتح خا وسین) نخم 
کاجیره . 
خسودن - مس. ( بضم خا وسین) درو 
کردن؛ درودن» خسوردن‌هم گفته شده , 
خسوف -ع. (بضم خا وسین) فرورفتن» 
نایدیدن شدن» وئیز کرفتن ماه با ازنظر 
,نان شدن‌ماه درشبهائی که‌با ید ماه دیده 
شود؛ واین حالت دراثرخاگل شهن زمین 
میان خورشید و ماه برغ عبههد و تمام با 
فسمتی ازماه‌تار يك میشود زیر اجرءزمین 
مانم رسسدن‌نورخورشدماه ور ماه 
فتگی وما «کرفت هم میب 
خسیس -ع. فر ومایه» بستو: یم 


خسیسه 


رذل» خساص « بکسر خا» و اخسه جمع. 
خسیمه -ع. (بفتح خا) مونث خسس» 
پسته زبون» کار بست» خسائس جمم؛ 

خش - ا(بضم خا) مادرزن»مادرشوهر» 
خوش وخشو وخشامن وخشتامنو خشدامن 
وخوشدامن وخاش هم گفته طنوج 
خشاب -ع . ( بفتح خا ونشدید شین ) 
چوب فروش . 

خشاره -ع. (بضم خاونتع را) یشت و 
نارسندیده ازهر چیزی » باقیمانده فذا در 
سفره» ج و که منز نداشته باشدهمردم‌یست 
وفروماه» ونیزخشاره درفارسی سعنی‌خار 
و خاشاك و علفهای هرزة مبان کشتزار * 
و رات کردن کشتزار از علفعای هرزه 
گفته شده ۰ خشاوه و خساره و ختار هم 
گفته‌اند: 

خشانیدن - مس. (بفتح غا) خدانیدن» 
بدندان ریش کردن» خائیدن. 

خشب -ع. (فتح خا وشین)چوب. 
خشت - ا. (بکسرخا)آجرخام » کل که 
درقالب بز نئد وبگذارند خشك شودونبز 
نوعی از اسلعه که درجنگهای قدیم بکار 
میرفته و آن‌نیزة کوچکی بوده که ,رف 
دشمن میانداخته‌اند . 

خشعامی - خشدامن -۱ ۰( بنم با 


9۳۳ 


ره اه 


خشتچه - .(بکسخا) که بارچه‌چهار 
کوشه که در انتهایآستین زیربفل‌دوخته 
شود و که پارچه که مبان دویاچهُ شلوار 
میدوزند» و آن‌قسمت ازشلوار که زیردان 
ومیان دو باقر ارمگیرد»خشتك هممبگوینده 
خشتره هم کفته شده ۰ 
خشیوو ات آء انگا: خشقمال ۰ 
خشتك - ۱. (بکسرخا) نگا. مخشتچه . 
خشتمال -۱. ص. کسی که بیشه‌اش گل 
فالب‌زدن‌ودر بت رکف دن خشت‌است» خشت 
زن هم میگویند . 
خشته -س. (بفتح خا) مفلس؛بیئواه 
خشتی -ص. ن . منسوب بخشت * مانند 
خشت» خانه ای که با خشت ساخته شده» و 
بمعنی‌هرچیزچهار گوشه» مربع. 
خشخاش -ا. (بفتح خا) کیاهی است 
دارای سافة,ار يك وبر گهای دراز دندانه 
دار» گلهایش سفیده بلندیش تا يك متر 
مبرسد» میوءٌ آن‌بشکل‌حقه ویس‌ازربختن 
بر گهای گل در سر شاخه بیدا میشود و 
آنرا کرزخشخاش و پوشینه و کبسول و 
فوزءٌ خشخاش وک وکنارهم مبگویند . 
خشاك -س. (بضم خا) بیآبهرچیزی 
کهآب ورطوبت نداشته باشد » ضدتر » 
بمعنی گیاه پژمرده وبی‌بر » و بمعنی آدم 


ممسكك وخمیس نیز میگویند. 


خشك آخور 


خشك ] خور. ك.]خورخشك» آخور 
که در ان کاه وجو نباشد» و کنابه‌از کسی 
که,چیزی نداشته‌باشد بخورد. 

خشکار- ا. (بضم خا) آردی که سپوس 
آنرا نگرفته‌باشند» ونانی که از این‌نوع 
آرد یز ند, 

خشك‌افز ار- ا. (بضم‌خا وفتح همزه) 
دانه های خشك خوردنی ازقبیل نخود و 
لو ییا وماش وعدس وامثال] نهاء 
خشکامار-۱ ۰ (بضم خا) خشات آمار » 
تفحص» استقصاء» حساب » شمار » جهد و 
کوشش برای‌تمبین اندازه ومقدارچیزی 
خشگانج -س.(بضم خاوفتح‌نون)خشث 
اندام» لاغر» تفه 

خشکاندن خشکانیدن -مس(بضم 
خا)خشك کر دن»چیزی را[ فتاب‌یاحرارت 
دادن که رطوبت آنازبین‌بر ود‌خوشانیدن 
هم کفته شده . خشکاننده: «سص.نا» 
خشك! نگبین - ا. (بضم‌خا وفتح همزه 
و کاف) نومی‌صم که در کوهه‌ای شیراز 
و کازرون درسضی اشجار تولید میشود» و 
عسلی را هم گفته‌اند که در کندوخشك‌شده 
باشد » خشکنجبین هم گفته شده . 
خشکبار- . (بضم خا وسکون شین ) 
میوه‌های خشك شده ازقبیل زردالوه‌هلوه 


۳ 


خشکه 


انجیره خشکه‌بار هم‌میگوند. 

خشك بازه - ۱. (بضم‌خا وفتع‌زا)شاخه 
های خشكت که ازدرخت‌بر بدم‌باشند»بیعنی 
پوست درخت هم گفته شده . 
خفات‌جان - نه. کابه از آدم بیفضل 
وهثر » و کسی که لذت عشق نچشیده. 
خشکسار- س. (بضم خا) زمین‌ب یآب» 
زه‌ینی که‌از آب‌د ورباشد و آببه آن‌نرسده 
خشکزارهم کنته شدم , 

خشکسال -خشکسالی - .(بضم‌خا) 
سال‌خشك» سالی که‌باران‌نباید وقحط وفلا 
پیدا شود ۰ 

خشاك سر- دك. (بضم خا وفتع سین) 
دیوانه» تندخو؛ ببهوده وه بی‌عقل, 
خشك نانك - ا. (بضم خا و فتح نون 
دوم)نان خشك» نانی که با آرد وروفن و 
شکر پیز ندوخشكت کنند»‌خشکنانه‌وخشکنانج 
هم کفته شدی . 

خشکنای - . (بضم خا وسکون‌شین) 
کلو.نای گلو»حاقوم » قصبةالربه. 
خشکه - ۰۱( بضم خا) هرچپزخشك » 
نان‌خشك» و آردی که سوص آنر انگرفته 
باشند پولی راهم میگویند کهبجای جيرة 
جنسی‌یکسی داده شود »ونیز بمعن ی آهن 
آب کرفته که سخت‌تر و محکم‌تر از آهن 


اما نرد وشکننده است. 


خشکیدن 


خشکیدن - مس(بضم‌خا)خشك شدن؛ 
ازمیان رفتن آب ورطوبت چیزی» ازرشد 
ونموافتادن وبژمرده شدن گناه»خوشیدن 
هم کفته شده . خشکیده: خشك شده » 
خوشیده هم گفته شده . 
خشل -ع. (بفتح خا وشین) بد ویست و 
ناسند ازهر چزی» درفارسی بمعنی مقل 
ازدق هم گفته شده. 
خشم -. (بفتح خا) قهر» فضب . 
خشم آ لود ص. خشمناك » فضبناك» 
بر آشفته» دژ آلود هم گفته شده . 
خذ خشمگین ‏ ص . خشناك » فضبناك ۰ 
خشمگن وخشین هم گفته شدء . 
خشمناگ ص. فضبناك» خشکین. 
خشی -ع. ( بفتح خاو کسرشین ) زبره 
ناهمو ار ضدنرم*بمعنی تندخوهممیگو بند. 
خشنسار- ۱. (بفتح خا وشین) مرغابی» 
مرغابی بزر ک تبرهء‌رنگک که روی‌سرش 
سفیدباشد» خشیسار وخشنشار وخشین‌ساز 
وخشیشارهم کنته شدم . 
خشنگ -س . (بفتح خا وشین) کچل » 
ی که سرش موی‌ندارد» دفسر: 
خشنو- س. (بضم خا ونون) خشنود . 
خشنوه - خوشنوه - ص. (بضم‌ا) 
شادمان» خوشحال » خشنو هم گفته شده , 
خشو- ا. (بضم خا وشین) تزا عون 11 
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خصائل 


خشودن - مس(بضم خا وشین) بریدن 
شاخه‌های زاد درخت» ببراستن درخت. 
خشوع -ع. ( بضم خاوشین ) فروتنی 
کردن؛ از دوی خواری وزاری‌سرفرود 
آوردن وفرمانبرداری کردن. 

خشوله -ص .۰( بفتع خا و ضم شین ) 
حرامزاده » ولدالزنا » فرزند نامشروع » 
خشتوك هم گنته شد, . 

خشو فت -ع. (بضم خا وشین) درشتی» 
زری» ناهمواری» تند خوبی. 

خشی - س(بنتح خاو کسرشین)خشین» 
خشینه» سفد با 3 رنگک» و نیز خشی‌در 
عربی‌بمعتیخا ئف و تر سبده‌است» بمعنی گیاه 
خشات هم هست. 

خشیة -ع. (بفتح خا وبا) ترسیدن؛ پیم‌و 
هراس داشتن. 

خشیج - ا. (بفتح خا و کسرشین) ضده 
نقیض»] خشیج. 

خشیشار- ا. (بفتح خا) نگاء خشنسار . 
خشهن -س . (بنتح خاو کس شین ) 
هرچیز کبود رنگگ»تیرءرنگک»بسنی‌سفید 
هم گفته‌اند» خشینه هم گفته شده . 
خصاء -ع . (بکسرخا) خایه کشیدن» 
اخته کردن و 

خصائص -ع. جمم خاصية . 
خصائل دی ۳ خصیلة ۰ 


خصال 
خصال -ع. (بکسخا) 
خصام -ع. (بکسرخا) لت کت 

حصب -ع. ۰) بکسرخا و سکون صاد ( 
خوبی‌سال» فراوانی کیاه وسبزه ۰ 
خصلت -ع.(بفتعخا ولام)خوی»طینت» 
صفت ذاتی» خصال جمم . 
خصم -ع.(بفتح ) دشمن؛مناز ع»خصوم 
وخصام واخصام جمم. 
خصماء ع.(بضم خاوفتح‌صاد)/دشمنان» 


وسکون صاد) 


جمم خصلت: 


جسم خصیم . 
. خصمان ماع ‌ بطم خا 
دشمنان» جمم خصیم. 
خصوص -ع.( بضم خا وصاد ) خاس 
کردن» ویژه ساختن» خاس ومنفر دبودن» 
انحصار» انفر اد» مقابل عموم. 
خصوصیت -ع. (بضم خا وصاد وفتح 
«ای مشدد) اختصاص داشتن»خاص بودن. 
خصوم -ع. (بفتح خا وضم‌صاد)دشمن» 
و«بضم خا وصاد» جمع خصم. 
خصومت -ع. (بضم خاوصاد) دشمنی. 
خصی-ع.(نفتح خا و کسرصادوتشدیدیا) 
مردی که خابه اشرا اکشند: باشتنه اخته, 
خصیب -ع. (بفتح خا و و 

پرآب | وعلف؛ رخیر وار 

خصیه -ع. تم اجب ) اه ۰ 


ده خابه مرد . 


۰۳۹ 


۱ وین : (ختع هلا جمم تلا 


خضرة 


خصیله -ع. م(وننج با کش صاد)موی 


در یلسع موء نکهُ کوشت‌پی‌دار» 


, خصیل وخصائل جمع. 


خصیم -ع. (بفتح خا) مخاصم " دشمن» 
اخمیام وخصماء وخصمان جمع 

حضاب سم . (بکسنا) رنگه ‏ عن 
آنچه موی سروصورت يا پوست‌بدن‌رابا 
ان رن کنند. 

خضر-ع.(بفتح خا وضاد) سبزه‌تر سبزه 
شاخه درخت» سبزء‌زار» و یز خضر «بفتح 
خا و کسرضاده 5 بکسرخا وسکون‌ضاد» 
نام پیغمبری که میگویند مصاحب حضرت 
موسی بوده و آب حبسات نوشیده و همر 
جاودانی بیدا 8 و کاهی کمکشتکان 
را اری وراهنمایی منکند 


خضراه. بح سین مد 
ث اخضر ۰سبز رنگ ۰ کیاه سبز » 


۳ اوات جمم. قبهٌ خضر اء :آسمان. 
خضرة -ع. (بضم خا وفتح را) سبزی» 
رنگگ سبزء‌سبزه» ونیزیمعنی گندمگونی » 
خضر « بضم خا و فتح ضاد جمغ . 
خضرةا لور ق:دراصطلاح کیا ءشناسی 
ماده‌ای است سبزرنک که سبزی کیاهها 


از آ نست واز اثرنور] فتاب تولید میشوده 


۰۱ کلروفیل؛ سبززینه . 


خضوع 
خضوع -ع. (بضم خاوضاد) فروتنی 
کردن» تواضم» فروتنی. 

خضیب -ع.(نفتح خا و کسرضاد) خضاب 
کرده» حنا کرده‌رنگک کرده شده: 
خمط -ع (بفتح خا ونشدید طا) نوشته» 
اثرفلم درروی کاذ با چیزدیگر»راه‌راست 
ودرازهفاصلهمیان دونقطه» ] نچه‌بدن‌دو زقطه 
را اتصال بدهد » خطوط جمع. 

خطاء ماع (بفتح‌خا) نادرست ونار است» 
ضد صواب ۰ و کناهی که از روی عند 
نباشد » سهو و اشتباه . 


خطاب - ع. (بکسرخا)سخن روباروی» | 


سخنی که رو برو بکسی کفته شود . 
فصل الخطاب: فصاحت» حکمبینه با 
و گند» و کلمه «امایمد» که خطیب بعد 
از ذ کرمقدمه بگوید. 

خطاب -ع.(بفتح‌خاو نشدیدطا)متصرف 
درخطبه » کسی که زیاد خطاب میکند یا 
سبارخطه مبخواند. 

خطابة -ع . (بفتح خا) خطیب شدن ۰ 
خطبه خواندن » سغنرانی برای مردم. 


خطاط -ع. ( بفتح خا وتشدید طا ) | 


خوشنوس» کسی که زیاد میئو سد. 
خطاف -ع(بفتح خا وتشدیدطا)پسیار 
رباینده» دزد» شبطان ونیزیمعنی پرستو» 


چنکك و چنگال» خطاطیف جمم . 


۰۳۷ 


خطود 
خطایا م. (ختح خا) جمم خطبة . 
خطباء -ع. ( بضم خا ونتع طا ) جمع 
خطت ۰ 


خطبه -ع.(,ضم خا وفتع,ا)خطابه کلام 
خطیب» وعظ وسخنرانی » مقدمه ‏ دیاچه 
کتاب و «بکسرخا وفتح‌با» خواستگاری» 
خواستن زن برای ازدوا ج. 

خطه -ع. (بکسرخا وفتح طای مشدد) 
با زمین» زمین محدود » شهر بزر گک » 
خطط جمم: 

خطر-ع.(بفتح خا وطا) نزدیکی بهلات 
بآ نچه مایٌ تلف شدن کسی‌باچیزی‌باشد» 
اخطارجمع» ونیز بمعنی‌شرف وبزرگی و 
بلندی قدر ومقام. 

خطط -ع.( بکسرخا وفتح طا) جمم 
خطه . 

خطف -ع. ( پفتح خا و سکون طا ) 
ربودن» سرعت ربودن ۰ 

خطمی -ع. (بکسرخا ومیم ونشدیدیا) 
گیاهی است دارای ساقه ضخیم وللند و 
بر کهای یهن و ستبر و گلهای شییودی 
برنگ سفید یا سرح» گل وریشه آن دد 
طب بکار میرود. 

خطوة -م. ( بضم‌خا وفتح واو ) کام» 
قدم»فاصلهٌ میان دوبا در راه‌رفتن»خطوات 
«بضم خا وطا» جمم. 


خطور 


ذشتن بذهن» بیاد آمدن امری. 
خطوط -ع.(بضم خا وطا) خمم خط. 
خنطیله -م؛(فح غا وکمرط] گنه 
خطا با و خطیئات مرج ۰ 
خطیب -ع. (بفتح خا)واعظ»سخنر ان» 
کسی که خطبه میخواند»خطباء جمع» 
خطیر-ع. (فتح خا) بزر گه» شریف» 
بلئد مر تبه صاحب‌فدر ومنزلت. 
خف - ا. (بفتح‌خا) ۲ تشگیره» گیاه‌خشك 
که زودآتش بگیرد» پنبه با لته که برای 
روشن کردنآ تش :کار مر ند . 
خف -ع. ( بضم خا وتشدید فا) کفش ۰ 
با افزار» موزه» اخفاف وخفاف جمم , 
خذاء -ع.(بفتح خا) ینه‌انی»پوشید کی» 
نهانی» رداء که روی دوش بیندازند و 
چیزی درزیرآن بنهان کننده آخفیه جمع» 
خفاش -ع(بضم خا وتشدیدذا)جانوری 
است سباهزنگ شببه موش» دست ویاش 
با پرد:ٌناز کیبهم‌متصل وشکلبال‌میباشد 
که با آن میتواند مثل پرندگان پرواز 
کند» چشهاش شتت است ودر | فتاب 
نمیتواند بیرون پباید» ماد آن میزاید و 
دوبچه‌می ورد وچه‌های‌خود راشیرم‌دهد» 
خفافیش جمم؛بءربی وطواط هم‌می‌گویند» 
درفارسی‌شب پره وشب پرك وشب بازه و 


۳۸ 


خطور-ع. (بضم خاوطا) بیاد آمدن؛ 


خفرج 


شبیازه وشبکور و خربواز و خربیوازو 
خریبواز و ببواز وخریوز و خربوز هم 
لاه 

خفاف -ع. (بکسرخا) جمع خفیف . 
خفایا -ع. (بفتح خا) جمم خفیه. 
خفت - ا. (مکسرخا) کر ه»حلقه. 

خفت -ع. (بکسرخا وفتح‌فای مشدود ( 
سبکی؛سبکی درجسم با عقل یا کارء 
خفتان -. ( بکسر با فتع خا ) جامً 
جنکگ» نوعی‌جامةٌ ابر بشمی و کژ۲ کند که 
درقدیم هنگام جنگ میپوشیده‌اند‌خفدان 
وک و گیرو کو ۲ کند هم گفته‌اند 1 
خفتا نیدن -مس. (بضم خا) خوابانیدن. 
خفتك - ا. (بضم خا) نگا. بختك. 
خفتن- مس.(بضم خا) خوابیدن»بخواب 
رفتن» خفتیدن‌هم گفته‌شده, خفته؛خواییده» 
شفتکان جمم. 

خفعو-۱. (ضم ا وتا) نگاء بختك. 
خفتیدن -مص.(بضم<ا) خفتن» و اییدن» 
خسبیدن. خفتید ۵: خوابیده . 

خفج -. (بفتح خا) نکا. بختك. 
خفچه - ۰۱ (بفتح خا) شوشه» شش‌طلا 
بانقره» شاخه راست وبلند مانند شاخ‌یید» 
بمعنی کا کل و گیسوهم گفته شده . 
خفدان - ا.(بفتح خا) نگا. خفتان. 
خفرج - ا. (بفتح خا ورا) زا خرفه . 


خفش 


خفض -ع. (بفتح خا وسکون فا) پست 
کردن» فرودآوردن» ونبزبمعنی‌تنآسانی 
وخو شگذرانی. خفض‌حناح : و تارو 
آرامی» تواضع وفروننی* 
خفقان -ع. (بفتم خا وفا) تییدن» تیش 
دل» اضطراب. 
خفگی-! (بفتح خا وفا)انشرد کی گلو» 
حالتی که بواسطه سخت‌شدن تنفس بانسان 
دست میهد و گاه ه منجر بمر گ میشود . 
خفه -س . (بفتح خا ون) گلو فشرده » 
هو پا هون باشد » 
خبه وخبه وخبك هم گفته شده . 
خفی-ع. . (پفتح خا و کسرفا و تشدیدیا) 
پوشیده» پنهان » کوشه 
خفیات -ع(بنتع خاو کسرفاوتشدیدیا) 
خفیه . 
کفیه -ع رضم خ نت بنانهن: 
پوشید گی» پنهانی . 
خفیه -ع. (بفتح‌غا و کسر فاوفتح بای 
مشدد) موّنث خفی» بنهان» پوشیده» خفابا 
وخفیات جمع. 
خفیدن -مس. (بفتح خا) عطسه کردن» 
نفس زدن؛ تیبدن» خنه شدن. خفیده : 
خفه‌شده» ععلسه‌زده؛بمعنی پسند بده‌ومعروف 
ومشهور نیز گفته شده . 


خفیر-ع. (بنت خا و کسرفا) نگهبان » 


۳۹ 


خلاف 

ناه د دهندوه ِ خفراه جمع» 

خفیف -ع. ( بفتح خا)سبك» ضد ثقیل » 
سباه و » اخناه و 
خفاف واخفاف جمم» ونام یکی ازبحور 
شعر بروزن فاعلاتن ستفملن‌فاعلاتن, 
خل -س. (بضم خا) بی‌خرده ابله. 
خل - ا. (بکسرخا)آب غلبظ که‌ازبینی 
یرون آید» خلم وخیل هم گفته شدء . 
خل -ع. (بفتح خا ونشد.د لام) سر که 
خلاء م. (بفتح خا) جای خالی » محل 
خلوت» جای خالی اذهوا» بمعنی‌مستراح 
وجایی نز فنتگو مثله 


خلالق -م: سم نید 
خلاب - ا. (فتح خا) کل ولای» زمین 
پرگل که‌با در آن فرو برود. 


خلاش - . (بفتح ا) نا. تلالوش . 
خلاشمه ۱ (سکس شا علنی استکه 
مان گلو و بینی پیدا مشود » ورم گلو 
خلاشه - . (بفتع خا) خاروخاشال . 
خلاص -ع ۰ (بنتح خا) رهایی بانتن * 
رستن»رهایی» و« بکسرخا» خالس»بینش» 
طلا با نقره با روغن بیفش» 
خلاصه_ع. (بضم‌خا) بر گزیده»یا کیزه» 
نتیجه و گزیده وخالس چیزی.. 

خلاف -ع . ( بکسرخا) اساز گاری » 
مخالفت» به‌منی درخت بید با پیدمشك» و 


خلافت 


بمعنی آستین بیراهن هم میگوبند. 
خلافت -ع. (بکسرخا) امارت» امامت» 
جانقینی؛نیابت» جانشینی پیغمبر . 
خللاق -ع. (بفتح غا وتشدید لام)سیار 
آفر بننده» آغر ید کاز. 

خلال -ع . (یکسخا) چوب بازيك که 
لای چیزی بگذارند» چوب باریکی که با 
آن چیزی را ازلای‌دندان‌بیرون‌بباورنده 
وئیز بسنی مان خانهها» ومیان؛ چیزی. 
خلال دع. (بکسر خا) جمع خلل . 
خلالوش - . (بفتح خا وضملام دوم) 
شور »غوفاهفتنه وآ شوب خلاش وخراروش 
وخلا کوش هم گفته اند. 

خلاندن - خلانیدن -مس,(فتحخا) 
فرو کردن*فرو کردن‌چیزی باريك ونوك 
تیز دربدن با چیز دیگره 

خلاوه -س. (فتح خا و واو)اسر گشته» 
حبران» کلاوه وفلاوه هم گفته شده . 
خلایا -ع. (بفتح خا) جمع خلیه. 
خلبان - ا. (بفتح <ا ولام)خلابان» هوا 
نورد» رانندة هواپیا"]وباتور. 

خلج - ۱. (بفتع خا ولام) نام‌طائفه‌ای‌از 
ت ر کان؛ خلج هم گفته شده»ونیر خلج«بضم 
خاو لام 4 در عربی بسعنی مردم لرزان 
بدن و قوم‌مشکوك النسب است. 


خلجان -م. ( بفتح غا ولام ) پرپدن . 


9:۰ خلط 


پلك چشم» لرزیدن» تکان خوردن: 
خلخال -ع( بفتح خا) حلفه فلزی که 
زثان برای زیت‌به‌مج‌یای خودمیانداز ند» 
خلاخیل‌جمع؛درفارسی پای‌بر نجن وپار نجين 
وبا ابر نجن هم گفته شده . 


"خلخان - ۱. (بفتح خا) نگا. اشنان . 


حلد 8 (ضم خا وستکون لام) دوام ؛ 
بقاء » همیشکی. خلد ب رین :بهشتبر ین» 
و از خلد به‌عنی موش کورهم هسشی رز 
خر- ا.(بضم خا وفتح لام مشدد) کیاهی 
است دارای بر کهای کوچك و کلهای 
سفید با زردا آبی*کم رنگک» داثه‌هاش 
باندازهُ نخود ودرغلافی شبیه غلاف بافلاء 
جا دارد» سبز آ نر) ام مبخورند وخشك 
شدة آنرا بخته مبکنند درعر بی‌نیزخار با 
جلبان میکویند» درفارسی ملك وسله و 
بسله و کلول هم گفته شده . 
خلسه -ع. ( بضم خا ) فرصت مناسب ۰ 
ربود کی: 
خلشاك - ۱. (بفتع خا وضم لام) کوزه 
سفالی» کوز؛ رنگین ومنقش» خکشك هم 
خلهی. -ع ۱ (بضم عغا وفتع.لام مشدد) 
جهم خالس. 
خلط -ع. (بفتح خ آمبختن * در هم. 
ردن؛ درهمآ بختن‌چیزی با چیزدیگر . 


خلط 

خلط -ع. (بکس‌خا) هرچیزی که‌باچیز 
دیگر آمیخته شده باشد » اخلاط جمم 
اخلاط چهار گانه: دراصطلاح طب 

قدیم « خون وبلفم وسوداء وصفر اء . 

خلطه -ع. (بضم خا) انبازی»آميزش , 

خلع-ع.(بفتح خا وسکونلام) بر کندن» 
زجا بر کندن؛ عزل کردن. 

خلع -ع. (بضم خا وسکونلام) طلاق 
رفتن زن با بخشیدن کابِف خود. 

خلعت -ع (تکسر خا وفتح عین) جامه 

دوخته که ازارف شخص بزر گک بعنوان 

جایزه با انعام بکسی داده شود. 

خلف -ع. (بضم خا وسکونلام) خلاف 

کردن وعده» وفا نکردن بوعده . 

خلف -ع. (بنتح خا وسکونلام)عقب * 

پس» پشت‌سر؛ خاوف ج 

خلف -ع. (بفتح خا ولامافرزند.فر زند 

صالح؛ بدل‌وءوض, ازیسآینده» جانشین» 
اخلاف جمم . 

یبای ( ضم خاوفتح لام ) جمم 


۳ «(بفتع‌خا وسکونلام) آفرریدن» 

آفر ینش» ] فریده شد گان»مردم. 

خلق -ع. (بضم ها وسکونلام) خوی» 
بم» صجبه» ءادت» اخلاق < 


خلق -ع. (فتح غ ولام) ژد .کین 


۰۱ 


ببوسته خل از من 


خلولیا 
بوسیده» اخلاق وخلفان ج 
خلفان -ع. (بضم خا ی جمع 
0 0 کهنه » جامه‌های کهنه . 
خلقث -ع. (یکسرخا)نطرت * هبشت » 
سرشت» آ فرینش ۰ 
خلل -ع. (بفتح خا ولام) وهن وفساد * 


, رخنه» تباهی درکار » پرا کندگی رأی » 


گشادکی میان دوچیز» خلال جمم. 
خلم - ا. (بکسرخا) نگاء خل. 

خلن -ص. (یضم خا خا و کسرلام) کس یکه 
ینی اوییرون بیاید. 
خلنگ -ص. (سیا ولام) دو رنگ » 
ابلق؛ ابلك» هرچیزدورنکگ»ساه وسشید» 
خلنج ه مکنته شده ۰ 

خلو- ا. (بط. م خاولام) نگ هلو. 
خلو-ع. ( بضم خا ولام و تشدید واو ) 
خالی‌شدن» نهی‌شدن» خالی بودن» ننهایی. 
خلوت -ع. (بفتع خا ووا) تنهایی»جای 
خالی ازغر» خلوات جمم 

خلود سعه (بضم-اولام) همیشه بودن » 
جاودان بودن» دوام» هنتشگی: 
خلوص -ع(بضم خا ولام)خالس‌شدن» 
بیآ لاش شدن»با کی وساد ۳ 0 

خلو لیا -ا.(بضم خا ولام و کسرلام‌دوم) 
مالیخو لیا ناخوشیدها غ»,معنی بیثر میو 
یبا کی‌نیز گفته شدء 


خله 9:۲ 


خله - ا. (بنتع خاولام ) سکن کشتی * 
پاروی‌فایق رانی» وبسنی‌چیزی که بخلد و 
بجائی‌فروبرود ازسیخ وخاروسوزن و امثال 
آنها» ویمعنی‌خالی وببخود وهرزه و باوه 
وقیل وقال . 
حخله ۸ (بضم :۱) نگ قار چ. 
خلیه -ع . (بنتح خا وبای مشدد) خاناً 
زنبورعصل» کندوه خلایا جمم. 
خلیج -ع. ( بفتح خا ) قسمتی از درب 
درخشکی پیش رفته باشد » درفارسی 
شاخاب وشاخابه و شاخاوه هم گفته شده . 
خلیدن - مس. (بفتح خا) فرو رفتن » 
فرو رفتن چیزی باريك و نوك تیز مانند 
خار با سوزن با سیخ دربدن‌باچیزدیگر. 
خلنده؛ «ص.:ا فر ورونده وزخم کنندم. 
خلیده: دص.م» فرورفته . 
خلیش-ا(بفتح+ا و کسرلام) کل‌ولای» 
لجن» گل‌چسبنات» خلاب؛ بمعنی‌شوروفوفا 
وآشوب ه مکفته شده , 
خلیفه -ع. (بفتح خا) جانشین» کس ی که 
جانشین کس دیگر بشوده جانشین پیفمبر 
با امام» خلفاه وخلائف جمم. 
خلیق -م.(بتع غا و کرل) لبق 
وسزاوار»خوشخوهخ وگیر خلقاه جمم . 
خلیقه - ع. خوی » طبیعت » سرشت ۰ 
آنچه خداوند آفریدهمردم" خلائق جمم. 


غمان 


خلیل -ع. (بنتح خا) دوست مهربان و 
یکدل» دوست صادق» اخلاء جمع ۰ 

خم ش (بفتع‌خا) کج» ی و تاب»چین‌و 
شکن» بمعثی طاق اپوان وعمارت» وخانه 
زستانی هم گفته شده . . 

خم - .(بضم خا) ظرف سفالی بزر کت 
که درآ نآب با سر که با شراب با چیز 
دیگربرپزند» بعربی خمره میگویند » در 
فاربیخنب هم گفته شده ۰ بمعنی کوس و 
طبل هم گفته‌اند . 

خم - ع.(بضم خا و تشدید میم)ففس‌مر غ 
خانگی» مرغدان. 

خماخسرو- . (بضم خا) نام یکی از 
آهنگه‌ای قدیم موسیقی ایرانی» 
خمار-ع.(بنم‌خا) دردسر و کسالت ی که 
پسن ازیرطرف شدن کیف شر اب‌درا نسان 
پیدا میشود» حالت بعءد ازمستی . 
خمار-ع.(بکس خا)روبند‌چادرءروسری» 
روپوش زنان» اخمره جمم 
خمار-ع.(بفتح‌خاوتشدیدمیم )می‌فروش» 
شراب فروش: 

خماسی-ع.(بضم‌خاو کسرسینو نشدیدیا) 
پنجنایی» هرچیزی که مر کب از پنج‌جزه 
باشده کلم پنج حرفی. 

خمان -!. (فتح خا) نگاء کمان. 
خمان -ع. (بضم‌خا) کیاهی‌است دارای 


خماندن 
شاخه‌های‌بلند شبیه نی» بر گهایش کوچك 
و بدبو» گلهایش سفید مایل بسرخی وئمر 
آن شبیه حبةالغضراء . 

خما ندن - خما نیدن -مس.(بفتع‌خا) 
خم کردن» کج کردن چوب پا چیزدیگر. 
خما ننده:«س.فا>خم کننده.خما نیده: 
خمیده» کج کرده شده , 

خماهان - ۰۱( بنتع‌با ضم خا ) نومی 
سنگآهن که درطب قدیم سایید آنرا 
برای تحلیل اورام و معالجه جرب بکار 
میب داند‌ضماهن وخاهین وجچرجدیدی 
وصندل حدبدی هم گفته‌اند, 

خهیاره ۳ ا.(بضم‌خا) کلولتوپ؛ [/ 
بزر کک» گلوله‌ای که‌برایآ تشبازی‌درست 
میکنند وبس‌ازبالا دفتن درهوامیتر کد. 
خمیاره) ند از : آلتی است مانند توپ 
که لوله -کوتاه ودهانهفراخ دارد وبا آن 
خمیاره میاندازند. 

خمخافه - ام. (بضمخا)خانهیامردابی 
که خبهای شراب را در آنجا بگذارند» 
جائی که شراب بیاندازند» مبکده . 
خمر-ع.(بفتح‌خاوسکون‌میم) آب‌انگور 
که تخمیرشدهباشد» هر نوشابه‌ا ی که مستی 
پیاورد » پیشتر بشراب اطلاق میشود. 
خمره -ع. (بضم خا) نگاء خم. 
خمس -ع. (ضم خا) بنجیكك‌پنجم 


۳: خمیر 


چیزی» اخماس جمم» ودراصطلاح شر ع: 
پنج يك درآ مدیاغنائ که مسلما نان بدستور 
شرع باید بدهند. 
خمسه -ع. (بفتح‌خا) پنج» عددپنج. 
مستر 48-ع. نگ ینجهً دژدنده . 
خمش -ص. (بفتح خاوضم میم) خاموش. 
خمك - ۰.۱ (بضم خا وفتح میم مشدد) 
دایره» دف»تنيك» خنبك. 
خمل -ع. (بفتح خا وسکون‌میم)رشه؛ 
پرز» کرك» خواب پارچه ازقبیل مخمل و 
ماهوت وامثال | نها. 
خمود۵ -ع. (بضم‌خا ومیم)خاموش‌شدن 
آنش» سکوت وخاموشی» ببهوشی. 
خموش -ص. (بفتع‌خا)نکا . خاموش, 
خمول -م.(بضم‌خا ومیم) کمنام شدن» 
بی‌سر وصدا شدن» کمنامی. 
خمیازه ۰۱ (بفتع خا وزا) حالتی که 
دراثرخستگی و کسالت باخوابآلودکی 
در انسان پیدا میشود و دهان بی اختیار 
کشوده میگ ردده‌خامبازه وخامیاز وخمیازو 
دهن دره وفاژوفاژه وباسك و آسا وبباستو 
نیز گفته شدم ., , 
خمیدن - مس . (بفتح خا) خم شدن * 
کج شدن» دولاشدن. خمیده:خم شدم» 
کج شدء» خمده وخیده هم گفته شدء . 


خهع میتی با و کسميم) اوه کم 


خبیره 
یا جو که با آبآمیخته وخمیرمایه به آن 
زده باشند برای نان بختن. 

خمیر ه-ع.(بغتح‌خا) خمیرماه»خمیر ترش» 
ماده‌ای که برای‌تخمیر بکاریبر ند. 

خی - ۰ (بفتح‌خا) مخفف خان‌با خانه» 
خانه زیر کشتی» انبار کشتی. 

خناز بر-ع. ( بفتح خا و کسرزا ) جع 
خنز هر بمعنی خو ك» ونیزغده های مات که 
در گردن وزیر گلو پیدا میشود و کاهی 
تبدیل بزخم وجراحت مستگرادد و از آنها 
چركت می آ ده سل غدد لثفاوی. 
خناس-ع.(بنتح‌خاو تشد یدنون)شیطان» 
آدم بدکار وشیطان صفت. 

خناق -ع. (بضم‌خا) نگا. دیفتری. 
خناگ - . (بضم‌خا) نکاء دیفتری . 
خنب - ا. (بضم خا) نگاء خم. 

خنبره - ا.(بضم خا وفتح با ورا)خمرقه 7 
خم» خمچه» خم کوچك . 1 
خنباك - ۰۱ ( بضم خا وفتح با) نگا زد 
تتبك ؛ 

خنبه -ا.(بم خا وفتحبا)خم»خم‌بز رکه 
کودال باچه‌اردیواری که‌رویزمین‌درست 
کنند ودرآن غله بریزند» بمعنی کنبد و 
طاق وصفه هم گفته شده . 

خنشی -ع. دختا» (بضم ) کسی که 


نه مردباشد نه زن ۰ آنکه مرد «ودن با 
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خندر یس 


زن بودنش معلوم نباشد» بمعنی بیکاره و - 
بی‌اثرهم س ند 

خنج ۳ (یفتح خا وسشکون نون) نازو 
عشوم» غنح» کر شمه؛ شادی» طرب 0 نفم ۳ 
سود؛ بهره» خنحه هم گفته شده , 
خنجر- ۱. (بفتح خا وجیم) دشنه‌حرب 
برنده باندازة کارد که تیغه‌اش کج وهردو 
دمآن نیز باشد» بعر بی‌ی ز خنجر میگو ند و 
جمم‌آن خناجر است ۰ 

خزجاك ك ام( بفتح خا وجیم) خار خسك» 
خارسه وتو «بضم خا وفتح جیم » «عنی 
درمنه» و < بکشرخا و فتح جیم > بمعنی 
حبهالخضراء نیز گفته شده . 

خنحه دوز (بفتح‌خا وجیم) خنح»شادی» 


؛ خوشی» وصدائی که متکام شادی‌وخوشی 


از گلو بر آید. 


تخنچیر- 1 (بکسرخا وجیم)بو ث یک از 
ِ سوختن استخوان شم 8 چرم‌بلندشوده 


استخوان ۳ پشم با چرم که درا ش‌سوزو 
وسیاه شود , 


خند ان -ص. فا.نکا: خندیدن, 


خندا ندن -خندانیدن -مص.(بفتح 
) و را بخندهآوردن. 

خندروس - (بفتح خا ودال وضم را) 
مأخوذ از یونانی‌ذرت» ذرت خوشه‌ای. 


خندر پس- ع(فتح‌خاودال و کسررا) 


خندریلی 
شر آب کهنه بمنی گندم کهنه هم گفته‌شده 
خندر یلی ‌ (بفتح خا ودال وکرزاو 
لام) مخوذ از بونانی»نوعی از کاسنی‌بری 
که بسیاو تلخ است ودرشاخه‌های آن‌صمفی 
تولید میشود مانند مصطکی. 

خندق -ع.(بفتح با ودال)معرب کنده» 
گودال عریض که دورشهر بکشند برای 
جلو گیری از عبور دشمن یا بر گرداندن 
سیل؛خنادق جمم؛درفارسی‌خندك و کندات 
هم گفته شدو , 

خندو ند -ص.(بفتح‌خا وتا) زیروزیر» 
را کندم ویز نشارد» تاروسار: 

خنده -ا. مس. (بفتح‌خا ودال)بازشدن 
لبها ازشادی وخوشعالی»مقابل گر به. 
خنده‌خر بش- ا.ص. (بفتح‌خای اول و 
دوم ور دا مسخر و؛ ریشخند» کسی که 
مر دم‌باویخندندومسخر هاش کنند»خندهر یش 
هم کفته شدمم 

خند بدن -مص,»(بفتح خا) خنده کردن» 
لت اخندموگدودج: خند ان؛خنده کنندم» 
خندهرو؛ درحال‌خندبدن»ونیز بمعنی‌شگفته» 
مل کل خندان» ستةً خندان . 

خنزیر (بکسرخا وزا) شوت. 

خنصر - ع: ‌ الکشی خا و صاد ( انگشت 
کوچك دست انسان»خناصر جمم»درفارسی 
کليك وکابایج و عالو ج هم گفته که 
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خنیدن 


خنفساء -ع.(بضم خا وفتح‌فا) حشره‌ای 
است سیاهرنگ وبدبو کوچکتر ازجعل 
واه عازن 
خذك - ص . ‌ بضم خا ونون ) سرد » 
ضد کره» ونیز بممنی‌خوب‌وخوش. خنکا: 
خوشا . 
خنگ.- ا. (بکسرخا وسکون‌نون)سفیده 
اس سفید.خنگ زبور؛ «یکسرزاو 
فتح واو» اس ابلق. 
خنگال - ا. (بفتح خا) نگا. خبکال. 
خنگی بت -ا.(بکسر خاوضمبا)ابت سفیده 
نمبتی‌بوده» میگویند خنگک بت وسر عبت 
نام دوبت بسیار بزر گک بوده در یکی از 
رای اما 
خنگ بید - ۱. (بکسرخاوبا) خار» خار 
سفید بمعنی خار یشت هم 2 شده . 
خنگسار-ص. (بکسرخا وسکون نون) 
سرسفید» سید موی» کسی که تمام موهای 
صرش سفید شده‌باشد. 
خنور- ۰۱ (بنتح خا وضم نون) ظرف 
سفالی ازقبیل کاسه و کوزه وخم . 

- ا. (بضم خا) سرود» آواز» نعمه. 
خنیا گر : آوازه خوان » نوازنده . 
خنیدن -مس. (فتح خا) ببچیدن صدا 
در و2 وحمام و کنیده شهرت بدا کرذنه 
بلند] و ازه‌شدن.خنیده:معر وف مشوور» 


خو 


۰:1 


بسته بدم» خوانده شده . 

خو خوی - ا.(بضم خا)سرشتنماد» 

طیعت» عادت» خلق. خ و گر فتی :انس 

گرفتن» عادت کردن. 

خو- (بفتح خا) علف خودرو وهرزه 

که میان کشت ارسبزشود؛ه‌نی‌چوب.ست 

هم گفته‌شده.خو کر ون؛ کندن کیاههای 

خودرو از کشتزار. 

خو اب -.«خا»حالت آساش درانسان 

وحبوان که توآم با از کار افتادن حواس 

ظاهری مبباشد» نقضش بداری. 

خواباندن - خوابانیدن - مس . 

خواب کردن » کسی را بخواب بردن » 

خوانیدن هم گفته شده . 

خوایگاه -۱ .م. جای‌خواییدن » اطاق 

خواب حوابستان هم گفته شده . 

خو] بنالگ_ص. خواب| لود» خواب‌رفته. 

خوابنیدن -مس. (بفتح,ا و کسرنون) 
مخفف خوابانیدن» خواب کر دن.خو | بنیده: 

نایم و اب در موه 

خوالیدن - مس. بخواب رفتن» آرام 

شدن » آرام گرفتن » خفتن و خفتیدن و 

خسسدن و خسییدن کی 0 
خوابیده: بخواب رفته » آرام گرفته . 
خواتیم -ع. جمم خانام وخانمه. 
خواجه-. س‌«خاء صاحب» | قاه سرور» 


خداونده شیخ؛ ونیز‌ردی راهم میگویند 
که خابه او را کشیده باشند, 

خواحه تاش اد 5و غلام 7 دون اکز 
که درخدمت مك خواچه,اشندهر بك‌نسیت 
ری ای 
خوار-ص.«خا» دلیل» «ست» زبون. 
خو ار-ع. (بضم خا) صدای کاوهبانگ 
کار ۳ کوتفند 

خو ار بار- ۱.«+۱» چیزه‌ای خوردنی» 
آنچه مردم مبخورند ۰ ارزان. 
خوارج -ع. (بفتح خا و کسررا) جمع 
خارجه» ونام فرفه‌ای ازه‌سلمین» روهی‌از 
سیاهیان علی بناببطالب که بعد آژفر بت 
خوردن ابوموسی‌اشعری ازعمروین عاص» 
از معت‌امیرالمومنین خار چ شدند و آغاز 
حالف زک دنت ۰ 

خوارق-ع.(غتح‌خاو کسررا)/جمم‌خارق 
خوار کار_ص.«:ا» خوار کننده»‌دشنام 
دهندو» خواره کارهم گفته دوه 
خواره ۱.«خا» چوب‌ست» فبه»طاق 
نصرت » چوب بست برای چراغدانی و 
آذین «ندی , 

خواست - ۱.مس- اراد ؛ خواهش 
خواستار_ص.ا. خواهنده» طلب کننده 
خواست بر کب -۱. ورته ای که از 
طرف داد گاه برای کسی فرستاده میشود 


خواستکار 


واو را احضارمی‌کنند » سابقا احضاربه با 
احهار نامه فد 
خو‌استگار-_ص,نا. خواهنده» خواهان» 
کسی که دختر با زنی را جهة زناشویی 
بخو اهد وبا اوصعیت کند ۰ 

خواستن - مص. « غا » خواهش کردن» 
دوست داشتن» طلب کردن.خو اهش: 
«ا مس > خواستن» میل» رفیت» آرزو . 
خو اهنده: «ص.فا» خواهش کننده » 
درخواست کننده . خواهان: خواهنده» 
خواستار» کسی که‌از دیگری‌چیزی‌طلبکار 
استو,بااودعوی‌دارد «مدعی > .خو ااسته: 
خواهش کزده شدهطلب کرده شده» و ابز 
بمعنی زر و مال و ثروت » وتور اصطلاح 
داد گستری: مال مورد دعوی «مدعیه > 
خواه: امر بخواستن » بخواه و معنی 


خواهنده رک از کلم ور بد ۱ 


مثل آ زاد خواء» خودخواه . 

خواص مغ (بفتح خا وتشدید صاد ) 
محر خاصه» کسان ونزدیکان کسی» و نیز 
بعثی بزر کان و بر گز ید کان‌قوم. 


خواطر-ع ۲ (بفتح خا و کرطا) جمح 
خاطر . 


خوالستان - ا. «خا» دوات » ظرف 
کوچکی که در آن‌مر کب کنندبر ای‌نوشتنه 


خوااحته هم گفته شده . 


۰:۷ 


خواهان 


خو‌الیگر- ا. ص. «خا» آشیزه طباخ» 
خوانسالار» حوالگرهم گفته شده . 
خوان -۱.«خا» سفره» مائده » طیق » 
بمعنی خاروعلف هرژه هم گفته شده. 
خوانچه-ا.« خا» طبق‌جوبی‌چهار گوش 
که در آن میوه با شبرینی با چیز دیگر 
بگذارند واز جائی بجای دیگر بر ند. 
خواندن دمص. «خا» قرائت کردن» 
مطاله» کردن کتاب با روزنامه | نوشته » 
دعوت کر دن و بمهمانی خواستن دز 5 
خواننده: «ص.فا» کسی که کتلب با 
روزنامه بانوشته‌ای را میخواند»ونیزیمعنی 
آوازه خوان.خوانده؛دص.م» قرائت 
شده»دعوت شدهءودر اصطلاح‌داد کستری» 
طرف‌دعوی « مدعی‌عاء+». خو | نا:خطی 
که خوب وواضح نوشته شده و به آسانی 
خوانده‌شود.خو ان؛امر بخواندن»بخوان» 
و بمعنی‌خو اننده هر بس از کلمه دیگر 
درآ بد مثل روزنامه خوان» آوازه‌خوان. 
خو انسالار- ا.ص: «خا»سالارخوان» 
سر یرست سفره خانه» ریس ۲شیزخانه » 
خوالیگرء خوانسارهم گفته شده . 

خو ان بغما -۱. (بکسرنون)سفره‌ای که 
برای همگان ارت وصلای عام در 
دهنده خوان کرم هم موب 
خواهان دضص. فا. نگا. خواستن . 


خواهر 
خواهر- ا. «دخا» همشره» دختری که 
بایسریا دختردیگر ازيك پدرومادر باشد 
نسبت‌بهر مك از ] نها خواهر نامیده میشود. 
خواهش 1 مص,] رزوه درخو است. 
خواهشمند خواهش داردده . 
خو اهشگر : خواهش کننده » شفاعت 
کننده» شنیم. خو اهشگر ی : شفاعت» 
میانچیگری . 
خوب -ص. نیکو» بسندیده» زیباء 
خو پرو-ص. زیباه خوشگل» نکورو. 
خو له -ص. (بفتح با ضم خا وفتعلام) 
خیله» ابله» نادان» کودن» «خمه. 
خوچ -. (بضم خا) تاج‌خروس» تکه 
دوشتاسر مه رزوی سرخروسن:موروید* 
بمنی ترك و کلاهخودوبمعنی‌قو ح‌هم گفته 
شدو » خوچه هم گفته ند ۰ 
خوخ -ع. (بفتح خا ) هلو » شفتالو. 
خود - ۱. (.ضم غا) کلاه آهنی » کلاه 
فلزی که در جنگ بر سر مبگذار ند ۰ 
کلاهخودهم قته فده خوده‌هم گفته شدم 
خود خروه : تاج غروس * بسنی گل 
تا ج‌خروس هم کفته شده . 
خوو - ضمیر مشترك مبان گوننده: و 
مخاطب‌وشخص غاب وبه‌عنی‌نقفس و ذات 
خود آرا ص. کسی که خودرابزك کند 
وارایش بدهد و بزییایی چهره واندام و 
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خودکار 


لباس خودتوجه سار داشته باشد . 
خودبین - س . کسی که فقط خود را 
سیند وبدیگرانتو جه نداشته‌باشد و 
خودذبرست _ص. کسی که خودرابسیار 
دوست داشته‌باشد وهمه‌چیزرا برای خود 
بخو اهد» متکرت خودخواه . 

خود بسند _ص, کسی که کردار ورفتار 
خود را سندبده وبی‌عس میداند. 
خودخواه زین کی که فقط خودرا 
میخواهد وخودرابر تر ازدیگر ان‌میداند. 
خودداری - .مص. نگاهداشتن خود 
از ار تکاب کارهای‌نارسند» سرییچی ,کیدن 
از اجراء امری» شکیبایی» بردباری: 
خودرای -ص. کسی که در کارها فقط 
پفکرورآی خوداقدام کند وب رآی‌و نصیحت 
دیگر ان‌توجه نکنده خودسر. 

خو در و.ص. (بضم را) گیاهی که تخم 
]نر | نکاشته باشند وخود رویده باشد. 
خوودرو-ص.(بفتح‌را)۲ نچه‌بخودی خود 
زاب باقتداموضیل ‏ 

خودستا - س. (بکسر سین)) کسی که 
کر دارورفتارخود راستاد وازفضیلت و 
برتری خود صحبت کند . 

خو دسر -س(بنتح‌سین) خودرای؛ کسی 
که‌فقط «میل وارادهة خوداز کند. 

خود کار_ص.دستگاه,اماشینی کهبخودی 


خودکام 
خود کار کندوبا دست نگردانند» اتوماتيك 
خود کام خوه کامه_ص,خودرآی» 


خودسر» مستند».کسن که بکام ومراد خود ا 


رسیده باشد. خود کامگی ستاو 
خودسری . 

خود کشی- اسر سوق رز ان رکش 
کشتن خود با حربه با زهر با با وسیلهً 
دیگر» انتجار» بمعنی بی‌اندازه کار کردن 
و کوشش بسیار در امری نبزمیگو بند. 
خودنما -ص. (بکسر یافتح‌نون) کسی 
که خود و کارهای خودرا خوب نما ,اند 
وخویبهای خود را برخ دیگران,بکشد. 
خود نویس - ا(بفتح‌نون و کسرواو) 
قلمی که جوهررا با تلمبه‌ای که‌داردبمیان 
خود مبکشد وبدون‌دوات مینویسد. 
خور- ۱. خورشید» فتاب؛ هور. 
خورابه ۰ خورآنه » جوی خشك که 
آبرا فرویبرد» سوراح و شکاف باریکی 
که درسد با بندی که جلو آب سته باشند 
پیدا شود و آب از آن‌بجای دیگر برود. 
خورالگ -۱. خوردنی» طعام» غذا» و 
مقداری ازغذا که شکظز بخورد. 
خورا ندن-خورافیدن -مس. کسی 
را وادار بخوردن کردن» چیز بر | "ورد 
کسی‌دادن:خو را نیده: «س.:ا» کسی 
که چیزی را بدییگری بخوراند . 


۰: 


حورصتد 
خورخجیون خر خجیون. (ضم 
خای اول وسکون واو وفتح‌واو دوم )لفت 
سریانی به‌عنی کابوس بختلك. 
خورد -۱. خوراك » خورده وخوردی 
هم کفته شده. خوردی بز؛ ره 
خوردن -مس,چیزی درده‌ان گذاشتن 
وفرودادن.:خور زد ه۵: «ص.:۱» کنیا 
چیزی بخورد.خور ده:چیزی که‌از گاو 
فرو برده شده ۰ خورد نی چیزی که 
قابل خوردن باشده خورا کی. خور: امر 
بخوردن * بغور» وبمعنی خورنده هر گاه 
پس از کلمةٌ دیگر درآید مثل شرابغوره 
آدمی خور» خو ارهممیگو بندمثل باده‌خوار» 
علفخوار» گوشتخوار»خونخوار. 
خوردی 1 تک خورد. 
خورش - ا.مص.اسم مضدر ازخوردن؛ 
ومعنی‌خوراك» غذا» خوردنی» وهرچیزی 
که با نان بخورند. 
خورشگر-اص.(بکسررا)آشیزطباخ 
خورشید -۱. یکی ازئوات که زمین 
وسیارات دیگر دور آن میگردند وازآن 
کسب‌نورمیکنند » حجم آن ۱۳۱۰۰۰۰ 
برابرحجم زمین وفاصله‌اشتا زمین ۱6۹ 
ملیون کیلومتر ونزدیکتر ین‌ثوابت بزمین 


+ میداشد» خور وخرشاد وهو روهورشد هم 


کفته شده» ] فتاب هم مبگو نند. 


خورمث 
خورمگ - . (بفتح ميم‌انگا. خرمك. 
خور ند - ( بفتع را ) درخور لایق» 
شاسته» اندرخورند هم گفته شده . 
خور نق -ع .۰( بفتح خا وواو و نون 
معرب خورنه با خورنگه با خورنگاه » 
خوردن‌گاه» ونام‌قصری بوده‌درحیره که‌بامر 
نعمان‌بن منذر برای مر ام دز رساخسهشتام 
ودرآن عصربی نظیر بوده . 

خور ناه - ام (فتح را) خوردن‌ام: 
جای. طمام‌بعوردن » اطات, تاهارخوری + 
و یره و خورنه هم 4 شدو * بعربی 
خورنق می‌نونند. 

خور نگه - ا.م. (بفتح را و گاف)نگاه 
خورنگاه ۰ 

خوره - ۱. (بفتح را) هرچه که چیز بر ا 
بخورد ونابود کند» ونیز بیماری جذام. 
خوره - ۱ نور» برتو فروغ» شکوه؛ 
فره» حصه وبخش ۰ خره هم کنته شده , 
خوره‌بسین: سعادت اخروی . 
خوری -ص. ن. (بضم‌خا) منسوب بخوز 
با خوزستان» اهل خوزستان. 

خوست .۰ ( بضم خا وسکون سین )1 
جز بره» خشکی‌میان در باءمعنی‌راء کوفته 
شده هم گنته اند . 

خوش ص . شاد» خرم» نیکو نفز. 
خوشاب_س.خو شآب. آبداره تروتازه 
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خوشر فتار 
خوشامد - خوش آ هد .ص,سغنی 
که کسیراخوش] یدواز آن‌خوشنودشود: 
خوش آمد گفتن: تبر يك ورود گفتن 
خوشامد گو یی :چا,لوسی» چربزبانی 
خوشانیدن - مس. نکا. خشکاندن, 
خوش آو از ص . کسی که آواز خوت 
دارد» بر نده‌ای که خوب »بخواند» خوش 
خوان وخوش‌الحان هم می‌کونند. 
خوش] بند ص. بسندیده * مقبول > 
شاسته» سخنی با چیز ی که کسی برسندد و 
از آن‌خوشش پیاید. 
خوش بحت -ص. نيكاختر»*خوش‌طالم» 
سعاد تمند» ضدید خت. 
خوشبو- ص, هرچیزی که دارای بوی 
خوش باشد؛ معطر» ضدبدبو. 
خوشبین- س. کسی که‌بهر امری‌ازروی 
بد کمانی نگاهنکند وبکار خودو آ ند خود 
امیدوار باشد» ضد بدبین . 
خوشخو - س. خوش خلق؛ مور بان» 

ی که شاوی وت متا تارتان 

خوشخو رال -س. کسی که خوب غذا 
میخورد» کسی که غذاهای خوب بخورو » 
بمعنی‌خوراك لذیذ هم میتگو ند 
خوشدامن -۱. نگا. خش. 
خوشدل شادمان» خوشنود. 
خوشرفتار - س . کسی که خوب زاء 


خوشر نگ 
میرود » کسی که با مردم به خوشخویی و 
مهربانی رفتار کند. 

خوشرنگ دص. (بفتح را) هر چیزی 
4 دارای رنگ وروی خوببآشد. 


خوشرو.ص. (بضم را( خوش صورت» 


خوشگل» خندان» خنده‌روهمهر بان. 
خوشگل - ص. ( بکس کاف ) خوب 
صورت؟* زبا» دلر با فشنکت. 
خوشکوار- ص. (بضم کاف) شیرین» 
خوشمز هه لذ بذ و گوارا. 

خو شمزه -ص.(بفتح 4 وزا‌آهرچیزی 
که طعم ومزهٌ خوب داشته‌باشد. 
خوشنام -ص.نیکنام» کسی که‌میان‌مردم 
,4 درستکاری معروف شده. 

خوای تهان دض کی که از رجا 
خوشش‌باید [ نجا بنشیند» کسبکه هروقت 
جای بهترویسندیده‌تری‌پیدا کند مسکن 
خود را ترك گوید وبهآنجا برود . 
خوشنما -ص. هرچیزی که بنظر خوب 
پباید»۲ نچه ظاهرش‌خوش[ بندباشد. 

خو شنو| - ص.(بفتح‌نون) خوش آواز» 
خوش | هد نگ 

خو شنواز- ص. ‌ بفتح‌نون ) نوازنده 
خوب» خوب "ساز بز ند . 

خو شنو۵ - ص. کان خشنوده 

خوش نو یس س. خوش خط » کسی 


۰ 


خوك 
خط خوب نو سد. 
خو‌شه- ا.چند بن‌دانه میوه که‌بهم پیوسته 
وازساقه کیاه با شاخهُ درخت آویزان‌باشد 
مثل خوشه انگور وخوش‌خرما»با چندین 
گل‌ودانه که‌در کنار که منکن برروی‌ساقه 
قرار کرفته باشد مانند خوشهٌ گندم . 
خوشه چین - اس. زن با مردفقیی 
که س‌از دروشدن‌حاصل‌مزرعه و کفتوااز 
درنان کرش کند وخوشه مای بافتناندة 
روی‌زمين رابرای خود جیح کند؛و کسی 
را هم‌میگویند که ازهر جا وهرچیزیبه‌ره 
وتوشه‌ای بدست بیاورد. 
خوشیدن - مس. (بضم خا) خشکیدن» 
خشك شدن. خو شیده: خشکد . 
خوص.ع. (بضمخا)بر گ‌درخت خرما. 
خوض -ع. (بفتع‌خا) فرورفتن درآب 
بفکر فرورفتن» درامری اندشیدن , 
خوف -ع. (بفتح‌خا) ترسیدن » بیمناك 
شدن» ترس»بيم. خو فنالك: ترسناك. 
خو لگ - ۰۱ (بضم‌خا) حیوانی‌است اهلی 
وفربه* بدنش دارای گوشت وچر بی بسباره 
پوست بدنش ضخیم ومودار» دست و بای 
"وم وچشمه‌ای کوچك‌دارده خوك ماده 
ازنه ماهگی‌حاضر برای جفتگیریمبشود و 
سالی‌دومر تبه میزامد مدت] بستنی‌او 4 ۱۱ 
روز است وهربار ٩‏ ا۱۲چه میآورد» 


خوك‌هندی 


در بسیاری از کشور ها گوشت او را 
مبخورند اما درمذهب اسلام حرام است. | 
خو لك هندی - ا.جانور کوچکی‌است | 
علفخو ار»پشمهای زبروروزة بهن وباهای 
تام دارد »مادم آن دارای دوبستان 
است وهربارشش بچه می آورد» و آنرادر | 
آزمارشگاههابرای [آزما,شهای‌فیز بو لوژی | 
نگامداری میکنند؛خو کچه هم‌میگوبند. ۱ 
خ و گرس. ( بطم‌خا وفتح کاف ) خو 
وله انسان با توبن 432 " کی انیشن ۱ 
۰ بگیرده خو گیروخو کاره هم گفته شده . 
خو لنجان - ۰۱ (,ضم خا وفتع‌لام)ریشة 


درخت تانبول که در هندوستان مر و ید + 
بیخی است ضخیم و خوشبو برنگ سرخ 
تیره وتند مزه» درطب بکارمیر ود * برای | 
خوشبوساختن لیکورهانیز استعمالمیشوده 
خسرو داروهم گفته شدم . 

خو 4 -!. ص: (بضم‌خا وفتلام) خالی» 
تهی» نقیض بر » و «یفتی خا» «معنیتیردان 
ی دوز ۱ 
خون - 1 مایم صرح رنکی که در تمام 
نا ن‌دازد وسن از آ] آن تفه میکنده 
طععش ی ی‌شور ودارای «و ی خصوص 
از ولهای سرد ید وسر ح‌ویلاسما» 
مقدار [ ان‌درحوانات پستاندارا‌سیزدهم 


وذن بدن ] نها افت 1 


1 خون‌رز. ز ( یک 


" خون‌سیاوش 


خو نا به ۳2 ۰ (بفتح‌با) خون و آب»خون 
آمیخته با آب؛ اشك خونین»ونیز مایمی‌را 
میکویند که کلبولهای‌سر خ وسفقید درآن 
شناورمبباشند» بلاسماء ضر م. 

خون آشام - ص . خون آشامده 
خونخوار»و کنابه از شخ سنگدل وبی‌رحم 
که مردم رابکشد. 

خون ] لود -س. خونآلوده »جیزی 
کهآ لوده بخون شده باشد. 

خو نبار-س. خون 
۲ فشْته بخون باشد وخون از آن‌چکد. 
خون بها - ا.(بفتح‌با) ِِِ 


ون 


باز ندم» هرچیزی که 


که قائل سازماند کان دهد 


۱ خو اخو ار-س. حون[ شام خوثر ز ۰ 
سی‌گدا ل وبیدحم»خو تخواره هم 4 كت 


هر مت -۱.مص. بانتقام خون 
ی که 5 وت تاودا کشت اتقاضای 

او را کردن. 

رنون) کنابه ازشراب 

انگوری ۰ خون رزان هم ی 

ار بر روتوم نی میا 

مر دم را تب 3 

خو سرد - ك. بردبار؛آرام * کسی که 

زود خشمنان نشو د. 

خون‌سیاوش_خون سیاوشان -ا. 

صمفی است سر عر نگ واز کیاهی که دز 


خونگرم- 


هند و حمثه شه وزنک مارم مهن 1 بد» 


صمغ بقع راهم گفتهاند» بعر بی‌دم‌الاخو ین با 
عندم‌میگو بنده‌قاطر و قاطر الدم‌هم کفته‌شده 
خو نگرم .س . هرجانوری که خونش 
گرم باشده و کنایه از آدم مهربان, 

خو نگیر_س. کسبکه کازرش ر کت زدن 
پا حجامت کردن‌است؛ حجام» ر گزن. 
خو نیس بن.منسوببخون» خون [ لود» 
آ غشته‌بخون» قاتل را هم هتکو زندم 

خو فین -سن. منسوب بخون * خونی؛ 
خون ] لود» آغشته بخون.. 
خوهل_س. «خهل» (بفتع‌خاوسکون‌ها) 
کح» مد راست » خوهله هم گفته شده , 
خو هلی و خو هلگی 2 
خوی -۱: «خی > (بفتعخا)عرق»عرفی 
که اژبدن ترشح کند ۰ 

خو بد.- ۱ .(بفتج‌خا و کسرواو) گیاه‌تازه؛ 
پوت جو با گندم که هنوز خوشه نبسته» 
خید هم گفته شدمه بعر بی‌فصمیل می‌گو نشد. 
خویش- ۱« خبش» (بکسرنا) خود 
2۳500۳۰ ۲ 
ونست دارد» خوشان 

خو یشاو ند-س.(فتح‌واو)قوم‌وخویش» 
کسی که بادیگری بواسطهة پدر ومادر با 
خانواده تعگنی ونسمت دارد. 


خو بشتن -.. تخوده خود. شخمینه 


او( 


خیارشنبر 


۱ خو بشتی خار-ص . خوددار » بر دبار » 
غکیپاه کسی که‌جود را آزار تکاب کارهای 
نایسند نگاهدارد. 

خو پشکاری - امس. خرد کار بودن » 
کوشش ویشتکار داشتن در کارهای آزاده 
بمعنی‌زراعت پیشکی هم گفته شیو . _ 
خه - (فتح خا) کلمهٌ تحسین بءعنی زهه 
وه" خوب خوش. 3 

خی - ۰۱ (بکسر خا) مخنف خیك» مشك» 
خيك آب» خبك شراب ۰ 

خیابان - ا.(بکسرخا)راء کشاده و هموار 
میان شهر با باغ 

خیار - ع. (بکسر خا) اختبار داشتن؛ 
صاحب اختیار» روز ند ازهر چیز. 

۱ خیار- ا. (بکسر:ا) میوه‌ای است سبز 
خام مخور نده‌بوته 
آن دارای سافه‌های نرم وسستویر گهای 
دندانه‌دار و گلهای زرد » بردوقسم است: 
خار بالتگک که سبز ولطیف است وخیار 
چنبر که دراز ومنحنی‌است وچندان‌خوش 
طمم نیست » بعربی یز حیار میگورند... 
خیار سنیر- . (بفتع شب وبا معرب . 
خیارچنبر» درختی است. تنو مندشببه‌دز خت*. 
کرده» دارای بر کهای کوچك و گله‌ای 
| زرد شیبه گل‌یاسین» تمر آن درازوبار يك» 
منز ویرده های آنرا فلوس میگو بند 


ودراز ودرشت کهآ نرا 


خیارشور 


9 


خیره کش 


درممالك کر مسر مانند عر بستان » مصر » 

هندوستان وجزایر آ نتیل میر وید . 

خیار شور ا. خبارسبز که آنرادرآب 

نمك‌تگاه میدارند وبا غذا میخورند. 

خیار لك - ا. (بکسخا وفتح را) ورم و 

دملی که بشکل‌خباردریخ ران‌پیدامیشود 

و سیار دردناك است. 

خیاط -ع. (بفتح خاو تشدیدیا) دوزنده» 
می که برای مردم لباس میدوزد » در 

فارسی درزی ۳0 میگویند. 

خباطة -ع۰) تکشر_ 1 1( دوزندگی » 

درزیگری» +حرفهً خیاط. 

خیال -ع. (بکسریانتع خا)بندار» گدان؛ 

وهم؛ اخبله هم . 

خیام اکتا نله 

خیام -ع. ( بفتح خا ونشدید یا ) خبمه 

نشین» کسی کهدر خیمهبسرمیبرداو دز بهجتی 

خیمه دوز با خیمه فروش, 

خیا نت-ع.(بکسر خاوفتح‌نون)نادرستی» 

دی اراستی. 

خییه خ خیمت -ع. «(بفتح‌خاو با ناامیدی» 

سک زینکاری. 

خیتال - (بکسن) مزاح»شوخی. 

خیده -س. (یکس خا وفتح‌دال) خمیدو» 

پشم ۳ تیه زده شده . 


خور-ع. ( بفتح خا وسکون‌با ) خوبی * 


شدم» 


نیکویی» ضدشر» بمعنی‌مال هم میگویند» 
خبورجمم» وئیزبمعنی نیک و کارونیکو کارتر» 
اخیار ج 

حیرص . (نکش نعا) هرت شر کفیهه 
حیران. خير خير : بی‌سبب؛ ببهوده . 
خیر-ع:(یفتح خا و کسر یای‌مشدد) کرم» 
نیک و کار » بسیارنیک و کار . 

خيرات -ع ۰( بفتح خا) جمم خيرة » 
کارهای نیکو» کارها وچیزهامی که نفم و 
فائدهٌآ ن بمردم بر سد, 

خبرة - ع.(بفتخا ورا) نیکو»یکو کاره 
بر گزبده » خیرات ج 

خیرو- ا. (بکسرخا وضم را) گل‌شب‌بوه 
بعربی خیری میگو بند. 

خیره -س. (بکسرخا وفتح را) لجوج» 
لجباز سر کش؛بی‌بروا» وبنی‌سر گشته و 
حبران ومتعجب» خبرهم گفته شده» ومعنی 
هرزه و ببهوده وبی سیب ۰ خی ر گبی : 
لجبازی» کستاخی» بی‌شرمی» سر دش 
وحالت چشم هنگام نگاه کردن بيك چیز 
بسیار روشن ودرخشان . خبره شدن: 
از روی حیرت و شگفتی بچیزی چشم 
دوختن ۰ 

خیره سر-ص . (بفتح سین) خود سر » 
کستاخ» لجباز؛ بی‌برواه بیباك» آشفته. 
خيره کش-ص.(بضم کاف)ستمکارظالم» 


خیری 


86۵ 6 


یط 


بیباك» کسی که ببهوده وبی‌سببخونر پزی 
گناد و کضی زا کته 

خبری -ع. (بکسر خا و دا) گل‌شب بوه 
درفارسی خرو وهری هم گفته شده؛بممنی 
صفه واوان هم گفته‌اند. ۲ 

خبر بة -ع۰( بفتح ایو و فتع 
بای مشدد) نیکویی»بر تری . 

خیز- ا. (بکسرخا) جست.جهشبلندی» 
ار تفاع» بلندی طاق با دبوار . 

خیز اب - ا. (یکرخا) خبز آب» موج. 
خیزاندن - خیزا نیدن - مس. خبز 
دادن» جهاندن» کسی‌رااززهبن‌باند کردن 
و سریا واداشتن . 

خیزران -ع. ( بکسرخا وضم زا ۰ در 
فارسی سکون زا) باءبو»نی‌هندی»بك‌قسم 
نی‌عفزدار وخوشرنگ» دارای ساقه های 
راست وبلند» بلندش ۲۶۱ مترمبرسد » 
بر گهای آن دراز و شببه بر گگ خرما:» 
ازشاخه‌های آن عصا و چوبدستی و نیزه 
درست میکنند» ازمفز آن تباشیرمیگیر نده 
در جاهای گرم و مرطوب میر وید. 
خیزیدن - مس.(بکسرخا زا) خزیدن» 
سرخوودن» لغزبتن » خیز برداشتن » از 
زمین برخاستن وبر یا ایستادن,خیز نده: 
«ص.؛ا» خر ند » کسی که برخیزد و 
بریا باستد: خیزان : خرززده » درحال 


برخاستن وابستادن.خیز: امر به‌برخاستن 
وایستادن» برخیز» ویمعنی خیزنده هر گاه 
دس از کلهه دیگر: درآ ید معل امتعر شوه 
شبغیز» حاصلغیز» سیکخیز . 

یس -ص. (بکسرخ) تره‌چیز ی که آب 
دوی‌آن رشخته وآب بخود کشندد باشد . 
خیسا ندن ۳ خیسا نیدن -مص.خیس 
کردن » تر کردن » چیزی را در آب 
گذاشتن که آب بخود تشن 
خیسیدن مص. خیس شدن» ترشدن . 
خیهیه : خیس شدء» برشده؟] بدیده . 
خیش - . (بکسرخا) کاوآهن»آلتی 
که سر آنرا بگردن میبندند وباآن‌زمین 
را شغم میزنند» خیج هم گفته شده . 
خیش - . (بکسرخا) نوعی‌بارچهخشن 
کتانی که از آن‌فرش و پرده و چیز های 
دیگر درست کته کیش هم گفته شدم» 
بعربی نیز خیش‌میگویند وجمع آن‌خیوش 
راصاش زاننی 2 

خیشخانه - ام (بکسرخا) خانه‌ای که 
درجاهای گرم ازنی با خاروخس ویاپردة 
خیش درست کنند و آب بر آن باشندتا 
هوای آن سرد شود» وآنرا که با خس 
ورمت اند تاه میگوند. 

خیط -ع. (فتح خا) مسرلك» رشته»خدوط 
جمم. خیطابیض:سفیدی مبح.خیط 


خيث 99۹ 


اسود: سیاهی شب 

خياك: - ۱( یکسرخا ) مشك ؛ پوست 
کوسفند که نر اقالبی کنده ودباغی کر وه 
باشند. ودر آن]ب با دوغ‌باشر آب‌بر یزنده 
خی هم گفته.شده با 


خیکجه (بکسرخا )عصفر خمك * 


خی کوچك رف ۶ 
خیل-ع. (بفتح: خا) کروهء‌اسبان» اخبال 


وخبول جمع »بنعنی گروه سواران هم 


میگونند. خیلخا نه خاندان» دودمان 1۳ 


طائنه : خیلتاش : همخیل » همگروه.. 
خیلی- ( پفتج خا و کسرلام) مأخوذ از 
خیل «عربی » دزفارسی‌بسنی بسیار وزیاد و 
فراوان مگ دشد. 


خیم -ع. ( بکسرخا ) خوی » طبیعت » 


حول 


خصلت»سجیه»در فارسی بمعنی خوی بدو سعنی 
بدخو ودبوانه هم گفته شده , 

خیم بت ا.(بکسرخا)۲ نچه ازشکمبه‌ورودة 
کاو و کوسفند برربده با تراشیده‌باشند» و 
یز بمعنی زخم وجراحت» وچر کی که در 
کوش چشم جمم شود . 

خیم -ع. (بکسرغا وفتح با)اجمم خیمه 
خیمه-غ.(بفتح‌خا) چادر؛سا ببان‌بز رکک» 
خرگاه » خیام وغیم جمع . خیمه شب 
بازی:نوعی‌از,ازی ونمایش کاعروسکها 
را از پشت پرده با خیمهٌ کوچکی بوسبلة 


"سیم يا نخغ بحر کت می آورند. 


خیو- ۸ (بفتع خا وضم با) آب دهان » 


تف» خموكت هم 22 شدو , 


خیول -ع. (بغم خا ون) جمم خیل 


۵ - حرف دهم‌الفبای‌فارسی که دال تلفظ 
میشود و آ نرا دالمهمله ودال‌غیرمنقوط‌هم 
یسوط ار خی 
کلمات » «ت » دل‌میشود مثل « زردشت - 
زر نشت > «دابه-تابه »و گاهیبه دذ» مدل 
« کنید - کنبذ» درقدیم‌حرفدال را | گر 
حرف ماقبل آن ساکن و غیر حرف عله 
«و.ادی» بود دال تلفظ میکردند و الا 
ذال‌می‌کفتند مثل کنبد ونمود و گشود که 
« گنیذونموذو گشوذتلفظمیشده»اماامروزه 
این‌قاعده رعابت نمیشود. 

۵اء -ع. بیماری»مرض» ادواء جمم. 
۵/ع)(اسد -ع. مررض‌جذام» خوره . 
داء) ثعاب -غ. مرض ریزش‌موی ضر 
داء) لحیه - ع ۰ بیه‌اری پوسته پوسته 
صان ور عیرست ید 

داءالذ لب -ع. بیماری جوع. 

داء) لفیل -ع. مررضی که دریای انسان 
پیدا میشود و بای آدمی مانند بای یل 
بزر کت ومتورم میگردده درفارسی باغر 
هم کفته شده , 

داء| لکلب -ع. مرض هاری » راژ. 


دا ثر-م.دور زننده» برقرار» | باد. 
داثره سمل چنبر «حلقه* پرهون؛خط گرد 
که‌دورچیزی را احاطه کر ده‌باشد»سطحی 
2 خط مستدیر تر گرد آن گنه شدم ۰ 
حط کرو که با پر کان تشن * دراه 
جمح‌ه ر کزدافره : نقطة وسط دائره . 
قطر داثره: خط مستقیمی که ازم رکز 
دائره بگذرد و آنرا بدو قسمت متساوی 
تقسیم کند.شهاع دا ثره:فاصله ازمر کز 
دائره تا کنار آن» ونیز دارم با دایره : 
درفارسی یکی از آلات موسیقیر امیگویند 
وآن چنبری چوبی‌است که دريك طرف 
آن پوست ناز کی چنسبانید. شده » باتره 
وتبوراك هم گفته‌اند؛ بعر بی‌دف‌میگو بند 
دار ةالمعارف 3 تناس که تمام 
لنات واصطلاحات علمی و ادبی بك زبان 
تر تیب حروف هجادر آن‌درج شدهآشده 
۲ نسیکلو پدی, 

دائم -ع. همیشه» جاوید» بایدار. 
دالن -ع. وام دهنده» بستانکار. 
دالئی- 1. بر ادرمادر»بعر بی‌خال میگو ند 
درفارسی‌خالوو کا کوو کا کو بههم میگو یند 


داجه 89۸ 


دادسر | 


دابه سع. (فتح بای مشدد) هر حیوانی | نامهای بارعالی» ونیز داد آفرین باداد 


که راء برود» بیشتر بچهار بایان باری و 
سواری اطلا میشود» دواب جمع. 

۵ پرزه - ۱. (فتح سوم وینجم) پرستو 
داج -ع . (بتشدید جیم) باربر» نو کر» 
ونیز بمعنی باربران و نو کران بخصوس 
آ نهای که همراء‌سافر ین‌حر کت میکنند 
«برای مفرد وجمع هردو *مانند حاج» 
بءعنی شب تاریك هم مر 
داحول -ع. (بضم حا) نگاء داهل. 
داخل -ع. در تفه » ورود وم 
درون؛ اندرون» ضد خار ج. 

داخله -ع. منت داخل» درون چبزی» 
دواخل جمع ۰ 

داخم - . (بکسرخا) رز ۰ روزی. 
داخول - ۱. (بضمغا) نگا. داهل . 
داخیدن - مس. (بکرخا) ازهم جدا 
کردن چیزی ۰ وا خیدن ۰ نظر بچیزی 
انداختن ودیده ورشدن . 

داد - ۱. عدل» انصاف » عطا بخشش» و 
نیز بمعنی جار وفز باد وففان. 

دادا ی ۸5 وه 

دادار-ص. داد دهنده» بخشنده» عادل» 
یکی ازنامهای باربت‌الی. 

داداش - ا. بر ادر. 

داد آفرین -ص. داد [فر بنندهیکی از 


آفر ند ندام مکی از آهنگهای موسیقی 
ابرانی هم بوده ۰ 

دا باخته ِ اص. کسی که حکم‌بز بان 
او‌ادرشده «معکوم علبه » . 

داد بخش ص,بخشنده عدل وداد» داد 
دهندی» ءادل. 

داد برده ۳ ااس.(نضمبا) کسی که حکم 
,سود او داده شده «محکوم > 
داذخو است ام نامه‌ای که دادخواه 
بداد گاه و سد ودادخواهی کند. 
دادوخو اه -ص. دادخواهنده ی 
بلوظلم شده باشد ودادخواهی کند ۰ ی 
که دادخواست بداد گاه بدهد و خواهان 
دادرسی :اشد ۰ 

دادر ۰۱ (بفتح دال دوم) ی 
دادرس 2 ا.ض.(بفتح را) کسی که‌بدداد 
ستمدیده‌ای بر سدوبدادخواهی کسی‌رسید کی 
کند.قاضی*حا کم.ن اد سبی: بداذ کسی 
رسیدن » ,دادخواهی دادخواه رسید کی 
کزدن «متا کب 

دآد‌ستان - ا.ص. (بکسرستن) لس که 
داد کسی را از دیگری بگیرد» نمائده 
دولت در داد کاء که ادعانامه در بارة 
تبهکار ان صادرمیکند «مدعی‌الموم» 3 


شاد سرا 3 |.(بفتح بنیز )توا ازادارءٌ 


داد گاه 


داد گستری‌شامل‌شعب‌باز برسی که کارمندان 
آن زیر نظردادستان کارمبکنند. 

داد گاه -ا.م. جای دادرسی» شعبه‌ای‌از 
داد کستری که بك باچند تن دادرس‌در ‏ نجا 
,دادخواسته‌ای مردم رسید کین میکنند و 
حکم‌میدهند » محکمه. داد گاه‌جنانی: 
داد گاهی که جنایتکاران‌رامحا کمه مبکند 
ذاث گرص. ) بفتح گاف ) داد دهنده » 
عادل» یکی ازصفات بار بتعالی . 

دا ن گستر-ص. ( بضم کاف و فتع ۲( 
داد کستر ندهءداد گر» عادل. 

داد گسقری - ا.(بضم کاف)وزار تخانه 
با اداره که‌بامور<قوقی وجزامی‌رسيد کی 
میکند» سابقا عدلءه مت 

دادن -مس. چیزی بدست کسی‌سیردن» 
بادست‌خود چیزی دردست کسی کذاشتن؛ 
خشیدن. دهش : مصس> «خشش ۰ 
عطاء کرم . دهنده: «ص.فا» کسی که 
چیزی بدیگری میدهد. ۵اده: «ص.م» 
آنچه که کسی بدیگری‌بدهد؛بخشیده شده» 
سیر ده شده. داد و ستد:دادن و گرفتن» 
خرید وفروش‌سودا گری.۵۵:امربدادن» 
بده» ویمعنی دهنده هر گاه به آخربعضی 
کلمات افزوده شود مثل روزی‌ده»شیرده. 
ذاد نامه - ۰.۱ کاغذی که حکم داد گاه 
بر آن نوشته شدهباشد . 


9:۹ 


دارافزین 


دادور-ص. (بفتح واو) داد گر» عادل . 
دادیار- ۰۱( بسکون دال دوم ) معاون 
دادستان؛ و کیل عمومی . 

وت ا. درخت » چوب راست و بلند » 
چوب بلند کته آنرا برزمین‌نصب میکنند 
وبرسر آن‌حلقهور بسمانآو یختهومحکومين 
باعدام را 4 آن میآویز ند. 

۵ار-ع . خانه » سراء دیارجمع » بمعنی 
شهر وقبباه‌هممیگوبند.ن ار ان-۵ ار ین : 
دبا و آخرت. 

دارآ _ص . دارنده » چدزدار» رونمند. 
دارائی - .7 نچه ازخواسته ولا که 
مال انسان باشد» سرماه» تمول» نوعی از 
پارچه ابر شمی موجداررا هم میگویند. 
دارائی- ا.وزار تخانه با اداره کهمالیاتها 
را وصول مبکند و بامور در آمد وهزینه 
اور رسیدای منکند «ماله» . 

دار اپی- ا. نوعی‌ازمر کبات کهبزد گثر 
از یر تغال وطعم آن‌ترش وشیر ین است. 
دار اشکنه -۱. (بکس‌هیزه وفتح کاف 
ونون)مادهٌ سمی که ازتر کیب کلروجیوه » 
باتر کیب جیوه وسم‌الفاربدست میآید . 
دارافزبن - ا. (یفتح هءزه و کسر زا) 
پناهگاه» تکیه کاء*تارم ی که جلو اطاق ی 
ابوان درست کنند» دارافر ین و دادفرین 


دارالامان 


91۰ 


دارچین 


وداربزین هم کنته شده» بعربی در بزین و 
دراپزون «بفتح دال وبا» میگویند. 
دارالامان -ع.جا ی که در آنآرامش 
و آسود کی واعنیت وجود داشته باشد, 
دار الانشاء -ع. دبیرخانه» اطان باشعبة 
بك اداره که نامه‌ها را در | تجامینو سند. 
دار الایتام نع ۱ جائی که بتیمان را 
نگاهدار ی ویرستار دنه 

دار الیو ار-ع. دوزح ۰ جهنم, 
دارالحرب .۰ شهر دشمن » سرزمین 
دشمن که در ] نجا جنگ کنند . 
دارالحزن _ع. خانه غم واندوه* خانه 
که اهل آن دچارغم واندوه باشند . 

ذار ا لحکو مه -ع. جای‌اقامت تا کم 
۰ ,| فرماندار» ادارة فرمانداری. 

دار ا لخلافه -ع. مر کز خلافت . جای 
افامت خلیفه اسلام. 

دارالرضاعه -ع. شم خو ار کام, 

دار السلام -ع.. بهشت. 

دارالشناء ع. شفاخانه»بیمارستان, 
دارالشوری-ع.جای کنکاش ومشورت؛ 
*کنکاهسفان» باز لمان: 

دارالضرب -ع. جای سکه زدن پول» 
ضرابخانه» دره‌سر | . 

دار الضیافه -ع. معمانخانه » جاث که 


مهمانان را پذیرایی کنند ۰ 


دار العجزه-ع.جای نگاهداری‌بینوایان» 
نو انخانه . 

دار الفنون -ع . جای آموختن انواع 
هنرها» ونام دیرستانی درتهران. 

دار القر ار-ع. سرای جاوید» بهشت. 


دار المحا لین -ع . جای نکاهداری 


دیوانگان» دبوانه‌خانه» تبمارستان, 

دار المسا کین-ع. کدا خانه» جائی که 
کدابان را نکاهداری کنند ۰ 

دار ا له‌علمین- ع.مدرسه‌ای که آموز گاران 
در ] نجا تحصیل کنند» دانشسر |: 

وار باز -۱. س. (بسکون را) بندباز » 
کس یکهروی ریسمان‌راهبرود وبازی کند. 
ار بر- ۰ (بضمبا) نگاء دار کوب . 
دار بزین - . نگا. دار افزین . 

دار بست - ۰۱( بسکون را وفتح با ) 
چوب ؛ست"چوب‌بندی ز بر درخت ۰ 

دار بوی -۱. (بسکون را وضمبا)عود» 
داروی خوشبو که‌در آ تش‌بر پزندءرادبوی 
هم گفته شدن , 

دار چیی - دار چینی-. درختی‌است 
که دزهندوهتان وچین میرود» شاخه‌های 
آن دراز و باربك وبشکل بوته» بلندیش 
تا دومتزمیرسد » پوست آن از داروهای 
خوشبو وخوش طمم است که برای‌خوشبو 
کردن اغذیه بکار میرود » در ساختن 


دارخور 


لیکور ها نیز استعمال میشود » دم کرد 
۲ نر آهم‌مانند چای‌مینوشند؛بعر بی‌دارصینی 
میگویند . 

دار خور - ا.ص. (بسکون را) درخت 
مبوه‌دار که هنوز [ نر اییوند نکردهباشنده 
میوه‌ای که ازدر خت بو ندنشده‌بدست | بده 
دارخال هم مه شد: 

دار شکناك - ا. (بکسرشین وفتح کاف 
ونون) تک وال اون 

دار کوب اه (بسکون را وضم کاف) 
پر نده‌ای است کوچك»برهایش‌سیاه وسفید 
وزرد وسبز» مانند طوطیبا پنجه‌های‌خود 
از تنه و شاخه های درخت بالا" مبرود و 


حشرات را با منقار از زیر بوست درخت 
رون می آورد ومخورده آنرا دارتوكت 
و داربر و دارشکنك و درخت سنبه هسم 
میگویند . 

دارو- ا. دوا؛ آنچه برای رام ساختن 
درد و دفم مرض 4 بیداز «دهند » و نز 
دانه‌ها و کردهای خوشبو وخوش طعم از 
قبیل‌فلفل وزرچوبه ودارچین که‌از گیاهها 
و درختان میگیرند و در خورا کها ,کار 
میبر ند. ارو گر :داروساز» داروفروش 
دارو برد - "(بفتعبا) کروفر» گیرودار 
وهای و مري درجنگ ۰ بمعنی چوب و 
چمان ودست ,بیل هم کته شنو 


۰. 


داسه 


دار وغه یت 5 (بضم را) بزر کتر هر 
صنف ودسته » بزر گترومباشر قربه » سابقا 
رن ءاسانان شهررا میگفتند. 

دارو بنیز م وه 27 تغوری‌چار از 
داروین طبیعت شناس وفیلسوف انگلبسی 
در خصوص‌تکو ین‌وار تقاء و تکامل‌حبوانات 
ونبائات» سار امن‌تئوری:حبوانات ونباتات 
از ساده‌تر ین‌فرمها تشکیل و با تطورات 
ار تقاء | مبز رشد ونمو بیدا ده وتکامل 
یافته اند . 

ذارو شیست عاوزم:۲2۳۳ رو طر یه 
علمی داروین؛ طر فدار تئوری داروین. 
داس - .7 لت آهنی سر کج دسته 
چوبی که دمآ ن‌تبز ودندانه‌دار است و با 
آن گیاهها وحاصل مزارع را از دوی 
زمین درو مسکند » داسه و حاخسوك و 
جاخشوك وجاغسوك هم گفته شده . 
داستار- ۰۱ (بسکون‌سین)سساردلال» 
داسارهم گفته شده . 

داستان -ا. ( بسکون سین ) افسانه * 
سر گذشت» قصه» حکات . داستا نسر ا: 
ان کر هریت 
داستگاله - ۰۲.۱( بسکون سین) داس . 
کوچك» علف بر» داستگاله و داسناله و 
داسخاله هم گفته شده . 

داصه - ۱. ( بفتح سین ) سبخهای نازی 


داش 


ودراز که درخوشةٌ جو و کندم میروید» 
بوك ه مکفته شدم؛ بعنی د اسهم گفته اند. 
داش- ا. کورءتنور»] تشخانه» کوره‌ای 
که‌در آن‌خشت باظر فهای کلی رابررویهم 
میچینند وحرارت مبدهند که بته شود . 
داشاب داء نگاء داشاد. 

۵اشاد - ۰۱ بخشش, دهش» نشاط » دعا» 
داشات وداشاب وداشن هم گفته شد, . 
داشتی -مس. دارا بودن» دارای چیزی 
بودن. دار نده: «دص.فا» دارا؛چیزدار» 
و چیزی دارد.۵ار: امر بداشتن» 
بدار» ویمعنی دارنده هر اه ات از کلمه 
دیگردر ]ید مثل ] بدار» بولدار» چیزدار» 
مالدار»وام دار. 

داشن -۱. ( بفتع شین) نگا. داشاد. 
داعی -ع. دعا کننده» خواهنده » طلب 
اه و کی و مردم را بدین و مذهب 
خود دعوت کند» دعاة < 

داعیه -ع. (بکسرعین وفتح با) علت * 
سبب» انگزه»» دواعی جمع. 

دا ص . بسیار گرم » سوزان» هرچیز 
بسیار گرم که دست را سوزاند. 

داغ - ا. نشان» لکه» علامتی کبا آهن 
تفته در بدن انسان یا حیوان بگذارند . 
داغ‌دیدن: ازمر کی فرزند با یکی از 
خویشان نزديك خود دل آزرده شدن . 


لاش 


دالا ندار 


| داغد ده : کسکه از مر کت فرزند با 


یکی از خویشان خود دلسوخته باشد . 
داغدار: دارای داغ»چیزی که در آن 
اثر داغ ولکه‌باشد» داغدبده. 

داغان -ص. را کنده» ازهم باشده. 
داغسر-ص. (بفتح صین) نگا . دفسر. 
داغگاه - ۰۱ ع. جائی‌نزدبك: رمهً اسبان 
که‌اسبها را در آ نجاداغ ونثان بگذارند. 
داغول -ص.(بضم غین) مکارءحبله کره 
حرامزاده» دغول هم گفته شده . 

دافع -ع. دفم کنندء» شرزننده 
دافق تم ریزنده» آب که‌یشدت ازجائی 
بریزد وجاری شود. 

۵ کتیلو سکوپی ( 1 
نگا. اک نگاری. 

دال - ).عقاب» عقاب سیاه بر ند شکاری 
شبیه عقاب دارای بالهای بلند»بر نک‌سیاه 
ا قهوه‌ای . 

دال -ع ( بتشد ند لام ) دلالت کننده » 
راهنمایی کننده 2 

۵الان - ۰۱ راهرو سریوشیده » دهلیز * 
کوچه‌بار .ك که‌بالای آن‌خانه ساختهباشند» 
دالانه وبالان هم کفته شده . 

دا لا ندار-ا.سر ایدار»نگهبان کاروانسراء 
دالانداری:یولی که‌دالانداراز کسانی 
که کالامی در کاروانسر! خربداری کنند 


دا لیر 


بوصم انعام فیگرد. 

۵البر- ۰۱ ( بضم با ) نوعی برش بشکل 
کنکره درحاشيةٌ لباسهای زنانه‌وبچگانه‌و 
پیش رده وامثال [ نها. 

دالبوز- ۱. (بسکون لام)نگاء برستو. 
۵۵ -۱. حبوان فیردرنده» خلاف دد » 
حبوان اهلی ازقبیل کاو و گوسفند واسب 
وشتر. داه‌پروری:نگاهداری کردن و 
برورش دادن حبوانات اهلی. 

دام - ۱. کمند» تله» موی» بند» هر آلت 
واسیابی که برای کرفتار ساختن جانوری 
بکاریر ند» جال ویم‌ند هم کفته شده ۲ 
ذاماد - ۱. شوهر دخترهرمرد با زنی 
نسبت به‌آن مرد یا زن» وهرمردی که‌تازه 
زن گرفته وعروسی کرده ّ 

دامان - دام - . قست‌پایین لباس» 
بابین‌جامه» کناره وحاشیه چیزی»ملدامن 
صحرا؛دامن کوه. دامی ۲ لوده:آ لوده 
دامن» کنایه از آدم بد کار وبدنام. دمن 
بر افشاندن 2 کناه از کوج کردن ۰ 
اعراض کردن . دامن در کشیدن: 
کناه از اجتناب کردن ۰ اعراض کردن. 
دامپروری - دمص نگاء. دام . 
دامپزشگ -ا. کسی که‌چهار با بان‌بیهار 
را معالحه میکند» بیطار. 

دامدار- ۱. ص. (بسکون میم) کسبکه 


۰۳ 


دانا 


پیشهاش‌خر پدوفروش حیو انات‌اهلی ازقبیل 
کاو و کوسفند واسب‌وشتراست»بهعنی‌صیاد 
و کسی که جانوران را با دام صید میکند 
نیز کفته اند . دامداری : نگاهداری 
حیوانات اهلی مانند کاو و گوسفند واسب 
والااغ وشتر وامثال | نها. 

دامغول - ۰۱ ( بسکون میم وضم غین) 
غدم» غده‌ای ه زیر بوست بدن‌پیدا شود؛ 
بمعنی غول هم گفته‌اند. 

دامگاه - ا.م. جای دام » جائی که دام 
بگذارند برای گرفتارساختن حیوانات. 
دامی - (بفتح میم) دامان؛قست‌پایین 
لباس» و نوعی‌ازلباس‌زنانه که‌از کمر تایایین 
زانو را مسوشاند. 

دامنه - . (فتح میم ونون) دامن‌ما نند» 
کناره» دامن‌و کنارة چیزی»پای کوه . 
داموز- ۱. (بسکون میم وفتح واو)سله» 
سبد» زنبر» پاروب بزر کک, 
دامیار-ا.ص.(بسکون‌میم) صیاده کسیکه 
حیوانات رابا دام‌بگیرد دامی‌هم گفته‌اند. 
خان - ا. دانه» هسته» تخم گیاء»۲ نچه به 
برند کانْ ,دهد مانند گندم وارزن. 
دان- پساوند که در آ خر کلمه درم یآ بد 
ومعنی‌جا ومکان وظرف را میرساند مانند 
بدان»۲ تشدان؛ پی‌دان» چایدان, 

دافا .ص. داننده»۲ کاه» عالم » دانایان 


دانج‌ابدوع 

جمم.۵انایی: دانا بودن »۲ گاه بودن ۰ 
دانج ابروج ۰۱ (بفتح نون و همزه 
دوم وضم را) دانه امرود جنگلی که شبیه 
بهدانه‌است و [ نراتف مىدهند ومیخورند» 
درطب هم بکارمیرود» انچکك وانچوچك 
هم گفته شده . 

دانجه ۳ ا.(بسکون‌نون)عدس»مر جمك» 
دانجه ودانژه هم گفته شده. 

دا نس 6 رفص پایکوبی آهنکک 
ق 

۵) نستت: عمصی::( بکش‌نون)دانای و 
۲ گاهی داشتن» امری با مطلبی را درك 
کردن»] گاهی‌بافتن . دانش:«مس» 
علم وفضل.د] ننده: ص.ذا» داناه[ گاه» 
کسی که امری با مطلبی را میداند.. 
دان: امر بدانستن» بدان» ویمعنی‌داننده 
هر گاهبا لمهٌدیگر تر کیب شودمذل‌سخندان» 
غیب‌دان» قدردان» نکته‌دان . 

دانش دمن > باه ماشت 

دانش آموز- ۰۱ ص مک للم دانش 
می آ موزد» شا گرد دبیرستان . 

دانش بژوه ص . پژوهنده دانش » 
طالب علم» جویای دانش» دانشخواه . 

دا نشجو- .ص. جویای دانش» جویندة 
علم» کسی که در دانشگاه تحصیل‌مبکند. 


دانشسرا 2 ا.م. سرای‌دانش»جای‌دانش 


۹ دا نك 


آموختن» مدرنه‌ای که معلم‌بر ای‌مدارس 
تربیت ميکند. 

دانشکده - ا.م. آ موزشگاءعالی»هر يك 
ازشب دانشگاه‌فا کولته. 

دا نشگاه - ا.م.مدرسٌ عالی که‌تمام‌علوم 
در ] نجاندر س‌میشود»موساُعلمی بزر گت 
که شامل‌چند دانشکده میباشد ودرهر مك 
ازدانشکده‌های آن‌رشته‌ای ازعلو م تدر س 
مشود اونیورسیته. 

دانشگر_ص 3 (بکسرنون وفتح کاف)) 
دانشوره دانشمند» اهل علم ودانش. 
دانشمتد _ض. وال عالم» دارای علم و 
دانش, داتشومند هم گفته شده . 

۵ شنامه ۰۱ گواهی نامه دانشگاه ۰ 
کواهی‌نامه که دانشگاه‌بدانشجو ی که‌دورة 
داشکده راته‌ام کند میدهد. 

دا نشور-ص. ( بکسر نون وفتح واو ) 
دانشمند» عالم ۰ صاحت علم ودانش. 

دا نشومند -ص,(یکس نون وفتع میم) 
دانشمند» دانشوره عالم» دانا؛ خکیم 
دانق -ع. (بفتح نون) معرب دانگ » 
بك ششم درهم؛ دوانق ودوانیق‌جمم. 
دا نك - ۰.۱ (بفتح نون) دانه » هرنوع 
دانه ازماش وعدس و گندم و جوو امثال 
آنها» و «بضم‌نون» آشی که 3 کندم وجو 
وعدس وامتالآن درست کننده باین معضی 


دانکو 

دانکوهم گفته شده . 
دانکو- ۰ ( بفتح پا سکون نون وضم 
کاف) دانك» آشی که 5 کندم وعدس و 
ماش ونخود وباقلا درست,کنندو] ترش 
هفت دانه هم ی ند 

‌انگ - ۱. ( بسکون‌نون )بخش؛بهره» 
حصه؛ قسمتی ازچیزی»,ك ششم‌چیزی را 
هم میگو ند» يك ششم ملك. 

وانگانه - ۱. (بسکون‌نون اول) سومی 
ازهز ین گردش ومسافرت باتعیه خوراك 
دسته جمعی که هر بك از افراد دسته باید 
بدهنده دانگی هم من‌کوند 

واه - ا. (بفتح‌نون) هسته » تم گیاه ۰ 
تخم میوه» پذر؛ حبه» چینة پرندگان ؛ و 
,ك عددازچیزی خصوصاغله‌متل‌دانه گندم» 
دانه جوء دانه تخود . 

دانی -ع. (بکسرنون)نزديك»دناقجمع» 
وئیز بمعنی‌یست وفرومایه . 

دا و- ۱. نوت» نوت بازی» نوبت قمار 
ویمعنی ادعا و دعوی کاری ۰ دا طلب: 
داوخواه» کسی که بمیل‌وارادة خود حاضر 
شود کاری برعهده بگیرد . داودادن: 
نوبت دادن" در بازی حق‌تقدمبر ای حر یف 
قائل شدن. واودار- داو کار :مدعی 
4دک - منسوب بداود پیغمر . 


9: 


دایه 


داودی -۰۱ وعی گل درشت و پرپر 
برنکه‌ای مختلف سر ح»زرد؛ مسنقید» گیاه 
آن‌دارای‌شاخه‌های‌راست وبلند وبر گهای 
بریده» درتابستان و پاییز گل میدهد. 
داورص. ( بفتح واو ) دادور» حاکمه 
کس وه میان نيك و بد حکم کند» کسی 
که برای قطع وفصل مرافعةٌ دوباچندنفر 
انتخاب شود. 

واه - ۱. کنیز» کنیزاك»پرستار»مسنی‌عدد 
ده نیز گفته شده . 

واها -۱. نکا. دهار. 

داهل- داهول- ا.(بغم‌ها) آنچهک 
شکارچی ازچوب يا چیزدیگر برای بدام 
انداختن‌جانوران ترتیب بدهد؛داخول هم 
گفته شده» بعربی داحول میگویند وجمع 
آن دواحبل است. 

داهی -ع. (بکس‌ها) زيرك» هوشیار؛ 
داناه باهوش» تیزفوم» دهاخ جیح. 
داهية -ع. ۱ پکسرها وفتح 3 )سیار 
زبرك وهوشیار ودانا ومدبر «دربارة مرد 
وزن هردومبگویند» ونیز نی امرعظیم 
و مصیبت ژ حادثه و کار سخت و دشوار » 
دواهی جمم . 

داهیم- (بکسر‌ها) زگ دیهیم. 
دای - ا. دیوار گلی‌«نگا. چینه». 
وایه - .(بفتع‌بزنی کهبچة کس‌دیگر 


دآب ۰۹۹ 


را شیر بدهد» برستار زن که کودکان را 
برستاری کند» تاه هم میگونده‌دایگان 
جمع. درعربی داءة معنی‌قابله میگو بند و 
جمم آن دابات است. 

اب -ع. ( بفتح دال و سکون هىزه ) 
عادت» خوی» درفارسی‌داب هم گفته شدم. 
دب -ع. (بضم دال وتشدید با) خرس * 
ادباب ودیبه جمع. 

۵باء -ع. (بفتح دال وتشدیدبا) کدوء 
وپاب -ع. (بکسردال) جمع دبه. 

دب اصغر-ع. بنات نعش صفری» هفت 
بر ادران کوچك» شکلی مر کب‌آزچندین 
ستاره درسمت قطب شمال که هفت ستارة 
آن دیده میشود و در دئباله آن ستاره 
فطبی‌قر ار دارد .وب کیرد شات عش 
کبری» شکلی مر کب ازچندین ستاره که 
هفت ستارهٌ آن دیده میشود در نزدیکی 
دب اصغر. 

وباع -ع. (بفتح دال ونشدیدبا)) پوست 
پیرا» کسی که‌پیشه‌اش‌بات کردن‌وپرداخت 
دادن دوست حبوانات است. 

دباغت م9 (یکسر دال) یاك کردن و 
پیر استن بوست حیوانات» پيشه دباغ. 
دبه -ع. (بفتح دال و تشدید با) ظرف 
چرمی‌بافلزی که در آن روغن‌باچیزدیگر 
بکننده دیاب مج 


دبوس 


د بداب -ع.(بفتح دال‌وسکونبا) طبل» 
دهل» دیادیب جمم 

۵ بد به -ع. (بفتح دال اول ودوماصدای 
برخورد سم‌چهار بایان بزمین» بانگ‌طبل 
ودهل» سروصدای مو کب بزر گان . 
ذبر-ع. (بضم دال وبا) عقب» پس؛پشت» 
خلاف‌پیش»موخروعقب چیزی» ادبارجمع» 
بمعنی مقعد هم میتکو بش 

دبران -ع. (بفتح دال وبا) نام یکی از 
منازل‌قعر دد.ر ج ور. 

دبس -ع. (بکسردال وسکون با)) شيرة 
انگوراتوتباخرما 4 روی] تش‌جوشیده 
وغا.ظ شده باشد. 

ذ بستان- ا.م.مدرسهٌابتدائی» آموزشگاه 
برای نو آموزان. 

دب -ع. (بکسردال وسکونبا) گیاهی 
است که درئنه وشاخه های بعضی درختان 
ماننددرخت مر ودمتکونمیشوددانه‌هایش 
باندازءٌنخود ودرمیان آن رطوبتی‌چسبنده 
وجود دارد» درطب بکار میرود» درفارسی 
مويزك‌عسلی ومویز ح عسلی‌هم می‌کوبند. 
دبنگ -ص(بفتح‌دالوبا) کودن»احمق» 
کردنگگ و کردنگل هم گفته شده , 
۵ور-ع. (بفتح دال دضم با 1( بادی که 
وزش آن ازسمت مغرب‌باشد» مقابل‌صیاء 
دبوس - ۱. (بفتح دال وضم با) گرزه 


دبوسك 


چوبدستی‌ستبر که سر آن کلفت و گره‌دار 
باشد» بعربی دبوس «بضمیا فتح دال وضم 
بای مشدد» مبگویند ۰ جمع آن دبابیس 
و بو سك - ۱. (بفتح دال وسین) بنيرك. 
دب و کی- ا. (بفتح دالانگا. پثيرك . 
۵ یب -ع(بفتح دال وش ) هوامر یز 
که روی آب‌پروازمکنند»درفارسی بمعنی 
چیزی که رم کوفته باشند کفته شید 

۵ یت - ا. (بفتح دال و کسربا) نوعی از 
بارچه نغی‌ساده که آسترلباس متکتیلان 
۵ لیر- ۰۱ توسنده» منشی» و کسی که در 
دبرستان شا گردان را درس میدهد . 

۵ پر خانه -۱. شفد كت ادارم که‌نامه‌ها 
را درا نجا مینو سند. 

۵ لرستان - ا.م. مدرسه‌ای که‌شا گردان 
پس از تمام کردن دورة دبستان به آنجا 
وارد میشوند. 

۵ لیقی-ع. (بفتح دال و کسربا) نوعی‌از 
بارچةٌ لطیف و گرانیها . 

دپار آمان:جعسه:دو۵ ابالت»استان. 
۵ ثار-ع. (بکسردال) لباس‌رو» لباسی که 
روی لباسهای دیگربر تن کنند. 

دی -ع.«دجا» (بضم دال)جمع‌دجیه 
«بضم دال وفتح با » بشنی‌تاریکی. 
دجاج -ع. (بفتح با ضم دال) ما کدان» 
مر غ‌خانگی» واحدش‌دجاجه» دجع» جهع 


۰۷ 


دخمسة 


دجال -. ( بفتع دال و تشدید جیم) 
کذاب بسیار دروفگو وفریب دهنده» و 
شخ کذابی که میکویند در آخرالزمان 
پیش ازمعدی موعود پبدا میشود . 
دجا له -ع. ( بفتح دال ونشدید جیم ) 
گروه بزر گ » کروهی ازمردم. 
دجار-ص. (بضم دال) گرفتار » مبتلا» 
دوچارهم میگویند. 

دوخ - ۰۱ (بضم دال) نگاء دوخ. 

وخ -ع. (بضم دال و تشد ید خا) دود . 
دخان -غ.(بضم دال)دود» ادخنه جمع . 
دخانیات : انواع توتون وتنبا کو که 
برای دود کردن بکارمیبر ند . 

دخت -۱. (بضم دال) دختر. 

دختر - ا( بضم دال وفتح تا ) فرزند 
مادینه» دوشیزه» دخت هم می‌کوبند . 
دختر ] ندر- ا.ص. (بفتح همزه ودال 1 
دختری که از زن دیگریا ازشوهردیگر 
باشد» نادختری » دختندرهم گفته شده . 
دی ا. (بفتح دال وسکون‌خا) آغازه 
ابتدا»آغاز کار :۱ معامله» دستلاف» معنی 
تیره وتاريك هم گفته شده . 
دخل-ع.(فتح دال وسکون‌خا)در آمد» 
سود مقایل خرج. 

دخم ا, (بفتح‌دال وسکون خا) دخمه. 
دخمسه -ع. ( بفتح دال ومیم وسین ) 


ک‌خفه 


فریب دادن» گول زدن» خدعه وفریب ۰ 
دخمه -۰۱(فتح دال ومیم) سر داب » 
خانزیر زمینی»جائی که‌درزیر زمین‌درست 
کنند ومرد کان‌رادر آ نجابگذارند» گوره» 
دخم هم گفته شده : 
دخن -ع. (بضم دال وسکون‌خا) ارزن. 
دخنه -ع. (بضم دال وفتح‌نون)بکدانه 
ارزن» ونیز بمعنی رنگ تیره وآنچه 
برای دود دادن خانه ,کار سرند. 
وجو- 1. (بک مت دال) دهذدا» کدخدا» 
بمعنی کودن و-اده‌لوح نیزمیگویند. 
دخول -ع (بضم دال وخا) داخلشدن» 
3 رکه کی 
دخیل -ع. (فتح دال و کسرخا) داخل 
شده؛ بیکانه که مبان قومی داخل شود و 
,14 نان انتساب‌پید! کند»و نیز یمعنی بناهنده» 


آمدن بحا" 
در امدن بجائی 


و کسکه در کار های شخص دییگر مداخله 
تا 
فد :۱ (بفتح دال) جانور درنده مانند 
شرروبلنکی؛ دده هم کفته شده . 
۵۵۵ - . (بفتح هردو دال) دد» جانور 
درنده» درتر کی بدر بزرگک وخدمتکار 
بر را فت بند» دادا هم کفته شده . 

4 ۱ 
در- ۰ (بفتح دال) درون؛اندرون؛ گاهی 
در اول بعشی‌مصادر افزوده میشود ومعنی 
کلمه را اند ک ی‌تغبیره‌ندهد مثل‌در آمدن 


8۹۸ 


درازا 


در آوردن -در آوخشتن - در افتادن - 
در رفتن ».در گذشتن : 
در- ۱. (بفتح دال) آ نچه ازچوب با آهن 
پا چیز دبگردرست کنند ومیان دیوار با 
جلواشکاف با سر صندوق‌یا روی‌چیزدییگر 
کار بگذارند که باز وسته شود . 
۵ر-ع. (بطم دال و تشدید را) مروارید 
درشت واحدش دره» دررو در ات 
در بتيم:مرواریدیزر کک که‌تنها درصدف 
باشد » مروارید بی‌نظیر . ورد انه؛ دانه 
مروارید» مروازید یکتا . 

- درای - . (فتح دال) زنگ 
جرس»زنگک‌بزر کک که‌بر گردن‌چهار بایان 
بیندند؛ بمعنی بت هم کفته شده : 
در اج - ع.(بضم‌دال و تشدیدرا)یرنده‌ای 
است شیق ک با که کوشت لذیذ دارد » 
درفارسی پورهم گفته شدو» درارج جمع. 
در ادوزا -ص. (بفتح دال و تشدید را 
وضم دال دوم) دراننده ودوزنده» کسی که 
خوب ببرآد وخوب بدوزد کسی که‌هر گاه 
کارخطا وناصواب از اوسر بز ند بزودیو 
خوبیاصلاح کند . 
در از-ص. (بفتح دال) بلند » کذیده»د 
کواه.ور از کشیدن:روی زمین‌خواییدن 
ویاها زاءدواز کردن. 
دور از | (بفتح دال)درازی» کشید کی 


درازخوان 


طول» مقابل بهنا . 

ور ازخوان ۰۱ «خا» دراز سفره » 
سفرءٌ دراز که درمعهانیها می اندازند. 
ورازدست -ص. کسی که دسته‌ای‌دراز 
داشته,اشده ونیز معنی‌چبره والب ومسالط 
در از دستی:نسی تجاوز» دست دراز 
کردن بعال با ناموس دیگران. 

درا ز وش - ا.خر» الاغ . 

دراز نا - دراز ای - اص. (بفتح 
دال) درازا» درازه» کشیده» درازی. 
دراست -ع. ( بکسردال وفتح سین ) 
کتاب خواندن» علم آموختن» دانایی. 
دراعه -ع. (بضم دال ونشدید را) جبه» 
جامةٌ پلند که مشایخ و زهاد میبوشیده‌اند» 
دراریم جمع. 

درافتادن ۳ قضسنه اس چگ وجدال 
کردن» کشکش وستیزه کردن . 

درا ل- ع.(بفتح‌دال و تشدیدرا) در باینده» 
نيك در بابنده . 


ورام مد نمایش؛نماش باداستانی | 


که بسر گذشت نزديك باشدهنهابشنامه که 
مطالب غم‌انگیز وخنده‌دار هردو در آن 
وجود داشته,اشد. 

در اما تيك عدوننمههءظ داستانی ۰ 
داستان جالب‌توجه ومهیج . 

ور امد - ذر آ مد - ا(یفتح‌دال‌ومیم) 


۹ 


دربار 


سود؛ دخل؛سود وبهره که‌از کسپوتجارت 
3 ملك داری وزراعت بدست [ ید 

در آ مدن - مس.داخل‌شدن؛درون‌شدن» 
ونیز بمعنی بیرون آمدن. 

در ندن-در) نیدن -مص .یاره کردن» 
چاكت‌دادن.ذر ) ننده: دص.فا» باره کننده» 
چاك دهنده . 


| درا نی-(بضم‌دال وتشدیدرا)نامطایفه‌ای 


در افغانستان . 

در آ وردن -مس. بیرونآوردن. 

در آو بختی-مس.آویزان شدنچنگ 
در زدن و کلاویز شدن. 

در اهم -ع ۰( بفتح دال ) جیع درهم 
ورابت -ع.(بکسردال وفتحیا) دانستن» 
دربافتن۲ گاهی داشتن. 

در ابیدن - مس. (بفتج‌دال) کفتن‌سخن 
سر کردن ۰ آواز کردن ۰ درا بنده 
«ص.فا» گونده کسی کهسخنی بگو بد. 
در ای : امر بدراییدن » بگو» و بمعنی 
درابنده‌هر گاه پس از کلمهدیگر در آ بدهثل 
هرزه درای » ماوه‌درای . 

درب -ع. (یفت دال وسکون را) در؛ 
دربز رکه دروازه » دروب جمم. 

در با  -‏ (بفتع دال) حاجت» مابحتاج» 
درباست» دروا» دربای. 

در بار- |. (فتح دال) کاح یادشاهی. 


دربان 


در بان- ا.س.(فتع‌دال)نگهبان‌در» کسی 
که دم درسرا و کاخنگهبانی‌میکند, 

شر بای - ا(بفتع دال) دربا* دربایست؛ 
حاجت» ضرورت» مابحتاج . 

ذر با پست - ا.(بفتح دال و کسر با)درپاه 
دربای» حاجت » ضرورت »طرف احتیاج» 
سمعنی‌سز اواری وشایستگی‌هم کفته شده , 
در بچه - ۰ تا در چه . 

در ادر-ص. (فتح دال و کسربا)آواره» 
بی‌خانمان » کسی که ازخانه ومسکن خود 
رانده و واره شده‌باشد, 

در است سص( بفتح دال وبا ( در بسته» 
خانه‌ای که تمام آن دراختبار یتفر باشد. 
در بند -۰۱ ( بنتح دال و با ) کوچه 
بن بست ودر دار » راء تنگ وبار يكدر 
*کوه دره * بمعنی قلعه هم گفته شده ۰ 
در 4 "۳ (بفتح دال وبا)نگا. دربی» 
درپی - ا. (بفتح دال) پینه » باره» که 
پارچه کهبر پار گی‌جامه‌بدوزند؛دربی ودر به 
ودربه ودرین هم کفته شدم . 

دره -ع. (بکسردال وفتح رای مشدد) 
تازیانه» شلاق» بمعنی‌خون وبهعنی شیر و 
فراوانی وروانی شیر هم میوبند » درر 
«بکسردال وفتح را» جمع 

درج-ع. (بفتح دال وسکون‌را)پیچیدن 
چیزی در چیز دیگر * نگاشتن و داخل 


۷۰ 


درخشیدن 


رفن مطلبی در کتاب 8 روزنامه. 

در ج-ع. (بضم‌دال‌وسکونرا)صندوفچه» 

جعبه کوچك که در آن‌جواهروزبور آلات 

بگذارنده ادراج جمم. 

درجات -ع. (بفتع دال ورا)جمم‌درجه 

در چه -ع.(بفتح دال ورا) پابه» مر تبه» 

پله» رنبه» ونیزهر مك ازنقسیمات مك لت 

مثل بارومتروترمومتر باچیزدیگر کهبچند 

سمت تقسیم شدءم باشد »و در اصطلاح 

هیشت: «كجزء از ۱۰ ۳جزء محبط دائره» 

درجات جه 

در چه ایا در بچه . 

درخت -ا.(بکسردال)هررستنی‌پزر کی 

وستبر که دار ای ربشه وتنه وشاخه‌باشد. 

درخت سنبه - ا. نکاء دار کوب. 

در خش- . (بضم دال ورا» با ضم دال 

وفتح را) روشنی فروغ؛ برق ذرخش‌هم 
44 شده . 

در خشان _ص. ) بضم دال و فتح را ( 

روشن» تابان» روشنی دهنده » در خشنده » 

رخشان ودرفشان هم گفته شده . 

در خشیدن - مص. (بضم‌دال وفتح را( 

روشنایی دادن؛ بر توافکندنبرن زدن » 

درفشیدن هم کفته شده . درخشش : 

«ا.عص> پرتودادن » فروغ و روشنی . 

در خشنده: دص.فا» تابنده»فر و غ‌دهندم» 


در خة 


پرتوافکن» درخشان . 

درخف.- ۱. (بضم دال وخا) زنبورسیاه. 
در خو است-۱. مس.خواستن»خواهش» 
التماس » درخواه نی زکفته لو 
درخور- درخورو -ص((بفتح‌دال) 
سزاوار» شایسته» مناسب» لایق. 
دره-۱: (بفتح دال رنج»بیماری. 
در ۵ :۰ (بضم‌دال)لای شراب» آنچه که 
ازمامات خصوصا شراب تهنشین‌شودودر 
ظرف جابگیرد» درده و دردی و لای 
ولرد هم میگویند » در عربی‌نیز دردی 
مبگویند.وروی خوار: کسی که درد 
شراب را بخورد؛ درد آشام ودرد کش و 
دردی کش هم میگویند. 

در دا - (بفتح دال) کلمه‌افسوس» دریفا * 
7 افسوس. 

ور داء ماع (بفتح‌دال) زن بی‌دندان » 
موّنث ادرد «بفتح همزه ورا» مردی که 
دندانهاش ر بخته‌باشد. 

در داب - ۱. (بفتح دال)نگا. دستنبو. 
دردار- ۱( بفتح‌دال)در خت پشه»سفیدار» 
بعربی‌نیز دردار می‌ثو بند. 

در چین -ص. (بفتح دال)علاج کنندة 
درد» دلسوز وف‌خوار» کسی که اژدکفرات 
مهر ومحبت]رزو کند که‌دردومرض‌محبوبش 
بجان او انتقال بابد وییش‌مر گک‌وی‌شوده 


"۰۱۷۱ 


درسار 
دردستان هم کفته تشک و ۱ 
در دزده -ص.(بفتح دال وزا) دردمنده 
علیل» مر «ض» دردزد هم گفته شده . 
دردستان -ص. (بکس‌سین) دردچین. 
درو‌هند -ص. بمار‌ناخوش» کس ی که 
دردبا مرضی دارددردمن هم گفته شده. 
در ۵ نالک _ص. درد دار»عضوی ازدن 
که درد داشته,اشد ودرد بکند. 
ورذور ا. (بضم هردو دال) گرداب؛ 
جائی در دربا که آب دورخودیچرخد و 
فرو برود؛ بعربی‌نیز در دورمیگوند: 
درر-ع: (بضم دال وفتح را جمم در . 
دررفقن - مص. گر یختن» فرارهگدن: 
درز ‌ (فتح دال وسکونرا) شکاف» 
چات»شکاف بار يك» شکاف جامه که دوخته 
باشند» درزه‌هم گفته شده » سر بی‌نیز درز 
میگویند وجمم‌آن دروز است . 
درزن - ۰۱ (بفتح دال وزا) سوزن . 
ورزی -.(فتح‌دال و کسرزا)جامه‌دوزه 
خباط » کسی که‌برای مردم لباس میدوزد؛ 
درعر بی نیز درزی میگویند . 
درس -ع ۰( بفتح دال ) مطلبی که 
آموز کاراز روی کتاب شا گر دیادبدهد» 
هر جزء وقسمت از کتاب که بیکبار آموخته 
شود» دروس جمع ۰ 
در سار- ا. (بفتح دال) در گاه» برده» 


در ست 


دیواری که درحیاط جلو در خانه درست 
+کتندا) درصازه هم گفته شده . 

در ست -ص.(:طم دال‌ورا)سالم»صحیح» 
کامل» بی‌عیب * بمعنی امین و استوار» و 
بمعنی سیموزر تمام عبار یز گفته شده. 
در ستکار_ص. ( بضم دال ورا ) امین» 
کسی که کارهایش از روی‌راستی‌ودرستی 
پل رز مان رز 
درسته ۰۱( بفتح دال ورا ) رحمت * 
آمرزش» درسه ودرشته نیز گفته شده . 
درشت -ص. ( بضم دال ورا )ناهموار» 
زبر» زمخت» خشن» ضدنرم » و چیزی که 
حجم آن از نوع خودش بزر کتر باشد . 
درشت گویی : ناسزا گوبی ۰ سغن 
درشت گفتن .در شتی : بوک درحجم» 
زبری» ناهمواری»ونیز بمعنی‌تندخویی . 
در شتخو-ص. تندخو» بدخوه 

در شکه 12و70 مأخوذ از روسی » 
گردونه چهار چرخه که با اسب کشت 
می‌شود وسایبان آن باز وسته میشود. 
درع -ع. (بکسردال وسکون را) زره» 
جامه جنک که از حلته ها با تکه اي 
آهن درشت کنند» دروع ودراغع جمم. 
شرع - 1. (بفتح‌دال) نگاء بر غ . 

درغم - ۱. (غتح دال و غین) ام یکی 
از ه: ی قدیم موسبقی . دلاغمی : 


۰۷ 


درخشیدن 


نوعی‌ازشر اب منسوب‌بدرغم که‌نام موضعی 
بو ده ۰ 
در فش- ا.. (بکسردال وفتح‌را) سبط 
آهنی‌نوك تیزبا دستهُ چوبی که در کفش 
دوزی‌برای‌سوراح کردن‌چرم و گذراندن 
سوزن بکارمیرود» دروشهم میگو بند. 
درفش - . (بفتح با ضم دال وفتع‌را) 
علم» علامت»بیرق» علمی که پیشاپیش‌سیاه 
نت ,دهند, در فش کاو بان: چرم 
پاره‌ای که کاوة ره هنکام راهن 
جلوخودمیبست وزمانی که خواست مردم 
را برضحاك بشوراندآ نرابرسرچوب کرد 
وپیشاپیش مردم براه افتاد» اختر کاوبانو 
علم فر دون هم گفته شده . 

ور فشان-ص. (سم دال وفتح‌را) تابان» 
روشن» درخشان» و بسنی لرزان ودرحال 
اهتزاز وارتاش» و« بضم دال وفتح‌فا ۰ 
مخفف درافشان . 

در فشی- ص.ن. ) بضم دال و فتع را ) 
منسوب بدرفش»و کنایه ازشخص معروفو 
مشهور و کسی که بخوبی با بدی شهرت 
پیدا کرده باشد . 

درفشیدن - مس. (بضم دال وفتح را) 
درخشیدن» روشنابی دادن» برتوافکندن» 
ونیز بمعنی لرزیدن وجنبیدن. 

در فشنده: «ص.فا» درخشندم» تابندم. 


در ننجك 


در قنجك - ۰۱ (بفتح دال وفا و جیم) 
درقه - ۰ (بفتح دال ورا وقاف)سیر» 
سیزی که ازیوست کر کدن درست کننده 
درق «بفتع دال ورا» 9 , 
درگ - ع ۰( بفتح دال و سکون دا ) 
بیبردن» دریافتن » رسیدن بچیزی 
درگ - ع ۰ ( بفتح دال و را ) مایت 
دی و فعر چیزی » مثل ته دریا» ته 
دوزخ » وآنچه بعد از چیزی بدید ]ید » 
سندی که پس ازفر وشملكدردست‌دیگری 
ببداشود وبموجب‌آن ادعای ما لکیت کند 
در کات-ع : (بفتح‌دال ورا) جمع‌در که 


در 4 - ع. (بفتح دال ورا و کاف) #»" 


نشیب » طبقه ویله روسر ازبری و نشیب » 
طبقه دوزح ۰ در کات چم : 

ور کردن - مص . (بفتح دال) بیرون 
کردن » خارج کردن . 

در کشیدن -مس. (بفتح دال)نوشیدن» 
سر کشیدن » دامن با پای خود دا پس 
کشیدن و کنار رفتن . 

ور کو هی -. (بضم دالو کسررا)نگا: 
کوارتز - 

ور گاه - ۰۱ ( بفتح دال ) جلو در » 
آستانه» پیشگاه »دز که نیز میگویند . 


در گذشتی - مس . (فتح دال ونم 


9۷۳ 


درهسر | 
کاف) گذشتن»رفتن:مردن» از کناه کسی 
چشم پوشبدن :۰ در گذفت مردن . 
در گر (بضم‌دال )انگاء درود گر. 
در گرففن - مس . (بفتح دال) آتش 
کر فتن»شعله‌ورشدن» سوختن» اثر کزدن. 
در گه - ۰۱ (بفتح دال و کاف) در کاد: 
در گر شدن - مص. (بفتح دال) آغاژ 
شدن زدوخورد» روشن شدن آتش جنگ 
ذر۵- ا. (بکسردال‌وفتح راانگا. درهم 
درما - ا. (بفتح دال) خر کوش بعربی 
درام مبگویند «بفتح دال ونشدید را» 
درمان -۱. (بفتح دال) علاج » دوا ۰ . 
درماندن - مس . (بفتح دال) ناتوان 
شدن » بچاره شدن » فروماندن . 


. درمانده : بچاره » ناتوان » عاجز . 


درماند گی : بچارکی » نانوانی » 
ی »و در اصطلاح بانك : حالت 
بازر کانی که نتواند وام خودرا بپردازد. 
درمانگاه- 2۰۱ ۰(بفتح‌دال)ببه‌ارستان 
کوچك که «یمار ان‌سر یابی را معابنه کند 
وبه [ نها نسخه بدهد . 

در خر ید - ص. (بکسردال وفتح را( 
درم,حر نده » زرخرید » غلام با کنیز که 
او را با پول خریده باشند. 

درمسر | ۰۱ (بکسر دال و فتح دا و 
سین) ضرابغانه » جائی که پول سکهیززنند 


درسنکگ 


ذرمسنگ -۱ ۰ (بکس دال و فتح را 
وسین) چیزی که بوزن يك درم باشد . 
درم گزین با.ص ۰ (بکسر دال‌وفتح 
را وضم کاف)صراف» کسی که پول‌خوب 
ود را از هم جدا کند . 
درمل - اص (بضم دال‌وميم‌انگا. دلمل 
ورهنه -۰۱ (بکس‌دال وفتح را بانتع 
دال ومیم) کیاهی است بیابانی و خودروه 
بلندیش تانیم مترمیرسد» گله‌ای خوشه‌ای 
سرخ با زرد رنگ دارد» بوته‌های | نرا 
جاروپ درست میکنند با در تنورو کوره 
میسوزانند » وآنرا علف جاروب و وركت 
ویوشن وخنجك هم میگویند . 
ور نا -ا. (بضم دال) ازپر ند کان‌وحشی 
حلالگوشت» دارای باهای بلند و گردن 
دراز ودم واه * سشتر در کذار آبها 
می شیند» هنگام‌پروازدر ] سمان‌دسته‌دسته 
بشکل مثلك ح رکت میکننده کلنگ هم 
نامیده میشود » سیک بت 
در نگ -ا ۰ (بکسردال وفتح دا))سدای 
زنگ » صدائی که از بهم خوردن دو 
چیز فلزی با بلور با چینی 
نز پیدش ناخ 9 6 
وثباتو آ رام»ضدشتاب. درنگ کردت: 
توقف کردن . در نگیی : توقف *تأخير 


در نگیدن - مس . (بکسر دال وفتح 


چینی باند شود» و 


۰۷ 


درو بطارس 


را درنگ کردن " دیر کردن 
در نوردیدن- مس . (بفتح دال‌ونون 
و واو) درنوشتن» درهم پیچیدن » پیمودن 
وطی کردن راه » سپری کردن 
در نوشتی- مس . (بفتح‌دال ری 
در نوردیدن * درهم بیچیدن 
ورو - ۰۱ءص. (بکس دال وفتح را) 
بریدن گیاهها از روی زمین با داس . 
درو گر : درو کننده » کسی که کیاهها 
را از دوی زمین درو کند . 
دروا - ص . (بفتح دال) سرنگون » 
سر گردان » بمعنی دربا هم گفته شده که 
ضرورت و حاجت باشد»‌دروار و درواژ و 
درواه ودروای واندروا کفتم شدم 
درواخ - ص. (فتح دال) تندرست » 
الم یب دمعکم: لد »سیسات 
بهبودی بعداز بیماری‌وبر گشت تندرستی؛ 
و کسی که ازیماری برخاسته و تندرست 
شده نیز گفته‌اند» دژواخ هم کفته شده 
دروازه -۰۱ (بفتح دال) در بزر گک» 
در قلعه . دروازه‌بان: نگهبان‌دروازه 
درو/۹4 ۱ ۰ (بفتح دال ) سوراح با 
در کاه ی که در بام خانه درست کنند و با 
نردبان از | نجا روی بام بروند . 
موب - (یفتح دال وضم را و 
سر با ورا) مأخوذ از بونانی 2 


درود 


است از نوع مرخس که بردرخت بلوط 
کهنه میروید وبه‌آن مییبچد » بر گهایش 
شبیه بر گ نر کس وطعش تند و تلخ 
درو۵ -۱. (ضم دال ورا) دعا» سلام» 
ثنا » نبایش» رحمت.» صلوات : 

دورود گر -۱. ص: (بضم‌دال ورا وفتح 
کاف) نجار» کسبکه پیشه‌اش‌ساختن‌اشیاء 
چوبی است » در گر هم گفته شده . 
درف ۵ گری :یبش درود گر » نجاری . 
درون - مس ۰ ( بضم دال و را) درو 
کردن» بر هدن گیاه‌ازروی زمین»درویدن 
دروس -ع. (بضم دال و را)جمم‌درس 
ذروش - ۲.۱ . (بکسر دال وفتح دا) 
درفش »7ات کفش دوزی که با آن چرم 
را سوراح گنرد 

وروغ - ۰۱ (بضم دال ورا) کنتار یکه 
حقیقت نداشته باشد » ضد راست 
دروغ پرداز - ص . کسکه سغنان 
مد که با سید 

دروغ‌زن - ص . دروفگو »کسی که 
دروغی را بگیو دیگر بیندد و باو نست 
دروگویی بدهد . 

شروقینون - (بغتح دال و ضم را و 
کسر قاف)ماخوذ ازیونانی » گیاهی‌است 
دارای شاخه‌های پلند » بر کهایش شبیه 
ب یکت زستون » تخمهاش در غلافی شبیه 


0۷ 


دره 


غلاف نخود جأ دارد » در زمینهای‌نمناكت 
نرديك‌در بامیر وید»دروفینون‌هم گفته‌شده. 
درون - ۰ (بفتع‌دال وضم را)اندرون» 
میان چیزی ۰ضد برون . 

درو نج - ۰۱ (بفتع دال ونون) کیاهی 
است دارای سافهً مجوف که روی زمن 
میخوابد » بر گهایش شبیه بر کی بادام » 
گلهایش زرد رنگ ۰ ریشهآن گره‌دارو 
بشکل عقرب » طعمش تلخ » در طب بکار 
مبرود » درونك ودرونه هم گفته بوخ 
درو ند -۱. (بفتح دال و واو ) چنکك 
درو نه - ص . (بفتح دال ونون)خده» 
کمانی »]نچه بشکل کمان باشد » بمعنی 
قوس قزح هم گفته شده 

درو یدن - مس . (بکسر دال ونتع‌را) 
درو کردن » بربدن گیاهها ازروی زمین 
باداس » درودن . درو نده: «ص ,نا» 
درو کننده» درو گز ۰ رو لده :دروشده 
درویزه -۰ ۰۱ مص.نگا ۰ دریوزه . 
ذرویش -. س. (بفتح‌دال) تهیدست» 
سنوا » فقر» قلندر» دربوش هم گفته‌شدم» 
بعربی نیز درویش میگویند 

دره - ۰.۱ (بفتع‌دال ورا »با تشد ید را 
راء میان دو کوه » زمین دراز و کشیده 
مبان دو رشته کوه که غالبا رودخانه‌ای‌هم 
درآن وجود دارد . 


دره 


ور هشته-ا . (بفتح دال‌و کسرها) جوده 
عطا » کرم . 

در هم - ص . (بفتح دال وها) مخلوط » 
آمیخته ۰ شوریده . ذرهم کردن : 
آمبخته کردن .۵ر هی شدن: آشفته‌شدن 
درهم - ع. (بکسردال وفتح‌ها)مخوذ 
از بلمه دراخم بونانی » درم » سکا‌قدیمی 
معادل بك قران » سک نقره » بول نقد » 
درهام نیز میکویند » دراهم جمع . 
دری - ص . ن. (فتح دال و کسر را) 
منسوب بدر » با دربار » درباری »و نیز 
منسوب درم کوه » مثل کبك دری 
دری - ۱ ۰ زبان فارسی که عد از زبان 
پهلوی متداول گردیده وبا اندك تغییری 
بصورت‌زبان فارسی کنونی در آمده‌است. 
دری. ع . (بضم‌دال 5 ورن رای‌مشدد) 
روشن و درخشان مانند در . ک و کب 
دری : ستارة درخشان . 

دریا - ۰۱ (بفتح دال) وسعت زیادی از 


آب که قابل کشتی‌رانی باشد ما ننددریای. 


عمان » در یاب هم کفته شده * عربی بحر 
میگویند » آبهای بسیار پهناور را که 
بزر کتر ازدرباست اقبانوس پا بجر محیط 
میگوند . 

وریابار ۰۱۰ دربا » کنار دریا . 


۷ ۹ 


دریدن 
دریایی دامیرالیحر ۲» ۰ 
در یاچه -۱. دربای کوچك » دریاژه 
هم گفته شده . 


ور یاذار - ا.ص, صاحب‌منصب درنیروی 
دربایی دامرالیحر ۳» . 

دریادل - ك. (بکسر دال دوم) کنایه‌از 
مرد سیار بخشنده وبا گذشت ودلیر 

در پاسالار-ا.ص.صاحی‌منصب در نبروی 
دریایی «امرالیحر ۱> 

دریافت -۰۱ مص, گرفتن * گرفتن پول 
از کسی * بمعنی فهم وادراك و بی‌بردن 
بامری با مطلبی نیز میگویند . 

در یافش - مس . یافتن»رسیدن‌چیزی» 
بی‌بردن بامری » فهمیدن . 

ذر با کنار -۱. کنار دربا ؛ ساحل 
در با نورد -۱. ص. (فتح‌نون وواو) 
ان با کشتی روی درباها کردش و 
مسافرت کند » ناخدا » ملاح . 

در بچه -۱. در کوچك ۰ پنجرة خانه » 
دربچه ودرچه هم میگویند 

دریدن - مس . (بفتح دال و کسر را) 
باره دن»چال‌دادن.ذر نده؛ «ص.نا» 
رازه کننده ۰و حیوانی که شکار خود را 
,ادندان وچنکال ازمم بدراند »در ند گان 
سس در یده: باره‌شده » چاك خورده. 


وریا بان - اس.صاحب منصب‌در نیروی | درید گی:بار کی» چاك » شکاف؛بسنی 


دریغ 
پردویی وبی‌شرمی هم میگویند . در : 
مر در دن؛ بدر » ویمعنی درنده‌هر گاه 
۳ کلمد بر و یب شوا دمثل بر ده‌در.ءصفدر 
در یغ - ۰۱ (بکسریافتح دال) افسوس؛ 
حسرت »اندوه.در بغ‌خوردن: افوس 
خوردن. دربغ داستی: مضایقه کردن 
از دادن چیزی بکسی » خود دادی از 
کمك کردن بکسی:.۵ر بغا: کلمه‌افسوس» 
ای دریغ * ای افسوس . 
در یو اس - ۰.۱ (بفتح دال و کسر را) 
چهار طرف در خانه ۰ چهار چوب در » 
چهارچوبه که دررامیان آن کار میگذارند 
در یوژه -. مص. (بفتح دال وضم ) 
کدایی در خانه ها * دریوز و دروزه و 
دریوش هم کته شده . در بو ر گی : 
گدایی 
دریوش -۱. ص . (فتح دال وضمیا) 
نگا . دروش ودربوزه . 
در با (یکر دال) تام دن: 
در هو مقدار معين از چیزی مقدار 
معینی دوا که بيك‌بار استعمال شود . 
درث- ص ۰ (بضم دال) کسی که مال 
دیگران دا بی‌خبر وینهانی اد ات۸ 
چبزی ازدىگران ,دزدد.۵ز ۵) 4 :منسوب 
بدزد» بطوردزدی » دزد کی هم میگویند 
وزدافشار - س . (بسکون دال دوم و 


۰۷۳۷ 


فتح همزم) کسیکه شر يك و مدد کار دزد 
باشد * کسی که ازمال دزد بده شده سهمی 
رای خود بگیرده دزدافشره هم گفته‌شده 
وز ۵ گاه -ا۰م ۰ (بضم‌دال) جای‌دزدان» 
معلی که عبور ومرور در آنجا کم باشد و 
دزدان 4سانی درآ نجا دستبرد بزنند با 
کسی را لخت کنند . 

درد بدن - مص . ( بضم دال 1 دزدی 
کردن» بردن‌مال دیکری ینهانی‌وبی‌خبر 
درد بده؛ مال ربوده شده » دزدی‌شده. 
دی لگ شا (شکشر حال و فتح زا) قلمه 
کوچك ‏ دز کوچك» و «بفتح دال وزا» 
دستار» دستمال بان معنی‌درك‌هم گفته‌اند 
ذژ -۰۱(بکسر دال) دز» قلعه » حصار 
دژ -۱. ص. (بضم‌دال) بد» زشت » ضده 
بمعنی خشم وقهروبدخویی نیز گفته شده؛ 
ودر اول کلمات درمی ]ید مانند دژ] باد » 
دژ] گاء» دژ آلود » دژ آهنگ » دژخیمه 
دش هم گفته شده . 

وژ ]باه -ص . خشم] لود » بدخو 

در ۲ گاه -ص . بداندیش » بد دل * 
بدخو » بخشم آمده 6 دق ۶ و نیکست 
دال > بمعثی نگهبان قلعه هم گفته شده 
دژ] لود ص . خشمسگین » خشم]لود 
دژ ] هنگ.ص. بد]آهنگ» بد کرداره 


,داندرش ۰ بدخواه » تندخو , 


دژبان 
دژبان - ا. ص.(بکسردال) نگه‌بان دژه 
نکاهبان قلعه » کوتوال » دژدار هم گفته 
شدء . وژبانی : قست کوچکی از 
سازمان‌ارتش برای جلو گیری از کارهای 
خلاف سربازان و افسران » هعربك از 
مأمورین آنرا دژبان میگو یند ّ 

وژ بر از - ص . (بفتح با) ناز ییاه بدنماه 
زشتخو» خام طمع » دژیر از هم گفته شده 
دژبرو - ص . (بفتح‌با وضم را)بداخم» 
ترشرو » کره برابروزده * خشمگین 

ذژ بسند - ص , بدسند » دشوار سند» 
کلتی کا امر سخت ودشواری راسسندد» 
بمعنی زاهد ویرهیز کار نیز گفته ۳ 
دژ پیه -۰۱ (بضم اول و کسر سوم » با 
های ملفوظ) غده » غدهٌ بزر کی که و 
پوست بدن یبدا شود » دژیه و دژبی و 
دژیع۹ ودشیل ودشییل هم گفته شده . 
دژخيم - ص . بدخو » بدنهاد » چلاد» 
میزغطی * دزخی و دزخم نیز گفته‌اند 
دوه اون اس متا . دژبان . 
دژله -۰۱ (بضم اول وفتح دوم)]بله» 
تاول » غده » گرم » غدة کوچك . 

دژ کالگ -۱ ۰ (بکسر دال) نگاء کر کس 
دژکام ت هن ۳ تاخکام ۰ اندوهگن 0 
بمعنی زاهد وپرهیز کار » و بمعتی خواجه 
سراهم گفته‌اند » د کامه هم هه شد زا 


۷۸ دست 


دم - ص . (بکسر یام اول وفتح‌دوم) 
اندوهگین » خشمگین ۰ رنجور »آشفته 
دژمان - ص . نکگا . دژوان . 

دژن - ص . ( بکسر با نم اول و فتح 
دوم) بدطعم» تند وتیز» دژند هم گفته‌شده 
دژواخ - گا ۰ درواح ۰ 
دژوان-۱. (بضم با کسر دال) ی وا 
افسوس » دژمان ودژالون هم کفته شده 
ده - ص . (بکسریا ضم دال)خشمگین 
دژهخت -۰۱ :> . دژهوخت کنک 
دژهرج 2 (بکسر اول وفتح دوم و 
چه‌ارم) نکا . دژهوخت و 


| دژهوخت کنگ-۱ . (بکس دال و 


ضم‌ها و فتح کاف) نام قدیم بیت‌المقدس» 
بمعنی بتخانه هم گفته اند » دژهعت و 
دژهوح ودژهر ج ودژهوست هم کنته‌شده 
دوس ۳ (بفتح با کسردال) نگاددس 
دسائس - ع ۰ (بفتح دال) جمم‌دسیسه 
دساتر ع. (بفتح دال) جمع دستور 
دسامیر: 6 ماء‌دو از دهم‌فر نگی 
دست - ۱ . (بفتح‌دال) عضو بدن انسان 
ازشانه تا سرانگشتان.»ا ازسرانگشتان تا 
مچ * بمعنی‌مسندوقاعده وقانون وروش‌هم 
گفته شده » ونیزيك چیززتمام وکامل مثل 
يك دست لباس که نیمتنه وشلوار باشد » 
یکدست قاشق که شش عدد ,اشد» دربازی 


دستادست 


وقماربم‌نی نوبت‌ودفعهو کرت‌میگو پندمثل 
بکدست تخته یکدست شطر نج» درعر؛ی 
نیزدست میگو بند وجمعآن دسوت است 
دستاد ست -۱. (بفتع هردو دال)سودا 
ومعاملهٌ نقد»خلاف پستا دست با پسادست 
که بمعنی معامله نسیه است . 
دستار -۱. (فتح دال) دستمال » شال 
عمامه » بر وفه » دستاهم کفته شده 
دستاز ان .۱ (بفتح دال) مزدی که 
بیش از کار کردن مزدور داده شود » 
ونیزیم‌نی شا کردانه وانعامی که بشا گرد 
خباطبدهند» درستان و درستاران هم گفته 
شده «بفتعح دال ورا» 
دستار چه .+ دشتار کو چك » دستمال 
دستار خوان-. سفره ۰ سفره بز رکک» 
با دستمال سرصفره » بمعنی‌نواله هم گفته 
شده » دست خوان هم گفته‌اند 
دستاس اد (بفتح دال) دست آس ۰ 
آسیای کوچك که دارای دو سنکت و 
7 بکدسته چوبی است و بادست میگر دانند 
دوستاسنکی.- ا. (فتح دال) نگاءفلاخن 
دست افز ار -۱. دست ابزاره‌افزادی 
که بدست تکرنزد وباآن کار کنند 
ذست افشار - ص .1 نچه بادست‌فشرده 
شود آب مبوه که 5 فشار دست گرفته 
باشند مثل | بلیموی دست افشار 


۰۷۹ 


دستبرد 


دستافشاندن - مس . دست‌بر داشتن 
و صرف نظر کردن از چیزی » و نیز 
بسنی رقص کردن . دست افشان: در 
حال رقص وشاط» ونیز بمعنی بذر باتخم 
که :| دست افشانده شود . 

دستاق -ت . (بضم دال) جبس و بند» 
زندانی با کند وزنجیر . 

دستان -۱. (بفتع دال) جمع دست؛ و 
نیز پمعنی مکر وحیله و تزویر » سرود و 
نغمه » حکایت و افسانه » و نام پدر رستم 
دستا ند اختن - ك . کنایه ازمسخره 
کردن ‌ ریشخند کردن ۰ 

دست انداز - ۱.هرچیزی که جای 
گذاشتن دست. باشد .و دست روی آن 
بگذارند ونیزیم‌نی برجستگی‌وناهمواری 
در سطح جاده 

وست‌اندازی- ۱ مص . دست‌درازی 
وتجاوز بمال وجان کسی . 

دستاو یز-ا 5 دست و یز » وسیله »باه 
دست باز- ص. (بسکون:ا) گشاده‌دست؛ 
با سخاوت » کسی که بذل وبخشش بسیار 
ون » دست ودل بازهم میکو بنف. 

دست باف- ۱. ص . (,سکونتا) پارچه‌ای 
که با دست بافته شده باشد » بافنده‌ای که 
بارچه را با دست بیأفد ۳ 

دستبرد -۱ .مس . (بضم با) دزدی * 


دست بر نجن 


چپاول» غارت» تردستی » چبر گی »بمعنی 
بیشی وسبق بردن هم گفته شده 
دست بر نجی -۰۱ نگ . بر نجن . 
دستبند - ۰۱ (بفتح دال و با) حلقه و 
زنجیر که زنان به مج دست خود میبندند» 
دست بر نجن و دستداره ودستمنه و النگو 
هم کفته شده » ونبز دوحلقه فازی متصل 
بهم که با آن هر دو دست شخص تبهکار 
را بهم مییندند » و یز دستبند نوعی از 
رقص را کفته‌اند که چند نفردست مدست 
هم بدهند وبا هم‌رقص کنند. 
دست لوسی - . مص. بوسیدن دست 
شعص بزر گتر از خود برای تواضع و 
احتر ام نسبت باو. وست بوس: کسی که 
ی دا پبوسد . 
دست بر ور-ص. دست برورده » دست 
برورده پرورش افتة فسکلزه 
دست نگ - ك. تنگدست » آهیدست» 
که بول موجود نداشته,اشد. 
دست چین -ص. موه با چیزدیگر که 
آنرا با دست چیده وبر گزیده باشند 
دست خوان -۱. نکا. دستارخوان. 
دستخوش-. کسی کهبازیچه وسخرة 
دیخری شود؛ زبون» زبردست. 
دستخوش- | .کام» ای که درقماریکسی 
که خوببازی کند وبرد مینگو بند بمعنی 


دست د: 


۸۰ 


دستفر وش 


آفرین» ونیز پولی دا میگویند که کسی 
در قءار پرسم انمام دیگری بدهد. 
دست دادن ب مس. دست دردست هم 
گذاشتن هنگام ملاقات » مصاقحه » بعت 
کردن» ونیز بمعتی بدست آمدن وحاصل 
شدن»و روی دادن ومیسرشدن. 

دست در ازی -۱. مس. تعدی» تحاوز 
بمال با ناموس دیگری. 

ذ‌ستر س -ص.(بفتح را چیزی که‌دست 
به آن برسد و دست افتن ه آن اسان 
باشد. #۵سترسی: قدرنت» توانای.قدرت 
دست ,أفتن ,چیزی ۰ 

دستر نج - . (فتح را) مزد زحمت و 
کار" ۲ نچه از کار وزحمت بدست[ ید. 
دستره 1 (بنتح دال وتا ورا)دست 
اره» اره دستی» دسترهم گفته شده . 
دستشو ی ره دستگاهی که دارای 
شیر وظرف آب است ودرپای آن دست و 
رو میشو ند , 

دستفاال-ا.نخستین‌سودا ومه‌امله که کاسب 
وپیشه‌ورصیح زود بکند » با پولیکه کسی 
درابتداء کار بآ غازفر وش‌چیزی از خر دار 
بگیرده دستلاف ودخش هم میکوتتد 
دستف روش - ا.ص. کسی که کالائی را 
در کوچه وبازار برای‌فروش میگرداند » 
فروشنده دوره کر د. 


دستك 


دستك - ۱. (فتح دال وتا)مصفر دست» 
دست مانند » چیزی که مانند دست باشده 
بمعنی دفتر بغلی و دفترچه که حسایهای 
سردستی را در آن بنویسند نیزمبگویند. 
۵ ستاك ز ون :دست بردستز دن»دست‌زدن. 
دستك‌زن: مطرب؛ رفاص, 
دستکار-ص. کاردستی » هرچیزی که 3 
دست ساخته و پرداخته شده باشد * بمعنی 
همدست ودستیار هم کفته‌شده.دستکاری: 
دست بردن درچیزی» تغییر دادن ومرمت 
کردن چیزی ۰ 

دستکش -۱. (بفتح کاف) بوشاك‌دست 
که با نخ یا پشم یا چرم یاپوست‌باندازة 
حضت درست فبکنند, 

دستکش رص . :کینی. که چیزی دست 
بکشد» وچیزی که به آن دست بکشند + 
تابینا که دست خود را بدیوار بکشد و 
راه بروده کسی که دست نابینائی‌رابگیرد 
وبا خود راه ببرد» چیزیکه‌با دست‌بکشند 
مثل کیاده» بععنی‌مزد دست» ونوعی ازنان 
ویمعنی محکم ومضبوط » و گدا که پیش 
مردم دست دراز کندنیز گفته‌اند. 

ذست کشیدن -مس.دست مالیدن؛لمس 
کردن» بمعنی دست برداشتن ازچیزی با 


۰۸۱ 


کاری وفار غ شدن از کار نیز میگو ند . 
دستگاه ا. سامان و اسیاب وسرمایه» و 


دستنبو 
بمعنی کار گاه وتمام آ لات وادواتی که در 
یکجاو بر ای‌انجام کاری‌فر اهم آورده باشند» 
بمعنی‌قدرت وتوانایی وشو کت وثروت هم 
میگویند» ونیز بسنی يك آهنگ کامل 
موسیقی»دستگه نیز گفته شده: 
دست گر دان ی ا.مس,(بفتح گاف)عمل 
دست بدسح کردن و بدست کرداندن و 
چیزی از کسی‌ساربت گرفتن ورد کردن. 
دستگیر-ص. دست گيرنده کس ی کهدست 
دیگری‌رابگیرد وباو كمك کند؛ونیز بمعنی 
گرفتار واسیر» و کسی که او را بگیر نه 
وزندانی کنند. دستگیری: کمك» مددء 
دست کسی را گرفتن و باو کمك کردن » 
ونیز بمعنی.گرفتارساختن؛کشسی. 
دستگیره - ا. آلتّی که بدرمیکوبند که 
هنگام بستن 8 باز کردن درآ نر | بدست 
بگیرند . 
دستالاف - ا. نگا. دستفال. 
دستمال - ۱. تکهٌیارچه که باآن دست 
را یاك کنند 3 چبزی در آن سندند. 
دستمالی - ا.مصس.دست مالیدن‌چیزی. 
دستمز ۵ - ۱. مزدکار» اجرت »پولی که 
در ازاء کاربکسی بدهند . 
دستنیو- ا. (بفتح دال وتا وضمبا)میوه 
با هرچیزخوشبو که بر آی‌بوییدن دردست 
بگیر نده ونام میوه‌ای خوشووزرد رذ 


دست نشانده 


شبه کرمك که دارای خطهای سبز باسفد 
است » بنوته‌اش نبراسنبه"بوته کرمك»» 
دستنبوی و دست آنبوی و دست آنبویه و 
دستنو » و درداب هم گفته شده . 

دست نشانده _ص . کسی که باراده 
شخص دیگر بکاری کماشته شده بابمقامی 
رسیده وتابع وفرمانبردار او باشدندست - 
نشان ودست‌نشین هم گفته شده . 

دست نما - ا. وضوشستشوی دست‌ورو 
بتر تیب مخصوص برای نها خواندن. 
دستوار- ا, دست مانند»‌چیزی که‌مانند 
دضت با باندازةٌ دست‌باشد»ءصا وچوب ی که 
بدست بگیر ند؛دستبند کهبه‌مج‌دست‌ببندنده 
دستواره ه مگفته شد . 

دستو اه -۱. دستبند» دست بر نجن» و 
نیزقطمه آهن باندازهٌ ساعد. که در قدیم 
هنگام جنک بدست می‌بستند و[ نر اساعدبند 
هم گفته‌اند » بمعنی‌صدرمجلس ومسند هم 
کنته شده , 

دستور- | . (بفتح دال) قاعده وقانون» 
آیین وروش»اجازء» فرمان» دستوری‌هم 
گفته شده» یمعنی وزبروصاحب مسند هم 
کفتهانده‌درعر بی‌نیزدستورمیگوبند « بضم 
دال» وجمح آن دساتیر است . 
دست‌ورز_ص ) بفتح واو ک که 
کارهای دستی میکند» کار کری که,ادست 


۰۸۲ 


دسکره 


وبدون كمك ماشین کار بکند . 

دسته - ۰۱ دستك » [ نچه مانند دست ۳ 
باندازهٌ دست‌باشد»چیزی که‌تمام آن بادنباله 
آن دردست گرفته شود مثل‌دسته شمشرر» 
دستهً تبر» و ممعنی عده‌ای ازمردم که در 
یکجا وبا هم باشند یابا هم‌حر کت کنند» 
عده‌ای ورزشکار که درنومی‌ازورزش باهم 
کاربکنند» عده‌ای ساز زن وخواننده که 
هم آهنگی را بنوازند . 

دستیاب دس:(یشکون سین وا)بست 
آمده » آنچه که انسان با کار و کوشش 
بدست پیاورد * و نیز بمعنی دستبابنده» 
کسی که بامری با چیزی دست یاید. 
دستیار- ص. (بسکون سین ونا) باری 
دهند » مددار» کك کننده » معاون . 
دستیاری: کمك؛ امداد» معاوت. 
دستیاره -. (بفتح دال) نگاء دستبند 
دست بافتن-مسبر کسی باچیزی‌مساط 
شدن» چیره شدن»پیروز گردیدن. 

۵ ستینه 3 ا.دسته»دستبند» دستیاره»بمعنی 
امضاء ودستخط هم گفته گام 

۵سر ا:1(6596 میوه با شیربنی باچی زدیگر 
که بمد ازغذا میخورند. 

دسکء ۵ - ا. (بفتح دال وکاف ورا)ده» 
قر »» شهر» صومعه درعر بی‌نیز بمعنی‌قر یه 
بزر کک وصومعه وزمین‌هموار وخانه‌هائی 


دسم 


که در آنها اسباب عیش وطرب فراهم 
باشد میگو بند وجمعآن دتفا تک استتان 
دسم -ع. (بفتح دال وسین) چربی؛ ببه» 
چربی گوشت‌نوه فتعج‌دال 139 سین > 
چرب * پرروفن . 
دسومه -ع. (بشم دال وسین)چربی: 
دس ی- فر. [ع6 بك دهم» ده‌ك, 
دسیسه -ع.(بفتح دال و کسرسین)مکر 
وحبلةً پنهانی»کاری که پنهانی و از دوی 
مکر ودشمتی‌انجام ندهند , 
دس ی گرم عصجتونه6( يك‌دهم گرم. 
دسی لیقر ء-انان6 مك دهم لیتر. 
دسی هت ر ۳۵۵۵۲6 يك دهم متر . 
دشپیل - ۰ (بضم دال) نگا. دژیبه. 
دشت - ۰۱ (بفتح دال) زمین بهناور و 
هموار» بیابان» صحرا» جلگه. 
وشتیان -۱. ص. (بسکون تا ) نگهبان 
دشت ۰ نکهبان کشتزار وچرا گاه : 
ذشتیی-ص.ن. منسوب بدشت» صحرائی» 
و نام ار ازآهنگهای موسیقی ابر انی. 
دشخوار -ص . (ضم‌دال)نگا .دشوار. 
دشمن -ص. (بضم دال وفتح میم) عدوه 
خصم» بدخواه (سی»ضد دوست. 
ذشمن کام -ص,(بسکون‌نون)مطابق کام 
وآرزوی دشمن» تبره‌خت. 

دشنام - ۰۱ (بضم دال) نام‌زشت» فحش» 


9۸۰۳ 


دغل 


سن ناسزا؛ حرف زشت . 
دشنگ ۱ (بفتح‌شین) نگا,دلنگ 
دشنه - :(نتح با کس دال) خنجر» 
کارد برنده ونوك‌تیز که برای سربربدن 
وزخم زدن بکارمیرود . 
ذشوار-ص. (بضم دال) مشکل» سخت» 
ضد آسان» دشخواره مگفته شدم . 
دعاء -ع.(بضم دال) درخواست»نباش» 
درخواست ازخداوند » ادعه جمع 
دعاة -ع. (بضم دال) جمع داعی: 
دعاوی دع. (بفتح دال) جمم دعوی: 
دعوی -ع.«دعوا» (بفتع دال) ادفاء» 
نزاع» دادخواهی» دعاوی جمع ۰ 
دعوقة - دعوت -ع. (بفتح‌دال ووار) 
دعاء»خواهش وطلب»خو اندن کسی‌بمههانی 
با برای کادی: 
وغ -ص. (بفتح دال)زمین خشك‌وسخت» 
زمینی که در آن کیاه نروید . 
دغا _ص. (بفتح دال) ناراست » دغل 
نادرست» سیم وزرقلب وناسره . 
دغدغه -ع.(پفت هردودل )یم 
نگرانی وتشوش‌خاطر. 
ذغسر_ص,.(بفتح دال وسبن) کچل» کسی 
سرش موی نداشته باشد » داغسر هم 
دا 
دغل _ص, (بفتح دال وغین) نادرست ۰ 


دغول 
حیله گر» مکار » کسی که چیزی را برای 
کمراه ساختن خر دار تغبیرصورت بدهد» 
دفاکارهم میگویند» درعربی‌نیزدغل‌بمعنن 
تباهی‌وجای خوفناك ودرخت‌انبوه ودرهم 
پیچیده وجمع آن ادفال و دغال «بکس 
دال » است . 

دغول -ص. (بفتح دال)نگاءداغول, 
وف -ع. (بفتع دال وتشدید فا) یکی از 
آلات موسیقی که دارای چنبر چوبی و 
پوست‌نازك می‌اشدوبا انگشت بآن‌میز ننده 
درفارسی دپ ودایره وباتره وثبوراك هم 
کته اش مرن 

دفائی -ع. (بفتح دال) جمع دفینه . 
دفاع -ع . (بکسردال) از کسی حمایت 
کردن؛بدی وآزاری را ازخودیادیگری 
دور کردن» وطن وناموس وحقون‌خود را 
از دستبرد دشمن حفظ تن 

دفتر -ا.(بفتح دال وتا)دسةه کاغذته‌دوزی 
شده‌پشکل کتاب که در آن مطالب واشعار 
پا حساپها را پنویسند » در عربی نیز 
دفتر میگویند و جمم آن دفاتر است . 
دفترهاری : ععل نگاهداشتن ونوشتن 
دفتره‌ای حساب مطایق‌قو اعد حسابداری» 
وقتر ۵ار: کسی که کارش نوشتن حسابعا 
بانامه‌ها در دفتر میباشد. 


ذقتر چه - ا. دفتر کوچك . 


9۸ 


دفیله 
شفتر خا فه- ام. جائی که اسنادمعاملات 
۳ ازدواج وطلاق را در دفتر رسمی‌ثبت 
میکنند» دفتراسناد رسمی»محضر. 

ذفتر نمابنده -۱.دفتری که خلاصة 
نامه‌های رسیده وفرستاده ب‌اداره‌باشگاه 
در آن نوشته میشود » اندبکاتور. 

دفته - ۱. (بفتح دال)۲ ات‌فلزی‌دسته‌دار 
شببه شانه که بافنده هنگام بافتن بارچه 
دردست میگیرد ویس ازیافتن چند رشته 
یود نرا لای تارها میزند که نچه بافته 
شده جا بجا و معکم شود » دفتین هم 
ی 

دفز له -ص.(بفتح دال وزا)ستبر» کنده» 
فر بهاضخیم؛ هرچیز گنده تین 

مق ام وا وی ی 
یس زدن» راندن ازنزد خود. 

دقعه -ع. (بفتح دال) یکبارءيك‌نوبت 
یکبار راندن پا رد کردن. 

دقلیی - ع ۰( بکس دال و فتح لام ) 
خرزهره . 

دفن -ع. (بفتح دال) چیزی رازیرخات 
کردن» بخاك سپردن مرده . 

دفنو لگ - ا(بفتح دال وضم‌نون))غاشبه» 
رویوش زین اسب» جناغ‌زین؛بمعنی‌چمان 
هم گفته شدم . 

دقیله 616 رژه » عبور دسته های 


دفین 
مختلف سر بازان ازبر ابرشاه ۷ عکی از 
امر اء ارتش. 
دفین -ع. (بفتح دال و کسرفا)زیر خاك 
رفته» بنهان شده در زیر خاك » ادفان و 
دفناء < 
دفینه -ع. (بفتح دال و کسرفا) گنج» 
پول با چیزدیگر که زیر خاك‌پنهان کرده 
باشند» دفائن جمم . 
وق -ع. (بکسردالو تشدیدفاف) باريك» 
اندت. تب‌خق:تب‌لازم» بی‌اری سل. 
دق ع.(بفتح‌دال وتشدیدقاف) کوپیدن» 
شکستن»نرم کردن.۵قی) لباب: کوییدن 
در» کوبه «ردر زدن ۰ 
دقا لق -ع. (بنتع دال) جمم دقبقه. 
دقاق-ع(بضم دالادقیق» باريك »ریزه 
وشکسته وخردهٌ چیزی . 
وقت -ع. (بکسردال وفتح قاف مشدد) 
باریکیءنرمی» باريك پینی. 
دقیق -ع. (بفتح دال) باريك» نرم؛ضد 
غلیظه امرغامض» ادقه وادفاء جمم . 
دقیقه دع. (بفتح دال) مونددقیق؛نکنة 
با يك» ونیزیمعنی يك شصتم ساعت؛ ودر 
اصطلاح‌هیشت: بك شصتم از .كت درجه » 
دفائق جمم . 
دلگ -ع. (بفتح دال وتشدید کاف)ویران 
کردن دیوار با پناوباخاك‌یکسان کردن 


8۸۰ 


دکور 


آن» هموار ساختن زمین» دفع کردن »و 
نیزیمعنی زمین کوبیده وهموار. 

دکا کین -ع. (یفتح دال) جمم دکان. 
ذکا گرم 6صصهتوهع1(6 یج 
دکالیتر ۵۵6 ده لتر. 

۵ کامتر 26 ده متر. 

دکان -ع. ( بضم دال و تشدبد کاف ) 
جائی مانند اطان در کنار کوچه‌باخبابان 
برای‌فروش الا * دکا کین جمم. 

۵ که-ع.(بفتح دال و کاف مشدد) تختگاه» 
دکان کوچك» دعاك «بکسر دال> جمم . 
۵ کتر ۲داعاع0(] عالم»حکیم» کسی که‌بالا 
تر بن‌درجه ورتبه را دریکي از رشته‌های 
علمی از دانشگاه گرفته باشد. 

۵ کترا اماع0ظ درجد کتری»مقام و 
یاب د کتری. 

کترس 000076556 خانم و 
د کترزن. 

د کتربن 6 نظر به ۰ فکر » 
شعار» نز. 

دکل- د آل -ا(بفتع‌دالو کاف)آدیر له 
ستون بلند که در زمین برپا کننده ستون 
کشتی که بادبانها را به آن ببندند. 

۵ کمه - ۰۱ (بضم دالانگا. تکمه , 

۵ کو روه1(6 زشتزبو ر»آذ «نایر ده 
منظره» راش سن درتماشاخانه. 


د دوراژه 


۰۸۹ 


دلبر 


۵ کور اژه 6ج 1(600-2 نو میدودلسر ده 
مأبوس ۰ دماغ سوخته . 

۵ گر - !. (بکسردال) نگاء دیگر. 
دما یسم معصوناهوو اعتقاد و 
اظهارعقیدة قاطم»فلسفه‌ونظر یه مذهبی که 
پیروان] نرا اعتقادیون میگوبند و سقيدة 
نان مسائل ماوراءالطیعه را میتوان با 
روش علمی روشن ساخت و حقایق آنرا 
درك کرد 2 

دل - 1 (بکسردال) قلب » عضو درونی 
بدن که مبداً دوران خون میباشد» بمعنی 
خاطر وضمیر وبمعنیشکم ودرون و میان 
چیزی هم میگویند . 

دلاثل دع۰ (فتح دال) جمم دلالهةٌ 
دلار 10112 واحد پول اتازونی. 
دلاراص. (بکسردال) دل]را» چیزی 
با کسی که مایهٌ نشاط وخرمی دل باشده 
محبوب ومعشوق؛ دلبر زیبا. 

دلار ام دص: دل آرام» آرامش دهنده 
دل » کسی که مابه آرامش خاطر باشد » 
معشوق» محبوب؛ دلبر. 

ولاز ار.ص. دلآ زار»۲ زرده کنندء دل» 
کسی ۳ چبزی که مابه رنجش و آزرد گی 
خاطر باشد . 

دل‌افر وز_ص. روشن کنندة دل » کسی 
یا چیزی که دل را شاد وروشن کند . 


ذل‌افسر ده سص. افسرده دل » قمتاك» 
اندوهگین؛ دلتنگ . 

ول‌افگار-ص, دل آزرده » دلخسته » 
غمناكک» دل فگار ودلشگارهم میبکونند. 

و لالم -ع.(بفتح دالونشدیدلام) کسبکه 
در گرمایه مردم را کیسه میکشد. 
دلال -ع. (بفتح دال)نازه کرشمه. 
دلال-ع. (بفتع دال وتشدیدلام)میانجی 
بین خر بدار وفر وشنده . 

دلالت -ع:(بفتح‌دال) راهنمایی کردن» 
راهنمایی براه راست» و نیز بمعنی برهان» 
و آنچه :رای ثابت کردن امری بیاوزند » 
دلائل جمع. 

دلام -۱. (بکسردال)نیزة کو تاه‌زوبین» 
ممعثتی مکر وحیله هم گفته شده . 

ول نگیز-ص. کسی باچیزی که انسان‌را 
به‌نشاط وطرب پیاورد. 

دلاور-ص. دلآور» ذلیر» پردلشجاع» 
جنگجو . 

لاو پز-ص . دل آویز» چیزی که دل به 
آن مایل وراغب شود » دلیسند. 

دلب - ع. (بکسردال وسکون لام)چنار. 
دل باختن - مص. دل دادن»عاشق‌شدن» 
فر فته شدن» عاشق کسی با چیزی شدن . 
۵ لیا خته: عاشق» شیفته» فر فته. 


۵ لیر -ص»(بکسردال وفتح با)بر ند دل» 


سن 9۸۷ 


دل بستن 

کسی که با زیبایی‌خود دیگری راقریفته 
ودلباخته خود کند» محبوب» معشوی. 
دل بستن دمص. علافمند شدن ۰ عشق و 
محبت پید| کردن‌بکسی باچیزی.۵ لبسته: 
عاشق» دلباخته بکسی‌با چیزی. 

۵لیند مس . سته شده بدل » کسی که 
انسان او را ازته دل دوست بدارد مانئد 
فرزند عزیز ومحبوب ومعشوق. 
دلبوث -ع. (بفتح دال وضمبا) کیاهی 
است دارای شاخه‌های باريك» بر گهایش 
شببه بر گ سوسن» بیخ‌آن شبیه پبازهدر 
طب بکار میرود » آن را سیفالذراب و 
سوسن صحرائی هم میگویند . 

د لیذ بر-ص. دلیسند» بسندیده»_ آنچه که 
انسان بیسندد وه‌آن دل بندد. 
دلیسند _ص. [نچه که انسان بپسندد و 
از آن خوشش بیاید . 

دل پیچه - دل پیچا- ا. بیماری اسهال» 
احساس درد وییچید گی در روده‌ها. 

و لتا دام قطعهٌ خاك سه کوش بشکل 
جزیره که در مصب رود بواسطهٌ رسوب 
مواذ سیلابی ودو شمه شدن رود تشکیل 
توا 

دلتنگ - ص . تنگدل » اندوهگین » 
غمئاك . 

لجو_ص,. دلخوا» پسندیده » نوازش 


دلدوز 
کننده . دلجوهی : تسلی » مهربانی» 
نوازش . 
دلچمپ -ص,دلپذیر» دلنشین»چیزی که 
انسان ] نرا بخو اهد و بسندد. 
دلخراش _ص. خر اشنده دل»چیز یکه 
دل را بازارد » امری که انسان از آن 
رنحیده واندوهگین شود 
۵ لجسته -ص, خسته‌دل» دل آزرده. 
دلخو اه _ص. دلخواسته» | نچه بروفق 
آرزو ومراد دل باشد. 
دلخوش -ص, خوشدل» خوشحال. 
دلجون _ص. خونین دل » دل انکار » 
آزرده دل» اندوهگین. 
دل‌دادن -مص.عاشق‌شدن»فر بفته‌شدن؟ 
دابسته بچیزی‌شدن»ونیزبمعنی‌ج رآت‌دادن» 
دلیرساختن» بمعنی توجه کردن ودقت کردن 
هم میگو بند.ث لد ا۵: دلیسته» فرفته » 
عاشق» دلباخته. 
دلدار_ص,دلیر»»ا جر أت» شجا ع»دلاور» 
ونیزیمعنی دلبر ومشوق. 
دلدل-ع(ضم هر دودال) قنفذ»خاریشت 
بزر کی » سیخول» ونیزیمعنی امرعظیم» و 
نام استری که امیرالیژمنین علی بر آن 
سو ارمیشد . 
۵ لدو ز-ص.[ نچه دردل ار کند ودل‌را 
رنجور و آزرده وخونین کند. 


دلربا 


ولر با ص. دل‌رباینده» کسی‌با چیزی که 
بواسطهٌ زیبایی خود دل انسان را برباید. 
در بش-ص. دلخسته» دل]زرده . 
دل‌د زره _ص, زنده‌دل»] گاه» هوشیار» 
با نشاط » خوشدل . 

دل‌ستان_ص. دلبرمعشوق» دار بء 
دلسرد رص. افسرده» مأیوس » تاامید » 
کسبکه شوق ورغبت بکاری نداشتهباشد. 
خ لسو خقه -ص. سوخته‌دل » ستمدیده» 
مصیبت رسبده» غمناك» آزرده دل. 
دلسوز_ص. کسکه دلش بحال‌دیگری 
بسوزد و دربارء او غمخواری و مهربانی 
کند .ی لمق زگ مهربانی » شفقط 
دلشاد -ص. خوشحال» شادمان بانشاط ۰ 
د لشده _ص. دلداده» دایاخته» شیفته . 
دل‌شکستی -ك. آزرده ساختن» ناامید 
کردن. لشکسته: رنجیده» ناامید. 

" دلفر یپ _ص . آنچه که دلرا بفرید » 
در باءخوش‌نما» خوش[ بند. 

دلفهن - بو فباطنطم[ه(1نوعی از ماهی 
بزرگی وبستاندار که درازی‌دنش ا سه 
فره رسد رنکش‌تبره وسر او شییه سر 
خوك دهانش دارای دندان» دراقبانوس 
هند و مناطتق حباره پیدا میشود و او را 
برای روغنش صید میکنند » در فارسی 
خوكت دریایی وخوكت ماهی‌هم فراعتم 


9۸۹۸ 


دلمه 


بعر بینیز دلفین‌میگو ند « بضم‌دال > وجمع 
آن دلافین است. 

ولق -ع. ( بفتح دال ولام ) دله » گرب 
صحرائی» و « بسکونلام» درفادسی بمعنی 
بوستین وجامه درویشی‌هم گفته شده . 

و لقاك - (بفتح دالوقاف)لوده»مسخرء» 
شوخ» کسی که کارهای خندهآور بکند و 
مردم را بخندند. 

لت دع(بفتح دال‌وسکونلام)مالیدن» 
مالش دادن» دست مالیدن سدن . 

د لکش -ص. دلربا» دلیذیر» دلفر بب. 
دلگرم رص,آمنوده ومطمتن وامیدوار. 
۵ لکشا -ص.] نچه باعث نشاط وشادی و 
فرح و انبساط اسان شود. 

۵ لگیر.ص. دلتنگک»] زرده» غمثالت. 
دلمك -۱ ۰( بضم دال و فتح میم ) 
تک رتیلاء . 

دلمل - اص . ( بضم دال و میم ) غلا 
نارس؛ دانه‌ای که هنوز نررسیده وسفت نشده 
باشد » درمل هم گفته شده . 

دلمه - ۰۱ (بضم دال) نوعی‌خورا که 
بر نج و گوشت ولیه وسبزی را در بر گت 
مو یا بر گی کام مبپیچند ویخته ميکنند. 
دلمه - ا.ص. ) بفتح دال ولام ومیم ) 
شیری که‌به آن‌پنیرما ه زده,اشند واند کی 
سفت شده باشد» شیر بر بده که در دستمال 


دلنشین 9۸۹ 


ريخته وآب آنرا گرفته باشند. 
ولنشهن -ص.]نچه دردل‌نشیند» دلیسند» 
خوشآیند» مرغوب» مطبوع. 

دلنگ - ا.ص, ( بکسر دال وفتح لام ) 
آویشته»آونگ» بمعنی خوشةٌ خرماوبمنی 
بندی که باشاخه‌های‌درخت جلو آب‌ببندند 
نی زگفته شد» رهتگه هم گفتهاند. 
دلنگان -ص. ) بکسر دال وفتح لام ) 
11 نکان» آو ۳ آن»آو خته, 

۵لنو از.ص. ( بکسر دال وفتح نون ) 
نوازش دهندة دل» دلارا» دلیذیر . 
دلو-ع. (بفتح دال وسکون لام) ظرف 
آبکشی ۶ ظرفی که با آن آب از چاه 
تک ارس بر کوب 
نیز نام برج بازدهم ازدوازده برج‌فلکی 
دلواپس -ص. (بکسردال‌وسکونلام) 
نگران»آشفته» کسی که از تصوربیشآمد 
بدنگران وترسنالت است. 

وله - ا, (بفتح دال ولام) جانوری است 
گوشتخوارشبیه سور» پاه‌ای کوناه ودم 
دراز ویوست نرم دارد رکه زرد با 
قهوه‌ای» زیر گردن‌وشکش مایلسفیدی» 
ازیوست او آستر باس و دستکش درسصت 
میکنند واو را دلك و کربهٌ صحرائی هم 
میگویند» بعربی دلق مینامند . 

وله -ص, (بفتح دال ولام) چلاس»چشم 


دم 
چران» هرزهءولگرد. 
دلیجان عء«م‌ونانط کالسک بزرک 
برای حمل ونقل مسافر که پیش از پیدا 
شدن اتوبوس با آن مسافرت میکردند و 
بوسیلهٌ دو اسب یا بیشتر کشیده ميشد. 
ولیر.ت من : (بتر ال ولا) داز 
پردل» شجاع» بیباك . 
۵ لیاك- ع.( بفتح‌دالو کسرلام) کیاهی‌است 
صحرائی که7 نرادرفارسی کل‌سر صحرائی 
هم‌میگوبند؛ گل آن‌بی‌بوودارای‌چهاربر کگ, 
دلیل -ع. (بفتح دال) راهنما » مرشد » 
ونیز بمعنی‌حجت وبرهان و[ نچه‌بر ایثابت 
کردن امری باورند » ادله وادلاء جمم. 
و - ا. (بفتح دال) نفس» بخار» هوا» و 
بمعنی افسون وه ولاف ومکر؛ و بمعنی 
اعظه وهشکام ووفت» و بععنی‌لب و کنار 
چیزی» وطرف یز کارد وشمشیر» و آلتی 
شببه‌انبان که در کنار کورء1هنگری‌قرار 
میدهند وبا دمیدن آن آتش را شعله ور 
میسازند. دم بر آ ور دت:بر آوردن هوا 
از ره. ۵ 4 و بردن؛ فرو بردن هوا 
بربه. دم دق:نفس کشیدن » لب بسخن 
کشودن» حرف زدن. ۵۵ در کشیدن: 
خاموش هدن » سکوت کردن 
وا ما( )رشن تیوه 
درانتهای تثه وبالای مقءد اوقر ار دارد 


دم 
ونيزساقةٌ کوناه وباریکی که میوه با دانه 
بوسیله آنبشاخه درخت با کیاهاتصال‌دارده 
دنب هم وله 
دم -ع. (بفتح دال) خون » دماء جمع» 
دما - ا. (فتح دال) نفس» دم* 
دماء عم (بکسردال) خونعا» جمع‌دم: 
دمادم -ن. (بفتح هردودال) دم بدم > 
هردم* پیوسته» دمبدم هم میگویند. 
دمار-ع. (بفتع دال) تباه شدن» ملاك. 
دماغ-ع. (بکسردال) منزسر» ماده‌ای 
که درمیان جمجمه‌قرار دارد» ی ۰ 
درفارسی بمعنی بینی هم 
وماغه - . (: و اش و 
چیزی بشکل بمنی مانند دماغه کوهدماغه 
دره ودراصطلاح‌جغرافیاه قطمعهٌز مین بار يك 
که میان دریا پیش رفته باشد, 
دما گوژی ج0ع1(62 عوام‌فریبی. 
۵ الاخوبی-ع.(بفتح دال‌وهمزه‌وخا) 
ندا. خون سیاوشان . 
دمان -ص. (بفتح‌دال) دمنده » غر نده » 
خروشنده» شتابان» مست» خشمناكت. 
۵ بر یده-ص. (بضم‌دال وبا) حیوانی 
که دم او را بریده باشند» اپترءو کنایه‌از 
آدم تب ومکار وگن 


همخت - ا. تج دال وسکون سم 
نوعی‌خوراك مانند پل و کهبر نج‌را میپز ند 


2۹۰ دهم 


اما درصافی‌نمیر یزند و آبکش نمیکنند 
دی ودم,ختك هم مب‌گویند ۰ 

دمتك - ۰۱ ( بضم دال وفتح تا ) نگاء 
دم جنبانك. 

دمتياك عدوناهه6ظ یکی از خطهای 
قدیمی که‌بمد ازخط هيراتيك اختراع‌شده 
وم حنیا ناك - ا. (بضم دال وجیم‌وفتح 
نون دوم) برنده کوچکی است به‌رنگگ 
خاکستری و باندازی کنحش که بشتر دز 
کنار آب: منشنند. و بشه و تک صیند 
مک ۰ غالا دم خود را تکان میدهد » 
دمتك وده‌سنچه‌وده‌سیحه وده‌سیبچه‌وسر بچه 
وسر بخه وسیسالنک وشیشالنک و کرات 
هم همه شدو , 

دمد آر-ص.( بضم‌دال)ادار ای‌دم»دنبانه‌دار» 
هر جانوری که دم‌داش شته باشد»و « بفتح‌دال > 
چاه با نقب با تونل که هوای آن سنگین 
باشد وانسان درآن دچارخنگی شود. 
ذمد‌هه - ۰ (بفتح هر دو دال) افسون» 
من وید ینوی ای 
وصدای دهل‌نیز کفته شده» درعر بی‌دمدمة 
بمعنی باخشم سخن گفتن است. 

دمده 16۳006 ازمد افتاده» بر افتاده» 
آنچه که ازمد وسا.ته ورسم خارج شود . 
ذمر-س. (فتح دال ومیم) برو انتاده » 
وارو؛ وارون» کسی که روی سینه وشکم 


دمساز 


دراز کشیده باشد» دمروهم هنتگو منك 0 
دمساز-ص. (بفتح دال) همدم » همرازه 
موافق» ساز کار هم‌صحبت. 

ذمسیچه - ا. (بغم دال) دم جنبانك. 
دمع -ع.(بفتح دال وسکون میم)اشك» 
اشك چشم» درجم« 

دمغاژه - ا. (بضم دال وفتع‌زا)بیخدم» 
استخوان مبان دم حبوان دمدار » دمئزه 
ودنب غزه ودنبالچه نیزمیگویند . 

دم کردن - مص. (بفتح دال) چای را 
درغوری ریختن و آب جوش روی آن 
بستن» برنج دا پس از آبکش کردن در 
دیگ بر کرداندن وروی دیکک‌راآ تش 
ریختن که «خته و ملایم شود. 

مکش - ا.ص ۰( بفتح دال وکاف ) 
آوازه‌خوانی که‌بمتامتآوازه خوان‌دیگر 
آواز بخواند تا او نفس تازه کند » بمعنی 
آوازه خوان هم گفته شده » ونیز تشکچة 
کوچکی که پس ازدم کر دن‌بر نج‌دردوی 
دیات مبگذارند ۰ 

دم گاو -ا. (بضم‌دال) دوال اس که 
آنرا بشکل دم کاو تابیده باشند؛دوال‌ستبر 
که با آن طبل بزنند» بمعنی‌نفیروبون‌هم 
کفته‌اند» کاو دم هم گفته و 

دمگاه -۱.(بفتح دال) جای کار گذاشتن 


دم در کثار کوره » بمعنی کوره و 


لاش 


دمور 
حمام هم کفته‌اند» دمکه‌نیز گفته شون 
۵ گرفتی - مس. (بفتح دال وسکون 
میم) در روضه خوانی وعزاداری:شری 
را که روضه خوان‌با نوحه‌خوانمیخواند 
دسته جممی‌خواندن وتکرار کردن» ونیز 
به‌‌نی‌سکوت کردن بادست از کار کشیدن 
ونفس تازه کردن» 

دم گر گ -ك. (بضم دال و کسرمیم ) 
کناه ازصیح کاذب. 

دمل -ع. (بضم‌دال وفتح میم ) زخم و 
ورم مخروطی شکل که روی پوست بدن 
پیدا میشود وازآن چرك وخونابه بیرون 
می آید» [ بسه. 

دم لابه - ۱,(بضم دال) دم‌جنباندن‌سگک 
برای اظه‌ارچاپلوسی وتملق. 

۵هن - ا(بفتح دال ومیم) مخثف دامن. 
دمن -ع. ( کر دال وفتح میم) جع 
دمنه . 

دمنه-ع. (بکسردال)] ثارخانه‌وزند گانی 
مردم در روی زمین» ونیزیمعنی مزبله و 
خا کروبه دان؛دمن جمع. 

دمنه - ۱. (بفتح دال) نام شقالی‌حیله گر 
رفیق کلیله که افسانه] نهادر کتاب کلیله و 
دمنه نوشته شده و «بکسردال» بمعنی‌رویاه 
وشذال وآدم مکارنیز گفته شده . 
وهور-ع. (بضم دال ومیم) تباه شدن * 


دموع 

هلاك؛ تباهی» در فارسی« پفتح‌دال وضم 
مه بمعنی آوازنرم و آهسته گفته شده. 
دموع -ع. ( بضم دال ومیم ) اشگهاء 
ی 

دم و کر ات ۷۶ طر ف-دار 
حکومت ملی» طر فداردمو کر اسی. 
دمو .کر ا تيك ونامءهه16واسته 
بجکومت ملی. 

دمو گر اسی وتفوههصه1(6 حکومت 
ملی» حکومت »ردم برمردمطر زحکوهتی 
که‌اختیارمملکت دردست نمایند گانی‌است 
که مردم انتخاب کنند. 

دمو پستر اسیون دهناه‌اعدههه6ظ 
اثبات» استدلال» اراه» حر کت دسته ها 
واحزاب در خیابانها با اجتماع آنها در 
محلی «رای اظ‌ار عتیده دربارةٌ آمری. 
دموی -ع ۰ (بفتح دال ومیم) منسوب 
بد <ولی * بر حون؛ 

ذمه - ۰۱ (بفتح دال ومیم)بادشدیدهیراه 
با برف » بمعنی بخارهم میگویند » ونبز 
بمعتی | لت ده‌یدن» دم‌آهنگری» «معنی‌دم 
چیزی مثل دم تیغ هم میگویند . 

۵۵ - ۰.1 (بفتح دال) نگا. دم‌یخت. 
دمیدن - مص. (بفتح دال)یف کردن و 
باد کردن درچیزی» وزیدن باد» روییدن 
وسر ازخاك‌در آوردن گیاهطاو ع کردن؛ 


۹ 


د به 
سرزدن] غتاب» پدیدار کشتن ۵۰منده : 
«ص. فا» کسی که :اد در چیزی بدمد » 
وزنده. دمیده؛ رومده » وزیده. 

دن- ع.(بفتحداللو تشدیدنون) خم‌بز رگ 
دنان «بکسر دال> جمم» 

دفائت -ع.(بفتع‌دال) بستی؛فرومایگی» 
بست‌فطر تی» نا کسی. 

دنان -ص. (بفتح دال) خرامان» درحال 
دنیدن» درحال نشاط وهیحان. 
دناثیر-ع. (بفتح دال) جمم دنار. 

۵ لب - ا. (بضم دال) نگاه دم 

دنبال - ا. (بضم دال) دم » دنب؛ پس 
عقب پشت وعقب کسی یا چیزی. 

دنا لچه - . (بضم دال) نگا. دمغازه, 
د نبا له ِا (ضم دال) دم » دم مانند ۰ 
هرچیزشبیه دم که در عقب چیزی باشد » 
بمعنی ,یس وبی ویو نیزمیگویند. 
ذنبره اد (بفتح دال وبا ورا) شور . 
دنيك - ا. (بضم دال وفتحبا)تنبکگ. 
وثبلان - ا. (بضم دال وفتح با ) اب 
کوسفند که آنرا وی آنش کباب میکنند 
۳ در روغن تف مبدهند ومیخورنده ونیز 
نوعی ازقارج با سماروغ که۲ ترا نیز,در 
روغن نف میدهند ومیخورند. 

ذنبه - ۱. (بضم دال وفتح با) عضوی از 
نو سفند که درانتهای تنه او آوشته 


دند ۳ 


وبجای دم اوست وتمام آن‌چر بی است- 
۵ند -ص. (بفتح دال وسکون‌نون) ابله؛ 
کودن» فرومایه» دنگ» دینک ۰ 

دید -۱. (یفتح‌دال وشکون نون) مر 
درختی است باندازه بستهً کوچك که هر 
سه دانه آن درفلافی جا دارد » منز آن 
درطب‌بکارمیرود و ] نر انخم نیدانجیرختا ی 
و حبالسلاطینهممیگو بنده درخت آن در 
چین وهند مبرو ید . 

۵ ندان -. (بفتح‌دال )هر يكازاستخو ان 
های ریز که تر تیب درمیان دهان‌انسان 
وحیوان در دوفك بالا وپایین‌قرار گرفته 
وبا آنها غذا جویده میشود. 

دندان افریز- 1 (بفتح دال وهیزه) 
سیخ باريك که باآن لای دندان‌اراباك 
کنند » دندان ایریزو دندان فرش و 
دندان بریز و دندان برش و دندان کاو 
ه مکنته شده" بر بی‌خلال و تنرن 
دندان پزشگ -ا. ص,طبیب دندان » 
"کستکه امراض دندان‌را معالحه 7 3 
۵ ندا تسار آ. ص, کسی که دندان‌عار + 
بادندان مصنوعی برای مردم میسازد. 

ذ ند ان‌شو- ۱. دندان پاك کن»آلت ی که 
۳ آن دندا نها را میشو ند مسواكت. 
و‌ند آن گرد -ك. (بسکون نم 
کاف) کنابه از آ دم حر یص‌وطماع»و کم 


دنگ 


که در دادوستد بسیار شختگیر ,اشد 
دندان مزد - ۱. (بسکون‌نون‌وضم‌میم) 
مزد دندان» مزدخوردن چیزی» بولی که 
پس ازاطعام به مهمان‌فقیر بدهند, 
ذندانه - ۰1 ( بفتح دال ) هر چیزشیه 
بدندان مثل دندانهٌ اره» بمعنی کنگرءٌ سر 
دیوار هم متیو نند. 

دزد نه -ع ۰ بفتح هردو دال ) آواز 
مکس با زنبور با يشه » سخن آهسته و 
زير اب که مفهوم نشود . 

۵ذنده -۱. (فتح هردو دال) هر بكاز 
استخوانه‌ای قوسی‌شکل که قفس‌سینه را 
تشکیل میدهند وتعداد [ نها دربدن انسان 
دوازده جفت‌است»ونیزهر مك ازدندانه‌های 
چر جح 8 مبله دندا نه‌دارماشین. 

دندیدن - مس. (بفتح دال) زیرلب و 
آهسته با خود حرف زدن» غرفر کردن 
با خود حرف زدن ازروی خشم. 

دنس -ع(بفتح دال ونون) چرك» ریم» 
بلیدی» ادناس جمع » و «فتح دالو کسر 
نون » چر کین » پلید * چرك آلوده » 
رسمتاک»زشتخو» ادناس و مدانیس جمع ۰ 
نگ - ا. ( پفتح دال و سکون نون ) 


صدای که‌ازبهم ید ی پلند 
دود که نامع 


۵ نگ - 7.1 د( یسب ندال ) آفه 


دنگ 
شالی کوبی» دستگاهی کهبا آن شلتوك‌را 
میکوبند 2ا برنج از بوست جدا شود » 
بادنگ هم واه دنگ کوب : 
کسی که‌دردستگاه شالی کوبی کارمبکند 
وشلتو كت میکو بد *دنگی هم گفته شدم . 
دنگ -ص. ( بفتح دال وسکون نون ) 
ابله» احمق» کودن» فرومایه«دند ودینگگ 
ودنگل هم گفته شدم . 

۵ نگاله - ۱. (بفتح دال ولام)آبی که در 
زمستان درسرناودان یا درجای دیگر بخ 
بسته و آویزان شده باشد * دنگداله و 
کلنهدنگ هم گفته شده , 

دنو-ع. (بضم دال و نون ونشدید واو) 
نزدمك شدن» نزدمك بودن. 

دنه - (بفتح دال ونون) زمزمه»آواز» 
بانگ شادی وطرب. 

شفی-ع(بفتح دال و کسرنون‌وتشدیدیا) 
نا کس» ضعیف» پست. ادنیاه جمعه 
دفیا -ع. ( بضم دال) زندگانی حاضر» 
قبضآ هن :»کیت 
دنیاوی -ع ۰ (بضم دال و کسر واو و 
تشدید با) منسوب بدنیاه جهانی» دنبوی. 
دنیدن - مص. (بفتح دال و کسرنون) 
خرامیدن» بانشاط وشادمانی براة رفتن » 
با شور و شعف حر کت کردن . دنان : 
«ص.ذا» درحال دنیدن » خرامان. دن: 


9۹ 


دو اج 


آمر بدنیدن» بدن» بخرام» 

دفیوی -ع. (بضم دال وفتحبا) منسوب 
بدثیأه جهانی» دنباوی هم میبگو بند. 
نییی-ع. (بضم دال و کسر یاوتشدیدیای 
دوم) منسوب بدنیا. 

۵و ا. عدده ۲> عدد مد ازیك. 
ذو- 1. مص. راه دفتن با شتاب . 

۵ .مخفف داو,معنی نوبت»نوبت‌فهاربا 
بازی .د9 بهم ز یی: بهم زدن بازی و 
شلوغ کردنمعنی‌نفاق افکندن وبهم‌زدن 
دوستی ورابطه دونفر نیزمی‌گو شد. 

دوآء -ع. (فتح دال) داروء] نچهباآن 
بیمار را معالجه کنند» ادوبه جمم. 
دواثر-ع ۰ (بفتح دال) جمع دائره . 
وواب -ع.(بفتح‌دالو تشدیدبا)چهار پایان؛ 
حبوانات بار کش» جمع داب 

ذوات -ع(بفتح‌دال)مر کب‌دان»ظرف 
کوچکی کهدر آن‌مر کب اجوهرمیر یز ند 
برای‌نوشتن» دوبات جم» درفارسی‌دوبت 
هم گفته شده . دو انگر: کس ی که دوات 
میسازد» دویت گرهم گفته شده ۰ 

و ] تش4_ص. چیزی که‌دوبار روی آتش 
گذاشته شده‌باشد. نان دو ] تشه: نان 
برشته.عرق ۵و ] تشه:ءر قی که‌دونوبت 
تقطیرشده باشد. 


دواج - ا. (بفتح‌دال) بالایوش؛ لحاف 


دوار 


دوار-ع. (بضم یا فتح دال ) سر گیچه» 
کیج خوردن‌سر» حالتی که انسان تصور 
میکند تمام چیزها دور اومیچر خد. 
ووار-ع. (بفتح دال و تشدید واو)اسیار 
گردنده » هرچیزی که گرد خود با چیز 
دیگربچر خد ودور بزند . 

دواره -ع. (بتشدید واو) پر کار . 
دواعی -ع. (بفتح دال) جمع داعبه . 
ووال - ۰ (بفتح دال)تسه»تسهٌ ستبر» 
تسمه رعاب» تسمه کمر» تازیانه که ازچرم 
بافته شوده تسمه چرمی کهباآ ن‌طل یز نند» 
دوبال هم گفته شده . 

دوال‌پا - ا.س(بسکون لام) کسی که 
پاهاش بار بك‌ودراز ومانند دوال باشد . 
ووا لك - (بفتح دال ولام)مصنر دوال» 
دوال کواه» دواله هم گفته شده . 
دوالیسی 6«عناه::0 آیبنی کف ثل‌بدو 
اصل ومیداً باشد» ایزد واهرمن ۱۰ روح 
وماده» ونبز دو دولت مها ره #شتکل مك 
حکومت بدهاد ۰ 

دوام -ع.(بفتح دال)بایدارشدن»همیثه 
بودن*ثبات وبقاء » همیث 

دوان -ص. (بفتح دال)نگا. دو بدن. 
دواندن- دوا نیدن -مص.(بنتع‌دال) 
بدو ودن واداشتن»انسان با حموان‌رامجیور 
بدویدن کردن»اسب‌رابهتاختوتازدر آوردن 


6٩۰- 


دو بیتی 


دو ا ننده: «ص.فا» [ نکه‌دیگر بر ابدواند 
کی که‌سواراسب .الا غ‌شودواورا بدواند. 
دوانق- دوا نیق-ع.(بنتع دال) جمم 
دانق . دوافقی ا دوانيقی : لقب 
منصور خلیفةٌ عباسی که در بیت المالحساب 
بکدانگ از درم را کگاه میداشت . 

دو اهی -ع. (بفتح دال) جمم داهیه. 

دوثل ‌ دوول امد جنگ تن بتن 
مبان دو نفر برای تلافی اهانت و اعادةٌ 
شرف که سابقاً متد اول بوده و ا.کنون 
موقوف شده است. 

وو باره -ق. دو دفءمه» دومر تبه»مکرر» 
کاری که برای بار دوم انجام شود. 

دو بر اور ان - ا. نام دوستارة روشن‌در 
سینه‌دب اصغر*نزد بك قطب شمالی»دوبر ارو 
هم گفته شدم , 

دو بل -ع. (بنتح دال وبا)خوك نر»خر 

کوچك اندام» ونیزدویل « بضم‌دالو کسر 

با » درفارسی بمعنی شخص بی‌وفا و بی‌حقیقت 

گفته شده » دوربل هم گفته‌اند. 

دوبل انا دوبرابر» دولاءمضاعف» 

شوه دوم » رونوشت. 

دو بله (10 دوبر ابر کردن » دول 

کردن»آستر انداختن. 

وو بیتی - نوعی از شعر که عبارت از 

دوبیت با چهاره‌صراع است ومانندر باعی 


دو ن 


مصراع اول ودوم وچهارم‌آن فافیه دارد 
اما وزن آن با وزن رباعی تفاوت دارد و 
بروزن لاحول ولاقوة الاباله‌نیست. 

دو لین -س .کسی که بك چیز را دونا 
بیند» چپ‌چشم» لو ج» احول. 
دوپیکر-۱ ۰ بر ج صوم از دوازده وج 
فلکی بصورت دو کودك‌برهنه کهآ نراخانة 
عطارد هم گفته‌اند» بعر بی‌جوزاء میگو بند 


وتا -ص. دولاه خمیده » کج »منحنی ۰ ۱ 


دوتو ودوته وذوناه نیز گفته شدم . 

دو جین عصنم002ظ دوازده تا » سته 

دوازده‌تابی ازچیزی. 

دو چرخه -۱. یکی ازوسائل نقلیه که 

دوچرح دارد وبا فشاری که با باها » دو 

رکاب آن وارد م ی آید حر کت مک 

بیسیکات» ونیز گاری بار کشی که دارای 

دوچرح باشد . 

دوحه -ع. (بفتح دال‌و حا)درخت‌تناور» 

درخت پرشاح وبال و پرسابه, 

دوخ - ا. (بضم دال) گیاهی است مانند 

نی» دارای شاخه های بار يك و بر گه‌ای 

دراز ونازك» گلهایش مر کب ازیرزهای 

نرم وسيك که آنها را دربتائی‌داخ لآهك 

وساروج میکنند »دح وروخ و لوح ولخ 
فته شده . 


دو ختی -مس. دوتکه پارچه را با نخ و 


۰۹۹ 


دود کش 


سوزن بهم وصل کردن » با تیر یا نیزه 
دوچیزرابهم چسباندن» بسنی‌دوشدن هم 
گفته شده . ووخت وووز: «امس» 
میل دوخن لباص با یز دنگره بط 
دور نده: « ص . :ا > کسبکه‌چیزی 
میدوزد » خداط . دو خته: [ نچه که بانخ 
وسوزن بعم پیوسته و سرهم شده باشد » 
بمعنی دوشیده هم گفته شده. ووز : امر 
بدوختن»بدوز» وبمعنی دوزنده هر گاویس 
از کلمهٌ دیگر در آید مثل تفش دوز » 
بالان‌دوز» بینه دوز. 

دوخ‌چکاد -ص. نگا, رو نچکاد. 
دوخواهر- رارق 

دود - ۰۱ (بضم دال) جسم تبره رنگ 
شبیه بخار ,ا ابر که هنکام سوختن‌چیزی 
ازآن‌جدا میشود وبهوا میرود. 

دود - ع. ( بضم دال ) کرمها ؛ جمع 
دوده. 

دود] هنگ -ا.دودکش؛ تنوره‌تنورة 
گلغن با مطبخ؛ لولاٌ بخاری» دود آهنج 
ودود هنگ ودود هنح هم گفته شده. 
دودة -ع. ( بضم دال ) کرم » حشرة 
بی دست ویا؛دود ودیدان جمم. 

دود کش 1 (بفتع کاف) ننوره» لوله 
3 روزنی که از آن دود ,الا برود مثل 
دود کش مطبخه دودآهنگ هم گفته اند 


دود 


وودل- دود له - ك. (بکسردال دوم) 
کسیکه برای شروع کردن کاری در 


اندیشه باشد ونتواند زود تصیم بگیرد. 


وودمان - ۱. خاندان» خانواده» خانمان» | 


تبار "قبیله» دوده هم گفته شده . 

ووده - ا. (بضم اول و فشح سوم) جسم 
نرم و سیاهر نگ وچرب که از دود نفت 
میگیرند» ازسوزاندن بعضی مواد صمفیو 
سقزی هم بدست میآید » بمعنی دودمان 
هم گفته شده . 

وور-ص. چرزی که دردسترس‌مانیست‌یا 
فاصلهٌبسیار دارد» راهی که طی کردن آن 
مدت زیادی وقت لازم دارد. 
دور-ع.(بفتح دال وسکون‌واو) گردش؛ 
حر کت گردچیزی» کر دش‌سال»عصروزمان» 
روز کار» ادوارجمع . 

دوراغ- . (بضم دال)جرمی که‌ازدوغ 
یاماست پس از گرفتن آبآن باقی‌میماند. 
دور ان -ع. (بفتح دال وواو) گردش» 
کردش دائره ماننده کرد ش گرد چیزی» 
درفارسی سکون واوهم مشود بمعنی 
روز کار وعهد وزمان. 

دور ند یش_س. کسی که یابان کار را 
درنظر بگیرد ودر آن اندشه وپیش بینی 
کند» ماقبت اندیش» محتاط . 

دور باش - امر بدورشدن؛دورشو» دور 


۰۷ 


دورنما 


بایست» نیز دوشاخه‌ایر| هم گفته‌اند که در 
قدیم پیشاییش یادشاه میبرده اند که مردم 
آن را سنند وازسرراه دورشوند» بمعنی 
چاوش وفر اش هم گفته شده» وبمعن ی آهی 
که آزته دل بر ]ید تبر گفته اند. 

دور بل -ص. (بکس باانگا . دوبل. 
دور لین -ص. کسی که چشمش دور را 
بهتر اژنزديك ببینده خلاف نزديك‌بین» و 
نیز بمعنی دورآندیش وخر دمند . 

دور لین - ا.آلتی مر کب ازيك با دو 
لوله وعدسی که‌باآن جاها وچیزهائی‌را که 
درمسافت دور باشد مسسنند » بمعنی‌دستگاه 
عکاسی هم میگو بند ۰ 1 
دوره -ع:(بفتح‌دال‌ورا)/یکبار گر دیدن» 
بك دور کردیدن » گرد ش کرد چیزی » 
عهدوزمان ۰ 

دوردست - ا.س. جای دور» چیز ی که 
نزديك نباشد . 

دور گه -ص. ( بفتح را وکاف ) اندان 
با حیوان که بدر و مسادر او از دو نژاد 
باشند 0 | کدش هم گفته قدود 

دور نگ -س. هرچیزی که دارای دو 
رن باشد» بمعنی آدم دروفگو ومزور و 
منافق هم میگویند . 

دور نما - ۱. (بفتح‌نون) عکس با پردة 
نقاشی که منظرء دوررانشان بدهد؛بمعنی 


دورو 


چشم انداز و منظرة با صفا در بیابان و 
کوهسارنیزمیگونند. 

دورو-ص. بارچه با چیزدیگر که‌پشت‌و 
روی‌آن ازحیث طرح ورنگ با هم فرق 
داشته باشد »و کسی که گفتارش خلاف 
کردارش باشد» منافق » مزور. 

ووری - ۱. بشتاب بزر گک. 

دوزخ- ۰۱( بضم دال وفتح زا) جای 
بد وسوزان » جای گناهکاران درقيامت » 
جهنم » قیش بهشت ۰ 

دوز کومی مایا دوستکامی. 
دوز نه -ص. مردی که دوزن دارد. 
دوز له - ا. (بضم دال و فتح زا ونون) 
سوزن»"سوزنی که با آن چیزی بدوزنده 
بمعنی نیش بشه وز نبوروسا یر حشر ات گز نده 
نیز گفته شده» دوزینه هم گفته‌اند . 
دوژه - ۰ (بضم دال وفتح زا) کیاهی 
است خاردار» خارهای آن‌درشت وباندازه 
فندق که‌بدامنلباس ویاچه شلوارمیچسید» 
دوژه هم کفته شام 

دوس-ع(بفتح دال وسکون‌واو)چیزی 
را پایمال کردن » پست کردن » پستی و 
خواری» و نیز یمعنی زدودن و صبقل زدن 
شمشیر» ونام قبیله با پدرقبیله‌ای ازعرب. 
دوسا نیدن- مس. (بضم‌دال) چسباندن» 
چیزی را بچیز دیگرچسباندن » خود را 


9۹3 هه 


دوسیدن 
بکسی‌چسباندن» دفسانیدن هم گفته شده . 
ذوست -ص. بار» رفیق مهر بان . 

۵و ستد ار -ص,دوست‌دارنده» ارمهر بان» 
دوستارهم موش 

دوستکام -۱. (بضم دال وسکون سین 
و ۳ ) کادی ۳ چیزی که بکام و مراد دل 
دوست‌باشد؛ضددشمن کام*بمعنی : بارمهر بان 
ومعشوق» ویمعنی‌باده کساری بادوستان‌هم 
گفته‌اند» دوستگان هم گفته شده . 

دو ستکامی- آ. باده کساری و شاط با 
دوستان» وباده‌ای که با بار ودوست.ابیاد 
دوستان بنوشند» یله شراب کهبکسی بدهند 
| بشادی و کامرانی‌فلان دوست انوشد » 
ونیزظرف‌بزر کت مسی‌یایدارر امیگویند 
که در آن آب بسا شربت میر پزند و دد 
مجالس عمومی‌میگذارند تا هر کس تشنه 
باشد از آن‌بخورد»دوستگانی ودوز کومی 


هم دفته شده , 

دسر ا. (ضم دال وفتح سین) کیاهی 
است مانند کندم که در کندمزار میروید» 
دانة آن باریکتر از گندم ویوستش‌سیاه با 
سرح» دانه‌هایش درغلاف‌بار مکی‌جادارد» 
طعمش مایل پشیر ینی " بعربی نیز دوسر 
میگوند ه بفتح دال وسین>. 

دوسیدن - مس (بشم‌دالو کسرسین) 
چسیدن» چسپیدن چیزی چیزدیطر» خود 


دوسیه 


را بکسی‌وابستن » چسپیدن برای مکیدن 
ودوشیدن. ۵و سنده : چسبنده » بمعنی 
زمین لیز و گل چسبناك هم گفته شده . 
۵و سید ۵؛ چسییده . 

دوسیه زو نگا. پرونده . 
دوش - ا.شانه» کتف*+قسمت‌بالای پشت» 
کول» سفت هم جازم ان 

دوش - ا. دبشب»شب گذشته» دوشین‌و 
دوشینه هم میگویند. 

دوش - ا.آلتی مانند سر آبباش که در 
کرمابه «شیر آب ممندند ودر زر آن 


بدن خود را شستشو میدهند» بفر انسه نیز 
06( میگو بند. 


دوشا -ص. دوشنده » دوشیدنی ۰ کاو 3 
کوسفندا شیر بدها وش اورراندوشند. 
دوشاب -۱. شیره » شیرة انگور » 
۱ 

دو شاخه-۱.هر آلتی که‌برسر آن‌دوعدد 
له مانند دوانگشت باشد. 

دوشسی ۲006956 زن دوك. 
دوشك - . (بفتح شین) نگا. توشك. 
دوشه - ۰۱ (بضم دال) ظرفی که در آن 
شیر بدوشند» دوشنه و کاودوش و کاودوشه 
و کاویش هم گفته شده . 

دوشیدن - مس.(بضم‌دال)شیر ازیستان 
ببرون کشیدن» فرودآ وردن شیر ازیستان 


۹۹ 


دوك 


کاو 8 کوف ده وامتال [ نها بادست‌دوختن 
هم گفته شده . دف‌شنده: «ص.فا» کسی 
که شیر میدوشد.د‌وش: امر بدوشیدن * 
بدوش» وبمعنی‌دوشنده هر گاءپس ا ز کل 
دیگر درآید مثلگاو دوش. 

دوشیزه - ا.ص.دخترادختر جوان‌شوهر 
نکرده؛ با کره»دوشیز کان‌جمم. 
ذوشین - ذو شین - ص. ن . منسوب 
بدوش» شب گذشته» 
دوغ نا (بضم دال) ماست که درآن 
آب ریخته وبهم زده باشند . 

دو غاب - ۱ (بضم دال) دوغ‌آب؛ آب 
۲ هك» هرچیز ی که درآن آب «ر بزند و 
مانند دوغ سفید و آبکی‌شود. 

دوغبا - ا. ( بضم دال وسکون غین ) 
آش‌مامتته اش که در آن ماست‌بزنند. 
دوغلو- ا. (بضم فین و لام) دو بچه که 
دريك موقم ازیک شکم زاییده شوند» 
جنا:4 هم گفته شده . 

دوغو- ٍ (بضم‌دال وغین) درد وجرمی 
که پس از وا کردن روغن با کره درته 
پاتیل باقی بماند. 

دو لگ 1 (بضم دال) آلت نختابی " 
آلت چوبی کهبا آن نخعیر سند»] لت‌فلزی 
چوبی درماشین نخر یسی که‌نخ روی‌آن 
بمچیده میشود. 


دشب» دشمی. 


دوك 


و لش فر. ءد(لقب اشرافی» امیر. 
دو کارد ۰۲.۱ فبچی‌بز رک که 1 آن 
پشم گوسفند را میچینند . 

دو کدان ۰۱ (بضم دال‌وسکون کاف) 
جای گذاشتن دوك » جمبه‌ای که در آن 
دو که‌ای نخر_سی را بگذارند. 
اوه وه 1 (ش بل یا 
" دوك»آلتی کهباآن‌نخ یز شند 

دو کوهانه - . دارای دو کوهان ۰ 
شتری که دو کوهان: داشته باشد, 

د و گانه -ص. دو تابی ۰ هرچیزی که 
مر کب ازدوجزء با دوعنصر باشد » ونیز 
بمعنی‌نماز دور کمتی» دور کنتط نماز. 

د و گاه - ا. یکی از آهنگه‌ای‌موسیقی 
دول باه (بضم‌دال)ظارف‌فلزی باچرمی 
کهباآنآبازچاه میکشند‌ظر ف[بکشی» 
بعر بی‌داومیگو بند # 


دول -ع ۰( بضم دال وفتح واو ) جمم . 


دولت: 

وولا -ص. دوتا» تاشده» آخمیده ۰ 
دولاب 1 (بضم دال )دول آب» 0 
چاه» چرح چوبی‌با دول ور یسدان کهبا آن 
آب ازچاه بکشند» بمعنی کنجه و اشکاف 
کوچك‌دردار که‌توی‌دیوار درست‌میکنند 
نیزمیگونند» دولاه ه مکفته شده » و نیز 

کنایه از آسمان» چرح» فلك. 


1. 


دو دره 


دو لاغ - ۰۱ (ضم دال) نگا. چاخچور. 
دولت -ع» (فتح دال ولام) دارائی » 
ثروت» مال» آنچه بگردش زمان و نوبت 
ازیکی‌بدیگری برسد» گردش‌نیکی بسود 
کسی»زمان‌سلطنت وحکومت‌بر يك کشور 
ونیز بمعنی‌هیثت وزیران» نخست وزیر و 
وزیرآن‌اوه دول‌جمم.دو لتمند: رو تمنده 
مالدار» متمول. 

دوله -ا. (بضم‌دال‌وفتحلام) بشته» تبه» 
بمعنی گردباد وبمعتی ناله و فریاد و زوزه 
سک وشغال هم گفته شده . 

دومو_ص. کسبکه موهای سروصور نش 
سیاه وسفیدباشد» دوموبه هم گفته شده . 
دو ومیدانی- ا, انواع دوها و برشها 
ونیزه برانی و پرتاب وزنه که در میدان 
ورزش انجام میگیرد. 

دون -ع. (بضم دال) بایین؛فرود؛نقیضش 
فوق» وبمه‌نی پبست و خسیس وسفلهوفر ومایه» 
و بمعنی‌غیر» سوا» جز. 

دو یدن - مص. (فتح دال) پشتاب‌رفتن» 
تندرفتن » راه رفتن با شتاب وسرعت . 
وف نده: دص.فا» کسی که‌میدود.دو ان: 
دونده» درحال دوبدن,9۵؛ امر مدویدن» 
بدوه وبمعنی‌دونده هر گاه پس از کلمةدیگر 
در ]ید مانند پردو» نيك دو . 


دو یره - ا(بفتح دال و کسرواو)دوال» 


ده ام نا 


. تسمه» چرخه» دویزه هم گفته شده . 

ذه - ا. (بکسردال) روستا » قرب بادی 
کوچك درخار ج‌شهر که دارای چندخانه 
زوس باه دی ی میگویند 

۵۵ - ا. (بفتح دال) عدد « ۱۰ > سد آزنه 
دهاء -ع.(بفتح دال)زبر کی*تیزهوشی» 
کاردانی» هوشمندی» جودت رآی . 
دهاق -ع. (بضم دال)جمم داهی. 
و‌هار- ۱. (بکسردال) غاره دره» شکاف 
کوه» داهار وداها نیز گفته شدء . 
دهاز .(بفتح دال) بانگ فر باد‌نعره» 
دهاژ هم گفته شده , 

دهاق -ع. (بکسردال) لبالب» لبریز . 
دهاقین -ع (بفتح‌دال) جمع دهقان . 
دهان - ۱. (بفتح دال) عضوبدن انسان 
وحیوان درفسمت سر او که زبان‌ودندانها 
در آن قرار دارد و غذا دز آن جویده و 
نرم میشوده دهن‌نیزمیگویند. 

دوهان بند - ۰۱ ۲ نچه جلو دهان بندند» 
و کنایهازچیزی که‌بکسی‌بدهند کهدرامری 
سکوت اختیار کند ۶ بمعنی بوزبند هم 


وس« 
دهان ذره - |. نگ خمیاژه . 
دهائه ۱ . دهان مانند » هرچیز شمه 


بدهان» مثل دهانه مشك» دها» غار و نیز 


دهری 


میافتد» دهنه هم میگویند؛ ونیز دهانه با 
دهنه بمنی زنگارمعدنی هم گفته شده . 
دهباشی- (بفتح دال) سردستةٌ ده نفر 
سرباز با فراش درتشکیلات سابق‌قشون. 
دهبان - ا. ص.نگهدار ند دم» کدخدا, 
ده‌پنجی- ا.س. (بفتح دال) زر باس 
رت زدی کانط 
بنج دهم‌آن زرخالس باشد . 

دهخدا -ا.صء(بکسردال)) خداوند ده» 
صاحت ده بزر کترده» کدخدا . 
دهدار- ا.ص. (بکسردال) دارندده » 
صاحب ده» کدخدا سر برست مردم ده ۰ 
دهد هی- ا.ص.(بفتح هردودال) ده ده» 
ده تا ده تا ۰ ودراصطلاح حساب: مقادیر 
8 ارقامی که ده ده‌بز ر کت با کوچك‌شوده 
امشاری» ونیزبمنی‌زر بیفش: 

دهر-ع. (بفتح دال وسکون ها) زمانه» 
روز کار» عصروزمان» دهورجمع. 

ده ر گه -ك. ( بفتح دال ورا و گاف ) 
کنابه ازمرد شجاع» دلاور» با غیرت. 
ذهره - ا. (بفتح دال و را) نوعی حربه 
شببه اه نی دای و شمشیر وش‌شیر 
ووادم بر ۳9۱ 3 

دهری -ع. (تحدال کرد 
کسی که منکروجود خدا باشد و بگوید 


میله آهنی وصل بافسار که دردهان آسب | دنب ازلی واندی‌است وصانعی ندازد 


دهستان 


دهستان - ۰۱ (بکسردال وها)چند ده 
تزدمك بهم که جزء بك بخش باشد. 
دهش - ۱. مس,(بکسر دال وها) اسم 
مصدر از دادن» بخشش » عطا» دهشت و 
داشات وداشاد وداشن‌نیز گفته شده . 
ذهشت -ع. (فتح دال وشین) حبرت » 
سر گشتگی» سراسیمگی. 

دهقان -ع. (بکسردال) معرب دهگان 
معنی صاحب ده با رئیس ده » دهافنه و 
دهاقین جمع. 

دهقنت -ع. (بفتح دال و قاف ونون) 
رءاست ده» کدخدایی» کشاورزی, 
دهکده - ا. ) کش دال وفتح کاف و 
دال) دهاقر ,4» ده کوچك. 

ده کیا -ا.ص.(بکسر دال و کاف) کدخدا» 
دهخدا»ر یس وبز رک ده . 

وهکان - ا.ص. (بکسردال))صاحب‌ده ۰ 
رئیس‌ده»بزر گک‌دم» خرده‌مالك» کشاورزه 
بعربی دهقان میگویند. 

دهل - ۰۱ (بضم دال و ها) طبل » طبل 
بز رکت» کوس . 

دهلیز - ۱. (بکسردال ولام) دالان» راء 
تنگ ودراز » راهرو باريك» بعربی نیز 
دهلیزمیگو بند و جمم آن دهالیز است » 
درقارسی دهلیزه‌هم گفته شده . 
همست د ]. (بفتح دالل. ویم) غار. 


زرط دی 


ده تاه (بفتح دال وها) تا دهان- 
دهی -ع. (بضم دال وسکون‌ها)روغن» 
ادهان ودهان « کال #جمع » 
دهناء -ع.(بفتح دال وسکون‌ها) فلات» 
بیابان . 


دهنج -۱. ( بفتح دال و نون ) زنگار 


معدئی» زاج سبز» سوافات دوفر» و کیزج 


| کسید دوفروجوهر ک و کرد» دهانه‌ودهنه 
ودهنه فر نک هم گفته شده ء 

دهن دره -ا. نکا. خمیاژه . 

ذهنه - ا. (بفتح دال ونون)نگا. دهانه. 
دهور-ع. (بضم دال وها) جمع دهر ۰ 
ده و گیر- اعس. (بکسردال) گیرودار» 
جک وسکازه 

دهه - . (فتح دال وها) ده» ده واحد 
ازچیزی» هرقست ده تابی‌ازچیزی کهده 
تا ده‌تا بابقسمته‌ای ده‌تایی تقسیم شود. 
ده‌پاك - ۰۱ (بفتح دال ویا) يك جزء از 
ده جزء چبزی» بك دهم» عشر . 

ذهیو- ۱. (بکسردال وضم با) ده» دیه» 
ناحه» کشور. دهیو پد - دهیوپت: 


ریس مملکت» بادشاه . 


۰ دیب ۰۱ ( بکسردال) دیروزءروز گذشته. 


دی - .۰ ( بفتح دال ) ماه دهم از سال 
خورشدی» ماه اول زمستان. 


دیابت 


وبا بت هط مرض قند » مرضی که 
بواسطهً زاد شدن مقدارقند خون تولید 
میشود » هر اندازه مقدار فند زبادترشود 
ادرار هم مشتر میشود بطور بکه ادرار 
بیمارمیتلا بدبایت تا صه برآبر ادر ارشخص 
سالم میرسد» بیمار بیش ازحد معمول غذا 
میخورد و آب زیباد می ]شامد » همیشه 
خسته وناتوان میباشد» کم کم لاغرمیشوده 
بر ای‌معا اجه این مرض‌هنو زدارویمخصوصی 
ساخته نقدم ما لگ بیان مدشتوو اتکی 
وبرژیم غذائی‌عمل کند خطری‌باونمپرسد» 
تزریق‌انسولین‌نیز گاهی‌مفید وافع‌میشود. 
دبابازن وحم جز(1 صد ارس وسعت صدا» 
آلت فولادی دوشاخه که برای آزمایش 
ارئماشات صدا بکارمیرود . 

ذیات سع. ۳ دال) جمم ده 
دیار-ع. ( بکسردال ) جمم دار بمعنی 
خانه ومحل ومسکن. 

دیار-ع. (بفتح دال وتشدید ,ا) صاحب 
دیز» دیرنشین» ونیز بععنی کس* کسی. 
دیافراگم عصوعتطوهز( حجاب حاجز» 
پردة دل» بردة‌بینی» سوراحخ جلو دوربین 
عکاسی که در روشنایی کمبا زباد آنر اباز 
با تنگ می کنند, 

دیا کودا 3:20 دیافودا » شربت 
کو کناره شربتی که ازجوشاندن پوست 


۰۳ ِ 


دی‌بدین 
خشخاش برای‌بیمار درست کنند . 

دبا لکتيك 26 علم منعق » 
جدل» روش‌جدل ومحاوره» منطق مک 
کارل‌مار کس را هم میگوبند . 

د با لگهنونا دز( مکالمه»میاحثه»صحیت» 
کگفتگوی دونفر : 

دیان -ع. (بفتح دال وتشدیدیا) بحساب 
رسنده» باداش دهنده» حا کمقاضی. 
دیافت -ع.(بکسردال وفتح نون)آبین 
خدابرستی» هرآیبتی که اساس آن‌بر خدا 
پرستی باشد» دانات جه 

دییا - ۰۱( بکسر دال ) نوعی از یارچة 
ابر شمی» بارچه ابر شعی رنگین» دیاه و 
ده نیز کفته شده , 

دییاج -ع. ( بکسردال )) معرب دبا * 
پارچهُ ابریشمی» دیایج ودباییج جمم. 
دییاچه - ۱. (بکسردال) مقدمه * شرحی 
که دراول کتاب نوشته شود بمعنی دوی 
و رخساره هم گفته شده : 

دادن رن (فتح دال) نگاددی بدین 
دیبافر- ا. (فتح دال وذال) دی بآذره 
نام روزهشتم ازهر ماه خورشیدی» جشنی 
زرتشتبان درهشتم دی میگرفته‌اند , 
دی بد ین -۱. (بفتح دال) نامروزیست 
وسوم از هرماه خورشیدی » وجشنی که 
زرتشتبان‌روز بیست وسوم دی‌مبگر فته‌اند» 


دی مر 


ونام فرشته‌ای » دیبادین هم گفته شده . 
دی بمهر- ۱. (بفتح دال و کسرباومیم) 
نام روز پانزدهم ازهرماه خورشیدی » و 
جشنی که زرتشتبان در روز یانزدهم دی 
م9 فتهاند , 

دیبه - ا. (بکسردال وفتح با)انگا. دیا. 
دیبهٌ خسروی - . ( بکسردال ) نام 
یکی از گنجهای هشتگانةً خسروپرویز . 
دلپلم ه۵احزظ گوامی‌نامه » پروانه. 

۵ یبلماات ۱6 دموام:(1سیاستمدارهشخص 
بصیرو کار زموده درامورسیاسی- 

دیبلما تيك عاونا عصهماحزر1 سیاسی 8 
مربوط سیاست»شخصز رت ودارایشغل 
سباسی.هیشت د لپلما تياث: تمام‌سفر اء 
واعضاء سفار تخانهه۱ در بایتخت مك کشور 
« کرديلماتيك». 

دیپلماسی عذهاوز1 سیاست » علم 
سیاست؛فن ار تباط با کشور های دیگر. 
دییلمه ۵و3 دارای دییلم . 
دبه-دیت - ع ۰ (بکسر دال و فتح با) 
خون؛ع۱» دبات جمم. 
دیجور-ع.(بفتح‌دالوضم‌جیم) تاریکی» 
تاریکی‌شب » درفارسی بمعنی‌شب دراز و 
بسیارتار يك گفته شدم . 

دید - ا. مس. (بکسردال) دیدن»نگاه» 
نظر» فقو بینایی. ۵ بدزدن : بر آورد 


۰ 


ددر 


کردن حاصل زراعت با چیزدیگر» 
دیدار- امس.دیدن» روی‌نمودن؛بمعنی 
روی ورخسار» وبمعنی‌چشم وقویینایی‌نیز 
کفته ناوت 

دیدان -ع. (بفتح دال) نا . دیدن 
دید بان - دیده‌بان - ا.ص.نکاهبان » 
سرباز با فراول که بالای بلندی بایستد و 
هرچه از دوریبیند خبربدهد» دیدوان هم 
گفته شدم . 

دید گاه - ا.م. جای‌نشستن‌دیدبان»جای 
بلند که از فراز آن دیدبانی کنند » ونیز 
بمعنی‌چشماندازمنظر ء»دید, کاه ودیده که 
و دید که‌نیز کفته شده . 
دیدان-مس.نگاه کردن*نگر پستن»دیدار 
کردن. بینش: «ا.مص> نگاهنظر»بصورت. 
لیننده: «ص.ذا» اکتا میبیند.ی بد۵: 
مشاهده شده. پهن؛آمر بدیدن؛ببین*ومعنی 
بیننده هر کاهپس از کلمة دیگردر ]ید مثل 
دوربین» نزديك بین . 
دبدن-ع:(بفتح‌هردودال) خوی» عادت؛ 
دأب» روش دیدان هم میگو بند. 

ذیده - ا. چشم» مردمك چشم . 

بل ۵و ر-ص. بیننده» ددبان. 

دیر- ا.ص: (بکسردال) دور » درنگ » 
زمان‌دور»ضد شتاب» وضدزود.د بر کرد: 
دیر کردن:د برشدن» ودراصطلاح بانک, 


دس 


تأخر برداخت وحه سند . 

دیر-ع. (بفتع دال وسکون,ا)) صومعه » 
جامی که راهبان در آن سکونت و عبادت 
کنند» ادیارجمع. 

دیرانی-ع. ) بفتح دال ) منسوب بدبر» 
صاحی دبر: دبر نشین. 

دير باز-ا.س.(بکسردال)زمان‌دورودراز» 
زمان بیشین» دیر بازهم گفته شده . 

دیر بای _ص. (بکسردال و سکون دا) 
دیر پاینده» پایدار» با دوام ۰ 

در فرست - ا.(بکسردال‌وفتح فاو کسر 
را)تلگر اف قیرفوری کهپس ازتلگرافه‌ای 
فوری مخابره شود «دشره». 

ویر لگ - ا. (بکسردال وفتح را) تيرك, 
دبر کتو رتداه)0ع: مدیر» راهنما. 
دی ر کسیون ۲۳600[ سمت » جههة » 
خط سر » ودر اصطلاح‌فیز يك: راستاه 
ذیر گاه 5 ا.ص.(بکسردال‌وسکون را( 
زمان دبر» زمان‌قدم» بو قم‌ودیروقت» 
دیر گاهان ه مکفته شده , 

دیر ند - اص.(بکسردال وفتح را)دهر» 
روز گار» بمعنی دراز ودیر باز وروز گار 
دراز» وبسعنی ذیر کننده ودیر پای وبادوام 
نیز گفته‌انددیر نده هم گفته شده . 
دیروز- ۰ (بکسردال) روز گذشته . 
دير یاز- ا.ص: نگا. دبر باز. 


ن 


1 


دیژیتال 


دیریژ ابل ۰ادده‌ونیزط کشتی هوائی » 
نوعی‌بالون که‌راننده میتواند ] نر ایهرسمت 
که خواسته باشد براند. 

دبرفن - دیر یفن کمن » کهنه » 
قدیمی» دیر انه هم گفته شده . 

دیر ین شناسی- ا.مس,علم | ثارو بقابای 
جانوران» شناختن] ثار وقابای جانوران 
ودرختان که ازقدیم درطبقات زمین باقی 
مانده» فسیل‌شناسی» پالئو نتولوژی» 
دیز- آ (بکسردال) رنک»اون» رنگک 
اسب رنگگ خا کستری» بسنی دس هم 
کفته شدم که شمیه ومانند باشد» بمعنی‌دز 
هم گفته‌اند که قلعه وحصار باشد. 
دیزج - (بفتح دال وزا) معرب دیزه . 
دیز ل‌ آموهز([سیستم موتورهای روغنی 
که‌توسط مختر ع[ لمانی‌بنام دیزل‌اختراع 
شده وهمه‌نو ع روغن‌ونفت را میتوانهعوض 
زین در ]نها مصرف کرد وقدرث [ نها 
نیز ازمو تورهای بنزینی‌بیشتر است. 
دیژه - اص.(بکسردال وفتح زا) دزه 
رنگ»لون» رنگ کی ۱ واسبی که 
رنکش‌سیاه با خا کستری‌باشد» دیز ج‌هم 
کفته شده» بمعنی دزوقلعه‌نیز گفته‌اند, 
دیزی ظرف سا سنکی تاه 
شکل که درآن] بکو شت يخته کنند. 
دیژ یتال ءاهانو‌نط نگا. انگشتانه. 


دس 


دیس 1 (بکسردال آشبه» مانئده‌همتا؛ 
دسه ودس ودیزهم گفته شدم»بطور بساو ند 
نیز با بمض ی کلهات تر ی مشود و معنی 
مثل ومانند میدهد مثل‌تندس؛خابه دس» 
طاقدس» فرخار دس. 

دی عوزظ بشقاب دراز وبزر کت. 
دیسا زر ۱9 ذوسنطار با » 
اسهال خونی» ببساری وا کي که بوسبلة 
میکروب یا انگل مخصوصی‌تولید وباعث 
پبچش شکم ودلدرد وزخم روده و اسهال 
خونی‌میگردد»میکروب آن‌درژاین کشف 
شده وبتوسط مکس با چیز های آلوده 
بمیکروب سرایت میکند , 

د بسك 196 کر د»ضفحةً آهنی کرده 
هرچیز گردبشکل‌فرص» ودراصطلاح‌ورزش 
صفحهٌ چوبی گرد بوزن دو کیاو کرم که 
میان‌طوق فلزی‌جا داده شده و در میدان 
ورزش یر تاب میکنند . 

۵ لسه - 1. (بکسردال) تا دس. 
دلسییلین 6مذامنءوزط انضباطء نظام» 
انتظام» نظم وت رتیب. 

هشن یدام[ ات پدیم بت 
بدهش» او رایده» بمعت داد فده اه 
ی نز 


شب - .شب گذشته . 


دیشلمه - ت.(بکسردال‌وفتعلام ومم) 


۰ ديك 


چای تلخ» چای که‌قند میان آن‌نر یز ند. 
دیفتر ی 0:00:66 خنان » ورم غشاء 
متخاطی با غشاء کاذب» مرضی که در گلو 
بروزمبکند وحلق وحنجره وقصبةالرب‌را 
مبتلامی‌سازد ودرجای بروز آن‌پردهسفیدی 
بنام غشاء کاذب پبدامیشود کهبتدر بچ‌حلق 
وحنجره را فرا میگیرد »و میکروب آب 
سمومی تر شح‌میکند که‌مر بش‌مسومو تلف 
میشود این مرض بسرعتاز یکی‌بدییگری 
سرانت میکندد وگن فووی"افمام. لد 
معالجهٌ آن بسیارآسان است و با تزریق 
سرم ضد دیفتری‌درظرف چندساءت‌مرض 
رف ممشود و یمارشفا می‌بابد. 

دیفر ‏ نسییل اءناصی»16/( دستگاهی 
است‌دراتومبیل که‌قدرت موتوررابچرخعا 
انتقال میدهد وبواسطٌ آن‌چرخه‌ایعقب 
بحر کت درمی آیند . 

دیفروجسی - (بکسردال وضم‌فا وراو 
کسرجیم) مأخوذ ازیونانی»جسم یکه پس 
از گداختن مس درئه دوره ۳ بوته باقی 
میماند» دیفروجاس ودیرجاس ودیفروفس 
هم گفته شدم , 

۵ یفر 1(:16707۵دبر کردن»عقب انداختن 
«نگا. د بر فرست >۰ 

یاک -ع.(بکسردال‌وسکون‌یا) خروس» 
دبوك وادیات جمع. 


دیکتاتور 


دبکتا تور «ده‌نداءز صاحب اختبار » 
مستبد» خود رأی» فرمانروای خودسر. 
دیکته »0:06 املاء » مطلبی که کسی 
بگوید ودیگری پنویسد. 

د لکسیو زر مرتعممه‌تامز کتاب لغت ۰ 
دیگ - ا.(بکسردال)/ظرف‌فلزی باسنگی 
که در آن خوراك رخته کنند. 

دیگ افزار - . دارو های خوشی و که 
درخوراك میریزند مانند زیره و فلفل و 
زرچو» وهل و امثال | نها » افز ار واوزار 
ودنگ اوزاروبوافز ارم گنته شده؟بعر بی 
ابازیر میگویند 1 

دیگ بر دیگ - ۰ ا. (بکسردالوفتح:) 
داروئی‌مر کب از زرنیخ و زنگار وآ"مك 
وزییق که درطب‌قدیم برای معالجهُ بعضی 
زخمها وجراحات ب,کارمیرفته»وآنرامر گگ 
موش‌ساخته هم گفته‌اند. 

دیگیابه - ۱. دیگدان» اجاق » سه بای 
آهنی که دیگ را روی‌آن بگذار ند. 
۵ بگجوش - ۱. خوراك سادورکته و 
دی جوشانده ويخته کرده باشند, 
دیکچه س میکر دار کی کاس 
دبگدان د سای گذاغتن دنک 
دیکیابه ۰ اجا . 

دیگر- ا. غبر» بنگانه» وئیز بمعنی باز و 
مجدد وجزء گر بند . 


۰-۷ 


دینار 


دیگر گون -ص,جوردیگر»طوردیگره 
غییریافته* ونیزیمعنی واژ گون وسرنگون 


ومنقل. وین مب ای 
هم میگویند 
دیلماج بت (بکسردال وسکون لام) 


مترجم» کسی که سخنی را از زبانی‌پزبان 
دیگر ترجمه کند . 

دیلماگ - ۱. (بفتح میم) نگاء دلمك . 
دیم - ا. ( بکسردال وسکون‌یا ) روی» 
رخساره چهره" دیسرهم گفته شم 

ویمه -ع. (بکسردال وفتح میم) باران 
بی‌رعد وبرن که مدنی ببارد ودوام داشته 
باشد» باران پیابی» دیم ودیوم جمع » در 
فارسی زراعتی را میکو بند که‌با آ ب‌باران 
تو ترا ان ندهید 

دیمر- ۰ (بفتح میم‌انگاه دیم 

دی ع. (بفتع دال و سکون یا ) واع » 
فرض» وام مدت داره دیون‌جمم. 

دبن -ع:(بکسردال) مذهب» کیش*آبین» 
طاعت؛جزاء »ادنان جمم» درفارسی‌بمعنی 
روزبیست وچهارم ازهر ماه خورشیدی و 
نام‌فرشته‌ای‌نیز گفته شدم . 

دینار-ع. (بکردال) معرب کلملانینی 
دنار یوس وازدههع(1نوعی پول‌طلا 

قدیم رایح بوده ۱۰ کنون پول عراق دا 
میگویند که معادل بك‌لبرة اتگلیسی است» 


دینامو 


دنآئیرجمم» درفارسی ينك صدم ریال پول 
ایران را میگویند» سابقا يك‌هزارمریال 
را میکفتند . 
۵ بناموهمددرط دینام » دستگاه مولد 
برق»] لتی که قو‌کانیکیراه‌الکتر پسیته 
تبدیل میکنده دستگاهی که تبروی برق 
برای ماشینها تولید ميکند. 
ینام و مترءتاخ مه هه دردآدراصطلاح 
فیز مك: نیروسنح»[ لت سنجش‌نوه, 
دشامیت مه رماده قابل انقجار که 
از تر کیب نیتر و گلیسیر ینب مواددیگر پدست 
میآید وبرای‌تر کاندن وانفجارچیزی با 
جائی بکارمیرود. 
دینامياك ونرونصه‌درط مربوط بقوه» 
فیرویی* مبعث حر کت اجسام»علم‌حر کت 
اجسام با قوه برق. 
دینساقوس- دیفساقوس- (یکسر 
دال) مأخوذ از بونانی» گیاهی‌است پر خاره " 
بر گهای آن شبیه بر کت کاهو و چسیده 
پسای» درمیان بر کک وسان آن‌کرمهای 
رپزسفیدتولید میشوده وآنراخس‌الکلاب 
ومشط الر اعی‌نیزمیگو بند» بفارسی‌طوسلت 
شُتّه شدم , 
دنه - . (یکسردال) دوز 
۵لو- ۰۱ (بکسردال وسکون یأْ) موجود 
خیالی و افسانه‌ای که هکل اوشبیه انسان 


۰۸ 


" دیوچه 


اما سیار تنومند وزشت و مهیب و دارای 
شاح ودم بوده . 

دبوار-۱. آنچه ازخشت و کل‌با سنگ 
با آجریا چیزدیگردر کنارة زمین‌یاچهار 
سمت خانه دزست کنند وجائی دا با آن 
محصورسازند» دیوال ه مگفته شدم , . 
۵بو‌اره - ۰۱ دبوارمانند» مانند دیواره 
هرچیزی که مانند دیو ارباشد. 

دیوان - ۱. دفترخانه» و ايز بمعنی دفتر 
حساب ودفترشعره»و کتابی که‌اشمارشاعری 
در آن چاپ شدهباشد » بعربی نیز دیوان 
قت وید و جسع نّ دواوین است ۰ 
دبووان کشور :داد کاه فرجامی» دیوان 
لیر ابیز | 

ویو انه - ص. منسوب بدیو " بی‌خرد * 
بی‌عقل» مجنون» کسیکه عقل‌او زائل‌شده 
باشد.ن ی وا نگی؛ بی‌عقلی؛ جنون. 

دیو باه - ۰۱ (بکسردال)نگا. گردباد. 
دیو با - ۱. (بکسردال) نگا. عنکیوت. 
دپوث -ع. (بفتح دال وضمیای‌مشدد) 
مرد بی‌فیرت. 

دیوجان -ك. (بکسر دال وسکون با 
وواو)بدنفس»بدطینت» بمعنی پیروسا لغورده 
وسخت جان هم گفته شده. 1 

دپوچه - ء(بکس‌دال) بیب؛ پید؛بمعنی 
زالوهم گفته شده » دوك هد کته اند 


دیوخار 


دپوخار- ا. بوته بزرک خار. 
ذیوذار- ا. نوعی ازسرو» درختی‌است 
بسیار بلند وتنومنده‌چوب آن‌چرب وتندبوه 
ازچوب آن دکل تفتی درست مد ۰ 
دیو داروهم کنته شده , 

دبودل - ك. تبره دل» بددلستکدل» 
بمعنی‌شجاع ودلیر هم گفته شده . 
دبورخش- ا. (, بکسردال وفتح را)نام 
یکی از آهنگهای‌قدیم‌موسیقی دیف رخش 
هم گفته شده . 

دبوزای - ك.دیوزاده»بچهُ دبوو کناه 
از اسب‌قوی هیکل. 

د بو سار_ص,(بکسردال‌وسکون‌یا) دیو 
مانند» مانند دیو» زشت» بدخو. 


۵ او لگ ب ا, ( بفتح واو ) 3 دبوچه 


۰۹ 


دیهیم 

دب و کلوچ - ۱. (بضم کاف ولام) کودك 
مصروع؛ کودك جن‌زده . 
دیولاخج - ا.م, دبو گاه»‌جای‌دبو»بابان 
وسیم وهولناك ودور ازآبادی. 
دیون -ع. (بضم دال ویا) جمم دین. 
دوه - ا. (بکسر دال و فتح واو) کرم 
یله کر م ابریشم. 
د بو بز بون جهاوز1([۷ تقسیم» فسمت » 
سکره تاونت زا 
قبه - ا. (بکسردال وسکون باه و های 
ملفوظ) نگا. ده . 
1-0 . (بفتح دا رن ها) افسر» 

کلاءیادشاهی» ودر اصطلاح هوا شناسی؛ 
حلقه‌ها ی ازبخار که کرد ماه با خورشید 
,بدا مبشود» داهیم وداهم نیز کفته شده , 


ف - حرف بازدهم الفبای فارسی که ذال 
تلفظ میشود و آثرا ذال معحمه و دال 
منقوطه هم‌میگوبند»بحساب ابجد « ۰۰ ۷> 
ذالقه -ع. (بکس هبزه) چثائی» یکی 
ازحواس‌پنجگانه که‌با آن‌مز #چیزهادر بافته 
میشود والت آن زبان‌است. 

ذات -ع. موّنكث ذویمعنی صاحب » ونیز 
بمعنی نفس وعین وجوهروحقیقت چیزی » 
ذوات جمع. 

ذاتالبروج -ع. فلك هشتم. 
ذات‌البین -ع. حالت و حقیقت رابطهٌ 
بین دونفر با دو دسته»آنچه میان‌دوباچند 
نفرباشد ازخوبی با بدی» میانجی. 
ذاتا لجنب -ع.(بفتح‌جیم‌وسکون‌نون) 
ورم‌بردةٌ درونی بهلو که‌باعش درد بهاوو 
نب وتنگ نفس وسرفه میشود. 
ذات‌الر یه - ع. دردو ورم که مراثر 
سرما خورد گی در ره پیدا میشود » 
پنومونی؛ درفارسی‌سینه پهلوهم‌میگوبند, 
ذات) لصدر-ع.ورم پردهٌ صینه " بمعنی 
اندیشه وراز درون یز میگویند. 


ذاکردع . ( بکس کاف ) باد کنتده ۰ 


با[ ورنده» ستاش کنندهخدا»بمعنی‌روضه 
خوان هم میگویند . 

ذا کره سع. منت ذا کره فوة باطنی که 
مطالب را در ذهن نگاه میدارد, 
ذاهپ -ع. زوندمی در 

ذئاب -ع. (بکسر‌ذال) جمع ذلب . 
ذْلب-ع.(بکسرذال‌وسکون همزه) گر کگک» 
ذثاب و دوبان جمم . ذق‌بان) لعر ب : 
دزدان وراهزنان عرب . 

ذباب -ع(بضم‌ذال)مکس؛ یشه» زنبوره 
أذ4 وذبان « بکسرذال وشدید با جمع» 
وانصدش ذیایم 

ذبایح -ع. (بفتح ذال) جمع ذبیحه. 
ذیح-ع.(بفتح‌ذال) کلوبر بدن»سربر بدن» 
و«یکس‌ذال» کلوبریده . 

قبل -ع. (بفتح ذال وسکونبا) استخوان 
روی پشت لاك بشت. 

ذبیح-ع. (بغتح ذال و کسر با) مذبوح» 
گلوبریده شده * حبوانی که برای کشتن 
وقربانی کردن لابق باشد. 

ذپیحه -ع. موّنت ذییح»حیوانی کهبر ای 
کشتن آماده‌باشد» ذب تح‌جمم. 


ذخاتر 


ذخاثر-ع. (بفتح ذال) جمع ذخره ۰ 


فخرس (بضم‌ذال وسکون ۷ خا) آندوخته» ۱ 


س انداز» اذخار ج 
و ۰ بح ذال )بس‌انداز ‏ 
اندوخته » هر چیزی که برای روزمبادا 
نگاهدارند» ذخاثر جمم, 
فر-ع. (بفتح دال و تشدرد را) مورچهٌ 
ریز» اجسام سیار ریز که درشعاع ۲ فتاب 
دیده میشوده واحدش ذره . 
ذراری -ع. (بفتح ذال) جمم ذربه. 
ذرار یح -ع. ( بفتح ذال ) جمم ذراح 
« بضم ذال و تشدید را» حشره‌ای است 
بالداربررنکک سبزیاآ بی» دارای دوشاخك 
درازه غالی روی کباههای تازه مینشیند » 
سم شدیدی دارد» بیشتر بلفظ جمم‌نامیده 
موه 
ذراع-ع. (بکسر ذال) دست انسان از 
آرنج 5 سران‌گفتان» ساعد , 
ذرابع سدع (بفتح ذال) جمم 
ذرت -ع. (بضم ذال وفتح‌را) نوعی از 
غله» کیاه آن دارای بر گهای دراز وساقةً 
راست ونازكت» دانه هاش در دوی شاه 
کو تاهی بشکل‌خوشه بهلوی هم وپیوسته 
بیکدیگر تشکیل میشود این دانه ها را 
میتوان مانند گندم آرد کرد وبرای‌یختن 
نان پکار پرد» غالباآ نرا رویآ تش‌بریان 


ذُر سه. 


اک ذقن 


میکنند و میخورند » جواری و بلال هم 
میگو بنده يك قسم ذرت دیگر هم هست 
که دانه‌هایش ریز وسفید است و مانند 
خوشه از گیاه آویزان‌میشود و آن‌راذرت 
خوشه‌ای وذرت‌فر نگی‌هم میکوه 
ذره -ع.(بفتح ذال ورای مشدد)مورچة 
ریز» هرچیزبسیار ریز » هريك از اجسام 
ریزه‌ای که در شماع| فتاب دیده میشود. 
ذره ببن: عدسی کوچك که چیزهایر یز 
در زیر آن درشت دیده میشود. 
ذرخش-.(ضم ذال وفتح را) درخش؛ 
روشنی» برق آسمانی: 
ذرع -ع. (بفتح ذال وسکون‌را)اندازه 
گرفتن پارچه با چیز دیگر با ذراع» کز 
کردن» ونیز بسنی کز که مقیاس طول و 
معادل۱۱ کره مبباشد. 
ذروه -ع.(بضم‌با کسرذال وسکون‌را) 
بلندی» بالای چبزی مانند قله کوه . 
ذریات -ع. (بضم ذال وتشدید را ویا) 
در 4 ۰ 
ذربه -ع. (بضم ذال وتشدید را و با ) 
فرزند» نسل» ذر بات وذر ادی جمع. 
ذر بعه -ع ۰ (بفتح ذال و کسررا)وسیله» 
دست آویز» ذرائع 
ذقی -ع. (بفتح ذال واف) زنخ» چانه» 
زنخدان» اذفان جمع» 


ذکء ۲ 


قکاء -ع.(فتح ذال) تیزهوشیزیر کی 
ذکاء -ع. (بضم ذال) خورشید. 

ذ کاوت دج (بفتح ذال‌وواو) یزهوشی» 
زیر کز هوشیاری. 

کر-ع. (بکسرذال) باد کردن»وبمعنی 
دعاء » نماز» ورد اذ کار جمع. 

کر-ع. (بفتح‌ذالو کاف)مردنر+خلاف 
ماده؛ ذ 
ذکور-ع (بطم ذال و کاف))جمعذ کر. 
دی ۰( بفتح ذال و کسر کاف و 
تشدید با ) زيرك» هوشیار»اذ کیاهجمم. 
ذل -ع. (بضم ذال وتشدیدلام)خواری» 
نرمی» فروتننی» انقیاد » تواضم. 

فل -ع. (بکسرذال وتشدید لام) رفق و 
نرمی» اذلال جمم . 

ذلاقت -ع. (بفتح ذال وقاف) فصاحت. 
تیززبانی . 

ذلالت -ع. (بفتع‌ذال ولام)خوارشدن» 
ذلیل‌شدن» خواری. 

فلت -ع. (بکسر ذال وفتح لام مشدد) 
خوارشدن؛ پست‌شدن» خواری: 

ذلول -ع. (بفتح ذال وضم لام ) رام » 
مطینم» ذلل واذله جمع: 

ذلیق -ع. (بفتح ذال و کسرلام)نصیح» 
تمزازبان: 


ذلیل -ع. (بفتح دال و کسرلام) خوار» 


تا 


ذوالجلال 


بست» اذلاء واذله جمم. 

ذم- ع.(فتح ذال وتشدید میم)نکوهش» 
بد گویی»خلاف مدح» ذموم‌جمم ۰ 
ذمائم -ع. (بفتح ذال) جمع ذمیمه: 
ذمه -ع. ( بکسرذال وفتح میم مشدد ) 
امان » ضمان» عهده» یمان » ذمم جمع ۰ 
اهل ذمه : همهدان از بهود ونصاری 
که درممااك اسلام زند گانی متکتندا 7 
ذمی -ع. (بکسرذال وتشدید میم و یا) 
آنچه برعهده وذمهً کسی,اشد» زذهاری»و 
کلنود ی :او امان داده شده . 

ذمیم -ع. (بفتح ذال) نکوهیده» زشت» 
ناپسنده ذمام «بکسرذال» جمم. 
ذمیمه- ع.(بفتح‌ذال و کسرمیم)نکوهیده» 
زشت» ذمائم جمم . 

ذلب -ع. (بفتح ذال وسکون‌نون) گناه» 
کارناروا» جرم » ذنوب جمع. 

ذ نب -ع. (بفتح ذال ونون) دم » دنب » 
دئباله» اذناب جمم » 

ذنوب -ع ۰ (بضم ذال و نون) گناههاه 
و ذثب ۰ 

ذو-ع. (بضم‌ذال) صاحب» دارنده . 
ذوا ثب -ع.(بفتح ذال) جمع دوه « بضم 
ذال» معنی ناصیه وموی پیش سر. 
فوات -ع. (بفتح ذال) جمم ذات. 
ذوالجلال -ع صاحب چاه وجلال 


دوالجناح 


ذوالجناح -ع. (بفتح جیم)صاحب‌بال» 

اسب تندروهنام‌اسبی که حضرت‌امامحسین 

در کر بلا بر آن سوارميشد. 

و الحجه -ع.( بکسر حا و فتح جیم 

مشدد)ماه دوازدهم ازسال‌قمری ذیالحجه 

و ذی‌حجه هم میگویند. 

ذوا لفقار-ع. (بفتح‌فا)نام ششیرحضرت 

عل تانب 

ذوالقدر- 3 صاحب‌قدر»دارای‌حرمت 

ووقار» دارای قوه وطاقت . 

ذوالقعده -ع. (بفتح قاف ودال) ماه 

بازدهم ازسال‌قمری» ذی‌العقده و ذشعده 

هم میگویند . 

ذوالمنی -ع. ( بکسمیم وفتح نون ) 

صاحب‌منت‌ها وصاحب احسانها . 

ذوب -ع.(بفتح‌ذال) کداختن» آب‌شدن» 

واشدن چیزی دراثرحرارت. 

ذو بان دغه (بفتح ذال وواو) کداختن» 
اخته شدن. 

ذوحیا لین-ع.(بفتح‌حا وتا)دراصطلاح 

حیوان‌شناسی:جانورانی که در آب‌وخشکی 

هردو زند کی متکنند ۰ 

ذو ذ لپ -ع. (بفتح‌ذال‌دومو نون)دمدار» 


تاد ز ذیل 


دنباله دار . 

ذوز فقه -ع(بنتح زا ونون وقاف)یکی 
از اشکال هندسی»شکل چهار ضلمی که‌دو 
ضلم آن متوازی باشد . 

ذوسنطار با ری دسانتری. 
ذوفنون ماع صاحی هنرها؛ وی 5 
چندین هثر داشته,اشد. 

ذوق -ع. (بفتح ذال) چشیدن‌چشایی» 
ونیزیمعنی‌طبم وسلیقه » در فارسی بمعنی 
خوشی ونشاط هم میگویند, 

ذوو جهین -ع.نگا. ابهام. 
ذوی‌القر بی -ع. خویشاوندان . 
ذهاب -ع (فتح ذال) رفتن» گذشتن. 
ذهب -ع (بفتح ذال وما) زر» طلا. 
ذهی -ع. ( بکسرذال ) توة باطنی که 
مطالب را بیاد نگاه میدارد» اذهان‌جمع. 
ذهول -ع. ( بضم ذال وها ) فراموش 
کردن» فراموشی» غفلت. 

ذی -ع. (بکسرذال) بسنی صاحب ودر 
اول کلم» درمی .د مثل ذیجاه» ذسحق. 
ذیل -ع. (بفتح ذال وسکون .ا) دامن» 
پایین» دم» دنباله» اذیال جمع ۰ 


ر حرف دوازدهم الفبای‌فارسی که رای 
مهمله‌هم نامیده‌میشود»بحساببجد « ۰ ۲۰ > 
هل بل آمیشود متل «سوزاع[ 
سولاح» «دیوار دیوال» ۰ 

رائج -ع. (بکسر‌هیزه) روان»رواءبول 
8 کالاگی: ند دداج داشته باشد. 

رالح -ع. بو کننده» بودهنده. 

رائحه -ع. موّنث رائج؛ نسیم بوئی 
که بمشامبرسد خواه بوی خوش‌بابوی‌بده 
رائحات و روائح جمم. 

رانض - رایض-ع. رام کننده اسب‌با 
حبوان وحشی» کسی که کزه‌اسب‌راتر ببت 
کند و باو راء رفتن باد بدهد » رواض 
«بضم را وتشدید واو > جمم. 

رایض سدع (بکسربا) شیر درنده , 
رابط -ع. ربط دهنده» واسطه میان دو 
فر یا دوچیزهونیزبسنی راهب بازاهد. 
رابطه -م. مت رابط علات» بیوند 
علاقه‌بین دوچیز با دونفر»۲ نچه که دوچیز 
پا دونفر را بهم پیوستگی وارتباطبدهده 
روابط جمم . 

رابع -ع. (بکسربا) چهارم . 


رایرت 20۷ گزارش * ببان خبر» 
روات؛ سخن‌چینی. ۱ 

راب -ع ۰ (بکسرتا) دام ۰ برقرار ۰ 
وظیفه» مسته‌ری » جیره» رواتب ج 
راتع-ع. (بکسر تا) چر نده» چرا کننده» 
کسیکه بخوشی و کامرانی زند گیکند. 
راتق-ع.(بکسرنا) سته کنندم» کتتکه 
رخنه وشکافی رامندد » کسی که «ندوست 
کاری در دست اوست. 

رائیانج - . (بکستا وفتح نوناصمغ 
درخت صنوبر که ازتنة آن‌ببرون میآ بد 
وروی پوست منء‌قد میگردد یاآنکه‌روی 
آ نش میجوشانند ومیگذارند منعقدشوده 
رائینج وریتانج ورشینه ورخینه ورخینه 
هم گفته شده»یعربی نیزر انینج ودرفرانسه 
کلفان نامیده میشود. 

راچح -ع. چربیده » افزون» بر تر. 
راجز-ع. (بکسجیم) رجزخوان» کسی 
که‌شعری ازبعر رجز بخواند. 

راجع -ع. باز کردنده» بر کشت کنندم» 
باز [ بنده» رواج 


راجل -ع. (بکسرجیم) پیاده »کسکه 


راجه 


پیاده راء برود» رجال «بشم را و تشدبد 
جیم» ورجاله جمم. 

راچه - هد .( بفتح جیم ) لقب حا کم و 
فرمانروا درهند . 

راجی -ع. (بکسر جیم) امیدوار. 
راح - ع . شادمانی» سرخوشی» تشاط » 
سیر 19 شراب . 

اراحت -ع.(یفتح‌حا)آسا یش»سود گی؛ 
آرامش» خلاف تعب. 

راحل ۵ (بکسرحا) کوج کننده ۰ 
راحله -ع. (بکسحا) حیوان‌بار کش‌با 
سواری » رواحل جمع ۰ 

راحم ع. مهر بان»[ مرزنده»بخشاننده» 
کسیکه رحم کند ورحمت آرد. 

راخ - ا. غم» غصه. اندوم» رنج. 

راد -ص. بخشنده» جوانمرد»نجیب؛معنی 
دایروشجاع‌وحکیم وخر دمندنیز گفته‌شدمه 
رادمرد هم مب‌کو بند» 

راد‌بوی -۱. نگا . داربوی. 

راذه -ع. (فتح دال مشدد) علامتی که 
درموقم رسیاه بر واصلاح ارقاما کیت 
بالای] نها میگذار ند. 

رادع مه (بکسردال ( باز دارنده » 
باز ایستاده کننده» مانم. 

رادمنش -ص. (بنتح میم و کسرنون) 
سخی» کر یم» سخاییشه» جوانمرد» 


۱6۵ 


رادیو کرافی 


راذیا تور دنهد مغزن آب در 
مو تور که‌دارای لوله‌های‌عمودی وپره‌هاي 
متعدد میباشد و آب از نجا درا طراف 
ملتقرها جر بان پیدا میکند. 

7 اد کال |112۵ صلی؛اساسی+طرفداز 


اصلاحات" اساسی 

رادبو 8 دستگاه گيرندة امواج 
صوات اصداها و آوازهائی را که از 
مر کزافرستنده بخش میشود میگیرد و 
بوسیلهٌ بر با باطری کارمیکند » توسط 
مار کونی ابتالیائی اختراع شده . 

راد بو ] کتیوه:۸۰۱- ۵0:0جسمی 
که دارای خاصیت رادیو ] کتیویته با 
تشعشعات اتمی ازقبیلاشعةٌ الفا وبتاو گاما 

میباشد مانند رادیوم واورانیوم وتوربوم. 

راد بو ] کتیو بته ۸۰۷۷16 - 3810 


| تشمشم بعضی‌اجسام که‌اثرفیزییکی دارنده 


عناصری که اتمهای ]نها تجز به شده و 
شماعهائی از آنها خار 3 میشود» خاصیتی 

که‌برخی اجسام ازقبیل رادبوم واورانیوم 
دارند . 

راد بو ترا بیء20:0۱۳۵:۰ معا لجه 

باریون ایکس. 

راذب سکیی 2010606 بر توببنی 
راذیو گراقی عنطصمتوه :1128 نگا. 

تفس ری 


راد,ولوژی 


رادبو لوژی عءنعه0۱ن۹20 یر توشناسی. 


راد بو لو ژ بست »اعنوه(52010 پر تو 
شناس» کسی که متخصص درمعا لحم ض‌ 
با اشعه برق میباشد. 

راو بوم صتان۲2 عنصر 
گرانبها که درسال 7۱۸۹۸ 


ی تار ای اه 
وتواید حرارت هم میکند وهزار بر ابرطلا 
ارزش دارد. 

راز ا. سره مطلب بوشیده‌وینهان مطلب 
نهفته دردل» راژه هم کفته شده ۰ 
رار-ا. ص.بناه گلکار» والاهوگر4 کته 
پیشه‌اش کارهای ساخته‌انی است» درعر بی 
بععنی رئیس وبزر گتر بنایان میگویند * 
اصل آن رائز بوده» رازة جمع 
رازبان -ص . (بسکون زا) راز دار » 
رازنگهدار»‌صاحب رازه درقدیم کسی را 
میگفته‌اند که عراش و مطالب مردم را 
پمرض پادشاه میررسانیده . 
رازق-ع.(بکسرزا) رزق دهندهءروزی 
دهنده» روزی رسان . 

رازقی-ع. ضعیف » سست» و نوعی از 
انگور که دانه‌های ریز دارده ونیز بمعنی 
شرآب» درفارسی‌نام کلی است سفید وپر بر 


۱ 


راست 


وخوشیو که از آن عطر هم میگیر ند ۱ 
رازقیه -ع. (بکسرزا وقاف وفتح بای 
مشدد) جامه کتانی سفید » بمعنی شراب 
هم میگویند » 

راز اد -ا.(بفتح زا) کیاهی است خودرو» 
ساقه آن بندبند وتو خالی و مانند لبلاب 
بدرخت واشیاء محاور خود مبیبچد و الا 
میرود وبلندیش تاه مترمیرسد» بر گهایش 
شیب موه گله‌ای آن خوشه‌ای»میوه‌اش 
فهوه‌ای رنگک» میوه‌های شاف زره اون 
در ] بجوسازی بکارمیرود . 

رازی -س.ن. (بکس‌زا) منسوب بری» 
اهل ری » ازمردم ری. 

رازیان - رازبانه - رازیانج -. 
(مکسرزا) بادیان» بادبانه «نگا. بادیان>. 
راز ینه -۱. (بکسرزا)راه زینه» پلگان؛ 
پاشیب» راهرواطا با بشت بام که دارای 
چند بله باشد . 

راژ-ا .قمه» نوده» خر من‌غله») نمارغله»ر اش 
هم گفته شد , 

راژهع:3 ۳ هاری. 

راسپ -ع. (بکسرسین)ته نشین شوندهه 
ته‌نشین شده»] نچه ته ظرف نشیند. 
راست -ص,] نچه درطرف راست باشده 
مقابل‌چپ» وبمعنی‌سخن درست»ضددروغ 
کشیده وبی‌پیج وخم» خلاف کج 


راستا 
راستات ا. (» بسکون‌سین) راست؛خلاف 
کج ودر اصطلاح‌فیز بث: امتداد. 


و استاد - 1. (بسکون-ین)وظیفه»جیره» 
مستمری» رستاد هم گفته‌اند ۱ 


راسته ا.ص,((بسکون‌سین)راست» راه 
راست» هرچیزراست» بمعنی‌صف ورده و 
صنف هم عونت 

راستین -ص.ن. منسوب بر است؛»راستی" 
حقمقی» واقعی؛ راستنه هم گفته شده . 
راسخ -ع. ثابت» برفرار » استوار. 
راسن- ۱ .(بفتح سین) گیاهی است‌دارای 
بر کهای بهن‌وخشن» کلهایش کبودرنگگ 
دانه‌هایش ریزوتنده بخ ن جسی صرح 
رنگ وخوشمو» در جاهای‌سنکلا خمیرویده 
زنجبیل شامی هم میگویند. 

راسو- ۱. ( بضم سین ) جانوری است 
قراس ازموش خانگی»رنگش‌خا کستری 
سیرومایل بزردی» مار را میخورد»موش 
را مبکشد» درنزد مصر بهای قدیم مقدس 
بوده»] ترا موش خرما هم میگویند؛بعربی 
ابن‌عرس‌نامیده میشود . 

راش ار 

راشد -ع. راه راست‌بافته» براه راست 
رونده» کستکبراه راست‌برود. 

راشر -ع ۰ (بکس‌شین) رشوه دهنده . 
ر اشيتيسم 6«ونان:8 مرض نرمی 


#۴ 


رافضه 


استخوانها که یشعر در کودکان که 
غذای کافی نمیخورند و وبتامین 1 بقدر 
کفاف پبدن ]نها ثمپرشد ولد میشود و 
استخوان بندی بیهار بعالت غضر وفی‌باقی 
میماند وستون فقرات کج میشود » معالجه 
آنبا خوردن غذاهای و تامین‌داروعصارء 
رن ماهی و استراحت 
آتاب ضورت میگیرد. 
راشيتيك عدونانط» 12 سمار مبتلا به 
نرمی استخوان . 


۳ ۰ 0 
در معرض اشعه 


راضی-ع. خشنود» خورسند . 
راعی-ع. چوبان» شبان » نگهبان گله » 
کسی که‌قومی را رعایت وسر پرستی کند» 
رعاة ورعیان « یشم را» < 

راع - ۱. مرغزار»صحرا؛ دامنه‌سیز کوه 
که وصل هحرا باشد. 

راغب -ع. خواهان» مابل : 

رافض -ع. ( یکسرفا اترك کنند, . 
وا گذارندم» رفضه ورفاض جمم 

ر افضه -ع. گروهی آزمردم یالشکریان 
که پیشوا با سردارخود را وانگذارند و 
از اوبر کردند» گروهی ازشیعه که بازیدان 
علی‌بن‌حسین بیعت کر ده‌بعداوراو| گذاشتند» 
اهل تسنن تمام‌فرق‌شیعه را رافه ویروان 
این مذهب را رافضی میگوش زیرا که 
شیعه خلافت سه خليفهٌ اول را رفض ورد 


4 

کردند» روافش جمع. 

رافع -ع. بردارنده» پات ناد 
رافو نه - ۱ (بضی‌فا) نگاء پونه . 
رافه - . (یفتح‌فا) کیاهی است بیابانی 
شبه موسیر که پخته‌وبر بان کرد آن‌خورده 
میشود» زافه هم گفته شده , 

راقم ع.زو سنده» محر ر. 

راقی- ام الا رونده * کته مدارج 
علم و دانش را پیموده در عربی بمعنی 
دعانویس هم میگویند » رقاة ج 

راقیه -ع. (بکسرقاف) موّت راقی . 
رالگ -۱. قوح» گوسفند جنگي * بسمنین 
کاس چوبی وبمعنی نخ هم گفته شده . 
راکاره -ص.(فتح رای دوم)زن‌بد کار» 
فاحشه» قجبه» روسیی. 

ر الا ندرول!(0: ۸۵0 :00 بجنبان 
وبچرخان» نوعی از رقص با حر کات‌نند. 
را کپ -ع. سوار» سوار براسب باشتر» 
رکاب «بضم را وتشدیدکاف» و ر کیان 
«یضم را» ور کوب جمح و 

را کبه (بکس کاف) مونث را کب 
روا در 

راکت 11-6 لت که در بازی 
تنیس بدست میگیرند و توپ‌را با آن 
هیز نند . 


راکد -۶. (بکسر کاف) آرام و ثابت » 


۱4۸ 


رامیار 


بجامانده» در یکجا استاده : 

راکع -ع. ر کوع کننده » خم شوندهه 
سرفرود آورنده » فروتنی کننده . 

رام -ص.آرام » خو گرفته» فرمانیردار» 
خلاف توسن وسر کش. 

رام -۱. نام روز بیست و یکم ازهرماه 
خورشیدی» ونام فرشته‌ای . 

راهج -ع. (بکسرمیم) نیزه‌دار. 
رامش - ا. مص, ( بکسر میم ) مخفف 
آرامش» آسایش فراغ وسکون؛ بمعنی 
سرودو ] وازوشادی وطرب هم گفته دم 
را مشت هم گفته‌اند. 

رآمش‌جان -ا. (بکسرميم وشین) نام 
لحنی ازسی‌لحن باربد, 

رامشگاه - ا.م.آرامشگاه جای عبش 
وطرب» رامشگه نیز گفته شدم . 
رامشگر- ص. فا. نوازنده » خواننده » 
مطرب» خنیا گر» رامشی‌هم گفته شد , 
رامشی-ص. نگا, رامشگر. 

رامی-ع. بر تاب کننده» تیراندازسنگ 
انداز» رماة ورامون جمع. 
رآمي‌زسسن۴ نوعی ازبازی ورق. 

ر امی»ز«12 کیاهی است‌دارای‌ساقه‌های 
پلند » بلندش:ا سه مترمیرسد» الباف ان 
شمیه ابر یشم ودر نساجی ,کار میرود. 


رامیار-ا.ص.(بسکون میم)نگا . رمیار, 


ران 3۹ 


ران- اسر ین کفل؛قستبالای‌پای‌اندان 
با حیوان ازمقعد تا سرزانو؛[ لست‌وااست 
و آلر وا کرهم گفته شدم , 

راندمان ۷ ر کار کرد. 
راندن - مص. روان‌ساختن»واداربرفتن 
کردن؛ بیرون کردن» دود کردن ازییش 
خوده» راه انداختن وراه بردن چهاریابان 
با اتومییل اهواییماءراننده: دص.ذا» 
کسی که درشکه با اتومبیل با هواییما 
را مبراند رانده:«ص,م» طرد شده ۰ 
دور کرده شده ازنزد کسی ۰ رال : امر 
براندن» بران» و بمعتی راننده هر کاه با 
کلم دیگر که شود مثل قایق ران» 
آنوه‌میل‌ران» اراه ران. 

رانکی- ا, تسمه عقب یالان که‌روی‌ران 
ستورقر ارمیگیرده بارده» بالدم. 

رفن - !. (بکسریا فتع‌نون) شلوا * 
و اوعی زره ارکله در قدیم هنگام جنگ 
میپوشیده‌اند وروی رانها را میگرفته. 
راو چه- ا.(بسکون واو) نوعی‌ازانگور» 
روچه هم میگو بند. 

راود - ا.(نتح واوازمین‌پر آب زعلف؛ 
سبزه زار » چرا گاه» رواد هم کفته شا 
راورا - ۰ (فتح را وممزه» بابسکزن 
همزه و واو) خاربشت» جوجه‌نیفی. 
راوش -ا. نکا. زاوش. 


راهب 


راوك -ص. (بفتح واو) صاف واطیف 
وروشن» بی‌غش؛ بی‌درد . 

راو ند تداع (بفتح واو) نکا ۰ ر بونكء 
راووق-ع. (بضم واو) پالونه » ظرفی 
که ورن غزان رخاف اکن 
راوی -ع. روایت کننده » نقل کنندء 
سغن وخبراز کسی» رواة جمم. 

راو یه -ع.(بکسرواو وفتح‌با)نقل کنندة 
سخن یا حدیت» راوی» روایا جمع » ونیز 
بمعنی‌مشکگ باداوبزر ک۲ بکشی»وحوانی 
که 1 او 1 بترفید 

راوبز- 1 (بکسرواو) تا خارشتر. 
راه - ا.هرجائی‌اززمین که مردم‌از آنجا 
رفت و آمد کنند» گذر کاه» جاده * بمعنی 
قاعده وقانون‌وردم وروش»و کرت ومر تبه 
هم گفته شده» ره نز هشگوتدا 

راها تحام - ك. زادوراحله» لوازم‌سفر» 
بععنی‌مر کب؛ وبمعنی‌قاصد وييك هم گفته 
شده» ره انجام نیز گفته‌اند. 
راه]ورهد-.(بنتح‌واو)سوغات»ارمفان» 
چیزی که کسی ازسنر برای دوستان‌خود 
بباورد» راه آور وره آورد وراهواره و 
نور اهان ونورهان ن زکفته شده , 
راهآهن - ۱. جادة ریل کلاری‌شده که 
رن از روی‌آن عبورمی کند . 

راهپ -ع۰ ( تکسن ها ) پارسا وعاید 


راهبان 


نصاری» دیر نشین» کسبکه در دیر بعبادت 
مشغول باشد» رهبان «بضم را؟ جمع. 

ر اهبان-ا.ص.(سکو ن‌ها) نگهبان‌راه . 
راهبه -ع. (بکس‌ها) مت راهب‌زن 
دیرنشین» راهبات ورواهب جمع. 


راهبرس. ( بفتع با ) راهن کنیکه. 


دیگری را راهنمابی کند »و کسبکه راه 
بمقصد پیرد؛ رهبر هم میگویند. 
راه‌پیما ص. راه‌ییها نندم» تندروه اسب 
پا استر تندرو که بر آن سوار شوند. 
راه‌پیمایی: پیاده روی» گردش‌پباده . 
راهدار - ۱ص .(بسکون‌ها) پاسبان و 
نگه‌یان راه» کسبکه باج راه بگرد. 
راهرو - 
کوریدور» رهروهم میگو ند . 
راهزن -س. دزدی که دربیابان ومیان 
راء جلومردم را بگیرد و اموال آنها را 
سرده قطا ع‌الطریق» رهزن‌هم میگونند» 
راهگیره مکفته شده . 

راهگان -ص: نگ رایگان 
راهگذر-ص. کسبکه از راهی مبرود» 
مسافر» بمعنی راه و گذدر کاه‌نیز گفته‌شدم» 
رهگذرهم مت‌لوانند 

راه تذل ی ها رضم کاف) 
اسب 3 استر راهو ار»‌تندرو. 


راهن -ع. (بکسرها) گرو گذارنده ۰و 


ا. دالان » دهلیز » سرسرا» 


۰ 


دای 
یز بمعنی ثابت ومتین ودائم. 
راهنامه- ۱. سفر نامه نقشه راه‌دفتر چة 
راهنمایی» بعر بی‌راهنامج میگویند, 
راهنشین_ص. (ینتح‌نون) کسکه کنار 
خانمان » کدای " 
راه» ره‌نشن هم گفته شده . 
راهنما -س. (بفتع نون) کسبکه راهی 
رابکسی‌نشان بدهد واورا راهنمایی کند» 
بیشوا» رهبر» رهثها » راهنمون ورهنمون 
هم میگو, بند. ر اهنمایی:راء‌نشان‌دادن 
بکفل هدات. 
راد - رهنمون_ص.(بسکون 
ها وفتح‌نون) نگاء راهنا. 
راهنورد -ص.(بفتح نون‌وو او)ر اهپیماه 
مسافر پیاده» بيك» قاصد» اسب بااستر تندروه 
رهنورد هم میگوند. 
راهو ار-ص. اسب‌با استرخوش راه و 
تندرو» رهوار ورهورهم کنته شده , 
راهواره - ا.نکگا. راه آورد. 
راهوی - ا. (بضم‌ها و کسرواو ) نام 
یکیاز آهنگه‌ای موسیقی؛رهاوی‌هم کفته 
شده , ۰ 
رآهی-س. رونده» راه‌رونده» راه‌افتادم» 
بمعنی راهنشین» ویمعنیغلام وبنده‌ه مگفته 


شده» ره بی نز مهو نند. 


رای اد (بسکون‌الن) ماو از رآی 


راه بنشیند» فرب بی 


رای 
عر بی» اندیشه»تدبیر»عقیده» پمعنی راه یز 
کگفته شده . 

رای -لقب وعنوانی که درفدیم‌بیادشاهان 
وامراء وفرمانروامان هند میدادند . 

. رایات -ع ۰ جمم رایت. 
رایت 8 (فتح )بیرق برچم 
علم لشگر » رایات جمم 
رابزن سس .ص» (بسکون 3 وفتح زا ( 
تت در امریباوی مشوزت کنند و او 


»علامت» 


رآی وعقیدة خود را بکویده مشعشاو: ز 
ر ایکا -۱.(بسکونبا)پسر»پسررخوشگل» 
محموب» معشوق» ریک هم مسگوند: 
رایگان-ص. (بسکون‌با) چیزی که در 
راه پیدا کنند» چیزی که مفت‌بدستآیده 
راهگان هم گفته شده . 

ر ۲ کسیو ن «وناه362 عکس العیل > 
و | کنش»در اصطلاح شیمی: تغیبرحالت .مك 
جسم درنتیج یر جسم دیگردز آن» در 
سیاست بععنی‌ار تجاع وتمایل‌باوضاع کهنه 
وقدسی» ومخالفت با تحدد. 

رئالیست وهی و افع‌بین حقیقت‌جو؛ 
حقبقت‌پین»ط رفدار وپیرو رالیسم. 

ر تا لیسی ع«ووزاد116حقیقت‌جوبی حقیقت 
پینی » نمايش حقایق طبیعی در صثایم و 
ادبیات» طر بقه‌نشان دادن حقانق‌و کیفیت 
امور اعم از زیبایی یا زشتی آنها . 


۳ 


رأی 


رس -ع. (بفتح را) سر» رژوس جمع» 
ونیز بمعنی‌سرور وبز رگ قوم» وبلندیو 
بالای چیزی واول چیزی . 

رأس الجدی -ع . در اصطلاح علم 
هبئت: قسمتی ازمنطةة البر دج در معاذات 
اول برج جدی که هروقتآفتاب در این 
زقطه باشد نات دودی آن در طرف 
جنوب از خط استوا و مطابق با اول 
(مستا نش : 

رس اف ات :دوش نا 
هیشگت: آن‌فتلمت ازمنطقهالبروح 4 در 
محاذات اول بر جح سرطان ونه‌ایت دوری 
۲ فتاب ازخط استوا درطرف شه‌ال‌دراین 
نقطه ومطایق اول‌فصل ابستان است. 
رآس‌المال -غ. سرماه» اصل‌مال. 
رأَفت -ع. (یفتح را) مهربانی» شفقت: 
روساء -ع. (بضم را وفتح همزه)سران 
وبزر کان‌قوم» جمم ر لیس ۰ 

رئوس_ روس-ع. (بضم‌راوهزه) 
رآس ‌ 

روف - رقوف -ع. (بفتع دا وم 
هبزه) مهربان» مشفق» بسارمهر بان . 
رأق -ع . ( بفتع را و سکون هبزء ) 
آند شه«تدبیر» عقیدم. اعتقاد » بینایی دل» 
آراء جمم» درفارسی رای نبزمیگونند. 
ر آیا لعهن: مشاهده» روت چشم. 


رویا 

ریا -ع. ) بضم را ) ]نچه شخص در 
خواب بیند. 

ریت -ع ۰(بضم را وفتح یا) دیدن * 
دیدار» دید ار 

ر یس -ع. سرور » سردسته " پیشوا» 
صر پر ست ومهتر قوم* روساء ی و 
رئیس‌الوزراء -ع. نخست وزیر. 
رب -ع.(بفتح را وتشدیدبا) پرورد گار» 
خداو ند مالك» ار یاب ور یوب جمع. 

رب -ع. (بضم را وتشدیدیا) آب انگور 
یا آب اناریا موم دیگر که نر ابجوشانند 
تا غلیظ شود ریاب وربوب جه 
ریا-ع. (یکسرا) ریح وسودی که وام 
دهنده بابت طلب خود میگرد. 

ر بالب -ع. (بفتح راٍ) جمم ریبه . 
رپاب -ع ۰ ( بفتح‌را) یکی از آلات 
موسیقی‌قدیم شبیه‌تار که کاس آن کوچکتر 
وفقط دارای دوسیم بوده وآنرابا کشدن 
کمانه با آرشه مینواخته‌اند. 

رباب -ع. ( بفتح را ) ابر" ابرسفید » 
واحدش ریابه . 

ر باط -ع. (بکسررا) رشته و نچه کبا 
آن چبزی رابچیزدیگر بندنده رشته‌ها و 
بی‌ها ی که استخوانه‌ای بدن رابهم‌پیو ند 
میدهد" زرد پی* ونیز بمعنی کاروانسرای 
میان راه» وجاهائی که برای فقرا ساخته 


۳۲ 


ربط 


شود» رباطات چم 

رباعی- ع. (بضم را) چهارتیبی» ود 
اصطلاح عروض : چهار مصراع شعر که 
مصراع اول ودوم و چهارم آن با قافیه و 
بوزن لاحول و لاقوة الاباله باشد » | گر 
بين وزن نباشد ] نرا دو متیمت نو ند . 


ر باعیات تن ) پفتع را و کسرعین ) 


چه‌اردنداناسان بن‌دندانه‌ای ثنا با وانباب 
جمم رباعیه «بفتح راد 

ربا لنوع-ع. خدای مخصوصاموجد 
یکی ازءوامل وقوا وحوادث طبیعی بعقیده 
بعضی از ملل مانند مصر ها » فثیقی ها » 
بابلیها» بونانیهاه رومیها که برای هريك 
ازعوامل وفوای طیعت رب‌النو ع‌باخدای 
مخصوصی فا ئل بودند. 

ربانی-ع. ( بنتح را ونشدید با و با) 
منسوب پرب» مرد عابد وعارف ۰ 
ربایش - يا ربودن. 
ربفع. (بفتح را وبای مشدد)موٌنثرب؛ 
هربتی که صورت زن‌ساخته شود. 

ربج -ع. (بکتررا وسکون‌با)نفع سوده 
ارباح جمع. 

رب دو شامیر 6ص 0 096 
اباسی که درمنزل میروشند» لباس‌خانه, 
ربط -ع. (بفتح را وسکون با) بستن و 


پیوند دادن؛ پیوستگی» بست 


دبع 


دبع -ع. (بضم را وسکون‌با)چه‌اريك» 
يك چهارم چیزی؛ ارباع وربوع جمم. 
ربع -ع. (بفتح را وسکون با) خانهه 
سرا» معله» رباع « بکسررا » وربوع و 
ارباع جمع. ر بع‌مسکون:قطعات کرة 
زمین که محل‌سکونت بشر میباشد 5 

ر بقه -ع. (بفتح‌با کسررا وسکون با) 
حلقهٌ طناب» گره ر پسمان»رشتة کره دار» 
رباق«بکسررا» وارباق جمع. 

ر برع (بضم را وبا) جمعریی: 

ر بو 4 -ع. (بضم را وبا) خدائی. 

ربو پی-ع. (غتح را وضم‌با وتشدید با) 
متس وب هرن 

2 بو بیه-ع(بضم را وبا وفتح‌بای‌مشدد) 
خدایی» پرورد کاری» الوهیت. 

ر بوخه - 1 (بفتح را وضم با) خوشی» 
لذت» خوشی ولذتی که ازچیزی‌یا کاری؛ 
خصوصاً جماع بانسان دست بدهد» زبوخه 
هم گفته شدو , 

ربودن -مص. (ضم را وبا) چیزی‌رابا 
نردستی وچایکی از جائی بلند کردن و 
دربردن؛دزدیدن» جذب کردن.ر بایش: 
( مگ دی اسطایی فز بت +نجلي » 
ر پاینده: «ص.فا» کسی که چیزی‌را از 
جائی‌بر بابد.و لو ۵۵:در بر ده‌چیزی که کسی 
ازجائی بلند کرده و در برده باشد. ر با 


تفه 


رپرتوار 


امربر بودن » بربا» وبمعنی رباینده ه رگاه 
ٍس از کلمةً دیگر در آید مانندآهن ریاه 
دار با کهربا . 

ر بوسه - ر بوشه.-ا۰ نگابروپوشه. 

ر بون -ع. (یفتح را وضم با) پولی که 
کسی بابت دستمزد با قیمت چیزی : 
دیگر بدهد که هر گاه معامله انجام شد 
آنرا حساب کند والاحق‌یس گرفتن آنرا 
نداشته‌باشد؛یه‌انه» بیش‌بها» اربون‌وعر بون 
«یضم عین و با نیزمیگو بند » درفارسی 
ارمون هم گفته شدو , 

رز بیبه -ع.(بفتح‌را و کسربا)دابه»برستار 
کودك» دخترزن ازشوهردیگر» زنی که 
شوهرش‌فرزندی از زن دیگرداشته‌باشد» 
یالب جمع. 

ر بیع -ع. (بفتح دا) بمارفصل‌بهار. 
ربیع‌الاول -ع. ماه سوم ازسال‌قری. 
ر بیع الثا نی-ع. ماء‌چهارم‌ازسال‌قمری» 
ربیح‌الاخرهم میگویند . 

ر پتسیون‌دهذان:13606باز گویی»تکر اره 
مراجعه » مرور * در تثاتر بمعنی بازیه‌ای 
آزماشی» امتحان پیس. 

رپر توار»:360»۱0 فهرست» جدول» 
دفتر نمابنده»‌دفتری که بتر نیب حروف‌هجا 
تقسیم‌بندی شود برای‌ثبت‌اسامی‌با حدابها 
با مطالب متفرقه . 


رپس 
رس 13605 نوعی بارچة نخینازك. 
ر پور تاژ 6 خر نکاری:» 
جم آو ری اخبارتوسط خبر تکار 
رت -ص. (بفتح‌با ضم را)برهنه+عریان» 
لخت» تهی 
ر تا لیو تنادا] کردنده» چرخنده» وعی 
ماشین چاپ خودکار که برش کاغذ ودسته 
رک اوراق را هم انجام میدهد . 
ر تیه ع (بضم را باه» مقام » درجه » 
منزلت» رب «بضم را وفتحتا» جمع. 
رتق -ع: (بفتح را وسکون تا) بستن » 
دوختن» ضدفتق. ر لق و فتق؛ بستن و 
و دن ۰ 
ر آوش»:10۱050 دستکاری»اصلاح و 
دستکاری چیزی پس ازساختن آن. 
ر تیلاء ع (بضم را وفتح ) حشره‌ای 
است شمیه تکبوت و زرد رنگک» دارای 
شکم بزرگک ودست وپای کوتاهيك‌قسم 
آن ببزر گی کنجشك» زمرشدبدی دارده 
اگر انان را بکزد فوراً هلاك میکنده 
در فارسی رتیل و دلبك و دیلمك هم 
میگویند . ۱ 
رث -ع. (ایفتح را وتشدید ا) کهنه » 
پوسیده» مندرس» رثاث جمم. 
و فاءع-ع. (بکسررا) کریستن برمرده و 


ذ کر کردن خوییهای اوشعر گفتن‌دربارة 


۰ خالی» ورت هم گفته شدم , 


ءِ 
مر فلس با اظهار دلسوزی. 


رجل 


ر ثالفع(بفتع را) کهنگی پوس گنه 
زج ۳ 1 (بفتح را) رده» صف»قطار, 


ود -ع.(بفتح را وشدید جیم)جنباندن» 


تکان دادن» حر کت دادن . 
رجاء -ع. ) بفتح را ( امیدوار شدن » 
امیدواربودن» امید داشتن » امیدواری. 
رجال -ع. (بکسررا) جمم رجل . 
رجاله - ع۰( بفتح را و نشدید جبم) 
پیاد گانجمم راجل بهعنیبیاده»درفارسی 
مردم ست وفروها» را مبکو ند 
رحجب -ع. (فتح را وجیم) ماه مفتم‌از 
سال هجری‌قه‌ری . 
رجحان -ع. (بضم را وسکون جیم ) 
افزون آمدن» چربیدن» بر تری وفزونی. 
رجز-ع. (بفتح را وجیم) یکی ازبعور 
شعر » وشعری که‌هنگام جنک در مقام 
مفاخرت وخودستایی بخوانند. 
چجسینم: ( کب دار مکی و6 
پلیدی» گناه» کار پد* وسوسهٌ شیطان. 
رجع -ع . ( بفتح را و سکون جیم ) 
باز کشتن»باز گشت . 
رجعت -غ. (بفتح را وعین) باز گشت. 
رحفك - ا. (بفتح را وغین)نگا,رچك 
رجل -ع. ( بفتح را وضم جیم ) مرد * 


رجال ۷ 


رجل 


رن« + (بکسررا وسکون جیم) پا » 


ارجل ۳ 


۱ رجل‌الجراه-ع . (بکسرراوفتح جیم 


دوم) 9 ۰ زراب ۳ 

رجل‌الفراب -ع ۰( پکسر را ونم 
غین) نکا . غاز اءاقی . 

رحله -ع.(بکسررا وفتح لام) خرفه. 
رجم -ع.(بفتح راوسکون جیم) سنگ 
زدن» ستشان ,زر در دشذام دادن؛نغر دن 


کردن؛ ازنزد خود راندن » ونیز «معنی 


سخن گفتن از روی خبالو کدان.ر جما 


با لغیب: ندانسته سخن گفتن » سخن از 
روی ظن و کمان گفتن. 

رجوع-ع. (بضم را وجیم) باز کشتن» 
بر گر دیدن» باز آمدن. 

رجولة -ع. (بضم را وجیم وفتح لام) 
مردی» مردانگی 

رجو لية -ع. (ضم را دجم وکسرلام 
وفتح ای مشدد) مردی» مردانگی. 
رچه -۱. (فتع را و جیم) رج» رژه » 
ریسان؛ ریسمانی که دربنائی,کارمیبر نده 
ریسمانی که دو صر آنرا بدیوار میبندند,و 
روی‌آن رخت یا چیزدیگرمی‌اندازند. 
رجیم -غ.(بفتح را ستکساوشده»ز اند 
شده» نفر ن‌شده » ملمون. 

رچك -۱. (بفتح اول ودوم) آروغ؛ باد 


۰ ۱ ۲۰ 


رحمت 


صتد| دار که از دور بر د» رجك و 
رجفك هم گفته شده . 

رحال-ع. (بکررا) جمع رحل. 
رحبه -ع . ( بفتح را وباه با بفتعات) 
زمین‌فراخ ویر گاه» ساحت خانه» فراخی 
میان خانه‌ها+رحاب ورحبات ج 

رحل -ع. (بفتح را وسکون حا) منزل» 
سوق رتم رسای ۳ درسفر با 
خود بردارند » ویمعنی الان شتر * رحال 
جمع و نیز رحل دو تخت وصل بهم را 
منگونند که باز وسته مشود و کتاب با 
قرآن راموقم‌خواندن‌رو ی آن‌میگذار ند. 
رحلت دع. . (بکسررا) کوج کردن » از 
جا یبجایی رفتن»سفر» مر کی 

رحم-ع. (بفتح را وسکون<ا)مهر بانی» 
بخشاش» وقنخا قلب 

رحمدع. ( بففح را و کسرحا ) زهدان 
زن» جای بچه درشکم؛بچه‌دانونیزبمسنی 
خورشی» خو شاوندی» ارحام جمع. . صلهٌ 
رحم : اتجاد و پبوستگی خویشاوندان. 
قطع رحم: بریدن رشتهٌ خویشاوندی» 
ترك مر اوده با خوشاوندان. 

رحمان -ع ۳ بفتح را وسکون حا) 
بخشا بندهومهر بان» مکی از نامهای بار بتعالی» 
رحمت -ع ۰ (بفتح را ومیم):عهر بانی* 


رحیق تفت 


بخشایش واحسان» مهر وشفقت ۰ 

رحیق -ع. (بفتح را و کسرحا) خالس» 
بی‌نخش» شراب خالص وبیخش. 

رحیل -ع. (بفتح را و کسرحا) کوج» 
کوج کردن. 

رحیم -ع.(یفتح را و کسرحا)بخثاینده 
ومهر بان» رحماء جمم 

رخ - . (بضم را) روی» چهرء »گونه» 
بمعنی‌عنان اسب هم گفته شده . 

رخ - . (بفتح را) رخنه» شکاف» چاك» 
ودر اصطلاح زمین شناسی : خط با تراك 
باربث در روی سنکت که هر کاه ضربه 
تک رسد از آ نجا شکسته شود » ودر 
اصطلاح تراشکاری:خطهاثی که‌از کشیدن 
سوهان برروی فلز پیدا شود . 

رخ -ع. ( بضم را وتشدید خا ) مرغی 
افسانه‌ای وموهوم نظیرسیمر غ» ونام یکی 
ازمهر» های شطر نج. 

رخاء -ع.(بفتح را) وسعت عیشفر آوانی 
رزق» زند کانی راحت. 

رخام -ع. (خم را) سنگگ مرمر. 
رخاوت -ع ۰ (بفتح را و واو انرمی» 
سستی» ۰صانی 

رخبین- (فتم را و کسربا)لور» کشت 


قروت؛ترف؛بمعنی‌ماست‌چکیم‌هم گفته‌انده 
رشن هم کفته شده . 


رخیدن 


رخبینه - ا. (بضم را) نگاء راتبانج . 
رخت - ا. (بفتح را وسکون‌خا) جامه » 
لباس»کالا» اسباب خانه» باروبنه ؛ درعربی 
زین اسب را میگونند وجمم آن رخوت 
است.ر خت بستی :لوازم سفرر آبهمستن» 
سفر کردن ۰ 

رخسار- رخساره - ا(بضمرا)روی» 
چهره* صورت ۰ 

رخش ٌ ا. ( بفتح را وسکونخا) نام 
اسب رستم که هراسب خوب وتندرو راباو 
تشبیه مکنند » ونیزیعنی رنگ سرخ و 
سفید درهم آمیخته» بمعنی قوس قزح نیز 
کفته شده»:معنی عکس وپررتوهم کفته‌اند. 
رخشان -ص(بفتح‌با ضم را)درخشان » 
روشی» تابان» رخشا هم گفته شدم . 
رخصت -ع. (بضم را وفتح‌صاد)ارزانی 
وسبکی وآسانی» ونیزیمعنی اذن و اجازه 
رخمه -ع.(بفتع را وخا ومیم) کر کس» 
مر غ مر دارخو ار. 

رخنه - ۰1 (بفتع را ونون ) سوراخ » 
چاكت» شکاف» راه وشکاف میان دنوار» و 
«یضم را» بمعتی کاغذ هم کفته شده . 
رخوت -ع.(بکسررا وفتح واد)نرمی» 
سستی» آسانی. 

رخیدت - مص.(یفتح را و کسرخا) تند 
نفس کشبدن» نفس نند زدن ازتند رفتن‌با 


رخیس 

برداشتن بارسکین. 

رخیص -ع. (بفتح را) ارزان . 
رخینه ۳۹ (بفتح را) ۳ رانیانج ۳ 
رد ا.(بفتح‌را) نشان واثری که ازچیزی 
بردوی چیز دیگر پماند , 

رد ص. (بفتح را)راد» جوانمرد؛دلاور» 
داناه خر ده ردان جمع. 

ری -ع. (بفتح را وتشدید دال)بازدادن» 
باز گردانیدن» وازدن» 

رداء -ع. (یکسررا) بالا پوش » جبه ۰ 
هرلباسی که‌رویلباسهای‌دیگربر تن کننده 
ارده جمع. 

ردات - رداءق- ع(فتع‌را وهزه) 
فاسد شدن» تباه شدن» تباهی ورستی. 
رده -ع۰) کنر را و فتح دال مشدد ) 
از دین بر گهتگن* ار تداد. 
روع-ع.(بفتح راوسکون‌دال)رد کردن» 
باز داشتن . 

رد نگت 13601080۱6 نوعی از لماس‌مردانه 
شببه بالتو. 

رده -۱. (فتح را ودال) رج » رجه » 
صف» رسته» قطار. 

ردذیف -ع. (بفتح را و کسردال) کسی 
که پشت سریا برترك دیگری‌سوارشوده 
پشت سرهم» ردفاء جمم . 

رذائل از ( بفتح را ) جمم رذیله ۲ 
رذالة -ع. (فتح را ولام) فرومایگی ۰ 


۳۷ رزه 


پستی » نا کسیازشتی, 

رذل -ع. (بفتح را وسکون ذال)ایست؛ 
فرومایه» زشت وزبون»ارذال‌جم. 

رذیل -ع. (فتح را و کسرذال)نا کس؛ 
نامکار» فروماه» بست» رذلاء ج 
رذیله-ع.(بفتح را و کسر ذال)نا کسی» 
فرومایگی» پستی» رذائل‌جمم. 

رز ا.(بفتح را) انگوره درخت انگوره 
تات» مو» رزان جمم. 

رز-ع. (بفتح را وتشدید زا) برنج. 
رزهو5 کل سرح» گل محمدی » گل 
رشتی * رن گلی. 

رزاز-ع.(بفتحراو تشدیدزا)بر نج‌فروش, 
رزاق -ع. (فتح را وتشدید زاآروزی 
دهنده» روزی رساننده . 

رزانة دع. (فتح را ونون) گرانباری» 
بردباری»] هستگی ووقار. 

رز ایا -ع. (فتح را) مصیبت‌ها» جمع 
رزیثه و رزبه ۰ 

رزبان- ا.ص(بفتح را)نگهبان رز. 
رزت 1056096 کره روبان بشکل گل» 
نوار بارءك برنگهای مختلف که صاحبان 
مدال ونشان بسن خودنصب میکنند. 
رزه-ع: (بفتح را وزای مشدد))حلقةًدر» 
زرفین»حلقةٌ مخ طویلهءرزاز «پکسررا» 
ورزات «بفتح را وشدید زا»ورزز «بعم 


رزد ۰-۳۸ 


را وفتح زا» جمم. 

رژه ۰۱ (فتح را) نگاء رژد. 
رزداق -ع. (بضم را)نگا ۰ رسدان. 
رررو 16:6776 اندوخته» ذخره. 
رزق -ع . (بکسررا) روزی » خوراك 
روزانه ؛ ارزان جمم . 

برزم -۱. (بفتح را) نبرد» پیکار: 
ره دم گرا رصم ) ب 
لباس» بستهٌ رخت » لنکه بار قماش » رزم 
«بکسررا وفتح زا» جمم. 

رزم توز.ص. (بفتح را وضم‌نا)رزمجوه 
جنگجو » جنگی» رزم‌بوز ورزمیوش هم 
کفته شده . 

رزمگاه - ام. (فتح را ) جای رزم » 
میدان جنگ» رزمگه نلرمنگوا دند, 


رژزمناو- ا(بفتح را وسکون زا ومیم) 
بر تندرو که بکشتبهای کی 
دشمن حمله میکند 3 

رزم بوش -س ۰( بفتح را وضم با ) 
رزم‌توز» رزمجوه جنگجو» جنگی. 
رزنانی ۵ آهنگ داری» 
طنین اندازی» انمکاس صوت وتموج‌آن. 
رزیثه -ع. (بفتع را وممزه) و رزیه: 
«بفتح وا و کسرزاوفتیای‌مشدد > مصیبت 
عظیم*] سیب وبلاه رزایا جمم . 
رزیدن -مص. (فتح را) رنگ کردن» 


رژیمان 


رنگرزی کردن » رنگ کردن جامه . 
رز نده؛ دص.فا» رنگ کننده . رز؛ 
مر برزیدن» برز» ویمعنی رزنده هر گاهبا 
کلب دیگرتر کیب شود مثل رنگرز. 
رزیسمتانی 6 و (دوام»مقاومت» 
صلابت » تحمل » بردباری » و در دستگاه 
الکتر ك: مقاومتی که جسم هادی برق‌در 
مقابل‌جر بان الکتر بسیته نشان میدهد, 
رزین-ع. (بفتح را و کسرزا) گرانمایه» 
سنگن» استوار» با وفار. 

ررین 36006 ستز »سمخ انگملاستيك» 
روکش چرخ اتومیبل . 

رژه -ص ۰( فتح اول و سکون دوم ) 
پرخورء بسبارخوار» حریس» ژردورزدهم 
فتاه لو 

رژه - | (فتح اول ودوم) رجه » رده » 
صف» ونیز بمعنی‌عبورسر بازان از برابر 
پادشاه‌با مکی ازامراء ارتش» دفیله. 
رژ بسور -دهووزع6 مدیر » عامل » 
سرپرست هنرپیشگان درتثاتر » کسی که 
درتثاترهنر پیشگان را رهبری میکند, 
رژیم»«:36 طرزء‌قاعده»ءروش»هنجار» 
طر زحکومت»اسلوب‌سباست»طرززند گانی 
وخوراك ویرهیز که پزشکی برای بیمار 


تعدین 


رژیمان و16 کروه‌فو ج. 


رس 5 


رس -. (بضم را) نوعی ازخا که از 
امتراج آنباآب خمیرچسبنده‌حاصل‌میشود 
ومیتوان آ نرا بشکله‌ای مختلف درآ ورد 
خالصتر ین افسام آن کااوان است که در 
چینی‌سازی بکارمیرود» يك‌فسم دیگرآن 
در کوده‌پزی برای ساختن ظروف سفالی 
استه‌مال مشود ودارای مقداری هک و 
اکسیدآهن میباشد. 

رس -ص(بضم را) پر خورهشکمپرست» 
حرص درخوردن» سیارخوار. 

رسا -ص» (بفتح را) رسنده» بلند» پالغ» 
بسیار» نیزفهم» لایق: 

رسائل -ع. (بفتح را) جمع رماله, 
رسالت -ع ۰ (بکسررا وفتح لام) یفام 
بردن؛ پیغامبری. 

رساله دع ۰ (بکسررا وفتح لام) نامه » 
کتاب» نوشته» رسائل ورسالات چمق. 
رسام -ع. (بفتح را و تشدیدسین) نقاش» 
نقثه کش »+ نکارنده» ببکر نگار. 
رساندن - رسانیدن -مس(بفتع‌را) 
چیزی رایدست کی دادن‌وسیر دن؛چیزی 
رابچیزدیگر نزديك کردن واتصال دادن» 
و نیز بمعنی پروراندن و کامل کردن . 
رساننده: «ص,فا» کسی که چیزی را 
پیت .کسی یا بچیزدیکر برساند.درسات: 
امر برسانیدن » برسان» وبمعنی رساننده 


رستوران 
هر گا‌پس از کلمةٌ دیگردرآید مثل‌روزی 
رسان» نامه رسان ۰ 

ر ست- ا.س.(بضم‌را وسکون‌سین) رس؛ 
خات رس» ونیز معنیسخت ومعکم. 

ر ستاخیز- آ.مص. (بفتح را) بیاخاستن» 
جنیش» قیام» قیام عمومی؛ بععنی‌روزحشر 
وقیامت هم میگویند» رستخیز وستخبزهم 
کته شدم. 

وفتاد ب۱: (فتع را تگا. راستاد. 
رستار-ص,«(بفتح را نگا. رستگار. 
رستاق -ع.(بضم را) نگا. رسداق. 
رستاگ - ۰۱( بفتح راو سکون سین ) 
شاخه تازه که از درخت رو یده‌باشده‌شاخه 
راست وبلند» رشتاك هم گفته شام 

ر ستخیز- اه مص. (بفتح را وتا و 
رستاخیز. 

رستکار-ص۰( بفتح را ) آزاده رها» 
آسوده» نحات بافته» رستارهم گفته شده ۰ 
رستن - مص. (بفتح را ونا) رها شدن؛ 
رهایی بافتن» نحات بافتن. رسته:«بفتح 
را» رها شده» نحات بافته. 
رستی-مس. (بضم را) روییدن‌سپزشدن 
وسرازخاكت در آوردن کیاه . رسته : 
روبده ر ستفبی :روییدنی* کیاء 
رستوران ام عاومجائی که دران 
اغذیه ومشروبات برای‌فروشآماده‌باشد و 


رسته 


مردم در ] نجا غذا بخورند. 

رسته - ۱. (بفتح را) راسته‌رده»صف» 

بازار» دکانهائی که در بازار دريك صف 

واقع شد, ء ونیزیمعنی گروهی ازمردم که 

دريك شهر با مکدیگر همکاروهم پیشه‌باشند 

مثل رسته نانوابان 

رستعم - ا. (بضم را وفتحتاوسکون‌ها) 

رستم» بعلوان داستانی اران. 

رسد -. (بفتح را وسین) بهرهقست» 

تدم اجه 

رسداق -ع.(بضم‌را) روستا» ده » فر هه 

رستان ورزداق هم میگویند» رزداقات و 

رزادیق جمع. 

رسد بان - ا.س(فتح را وسین) پایور 

شهر بانی نظیرستوان ارتش : 

رسل-ع. (بضم را و سین) جج رسول, 

رسیم -ع. (فتح را وسکون سین) نشان» 

اثر» علامت» اثری کهبرزمین باروی‌چیزی 

باقی بانده شکل .ا خطی که روی کاغذ 

بکشند» صورت چیزی» ونیز بمعنی آیین 

وروش وعادت» رسوم جمع. 

رسی -ع. ( بفتح را وسین ) رسمان » 

طناب» افسار» ارسان وارسن‌جمم 

رسوا-ص: (بضم را) بی آبرو» بدنام * 
که کار زشت اوفاش‌شود ونزد مردم 

شرمنده وبی] برو شود. 


۳۰ 


رس 


سوب >ع: بط را وسیی) وین 
شدن» در [ب‌فرورفتن‌چرزی: 

رسوخ -ع. (بضم را وسین) ثابت و پا 
برجا شدن» استواری و یایداری. 
رسول-ع. (بفتع را وضم‌سین) فرستاده 
شدم » اس که ممور رمانیدن پیام کسی 
بدیگری‌باشد» پیغامبر» وفرستاده شده از 
جانب خدا» پیغءپر» رسل‌جمع» 

ر سوم -ع. (بضم را وسین) جمم رمتم. 
رسیدن - مس. (بفتح را) نزديك‌شدن 
وییوستن چیزی بچیزدیگر؛ بدستآمدن 
چیزی. ر سنده: «ص.فا»چیزی که بچیز 
دیگر برسد » کسی که بامری با کاری 
رسیدگی کند . و سیفه : بدست آمدی 
میوه‌ای که نموش کامل‌شدء وموقع چبدن 
وخوردن آن باشد . رسید گی: حالت 
رسیده بودن ویخته بودن مبوه* ونیز معنی 
وارسی ودقت وتحقیق درامری . رس: 
امربرسیدن» برس» و بمعنی رسنده‌هر گاه 
و از کلبه دیگر درآ ید مثل دادرس ۰ 
فر بادرس. 

ر سیل-ع.(بفتح را و کسرسین)همآواز» 
هم ]هد ک» کسی که ۳ ۳ دیگرهمصدا 
بخواند » و اسبی که‌درمدابقه همراه اس 
دنر ندود . 


رش اج (فتح را) ارش» ارج» اندازهٌ 


رس ۳۱ 


اسر اتیفت میانه دست‌تا آر نج که‌نقر یب 
نیم‌متر است»بمعنی تیه وپشته و زمین پشته 
پشته‌هم گفته شده» ودر نز دزر تشتیان‌فرشته 
عدائت ونام روزبازدهم ازهر ماه‌خورشیدی 
است؛ بمعنی ردخش هم گفته شده که اسب 
رستم بهلوان داستانی بوده . 

رش -ع. (بفتح را وتشدید شین) اران 
کم» بارانی که اندات‌اندك بیاید » رشاش 
«یکسررا»جیع ۰ 

رشاء-ع. (بکسر را) ریسمان » رسن » 
ریسانی که بداو بمندند» ارشه جمع. 
رشاد -ع. (بفتح را) بر اه راست رفتن» 
براه راست بودن؛» از کراهی در آمدن. 
رشادت -ع. (فتح راخ دلاوری»فدرت 
رشاقت -ع.(بفتح را وقاف) خوش‌قد و 
قامت بودن؛ نیکو اندامی. 

رشت -. (بفتح را) خات» خاکروبه » 
کرد وفباز» وچیز ی که در اثر کهنکی و 
پوسیدگی و سستی ازهم فرو ریزد. 
رشتاك ی (بفتح را) نگا + رمنتالت» 
رشتی-مس. (بکس را) دسیدن * پنبه 
با پشم را با دوك تاب دادن و بشکل‌نع 
در آوردن. رشقه؛ رسیده » تاییدم شده 
رشته -۱. (بکسررا)نخریسمان» وآنچه 
که ا زخمیر رد گندمبشکل نخیانو اربار يك 
میبر ند ویس از خشك کردن در بختن آش 


رشوه 


وبعضی‌خورا که‌ای دیگر بکارمییرنده ونیز 
نام مرضی است که رشته های دراز و 
باريك مانند کرم درزیر پوست بدن پیدا 
مبشود د نکامپیو ۰ 

رشح -ع. (بفتح را وسکون‌شین)عرق؛ 
عرق‌بدن؛ تراویدن آب ازچیزی . 
رشحه -ع.(یفتح را) چکه» قطره» آب 
که ازچیزی تراوش کند. 

رشد -ع. (بضم را وسکون شین) براه 
راست شدن و از گمراهی در آمدن» ونبز 
بععنی نمو وترقی وبالید کی. 

رشف -ع:(بفتع‌را وسکون‌شین)مکیدن 
آب یا مایع دیگر » و«پفتح را وشین» 
تاه گام محب با جاصیدر 
بافی مانده باشد, 

رشك -۱. (بفتع را) فبرت» حسد. 
رشك -۱. (بکسررا) تخم شیش : 
رشکین -ص. (بفتح را) باغیرتدادای 
رشك وحسد» رشکن هم گفته شده . 
رشمه - ا.(بکسررا) طناب باربك. 
رشمیز- ا. (بفتح را) نگاء موریانه. 
رشوه -ع. (بکسررا) چیزی که‌یکسی 
بدهند که کاری برخلاف وظبفهٌ خودانجام 
بدهد بآ بطق کسخ را ضایع کند یاحکمی 
ناحق بدهد» درفارسی بلکند وبلکفت هم 


گفته شده : 


رشید 


رشید -ع. (بفتح را) راء راست یافته» 
دارای رشده‌رستکار» دلی, 
رشیق- (فتع را) خوش‌قد وقامت » 
خوش‌اندام» زیبا وظریف ۰ 
رشینه - ا. (بفتح را) نگا. رانیانج. 
رصاص-ع. (بفتح‌را) قلمی» ار زیر. 
رصد -ع. (بفتع را وصاد) بچیزی‌نظر 
دوختن» درجا می‌نشستن‌وچیزی رازیرنظر 
فرار دادن» و نیز بمعنی‌راه وطر بق‌ومر اقب 
ونگهبان »۰ ارصاد جمم» وجائ ی که ستازه 
شناسان با | لات. وادوات مخصوص‌ستار گان 
را زیر نظرقر ارمیدهند»درفارسی‌رصد کاه 
ورصدخانه هم هد وک نزن 
رصید -6 ۰ (بفتح را وکسر صاد) چشم 
دارنده چیژی» مراقب. 
رصضاء -ع. (مکسررا) خشنود»خورسند ۰ 
رضاء رضابت - ع۰(بکسر را ) 
خوشنودی» خورسندی ۰ 
رضاع-ع. ( بکس را ) شیر خوردن 
کودكت از بستان مادر. 
رضاعه - رضاعت -ع . (بکسر را) 
شبرخوردن کودات از بستان مادر. 
رضوان -ع. (بکسررا) خشنود شدن » 
خشنودی» بمعنیبهشت هم مبلو بندایمعنی 
دربان بهشت‌نیز گفته‌اند . 


رضی-ع.(نتح‌را و کسرضاد وتشدیدیا) 


۳۲ 


رعشه 


مرد خشنود» ارضیاء جمع 

رضیع -ع. (بفتح را و کسرضاد) کودل 
شیر خوار» برادر همشیر» رضعاء جمم 
رطب -ع. (بنتح را و سکون طا) ترو 
تازه» ضد بابس:رطب للسان:ترزبان, 
رطب -ع. (بضم راو فتج طا) خرمای 
تازه» خرمای نورس . 

رطل -ع. (بفتح را) مق,اس‌وزن‌ما سات 
برابر دوازده اوقبه ۷ ۸۶ مثفال ۰ بمعنی 
پیمانه شراب نیز میگویند » ارطال جمم 
رطوبت -ع. ( بضم راوطا و نتح با ) 
ترشدن»تری» نمثاکی» تری وناز گی. 
رعاة -ع.(بضم را جمم راعی. 
رعاع-ع.(بفتح‌را) مردم پست وفرومایه 
ونا کس ونادان. 

رعاف -ع.(بضم را)خون آمدن ازبینی» 
خونی که ازبینی بیرون بیاید . 

رعایا -ع. (بفتح را) جمع رعیت. 
رعایت-ع.(بکسررا)نگهداریو پاسبانی» 
ملاحظه ومر اقبت» جانبداری » نوازش و 
مهر بانی ورسید کی بکار کسی. 

رعب -ع. (بضم را وسکون عین)ترس» 
بیم" فز ع» خوف. 

رعد -ع. (بفتح را وسکون عین) فرش 
ابر»] سمان‌فرش» تندر. 

رعشه -ع. (بکسررا) ارزیدن» لرزش. 


رعناء 


رعناء -ع. ( بفتح را ) زن خود بین و 
خودآرا و کول وسست » درفارسی بمعنی 
خوش‌قد وقامت وزیبانیزمیگویند. 

رعو نة -ع. ( بضم را ومین ) نادانی » 
کم عقلی» صستی» خود آرایی: 

رعیت -ع. (بفتح را ویای مشدد) عامهٌ 
مردم؛ قوم وجماعتی که راعی و سرپرست 
داشته‌باشندمر دم‌فر مانبر دارجمعی کشاورز 
که در بك ملك وتحت‌فرمان بکنفر مالك 
باشند» رعابا چمم. 

رغ متا (ضم راانگاءآروغ. 

رغا لب-ع.(بنتح‌را) چیزهای بسندیده و 
مرغوب؛ جمع رغیبه. یل لر غا ب:شب 
جمعه اول‌ماه رجب . 

رغیت -ع.(بفتح را وبا)خو استن؛دوست 
داشتن» میل» اراده» آرزو , 

رغم -ع. (فتح را وسکون‌غین) بخاك 
مالید گی»خا] لود گی» کر اهت ونایسندی» 
ومجازاً بمعنی کاری بر عکس کردن»خلاف 
هبل نکن رفتار کردن 1 

رغیبه -ع. (بفتح را و کسرفین) موّنث 
رغیب»امر خوب ورسندیده»هر چیز رسندیده 
ومرغوب؛ عطاء پسباره رغائب جمم. 
رغیف -ع. (بفتح راو کسرفین) کردة 
نان» کلوله خمیر» ارغفه جمم. 

رف- ا«(بفتح‌را) تخته‌ای که مانند طاقچه 


۳ 


رفتن 


بدیوار اطاق بکوبند که چیزی روی آن 
بگذارند» طافچه‌بار بك وبلند کدروی‌دبوار 
اطاق با کچ درست کنند»درعربی نیزرف 
میگو بند «بتشدیدفا» وجمم آن رفوف و 
رفاف است . 5 

رفاء -ع. (بکسررا) پیوستگو» اتغان. 
رفاده-ع. (بکسررا وفتح دال)بارچه که 
روی زغم ببندند» مرهم» کمپرس. 

رفاق -ع. (بکسررا) جمم رفقه . 
رفاقت -ع. (بفتح را وقاف)رفین‌شدن» 
همراهی کردن» همراهی » دوستی. 
رفان -س ۰( بفتح را ) شفیم» شفاعت 
کننده» ورفان هم کفته شده , 

رفاه -ع.(بفتع‌را) آسود کی؛تن آسایی» 
فراخ عیشی»خوشگذرانی. 

رفاهة-ع. (بفتح را وها) آسودگی » 
خوشی» تن |سایی» رفاهیت. 

رفاهية -ع (فتع را و ها وفتح 
با آسود کی وخوشی*آسایش درزند کانی 
رفتار- ۱. ءص, (فتح را) روشرفتن» 
طرزحر کت عارزعءل. 

رفمگر -ا.ص.(ضمر اوسکون تاوفتح اف) 
ممورشمر داری که کار او روفتن‌وجاروب 
کردن کوچه ها است» سیوره 

رفتن -مص. (فتح را وتا) روان شدن» 
گذر کردن» کوج کردن» مقابل آمدن. 


رفتن 


روش: «۱.مس» رفتار» عادت ۰ رسم . 
رفت و آمد: رفتنوآمدن. رونده: 
«ص.فا» اک که براهی میرود » ونبز 
بمعنی هر دارو و خوراك مسهل و ملین. 
رفته رفته: بتدریج وتأنی . رو: امس 
برفتن» برو» وبمعنی رونده هر گاه با کم 
دیگرتر کیب شود مثل تندرو » کندرو » 
خود رو . 

رفتن - مص. (بضم را) نگاء روییدن. 
رفت‌وروب - ا.مس. (بضم هردو را) 
روفتن ورویدن؛جاروب کردن» بات کردن 
جائی از گرد وخاك . 

رفر آ ند و۵ دهم راجمه به آراه 
عمومی‌بر ای‌بدستآ وزدن‌رأی وعقیدا کثر 
مردم دربارهٌ انجام امری. 

رفرف -ع. (بفتح هردو را) جامه‌ما و 
بساطهای‌نازك ولطیف» دامن خر گاه»هر 
چیز کستردنی»«رفارف جمم: 

رفرم ع موه ی ۲ اصلاح» تغییر» تهدب» 
تغییر دادن وضم وطرزچیزی»تفییر دادن 
اوضاع بشگاهی‌بر ای اصلاح آن. 

دفری 116/5:66حکم» داور» داوربازی 
مخصوصاً بازیهائی که طبق‌قوانینی انجام 
می‌بابد مانندفوتبال» والیبال»تئیس. 
رفض -ع. ( بفتح را وسکون‌فا ) ترك 


بردن» وا گذاشتن » دور افکندن » رد 


9۵ 


رفیده 


و2 

رقع ع. (بفتح را وسکون‌فا) برداشتن» 

بلند کردن» بالا بردن. 

رفعت -ع. (بکس را وفتح عبن)) بلند 

قدرشدن» برتری وبزر گواری. 

رفق -ع. (بکسرا وسکون‌فا) نرمی و 

مدارا کردن» لطف ونیکویی ومهر بانی . 

رفقاء -ع. (بضم را وفتح‌قاف) دوستان» 

همراهان» جمم رفیق. 

رفته -ع. (بکسر بافتحباضم راوسکوننا) 
وه‌هسفر وهمراه» دوستان وهمراهان» 

رفاق جمم 

ر فو-ع. (بفتع‌ر اوسکون‌ا وواو)دوختن 

پاد کی وسوراح جامه با پارچه بطوریکه 

ردآن معلوم نشود » درفارسی رفو «بضم 

راوفا» میکونند: 

رف و گر: کسی که پبثه‌اش رفو کردن 

پار کی وزد کی‌جامهبا فرش و امتالآنها 

است ۰ هگ هم کفته دراه 

رفوزه ععداع13 نیذرفتن » امتناع 

ورزیدن»رد کردن کسی‌درامتعان, 

رفوشه4ه- ا. (بفتح را وضم‌فا)مسخر کی» 

بازی» شوخی» گناه» عصیان . 

رفیده -. (بفتح را و کسرفا)بالشتکی 
خبیر را روی" آن بهن میکنند و به 

تنورهیز نند, 


رفیم 
رفیع -ع. بلند» بلند بایه» بلند مر نبه ۰ 
رفیق -ع. دوست» هدراه » رفقاء جمع. 
رق -ع. (بکسررا ونشدیدقاف) بند گی» 
برد گی؛ هرچیزرقیق ونازك»وپوست‌نازك 
که روی‌آن چیزی بنوسند. 
رقاب -ع. (بکسررا) جمم‌رقبه. 
رقابت -ع. (بفتح را( تکهبانی کردن» 
انتظار کشدن» همچشمی» چشمداشت. 
رقاص -ع(بفتح را وتشدیدقافارقس 
کننده» پای کوبنده» بازیگر. 
رقاصه -ع. موّث رفاص: 
رقاع -ع. (بکسررا) نامه‌هاه تکه های 
کاغذ که روی [ نها بنو سند * پینه‌هاگی که 


بجامه بزنند» جمع رقعه» ونیزنام يك فسم 
خط از شش خطی که این مقله اختراع 
دم است . 

رقاق -ع. (بضم را) نازك» نان‌نازك. 
رقباء -ع. (بضم را وفتح قاف) رقابت 
کنند گان» نگهبانان» جمم رقت. 
رقیات -ع ۰ ( بفتح را و اف ) جمم 
رقبه . 

رقبه -ع. (بنتع را وقاف و با) گردن * 
رقاب ورقبات جمم؛ ونیزیمنی‌بنده وغلام» 
وملك وزمینی که بکسی داده شود که ۳ 
عمردارد از آن بهره وفایده ببرد. 

رقت -ع۰ ( بکسررا وفتح قاف مشدد ) 


1۳9 


رك 


فاز کی؛نرمی» مهر بانی. 

رقص -ع. ( بفتح را و سکون فاف ) 
جنبیدن» حر کأت موزون کردن؛» آهنگی 
موسیقی» یا کوقتن» پایکوبی, 

رقعه -ع . (بضم را) نامه ؛ نوشته» تکه 
عاغذ که 
پدوزند» تکه وپارةٌ چیزی؛ رقاع جمم. 
رقم -ع. (بفتع را وقاف) خطه نوشته» 
نشان» عدد» ارقام ورقوم جمع 5 

رقوم -ع. (بضم را وقاف) جمع رقم . 
رقیب -ع. نگهبان » پاسبان » منتظر » 
مواظ رقباء جمع؛ در فارسی دونفر که 
بيك چیز با يك شخص مایل وعاشق‌باشند 
هر کدام را رقیب دیگری میگوند. 
رقیه -ع . (ضم دا و فتح با) افسون » 
دعاه تمویهآنچه که برای حصول‌امریبا 


روی آن بنویسنده پینه که بلباس 


جهة حفظ ونگاهداری خود بکارسنداز 
قبیل دعا و تعو بذ و «بضم را وفتح قاف و 
بای مشدد» ازنامه‌ای زنان . 

رقیق -ع. نازك؛ باريك‌نرم»ضد غلیظه 
ارقاء جمع 

رقییم -ع. نامه» نوشته» نوشته شده . 
رلگ - ۱. (بفتح‌را)سفن‌زیرل بکهازروی 
خشم واوقات‌تلغی گفته شودءزك رژك هم 
وه شردایر۱ 

رگ -ص.(بضم‌را) سخن راست وصریح» 


رکاب 


و کسی که صریح یود سغنبگوید و 
باین معنی رك گوهم میگویند. 

رکب -ع. ( بکسررا ) حلقه فلزی که 
پزین اسبآویزان میکنند که پا در آن 
بگذارند وسوارشوند» ر کب «بضم را و 
کاف > جمع. ر کایدار :جلودار»خادمی 
که ر کاب اسب را بنگیرد قای اوسوار 
است شود. 

ر کاب -ع.(بضم‌راوتشدیدرکاف)سواران» 
جمع راک ۹ 

کاشه - ۰۱ (بضم را) نگا. سیخول. 
رکاکة سدع ۰ (بفتح را) سستی » سستی 
رأی» کم عقلی . 

رگان -ص. فا. (بفتح را) تکار کیش. 
ر کگعت -ع. ( بفتح را و عين ) یکبار 
ر کوع کردن درنماز » هرقیام از نماز که 
رکوع هم در آن باشد . 

زر کلام 6صدام۵ ۳ گهی اعلان. 
رکن-ع.(بضم را) جزه بزر کتروقویتر 
- ازهرچیز» پایه وستون»امرعظیم» بز رگ 
ورایس‌قوم » ار کان جمع. 

رکو-ا. (بفتح را ونم کاف) اکرباس » 
پارچه کهنه» ل۰2» جامٌ بكلا » ر کوك و 
ی اگوی دوف ها 

ر کوب -ع. ( بضم را وکاف ) سوار 


شدن » بر نشستن ۰ 


۳۹ 


رکبار 
ر کود -ع.(بضم راو کاف) آرام گرفتن» 


ایستادن‌باد با آب؛ برجای بودن . 

ر کورد 60:0 کار نمابان درمسایقة 
ورزشی» بیشی درمسابقه» پیروزی‌شابان. 
ر کوع -ع.(بضم دا وکاف) خم‌شدن» 
سرفرودآ وردن»خم شدن درنمازبطور بکه 
دستها سرزانو برسد. 

ر کو لك - 1 (فتح دا) ترا زک 

ر کیپ -ع.(فتح را و کسر کاف)شواره 
وارکت »کسیکه با دیگ وک وله پم کیت 
سوارباشد» و «بکسررا» بمعنی ر کاب: 

ر کیدن -مس. (بفتع را) باخود حرف 
زدن ازسر خشم واوقات تلخی»ز هر لب سخن 
گفتن‌ازروی‌قهر وفضب» ز کیدن‌وژ کیدن 
هم گفته شده , ر کان: کسی که از روی 
خشم با خود حرف بزند . 

ر کیاك -ع.(بفتج را)ست » مردسست 
رأی »کم عقل » کم‌همت » سخن زشت و 
سخیف » ر کاك « بکسر را *چمع 

کین -. (بفتح را) محک 
پابرجاه ثابت وبرقرار» با وقار. 
وت ۱ (بفتع را) هر بك ازلوله های 
:ار ,ك در بدن انسان و حبوان که خون 
در آن جریان دارد . 

گیار- 7 (بفتح را)بار ان‌تندبادانه‌های 
درشت» باران شدبد» در تبراندازی بمغنی 


م واستواره 


رکبی 

شليك يك‌نوار کلوله بوسیلهٌ مسلسل. 
گیمی رد18 نوعی ورزش پائوپ میان 
دو دنت ۰ نغفری در.میدانی بوسعت 
۲ ۲متر» مدت * ۸دفمقه» یس از 
* عدفیقه بازیه دفیقه استراحت ميکنند. 
گزن-.ص.(بفتح‌راوزا) کسیکه پیشه اش 
رگگ‌زدن است» کسی که دیگری‌را رگ 
میزند وازدن اوخون کم متکند ۰ رکگی 
شناس هم کفته شدم. 

ر گالا تور انده؛دادع36 نظم‌دهنده»] لت 
نظم درماشین ۰ 

ر کلاژهوداو36 خط کشی»*تنظیم»‌منظم 
ساختن‌چرح ويريك دستگاه . 

ر گلمان احهدهاع86 تنظیم * ترنس» 
تصوب‌نامه» ۲ بین‌نامه: امر» دستور. 
رکه -1. (یفتح را و گاف)ر کک مانند» 
هرچیزی که مانند رک باشد در چوب ا 
رل 6 طومار» فهرست» دفتر» لوله » 
عل» وظیفه» نوبت»کاری کدیکنفر بازٍیگر 
با هثر پیشه‌در تثاتر ههده دارد»ودراتومبیل 
آلتی را مسکق تا که رانندء یشت آن 


مینشبند وبوسیلهٌ آن اتومببل‌رابهرطرف 


۳۷۲ 


که بخواهد میراندن 
رم - ا. مص. (بفتح را) گریز» نفرت . 
رم کردن: ازجا در رفتن» کریختن از 


رمانتيك 


پیش کسی‌با چیزی از روی‌ترس. 

رم 2 اج (بفتع را) گله» رمه» گروه. 
رم ««1 عرق‌نیشکر» یکی ازنوشابه 
های الکل یکه از تقطیرشیرة شکربانیشکر 
ساخته میشود. 

رماتیسم تاه 1 درد مفاصل > 
یماری درد مفصل که استخوانها واعصاب 
را مفاصل دست ویا درد مرو و 
انسان نمیتواند راه برود. 

رماح -ع.(یکهررا) نیزه‌هاه جمم‌رمح. 
رماه -ع. (بنتح را) خا کستر»۲ نچهپس 
ازسوختن‌چیزی باقیبماند؛ارمده جمم. 
رمارم ق. (بفتح‌هر دورا)مقابل بر ابر" 
کله گله» دسته دسته*یی‌دریی. 

رماس -۱. (بفتح را) نگا. مصطکی. 
رمال -ع. (بکسررا) ریکها» جمعح‌رهل 
رمال-ع. (بفتح را وتشدید ميماریگ 
فروش» و کسی که رمل میاندازد؛فالبین 
رمان -ع. (بضم را وتشدید میم) انار * 
درخت انار» واحدش رمانه . 

رمان موون1 داستان» افسانه. 

گ ما نلیسم» دروزامدجمزسبك جد ید در 
رمان نویسی» سك نوسندکان رمانتيك 
رما نتيك عدوتحعمده5 اشسانه‌ای » 
افسانه مانند» قهرمان‌وار» شاعرانه " جالب 
توجهه‌سبك ادبی که در اوائل‌فرن‌نوزدهم 


رماندن 


در فرانسه و انگلستان پیدا شد و اصول 
ادبیات کلاسيك را کنار گذاشته و بجای 
تقلید از قدما سك جدیدی اختیار کردند. 
رماندن - رمانیدن -مص. (بنتح‌را) 
رم دادن» گر بزاندنترساندن.رما ننده؟ 
کی 4 حبوانی رابترساند ورم بدهد. 
رمایت -ع.(بکسرراوفتحیا) نیرانداختن» 
تبراندازی. 

رمح -ع. (ضم را وسکون میم) نیزه » 
رماح جمم. 

رمد -ع. (یفتح را ومیم ) درد چشم. 
رمز-ع. (بفتح را وسکون میم ) ایماءه 
اشاره» رازنهفته ۰ علامت مخصوص که از 
آن مطلبی‌درك شود رموزجمم 

رم لگ - ( بفتح اول وسوم ) کناه» 
لغزش» رنوكت هم گفته شدم. 

رمس -ع. (بفتح را وسکون میم) قبره 
کود» خاك کوره رموس وارماس جمع. 
دمضان -ع. (بفتح را ومیم) ماءنهم‌از 
سال‌قمری» ماه روژه» ماه صیام . 

رمق-ع ۰ (فتح راو میم ) بقبه جان » 
تاب» توان* ارماق‌جمم» ونیز بمعنی گله ۰ 
معرب رمه فارسی 1 

رها ۱ رد (فتح را ومیمانگا,رمه, 
رمکان - ۱. (بفتح با ضم را) موی‌زهاره 
موهائی که اطراف آلت تناسلی‌مرد یازن 


۳۸ 


رمجم 


میروید» رمکان وبرمگان و زمگان ودوم 
ورومه ورنب ورنبه‌نیز گفته شده . 
رمل -ع. (بفتح را وسکون‌میم)رنکک» 
شن» رمال‌جمم» ونام علمی که بعقید هیر خی 
مردم بوسیلاً آن مبتوان‌پیشگویی کرد و 
طالم کسیرا بدست آورد» ونامآ لتی که با 
آن‌فال میگیرند وییشگویی میکنند. 
رمل -ع. (بفتح را ومیم) :اران اندكت» 
افزونی درچیزی » ونیز خطوط یاهای کاو 
وحشی که مخااف رنگ‌بدنش باشده ونام 
مکی از بحورشمر. 
رموز-ع. (بضم را ومیم) دامع زمر 
رمو لك -ص. (بفتح را وضم‌میم) حبوانی 
که زود رم کند و بگر یزد. 
رمه - اج (بفتح را ومیم ) کله که 
کاو 8 وت 8 اسب ۰ رم ورمك سز 
گفته‌اند» بمعنی لشگرهم گفته شده . 
رمی-ع.(فتح راوسکون میم) افکندن» 
بر انداختن» سنک انداختن. 
میار-ا.ص (بفتع‌راوسکون‌ميم)رمه‌باره 
شبان» چویان» رامیارهم کفته شدم , 
رهیدن - مس . (بفتح را) رم کردن » 
ترسیدن و گریختن. رمفده: رم کننده. 
ر میده۵: ره کرده» کر ده 
رمیم -ع. (بفتح را و کسرمیم)یوسیده» 
4 رمام «پکسررا» جمع . 


رنب 


ر نب -ر نبه - ۰۱ (بضم‌را وسکون‌نون) 
موی زهار «نکا ۰ رمکان> . 

ر نیگن جهواجه10 نگاء رون لتکش: 
ر نج - ا. (بفتح راوسکون نون)آزار؛ 
درد؛ آزردگی» محنت ۰ 

ر نجاندن - ر نجا نیدن - مس. رنج 
دادن » آزرده ساختن . ر تحاننده : 
«ص . فا» رنع دهنده» زار دهنده . 
ر تجبر-ص. (بفتح را و با) رنج بر نده » 
زحمتکش کار گر . 

و اجوزدی-( مزا وشم )رن 
کشبده»آزرده» دردمند؛ سمار. 

ر نحه -ص. آزر ده» دلتنگک» رنجندم, 
ر نحیدن - مس. آزرده شدن» دلتنگک 
شدن . ر نجش : «. مس> آزردگی ۰ 
دلتنگی ر حیده :آزرده »دلتنگ. 
ر ند س. (بکسررا)زرنگ » حبله کره 
زبرك» ببات» بی‌فید» لاابالی. ر ندا نه: 
از روی رندی وزیر کی. 

ر ند - ا: (یفتح را وسکون‌نون) تراشه» 
ریزه‌ها ونر اشه‌هائی که هنگام‌رنده کردن 
چوب میر یزد» رندش هم گفته شده, 

ر ندش -۰۱( بفتح را و کسر دال ) 
نکا .رنه . 

ر نده - .۰۲ (بفتح را ودال) آلتی که 


نجارباآن چوب وتخته را میتر اشد » ونیز 


۳۹ 


رو 
نک حلبی سوراخ‌سوراخ کهباآن پیاز و 
صیب وامثال ]نها را میتراشند. 
ر ندیدن -مض. (بفتح را) رنده کردن» 
تراشبدن‌چوب يا چیز دیگر, ر ندیده: 
تراشیده» رنده شده , ر فل: امر بر نددن» 
بر ند» وبمعنی‌تر اشنده هر گاه پس ا زکلمة 
دیگر درآید مثل استخوان رند. 
رنگ -۰۱ (یفتع را) آنچه از عورت 
ظاهرچیزی بچشم[ بد ودیده شودازسبزی 
وسرخی وزردی وسیاهی‌ونظایر آن»بسنی 
مکر وحبله وسود وبهره» وبسنی‌بز کوهی 
وشتری که برای بچه‌زادن نگاهدارندنیز 
گفته شدم.. 
ر نگ - ا.(بکسررا)] هنگ‌طرب‌انگیز 
موسبقی؛ آهنگ مخصوص رقص. 
رنگارنگ -س (ینتح مرددد)رنکه 
برنگ» دارای‌چند رنگ» گونا گون. 
را نگرز- اس. (فتح هردو را) کسکه 
پیشه‌اش رنگ کردن بازچه وجامه است. 
ر نگین -صین. (بفتح را و کسر کاف) 
رنگ‌داره بررنگ» رتکارنگ: 
ر نگینان - . (بفتح را) نگا. شلیل ۰ 
رنگین کمان ا. نگا. قوس‌قزح. 
رو روی 2 ا. (بضم زا) رح» چهره» 
رخسار» صورت» کونه» وئیژیستی سطح و 
طرف بیرون‌چیزی» مقابل بشت. 


روا 139-۰ 


روا -ص. (بفتح را) روان»رایج» جایز» 
جاری» شایسته» سزاوار. 

رواء-ع. (بکسررا) جمع دیان, 
رواء-ع. (بکسررا) ریسمانی که‌باآن 
پار را بر پشت ستور ببندند» ارویه ج 
رواء -ع. (بضم را) حمن‌منظر»زیبایی 
روی»] برو» چهره» سیما 

روالح -ع ۰ (فتم را) جمم رائعه 
روابط -ع. (فتح را) جمم رابطه. 
رواق -ع. (بضم دااجمم راوی. 
روالبپ-ع. (بفتح را) جمع رانب. 
رواج-ع.(فتع را) رواءروان؛درجریان 
دادوستد بودن پول و کالا . 

رواح -ع. (بفتح‌را) سرشب‌شبانگاه . 
رواحل ۵ (بفتح را) جمع راحله . 
رواث- ا. (فتح دا) نگا. راود . 

رو ادید - ا(فتع را) امضائی که مأمور 
دولت درروی گذرنامه میکند "ویزا. 
روار - رواز - ۰ ( بفتع را ) خادمه 
برستار «نگا. زوار» ۹ 

روارو- ا. مس. (بفتع‌را) کثرتآمدو 
شد» ]مد وشد مردم درجائی. 

روافض -ع. (بفتح را) جمم رافضه . 
رواق -ع. کی 9 ایوان» 
سایبان» اروقه ورواقات جمم رواقیان: 
حکماء اشر اقبین. 


رو لین 


روال -ع. (بضم را) آب دهان» آب 
دهان ستور, 

روان -. (بفتح را) جان» روح. 
روان -ص.فاء(بفتح را) رونده» گذران. 
رو آن‌شدن: رفتن» راه افتادن. 

رو ان‌بخش -ص.نکا. روح‌القدس, 
روانخواه -س. کدای دوره گرد. 

رو ان‌شناس - اص. کسی که عالم به 
کیفیات روحی‌مردم مبباشد . 
روان‌شناسی - ا. مص. علم تظاهر ات 
روح‌انسان؛ تحقیق کیفیات‌روحی»علم‌الروح» 
معرفةالنفس» پسیکولوژی. 

روانهس ۴ بفتح را ونون ۲ رونده 
راه افتاده. رو انه کر دن: فرستادن. 
روایا -ع. (فتح را) جمم راوبه . 
روابت -ع.(بکسررا)نقل کردن خبر با 
حدارث از کسیی» حدبث وداستان . 

رو یدن - روییدن -مس.(بضم دا) 
رستن» بر آمدن گیاه از زمین»نمو کردن 
روینده: «س,فا» آ نچه از زمین‌بروید 
سوخدروفته کاف ی ان زمبی 
سردر آورده وسبزشده. رویا- روبان: 
روننده»۲ نچه از زمین بروید» کیاه . 

رو ین- رو لین-سن. (بضم را)آنچه 
از روی ساخته شد‌باشد» و کنابه ازسخعت 


ومحکم» آهنین » روشنه هم کفته شده . 


رو لین تن ۴ 


رو لین آن- ك.فوی ویرزور و کسی که 
حربه پبدنش کار گر نباشد . 
رو ثینه خم- رو ین خم- .۰( بضم 
خا) کوس » دمل بزر گ . 
روباروی - اص, روبرو برابرهم . 
رو بان حدط5 نوار» رشته» بند. 
۱۱۰ (بنز زا6ازاي دنه 
شتخوارشییه سک » بسیار با هوش و 
چالاك ودرحدله گری معر وف‌است»:وست 
اوبر نگه‌ای سیاه با سرح با زرد و بسیار 
نرم» دم پرمودارد» روبه نیز میگویند. 
رو باه‌تر کی-۱ نگا. سیغول. 
رو براه - ك. (بضم را و کسرپا)آماده 
و معبا . رو بر آه شدن : آماده شدن . 
رو برو- اص. نگا. روباروی . 
روبل 6 پول راج روسیه . 
روبند - رو بنده -۰۱ (بضم راوفتع 
با) پارچه‌ای که زنان۱ آن‌چهرء خود را 
میپوشاننده روی‌بند هم میگویند. 
روبه - ۰ (بشم را وفتحبا) نگا. روباه. 
رو (یا سه وعن دزن طاینهٌ روناس. 
رو پیان - ۰ (بضم را و کسر با)جانوری 
اتب در یامی‌دارای‌دست وبای بلند بائدازة 
ملخ» يك قسم آن بزرکتر » آنرا بریان 
مبگردد ومخور ند باب آب نمك میجوشانند 
وخشك میکنند » اریبانژو مبك ومیگو و 


روح‌القدس 


| ملخ دریایی هم میگویند . 


رو بیدن -مس. روفتن» رفتن» جاروب 
کردن.ر و بنده:«ص.فا» کس یکه جائی 
را بیروبد و جاروب میکند . رو لیده: 
روفته» جاروب شده . 

روپاس ‏ !. (بضم را) نگا. تاجریزی. 
رو پاك - ۱ (بضم را) دستمال» رومال. 
روپوش -. (بضم اول وسوم) پرده» 
بالایوش» هرچه که با آن روی چیزی را 
بپوشانند» روی‌بوش هم میگویند. 

رو پوشهه- ارویوش رونده» سرپوش» 
چادر» ربوشه وربوسه نیز گفته شدم.. 

رو پیه<ه و5 بول رایج هندوستان. 
و و تاسیو 10121108 گردش حور 
دوران» دراصطلاح کثاورزی: تنییردادن 
زراعت درهرسال و کاشتن چیزی درزمین 
غبر از] نچه که سال‌ییش کاشته‌اند. 
روج -۱. (بضم را) نگاء روز. 

روح - ع۰(بفتح را و سکون واو ) 
راحت» آساش» صفا» نسیم وبوی خوش 
فرح» شادی» رحمت. 

روح -ع. (بضم را) جان» روان » ونیز 
بمعنی وحی وامرالم ی» ارواح جمع. 
روحالامهن-ع. جبر ثیل. 
روح‌القدس -ع. ( بنم قاف ودال ) 
جبر ثبل » دراصطلا ح‌مسحران اقنوم سوم 


روح‌انه 

در فارسی شیداسیع‌بد و روان بخش هم 
کفته‌اند . 

روحالل4-ع. لقب حضرت عیسی. 
روحانی -ع. ( شم را و کس نون و 
تشدید,ا) منسوب بروح؛دانشه‌ندوییشوای 
مذهیی» بارسا . 

روج ت ۱. (بضم را) نگا. دوخ, 

روخ چکاد -س . (بضم را) کسی که 
موهای جلوسرش ریختهباشد وپیش‌سراو 
موی‌نداشته باشده تویل» دفسر » اصلم » 
دوع چکاد هم گفته تج 

رود -۲. (بضم را) ساز»رشته‌ا ی کدروی 
ساز کشیده شود» زه کمان حلاجی» بمعنی 
روده و بمعنی‌فر ز ند نیز گفته شده , 
رود -ا.(بضم را) نهر بسیار بز رک که 
پس ازسیر درخشکی وارد دربا شود . 
رودذبار-. رودخانه»نهر بزر گ» جائی 
که در آن چند نهر بارود جاری باشد. 
رودخاه - ا. بستررود» نمربزر کک. 
رودلك - ا. (بفتح دال) نگاء ربدك . 
رود‌گان -۱. (بفتع دال) نگاء روده . 
رود گر- ا.ص. کسی که نارهای‌سازوزه 
کمان درست میکند» زهتاب . 
رود۵لاخ - ۰۱( بسکون دال) جائی که 
درآن چند نهر یا رود جاری باشد: 
رودن -. (بفتح دال) نگاء روناس.: 


۳ 


روز گردان 


رودنق ت‌ ا.(بفتح دال)نکا . روناس. 
روده - | (بضم را وفتح دال)لول4هائی 
درشکم انسان‌وحیوان که غذ| ازمعده‌داخل 
آنها میشود»‌رود گان‌جمع» ونیزرود گانی 
«معنی‌مفرد روده هم گفته شد . 

روده - ص. (بضم را وفتح دال) مرغ 
سرپرده که پر هایش را کندم بیاشند ؛ 
جوا ی که‌بشم وموی او را ازیوست کنده 
باشند» درخت ؛ بی‌بر کت را هم کفته‌اند, 
رور- . ازطلو ع تافروب[فتابکه هوا 
روشن است» دوج هم گفته شده . 

روز افزون -ص. (فتح همزه) چیزی 
که هرروز افزاش ید وترقی کند. 
روزانه -ص.ن. منسوب بروز‌هرروزه» 
روزانه هم گفته شده . 

روژزبان - ۱ ص. (بسکون زا) دربان» 
پاسبان»نوبتی» نگهیان دربار کاه بادشاه ِ 
روز به -س. (بکسر باه با‌ای‌ملفوظ ) 
بهروز؛ نيك‌روز» خوشبخت. روز بهی: 
خوشیختی » سعادت . 

روزجك - روزچك - ا. (بکنرزا 
وفتح جیم) روزبانزدهم شعبان» روزیرات 
روزشمار- ۱. (بکسرزا) روزقيامت. 
روز گار- ا. (بسکون زا) کیتی» دنیاه 
عصر » زمان»وفت» فصل» موسم. 


روز گردان- روز گرد .(بسکون 


روزهره 

زا وفتح کاف) نگا.آفتاب گردان. 
روزمره - (بکسرميم وفتح‌رای مشدد) 
شرت از روز « فارسی > ومره «عربی > 
روزانه. همه روزه» کارهرروژه . 

روزمه -۰۱( بسکون زا وفتح میم ) 
روزماه» حساب روز وماهتار بخ: 

روزن - رورنه - ۰۱ (فتع راو زا) 
دریچه» سوراح؛ منفذ » بر بی‌نیز روز نه 
میگویند وجمع آن روازن است. 

روز نامچه ار روزنامه . 

روز نامه - ا. نامه‌ای که همه روزه با 
هفته‌ای بکیار چاپ شود واخبار و وقییم 
روزانه زا منتدر کند» و نیز روزنامه, با 
روا ری کر بازر کانان دادوستد 
روزانه خود را در آن‌مینو سند. 

روژه - ا. (بضم را وفتع‌زا) خودداری 
از خوردن و آشامیدن که مدت شرعی آن 
ازطلوع صبح تا فروب آفتاب است. 
روزه خوار - ص . کی که در ماه 
رمضان روزه تکرده 

روزه‌دار-ص . کسی که روزه گرفته » 
روزه گیر» صائم . 

روزی- ۱. توشه»خوراك روزانه»ءرزن» 
روزبانه وروزینه هم گفته شده . 
رورینه -۱. (بضم را) نگاء روزی . 
رو 0:6 سرح » سرخی» سرخاب. 


1۰۳ 


روشنان 


روس‌انگرده -۱. (بفتح همزه وضم 
کاف) مر تاجر بزی. 

رو سپی-ص. ( بضم را وسکون سین ) 
زن بدکار» فاحشه» قحبه . 

روستا - . (بضم را وسکون سین) دهه 
فریه » بعربی رسداق یا رزداق یا رستاق 
میگو بند؛درفارسی رستاك هم گفته شده. 
روستایی: ده‌نشین » کثاورز » دهقان» 
اکسی که در ده سر مینرد ۰ 

روسیاه ف ار کنابه ازع‌اصی ۰ کناهکار» 
بد کار» روسیه‌نیزمگویند. 

روش - امص. ( بفتح را و کسرواو ) 
نها رفتن . 

روش - ص. (بضم را) تند خوه بدخوه 
مد خلق» پدطیع» زوش‌هم گفته شده . 

ر وشن -ص. ( بفتح را وشین ) تابان » 
درخشان» افر وخته»آشکار» جامی که نور 
,4 آن «تابد» روشان هم کفته شده . 
روشنا - ا.(بفتح‌را وشین)شعاع»فروغ» 
مخثف روشنان . 

روشنانی- روشنایی- ۱. (بنتح راو 
شین) روشنی» تابنا کی«ضدتاریکی. 
روشناس-روی‌شناس-ص.معروف» 
مشهور » سرشناس . 

روشنان -س. (بفتح را وشین) روشن» 
درخذان.ر و شنان فلاك: ستار گان. 


روشن بین 


روشی لین - ك. ببناه دائا * هوشیار. 
روشندان-.(فتع را وشین)چر افدان» 
جائی که چرا غبگذارنده با روزنی که از 
آن روشنایی داخل‌خانه شود. 
روشندل- ك. ۲ گاه» زنده دل» دانا » 
روشن ضمیر. 

روشتروان ت .7 گاه»ءزنده دل» دانا» 
هوشیار» روشندل» روشن ضمیر. 


روشنک - ۰ (بفتح را وشین و نون) 


تاد ای 
روشنی- . (بفتح را و شین) روشنایی» 
فروغ» ضدتاریکی . 


روضات -ع . (بفتح را) جمم روضه. 
روضه ع.(بفتح را وضاد)با غ» گلستان» 
گلزار » سبزه زار » مرغزار » روضات و 
ریاض جمم » کل روضه بمعنی مطالب و 
اشماری که درسو کواری وعزاداری‌بالای 
منبره‌بخوانند مأخوذ ازنام کتاب روضة - 
الشهداء تالف ملا حسین کاشفی راجم 
بفزوء کربلا است . 

روع -ع (فتح‌را وسکون‌واو)تر سیدن» 
«رس» بیم* فزع؛ شگفت . 

روغ (بضم را) تم 

- ا.(بفتح را وغین)مادةٌ چرب 

و ۸ و کوسفند و از 


دانه‌های‌تباتی‌مانند بادام و کرچك‌وزیتون 
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رو لور 


وشه دانه وامثال آ نها متگیرند. 
روغناس 2 ۱ (بسکون فین)رونس 
روغن خاکستری -۱ ۰ روغنی 
مخلوط از مك جزء جیوه وچهارجزه پیه 
کوسفند. که برای تحلیل ورم غده درروی 
بوست ممالند. 

روغنگر- اص. کسبکه پیشه‌اش گرفتن 
روفن از دانه‌های کیاهها است . 

روغی ماهی - ۱ روفنی که اژجگر 
ماهی‌مورومیگیرند ودارای و بتامین ۸و 
میباشد و آنرا برای تقوبت بدن ومعالخهً 
عضی بیمار ها میخوز ند. 

رو غنینهص‌ن. (بفتح را وغین)/روفنی» 
روفن‌دار» نان روغنی. 

روفتن - مس. (بضم را) نگا. روییدن. 


۰ رو کار- ۰۱ (بغم دا) دوی بنا » نمای 


: ساختمان . : 
| رو کش - . (بفتح کاف) پارچهبا چیز 
۱ دیگر که روی چیزی نکشند. 


ر و گرداندن -مس. از کسی با چیزی 
روی سر دا اعر اض "کنزفن. 
رو گردان: اعر اض کننده . 


روت ۲0:۱6:6 پجکزپمه قرقرةٌ 
زیریایه تختخواب» ونام‌نوعی ازبازی, 


رو لور 3670۷ ششلول حربهً کوا 
بر ای‌تیر اندازی که جای‌شش فشنگت‌دارد 


رو لوسیون 


رو لو سیو ن 116۷70۵۷08 دور آن»دوره 

حر کت دورانی » تغییر شدید و نا گهانی» 

انقلاب »شورش . 

روم - رومهه- ۰.۱ (بضم را)رنب رنبه؛ 

رمکان» موی زهار. 

رومال - . (بطم را) دستمال» رویاك» 

زارچه‌ای کهباآن دست ورو را یاک کنند, 
رومبا اس نوعی رقس. 

رون -۱. (بفتح را و واو) آزماش . 
رون -۱. (بضم را وسکون واو) سبب؛ 
باعث» علت» جهة . 

رو ناس- !. (بضءرا) گیاهی‌است‌دارای 
بر کهای‌نوك‌تیز و گلهای کوچك و زرد 
رنگک» بلندی آن تا دومتر میرسد»ر بشه‌اش 
سرخ رنگ و در رنگرزی بکار میرود * 
رویناس وروغنای وریناس وروین ورودن 
ورودنگ ورورنگک نیز گفته شده . 

رو نج 9 (بفتح را وواو) 1 زونج. 
رو نجو- ا. (بفتح را وواو) موربانه. 
رو ند - ۰۱ ( بفتح را و واو ) روش » 
رفتار . 

رونق -ع.(بفتح را ونون)تایش؛فروغ» 
زیایی» درخشش: 

رو نما - ۰۱ (بضم را وفتح‌نون) پول با 
چیزدیگر که هنگام دیدن روی عروس با 
کودك‌نوزاد برسم هدیه میدهند. 
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وید 


رو نوشت -۱ ۰ نوشته‌ای که از روی 
نوشتهُ دیگر بنوسند . 

روهنی- ا. (بضم را و کسر ها ونون) 
فولاد»آهن جوهر دار» تیغ جوهر دار» 
روهینی‌وروهنا وروهینانیز گفته 0 
روهینا - ا. (بضم داانگا. روهنی ۰ 
روی- ا. (بضم را وسکون واو) فلزی 
است سفید رنگ و کمی‌مابلبکبودی که 
برای‌ساختن انوا ع‌ظروف وبرخی‌چیزهای 
دیکربکارمیرود » در 4۱۲ درجه حرارت 
ذوب میشود ازتر کیب آن با مس برنج 
بدست م یآ بد» وازتر کیبآن‌با آهن‌ورقه 
های‌نازك حلبی‌ساخته میشود؛بابر خی‌فلزات 
دیتگر نیزتر کیب میشود» سفیداب هم از 
آن میگیرند» معدن آن سشتر درانگلستان 
وبلژيكك است. 
روی -ع.(بفتع را و کسرواووتشدیدیا) 
آبر بر باران»آب‌فر اوان»ساقی»شخص‌عاقل 
وتندرست» ودر اصطلاح عروض : حرف 
اصلی‌قافبه که مدارقافه بر ] فست: 
رویا.ص. (بضم را) نگا, روئیدن. 
رویاندن - رویانیدن -مس. بذریا 
دانه کاشته شده رانمودادن و شم رسانیدن. 
روبا ننده: اص.:۱» کسبکه‌دانه با کیاهی 
را بروباند وپرورش بدهد, 

روبه -ع. (بفتح را ویای مشدد) مونث 


رویداد 


روینظروتفکر درامور» فکروتأمل. 

رو یداد - ا(بضم را وسکونبا)ماجرا» 

واقعه» حاد4. 

رویگر -!. ص. (بضم را و فتح کاف) 
0 سقید 

روین -۰۱( هم را و فتح با ) ربشة 

روناس که در رنگرزی بکار میرود. 

رو بنگ 2 (یفتح‌با) تا روناس. 

رو - (بضم را وفتج,باآروی»صورت؛ 

نما وطرف بیرون وظاهرچیزی, 

ره - ا. (بفتح را) مغنف راه» طریق » 

بمعثی کرت ومرتبه ودفعه وقاعده ورسم و 

روش وآهنک نیز گفته شدم . 

رها ص: (فتح را) آژاد» یله 0 بی‌قید 

وبند. رهایی: آزادیبی‌قیدوبندبودن. 

رها کر دن: آزاد کردن » ول کردن . 

رهاشدن: آزاد شدن» نجات یافتن از 

قید وبند . 

رهان-ع.(بکسردا) گروبستنشرطبستن» 

و نیزجمع رهن. 

رهاندن - رهانیدن مص . رها 

آکردن»آ زاد کردن؛نجات‌دادن,ر ها ننده؛ 

«ص,فا» رها کننده» کسی که دیگری‌را 

ازقید ود نحات دهد. 

ره‌آورد - اسرا راه آورد. 

رهاوی -۱. (بفتع را زک . راهوی, 
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رهو 
رهیان -ع. (بضم را وسکون‌ها)راهب؛ 
پارسا وعابدنصاری» کسی که‌دردبر بعبادت 
مشغول باشد»ونیز 
رهبانیة -ع. (بضم را وفتح‌بای‌مشدد) 
طر یه راهب» راهب بودن» گوشه‌نشینی و 
ترك دنا وچشم‌یوشی ازلذایذ. 

رهبر-ص, (بفتح راوبا) نگا. راهیر. 

ر هرو- . (بفتح هردو را) نکاء راهرو. 
رهرو-ص. ( بفتع هردو را ) رونده » 
کسی که‌بر اهی‌میروده مسافر »سالك» زاهد» 


راهب. 


مربد» رهروان جمم. 

رهگذر- ا.ص. (فتح را وضم گاف ( 
راهگذر» گذر کاه» محل‌عبور. 

رهگوی - ۱.ص. (بفتح را وضم کاف) 
نغمه‌سر| »فطرب» ختباء گر.. 

رهی -ع۰ ( ۳2 را وسکون‌ها ) گروه 
گروی »۲ نچه نزد کسی بگذارند و بقدر 
ارز شآن‌پول‌فرض کنند» رهان‌ورهو ن‌جمع. 
ره‌ شین رقم را راهنشین. 

رهنما ص. نگ راهنما. 

رهنمون -ص. (فتع راونون) راهماء 
ره‌نورد -ص. نگاء راهنورد. 

رهو- ۰ (بفتح را وضم‌ها) طرزءروش» 
طر بقه» قاعده» بی‌ونشان » ونیز کوهی را 
گفته‌انددرسر اندیب کهآ دم از بهشت بر آن 
کوه فرود آمد»ونیز رهویا رهوة «بفتح 


رهوار 


راو سکون ها > در عربی پمعنی ای 
بلئد است ۰« 

رهوار-ص. (بفتح را) نگا ۰ راهوار. 
رهون -ع. (بضم را وها) جمع رهن. 
ر هی-ص. (بفتح راو کسر ها) راهی 
رونده» راه‌افتاده» رهروه مسافر» بمعنی‌غلام 
وبنده وچا کرهم گفته شده , 

رهیدن -مص. ( بفتح را ) رها شدن » 
آژاد شدن» نجات بافتن » رهابی 
ر هیده:رها شده»] زاد شده . 
رهیق- ع. (بفتح را و کس‌ها) خمر 
شراب می؛ باده . 

رهین -ع. (بفتح را و کسرها)مرهون» 
کرو گرو گذارده شده . 

رهینه -ع. (بفتح را و کس‌ها) گروی؛ 
چیزی که بگروبگذارند» رهائن جمم» 
ری -۰۱( فتح را ) مقیای وزن برابر 
چهارمن تبر یز. 

ریاء - ر تاه -ع. ( بکسررا )نظاهربه 
نیک و کاریویا کدامنی» خودرابهنیک و کاری 
جلوه دادن بر خلاف حقیقت . 

ریاح -ع. (بکسررا) جمع دیج. 
ریاحین-ع. (فتح را) جع ریحان. 
رپاست -ع (بکسرراوفتح‌سین)سروری» 
بزرگی» فرمانروایی: 

ریاض -ع. (بکسررا) جمم روطه . 


افتن ۰ 


1:۲ 


ریچار 


ریاضت -ع. (بکسررا) ورزش» تحمل 
رنج برای تهذیب نفس و کسب اخلان 
خوب با تقویت جسم» گوشه نشینی برای 
تفکر وعیادت ویرهیز کاری .. 
ریاضی-رباضیات - ع۰(بکس را 
و تشدید بای دوم) علمی که دربارة‌مقادیر 
واعدادبحث میکند وبرحساب وجبر ومقابله 
وهندسه اطلاق میشود . 

ریال - ا۰(بکسررا) واحد پول‌ابران که 
سابقاً قران میگفتنده يك ریال عبارت از 
صد دنار» وده ریال بك‌تومان است. 
ریان -ع. «(بفتح را و شا تشدیدیا) تروتازه» 
سیر ب» شاداب رواء «بکسررا»جمع 
ریب -ع. ( بفتح را وسکون با ) شك ۰ 
کمان» تهمت » حاجت . ریبالمنون: 
«بفتح میم > حوادث روز کار. 

رساس 193 (بکس را) نگ ربواس. 
ریبة -ع. (بکسررا وفتحبا) شك»تهمت؛ 
قلق واضطراب. 

ریه -رثه -ع. (بکسر را وفتح با) 
شش» جگرسفید؛ عضواصلی‌تنفس در بدن 
انسان وحیوان» رثات جمم . 

ربتانج - | کارت نون) نگاه 
راتیانج . 

ریچار- ا. ( بکس را 2 ۰مربا با 
وا ای درک ند» سعنی 


دیع 
سخنانببهوده‌ودرهم‌ونامر بوطنیزمیگو بنده 
ریچال ور بچاله هم گفته شدم . 

ریح -ع. (بکسررا) باد» نسم * پوی » 
زج هي» 

ریحان -م . (بفتح را) هر کیاه سبز و 
خوشبو»اسبرغم) یکی ازسبزبهای خوردنی 
که‌دارای‌ساقه نازك وبر گهای‌درشت‌است» 
زاین جمح. 

ریحانه -ع ۰ (بفتح را) دسته ربحان. 
ریخ - . (بکس را) سر کین »فابط » 
سر گین‌انسان با حیوان. 

ریخبهن - ا. (بکس‌را)نگاء رخبین. 
ربخت -ا. شکل» هیکل» قیافه. 
ريختی - مص. پاشیدن» باشیده شدن » 
پرا کنده کردن »سرازیر کردن آب با 
چیزهای پرا کنده شدنی در روی زمینبا 
ازظرفی,ظرف دیگر.ر پزش: «.مس» 
ریختن‌چیزی» ونیز کنایه ازانعام وبعشش. 
ریز نده: دص.ذا» کس یکه چیزی رابز 
زمین با از ظرفی بظرف دیگر بریزد . 
ریز ان:ریزنده» درحال ریختن,ر بخته: 
آب با چیز دیگر که بر زمین بریزند. 
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ریختنی: هرچیزی که بتوان آنرا از 


ظرفی بظرف دیگر ریخت» هرظرف یا 


آلتی که آنرا ازچدن بافازدیگر درقالب ! 


بریخته باشند. ر یز؛ امر بریختن» بریز» و 


۹:۸ ریژ 


سمعنی ریز نده هراد پس از کلمهٌ دینگر 
در آید مثل گوهرریز » اشکریز *بمعنی 
قطره و جرعه وییمانه هم گفته شده ِ 

ر يخته گر ا.ص. کسی که‌فلزات راذوب 
میکند ودرقالب مبر بزد . 

ریخی -س. ( بکسررا وفتع خا ) ریخ 
آلوده»انسان باحبوان که‌اسه‌ال‌داشته‌باشد. 
ریدگ - . (بکسر را وفتح دال) پسر» 
پسرك» جوانك» غلام بچه» زیدك ورندك 
ورودكت هم گفته دی 

ریز- ریزه -ص,(بکسررا) هرچیزخرد 
وبسبار کوجك. ریزه کاری:بکار بردن 
شکلها ونقشهای ریز وظر بف در نقاشیو 
سایررصنایع ظر بفه. 

ریز بار.س. ( پکسر را و سکون زا ) 
ریزبارنده * ابری که باران ریز از آن 
فرو ریزده در اصطلاح جواختامنی: باران 
تند با دانه های ربز. 

ر یز بین- .دستگاه برای‌دیدن‌میکروبها 
که میکروب در زیر آن چندین برابر 
بزر کک بنظرمیآیده میک وسکوپ. 
ریزش - ا.مس, نگا. ریختن. 

ویزه۱ ( کرو )این بخعیفهه 
بععنی کام و آ رزو ومراد وهوی وهوس‌نیژ 
کفته شده وباین‌معنی رسك هم گفته‌اند. 
ربژ خوی: بلهوس. 


رس 


ریس -۱. (بکسررا) نخ» نخ تاییده . 
ر بسك اون خطرء احتمال خطر و 
ضرر» اقدامبکاری کهنتبجة آن معلوم‌نباشد 
واحتمال خطر در آن‌باشد. 
ریسمان -. (بسکون سین)رشته»طناب 
که ازموی‌با پنبه تاییده باشند. 
رسه - ۰۱ (بکسررا) در اصطلاح کیاه 
شناسی : رشته ای از باخته های همانند . 
ر بسه: ار ان: زستنی‌هامی که باخته‌های 
] نها یکسان وهمانند است. 
رسیدن - مص. رشتن»تاییدن» شم یا 
یمه را تاب دادن و شکل نخ رسمان 
در آ وردن.ر بسنده : «ص,فا». کس ی که 
نخ رسمان میتابد.ر لسیده؛ «ص.م > 
تاییده شده . رشی: آمر بر بسیدن بر یس 
و بمعنیر سنده هر کاهبا کلمة دیگزتر گیب 
شود مثل پم رس "نخر یس 
ریش - . ( بکسررا ) زخم» جراحت» 
«معنی‌مجر و ح وزخمی هم کفته شده» وئیز 
بمعنی‌موهای گونه وزنخ مرد» درعربی پر 
مرغ را میگویند. 
ریش بایا - ۱. (بسکون‌شین) نوعی از 
انگور که دانه‌های دراز ودرشت دارد . 
ر پشخند -ك.(بفتح خا) خوشامد گویی 
وچاپلوسی برای گولزدن وفریب دادنبا 
دست انداختن ویلستر موکا ون نمی ۰ 


۹-۰۹ دیغ 


ریش کاو-ك. (بکسررا وسکون شین) 
احق» ابله» نافعم» کودن. 

رز بشو- ص. (بکسررا وضم شین) مرد 
ریشدار» کسی که ريش بلند دارد» ریشور 
هم گفته شده « بفتح واو > , 

ر بشه ا. (بکسررا) در اصطلاح کیاه - 
شناسی: عضو اصلی گیاه که ازتخم بیرون 
میآ ید ودر زمین فرو میرود و گیاه مواد 
غذائیرابوسیلةٌ آن‌از زمین جذب میکنده 
ونیز بمعنی‌بیخ وبن؛ وبمعنی‌تارها ونخها و 
رشته‌هائی که درحاشه چادر بابردها چیز 
دیگر آویزان کنند 1 

ربفة انجبار- ا. نگا. انجبار. 

ر یشیدن - مص. (بکسررا وشین))دیش 
رش‌شدن» ره ربثه شدن» زخم شدن» 
ر یش شدن. و بشیل 6 :ر .ش‌شده»زخم‌شده» 
ر سشه ریثه»رنگ ورو رفته . 
ریع-ع.(بفتح را وسکون‌ا)نمو کردن» 
فراوان شدن» افزونی وبر آمد گی‌چیزی 
مثل بر آمد گی‌خمیر وبرنج پخته. 
ررعان -ع. (بفتح را وسکون یا) اول 
چیزی وب‌ترین آن» بهترین‌موقم وموسم 
چیزی مثل ریمان شیاب . 

ریغ - ا, (بکسر را) داغ » دامن کوه» 
ونیزبهعنی کینه ودشمنی‌ونفرت وباین معنی 
آدیغ وآذیغ دزیغ هم گفته شده . 


ریغال 


ریغال -. (بکسررا) نگاءزینال, 
ررف -ع(بکسررا) زمین بر آب وعلف؛ 
زمین برنعست و پر کشت وزدع ۰ 

ربکا - ا. (بکسردا) نگاء رایکا 
ربکاشه - : (بکسررا) نگاء سیغول. 
ریگ -۱. (بکسرا) سنگریزه» شن . 
ریگ‌روان : ریکهائی که در بیابان 
درائروزشباد ازطرفی‌بطرف دیگرمیرود 
وتشکیل تل ویشته میدهد . 

ریگزار- ام.ریکستان» زمین‌برریگ» 
زمین پوشیده از ریگ . 

ریلازه8 تير آهن که در راء‌آهن در 
روی زمین کارمیگذار ند ووا کونهاازروی 
آوعر کت میکنند. 

ریم -. (بکسررا) چرك کنافت» چرك 
بدن یاجامه*وچر کی که. اززخم بیرون بیابد. 
ر بمنالگ: چر کناك» چرك] لود . 

ریم آهن -۱. چركتآ هن»] نچه ازآهن 
پس از گداختن دزنکوژه میمازد باهنکام 
چکش‌زدن از آن میریزد . 

ریم هنگ - .۲ نچهب|اآن‌چرك چیزی 
را بات کنند » داروئی که برای تال 
زخم وجراحت وباك کردن دم زخم‌بکار 
ثبر نده ریمآهنج هم گفته شدی , 

ریم -ص. (بکسررا ومیم) دیم آلود» 
چر کین» پلید» وزخمی که الا آن دم و 
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ریو ند 


چرك‌بیابد» «ویفتح‌میم » بمعنیمکاروحیله گر 
و کینه ورهم گفته شده . 

رینگ وهن] زمين مریم بعرض پنج با 
شش‌متر که درآ نجا دونفررمشت زن باهم 
مسایقه بدهند» ولیز بمعنی‌چر ح» حلقه. 
رلو- ا.(بکسرا وسکون,ا) مکر »حیله» 
فریب» نیرنگ» ریوه هم گفته شدء . 
ریواج -۱. (بکسررا) نگاء ریواس, 
ربواس- ۰.۱( بکسررا ) کیاهی است 
دارای ساقه های سفید وستبر » در سرساقة 
آن بر گگ‌بز رگ وپهن‌شبه پنجة مرغابی 
میروبد» ساقه‌اش لطیف و آبدار وطععش 
ترش مطبو ع ۰ خام خورده میشود و در 
بختن بعضی خورا کها نیز یکارمیرودهر باس 
ودواج و چکری هم گفته شده , 
ریون‌ایکس * 1127005 اشه مجهول 
که توسط رنتکن دانشمند آلمانی کثف 
شده» اشعه رنتگن هم 
ر رو نجو ا. (بکسرراوفتع واو) نکا . 
ور 

ریو ند -۱. (بکس را وفتح واو) بیخ 
ربواس» غده‌ای است بشکل شنم که درزیر 
زمین‌دراطراف ریش ریواس تولیدمشود 
راوند وبیح چکری‌هم گفته شده» بعربی 


نیز روند باراوند میگویند . 


میگویند . 


ر- حرف سیزدهم الفبای فارسی که زا 
تلفظ میشود » زای هوز وزای معجمه نیز 
میگوبنده بحسآب| ,جد « ۷ » کاهیبه«ج» 
بدل‌میشودمثل «رزه-رجه » «سوز-سوج > 
و گاهی به «غ» مثل دآمیز - آمیغ» 
«فروز- فروغ» « گریز-گریغ>. 
راید -ع. (بک‌رهمزه) افزون. 
زانده -ع. موّنث زائد » زوائد جمم. 
زاثر-ع. زبارت کننده» زوارجمم. 
راثره -ع . مونث زائر» زائرات جمم. 
زائل -ع. دورونده » برطرف شونده» 
زدوده» نابود» تابدید. 

زائله -ع. منت زائل» هرذیروح یاهر 
جنمندم» زوائل‌جمم. 

زالو-ص. زنی که تازه زاییده » زاج. 
رائیدن راییدن -مس. بچه آوردن؟ 
چه از شکم بر زمین نهادن * زادن هم 
خر 
زایمان عمل زابیدن»افزون‌شدن.ز ‏ بنده: 
«ص.فا»زنی که بزاید» حیوان‌ماده کابچه 
بباورد.زا یده «ص.م > بدنیا | مده»مولوده 
فرزند» زاده هم میگویند . 


زاد 


زاب - ا. زهب» زهاب» چشم» چشمه » 
آبر اهه»بیعنی‌صفت و خاصیت‌هم گفته شدم . 
زاج -ص. زنی که تازه زاییده » زنی که 
بچه بدنبا بیاورد تا هفت روز ذاج نامیده 
میشود؛ زاج وزاچه وزاجه و زجه و زاو 
هم میگویند . 

راجا. جسی‌است معدنی وبلوری‌شکل 
برنگه‌ای سفیده‌سبز» سیاه» زا ک وزاغ و 
زك وز گک هم کفته شفو . 

زاچر-ع. (بکسرجیم) بازدار نده ۰ منم 
-کنندم » ظرد کنده» باکت دما 
زاج سپز- ۱. نگا. سولفات دوفر. 

ز اج‌سور-.(بسکون‌جیم)سور ومعمانی 
که روز حمام رفتن زن زاج بدهند . 
راج کبود -!. نکاء کات کبود, 

زاف مخنف زاده» زایده شده» فرزند» 
مثل] دمی‌زاد» با کزاد» بمعنی‌سن وسال‌هم 
مبگویند. زاه برزاث: یشت بر پشت پدر 
بر پدره آیاعن جد, 

زان -ع. توشه » خوراك اندك » طعام یا 
خوراك که درسفر با خود بردارند» ازوده 


«یکرواو» و ازواد جمع. 


زادبوم 


زادبوم- ا.(بکون دال) میون» وطن» 
جائی که شخص در ] نجا زابیده شده . 
زرا‌خو-ص. (بسکون‌دال)نگاء زادخور. 
زاه خور-ص.(بسکون‌دال) بیرسالخورده 
وفر توت»لاغرونانوان؛ زادخووزادخوست 
هم گفته شدم . 

اسر و- ا.ص(بسکون‌دال وفتح‌سین) 
مخفف [زادسر وه سرو آ زاد. 

زادمرد -ص. (سکون دال وفتح میم) 
مخفف | زادمرد» جوانمرد * کر یم: 
زاون -مس. (بفتح دال) زاییدن؛زاییده 
شدن,زآی۵:زا ده شدم» بیداشدم»فرزند» 
مولود» زاد هم میگوند. 

زار- ساوند که در آخر کلمه درمی] ید 
ومعنی کثرت وانبوهیوجای‌فر اوانی‌چیزی 
را میرساند مثل‌بنفثه‌زار» پنبه زاره 
زار-ص. ناتوان» خوار» رنجور»ضعیف» 
تفت زارازارهم کنته اد 
زاراغنگ -۱. نکا. زرافنگ. 
زارج -. (بکسررا) نگا. زرشك, 
زارخورش -س. ( بکسررای دوم ) 
کسی که کم غذا بخورد و از کم خووین 
لاغر وناتوان شده باشد . 

زار -ع. کشاورز: زراع «بضم زا و 
تشد رد را < 4 


رازعنگ - نگا. زرافنک 


اف 


زاغوك 


زاره - ا.عس. (بنتع را) گربه ؛ زادی 
زاری -۱. مس. گرب » ناله » خواری » 
تضرع » زاره هم گفته شده . زاربا نه: 
منسوب بزاری» ناله وزاری . 

زار بدن - مس. زاری کردن» نالیدن . 
زاستر- 3 [سکون سن ونت)سعف 
زانسوتر»از آن‌سوتر» کنارتر»۲ نطرف‌تر» 
زانسترهم گفته شده . 

زاغ -۱.ص. زاج» زاك» بمسنی کبود و 
ازدق هم گفته شده , 

زاغ -ا. بر نده‌ای است حلال گوشت شمیه 
کلاغ که تمام پرهاش سیاه است » در 
تابستان بجاهای سرد سیرمیرود» بعر بی‌نیز 
زاغ مبگوند.زاغ کمان: کوش کمان. 
زاغج- ۱ نگاء زاغچه . 

زاغ‌چشم ص. ( پسکون‌غین ) کبود 
چشم؛ کسی که چشمان کبود دارد. 
زاغچه - . نوعی از زاغ که منقار زرد 
ویاهای زرد دارد و کمی کوچکتر از زاغ 
است» زاغج وزاغج هم گفته رون 
زاغد -!. (فتح غین) نگا. زاغه, 
زاغر- ا. (بفتح غین) نگاء جافر . 
زاغنول -1. (بسکون غین وضم‌نون) 
آلتآهنی‌سر کج ودسته‌دار کهباآن‌زمین 
را بکنند» ذرحنتگت ؛کارمیرفته. 
زاغو ك - . (بضم غین) نگا . غالوك, 


زاغه 
زاغه - ۱ (بفتح فین) سوراخ و گودال 
درست کنند» زاغد هم گفته شده . 

زافه -۱.(بفتح‌فا) خاریشت»جوجانیفی» 
ونیزنام کیاهی است پیابانی شببه موسی رکه 
رافه هم گفته شده , 

زا کون - (بضماف) مأخوذ ازروسی» 
قاعده » ذانون. 

زاگ - زاگ -۱. نگاء زاج. 

زال -ص. پر فر نوت» پیرسفیدموی» ونام 
پدررستم که هنگام ولد موهای‌سرش‌سفید 
بوده وزال زرهم نامیده شده . 
رالزالك کم 5 (فتح لام دوم) میوه‌ای 
است کوچك و زرد و دارای هه 
سغخت؛ در اوائل پائیزمیرسد» درخت آن 
خاردار است . 

زالو- . (بضم لام) کرمی است درشت 
وسیاهر نگ که در آب ی مبکند ۰ 
مدنش‌نرم» دهانش دارای سه‌فك اره مانند 
کهبا آن‌پوست‌بدن‌انسان‌باحیوان‌راسوراخ 
میکند وخون او را میمکد ۰ کاهی او را 
روی زغم ودمل میگذارند تا خونهای 
فاسد را بمکد» زلو وزلوك وزرو ودیوچه 
ودیوك وشلوك‌وشلك وخرسته‌هم کفته‌اند 
زالوك - . (بضم لام) نکا. غالوك. 
زامهر ان -۱. ( بفتح میم) پادزهر » 


1:۳ 


زاولانه 


نوشداروءدارو ی کهبرای‌دفم‌سم‌یکار یر نده 
زامهرون هم کفته شده . 

زامیاد -۱. ( بسکون میم ) نام روز 
بیست‌وهشتم ازهرماه خورشیدی»زه.اد هم 
گفته شده «بفتح زا و سکون میم» 
زانو- ۰ (بضم نون) منصل بین رآن و 
ساق‌پاه خمید گی میان لوله راهم‌مبگویند. 
زانوزون: نشستن روی زانو . 

ژانه - . (بفتع‌نون) نگا. زله. 
زانی-ع. زنا کننده» مردی که بحرام با 
وی مقاربت کند» ژناة جمم . 

زانیه -ع. ( بکسرنون وفتح با ) موّنث 
زانیءزنی که‌بحرام با مردی همبسترشوده 
زوانی‌جمع» و نیززانبه بمعنی‌مردزنا کارهم 
هست ودراین‌صورت 0 برای میالفه است. 
زانیج - . (بکسرنون) وطن» میهن. 
زاو ا. شکاف» رخنه» در کوه » زوهم 
میگونند» بمعنی‌قوی وزبر آدست‌وتوانانیز 
"کفته شده . 

زاور- | .(بفتح واو) توانایی»زهرهباراه 
بمعنی برستار وخدمتکارهم گفته شدهء‌وباین 
معنی زوار وزاوره هم گفته اند. 


راوش - . (بضم واو با فتح زا وضم 
همزه ) ستارء مشتری» هرمز » زآووش و 
: زوش وزواش وراوش هم گفته شدء . 


زاولانه - ۰1( بسکون واو وفتح ون) 


زاویه 


بندآهنی که‌بر گردن‌با دست وپایزندانی 
زد زد» بخو؛معنی‌ موی پیچ.ده ومد هم 
کنته‌اند» زولانه هم گفته شده . 

راویه -ع. (: وفتح با با ) کنج» 
کوشه » کزانه» خانقاه » زو جمم» ودر 
اصطلاح هندسه: هر کاه بر يك خط افقی 
بك خط عمودی رسم کنند سطح میان دو 
طلع را زاوه مینامند » بمعنی کون هم 
میکویند.ز او یهقا ئمه: زاوه‌ای که‌نود 
درجه‌باشد «درصورتی که محیط دایره را 
کنند» کونباءز او یه 
حاده: زاوه‌ای که بت از نود در جه 
باشد » کوچکتر از زاو قائبه . ز اویهٌ 
منفر چه: زاوبه‌ای که سشتر ازنود درجه 
باشد» بزر گتر از زاو قائمه . 

زاویل - اوص ۰ بکسرواو ) استاد 
بنا ء گلکار. 

زاهد -ع. پارسا » پرهیز کار » کس ی که 
ترك دنیا گوید و بعبادت مشغول شود » 
زهاد < 

زراهری - . (بکس‌ها ورا)بوی خوش» 


باه خوشیو ؛ درعربی زاهر گیاه یبای 


۳ درچه‌فسمت 


خوثرنگ و بورا میگوبند. 

راهق -ع. 0۰ کسرها) رونده » ازمیان 
رو ندیه * در گذرندم» ثیست شو ندم» باطل» 
بهوده» زهق «بضم زا وها» جمع ۰ 
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زباله 


ز ایچه - ا.(بسکون‌با) سرنوشت کودك 
نوزاد که منجم پبشگویی کند» ورقه‌ای که 
هنگام تو لد کودكت نوشته میشود و ادارةٌ 
آمار از روی آن شناسنامه صادزمیکند . 
زایش-. مس (بکسریا) نگا.زائیدن, 
زایشگاه - ا.م(بکسریا)جای زائیدن» 
بنگاهی که زنانآ بستن هنگام زائیدن در 
آنجا بستری میشوند. 
رایمان ای مص. (بسکونا) زائیدن» 
بچه [ وردن . 
راو لوژی 6ذوم(700 جانورشناسی. 
زباه -ع . (فتح زا) ماده‌ای خوشیو و 
سیاهر نگ شبیه روغن که در بعضی نقاط 
هند وحبثه ازحیو انمعر وف به ز بادمی‌گیر ند 
و آن حبوان را ره زباد هم میگوینده 
جانوری است بزر گتر از گر ,4 اسر دکوسلت 
و بوز دراز دارد » ۳ علفعای 
خوشبواست؛ در زير دم این‌حیوانعضوی 
شمه ستان کوچك فرار دارد که ماده‌ای 
خوشیو ازان خارج عیشود این ماده هر 
۰ روز يك مرنبه ترشح میکند " بمضی 
مردم او را م‌کرند ودرقفس‌نگاه میدار ند 
تاآن ماده را از او بدست بیاورند. 
زبال -ع ۰ (بکسر پا ضم زا) آنچه که 
مورچه بدهن بردارد» چیزاندك ۰ 
ز باله-ع.(ضم زا)1 ب اندلی»چیز اندت؛ 


زبان 


درفارسی بمعنی خاروخاشاك وخا کروبه و 
چیزهای دور ر بختنیمیگوبند. 

زبان - ۱. (فتح زا) عضوبدن اندان و 
حیوان که در دهان قرار دارد و با آن 
مزهٌ چیزها چشیده میشود؛ وانسان بوسیله 
اس حرف میز ند» بمعئی لهچه وطرزتکلم 
و گفتار هرقوم وملت نیزمیگویند» زفان 
وزوان هم گفته شده . 

ز بان آ ور- ك.خوشبیان خوش‌صحبت؛ 
سخغنور؛ زبانورهم گفته شده , 

ز بان باز- ك. (بسکون‌نون)چایلوس 
چرب زبان» کسی که با چاپلوسی وشيرین 
زبانی دیکری را گول بزند. 

ز بان بره -۱. نگاء بارهنگ. 

زبان بر بده - ك. بی‌زبان» زبان بسته» 
خاموش » کسیکه حرف نزند و همه 
خاموش باشد . 

بان بستی - ك. خاموش‌شدن» سکوت 
کردن زبان در کشیدن . ز بان بسته: 
کنک» لال؛ بی‌زبان. 

زبان حال- (بکسر نون) وضع وحاات 
انسان که از راز درون اوحکایت کند. 
ربان دادن - لك. کنابه ازفول دادن » 
وعده دادن» عهد وییمان بستن ۰ 

زبان دان - ص . کسی که غير از زبان 
مادری خود زبان دیگرهم بداند , 


۵ ۵ 


زبده 


ز بان در از-ك.(بسکون‌نون)برحرف» 
کستاخ» کسی که درسخن گفتن بادیگری 
کستاخی وجسارت کند. 

زبان در قفا - (بسکون‌نون) کلی‌است 
زبا کهآنرا دراغچه‌ها میکارند. 
زبانزد - ك . (بسکون نون وفتح زا) 
موضوعی که برسرزبانها افتد ودرهمه جا 
بگوینده سخنی که,همهٌ مردم بگویند. 
زبان گز- ص. (بسکون نون) هرچبز 
تند ونیز با بسیار شبرین که وقت خوردن 
زبان را بگزد ۰ 

زب نکنچشاك - .( بسکون نون ) 
درختی است .خوش منظرودارای گلهای 
خوثه‌ای بر نآ بی یا سفید» پلندیش تا 
۰ ۲مترمیرصدوتا دوست سال‌عمر میکند» 
بر و کل وچوب و ریشة آن خوشبو 
است» بعربی لسان‌العصافير متلی . 
بان ا. (بفتح زا هرچیزی که ما نند 
زبان باشده بره » شعله آتش» زوانه هم 
کفته شده .ز بانه زدن: زبانه کشیدن؛ 
شعله کشید نآ نش. 

رید -ع(بفتح زا وب کف» کف‌رویآب 
با شیر» ازیاد جمع, 

ز بدا لیحر-ع. (بفتح زا وبا وضم بدال) 


تا کت دربا. 


زبده -ع. ( بضم زا وفتح دال) کره » 


زبر 


سرشیر» چربی که از شبر مبگیر ند » ونیز 
بمعنی خلاصهو پسندیده وبر گز بده‌ازچیزی. 
ز بردص. (بکسرزا وسکون با) درشت » 
خشن» ناهموار» ضد رم. 

ز بر- ا. (بفتح زا وبا) بالامقابل پایین» 
کر نوچ فتحه» علامتی باین شکل« > که 
بالای حروف میکدازاید 1 

زبر پهوش- . (بفتح زا وبا)بالابوش» 
چبه» قبا . 

زبر ننگ - ا(بفتح زا وبا) تنگاسب» 
تنگی که بالای زین اسب میبندند. 
زرجد -ع ۰ (بفتح زا و با وجیم) يك 
قسم آلومین رنگین برنگ زرد باسبز که 
ازسنگهای قیمتی است ودر جواهرسازی 
بکارمیرود» زبار ج جمم. 

زهردست - كك.(بفتح زا وباودال) تواناه 
زورمند»خلاف زیر دست»بمعنی بالای‌مجلس 
هم گفته شدم . 

ز برمرد -ص. (بفتح زا وبا ومیم) مرد 
توانا ومعروف ویر گزیده . 

برین -صن. (بفتح زا و با) بالائی » 
مقابل زیری. 

ژبل -ع. (بکسرزا وسکون با) س رکین. 
زبوده -۱. ( بفتح زا وضم با) گندنا » 
تره» بمعنی نا کهانی هم گفته شده . 

ز بور-ع. ( بفتح زا وضم با ) نوشته * 
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زحل 


۱ "کتاب» کناب داود ببغمیر» مزامیرداود. 


ژ بون -ص, (بفتح زا و ضم با) خوار » 
زیردست» بچاره» عاجزءنانوان.ز بو نی: 
خواری » مذلت . 

لیب -ع. ( بفتح زاو کسربا ) مویز » 
انجبر خشك شده . 

زبیل -ع. (بفتح زا وکسربا ) زنبیل» 
سبد» بسنی‌سر گین هم میگوند. 

زج -ع. ( بضم زا ونشدید جیم ) آهن 
نو كت تیز که در 4 نیزه‌نصب کنند» ومعنی 
بیکان» زجاج «بکسرزا» جمم » درفارسی 
بمعنی‌تیر کوتاه گفته شدهز ج هم گفته‌اند. 
زجاج -ع. (بضمزا) شیشه آیکینه. 
زجاچه -ع. ( بضم زا ) قطعهٌ شیشه » 
یال بلوز ۰ 

زحاحیه ك (بضمزا)ماده‌ای است ی 
وشفاف که درحفر#درونی کر ُچشمدرعقب 
عدسی‌جا دارد. 

زحر- ع(بفتح‌زاوسکون‌جیم) بارداشتن» 
بانگک زدن » طرد لردن؛ راندن. 
زجه - ص. (بفتح زا وجیم)نگاء زاج . 
زحام -ع . (بکسرزا) انبوه ی کردن » 
انبوهی.بومالز حام: روزقیامت. 
رحل -ع. (بضم زا وفتح حا) کیوان » 
ساتورن»یکی ازسیارات که بعد ازمشتری 
از تمام سیارات‌بزر کتروتفر یبا » * ۷بر ابر 


زحمت 1:۷ 


زمین است»هشت‌قءر دارد و بك حلقه‌نورانی 


زدودن 


زدائیدن - زداییدن -مس. (بکس 


دور[ نرااحاطه کرده‌مدت حر کت‌انتقالیش| زا) زدودن» پا کیزه ساختن» جلا دادن 


۹سا ونیم است. 

ز حمت -ع.(بفت‌زاومیم)انبوهی کردن» 
آنبوهی» رنج وآزردکی. 

زحیر-ع. ( بفتح زا و کسرحا) صدا یا 
نفس که ازخستگی وآزرد کی بو رت‌ناله 
ازسینه بر آیده ناله» زاری » و نیز بمعنی 
اسهال و پچ شکم 1 

زخ -۱. (بفتح زا) مغففآزخ وزخم و 
زخمه»یمعنی ناله وبانگ و آوازهم گفته‌اند 
و باین معنیژ خ هم گفته شدء . 
زخار-ع . (بنتح زا ونشدید خا) سبار 
پرولبر بز»دربای برآب ومواج. 
زخارف -ع. (بفتح زا) جمم زخرف 
ژخاره -. (فتح زا) شاخاً درخت. 
زخرف -ع. (بضم زا ورا) زر » زیوره 
نقش ونگار»زخارف جمم. 

زخم - . (بفتع زا) آزردگی وغراش 
3 بربد کی عضوی از اعضاء بدن که از 
آن خون با چرك بباید. زخم زبان: 
کنابه ازسعن زشتاو ناما که دل کسی 
را ببازارد . ۲ 

زخمه - .۰۲( بنتع زا ) آلت کوچك 
فلزی که با آن تارمیز نند» مضراب » زخ 
هم گفته شده . 


پاك کردن چیزی از زنگ وچرك» باك 
کردن دل ازغمبزدائیدن هم کفته شده. 
زوا بنده : « ص.فا > باك کننده » جلا 
دهنده . زد) - زدای: امر بزدائیدن 
با زدودن؛بزدای» و بمعثی زداینده هر گاه 
با کلم دیگرتر کیب شود مثل غم زدا ۰ 
ردن - مس . (بفتح زا و دال) دست با 
چیزی را که در دست است ببدن کسی‌با 
برچیزی فرودآوردن » آسیب رساندن » 
نواختن.ز ننده: «ص.فا» کسی که‌چیزی 
را بچیزدیگر بزند . زوه:«س م> زده 
شده»بمعنی فر سوده» و پارچه‌ساییده‌وسوراخ 
شدء نیزمبگویند. زی: امر بزدن" بزن؛ 
ویمعتی‌زننده‌هر گاه با کلم دیگرتر کیب 
شود مثل خشت زن» راهزن» شمشیرزن ؛ 
تبیغ زن » لگد زن . 

زووار- . (یفتح زا) نگا. جدوار. 
زردوخورد-ا. مص. بکدنگررا زدن» 
کتك زدن و کتك خوردن . 

زدودن - مس. ( بکسرزا وضم دال) 
یاه کردن؛ پا کیزه ساختن » پاک کرردن 
زنگ ازفلزه با کیزه ساختن دل از غم » 
باك کردن چركت از آینه با چبز دیگز * 
بزدودن وزدائیدن هم میکویند دق ده: 
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«ص.م> یا کیزه» باك شده . 

زو ا: یتح زا) لا غازی .است زرد 
رنگ و گرانبهاه غالبا بطورخالس‌بدست 
می‌آید» برای ساختن مسکوکات وزینت 
آلات و چیزهای دیگر بکار میرود » در 
۰ درجه حرارت ذوب میشود. 
زر-ص. (بفتح زا) بیر» پیرفر توت؛ بععنی 
مرد یا زن یرسفید موی وسر عروی‌نیز 
کفته‌اند. 

زراج - . (بفتح زا) نگاء زرشك. 
زراد -ع.(بفتح زا وتشدید را)زره‌ساز. 
رراد‌خانه: کارخانه اسلحه سازی. 
زر اعت -ع.(بکسرزا) کشتکاری» کشت 
وزرع» کشاورزی» حرفه زار ع. 
زراغنگ -ص . (یفتح زا وفین) زمین 
صخت» زمین ریگزار» زرافن وزرافش و 
زارافنک وزارفنک نیز گفته شده . 
زراف - ۰ (بفتح زا) نگاء زرافه. 
زرافه -ع. (بفتح زا وفا) حبوانی است 
پستاندار و نشخوار کننده و بز رک جنه 
باندازء شتر» کردن دراز ودستهای بلند و 
پاهای کوتاه دارد » پوست بدنش دارای 
خالهای سیاه وسفید شبیه پوست پلنگ » 
دوشاخ کو تاه نیزمانند شاخ کاو دارد» در 
جاهای کرمسیر خصوصاً صحرای مر کزی 
افر بقا زند کی میکنده بر گت درختان را 


ززچو به 


| میخورد ونشخوارمیکند» اورابرای‌بوست 


و گوشتش شکارمبکنند» درفارسی زراف 
هم گفته شده» شتر کاووشتر کاویلنگ هم 
و 

زرافشان - س . ( بفتح زا ) چیز ی که 

ریزهٌ زر با کرد زریر آن افشانده‌باشند. 

زر افین -ع. (فتع زا) جع زرفین. 

زراق -ع.(بفتح زا وتشدید را)ریاکاره 


دورو» نبرنگ ساز. 
زراقه -ع. (بفتح زا وتشدید را)تلبه» 
۲ بدزدك. 


زراندود -س. (بفتح زا)آب‌زر داده 
شد,»فلزی که آب زربه آن مالیدهباشند. 
زراوشان -ا. (بفتع واو) نگاء شب‌بوه 
زراو ند - ا.(بفتح زا وواو) کیاهی‌است 
دارای شاخه‌های کو تاه وبار بك ور گهای 
بهن شبیه ببر کثلبلاب» گلهایش‌درشت و 
استکانی ونفش رنگک : 

زر اه - ا. (بفتح زا) دریاه بحر. 
زرباف -س. (بفتح زا) نگا. زریفت . 
زر بان - ص. (بفتح زا) نگا. زرفان. 
زر بفت - ص. (بفتح زا و با) زرباف » 
زرافته. پارچه‌ای که‌تارهای زردر آن‌بکار 
برده‌باشنده زرتارهم کنته شک 

زر چو به - زردچو به - . (بنتجزا) 
گیاهی است دارای بر کهای بزر کک ۰ 


زرخر ید 
بلئدی ساقه‌اشتا* ۸سانتیمتر میرسد؛ در بیخ 
آن غده‌ها نی تولید مشود که همان‌زرچوبه 
معروف است وساییده آنرا داخل بعضی 
خورا کها میکنند تا خوراك خوشرنگ 
وخوش‌طعم شود»بیشتردرهندوستان‌بدست 
می آبد» در به‌ضی‌قسمتهای شالی‌وجنوبی 
اران نیز کاشته ميشود. 

زرخرید - ص. (بفتح زا وخا) غلام یا 
کنیز که با بول خریده باشند . 
زرخیز-س. جائی که از آن زربدست 
آید» رن که حاصل سیار بدهد, 
زرد -ص. (بفتح زا) هرچیز ی کابرنگ 
زر با رنگ زعفران باشد. 

زراب زره آب ۰۱( بفتع زا ) 
آب زردرنگگ»آب‌زرد رنگی که اززخم 
بیرون آید » پمعنی صفراء نیزمیگویند» 
د نگ . صفراء >. 

زرد‌الو- زرد لو- ا. مبوه‌ای است 
شبیه ] لو ۱ رنگش زرد و دارای هسته که 
,وست آن سخت و منزش شبرین است و 
نوعی از آن تلخ» درخت آن‌تنومند. 
زره ی رن (بفتح زا)رشته‌هاویی‌های 
زردرنگ دربدن که‌استخوا نهارابهم|اتصال 
میدهده بعرپی رپاط میگویند. 
زروزخم - | مرض‌جلدی که دانه‌های 
ریزو آبداز وزرد رنگ روی‌پوست‌بدن 
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زرشك 
پید امیشو د ویس از خشاك شدن بوسته پوسته 
میشود . 

زردشتی- زر تشتی-س. ن. (بفتع‌زا 
وضم دال) منسوببزردشت»پیرو زردشت» 
زردهشتی,هم گفته شده . 

زردفام -ص. (بفتح زا) زرد زنگ » 
هرچیزی که رنکش زردباشد. 

زردكگ - | .(بفتح زا ودال)نگا. هوج. 
زردوز_ص . کسی که پیشه‌اش دوختن 
وساختن‌پارچه‌های زری است» ونیزیسنی 
پارچة زردوزی شده . 

زرده -۱.ماده زرد رنگ که میان 
نم مر غ ودر وسط سفیده قرار دارده 
زرده - ص, اسب زرد رنگ . 
زرزور-ع . ( بضم هر دو زا ) پرنده 
کوچکی است سیاهرنگ دارای خالهای 
سفید» بفارسی‌ساری با سارك‌نامیده‌میشود» 
زرازیر جمم . 

زرساوه -. (بفتح زا وواو) ربزه‌های 
زر » سونش زر » زرخالس » زرساو هم 
آکفته شدی: 

زرشك - ا.(بکسرزا ورا) درختی‌اسر 
کوتاه»دارای گلع‌ای خوشه‌ای‌زردرنگگ» 
میوء‌اش کوچلك وسرخ رنگ وترش‌مزم» 
از آن مربا دزست: میکنند و در بسضی 
خورا کها نیز داخل میکنند » سرشك و 


زرنگ 


زرع رن 
زادج وزارج و زراج و امبر بارس هم | آن بکار رفته باشد. 
گفته شدم . زر کو سدس. کسیکاپیشه‌اش‌طلا کوبی 


زرع-ع. (بفتح زا وسکون دا) کاشتن» 
کشتکاری» ونیز سمعتی کشت و کاشته شدهه 
ری هه 

زرفان -ص. ( بفتح زا ) پیر کهنسال » 
پیرفر توت» زربان وزرمان هم گفته شده . 
زرفین -. ( بضم زا و کسر فا ) حلقةً 
کوچك که به در باچهارچوب درمبکوبند 
وزنجیا چفت را به آن‌می‌اندازند» زلفی 
وزلفین هم مبگوبند» زفرین وزورفیت و 
زوفر ین‌هم گفته شده» بعر بی زر فین « بکسر 
زا» میگویند وجمع‌آن زرافین است. 
زرق -ع. (بفتح زا وسکون را) داخل 
کردن داروی مایم باسر نک بیدن؛ ونیز 
بمعنی ترویر ودورنگی وریا کاری . 
زرقاء -ع. (بفتح زا وسکون‌را) منك 
ازرن؛ کبود رنگ» آسمانی‌رنگ»زن ی که 
چشمان آسهانی‌رنگ داشته باشد » بمعنی 
آسمان وبمعنی‌شر اب‌نیزمیگویند. 

زرلك - ۱. (بفتح زا ورا) زرورق» کافذ 
زرد رنگ بشکل ور زر که‌بر ای‌زینت 
کردن چیزی بکارمیپر ند . 

زر کش -ص. ( بفتح زا وکاف) کسی 


که ببشه‌اش اکشتم تار های زر بجامه با 


پارچه است» وپارچه‌ای که تارهای زر در 


یا طلا کاری است» ونیزهرچیزی که روی 
آن طلا کوبی‌شده باشد. 

زر گر ا. ص. کس ی که پیثه‌اش ساختن 
زینتآلات وجبزه‌ای دیگر اززرمیباشد . 
زر گون _ص . برنگی زر » مانند زر » 
طلاشی» زریون هم کفته شده . 

زر نب - . (بفتح زا ونون) کیاهی است 
دارای بر گهای درشت و خوشبو و مایل 
بزردی» سافه‌هایش مجوف وبلندی آن‌تا 
يك متر میرسده گلهایش زرد وخوشبوءدر 
هندوستان میروید» در کوهه‌ای فارس نیز 
پیدا میشود » درطب برای معالجهةٌ سرفه و 
ضبق‌التفس وتقوت معده‌,کارمیرود؛و آ ترا 
سرو تر کستانی هم گفته اند * بعربی نیز 
زرنب جرا مگ 

زر نباث - ۰۱ (بضم زا ورا) کیاهی است 
دارای بر گهای بزر کت ودراز و گلهای 
زردرنگ» ساقه‌اش راست وبلند» بیخ‌آن 
شبیه زنجبیل اما درشت‌تر وطععش تلخ و 
تندیو» ذرطب ,کارمیرود»,بشتر درهندوستان 
میروید. 

زر نگ -ص, ( بفتح زا و را ) زيرك » 
چالاك » باهوش. 

زر نگ -۱. (بفتح زا ورا) از درختان 


زرنگار 


کوه ی که چوب آن‌سخت ومحکم و آتش 
آن نیز با دوام است » درخت کز را هم 
کفته‌انده ونیززرنگ «بضم زا وفتح را» 
بسعنی گلة اسب هم گفته شده . 

زر نگار ص. ( بکس نون ) چیز ی که 
باآب زرنگاشته با نقاشی‌شده‌باشد»و کسی 
که با آب زرنقاشی‌میکند . 

زر فیخ - . (بفتح زا و کسرنون) جدم 
معدنی‌مر کب از کو کرد وارستيك‌بر نگ 
صرح با زرد با سفید » بعربی زدئیجخ 3 
زریق «بکسرزا ونون» مبگویند » در 
فارسی‌زرنی‌هم گفته شده . 

زرو- (بفتح زا وضم را) نگا. زالو. 
زرورق - ( بفتح زاو واو ورا) کاغذ 
زر اندود شده»کاغذ زرد نازك‌شکل‌ورقةً 
زر که برای تزیین بسضی چیز ها و سا 
زر کوبی پشت جلد کتاب بکار میرود » 
زرك هم گفته شده , 

زروع -ع. (ضم زا و دا) جمم زرع. 
زره -۱. ( بکسرزا ورا ) جامة جنگ 
باندازة پیراهن ودارایآستین کوتاه که از 
حلقه‌های ریزفولادی بافته میشده ودرقدیم 
هنکام جنگ ی مبکرده‌اند ۰ 

زره پوش -ص. زره پوشیده»اتومبیل 
با کشتی که از صفحه‌های‌محکم فلزی بوشیده 
شده‌باشد و گلوله به آن ائرنکند. 


۱ 


زعرور 


زری -۱ ۰ (بفتح زا) بارچه زر دوزی 
شده» پارچه زریفت» زردار . 

زرير- (بفتع‌زا و کسررا) گیاهی است 
دارای ساقه های کوتاه و گلهای زرد » 
بر گهاش‌نبز زرد رنگ» اسیرك‌هم گفته 
شده» به‌ربی‌نیز زربرمیگویند. 

زرین- زرینه -ص.ن.(بفتح زاو کس 
راء با تشدید را) منسوب بزر»[ نچه مانند 
زرباشد با از زرساخته شده باشد. 
زریون -ص. (بضم با) نگا. زر گون . 
زش - ۰ (بنتح زا) ازاو» باو » بمسنی 


| چه وچه از او» نیز گفته شده . 


زشت -س. (بکسر زا) بد گل » بدنما » 
نایسند» صد ژیبا. 

زشت و زیبا -۱. در اصطلاح بدیم » 
شعری که يك مصراع آن مدح ومصراع 
دیگرش ذم باشد. 

زشت باه -۱. (بسکون تا) سخن زشت 
که دربارةُ کس ی گفته شودهبد گویی» غیبت 
زعارت -ع ۰ (بفتح زا ) بدخویی . 
زعاف -ع.( بضم زا ) کشنده ۰ هلاك 
ات سم زعاف:زهر کشنده که‌انسان 
را فوری هلا کند . 

زعامت -ع,(یفتح زا) شرف وبزر گی» 
ریاست» پیشوایی» 

زعرور-ع. (بضم زا ورا) کیاهی است 


زعفران 


که در کوه وصعر | میروید ومیوءٌ کوچك 
سرا ح رنگی دارد » درفارسی‌علف شیدان 
وعلف خرس وکیل‌سر خ ونمتك و کوهج 
و ازدف هم یه لام 

رعفران ب م8 (بفتح زاوفا) گیاهیاست 
دارای کلهای زرد خوشو شبیه گل لاله 
عباسی که تار های نازك زرد رنگ مبان 
آن قرار دارد و زعفران معروف عبارت 
ازهمان تارها است» زعفران بشتر برای 
رنگ کردن و مسطر ساختن خورا کها 
بکارمیرود » درطب و نقاشی نیز استمال 
میشود. زعفر آنی - زعفری: منسوب 
بزعفران» بر نک زعفران ۰ 

زعم -غ ۰ (بنتح زا ) پایندانی کردن * 
برعهده گرفتن مسئولیت امری » گمان 
بردن» گفتن سخنی از دوی گمان. 
زعماء -ع. (بضم زا وفتح عین) روساء » 
بشوایان » جمع زعیم 

زعیم -ع:(بفتح زا) کفیل»ضامن»ر تیس» 
پیشوا» بزر گک‌قوم» زعماء جمم. 

زار (کتررا) نک پوس‌رنگ؟ 
درائر رطوبتبا چربی‌خاك درروی زمین 
یبدا شود» لک چربی وزنگ که درسطح 
چیزی‌نمایان گردد » بمنی‌سختی ورنج و 
فر باد وفنان هم تا هه 

زغارچه - . (بفتح زا) نگا.غازایافی. 


۲ 


زغریماش 
زغارو- | (بفتح زا وضم‌را)ذاحشه‌خانه, 
خانه‌ای که در آن زنان بد کار بسرمیبرند » 
زغار وهم کفته شده . 
زغاره - ا. (بفتح زا) نانی که از آرد 
ارژن,ا کاورس‌بیزند»بمعنی‌زواله و کلولهً 
خمیرهم گفته شده» ژغاله هم گفته‌اند. 
زغالگ - ۰۱ (بفتح زا) شاخ‌تاك. 
رغال- |.(بضم‌زا) جسم‌سخت‌وسیاهر نگ 
که ازسوزاندن‌چوب بدست] بد» ز کال و 
ژ کال وانگشت و ]لاس هم گفته شلی: 
زغال سنگ - (بضم زا)بسیاست 
سیاه وبر اق‌شبیه زثءال‌چوب صدی ۵ ۰۷۷ ۸ 
جزه کر بن‌خالس دارد؛ از قاای درختانی 
که قرن های متمادی در اعماق زمین 
مانده‌اندتشکیل گردیده » هر کاه[ نر| در 
حرارت سرحتقطیر کنند] بهای امونیا کی 
وروفنه‌ای سنگین وقطران ازآن بدست 
می [ ید . 
زغراش - . (بفتح زا) نگاءزفریماش. 
زغره تا (بفتح زاو غین ورا) کناره 
آستراباس » ونوار باریکی که در توی 
کلاه میدوزند . 
زغریماش -. ( بفتح زا و کسررا ) 
خرده ریزه پوستین ۰ خرده ریزه بوست 
پوستین دوزان جدا میکنند و دور 
میر بزند» زافراش وزغراش هم کفته‌شدم. 


زغکك 


زغکك - ۰.۱ (بفتح زا وفینو کاف)نگا: 
زفنگ . 

۳ غلول -ع. (ضم زاو لام) کودكت 1 
طفل» مرد سبك وچابك» زغالیل جمم . 
را (بفتح زا وغین) بر نده‌ای است 
شبیه کلاغ و کمی کوچکتر از آن و آنرا 
غلیواج وکلیواج و کلبوا و بند و خاد و 
خات و چوزا و جنگلاهی و چنگلاهی و 
چنکلانی و گنجشكت سیاء و موش ربا و 
هت ربا وچوزه ربا هم گفته‌اند. 
زغنار- ۰ (بضم زا) نگاء روناس. 
زغند - ا. (بفتح زا وفین) نگاء ژغند . 


فواق» هکچه» زشکك هم گفته شده . 
زغو ته - ا. (بفتح زا وضم غین) نخ با 
رسان که دور دوك پیچیده باشند. 
رفاف ۰6 اند زا) عروس را بخانه 
شوهرفرستادن» شب عروسی » ونیز بمعنی 
درخشیدن برق. 

زفان - ا. (بفتح با ضم زا) نگا . زبان. 
زفت -ص, (بفتح زا وسکون‌فا) درشت * 
فربه» فلیظ » ستبر. 

زقت -ص. (بضم زا وسکون فا) بخیل » 
لشم» خسیس» زمخت» ترشرو. 

زفت - ا(بکسرزا) قیر که‌ازنفت گرفته 
میشود و آنرا زفت بحری هم کفته‌انده و 


0 


زکاره 


نیزمادء سیالی که از درخت صنوبر بیبون 
میآ ید و[ نرابمداز جوشاندن خشك میکنند» 
خشك شده اشرا زفت با بسمبنامندءزفت 
رومی هم گفته شده» درعربی‌نیز معنی‌قیر 
میگویند . 

زقر- ٍ. (بفتح زا وفا) دمان» کنج‌دهان» 
فك» زفوهم گفته شده . 

زفرین - ۰ (بضم زا) نگا. زرفین. 
زفو- . (بتم زا فا ناه زر 
زفیر-ع(بفتح زا و کسرفا) خارج شدن, 
هوا از ره دم بر آوردن» بازدم. 


| زقوم -ع. (بفتح زا وضم قاف مشدد) 
زغنگ - . (بفتح زا وفین) سکسکه» | 


گیاهی‌است صحرائی دارای‌ساقه‌های‌بلند 
وستبر» بر گهایش‌شببه بر گه‌انار» گل آن. 
شببه گل باسمین وزرد رنگ»ثبر آن‌سياه 
وشبیه هلیله» ونیزدرختی است در دوزح 
که میوةٌ سیار تلخ دارد و دوزخیان از 
میوة آن میخورند. 

زله - زگ -۱.(بفتح‌زا) نگا . زاج» 
ز کاب - ز اب - ا.(بنتح‌زا)زاكآب» 
محلول‌زاك»مر کب سیاه کهباآن‌مینو یسند» 
زکالاب وز گاله هم گفته شده هُ 

کاة - زکوة -ع. (بفتح زا) خلاصه. 
وبر گز یدة چیزی»قسمتی ازمال که‌بدستور 
شرع باد در راه خدا بدهند. 


کاره -س. (بکسر زا وفتح را) خیرهه 


زکاسه 


خیره ره ستبزه کار لجوج. 

ز کاسه - ا. (بضم زا) نگاء سیخول. 

ز کام -ع. (بضم زا) کوریزاه نزلانفی» 
پیباری وا کی که در اثر سرما خورد کی 
واستنشاق غبار وهوای آ لودهبه میکروب 
کوریزا تولید میشود. 

ز کند - ۰۱ ( بضم زا وفتح کاف ) کاس 
سفالی» ز کنج هم گفته شده. 

ز کی-ع. (بفتح زا و کسر کاف ونشدید 
با) باك و پاکیزه » طیب» نیکو» صالح » 
از کیاء ج 

زکیه -ع. ( بفتح زا و کسر کاف و فتح 
یای مشدد) موّنت کی . 

زکیدن - مس. نگاء ر کیدن . 

ز ال - . (بضم زا) نگا زغال . 

ز الاب - . (بضم زا) نگا. زکاب. 
ز گیل -. (فتح زا) نگاء آزخ. 
زل-ع. (بفتح زا وتشدید لام) للزش » 
لفزیدن پا » و «یضم زا وتشدیدلام» جای 
لفزیدن» جای لازش. 

زلابیه -ع. (بفتح زا وکسربا وفتح با) 
نگا. زلویا . 

ٍ ۰ ( بفتح زا و تشدید لام ) 


زلارل -ع. (ینتح ز)) جع زار 
زلال -ع. (بضم زا)آب اف و گواراه 
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زلق 
و کرمی که درمیان برف پیدا میشود . 
زلالیه - (بضم زا) مایمی زلال که دد 
فضای بین قر نبه وعدسی‌چشم جا دارد. 
ژله - زلت -ع. (یفتح زا ولام مشدد) 
لفزش» خطا» خطیثه » ونیزیمعنی ولیمه و 
مهمانی وءروسی» زلات جمع. 

رلزال -ع.(بکسرزا) ار زاندن»‌جنباندن» 
لرزاندن زمین . 

ز لزله -ع. (بفتع هردو زا) زمین‌ارزه» 
لرزش و جنبش شدید با خفیف قشر کرة 
زمين کبعلت‌نقصان تدر بجی‌در جة حرارت 
مواد مر کزی واحداث چین خوردگی و 
فشار بوفوع قرب 

زلز له سنج - دستگاهی است که بوسبلهً 
آن از وقوع زازله وشدت ووسعت میدان 
آن با اطلاع میشوند « سیس‌ومتر >. 
زلف - ۱. (بضم زا) کیسو » موی سر» 
موهای جلوسر وبنا گوش. 

ز لفین -ا. (بضم زا و کسرفا)حلقاهشت 
در که چفت با زنجیر را به آن‌می‌انداز ند» 
اصل آن زرفن است و شعراء حلقه های 
موی سر را به آن تشبیه کرده زافین یار 
کفته‌اند ‏ | کنون بمعنی زلف و گیسو و 
موهای بناً گوشاستعمال میشود. 

زلق -ع.( بفتح زا و لام ) لغزیدن » 


خز بدنیا» ,معنی استم‌ناء وانزال‌منی‌بادست 


زلل 13۰ 


نیز گفته شده» وباین معنی درفارسی‌جلق 
میگویند . 

زلل-ع. (بفتح زا ولام) لنزش» خطا. 
زلو- ا. (بفتح زا وضم لام) نگا. زالو. 
لو ییا - ۱ (ینح زا وضم لام وکسر 
با)نومی‌شیرینی زرد رنگ که ازنشاسته و 
شکر وروفن کنجد درست میکنند وچون 
بشکل زالو از قیف ریخته میشود زلوییا 
نامیده شدم» زلیبا و زلمبا هم گفته اند 
بعربی زلابیه میگویند. 

له - . (بفتح زا ولام مشدد) حشره‌ای 
شزرنگ شببه ملخ که بیشتر در غله‌زار 
پیدا میشود وبانگ بلندی دارد»‌جرواسك 
وچزد وزان» هم گفته شده . 

لیف - ۱.(بفتح زا) نگا. زلیفن. 
زلیفی - . (بفتح زا و کسرلام وفتح‌فا) 
ترس» بیم» تهدید» زلیف هم گفته شدد 
رم -۱. (بفتح زا)سرماه سردی»بادسرد» 
پمعتی گوشت درون دهان نیز گفته شده . 
زماروغ ۰۱( بفتح زاو ضم دا ) 
سمارو غ » قارج ۰ 

زمام -ع. (بکسر زا) مهار» مهار شتر» 
عنان اسب » ازمه جمم. 

زمان -ع. رس وا) وقت » هنگام » 
رو زکار» ازمنه جمم. 

زمانه -ع. (یفتح زا) عاهة» آفت » در 


زمستان 


فارسی بمعنی دهروروز کارمیگوبند. 
ژمج -ا. (بفتح زا ومیم) نگاء زمه. 
زمج -ع ۰( بضم زا وفتح میم مشدد) 
زمخت -س.(بضم‌زاومیم) گس هرچیزی 
که طعم کس داشته‌باشد»چیزی که‌ب و اسطه 
طعم مخصوصش دهان را جمم کند مانند 
پوست انار» ونیزیمعتی‌درشت » ناهنجار » 
بخیل» زمخك هم گفته شده . 

زر مخك -ص. (بضم‌زا ومیم‌انگا. زمخت 
زهره -ع. (بضم زا وفتح را ) کرو 1 
جماعت» زمر «بضم زاوفتح میم > جمع. 
زمره -ع. (بضم زا ومیم ورای مشدد) 
یکی از اقسامآ لومین برنگ سبز که از 
سنگه‌ای قیمتی است وهرچه بررنگ تر 
باشد کر انبهاتراست . زمر ۵یی: برنگ 
زمر ده مززنگک: 

زمر ۵ گیا - نگا . شاهدانه. 

زمزم -ع. ( بفتح هردو زا ) نام چاهی 
است نزديك کمبه» درفارسی بععنی زمزمه 
وسخن[هستهُ زیرلب هم گفته شده . 
زمزمه -ع(بفتح هردوزا) ترنم کردن* 
آوازخواندن با دعا خواندنآهسته»‌سخن 
گفتن زیرلب» ونیز بسنی صدای رعد * 
زمازم جمع» درفارسی‌زمزم‌هم گفته شده. 
زمستان - ا. (بنتح زا و کسرمیمییکی 


زمکان 


ازفصول چهار کانه سال» سه ماه آخرسال 
خورشندی که‌مو سم سرماویخ‌بندان‌وروزها 
ازهبه وقت کوتاهتر است. 

زمگان - ا. (بفتح زا) نگاء رمکان . 
زمن سع. (بفتح زا ومیم) وفت» هنگام» 
روز کار» آزمان وازمن جمع. 

منج - (بکسرزا وضم میم)ییکی از 
برند کان شکاری مانند عقاب"رنکش‌مایل 
بسرخی» بعربی زمج میگوبند وجمم آن 
زمامیج است. 

زمو- ا (ضم زا ومیم) کلتریا عشهه 
وسقفی که با چوب و کل‌ساخته باشند. 
زمودن - مص. ( بفتح زا وضم میم ) 
نقش و نگار کردن » زر دوزی کردن . 
زموده: نقش ونگار کزده شده . 

زمه -. (یفتح زا ومیم)زاج» زاج‌سفیده 
زمج هم گفته شدو . 

زمهر ی ر- ۰۱ ( بفتح زاوها و کسررا ) 
شدت سرماء‌سرمای سخت؛جای‌بسرارسرد» 
درعربی‌نیز زمهر برمیگویند. 

زمی-۱. (فتح زا) نگاء زمین . 
ژمیاد - ۰۱ (بفتح زا) نگاء زامیاد 
زمین - ۰1 (فتح زا) روی خاك » سطح 
کره که زیریای ما است» کر ء متحرك که 
ما روی آن زندگانی ميکنيم و یکی از 
میارات هشتکانه میباشد که سد از زهره 


۷ 


زناج 
واقم شدء » مساحت سطح آن تقریبا 

بانصد وده ملیون کیلومترمربع که 

سه چهارم آن آب و يك چهارم دیگرش 

خشکی است ۰ زمی‌هم گفته شده . 

زمین پیما -ص . کسی که دوی زمین 

حر کت میکند وازجا ی‌بجای‌دمگر میرود» 

جهانگرد» ونیز معنی انداژه کیرندة زمین 

که بعربی مساح مسگویندا . 

زمیی‌ذار- ا. ص. (بسکون‌نون) مرزبان 
زمین شناسی- ا. مص. شناختن زمین» 

علمی که دربارة خلقت زمین وچگونگی 

طبقات وقس‌تهای مختلف آن‌بحث میکند 

«معرفة الارض» «ژئولوژی» 

زمین گير- ك. کسکه بواسطة بیماری 


وناتوانی یا پمی نتواند ازجا برخیزد . 


زمیی لرزه -. نگا. زازله. 


زمینه - 1. (بفتح زا و کسرمیم) سطح 
وروی چزی » طرح » موضوع » متن » 
چیزی که نقشه روی آن کشیده شود . 


ژن- ۰۱ (بفتح زا ) انسان ماده » مقابل 


مرد» و نیز بمعنی جفت مرد » زوجه 
زفاء- ع. (بکسر زا ) جفت‌شدن‌مرد و 
زن با هم بحرام و بطور نامشروع. 
نابیم-ع. (فتح‌زا) جمم زنبور. 
زناج- ۱. (بضم زا وتشدیدنون) نگا . 
زونج . 


زنادقه 


ز نادقه- ز نادیق-ع. (بفتعز | وک 
دال) جمم زندیق . 

رنار-ع. (بضم‌زا و تشد مد نون) رشته‌ای 
که کشیشان بکمرخود میمندند » نوار یا 
گردن‌بندی که نصاری با صلیب کوچکی 
بگردن خود آویزان میکنند. 
زناشویی -۱. مس . زن و شوهری * 
زن گرفتن مردشوهر کردن‌زن» ازدواج. 
زنباره _ص. (فتح زا ورا) زن‌دوست؛ 
زن بازه مردی که‌زنان را دوست میدارد. 
زثیر- ۱. (فتع زا و با) سبدی که چهار 
3 آن چه‌ار دسته چوبی بلند دارد و 
در آن خاك با خشت با چیزد,گرمیر ی زند 
ودونفر برمبدارند» زئبل هم کنته شده. 
زنیق -ع. (بنتح زا وبا) سوسن‌سوسن 
آزاد » نوعی گل درشت دارای بر گه‌ای 
لطیف و خوشرنگ باقسام مختاف» بك 
قسمآن برنگگ کبود يا بنفش که بر دوی 
ساقة ناز کی فرار دارد و بوتهٌ آن بدون 
ساقه و دارای بر گهای درازمیباشد » در 
فارسی زنبه هم گفته شده . 

ز نبور-ع. (بضم زاو با) حشرة کوچك 
بالدار وزرد رن که ذش‌میز ند ونیش‌او 
زهر [ لوداست وب رچندقسم‌میباشد؛معر وفتر 
ازهمهز نیو رءسلاست؛ز نابیرجمم»درفارسی 
بفتح زا تلفظ میکنند 
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زنجاب 


زنبور عصل - نوعی زنبور کوچك 
برنگ زرد با قهوه ای که موم و عسل 
تولید میکند ودر جنگلهاومناطق کوهستانی 
بحالت اجتماع بسرمیبرد و گاهی‌بیش از 
بیست هزار زنبور در یکجا زند گانی 
نید ی بیشتر نها ماده هستند و بك 
زنبورماده کهملکه نامیده میشود وازسایر 
زنبورها بزر گتراست ریس و سریرست 
آنها است » در باغها و جا های بیلافی 
زنبورصل را در کندو پرورش میدهند و 
ازم‌وم وعسل | ن‌استفاده مبکنند»درفارسی 
منج ومنگ هم گفته شده» مکس انگبین 
ی 

زنیوركگ -!. ( بفتح زا ورا) مصئر » 
زنبور» و نوعی‌توپ کوچك که سابقاً آنرا 


بد ۰ 


روی شترمیبستند» ونومی‌سلاح نوك یز 
هم بوده» زنءوره هم گفته شده ۰ 

زنبه (بفتح زا وبا) نگا. زنیق. 

ز نبیل - ا. (بفتح زا و کسربا) سبدهسله» 
سبدی که ازنی با له ۱ بر گت درخت 
خرما میبافند» زنبیروتبنگوهم گفته شده ۰ 
زنج - ا. (یکسرزا) انگم» صمف» ماده 
چسناك که از تمه و شاخه بعضی درختان 
مبوه دار رون می] بد وسفت مشود 

ز نج -ع. (نتح زا) نگ. زنگی: 

ز نعاب - . (بکسرزا) زنجآب ذنج 


زنجار 


درخت که صفت نشده باشده مایم یکه شمه 
لساب زنج وچسناك باشد. 

زر تحار ا. (بنتح زا) نگا. زنگار. 

ز نجبیل - ا. (بفتح زا وجیم ) گیاهی 
است دارای‌بر گه‌ای دراز وباریك شببه 
بر گه‌نی» کلهایش خوثه‌ای وزردرنگه» 
ازریشه‌هایآن شاخه‌ها نی بشکل‌نی‌منشب 
مشود ودر بسخ] نهافده‌ها نی تو لیدمیگر دد 


که همان زنجبیل معروف است »طممش | 


تند و رای معطر ساختن بهضیتورا کم 
بکار میرود » درطب هم استعمال مشود » 
بعربی نیز زنجبیل میگ‌ویند » در فارسی 
شتگلیل و شنکویر هم گفته شده . 

ژ فجرف - ۰۱( بفتع زا وجم وسکون 
را) نکا ۰ شنگرف . 

ز نجرو-ا. ( بفتح زا وجیم ) انزروت 
ز نجره 9 ا(بفتح زا دجم ورا) حذرءه 
کوچکی است شبیه ملخ که صدای بلند و 
طولانی دارد. 

ز نجفر-ع.(بکسرزا وفتح جیم وسکون 
فا ) شنگرف ؛ در فارسی زنجرف هم 
"کته شم : 

ز نچه - ا. (بفتح زا وجیم) نوحه» موبهه 
ناله وزاری» زنج هم گفته شد.. 
تجیر- ۰۱ (بفتح زا) حلته های فلزی 


دیز با درشت بهم پیوسته شببه رشته ..ا 


۸ 


ز نداور 


طناببعر بی نیز زنجير « بکسرزا» میگویند 
ز نجیره - . ( بفتح زا ) هرچیز شبیه 
زنجر» حاشیه ونقشی که دراطر اف چزق 
خصوصاأسکه‌های‌فلزی بشکل ز نجیردرست 
قی کیفه- 

ز فخ - . (بفتح زا ونون) چانه » ذقن. 
ز نخدان - ا. چانه» زبرچانه. 

ز ند - ۰۱ (بفتح زا وسکون‌نون) کتاب 
مذهبی ژر تشت» شرح اوستا» تفسیراوستا. 
ند -۱. ( بفتح زا وسکون‌نون ) چوب 
آ تشز نه»دونکه چوب کهآ نهارابهم‌سایند 
تا آ تش‌تولید شود» درفارسی‌چوب‌بالابی 
زند وچوبزبری‌یاز ندنامیده‌شده» درعربی 
چوب الا را زند وچوب یابین را زنده و 
هردو زا زندان مبتگوند. 

ز فد -ع(بفتح زاوسکون‌نون) مچ‌دست؛ 
بند دست» استخوان ساعد. 

ز فدان - ا.(بکسرزا)جائی کمحکومین 
و تبهکاران را در ]"نحا نگاه میدار ند » 
محس؛ ند بخانه هم کفته شده . 
زندانبان -ا. ص.نگهبان زندان» کسی 
کهمأمورنگهداری زندانیان است . 
زندانی ا.ص. کسی که‌درزندان بسر 
میبرد» زندانیان جمم. 

ز نداور- ز ندآور- اص. (یفتح زا 
و واو) حلال» روا» ضد حرام. 


زندبار 


ز ند بار- ص. (بفتح زا و سکون دال) 
حیوان بیآزار» ازقبیل کاو و گوسفند. 
ز ند باف -۱. (بفتح زا) نگا.زندواف. 
ز ند پیچی- . (بفتح زا)نگا. زندنیجی 
ز ند خوان ۱۰.ص . خوانندة کتاب 
زند» پیشوای زرنشتی ۰ بمعنی بلبل هم 
«نکا . زندواف» 

زر ندقه م۰ ) بفتح زا ودال و قاف) 
زندیق بودن » بیدینی » ک‌فر باطنی با 
تظاهر بامان . 

ز ندانی- ز ندگی- ا. مس . زنده 
بودن» عمر» حبات » معاش: 

زر ندلاف - ۰۱ (بفتح زا)نگا. زندواف. 
ز ند نیجی - ۱. (بفتع زا و دال و کس 
نون) نوعی کر باس لطیف که درقدیم در 
زندنه « یکی ازده‌های بخارا > بافته میشده» 


کفته شده , 


زندییچی هم گفته‌اند. 

ز ندواف - ا. (بفتع زا وسکون دال) 
زندخوان»بلمل»عندایب؛»ز ندباف وزندلاف 
وزنددان وزندوان هم گفته شده . 

ز ندوان -۱. (بفتح زا) نگا,زندواف. 
زنده -ص. (بکسرزا) جاندار» انسان با 
حبوان که جان دربدن دارد» نقیش‌مرده» 
زند کان جمع» بمعنی‌عظیم و بزر گ هم 
گفته شده متل زنده ینل» زنده رود 

ز نده ذل -ك. روشن‌ضیر»روشنر وان» 


ت 


زنگار 


خوشحال» خلاف مرده دل و افسرده دل. 
ز ندیق -ع. ( بکسرزا ودال ) بیدین » 
کافر» کسی که درباطن کافر باشد وتظاهر 
بایان کند»زنادقه وزنادیق‌جمم»درفارسی 
زنديك هم گفته شده . 

ز ند پك -ص. ( بفتح زا وکسر دال ) 
سدین» ملحده مرتد» گناهکار» زندسقء در 
قدیم کسی را هم که سروآبن مانی بوده 


زنديك می گفته‌اند. 
ز نقه -ع. (بفتح زا ونون وقاف) کوچة 
تنگی وبار يك ۰ 


ز ناگ - ۱. (بفتح زا ونون) مصفرزن ۰ 
ز نگ - ا(بنتح زا) چرك آهن وفلزات 
دیگر؛ چرك آینه» جستی که درمجاورت 
هوا ورطوبت برروی آهن پیدا میشود » 
بمعنی پر توماه و آفتاب هم گفته شده»ونیز 
یال کوچك فلزی آوبز دار که بگردن 
چهار بایان میبندند تا هنگام راه رفتن 
آنها صدا کند » وآلت فلزی که به نیبوی 
برق با بوسیلا فتری که در آنست با 
گذاشتن انگشت در رویتکمه آن صدا 
میکند مثل زنگ دو میزی و زنگ 
درخانه ه 

ز نگار- ۱. (بفتح زا)| کسید مس»زنگ 

آهن وفازات دیگن ر ز نگار معد نی: 

زاج سبز. زنگاری : برنگی زنگار » 


زنکه کندم 

سبزرنگگ» هرچیزی که رن آن شییه 
زنگار با مس زنگ زده باشد . 

ز نگ گندم - ۱. یکی ازآفتهای گندم 
که بر کهای آن زرد با خرمایی‌میشود و 
حاصل آن ضایم میگردد» ژنک وژنکه 
هم کفته شده ۰ 

ز نگله - ۰۱ (بضم کاف) نگاء زنگوله 
ز نگوله -. ( بفتح زا و ضم کاف ) 
زنگه کوج که بای کودانبا گردن 
چهارپایان آویزان کننده زنگل و زنگله 
وژنگله هم گفته شده . 

ز نگی- ص.ن. منسوب بزنگ‌با زنگبار 
که نام مکی است درافر شا ومردم‌آن 
سیاهیوست هستند » زنگ هم گفته شد, » 
زنگیان‌جمم»درعر بی‌زنج وزنجی‌میگویند 
وجمع آن زو جاست . 

ز نویه - ۰۱ (فتح زا وضم‌نون وفتح‌با) 
زوزه» موبه » زوزءة سگ . 

ز نهار- ز ینهار- ۱. (بکسزا) امان» 
بنام» عهد وییمان» درمقام کید هم گفته 
میشوده چنانکه کوبند زئهار دروغ و 
ز نهاری: کسی که مهد و پیمان بیندده 
کسیکه امان بغواهد . ز نهاراری : 
نگاهداشتن عهد وییمان. ر نهارخوار: 
عهد شکن» یمان کگسل. 

زو ۰( بنتح زا ) دریا » بحر» ژو هم 


۷۰ 
| گفته شده . 
۱ زوائد -ع. (بفتع زا) جنع زائده . 


زوین 


زواج -ع. (بغتح زا) زناشویی . 
زوار- آ.ص. (بفتح‌زا ) خادم» برستار ۰ 
خدمتکار» کسبکه خدمت‌بیماران با ندانیان 
رابکند» بمعنی زن بیرهم کفته شده» روار 
و روازهم کفته‌اند ۰ 

زوار-م. (بفتع زا وتشدید واو) پسیار 
زارت کننده ۰ او که بز بارت مشاهد 
متیر که‌برود ۰ 

ژوارع. ( بضم زا وتشدید واو ) جمع 
و 

روال م۰ (بفتح زا) دورشدن » نیست 
شدن؛ زدوده شدن» متمابل‌شدن خورشید 
ازمیانٌ آسمان بسوی منرب. 

زواله -!. (بفتع زا ولام) تکه و کلوله 
خمييکه باندازه يك‌نان باشد» بمعنی کلوله 
1 ومهرء کمان کروهه هم کفته شده . 
زوانه -۰۱ (فتح زا) نگا. زبانه 
زواه -۱. (بکسر زا) طعامی که برای 
زندانیان آماده کنند. 

زوایا -ع. (بفتع زا) جمم زاوبه. 
زوبن . ۳ رگ کسربا)نیزة 
کوچك ۰ یره تام رکه در قدیم منگام 
جنگ بطرف دشمن پرتاب میکرده‌انده 
زوین وژوین هم گفته شده . 


زو تر 
زو تر- ق. مخفف زودتر. 
زوج -ع. (بفتح زا) شوهر؛قرین»جفت* 


ازواج جمم. 
زوجات -ع. ( بفتع زا وسکون واو ) 
زژوجه . 


زوجه -ع. (بفتح زا وجم) هسرمرد» 
زن» مقابل شوهر» زوجات جمم ‏ 

وق مد تنده شتاب » ضد در . 

زود آشنا _س. کسی کهبا دیگری زود 
دوست و آشنا شود. 

زرودانداز- .س. (فتح همزه)بد هه 
شعروسخنی که بی تأمل گفته شود . 
زوورس -ص. (فتح را) کل با میوه 
که زودتر ازنوع خود بدست ‏ ید. 
زوور نج _ص .کسی که زود برنجد و 
| زرده‌شود. 

زور- ۰۱ (بضم زا) توانایی» بروه قوهه 
بر تیقری ان سرا گرد 
زور آ ز مایی:سنجیدن‌بانشان دادن‌زود 
وقومٌ خود »آزمودن زور وقوةٌ بکدیگر. 
زور آزما: بهلوان» ورزشکار. 
زوردع. (بضم زا) دروغ؛ باطل» شرت 
بخدا» وسمعنی‌عقل» نبرو» قوه» لذت طعام» 
ونیز بمعنی پیشوا وسروز. 

زوراء -ع. (بفتح زا) چاه رف »ونیز 
بمعنی کمان» قدح» دجله » شهر بنداد. 


۳۱ 


زوه 
زور آ ور-ص(بفتح‌واو) پرزور» کسی 
که با دیگری بزور وقهر رفتار کند . 
زورق -ع . ( بنتع زا و دا ) کشتی 
کوچك کرجی ۰ 
زورمند -ص . پرزور » پهلوان * 
نیرومند » دارای نیرو وزور. 
زور نیم - ا(بنتح زا وواو و کسرنون) 
تکه رارچه که پشت بخ جامه بدوزند. 
زوزه - ۰۱ (بضم اول وفتح سوم) نله 
سکگت» صدای شنال» ز نو ه هم گفته شده. 
زوش -ص. (بغم زا) تند خو» بدخوه 
ترشروه نیرومنده روش هم گفهانده وئیز 
زوش «بفتح زا» بمعنینا کس وفرومایه و 
بندة زرخر مد هم گفته شدم وباین‌سنی در 
عر بی نیز زوش میگوبند, 
ر وغ - ۱. (بضم زا)نهر»جوی»رودخانهه 
بمغنی زرداب هم گفته شده , 
زوفا -۱. (بضم زا) کیاهی‌است دارای 
بر گهای نازك وخوشبو» کلهایش سفید با 
زرد با سرح رنگکشاخه‌هایش روی‌زمین 
میخوابد» طممش تلخ» جوشاندهآن درطب 
برای معالحه امراض ربوی ,کار میرود » 
بمربی‌نيززوفاء مبگوبند . 
زوفرهی - ۱ (بضم زا) نگا. زرفت 
زون - ۰۱( بضم زا ) بهره» حصه * 
فسمت « 


زو نج 
زو نج - ا. (بفتع زا وواو) نوعی‌خوراك 
که ازتکه‌های رودء کاوبا کوسفند] کنده 
از بیه,ا و سح درس ت کنند»‌زویج ورونج 
وذنلج وز بچك ه مکفته شده , 
زوهمند _ص. ( بضم زا وسکون واو 
و ها) درخت تنومند » زراعت و کشت 
بالیده و پرزور. 

زویج - ۰۱ (بفتع زا) نگا . زونج. 
مرو عم نی پم 
آفرین»ونیزبهعنی خوب‌وخوش » بمعنی‌زی 
ه مکفته شده » منی زنده باش . زهزه؟ 
آفرین » آفرین . زهازه هم میگو بند 
ذهی : خوشاء آفرین. 

زه - . (بکسرزا) رشتهباريك تایده که 
از رودءٌ گوسفند درست کنند»‌چله کمان» 
بمعنی زاش ونطفه و بچه» وثراوش آب 
ازدرز چیزی نیزمیگویند . 

زهاب -۱. (بکسرزا) زهآب » درز و 
شکاف باريك که آب ازآن تراوش کند » 
و آبی که از درز سنگک با زمین بیرون 
بباید» زاب هم گفته شدء . 

زهاد -ع ۰ (بضم زا و تشدید ها) جمع 
زاهد . 

زهار- ۰( بکسرزا ( کردا کرد آلت 
تناسل مرد یا زن که موی از آن‌میروید. 
زهتاب-ا.ص (بکسرزا) کسبکه پیشه‌اش 


۷۲ 


زهره 
تاییدن زه ودرست کردن رشته تابیده از 
رودهٌ کوسفند با حبوانات دیگرمباشد . 
زهد - ع . ( بغم زا و سکون ها ) 
برهیز کاری » بارسایی » بی‌اعتنائی‌بدنیا * 
اعر اض ازچیزی 
زهدان - . (بکسرزا) بچه‌دان رحم» 
جای بچه درشکم زن با حیوان‌ماده . 
زهر- ا. (بفتح زا و سکون ها) داروی 
کشنده» هردارو ی که جانداری راهلاك 
کند» سمماده‌ای که از نیش برخی‌حشرات 
تراوش میکند . 
زهرم. (نتع زا وسکونا) شکونه 
شکونهً درخت‌با گیاه»واحدش‌زهره» ازهار 
وزهور جمم . 
زهر اء-ع. ( بفتح زا ) موّنت ازهر » 
درخشان» درخشنده روی » سفید روی» و 
لقب حضرت‌فاطمه دخترحضرت رسول‌ص). 
ز هراب - ا. (بفتح زا) زمر آب » آب 
زهر آلوده» بععنی پیشاب هم میگویند 
زهرابه - ۱ ( بفتح زا وبا ) زهر آبه » 
زهر آب» آب‌زهردار»وسمی کهازمیکر وبها 
نت ۲ میشود « تو کسین>. 
زهر ] ]کین ص . زهر ] لود؛‌زهردار. 
زهر آ لود ص. ] لوده بزهر 


یت -ع. ( بفتح زا ورا )مایخ زهر 
امعنی شکو فه*بکدانه شکوفه. 


زهره 


زهره -ع. (بضم زا) ناهید » ونوس ؛ 
یکی ازسیارات که‌نزدیکتر ین آنها بزمین 
است و بعد از عطارد وافع شده و مانند 
عطار دفقط قبل از طلو ع با بعد ازغروب 
آفتاب دبده میشوده مدت حر کت‌انتقالی 
آن ,دور ]فتاب ۵ ۲۲ روز » حجمش دو 
برابرعطارد و کمی کوچکتر اززمین است 
وآنر امطربُ فلك هم‌مبگویند » درفارسی 
سدخت وشدخت و ببلفت هم گفته شده . 
زهرحشم - ك. نگاه از روی خشم . 
ز هر خند - ك. (بفتع زا وخا)خنده‌ای 
که از روی خشم وغضب تکیت 

زهر وارو- 1 بادزهر» پازهر. 

زهر یا ا.س. ( بفتع‌زا و کس کاف) 
زهیهکایه کاه زهردار» کیاه سمی. 
زهر مینا - ك. کنابه ازشراب می. 
زهر ثالك -س. زمر آلود + زهردار 
زهر ه ۳ (بفتح زا ورا) کیسُزرداب 
کسه صفراء » ام ات یت مانند که 
بکید چسیده و زرداب در آن‌جا دارد» 
بمعنی دلیری وجرأت هم میتکو شد. 
زهزان - ۰ ۰ (بکسرزا) فرزند» اسل 
زهش ا. مص.- مان زهیدن . ۱ 
زهشت - ا. (بکسرزا وها) دم نفس. 
زهاك - ۱. (بکسرزا وفتح‌ها) آغوز. 
زهگمر-۱. (بکسزا) انگشتانه چرمی 


۷۷۳ 


زی 


بااستخوانی که درقدیم هنگام‌تبر اندازی 
با کمان. سر انگشت میکردند. 

ز هم -ع. (بضم زا وسکونها) بوی‌بد» 
بوی کند؛ ونیزیمعنی پبه» وماده‌ای‌خوشبو 
که از گرب زباد میگیرند ۰ 

زهنچه - . (بکسزا وفتح ها وجیم) 
سختی»آزار» رباضت. 

زهو-ع. ( بنتح زا وسکون ها ) فخر» 
کبر» خودیسندی»باطل؛ درو غ؛ولیز بمعنی 
گیاء‌تروتازه» وتاز کی وشادابی 

ز هشوار- ا. (بکسرزا) ژه مانند» تسمه» 
بند» هرچیزی که مانند زه باشد . 

زه وزاه - ۱. (بکسرزا وفتح واوازن 
وفرزند» عبال واولاد ۰ نسل. 

رهوق -ع(بضم زا وها) بیرون رفئن» 


در رفتن » نابود شدن » هلاك شدن » و 


۱ «بفتح زا وضم ها» باطل» هلاك شونده» 


از ین رونده» ونیزهمعنی‌چاه عمیق 
زهیدن - مس. ( بکسرزا ) زاییدن » 
تراو دن .رهش: «. مص > «بکسرزاو 
ها» زایش » تراوش » بمعنی زهاب هم 
کنته شده ۰ 

زی - ا. (بکسزا) طرف» جانب » سوه 
نز ديك» بمعنی حد واندازه هم گفته شده. 


زی -ع.( بکسرزا وتشدید با) هیشت * 


| شکل» شکللباس» ازیاه جمع . 


زیاد 


۷۶ 


زیرانداز 


زیاد -ع. (بکسرزا) افزون» بسیار. 
زیاده - زیادت -ع. ( بکس زا ) 
افزونی» افزون» زادات و زبائد جمع؛ 
زیارت -ع. (بکسرزا وفتح را) بازدید 
کردن» دیدار کردن شغس بزر کث. 
زیان - ۱. (بکسزا) ضرر»آسیب . 
زیان -س.نا. (بکسرزا) نگاء زیستن, 
زیانکار_س . کسی که از کارخود زیان 
سرده زبانگی هم گفته شده . 

ریب - ۱. (بکسرزا) زینت» زیور . 
یبا سض» (بکنرزا ‏ زینده» ترکوه 
خوبروهخلاف زشت زیبان هم گفته شد.. 
زیبایی: خوبی»خوشگلی. 

زیبان -س. (بکسرزا) نگاه زیب. 
زیبق -ع. ( فتح زا وبا ) نگاء جیوه . 
زیبیدن - مس. (بکسرزا و با) شاسته 
بودن» سزاوار بودن؛ برآزیدن » خوبی و 
آراستگی داشتن ۰ ز بنده: <دص.نا» 
سزاوار»] راسته» خوشنما. زیبند ای: 
شایستگی؛ برازند کی . 

ز یپلون «نامحم2 بالون. 

زیت -ع. (بفتح‌زا) روفن زیتون»روفن 
نباتی» زیوت جمم: 

زیتون -ع. (ختح زا وضم تا) درختی 
است دارای بر گهای دراز و باريك و 
گلهای خوشه‌ای؛ میوژ آن بیضی شکل» 


خام خورده میشود و از آن دوفن هم 
میگیرند . 

زیج- ا.(بکسرزا) حساب نجوم»جدولی 
که ازروی آنبح کات سیارات‌پی‌میبر نده 
ی وزیکگ هم گفته شده» بعربی‌نیززیج 
می‌گو ند وجبع‌آن زیجات است . 

ز يچك - ۱ (بفتح سوم) تاه زونج . 
زید -م. (بفتح زا وسکون‌با) افزونی » 
فزونی » افزون » و نام شغص . زد به: 
جماعتی‌منسوب بهزید بن‌علی‌بن الحسین که 
معتقد بامامت زد هستند. 

زیدلگ -۱.نگا. ریدك, 

زیر- . بابین » ه» مقابل‌بالا» ونیزیسمنی 
صدای بست ونازك» صد بم. 

زیر ا کل تعلیل یعنی‌از این راء‌برای 
این» ابراهم کفته شده . ز پر الگ : زیرا 
که» برای اینکه و 

زیر اب - ا(بکسرزا)راه آب‌زیرحوش 
با استخر که هر گاه بخواهند آب خارج 
شود آنرا بازمیکنند. 

زیر افکن - ۰۱ زیر انداز» تشك»‌فرش» 
ونام یکی از آهنگهای قدیم موسیقی » 
زر افکند هم ثفته شده . 

زیرانداز- ۱. زیرافکن» تشك» فرش» 
]نچه کههنگام خو ابیدنز بر خودبینداز ند * 
مفابل رو انداز. 


زیر با 
زیربا - . زیرهبا؛ آش زیره *زیرباج 
زیر پوش - ا.آنچه زیر پیراهن یا زیر 
لباس مییوشند» زر بیراهنی. 

ز یرجامه - ! شلوار» زیرشلواری .. 
زیردریایی - ا. کشتی کوچك جنگی 
که‌زیر آب حر کت میکند ودرزیر کشتی 
دشمن اژدرمیگذارده تحت‌البحری. 
زیردست -ص . خوار» فرمانیردار, 
زیرفوت - ا.(بکسرزا وضمفا)آدرختی 
است شببه درخت سنجد »کل میدهد اما 
میوه‌ندارد » گل آن درطب بکارمیرود » 
بعربی زیزفون میگویند «بفتح‌هردوزا» 
زیرگ -ص.(بکسرزا وفتح را))زرنگ» 
دهوش» هوشیار» دانا. 

زیر گاه - ۰۱( بسکون را ) کرسی » 
صندلی» تخت» چهار باه که روی ان 
زیر لب _ك. کنا» ازسخن [ هسته»] هسته 
با خود با با دمگری حرف زدن. 
زیر نگهن - ك. (بکسررا ونون) کنابه 
از ] نچه درتصرف شخص باشد » بشت, در 
بارء ملك و کشورمکوبند. 
زیروز بر- ك . کنایه ازآشفته و درهم 
برهم وشوریده و ویران؛ 

زره -۱.گیاهی است دارای ساقه های 


۷۰ ذیغ 


سبزه گلهایش کوچك وسفید؛تخم آن ریز 
ومسطروبر ای خوشبوساختن بسضی‌خورا کها 
مانند آش و یلو پکارمیرود» زیر کرمان 
ممروفست» ژیره هم گفته شدم.. 
زیره‌با - اانگاه زیریا. 

زیرین -صن. منسوب بزیر » پایننی * 
مقابل زبرین ۰ 

یز-ع. (بکسرزا) حشره‌ای است‌بالدار 
و کوچکتر ازملخ که غالبا روی درختان 
مینشند و صدای زیر وناز کی دارد» در 
فارسی بمعنی دیزه های برف که از هوا 
بریزد نیز گفته شده » زیژ هم گفته اند 
زیزفون -ع .نگا . زیرفون . 
زیست -. مس . (بکسرزا) زندگی . 
ز بست ستاس ‏ ایممی.نگاه بولوژی. 
ز یستن-مص. (بکسرزا) زند کی کردن» 
زستن هم گفته شده . ز بنده: «صفا» 
زند کانی کننده. ز پان: زبنده » زند کی 


کننده» زنده » ونیزفعل امر یعنی زندگی 


پده» زنده بدار. ژی: آمر بزیستن» مانند 


" دیرزی» شادزی . 


زیغ- ا. (بکسرزا) حصیر" بوریاه زیلوه 
نومی فرش که از دوح ببافند . زبفگر: 
حصیرباف» زیلوباف» ونیززیغ بسنی کینه 
ونفرت هم گفته شده« نگا. ریغ» . 

ز یغ -ع:(بفتح‌زا وسکونا) بر گردیدن 


زیغال 
ازحق» انعر اف ازراء راست» میل‌از حق 
بباطل» شك وز مب. 

زیغال - !. (بکسرزا) یباله + کشکول» 
قدح شرابغوری » رخال هم گفته شده . 
زیف -ع. (بفتح زا وسکونب) زدوسیم 
ناسرء» غش‌دار» در فارسی بمعنی زفت و 
پمعنی گناه ونا کسی‌نیز گفته شدم.: 
زیگ -!. (بکس‌زا) نگا, زیج . 
زیگزاگ 78728 و ۰ اگم ۰ 
هب دار» دندانه دار. 

زیلو- ۱. (بکسرزا وضم لام) نوعی از 
قرش شبیه بلاس با گلیم که از نخه‌ای‌پنبه‌ای 
برنگهای مختلف مافند. 

زین - ا. (بکسرزا)آنچه ازچرم وچوب 
درحت میکنند وبر پشت‌اصب مبگذار ند و 


۳۹ 


زیور 


هنگام سواری روی آن مینشینند . 
زین -م. (بفتح زا وسکون یا) خوبی * 
نیکوبی» ضد شین؛ ازبان جمم. 

زینت -ع. (بکسرزا وفتح‌نون) پیرایه؛ 
زیور»]نچه با آن آراش کنند. 

ز بنلگ »م7 روی * فلزی که در گر اور 
سازی‌بکارمیر ود وروی آن عکس‌میگیر ند, 
زین کوهه- ا. کوهٌ زین فربوس‌زین» 
بر آمد گی‌جلو وعقب زین‌اسب» زین کوه 
وزجن کوده‌نیز گفته شده . 

زینه - ۰۱ (بکسرزا) یله » پلگان . 
زبنهار- ۰۱ (بکسرزا) نگا. زنمار. 
زیور- . (بکسزا وفتح واو) زینت » 
هرچیزی که بان چیزدیگررا بار ایند . 


حرف چهاردهم الغبای فارسی که در 
زبان عربی وجود ندارد » درحساب ابحد 
بجای ز « ۷ >حساب میشوده گاهی‌به « ج» 
بدل‌میگردد مثل «رژه -رجه» «لاژورد 
لاجورد» «هژبر- هجر »و کاهی‌به «ز > 
مثل‌« کواژه -کوازه» . 

ژاژ- ا. کیاهی است خاردارشیبه درمنه» 
بمعنی کنگرهم گفته‌شد,» بمعنی سین داوه 
ویهوده نیزمیگونند : ژاژه هم گفته‌اند 
ژاژخایی: بمود» گویی» باوه سرایی. 
ژاژ له - ۱. (صم سوم) لوبباه ژاژومك 
هم گفته شده , 

ژاغر- . (بفتح غین) نگا. جاعر. 
ژاکت ۰06و[ نوعی لباس »نیم تنه» 
نیم ده ناه 

ژاله - ۱. (بفتحلام) شبنم؛قطرءٌ شبنم که 
دوی ب رگ ل پا گیاه بنشیند» بمعنی 
نگ رکه وباران شدید ه مگفته شده»ونیز 
بمعنی‌چند نکه چوب و تخته که بخبکهای 
باد کرده میبندند و در آب می‌اندازند و 
روی‌آن می‌نشینند واز آب عبورمیکنند» 
جاله هم میگویند. 


۳۷۲ 


ژاندار م‌ 6 درقرون وسعلی 
مردان‌مسلح باسلحهٌ سنگین وپهلوانان را 
میگفتند»| کنون‌در بعضی کشورهاسر بازانی 
رامیگویند که مأمور حفظ نظم و آرامش 
در راههای خارج شهر میباشند : 
ژاندارمری : ادارة امه . 

ژا نو به 27:6۴[ ماه اول سال فرنگ یک 
تقر یا مطابق است با اوائل دی ماه 
ژاوص. خالس» خلامهٌ چیزی . 

ژ و لوژی »نوماه زمین شناسی» 
معرفة الارض. 

ژ تون «0ع[ پولك‌استخوانی بافلز ی که 
درقمار بجای بول دادوستد میشود. 
رخ -. (بفتح اول)ناله» بانگ» آواز 
حز ین» ناه زار» ری هم گفته شاه 
ژخار- ا. (بفتح اول) نگا. زغار. 
ژدوار- ۱. (بفتح اول) نگا. جدوار. 
زرد ص. (بفتح اولانگاه رژد. 
زرسه وه[ نیمتنه بافته شدم ازنخ» و 
نوعی پارچه نازك. 

ژرف -ص(بفتح اول) کودهعمیق؛بمعنی 
دور ودراز و نی تعمق نیز گفته شده . 


رفا ۷۳۸ 


ژرف بینی: غور» تسق. 

ژر فا -(بفتح‌اول) کودی»عمق» گودی 
چاه با حوض با درب و امثال] نهاء, 
رست 00506 وضمرفتاروحر کات‌تخص» 
وضع سیما وحر کات‌بددن خصوصاً حر کت 
دست و بازو. 

ژغار- ا. (بفتح اول) بانگ بلنده نعرهه 
فغان» ژغاره وزخارهم گفته شدم . 
ژغند - . (یفتح اول ودوم) آوازمعیب» 
فرش جانور درنده» زفند هم گفته شده . 
ژفك - ۰ ( بنت اول و سکون دوم ) 
چرك» چر کک کوش چشم » ژنك آب هم 
ی 

لگ - . (بفتح اول) سخن زیر لب سخنی 
که از روی خشم زیرلب بگویند . 
ژکاره -ص. (بفتح اول وچهارم)لجوج» 
ستیزه کار» کینه‌ور, 

ژکان -ص. فا.(بنتح اول) نگاکیدن 
کس - (بفتح اول ودوم‌انگاایر گس 
کفر-ص. (بفتح اول وسوم) شکیا » 
صبور. ژ کفری: شکیبایی» برد باری. 
ژکیدن - مس ۰( بفتح اول ) سخن 
گفتن زیر لب از وی خشم و دلتنگی » 
با خود حرف زدن از سر قهر و غضب » 
زکیدن ور کیدن هم کفته شده. ژ کان: 
«س.فا» کسی که از روی خشم وغضب و 


ژنکدان 


دلتنگی زیر لب سغن بگوید و بسا خود 
حرف بزند . 

گور-ص. (بفتح اول وضم دوم) بغبل» 
خسیس» نا کس؛ سفله» دزد»ژ کوروز کور 
نیز کفته شده . 

ژلا ون مدنادای دلمه » سر بشم » ماده 
از ج‌چسبنده»وجسمی که بر ای چایه‌ای‌فوری 
دستی ونورد های ماشین چاپ از سر یشم 
ماهی و گلبسرین و قند و آب و امانبات 
درست میکنند . 

ژ له »6۵6 لرزانك » لرزانك میوه ۰ . 
خوراکی که‌بشکل لرزانك درست کنند . 
ژ نده -ص.(بفتح‌اول وسوم)باره» کهنه» 
فرسوده؛ژندهم گفته‌شدم . ژنده ژنده: 
باره باره . ژنده پوش: کهنه پوش» 
کسبکه لباس کهنه و پاره در تن داشته 
باشد . 

ژنرال ات66 افسرارشد درارتش» 
سیهسالار» سر تیپ» سر لشکر. 

ژر | ليسيم» دزووزلد:۵جهیفر ماندم کل 
در ارتش. 

ژنگ - ژنگه -. (بنتع اول‌ازنگ 
گندم» بمعنی‌چین وچروك پوست بدن نبز 
گفته شده‌باین‌معنی آژنک هم میبگویند, 
ژ نگدان - ۱. (بفتح اول وسکون دوم) 
زنگوله» جلاجل . 


ژنکله 

ژنگله - ا. (نتح اول وضم‌سوم)زنگله» 

ژنگول» بسنی بسنی سم شکافته هم گفته شده 
عنی‌سمی که شکافته باشد مانند سمآهو. 

ون ۱ .(بفتح اول‌ودوم) نیش؛نیش‌سوزن» 

نیش‌حشرات گز نده مانند پثه و زنبور و 

امثال | نها» زنه هم گفته وه 

فی عندهُه‌تریعه» ذوق؛نبوغ؛استعداده 

فراست» ثابنه» داهبه. 

ژو- . (بفتع اول) نگاء زو. 

ژولی دند[ ماه ششم سال‌فرنگی. 

ژولیه ؛هااند[ ماه هفتم سال فرنگی. 

ژو بن «محرد [ دامن ۳ تاه»باچین. 

ژو پیتر 00:00[ ستارهٌ مشتری » و نیز 

ریس خدایان با خدای خدایان نزد 

پونانیان و رومیان قدیم . 

وت ع::ن] کنف » گیاه شاهدانه 

ژور ده[ روز روزنه» درچه» شبکه. 

ژوردوزی: دوختن‌شبکه بادست باچرخ 

در بارچه . 

ژور نال امه[ روزنامه » مجله. 


۹ 


ور نا لیست 6؛عنلهمننده [روز نامه نوس 


روزنامه‌نگار. 

ژوری 77 [هیشت منصفه»هیشت باه 
ژوژه - | .(بضم اول) خارپشت» ژوژهم أ 
آگفته شدها ۱ 


زر وه 


ژول - ۰۱ (بضم اول) چین‌وچروك؛چین 
وشکنج»ناهمواری؛ بمعنی درهم ویریشان 
نیز گفته شده , 

ژو له 1 (بضم اول) نگ چکاوت. 


ژولی زاه[قشنگک» خوشگل؛ زیا: 


ژو لیدن -مس. (بضم اول) درهم شدن» 
پر شان شدن» آشفته شدن . ژو لیده: 
شور بده» | شفته ودرهم. 

ژون - ۰۱ (بضم اول) بت» صنم 

ری -۱. آبگیره تالاب استخره‌جائ ی که 
بت درآن جمع شود» ژبرهم گفته شده. 
ژیان_ص.(بکسر اول)خشمآلودهخشمگین» 
خشمناكک» درنده . 

ژیر- ا. (بکسراول) نگاء ژی . 

ژيره اه یکت اول) یر دام 
ژيك - ۰۱( بکسراول ) قطره » چکه » 
قطرء باران» ژفك هم گفته او 
زبکاور دهاز سوخت باش » لول 
فلزی در دستگاه کار بوراتور که نز ی از 
ان رد مشود . 

ژ بلت باز0. جلیتنه» نیمتنهٌ بی آستين. 
ژ مناستيك عدوناععمصره مربوط 
بورزش بدنی» ورزش‌فر نگی" ورزشه‌ائی 
که بوسیلهٌ بارفیکس» بارالل»خرك وتاب 
وامثال | نها صورت میگیرد. 

ژبوه -۱. (بکس اول ) نگاء جیوه . 


س - حرف بانزدهم‌الفبای‌فارسی کاسین 
تلفظ میشوده سین‌مهدله وسین غیرمنقوطه 
هم می‌گو بند؛جساب ایجد« 1۰ » کاهی‌به 
ده» بدل میشود مثل «ماس -ماه» 
«خروس - خروه» و کاهی به «ش > مثل 
#فرسته - فرشته> ۰ 

سا آندتگا. ساود 

ساثر- سایر-ع. ( بکسر هبزه ) سیر 
«کنندم» رونده»] نچه جاری و روان اشده 
ونیز بسنی باقی‌چیزی» دیگره همه. 
سای -ع. (بکسرهمزم) ايب کننده» 
رام کننده» کسی که کارهای قوم وجماعتی 
را از روی عقل وتدبر آدارم کید 
ساق -ع. (بکسر‌همزه) سوق دهنده » 
سواق «بضم سین و نشد ید واو» جمم . 
الق -م. (مکم همزه) پوزد سامطز 
سائل دع سوال کدی بهشن رده :6 
بمعنی 
سائیدن - ساییدن -مس. سودن؛نرم 
کردن * بهم مالیدن دوچیز » سابیدن و 
ساویدن‌هم میگویند.سا یندع: «ص.ذا» 
کسی که چیزی را میسامد ونرم میکند . 


کدا هم مستول ۰ 


سابوتاژ 


ساییده: «دص.م» سوده شلي کونده و 
نرم‌شده ۰ سای: امر بساییدن» بسای» و 
بمعنی سانندم هر ام یس از کلنهدیگر 
درا ید مثل نمك سای» بولاد سای. 
ساباط -ع ۰ دالان » راهرو روروشیده» 
سقفی که در زیر آن راه ورود بخانه,اشده 
وا سا 

سابح -ع. (بکسر با) شنا کننده» شناور» 
تند روندم» سیاح «بضم سین وتشدیدبا» 
واسجاه جهم: 

سا تحاتع(بکسر با) کشتبهاستار گان» 
چمم سایچه . 

سآبحه. م (بکسبا) مونتسای سابعات 
0 

سابع 1 (یکسربا) هفتم . 

سایق -ع. ( بکس با) پیشی گيرندم» 
پیش افتاده» پیشین » سبایق دبضم سین و 
تشدید با»وسابقون جمع. 
سابقه-ع.(بکسر با) منت سابق»پیشین» 
پیشینه» سابقات و سوابق جمع. 

سا بو تاژءع920012 کارشکنی»خر ابکاری 
عمدی‌در کار خانه‌ها ومعادن» تعمد درخر اب 


سابود 


کردن کار با افزار کار . 

سابوه - . (بضم با) هاله» خرمن ماء» 

شابوده شابورد« نگا. هاله > 

سابوره -س. (ضم با) نگا . سبوره . 

سایاژو ۲اه ز5202 نوعی میمون کوچك 

که در آمریکا زند گی میکند و در بالا 

رفتن از درختان سیار چالاك است. 

سافر-ع. بوشاننده» ینهان کننده 

ساتر اپ - مأخوذ از کلمهٌ بو نانی‌سترب» 

حاکم ۳ استاندار درابران قدیم. 

ساتکین - ساتگن -!. (بسکونتا و 
کسر کاف)) قدح» » بباله 4 بزرکی که 5 آن 

شر آب‌بخور ند» ساتکیوسا تگنی‌وسا منم 

هم کفته شده . 

ساقل - . (بکستا) نگاء شاتل . 

سالن طناحونوعی پاچ نخی شببه اطلس. 

ساتورن ما8 نگاء زعل. 

ساج -۲.۱. تابه» تاوه » که چدن با 

۲ هن‌نازكت وین که روی] تش‌میگذارند 

وبالای آن‌نان می یز ند. 

ساج- ۰.۱ درختی است شبیه درخت‌چنار 

که بر گه‌ای یهن ومیوه‌ای‌شببه پسته‌دارد 

بیشتر درهندوستان میروید وبهندی آنرا 


سال یا سا گون مینلمند » بعربی نیزساج 
میگو بند وجمع‌آن سیحان است. 


ساج -ع. بالاپوش‌فراخ» طیلسان, 


۸۰۱ 


ساختن 
ساجد -ع. سخده کنند,» کسی که‌یشانی 
بز مین بگذارد وسجده کند. 

ساجوو-ع. (بضم جیم) گردن‌بند» نک 
چوب که با ربسمان بگردن سک ببندنده 
سواجیر جمم 

ساجمه - ت: (بفتح میم ) گلولاٌ ریز 
سربی که در تفنگهای شکاری بکارمیرود. 
ساحت -ع. (نتع‌حا) ناحبه» فضاء خانه» 
حباط وزمین که سقف‌نداشته‌باشد» میدان» 
ساحات ج 

ساحر-ع.سعر کننده»جادو کرءافسونگر» 
سحرم وسحار « بضم‌سین وتشدبدحا» جمع» 
ساحر ۵ -ع. موّنت ساحر» زن‌جادو گر» 
ساحرات وسواحر جمع 

ساحل -ع. کنار» کرانه» کنارء دربا » 
سواحل جمم 

ساخت - بلس اون:ا) دوال وتسمه و 
راب براق آزین» زین ویر 8+ بهعنی 
سلاح جنگ نیز کنته شده . 
ساختمان - !. بناء عمارت. 

ساختن -مس. درست کردن» بنا کردن» 
چیزیرا آماده کردن و بدید آوردن » 
ساز کاری کردن» سازبدن هم گفته شده. 
ساز نده: «ص .نا > کسی که چیزی 
میدازد . ساخته: «ص.م» درست شده» 
برداخته» آماده شدم. سازش: «ا.عص>» 


ساختیان 


ساز گاری » صلح کردن با هم ساختن. 
ساختگی دنکن و بای ین 
جملی ومصنوعی هم میگویند. سا:امر 
بساختن » بساز ‏ و بمعتی سازنده هر گاه 
پس از کلم دیگردر ید مثل ساعت ساز» 
قفل ساز » چاره ساز . 

ساختیان -۱. (بکسرتا)نیهاج»«بوست‌بز 
دبافی‌شده» بعرپی‌سختبان میگوبند. 
ساخلو- ت. باد کان» عده‌ای سرباز که 
درمحلی برای نگهبانی گماشته شوند. 
ساخن | (تکسخا) سارو ج»درعربی 
پمعنی گرم » حار. 

سك - ۱. خوك وحشی» کراز»معنی‌دشت 
ویابان هم گفته ره بمعنی‌ساده وبمعنی 
استاد نیز گفته‌ازد. 

سادات -ع. بزر کان؛اولادبیغمبر اسلام» 
الجیع سائد. 

ساذاور آن -۱. (بفتح واو)ماده‌ای‌است 
سر زرنگ و تلخ‌مزه‌شببه صمغ کهازبرخی 
درختان‌مانندنار گیل و گردوبدست‌می ]ید 
سیاه داران هم مبکو تلا 

سادوس دع. (بکسردال) ششم» شدمین. 
سادن -ع. (بکسر دال) حاجب» دربان» 
خادم مه» سید نه جسم. 

ساذه -ص . بی یر اه » بی‌نقش ونکار» 
بی‌آلایش» همواره 


جمع سادة و< 


یکسان » و پسری که 


۸ 


ساردین 


هنوزم‌وی درچهره‌اش بیدا نشده . 

ساده دل ض ك.آدم راستگووبی ریا ۰ 
خلاف زرنگ ویرنگ باز. 

ساده‌لوح - ساده دل» کم عقل. 

ساث یسم عموز520 شهوت‌رانیبابی‌رحمی» 

جنون مر دم آزاری # 

سار- ,داوند که در آخر کلمه درمیآید 

ومعنی‌مثل ومانند وجای کثرت وانبوهی و 
فراوانی‌چیزی را میرساند مثل خا کسار» 

دیوسار»چشمه‌سار» کوهسا شاخسار»معنی 
سر نیز گفته شده مثل آسیمه سارهبادسار» 

سیکسار» کاوسار ۰ تسار ۰ 

سار- .بر ند کوچکی‌است حلا لگوشت 
بزر کتر از کنجثك» در اواخر بهارپیدا 

میشود و آفت‌انگور وتوت وماخ میباشد» 
بمعنی‌شتر هم گفته شده . 

سار ص. زیده» خااص » بیش » غالبا 

با کلمات عنبر ومشك وزتر کیب میشود. 
سار بان-ا.ص . (بسکون را) شتربان » 
شتر دار «نگهیان شتر»سارو آن‌هم گفته‌شده. 
ماوخاك -لبکتروا) بش رنه 

سارشك هم کفته شده . 

ساردان 52706 نوعی ماهی کوچك 

دریابی که گوشت لذیذی دارد و از آن 

خوراك درست میکنند» درفارسی‌سردین 

وسمار یس هم کفته تشه 2 


سارشك - !. (بکسررا) تیا سارخك 
سارغ - ا.(بضم را) بنچه«دستمالبز رک 
که در آن چیزی ببندند. 

سارق -ع. دزده‌سرقه « بفتحات > وسراق 
«بضم سین وتشدید را»جمم ً 

سارقه -ع. مونث سارق » زن دزد . 
ساره - ا. (بفتح را) نا . ساری. 
سار نگ - ا. (بفتح را) نگا. ساری . 
ساروان - ۰۱ص با ساریان . 
ساروج -۰۱ (بضم را) خیری که از 
آهمك و تک کر درست مکنند و در 
ساختمانها خصوضا ذرحوتها و گرمابه ها 
بکارمیرود» سارو وساخن هم گفتهاند. 
ساروگ -۱. (بضم را نک .ساری. 
ساره ۱ «(یفتح را) چادری که زنان 
هندی یکسر ["نرا بکر خود میبندند و سر 
دیگرش را روی سرمباندازند» شاره هم 
گفته شده» بمعنی تارك و قله و بام وصفه 
نیز گفته‌اند ِ 

ساری -۰۱يرنده ای است کوچك و 
خوشآواز» دارای برهای سیاه وخاله‌ای 
سفید» سارك وساروك وسارووساره‌وسارج 
و سارنگ وساسروشارك و شاروهم کفته 
شده ۰ عربی ژرزور میگوبند ۰ 

ساری -ع. سرات کننده » در رونده 
بهمه اجزاه چیزی» روان» رونده درشب » 


نت 


سازو 


صراة <بضم سین > جمم 

ساریه -ع.(بکسررا) موّنث ساری. 
سار یگ عدونده5 حبوانی‌است علفخوار 
که روی درختان خانه میکند» چه های 
او هنگام احسای خطر روی بشت مادر 
سوارمی‌شوند ودم‌خود رابدم اومی‌پیچانند. 
ساز- ا. هرك از آلات موسیتیازییل 
تار» ویولون وامثال] نها. 
سازژن-ا.ص. کسکه‌سازمیز ند» نوازنده 
ساز کردن -مص: ساخته‌و آماده کردن. 
ساز گار_ص.نا. سازش کنئته » موافق» 
مازوار وساز گرهم کفته شده , 
سازمان -۱.(بسکونزا)مجمو ع کارمندان 
ودستگاهها و شب بك اداره با شگاه که 
بدستیاری همدیگر کارهای خود رابانظم 
وترتیب انجام بدهند. 

سازمند -س: (بسکون زا و فتح میم) 
ساخته وآراسته» آماده» منظم ومرتب ۰ 
سازورهم کنته شده . 

ساز نوروز- ا. (بکسرزا) آنچه برای 
جشن نوروزفر اهم کنند ازخوراكو پوشاك 
وجز آن» ونام لحنی ازسی لحن‌بارید» باین 
معنی‌نازنوروزهم گفته شدم , 

سازو- ۰ (بضم زا) رسمان که از لیف 
خرما بافته شود»بمعنی بندبازهم کفته‌شد,» 
باین‌معنی‌سازوبازهم گفته‌اند . 


سازوار 


۸۶ 


ساقه 


ساز وار-س.(یسکون زا)نگاه‌ساز کاد. | ساطور-م. (بضم طا) افزارآهنی‌یهن 


ساز و بر گ - ۲.۱ نچه از آلات وادهات 
جنگ که بسر بازان بدهند. 

سا ور-س.(ختم واو)ساخته ور داخته» 
آماده ومهبا» سازمند هم کفته شده* سحنی 
صاحب ساز و دارندهٌ سفزمم کنت‌لند. 
ساز بدن - مس نکا. ساختن. 

ساس - ۱. حشره ای است سرخ رنگ 
وبزرکتر از کيك که درخانه ها در لای 
درز تشك ومتکاوميز وصندلی‌چوبیزند س 
میکند غالبا شبها بیون می آید و خود 
رابانسان‌میرساند ونیش‌میز ند وخون‌انسان 
را میمکد ودرمعل‌نیش او بر آمد گیهای 
سرخ رنگ با خارش بسیارتولید میشود 
و گاهی‌باعث سرایت عضی امر اض‌میگر دد» 
ساس ماده درخردادتغمگذاری میکند و 
تا پنجاه تخم میر یزد ونوزادهایش پس‌از 
يك هفته از تخم‌ببرون می [ بند. 

ساسر- ا.(بضم سین دوم) نومی‌نی‌باريك 
که‌از آن‌قلم درست مبکنندهو «بفتم‌سین > 
بمعنی‌سار وسارك هم گفته شد . 
ساسی_ص(بکس‌سین دوم) گداء گدایی 
کننده» سپاسی هم گفته شده . 

ساطع -ع. تابان » درخشان » دمنده » 
برا کنده»] شکار» افراخته» بلند . 


دسته‌دارشبیه کارد که‌قصابانباآ ن‌استخوان 
ورا مشکند: سواطیرجمم ِ 

ساعت -ع. (بفتح عین) وقت » هنگام » 
مقیاس‌زمان»يك جزء از ۲4 جزه شبانروز 
که عبارت از * 1 دقبقه‌است» ساعات جمم» 
ونیزدستگاهی را میگویند که‌بوسیلاٌ آن 
وقت را میشناسند و اوفات شب وروز را 
بدست می آورند. الساعه ِ اکنون» 
ان زمان » وفت حاضر . 

ساعد -غ.(یکسرعین) دست» مابین‌مج 
دست وآرنج» سواعد جمم . 

ساعی- ع. کوشنده» کوشا» عامل» والی» 
ونیز بمنی‌سخن‌چین» سماة جمع . 
ساغر- ا.(بفتح غین) یبال شرابخوری. 
ساغری - . (بفتح غین) بوست اسببا 
الاغ که دباغی شده باشد» کیمخت. 
سافل -ع:(بکسن) یلین»بستیته 
فروماه وزبون» سفله « بفتحات» وسفال 
«یضم سین وتشدیدفا» جمم. 

ساق -ع. مابین زانوومج پاء ونیزسعنی 
تنه درخت»تنه یاه ساق‌د‌وش: کسی 
که‌شب‌هروسی‌دوش بدوش‌داماد راه میرود 
واو را شاه بالا هم میگویند. 

ساقه -ع. ( بفتح قاف ) مو کب دنبالاً 
لشگر» ودر اصطلاح کیاء شناسی : عضو 


ساقط 


استوانه شکل کیاة و ذرخت که تخلاف 
ربثه درهوا بسمت بالا نمومیکند وحامل 
شاخه‌ها ویر کها و کلها میباشد . 
ساقط -ع. (بکسر تاف) افتاده » فرود 
آمده فروماه» تاکس» سقاط «بضم سین 
وتشدبدقاف» وسقاط «بکسرسین »> جمم. 
ساقطه - ع . منت ماقط » فرومایه » 
کم عقل» ومیوه‌ای که پیش از رسیدن از 
درخت بیفتد » سواقط جمع. 
ساقی -ع. آب دهنده » کسبکه آب با 
شراب ندانگزغ مردهد» سفاة جمم 
ساقیه -ع . (بکسرقاف وفتح با) مژنث 
ساقی» ونیزیم‌نی‌جوی آب »ساقبات جمع. 
سالگ 526 کنسه:توبره» چنته . 
ساکت -ع ع۶(بکسر کاف))صام ت»خاموش» 
]رام بی‌صدا 1 
سا کن -ع. پیز که آ رمیده» باشنده 
وجای گرفته درخانه باجای دیگره سکان 
و سا کنون جمع 
سال- ا.مدت حر کت زمین‌بدورخورشید 
که دوازده ماء‌باه ۱ ۴ روز وه ساعتو۸ ۶ 
دقیقه وه 4 ؛انبه است و[ نراسال‌خورشیدی 
با سال‌شمسی هم میگویند ۰ سالیان جمم. 
سال نوری:درام‌طلاح علم‌هیثت‌عبارت 
ازمسافتی است که‌نور درمدت شکتانک 
میکندسرعت‌سیرنوردرهر ثانبه ۱۸1 هزار 


۸۰ 


سالف 


مبل است و یکسال نوری يا مسافتی که 
نور درمدت یکسال طی مبکند درحدود 
شش‌هزاربلیون میل میشوده سال‌نوری را 
بر ای‌تعین مسافت‌بین‌ستار گانمقیاس‌قرار 
داده‌اند» اغلب‌ستار گان بیش از یکصدال 
نوری از زمین‌فاصله دارند . 

سالاث 521206 ترشی‌تازه که از خبار و 
کوج‌فرنگی وییاز وبر گککاهوبا سر که 
با آب لیمودرست ميکنند. 

سالار ص. سردار؛ ریس » مهترقوم » 
پنشروقافل :۱ لشگر: 

سالارخوآن - ا.ص. بو خوانسالار. 
سالاما ندر 076حعجها۹ نوعی از 
غوربافه که دم دراز دارد. 

سالب -ع. : طلب کنندةء؛ رباننده » برهنه 
کننده با پوت که چیزی»سلاب «بضم 
سین ونشدید لام> ج 

سالیه-ع. مت سالب؛ سالبات وسوالب 
جمع ودراصطلاح منطق جمله مثفنه : 
سالةٌ جز لیه: جمله‌ای که در آن نفی 
بعض‌باشد. سالبة کلیه: جمله‌ای که‌در آن 
نفی کل باشد. 

سالخورد - سالخورده- ۰ ؛ 
ک‌نسال» "ویر بنه» کهنه ۰ 

سالدات ۹0۱02 سرباز» سیاهی. 
سالف -ع. گذشته» بیشن» متقدمسلاف 


اش 


«ضم سین ونشدید لام» ج 

سالك - ا.(بفتع لام) زخمی است که در 
پوست بدن انسان و بیشتر روی بینی و 
گونه ها بیدا میشود ومدت زیادی که گاه 
بیکسال‌میر سدطولمبکشد ویس ازبهبودی 
ردآن باقی‌میماند . 

سالك سدع (بکسرلام) رونده » یرو » 
بارساء زاهد» عارف. 

سالگره - ا. (بسکون لام وفتح کاف) 
روزشروع سال‌نو از عمر کسی» میگو یند 
وجه تسب آن این‌بوده که درقدیم‌برای 
نکاهداشتن حساب عمر وشته‌ایرا هرسال 
1 میزده‌اند . 

سالم -غ. درست» بی‌عیب » تندرست. 
سالمه - ۰۱ (بسکون لام وفتح میم) سال 
مامء حساپ سال وماء » تاري, 

سالن «ولدو اطا بزر کک تالار»تالار 
بزر کک برای پذیرایی با نمایش . 
سالنامه - . کتابی که در آن لام 
اخبار وآمار یکساله را بنووسند. 

سا لوس -ع. (بضم لامافر یب دهنده » 
حیاه گره ریاکاد. سالوسی: دیا کاری. 
سالیسیالات ۹2۱06 در اصطلاح 
داررسازی‌ملعی که ازاسید سالسپليك و 
یکی از بازها حاصل شود. 

سالیسبن 6ذءناه۹ مادهُ تلخی که از 


سامندر 


پوست بید استخراج میشود ودرطب‌بزای 
دفم لب بکارمیر ود. 

سالیون -(بکسرلام وضم با) ماخوذ از 
پونانی» ارفس» تخم کرفس ۳ 

سام - ا. ورم آماس » پیمنی آ تش نز 
کفته شدهء‌نام پدر زال هم بوده . 

سام - ع.(بتشد بد میم) زهردار. 

ساما بر ص-ع(بفتح همزءورا)/جانوری 
است شبیه چلیاسه» درفارسی مار نگ با 
ماتورنگ هم گفته شده . 

ساما کچه-۱. (,سکون کاف))یستان‌بند» 
سینه‌بندز نان؛ساما خچه وشاما کچه وسماخچه 
وسما کچه وسیاچه هم گفته شدء . 
سامان -ا.اسیاب خانه» کالا»باروبنه سفر» 
او ازم زند کانی» افزار کار» اندازه ونشانه» 
آراستکی ونظم ۰ 

سامیا دطجده نوعی رقس. 

ساهر-ع. (بکسرمیم) افسانه گوی»و لیز 
بمعنی مجلس افسانه گویان . 

ساهری -ع(بک-رمیم ورا وتشدید با) 
منسوب ب-امره» اهل سامره . 

سامح -ع. (بکسر میم) شنونده » سماع 
1 بضم صین و تشد بد ۶ و سمعه جمع: 
سامعه -ع. (بکسمیم) گوش ۰ قوه با 
آلت شنوایی . 

سام‌ندر- ا.(بفتح‌ميم ودال)نگاء صمندر 


سامه 


سامه - |. (بفتح میم) سو ند» بیمان» 
عهد» بناه» درعربی « بتشدید میم> موّنث 
سام بمعنی زهردار وبمعنی خاصه است. 
ساهی - منسوب بسام پسرنوح‌وپدراقوام 
سامی» اقوامی که السنهٌ آنان از یك‌رشه 
بوده ازفبیل اعراب ویه‌ود. 

سامی -ع. عالی » بلند» سماة جمم 
سامیه -ع. ( بکسرمیم وفتح با ) مونث 
سامی» سامیات ۳ 

سان - اء رسم» عادت» طرز» روش»ونیز 
بمعئی‌نظیر ومانند و برابر» وسعنیعرض 
لشکروبازدید سیاه .سان ۵ یدن:بازدبد 
کردن صفوف سربازان. 

سان - ۲.۱. سنگی که‌باآن کارد باششیر 
تیز کنند» ساو وفسان و افسان و فسن هم 
کفته شام 10 

سانترال 0۵6 مررکزی» اصلی. 
سانتی تاجن ءك صدم‌ازهر واحدی مثل 
سانتی گرم« يك صدم گرم» 

سانتی گر آت 060۱۲206 صددر جه‌ای» 
صدقسفتی» صد صد. 


سانتی ۳ ۵ عصصهمونادعن) صدم گر مِ 


سافتیم مناده0 مك صدم » يك صدم / 


فرانک . 
سانتی هترهتاه‌سناده) يك صدم متر 
سانح -ع. (بکسرنون) انسان باحبوانی 


۸۷۲ 


ساویس 
که ازطرف راست شخص در ید مقابل 
بارح و آن کسی است که از طرف چپ 
درآ بد» عرب سانح را بفال‌نيك وبارح را 
بفالبد میگیرنده ونبزبمعنی‌هرواقه‌وامری 
که‌برای انسان رخ‌بدهد چه خير باشد چه 
شر جوانع یسم 

سانجه -ع. حادثه» واقعه » پیش آمد, 
ساندو یچ «5:00۳ نوعی خوراك 
سرده‌قداری خوراك سرد ازقبیل گوشت 
وتخم مر غ‌بخته کهلای يك‌نکه‌نانبگذار ند 
وبك بسته کوچك درست کنند. 
سانسور عتودهن انتقاد » عیبجویی » 
نظارت ومر اقت وممیزی روزنامه‌هاوسایر 
مطبوعات ازطرف دولت. 

ساو- 1 باج» خراج»آنچه که بادشاهان 
قوی از بادشاهان طهءیف باشکست خورده 
بگیرند» سا هم گفته شده . 

ساو- .۰7 سان» فسان» سنگی کهبا آن 
کارد با شمشیر تیژ کنند » سنگ ساو هم 
میکویند. ساف آ هی: دیزه‌های آهن که 
موقع سوهان کردن آن میر بزد. 
ساویت - سوبیت :507 شورای 
نمایند گان کار گران » حکومت شوروی» 
رژیم‌فعلی دولت شوروی. 

ساوس ۳۹ 1 (بکسرواو) پنبه زده شده 
که لای جامه‌بگذار نده‌جامه‌ای که‌لای آن 


ساوین 
پنبه‌دوخته باشند» بمعنی‌چیز نفیس و کر انمایه 
نیز گفته شده . 

ساوین - ا.(بکسرواو)سبدی کهینبه‌های 
زده شده را که‌برای رسیدن آماده شده 
«رآن بگذارند. 

ساهی -ع. غافل» فراموشکار » کس یکه 
دلش جای دیگر باشد 

سایبان - ا. (بنتع بت » چتر » 
پرده» چادر باچیزدیگر که‌برای‌جلو کیری 
از فتاب‌بر پا کننده‌هرچیزی که‌سایه‌بیندازد 
سانع 
سای - ۱ سیاهی جسم انسان با هر چسم 
دیگر که دربرابر آفتاب‌یا روشنابی‌چراغ 
برروی زمین با چیزدیگر پیفتد. 

سایه پر و ر-ص.سایه بر ورده؛سایه پرورده 
کسیباچیزی که درسابه‌پر ورش بافته باشد» 
میوه‌ای که درسایه رسیده یاانرا درساه 
خشك کرده باشند‌بمعنی آدم آسوده ورنج 
کید و کسبکه ببوسته در ناز و نعمت 
بسر پرده باشد نیزمیگویند. 

سای گستر.س. ( بضم کاف و نتح تا) 
ساه‌افکن ۰ درختی که سای4 4 سیار داشته 
باشد: شد؛ بمعنی‌شخص‌میر بان ونوازش کننده 
تیزمی‌گویند . 

سایه نشین ص. +کستکه دزساه بنشینده 
کنیا "آزشعص بیکاره و خوشگنرانکه ۹ 


آفتاب باشد. 


14۸۸ 


۱ 


سبات 


ه‌بیکاری وبطالت عادت کرده‌باشد. 

سیایه و ز-ص. (فتح واو) سایه دار. 
سف‌ال -ع. پرسش» درخواست. 

سا مت -ع. «(بفتح‌سین ومیم)ملول‌شدن» 
بستوه آمدن» بیز ارشدن» دلتنگی. 
سئانی 06 جلسه» نشست » دوره. 
سف‌ر-ع. (بضم سین) بقیه؛ باقیماندء آب 
درظرف» یه خوراكت » نیم خورده . 
سپ -ع. (بفتح سین ونشدید با) دشنام 
دادن» لعن ونقر ین. 

سب به -ع. (بفتح‌سین وتشدیدبا) انگشت 
شهادت» انکشت بین‌ابهام ووسطی»انگشت 
فشك هم گفته شده ۰ 

سباح-ع(بفتح سین وتشدید با)شنا کر» 
مسیارشنا کنندم» تندروه 

سباحت -ع. (بکسرسین وفتح حا) شنا 
کردن؛ شناوری . 

سباع - ع ۰ ( بکسرسین ) درندکان » 
جانوران درنده» جمع سبم. 

سیباعی -ع. ( بضم سین ) هفت تابی * 
۲ نچه که دارای هفت ر کن ن باشد» کلمه‌ای 
که مر کب ازهفت حرف باشد, 
ونیزیمعنی اسب دوانی با مسابقه دیگر که 
میان دو با چند نفر باشد. 


| سباك ۰( یتح سین و تشدید با ) 


9 9 
سبپ -غ. (بفتح سین و با) دستآویز» 
علت» وسرله»طر یقعلاقةٌ خورشیوقر ابت» 
ایا چم 
سبت -ع. (یفتج سین) روزشنبه 
یج -غ. ( بفتح سین وبا ) معرب شبه » 
مهرة سیاه» سنگی است سیاه و بران که 
درهند و سودان وشام بدست میآید. 
سپح -ع ۰( بضم سین وفتح با ) جمم 
سبعه . 
سبحات -ع. (بضم سین وبا))جمم‌بحه» 
و بمعنی‌جلال وبزر کی باربتعالی, 
سبحان -ع ۰ ( بذم سین و سکون با ) 
پاکیزه کردن » تتزیه کردن » بیاکی 
باد کردن خداوند » سبحان‌ال گفتن ّ 
سبحان الل4: باك ومنزه است خداوند . 
ی : الهی » ربانی. 
سبحه -ع. (بضم سین) دعا و ذکر» و 
نیزمهره‌های به‌نخ کشیده که هنگام ذ کر 
واسبیح دردست مگیرند * سبع وسیحات 
. سیحهال(4: جلال‌خداوند . 
- 4 (بتع سبن وی) زنیل ظرفی 
۱ ازشاخه‌های نازك درخت مسبافندیر ای 
هیوه یااسبزی با چیژهای دیگر. 
سید خن - ا.ص. مبوه‌ای که اژ درخت 
چینند ودزسد بگذارکد ۰ به مبوه که 


۹ 


| گفته شدد 


سبزت 
در آ خر فصل درشاخه‌های درخت بجامانده 
باشد باین‌معنی‌بساچین هم گفته شده . 
سبز-ص,(بفتح‌سین) هرچیزی که برنگگ 
تاد تازءباشد.سبز شدن: رویدن گیاء» 
بر کب در آوردن درخت . خط سبز؛ي 
کنایه ازمویلب که‌تازه بر یشتلب جوانی 
زو ده باشد ۰ 
سبز آخور-ا.آخوری که درآن علف 
سر بخته باشند» و کنابه از ضان. 
سبز باغ -ك. کناه ازتن وشن آدمی» و 
کنابه از آسمان وبهشت: 
سبز بهار- |. تگاه سيزه بهار. 
سبز پا - ك. کنایه ازآدم بدقدم » شوم» 
خلاف سریدیاه سبز پی‌هم گفته شده . 
سبز پری - !. (بسکون‌سوم‌ونت‌چهارم) 
بهار» فصل بهار. 
سبز خوان - ۵. کنایه از آسمان . 
سبز در سبز- | نام یکی از آهتگهای 
قدیم موسیقی؛ناملحنی از سی‌لحن باربده 
سبزاندر سبزهم گفته شده . 
سبز قیا 2 بقتم‌قاف) نگا. سبزك. 
سبز لگ -۱ ۱ 
پرند گان وحشی حرام گوشت که پر هاي 
سبزدارد و آنراسزقبا وس ز گرا و اساته 
وکاسکینه هم گفته اند » بمعنی بنگ هم 


سبز کوشك 
سبز کوشك - ك . کنابه از آسمان, 
سب ز گرا 0 (بفتح کاف) نگاءسپزت. 
سبزه رو اد تاژه وس ز که از زمین 
چیده نشده باشد» و نوعی کشمش‌سبزر نگ 
کهآ نرا کشمش سبزهم میگویند . 
سبزة بهار- ۱. کیاهها وسبزیه‌ای‌فصل 
بهار»زمین‌سبزوخرم درفصل‌بهار؛ونام‌یکی 
از آهنگهای‌قدیم موسیقی . 
سبزهزآر- ام. زمین سبزوخرم» زمینی 
که کیاه فراوان در آن باشد. 
سبزی -۱.گیاهی که خام با بخته آن 
خورده شود مانند ترء » جعفری» کشنیزه 
اسفناج» نعناع» ریحان وامثالآنها, 
سبزینه - ا. خضرةالورق» کلروفیل. 
سبز بنه -ص.ن. منسوب بسبز» سبزفام 
سبط -ع.(بکس‌سین وسکون‌با) فرزند 
زاده ‏ نوه * بیشتر بفرزندان و نوادکان 
دختری اطلاق میشود» ونیزدرمیان بهود 
پمعنی‌قبیله» اسباط جمع. 
سبع -ع.(بضم سین وسکون‌با))هفت‌يك 
.ك هفتم ازچیزی»اسباع جمع. 
سب -ع. (بفتح سین وسکون‌با) هفت. 
سبعالمشا نی :سور فانحهباهفت سور 
اول قرآن. بوما شبع : روزفیامت. 
سبع -ع. (بفتح سین وضم‌بایابفتعتین) 
جانور درندء» سباع وسبوع جمم . 


1۹۰ 


سبکیال 


سبعه -ع. (بفتح سین وعین) هفت. 
سیعون -ع. (بفتح سین) هفتاد . 
سبغانها. ( بفتح سین ونون ) پیعانه » 
پولی که پیش‌از کار کردن بمزدوربدهند 
سبق -ع. (بفتع سین وبا) ببشی گرو و 
شرط بندی درمساءته» اسبان جمم* بمعنی 
درس ه مکفته شده ۰ 

سبقت -ع.(بضم سین وفت‌قاف) پیشی» 
شرطبندی درهسابقه» درفارسی پکسرسین 
تلفظ میکنند بمعنی پیشی وتقدم. 

سمكك -ص.(بفتح سین وضم با) کموزن» 
خفیف»خلاف سنگین»بمعنی‌چست وچالات 
وچابك هم میگویند . 

ماقم ی سر ۱۳ 
کداخته را درقاابر بختن» کلمات رابطرز 
تبکوتلفق کردن و آراستن » در فارسی 
بمعنی ر بخت‌وطرز وروش میگو ید . 
سبکاه - ۰۱( بفتح سین و سکون با) 
سر کوه » قله " فرق سر» پیش‌سرسیکاد 
وچکاد وچکاده و سرچکاد هم کفته شاد 
سبکبار.س. (یفتح سین وضم با) کسی 
که بارسبك بردوش‌داشته باشد » حبوان 
بار کش که بارش سبكباشد» بمعنی شخص 
فار غ و آسوده و بی‌خیال نیز میگورند, 
سبکبال - ك.(بفتح سین وضم,ا)برندة 
تبزیر * سبك پرهم گفته شده . 


سبکبا 


سبتها - ک. (بفتح سین وضمبا) تنندروه 
چابك» چالاك» سبك پی‌هم گفته شده . 
سبك خیز- ك. (بفتح سین و نم با) 
چست وچالاك» چابك» تندرو. 
سیکدست - ۵. ( بفتع سین وم با ) 
چابکدست " کسی که کاری دا بچالا کی 
انجام بدهد » و کسی که بی سیب بردی 
دیگری دست دراز کند و کتك «زند. 
سبکدل - ك. (بفتح سین وضمبا) شاده 
خوشحال» کسی که غم وغصه ندارد. 
سبکرو- ك. (بفتح سین‌وضم باوفتح‌را) 
سیک تندروه چابك. 

سبك ر وح - (بفتحسین‌وضم:ا)خندان» 
شکفته» بیتکلف * بی‌تکبر» چالاك. 
سبکسار- ك.(بفتح‌سین وضم:ا)سیکسر» 
فروما»» خوار» بی‌وقار. 

سبك سایه - ۵. (بفتع سین وضم با) 
کنایه ازچیزی بی‌ثبات وزو دگذر. 
سبکسر- ۵. (بفتح سین ونم با) نمی 
منز» سفیه» خود رأی» فرومایه » پست؛ 
سبکسار هم کنته شده ۰ 

سبك سنگ - ك. (فتح سین وضیبا) 
سبکیار» خوار» خفیف» ام قیمت. 

سبل -ع. (بضم سین وبا) جع سبیل. 

سبل -ع.(بفتح سین وبا) باران که هنوز 
بز مین نر سیده باشد» ونیز بمعنی‌سنبل»خوشه» 


۷۱ 


سبیل 


و یکی از امراض چشم که چیزی مانند 
پرده روی چشم بیدا میشود. 

سپلت -ع ۰ (بفتح سین وبا ولام) موی 
پشت لب مرد» بروت» سبیل؛ کودی وسط 
لب بالا» سبال مج درفارسی بسکون با 
تلفظ میکنند»ونیزسبلت «بکسرسین‌ولام» 
درفارسی بمعنی‌سر یشم ه مکفته ۳ 
سبو- ا.(بفتح سین وضمبا)) کوزتسفالی» 
تفه ان دسته دار. 

سبو چه -ا, سبوی کوچك. 

سپوح -ع.(بضم سین وبای‌مشدد) ,یکی 
از صفات‌بار بتعالی زبرا ک‌فقط اورانسبیح 
من 

سبوره - ص. (بفتح سین وضمبا) هیزه 
مخنث سابوره هم کفته شده , 

سبوس - . (بفتح سین) نگاء سپوس . 
سبیس- ا(بکسرسین وباانگا. اسپرس. 
سبیکه -ع. (بفتح سین و کسر با) نک 
سیم با زر با فلزدیگر که آن را کداخته 
ودرقااب ر بخته,اشنده‌سیا ئك جمم. 
سبیل- ا. (بکسرسین و با)بروتسبلت 
موهای پشت لب مرد. 

سبیل-ع. .(بفتح سین‌و کسر با)راء‌طریق» 
راءآ شکار سبل‌جمم.ا بن | لحبیل:مسافر. 
سبیل ال(4: بت وه رآمر خیری که 


خداوند امر فرموده . 


مار 


تیه 


سپردن 


سپار- ا(بضم (ضم سر خشتدستگاهی | سچر- ا. (بکسراول وفتح‌دوم)اسیر»آلتی 


کهباآآن آب‌انگوزبگیر ند بسلی 
واسیاب خانه هم گفتهاند . 
سپارون -مس. نگاء سپردن. 
سپارش - آ.مص. نگ سیر دن. 
سپار و لگ - ا(بفتع‌سین‌وضم‌را) کبوتر» 
سباروك وسماروك هم گفته شدم . 
سپاری - ا.(بکسرسین))ساقةً کندم‌باجوه 
بمعنی خوشه هم گفته‌انده سباری و سفادی 
هم گفته شدم , 

سپاس - ا. (بکسرسین)حمد وثناشکره 
ونیز سمعنی لعف و مثت . سپاسگز ار: 
شکر کزار» کسبکه‌ازدیگری‌تشکر کند» 
سیاسدار هم گفته ده . 

یامه - | (یکرسین) نيا ده 
لطف» منت . 

سپاسی -صس. (بکسرسین) گدا ۰ کدایی 
ندیه ساسی هم گفته شده . 

سپاناخ - . (بکس‌سین)نگا: اسفناج. 
سپاه - ۱. ج . سکس سین) لشکر:قشون» 
قسمتی از ارنش که شامل‌چند لشکر باشد» 
امیاه و اسپه وسپه نیزمیگویند. 
سپاهی - .ص. (مکرین) لشکری» 
نظامی » سربازه سپاهیان ج 

سیتاهبر 8 صونه 5 بل نیم از سال 
فرنگی‌مطایق شهر بور و اوائل‌مهر. 


کاوآهن | 


بشینبان درجنگهابا خو دی مبداشتند 
و آنرا از پوست کاومیش با کر گدن 
مساختنده‌امروزه ["نچه را که ازفلز بسازند 
و برای مقاومت با محافظت در جلو چبز 
دبگر نصپ کنند سپرمیگویند مثل سپر 
انومبیل.سپر ا نداختن-سپر افکندن: 
کنابه از شکست خوردن و تسلیم شدن. 
سیر آ شین : کنایه ازخورشد. 
سپردن - مس. (بکسر اول و ضم دوم) 
تسلیم کردن» چیزی دا برای نگهداری 
یکسی دادن» سفارش کردن»پایمال کزدن» 
طی کردن راء» درنور ددن» اسیردن و 
سیر بدن‌وسیاردن‌هم گفته شدء.سپارش 
« .مس » دستور » فرمان » سفارش هم 
میکویند. سپار نده: «ص‌فا» کسی که 
چبزی بکس دیگر سپارد . سپرده : 
«ص,م» چیزی که در جائی برسم امانت 
گذاشته شود < ودیمه > . سپر نده : 
«ص .فا» رونده » پایمال کننده سیار : 
« بکسرسین > امر بسپر دن‌بامپاردن»بسیاره 
ویمعتی‌سیار نده هر از بش از کلم دیگر 
درآید مثل جان سبار » ریار . سهر: 
« بکسر اول وفتع دوم » امر بسپردن » 
بسیر» ویمعتی سیر نده هر کاه پس از کلمة 
دیگردر آ ید مثل» پی‌سیر» رهسپر. 


یز 


سیر ز- . (بکسر اول وضم دوم) اسپرز» 
طحال » یکی از احشاء که درطرف چپ 
شکم جا دارده فده‌ای است‌نقر یبا بوزن 
۰ کرم؛عمل آن دربدن تهب کویچه‌های 
سرخ میباشد. 

سپرغم - ۱. (بکسر اول) نگاء اسیرغم. 
سپر لگ - ا.(بکسراول وفتح دوم وسوم) 


نگاء اسیر لت . 

سپر لووس -۱. ( بکسراول وفتح دوم ) 
مداد اسیر لوس 

سپر ۵ -۱. (بکسراول وفتح دوم وسوم) 
نگا. اسپرفم . 

سهر هم ۰۱( بکسر اول وفتع دوم و 
چهارم) نگا. اسهر غم. 


سهری -سن.(بکسراول وفتح دوم)پابان 
یافته»بهآ خررسیده» بایان بذیر»پایمال‌شدم» 
اسپری هم کفته‌اند سپری شدن:یایان 
یافتن» بسررسیدن . 

سپریدن -مس. (بکسراول وضم دوم) 
سیردن» تمام کردن» بانجام رسانیدن, 
سور یسی- ا. (بکسرسین)نگاه اسپر یس: 
سپر بغ- ا.س (بفت‌سینو کسررا» یابضم 
اول وفتح دوم) خوشهٌ انگور»خوش‌انگور 
در شت»سعنی‌غوره وخوش‌انگور که هنوز 
دانه‌هایش درشت زشده‌نیز گفته‌انده سریغ 


هم گفته شدم . 


۹۳ مپندوز 


سچس - ق.(بکسراول وفتح دوم)ازیی» 


درپی» ازیس» پس از آن» سد. 

سپست - ا. (بکسراول ودوم) اسپرس . 
صیستان - ا.(بکسر اول ودوم) درختی 
است بلند ۰ دارای بر گهای نوك تیز و 
گلهایسفید خوشه‌ای*ازدرختان گر مسیدی, 
است» درایران نیز در بنادر فارس پشر 
میرسد» میوءٌ آن زرد رنگ‌وباندازء] لو 
ودارای شیره لزج وبی‌مزه»».یس ازخشله 
شدن ساهر نگ میشود ۰ در طب برای 
معالحه بعضی امراض ریوی بکار میرود ۰ 
سک پستان هم گفته شین 
سپنچ-ا.س.(بکسر اول‌وفتح‌دوم) ارت 
آرامگاه وخان#عاربت» خانه‌ای که‌دشتبانان 
ویالیز بانان در کنار بالیز و کشتزار 3 
شاخه‌های درخت در ست کنند»بمعنی مهمان 
هم گفته شده . 

سیند-.(بکسر اول‌وفتح‌دوم) تا ات ند 
سیند ار - ۱. (بکس اول‌وفتح‌دوم)مخفف 
اسیندار» بمعنی‌شیم هم گفته و 
سیند ارم ۳ اسیندار مذ. 
سیند آسا - ك. چست وچالاك. 
سپندان - ا. (بکسر اول) نگا. خردل. 
سپندوز- ۱. (بکسراول وفتح دوم) تخت 
کرد که مبانش‌سوراح دارد ودرسرستون 
خیمه‌قر ارمیدهند و آ نرا با دریسه و کماج 


خیمه هم میگویند. 

سپندیی - ا. ( بکسراول وفتح 
شکاایی ۱۵۵ 

سپ ختی - مس (یکراول وم ددم) 
فرو کردن» چیزی را بزور وفشار درچیز 
دیگرفرو کردن» اسیوختن وسیوزبدن‌هم 
ال سیوز نده : «ص,فا» فرو 
کننده سپو خته:فر و کر ده‌شده»سپوزیده 
هم میگویند . 

یی زب 2 (بضم سین) مأمورشهرداری 
که کوچه‌ها را جاروب میکند» رفتگر: 
سپو ز کار-س. ( بکسراول وضم دوم ) 
کید در کار ها درنگ وعاخر کید ۰ 
سپوز کارهم کنته‌اند 

سپوز بدن امه دا تگاه سیوختن. 
سپوس- سبوس- ا(بفتح‌با ضم‌سین) 


پوست گندم | جوء‌نخاله وقسمت |ردنشده 


دوم ) ۱ 


دانه جو با گندم. 

سپوسه - ۰۱ (بفتح با ضم‌سین) سپوس» 
پوست آرد نشده جو با گندم؛منی‌شوره 
سراندان وبمعنی غاك اره هم گفته شده . 
صیه - ۰۱ ج. (یکسرسین) نگاء سیاء . 
سچهبل-ا.ص(بکسرسین وضمبا)اسیبد» 
سرداروفر مانده سراه» صاحب منصب ارشد 
از ارت لاهن ار رفک 3 : 
سپهبد ان - ۱. نام یکی از آهنگهای 


1۹4 


قدیم موسیقی ابرانی ۰ 
سبهدار- ا.ص,سر داره‌فرمانده سیاه » 


۱ سپهر - ا. (بکسر اول ودوم) آسمان؛‌فلكه 


بمعنی‌طبیعت هم کفته اند 

سپهر ار - ۱.(بکس اول‌ودوم) اوج آسمان» 
دراصطلاح قدماء فلك‌نهم با کرءآتش» 
طبتهةٌ بالای هوا» اثید. 

سپهسالار-ا.س. (بکسراول وفتح‌دوم) 
سالازشیاه» سرداز وفرمانده سیاء . 
سپیتاك - ا. (بکسرسین))نگاء سفیداب. 
سپید - ص. (بفتح سین) نگا . سفید. 
سپید اب - ا.نگا. سفیداب. 
سپید ار د اه نگا؛ سفیداز. 

سپید با - ا.آش‌ماست»شوربا» سییدوا و 
سفیدباج هم کفته شده . 

سیید با - ك. کنابه از آدم خوش قدم » 
خجسته‌بی» خلاف سبزیا . 
سبید تا لك تاه 

سپید نامه ف سفیدنامه» کناب ازشخص 
پرهیز کار وموّمن ودرستکار . 

سید ۵ ش( متا سفیده 

سپیده 8۵ - ۰۱ (بفتح دال) سفیده دم » 
هنکام‌سحر»سحر گاه»صبح زود صبح‌صادق» 
سببده دمان هم کفته شده . 

صت -ع. ( بکسرسین ونشدیدتا ) شش 
ستا - !۰ (بکس سین) مغفف سه تا ۰ و 


ستائیدن 


مخفف سه تار » و مخفف ستاد» ومخنف 
ستایش»و «بفتح یاضم سین > مخفف اوستا 
ستائیدن - مس. (بکس‌سین) ستودن 
ستاخ - ا.س:(بکسرسین))نگاء ستاك. 
ستاد -۱. (بکسرسین) مخفف استاد»از 
ایستادن؛ بر یا بودن» مر کزفرماندهی در 
اس 1 ار تش که نقشه های 7 9 را 
مطالعه و تهبه وفرمانهائی صادر مبکند ۰ 
سانقا ار کان‌حرب مبگفتند. 

ستادن -مس. (بکسرسین) نگا.ا,ستادن 
ی 
مخفی ستاره. 

ستار-ع. ( بفتح سین وتشدید:ا ) بسیار 
«وشاننده. ستارا لعیوب:,وشا ننده‌عییی] 
کل ازصفات بارمتعالی. 

ستاره - ا.(بکسرسین)هر يك از نقطه‌های 
درختان که شب در آسمان دیده میشود» 
اختر» استاره وستارهم گفته شده , 
ستاره در یایی- ا. نوعی از جانوران 
دربایی از تیه خار پوستان که دارای 
پنج بازو است و سطح بالای بدن او از 
خارهای آهکی بوشیده شده ودرقعردر یا 
زندگی میکند» ستارهٌحری هم‌میگو بند, 
ستاره شمر - اس (,ضم‌شین وفتح مبم) 
ساره شمار» منجم» ستاره شناس. متتارزه 
شمردن : کنایه از بیدار بودن شب 


۰ 


ستاندن 


9 صبح * شب زنده داری. 

ستاره شناس- ا.س,.منجم» ستاره‌شمره 
لسن که ستازن ها و1.میتناسد» 

ستاغ -ص. (بتسرسین ) استاغ »که 
اسب که هنوز زین بر بشت او نگذاشته 
باشند بمعنی‌نازا هم گفته شده . 

ستاگ -ا.س.(بکسرسین) شاخهُ نورسته» 
شاخه راست درخت»استاك وشتاك واستاخ 
وستاح هم گفته شید ۰ 

ستام - (بکسرسین) لگام» زین ویرا 
اس استام واوستام هم گفته شدم . 
ستان- پساوند که در خر کلمه درمی آید. 
ومعنی‌انبوهی‌و سیاری‌وجای‌فر اوانی‌چیزی 
میدهد» مثل باغستان؛نا کستان»ریگستان» 
سروستان» با نامهای افوام وطوالف نیز 
لت مشود مثل ارمنستان» افغانستان» 
انگلستان » بلوچستان » عربستان . 
ستان - ص.(بکسرسین)» پشت خواییده» 
کسی که بهیشت روی زمین دراز کشیده 
باشد»آستان هم میگویند» بسنی بی‌صبرو 
بی‌طاقت هم گفته شده . 

ستا ندن - مس. ( بفتح سین ) گرفتن» 
باز گرفتن‌چیزی از کسی» استاندن وستدن 
واستدن هم مبگو ند . ستا ننده: دص, 
فا» گیرنده »کسی که چیزی از دنگری 
بستاند. سقان: امربستاندن » بستان » و 


ستأ نه ۹۹ ستوان 

بععتی ستاننده هر گاه من از کلم دیگر تر اشنده» بات کننده . سقر خ ۵: «س.م» 

در آید مثل جان‌ستان»دلستان. استرده» تر اشیده » ,اک شده . 

ستانه -. (فتح سین) نگا. آستانه. ۱ ستر گس -س.(بضم‌سین‌وتا)بز رک جثه» 

ستاو فد - ا.(بضم حین وفتح‌واو)ایوان» | قوی هبکل؛ تنومند» زورمند» بمعنی‌تند و 

بالاخانه رواق» صفه؛ ستاویز وستافند هم لجوج وستیزه کارهم گفته شده . 

کته شام آستر نگ با (شتح‌سین ودا)استر نگ» 

ستاوه -ا. (بکس‌سین وفتح واو) مک سترون -س. ( بفتع سین وتا و واو ) 
۰ استرون» نازا» زنی که بچه‌نباورد. 

ستره - ا. (بکسرسین وفتح را) نیمتنهً 

مردانه که پشت آن چین دار بوده . 

ستم - ا(بکسرسین وفتحتا) ظلم‌مچوره 


یله فاگ مب» نیز 
ستایش دم معرن دا شتوین ۸ 
ستایشگاه - ا.م. جای‌ستاش» ونیزآن 
قسمت ازفصده ,ا فزل که شاعر بددح و ۱ 
وی وج آزار» استم هم گفته شدم . 
سخاشگر-س‌ستاندکمیکه دیگری | صتهدیده دس. ستم کشیده کیک 
وا بستاید. باوظلم وستم شده» مظلوم» ستم رسیده و 
ستبر-س. (بکسرسین وفتح:ا) بزر گگ» | ستم زده هم میگویند . 
گنده» فر4» کلفت» استبر هم گفته شده . ستمکار_ص. ستمگر» * ظالم» ستم کننده 
سقخر. ا. (بکس‌سین) نگا . استخر. . | بی‌مروت» ستمکاره‌هم گفته شده. 
ستخوان -ا.(بضم سین)نگاه استخوان 
ست‌خیز- 1 تفا رستاخیز. 
ستدن - مص. (بفتح سین وتا ودال)نگا, 
ِ 5 

- ا. (بفتح سین وتا) نگاء استر. 
سترم. . (بکسرسین) پرده* استارجمم ۰ 
ستردن - مص. ( بضم سین و تا ) باك 
کردن» نر اشیدن؛ محو کردن» استر دنو 
ستردن هم گفته شده.ستر نده: «ص.فا» 


ستمکش ص. کسی که باو ظلم و ستم 
شوده مظلوم . 
میسن ستمکار» ستم کننده . 

ستنیه -ص. ) تفر صین وفتحتا و با 
تنومنده درشت» زشته ی و 
ستمیه و ستهمه هم دف 
ستنج - ۰1 سر 
ستوار-ص ۰ (بضم سین) استوار . 
ستو ان -ص.(بضم سین) بایدار»پایر جاه 


ستودان 


۳۹ 


استوار ؛ اسئوان » و در اصطلاح ار س ۰ 


ستی 


نشف گنت کته ء 


افسری که درجه‌اش بالانر از استواری | ستون‌فقتر ات - استخوانهای‌حلته‌شکل 


است» سابقا تایب مگفتند ۰ 

ستودان - ا. ( بضم سین وتا دشمه * 
گورستان » استودان هم گفته شدء . 
ستودن - مس, (بضمبا کسرسین) مدح 
کردن » ستایش کردن » خوبی ونیکویی 
بکسی را گفتن؛ ستاییدن هم گفته‌شده ۰ 
ستابش: «.مص > مد ح»نا.ستا بنده: 
«ص نا» مدج کننده » ستاش کننده 3 
ستوده: «س .م> مدح کرده شده . 
ستاهستای: امر ستودن؛ ستای» وبمعنی 
ستاینده هر گاه پس از کلب دیگر درآ ید 
مثل خود ستا. 

ستور- ا. (بضم سین‌وتا) حبوانچهارپا* 
حیوانی که سواری‌بدهد پا بارییرد مانند 
اسب واستر» استورهم گفته شده . 
ستوق-ع «(بضم سین وتای مشدد)ستو» 
سه‌تو» مسکوك مس ین که روی آنآب طلا 
با نقره داده‌باشند» پول‌قلب. 

ستون - ا. (بضم سین و تا) چوب کلفت 
و بلند که["نرا عمودی در زیرسقف بجای 
جرژ ویایه کار بگذارند » باب سنگی با 
چوبی که در زبربنا ساخته شود » استون 
واستن هم گفته شدم» ودراصطلاح‌از نش؛ 
دسته‌ای ازسر بازان که »نر ثبب‌در بك‌خط 


که دریشت انسان از زبر گردن تا پاییث 
کیر خا دارد ومر کب از ۳۳ مهره است 
ودرمیان آن‌سوراخی‌است موسومه‌مجرای 
فقراتی که نخاع بعنی دنبالهً دماغ در آن 
قرار گرفته ودرطر فین دارای دو سوراح 
کوچکتر است که اعصاب نخامی‌وشرائین 
جاداز ند» ستون مهره ها و تیه پشت هم 
میگویند . 

ستو فه - ا. (بضم سین و تا) حر کت و 
حمله با گریزبغط مستقیم» ستون مأنند. 
ستوه -ص. (بضم‌سین) خسته ودزمانده» 
افسرده ور تجوره پتنگ آمد, » استوه و 
استه وسته وبستوه و بسته نیز گفته شده . 
بستوه آ مدن: بتنگ آمدن » درمانده 
ویچاره شدن » ستوهبدن هم گفته شده . 
سته -ص. (بضم سین وئا) زگ ستوه . 
سته .ص,. (بفتح سین و تا) شب مانده » 
موه و خوزا کی که شب بر آ نگذشته و 
شب مانده شده باشد» شته هم گفته شدء . 
سته - اامس. (یکسر سین و نا ) لجاج» 
ستو گره استه‌نیز گفته شده 3 
ستهیددن -مس. نگاه ستیهیدن. 

سقی - |. (بفتح سین و کسرتا) پولاد ۰ 
آهی» سرنیزه » ونیز بمعنی زن باحیا 


هش اس ار تسا ] 


ستیر -ا.(بکسر سین ونا))سیر ايكچهلم‌من» 
1 مثقال استر هم کفته شدم . 

ستیر -ع. (بفتح سین و کسرتا) مستور » 
پوشده» عفیف» پا کدامن » ستراء جمم. 
ستیز - ستیزه امس. (بکس‌سین ونا) 
لجاجت» جنگ وجدال»ناساز گاری»استبز 
واستیزه هم گفته شده . 

ستیز کار - ستیزه کار- ص, ستیز نده * 
لجو ج» ناساز گار. 

ستیز آر-ستیزه گر -ص.لجو ج»متمرد؛ 
ی 

ستیز هجو ص. هتمر ده حتکهود 


ستیز یدن - مص. (بکسر سین‌وت)/جنگ 


وجدال کردن » دشمنی کردن » لجاجت و 
ناساز کاری کردن؛ ستبهیدن؛ستز بدن هم 
گفته شده «ستیز نده: «ص.فا» جنگجو» 
لجوج» ناساز گار. 
ستیغ ااص, ( بکسرسین وتا ) راست 
وبلند مانند ستون ونیزه؛بمعنی‌بلندی کوه 
وسر کوء وتیزی کوه‌نیز گفته شدهء‌استیغ 
واستیخ وستیخ هم کفته‌اند . 
صتیم - ا.(بکسرسین وتا) خوناه وچرك 
در زخم جمم شود » زغم که در اثر 
سرما چرك و ورم کرده باشد » آستیم و 
استیم واوستیم هم گفته شده . 


۸ 


سجم 


ستیهیدن -ءس.(بکسرسین وتا)ستیزه 
کردن» ستبز یدن» گردنکشی و نافرمائی 
دن"استمم.دن وستهیدن هم گفته شده. 
هقی :دس کر ۳ ات 
ستبهنده : «ص,فا» ستیزنده » ستیزه 
دنله * لجوج ونافرمان . 

سچ ک (بفتح سین) روی؛ رخساره . 
سچاك -ع. ( بفتح سین ونشدید جبم ) 
سیارسجده کننده» ولف امام چهارم. 
سحاذه ع (فتح سین و تشدبد جیم) 
جانماز» فرشی که روی آن نماز بخوانند, 
سجاف -ع. ( پکس‌سین ) درز جامه » 
پارچه باریکی که درحاشبة لباس‌بدوزنده 
درفارسی‌فر او یز وفرویز هم گنته شده 3 
سچایا -ع. (فتح سین) جمع سجبه. 
سجد - ۰1 (بفتح‌سین وجیم) نگاء شجد 
سجده -ع. ( بکسر سین وفتح دال ) 
پیشانی بر رمین گذاشتن برای عبادت یا 
ارف ور 

سجزی -ص.ن. نگاء سکزی . 

سجع -ع. ( بفتح سین و سکون جیم ) 
سخن ب قافیه» کلام مقفی» اسجاع‌جمع» و 
دراصطلاح یدیم[ نست که خطیب بانو پسنده 
درضمن عبارت کلماتی ببك رزن وآهنگ 
بباورد؛ سجم درنثر حکم‌قافیه را دارد در 
شعر وبرسه‌فسم است: سجحع متوارن: 


سجل 


آنست که کلماتآ خر جمله‌ها در وزن‌یکی 
باشند بدون رعایت روی مثل‌مواج ونقاد 
سجع متوازی : آنت که در آخر 
جمله‌ها کلماتی بیاورند که در وزن ودوی 
مطابق باشند ءثل خلف وتلف ۰ سجع 
مر ف:[ نست که درآ خرجمله‌ها کلماتی 
یاورند که بر يك وزن نباشند اما در 
حرف روی مطابق باشند مثل گفتار و 
کردار » مال و آمال . 

سچل -ع. ( بکسرسین و جیم و نشدید 
لام ) دفتری که فاضی صورت دعاوی و 
اسناد واحکام را در آن نو سد ۰ حکم و 
فتو ای‌قاضی» سجلات جمم؛درفارسی‌بسعنی 
شناسنامه که در آن نام ونشان‌اشخاص‌نوشته 
شود میگویند . 

سچن -ا. (فتح سین وجیم) نگا. شجد. 
سین -ع. ( بکسرسین و سکون جیم ) 
زندان » سجون جمم. 

سجود -ع. (بضم سین وجیم ) پیشانی 
برزمی نگذاشتن برای عبادت با فروتنی. 
سچیه -ع. (بفتح سین و کسرجیم وفتح 
بای مشدد) خوی» خلق» طبیعت» سجایاو 
سجیات « بتشدید با» ج 

سجن -ع. ( بکس‌سین و جیم مشدد )) 
دائم» ابت» سخت» ونام‌جائی در دوزح. 


سچكگ - ۱. (بضم دوم) نگا . سکسکه. 


۹ 


سخاء 


سحالب -ع. (بفتح سین) جمع سحابه . 
سحاب -ع. ( بفتح سین ) ابر » سحب 
‌ هضمتین > 8۳ 

سحابه -ع. (بفتح سین و با) قعطمٌابره 
يك‌تکه ابره سحائب جمم 

سحار-ع. (بفتح‌سین ونشدید حا) سحر 
کننده» جادو کره افسونگر . 
سحپسع. (بضم سیم وحا) جبح سعاب, 
سحر-ع. (بکسرسین) جادوبی» انسون» 
چیزی با کاری که در آن فریبندکی و 
گیرندکی باشد » اسدار و سعور جمع ۰ 
سحرحلال: هنرنبایی در نظم یا نش 
کار عجیب و حیرت انگیز که آلوده 
به نیرنگ نباشد. 

سجر-ع. (بفتح سین وحا)نزديك صبح» 
سییده دم» اسحارجمم» درفارسی مر زگاه 
وسحر که نیزمبگویند. سحرگ: منسوب 
بسحر » و فذای که روزه گیران هنگام 
سور ور 

سجره -ع.(بفتح سین وحا) جمم‌ساحر» 
سحق -ع. ( بفتح سین و سکون حا ) 
کوفتن» ساییدن» نرم کردن: 
سخ-ص.(بضم سین) خوبنیکو»خجمته» 
و «بفتح سین > بمعتی چترك وریم ووسح 
هم گفته شده . 


سچخاء -۶. (بفتح سین) بخشش کرم» 


سشار 


سخار- ا.(بفتح‌سین) گیاهی است‌یرشاع؛ 
تلخ وبدبو» درطب‌قدیم برای تقوبت معده 
ومعالحه صر ع وسکته بکار مرفته. 
سخافت-ع .تین وفا) کبعلی ۰ 
سیکی ۰ سیکی درعتل. 

نخاله - ا. (فتح سین ولام)ریزه‌های 
فلز که هنگام سوهان کر دن‌میر بزد؛براده» 
توبال‌سونش»سه‌اله هم گفته شده»درعر بی 
سخاله « بضم سین > بمعتی چیزی است که 
آنرا ازچیز دمگرنواسطه پستی آن جدا 
کنند ودور بندازند. 

سخاوت -ع.(فتح سین) جود؛بخشش, 
بخشند گی» جوانمردی » کرم 


سخت -ص(بفتح سین )آدشواز‌ضد آسان» 


سفت» ضدنرم وسست؛ بمعنی بخیل‌وخسیس 
یمان 
و ( بفتح سین ونون )) سخن 
سیخت» سخن‌درشت که : ی اسی گفته شود. 
سخت بازو-ص. توانا » زورمند. 
سختی -مس(بفتح با ضم‌سین)سنجیدن» 
وزن کر دن‌سختبدن‌همگفته شده.سخته 
نون سرنجرده * وزن شده . 

۳ وی رد سین ونا)نکه‌های رودهٌ 
شت وبرنح وچیز های 
دیگر و بخته ,اشند, 
سحتیان م8 ,(بفتح سین) نگاءساختیان. 


۷۰۰ سخو نت 


سخره -ع(بضم سین وفتع دا) کسبکه - 
| مردم او را رشخند کننده کسکه‌دیگری 
او را بکار بی‌مزد وادارد: 

سخریه -ع. (بضم سین و کسررا ونتع 
ای مشدد) رشخند» استوز اه . 

سخش -س. (بفتح سین) نگا. شخش. 
سخط -ع. (بضم سین با فتح سین وخا) 
خشم» غضب» قهر» اراد 

سخلات - !. (بفتح سب بن و کون خا) 
کل باسمین» باسین سفید. 

سخی - (بضم سین وفتح‌خا بابضتین) 
کلام » کفتار * سخون هم ار ۶ 
سخی آرا-ص . کسی که خوب چیز 
بنویسد» کسی که خوب سخن بگوید . 
سخن چین -س . کسی که سخن با سر" 
کسی را بدیگری بگوید ودوبهمزنی کند. 
سچخی ذان _ص ‌ کسی که سخن درست 
بگوید وبنویسد» ادیب‌شاعر. 

سخنر آن _ص. ناطق » خطیب» کسی که 
برای جمعی سغنرانی کند 5 

سخی سنج -ص. کسیکهبتواند سخنی‌را 
پسنجد ونيك وبدآنرا دریاید» ادیپ . 
سخنور-ص. (بفتح واو) کوبنده‌شاعر» 
ادیب» صاحب مت 

سخوان - ا. (بضم سین) استخوان . 
سخو نت -ع. ( بضم سین وخا ) کرم 


سعی 
شدن» گرم بودن * کرمی. 
سخی-ع.(فتع‌سین و کسرخاونشدیدیا) 
بخشنده» کر یمه اسخیاء جمم» 

سخیف -ع:(یفتح‌سین و کسر خاسست 
سبك» ضعیفناقس» سبك عقل. 

سد ت ۰ (بفتح سین) شا مدا 

سد -ع. (فتع سین وتشدید دل) ند 
حائل میان دوچیز» دیواری که جلو آب 
میسازند» اسداد < 

سداب - ۰۱ (بضم سین) درختی است 
پرشاخ وبر کث» بلندیش تا دومترمیرسده 
بر گهایش ریزوبدیو» کلهایش‌زردرنگ» 
تخه‌های آن‌مثلث شکل‌وهرسه دانه دريك 
غلاف جا دارد» درطب کار میرود؛ بعربی 
سذاب میگو بند «بفتح سین > 

سداد -«ع. (بفتح سین) راستی»درستی» 
استقامت» راستی ودرستی در کردار. 
سد اة -ع. ( بکسر سین وفتح نون ) 
پرده‌داری ودربانی وخدمت کمبه. 

سدپا  -‏ (ختعسب) نا مار 
سل -ع. (بضم سین و فتح دال مشدد) 
زا رکنم سیم 
دراصطلاح طب » چیزی که در روده گم 
«کنف ومانع خروج مدفوعات شود. 
سلدر-ع . ( بکسیرسین وسکون دال ) 


درخت کنار ۰ شجر الثمق, ۰ درختی است 


۷۳۰ 


سر 


تنومند وخار دار»بلندیش تا» عمتر میرسد» 
میگویند نا دوهزارسال عمرمیکنده میوه 
آن بشکل سنجد و بعد از رسیدن سرح 
با زرد رنگ و شیرین میشود» ثمر آن 
درطب بکارمیرود » ب رگ آنرا یس از 
خشك کردن میسایند وبدن خود را باآن 
سدرق -ع.(بکسرسین)يك درخت‌سدر. 
سدرةالمنتهی: میگو بند درختی است 
دربهشت با درطرف راست عرش . 
سدس -ع:(ضمسین) شت يك؛بك شم 
چیزی» اسداس جمع. 
سد کیسی -. (بفتع سین) قوس قزح. 
سد‌گاه - ا. (بفتح سین)نگاه در گاه 3 
سل نه -ع. ) بفتح سین و دال و نون ) 
سادن . 
سده - ۱. ( بفتح سین ودال ) يك دورة 
صد ساله» قرن» و نام جشنی که ایرانبان 
قدیم‌روزدهم بهمن‌میگرفتند» وبنابرحکایت 
شاهنامه این‌جشن را هوشنکک پس‌ازییدا 
کرد نآتش برقرارساخت ۰ 
سد یل -ع.(بفتح‌سیننو کسردال) استوار» 
محکم» راست ودرست. 
سر ا. ( بفتح سین ) عضو بدن انسان و 
حبوان از کردن‌ببالا که منزوچشم و کوش 
وببنی ودهان در آن‌قرار دارد» ویز بمنی 


سر 


اول جیزی و بالای چیزی ونوك چیزی» 
بمعنی بز رگ وسروز ور گیس‌هم‌میگویند 
و بان معنی‌جممآن سران است. 

سر- ۰۱ (بضم سین) نوعی کفش که روی 
آثرا با نخ مبافند گبود» نی شراب که 
از برنج درست کنند رد "وفتاشدو : 
سر-ع. (بکسرسین وتشدید را) راز»امر 
بوشیده ونهفته» اسر ازجمم. 

سرا - سرای - . (بفتح سین) خانه» 
منزل خانه بزر کک, 

سر اء -ع.(بفتح‌سبن و تشد یدرا)شاده نی » 
شادی» شاد کامی» خوشی» مسرت. 

سر ار-ع. (بفتح سین) جمم سریره . 
سرآلییی-ضز لاخ ماس( 
سین) سرودن» سرود خواندن» شعر گفتن» 
آوازخواندن. سر اینده: دص.فا» سرود 
خوان» کو ننده» شاعر. سرابان: درحال 
سرودن.: سرا سرای: امر به‌سر اسدن» 
بسرای » ویمعنی سرآینده هر گاه یس از 
کل دیگر در آید مثل چکامه سرا » 
سخن‌سرا» مدحت سرا 

سرآب - اس(بفتح سین) سر آب باغ 
وزمینی 4 نزدبك‌نهر با رودخانه‌باش» و 
نیزیمعنی شوره زار و جائی در ببابا ن که 
درتابش آفتاب از دورمثل آب بنظر آید 
بایین‌معنی درعر بی نیز سراب میگوبند » 


۲ 


سراسیمه 


درفارسی "کتر مهم گفته شده . 

سرا بستان - (بضم با) نگاء بستانسراه 
سرابیل -ع. (بفتع سین) جمم سر بال. 
سرایا ا. سر تایاء‌سرتابای انسانقد و 
بالاه بمعنی تمام وهمه نیزمیگویند. 

سر آپرده - ا. بار کاه» خیمةٌ بزر کت » 

برده بز رگ که دورخیمه بکشید. 
سراچ -ع. (بکسرسین) چراغ» سرج» 
« صمتان ‏ جمم. 

سراج-ع.( بح سین و ندید را ) 
زین‌ساز» زین‌فروش . 

سر اچه - ۱. (بفتح‌سین))سرای کوچك» 

خانه اندرونی » سر ایچه هم کفته شده .. 
سرد ار- سرایدار-ا.س.(بفتح‌سین) 
نکهبان سرا» در بان. 

سراوق -ع۰ ( بضم سین و کسر دال ) 

سراپرده» خیمه » چادری که بالای صحعن 

خانه بکشند » غبار با دود که از اطراف 

چدزی بلند شود سر ادقات جمع: 

سراز یر.ص. ( بفتح سین )) سر نگون » 
سراشیب» مقابل سربالا. سر از پرشدن: 
سرنگون شدن » رویبابین دفتن. 

سر آسر- ق. سر تا سر» سریسر؛ همه. 
سر آسیمه -ص, (بفتح سین) هراسان * 
سر کردان»مضطرب‌شور بده حال»پرشان 
حواس»]سیمه سرهم گفته شدء . 


۷۰۳ 2 


سراشیب 


سراشیپ -ص. ( بفتح سین ) سرازیر» 
نشیب دار» روبپایین ۰ 
سك اغ-ا.(بضم‌سین) نشان وعلامت؛پرسش 
ازجا و مکان کسی . سراغ گرفتن : 
کی را جدتجو کردن و مکان او را از 
دیگران پرسیدن.سراغ دادن: جائی‌با 
چیزی رابکسی‌نشان دادن. 
سر آغاز- ا. (ح‌سین)د باه نقدمه 
مرچه که به آن چیزی شروع شود. 
سر اغچ- ۱. (بضم‌غین) نگا. سر | گوش. 
سراغوش - ا. نگا. سرا گوش, 
سر افر از-س.(بفتح‌سین وهمزم)سر بلنده 
مفخر» سر فر آزهم میو نند, 
سر افشان _س . ( بفتح سین و همزه ) 
سر افشاننده» سر جنماننده» مست» هفروره 
سر افکنده -ص,. ( بفتح سین وهمزه ) 
شرمسار» خجل » سربزیر * سرفکنده هم 
مبگویند. سر افکند گی:شرمساری, 
سرا کوفت - . مص. نگاء سر کوفت. 
سرا گوش - . (بفتح سین) پارچه ای 
که زنان با آن سر خود را میپوشانند » 
روسری» چارفده گیسوپوش» سراغوش و 
سراغوج وسرافچ نیز گفته شده . 
7 نگ مر 

مد -صی. (بفتح‌سین ومیم)سر آمده 
7۳1 برتر بلاز از اد 


میا 


سر آمدن -مس.(بفتح‌سین)پایانبافتن» 
بیایان رسیدن » تدام شدن » بسر آمدن و 
ارس تن ۶ میگوبند. 
سر انجام - ا. (بفتح‌سین وهمزه)پایان» 
عاقبت»] خر کار . 
سر انداز- . ( بفتح همزه ) چارقد که 
زنان روی سرخود می‌اندازند » کناره 3 
قالیچه که بالای اطاق برسرفر شهای‌دیگر 
بهن کنند » چوب بلند و ستبر که روی 
دبوار اطاق ۷ بیش ابوان بخوابانند و 
سرچوبه‌ای سقف را روی آن بگذارند. 
سر اند از_ص. چست؛ چالاك» بی‌پرواه 
بیباك» ازسر گذشته» ازجان گذشته. 
سرانگشتی- (بفتح هیزه وضم گاف) 
چیزی که‌برسر انگشت کنندمانندانگشتانه» 
ونیزنوعی ازآش که گلوله های کوچکی 
ازخیر آرد گندم در آن میریز ند. 
سرانه -۱ ۰ (بفتح سین) باج وخرا جکه 
بطریق سرشماری ازمردم گرفته شود؛با 
آنچه که علاوه ازباج وخراج بگيرند. 
سر آوردن -مص, یابان دادن» به آخر 
رساندن» بسرآوردن ی ۰ 

او یل -ع(بفتح سین) جمم سروال. 
پیشرو لشگر» پیشرو قافله» پیشروقوم. 
سرایا-ع. (بفتح سین) جمم سره ۰ 


صرایت 9 


سرایت -ع . (بکسرسین وفتح با) شب 
رفتن» سیرو کردش درشب» اثر کردن و 
جاری شدن چیزی در اجزاء چیزدیگر» 
دراصطلاح‌طب؛ انتقال مر ض از کسی‌بکس 
دیگر » وا گیری 

سرب - ۰۱ (بضم سین) فلزی است نرم 
و چکش خور و قابل تورق » رنگ آن 
خا کستری» برای ساختن ساچمه و گلوله 
وحروف چایخانه و رویوش سیمهای برق 
بکار میرود » در ۳۲۷ درجه حرارت ذوب 
میشود » اسرب هم گفته شده » بعربی نیز 
اسرب میگویند. 

سربار- ۱. (بفتح سین) لنگذبار یا بسته 
که بالای بار حبوان ار کش بگذارند » 
و کنایه از کسی که هزینة زندکی‌یاکار و 
زحمت خود رایگردن کس‌دیلگربندازد. 
سر از شدن: باعزحمت شدنبرخرج 
وژحمت ومعنت کسی‌افزودن. 

سر باز_س,چیزی که سر آن باز باشد از 
فبیل بصری وقوطی و پا کت وامثال آنهاه 
سر کشاده» روبازه ضد سرسته. 

سر باز- .س. کسی که از جان وسرخود 
گذشته وآمادء جانبازی باشد» سیاهی زا 
هم میگوبند 

سر باز زون - ۵ . نافرمانی کردن » 
سرپیچی لردن» سرتافتن واسر بر نافتن 


سرپالی 
7 2 
سر بال -ع. (بکس‌سین) بیراهن» جامهه 
سراییل جمع. 


سر پالاص, رویبالا : روینندی » مقابل 
صرازیر» سزابالاهم کفته شده . 

سر بتو-ك. (بفتح‌سین و کسربا وضم‌تا) 
سر فرو برده » سربزیر» درفکرفرو رفته» 
بمعنی محیل ومکارهم میگویند . 

سر بخش -. حصه» بهره» فسمت. 
سر بر آه - ك. رام» فره‌انبردار. 

سر بر تافتن-ك.سرییچی کردن»نافرمانی 
کردن» سرتافتن هم میگوبند 

سر بر داد تیا کی 
برخاستن» شورش 

سر برغ - . (یفتع 1 نگاء پرخ, 

سر بسته -ص. چبزی که سر آن‌بسته‌باشد 
ازقبیل بطری وجمبه وبا کت» ونیز بععنی 
پوشیده»نهفته»ینهان» کلام پیچیده ومجمل» 
سر بست هم میگویند ۰ 

سو بصر- ق. سراسر» سرتاسر» براس» 
سر بلئد دس, سرافراز» سرفراز. 
سرلهر -۰۱ص, (بفتح سین وبا) پابود 
شهربانی برابر سروان آرتش. 

سرپا -ص, بر پا ایستادهه کسی با چبزی 
که روی‌بای خودقرار دارده 
سرپایی_س. کس یکه استاده کار کند 


سرپالی 

مانئد بیشخدمت وخانه شا گرد . 
سرپائی - آ سبك وساده که در 
خانه با متکنیه دم‌پایی هم متکگوالف ۰ 
سربائی- ك.فاحشه» جنده» زن بدکار » 
بمعنی‌جها ع و زناکاری هم گفته هه 
سر پاس-ا.ص.فرمانده باسیانان» رشن 
نگهبانان » و نیز پسایور شهربانی برابر 
سر تیپ ارتش . 

سر باس- ا. سیر»خودهنین؛ کلاهخود 
بمعنی گرزهم گفته شده وباین‌معنی‌سر پاش 
هم گفته اند 

سر پاسیان - ا.س. کروهبان شهربانی. 
سرباش اه راز سر باس. 

سرپایان 1 (بفتح مین) دستار‌عمامه» 
کلاه نرم که‌زیر کلاه آهنی‌بررسر بگذارند» 
بمعنی کلاهخود هم گفته شده , 

سر پر ست -ص.برستار»نگهبان»بزر کتر 
خانواده کی که در اداره ِا بنکاهی 
بچای ر ئیس کارمیکند . 

سر پنچه - |. سرانگشت » بنجه دست » 
سرانگشتان »و کنایه از زور و نیرو. 
سر پنجگی: زورمندی؛ دلاوری 4 
سرپوش - . (بفتح سین)پارچه‌ای که 
زنان‌باآن سرخود رایپوشانند»] نچه‌بالای 
چیزی بگذارند که روی آن‌پوشده شوده 
سر روشه وسر پوشنه هم گفته شدء . 


۷.۵ 


سرترایی 


مین دینک ای 
«عربی» ویوش «فارسی> راز نگهدار» 
کسی که اسرار دبگری را حفظ کند و 
بدیگر ان‌نگوید. 
سر پوشنه -۱. نگا. سرپوشه . 
سر پوشه - ۱. سریوش» سریوش زنان؛» 
سر وش ظرف» سر پوشنه هم گفته شده . 
سر پووشیده - ص . زنی که چادربرسر 
داشته,اشد» خانه وراهروسقف دار» جائی 
که دارای سقف ,باشد, 
سر پیچ - ۰۱ (بفتح سین) عمامه* دستار * 
شالی که دورسر ببندند. 
پیچیدن - ك ۰ سرییچی کردن 
نافرمانی کردن» سر تافتن هم میکودند. 
سره -ع. ( بضم سین وفتح رای مشدد ) 
ناف» کودی کوچکی که روی‌شکم انسان 
استسر ات «بضم‌سین وتشدید را» وسرر 
«بضم سین وفتح را» جمم. 
سر تاپا - . (بفتح سین) نگا . سرایا - 
سر تأسر - ق.سراسر؛ همهء:تیام»سر تابس 
میگویند . 
سر تافتن - ك. (بفتح‌سین) سرییچیدن* 
سرپیچی کردن؛نافرمانی کردن‌سر بر تافتن 
هم میگویند . 
سر تر آ یی ۲:6 52:0۱۳۵:۵ممالجه با سر مه 
عمل‌تزریق سرم ۰ 


سرتر اش 
سر تر اش -.س. (بفتح‌سین‌ونا) کنی که 
موی سردیگران دا می‌تراشد » سل‌انی. 
سر یپ - ا.ص,فرمانده تیپ» افسرارشد 
در ارنش بالا تر ازسرهنگ. 
سرج -م. (بفتح‌سین وسکون دا) زین» 
زین اسب سروح جمع» 
سرجنبان - ك. ( بضم جیم) بزر کتر 
ینف اطایفه»سر دسته» مرد متنفذسرزنده 
مهم مبگو بند . 
سر و خه -ا.ص. سردسته» سرباز درجه 
دار» بالائر از تابین» سر جوقه هم‌می‌گوبند. 
سرجوش - | .ص.مقداری غذا که از 
چربی و قست مرفوب خورا کی که در 
دیگ در حال جوشیدن است بردارند » 
بمعنی خالس و خلاصه و زید چیزی هم 
فته من 
سر چکان - ا. (بفتح اول وسوم)جلوسر» 
پیش سره بالای پیشانی» سبکاد وسیکاد و 
چکاده هم گفته شده . 
سر چنگ - ۱. صرینجه» سرانگشتان » 
ونیزیسنی‌ضربه که‌با سرپنجه‌بصورت کسی 
بز نند» میلی ۰ ۳ 
ل ص .مبوه داز د 
ِ ‌ ی ی 
میوة خوب ومرغوب که روی سبد وظرف 
میوه بچینند» هرچیزبر گزیده . 


۷۰۹ 


سوّعس 


سرحان -ع. (بکسرسین) کر کثه‌شیره 
سراحین جمم» سرحال هم میگویند. 

سر حد -(بفتح سین وحا) مر کپ ازسر 
«فارسی » وحد «عربی > مرز» کرانه+خط و 
نشان‌وعلامتی که زمین با ملکی را ازملك 
دیگر جدا آکند, 

سر خ-ص.(بضم‌سین) کلگونفرمزرنگه» 
هرچیزی که برنگ خون باشد. 

سرخاب ک (بض. سین )غازه» گلگونه» 
7 لگونه‌مادة سر خ ونگی که زنان بگونهه 
مای خود میمالند» ونوعی ازمرغایی ۰ 
سررخاره ۵ ا,(بفتح‌سین) شانه که موهای 
سررا با آن مرب میکنند. 

سرخبت - ۰ (بضم‌سین وباایت سره 
نام بتی بوده «نگا. خد بت > 

سرخ بید - ا.(بضم سین)نومی‌ازدرخت 
بید» بید مجئون را هم گفته‌اند, 

سرخ جاه‌تقان - نگاء خرم دینان . 
سرخچه - س رخچه - ۱ (بضم سین و 
ستکو ند 1 نگ حصبه: 

سرخ رگ -۰۱ر که‌ای بدن که خون 
را ازقلب باعضاء بدن میرسانند . 
سرخی - . ( بنتح سین ورا ) کیاهی 
است دارای ساقه‌های زیر زمین ی که افقی 
در زبرزمن امتداد می‌بابد واز زیر آنها 
ریشه میروبد وبزمین‌فرومبرود؛بر گهایش 


سر لام 
درشت‌ودارای‌بر بد گیه‌ای‌سیار» گل ندارد» 
سرخسها باقسام مختلف هستندودر جاهای 
مررطوب‌خصوصاً جنکلها فراوان میباشند. 
سرخ‌فام -ص. (بضم‌سین)سرح رنگ» 
فرمز رنگ ۳ 

سرخاك - ۰۱ ( بضم سین و فتح خا) 
پیماری وا گیر که بیشتر در اطفال بیدا 
میشود ولکه‌های سر رنکک دربدن بیمار 
ظاهر یتک دد . 

سرخوردن -مس. (بضم-ین) لفزیدن» 
لیز خوردن » از روی سرسره خزیدن و 
فروآمدن» سریدن هم میگویند . 
سرخوش رص,شاد» خوشحال»سر مست. 
سرخه - ا. ( بذم سین ) نوعی کبوتر 
که‌پرهای‌سرخ رنگ دارد. 

سر خیل - مر کب از سر «فارسی > و 
خبل «عربی> سر گر 
سرث -ص, (بفتح‌سین) خنك» آب‌با هوا 
یاچیزدیگر که درجه حرارت آن کم‌باشد» 
د گرم 3 

سرد‌اب ک ا.(بفتح‌سین) واه زیرزمینی 
که تابستان در آنجا بسرببرند» وجائی که 
درزیرزمین درست کنند بر ای‌دفن‌اموات؛ 
سردابه هم میگویند . 

سردار- اس . ( بنتح سین ) سالار » 
فرمانده سیاه» رثس و بزر کتر طاءفه. 


وه؛ سر دسته. 


وش 


د] 


سرداری - ا, لباین مردأنه که‌پشت آن 
چین‌دار بوده وسابقا مییوشیدند . 
سرد بیر-۱ .ص. کسی که‌مقالات و اخبار 
روزنامه زیر نظر او نهیه وتنظیم شود.و 
عد از صاحب‌امتیاز ومدبر روزنامه دارای 
اختبارات باشد . 
سر در ختبی - ا.ص. هرمیوه ای که از 
درخت بدست [ بد مانند سیب وزردالو 
سود مس بح من ودالوشم 
کاف) سر کردان » کسی که راهرا کم 
رده وسر گردانباشده‌سر گم‌هم گفته‌اند. 
موه اس( تج مجکو الب 
رونت وبزر گتر يك دسته ازه‌ردم. 
سردستی -ص,(بفتح سین ودال)چیزی 
برسردست با دم دست باشد» کاری که 
برسردست وبیتأملانجام داده شود؛بمنی 
آسان ورایگان هم گفتهاند. 
سر دسیر - .س.(بفتح‌سین وسکون‌دال) 
جای‌سرد؛سرزمینی که هوای آن‌سرد باشد» 
یبلان» ضد گر سید. 
سردفتر- ا.ص: صاحب‌دفتر استاد رس‌ی 
که اسناد را ثبت وامضاه میکند. 
سردم تا (بفتح سین و دال) خانفاه » 
جای که درویشان وقلندران گرد هم‌جمم 
شونده‌قهوه‌خانه راهم میگویند.سر دمد ار : 
صاحب خانقاه . 


سردین 


سردلن ۳ (فتح سین )نگاه ساردین. 
سرو-م. (بضم سین وفتح را) جمع‌سره. 
سرر-ع. (بضم سین ورا) جمع سریر. 
سرر است - ك. (بفتح سین)مستقیم»راه 
راست؛ بدون پیچ وخم» بدون کسر. 
سرراهی - ا. بولی که مسافر هنکام 
حر کت برسم صدقه یا انعام بکسی بدهد. 
سرراهی ع کو اف نوزاد که او را 
کنار راه بگذارند تا دیگری یبرد ‌ 
سر ر سید 9و اصطلاح بازر کانی؛ 
روز وعده پرداخت بول سند. 

سررشته - | سرنخ » راه کار» مپارت 
در کاری » بمعتی دفتر حساب هم گفته‌اند ّ 
سر رشته‌ذار-ا.ص.حسابدار» کار پرد از؛ 
"که سررشته کاری بدست اوست. 
سررفتن -مس. یابان بانتن» تعام شدن 
مدت» بسعنی لبریز شدن مایمی که درحال 
جوشیدن است نیزمیگویند. 

سرزدن - مس. سربر آوردن وروییدن 
گناد از زمین با بر کت وغنچه از درخت» 
برآمدنآفتاب نیش زدن هم میگویند» 
بمعنی‌رسید کی کردن ودیدن کسی‌یاجائی 
نز بتو بند. 

سرزده - ق. ناگهانی وبی‌خبر» کسیکه 
نا گهانی وبی‌خبر بجائی وارد شود. 

سر زهین -. قطعهٌ زمین» زمین,هناور 


۳۹# 


ماع 
که قوم وطاافه‌ای در آنجا سر ببرند » 
مرزوبوم » کشور. 
سرز نده - ك. معروف» نامدار»سر دسته» 
بزر کترصنف با طایفه » سرجنبان. 
سرز نش - اامس. سر کوفت » طنه. 
سرس ز (بکسر‌سین ورا)درختی است 
دارای بر گهای باريك و گلهای زرد 
خوشبو» تغم آن باندازة تخم خیارشنبر» 
پیشتر درهندوستان میروید؛بر گگ وپوست 
وتغمآن درطببکارمیرود وآنرا درخت 
زکربا هم میگوبند . 
سر سام - (بفتح سین) ورم‌سریادماغ» 
حالت آ شفتگی‌شبه دیوانگی» درعربی نیز 
سرسام میگ بند «بکسرسین > 
سر سبز_ص. تروتازه» باطراوت و کنابه 
از آدم خوشحال و جوان و کامکار . 
سر سپردن - ۵. (بفتح سین) کنابه از 
تسلیم شدن وفرمانبرداری کردن . 
سر سخت - ك۵. کناه از آدم‌جان سغت 
وبرطاقت ولجوج : 
سر سره - ۱. (بضم هردوسین) جای لیز 
وسراشیب» جای سرخوردن ۰ 
سرسری -ص. ( بفتح هردوسین ) کادی 
که از روی سستی وسهل انکاری انجام 
داده شود» سخن نسنجیده . 
سرشاخج شاخهبار يك ونازك درخت» 


سرشار 


سرشاخه» ونیزسرشاخ : دراصطلاح کشتل 
گیران عبارت است از گلاویزشدن وزور 
آزمایی کردن دو کشتی کیر با هم بدون 
قصد زمین زدن یکدیگر 

سر شار.ص. بر بز» بر» لبالب. 

هرشت - ا.(بکسرسین ورا)/خوی؛نعاده 
طینت» فطرت . 

سرشتن - مص. (بکسر سین ورا) خر 
کردن» مخلوط ساختن » تر کیب کردن» 
آغشته کردن ۶ خلق کردن. سرشته : 
«ص,م» خمیر شده» آغشته . 

سر شاگ - ۰۱( بکسرسین ورا ) اشك » 
قطرء آب چشم که هنگام گریستن فرو 
چکد» بمعنی زرشكت هم گفته شده . 

سر شکسته - ك. سر افکنده» شزامکن: 
سصرشکی - س, (بفتح سین و کسرشین) 


سرشکننده؛بدعنی نقسیموتوز یم‌هم‌میگو بند 


یعنی پولی با جنسی رامیان جماهتیبخش 
کردن که هر کسی‌حصه وبهره‌ای برد » 
پول با چیزدیگررابهمین‌طریقازجماعتی 
دریافت وجممآوری کردن. 

سر شکوان - ا.(بکسرسین وراوسکون 
کاف) پرده‌ای که شب سك ابممني 
ییاویزند » سرشکون هم گفته 

سر شماری - . مس . شمردن و تعیین 
گرهن صدد قوس یه هرب کتوز. 


۷۰۹ 


سرقفلی 


سرشناس -ك . معروف؛ مشهور» کسی 
کهبیشتر مردم او را شناسند. 
سرشوی - ا.س(بفتح سین وضم‌شین) 
شویندة سرءونوعی کل‌سفید که با آن سرو 
تن‌را مبشویند» گل‌سرشویی هم میگویند. 
سر شیر- ۰۱ قیمان چر بی‌روی شير»خامه» 
چراه هم فا شام رد 
سرطان -ع.(بفتح سین ورا)خرچنکه» 
چنگار» ونام برج چهارم از دوازده «ج 
فلکی» ودراصعلاح طب,مرض‌خطر نا کی 
است که زخم و ورم و برآءد کیهائی در 
داخل‌با خارج بدن‌تولید میکند شبب‌پای 
ار وآنرا چنگار و هزارچشه هم 
سرعت -ع. (بضم سین) شتاب » تندی 
سرغین - سرغینه - 1 ( بفتح سین سن) 
سرناءآلتی مانند شیور که هنگام جنگ 
مینواخته‌اند» نای مک ان 
سرق - ا. (بضم‌سین) نگاء سرفه. 
سرق راز-س. نگاء سرافر از . 
عرفه - : (بضم سین) سداثیکازسیه 
بآ بد» بیشتردراثر بیمار بهایر بوی‌تولند 
میشود» سصرف وسلف هم گفته شده , 
سرقت -ع. (بفتح سین و قاف) دزدی * 
دزدیدن چیزی. 


سرقفلی ‏ یولی که کسی یکی دیگر 


سرك 
بدهد تا خانه با دکانی را که در اجارهٌ 
او است .وی وا گذار کند. 

سر لگ - ۰۱ (بفتح سین و را) اضافه باره 
صربار»فزوئی وبالابود وزنباارزش‌چبزی 
نسبت بچیزدیگر: 

سر کا - ا. (بکسر‌سین) که رکه 
سر کار- آ.ص. (بفتح سین) کار گزار 1 
کارفرما» پیشکار» و کلم احترام که هنگام 
خطاب بکسی میگورنده بنام اشخاص نیز 
درک متهو13 

سر کرده - ا.ص. فرمانده» سردسته, 
سر کش ه. گردنکش» افی»نافرمان, 
س رکشی : افرمانی * باغیگری» بمعنی 
رسید گی وبازرسی‌نزمیگویند. 

سر کللافتر- ا. ص. ریس کلانتری. 
سر کلااعری - ا. شبه‌ای از شهربانی 
برای حفظ انتظامان عمومی که سابقا 
ادارة پلیس نامیده ميشد » رایس آنرا 
سر کلانترمیگویند. 
سر کنگبین - ا. (بکسرسین وفتح کاف 
و کاف) سر که‌انگبینشربتی که ازس رکه 
وشکر درست‌میکنند» سکنگبون‌وسکنجبین 
هم میگویند . 

سر کوب -۱. جای بلند مانند برج 
وبارویا تبه و کوه له هنکام جنک‌بتوان 
از آ نجادشمن‌راسر کوبی کرد. سر کو بی: 


ی 


سر کرای 


فرو کوفتن دشمن وتوی سروی زدن واو 
را خوار وزبون ساختن 


سر کو به - ۱. (بفتح سین) گرز. 


: سر کوفت -۱. مس . طعنه » ملامت » 


سرزنش سرا کوفت وسر کوب وسرا کوب 
هم گفته شدم ‏ 

سر که ا. (بک سین)ميیم ترش که از 
انگور با مویز با خرما با انجید و بعضی 
میوه‌های ۲ بدار دیگر بدست می آید و 
بهتر آزهمه سره انگوژ است که آب 
انکوز :| خوشه‌ها و دانه های انگور را 
درخم لمابدار رخته و سر ]ترا سسندند و 
در آفتاب 3 جای کرم بگذارند 6 برسد 
وبجوش بیاید» | گرقبلاقداری سر که با 
مایةٌ سر کهدر آن‌نر بزند ممکن‌است‌تبدیل 
بشر اب شود»سر ک هم گفته شده . 

سر که با -۱. (بکسرسین) آش س رکه» 
آش بلفور که در آن سر که برپزند» 
سکباوسکوا هم گفته شده» بعربی سکپاج 
سر گذشت - .۲ نچه کش کتشتار ۶ 
حادثه که برای شخص رح داده . 

سر گران - ۵(بنتع گاف)سرسنگین» 
ناخشنود» خشمناک» مغرور» مست. 

س رگر ای -ص. ( بفتح سین و کاف) 
سر دش ۰ نافرمان » سرپیچی کننده » 


س رکرد 
بی‌قرادهبیآدام. سر گر ایمی: سر کشی» 


نافرمانی» سرییچی ۰ 
سگرن - ااس(بضم کاف))افسر ارتش 
بالائر ازسروان» سابقاً باورمیگفتند. 
سر گردان -ص. سر کشته» حیران. 
سر گرم -ص. مشغول» متوجه » کس ی که 
حواسش متوجه کاری با چیزی است. 
سر گروه -۱. ص. سردسته » ر ئیسو 
پزر کتر قوم وطایفه . 
سر گز یت - ا. (بفتح سین و کاف) باج 
وخراج» جزیه »سر گز ید هم فته شده ۰ 
سر گشاده ص. سرباز» روباز» چیزی 
که سر آن بازباشد ازقببل‌یا کت ویطری 
وقوطی و امثال] نها . 
سر گشته ی سر گردان» آواره 5 
س رگم دصر (بضم کاف)نگا:سردر کم. 
سر گیچه - ۱. حالتی که بانسان دست 
میدهد وتصور میکند همه چیزها دور او 
.هیچ ر خند» بمعنیس گردانی‌هم میگویند» 
صر کیجش هم گفته شده , 
سر گیس - ۰ (بفتح‌سین) قوس قزح. 
س رگیی - 1" (بکس‌سین) فضلهٌ چهار- 
پاپان ازقبیل اسب و الاغ واستر» بعربی 
سرجین وسرفین میگویند . 
سر گین گرد ان -ا. تا جمل: 
سر لاب - (بضم سین) نگاء اسطرلاب . 


اطق 


موجه 
سر لاد تِ*: (بفتح‌سین) سردیوارءمقابل 
بن‌لاد که بای دیوار است . 
سر لشگر-ا.ص.(بفتح‌سین ولام)فرمانده 
لشکر» افسر ارتش بالاتر ازسر تيپ. 
سرم - ۰۱ (بفتح سین) تگام کشگرز 2 
سرم - ۱( بکسرسین وفتح را )) تسه 
دوالکه چرم. سر م‌دست: کسی که از 
بسیاری کار دستش یینه بسته باشد . 
سرم صهه آب خون؛ خون آبکی ۰ 
خونابه» وداروثی که" برای جلو کیری از 
مرض ببدن تزریق کنند.. 
سرما - |(بفتح‌سین) سردی هواههوای 
سرده ما کز ما ‌ 
سر ماخور ه گی- . بیماری وناخوشی 
که در اثر سرما خوردن با کرم و سرد 
خو وا ها نیو 
سرماز د گی- | آفتی که درائرسرمای 
سخت بکیاهعا و درختان با میوةٌ آنها 
برسد» ]سیب و آفتی که بواسطهً سرمای 
شد ید دریعضی اعضاء بدن بیدا شود. 
سرمایه -۱. (بفتح سین) بول‌باکلائی 
کهباآن اکتا ز تحارت کنند. 
سرمایه‌ذار-ص, پوللدار»صاحی‌سرمایه. 
سر مد -ع. ( بفتح سین ومیم ) هميشه » 
پیوسته» دائم. سرمدی:آنچه کهآغازو 
انجام برای آن نباشد. 


سر همست 


سر هست -ص.مست؛ مفرور » سر خوش. 
سرمشق - (بفتح سین ومیم) مر کب‌از 
سر « فارسی > ومشق «عربی > نمونه‌ودستور 
کار خی که ممم خط پنوسد تا گرد 
از روی آن مشق کند. 

رهق -ع. ( بفتح‌سین‌وميمانگا. سل 
رمو زه - ۱. (بفتح سین) کفشی که در 
غدیم روی موزه بیا مبکردند و بیشتردر 
ماوراءالنهر معمول بوده . 

سرمه - ا. ( بضم سین ) خا که سرب * 
کرو سیاهی که بمژه ها و یلکهای چشم 
کشت سر مه‌ذان: کیسة کوچک ی که 
درآن سرمه میکنند. سرهه کش: کسی 
که سرمه بچشم بکشد» ومله باریکی که 
با آن سرمه بچشم ميکشند. 

حرف ان تسیز لته ویو کت 
که از آ لات موسیقی‌قدیم بوده ومانندنی 
نواخته ممشده وآنرا سرنای وسورنای و 
سرفین‌ونای‌تر کی‌ونای رومی‌هم گفته‌اند. 
سر ناچی: کسی که سرنا منوازد: 
صرنامه  -‏ (ثع سین)آنجهددبلای 
نامه نوشته شود » عنوان نامه » و نیز 
بمعنی‌دباچه بامقدمة کتاب . 

سر فاو یب اس(بفتح سین و کسر وا) 


سرجوخةٌ نیروی دربایی. 


۷۳۹ 


سر لیزم 


سر نج - ا. (بضم سین ورا با بضم سین 
وفتح را) تر کیبی از کو کرد وسیماب که 
دارای رن صرح است ودرنقاشی بکار 
میرود»اسر نج هم گفته شدهاو « بکسر سین 
ورا» بمعنی‌سنج هم کفته اند 

سر ند - ا. (بفتح سین ورا) فربال‌سیمی 
که برای بیختن خاك وشن بکارمیرود. 
سر فك - ا.(بکسررسین ورا) _یکی‌ازفنون 
کشتی که یکی‌بای خود رابیای دیگری 
بند کند واو رابزمین‌بزند»حلقه وریسمانی 
که زیر خات کنند وبا آن حیوانی رابدام 
بینداز ند» بمعنی‌هشقه هم گفته شده , 

سر نشین -س. (بفتح سین ونون) مسافر 
که دراتومییل با هواییما نشسته‌باشده در 
قدیم مسافری‌رامیگفته‌اند که درمیان‌قافله 
براسب با استرسواز بوده ۰ 

سر نگ ءنودننهی تلببهٌ کوچك که با 
آن دارو ئی‌راببدن داخل کنند»۲ بدزدك. 
سرنگون -ص.(ختح سین و کسرنون) 


ن‌سر» سریبایین» صرازیر» واژ کون» 
وارون» سرا کون هم گفته شدء . 


سر نوشت - ۱. بحت؛ طالم»] نچه‌ازروز 
اول برای انسان مقدرشده »سر نبشت هم 
کفته‌اند . 

سر یزه - اآهن نوك‌نبزی کهبر سرنیزه 
| نصب کننده تیننوك تبز که سربازان بسر 


سرو ۳۳ 
تفنگ میگذارند. 


سر و- ۰ (بفتح سین وسکون‌را) درختی 
است مخروطی‌شکل » بر گهایش باريك 
ودراز بشکل سوزن و همیشه سبز است » 
بلندیش‌تا۰ ۲ مترمیرسد و آنرا سروآزاد 
وسروسهی وسرونازهم کفته‌اند » درعربی 
نیزسرو وسروة میگویند . 

سرو- ا. (بضم سین ورا) شاخ کاو 
و کوسفنده سروی وسرون هم گفته شده . 
سر و گاه: جای شاخ درسرحیوان. 
سرا - ا. (بفتح سین) حدیث »سخن * 


افسائه» شعر. 
سر و أث - ا(بفتح‌سین) شهر»سرودسخن 
منظوم» سرواده ه مکفته شده : 


سر و ال- ا.(بکسرسین) شلوا ازبر جامه» 
درعربی نیز سروال‌وسر واله وسروبل‌میگو بند 
وجمم آن سراویل است. 

صرو ان - اص,.(فتح‌سین)درقديم بمعنی 
پیشوا ورئیس میکفته‌انده بمعنی ساروان 
هم کفته شده» | کنون‌افسرارتش‌بالاتر از 
ستوان را مبگویند باین‌معنی‌سابقاساطان 
سرو بند - (بفتح سین‌وضمرا ونتجا) 
عهدوزمان» وفت» هنگام. 

سر و - ۱. (بضم سین ورا) نشمه.آوازه 
آوازطرب‌انگیز یاهبجان آمیز که چندنفر 


سروناز 
با هم بيكآ هنگگ بخوانند. 
سرو دن -مص,(بضم‌سین‌ورا) سر اییدن» 
۲ وازخواندن » شعر گفتن» شعر خواندن ۰ 
سر یدن‌هم کفته شده , 
سر و و-ص. (بفتح سین وواو ) رئس ۰ 
پیشو اسر برست»بزر کت طایفه سر وری؛ 
بزر گی » ریاست. 
سرور-ع ۰ ( بضم سین ورا ) شادی * 
شادمانی» نشاط . 
سرو سامان - ۰۱ (بفتح‌سین) اسباب‌خانه» 
لوازم زند گانی»]راستگی ونظم ونر تیب 
درخانه وزند کانی با در کاری. 
سروستان - . (بفتح سین و کسر واو) 
جا؛ی که سرو سیارباشد» ونام لحنی ازسی 
احن بار بد» سروستاه نیز گفته شده . 
سروسهی- ۱( بفتح سین و کسر واو 
وفتح سین دوم )-هی‌سروه درخت سرو که 
شاخه هاش راست باشد » و نام لحنی از 
سی‌لحن بارید . 
سروش -. (بضم سین ورا) فرشته * 
جبر:گل» اسروش, وسروشه هم گفته شدم . 
سرون - . (فتع سین و ضم را) سروه 
شاح» شاخ کاو» و «بضم سین وراء بمعنی 
سر ین و کفل هم گفته شده ۰ 
سر و ناز- ا.(بفتح‌سین و کسرواو)درخت 
سروه سرو نورسته وغوشنما . 


سر و پس 
سروس :507۷ نو کری +چاکری» 
خدمتگزاری » خدمت ۰ بتگاه» دستگاه * 
بکدست ظرف فذا خوری. 

سرو یسه - ۱ (بفتح‌سین)نگءقوس‌تزح. 
سره -ص. (فتح‌سین ورا) خوب» نیکوه 
پسندیده» بی‌عیب» ببفش»خالس. ناسره: 
معیوبنیش‌دار» زر قلب. 

سرهال -ص. (بفتح سین ) سر گشته » 
سر گردان» حیران» پر بشان . 

سره مر -ص. (فتح سین و را ومیم) 
مرد بر گزیده»؛جوانمرد ۰ 

سر هنگ - ااس, (بفتح سین وها)افسر 
ارتش بالا تر ازسر کرد. 

بسری -ص.ن.: ( بفتح سین و کسر را) 
منسوب بسر» و نیز بمعنی سروری» 
سری :56 سلسله» رشتهردیف؛قطاره 
دسته» ر ج» طبقه » مجموعه . 

سر یال اد::5 مسلسل»پیایی»جزه‌بجزه» 
داستانی که جزء بحزء مذتشر شود. 
سریان -ع. (بفتح سین ورا)شب رفتن» 
هنگام شب رفتن؛اثر کردن وجاری‌شدن 
چیزی در اجزاء چیزدیگر. 

سریانی- (بضم سین) یکی‌از زبانهای 
سامی» زبان اصلی انجیل. 


۷۳۹ 


سره -ع. ( بفتح سین و کسر را وفتع 
پای مشدد) دسته‌ای ازلشکر» گروهیاز ‏ 


سریشم 
سیاهیان» سرایا جمم, 
سریه -ع. ( بضم سین وتشدید را ویا) 
کنبزه کنیزی که در خانه نگاهدارند و 
صاحبش با او همپسترشود» سراری جمع. 
صریچه -۰۱( بفتح سبن و کسر را) 
دم جنبانك» بسنی مرغ سفا هم گنهند 
صریدن - مس. ( بضم سین و کسردا) 
سرخوردن؛ لغزیدن» ليزخوردن . 
صریر-ع ۰ (بفتح سین و کسر را) تخت 
بادشاهی» اورنگ »اسره وسررجمم» در 
فارسی بمعنی‌قوس‌قز حنیز گفته شده . 
سر یره -ع. (بفتح سین و کسررا)زاز» 
آنچه‌پنمان کرده شوده ونیز نی خصلت» 
نیت» سر أثر جمم . 
سریش- ا.(بکس‌سین ورا) کیاهی‌است 
دارای ساقه کو اه وبر گهای درازنوك‌تیز 
و کلهایحق: شه‌ای»دربیشتر کوههای ایران 
میروید» ریشةآ نر ایس ازخشك کردن آرد 
میکنند و برای چسیاندن کافذ وچیزهای 
دیگر بکار میبر ند. 
سر بشم - ا. (یکس‌سین ورا وضم‌شین) 
ماده‌ای است که ازجوشاندن استخوان و 
فضروف و پوست عضی حیوانات ازقببل 
کاو و ماهی بدست می‌آبد پس ازخشك 
شدن زلنگان زرد با تیره میشود» هر گاه 
آ نر| درآ ب‌بجوشانند حل‌میشوده‌درنجاری 


سریم 
برای چسباندن چوب وتخته بکار میرود » 
اسر شم هم کفته شده , 

سربع -ع. شتانشده » زود» نند» چست و 
چالاك»ونام .یکی از بحورشعر بروزن‌مفتعلن 
مفتعلن فاعلان . 

سربع‌الانتقال -ع. تیزهوش»نندفهم. 
سریع‌الحر که دع. تندرو» چالاك . 
سریعا لسیر-ع. نندرو, 
سربعالعمل -ع. نندکار» چالاك. 
سربخ ت ااص.(بفتح سین) نگاسیر یغ» 
سرین - . (بضم سین و کسررا) ران » 
کفل. سرون ه مکفته شده . 

سرین -صن. ( بفتح سین و کسردا ) 
منسوب بسر» طرف سره مقاپل یایین . 
سرینگاه - ا.(بضم سین و کسررا)جای 
نشستن»نشستنگاه» نخت» اورنگک» ودبنتع 
سین » جای هر کل اشعن: 

سز ار کش یافتح‌سین) مزد‌باداش» 
جزا» پاداش نیکی یا بدی, 

سز او ار_ص. (بکسر افتح‌سین)شاسته» 
درخور»لا.ق» درخورجزاویاداش» سزاوز 
هم گفته شده . 

سزیدن - مس ۰ ( بفتح سین ) درخور 
بودن » سزاوار بودن » جایز بودن ۰ 
سز بدم: سزاوار» شاسته » 

سی 26 رب » چاشنی که با برخی 


۷۳۱۰ 


خورا کها خورده مشود. 

سست -س.(شم سین) ناتوان» ضعیف» 
بی‌دوام» خلاف سخت . سستش : ضعف ۰ 
ناتوانی*تنبلی»نرمی و آهستگی. 
سطاره -ع. ( فتح سین وتشدید طا ) 
بح 4 وی 


سطح -ع. (بفتح‌سین) بام* روی‌چیزی» 
سطوح جمم. 

سطر-ع. (بفتح سین وسکون طا)رشته» 
رده» خط » سطور و اسطارجمم. 

سطر لاب - (بغم سین‌وطا) اسطرلاب 
سطل -ع.(بفتح سین وسکون طا)دلوه 
ظرف‌فازی دسته‌دار برایآب» سطول و 
اسطال جمم. 

سطوت -ع. (بفتح سین وواو) حمله » 
فهر وغلبه» وقار» ابهت . 

سطوح -ع. (بضم‌سین‌وط) جمع‌سطع. 
سطور-ع. (بضم سین‌وطا))جمم سطر, 
سعاق -ع. (بضم سین) جیع ساعی . 
سعادت -ع. ( بفتع سین ) نيك‌بختی » 
خوشبختی» خلاف شقاوت ۰ 

سعال -ع. (بضم سین) سرفه . 

-ع. (یکسرسین) سخن چینی * 
بد گوپی» نمامی » 

سعة -ع. (بفتح سین و عین) کشا کی» 
وسعت» فراخی» توانگری» توانایی, 


سعتر 
سعتر-ع. (بفتح سین ونا) گیاهی است 
بیابانی دارای‌بر گهای ریز وگلهای کبود 
رنگه» طعبش‌تند وخوشبو» درطب برای 
معالحه عضی امر اضر به ومعده یکارمیرود» 
بعربی صعترهم میگوبنده يك قسم آن که 
بستانی‌است درفارسی‌مرزه نامیده میشود» 
اوشه و اوشن و کالونی هم گفته‌اند » ونیز 
سمتر درفارسی‌بمعنی چرمینه هم گفته شده 
وآن آلتی است بشکل آلتتناسل مرد . 
سعتر باز با سععری:زنی که‌بازن‌دیگر 
طبق بزند با چرمینه بکارییرداونیزسعتری 
در عربی بمعنی مرد بی باك و دلاور هم 
کفتهء شیم - 

صعد -ع. (بفتح سین) خجسته ۰ مبارك» 
نبك بختی+نقیض نحس» سمود جمم. سعد ی ! 
دوستارهُ سعد » مشتری وزهره . 
سعرع. (بکسرسین) نرخ» اسمارجمم, 
سعف -ع.(بفتح سین‌وعین) جهازعروس» 
اسباب خانه» شاخه درخت غرماء. 

سعوث -ع. (بضم سین وعین) نبك‌بخت 
شدن» مبارك شدن» ونیزجمم سعد. 
سهیی -ع. ( بفتح سین و سکون عین ) 
کوشبدن» کار کردن» کوش 

سعید -ع. خوشخت؛ نيك‌بخت » خلاف 
شقی» سعداه جمم. 

حعیر -ع. نش‌آفروخته» بان تش؛ سعر 


۷۳۹۹ 


سفارش 


«بضم سین وعین > چیم: 

سغ - ۱ (بفتح‌سین) سقف؛پوشش‌خانه» 
سقفی که با آجر درست کنند, 

سغانه - ۱. (بفتح سین) خانة زیررمینی 
سغد - ا. (بضم سین) زمین کود که آب 
باران در آن جمم شود ونام ناحیه‌ای‌بین 
تبان شان و آمو دریا که پیش از حملة 
اسکندر یکی ازقستهای مهم تر کستان 
و زبان مزدم آن زبان ایرانی با پهلوی 
قدیم بوده ۰ سغدی - سغدیانه : 
منسوب به‌سغد» ویزسند « بفتح سین > در 
عربی بمعنی باران ریزه ونرم است. 
سغر -سغر 4 -۱(ضم سین ونتعفین) 
نگا ۰ سبخول. 

سغراق - سقراق - ت ‏ (بفتع سین و 
سکون فین)) کوزة سفالی» کوزءٌ شرابه 
سفاح - ع ۰ ( بفتح سین و تشدید فا ) 
بسیار ریزنده » خونریز» بسیار بخشندم » 
فصیح » سخنور.. 

سفار-ع. (بکسرسین) سفر کردن . 
سفارت -ع . (بکس‌سین) میانجبکری 
واصلاح کردن امور» واسطهٌ صلح بودن » 
شغل و وظیفهٌ سفیر که ازجانب يك دولت 
بپایتخت دولت دیگرمپر ود. 

سفارش ۳ ممن‌رنگاد سپر دن» 


سناری 


سفاری - !. (بکسرسین) نگا. سباری. 
سفالك «ع:(بفتح سین وتشدیدفا) بسبار 
در و رل 

سفال آ. (بضم‌سین) ارف گلی که‌در 
کوره بخته شده‌باشد» مانندعاسه و کوزه 
وامثال[ نهاه‌سوفال وسوفاروسفاله هم گنته 
شده» بمعنی بوست‌دانه ازفیل بسته وفندق 
و گردو و بادام نیز گفته‌اند. 

سفال -ع. (بفتح سین)پست شدن؛پستی. 
سفالت - ع ۰( بفتح سین و لام) فروب 
مایگی » پستی » نا اکشی 

سفاله -ع. (بضم سین) ت#ویایین چیزی. 
سمالگر- اعن. (حنم سین) کوزهگره 
کسی که ظرفهای سفالی میسازد. 
سفالین - ص. ن. ( بضم سین ) مشسوب 
بسفال»سفالی» کاسه و کوزة گلی. 
سفاهت -ع. (بفتح سین) کم عقل‌شدن» 
نادانی » بی‌خردی. 

سفت -ص. (بکسر سین) ستبر * سخت . 
سفت - (بضم سین) شانه: دوش»"کنف» 
شانهٌ انسانبا حیوان» بمعنی‌سوراخورخنه 
وسوراخ سوزن هم گفته شدء . 

سفتگی ص. فا. ( بضم سین )) کس ی که 
مروارید ومرجان ولءل سوراحخ ميکند. 
سفتی - مس. (بضم سین)سوراخ کردن» 
سایندن» سودن. سفته: «ص.م» سوراح 


۳۱۷ 


شده * سوده . 
سفته - ۱ (بفتح سین) چیزی که کسی 
از دیگری پرسم عاریت با قرض‌بگیرد که 
درشهردیگر یا مدنی دیگر پس بدهد » 
در اصطلاح بازر گانی ورقه چاپ شدء که 
بدهکارمبلغ بدهی خود و موعد پرداخت 
آنرا می‌نوبسد و بهبستانکارمیدهده سابقاً 
فته طلب میگفتند. سفته بازی: خرید 
و فروش سفته های بازرکانی و اوران 
بهادار» وی زسفته « بضم سین > بمعنی‌تبرو 
بیکان‌تیرونیزه هم کفته شده»بمعنی‌سوقات 
وارمغان نیز گفته اند. 
سفته گوش -س. (بضم سین) کس یک 
گوشش‌را سوراح کردهاشند» و کنابه از 
پرده وبندم» غلام حلقه بگوش. 
سفج - ا.س. ( بفتح سین وسکون فا 1( 
خریزه نارس » خریزه که هنوز نرسیده و 
درشت نشده‌باشد» سفچه هم گفته شله 2 
سفچه - . س. (بفتح سین) نگاه سفج, 
سفر-ع. (بفتح سین وفا) ازشوری بشهر 
فت.» و افت» اصفا ۰ 
گررنعی: فسخ سانت؛ امدارسح 
سفر-ع. (بکسرسین وسکون فا) کتاب » 
کتاب بزر گث» جزئی از اجزاء توراة » 
اسنار جمع ۰ سفر تک ین : قسمت اول 
اسفار موسی » یکی از کب پنجگانة 


توراة . 


سفر اء 


سفر اء - غ.(بضم‌سین‌وفتح‌فا) جمع سفیر 
سفره -ع ۰ (بضم سین) طعام و توشه و 
توشه‌دان مسافر» پارچه‌ای که روی میز یا 
روی زمین می کسترانند و خوردنیها را 
درآن می‌چینند» خوان . 

سفرجل -ع. (فتح سین وفا وجیم) »» 
درخت به * کلابی» سفارج وسفارل جمم. 
سفر نگ - . (بفتح سین و دا) شرح » 
تفسیر» تعبیر» شرح وبیان. 

سفر ود اد (بفتح سین) نا اسفرود. 
ار باس با تا برس 
بعر بی‌سفسیر میگو نند. 

سفسطه سع. (نتع مردومنا کر 
هردوسین ) استدلال و قیاس باطل برای 
د گر کون‌نشان دادن حقائق»انکارحسیات 
ویدیهیات» سفسطات جمم . 
سفسطی-ع. (بفتح هردوسین) منسوب 
بسفسطه» سوفسطائی . 

فاگ -ع.(بفتح سین وسکونفا)ر بختن؛ 
ریختن آب با خون؛یشتر بسنی‌خونریزی 
استه‌مال میشود . 

سفل -ع. (بکسرءباضم سین وسکون‌فا) 
یستی» فرومایگی. 

سفلي -ع تلا (یضم‌سین) پستتر 
پایین‌تر» موث اسفل. 


سفله -ع. (بکسرسین وفتح لام) پست» 


۷۳۱۸ باه 


تام وی مر 
سفله -ع. (یفتح سین وفا) جمم سافل. 
سفلی -م (بضم ال 2 کسرلاموتشدید 
ا) پایینی» بابین و پست نقیض علوی. 
سفوق -ع. (بفتح سین وضم فا)دادوی 
خشك کوبیده» داروی نرم که روی زبان 
بر یزند وفرویبر ند . 

سفه -ع ۰ ( بفتح سین وفا) بی‌خردی» 
بدخویی» لستاخی» خودسری. 

سفهاء -ع . (بضم سین و فتح ف)) جمم 
سقبه : 


سفید -ص. ( بفتح سین ) هر چیزی که 
برنگ برف یا شیر باشد» اسفید واسپید و 
9 میگوند . 

سفیداب -۲. گرد سفیدی که از روی 
و برخی چیز,های دیکر گرفته میشود و 
درنقاشی بکارمیرود؛ پودرسفیدی که زنان 
بچهرة خود میمالند» سیبداب واسییداب و 
سپیتاك واسفیداج هم گفته شدم . 

سفید ار - ۱. سفیددار»درختی استر است 
و بلند که پوست وچوب آن سفید است؛ 
میوه نمیدهد» چوب آن در کارهای نجاری 
وساختن سقف خانه بکارمیرود» سیبدار و 
اسفیدار واسفید دار واسپیددار واسبدار 
هم گفته شده » تبرپزی هم میگویند . 
سفید بخت - ك. خوشیخت نك بخت. 


سفید کر 


سفید گر - ا.س. کسی که ظرفهای مسی 
را قلم اندود وسفید مکنده 
سفید ههره - ا. صدف * نوعی‌صدف 
که از استخوان آن بوق درست میکنند 
صفیده -اماد؛سقیدی که میانتتممر غ 
در اطراف زرده جا دارد » و نیز بمعنی 
روشنایی‌مبح که سییده هم میگو بند. 
سفیده ۵۵ تا سییده دم. 
سفیر-ع ۰ ابلچی » میانجی »شخصی که 
بنمایند کی از جانب يك دولت درپایتخت 
دولت دیگر افامت دارد» سفر اء جمم ۰ 
سفیل -ع. (بفتح سین وکسرفا) پست؛ 
پاییت» زیون؛ بدبخت. 
سفینه -ع. (بفتع‌سین و کسرفا ) کشتی» 
سفائن وسفن «بضم سین وفا» جیم 
سفیه -ع. (بفتح سین و کسرفا) نادان » 
دعر د» بیحلم»سفی‌اه ح‌ 
سقاء -ع. (بفتح سین وتشدیدتاف) آب 
دهنده» کسبکه آب بغانه‌ها می‌برده۲ ,کار . 
ستاقلوس خ فا شة‌اقلوس 
سقالبه -ع. (بفتح سین) جمع سقلب . 
سقام -ع. (بکسر سین) ت رم 
ستابه - سقابت -ع. (بک سرصین 39 
یا) جای آب دادن» وظرفی که با آن آب 
بدهند» ظرف باییمانه آب باشراب» وبیشة 


کسی که بدیگران آب‌بدهد . 


۷۳۱۹ 


۳۹ 


#ورحم (بفتح سین ۰ 
کسرقاف) پارچه‌ای پشمی ونف. رکه 
سرخ یا کبود که چیزی را درسرخی با 
کبودی‌به آن تشه میکرده‌اند » ستلاط و 
سقلاطون وستلاطین هم گفته شده . 
قز- (بفتح‌سین و کسرقاف مشدد)صخ 
درخت» مادهٌ صمفی‌چسبناك که از تنٌدرخت 
بنه گرفته مشود و از آن اسانسی بدست 
می۲ید شبیه به اسانس نربانتین واز تقطیر 
آن‌کلوفان 6 حاصل میشود و 
ازمخلوط آن با موم لاك درست مبکننده 
سکزهم گفته شده . 
سفق م.(بفتح‌سینوقاف) هر چیز ببهوده 
وبی‌فایده» کالای بست» ونیز به‌عنی فضیعت 
ورسوایی» وسهووخطا در گفتن بانوشتن» 
اسقاط جمم. سا گفتی :بد کفتن»دشنام 
دادن. سقط شدن: مردن وتلف شدن 
حیوان ۰ 
مق ‏ ک س زیت ) 
بچهُ نارس ومرده که پیش از فرا رسیدن 
منکام ولادت ازشکم مادربیفتد . سقط 
کردن: بچهٌ نارس ومرده افکندن»سقط 
1 و مبکویند 

سقطه -ع. . (بفتح 7 خطاء لنزش, 

سقف -۰۵ ( بفتح سین ) یوشش دوی 


سقلاب 
خانه » بام » آنچه که با چوب و پرواز با 
تیر آ هن و جردر روی چهار دبواراطاق 
درست کنند» ستوف جمم»درفارسی چخت 
و آشکوب و آصمانه هم گفته شده . 

سقالاب - صقالاب - ( بکس‌سین )نام 


طایفه‌ای سا کن‌سواحل رود دانوب که سد | 


به‌اقطار ارویایرا کندء شده وا کنون [ نها 
را اسلاومی‌گوند» درعر بی‌سقلب باصقلب 
«بفتح سین ولام» میگوبند و جمع آن 
سقالبه با صقالبه است» درفارسی سقلابیان 
هم گفتهاند» ونیزسقلاببا سکلاب «رفتح 
سین» در فارسی بمنی سگ آبی هم 
«گفته تلاو 
+ سقالاط - (فتح سیم) "نک .صقر لات 

سقلپ -ع. (بفتح‌سین ولام)نگاسقلاب. 
سقم -م. (بضم سین و سکون قاف » با 
بفتحتین) بیماری» اسقام کول 

صقمو نیا - (بفتح‌سینو کسز نون)ماخوذ 
از بونانی‌شبره‌ای‌است که ازرشهً گیاهی 
که در کوهها وزمینهای سنکلاخ متروید 
بذست می آبد ودرطب‌برای معالجهبضی 
ازامر اش معده ودفع کر م‌روده‌بکا میرود» 
اکناه آن‌شنه لبلاب است وشاخه‌های بلندی 
دارد که روی زمین مخواید , 
ستنقور-ع. (بفتح سین و قاف) نوعی 
ماهی‌ش»به سوسدار که دارای چهاردست 


۷۷۰ 


سکلن 
و با ودم کوناهست ودر آب و خقّگی هر 
دو زند گی‌مبکند. تفر دز کنار رودئبل 
بیدا میشود؛اسقنقورهم میگوبند. 
سقوط -ع. (بضم سین وقاف) افتادن» 
فر ود آمدن بر زمن. 

سقیم -ع.(بفتج‌سین و کسرقاف) رم 
بمار» سقام وستماء جمع. 

ساث - ۱. (بضم‌سین) نکان» جنیش» سبیخ. 
ساث ز دن: سیغ زدن» تکان دادن . 
سکاچه - ۱. (بضم سین) نگ . بختك. 
سکار- ۱. (بکسر سین) زغال آفروخته » 
آتش) بمعنی‌نان روغنی هم گفته‌اند . 
سکار ی -ع. «سکارا» (بضم‌سین))مستان» 
جمم شک اور 

سکارو- ا. ( بکرسین وضم را ) نان 
با گوشتی که رویآ تش‌بریان کنند»سکالو 
هم گفته اند 5 

سکاسه - ۰۱ (بضم سین) نگا . سیغول. 
سکاف -ع. ( بفتح سین وتشدید کاف ) 
0 بشه اش کفش دوژی است . 
سکافر ه - ا.(بضم سین) زخمه" مضر اب» 
سکافه هم گفته شده . 

سکالگ -ع. (بفتح سین و تشدیدکاف ) 
آهنگر» سکه‌زن» کسبکه پول‌سکه بزند. 
سکان -ع. ( بضم سین وتشهید کف ) 


دنبالاً کشتی»آلتی در دنبالاً کشتی برای 


سکان 

حر کت دادن آن ازطرفی‌بطرف دیگره 
سکانات ج 

سکان -ع. ( بضم سین و تشدید کاف) 
جمم سا کن . 

۱ب وی سس ود 
آهر» نوعی‌رنگ سیاء که با آن چرم با 
پارچه را رنگ فبلنده 

سکیا -۱.(بکسرسین) سر کهباه آش‌س رکه» 
آش که سر که در آن بر یزنده سکوا هم 
گفته شده» بعر بی‌سکباج میگو بند. 
سکبینه - ا. (بفتح سین و کسربا)صمفی 
زرد رنگ که درطب قدیم برای معالجة 
امرراض معده و روده و طحال ,کارمیرفته » 
سکیینج وسکوینه هم گفته شده , 

سکه -ع. (بکس‌سین وفتح کاف مشدد) 
آلتی که با آن پول فلزی ضرب بزنند » 
و پول‌فلزی سکه خورده »درفارسی مبخ 
درم ومیخ دینارهم گفته شده» ونیز بسنی 
راء راست وهوار» و آهنی که‌با آن‌زمین 
را شیار کنند» کاوآهن؛ سکكت جمع 
سکته -ع.(بفتح سین) حالتی کانا گهان 
درانسان بیدا میشود واعضاء بدن ازحس 
وحر کت میافتد وبا باعث مر کک میشود» 
سشتر درائر باره شدن بعضیر گهای‌قلپ 
یا مفزتولید میگردد » ونیز بسنی توقف 
اندك هتگام خواندن شعر بواسطهٌ کلم 


۷۳۱ 


سکسك 
تقیلی که میان کلام در آورده باشند . 
سگج.- ا(بفتح سین و کسر کاف) مویز» 
انگورسیاه خشك شده» سیج هم گفته‌اند. 
سکر-ع:(بضم سین‌وسکون کاف) مستی؛ 
حالتی که در اثر خوردن‌شراب‌یاعرق‌بانسان 
دست مبدهد , 


ار -ع. (بفتح سین وکاف) جمع 
۳3 ان -ع. "لح سین وسکونکاف) 


مست» سکاری ج 

سکرة (هت‌سور) سختی مر گك» 
بیهوشی دم مر کک » سکرات جمم 
سکرا ت 56076 نهفته» پنهان» سری . 
سکر آر 6تنها560 دیر» منشی. 
سکره - ا.(بضم سین) کاسه» اس سفالی» 
ظرفی که در آن خوراك بریزند» سکوره 
هم گفته شده » درعربی سکر جه میگویند 
«بضم سین ورا وفتح جیم >. 

سک (بفتح سین و کسر کاف) سقز . 
سکزی -س.ن.(بکسسین وزا)مشوب 
بسکستان با سبحستان که نام‌قدیم سیستان 
بوده سکزی با سجزی معنی اهل‌سیستان؛ 
ازمردم سیستان . 

سکس -س. ( بضم هردوسین ) زمین 
ناهموار» واسبی که بدراه برود وسوار را 
تکان بدهد. 


سکسکه 


سکسکه - .(یکس‌هر دوسین) حالتی که 
دراثرصوء عصم واختلال‌معده‌بانسان دست 
میدهد وصداهای ی‌دریی بی‌اراده از کلو 
خارج میشود » مچك و سجك و سکیله و 
زفنگ وهکچه ومهکك وهکه هم گفته‌شده» 
بعرپی‌فواق میگوند. 

سکسیون 060502 برش » برید گی » 
مقطم» فصل» شبه. 

سکنی ع.«سکنا» (بضم سین )- اقامت 
درجائی» جای اقامت» جای سا کن شدن. 
سکنات -ع. (بفتح سین و کسر کاف) 

سکنه 


ی 

سکنه سع (بفتحسین وکسرکاف) وضع 
وحالت » وضم و حالتی که شخص در آن 
هست» درعربی محل پیوستگی‌سر وگردن 
رانیزمیکوینده سکنات جمم. 

سکنج -س. (بضم سین و کاف) گنده 
دهان» کسی که دهانش بدیو باشد , 
سکنچبین - . نگا. سر کنگبین. 
سکنجیدنمس.(بکسرسین‌ونتح کاف) 


تراشیدن» خراشدن» گزیدن.سکنجیده: 


«ص.م» خراشیده» کز بده شده . 

سکنف - ا.(بکسرسین وفتح کاف) جماع 
سکندری - ا,(بکس‌سین وفتع کاف) 
پسردرآمد گی»حالت بسردرآ مدن هنکام 
راه رفتن در اثر بند شدن با بچیزی . 


توش 


سکینه 


سکندری خوردن : بسر در آمدن 


بزمین درائر ند شدن با چبزی. 


| سکنکور سگنگور- ا(بکسرسین: 


بافتح سین و کاف) مخت سر که‌انگور» 
با سک انگور«نگا. تاجریزی > 
سکو- . (بفتح سین وم کاف مشدد) 
تختگاه» بر آمد گی اززمین مانندئخت که 
ازسنک با آجر کنار در با مبان باغ و 
بای درختان ساءه‌دار کرت نف 
سکوت -ع (بضم سین وکاف)خاموش 
شدن» رام شدن» خاموشی. 

سکون -ع.(بضم سین و کاف)آرمیدن» 
قرار گرفتن» آرامش» ضد حر کت 
سکو فت -ع:(بضم سین و کاف) مسکین 
شدن» درخانه نشستن» متزل کردن. 
سکیز ۵ -).(بکسرسین‌و کاف) جفته‌لگده 
جفتك» آلبز» جست وخیزستور » سکیزو 
اسکیز واسکیزه هم گفته شدم . 

سکیز یدن - مص. (بکسربا فتح سین) 
برجستن» جست وخیز کردن " الیز زدن» 
جفتك انداختن. سکیز فده: جست وخیز 
کننده . سکیزان: جمت وخبز کنان, 
سکیله - ۱. (بفتح سین) نگاء سکسکه, 
سکین -ع. ( بکسرسین وتشدیدکاف ) 
کرد" چاقوه مه کون چیم ۰ ۱ 
سکینه.م (بتح ین ر کت عف)آرامش: 


سک 

وقار» طمانینه» مهات. 

مگ (فت‌سین)عبونیاست اهلی 
از طبقة کوشتخواران که برای پاسبانی 
خانه و محافظت کله و کمكت شکارچیان 
بکارمیرود؛ با گر گ‌نیز جفتگیری میکند 
وسگهای کر کی کهازبهترین‌وباهوشترین 
سگهای پاسبان میباشند از جفت‌شدن‌سگ 
وگ ر کت بوجود می [ بند ۰ 

سک | انوا فل مکی 

سگال - ۱. (بکسرسین) اندیشه» فکر. 
سگااش - . مس. نگاء سکالیدن. 
سگاله - ۱ (بفتح سین ولام) سر گین» 
فضلهً سک . 

سگالیدن -مس. ( بکس سین و لام ) 
اندیشیدن » فکر کردن » بمسنی مشورت و 
دای رفن نو کفته شده . سگما لش 2 
«.مص > چاره چوبی » اندیثه کردن » 
مشورت» رای زنی. سگا لشگر ی:شور» 
مشورت؛ رای زنی.سگا لنده: «ص.فا» 
اندیشه کنند,»فکر کنند,»اندشنده»رایزن» 
چاره جو.ستگا لیده:اند شیده»چاره‌جویی 
شدء . سگال: امر بسگالیدن؛ ببندیش» 
فکر کن» و بسنی‌سکالنده هه پس‌از 
کلم دیگر درآید مانند بدسگال . 
سگدل - ۵. ( بفتح‌سین و کسردال ) 
درنده»[ زار کننده» سنگدل» بددل. 


۳۷ 


سکف‌مکس 
سگدو ۵. (بفتح‌سین) کنایه از کسی 
که‌ببهوده نک بوودوند کی کند.سگدوی: 
تکاپو ودوند کی پیفایده . 

سگر 4 - ۱. (بضم سین و گاف) سیخول. 
سگروی - ۵. ( بفتح سین وضم را ) 
فرب[ زار» مردم | زار. 

سگز بان - ا.(بفتح سین ) کیاهی‌است 
ازنوع گاوزبان که دانه‌هایش خارداراست؛ 
بعر اسان الکلب میگویند. 

سگزن - ا. (بفتح سین وزا) نوعی‌ازتیر 
کوناه ونوك‌تیزه 
سگزی -س,ن.نگاء سکزی, 
سگسارس . (فتح سین) سگ مانند ». 
مانند سکت» حر دس طمعکار. 

سك - ۱. ( بنتح‌سین و کاف )) مصفر 
سگ »و نیزحلقه وقلاب کوچك که بلباس 
میدوزند . 

سگ کین - ا.(بفتح کاف)انگاء استر نگگ, 
سگالاب -۱. (بفتح سین) نگاء پیدستر. 
ستگلاس آ (بفتح سین) سک ماده 1 
سگ ماهی - . ( بنتح سین ) ماهی 
خاویار » ماهی دریایی بزر کی است کبه 
درازی بدنش ازسه تا پنج‌مترمیرسد ودر 
رودخانه ها تغم میگذارد و نم او را 
خاویاری‌گویند . 

سنگ مگس- ا. نومی‌ازمگس که‌ییدن 


سل ۷ 


سکه واسب ویعضی‌حیوانات‌دیگر می‌چسد 
وخونآ] نها را میمکد . 

سل - 1. (بفتح سین) بل‌چوبی» تخته‌ای 
که رویآب بیندازند وازبالای آن عبور 
کنند» بمعنی‌قایق هم گفته شده . 

سل -ع. (بکسرسین وتشدید لام)ییه‌اری 
واکیر که میکروب آن موسوم به باسیل 
کخ میباشد و توسط پرفسور کخ آامانی 
کثف شده» این‌مرض قسمتهای مختلف 
بدن ازقبیل استخوان» مفصل» کلیه » ریه * 
سرایت می کند‌اماسل ریوی بیثترشیوع 
داردسرابت آ ن‌ازطر بق‌معاشرت‌بامسلو لین 
واستنشاق گردوخاك[ لوده بمیکروب سل 
صورت میگیرد» عوارض آن: ضعف بنیهء 
لاغری کم خونی» زردی رنگ چهره » 
تنگی‌سینه» سرفه» خار ج‌شدن‌خون با| خلاط 
ازسینه‌است» حبوانات ازقبیل گاوو گوسفند 
وبز وخوك نیزباین‌مرض ممتلامشوند. 
سل 5016 منحصر بفرد تنها. 

سلائق -ع. (بفتح سین) جنم سلیقه , 
سالاب -ع. ( بکس‌سین ) جامةٌ سیاء * 
لباس مانم صلب چ 

لاب - (بفم سین و تشدید لام ) 
نگا اسطرلاب . 

سالاح -ع. (بکسر سین) افزار جنگ ۰ 
آلت جنگگ» هر آلت ی که ذر جنک بکار 


سلب 


برود » اسلحه جمع ۰ 

سالاحد ار - (بکسرسین) مر کب‌ازسلاح 
«عربی» ودار «فارسی» دارندهٌ سلاح» 
رن سلاح با خوک دارد» درعربی‌نیز 
سلاحدار میتگو بند و جمآن سلاحدار به 
است «بتع بای مشدد» 
سلاحف -م. (بفتح سین) جمم سلحفاقه 
سلاخ -ع ۰ ( بفتح سین و تشدید لام ) 
د«وست کن» کسی که‌در کشتار کام‌حیو اثات 
را .وست سکن 

سالاست -ع. (بفتح هر دوسین)نرمغوی 
شدن»ر آم‌شدن»نر می» آسانی» روانی کلمات 
که در آن الفاظ ثقیل ومشکل نباشد. 
سلاسل -ع. (بفتح سین) جمع سلسله . 
سلاطین -ع. (فتح سین) جمم‌سلطان. 
سالاله -ع. ( بضم سین ) آنچه ازچیزی 
بیرون کشیده شود» خلاصهنسل» فرزند. 
سللام -ع. (بفتح سین) پا کی و رهایی 
ازعیب وآفت» رستگاری» درود. 
سلامت -ع(بفتع سین) پا کی ورهایی 
ازهیب و آفت» بی‌عیب‌بودن؛نندرستی. 
سالپ - ع.(بفتح‌سین وسکونلام)ر بودن» 
کندن وجداً کردن چیزی از چبز دی 
سلب -ع.(بفتح سین ولام) ربوده» کنده 
شده*] نچه ربوده:شده با بقهر کرفته‌شد,» 
ونیزلیف با پوست درخت که آنرا بشکل 


سیب 


رپسمان ببافند , 
صلب -ع. ( پضم سین ولام ) جامه های 
سیاه که درماتم بتن کنند» جمم سلاب . 
سله -ع. (یفتح سین ولام مشدد) سید » 
زنبیل» ظرفی که ازشاخه‌های‌تازك درخت 
اند »ال چمم. 
سلحشو و (بکر سین وفتعلام) بغنف 
سلاح‌شور؛ مرد جنکی ودارای سلاح . 
سلحفات ۰8 ‌ بضم سین وفتح لام ( 
سنگ‌پشت» لاك‌پشت» سلاحف جمم. 
صلخ -ع(بفتح سین وسکونلام)پوست 
کندن» کندن پوست حبوان . 
سلخ -ع. (بفتح سین وسکونلام) آخر 
ماء قمری» روز آخرماه . 
سلدا نیون - (بفتع سین و کسر نون و 
ضم با) مأخوذ از بونانی» درختیاست‌شبیه 
بدرخت‌بید» گلهایش سرخ رنگت» نم آن 
شببه شاهدانه»بر گ وتخم آن درطب‌برای 
معالجه امر اض ربوی بکار میرود. 
سلیس -ع. (بفتح سین و کسر لام) نرم 
وآسان» روان» درفارسی‌سلیس میگونند. 
سلسال -ع. (بفتح سین) آب روان و 
گوارا» می‌خوشکوار. 
ساسا لبولی -ع.(بفتح‌سین و کسرلام) 
که نتواند ادرارخود رانگاهداروو 
نام مرضی که‌بول‌قطره‌قطره خار جمیشود» 


ه‌۷۳۱ 


سلف 
بفارسی‌چکميزت هم "خفه شناد 


| سلسبیل -ع. ( بفتح هردوسین ) نرم * 


روان» آب گوارا » می خوشگوار » ونام 
چشمه‌ای است دربهشت . 

سلسل -ع. (بفتح هردوسین) آب روان 
و کواراه شراب خوشکوار. 

سلسله -ع. ( بکسرهردوسین ) زنجیر» 
حلقه‌های فازی بهم پیوسته» سلاسل‌جمم. 
سلطان - ع.(ضم سین) حجت؛ برهان» 
قدرت» تسلط فرمانروابی» ونیز نی بادشام 
وفرمانر وا» سلاطین جمع. 


| سابطه -غ. (بضم سین وفتح‌طا) قدرت» 


توانایی» چیر گی» فرمانروایی. 

سلطنت -ع. ( بنتح سین وطا و نون ) 
پادشاهی» فرمانروایی» قهر وغلیه. 

سلف -ع.(یفتع سین ولام) وامی که‌برای 
وام دهنده سودی نداشتهباشد ووام گيرندم 
همانطور که گرفته رد بکند » ومعامله که 
بهای جنس راییشکی‌بدهند وبعد ازمدنی 
جنس راتحویل بگیرنده ونیزسعنی گذشته 
و کسانی که پیشتر بوده اند از پدران و 
خویشان کسی» اسلاف جمع . 

سلف -غ. ( بکسرسین و سکون لام ) 
باجنان » دو مرد که دو خواهر را بزنی 
گرفته باشند هر کدام را نت بدیگری 
سلف وهردو را سلفان میگونند. 


سلف 


سلف :50۱ دستگاه الکتر یکی کوچکی 
است در اتومبیلها عوض هندل که موئور 
بوسیلةٌ آن روشن مپشود. 

سلتقی-ع. (بکس‌سین‌وسکونلام) چفندر. 
سلاك -ع. ( بکسر سین وسکون لام ) 
رشته» نخ» سیم رشته‌ای که چیزی بهآن 
بکشند» اسلاك وسلوت جمم. 

سلاگ - ۰۱ ( بفتح سین و سکون لام ) 
ناودان»۲ بر اهه.سلکِاك: ناودان کوچك. 
طلم د: (یکمسین) #شتی سای 
سلم -ع. (بفتح سین ولام) تسلیم شدن» 
اسیرشدن » باختبار کسی در آمدن » ونیز 
معنی اسیر» ویمعنی خرید وفروش غله با 
چیزدیگر که هنوزنرسیده باشد : 

سلم -ع. ( بضم سین وفتح لام مشدد ) 
نردبان» پلگان» سلالم وسلالیم جمم. 
سلمی -ع.«سلما > (بفت‌سین) از نامهای 
زنان» ونام قیله‌ای ازعرب . 

سلمانی- آا گر گس که 
موی سروریش مردم را میتراشد . 
سلهمك - ۱. (بفتع سین ومیم ) یکی از 
آهنگهای‌قدیم موصیقی ایرانی, 

سلمه - ۰۱ (بفتحسین) گیاهی‌است‌بیابانی 
وخودرو که آ ثرا مانند اسفناج در بختن 
بورانی و آش بکار می برند » سرمك هم 
گفته شده» بعربی سرمق میگویند » ونیز 


۷۳۳۹ 


سلول 
سلمه « بفتح سین‌ولامومیم» درعربی گیاهی 
رامیگویند کهبا آن چرم رادباغت مکنند . 
سلنج -س.(بکسرسین وضم لام)سه‌لنج» 
سه‌لب» کسی که‌یکی ازدولیش‌چاك خورده 
باشد» لب شکری هم میگویند . 
سلوه50۱ تك خوان» تك ساز» کس یکه 
به‌تنهاییآهنگی رابنوازده قطمً موسیقی 
که کسی‌تنها بخواند با بنوازد. 
سلوی -ع,«سلوا» ۱ بفتح سین ) مابه 
تسلی»چیزی که‌انسان رانسلی‌بدهد؛بمنی 
عصل ومعنی بلدرچین هم میگویند. 
سلوت -ع. (بفتح سین وواو)خرسندی» 
شادی» خوشی» شاد کامی . 
سلوك -ع . (بضم سین ولام) در آمدن 
درجائی» در سفن کر ون راهی» رفتار. 
سلول 00(:16 موجود زئده وحساس و 
متحرك که عنصر اصلی بدن موجودات 
زنده میباشد» وعبارنست از پر توبلاسم و 
هسته ویوسته » وچون بسیار ریز است با 
چشم دیده نمیشود » بدن کلیه حیوانات و 
نباتات ازسلول‌تر کیب شده‌بر خی‌جانوران 
فقط ازيك سلول وبرخی دیگر ازاجتهاع 
سلولهای برشارشکرل شده‌اند» بفارسی 
باخته هم میگویند» ونیزسلول بمعنی‌خانة 
زنبوروسوراح کندو وکلبهٌ کوچك وزندان 


یکفری هم هه 


سلولز 


سلق لژ هوهاد(( جسمی است جامد و 
سفید وبی بو وبی‌طعم شبیه نشاسته» درب 
والکل فیرمعلول فقط در مایم شوبترر 
حل‌میشود»بحالت طبیعی درسلو لهای‌نباتات 
وجود دارد » پنب‌و کتان تقریا ۰ درصد 
سلولز دارد» درصنعت بصورت کافذ وینبه 
وابر شم مصنوعی‌مصرف میشود. 

سله -ا.(بخم سین وفتعلام)طبنز کی 
ازلای که پس از آب دادن اراضی رسی 
روی زمین می‌بندد وسفت ميشود. 

سلیج -ع. ( بکسرسین ) امالهً سلاح » 
آلت جنک افزارجنگ . 

سلیطه -ع. (بفتح سین) مونث سلیط » 
زن زبان دراز؛ زن بدزبان, 

سلیقه -ع. ( بفتح سین ) نواده سرشت » 
طبیعت؛ رسم» ذوق» سلائق جمع. 
سلیل -ع. (بفتح سین) بر کشیده شدم » 
شراب‌ناب» منزحرام » نخاع » ونیز بمعنی 
فرزند» بسر.سللیله: دختر. 

صلیم -ع. (بفتح سین) سالم » درست » 
بی‌عیب» رهیده از | فات» سلماء جمع. 
سم - ۱. ( بضم‌سین ) ناخن دست و پای 
چهار بایان اژقبیل اسب والاغ و استر که 
ازيك مادهٌ شاخی‌تشکیل‌شده » ونیز بععنی 
سوراح و گودال وجائی مانند آفل که در 
کوه با زیر زمین درست کنند برای جا 


۷۳۳۷ 


سماع 


دادن کوسفندان » و بهردو معنی‌سنب هم 
میگو یند. 


سم -ع.(بفتح سین ونشدید میم))زهر هر 


داروی که جانداربرا بکشده سیوم‌جمم . 


سماء ع.(بفتح سین) آسمان‌ستف خانه 
وسقف هرچیزی» سماوات جمم. 
سماچت -ع. (بفتح سین وجیم ) زشت 
شدن» زشتی؛ بی‌شرمی. 


ا سماچه 1 (بفتح سین) تا ساما کچه 


سماحت -ع.(بفتح سرن وحا) جوانمرد 
شدن» جوانه‌ردی» بخشش . _ 
سماخ-صماخ -ع (بکس سین)سوراغ 
کوش داخل کوش»اصمخه جمع: 
سماخچه - ا. (بفتع سین) ساما کچه . 
سماروغ - . (بفتح سین) نگا. قارج» 
سمار ولگ - ۱. نگا. سپاروك . 
سماری - ۱. (بضم سین) کشتی» جهاز. 
سمار پس-یو(فتح‌سین)نگاء ماردین» 
سماط -ع. (بکسس‌سین) پساط » سفره * 
آنچه برزمین بگستر انند وبرروی آن‌طعام 
بگذارند» ونیزمعنی صف ؛ رده » رسته . 
سماطان سماطین: دوصف: دو رده 
از درختان با مردم. 

سماع -ع.(بفتح سین) شنیدن» شنوابی» 
ونیز بمعنی آواز » سرود » وجدو سرور. 
سماعی:۲ نچه شنبده‌شده ازع ب» کلماتی 


سماق 


که ازفصحاه شنیده شده و در نظم و نثر 
استعمال کرده اند و دیگرانهم استعمال 
میکنند لکن بر[ نهافباس‌نتوان کرد. 
سماق -ع. ( بضم سین و تشدید میم ) 
معرب سماك » دائه‌ای است باندازهٌ عدس 
که درخوشه قرار دارد * طعمش ترش » 
ساییدةآن دراغذبه بکارمیروده درخت آن 
باندازهٌ درخت انار و درجاهای سرد بشر 
ميرسد » در فارسی تتم و نتری هم گفته 
سای 

سمان سمی- درخت کوچکی است که 
درآ مریکای شمالی میروید ودارای عصیر 
تند وسمی‌است» بخار هائی هم که از آن 
متصاعد مشود سمی‌واستنشان آن‌خطر ناک 
است ۰ 

سماكگ -!. (بضم سین) نکاء سمان. 
سم لگ -ع. (بکس‌سین) 7 سمك . 
همالگ -ع. ( بکس‌سین ) نام دو ستارة 
روشن دراسمان که ی را سمالت رامح 
ودیگری را سماك اعزل‌وهردورادرعربی 
سعاکان میگویند . 

سمالگ -ع. ( بفتح سین و تشدید میم ) 
ماهی‌فروش. 

سما کار سما کاره - اس (بفتح سین) 
خدمتکار» سبو کش میخانه . 


هما لچه - ۱. نگا. ساماکچه. 


۷۸ 


ستالرأس 
سمالفار-ع. نگا. ارسنيكك. 
همانه - ۱. ( بفتح سین ونون ) کرهه 
بلدرچین؛ور تیج»درعر بی‌سمانی « بضم‌سین > 
پا سلوی میگویند . 
سماوات - سموات -ع(بفتح سین) 
آسمانها» جمع سماء . 
سماور- رو. :ه07:مو ظرف فلز ی که 
میانش آنشخانه دارد برای جوش آوردن 
آب ودم کردن چای. 
سماوی -ع. ( بفتج سین و کسرواو ) 
سوه باه اسان 
سمیاده - سنباده - : ( بضم سین و 
فتح دال) آلومینی است بصورت ذرات و 
برنگهای سیاء‌یاخا کستری یاسرخ وبسیار 
سخت؛ دراسیدها حل نمیشود ودرحرارت 
هم ذوب نیشود » برای صیقلی کردن و 
جلا دادن فلزات بکار میرود » سباده و 
سمباره هم کنته شدی » هر بی سنبازج 
میگویند . 
سمبه - ۱. (بضم سین) نگاء سنبه, 
سهت -ع.(بکسرسین وفتح میم)اثرداغ» 
علامت» نشان» عنوان » سمات جمم, 
سمت -ع. (بفتح سین وسکون میم) راه 
وروش» جانب» طریق » سموت جمم. 
سمت الر اس-ع(بفتح‌سین)دراصطلاح 
هیثت : نقطه‌ای ازفلك که وقتی شخس به 


سمج ۳۳۹ 


آسمان نگاه کند بالای سراوباشده مقابل 
صمت‌القدم . 

سمج - .(بضم‌سین‌وسکون‌میم)سرداب» 
نقب؛ راه زیرزمینی» زندان زیر زمینی * 
آغل گوسفند در کوه با زبر زمین» سمچ 
وسمجا وسبچه هم گفته شده , 

سمح - سمیج -ع. (بفتح سین و کس 
میم) زشت» قبیم» نایسنده بی‌شرم»سماج و 
سمجاء وه 

سمر-ع. (بفتح سین ومیم) شب » سباهی 
شب افسانه شب افسانه گویی‌درشب»وئیژ 
بمعنی دهر» روز گار» اسمارچمم . 
سمر آء -ع. (بفتح سین و سکون میم) 
مونث اسمر» زن کندمگون. 

سمر ان -۱. (بفتح سین و سکون میم) 
وهم»خیال»پندار» سمرد « بفتح سین ومیم > 
نیز گفته شدم , 


سمرة -ع.(بضم‌سین وفتح‌را) کندمگونی» 


ان ودن ۰ 
سمسار - ا.س (بکس سین) دکاندا رکه 
اسیاب‌خانه خر بدوفرروش میکنده‌سفسارهم 
گفته‌شده» درعربی بمعنی دلال‌وواسطهیین 
خربدار و فروشنده میگوند و جمع آن 
0 7 ی ) کنجد » 


۳ 


سمنو 
سمع-ع(فتح‌سین وسکون میم) کوش 
حس‌شنوایی» اساع جمع 

سملک سمك -غ. «(بفتح سین‌ومیم) ماهی»سماك 
بسن جمع» »وا حدش‌سمگه. 

- ا.(بفتح سین ومیم‌انگا. یاسین. 

ّ -۵. (بکسرسین وفتح میم) چربی» 
فربهی» چافی. 
سمنامیو لیسم زانط وصهه و 
بخ کت بی‌اراده با ازجا بررخاستن و راه 
رفتن درخواب طبیعی‌یاخواب مفناطیسی, 
سمنت 066۳2621 نگا. سیمان. 
سمند -ا.ص(بفتح سین‌و میم) اسب زرده» 
اسب زرد رنگگ » بمعنی تير پیکانداز هم 
کفته شم . 
سمندر- ا. ( بفتح سین و میم و دال ) 
جانوری است شمه چل‌اسه که در آب و 
خشکی هردو زندگی می کند » وهر گاه 
به آتش برسد ماده‌ای ازخود افرازمبکند 
کهآ ش را خاموش میسازد واز این رو 
گفته‌اندجانوریاست که‌در آ تش‌نمیسوزده 
درعر بی نیز سمندرمیگو بند»درفارسی‌سمندل 
وسمندول وسمندون وسمندور وسمندرونو 
سامئدر وسام‌اندر واسمندر و" ذرشین هم 
کته شد ‏ 
تتملی- آا( شام ماوت انیم ) 
نوعی‌خورات شببه حلوا که ازشیر کندم 


۳ 9 


سبز کرده با آرد می‌پزنده بیشتر درعبد 
نوروز درست میکنند 

سمو- ۱. (بفتح سین وضم میم) کیاهی 
است‌بیابانی که خامویشته آن‌خورده میشود 
وآنرا ترءة دشتی هم میگوبند . 
سمو-ع. ( بضم‌سین ومیم وتشدید واو ) 
بلند شدن» بلندی» رفعت. 

سموت - . (بفتع سینانگا. فتر اك. 
سمو ر- ۰ (بفتح‌سین وضم میم)/جانوری 
است شمه رویاه اما کف از آن 0 
رنگش سرخ مایل بسیاهی » او را برای 
پوستش شکار میکنند ویوستش را برای 
ساختن دستکش و آسترلباس‌بکارمی بر ند» 
درعربی‌نیزسمورمیگویند «بفتح‌سین وضم 
میم مشدد > وجمم‌آن سمامیر است. 
سموم -ع. (بضم سین ومیم) جمم سم. 
سموم -ع (فتح سین وضممیم)باد گرم» 
باد زهر ] کینسمائم جیم. 

سهی-ع. (بفتح سین و کسرمیم ونشدید 
با ) سامی» بلند؛ عالی» ونیزیمعنیهمنام. 
سمير | -۱. (بضم سین وفتح میم) گیاهی 
است شبیه کاسنی»بوته آن‌بلند وبر گه‌ایش 
سس درطب بکارمیرود ۰ 

سمیر اه -ع. (بضم سن‌وفتح میم)مصنر 
سبراء پسعنی زن کندمگون. 


سمیع-ع.(بفتح‌سین و کسرمیم) شنوندهه 


شئوا؛» سمءاء جمع. 

سمین -ع. (بفتح سین و کس‌میم) فر 4» 
چاق» چربی‌داد؛ برچربی . 

ص 66 صحنه نما ش*سمتی ازسالون 
که در آنسا نماش داده میشود. 

سن - ا. (بفتح سین) عشقه ۰ گیاهی که 
پردرخت میبچد . 

سن - ا.(بکسسین) حشره‌ای است ریز 
ودارایبا ای کوچك»دهانی‌بشکل خرطوم 
دارد که‌با آن‌شيرة ساقه وخوشه‌جویا گندم 
رامیمکد» این‌حشرة کوچك‌ازبزر کترین 
آفات گندم است» سنها در اوائل بهار از 
محل زمستانی خود خار ج وچندین‌فرسخ 
مسافت راییموده خود رابمزار عمیرسانند» 
شبها را درین بونهٌ کندم وروزها درساقه 
و خوشه آن مثفول مکیدن میشوند و 
در آنجا تولید سل میکننده سن‌ماده ۱ 
۷ ۲ تم لاي بر و ساقه و خوشه 
گندم میگذارد» بمد از۲ ۱ روزتض‌ها باز 
میشود وحشرات کوچك‌بی‌بال‌از آنهابیرون 
میآیند » این کرمها درجائی که از تخم 
در[ مد‌ازد شروع بمکیدن ب رگ وساقه 
ی کب وبتدریج که نمو آ نها کامل شد 
بالامیروند وخوشه ودانٌ گندم رامیمکند» 
وا گر تمدادسنها زیاد باشد تمام حاصل را 
نابود میکنند . 


سن ۱۷۳۳۰۱ 


ی -ع.(بکسرسین ونشدیدنون) دنداان» 
مقدارعمر» اسنان جمع. 

تا -غ. (فتح سین) گیاهی‌است دارای 
بر گهای‌باريك شبیه بر گت حناه گلهایش 
نود رنگ» دانه‌های آن ریز ودرغلافی 
شببه فلاف بافلاجا دارد ؛ بیشتر در حجاز 
میروید ورهتر ین نو ع آن‌سنای مکی‌است ۰ 
ب رگت آن در طب مانند مسهل استعمال 
میشود » در معالجه امراض ضیق الثفس 
وقولنج وعرق النسا نیز بکار میرود . 
سنا !560 مجلس اعبان » مجلسی که 
اعضاء آن ازمیان رجال معروف مملکت 
انتغاب میشوند» درابران عدة نمایند گان 
سناشصت نفر است که سی نفررامر دم‌انتخاب 
میکنند وسی‌نفر ازطر ف‌شاهانتصاب میشوند 
وآنان را سناتورانتصابی‌میگوند» ازسی 
نفرسناتورانتصابیه ۱نفر ازتهران و۱۵ 
نفر ازسایرشهرستانها منصوب میشو ند . 
سناء -ع. (بفتح‌سین) فروغ » روشنایی» 
روشنی» بلندی » رفعت. 

سنابا . -ع. (بفتح سین) جمم سنبل. 
سنا تور 5602467 عضومجلس سنا . 
سنا تور بوم ددنره:ههع5آساشگاه» 
آسایشگاهی که درمحل خوش آب وهوا 
برای‌پرستاری ومعالجهُ پیماران مغصوصا 


مسلولین درست مبکنند . 


سنبل 
سناث -ع. (بکسر سین) هرعیبی که در 
قافیه باشد فبل از روی» بسنی‌ناقةٌ قوی و 
بلند قد هم میگویند. 
سنار- ا. (بکس 3 فتح سین) جائی در 
دریا که گودی آن کم‌باشد و کشتی‌در[ نجا 
بگل نشیند ونتواند خر کت کند»بنعتی 
بندرهم گفتهاند. 
سنان -م. (بکسر سین) سر نیزه » آهن 
نوك تیزی که بسرچوبدستی بانیزه نصب 
کنند » اسنه جمم ۰ 
سنب - ا. (بضم سین) نگاه سم 
سنبات - . (بضم با فتح سین) نمود و 
هیکل » هرچیزی که ظاهرفر ببنده داشته 
باشد » سئبوت هم کفته شاد .. 
سنبا نیدن - مس, نگا. سنبیدن . 
سنباگ -ع.(ضم سین وبا) کنارسم‌ستور» 
اول‌چیزی» زمین سخت و کم‌فایده» سنابك 
جمع » درفارسی بسنی کشتی کوچك هم 
کفته شده و باین معنی در عربی سنبوق 
میگویند «بضم سین وبا». 
سنبل -ع. (بضم سین وبا) خوشه» خوشة 
جو با گندم» واحدش‌سنیله» سنایل‌وستبلات 
جمم» درفارسی‌نوعی‌از کل را هم‌میگو بند 
که [نرا در گلدان میکارند وییش ازعید 
نوروز ببازار می آورند »و نیز کنایه از 
زلف معشوق . 


سنیل - ا.س.(بفتع‌سین وبا) کارسرسری 
و سردستی . سنبل کردن : کاری را 
سرسری انجام دادن واز سر وا کردن. 
سنبل - سنبولل 0016 ر5نشانه*نشان» 
علافت؛ اشاره» رمزه نمو نه نمابنده» شمار» 
اشاره و علامتی که معرّف چیزی باشد . 
تنبل) لطیب -ع. (بضم‌سینوبا) کیاهی 
است که‌در جاهای‌مر طوب میروبد؛بر گهایش 
دراز و کلهای آن کوچك وخوشبوهبلندیش 
تابك مت میرسد»فر انسه آنر | عوهنتا۷ 
میگویند » درفازسی علف کربه هم گفته 
شدء اربشه آن درمعالجه هیستری‌واختلال 
عصبی بکار میرود . 

سنبله سع. (رضم سین وبا) خوشه جو با 
کندمءونام بر ج‌ششم ازدوازده بر ج‌فلکی. 
سنبل رومی-ع.(ضم سین وبا) گیاهی 
است بیابانی دارای بیخ و ساقة سخت و 
بر کهای بلند خوشبو و گلهای دیز؛ بح 
وساق و کل.آن در طب بکار میرود » در 
فارسی وعر بی‌ناردین واردین‌هم‌میگونند. 
سنبوت - ! (بفتح سین) نگا. سنبات. 
ستبوسه - ۱. (یفتح سین وم با)لچك 
زنانه» هرچیزسه کوشه . 

سنبو لیسیم عدوناهتامر5 رمز وعلامت 
برای بان عقیده با تذ کار وافعه‌ای . 
سفبه-.(بضم‌سین وفتعب)سبهمیلافلزی 


۷۳۲ 


سنه 


که برای بر کردن تفنگهای سزپر بایای 
کردن لول تفن بکارمیرود, ۱ 
سنبیدن - مس«(ضم‌سین)سفتن؛سوراح 
کردن» کاویدن؛ سنبانیدن هم گفته شدم . 
سنبا ننده: «س . فا» سوراح کنندم» 
کازش تنم ۱ 

سنا تيك عبونطنهمصر5 دارای جنبه 
همدردی» دارای تعلق خاطر»تمایل‌طبیعی» 
محبت آمیز» دراصطلاح فیز یو لوژی‌ساسلهٌ 
سنياتيك دستگاهی اس که در دو طرف 
ستون مهره ها فرار دارد واز دو قسمت 
تشکیل بافته: اول عقده های سنياتيك که 
بصورت گره‌های دو کی‌شکل در طرفین 
ستون فقرات قرار گرفته و تعداد آنها 
۳ جفت است» دوم اعصاب سنياتيك که 
عر الب از تارهای عصبی ات 

سفت -ع. (بضم سین وفتح نون مشدد) 
طربقه» روش» طبیعت » سرشت» شر یمت * 
سنن جمع» هل سنت:فر فهای ازمسلمین 
که قائل بخلافت ابویکر میباشند غلافی 
شیمه که علی‌بن ابیطالب راجانشین پیغبر 
اسلام میدانند. 

سنه -ع. (بکس‌سین وفتح نون) ابتداه 
خواب» چرت. 

سنه -ع(یفتح سین ونون))سال» دوازده 
ماه » سنون وسنوات جمم . 


سنتور 
سئتور- ۱. (بفتح سین وضم‌نا) یکی از 
آلات موسیقی که روی آن چند رشته 
سیم کشیده شده و با دو میله که پدست 
راست وچپ می گیرند نواخته میشود. 
سنتو فان 520۱00:06 یکی‌ازداروه‌ای 
طبی که برای دفم کرم معده بکار میرود. 
- ۰ ( بفتح سین ) یکی از آلات 
موسیقی» دوتخته فازمحدب و دابره مانند 
که با دست برهم میزنند. 
سنحاب -۱. (بفتح سین)) جا نوریاست 
دانه خوار وجونده » کوچکتر از کربه ۲ 
دارای دم دراز ویرمو * رنکش کبود و 
خا کستری» پوستش نرم و لطیف * در 
جنگلها پیدا میشود و بیشتر در دوی 
درختان سر میبرد» او را برای بوستش 
شکارمیکننده درعربی‌نيزسنجاب میگویند 
«یکس» یا ضم سین». 
سنجاق ارت (بفتح سین) سیخ کوچك 
فلزی مانند سوزن که ته آن‌بجای سوراح 
4 کوچکی دارد» سنجق‌هم کفته‌اند» 
ونیزسنجق یا سنجوق < بفتح سین وطم 
جیم» بسعنی علم و پرچم هم گفته شده » 


درعر بی نیز سنجق «بکسرسین وفتح جیم > 
ی مر ات سناجق است. 
سنحاقاك - (فتح سین وفاف) سنجاق 


تقد ۶ چك»سنجاق کو کر توت ره 


۷۳۳ سر 


سرییج قرار میدهند » ونام حشره‌ای که 
بدن بار يكشببه‌سنجان‌با بالهای نازك‌دارد 
و بیشتر روی کیاهها و گلها مینشیند. 
سنجف -ا.(بکسرسین وفتح‌جیم) درختی 
است خاردار» بو گهایگن دز ازشبه‌ب رک 
پید» میوء‌آن کوچك ودارای‌پوست‌نازك 
مفزش سفید ورد مانند ودارای بك‌هسته 
سخت» چویدانه هم کفته شده , 
سنج - نگا. سنجا . 
سنچه - ۰ (بفتح‌سین‌وجیم) سنگ‌ترازو 
که‌با آن‌چیزی را وزن کنند» درعربی نیز 
سنجه میگویند وجمع آن سنجات است. 
سفجیدن -مس (بفتح‌سین) وزن کردن» 
چیزی را با چیز دیگر مقاسه کردن » 
اندازه گرفتن.سنجش: < .مس > مقاسه» 
اندازه گیری . سنچنده: دص:فا» کسی 
که چیزی را بسنجد و اندازه بگیرد . 
سنحیده : «ص.م» وزن شده » اندازه 
گرفته شده . سفعخْ: ام بسنجیدن؛سنج» 
وبمعنی‌سنجنده هر گاه پس از کلمةٌ دیگز 
1 مثل سخن سنج» نکته سنج. 

سنخ -ع. تک سین 1 بیتخ» اد 
م2 اسناح وسنو 

اه ما ۳ نون ۳( 
حر امزاده» وچه‌ای که ازسرراه را 
سندازه وسندره هم گفته شده . 


سند -ع. (بفتح سین و.نون) چیزی که 
بهآن اعتماد کنند»‌نوشته‌ای که وام باطلب 
کسی را معین کند یا مطلبی‌رائاتنمایده 
سندات واسناد < 

سندان - ۱. (بکسرسین) ابزار آهن ی که 
آهنگران آهن را روی آن میگذارندو 
با پتك با چکش میکوبند » و نیز آهن 
زیر کوب در؛ بعربی هم سندان میگورند 
«بفتح سین > وجمم‌آن سنادین است » و 
«بکسرسین > درعربی بمعنی مردقوی و 
تنومند است ۰ 

سندر |. (بفتح سین ودال) سندروس. 
سندروس - ا.(بفتح‌سین‌ودال‌وضم را) 
صمفی است‌زردرنگ شبه کهربا*میگویند 
از درخت کافورترارش میکنده‌فرق آن با 
کهر با آ نست که! گرسندروس راد آتش 
بیندازند بوی‌بد میدهد اما کهر باخوشبو 
است»سندروس درآ تش ودر روفن کنجد 
که روی آتش بجوشانند کداخته میشود؛ 
طعمش تلخ» درطب ونقاشی بکارمیرود » 
سندر هم گفته شده » در عربی سندووس. 
«بکسرسین وفتح دال > تلفظ مبکنند. 
سندر ۵ -ص. (بکس‌سین) نگ زسنده 
سندس -ع. ( بضم سین ودال ) دیبا * 
پارچه ابریشمی زربفت . 

سندل - هن . (یفتح سین ودال) درختی 


۷۳۳ 


کین 
است تناور شبیه بدرخت گردو در 
هندوستان میروید وچوبآن‌خوشو است» 
چندل وچندن هم کفته شده » بعربی‌صندل 
میگویند . 
سندل - ا. (بنتح‌سین و دال) نوعی از 
مش ۰ کفش چوبی» سندلك وسندله هم 
که مینز ستیل مدای 
ند لیب 1 چهاربابةُ کوچك پشتی‌دار 
زر مینشینند » صندلی هم 
میگویند . 
و 
درخت بلوطه درعربی‌نیزسندیان‌میگویند 
وواحدش سند بانه است . 


سند یک 0:621دبر5 شر کت » نمایندگی 


صنفی» صنثف ۰ 
سنز- ا. (بضم ون 
سنسان - ۱. (بفتح سین) نگا. سنسن. 


سنسکرات - (بفتح سین وکاف) زبان 
علمی ومقدس هندیعا ۰ 

سسن -م. (بکسر هردودین) سر ره 
چرخ » سردنده» سناسن جمم * درفارسی 
سنسان وسندن «بفتح هردو عین» بمعنی 
سخن غیرفصیح مه 

سنقر- ت.(بضم‌سین وقاف) مر غ‌شکاری» 
باز؛ درعر بی نیز سنقرمیگو بند 

مشتلب 6 توقف نا کهانی‌قلب» 


سنگ 


متوقف شدن ضربان‌فلب و تنفس؛بیهوشی» 
سکته قلبی, 

یکی تا ) بفتح سین ) جسی است 
سفت وسخت له در زمین و معدن و لوه 
باقسام و رنگه‌ای مختلف وجود دارد » 
بمعنی وزن وقدر ووقارهم گفته شدء . 
سنگ | ز ش‌ رنه بد | کت ک چخمان ۰ 
نوعی‌سنکگ سخت برنگ سیاه اقهوه‌ای 
5 خرمایی که از اصطکالت آن‌باآ هن جرقه 
تولبد میشود و پیش از اختراع کبریت 
بوسیله آن آتش می افروختند. 

سنکت با - ا.نوعی‌سنگت سوراخ‌سوراح 
که بسیار مخت است و برای ساییدن و 
صبقلی کردن سنگگ مرمر بکارمبرود. 
سنگ پشت - ا. نگا. لاكت پشت. 
سنگتر اش- .س. کسی که سنگ‌برای 
ساختمان میتر اشد با چیزهائی از سنگی 
درست و 

نگل سر نترات دارژان: 
سنگک جاپ 2 نومی‌سنگآهک ی که 
از داتهای تیک اب رنگش زرد 
یا ا کستری» درجایغاه‌های سنگی‌برای 
چاپ کردن اوراق بکارمیرود. 

سنگچه - ۱. نگا. تگر ک, 
سنگچین- 1 دیواری که باچیدن‌سنگها 


برددی>م ساخته باشند ۰ 


۷۳۵ 


سنکگ‌سمات 


من گکوآره - نکا. اسنزون 
سنگدان - ۱ ۰ (بفتح سین) مد سوم 
پرند کان که دانه‌ها در آنجا باشن هائی 
که خورده‌اند نرم میشود . 

سنگدل - ك. دز بی‌رحم» تا 
سکن دل‌هم «گفته شده . 

سنگد و 4 - ۱. (فتع سین) نکاء گردیاده 
سنگر- ا. (بنتح سین و کاف) پناهگاه» 
جان پناء» دیوار با کودال با بر آمد گی 
ازخاكت وسنگ با شاخ و بال درخت که 
سربازان هنگام جنک برای خود درست 
میکنند ودریناه آن‌قر ارمیگیرند . 
سنگر- ا.(بضم کاف) نگاء سیخول. 
سنگر یزه - ا, ریگ» خرده سنگ . 
سنگسار - ا. مجازاتی که سابقا معمول 
بوده ومحکوم رانا کمردرزمین‌فرو کرده 
باوشتکق میزدند تا مرد . 

سنگ سبوبه - 1 (بفتح هر دوسین و 
ضم با وفتح‌با) دانه‌ای است سفت وسخت 
باندازهٌ دانانگور که درغلافی‌شببه فلاف 
باقلافرار دارد واز گیاهی بهمین نام بدست 
میآید» درطب‌قدیم برای معالجةٌ امرراض 
جلدی بکار میرفته . 

سنگ سمالگ - ۱. (بفتح‌سین اول وضم 
سین دوم) سنک سیاق » پرفی » سنگی 
است مخت که خوب صبقل مبگیرد و 


سنکك 


برنگهای سر حسبز؛قهوه‌ای» خا کستری» 
درمی آید وبرای ساختن‌ستونهای سنگی 
ومجسه واشیاه دیگر بکارمیروده گاه در 
آن ریزه‌های کوارتز وفلدسیات نیزدیده 
می شود . 

سنتگكك - ا. (بفتح سین و گاف) مصفر 
سنکک» ونومی‌نان نازك که درتنور روی 
سنگریزه پخته میشود؛ بمعنی‌نگر گک هم 
کف یدود 

ستگلاخ - ام. (سکون گاف) زمین 
پرسنگ » زمینی که در آن سنگریزه 
فراوان باشده سنکستان هم گفته شده . 
سنتگله - ۱. (بضم گاف)نان ارزن» نانی 
که از آرد ارزن با گاورس بیزند . 
سنگور-ا. (بفتع سین وم گاف) صله» 


سبد» پیعنی باد يس دوك هم گفهاند. 


سنگین قشاع مت وی نت رکه النیمد 
ازسنکت ساخته‌شده‌باشد» ونیز بمعن ی کر ان» 


ضد سك . 

سنگین دل - ك. نگا. سنگدل, 

سنن سع. (بضم سین وفتح نون ) جمع 

سنو ات -ع.(بفتح سین ونون)جمم‌سنه. 

سنور-ع. (بکسر‌سین وفتح نون‌مشدد) 
به» سنا یرجه ۰ 


سنه - | (بفتح سین وئون)لعنت» نفر بن» 


۷۳۳۹ 


سوار 
شنه هم کفته شدء . 

سفی -ع. (بضم‌سین و کسرنون مشدد) 
کسی که از اهل‌سنت باشد « نگا. سنت». 
سنبی -ع. (بفتح سین و کسرنون وتشدید 
با) رفیم؛ عالی» بلند. 

سنیه -ع. (بتح سین و کس نون وفتح 
ای مشدد) من من بلنه بل رت 
سنیز- ا. (بضم سین) نگاء شوئیز, 
سنین - سنون -ع. (بکسرسین)سالهاء 
سو - ا. (بضم سین)/طرف؛ جانب» نزده 
سوی‌وسون‌واسوهم گفته‌انهبمعنی‌روشنایی 
وعنی‌سود نیز گفته شده . 

سوآء -ع(بفتح‌سین) وسطه میانه‌عدل» 
یکسان» برابر»وئیز کلم استثنام بمعنی جز » 
فیره مگر . 

سوابق -ع۰ (فتح سین) جمع سابقه ۲ 
سواحل -ع. (بفتع سین) جمم ساحل, 
سو‌اد -ع. (بفتح سین) سیاهی » خلاف 
پیاش؛ شبح» سیاهی مردم» سیاهی‌شهر که 
از دوربنظر آید» اسوده جمم » درفارسی 
بمعنیتوانایی خواندن ونوشتن‌هممیگو بنده 
سواد اعظم : شهر بزرک . سواد 
مکتوب: رونوشت. 

سو آر-ع. (بکسر سین) دست برنچن * 
دستند که زنانبمج دست میکنند» اسوار 


سوار 


هم میگویند» اسوره واساورجمم 
سووار.ص. (بفتح سین) کی که روی 
اسب یامر کب دیگر بنشیند واز جائیبجای 
دنگر برود»خلاف بیادهسو اره واسوارهم 
میگو بند 3 

صواران آب -۱. نگا. آب سوار: 
سوار کار ص . چابك سوار» کسی که 
در اسب سواری ماهر باشد, 

سواره _ص. (بفتح سین) تبگا سوار . 
سو‌اره 501266 شب تاوقت خواب» شب 
نشینی» مهمانی شب ۰ 

سوانح -ع. (بفتح سین) جمم سانع. 
سوء -ع. (بضم سین) بدی» شر» آفت » 
اسواء جمم ۰ 

سوء هضم -ع. بدی گوازش » ترشا » 
تمه » ازدیاد ترشحات اسیدی معده که 
بو اسطه بر خوری»اافراط درنوشیدن‌الکل 
با تند خوردن غذا و با ضعف قوای 
جسمی و روحی‌تولید میگردد . 

سوب - ۰ (بضم سین) آب . 

سو بلیمهه:«زاطن5 ازداروهای طبی که 
برای ضدعفونی کرردن,کارمیرودهدر صنعت 
نیزبرای چاپ کردن چبت وبرخی کارهای 
دیگر استعمال میشود . 

سوپ 5026 آبگوشت ت » شوربا . 

سو پاپ 6 در چه» دریچه‌ای که 


م شوش 


سوختن 


آبرادرلوله تلمبه نگاه‌میدارد»در بچهبالای 
سورا‌سیلندر که گاز از آن واردسیلندر 
میشود . 

سوت - ۱ صدائی که انسان از دهان 
خود با جمم #۳ دولب و بیردن دادن 
نفس‌خار ج کند » سافوت هم گفته شده . 
سوتام -ص. (بضم سین )کم » » اندات» 
کوچله» ناقس» لب 

سوج - سوجش- . مس.نگا. سوز . 
سوخ - . (بضم‌سین) پیاز» دراصطلاح 
کیاه شناسی؛ یبازی که برزمین است مثل 
پیازثر گس 

سو خاری- مأخوذ از روسی» نوعی‌نان 
شیرینی عشت و نك : 

سوخت - ا.مادهسوختنی»] نچه‌سوزانند 
ازقبیل هیزم وزغال ونفت وبنزین. 
سوخت آما - 
ماشین‌راباهو امخاوط وبرای‌سوختن | ماده 
میکند « کاربوراتور>. 

سوخت باش- ا.لواء فلزی دردستگاه 
کاربوراتور که بنزین از آن رد می‌شود. 
سوختن - مس. آتش گرفتن چیزی * 
آصیب دیدن بدن از آتش آبجوش و 
هرچیزداغ» ونیزبمعن ی تش‌زدن‌درچیزی 
وچیزی رادر آ تش‌افکندن « لازم ومتعدی 
هردو». سوزش: <ا.مص »> درد کردن 


۱ آلتی است که سوخت 


صوجنه 

عضوی از اعضاه بدن شبیه دردی که 
در اثرسوختگی پوست بدن‌تولید شود » 
سوجش‌هم گفته شده.سو ز فد ۵: «ص.فا» 
آنچه چیزی را بسوزاند . سوخته : 
«صم.» آ تش گرفته‌چیزی که آنش‌در آن 
افتاده.س و ز ان؛سوزنده» در حال‌سوختن. 

سوز: امر بسوختن؛ بسوز؛ومه‌نی‌سوزنده 

هر گاه بس از کلم تّ دد آ ید مثل 

جانسوز» جهانسوزء داسوز. 

سوخته- ا. جسم سیاهرنگ که از دود 

تر بات درحقه وافورجم‌میشود ویعد ]ترا 

نبدیل بشیره می کنند . 

سود -۱. (بضم سین) پهرهانفم» فایدء» 

صّد زبان»‌سوهم کفته شدم . 

سود- سودان -ع. (بضم سین‌اجیم 

اسود بمعئی سیاه . 

سود 50006 اکسیدی که ار ۰ کی 

| کسیژن با سودیوم حاصل میشودهجسمی 

است سفید وجامد وجاذبالر طوبه ومعرن 

که در آب‌مقدارزیادحل‌مبشود ودریشتر 

خواس شبیه پتساس میباشد و آنرا سود 

سوزان هم میگویند ۰ 1 

سودا - (بفتح‌صین ) معامله » خربد و 

فروش» دادوستد. 

سود 5002 جوهرقلبا؛ آب گاز دار . 

سوداء-ع. (بفتح سین) منت اسود . 


۷۳۳۸ 


سور 


سوداء -ع. (بفتح سین) در اصطلاح 
طب قدیم؛ نکن ازاخلاط چهار کانه دن» 
ونیزبسنیمالیخولرا. سوع از ده آشنته» 
مالیخولیاگی. 

سوذ آور-ص,]نزچه که سودو بهره بدهد» 
بمعنی سودا گرهم کفته شده , 

سو دا گر -ا.ص.(بفتح‌سینو کاف) کاسب» 
بازر گان» سودآورهم گفته شده . 
سودمند -ص. سود دار» چیزی که نفم 
وفایده‌برای کسی با کاری‌داشته باشد. 
سودن -مس. ( بضم سین و فتع دال ) 
ساییدن»سفتن»نرم کردن چیزی. سوده: 
«ص.م» ساییده» ترم شده . 

سوذ‌بوم ددانله5 فلز قلیائی » فلزی 
است نرم وسست وسبکتر از آب» اگريك 
قطعهً آنرا در آب بیندازند صدائی شبه 
صدائی که از انداختن آتش در آب 
برمیخیزد شنده میشود و مقداری گاز از 
آن متصاعد و با آب تر کیب میشود . 
سوور- ا(بضم سین)مهمانی*جشن» جشن 
و اد 

سور-ع. (بضم سین) باره شهر» دیوار 
دورشهر»اسوار وسیران جمع» بمعنی‌شتر 
خوب ونجیب هم میگویند. 

صور-ع. ( بفم سین وفتح واو ) جمع 
سوره . 


سور 


سو ار 5۵۷۵0 سختگیره جدی» موقر. 
سور-س. (بضم سین) اسب یا الافی که 
خط سیاهی دریشت اواز یال تادمش کشیده 
شده‌باشد؛بر خی مردم آ نر اخوش‌یمن نمیدانند 
سول‌هم گفته شدءبونیزانسان یا<یو انی‌دا 
میگویند که‌ازدیگر ان‌برمدودوری کند؛بسنو 
رنگگسر ورنگه‌خا کستری‌هم گفتهاند . 
سوراخ - . (ضم سین) روزنه» رخنه» 
سوله وسو که هم کفته شده , 
سورت -ع.(بفتح‌سین‌ورا نندی‌ونیزی» 
حودت» شدت» سطوت * هبیت: 
سوره -ع. ( بضم سین وفتح را) فضل» 
شرف منزلت» علامت» یك‌فصل ازقر آن» 
سور وسورات جمم . 
سور مه - ت. (بطم سین) وسلاٌ نقلیه 
بدون چرخ کهبوسیلهٌ اسبپاسکگ‌یا گوزن 
قطبی روی‌برف کشیده میشود 
سور چرآن-ص. (بضم‌سین وسکون‌را) 
بحه هرجا سورومعمانی باشدبی‌دعوت 
برود و پیشتر اوفات برسر سفرة دیگران 
غذا بخورد * سوری هم میگو ند, 
سوردچی -ت . رانندم» راننده درشکه. 
سور فا- ۰۱ (بضم سین) نگاء سرنا . 
سور نجان - ا. (بضم سین و فتح دا) 
کیاهی است دارای شاخه های 1 و 
گلهای زرده‌شب»زنبق کوچك» در کوهها 


۷۳۳۹ 


سوزاك 


میروید " بیخآن شبیه سير» در طب برای 
معالجهٌ د رد مفاصل و سیرزو برقان بکار 
میرود؛ بعربی‌نیزسورنجان میگو ند . 
سور -ص. سرح رنگ» چیزی که 
برنگ سرخ باشد مانند گل و شراب . 
گل‌سوری: گلسرع . می‌سوری: 
می‌سرخ ونگ « 

سوری - ص. نگا. سورچران. 
موز-سوزش - سی :سم مر 
ازسوختن» سوج وسوجش هم گفته شدن . 
سووز گداز : سوختن و 
کنابه‌از بی تابیو بی‌فر اری‌سو زو سار : 
سوختن وساختن » کنابه ازصبر وبردباری 
در برایر تاکامیها ومصییت‌ها . 
سوزاك_سوز لگ -۱. بیماری وا گیر 
که از طریق مقاربت سرایت میکند و 
میکروب آن موسوم به گونو کوك است 
عوارض آن عبارت است ازپیدا شدن‌چركت 
وسوزش در مجرای ادرار که مدت سه تا 
چهارهفته ادامه‌می بابد ۰ | کرمعالجه نشود 
عوارض‌دیگری ازقبیل‌مسدودشدن مجرای 
بول؛ ورم بیضه» ورم مثانه » ورم کلیه نیز 
تولد میسود و ممکن است اندان را از 
تولید نسل محروم سازد ؛ اگر چرك 
سوزاك بچشم برسد چشم را کور مبکنده 
در ز ان عوارض اولیه‌چندان شدت‌ندارد 


اخنن 8 


سوزان 


سوزان _ص. نگاء سوختن . 
سوزاندن - سوزانیدن -مس.۲ تش 
زدن درچیزی» چیزی راآ ش‌زدن با در 
ش‌انداختن که بسوزد . سوزاننده: 
«ص.فا» کسی که‌چیزی را آ نش بزند»] نچه 
که‌چیزی را بسوزاند . 
شوزش ت امس. نگ سوختن : 
سوزمانی- ا.س (بضم‌سینو سکون‌زا) 
کولی» زن کولی. 
سوزن - ۱.(بفتح زا) سیع‌فلزی کوچك 
نوك‌تیز که‌ته آن‌سوراخ داردبر ای‌دوختن 
پارچه با چیزدیگر» سوی زن و درزن و 
دوژنه ودوز ننه ه مگفته شده , 
سوز ناگ -ص. (,ذم‌سین وسکون زا) 
دارای سوز وسوزش»]» ۳ ناله‌ای که در 
دل اثر بکند ودل را سوزاند. 
سوز نبان - ا.ص. (بضم‌سین وفتح زا 
کت در راءآهن درسردو راهی‌ها و 
ایستگاهه| مأمورقطم ووصل کر دنر یلها 
پیش ازعبورفطار میباشد. 
سوز فلگ - ا. (بفتح زا ونون) سوزاك. 
سوزنی - . (بضم سین وفتع‌زا) پارچة 
ابریشم دوزی شده ازمخمل با شال باترمه 
که سابقا زب رسماورمی انداختند بادرح‌ام 
زیرلباسهای خود بهن میکردند. 
سوزه - ۱ (بضم سین) نگا . سوژه . 


۷:۰ 


سوس 


سوزیان - . (بکسرزا) مخفف سود و 
زیان» نفع وضرر» بمنی مال وسرمایه» و 
بمعنی رازومافی‌الضمیر هم گفته شده . 
سوژا 2ز5 گیاهی است دارای‌بر گهای 
درشت و گلهای سفید با بنفش » بلندیش 
تا مك مترمیرسد» دانه های آن بدرشتی 
لوبیا وبرنگ زرد با سرخ با سفید و در 
فلافی‌شبیه غلاف لوبیا جا دارد و دارای 
موادغذائی است ومقدار زنادی وتامینظ 
و فسفر و آهن و کلسیم دارد » يخته آن 
خورده میشود وروفنی هم از آن‌مبگیرند 
که مانند روغنهای نبائی‌است»درجا های 
گرم ومعتدل کاشته میشود » در ایران نیز 
در فارس و بعضی شهر های شمالی شمر 
میرسد . 

سوژه - ۱. خشدك» تر یز جامه»تکهبارچه 
که زیربغلبیر اهن‌یامیان شلوارهیدوزند» 
سوزه وسوجه وسوچه هم گفته‌اند . 
سوژه اءزن5 موضوع* زمینه" مضعون» 
مبحث» ۲ نچه که روی آن بحث با بررسی‌با 
آزماش شود . 
سوس-ع. (بضم‌سین )) کرمی که در 
پشم ویارچه‌های بشمی‌م.افتد وآنهاراضایع 
میکند» بیب» واحدش سومه . 
سوس-ع (بغم‌سین) گیاهی‌است دارای 
شاخه‌های بلند که روی زمین میخوابد و 


سوضه 


بزمین میچسد ؛ گلهایش زرد رنگكه» در 
ریثه آن‌غده‌هائی‌تولید میشود که درطب 
برایمعالجهضیق النفس وامر اش کیدومعده 
بکار میرود» ازبر گ‌باریشه آن شیره‌ای 
میگیرند که آنرا رب السوس میگونند » 
درفارسی‌معك هم کفته شادع.: 

سوسه -ع. (بضم سین) نگاء سوس . 
سو‌ساگ-ا.(بضم اول‌وسکون‌سوم) حشرت 
ای‌است کوچك ویرداربر نگ‌سیاهباسر ح 
که درجاهای نمناك پیدا میشود»و « بفتح 
سین دوم > تبهورا هم گفته اند وباین‌معنی 
شوشك وشاشك هم کفته شده . 
سوسمار- ا. (بسکون‌سین دوم)چلیاسه» 
مارمو لك» جانوری‌است ازطبفةٌ خزند کان 
دارای چه‌ار دست وبا ودم دراز»حشراه 
را مبغورد» درسوراخهای زیرزمین سر 
میبرد وتمام فصل زمستان را درلانه خود 
میخواید و بر چند قسم است : سوسمار 
خا کستری - سوسمار آبی- سوسمارسبز- 
يك قسمآن سوسمارهفت رنگ است که 
برنگه‌ای مختلف درمی آید هر گاه روی 
سبزه پاشد برنگ سبز و اگرروی زمین 
باشد برنگ خات دیده میشود اما اگر 
کورشوددیگر نمی‌تواند تفبیررنگ بدهد 
وآنرا [ فتاب پرست هم گفته‌اند * بعربی 
حرباء میگویشد ۰ 


۷۳۱ 


سوفه 


سوسی- !. (بضم اول وفتح‌سوم) گیاهی 
است ازطايفةٌ زنبق دارای‌بر گهای‌باريك 
وگلهای زیبا و خوشبو برنگهای زرد و 
کبود وسفید ۰ سفید آنرا سوسن آزاد 
میگویند» درعربی نیز سوسن میگو بند » 
واحدش سوسنه وجمم‌آن سواسن است. 
سو سنیر. تا سیسئیر ۰ 

سوسیا لیست 6اعنادعهه طرفدار 
سوسیالیدم» پیرومسلك سوسیالیسم , 
سوسیا لیم «عناه 50 مر امبامسلکی 
که درازومتعدیل ثروت وتعمیم‌مناب‌تروت 
وجلو گیری ازجمم شدن سرمایه دردست 
اشخاص معدود بحث مستگند 

سو سیته 5۹001616 جماعت ؛ انجمن. 
سوش :۹000 بخ چیزی ه چك. 
سوط -ع. (بفتع سین) نازیانه» شلاق» 
سیاط واسواط جمم . 

سوغات - آ, ) بفتح سون ( ره آورد» 
ارمنان « نگا . راءآ ورد >. 

سوغان -ع. (بفتح سین وواو) دویدن 
اسب‌با شتردوپی یکدیگر»دواندن‌وورزش 
دادن اسب بر ای‌شر کت درمسابقه»درفارسی 
سکون واوتلفظ منکند: 

سوغه -۱. (بفتع سین) آنچه که ساب 
سپاهیان ازجیره و حقوق با غنائم جنگی 
مرکا اي 


سوفار 
سوفار- ا. (بضم‌سین) سوراح»سوراخ 
سوزن؛بن‌چوبنیر که درچلهٌ کمان گذاشته 
میشود» سوفال هم کفته شده » بمعئی کاسه 
و کوز:ٌ کلی ه مکفته‌اند. 

سووفال - ا(بضم سین) سوفاره هر نوع 
ظرف که از کل ساخته و در کوره بخته 
باشند وباینمعنی‌سفال هم میگویند. 
سوفچه - ا. (بضم سین) خرده وریزه 
چیزی» ریزه زر » شوش زر با سیم. 
سوفسطالی -ع. (بضم سین و کسرفا) 
منسوب به سفسطه » سفسطی‌هم میگوند. 
سوفسطائیه: «بتشدید با» فرقه‌ای که 
منکرحسیات وبدیهیات هستند وبسیاری از 
اوضاع عالم را وهم و خبال میدانند. 
سو فلر 16۲ زیا50 دمنده؛نفس نس زننده» 
کی که درموقع‌نمایش کاماتی‌را که بازی 
کنان بایدبگویند آهدته ازمعلمخصوص 
خود به آنان یادآوری ميکند. 

سوق -ع. (بفتح سین) راندن » راندن 
چهار پا ؛ خواندن و بیان کردن حدیت. 
سوق -ع. (ضم سین) بازارهجای‌خرید 
وفروش کالاها. اسواق جمم . 

سود ما (بضم سین) خار خوشهة کندم» 
حبغهای‌نازت ودراز که در خوشهٌ جو با 
کندم میروبده داسه هم کفته شده . 
حول ریش -س. (بضم سین وسکون 


۷:۲ 


سولفات دوز نك 


کاف) کوسه » کسی که چند لاح مومانند 
سولت گندم پر زنخ داشته باشد . 

سو کمسیو ۵ طهافوادجمن - ونام5 
کمسیون فرعی . 

س وگ -۱. (بضم سین) مصیبت؛ مائم» 
عزا» غم» اندوه» سوك هم گفته شده , 

س و گد ار-ص. نگا. سو کواز . 

س و گلی- ص . ( بضم سین و گاف ) 
بر گزیده» محبوب» طرف توجه مخصوصء 
زن بر گزیده وعزیز, 

س وگند - ا.(بفتح‌سین و کاف)فسمعهد. 
س و گند خوار: کسی ک‌قسم‌باد کند. 
سو آو ار -ص . ( بضم سین وسکون 
کاف) مانم زده؛ ماتمدار»عزادارس وگ 
زده وس و کی و سو گدار هم ۱ 
سو کواری؛ عزاداری : 

سول -س. (بطم سین) نگاه سور. 
سو لفات :]ایو جسمی است‌جامدبر نگهای 
مختلف»درطبیعت پیدامیشوده از تأثیراسید 
سولفوريك بر آهن‌وروی»باثر کیب اسید 
سولفور يكباسو لفوربانك دیگرثیزبدست 
می آبد» پیشتر سولفانها در آب‌حل‌مشوند. 
سو لفات دوز نی عصنء 06 مادزاد5 
چسمی‌است شببه خر ده‌تبات؛ از امتزاجآب 
د دوی با جوهر کو کرد پهست می آید » 
برای مءالجةٌ درد چشم پکاز مپرود . 


سولفات دوسود 


سو لفات ذ و سو 9000۵ 06 5۱1216 

ملحی‌است متبلور» طعم آن شور و تلخ» 

در آب حل میشود» درطب بعنوان مسهل 
ی 

سو لفات‌دو فر ۲ 06 46ه51۶ زاج 
سبزه‌تر کیب | کسید دوفروجوهر گو گرد 
سو لفات د و کنین #صنصنتان 06 - 
من رگن گنه 

سو لفات دو کو تیور 6-نده 46 - 
کات کبود . 

سو لفات دومنیزی دود 40 - 
نمك فرنگی» ملعی است تلخ مزها زب 
دریا ویعضیآبهای معدنی بدست میآیده 
درطب بء‌نوان مسهل بکارمیرود. 

سو لفو رءدااان۹ تر کیب‌فلزو کو کرده 
درطبیعت‌نیزوجود دارد وفسمت مهم مواد 
معدنی‌فازات را تشکیل میدهد» مهمتررین 
سولفورهای کانی عبارتاست ازسو لفورمس» 
سولفورسرب؛سو لفور آهن» سولفور نقره» 

سولفورجیوه . 

سو له ا. (بضم سین وفتح لام) سوراخ» 

سوم -س.ن. ( بکس سین و ضم واو ) 

منسوب‌به سه»آنکهبا نچه که درمر تا سه 

واقم شده» سومین هم میگویند. 

سون - ۱ (بضم سین) نگاه سو . 
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سویق 
سو نش - ۱( بضم سین وکسر نون ) 
ریزه‌های فلز که هنکام سودن و سو هان 
کردن آن بزمین میریزد » براده وسخاله 
وتوبال هم گفته شده : 

سوهان - ۰۲۱ ابزر بولادی آجیده 
شده که برای ساییدن‌وتراش دادن‌فلزات 
با چوب ,کار میرود . سو‌هان کار: 
کسی که:یشه اش سوهان زدن فلزات 
است ۰ سوهانگر هم گفته شده , 
سوهان - . نوعی شبرینی که ازشکرو 
گندم سین کرده درست میکنند . 
سوی-ع.(بفتم‌سینو کسرواوو تشدیدیا) 
برابر» یکسان "مبانه * اسویاء جمم . 
سویه -ع. (بفتح سین و کسر واو وفتح 
یای مشدد) موّنث سوی» پرابر» یکسان»و 
نیز بهعنی راستی ویکسانی» سوایا جمع. 
بالسو به: بطوریکسانی وبرابر؛ 
سویچ کلید» کلید برق. 

سو بد اء -ع.(بضم سین وفتح واو)دانة 
سیاه» نقطه سیاه دل» دانه دل. 

ضوینی- (تح مین کسرو ول 
بی‌خبری » سوست هم گفته شتوز: 

سو یه - ا. نگا. توس‌تزح. 
سویق-ع.(بفتح سین و کسر واو) آرد 
نرم»آردجو با گندم» اسوقه جمم» بمعنی 
شراب هم میگویند. 


سا ۷4 


حها -ع. (بضم سین) ستاره‌ای است در 
0 

سهام -ع. (نکس‌سین) جمم سهم. 
سه پایه - . هرچیزسه شاخه هه 
شاخه آن مانند سه‌با برروی زمین قرار 
بگید وچیزی بالای آن بگذارند. 
سه‌تار - .یکی از آلات موسیقی که 
کاس ان کوک ازتار ودارای‌سه سیم 
است» سه‌نا و سه توی وسه رود وستارهم 
کفته شاه : 

سه تو - سه توی - ۱. سه‌تار»ونیزبمنی 
پول‌قلب ومسکوك مسی که روی آن آب 
طلا با نقره داده‌باشند» ستو هم گفته شلد 
بعربی‌ستوق میگویند . 

سه خوان - ا.ص.سیحی ک‌قائل به سه 
اقنوم « آب.این.رو ح القدس > مراشد. 
سهر - ا. (ییکس‌ستن وسکون‌ها) کاو. 
سهر-ع.(بفتح سین‌وها) بیداری» پیدار 
ماندن درشب, 

سهر ۵-سبره -).(بفتح‌سین‌ودا)پر نده‌ای 
است کوچك وخوش آواز شببه بگنجشك. 
سهستن - مس. ( بفتح سین و کسرها ) 
نما بان‌شدن» ترسیدن» رمیدن, 

سه کو هاك اد خارخست. 

صه گاه - ۰۱ یکی از آهنگهای موسیقی, 
سه کل -۱. (بضم کاف) نکا. تمشك. 


سبی 


سه گوش- سه گوشه- ا.س.هرچیزی 
که دارای سه زاوبه باشد» مثلث . 
سهل -.(بفتح سین وسکون‌ها) آسان» 
نرم» زمین رم وهموار» /مول‌جمع. 
سهلا لعبور-ع. آسان رو . 

سهل الوصول - ع. آسان رس » 
سه لب -ص. (بفتح لام) نگاء سلنج. 
سهل ممتنع -ع.شر خوب که بشنید 
آسان وبکفتن دشوارباشد. 

هم - ا۰ (بفتح‌سین وسکون ها) ترس؛ 
بنم» هرامن» 

سهیم -ع. (بفتح سین وسکون ها) نیره 
تبری که با کمان‌اندازند»‌تیری که درقرعه 
کشی‌بکاد ببر ند» سعام ۳ 8 وامز معئی 
بر ه و تصیب وحعظ ۳ اجه 6 
سهمگین -س.(بفتح‌سین و کر کاف) 
ترسنات» سهمکن هم گفته شده . 
سهو-ع:(بفتح‌سین وسکون‌ها)فر اموش 
کردن» غفلت وفراموشی . 

سهو لت -ع.(ضم سین‌وها) آسان‌شدن» 
نرم شدن» آسانی ونرمی, 

سهم_-ص. (یفتح سین و کسرها)راست 
ودرست.راستارستاده» کشیده»صفت دروه 
«سرومی > «سهی‌سرو > صفت‌قد وقامت 
«سهی‌قد». 


سهیل 
سهیل -ع. (بضم سین وفتح‌ها)ستاره‌ای 
که درشبهای آخر تابستان طلوع میکند. 
سهیم -ع.(بفتح‌سین و کس‌ها) همبهره" 
کسبکه بادیگری ازچیزی سهم ببرد . 
. عدد«۳۰ > بعد از بست ونه » 
سه برابر ده . سبیا۵- سی‌امین:آنکه 
باآنچه که درمر تب سی واقع شده ۰ 
سياتيك عداوناده۹ مربوط به‌تهیگاه » 
درد ومرضی که دراعصاب کمروزانوبروز 
میکند» عرق‌النسا ۰ 
سیاح- ع.(بفتع‌سین‌و نشدیدیا) جهانگرده 
کسی که بسیارسیاحت ميکند . 
سیاحت -ع. (بکسرسین) جهانگردی؛ 
مسافرت» گردش در ببابانها وشهرها. 
سیادت -ع۰( بکسر سین ) بزرگی » 
سروری» مجد وشرف ۰ 
سیار- ا. (بکسرسین) نانخورشی که از 
شك درست کنند » کشك ساییده ۹ 
سیار-ع. (بفتح سین و تشدید یا) بسیار 
سیر کلندی» گر دش کننده * کشتکه بشار 


سرو +گردش کند ۰ 
سیارات -ع. ( بفتح سین وتشدید یا ) 
چیم سیاره , 


سیاره -ع. (بفتح سین وتشدیدیا)موّنت 
سیار؛ کاروان» قافله» ومرستاره‌ای که دور 
خورشید بگردده سیارات جمم» صیارائی 


۷۰۰ 


سیاقت 


که بدورخورشید میگردندبه تر تیب فاصله 
ازخورشید عنارت‌اند ازعطارد - زهره - 
زمین-مر یخ- مشتری - زحل-اورانوس- 
نیتون» سیارات ازخود روشنایی ندارند و 
از آ فتاب کسب نورمیکنند ۹ 

هیاس -ع. ( بغتع سین و تشدید با) 
سیاستمدار» کسی که سیاست کنده کس ی که 
خوب داوری کند. 

سیاست -ع. (بکس‌سین) اصلاح امور 
خلق زاداره کردن کار های مملکت » 
رعیت داری » مردم داری » پلتيك . 
سیاستمدار : کسی که در کار های 
سءاسیو امور مملکت داری هب و دانا و 
کار [ زموده باشد » دیلمات . 
سیاسی-ع. منسوب بسیاست. 

سیاط -ع. (بکسر سین) جمم سوط . 
سیاف -ع. (بفتح سین وتشدید یا) مرد 
ششوذن» دستکه با هرک کننه 
سیاق -ع. (بکسر سین) راندن» راندن 
چهاریایان. سیاق کللام: اسلوب کلام » 
طرزجمله بندی. خط سیاق : علامانی 
که بروش حسابداری قدیم رای ثبت 
کردن وزن اجناس با ارقام پول بکار 
بر ند 2 

سیاقت -ع.( بکسر سین وفتح تاف ) 
راندن» راندن‌چهارپایان» خواندن وبیان 


سیال 


کردن حمیث . 

سیال -ع. (بفتح سین ونشدید با)سیار 
روان»آب روان» جاری . 

سیباله -ع.(بنتح سین ونشدیدبا) منت 
۳ 
سیالخ-(بکسرسین‌وفتحلام)خارخضسلك» 
خارهای‌فلزی سه‌پهلو که درجنگها برسر 
راه دشمن میربزند , 

سیان - ا. (بفتح سین) نگا. برسیان . 
سیا ور دورن نوعی ازسم . 

سیا نو ز ءومجده بر قان‌ازرن» کبودی 
پوست بدن که در نتیجهٌ کمبود اکسیژن 
برای‌تنفس‌تولید میتود؛زاج کبوده رنگه 
کیووشین : 

سیاوشان - !. (بکسر سین وفتح واو) 
ناه نوش 

سیاه -ص. هر چیزی که برنگ زفال 
باشده تیره وتاريك » سبه‌نیزمیگوند. 
سیاه بخت - ك. تیه بخت؛ بدبخت. 
سیاه پستان -ص. زنی که‌پستانش سیاه 
باشد » و کنابه از زنی که هر بچهابرا شبر 
دهد آن بچه‌بمیرد» سیه پستان هم گفته‌اند. 
سیاه پو‌ست -ص. کسی که‌پوست‌بدنش 
سیاه‌باشد» مقابل سفید بوست . 

سیاه پوش-ص. کسی که جامةٌ سیاه‌بتن 


داشته‌باشدهو کنابه ازماتم زده » ماتمدار » 


۷: 


سیاهکار 


بععني عسس وشبگود یر گفته شده , 
سیاه چاذر - . چادر ماثی که صحرا 
نشینان درصحرا برای خووبر یا ميکنند. 
سیاه چال - ۱. جای کود و ننگ و 
تاريك »سیه چال‌هم شتگق ند . 

سیاه چرذه -ص. تاه 
سیاهدا 4 -۱.ن؟. شونیز. 

سیاه درخت - ا.ص . درختی که میوه 
بدهد» درخت مبوه دار. 

سیاه دل - ك. تبره دل؛بددل» بد گمان 
سیاهر گ - . (بسکون ها وفتح دا) 
ر گهای بدن که خون ازمویر کها در آنها 
وارد وقلب برمیگر دد خلاف سر ر کها 
که خون را از دل باعضاء بدن میرسانند, 
سیاه زخه- » نگ شارنی, 

سیاه سر - لك. کنابه از زن؛ زن بپنوا » 
و کناه ازقلم که سر آنرا درم ر کب زده 
باشند» بمعنی نهنگ هم گفته‌انده سیه سر 
وسیاسروسیه سار نیز گفته شده . 
سیاه‌سرفه -۱. مرضی که بیشتر در 
کودکان بروزمبکند وبا سرفه‌های تشنجی 
سخت همراه میباشد . 

سياهاك- ا. (بکسر سین وفتح‌ها) یکی 
از آفات فلات که دانه را به گردی 
سیاهرنگ تبدیلمی کند . 

سیاهکار- ك. بدکار» کناهکار » فسق, 


سیاهک‌سه 


سیاهکاسه - ك. بخبل» خسیس. 
سیاه گلیم ب ش. سیاه بخت» بدبخت ۰ 
سیاه گوش - . جانوری است در نده» 
و گفته‌اند حیوانی‌است که دنبال‌شیرحر کت 
میکند تا ازبازماندهٌ شکار اوبخورد . 
سیاه‌نامه - ۵ك. کناهکار» عاصی» بدکار. 
سیاهه - ۱. سیاهی؛نوشته» صورتحساب» 
تکهعاغد که فروشندهر یز کالاهای‌فر وخته 
شده را در آن‌مینویسد وبخر یدارمیدهد , 
سیشات -ع.(بفتح سبن و کسر بای‌مشدد) 
کارهای زشت وناسنده جمع سره 
سیثه -م. (بفتع سین و کسریای مشدد) 
منت سی» بدازشت»نایسند» خطاء گناه » 
تقیض حسنه» سیثات جمع. 

سیپ - ۱. میوه ای است خوشبو وخوش 
طمم واطیف وهنذی» دارای اسید ماليك 
و اسرد سالیسیليك ۰ بواسطةٌ ترشیهای 
مطبوع ی که دارد به ترشح غددجهازهاضمه 
وهضم غذا كمك میکند»دار ایو بتامین 8 
وب برمس 

سیب زمینی- . فده هائی که در زیر 
خاك‌دربیخب وت سیب‌زمینی تولبد میگردده 
بختا آن خورده مشود ومانند فلات‌قوت 
غالب مردم است » دارای فسفر و کلسیم و 
ویتامین ) میباشد . 

صیبل ادن آماج» نشانه » هدف» تکة 


و 


وا اس سس هر 
تخته با کاغذ باچیزدیگر که در تیراندازی 
هدف قر ار بدهند . 
هی کید ی زا و 
سی‌پاره - ۱. سی‌جزوقرآن که هر جزو 
را جدا کانه جلد کرده باشند. 
سیترون لیموترش ۰ 
سیچ - . (بکسرسین) بسیچ » اسراب و 
سامان» سازوسامان»ءنظم وتر تیب. 
سیچقان لیل- اف سال‌موش‌دراصطلاح 
ر کی» منجمین‌نر کستان درسابق يك دود 
نجومی تر تیب‌داده‌اند که ۲ نر ادورائنامشری 
میگوبند وعبارت از دوازده‌سال‌است وهر 
سال را باسم جانوری‌نامیده‌اندهابتدای آن 
سیچقان ثیل‌است بعد اودئیل . بارس ثبل, 
توشقان گیل.لوی ثیل. ثبلان ثبل. بونت ثبل. 
فوی ثیل. ببچی ابل.تخاقوی ثیل, ابت ثبل. 
سیچیدن - سیجیدن -مص.سبچیدن» 
بیجیدن: مهب ساختن + تهیهدیدن» نظم 
وتر تیب دادن» سامان دادن. سیچیده : 
«دص.م» ساخته وآراسته» آماده شده . 
سیخ - . هرچیزراست ونوك‌تیزفلزی با 
چوبی مانند سوزن و خار و شاخه ازات 
درخت» و آلت‌فلزی که نکه های گوشت 
را به آن‌میکشندوروی آ نش کباب‌میکنند : 


سیخول 
سیخول -سیخور - ا. (بکس سین و 
ضم خا ) خارپشت بزرگک یر انداز » 
خاریشت بزر کک که خار های بلند ابلق 
دارد وآنها را مانند تیرمی‌اندازده اسنرو 
سنر وسنرنه واسفرنه و سگر و سگرنه و 
ستکر وسذز نه وسنکه وسکنه ور کاسه و 
ز کاسه وز کاشه ور بکاشه وژبکاسه وچکاسه 
وچکاشه و رکاشه وسکاسه و کاشه ومر نکوو 
جبروزوجبرور وچیزو وتشی وبهن ورویاه 
ری هم گفته شده» بعر بی‌قنفذ با دلدل 
میگویند . 

سید -ع. (بفتح سین و کسر بای مشدد) 
بزرکك» مهتر» سرور»آفاه و کسی که از 
تالا دبک ام 
میگویند» سادة واسیاد وسیائد جمع. 
سیده -غ.(بفتح سین و کسریای مشدد) 
موٌ نث سید , 

سیر- ا. (بکسرسین) مقباس وزن معادل 
۲ ۱مثقال با ۵ ۷ کرمستیرهم گفته شدء . 
سیر-س. (بکسرسین) کسی که تازه غذا 
خورده و معده اش بر است و دیگر میل 
بخوراك ندارد» خلاف کرسنه» بمعنی پر 
وسرشار وبیزارهم می‌گو بند. 

سیر - ا. ( بکسررسین ) بیخ فده‌ای شکل 
گیاهی‌است شببه پیاز» بوی وطععش تنده 
خام و یغتهٌ آن با فذا خورده میشود » 


۷۸ 


سیر نگ 


دارای فسفر و کلسیوم وویتامینهای ون 
میباشده ونیز دارای ماد فراری اس ت که 
خاصیت میکروب کشی دارد ۰ 

سیر-ع. (بفتح سین وسکون یا)) گردش 
کردن» راه رفتن» کردش» رفتار, 

سر ع.(پکسسین وفتح‌با) جمع سيرت. 
سير آب -س ۰ (بکسرسین) سيرشدء از 
آب؛ پر آب؛ خلاف نشنه. 

سير ابی- ا. (بکس سین) خوراك آبدار 
که از شکمبه و شیردان گوسفند درست 
میکننده سبرابه هم کفته شده . 

سيره - سیر ت -ع:(بکسرسین)طریقهه 
مذهب» سزشته سب جطع: 

سیر سیر لگ -|.(بفتح رای دوم)حشره‌ای 
است که چهاربال نازك وشفاف دارد ودر 
فصل تابستان برروی درختان بسر میبرد و 
شیرءآنها را میمکد. 

سیر لو دن:زن)محل‌مخصوصی که در آ نجا 
کارهای ورزشی بخصوص بازی کردن با 
حیوانات نماش داده میشود. 

سیر م- | .(بکسر سین‌وضم را) تسمه»*دوال» 
چرم که از آن بندشمشیردرست کنند. 
مهرهان 1 ( مکترمن یمکون زا ) 
یاقوت سر ع؛بمعنی حر بر منقش هم گفتهاند, 
سیر نگ - ا.(بکسرسین‌وفتح را) مرفی 


افسانه‌ای وموهوم» سیمر غ » عنقاء 


سیر 


۳۹ 


سیره - ا. (بفتح سین ورا) نگا. سهره 
سیز-ص.(بکسرسین) نند » تیز» چابك » 
خلاف کند» سپس وسبزان هم گفته شدء . 
سیسارون - ۰۱ ( بکسر‌سین وضم را ) 
گیاهی است که‌ساقه وز بش آن‌درطب‌برای 
تقویت معده وزیادشدن ادرار بکارمیرود» 
شونیز را هم گفته‌اند. 
نیا ونیا زو ( یز 
لام وضمبا) مأخوذ ازیونانی» گیاهی است 
" شبه رازبانه» تغم‌آن سبزرنگگ وباندازهٌ 
دانه کندم»درطب بر ای‌معالجة برخی‌امر اض 
ر» و معده بکارمیرود ۰ 
سیسبا - ا. (بکس اول وفتح‌سوم) نوعی 
ماهی‌شبیه خرچنگی که ظاهر بدنش‌صدفی 
و در اندرون او مادهٌ سیاهرنگی وجود 
دارد که ا آن میتوان نوشت واوراماهی 
مر کب هم میگوبنده سیبیا هم گفته شده. 
سیسبان - ا.(بکس اولوفتح‌سوم)/درختی 
است دارای‌بر گهای من و گلهای‌سفید» 
تهای‌آن یه هم حبهدرطب رای 
تقوبت معده و معالجهٌ اسهال بکار میروده 
بعر بی نیز سیسبان میگویند ۳ هردو 
سین » در فارسی آزاد درخت هم کفته 
شده , 
سیستم 6و6و5 اسلوب؛قاعده» تر تیب 
نوع» روش: 


سیف 


سيستم متری 6و:ا16 >5(۰:6 
ترلسله متری که ابتدا پر و اول 
گردیده وهرواحدی به‌تر تیب‌تضاعدی ده 
بار زبادتر. ازماقنل اشت؛ 
صیستن -مس.(بکس سین‌وفتحت)اجستن؛ 
جهیدن» جست وخبز کردن 
سیسرو- ۱. (بکسراول‌وفتع‌سوم) کرمی 
که در اثبار گندم بدا میشود و کندم 
را ضایع مبکند» سيسك وسیسرك وسوسه 
هم کفته شده ۰ 
سیسمو هتر 6تااههصوزک زلرله سنج. 
سیسنبر - ا.(بکسر اول وفتح سوم‌وینجم) 
کیاهی است شببه نعناع دارای بررگهای 
خوشبوو گلهای سفید مایلسر خی‌ونخه‌های 
ریزشببه تخم ربعان» درقدیم آنرا برای 
معالجاعقرب گز بده بکارمیبرده‌اند‌سوسنبر 
وسه سثبل هم گفته شده . 
> در اصطلاح پزشگانو 

داروسازان اختصار کل فاتت شک 
سیطره -ع. (بفتح‌سین وطا چیره 
شدن» غلبه دافتن» تسلط داشتن 

زاین( جک )یز هن 

سیف -ع: م (بفتح سم بن) شمشیر ‌ اسیاف 
ورف جع 

سیف -ع. (شتع با کسر سین )) نوی 
ماهی دریابی که منقار درازی شببه‌شمشیر 


غلعكت 


دارد » ماهی اره دار » کوسه ماهی» ونبز 
سیف «بکسرسین» بمسی ساحل ذریا هم 
هست » اسیاف جمع . 

سیفاییتیاك» دا وناز انداح بز5مر بوط نسیفلیس* 
سیفلیس انام5 بیماری واگیر که 
میکروب آن ازطریق‌مقاربت ومعاشرت با 
مبتلایان پسیفلیس سرایت میکند ۰ بطور 
ورائت هم ازیدر با مادر سیقلیسی بطفل 
منتفل میشوده‌هوارضآن‌عبارنست اززخم 
روی آلت تناسل که بفاصله* ۱تا* ع روز 
پسازسرابت میکروب ظاهر مشود کاهی 
زغم سیفلیس در دهان بروز میکند و 
لکه های سفید رنگ روی لب وزبان یا 
حلق ظاهرمیگردد وفد‌های گردن ودم 
مکی 


سیفور- . ( بفتح سین وضم‌فا ) بارچة 
ابر یشمی لطیف مانند دبا واطلس. 
سیفون «ه<عز5لولخمیده بشکل زانو 
برای ظرف بظرف کردن مایعات, 
سیکل 00۱6 دور؛ سیر اجرام فلکی» 
کردش» دور دوره» چرخ» ودراصطلاح 
عبارت ازيكگ حر کت کامل‌مو ج‌الکترییکی 
است وامواج رادیو باسیک در تانه‌اندازه 
فته میشود وجون سرعت حر کت آن 


۷۳5۰ 


سی لجن بار بد 
؛امکاسبکل یعنی يك ملیون‌سبکل در ثانبه 
اندازه میگیر ند . 

سیکلامن موه بر گیاهی‌است‌دارای 
کلهای زببا که دریافچه‌هامیکارند» گلهای 
آن کمی‌سر ازیراست و[ نرا درفارسی کل 
نگونسار وبخور مریم و چنگ مریم هم 
میگویند . 

سیکیی- ا. (بکس‌سین و کاف)مخفف سه 
یکی‌شراب ۰ مخصوصاً شرابی که فلیظ 
شده وسه‌يك آن بجا مانده باشد. 
سیگار تون بسا که ببچیده تو نون 
برای کشیدن 3 

سیکارت »هدوز گیلر کاغذ دارای 
توتون برای کشیدن . 

سیل -ع.(بفقع سین ) آب‌فر اوان که در 
اثریارانهای شدید با خراب شدن مد, در 
روی زمین جاری شود» سیول جمم » در 
فارنی سیلاب و تنداب هم گفته شده 
سپلاب  -‏ (بفتح سین) نگاء سیل. 
سیلالکنك - ا. کنده‌ها ورخنه هائ ی که 
درائرسیل در زمین بیدا میشود. 
سیلان -ع.(بفتع-ین و با) روان شدن 
آب؛ جاری شدن آب با مایم دیگر . 
سی لحن بار بد - سیآهنگی موسیقی 


که‌بار بد ساخته بود وبرای خسرویرویز 


زیاداسثاغلببا کیلوسیکل یعنی‌هزارسیکل| مینواخت . 


سبلك 
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سپلك - انگا ۰ بااز5 حریر» ابریشم. 
سیلگاه - زمین سیل گیر » زمینی که 
سیل در آن جاری شود. 


سیلند ر 5۱5026 استوانه» هر چیز استوانه 


شکل» ونیزلوله‌ای است درمو توراتومبیل 
که دریك‌طر ف آن‌سر پوشی بنام‌سرسیلندر 
قرار دارد و گازینز ین وهوای فشرده‌شد. 
درآن محترق میشود. 

سیلو۱:٩‏ انبارمخصوص‌نگاهداری کندم 
که بشکل برج پا کودال‌ساخته مشود و 
دارای ماشینها ودستگاههائی برای باه 


دن گندم میباشد . 
سیله- ۱. ج. (بکسرسین) گله»رمه«فسیاه 
و ُسیله هم کفته شده 


سیلیی- ا. (بکسسین) تیانجه * ضربه که 
با دست بصورت کسی‌زده شود 
سیلیسی5(:6 جسی‌است جامد وسخت 
درطیعت بمقدار زیاد صورت عقبق 
وسنگآش‌زنه پیدا میشود: 
سیم - ا( بکسر سین )) یکی ازفلزات 
7 درمعدن بطورخالس باثر کیب 
۳ با فلزات دیگرمانند سرب وانتیمون بیدا 
میشود»درصنمت برایآنکه محکمترشود 
ترا ۱ با هس‌تر کیب مبکنتقه, برای ساختن 
ظروف وابزارومسکو کات بکارمپرودنقرء 
هم میگویند» ونيزسیم؛ مفتول‌فلزی راهم 


مت وی ما باس موس و سب رل کم یسم مج خر روتوم کی رت ماع وس هط اوبمم تم سس ی محر دس سا 


سییر غ 


میگویند . 

سیما - ا. (بکس سین) روی » چهره » 
درعر بی‌بمعنی علامت وهیشت کنته مبشود. 
سیما -ع. ( بکس‌سین‌وفتح بای مشدد) 
کلمه‌ای است که درمقام ترجیح دادن‌اسم 
ما یمد پم قبل استعمال میشود بمعنی 
علی‌الخصوص ۰ بالخصوص » خصوصاً » و 
صحیحآن «ولاسییا» اشت گاه بدون واو 
«لاسییا» و گاه بدون واو ولا «سیما> 
استه‌مال فک 

سیماسب -ا. (بکس‌سین) جیوه" زبق 
سیماب ] تشین - ك . کنابه از خورشد 
سیمان 4ج« سمشت» جسمی است که 
ازحرارت دادن وتکلیس احجار آهک ی که 
درحدود؛ ۱۰۱۳ درصد خاك رس دارند 
بدست می آبدءخمیر آنبا آببیس ازمدت 
کمی بسته وسخت میشود . 

سیمبان - ا.س. کسی که مآمورنگهبانی 
سیمه‌ای بر با تلگراف یاتلفن میباشد, 
سیمبر- سیمتن - ص ۰ ( بکس‌سین و 
فتع با ) کسبکه بدنش مانند سیم سفید 
باشد.. 

سیم رغ-ع.(بکسسین‌وضم میم) مرغی 
افسان‌ای‌وموهوم کهمیگو ندبسیاریزر کگ 
بوده ودر و هقف جاداشته»عنفاء»سیر نک 


هم گفته شده . 


سینکش 
یمکش ااص. (بفتح کاف) کسی که 


میمهای برق وبا تلفونباتلگراف را از 
جائی‌بجای دیگرمیکشد ومر تب میکند . 
سیمیا - ا: (یکرسین وم علم طلسم 
وجادو ومجسم ساختن چیز های موهوم » 
تبرنگ» شعبده » درعربی بمعنی‌علامت و 
بهجت میگویند . 

سیمین-سیمینه -صان. ( بکسرسین و 
میم ) منسوب بسیم» هرچیزی که سفید و 
برنگ نقره باشد » هرچیزی که ازنقره 
ساخته شده باشد. 

سینچر- (بفتع‌سین‌وباوضم‌جیم) اخگر» 
یار آ نش» شراره . 

سینماههدزن «سینمانو گراف» نمایش 
مناظروحز کات هثرپیشکان درروی پرده 
بوسیلهٌ دستگاه مخصوص. 

سینما تيك 6وناسه هش علم‌حر کات؛ 
مبحث حرکات» جنبش‌شناسی 
سینماسکو لچ56006 - 6502حز)‌سینما 
که پردة آن بزر کتر ازیرد‌های‌مه‌ولی 
وفیلم آن‌یز رنگن است وصداها ازهمان 
طرفی که وافعاً صدا بلند میشود بگوش 
مر سذد ۰ 


۷۰۲ 


سیپك 


سینو بت 6( زمر ضی که چرك و 
ورم‌درحفره‌های استخوانی ببشانیو گونه‌ها 
بیدا میشود ۰ 

سینه - ۰۱ (بکسرسین) استخوان بندی 
بالای شکم انسان که پستانها روی آن 
فرار دارد» بمعنی بستان هم میگوشد 
سینه لد - ا. پارچه که روی‌سنه‌بندند. 
سینه چالش -ك. کنابه ازآدم رنج‌دیده 
واز رده» مانم زده» عاشق دلسوخته . 
سیفی- ا. ظرف مسطح دوره دار که از 
مس با نقره با فلزات دیگرساخته میشود. 
سیور سات -ت. (بضم سین‌ویا) عاوفه 
وخواربار که برای شیر 4 کزیلا ۹ 
سیورغال- -.(ضمسن وبا) نگانول 
سیوف -ع. (بضم سبن ویا) جمع‌سیف. 
میو یل :0 کشوریشهری»غیررسی» 
غیر نظامی, 

سیو پلیز ه 56زا[ متمدن»تر بیت شده 
سیه -ص.(بکسر مین وفتح‌با) نکاسیاه . 
سيهك ف ا.(بکسش سین وفتح‌یاوها)دانه 
ریزسیاهی ات 5 میان گندم و عدس 
میروید » اراقوهم میگوبند. 

سيهاك -ع.(بنتح‌سین وها)بادتندوشدیده 
کردوخاك که باد درهوا پر کنده کنته 


«ِ 


ش - حرف شانزدهم ز الفبای‌فارسی که 
شین نلفظ میشود » شین منقوطه و شبن 
ممجبه هم میگویند؛بعساب|بجد« ۲۳۰۰ 
شائبه -م. (بکس همزه) منت شاب 
عیب» چرله» شك و کمان * شوالب جمم 
- شالق -ع.آرزومند» مایل» راغب. 
شاب -م. (بتشدید با) مرد جوان»شباب 
وشبان جمع . 

شاباش که تسین مخنف شادباش » 
وبولی که درمجلس جشن‌وشادمانیبنوازنده 
وبازیگر میدهند با برسرعروس و داماد 
۱ 

شا با زلك - |.(بفتح‌نون) یکی ازداروهای 
کیاهی؛درطب بکار میرودشاهبانك وشابانج 
وینفسجلکلاب هم میگویند . 

شابود نف 11 (فتح واو) نگ شابورد . 
شاییز لك - ۱ (فتح زا) نگا . بلادان. 
شابو نمعمعط کلام» کلاه تمام لبه, 
شاقل -۱. (بکسرتا) دانه‌ای‌است‌باندازهة 
باقلاء » از کیاهی که درهند میروید بدست 
می7 بد» درفارس‌نیز پیدا میشوده‌طعم آن 
تلخ وبرنگ سرخ یا سیاه» شاطل وساتل 


۷۰۳ 


وروشنك هم گفته شدء . 


شا نون 02:00 دسته پیستون»]لتی‌است 
درموتوراتومبیل که حر کت راازپیستون 
« میل‌لنکک انتقال میدهد. 
شاخ- ا. شاخه وتر که‌ای که ازتن#درخت 
میروید» وجسمی شببه استخوان که درسر 
برخی ازحبوانات مانند کاو و گوسفند و 
بزوامثال ] نها میروید» بمعنی پارء وچال و 
بمعنی بل شرابخوری هم گفته شده . 
شاخابه -. (بفتحبا) نهر *جوی کوچکی 
که از رودخانه با درا جدابشود» بمعنی 
هم گفته شده . 
شآ هو لك. کنابه از کمان. 
شاخدار-ص . حیوانی که شاح دارد ؛ 
بمعنی‌نقرة بی‌تغش هم گفته شده ۰ 


شاخسار- ۰۱ قست بالای درخت که 
پرشاح وبال باشد» بمعنی‌شاخهُ درخت هم 


بند . 
شاخ شانه -۱. (بسکون‌خا) استغوان 
شانه وشاح گاو با گوسفند» درقدیم‌برخی 
کدایان استغوان‌شانه وشاخ کاوبا کوسفند 


۱ بدست گرفته و آ نها رابهم‌میزده و کدایی 


شاخص 
میکرده‌اند .شاخ شانه کشیدن: سرو 
شانه را راست گرفتن و در برابر کی 
استادن واو را تهدید کردن. 

شاخص -ع۰( بکسرخا ) مرد کشوده 
چشم و بیناه چشی که مز گان‌نزنده کسی 
که میان‌مردم‌بر گزیده وممتازباشد»علامتی 
که در آفتاب برای نعبین ونشخیص وقت 
ظهر نصب میکنند. 

شاخه - . شاح درخت» شعمه. 

شاد دص" خوش وخرم» ءشنود‌شادمان. 
شادی: خوشعالی» خوشنودی . 
شاداب _ص. سیر آب» تروتازه» خرم. 
شادان -س,خوشعال» خوشدل » درحال 
خوشی وخوشحالی . 

شاوا نج - . (بفتح نون) نگا. شادنه. 
شاه باش کل فارسی بجای تبريك و 
تهنیت * و امر بشاد بودن » شاب‌اش هم 
میگوبند . 

شادخوار - شاه‌خواره -ص. شاده 
خوشحال» خوشگذران » شرابخوار. 
شادروان -( بسکون دال وفتح دا) 
کلبهٌ فارسی بجای مرحوم » کلم احترام 
نست بهسیکه مرده‌است . 

شادروان - شادر ان - ۰۱ ( بفتع با 
ضم دال) سرایرده؛برده‌بزر گ یکهدر قدیم 
جلوبارگاه میکشید ند» بمعنی‌فرش وبتاط 


۷۰ 


شار 


رگن انماه نیز گفته شده . 

شادروان مروار ید -۱. (یفتع‌دال) 
نام لحنی ازسی‌لحن بارید . 

شاكکام _ص, شادمان؛ کامروا» کامر ان . 
شاد کاو-س, شادمن؛ ختنود . 

شاد گو نه-ص. (بضم کاف) تکبه کاه ؛ 
پشتی» نمالی» نشك» جبه» بالابوش» بسنی 
زن بازیگر ومطر به هم کفته شده . 
شاد‌مان -س. (بسکون دال) خوشنوده 
خوشحال» شادمند هم گفته شده . 
شادمانه -س‌.ن. (بسکون دال) منسوب 
بشاد وشادی» ازروی شادی و خوشحالی» و 
نیزیمعنی‌شادی وخوشنودی ۰ 

شاذمند -ص. نکا. شادمان . 

شاد نه - ا.(بفتح دال ونون)سنگیاست 
عدسی‌شکل بر نگهای‌مختلف: زرد» سرح» 
سفیده ی » کبوده دره‌ندوستان و 
برخی کوه‌های ایران بدست میآید» در 
طب‌قدیمبر ای معالجهُ دردچشم بکار میرفته» 
شادانج‌وشاد نج وسادنه هم گفته‌شده»بعر بی 
حجرالدم وحجرالطور مت‌کوان . 
شادورد - .( بفتح واو) هاله*خرمن‌ماهه 
بمعنی تخت بادشاهی هم گفته شده . 
شاف -ع.(بتشدید ذال) نادر» کمیاب. 
شار- .شهر؛بنای‌بلند» راءفر احشاهراء» 
ونیزپادشاه حبشه و یادشاه گر جستان را هم 


شارب 

کفته‌اند . 

شارب -ع. (بکسررا) آشامندم»نوشنده» 
موی روی لب مرد» سبیل . 


شار ی 2:02( سیاه زخم»مرضوا ۳ 
که بیشترمیان گله‌های گاو و گوسفندیید؟ 
میشود وباعث تلفات بسیارمی گردد؛بانسان 
هم ممکن است سرابت کند » اسب هم 
میتلا مىشوده هرک بانسان سرات کند 
در موضم سرایت آن لکهُ سرخ رنگی 
ظاه مشود وخارش زیاد پیدا میکند بمد 
رنگآن سپاه میشودهمر_ض نب میکند و 
حرارت بدنش:۰۱؛ درجه میرسد ودرائر 
شدت مرش ممکن است تلف ت 
فرح (یکسرا )یل کن 


ی ی سنگینی کار» 
مالیات» نمایند گی»منصب» ونیزمقداربرن 
بکدستگاه»قوه باطری. 

شار 5 دافر ممصاد 0 2۵ مأمو ر‌ 
سیاسی» تایب وز برمختار» کاردار. 

شار سان یط شهرستان . 

شار ستان - . نگا . شهرستان. 

شارع - -م. صاحب شر ع؛ وی 
شوادع ند . شارع مقدس ؛ موی ۳ 
اسلام . شارع‌عام : راه و کوچه‌ای که 
همه کس از 1 ن‌ عبوز کند. 


شاش بند 


شارق -ع. (بکسررا) تابان » فروزان» 
وئیز بسنی آفتاب. 

شار لك-.(بفتح را)سارت« نگاساری» 1 
شار لا تان جهه‌هایهه) یب نادان‌و یی حیاه 
حقه‌باز » متقلب. 

شارمار- ا.س.(بسکون‌را)ماربز رگ » 
شادفارهم گفته شده ۰ 

شاره - ا(بفتع‌را) دستاربزر گ ونازك 
که مردان‌هندی ,سر میبندنده‌چادری نازك . 
که‌زنان‌هندی بر سرمی‌اندازند بابرتن‌خود 
می‌بیچند» ساره هم گفته شده ۰ 

شاریدن - مس, سرازیر شدن آب با 
چیز دیگر از بالا بپایین » شریدن هم 
میگونند ۰ 

شاشهرم 1 (سکون‌سین)خان شیر مها 
اسیرغم» ربحان » ضیه‌ر ان . 

شاسی واع2() جه‌ارچوب4»قاب» دوره» 
دستگاه اتومبیل بی‌اطایق؛آهن بندی زیر 
اتومبیل که فسمتهای دیگرروی آن‌قرار 
میگیر د»و نیز بمعنی‌سقف شیثه‌ای و گلغانة 


وت 
شاش - ا. بول» بیشاب» زهر آب» کییزه 
کمیز» شاشه هم گفته شده . 


شاش بند - . مرض ی که دراثر آن‌بول 
ازمجری خارج نمیشود و انسان نمیتواند 
ادرار کند» بعر بی‌حبس‌البول میگویند. 


شافك 


شاشك -۱. (بفتح شین دوم) چهار :ار » 


۷۳۰۹ 


شالده 


شافی-م. (بکسفا) شفا دهنده . 


یکی‌از آلات موسیتی» شاشنگ وشوشك | شاق -ع. (بتشدیدفاف) دشوار» سخت ۰ 


نیز گفته شدم» بمعنی تبهوهم گفته‌اند. 
شاشیدن -مس,شاش کردن؛بول کردن» 
بمعنی‌شار بدن‌هم گفته شده . 

شاطر-ع. زبرك» بی‌باك»چالاك» چايك» 
در فارسی کسی را مبگویند که در دکان 
نانوایی‌نان به ننورمیز ند. 

شاع -ع. فاش» آشکار 

شاعر -ع.دانندم» دربابنده» شعر گوینده» 
چکامه سراه شمراء جمم . 


شاعره -ع. (بکس عین) موّنت شاعر. . 


شاغل -ع. (یکت غین) در کار دار نده» 
کار وادارنده» کار ویبشه‌ای که شخص را 
مشئول سازد . 

شاغول - ۰ (بضم فین) گلولنلزی که 
مرسرنخ آويخته ودر بنائی برای امتحان 
کردن کجی با راستی پایه ودیوار بکار 
میب ناه 

شاغوله - ا. (بضم‌غین ونتح لام) طره 
وریشه دستار» شاشو له هم گفته مدز 
شاقع -ع. شفاعت کننده» خواهشگر. 
شافعی -غ. (بکسر فا) یکی از مداهب 
چهار کانة اهل سنت » منسوب پابوعبداله 
محمدین ادریس شافعي که درسال ۲۰۳ 
هجری د رگذشته 


شالگ - . بزنر» بزیبر, 


أ شاکار - ا. کار بی‌مزد که کسی دا بزور 


به آن وادارند» شایگان, 

شا کر-م . (بکسر کاف) شکر کننده » 

سیاس دارنده »سپاسگزار. 

شا کمند - ۱. (بسکون کاف دفتح‌یم) 

نمدی که از پشم کوسفند با کرك بز 

درست کنند ۰ 

شا کی -م. شکایت کننده »گله کننده . 

شا کی | لسلاح: «مقلوب‌شا نك السلا» 

مرو باسلاح تمام وبا هیمت ۰ 

شا و ۵-ا.س: (بکسکاف) کسی کهور 

نرد دیگری‌علم وهنرمی آموزده کود کی 
دردستان درس میخواند»‌یسری ؟4در 

دکان دیگری کارمیکند ۱ 

شا گردانه - شا گردان؟ - ا.بولی 

که خر بدار برسم انه‌ام با گرد د کان 

بدهد» قفیاز وفنیارهم گفته شدو 

شال 3 نوعی‌پارچه ساده با گلدار که 

ازیشم با کرك میبافند» وبالایوشی که‌از 

پارچه پشمی خشن‌درست‌میکنندو کشاورزان 

مییوشند» وپارچه‌ای درازو کم‌یهنا که‌دور 

کمریا دورسرمی‌پیچند.. 

شالده - ا. (بض‌لام) نک شالوده . 


شالنگ 
شالنگ - ۱ (بنتح لام) کلیمی که زیر 


سایرفرشها می‌انداز ند . 

شالنگی- اس موتاب * ریسانتاب. 
شالوده - ۱. (بضملام) بنیاد»بی‌دیواره 
طرح ونقشه» شالده هم میگوند. 
شالهنگ -. (بنتع‌ها) کرو کر کان 
شالی- امشلتوك»برنجی که هنوزیوستش 
کنده نشده . شالی زار ؛ کشتزار برنج» 
زمینی که در آن بر نج کاشته باشند . 

شام - . اول شب» سرشب که ازه هوا 
تار مك شده » وغذامی که شب مبخورند 0 
شاهگاه - ۱. هنگام شب» سرشب. 
شامالگ -. سیته‌بند زنان " پیش بند » 
جامه‌ای که هنکام کار وشنده شاما کچه و 
شاماخچه هم گفته شدء . 

شامپا نی جهدح‌صجددن شر آب‌بر جوش 
که از بهتر ین اقسام‌انگور درست میکنند» 
وجه تسمیهآن امالت شامیانی است. 
شامیویموحجوط رن فشاو 6 
برای‌شستن‌وتمی کردن وبران‌ساختن‌موی 
سر بکارمیبر ند. 

شامبیون «هنحدددن قهر مان هلو ان» 
مبارز» مدافم . 

شامه -ع.(بفتح‌ميم مشدد) بوبایی» یکی 
ازحواس‌پنجگان» انسان که بوها را درت 


مبکند 


۷۷۲ 


شانه 


شامخ -ع. (بکسرمم) بلند » مرتفع . 
شامخه -ع. (بکسر میم) منت شامخه 
شوامخ وشامغات جمم. 

شامل -ع. (یکسرمیم) فراکیرنده» همه 
را فرا رسنده . 

شامه - ۱. (بفتع میم) چارقد ۰ دستمال» 
روسری زنان » ودراصطلاح گیاه شناسی» 
برد نازك» غشاء . 

شاهی- ا. نوعی خوراك که با کوشت 
کوییده و آردنخود درست ميکنند. 
شان - ض. یر جمع»مخنف ابشان, 
شان - . خانه زنورعنل» کندو» معنی 
جامهٌ سفید هم گفته شده . 

شا نتاژهعماهدده حبله» مکر * سر نگ 
شاندن -مص,(بفتح‌دال) مغفف نشاندنن» 
ونیزسنی‌شانه کردن 0 شانه کردن موی » 
شانس مهد بت » اقبال» طالع. 
شانکر هموح مرض وا گیر که از 
طریق مقاربت سرایت میکند وآن‌زخمی 
مملو ازچرت است که ۰۱۳ ساعت‌پس 
از سرایت میکروب در آلت تناسل پیدا 
میشود ۰ ورم‌آن نرم است و درد شدبدی 
دارد وهر اندازه حجم آن بزر گتر وچرك 
بشتر شود دردش شدبدنرمیشود ۰ 


شانه - ا. (بغتح‌نون) دوش» کتف» جای 


شانه ۷۵۸ 


اتصال دست به ننه» استخوان کتف. 
شاثه - .۰۲ آت دندانه دار که با آن 
موی سر را هموار و مرتب میکنند » 
سرخاره هم کفته شده . 

شانه سر ا. نکا . هدهد. 

شاوز۵- ا. (بفتح واو)نوعی از سفید 
شبیه درمنه؛جاوزد وجاورة هم گفته شدء . 
شاه - اص. شهر بار» سلطان» صاحب تاج 
وتخت» کسبکه بر کشوری یادشاهی کند ۰ 
و هر چیزی که از حبث بزر گی و خوبی 
بر امثال خود بر ری داشته باشد مثل 
شاه بیت» شاهیر» شاه تبر» شاهراه 

شاه اسپرم - !. شاه اسپرغم » ریحان» 
ضیمران»شاه سیرم وشاه‌اس رهم وشاه‌اسف رهم 
وشاه پرم وشاسیرم‌نیز گفته شده . 
شاه‌اقسر- ۱. اسپرك » اکلیل الملك . 
شاهباز- ا.ص.بازسفید» مرغ‌شکاری که 
برای شکار کردن برند کان ترییت کنند. 
شاه بالا - اس. (بسکون ها) جوانی 
همبالا وهمسال داماد که شب عر وسی‌دوش 
بدوش داماد حر کت میکند » ساق دوش 
هم میگویند . 

شاه بلوط - درختی است سیار بلند و 
تنومند میوهٌ‌آن دارای پوست‌نازك و دو 
با چهارمغز » خام وتف دادهٌ آن خورده 
مشود «نگا. لوط >. 


شاه‌دارو 


شاه‌بندر- ۱. ص. نگا. شه‌بندر . 
شاهو- |. عنر»مشك با بوی‌مشك. 
شاهپر- ا.بزد کتررین‌پردربالپرند گان» 
شاهبال وشهیر هم میگویند . 

شاه بسند ِ اء گلی‌است برنگهای‌سرح 
و سفید وزرد و بنفش » بوته آن دارای 
ساقه‌های خا کی‌رنگگ» بر گهایش‌بیضی و 
دزدانه دار , 

شاهیور- ا.ص . .سر شاه » شاهزاده 
شهیور وشایور هم میگویند . 

شاه تره - ا. گیاهی‌است بیابانی و خودروه 
دارای بر گهای ریزشییه کشنیز و کمی 
خا کستری رنگ» گلهایش ریز وینفش ۰ 
طعم آن تلخ» درطب بکارمیرود . 
شاهتوت- ا۰ تونی است سیاهرنگ و 
شیرین و آبدار و اند کی ترش مزه»درخت 
آن بزر کی وتناور» پبوند آنرا بدرخت 
توت رسمی مبز نند. 

شاه چینی - ۱. عصارء گیاهی اس تکه 
درچین میروید» خشك شدهءآن درطببکار 
مشاه تیم ون 

شاهد -ع. (بکسرها) اه » حاضر » 
کسبکه امری با واقعه‌ایرا بچشم‌خوددیده 
باشدهشهود جمع» درفارسی بمعنی‌محبوب 
ومعشوق هم میگوه نند, 

شاهدارو- ا.س.بهتر ین دارو» داروتی 


شاه دانه 


که ازهمه داروها بهتر وسوده‌ندتر باشد» 
بمعنی‌شر آب هم وکفته شلم. 

شاه دانه - ا.(بسکون‌ها) بونه‌ای‌است 
شبیه گزنه که بلندیش تا دو متر میرسده 
بر گهایش دراز» دانه هائی باندازة فندق 
دارد » از بر گهای آن ماده سبی بنگ 
پاحشیش گرفته میشودهالبافآن ازالیاف 
کتان محکتر است اصا چندان لطیف 
نیست وبرای بافتن طناب و بارچه های 
ضغیم بکارمیرود » کنف و زمرد کیاه هم 
میگویند . 

شاهده -ع. (بکسرها وفتح‌دال) موّنث 
شاهد » شواهد ج 

شاهر اه - .ص. راه وسیم؛جاده»خیابان 
با جادهٌ اصلی . 

شاه ر ک-ا.(فتح‌را)ور دار اک تردن» 
حبل الورید. 

شاهر ود ا.ص. رودیاسیم بزر ککسازه 
ونوعی ازساز» شهر ودهم گفته شده» بمعنی 
رودخانه بزر گت هم میگو بند. 
شاهزاده- | .ص. فرزند شاه» شاهیور» 
شه‌زاده هم میگو بشد, 

شاه سپرم - . نکا. شاه اسیرم . 
شاهسون - ۰۱ (فتح سین و واو) نام 
سیاهبانی که شاه عباس بزر که نشکیل‌داد 
وسربازانمخصوص شاه بودند » | کنون‌نام 


۷۳۰۹ 


شاهوار 
یکی از ایلهای‌بزر ی ایران‌است که در 
حدود تبریز واردییل سکونت دارند . 
شاهق -ع» (بکس‌ها) بلنده مرتفم. 
شاهکار-س. کار بزر کک ونمایان کاری 
که درآن هتر‌نمایی کرده باشنده شهکار 
هم گفته شده ۰ 
شاه ماهبی- ا.(بسکون‌های اول)نوعی 
ماهی کوچك دریایی 3 
شاهنامه -ا.نام کتابی که‌فر دوسی‌طوسی 
درسر گذشت پادشاهان ویعلوانان‌داستانی 
ابران بنظم آورده وزبان‌فارسی را باآن 
زنده کرده است . 
فاهتای با تلا هه 
شاهنده -ص,.(بفتع‌ها ودال) نیکو کاره 


| برهیز کار» درستکار»خوب ومباركت:شاهیده 


هم گفته شده . 

شا هنشاه -س. (بنتح‌ها)شاهان‌شاه» شاه 
شاهان» بادشاه بزر ک» شاهنثه و شهنثه 
نیزمیگویند . 

شاه شون - ۱. (بسکون‌ها) جای‌نشستن 
شاه دراطای؛قس‌تی ازاطا که شبیه ابوان 
ساخته میشود اما بطرف حباط درندارد» 
غرفهٌ داخل اطا . 

شاهوار_ص. ((بسکون‌ها) هرچیز خوب 
و گرانمایه» چیزی که درخور ولایق شاه 
باشد » شهوارهم میگوبند. 


شاهی 
شاهی- ا. واحد پول‌خرد درایران»يك 
بیستم ریال» پنج دینار. 

شاهی - ا. یکی ازسبزیهای خوردنی: 
شاهیده -ص. نک فاهل ‏ 

شاهین - !. یکی از پرندگان شکاری 
شبیه عقاب؛دارای‌نوك محکم وچنگالهای 
فوی و پرهای بلند » درعربی نیز شاهین 
میگویند وجمع آن‌شواهین وشباهین‌است. 
شاهین -. زبانة ترازوه میله با آلتی 
که دو کفه‌تر ازو رابه آن آویزآن‌میکننده 
درعربی نیزشاهین میگوبند. 

شایان _ص. شاسته» سز اوار» لایق. 
شایستی - مس.(بکسریا) سز اواربودن» 
لابق ومناسب بودن»درخور بودن‌شایبدن 
هم کفته شده . شایسته: شابان» درخوره 
سزاوار » لاق. 

شایع -ع. فاش» پر | کنده» آشکارا. 
شایگان -س.(بسکون‌با) سزاوارهلایق» 
هرچیز خوب و گرانماب+» درخور بادشاه » 
سمعنی کار بی‌مزد هم کفته شده . 
شایگان - ۰۱ (بسکون با) دراصطلاح 
عروض,: قافبهٌ شمر که درآن تحکمی باشد 
وبردو قسم است؛ شایکان خفی وشایگان 
جلی» شاییگان خفی آنست که الف ونون 
که دلالت برفاعل میکند مانند کربان و 
خندان‌با الف ونون اصلی کلنه مانتدزمان 


۷۹۰ 


غبا به 


ومکان‌قافبه‌بشود با آفکه باونون لسبت‌را 
مانند سیمین و آ نشین بابا و نون‌اصلی‌مانند 
زمین و کمین فافیه کنند » شایگان جلی 
آنست که الف ونون جمم مانند باران و 
دوستان باالف ونون‌اصلی‌مانند جان‌ودهان 
قافیه بشود» قدما این‌نوع قافیه را درفزل 
وقصیده یش ازیکبارنمیآوردند وهر گاه 
شاعری قافیهٌ شایگان میآوردبه آن‌اشاره 
میکرد وعذرمیغواست اماامروزه مرافات 


سود ۰ 

شایورد - ۱. ( بسکون با وفتح واد ) 
هاله»خرمن‌ماهه‌شاد ورد وشاهورد وشابورد 
وشابود وسابود هم گفته شده ۰ 

شنامت - شآ مت -ع,(منتح شینویم) 
شومی» بدیمنی» نکبت؛ بدبختی» 

شأن -ع (بنتشین) اه حال ارب که 
ومهم» شثون وشثان جمع. 

شئون - شوو ون -ع. (بضم‌شین‌وهمزه) 
چم تال : 

شب - . (بفتح شین) ازفروب نا طلوع 
آفتاب که هوا تاريك است . 

شب -ع. (بنتح شین و تشدید با) زفه » 
زاج سفیده نوعی از زاج که بیشثر دریمن 


بهست می‌آید * شب یمانی هم میگویند : 


شباب -ع. (بفتح شین)) جوانی . 
شبابه-ع.(بفتع شین و نشدیه با)نیسزمار 


شباط 


له 


شیدر 


شباط-ع.(بضم‌شین) یکی از ماهه‌ای‌رومی. آن بشتر از روزاست» خیرو وخبری و 


شبالگ -ع.(بکس هین) جمع شبکه. 
شبات - ا.ص.(بضم با فتع شین)چویان: 
نگهبان کله» شبانه هم گفته شده . 
شبان-ع. (بضم شین ونشدیدبا) جوانان» 
تیات:: 
شباانگاه - ا. (بسکون‌نون) هنگام‌شب» 
شب هنگام» شبانگه نیز میگویند . 
شبانه -صن. (فتح‌نون) منسوب بشبه 
مربوط بشب هنگام شب؛ 
شبانه روز -۱. شب و روز » تام ۲ 
ساعت» شبانروز وشباروزهم گفته شدء . 
شباو یز-. (بکسرواو) شب آویز» مر غ 
حق» چوك. 
شباهت -ع. (بفتح شین) شببه بودن. 
شباهنگ - اس . ش بآهنگگ » ستاره 
صبح » شعری مر غ سحر خوان . 
شباهنگام ۱. شبانگاه» هنگام شب 
شب باره -صی. (بسکون‌با) شب‌دوست» 
زن بدکار وهرزه گرد. 
شب‌باژه - ا(بسکون)ب هخاش 
شب بازه هم گفته شده . 
شب بو- ). گلی‌است خوشویر نک زرد 
کاهی مایل برنگ سر خبوته آن‌دارای 
بر کهای ساده؛ بلندیش تا نیم‌تر هیر سد» 
دربهار گل‌میدهد وهنگام شبعطر گلهای 


هیری و زراوشان هم گفته شدم . . 

شب بره -۱. خفاش» شب برت. 

شبت - ا(بکس‌شین وسکون‌با) دالان» 
دهلیز» دالان کوچك. 

شبت -ع. ( بکس‌شین و با ونشدید نا ) 
یکی ازسبزبهای خوردن «نگا . شوید». 
شب‌تاب - اص.(بفتح شین وسکونبا) 
هر چیزی که هنگام شب درخشند کی و 
تابش داشته باشد » شبچراغ » و نیز کرم 
کوچکی است که در تاریکی شب مانند 
فسفرمیدرخشد . 

شبچر اغ- ا.س. نگا. شب‌تاب. 
شبچره - ا, (بفتع اول وسوم و چهارم) 
آجیل موه که درشب نشینی مبخور ند و 
نیزیمعنی چریدن گوسفندان درشب. 
شبح -ع. (بفتح شین وبا) تن » کالبد ؛ 
سیاهی که از دور بنظر آید» اشباح جمم. 
شبخیز-ص. (بفتح شین) کسی که شب‌از 
خواب برخیزد ر ببدار بماند. 

شبدر- ا. (بفتح شین ودال) گیاهی‌اشت 
از نوم اسپرس که خوراك حیوانات 
علفخوارمیباشد و برچند قسم است ؛ يمك 
سم آن شاخه هایش روی زمین میخواید 
و دارای گلهای سقید است » دنگزشیدر 
کل قرمز که ساقه هاش راستو للند و 


سیر 


بر گهایش دارای سه‌بر کچه است ۰ 
شید یز - ا.ص (بفتح‌شین و کسر دال)اشب 
مانندهشیرنگ» ونام اسب خسرویرویز که 
سیاهر نگ‌بوده» ونام‌لحنی‌ازسی‌لحن با بد. 
شبرع. (بکسرشین) وجب » اشبارجمم. 
شبر-ع. (بفتح شین‌وبا) عطیه» نیکویی. 
شبرم -. (بکس‌شین وفتح را) گیاهی 
است بیابانی» دارای ساقه‌هایبلند وراست 
وشیر دارشبیه‌بی» بر گ 1 مانند بر کت 
ترخون » گلهایش 
شبیه عدس» بیشتر درفارس میروبده شیر 
آن سم کشنده است» درطب‌برای معالحةً 
استستقاع وفولنح ودرد مفاصل کارمیرود و 
آنرا کاو کشت هم مینامند . 

شبر نگ - ا(بفتح شین ورا) سیاهءتبره 
وتاريك مانند شب . 

شبرو.ص. اقب که هنگام شب براهی 
پرود» ونیز بمعنی دزدوراهزن . 

شبز ند ه۵ار-ص . کسی که شب‌تاسحر 
نخوابد ویداربماند. شب ز نده‌داری: 
ببدار بودن درشب. 

شیست -س . ( بکسرشین و با) زشت» 
هرچیزی که بنظرشخص ناخوش ونایسند 
فته شده , 
شبحتان-ا.(بفتح‌شین و کسرب) خوابگاده 


حرمسرا» وآن قسمت ازمسجدهای‌بز ر کی 


بنفش » دانه های آن 


بر هشن 


۷۳۹ 


شبکرد 


که دارای سقف میباشد . 

شبع -ع. (فتع شین وبا) سیری. 
موم (بفتع شین ورا ) جائی در 
کوء و بیابان که کوسفندان را هنگام‌شب 
در ] نجابخوابانند» شوفاره‌وشوغار وشوغاه 
وشوفا وشنازه هم گفته شدو , 
شب‌فرخ -,(بکسربا)ییکی ازآهنگه‌ای 
موسیقی» نام لحنی ازسی لحن پاربد. 
شب -ع(فتع شین وبا) آرزومند شدن 
بجماع» شدت شهوت . 
شبکه -ع.(بفتح شین وباو کاف) هر چیز 
سوراح سوراح» شباق وشبکات جمم 
شمکور-ص. کسی که شب جائی رانبیند 
شبکوری: یکی از بماریهای چش مک 
بیمارشبها چشمش جائی را نمی‌بیند . 
شبکو لك -ص. ( بفتح شین وضم کاف ) 
درویش» فقیر * درویشی که شب به آواز 
بلند مردم را دعا کند و صدقه بخواهد » 
شبکووشیک وکا وشبکو که هم گفته‌اند . 
شبکیه-(بفتح شین وباوبای مشدد) پرد 
درون چدم» پرده حساس کر و چشم . 
شیگاه - ا. شبانگاه ۰ هنگام شب. 
ی !. جائی که کوسفندان‌راهنگام 
شب بخوابانند » شو گام نیز گفته شده : 


شبگرد هر ۰ (بفتح کاف) کسیکه شب 


دش میکنده باسیان. 


شبکون 


شبگون -س. شر نگ» تیره » سیاه . 
شبگیر -۱. (بفتح شین و کسر گاف)سحر 
گاه» هنگام‌سحر» حر کت بعداز نیمه شبو 
هنگام سحر ازجائی بجای دیگر . 

شبل -ع ۰ (بکسر شین وسکون با) بچه 
شیر شبال واشبال‌وشبول جمع ۰ 

شب مانده -ص,. طعامی که ازش‌برای 
روز بعد مانده‌باشد» شینه هم گفته شدم . 
شپ نشینی- .مس. باهم‌نشستن درشب» 
مهمانی در شب که جممی با هم بنشینند و 
بصحبت ونفریج مشنول شوند. 

شبنم - ا(یفتح شین ونون) رطوبت ی که 
شب روی گیاهها با چیز های دیگر تولید 
میشود» بشم و بژم و بشك وايشك وانشك 
وانشنگ هم اگفته شده . 

شبور-ع. (بفتح شین وضم با ) شیبوره 
بوق» نفیر» شباپیر جمع ۰ 

شبه -ع. (بکسرشین» یابفتح شین و با) 
مثل» مانند » اشاه جمم . 

شبه -ع. (بفتح شین وبا) یکی ازاجسام 
معدنی»روی» ونیزنام درختی‌است خاردار 
که گلهای سرخ ودانه‌هائی شبیه شاهدانه 
دارد » درفارسی بمعنی سنگ سیاه براق 
هم گفته شده » بساین معنی بعربی سبچ 
میگوبند «بفتح سین‌وبا» . 

شبهه -ع. (بضم شین وفتح‌ها)پوشید کی 


۷۳۳ 


شیپلیدن 


ماه و توا 
«بغم شین وبا» جمع . 

شبه جز یره مانندجزیر»» فطع وسیعی 
از خاك که از يك طرف متصل بخشکی 
و باقیآن میان دریا باشد . 

شب‌بازه - . (یفتح زا) نکا. خقاش , 
شبیبی - ا. ( بفتع شین و کس‌هردو با) 
بخ شو کران» بیع نفت هم پیگویند + 
شبیخون -۱.حملهٌ ناکهانی بر دشمن 
هنگام شب شبخون هم گفته شده . 
شبیفه -سن. (بفتح شین) منسوب بشب». 
شبانه » وخورا کی که از شب مانده‌باشد, 
شبیه -ع. (فتح شین و کسربا) مانند. 
شهش - ا.(بکسراول ودوم)حش‌تریزی. 
که در جامه و بدن انسان پیدا میشود » 
کاهیموجب‌سرایت نیفوس ازیکی‌بدیگری 
میشود» اشيش هم میگویند . 

شپشه - ا. ( بکسر اول و دوم ) حشرة 
ریزی که در برنج و گندم و آرد تولید 
میشود» وحشره‌ای که درشاخه‌ها وساقه‌های 
درختان بوجود می‌آید» اشپشه و مولنجه 
هم گفته شده . 

شپلیدن - شپیلیدن -مس. (بنتح‌اول 
و کسردوم) فشردن‌سوت زدن؛بسنی‌شیفته 
شدن هم گفته‌اند. شپیلنده؛ «ص . فا 


فثاردهنده» سوت ز نند .- 


ت ۷۹ 


شت - (بفتح شین) کل تعظیم واحترام 
که درفارسی پیش از اسم‌شخص بکار رفته» 
بجای کلم حضرت . 

تت ع.(بفتح‌شین و تشد دنا)پرا کند کی 
شتا سء (بکمرشین) گرمنه ۰ کم یکه 
ناشتا با ناهارتخورده باشد . 

شتاء -ع. (بکسرشین) زمستان. 

شتی -ع.«شتا» (فتح‌شین وتشدید ا) 
پرا کنده‌ها» جمم شین 
شتاب - ۱. مس. ( بکسر‌شین )) عجله و 
تندی در کار وهی کته تند رفتن» اشتاب 
واشتاوهم کفته تطلاه : شتابان شتابنده» 
کس که با شتاب وشراعت حر اش له 
شتات -ع . (فتح شین) پرا کندگی » 
تفرق» ولیز بمعنی پرا کنده ۰ 

شتافتن -مص. (بکسرشین)شتاب کردن» 
تندرفتن*اشتافتن‌هم میگ ند» شتابیدن‌هم 
کفته شده . شتا بنده؛دس فا» کس یکه 
با شتاب وسرعت که 

شتاگ - . (بکسر شین) نگا. ستاك. 
شتالنگ - ا. ( بکسر شین وفتع لام) 
استخوان باشنة پاه کمب» بجول » پژول » 
وژول» اشتالنگ هم کفتفشل. 

شتر- ا.(بضم شبن ونا) حبوانی‌است‌توی 
چثه و پرطاقت و نشخوا ر کننده » حلال 
گوشت. دارای کردن دراز ودست ویای 


۰ 


شعمت « مد 


ِ 


شتر مر غ 
بلند» برپشت خود یك با دو کوهان دارد 
که از ببه و چربی تشکیل یافته » بای 
سواری وبار کشی بکار میرود » اشتر هم 
میگو شد ۰ سارهم گفته شدم.۰ 

شتر-ع. (بفتح شین ونا) بر گشتگی بلك 
ده فتاه ره ناه رتش 
شتر بان -.ص. (بضم‌شیننوا) اشتربان» 
ساربان» نگهبان شتر» راننده شتران . 
شتر به ند 1 (بفتح شین ورا وبا)نام کاوی 
که‌داستا نش در و نم «کلیله‌ودمنه نو شته‌شده 
شتردل - .(بکسردال))ید دل» کینه‌وره 
بدخواه» ترسوه اشتردل هم گفته شده . 
شترغاز- .(بضم شین ونا) بخ انگدان 
که ۱ رز مخورند . 

شتر لگ - ا.(بضم شین وناانگاء اشترك. 
شتر گاو پلنگ - ا. زرافه » شتر کاو 
هم گفته شده «نگا. زرافه». 

شتر گر به - ك. (سکون را) کناه از 
دوچیزناجور ونامتاس . 

شنر گلو- ا. (بسکون را) داب زیر 
زمینی که با لوله با تنبوشه در زیر نهربا 
جاهای کود افتاده درست مبکنند تا آب 
از بك سمت‌فرو برود وازطرف دیگربالا 
پیایده منگل هم میگویند . 

شغرمرغ - ا. مرفی‌است بزر کت جثه» 
دارای باهای بلند و معکم و دم کوتاه و 


هي نج 
بالهای کوچك » نمیتواند پرواز کند لما 
صحرا های وسیم را با سرعت ساعتی 
۰ کیلومترمیدود» در هريك از پاهای 
خود دو انگشت دارد» یشتردرصحرامای 
افر بقا پیدا میشود و او دا برای‌برهایش 
شکارمبکنند و بر مای او که سیاه وسفد 
وخا کستری رنگ اسث یکی ازصادرات 
افر بقااست»دریعضی‌نقاط او را اهلی کرده 
و از اوجوجه کشی‌میکنند . 

شتر فنج - ا. (بفتع شین و را) نام بازی 
معروف که بعر بی‌شطر نج, « بکسرشین» 
میگویند » این کلمه مأخوذ از چترانگا 
است که در زبان سانسکرمت بمععنی اندام 
چهار کانٌ ساه است معنی فبل و اسب و 
اراده و پیادههدرفارسی‌شتر نگ وستر نگ 
هم کفته شده . 

شتکار- ا. (بکس‌شین) نگا . شدکار. 
شتل - شتلیی - ۰1 (بفتح‌شین ونا)پولی 
که قمارباز پس از بردن‌بول‌حرف‌برسم 
انعام بدیگران میدهد . 

شتم -م. (بفتح شین وسکون نا) دشنام 
دادن » ناسزا 9 

شتوی -ع. (بفتح شین و وس راو و 
تشدید با) منسوب بشتاء * زمستانی؛باران 
زستان. زراعت شتوی: کشتی که‌در 
زم‌ستان انجام بابد و حاصلش در بهار با 


با 


ِ 


شچره 
تابستان بدستآبد مثل جو و کندم. 

شته - ا. (بفتح شین ونا) حشرة ریز که 
در فصل بهار در بر گه درختان تولید 
میشود ومبوءهٌ درخت رانابودمی‌کند»بمعنی 
انگور وچیزش مانده هم گفته شده . 
شتیت -ع:(بفتح‌شین و کسرتا)یرا کنده» 
سم ۳-4 ۰ 

بو وا 
شکستن» ونیز جمم‌شجه بمسعنی‌جراحت سره 
شججاع -م. (بضم ۰ با فتح شین) دلیره 
دلاور» شحمان و شعماء وشجعه جمع. 
شجاعت -ع:(بفتح شین وعین) دلیری؛ 
دلاوری» پردلی . 

شجام 1( )مرناءمزمای 
سغت که درختان را خشك کند » سجام و 
شعد وسجد وشجلیز وشخایزهم کفته شدم, 
شجانیدن -مس(فتح شین) سرمادادن» 
سرما خوردن» سجانیدن و سجاییدن هم 
کنته شده . شجانیده: سرما خورده » 
کسی با چیزی که بسبب سرمای سخت از 
حال رفته باشد » مجانیده هم گفته شدء . 
شجد - ۱.(بفتح شین وجیمانگا. شجام. 
شچردم. ( بح شبن دجم ) درد 
اشجار جمم 

شجر البق -ع.نگاه مدز 

شچره -ع.( بفتع شین وجیم ورا ) يك 


شجرةالمریم 
درخت؟و نیزبم‌عنی نمب‌نامه وفهرست‌اسامی 
نبا گان کسیشجره‌نامه هم گفته‌اند؛بعربی 
شجرةاللنب میگو بش . 

شجرة الهریم -ع. شجرة مریم؛ مغور 
مر بم» گیاهی است کوناه» شاخه های آن 
درهم» بر گهایش شبیه ببر گگ لبلاب که 
بکروی آن سبز و روی دیگرش مایل 
سفیدی است » گلهایش سرخ با کبود 
رنگ» بیخ‌آن شبه شلفم وبرنگ سیاهه 
درجاهای سابه‌دار ونمناك میرویده‌بیخ‌آن 
که معروف به بخور مریم است در طب 
بکارمیرود . 

شجعاء -ع.(بضم‌شین‌وقتح‌جیم)ادلاوران» 
جمم شجاع وشجیم. 

شجعان -ع.(ضم؛با کسرشین) دلاوران 
تس موف 

شجعه -ع(بفتح شین»یافتح‌شین دجیم) 


لام ) سرمای سنخت» شجام . 

شجن -ع. (بفتح شین وجیم) غماندو.» 
و نیز بمعنی‌شاخه»شعبهشجون واشجان جمم. 
شجیع-ع(بفتح‌شین ‏ و کسرجیم)شجاع» 
دلیر» دلاور» شجماء وشجهان جمم. 

شحم -ع. (بفتح شین)_ببهه شحوم‌جمم. 
شحمه -م. (بفتح شین) قطعهٌ پیه . 


۳۹۹ 


شغم 
شحنه -ع. (بکس‌شین) داروفه» پلیس» 
پاسبان ونگهبان شهر . 

شحیم -ع. (فتح شین) سین » قربه. 
شخ - (بفتح شین) نیز کوه» سر کود» 
زمین‌مخت وناهموار» شنح هم گفته اند , 
شخار- ۱. (بفتح شین)قلیا که از اشنان 
گرفته میشود ودرصابون پزی بکارمیروده 
اشخارهم گفته شده , 

شخاییدن - شخائیدن - مس.(بفتح 
شین) خراشیدن» ریش کردن» خلانبدن» 
شا لیدن‌وشخا نبدن‌هم گفته‌شده. شیخا لیگه: 
خراشده» ر ش‌شده . 

شخسار - اس. ( بفتح شین ) مخنف 
شاخسار» بمعنی زمین سخت و ناهموار و 
سنگلاح هم گفته شده , 

شخش ص. ( بفتح شین وسکون خا) 
کهنه» پوسیده»جامه ویوستبن کهنه»‌سخش 
هم گفته شده 

شخشیدن -مس . (بفتح شین) لنزیدن» 
لیز خوردن»شخیدن ولخشیدن هم گفته‌شد, 
شخشیده : لنزیده » فروخیز ده . 
شخص -ع ۰ (بفتع شین) سیاهی انسان 
از دور» کالبد مردم» تن؛ بدن» اشخاص و 


شخوص جمم. 
شخکاسه -۰۱ ( بفتع شین ) نگ ر کت 
شخم - ا. (بضم شین) شیار» خراشی که 


۳ 


شخودن 
با کاوآهن‌بزمین بدهند. شخم کردن: 
شبار کردن زمین‌با کاو آهن‌بر ای‌زراعت» 
شغم زدن هم میگویند . 

شخودن - مس. (بفتح شین و ضم خا) 
غراشیدن» بناخن کندن»خراشیدن‌با ناخن 
با دندان. شخوده : خراشیده. 
شخول - نع شین وضمخا)سونه 
صقره اله . 

شخو لیدن - شخیلیدن -مس(فتع 
شین) قرباد زدن»بانک کردن‌سوت‌زدن» 
بمعنی پژمر ده‌شدن‌هم گفته‌شده شخ لیده: 
زمر ده» افسرده ۰ 

شخیدن -مص. ( بفتح شین) لغزیدن » 
پژمرده شدن » شخذیدن هم کفته شده: 
شحیده؛ امْز بدم» بژمرده ۰ 

شخیش - ا. (بفتع شین)بر نده‌ای است 
کوچك وخوشآواز» شخش هم کفته‌اند. 
شخیص -ع ۰ (فتح شین) مرد بز رکی 
چثه» تناور» جدیم» بزرگ. 

شد - ع(بفتح شین ونشدید دال) محکم 
کردن» فوی کر دن » بلند شدن روز. 
شدائد ۰8 روج شده وشد بده , 
شداد -ع. (بکس‌شین) جمع شدید . 
شدت -ع. (بکسرشین وفتح دال مشدد)) 
وسختی‌زند لی. 

شد کار - ا. (بکسریا ضم شین) زمینی 


سیختی» 


۷۹۷ شراء 


کهآنرا شبار کرده وتغم باشیده باشند » 
شتکار وشتبار وشدیارهمگفته شده , 

شد کیس - ا. (بفتح شین) قوس قزح. 
شدن -مس.(بضم شین وفتح دال)بودن» 
انجام یافتن» رفتن» گذشتن . شو نده : 
«دص.فا» انجام بابنده» هستی‌بابندهشده؛ 
انجام بافته» رفته» گذشته. 

شده - ۱. (بکسرشین وفتح دال مشدد) 
چند رشته نخبهم بیچیده کهبيك اندازه‌بر بده 
باشند»رشته‌ای که‌دانه‌های باقوت بامروار مد 
آن کشیده باشند . 

شده بند - ۰۱ (بضم شین وفتح دال وبا) 
خبرنکار» وقایم نگار؛تاریع‌نویس؛شد,‌وند 
وشده نگارهم کفته شده , 

شد بار- ۱. (بکس‌شین) نگا. شدکار. 
شدید -ع ۰ (بفتح شین) سخت » قوی » 
تنده اشداء وشداد جمم. 

شد بده -ع. (بفتح شین) موّنث شدید » 
شدا ید جه 

شرع (بفتح شین و نشدیدرا) بدی؛فساده 
نقیض خیر» شرر « بضمتین > جمم» 
شر-ع. (فتح شین وتقدید را)بد کارتر» 
بسیار شربر » در اصل اشر بوده » شرار 
بواشرار جمع ۰ 

شراء-شری -ع. (بکسرشین))خر یدن» 
خر ید وفروش ۰ 


شرائط 
شرالط -ع. جیم شربطه ۰. 


شرالع -ع. جمع شریه: 
شراب -ع ۰ ( بفتح شین ) آشامیدنی» 
نوشیهنی*اشربه جمع» ونیزبمعنی‌می» باده» 
آب انگور که تخبترشده باشد. 
شورابه -ع.(ختع‌شین ونشدید را)رشه‌ها 
رمنگوله‌هائی که از کنارء چیزیآویزان 
کنند» شرار؛ب جمع. 
شر ار-م. (بکس‌شین) جمع شر, 
شر ار-ع. (بفتح شین) شرره جرف[ نچه 
که ازآتش بهوا مییرد. 
شرارت-ع.(بفتع‌شین)بدی کردنبدی» 
بد کرداری» فتئه انگیزی ۰ 
شراره-ع. (بنتح‌شین‌ورا)ریزةآ تش که 
بهوا میترد » جرفه: 
شراست -ع. ( بفتح شین ) بد خوربی » 
بدخلتی» شدت خلاف‌ونزاع. 
شراع -ع. (بکسس شین) بادبا نکشتی» 
وهرچیز برافراشته مانند خیمه وسایبلن . 
شرافت -ع: (بفتح شین) باشر ف شدن» 
بزر گواری» بلندقدری. . 
شین نع شاد کی هن 
نوت ‌ شرا بان 

. وس زج وس 2 راانوعی 
ریس ولطیف کهدرقدیم از آن‌یراهن 
ودستار درست مبکرده اند. 


+۷4 شر شر 


شرب - ع ۰( بضم شین و سکون دا ) 
شامیدن» نوشیدن, 
شربت -ع. (بفتح شین وبا) مقداری از 
آشامیدنی که پیکبار آشامیده شود در 
فارسی بمعنی آب ,| عصارهٌ موه که‌قند 7 
شکر در آن حل کرده باشند و نیز بمعنی 
داروی آشامیدنی, میگو بند. 
شربین - ۰۱ (بفتح با ضم شین) دوختی 
است ازنو ع‌سروباصتویر» بر گهایش‌بهن 
شاخه‌هایش بر بر کث*از آن‌قطر ان‌میگیر ند» 
درخت نوش هم گفته شده *. بعربی نیز 
شربین میگویند , 
شرج -۵. :رخ شین) آشکارنمودن * 
بیان کردن» کشودن» وسعت دادن: 
شرحه -ع. (بفتع شین) قطماً گوشت 
بارة کوشت . شرحه شرحه: باره‌پار» . 
شرذمه -م (مکسرشینوذالونتحمم) 
جماعت کی ازمردم» مقدار کمی‌ازچیزی» 
شراذم وشرلذیم جمع. 
شرور-ع. ( بفتع شین ورا ) شرار*۲ نچه 
که از تش بهوا مییي‌د» جرقه . 
شرز۵الك - ا(بکرشین ورا وفتح‌دال) 
آلوی کوهی؛ کزه 2 
شور وه -ص. . (بفتح شین وزا) خشمناك » 
زورهند؟ ند وتیل وشعب 
شرشر- ا. (بضم هردوشین) صدای‌فرو 


شرط 


ریختن پیایی آب» صدای] بشار. 

شرط -ع. ( بفتح شین ) الزام وتعلیق 
چیزی بچیز دیگر» شروط جمع . 
شرطه - شرطی-ع. (بضم شین) شرط 
و پیمان» نگاهبان وپاسبان شهر» اعوانو 
انشارمرد» ونیز باد شرطه ب‌عنی‌باد موافق 
هم گفته شد , 

شرع سع .بح شین) دنو مذمب ؛ 
طربقه وروش و آیینی که خداوند برای 
بند گان تعبین فرموده , 

شرف -ع. (بفتح شبن ورا)بزر گواری» 
[بروه بلندی» بلندی قدر وحسب. 

شرف -ع (بضم شین ودا) شترهایمادء 
ببر» تبرهای کهنه» بلندبها ۰ و کسانی که 


نزدمك به بزر گی و شرافت رسیده اند » 


جمم شارف . 
شر قاء -م.(بضم شین وفتع‌را)بزرکان» 
جمع شریف . 


شر فالگ - ا(بفتح شین) صدای پاء وهر 

صدای آهسته » شرفنگک و شرفانك و 

شرفالنگ وشرفه وشلیوی هم گفته شده . 

شرع (یضم شین بان نکن 
نگرة قصر. 

شرق -ع.(فتح‌شین) آفتاب جای‌بر آمدن 

آفتاب» اشراق ج 


شر لگ -ع. (بکسشین) کفر » انبازی * 


۷۳۹۹ 


شزو 
شربك دانستن برای خدا . 

ش ر کاءسع. (بضم شین و فتح دبا جمع 
شريك . 

شر کت -ع. (بکسرشین) شريك شدن» 
انباز وهمدست شدن با بکدیگردر کاری» 
شرم - ا,(بفتح‌شین) حیاء ناموس» حالت 
انفعال » بمعنی[ ات تناسل هم گفته شده . 
شرم] لوی -ص. شرمنده » شرمگین. 
شرم زذه -س. خجل » شرمسار. 

شر هسار_ص. شرمنده» خجل» پشیمان . 
شر مساری: خجلت » شرمند کی. 

شر مگاه -. لت تناسل مرد يا زن * 
شرمحای هم کفته شده .. 

شر هگن -ص. خجل‌شرمنده» شرهسار 
شرگن وشر مین هم کفته شده . 

شر منالگ -ص. خجل» شرمنده» شرمسار. 
شروتنه .حه (خع شبن و بم ود 
خجل» شرمسار» شرمکین شر هناد گیی: 
ححلت ۰ شر منده شدن ۰ 

شر نگ - ا.(بفتح‌شین ودا) زهر »هرچیز 
۳ » کیست» حنظل. 

شروط -ع. (بفم شین ورا) و 
شروع -ع. (بم شین ورا)آغا 

بکاری» آغاز . 

شروق -ع.(بضم شین) بر آمدن آفتاب. 
شره -ع.(بنتح شین ورا) حریص شدن» 


شره ۷۷۰ 


میل‌فراوان بچیزی داشتن» حرص»آز 
شره -ع. (بفتح شین و کسررا) آزمنده 
حریص» بسیارمایل بچیزی . 

شریان -ع. (بکسریا فتح شین) رکه 
جهنده» سرح ر که» شرایین جمع. 
شریح -ع(بضم‌شین وفتح داآفرج زن» 
ونام تخس 

شریدن -مس. ( بضم شین و کسر رای 
مشدد ) شاریدن » ریختن پیایی آب از 
ات 

شر یر ع.(فتح‌شین) بد کاره صاحب شر» 


اشرارجمم 

بطه ت (فتح شین) شرط وپیمان» 
شرائط ج 
شریعه - شریعت -ع.(بطتح‌شین اسنت» 


طربقه» مذهب» آ یین»جای پرداشتن آب از 
رودخانه » شرائم جمم. 

شریف -ع ۰( بفتح شین ) برر گوار » 
بلندقدر» صاحی شرف» شرفاه و اشراف 
0 

شربفه -ع.موّنث شریف» شرف جمم 
شريك -ع. (بفتح‌شین) انباز " همباز » 
همدست؛ همکن» شر کاء جمح ۰ 

شست - ا(بفتح شین) عدده ۱۰ »شش 
دم تاه شصت هم مینو سند . 


سصت - ۰ (بفتح شین) انگشت‌بز رگ 


ششدر ‏ 
دست با یاه انگشت‌نر» قلاب ماهیگیری. 
شستن -مس. (بضم شین) پارچهبا ظرف 
با چیز دیگر را با آب مالیدن که یاك 
شود. شو بنده: «ص.فا» کس یکهچیزی 
را مشود. شسته:«ص.م» کش اه 
باکزه » بمعنی دستارچه هم گفته شده . 
شست وشوی : <.مص > عمل شستن 
چیزی. شُوی؛ امر بشن » بشوی » و 
بسمنی‌شو یندم هر گاهبا کلم دییگر تر کیب 
شود مثل رختشوی» مرده شوی. 
شش - . (بکسر‌شین) عدد بعد ازینج. 
شهی - : ( عب) ره جگر مد 
یکی ازاعضاه اصلی دربدن‌انسان وحبوان 
که صارت از دوتودهٌ اسفنج ی گلی‌رنگ 
ومانند لاستيك کشدار وقابل ار تجاع است 
ودرون سینه درطرفین دل جا دارد . 
شش بندان -۱. ( بکسر شین ) نگء 
فاشر ستین. 
شش پر- ۰۱( بکسر ول وفتح سوم ) 
ی ت که بر سر آن میغهای 
درشتکویده ند 

شش پستان -س. (بضم شین) زنی 

ی نرم و بزرگث باشد, 
ششدر - !۰ ( بکسر شبن وفع دال ) 
اصطلاحی است دربازی نرد و عبارت از 
آنست که یکی ازباز یکنان‌شش خانةً جلو 


ششلول 


مهره‌های حریف را گرفته,اشد واونتواند 
مهره‌های خود را حر کت بدهده و کنابه 
از عالم‌سر کشتگی. 
ششلول -. (بکسر شین) سلاح دستی 
آتشی‌بر ای تبراندازی که جای شش‌فشنگت 
دارد» رولور . 
شط -ع. (بفتح شین و تشدید طا) رود 
بزر کت که وارد درا شود» شطوط جمع, 
شطاح -ع. ( بفتع شین و تشدید طا) 
تا بی‌شرم » ودر اصطلاح صوفیه ؛ 

کسی که شطحیات بگوید یعنی سغنان 
خلاف شرع برزبان بباورد. 

شطر-ع. (فتح‌شین) جزه » بارم» نیمه 
چیزی» شطورجمم. 

شطر نج -ع. (بکسشین)انگاء شتر نج. 
شطوط -ع. (بضم‌شین وطا))جمم‌شط : 
شعاثر- ع ۰ (بفتح شین ) جمع شهیره 
«بفتخ شین » بمعنیعلامت » وهر مك از 
مناسكت ح و آداب مذهبی با ملی. 
شعاب-ع.(بکس شین)جمم شب‌وشمبه. 
شعار-ع. (بکس شین) علامت » رسم * 
علامت گر وهی از مردم» و نیز یمعنی‌قدا و 
لبای ز بر » اشعره جمع 
شعاع -ع.(بضم‌شین) نورآ فتاب» روشنی 
آ فتاب» روشنایی ویر تو» اشعه جمم ‏ 
شعب - ع.(بضم‌شینو فتجعین) جهع‌شنبه: 


۱ 


شمشماه 


شعپ -ع. (بکسرشین) دره*ناحیهقبیله» 
شماب جمم؛ ودشتح شین > قبلة بزر کک» 
شوت مره 

شعبان -ع . (بفتح شین) ماء هشتم از 
ماههای سال هجری‌قه‌ری . 

شهبه -ع.(بضی‌شین) شاخه»شاخ درخت» 
جوی آب که ازرودونهر بزر گ جداشود» 
فرقه» دسته» شب وشعاب جمع: 

شعبذه - شعوذه -ع. (بفتح‌شین وبا) 
برنگ» تردستی »حقه بازی ۰ درفارسی 
شعبده «بضم شین » تلفظ منکتد: 
شعر-غ. (بکسرشین) سخنمنظوم؛سغنی 
که دارای وزن وقافبه باشد » اشعا و جمم. 
شعر- ع. (بفتح شین) موه موی انسانبا 
حیوان » شمار وشعورجمم . شعر باف : 
موتاب » شالنگی» کسی که پارچه از مو با 
ای ماو 

شعرآء -ع (بضم شینوفتحعین)اجمع شاعر 
شهری - ع۰«شمرا» ([نکس‌شین) نام 
دوستاره که‌یکی‌را شعرای‌شامی ودنگری 
را شعرای بمانی‌میگویند » شعرای بمانی 
درشبهای‌تابستان‌نمایان مبشود * درفارسی 
دوخواهر ودو خواهرآن نیز کفته‌اند ۰ 
شعشع- ع. ( فتح هردوشین)درازتابندم» 
ی 
شعشعان - شعشعانی-ع.(بفتع‌هر دو 


شم 


شین ) تبنده» للیف» نبکو خلقت. 
شعشعه -ع. ( بنفح هردوشین ) به آب 
آمیختن شیر با شراب؛ پرا کندم‌شدن‌نور 
وروشناعی فثاب. 

شعف -ع. (یفتع شین وعین)شادمانی * 
خوشدلیی ۰ شفک 

شعله -ع ۰ (ضم‌شین)زبانه» زبانه؟ تشه 
شعوب -ع (ضم‌شین دهین) جمعغمب 
«بفتح شین» «معنی‌قبله بزر گه . 

شعو بی-ع. (بضم شین وعین ونشدیدیا) 
کی که عرب را حقیرشمارد و[ نان‌رابر 
عحم ترجیح ندهد , 
شعور-ع.(بضم‌شین وعین) حس کردن» 
دریافتن» فهم و ادراك . 

شهفر-ع. (بنتح شین و کسرعین) جو. 
شخ - . (بفتح شبن) شاخ‌شاح جانور» 


شاخ کاو که میان آنر ا خالی کنند ودر آن ۱ 


شراب بخورند . 

شغا - ا. (بفتح شین) تیردان» تير کش» 
شکا وشکا هم گفته شلد 

شغال - ۱. (بغتح شین)حیوانی است شبیه 
بسک» صدای‌مخصوصی‌داردهدر تا کستانها 
سوراخهائی در زمین برای خود درست 
می کند ودرتاستان انگورها رام‌خورده 
مرغها را نبزشکار میکند » شگال ونوره 
واهمر هم گفته شده , 


۳۳۲ 


شغب -ع(ختح شین وفین)بر انگیختن 
فتنه» فتنه انگیزی» شوروغوفا. 

شغر- 1. (بفتح‌شین وفین) بوست سخت 
وستبر که در کف دست از کثرت کاوپیدا 
شود» شنه وشو غ وشوفه هم گفته‌اند. 
شغل -ع.(بضم شین وسکون فین) کاره 
شفاء -ع.(بکسر‌شین) بهبودی و دهایی 
ازمرض» وبمعنی دوا ودرمان؛ اشفیه جسم. 
شفاعی -ع. (بفتح شین وعین) خواهش 
کردن؛ درخواست عفو یا کمك از کسی 
برای دیگری» خواهشگری. 

شفاقه - ع.(بفتح‌شین و نشدیدفا)هر چیزی 
که مانند بلور وشیشه باشد واز پشت‌آن 
اشیاه دیگر دیدم شود , 

شفاه -ع. (بکس‌شین) ابها ؛ جمم شفه. 
شناهی: سخنی که روبرو گفته شود. 
شفت ص. ( بفتح شین ) ستبر » گنده » 
ناهموار » ناتراشیده , جوب شفت: 
چوبدستی کلفت ناتر اشیده . 

شفعا لو- ۰ ( بغتح شین ) میوه‌ای امعت 
ازنو م هلواما کوچکتردرحقبفت هلوی 
غیر پیوندی است عنی از درخت هلو که 
پیوند نخورده باشدبدست می [ بد»شغثالور. 
وتالانك هم کف در 

شفتاهنگ - ا.نگا. شلشاهنج. 


شفتر اه 


شفترلگ - ۰۱ ( بکس‌شین وفتع تا ورا) 
نگا. خا کشر. 

شفتر نگ ط |.(بفتج شین‌وتا ورا)شلیل» 
شفر نگ وشفتلنگ هم گفته شدم . 
شفته - ۱. (مکسر شین) دوغاب از آمك 
وخاكت وشن که در پیر بزی‌ساختهان باز بر 
سازی خیابان بکارمیرود. 

شفره -ع(فتح شبن ورا) کارد بزر ک 
ویهن» ابزار آهنی نیز 
چرم وتیماج را مرتر اشند»درفارسی کزان 
و کزن و نشگرده هم مب شد » شذار و 
شفرات ج 

شفش - ۱. (بفتح شین وسکون‌فا) نی‌با 
چوبباریکی که حلاج با آن‌پنبه رامیزنده 
بمعنی‌شاح درخت هم کنته شده ۰ 
شفشاهنج - ۱. (فتح شین و ها) مشته 
و کمان حلاجی» ونیزقطمه فولاد سوراح 
سوراخ که زر گرها طلا با نقره را ازآن 
میکشندتابار يك ومفتول‌شود»معنی‌شاخسار 
وبسعنی‌شکنجه نیز گفته شده» شفشاهنگه 
وشفتاهنج وشفتاهنگی هم گفته اند 
شفشه- ا.(بفتح هردوشین) شاخه درخت» 
شوشهٌ طلا با نقره . 

شفع -ع. (بفتح شین وسکون فا) زوج» 
جفت» عدد جفت » اشفاع وشفاع جمع. 


با آن پشت 


شفعاء .عم خنقمب) مشب 


مش 


شقلقلوس 

شفعه -ع. (خم شین و فتع عین) حق 
هسایگی مس تقدم‌همسایه وشر باملك در 
خرید ملك همسایه با سهم شريك دیگر. 
شفق -ع. (بنتح‌شین وظ) ینور آنتاب 
وسرخی آن در ازل فروب » سرخی افق 
هنگام فروب آفتاب اشفاق جمم 
شفقت -ع(فتح‌شین وفاوقاف)) مه بانی» 
دلسوزی» نرم دلی. 
شئيك -س, (بفتح شین وفا) بی‌هنر»ابله 
جلف» شنك هم لته شده 
شفه -ع. (بفتح شین ونا) لب. شفتان: 
هر دولب» شفاه وشفهات جمم. 
شفیع -ع. شفامت کننده» کسی که برای 
دیگری خواهش عفو با كمك بکند» و 
نیز بسمنی‌صاخب شنیه» شفماء جمع. 
شفیق -ع. مهربان» دلسوز, 
شق - ۶(غتح شین وتشدیدقاف)شکای» 
چات » شکافته ون چیزی» شقوق جمم. 
شق -ع. (بکسرشین وتشدیدقاف)ناحیه» 
نیم چیزی» يك طرف بار. 
شقاء -ع. (بفتح شین) سختی؛ بدبختی. 
شقاق -ع. (بکس‌شین) مخالفت کردن » 
دشه‌نی وناساز کاری» تفا وجدایی 
شغاقل- (بضم‌قاف دوم) زردك‌صحرامی» 

بیخ گیاهی‌است از نو ع هی : 
شقاقلوس - ستأقلوس_(نتشبنو 


شقاوت 


ضم‌فاف ولام) مأخوذ از بونانی»بی‌حسی رد 


فاسد شد کی‌عضوی از اعضاه بدن, 
شقاوت -ع. (بفتح شین) بدبغت شدن» 
بدیختی» نقیض سعادت ۰ 

شفایق -ع. (بفتع‌شین) شا ی النعمان» 
لاله گلی است بیابانی و بستانی شبیه گل 
خشخاش» برچندفسم است .يك قسم آن 
دارای گلهای پنج بر گث و برخی دیبگر 
گلهاش ازپنج مرکا میشتز دارده نوع 
ببابانی آن دارای گله‌ای سر خآ تشی ودر 
ببخ کلبر کهایش داغ‌با لک سیاهی‌وجود 
دارد . 

شقه ع. (بکسشین وفت‌قاف مشدد ) 
نیمه‌ای ازچیزی » نبمهٌ چیزی که بدرازا 
شکافته شده‌باشد» شقق وشقاق جمم ۰ 
شقشقه -ع. ( بکسرهردوشین ) چیزی 
مانند ربه که شتر هنکام هیجان از دهان 
خود خارج میکنده شفاشق جمم» و «بفتح 
هر دوشن ۶ بانگ کردن شتر 

شقول -ع(ضم شین وقاف) جمعشق, 
شقی-ع ۰ (بفتح‌شین ونشدیدیا) بدبخت» 
خیش سعید» اشقیاه جمم. 

شقیق -ع. (فتع شبن) هرچیزی که از 
میان شکافته شدم :اشد هرنبده آن‌شقیی 
نیمه دیگر است» ونیزیمعنی برادر: 


شقیقه -ع. (بفتع شین) خواهر» و نیز 


۳" 


شکاك 
بمعنی گیجگاه» کنار پبشانی» شفائق جمع. 
شك - ا. (بفتح شین) نگاء عقعق . 
شك -ع.(بفتح‌شین و نشدید کاز ) کمان» 
خلاف بقین» شکوك جمع؛ 

شکار- ۱. (بکسرشین) نخجیر» صید» هر 
حیوانی که آرا با تیر بزنند یا با دام 
بگیر ند‌اشکارهم گفته شد و شکارچی: 
کسی که بيشه اش شکار کردن جانوران 
است؛ شکار گر وشکار کیرهم کفته شده , 
شکار گاه - ۰۶۰۱ جای شکار کردن » 
سرزمینی که در آن شکار فراوان باشد » 
شکارستان و تخجیر گاه هم کفته هد 
شکار بدن - مص: تا شکردن 4 
شکاف - 1 (بکسرشین) چا »ره 
ترك» اشکاف و کاف هم کته شده» بمعنی 
ابر یشم کلافه کرده‌نیز گفته اند. 
شکافتی دعر( کسرضیوات وا 
در بدن»درا ندن.شکاقنده: «ص.فا» شکاز 
دهنده ۰ شکافته: در ده» چاك خورده . 
شکاف: امر بشکافتن» بشکاف » و بمعنی 
شکافنده هر گاهبا کامه 2 شود 
مثل خارا شاف و 

شکافه - . (بکس‌شین) زخمه»مضراب؛ 
سکافه و سکافره هم گفته شده . 

شکالك -ع. ( بفتح شین وندیدکاف ) 
بسیارشك کننده » کسبکه بسیار شك‌بکند 


شکال 


شکال -ع. (بکس‌شین) بای بند ستوره 
بسمانی که‌بدست ویای اسب بااستر پیندند 
شکا فلگ - اء(بفتح شین ونون) چینه‌دان 
مر غ» حوصله" ژافر . 
شکاو نه - شکاو نده - ص. فا.(بکس 
شین وفتح واو) نقب‌زن» نباش؛ شکافند,» 
کارنده .ور شکاو نه: کفن دزد . 
شکایت -ع. (بکسرشین) کله کردن از 
یت بد ت ی« تظلم» گله, 
شکر- ۰۱ (بفتح شین و کاف)عصیرشدین 
که اژچشندر فند ابا تیشکر گرفته میشود. 
شکر-ع. ( بضم شین و سکون کاف ) 
سپاسگزاری کر دن» نا گفتن براحسان 
کسی» سراس داشتن» سیاسگزاری. 
شکر اب - ۱. ( بکسرشین وفتح کاف ) 
شکر آب»آب که شکردر آن حل کننده 
و کناه از رنجش کم میان دو نفره 
شکران -ع۰ (بضم شین) سیاسگزاری 
کر تلاوت کنر ان 
شکر بوره - ا.(بفتح شین وکاف دضم 
با) نوعی از شیرینی که شکر و مفز بادام 
درلای تکه های کوچك خمیر آرد گندم 
می‌بندند ویخته میکننده شکر بیره وشکر 
بیزه وشکر بوزه هم گفته شده . 
شکر پاره -ص . چیزی که مانند شکر 
شیرین باشد * نوعی‌زردالوی#سیارشیرین. 


۷۷۰ 


شکر فیدن 
شک رپنور- .نوم حورن که ازشکرو 
آرد برنج بشکل‌نقل درست ميکنند. 
شکر تیغال 3 ا, کیاهی است خاردار که 
آنرا بوته‌نیغ وتیغال هم میگویند وبلندی 
بونهاش تا يك مترمیرسد ۰ گلهایشآبدی 
رنگ» در روی شاخه های آن حشره‌ای 
شبیه سوسك یله های خا کستری رنگی 
باندازء فندق درست میکند که آنراگل 
تیغال با شکرتیغال میگویند. 
شکر خند - ا.(بفتع شین وکاف وخا) 
شکر خنده» خنده شیرین» خندة زیر لب, 
شکردن - مص. ( بکسرشین وفتح کاف 
ودال) شکار کردن؛ مغلوب ساختن ودرهم 
شکستن دشمن » اشکردن و شکر بدن و 
بشکر ان و شکاریدن هم گفته شدم . 
شکر نده: «صنا» شکنندم» شکار کننده. 
شکرده: «ص,م» درهم کس 4 شکر: 
امر بشکردن » بشکر ی شکر نده 
هر کاه با کلمهٌ دیگر تر کیب شود مثل 
دشم‌ن شیک 
شک رشکی - ۵. شیین سخن. 
شک رفیدن -مس. ( بفتح شین و کاف ) 
لز بدن و افتادن » بسر در آمدن ستور * 
شکوخبدن‌هم گفته شده . شکر فنده:سر 
درآ شده ۰ اسب بسردر ]یندم ۰ اسبی که 
زیاد سکندری میخورد . 


شکر قند 
شکرقند - بخ گیاهی است که مانند 
سیب زمینی در اطراف ریثةٌ گیاه تولید 
مینتود * طعمش شیرین و لذیذ » پخته و 
کب کردة آنرا مثل چفندر میغورند . 
شکرلب - ۵. شیرین لب‌شیرین گفتار» و 
ی که مک از دو ليش چاك خورده 
باشد» سه‌لنج» لب شکری هم میگویند . 
شکره -ص. (بکسر شین وفتح کاف ودا) 
شکاری» شکار کننده . 

شکریدن -مس. (بکسرشین وفتع کلف) 
شکرین - شکرینه -سن. (بفتح شین 
وکاف) منسوب بشکر» شکردار» شیمین: 
شکست - امس. (بکسر شین وفتحکاف) 


عاصل نصدر شکتن * ار تفه کی ۳۱ 


شکست خورذن:هز بت بافتنمغلوب 
شدن» گریختن از پیش دشمن. 

یت ی 
کردن» نرم ساختن » اشکستن هم گفته 
شدء. شکننده؟ «اص.قا» خرز کنننم . 
شکسته: «ص.م > خرد شده» نقیض‌درست. 
شکی: امر بشکستن » بشکن » و بمعنی 
شتننده هر گاه س از کلمه دیگر در[ ید 
شکسته بند - ا.ص. کسی که‌استخوانهای 
شکسته بدن انسان را عیبندد و معالحه 


۷۳۷۹ 


و 
میکند» آروبند هم گفته شدء . 
شکفتن - شگفتن -مس. (بکس‌شینو 
سم عاف) شکنته شدن»ازشدن نله 
واشدن لبها هنکام تبسم. شکفته ؛واشده» 
غنچه که‌نازه بازشده . 
شکل -ع.(بفتح شین) مثلء مانندهنظیر» 
صورت چیزی» اشکال جمم . 
شکلات 24 نوعی ازشیر نی که با 
شیر وشکر وکا کائو درست متکفهه 
شکله - ۰۱ (مکسرشین) تکه‌ای ازیارچه 
یالباس که بسر میخ با شاخ درخت کي 
کند وباره شوده که کوچکی ازخربزه 
که با کارد ببر ند . 
شکم - . (بکسر شین و فتحکاف) آن 
قست از بدن انسان با حیوان که روده‌ها 
در آن قرار دارده اشکم هم میتکوامنناء 
شکم بنده - ك. برخور » شکم | 
شکمبه - ۱. (بکسرشین وفتح کاف ویبا) 
معدة حبوانات علفخوار»اشکمبه و اشکشبه 
وشکنه هم گفته شده . 
شم پرست - نک که شکنود را 
دوست دارد و خوراكت خوب مخواهد. 
شکم پرور-ص. شکم پرست؛ پرخور. 
شکم‌خوار- شکم خواره.س. کرست» 
پرخور» شکم یگ 


شکهو_ص . ( بکسر شین وفتع کاف و 


شکن 
ضم میم)) شکم پرست؛ بر خور. 
شکی - . (بکس شین وفتح کاف) چین 
وچروك بارچه» بچ وخم زلف» شکنج 
شکن درشکی: بیج ددییج . 
شکنج- ا.(بکسرشن وفتع کاف)اشکن» 
بیج وتاب پیچ وخم زلف اشکنج. 
شکنچه - ا. ( بکسرث شین و فتح کاف ) 
رنج و آزار» عذاب ایذاه » اشکنجه, 
شکند - ۱. (بکرشین وفتح کاف) کرم 
دراز وسرحخ رنگی که در زمین‌های‌نمناك 
بیدا میشود» خراطین . 
- | (بکسرشین وفتح کاف ونون) 

غفنج» کر شمه» عشوه . 

شکوی -ع ۰«شکوا» (بفتع‌شین) گله 
وناله» شکامت» گله کردن. 

شکوب -۱. (بضم شین وکاف) دستار» 
مندیل» شوب هم گفته شده . 

شکوه م۰ (بفتح شین و واو) شکات ۰ 
شکوخ -ا. مس (منم حبن) افرش. 
شکو خیا.ن - مس. (بضم شین و کاف) 
لغز بدن» بسردر آمدن و افتادن» ترسیدن» 
اشکوخبدن و شکرفیدن هم گفته شده . 
شکو خنده: لز نده» بسردر ] ده . 
شکور-ع. (بفتح شین وضم کاف) بسیار 
سیاسگزار» بسیار شکر کننده 
شکور-ع. (بفتح شین وضمکاف) یکی 


۷۳۷۷ 


شکوه 


از صفات‌بار بتعالی پاداش دهنده»عطا کنندء 


نواب جزیل برای عمل قلیل. : 
شکوفا -س. (بکس شین) در اسطلاح 
کیاء شناسی موم خشکی که خود بشکافد 
شکوفتن -مس: نگاء شکوفیدن 

شکو فه-(بکسرشین) فنچه» کلدرخت 
میوء‌دار که پیش از بر کت شکفته مشود 
مانند شکوفه هلو و زردالو» ا کر بعد از 
سبزشدن بر گها بشکند]نرا کلمیگوینه 
مثل گل» وسیب وانار»اشکوفه وبشکوفه 
و بشکنه و بوژنه هم گفته شده . 

شکو فیدن -مس. (بکسرشین) کشودن» 
کشوده‌شدن»واشدن»شکافته شدن‌شکافتن» 
شکست دادن لشکر » شکوفتن هم کفته 
شدم . شکو فنده؛ دس . فا شکافنده » 
شکاف دهنده » رخنه کننده . شکوف؟ 
آمر بشکوفیدن؛بشکوف»وبسنی‌شکوفنده 
هر گاه یبا کلمة دیگر تر کیب شود مثل 
لشکرشکوف» صف شکوف: 

شکوله -ع. (بضم شین) جمع شله 
شکول -. (بضم شین وکاف) جلدی؛ 
چابکی» چالا کی؛ بشکول هم گفته شده . 
شکو لیدن -مس. ( بضم شین وکاف ) 
پر | کند ء کردن» شوراندن. 

شکوه - ۰۱ (بضم شین و کاف) بزد گیو 
جلال»جاه جلال» شو کت»حشمت و «بکس 


شکوهیدن 
شین > بمعنی ترس وبیم هم گفته‌اندهاشکوه 
وشکه نیز گفته شدم . 

شکوهیدن -مس. (بضم شین وکاف)) 
اظهار بزر گی وجلال کردن »و« بکس 
شبن» واهمه کردن.شکو هنده: «ص, 
خا» «یضم شین» اظهار بزرگی کننده » 
و «بکسر‌شین» بیم دارنده» ترسنده . 
شکه - ۱.(بضم شین وکاف) نگاء شکوه 
شکیب - ا. (بفتح شین) صبر وآرام. 
شکیبا .ص. (بفتح شین) بردباد» صبود. 
شکیبایی:مبر وبردباری. 

شکیبیدن -مس,(یفتح‌شین))صبر کردن؛ 
آرام گرفتن » شکیفتن هم گفته شد, . 
شکیبنده: «ص.فا» صبر کننده . 


۷۳۷۸ 


شکیش - ا. (بفتح شین) جوال » تاچه 
شکیفتن - مص .(بفتح شین) شکیبیدن. 
شکیل-ع.(فتح شین و کسر کاف) کف 
خون] لود که‌دراطراف دهانة اسب جمع 
میشود؛درفارسی بمعنی خوشگل» خوش‌اندام» 
خوش ریخت میگوبند . 

شکینه - ا. (بفتح شین و کسر کاف)خم 
بز رک که غله درآن مر بزند. 

شگا - ا. (بفتع شین) تیردان» تیر 
شکا وشنا هم کگفته شده . 

شگال -۱. (بفتح شین) شفال » و «بضم 


شین > معثی زفال هم گفته شده ۰ 


طر بقه» فن وطرزعمل, 

شگرف - ص . (بکسر شین و گاف ) 
عجیب» طرفه » کمیاب و بی‌نظیر از لعاظ 
خوبی وزیبایی » اشگرف هم کفته شده . 
شگفت -ا.س. ( بکسر شین و کاف ) 
تعجب؛تجیر ونیز بمعنی عجیب وحبر ت‌انگیز. 
فقی: نمجب حبرت ۰ 

شگفتیدن -مس, (بکسشین و گاف) 

نعجب کردن» حبر آن شدن . 

شگون - ا.(بضم شین و کاف)فال‌نيك» 

تفال خیر» شگن هم گفته شده ۲ 

شل -س. (بضم شین) نرم» سست» آبکی. 
شل - (بفتح شین وتشدید لام) کسی که 

دستش معیوب واز کار افتاده باشد»عربی 

اشل مبگویند . 

شللافه -ع.(بفت شین وتشدید لام) زن 
بی‌حبا وبی‌شرم)زانبه» فاجره . 

شالاق -ع(بفتح‌شنونشدید لام) زنبیل 
کدایان»خر بط کوچكت» ونیزبمعنی‌تازیانه» 
تازبانه که از نسمه درست کنند. 

شالال - ( بکس‌شین ) بغبه درشت ۰ 
بخبه که روی‌بارچه بز نند.شالال کر دی: 
دوختن پارچه با دست» بخبهُ درشت زدن. 
شالال -ع. (بکسرشین) فوم پرا کنده ۰ 


و کروهی که شتران را برانند. 


شلپوی 


شلپوی - . (بفتح اول ونم-وم)سدای 
با» صدای آهسته؛ 9 ۸۵ م گفته شده: 
شلتاق - ت. (بفتع )نام وم افمه» 
همهمه وغوفا » اجساف وعدی. 

شاتو هد ب‌: (بفتح ش شین) شالی» بر نجی 
که هنوزآنرا ازیاست درنباوزده‌باشند» 
چلتوك هم گفته شده . 

شلچم - ا.(بفتح شین وجیم)نگا . شلغم» 
شلخته -س. (بفتح شین ولام)زن‌بیکاره 
وتتبل» زنی که کار هایش بی نظم باشد » 
ونز شلخت وشلغته بممنی‌لگدی هم که با 
پشت پا به‌نشین کسی بزنند گفته شده . 
شلغم - ا. (بفتع شین‌وفین) بخ گیاهی 
است شبیه ترب اما کوچکتر * طعمش 
اند کی تند وتیز» یخته آن‌خورده میشوده 
شلجم یی ی وشلم نیز گفته شده , 
شاغم فر نگی- ا. بیخ گیاهی‌است شبیه 
سیب زمینی » پوت آن دارای شاخه همای 
راست وبلند و کله‌ای زرد برای ساختن 
ترشی بکارمیرود. 

شاف - ص . (بفتح‌شین وسکونلام) زن 
بد کار وفاحشه . 

شلفینه - .(بفتح شین) فر ج زن. 
شلفیه - ۰۱ (بفتح شین و بای مشدد ) 
فرج ذن" زن بدکار و فاحشه . الفیه و 
شاقیه؛نام کتابی‌شهوتانگیز که دارای 


۷۳۳۹ 


شلیته 


اشکال وصورت های گونا کون ازمقازت 
مرو وزن بوده : 
لاک - (بکسرشین) یاه وچبند 
4 با در آن بند شود . 

شلکكك - ا.(بکسرشین وفتح کاف) ناودان؛ 
سوراح راه آب زیر دواره 
شلمك - ۰۱ ( بفتح شین و میم ) نکا. 
تم 
شلنگ - ا.(بفتح‌تین ولام) جست‌وخیز 
و برداشتن کامهای بائد هنکام راه رفتن 
شلو ار- .(بفتح شین)پوشاك مردا هک 
از کمر تا پشت یا را میپوشاند» تنمان. 
شلوغ - ۱. (بضم شین ولام ) ازدحام و 
انبومی مردم» غوغا . شلوغ کردن : 
ازدحام کردن» سروصدا کردن ۰ 
شلوتك -۱. (بفتح شین ونم لام) زالوه 
زلو» شلك هم کفته شده . 
تس | (بضم شین)آش» شوربا. 

-ا. ( بکسشین وفتح لام مشدد ) 
نوعی نغی نز سر ح رنگت. 
شله - ۱ ( بضم شین وفتح لام مشدد ) 
جای ریختن خا کروبه و زباله » بسنی 
فرج زن هم گفته شده . 
شلیته - بت شبن) نومداسن کوتاه 
و کشاد وچین‌دار که زنان میوشند. 


شليك 


شلبياك - ا(بکسرشیننولام مشدد)صدای 
خالی‌شدن توپانننگ. شلياك کردن: 
براندازی کردن با توب با تفنگ . 
شلیل- شلیر- ۱. (بفتح‌شین و کسرلام) 
میوه ای است از جنس شفتالو و بر نک 
سرح و زرد» لعطیفتر ولذیذنر ازشفتالوه 
شفتر نک وشفر نگ ومالانک و تالانك 
وتالانه ورنگینان ورنگنا هم گفته شده . 
شم - ۱. (بضم شین) کفش‌چرمی‌ساده که 
,| تسمه‌های باریك ببا سته میشود " 

شم نت آء مص.(بفتح شین) اسم مصدر از 
شمیدن سمعنی رمیدن و اشفته شدن»سمعنی 
فرب وخدعه هم گفته شده . 

شم - ا.(بنتح شین) ناخن» دم. 

شم -ع(بذنح شین ونشدید میم)بوییدن, 
شمائل -ع. (بفتح شین) خویهاه طبعهاه 
جمع شمال وشمیله بمعنی‌طبم, 

شمالت -ع.(بفتح شین‌ونا) شادی کردن 
بغم ورنج کسی» سرزنش. 

شمار- شماره - ۱. ( بضم شین) عدد ؛ 
حساب» حد وانداژه» نمرء . 

شماس -۰ ( بفتح شین ونشدید میم ) 
خادم» خادم کلسا» شمامسه جمم. 

من تن دشاب مور 
جمم ریز» شمم فروش, 

شماغنده -ص.(بفتح شین) نگا. شفند. 


۷۸۰ 


تال 


عمال ملک توا رف مت 15 
کسی که رو بمشرق ایستاده باشد * مقاپل 
جنوب» وبادی که ازطرف شمال مپوزد . 
شماله - ۱ (بفتح شین) شمع»موم؛نوصی 
از بر نج را هم گفته‌اند. 

شمامه -ع. ( بفتح شین و تشدید میم ) 
دتنبو» نوعی ازخریزه » شمامات جمم » 
بسعنی‌عطردان هم گفته شده . 

شمان -ص. (بفتح شین) نگا. شیدن . 
شمانیدن -مص.(بفتح‌شین) آشفته دن» 
برشان ساختن» ترسانیدن. 

شمپانزه 6صوصنطت_ نوعی میمون 
بی دم 0 بانسان است و بیشتر در 
جنگل‌های افر یقا زند کی‌مبکند» قدش از 
انسان کوتاهتر » بدنش از مو های بلند 
پوشیده شده اما صورتش مو ندارد » و 
دستهاش بقدری بلند است که تسا زیر 
زانوهاش مب رسد» هنگام راه رفتن کاهی 
شت انگشتان خود را بزمین میگذارد » 
غالبا روی درختان بسرمیبرد» زود اهلی 
میشود وچون مزاجش برای فبول امر اض 
شببهبم | جانسان‌است بسیاری از ] زمایشهای 
طبی در وجود او اجرا میشود . 

شمه -ع. (بفتح شین وتشدید مم) بوی» 
بوی‌اندك» چیز کم و اندك . 

شمخال -۰۱(بفتع شین) حربٌ آ تشی 


شمه ۷۸۰۱ ش 


رون که درقدیم مئد اول بوده . 

شمد - . (بفتغ شین ومیم) پارچ‌نازك 
سفید که تابستان موفم خواب روی خود 
می‌اندازند؛ بمعنی‌نلن‌سنید هم گفته شده . 
شمر- ا(ختع شین ومبم)آ بگیر تالاب. 
شمر دن -مس. (بضم شین ومیم) شاره 
کردن وحساب کردن چیزی » شماردن و 
شمار بدن هم گفته‌شده. شمار نده: کسی 
که چیزی را می‌شمارد. شهر ۵۵: حساب 
شدم» بشبار[ ده » شمارده و شماریده هم 
کنته‌اند. شهار : امر بشمردن» بشمار» و 
بمعنی‌شمار نده هر گاه اس از کلمهٌ دیگر 
در [بد مثلستاره شمار» روزشار» شر هم 
میگویند . 

شمس -ع. (بفتح شین)] فتاب خورشیده 
شموس جمع. 

شمسا - |. (بفت شین) نور» روشنایی » 
پرتو ماه با خورشید با آنش. 

شمسه - ۱. (بفتح شین) نقش و نگاری 
کهبا کلابتون روی لباس میدوزندآنچه 
که ازفلز بشکل خورشید درست کنند و 
بالای قبه باجای د.یگر نصب کنند * بمعنی 
بت وصنم نیز کفته شدم . 

شمش - .(بکسرشین) زیاس مکهآنرا 
کداخته ودر ناوچه ریخته و بشکل شوشه 
| میله در آورده باشند. 


شمشاث - ا. (بکسر شین) درختی است 
دارای بر گهای گرد و کوچك وطغیم و 
بران که هميشه سبز است» چوبآن‌سعت 
ونحکم وبرای ساختن‌اشیاه چوبی‌ظر بف 
بکار میرود » در جنگلهای شمالی ایران 
فراوانست . 

شمشار- ا. (مکسرشت) شاخه های تازه 
ونازك درخت شمشاد؛ بمعنی‌مرز نجوش هم 
گفته شده . 

شمشه - ۱. (بکسرشین) ابزارچوبی‌چهار 
پهلوشیه خط کش که دربنائی برای‌تراز 
کردن آ جرها بکارمیرود . 

شمشور - ۰۱ (بفتح شین) حربپولادی که 
تیه آن بلند ودم‌آن نیز وبرنده است. 
شمشیر بازی - . مس. نوعی ورز شک 
میان دونفر درمیدانی بوسعت ۳۲ 7۱۲ 
۲ ۳۶ انجام میشود » تفاوت وسعت 
میدان‌سته‌بنو ع ششیری است که طوفهن 
بکارمییر نده کف میدان را فالباً با مش 
فرش مبکنند. 

شمع -ع. (ختح شین) موم» وجسی که 
ازمخلوط یه وآهك و اسبد سولنوريك 
میسازند ومبان‌آن فتیله‌فر ارمدهند پرای 
روشن کردن» ونیز آلتی است در موتور 
اتومبیل که‌درسر سیلندرقر اردارد وبوسیلا 
آن‌جرقه بداخل‌سیلندر زده مبشود و کاز 


شمعدان 


منفجر میگردد. 

شمعد ان - مر کب ازشمم «عربی» و 
دان «فارسی » ظر ف ی که در آن شمم‌قر ار 
میدهند برای روشن کردن » درعربی‌نبز 
شممدان میگویند » و نین شمهدانی : 
نوعی کل برنکت سرع‌با سفید که دربافچه 
با کلدان میکارنده شمدانی هم میگو بند. 
شمفند -ص. (ینتع شین‌وفین) هرچیز 
بدبو و گندیده » بخصوص زنی که بدنش 
بوی‌بدیدهد» شمفنده وشمافنده وشمنندان 
هم گفته شد: . 

شمل - . (بفتع شین ومیم) کفش‌چرمی 
ماد که با نخ.با تسته‌های باريك‌پی. بسته 
میشود» شم» چارق . 

شمله -ع. (یفتح شین ولاج) شال + عبا * 
چادری له بخود بیچند . 

شملغ - شملخ - ا. نگاء شلنم. 
شملید - شملیز- ا. نگا. #نبلیله . 
شمی -ص. (فتح شین ومیم) بت‌پرست؛ 
مررتاض با بت پرست درمیان.بودائیان. 
شموس -ع ۰( بفتح شین وضم میم ) 
چموش» سر کش» اسب سر کش . 
شموس -ع. (بضم شین) جمم شس . 
شمول -ع. ( بضم شین ومم ) همه را 
فرا رسیدن» فرا گرفتن » احاطه کر دون. 
شمه ۱. (بکس‌شین وفتح میم)سرشیره 


۷۸ 


شناختن 


چربی‌شیره‌نخستین‌شیدی کهاز کاوبا گوسفند 
یس از ژاییدن دوشیده شود؛ آغوز. 
شهیدن -مس. ( بفتع شین ) ترسیدن * 
رمیدن»آشفته شدن. شمنده: «ص.نا» 
ترسنده» رمنده» پوینده . شمان:هر اسان» 
آشفته و بر یشان . شهیده : ومید ‏ 
آشفته پیهوش. 

شمیز عنصءدن پراهن» پوشه . 

شمیم -ع ۰ (بفتع شین و کسرمیم) بوی 
خوش» ونیز بسعنی بلند» مر تفع. 
شی-ا.(بکسشین) دیگه‌فرم» سنگر یزه 
شنا - ۱. (بکس شین) حرکت انسان با 
حبوان در روی آب بدون اسباب و آلت * 
آشناب واشناب وشناب وشناو وشناه وشنار 
شناخت - ۰۱ مص. (بکسرشین)شناسایی» 
آشنایی» فهم و دریافت . 

شناختن - مس. (بکسرشین) آشناشدن» 
وافف شدن» دانستن »شناسیدن هم گفته 
شدء . شناسنده: «ص.فا» آنکه کسی‌با 
چیزی را شناسد. شناسا: شناسندء» دانا 
و[ کاه. شناسایی : آشنایی ۰ ۲ کافی 
ودانایی» معرفت.شضاخته: آشناه عمر وف 
ومشوور.شناسص؛ امر بشناختن» بشناعن و 
بمعنی شناسنده هر گاه ض از کلمدیگر 
درآ بد مثل خداشناس . 


شنار 


شنار- ع ۰ ( بفتح شین ) ننکه و عار » 
زشت‌ترین عیب؛ درفارسی «بکسرشین» 
بمعنی‌شوم وامبارك گفته شده . 
شناساندن -مس. ( بکسرشین ) آشنا 
ساختن » معرفی کردن. 

شناسنامه - . (بکسرشین) ورته‌ای که 
ادارء] مار وثبت احوال‌بانبا مایران‌میدهد 
که از روی آن شناخته شوند. 

شناعت -ع. (بفتح شین) زشت شدن, 
فا گر_ص.فا. کسی که‌در آب‌شنامیکنده 
شنان - ۱. (بکس‌شین) نگاء اشنان. 
شناور-س(بکس‌شین) کسی که در آب 
شنا میکند» چیزی که روی آب حرکت 
میکند» آشناور هم گفته شده , 

شنایع -ع . (بفتح شین) جمع شنیمه . 
شنب -. (بضم یا فتع شین) گنبده قبه. 
شنبلیله - (بفتح شین وبا) کیاهی‌است 
دارای شاخه‌های نازك » بر گهایش شبیه 
بر گی‌شبدر»تع,‌ها ش‌زردرنگگ» دریختن 
خورا کهای سبزی‌داز بکارمیرود» شنبلیت 
وشنبلید وشلید و شملیز هم کفته شذم ٩‏ 
بعر پی‌حلبه میگوند . 

شنبه - ۱. (بفتح شین و کسربا) روزاول 
هفته» شنید هم گفته شدم . 


شنج- (بفتح شین وسکرن‌نون) دماغه 


۷۸۳ 


شنکرك 
کوه» زمبن سخت وناهموار» شخ *بمعنی 
شنجرف -۱. نگاء شنگرف . 
شند - ا. (بفتح شین وسکون نون) نلكه 
نوك» منقارمر غ . 
شتلاف 15 (فتع شین‌ودال) دهل.طل» 
کوس» تبوراك. 
شنعت -ع. (بضم شین) زشتی؛ قبح. 
شنفتن - مس. ( بکسرشین وضم نون ) 
شنیدن» کوش دادن . 
شنگ -ص, (بفتح شین) شوخ وظریف» 
زیباه خوشگل» شنگول . 
شخگس -۱.(بکسرشین) گیاهی استببابانی 
دارای بر گهای دراز شبیه ب رک کندم» 
آثرا با سر که میخورند» رشة آن شدره 
چسینده‌ای دارد که درمجاورت هوا سیاه 
میشود و آنرا قندرون مبگوینده مارنه و 
مکرنه هم گفته شده " بعربی لحية التیس 
میگونند . 
شنگرف - ۱. (فتح شین وکاف) یکی 
از اقسام سنگه‌ای معدن جیوه » درمعادن 
,صورت توده با رشته ور که بیدا میشود» 
غبارش‌سر یاقهوه‌ای رنه در نقاشی بکار 
میروده شنجرف وشنجروزنجرف هم گفته 
شده » بعربی زنجفر میگویند . 


شنگرله - ا. ( بفتح شین و نم کاف ) 


عنکل 


باد ریسةٌ دوك * باد ریس ستون خیده » 
سنگرت و شنگوك و شنگور وشو کكت 
وسیندوزهم گفته شده . 

شنگل - شنگول-ص.(نتح شین وضم 
کاف) شو خوظر یف ۰ زیباه عبار» شنگی 
هم و ۰ 

شنگله - ۰ (بفتح شین وضم کاف)ریشة 
دتار وجامه» خوشهٌ جویا کندم ی 
شنگلیل ۱ (نتح شین) نگایفچیل 
شنگو یر- . (بفتح شین) نگاء زنجبیل 
شنگینه - ا. (بفتح شین) چوبدستی که 
چهاریایان راب آن‌مبراننده‌چوبی که کازران 
جامه را وقت شستن با آن مبگوبتد . 
شنل - ا. (بکسرشین ونون)پوشاله گشاد 
بی آستین که روی دوش می‌اندازند. 
شنوا -ص. (بکس‌شین) نگاء هتدن. 
شنوالیدن - مس, (بکس»ا نتح شین) 
بگوش رسانیدن » وادار بشنیدن کردن ۶ 
مطلبی را بگوش کسی رساندن . 
شنوایی . ) بکسرشین وفتع ون [ 
یکی ازحواس پنجگانه که اصوات با آن 
شنیده مبشود و آلتآن گوش‌است. 
شنودن - مس. نگا. شنیدن . 

شنوشه - ۰۱ (یکس‌شین) نگا. اشنوشه 
شنه - ۰۱ (بلتع شین ونون) آوازبانگ» 
شیعهُ اسب؛ شیته هم کفته شدیاد 


0 ۷۳ 


"7 هوب 
شنیدن -مس. (بقتج شین) کوش‌دادی؟ 
دوف کز دن سدانوسبلهٌ و شنوایی»بهعنی 
درك کردن بوی چیزی هم گفتة شدء ؛ 
شنویدن وشنودن و اشنودن وشنفتن هم 
میگویند. شنق فل‌ه: کس یکه سغنی را 
می‌شنود. شخو اء گوش دهنده» شتوندة . 
شننیده؛ مطلبی که بگوش رسیده»شنوده 
هم میگویند. شُفو: امر بشنیدن» بشنوه 
ویمعتی‌شنو نده ام یس از کلب دیگر 
درآ ید مثل پند شنو» نصیحت شنوه 
شنیع -ع. (بفتح شین) زشت؛ لیح. 
شو)-۱. (بکس‌شین) بنهٌ کف دشت . 
شوالب -ع. (بفتح شین) جمع شائیه, 
شوارع -ع. (ختح شین) جمع شارع. 
شوال -ع. (بفتح شین وتشدید واو)ماه 
دهم ازسال قمری. 
شو الیه :هزاد6(6 تعیب زاده» دلوای 
نصب ودرچه افتخاری. 
شوامج -8: (یفتح شین) جمم شامخه . 
شواهد -ع. (بفتح شین) جمم شاهده, 
شواهق -ع. (بفتح شین) جمم شاهته. 
شوابتزر 0 مایعی که ازحل 
شدن) کسید مس‌در امو نباك‌بدست می ]ید 
وآنرا اکسید امونیا کی‌مس‌هم میگوشده 
رنکش نیلی» ینبه درآن حل میشود . 


شوب -ع . (فتح شین) مخلوط کردن 


شوج 


شوخ- . (بضم شین) چرك» چرك‌بدن» 


چرك لباس, 

شوخ - س .۰( بضم شین ) کسناع » 
زنده دل ۰ خوشگل» شوغ هم گفته‌شده . 
شوج چشم -س. بی‌شرم بی‌حباه شوخ 
دیده هم 4 شده , 

شو خگن- شوخگین. سبن(بکر 
کاف) چر کن» چر کین» چرك] لود. 
شودر-. (بفتح‌شین ودال) چادر»لحاف. 
شور-ص. (بضم شین) نمکین » پر نمك» 
هرچیزی که طعم نمك داشته‌باشد . 
شور ا(بضم‌شین) آشوب‌فوفا وفریاد؛ 
فتنه»هیجاننو آ شفتگی ‌ونام یکی از آهنگهای 
موسیقی ایرانی ۰ 

شور-ع. (یفتح شین) کنکاش » مشورت. 
شوری -ع.«شورا» (ضم‌شین) کنکاش» 
مثورت ۰ محاس شورای ملی : 
مجلس نمایند گان ملت که برای مشورت 
در امور مملکت و تصو بت قوانینتشکیل 
میشود ۰ 

شور اندن- شور انیدن-+س(بضم 
شین) ,رانگیختن مردم؛ فتنه و آشوب‌بریا 
کردن» بهیجان آوردن . شوراننده: 
«ص.فا» کسی که مردم را شورانده] نچه 
کسی را بهیجان پیاورد . 

شور) نگیز-ص. فتنه‌انگیز.+یجان آور. 


میا 


شور بان 


شور با - ۱ آش که با برنج و سبزی 
وروفن درست کننده شوروا وشوریاج هم 
گفته‌شدن: 

شور بخت .ص. بدیخت؛نبره بخت. 
شور بوم - ااص. نگاه شوره زاز . 
شور چشم- اه. کسی که ازنگاه اوضرر 
وزیانی‌بکسی با چیزی برسد, 

شورش -۱. مس. نگا. شوریدن . 
شور گز- ا. نوعی از درخت کز. . 
شور گیاه - اس, هر گیاه شوره ر 
شورمور- ا. (بضم‌شین‌ومم)مورچه‌های 
خرد وریز» بمعنی آشوب وغوغا وهنکامه 
هم کفته شده , 

شورو باده:0:۵۷ بزغاله» پوست‌بزغاله, 
شوره -۱. (بضم شین و فتع را) ازتات 
دویتاسیم» جسمی است سفید ومتسلورشسه 
نك که درشوره زار ها بدست می ۲ بد 0 
بطریق مصنوعی هم ساخته مشود» برای 
ساختن‌باروت بکارمیرود . 

شوره‌زار- ام. زمینی که دارای شوره 
باشد» زمین پرشوره که در آن گیاه‌نمیروید» 
شورستان وشوربوم هم گفته شده . 
شور یدن - مس.]شفته شدن » پریشان 
گشتن ؛ منقلب شدن » بپیجان آمدن » 
شورش کردن, شورش : « ۰۱ مس» 
آشفتگی»انقلاب؛فتنه وغوفاء شوریده: 


شوسه ۷۸۹ شوم 
آشفته. منقلب» پرریشانعال . شو که ا لبیضاء-ع(بنتع‌شین دکف)- 


شو سه 299۵6( جاده ساخته وهموارو 
شن ریزی شده . 

شوشاگ- ۱.(بضم اول وفتح‌سوم)چهار تاره 
بمعنی تیهو نیز گفته شده : 

شوشه - ا(بذم اول وفتح سوم) طلا با 
نقره که آ نر | کداختهودو ناوچه زر شته‌باشند» 
شمش طفجه * خرچ رشته مش 

شوع - . (ضم شین) نگا . شفره 
شوغا. (متتب)ارباهار یرری 
که شبها کل کاو و کوسفند رادر آن‌جا 
میدهند» شوغار وشوفاره وشبناره وشوفاه 
وشو گاه نیز گفته شدء . 

شوفاژ 6 سوخت» مادم کر م‌ 
کردنی» گرم کردن: 

مقر :»080011 کسی که‌مآمورمواظت 
ماشین بخار است» راننده اتومبیل. 
شوق -ع. (فتح شین) آرزومندی ومیل 
خاطر» رفبت؛ اشواق جمع. 

شوك -ع.( بغتح شین ) خار » اشوات 


کت 

شود ۵۵6) ضربه * تکان شدید » 
حالتی که‌نا کهان بانسان‌دست دهد وقوای 
بدن رو بسستی وضدف بگذارد 

شو کت -ع. ( بفتع شین وف ) فوه 
وقدرت» جاه وم تبه و بزر گواری. 


خارسفید» سیید خار . 

شو کر ان -.(بفتح‌شینو کاف) بیع نفت» 
ترور بون؛ گیاهی‌است شببه جمفری»دارای 
کلهای سفید مانند کل شویده ساقه‌هایش 
بدبوودارای لکه‌های‌سر خرنگه»‌بر گهایش 
سبزتبره» ره آن ختبر وشببه چنندرهادة 
سمی شدبدی‌دارد» ببشتردر کوههای لفت 
میروید » بعربی نیز شو کران میگوینه * 
درفارسی‌شیکران هم کفته شده . 

ش وکه - . (خم شین) ناوچة آهنی که 
زروسیم کداخته را در آن هیر بزند . 

ش و گاه - . (بفتع شین) نگا. شوفاء 
شو لا- ا. (بفتح شین) خرقةً دروشی: 
شو لات - (بضم شبن) قناتی که زمین 
آن شنی وسنت‌باشد ودیوارهایش‌ریزش 
که شولاتی هم میگویند . 

شو لا - ۱. (بضم شین وفتح لام) اسب 
تندرو» پمهتی باد وس دوك هم کفتهاند / 
شوله - + (بنح شین ولام) له جای 
رشختن خا کروبه وزباله ۰ 

شو لیدن -مس.(بغم شین) درهم‌شدن. 
بی‌یشان.کشتن ۰ درمانده وحبران شدن . 
شو لیده : ژولیده » شوریده . 

شوم- وم -ع. ( بضم شین نحص * 
نامیارلت» ضد من . 


موم 


و ۷۸۷ 


شومز- شو میز.ا(بضم‌شین و کسرمیم) 
زین شیار کرده و آماده رای زرافت » 
شمیز وشوریز وشومیر هم گفته شده , 
شی ندا -س. ( بنتح شین و واو ) شنوا. 
شو فست -(بضم شینو کسرنون)چاره» 
علاج» فسون » حوبست هم گفته شد, 

وی فیز-۱, (بضم شین) سباهدانه » نخم 
گیاهی است خنبیه رازبانه» سیاه وتند بوه 
کیاء آن دارای‌بر گهائی‌شبیهبر که زبان 
درقفااست» گلهایش زردو,نفش»سنیزوسنز 
ونانغواء و بوفنج و فرمخ و کرنج هم 
کفته شدم» بعر بی‌حبةالسوداه میگو: 
شوهر- . (بفتخ شبن وها) شوی» مرد 
زن داز » مردی که با زنی زناشویی کند 
شوهر آن زن خوانده میشود. 

شوی - ۰۱ (بضم شین) نگاء شوهر. 
شوید - ۱. (بکس‌شین و واو) یکی از 
سبزیه‌ای خوردنی» دارای سانه های سبز 
وبر کهای ریز و کلهای چتری وتشهای 
ریز» شودوشبت وشویت هم مبگویند, 
و بست ۳ ) بفتح شین و کسر واو ) 
پرا کند کی 0 پریشانی 

شه -۱.ص, (بفتح شین) نگا. شاه . 
شهاس -ع. ۰ (بکسر شین) شعله » شعلهٌ 
آ تش ستارهُ روشن» شهب جمم. شبهاب 
اقب: ثبر شهاب » نو مانزد تر که 


شپر آشوب 
بمضی‌شبهادر آ سمان‌دبده میشود که‌سرعت 
ازسمتی سوت دیگرمیرود ۰ 
شهادت -۵. (فتح شین ودال) کواهی 
دادن» کشته شدن در راه خدا . 
شهامت -م(بفتح شین ومیم) یبا کی:» 
دلهی؛ توانایی» زیر کی. 

شهب -ع. (بضم شین وها) جمع خهاب. 

شهباء ع. (بفتع شین) منت اشهب. 
شهباز- ۱. س,. (بفتع‌شین) نگا. شامباز, 
شهبال - ۱. (بفتح شین) شامبال» شهیر» 
بزد کترین پر از پرهای بال مر غ .۰ 
شه بندر- ا.س. (بفتح شین وبا و دال) 
شاه بندر» رئیس پازر کانان» و تس بندر» 
پمعنی بندر آزاد هم گفته! ند 
شهپر- ا(بفتع اول وسوم) شاهیر» ونیز 
قسمتی از بال هواییما که تغییر خط سیر 
هواییما بتوصط آن انجام می کیرد 
شهد -ع. (بفتح شین) انگبین» سل. 
شهداء -ع. (بخم شن رفتح ها) جمم 
شهید . 
هر -. . (بفتح شین) آبادی بزر کت که 
دارای‌خیابانها و کوچه‌ها زوا ود کانها 
ونفوس سار ناشد . 
شهر-ع. . (یفتح شین) ماه »هلال» قمر»و 
بکیاه قمری» اثهر وشهورجمم : 
شهر آ شوب -.۱. س . آشوبند؛ شهر» 


شهربانی 
کسی که در زیبایی باعث فتنه و آشوب 
باشد ونام یکی از هنگهای موسیقی. 
شهر بانی- ا. اداره ای‌است‌تاب وزارت 
کشوراکه وظیفه آن حفظ امنیت شهر و 
انتظام عمومی وتعقیب بزء کاران. است. 
شهر بند - ا(بفتح شین‌وبا) بارووحصار 
شهر» و نیز کنایه از زندان و زندانی »و 
کی :که درمحاصره افتاده باشد. 
شهرت . (ضم‌شن ونتح را)آشکار 
شدن»فاش گشتن امری» ظاهرشدن, 
شهره -م.(بضم شین وفتح دا) مشهوره 
نامدار» نامور* 
شهر دار- ۱ ر ثیس‌شهرداری . 
شهرداری 3 اداره‌ای که درهرشهر 
برای بات نگاهداشتن کوچه ها وخیابانها 
وروشنایبی‌شهروتعبین نرخ خواربار تشکیل 
واحت‌نظر انجمن‌شهر با وزارت کشورقر ار 
دارد» سانقاً بلد یه مگفتتا 
شهر ستان ا. شهر بزر گک با توابع 
شارستان وشارسان هم گفته شده . 
هروا از (شنح هب وزا) اب‌آوید 
نام پول‌قلبی‌بوده کهیکی ازپادشاهان‌بجیر 
رواج داده ۰ پولی که ارزش حقیقی آن 
کمتراز ارزش اسمی آن‌باشد. 
شهریار- ا.ص . (بسکون را) کلانتر و 
بز رک شهر» فرمانروای شهر» یادشاه . 


۷۸۸ شوت 


شهر بور- .ماه ششمازسال خورشیدی» 
ماه آ خر تابستان» ونام روزچهارم ازهرماه 
خورشیدی» شهر یرهم گفته شده , 
شهموار- ص. شاه سوار » سواردلاود 
وچالات ودلر وماهر : 
شهکار-ص. (بفتح شین) نگاء شاهکار, 
شهلاء -ع . (بفتح شین) موّنت اشهل * 
زن میش‌چشم» چشم سیاه مایل بکبودی ۰ 
شهله- .(بنتح‌شین ولام) چربی کوشته 
سفیدی روی کوشت » ونیزشهلة درعربی 
زن پیر دا مبگویند. 
شهلیده -ص.(بفتح شین) ازهم باشیده: 
شهر بده هم کفته شدم:: 
شهنا- شهنای - ۱( بفتع‌شین)شاهنای» 
سر نا » سورنای. 
شهناز- ا.(بفتح شین) یکی از آهنکهای 
موصیقی آیرانی » 
شهنشاه -ص. نکا. شاهنشاه 

ه - |. و ها ) ژاله 
3 زیت 1 (مع + ین ۱ 
ین ۳ شاهوار ۰ 
شهوانی-ع. (بفتح شین و کس نون و 
تشد بد صاحب شهوت» دارای شهوت» 
مرد خواهان و آرزومند . 
شهوت -ع.(بفتح شین و واو) خواهش 
نفس»میل ورفبت بدرك لذت» میل‌بجماع» 


شبود 


شهوات جمم 
شهود -ع:(بضم شین‌وها) جمم شاهد . 
شهود -ع. (بضم شین وها) حاضرشدن؛» 
دیدن چیزی» گواء شدن . 
شهور -ع. ( بضم شین و ها ) ماهها ۰ 
جمع شهر. 
شهید -ع (بفتح شین) خاهد: و ۰ 
کته شده در راه خدا» شهداء جمع. 
شهیر-ع. (بفتح شین) معروف ومشهور» 
نامدار» نامور . 
شهیق -ع. (فتح شین) دم فرو بردن * 
داخل شدن هوا در دیتین: 
شهن -س.ن. منسوب بشاء » بععنی تیش 
و ارزش » ونیز بمعنی صمغ درخت و نام 
سازی هم گفته شدم. 
شیاه -ع. (بفتح شین ونشدید با) کسی 
که دوار را با کچ 5 کاهگل اندود 
میکند» درفارسی بشلی اعیله گز و مکار و 
مزور و ریاکارمیگوبند, 
شیار- ا. (بکسر شین) خراش و شکاف 
باريك در روی چیزی» خراش با شکافی 
که گاوآهن در زمین ایجاد میکند . 
شیاطین -ع. (بفتح شین) جمع شیطان 
شیاع -ع. (بکسرشین) بیروی کردن * 
مشایمت کردن » ونیزسعنی آنشگیه » و 
صدای‌نی‌شان . 


۷۳۸۹ 1 


شیبه 


شیاف -م . (بکس شین) داروی چشم ۰ 
وهر داروی جامد ومخروطی‌شکلکه برای 
معالجه درمقعد داخل کنند . 

شیان  -‏ (بکس‌شین) جزا » مکافات , 
الا یگمه ترس بترم 
طلا با ریک در قدیم درخراسان رایج 
بوده » شانی هم گفته لت 

شی. -ع. (بفتح شین) چیز» اشباه جمم. 
شیپ - ا.(بکسرشین) پایین» سر ازبری» 
صد فر از شیوهم گفته شده » بمعنی رشته 
تاز بانه» و بمعنی‌شیفته وآشفته‌نیز گفته‌اند 
شیب 9 قیب: سر گشته وآشفته . 

شیب -ع. (بفتح شین) سفید شدن موی» 
سییدی موی بیری» 

شیبا -ص. (بکسر شین) شیفته "شفته * 
دیوانه» بمعنی افعی هم گفته شده. 
شیبان -ع. نام فبیله‌ای ازعرب. 
شیبان -س (بکسرشین) ارزان»بر بشان» 
| شفته» درهم. 

شیبا نیدن -مس.(بکسرشین)لرزانیدن» 
درهم کردن» خمم کردن؛ 

شیپ پالا- ا. (بکسرشین وسکون با ) 
ظرف مس ی که آن سوراخهای ریزدارد 
ودر آن شربت با ترشی‌با چیزدیگرصاف 
میکنند » ترشی بالا هم گفته شده . 
شیبه -ع. (بفتح شین و با) کیاهی است 


دارای‌سا قه‌های‌سفید»بر گهایش‌مایل‌سفیدی» 


بوی‌آن شببه کافور * ریعان کرمانی هم 
نامیده شده» افسنتین را هم گفته‌اند ۱ 
شیبهدن -مس. (بکس شین وبا) لرزیدن» 
نیبدن" فر یفته شدن» درهم شدن» مخلوط 
کر دن.شیبنده: «ص فا» آمیخته کنندم» 
لرزنده» لرزان؛ 
شیپو زر - .(بفتح‌شین) نفیر» سرنا؛ سرنای 
ون عربی مج 

شیخ -ع. ( بفتح شین ) مرد پیر * مرد 
بزر را ره نی جمم * 
وضم خا) پیرشدن » پیدی: 
شید - ا. (بکسرشین) نور ۰ روشنایی » 
آفتاب» شیده هم گفته شده . 
شید -ع.(بفتح‌شین) اندود کردن دیوار 
با گچ با چیزدبگر» درفارسی‌بمعنیمکر 
وحبله وربا وتزویرمیگو ند . 
شیدا -س. (بفتح شین) آشفته » عاشق 
شیفته . شیدایی:]شفتگی» شفتگی. 
شید آسیهید - ا. . رو ح‌القدس َ 
شیدان - ا. (بکس‌شین) نگاء شیلان. 
شیداهرمی - ۰ (بکسر شین) خبالات 
شیطانی» و شیعطان. 
شیده - ۱. (بکس‌شین وفتح دال) شیده 


۳۹ 


نوره] فتاب» ونام پسر افراصیاب . 


شیر پپا 


شیف ر- ا.(بکسرشین وفتح‌ذال)هوشدره 
یکی از اساء الهنی» ایزد یکتا » شبذیر 
هم کفته‌اند ۲ 

شیر - ا. حبوانی است‌قوی جثه ودزنده * 
رنکش زرد دارای بازوها و چنگاله‌ای 
قوی» نر آن بال دارد» دریشه‌ها و نبزار 
ها بسرمی‌برد. 

شیر ا.آلت‌فلزی که دریایین ففن 
یا جای دیگرنصب میکنند وهروفتآنرا 
پپیچانندآب خارج میشود . 

شیر ا. مایم سفید رنگی که از بستان 
زن وحبوان ماده بیرون میآبد . 

شبر | به کِ- دراصطلاح کیاه شناسی ۰ 
مایعی که درسانهًعضی از کیاههاو جوددارد 
و گاهی سرون ممتراود. 

تبراز- | ماست چکید, ۰ دوراغ ۰ دز 
هر بی بسعنی‌شیر بر بده میگوبند وجمم آن 
شوار یز وشراریز است. 

شبر ازه - . ته‌بندی کتاب ودفتر. 

شهر اوژن -ص. ( بفتع چهارم وششم ) 
شیر افکن؛ دلاور» مرد دلیر ویرزود.ت 
شبر با - ۱. نگا. شیربر نج. 

شهر بر نج-۱. خورا کی که با شیروبرنج 
طبخ مکنند ۰ * شیر با وشیروا هم کفته‌ان 
شم بها - ا. بهای شیر » پول با چیز 
ویر 1 داماد «یدر ومادرعر وس مبدهد. 


شیزع 


شیرج - ۱ (بکس‌شین وفتح را) معرب 
شیرهادرعربی بمعنی‌روفن کنجدميگوند. 
شیر چها. هنر برش در آب ازجای‌بلند 
بطوری که هنگام فرود آمدن سر ودست 
بطرف زمین باشد . 
شیر خشت -۰۱(بکسر شین وخا) 
شبره وصمغی است: که از گیاهی که در 
کوههای البرز وخراسان میروید تراوش 
میکند» طع‌ش‌شیر بن» دارای‌فند و نشاسته 
وستز» درطب بمنوان مسهل بکارمیرود » 
شیر خشك وشیر خاشاك هم کفته شده . 
شیر خوار_ص. شیر خواره » شیر خور » 
بچه‌ای که هنوزشیر مبخورد. 
شبر خو ار گاه - ا.م. شعیه‌ای ازادارة 
شهرداری که کود کان‌شیر خوار را در آ نجا 
نگاهداری مبکنند. 
شیردان - ۱. شکبه بره ویزغاله. 
شیر دل- ك. شجا م دایر» دلاوز. 
شیرده -ص. (مکسی دال) شیر دهنده » 
زن با حبوان ماده که شیر بدهد . 
شهرزان - ۱. (بکسرشین وسکون دا) 
شیرزاه شبره با صمغ کیاهی‌است خاردار 
پدرشتی نهود. که آنرا برخی از زنها 
میخورند تا شبرشان زباد شود. 
شیر زج - ۰۱ (بکس‌شین وفتح زا) شیر 
خفاش» شیر که ازپستان خفاش در آبد, 


کش 


شیرمال 
شبرزن - شیر زده -ص. بچه‌ای که در 
زمان‌شیر خوار گی‌شیر کم‌خو رده وضمیف 
ولاغره‌انده باشد . 
شیرزن - ك. زن دلیر وبیباك . 
شیر سگ -۱. نگا. فرفیون ۰ 
شیر سگ - ك . سک چالاك ویرزود. 
شبر شکار-س. شکار کنندة شیر » مردی 
«که هیر شکار :کته مرد قلر وشجاع. 
شیر فش-س. (بفتح فا) شب رمانند. 
شهر اد ۱ یکین فلج ا) مصن 
شیره » شر اب. شبر کخانه : میغانه» و 
جامی که در آن شيرةٌ ترباك بکشند. 
شیر کچی :صاحب مبخان. 
شیر لگ - ااص. ( بکدر شین وفتح را ) 
مصغرشیر» شخص جسور وپردل ۰ 
شیر کهی-. (بفتح کاف) میمون» گوریل 
شیر گی -س. (بفتح را) کسی که مدتاد 
بکشیدن شيرة نر باك است ۰ 
شیر یا - شیر گیاه - ۰۱ کباهیکه 
درساقه وبر کت آن ماده سفید رنگی‌مانند 
شبر وجود دارد "که هزگاه [ ترا خراش 
بدهند آن ماده خار ج می‌شود. 
شهز گور_ص. شیر گیرنده» کسی که شیر 
را شکار کند و بگیرد» دلیر» پرزود. 
شیرمال - . (بسکون را) يك قسم نان 
که ]راب اج بشبان: کبنه :۸ 


شیر مر د 


شیرمرد - ك. مرد دلیر» سباك, 
شورمست -س,. (بسکون را وفتح مم) 
بچه کوسفندیابز باه و که شیر بسیارخورده 
فربه وچالاك باشد. 

شیروانی - ا. برششی که‌باچوب وحلب 
بر روی سقف بعضی از خانه ها درست 
شیر و 4 - ا. نگا. شیرینک . 

شیر و یه -ا. (بضم را وفتح‌با) نام پسر 
خسرو پرویز» بمعنی‌شجاع و دلیر وصاحب 
شأن و شو کت هم گفته شده »شیروی و 
شاروبه هم گفته اند. 

شیره - ا.افشره وآبی که‌ازمیوه‌بگر نده 
آب انگور با توت که آنرا بجوشانند تا 


فلیظ شود. 
شیرغآر یلگ - ا.جسی‌است کازسوختة 
تراک درست میکنند . 


شیر ه‌خانه-ا.جائی که در آن‌شیرءتر بات 
بکشنده‌بسنی‌میخانه هم گفته‌شده»شیر کخانه 
هم میگویند . 

شیر ین -س.هرچیزی که طم‌فند وشکر 
داشته باشد» ضد تلخ ۲ 

شیرین بیان - ۱. کیاهی‌است خودرو » 
بر کهایش‌شبه بر گ اقاقیاه گلهای آن 
خوشه‌ای» ریشه‌اش دراز وفهوه‌ای رنگ 
‌ دارای مادهٌ فندی مخصو صی است ۰ از 


۷۳۹ 


شیشه کر 


ریشه‌اش شیره وعصلوه‌ای مگیر ند که دد 
طب وداروسازی و آ بجوسازی بکارمیروده 
درفارسیمژو ومجوهم گفته‌اند»ب‌ر می‌سوس 
با عرق‌السوس میگوبند. 

شیر بناك - ا. زرد زخم» جوشهای ریز 
که بیشترروی پوست‌بدن کودکان تولید 
مشود شیرونه وشیرونك هم گفته شدده , 
شیر یی کار- ص . کسی که کاروهنر جالب 
توجه ازخود نشان بدهد. 

شیر ینی- ۱ . خوردنبهائی که ازشکر و 
روفن وآردیامواد دیگرباقسام گوناگون 
درست میکنند ِ 

شیز- ا. (بکس‌شین) ‏ بنوس» بعربی‌نیز 
شبزبا شبزی میگویند , 

شیشالنگ - سیسالنگ - ا. (بکمر 
شین وفتح لام) نگا. دم جنبانك. 
شيشك - ا. ( پکسر اول و فتح سوم ) 
کوسفند یکساله » شبشاك هم گفته شده . 
شیشو- ا.(بکسر اول وضم‌سوم) نگ تبهو, 
شیشه - ا. جسمی‌است شفاف که ازذوب 
کردن شن سفید و سولفات دوسودیم و 
آمك و بعضی اجسام دیگر در کوره‌های 
مخصوص بشکلهای مختلف ساخته میشود. 
شیشه گر- ا.ص . کسی که شیشه میسازده 
ی که آلات وادوائی از ششه درست 
میتند» شیشه کار هم گفته شدم 


عبطان 
ای و رمق بر 
نافرمان» متمرد» شباطین جمم. 


شیطنت -ع ( بفتح شین وا و نون ) 


نافرمانی وسر کشی» دوروبی وبداندرشی. 1 


شیع -ع. (بکسر شین وفتحبا))جمم شیعه, 
شیعه -ع. (بکسرشین) دوستان* باران» 
ببروان کسی » شیع و اشیاع جمع ».و 
گروهی از مسلمانان که معتقد بغلافت 
بلاصلهلی‌بن ایطالب و الا آن‌حضرت 
میباشند. شیعی:< بکسرشین ونشدیدیا» 
يك‌نفر ازشیم»: منسوب بگروه شیعه . 
شیفتن - مص* ) بکسر شین وفتح ۱( 
آشفته شدن ۰ آشفته و سر گشته شدن از 
مق شیفته: | شفته ۰ مر الشته» عاشق 
شیفر ۶6 رفم» بیکره عدد » علامت 
شيلك »ادن قشنگ» ظریف » رعناه 
شیالات - ا. ( بکسرشین ) بریدگیها و 
کشاد گیهائی از درب که درخشکی‌پیش 
رفته باشدهءودر آنجا ماهی صبد کنند 
شیالان - !.(بکسشین) سفرة طمامسفر : 
بز رک که انواغ خورا کها برآن چده 
شده‌باشد؛ شیلانه و شیدان هم ‌گفته شده » 
شیلم -ع.(بفتح شین ولام) کندم دیوان» 
دانه کیاهی است ازجو باربکتر» طعمش 
تلخ» بیشتر در گندمزار میرویده خوردن 
آن‌حالت سکروخواب میآورد؛درفاوسی 


۳۹۳ 


شیبه 


شلمك هم گفته شده . 


| شیلینگه ودناانداه پول‌خرد درانگلستان 


شیم - ۰ وهی ازماهی که خالهای سیاه 
دارد» ماهی وال را هم گفته‌اند 7 

شیم -ع ( بکسرشین‌وفتحبا) جمع‌شیمه, 
شیمه -ع. (بکسرشین) خلق » خوی » 
طبیعت؛ عادت» شیم جمم . 

شیمی زنط علمی‌است که درخواص 
اجسام طبیعی و اثر آنها دریکد گر حت 
میکند» بواسطةٌ تأثیرات شیمیای میتوان 
جسمی رانبدبل‌بجسم‌دیگر کرد که‌خاصیتش 
غیر از جسم اول باشد. 

شیمیست :ادا( شیمی‌دان» کسی که 
علم شیمی میداند. 

شین -ع. (بفتح شین) زشتیعب» ننگ 
شیو- ا. (بکسرشین) نگا. شبب. 

شیوا -ص. (بکس‌شین) فصیح» بلیغ. 
شیوخ -6 ۰ (بضم‌شین‌ویا) جمم شیع. 
شیوع -ع. (بضم شین ویا)فاش شدن» 
آشکار شدن . 

شیون - ۰۱(بکسر شین و فتح ولو ) 
ناله وزاری‌درهنگام‌مصییت» فغان‌وفر باد . 
شیوه - ا. (بکسر شین ونتح واو) راء 
و روش» فاعده» طربقه خوی» عادت. 
شیهه- ا(بکسر‌شین وفتح‌ها) آوازاسب. 
بانگ اسب شنه هم گفته شدس . 


ص‌ ۷۹ 


ص - حرف مفدهم از الفبای فارسی که 
صاد تلفظ میشود» صاد فیرمنقوطه و صاد 
مهبله هم میگویند » بعساب ابجده >٩۰‏ 
این حرف مخصوص زبان عربی است. 
صالب -ع.(بکس‌هزه) راست ودرست» 
حق ورساه ضد خاطی» صیاب جمم. 
صائم -ع. روزه دار » صائین چی 
صائمه -ع. موّنث صائم » صاثمات جمع 
صایر. صبر کننده» شکیبا » بردبار. 
صابون 52۷0۰ جسی است که ازسود 
بایتلاس وروفی‌نبانیامادة چر بی‌داردیگر 
ساخته میشود و سرای شستشوی ببن و 
جامه بکار میرود» بعربی نیز صایون‌مگوبند. 
صابی.م. (سکس ب) .کیک از دین 
خود دست بردارد وبدین دیگر بگرود ۰ 
کسی که ازفرقة صابثین باشد. صابثین- 
صابثه: ف رن مذهبی که[ نها را مشره‌با 
ستاره برست وبا .ت برست. میدانند. 
صاحب -م.ملازم» معاشر» بار ردوست» 
مالك» اصحاب وصحابه جمح 

صاحبا لزمان -ع. لقب امام عصر , 
صاحبه -ع . موّنك صاحب » صاخبات و 


صاعقه 


 تناوص‎ 

۳ - عارف» 9 » دلیر 
صاحب دبوان - ناظر خزانهٌ دولت. 
صاحبقر ان -(بکسرفاف) کسی که در 
وقت انقعاد نطفه با هنگام تولد اوقرانی 
درسیارات باشد» لقب‌سضی ازیادشاهان. 
صاحب منصب - دارای منصب وشفل 
عالی ۰ افسر ارتش 

اش روناج ابر شمی؛ونوعی 
انگور درشت وسرح رنگ . 

صاور-ع . بار گردنده » بیرون رونده » 
مقابل وارد. صادرات: کالاها ئی که از 
کشوری بکشور دیگر بفرستند. 
صادق 6 , راستگوه ونیز معنیراست 
وییدا و آشکار ۰ 

صار ۵-ع ۱ دلاور» شمشیر 
بر نده» صوارم جه 

صاروح -ع(ضم را) معرب ساروج. 
صاع ع. بیدانه‌ای است‌قریب ,یکمن‌با 
سه کیلو گرم» اصواع جمم. 

صاعد -ع: (یکسر عین) بالارونده. 


صاعقه -ع. (بکس عین) آتشی که از 


صاف ۷۹ 


رعدوبرق شدید تولید شود »صواعق‌جمم» 
درفازسی‌ارنجك و[ ذرخش هم گفته‌شده . 
صاف - نگا. سافی. 

صافات -غ . (بتشدید فا) فرشتگان. 
صافی-ع. ( بکسرنا) پاك و روشن * 
خالس » زلال » بی‌غش » درفارسی صاف 
میگویند» ونیزصافی‌ظرفی را هم‌فیگوند 
که دارای سوراخهای ریز است ود آن 
برخی‌چیژهایآبدار را صاف ميکنند. 
صالح -م. نيك» نیکو کار» شایسته. 
صالحه-ع. منت صالح» زن یک و کار» 
ونیژ بمعنی‌عمل نيك» حسنه, 

صامت -غ. خاموش » سا کت. 

صانع -ع.آفر بننده» سازند»» صنستگر» 
کی که چیزی میسازد ؛ صناع جمم 
صیا -ع. (بفتح صاد) بادی که از سمت 
شرق میوزد» باد برین. 
صیاء مق (بنشح صاد) کود کی»,چگی. 
صباحع.(بفتع‌صاد) بامداد» ال روز. 
علی‌الصباح: صبح زود" صبعدم . 
صباحت -ع. (بفتع‌صاد وحا‌آخوبرونی» 
زیبایی» جمال وخوبی. 

صخ (بفتج‌صاد ونشدیدبا) رنگرز» 
بات 23 (بکسر صاد) رنگرزی» 
شغل وببشه صباغ. 


صباوت -ع. (بفتح صاد) کود کی. 
صبایا -ع. (بنتح صاد) جمع صبیه. 
صبح-ع. (بضم صاد) بأم » بامداد » اول 
روز؛ اصباح جمم . 
صبر-ع.(فتح صاد)شکیبایی » بردباری 
صبر-ع. (فتع صاد و کسر با) شیره با 
صمغ گیاهی‌است‌بر نگ زرده عطعسش تلع» 
درفارعی صبر زرد «بسکون‌با> میگوینده 
الواهم کفته‌اند» گیاه آن‌ازنو عزنبق‌ودارای 
بر گهای‌بهن وتبنداراست‌ودروسط آن‌سانةً 
بلندیمیر و ندو کلهایش درسرسافه‌فر اردارد. 
صبغ -ع. ( بفتع صاد ) رنگ کردن ۰ 
رنه کدی ناه با درک و لیکسر 
صاد» رنگ» اصباغ جمم ۰ 
صبفهع. (بکسرصاد) رنگ » ماده‌ای 
کهباآن چبزی‌را رنگ کنند» ونیزسعنی 
دین وملت. صیغةا!(4: دین خداء اسلام. 
صبوح -غ:(بفتح‌صاد وضمبا) هرچیزی 
مج ور مانند شبر با شراب. 
صبوحی؛ شراه اب ی که صیح زود بخورند 
صبور-ع. ی وضمبا) سیر کننده» 
بردبار» ۵ 
صبی-ع. 13 صاذ و کسریا)) کودك » 
پسریچه» صبیان «بکسرصاد» جمع, 
صبیه -ع.(بفتخ صاد و کسربا وتشدیدیا) 
دختره دختربچه» صبایا جمع ۰ 


صبیح 
صبیح -ع. (بفتح صاد و کسربا) زیباروه 
خوشگل» صاحب جمال . 

صحالف -غ:(بفتح صاد) جمم صحینه 
2 
همدمی» معاشرت» »ار وهمدم شدن. 
صحاب4 -ع. ( یربا فتح‌صاد) بار ان » 
همراهان» ج صاحت: 


صحاح ۶ ب(: بفتح رک راست ودرست» 


بی‌عب؛ تندرست » ونیز بمعنی راه سخت 
وذشو ار» و «بکسرصاد» جع صحیح: 

صحاری سع: (بفتح صاد) جنم صحر ا» 
صحاف -ع. ( بفتح صاد و تشدید حا ) 
ی ۸0 کتان را تهندی وجلد.مت‌کیده 


صحبت -ع. ۰( هش فتح ب) باری 
وعتفیزه همرآهی؛ 
صحت-ع. ۰(بکسرصاد رح ۳ مشدد) 


تندرستی» راستی ودرستی 
صح اء 8 (بفتح سا بیابان * زمین 
هناور وبی آب وعلف* صیعاری جمم 
صحف -ع.(بضم صاد وحا) چمم‌صعیفه 
صیخی ام تج ساد] وسط تیا 
مبان سر آ»و نمز « «معنی بشقاب» صحون 2 
صحنه -ع . (فتح صاد) زمین هموار» 
جای وسیم» محل نماش در نماشاخانه. 
صحو-ع . ( بفتح صاد و سکون -۱) 
هوشیاری» بر طزف شدن سکر» ونیز,معنی 


۷۳۹۰ 


صدغ 
بی‌ابر بودنآسمان» روز بی‌ابر. 


صحیح -ع. تندرست ۰ سالم ۰ 
اصعاه و اصحه وصحاح وصحانح جمم 


۳ 
صحیفه -ع. + (بفتح صاد) نامه » کتاب » 
و صدائف وصحت ج 
صخر ه ‏ ع.(بفتح‌صاد و 
وسخت » صخور وصخرات جمع . 
صك - (بفتح صاد))ده ده تاه شفء 
صدا - صدی دع. (بفتح صاد)آ واز» 
آوازی که از انمکای آواز ثر 2 ۳ 
جای دیگرمبپبچد ودوباره بگوش‌میرسد. 
صدارت - ع.(بفتح‌صاد) نقدم* بل نشینی» 
منصب نخست وزیر با صدراعظم. 
صداع ع. (بضم صاد) دردسر, 
صداقگ -ع.(بکسرصاد) مهر و کابن‌زن. 
صداقت -ع. (بفتح صاد وقاف) دوستی 
از روی راستی ودرستی . 
صدث -ع. (بفتح صاد ودال))قص‌میل؛ 
ناحیه» روبارو. 
صدر - ع.( بفتح‌صاد) سینه‌صینه انسان» اول 
چیزی» مقدم + پیشوا؛ صدورجمع. صدر 
اعظم: بزر گترین وزیران» نغست‌وزیر 
صدر ۵-ع.(بضم‌صاد) سینه بند»‌سینه بوش» 
جامةٌ بی آستین که سینه را بپوشاند. 
صدع-ع.(ضم صاد) .ك طرف‌پیشا نی 
بین چشم و گوش» اصداغ جمم. 


صدف 


صدف -ع. ( بفتح صاد ودال ) جانور 
کوچکی‌است که در آب زندکی میکنده 
بدنش دریك فلاف موسوم‌صدف جادارد 
وبرچند فسم است» معروفتر آزهمه صدف 
مروار بداست که درداخل بدن‌خود ماده‌ايی 
تولید میکند که بتدریج متعجر مبشود و 
تشکیل مروارید میدهد . 
صدق -ع. (بک‌رصاد) راست » راستی 
ودرستی* نقیش کذب. 
صدقه -ع» ) بفتح صاد ودال وفاف ) 
]نچه در راه خدا به بیئوایان بدهند » 
صدقات < 
صدمه -ع. ( بفتح صاد وسکون دال ) 
/ ۶آصیب» رنج» صدمات همم 
صدور-ع. (بضم صاد ودال) باز گشتن» 
باز گردیدن» واقع شدن امری. 
صدور-ع. (بضم صاد ودال) جمم صدر 
صدوق.-ع. (بفتح صاد وضم دال)سیار 
ر استکو » کسکه همیشه راست بگوید. 
مایق :هش ما کرد از 
ودوست» رفیق‌مهر بان» اصدذاه جمع. 
صدیق -ع. ) بکسر صاد ودال مشدد ) 
مرد سیار راستگوه ولقب ابویکر. 
صد بقه-ع. «(بفتح صاد وکسردال) منت 
صدیق » زن مهر بان. 
صد بقه -ع. ( بکسرصاد ودال مشدد ) 


۷۹۲ 


صرع 


زن بسبار راستگو» ولثب فاطمه زهرا.. 
صراح ۵( بکس‌صاد ) روبرو چیزی 
گفتن؛ پیدا و آشکار گفتن؛ و « بضمهبافتح 
صاد» هرچیزخالس وبی‌فش. 

صر احت -م.(بفتح صاد وحا) خلوص ۰ 
ت ۰شکار بودن. 

صر احی- (بضم صاد) نگا. صر احیه, 
صر احیه -ع.(بضم صاد و کسرحا وفتع 
بای مشدد) شیشه 3 بباله شر آبدرفاری 
صراحی فیگو یلته 

صر ار اللیل-ع (بفتع صاد و تشد بد را) 
حشره‌ایست شییه‌بملخ که شبهاصدا ميکند. 
صراط -ع. (بکسر‌صاد) راء » طریق. 
صراف-ع. ۰ (بفتح صاد وتشدیدرا) کسی 
که پول خوب را ازبد جدا مبکند» کسی 
که شنلش دادوستد پول یا عوض کردن 
پول با پول است » صیرفی. 

صرافت -ع.(بکسرصاد) حرف صراف. 
صرامت -ع. (بنتع صاد ومیم) دلیزی» 
افت با کی شحاعت» برند کی 

صره -ع. . (بضم صاد و فتح رای مشدد) 
همیان» کیسهُ پول» صررج 

صم ر-ع(یضم صاد وفتع ) جمم صره 


صر صر-ع. (بفتح هر دوصاد ) بادتنده 
باد شدند وسرده 


صرع - ۵« «(بفتح صاد وسکونرا)زنگت 


صرف 


و گونه ونوع ازچیزی» ونام مرضی که با 
اختلاجات وتشنجات همرام‌است وبیخی‌از 
حوای واعضاه را از کارمی‌اند.ازد 
صرق -ع. (یکسرصاد) خالس چیزی » 
صرق -ع. (فتح صاد ) بر گرداندن » 
خرج کردن * و نام علمی که در اشتقاق 
کلمات حربی بحت میکند. و دز اصطلاح 
بانك, تفاوت بین فیمت وافعی‌پول وقیمتی 
که دربازارخرید وفروش مشود . 
صرفه-ع. ( بفتح‌ساد وفا) افزونی‌سود. 
صرفیی-ع (بفتم مباد و کسرفا وتشدید 
با) کی که هلم صرف میداند. 
صر لاب -(بضم صاد) مخنف اصطرلاپ. 
صریح -ع. (بفتح ساد) خالس»باکیزه» 
روشن و آشکار . 
صر بر -ع. (فتح صاد و کسررا) بانگ 
دن» صدای‌قلم هنگام نوشئن. 
صریمه - صریمت -ع. (بفتح صاد و 
میم) عزیت بر کاری». دل‌نهادن بر کاری» 
ونیز بمعنی یاره‌ای ازشب.. 
صعاليك -ع(بفتح‌ساد) جمع صعلوك . 
هم -ع.(بفتح صاد)) دشوار» کارسخت؛ 
صعتر-ع. (بفتح صاد وتا) نگا. سعتر. 
صعلو تم -ع.(بطم صادولام)فق ضیف؛ 


۷۳۹۸ 


صفاق 
درویش. صمالك وصعاليك چمم . 

صعو بت -۵. (بضم صاد و مبن) دشواد 
شدن» دشواری وسختی کار . :۱ 
صعوه ع. (فتح صباد و واو) کنجشك. 
صصود -ع(بقم ساد وعین) بالا رفثن. 
صفار-ع. (بکس.صاد) جمع صخید. 
صفارت -ع. (بفتع صاد) خزدیء 
صفر -ع. (بکسرصاد وفتع غین) کوچات 
شدن» خردی» کوچکی» کود ره 
صغری بع. «صفرا» (بضم صاد) مونث 
اصفر» کوچکتر»ودراصطلاح منعق,قضبة 
کوچات با قضبهٌاول؛ مقابل کبری » مثلا 
« کل انسان حیوان و کل حبوان جسم» 
قضیٌ اول که کل انسان باشد صفری » و 
قضيهٌ دوم که کل حیوان باشد کبری‌است. 
صغير-ع. (بفتح صاد) کوچك»خردسال» 
صذار وصغراء جمع. 

صف -ع. (فتح صاد وتشدید فا) ردمه 
رج» ردیف» صفوف جمع:, 

صفاء -ع.(تح ماد)روخنی» اک 
با کی ز کی» رونق. 

صفات -ع۰ (یکسر صاد) جمم صفت ۰ 
صفات- ع(,ضم صادونشدبدفا)جمم‌صفه 
صفار-ع.(بفتح‌صاد ونشدیدنا) ِ: ۰ 
صفاق -ع. ( بسر صاد ) پردهٌ درون 
شکم که روده‌ها درمنان آن قراز دارد . 


صفایا 


صفایا -ع. (بفتع صاد) جمع صفیه, 
صفت -م.( بکسرصاد وفتح‌فا) بیان‌حال» 
چگونگی» کلمه‌ای که حالت و چگونگی 
کسی با چیزبرا بیان کنه‌صفات جمم, 
صفه -ع. ( بضم صاد و فتح فای مشدد ) 
ایوان» شاه‌نشین» فرفه مانندی در داخل 
اطاق با مسجد که جای نشستن چند نفر 
باشد» صثف وصفات جح ۰ 
صفحه -ع. (بفتح صاد) روه» بك روی 
از بر کی کتان» صفعحات حمم: 
صفر-ع.(بفتح صاد وفا) ماه دوم ازسال 
هجری‌قمری» اصفارجمع. 
صفر-ع. (بکسرضاد) خالی» آهی» وج 
صفر )۶ - ع.(بفتح‌صاد)مونث اصفر بمعنی 
زردرنگ» ونیزیم‌نی زرداب و آن‌ماسی 
است زردرنگ در بدن انسان که هر گاه 
در مجاورت هوا واقم شود تغییر رنگ 
میدهد وسبزرنگک مشود . 
صفرة - ۰۵ (بضم صاد وفتح را) زردی. 
صثف -ع.(بضم صاد ونتح‌نا) جمع صفه 
صفوة -ع. (فتح صاد و واو) پا کیزه 
ویر گز یده » خااص وبر گزیده ازچیزی. 
صفوف دع. (بعضم صاد ونا) جمع صف. 
صفی-ع(بفتح صاد و کسرفا وتشدیدیا) 
دوست مخلص و یکدل» بر آزبده وخالصس 
ازهررچیزی» اصفءاء جمع. 


۷۳۹۹ 


صفیه -ع. ( بفتع صاد و کسرفا وفتح 
بای مشدد) مونث صفی» صفابا جمم. 
صفیر-ع.(بفتح صاد) سوت» صوت ممتد 
که خالی‌ازحروف هجا باشد. 
صاع-ع.(بضم صاد وسکون‌تاف) ناحیه» 
کرانه» کوشه زمین؛اصقاع جمم. 

صقل -م. ( بفتح صاد وسکون اف ) 
زدودن‌ویاك کردن‌زنگ وچرك ازششیر 
با چیز دیگر» جلا دادن . 

صلا-ع 1 (فتح صاد) «الصلا» کل»‌ای 
است که درمقام دعوت وخواندن جممی‌از 
مردم‌تلفظ میکنند» دعوت عده‌ای ازمردم 
برای طعام خوردن با انجام دادن کاری: 
صللابت -ع.(بفتح صاد وبا) سخت‌شدن؛ 
سختی» استواری ۰ 

صلات -ع. (یکسرصضاد) جمم صله. 
صلاة - صلوة -ع . (بفتح صاد) نماز 
ودعا از بنده سوی خداوند. ورحمت خدا 
درهارةٌ بند گان» صلوات جمع 

صلاح سع: (یکسرصاد) سازش کردن * 
آشتی کردن» و «بفتح صاد» نيك شدن * 
نسکو عارشدن» خیرونیکی» ضدفداد . 
صللایه -ع. ( بفتح صاد ویا ) سنکی که 
در روی آن دارو با چیزدیگر بسایند . 
صلب -ع. (بضم صاد) سخت» درشت و 


فوی» ولیزبه‌نی استخوانهای پشت » تیرة 


صلبیه 


بشت» اصلاب واصلت شرج ب 
صلبیه - ع. برده‌ای است درچشم 
صله -ع. (بکسر صاد وفتح لام) عطبه» 
احسان» جایزه» صلات جمم 
صلح -ع. (بضم صاد) سازش»آشتی. 
صلحاء - ع ۰( بضم صاد و فتج لام ) 
نیک کاران » جمع صلیح بمعنی‌صالح, 
صلصل -ع. (بضم هردوصاد) فاخته . 
صلع-ع.(بفتح صاد ولام) ر بختن‌موهای 
پیش سر؛ بی‌موبی جلوسر. 
صلعم-ع. (بفتح صاد و عین) اختصار 
کليهٌ صلی‌النه علیه وسلم . 
صلوات-ع.( فتح‌صادولام) جمح‌صلاة 
صلیب -ع.(بفتح صاد و کسرلام) چیپ 
خاج » داری که حضرت عیسی را به آن 
آوشتند . 
صم‌ دع. (بضم صاد وتشدید میم) منك 
اصم پمعنی کر:. 
صماء غ.(بفتح‌صاد و تشد بد مم) موند 
اصم بمعنی کر؛ ونیز بمعنی سخت ومتین. 
ِ 3 صماء 4 ستگی سخت ۰ 
صمات -ع.(بضم صاد) سکوت»خاموشی 
صماخ دع. ریس صاد) داخل کوش ۰ 
سوراح گوش » اد خه تن 
صهت -ع. ) بفتح صاد و متکون میم ( 
خاه‌وش شدن: خاموشی» سوت ؛ 


۰ ۸۰ صنح 


صمد -ع. (بفتع صاد و میم ) بی‌نباز و 
باینده»۲ نکه همه نیازمند اوباشند» یکی‌از 
صفات باری‌تعالی. 


| صمصام - صمصامه -ع. (بغتح‌صاد) 


ششیر برنده» شمشیری که خم‌نشود . 
صمغ -ع۰( بفتح صاد ) انگم *زنج» 
انگود» ماد چسبنالت که از درخت خارج 
ودر روی پوستآن منمقد میشود» صموغ 
جس. صمغ عر هی :سی است که از 
درخت ارژن بدست میآبد , 

صمیم -ع.(بفتح‌صاد و کسرمیم) خالس» 
محض» خالص هرچیز. 

صناد ند ۰8 (فتح صاد)) وت مینك ید 
صناع -ع. ( بغم صاد و تشدید نون ) 
صناعت -ع. (بکسر»بافت صاد) حرفه» 
پیثه» هنرءصناعات وصناییم جمع. 
صنایع-ع(بفتح عاد ) جمع صنیمه . 
صندل-ع. (بفتح صاد ودال) ۳ 
صندول -ع ۰ (ضم صاد و دال) جعبه 
بز رک چوبی‌با فازی»سنادیق جمع. 
صندید -ع: (بکتر صاد) مرد بز رکث 
ودلاوره مثر ۰ و سس بمعنی باد شد بد 
سرمای سخت » صنادبد جمم. 

صنع -ع. (بضم صاد) ساختن»آفریدن» 
نیکو کردن » احسان» نیکی» رزق ۰ 


صنعت ۸۰۰۱ 


صنعت -ع. (بفتح صاد وعین) کار ؛پیشه» 
هنر. صنعتگر : اهل‌صنعت » اهل‌هنر. 
صنف -ع. (بکسرصاد) گونه»‌نو ع*رسته» 
اصناف وصئوف جمم. 

صنم-ع. (بفتح‌صاد ونون)بت»اصنام‌جمح 
صنو برم. (بفتح صاد ونون وبا) ناژوه 
کاج » درختی است بزر کک و تناور شبیه 
بدرخت‌چنار»بر گهایش درشت وسبز تبره» 
رائینج صمغ ابن درخت است » مك فسم 
آنهم کوهی است که چوب آن‌چرب است 
ومانند مثعل میسوزد. 

صنو بری -ع. آنچه پشکل مر صنوبر 
وشبیه دل گوسفند باشد. 
صنیع-ع(بنتح‌صادو کسرنون)نصنوع» 
صاخته شده» برورش داده شده . 
صنیعه-ع.(بنتح صاد و کسرنون) هنر» 
کارئنکوه احسان» صناییم جمع. 
صواب -ع(بفتح‌صاد) راست ودرست» 
حق» لا.ق» سزاوار» ضد خطا. 
صواعق دع. (فتح صاد) جمع صاعقه 
صواف -ع: (بفتح‌صادو تشدیدواو) بشم 
یه 

صوامع -ع. (بفتح صاد) جمم صومعه 
صوب -ع. (بفتح صاد) جهة » طرف * 
ناحبه»راست و درست ضد خطا. 


صو به ۰۵ (بضم صاد وفتح ) نوده» 


صوم 


تودهٌ چیزی» انبار» ونیز صوبه درفارسی 
بمعنی‌مملکت و کشور و ولات کفته شده, 
صو ب‌دار؛ حاکم » فرماندار 

صوت -ع. (بفتح صاد) بانگ» آوازه 
آوازه» اصوات جمم 

صورع. ( بضم صاد وفتح واو ) جمم 
ضوازت ؛ 

صور-ع. (ضم صاد) بوق » شاخی که 
در آن میدمند وصدا از آن‌خارج میشود. 
صور اسر افیل : شیور اسرافیل که 
روز رستاخیز در آن میدمد و مردگان 
ژنده مشوند , 

صورت -م. شکل؛ صفت» نومه نقشء 
رخداره پیکر» صورجمم . صور نگر: 
نقاش » محسمه ساز . 

صوف -ع. (بضم صاد) پشم گوسفنده 
اتبفاین تین 

صوفی -ع. (بضم صاد) کسی که پیرو 
مرت تصوف باشد. صوفیه:فره‌یاز 
مسلمانان که‌طر بقه ومسلك[ نان احتر ازاز 
خواهشه‌ای نفسانیواعر اض‌ازماسوی‌الله است 
صو لت -ع.(بفتح‌صادولام) حدله»قدرت» 
سطوت» هییت . 

صو لحان -ع (بفتح‌صاد ولام)چو کان ۰ 
عصاء عصای بادشاهی* صوالجه جمم . 
صوم -ع (بفتع صاد) روزه» خوددادی 


صومعه 


ازخوردن وآشامیدن ازسعرنا شام. 
صومعهع.(بفتع صاد ومیم) عبادتگاه 
راهب در خانقاه» صوامع سم 
صهیاء -م . (فتح صاد ) مر نث اصهب 
بمعنی‌سرحخ وسفیل» ونیزٍمعنی‌شرآپ. 
صهردع. (بکسرماد)ترابت؛ خویشی 
داماد» اصهار جمم ۰ 
صهیون - ع. (بکس‌صاد وضم یا) نام 
بت‌آلمقدس . 
صیاك -ع(بفتح صاد و نشدیدیا) کسی که 
بسیارصید میکند» شکارچی» دامیار. 
صیاغت -ع. ( بکسرصاد وفتح غین ) 
ريخته گری» زر گری» حرفهٌ زر گر. 
صیام -ع. (بکسر صاد) روزء گرفتن » 
روزه داشتن» امساك‌ازخوردن و آشامیدن 
ازسحر تا شام . 
صیاات -ع ۰ ) تکسرصاد و فتع نون 1( 
حفظ کردن؛ نگاهداشتن» نکاهداری. 
صیت -ع. (بکسرصاد) آوازه ۰ 


۸۰۰۲ 


صیقل 
صیحه -م. (بح ساد) بان راد 
صید -ع.(بفتح صاد) شکار کردن؛شکار» 
آنچه شکار کنند ۰ 

صیرف - صیرفی - ع. (بنتح ساد و 
را ونشدید با) صراف» صبارفه جمم. 
صیغ -ع. (بکسرصاد وفتحا) جم‌صیفه 
صیغه -ع. (بکس صاد) شکل » نوع » 
تم او و و و زر 
نیز بمعنی نکاح موقت؛زن موفتی* و کد»ای 
که هنکام معامله و خر ید وفروش و عقد 
نکاح برزبان جأری میکنند ْ 

صیف -م.(بشج سا) تن 
صیفی -ع ۰ (بفتح صاد) زراعتی که دز 
بهار واوائل تابستان انجام شود وحاصلش 
درتابستان و اوائل پابیز بدست] ید مانند 
خر رز و هندوانه 

صیقل -ع. (بفتح صاد وقاف) زداینده » 
جلا دهندة شمشیر»تیز کنندة شمشم‌صافل 


رصرافاه یج ۰ 


ی 


خگر 


ض - حرف هجدهم از الفبای‌فارسی که 
ضاد تلفظ میشود و[ نراضاد منقوطه وضاد 
معجه هم می‌گو نند؛ بحستاب] بجد « ۰۸.۰ 
این‌حرف مخصوص زبان عربی است ودر 
لغات فارسی وجود ندارد . 

ضابط -ع. نگاهدارنده» حفظ کننده » 
نبرومند» حا کم قائده ضباط چمع . 
ضابطه -ع. (بکسربا) قاءده » دستور» 
حکم کل یکه منطبق برجز بات گردد. 
صاحك -ع. شنده کننده. » مر دشندان» 
ضاحکه -ع. (بکسر-ا) منت ضاحك» 
ودندانی که هنکام خندیدن نمایان شود » 
ضواحك جمم 

ضار-ع. ) بتشدید را 1( ز بان رساننده » 
کر زد رساننده . 

ضارب -ع. (بکررا) زننده . 

صال -م. (بتشدید لام) کمراهآ واره . 
ضاله -ع.(بفتح لام مشدد) مت ضال. 
ضاهن -ع. (بکسر میم) کفیل؛ ملتزم » 
عهده‌دارغر امت» بانندان» ,ذرفتاز . 
ضایيی -ع. معمل» بیکاره» بیفایده . 
ضایعه -ع. (بکسر یا) مت ضایم؛تلف 


شده» از دست رفته- 

ضیاط -ع.(بفتح ضاد وتشدید با) ضط 

کننده» بایگان . 

ضیاط -ع.(بضم طاد وتشدید با) جمع 

طابط . 

تب -ع. . (یکسرضاد) جمع طبع 
صبط -ع. ) بفتح ضاد ) نگاهداشت من ۰ 

حفظ کردن» معکم کر دن» * نگاهداری. 

ضبع-ع. ( بفتع ضاد وضم با ) کفتاره 

ضباع جمع, 

ضحه-ع (یفتح صاد دوجوم مشدد)با نگک» 

فر باد» ناله وزاری. 

ضجر-ع. (بفتح ضاد وجیم ) نالیدن » 

بیقر ادی کردن؛ دلتنگی» بی آرامی. 

ضجر-ع .(فتح‌ضادو کسر جیم) دلتنگك» 


بی] رام بی‌فرار» وجای تنکگک. 
ضحرة -ع. (بضم ضاد) تنگدل شدن» 


تنگدلی» بی آرامی» ملال واندوه . 
ضجورع . ( بنتح ضاد و نم جیم ) 
ملول» بی‌فرار» بسیار آزرده و بیآرام. 
ضجیع -ع. ( بفتع ضاد و کسر جیم ) 
همخواب» هم ستر ؛ 


۸. 


ضرور 


ضجیعه -ع. (بفتح ضاد) مك ضجیم» 
همخواب , 
ضحاگ -ع. ( بفتح ضاد. ونشدید حا ) 
ببناز خنده کنندم» ,نار خندان . 
مبحت -ع. (یکسر ضاد) خندبدن خنده 
ضخام -ع۰ (بضم‌ضاد) کلان؛ستبر *فر به» 
بزر کگک» و «بکسرضاد» جمم ضتلم ۰ 
ضخامت -ع. (بفتح ضاد و میم)) ستبر 
شدن» فربه شدن »کلفتی» ستبری. 
ضخم-ع. (بفتع ضاد وسکون‌خا) کلفت» 
و ام نم 

ّ صحيم-ع. . (بفتح ضادو کی خا) کلان» 
ستبر » کلفت ۰ 
لد -ع. .(بکسر ضادو تشد ید دال)مخالف» 
دشمن»ناسازه ناساز کاره اصّداد جمع : 
صد ید -ع. (بفتح ضاد و کسردال) 
مخالف» واسز بمعنی‌مثل ونظیر وهمتا . 
ضر-ع. (بفتح ضاد و تشدید را) زیان » 
ضرر» تنگی وسختی وبد حالی . 
ضراء -ع.(بفتح ضاد وتشدید را) زبان؛ 
خسارت» فحطه سختی و گزند» تنگدستی» 
نقیضش سراء 
ضر الب -ع. ( بفتح ضاد و کسر‌همزه ) 
جنع ضر بت وضر به . 


ضر اب -ق « (بفتح ضاد و تشد ید دا 
,سیارزننده»‌سخت زننده»و که 9 ۳ 


میزند. ضر | بخانه :جای سکه زدن‌پول. 
ضرار-ع. (بکس‌ضاد) زیان رسانیدن » 
ضرر زدن» گز ند رساندن . 

ضر ارق -ع.(بفتح ضاد ورا)نابینا شدن» 
رفتن بینایی» نقص در اموال وانفس» 
ضراعت -ع. (بفتح ضاد وءین)فروتنی 
کردن» زاری کردن» خواری وزاری. 
ضرب -ع. (بفتح ضاد) زدن»ونیزبمعنی 
مثل وشکل»نوع وصنف ازچیزی»اضر اب 
جمم» درفارسیبمعنی تنباك هم‌میگویند» و 
امز یکی ازچهارعمل اصلی حساب . 

ضر بان 3 ۰ طاد ورا) زدن؛زدن 
قلب» تیش قا 

ضر به -ع. ضاد وبا) بکبار زدن» 
برخورد چیزی بجائی . 

ضرر-ع. (بفتح ضاد و را) گزنده زیان» 
رد نفم ۰ اضرار جمع 

ضرس-ع. (بکسرضاد) دندان » دندان 
آسیا» اضراسج 

ضرطه -ع. (فتح ضاد وطا) تیزدادن؛ 
باد صدا دار که ازمقعد خارج شود. 

ضرع ع.(بفتح ضاد وسکون راب 
پستان گاو با گوسفند» ضروع جمع.  .‏ 
ضرغام -ع. . (بکسر مناد) شیر ۳ ۷" 
مرد دلاور» شجاع» قوی, 

ضرور- (شتح شاد و سم را ) مختف 


ضرورت . 


ضرورت با ضزوری بمعنی لازم و واجب. 
ضرورت -ع. (بفتح ضاد) نباز»<اجت» 
چیزبکه به آن احتیاج داشته باشند. 
ضروری -ع ۰ ( بفتح ضاد وضم را و 
نشدید با) واجب ولازم » در بایست ۲۰ نچه 
مورد ازوم و احتیاج باشد . 
ضر یب -ع ۰(بفتح ضاد) زننده » ونیز 
بمعنی‌مثل» شکل؛ مانند» همتاءنوع وصنف 
ازچیزی » ضرائب وضرباء جمع. 
"ضرببه -ع(بفتح ضاد) سرشت» خوی» 
سجیه» ونیزبمعنی جزیه »ضرائب جمم. 
ضر بح دع. (فتح ضاد) قبر » دورقبر» 
صندوق روی‌قبر» ضرائج جمع. 
ضر یر-م. (بفتح ضاد) کور؛ ناپینابیمار 
نزار» آنچه آميخته بز بان وضرر باشد » 
اضر اء واضر ارجمع. 
ضر بره -ع. (بفتح ضاد) موّنث ضر یره 
زن نابناء زن ساره طراثرجمع 5 
ضعف -. (بفتح ضاد) سستی» ناتوانی» 
ضعف -ع۰ ( بکسر ضاد ) دو چندان » 
دوه ابر با بیشتر » اضه‌اف جمع» 
ضعفاء -ع. (بضم ضاد وفتح عبت) جمع 
صعیف ۰ 

ضعف تأْلیف - م . در اصطلاح علم 

ادب[ نست که کلمات‌بر خلاف دستور زبان 

تافیی شود ویس وپیش باشد . 


.»۸ ضمان 


ضعیف -. (بفتح ضاد) سست نانوان» 
ضعاف « پکسر ضاد» وضه‌فاه جتم ۰ 
ضعیفه -ع. (بفتح ضاد) منك ضیف » 
زن سست وناتوان . 

صضفث -ع.( بکسرضاد) تاک او هت 
ونردرهم پیچیده» کار آشفته ودرهم»اضغاث 
چم( اضغاث احللام:خواب‌ا ی آشنته 
ودرهم که تعمیر تتواین کز:, 

ضغط -ع. ( بفتع ضاد ) فشار دادن » 
کوفتن وفشردن بدیوار . 

صفغطه -۶. (بضم ضاد) سختی و تشن 
وفشار» رنج وزحت . 

ضللال -ع. ( بفتح ضاد )کم شدن» کم 
کردن داه" کبراه شدن » گمراهی: 
ضالالت -ع. ( بفت ضاد ولام ) گمراه 
شدن * گمراهی. 

ضلع -ع. (بکسرضاد) استخوان بهلو » 
دنده» ,هلوه اضلاع وصلوع جمم ۰ 

ضم و (رشج جاد نید میم )جي 
کردن »گرد آوردن » جمم کردن چند 
چیزدریکجا ؛ حر کت ضمه یکلمه دادن . 
ضمالر-ع. (بفتح ضاد) جمم ضمیر. 
ضماد - ضماده -ع . ( بکسر‌ضاد ) 
پارچه‌ای که زخم رابا آن ببندند» مرهمی 
که روی ذخم بگذار ند ۰ 

ضمان -ع۰ (بفتح طاد) فول رن ۰ 


ضمانت 


۸۰۰۹ 


ضیوف 


پذیر فتن» برعهده گرفتن وام دیگری؛ و 
الترام ابشکه هر گاه چیزی ازمیان رفت 
مثل با فیمت آنرا بدهد. 
ضمانت -ع. ( بغتح ضاد ) دچار شدن 
ب4 سم‌اری دائم که کاه بگاه شدت کند و 
موجب زمین گیری شود درفارسی بمعنی 
تعهد کردن و پایندانی میگویند. 
ضمه -ع. (بفتح ضاد ومیم مشدد) یکی 
ازحر کات با اعر اب کل که درموقم‌تلفظ 
آن لبها جمم میشود » در فارسی پیش 
مد لاد 
ضمن -ع. (بکسرضاد) درون چیزی: 
ضمیر-ع . ۳۳ بفتح ضاد ) باطن انسان » 
اندرون دل» ضماثر جمم» در دستور زبان 
عبارت از کلمه با حرفی است کهبجای اسم 
فر ار میگیرد و دلالت بر شخص با شیء 
مت ورین دوفسم است؛ ضمیر منفصل که 
تنها ذ کرمیشود مانند «من,.نو. او.آن» 
ضمیرمتصل که هیثه در آخر اسم یا فعل 
درمی [ بد مانند «م,ت.ش» ۰ 
ضمیمه -ع ۰( بفتح ضاد ) منك ضمیم 
بمعنی صاحب و همراه ؛ وچیزی که آثرا 
بچیز د ده باشند؛ پیوست, 
ضمین-ع. (بفتع طاد و کرمیم) کفیل» 
ءهده دارفرامت؛ پایندان , 
ضو احك -ع, ( بفتح ضاد و کسرا) 


دندانهای جلودهان که هنگام خنده‌نمابان 
در 

صوء -ع. جر یا 
روشنی» اضو اء جمم 

صوضاء عم (بفتح ضاد) غوغا و دادو 
فر باد مردم هنگام جنگ ازدحام. 
ضیاء -ع. (بکس‌ضاد) نور » روشنایی, 
ضیاع-ع. (بفتح ضاد) تماه شدن»ضاییم 
شدن » و «بکسر‌ضاد» جمع 
ضیافت -ع. (بکسرضاد وفتحا) مهمان 
شدن؛» مهمانی» معمانداری. 

ضیعه ع. (بفتح ضاد وعین) آب وزمن 


ضیعه , 


زراعتی ۰ زمین‌غله خبز» ضیاع جمم؛ 
صیفم سدع (بفتح ضاد وفین) شبردر ندم» 
ضیا غم جمم 

ضیف -ع. (بفتح ضاد) معمان » اضیاف 
وضوف ِِ 7 
ضیق-ع( 
ننگیسختی .ضیق النفسی 1 یاف" 
درد سیثه که اسان «سختی نفس م. 

ضیق -ع. (بفتح ضاد و کسریای مم 
7 طّد وصیم. 

ضیمر ان -ع.(بفتح ضاد ومیم) ریعان» 
طومر آن هم میتگو ند . / 
طیوف ۰۵ ) ب2م طاد وبا) مهمانان» 


7 ضرف , 


کت با با فتح ضاد) تنگک شدن؛ 


ط - حرف نوزدهم از الغبای‌فارس ی که 
طا تلفظ میشود وآنرا طای حطی وطای 
فیرمنةو طه وطای‌مه.له هم‌میگو بند بعساب 
ابجد « ٩‏ > اپن‌حرف مخصوص زبان عر بی 
است» در چند کلم فارسی هم بحای «دت> 
استه‌مال شده است ۰ 

طاارع. برنده» طیروطیور جمع 
طاف سدع ای نو هاش گر و 
طالفه-ع.مونت‌طا ئف» گر وه‌جماعتی از 
مردم»باره‌ای‌ازچیزی»‌طا ؛فات‌وطوا ف ج 
طائل- طائله.ع. (بکسرهیزه)قدرت؛ 
توانگریمنفعتطواللجمم. لاطائل: 
بیه‌وده» بی‌منفعت؛ بی‌فایده . 
طاب -ع. باك» پا کیزه» حلال» خوش: 
طابع و (بکسربا) هرچه که باآن‌بر 
چیزی‌نشان وعلامت بگذار ند؛چاپ کننده» 
طوابع‌جمم . 
طاحنه 8 (یکسر ) موّنث طاحن » 
دندان سیاء طواحن جمم 
طاحو نه -ع. آسیاب » طواحین جمع, 
طارق -ع. (بکسررا) درشبآبنده؛بشب 


بدا شو نده» ستارءٌ صبح ۰ 


۱ 


۸۰۰۷۲ 


طاعون 


۸4< 


طارم - (بفتح را) نگا. تارم . 
طاری طاری. -ع.(بکسررا) نا گاه 
در ] بنده» نااگاه روی آورنده . 

طاس - تاس - .کاس مسی» درعر بی 
نیز طاس‌میگو بند وجم‌آن طاسات است. 
طاس_-تاس- ۱. مهرء استخوانی‌عکعب 
که در شش طرفآن نقطه‌هائی از يك 
6 شش دارد ودربازی نرد ,کار میرود. 
طاس -ص. سربی‌مو» «بری که موی‌آن 
در اثر کچلی با علت دیگر ریخته باشد. 
طاعت -ع. (بفتح عین) فرمانبرداری * 
بند کی * عیادت. 

طاعن -غ.(بکسرعین) طعنه زننده»نیزه 
زن» کنایه زنندمه سرزنش کننده . 
طاعون -ع.بماری وا گی رکه میکروب 
آن «باسیل برسن > درسال ۶۸ بوسیلهً 
برسن ۵ اف ود هر گاه‌باندال 
سرآات کید ابتدا حالت آموع و ارز و 
سر درد شدید تولید و ورمی دردناك در 
کشاله ران با زير بثل با کردن بیدا 
مبشود که پس از بك هفته چرك میکند 


وبعد از,ه‌بودی ردآن باقی میماند» پیمار 


طافوت 3 


بعالت چرت و اغماه وبهت فرو میرود و 
کاهی هذیان میگوید » حرارت بدن نا 


۰ درجه میرسد * نوی از آنرا طاعون ‏ 


برق آسا میگوبند که انسان نا کهان مبتلا 
هکره ویس از چند ساعت که در حالت 
اغه‌اء بسرمی‌برد تلف شود  »‏ 
طاغوت -ع.متدی» سر کش؛ وهر چیز 
باطل که آنرا پرستش کنند » هرمبودی 
خر فا بت» طواقیت جمم . 
طاغی-ع. ظالم » ستمگره گردنکش » 
کستاع؛ طفاة جمم 
طاق - سقف‌توسی‌شکل کابا آجر دوی 
خانه بادر گاه با یل با جای دیگردرست 
میکنند» درعر بی‌نیزطاق میگویند وجمع 
آن‌طاقات وطیقان است»و نیز بمعنی تك‌و تاعا 
وفردنقیض جفت. طاقچه: جائی که در 
دبوار خانه درشست کنند رای گذاشتن 
ظروف با چیزهای دیگر . 

طاقت -ع. (فتح‌تاف) فدرت» توانایی, 
طاقدیس - (یکس دال) طان مان 
بشکل طاق » ونام تخت خسرویرویز» و 
دراصطلاح زمین‌شناسی؛چین‌خورد کیهای 
زمی نکه بشکل طاق است , 
طالب -ع. جوبنده» خواهنده» خواهان» 
راغب» تلیپذ» طلاب وطلیه جمم. 
طالح-ع.تبع‌کار؛ بد کار» مرد بد کردار» 


۸۰.۸ 


طباع 


بد عل » خلاف صالح ۰ 

طالع -ع طلوع کننده» بر آ بنده» ونءز 
بمعنی بخت وسرئوشت» طوالم جمم. 
طامات -ع . (بتشدید میم) جمع طامه 
« بفتع میم مشدد > بمعنی دآهیه و حادثه 
عظیم وبلای سخت وروزقیامت» درفارسی 
4 تخفیف میم بمعنی‌سخنان‌بی‌اصل وپر پشان , 
آکفته شدم ‏ 

طامح -ع. زن ی که بی‌اجازهٌ شوهر نزد 
کسان‌خودبرود» زن‌نگرنده بسوی مردان» 
ونیز بمعنی‌بلند از هرچیز» طوامح جمع 
طامع ت۰8 طمع کننده» طمعکار» حر بص» 
آ زمند . 

طاووس -غ ۰ (بضم واو) مرغی است 
زیبا ازنوع ما کیان نر آن پرهای‌قشنگت 
ودم بلند چتری و رنگارنگ دارد . 
طاهر-ع. باك» یا کیزه » اطهارجمع. 
طب -ع. (بکسرطا و با)پزشگی» 
علاج جسم و نفس ۰ 

طب بت .ع. (بکسرط) پزشکی . 
طباخ -ع. (بفتح طا وتشدید با) پزنده. 
طباطبا -ع.(بفتح‌هردوط) لقب ابر اهیم 
که ازاولاد امام <-ن‌بوده.طبا طبا ی : 1 
ساداتی را میگویند.که‌نسبآ نان بحضرت 
امام حسن میرسد: ۱ 
طباع -ع. (بکس‌طا) جمع طبم » 


طباعة 
طباعة م.( بکسرطا ) چاپ کردن * 
ربا نپول کدهماستي 
دار الطباعه : چابخانه 
طباق -ع. (بکسرطا) مطایق * برابر * 
ونام صنمتی است درشعر «تگاه متضاد > . 
طبال - ع:(یفتع طاونشدید با) طبل زن» 
دهل زن ۰ 
طبایع -ع. (بفتح طا) جمع طبیعت, 
طبخ -ع. (بفتح طا) بختن. 
طبطابه -ع. (فتع طا) نکاه بهنه, 
طبع -ع. (بفتح طا) چاپ کردن . 
طبع-ع.(بفتح طا) سجبه» خوی سرشت» 
ی 
طبق -ع. (بکسرطا) مطابق » برابره 
طبق -ع. (بفتح طا وبا) پوشش» ظرف 
چوبی بزر ک مسطح و کرد؛ اطبا‌جمم؛ 
طبقات -ع. (فتح طا وبا) جمم طبقه 
طبقه-ع. ( بفتح طا وبا وفاف ) مر نبه 
درچه؛ آشکوت» رسته» بکدسته ۷ صنف 
رسته ازمردم» طبقات ج 
طبل-ع. (بفتع طا) دهل» کوس ؛ اطبال 
وطبول جیم. 
طبله -ع. (بفتح طا ولام) طبل کوچگ» 
صندوفچه» فوطی. 
طبیب -ع. پزشك » کسی که علم طب 
میداند» اطباء صج 


۸۹ 


طراوت 


طبیبه -ع (بفتع طا) منك طبیب. 
طبیعت-ع(بفتح طا و کسربا) سرشت؟* 
نواده سجیه» طباییع جیع ۰ 

طبیعی-ع. (بفتح طا و ربا ونشدیدیا) 
منسوب بطبیعت» نچه اختصاص بعابیمت 
دارده و کسی که هرچیز را بطبیمت نسبت 
بدهده کسی که علوم طبیعی بدازد . 
طحال -ع.(یکسرطا) تاد میز 
طحان -ع ۰ ( بفتح طا و تشدید حا ) 
آسیابان»آ رد فروش. 

طحین -ع. (بفتح طا و کسرحا) آرد. 
ظرم. (بضم طا و تشدید را ) طرف * 
جانب» همه» اطر ارجمع: طر آ: همگی. 
طرالف -ع. (فتع‌طا) چیزهای تازه و 
نوه سغنان نفز» جمم طریفه, 

طر الق -ع. (بفتح طا) جمم طریقه . 
طراح -ع. (بفتح طاونشدید را) طرح 
کننده» تمه نم » نقاش: 

طراد -ع. (بفتح طا و تشدید را) بسبار 
راننده» کشتی‌جنگی تندرو وی بمعنی جای 
فراح وروز بلند . 

طر ار-ع. (بفتح طا وتشدید را)تردست» 
عیار» کیسه بر. 

طر از-ع.(بکسرطا) زینت ونقش‌ونگار 
جامه» طر بقه» روش» نمط ۰ 

طراوت -طراءق -ع.(بفتح طا وواد) 


طرب 

ترونازه شدن» تاز کی وشادابی . 
طر با -ع. (بفتح طا و دا) شاد شدن ۰ 
جنیش ازشادی ونشاط » شادمانی»شادی ‌ 
طر بال- (بکسرطا) مناره» بنای‌بلند» 
سنکک بزر کک که دربالای کوه‌پیش آمده 
باشد» صومعه»طر اببل‌جمم» درفارسی تربال 
هم گفته شده . 

طره -ع. ( بضم طا وفتح رای مشدد ) 
جبعه» ناصیه » ریش)‌دستار» دستهٌ موی در 
کنار بیشانی» طرر وطرات جمم 
طرح-ع.(بفتع‌طا) انداختن » افکندن » 
پیشنهاد کردن» بید بزی ۰ 

طرخان -ع. (بفتح با ضم طا) دیس 
سرور» ترخان» طراخنه بجمم» 

طر۵د سع. (بفتع‌طا) راندن» دور کردن. 
طرز-ع(بفتح‌طا) هیثت» شکل وصورت 
چیزی» طر بقه» روش» فاعده . 

طرف سع. (فتح طا ورا) ناحیه» جاف» 
کناده او بایان چیزی» اط اف جسمة 
طرف -ع(بفتح طا وسکون دا) چشم؛ 
نگاه از کوش چشم» کنارة چیزی . 
طرف -ع ۰( بضم طا وفتح را) جمع 
طر فه . 

طرفهع (بضط) چیزتزهونواشگفته 
شگفت آور» ندز» طرف جمم . 
ظرفه-م(تح )ی تم کردادن 


۳۰ 


طفر ۶۱ 


پکبار برهم زدن پلك . طرفةا لعبن: 


بيك چشم زدن» پيك چشم کرداندن. 
طرگ -ع. (بضم طا ورا) جمع طریق ۰ 
طرید -ع. (بفتح طا و کسررا) مطروده 
رانده شده» فراری». 
ی 
تازه ونو» سغن نیکو ونفزه طرالف جمع 
طریق -ع. (فتج ط) ره طر چم 
طر بقه- ع.(یفتح‌طا)سیرت و حالت؛مذهب» 
راء وروش» طرائق جمم . 
طسوج - (بفتع طا) نگا: تسو, 
طعام - ع.(بفتح‌طا) خورالت» خورا کی» 
هرچیزخوردنی» اطعمه جمع ۰ 
طعم -ع. (بفتح طا) مزه » طموم جمم: 
طعي -ع (ض‌طا وفتح عین) جمم طعنه 
طعمه -ع. (بضم طا) خوردنی»خورش» 
روزی» رزق" طعم جمم . 
طعن -ع. ( بفتع طا ) نیزه زدن؛ عیب 
گفتن »سرزنش کردن: 
طعنه -ع. (بفتح طا) یکبار زدن‌بانیزه» 
اثرنیزه دربدن» طمنات جمم» ونیز بمعنی 
سر کوفت» سرزنش . 
طفاق -ع. (بضم ط) جمع طاغی, 
طغر اء -طفری.-ع ۰( بضم طا ) چند 
خط منحنی تودرتو که اسم شخس درضهن 
آن کنجانیده میشود» بیشتر درروی مهر 


طفیان 


اسم‌نقش مب.کنندطفر اعات وطذر بات جممه 
طغر ائی : سازندة طنراء . 


طغیان- غ.( بضم‌طا) از حد خوددر گذشتن, 
ازاندازه تجاوز کردن» گردنکشی» کستانی» 


بالا آمدن آب دربا با رودخانه. 

طف -ع. ( پفتح طا وتشدیدفا ) جانب؛ 
کناره طرف؛ ناحیه» کناره روده بلندی از 
زمین» زمین بلند» طفوف جمم. 

طفره -ع. ( پفتع طا ورا ) بر جستن » 
پریدن از روی بلندی . طفره زدن - 
طفره رفتی: کوناهی وتأخي در کار: 
طفل -غ ۰ (یکسرطا) کوده» نوزاد و 
بچهٌ کو چكه از انسان» اطفال جمم. 
طذو لیه - طفو له -ع. (بضم طا ونا) 
کودکی؛ بچگی» خردی. 

طفیل -ع.(بذم طا وفتح‌فا) نام شخصی 
بوده که ناخوانده بمهمانی میرفته . 
طفیلی-ع. (بغم ط وفتح‌فاو تشدید با) 
منسوب بطفیل» مهمان ناخوانده 

طالا - (بکسرطا) نک ۰ ززه 

طللاء -ع. (بکسرطا) قطران» هرروغنی 
که برچیزی بمالند» ونیز هنی‌شراب. 
طلاب تِ (بغم طا وتشدید لام) جح 
طالت ۰ 


طلاق -ع. (بفتح طا) جدا شدن زن از 
مرد؛ره‌ایی ازفیدز ناشوبی.طللاق خلعی؛ 


۸۰۱ 


طلسم 
«بفم خا» طلان کرفتن زن با دادن‌مال 
:| بخشیدن کابین خود. طلاق رجعی: 
طلاقی که درمدت عده رجوع شوهرپزن 
دون عقد نکاح جایز است خلاف طلاق 
بائن که رجوع بزن بدون عقدنکاح جایز 
نیست. طلاق مار ات: وعی دیکر از 
طلا که زن‌فهمتی ازمهر و کاسن خود را 
ببخشد وطلابگیرد ومردنیز از آ نچه قبلا 
داده طر ونر اند : 

طلاقت -ع. (فتح طا وفاف) خندان و 
گشاده روشدن» کشوده زبان شدن: 
طلایع باق (بنتع طا) جمم طلیعه ۰ 

طللا به نها (فتح طا وی مدمه لعکر: 
پیشروان لشگر»تحر رف طلیمه یا طلایم, 
طلب -ع.(فتع‌طاولام) خواستن»جستن» 
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طلبه -ع. ) بفقح حا و لام وبا) جمم/ 
طالب . 
طلبیدن -.ص.چه . طلب کردن؛جستجو 
کردن. طلمیده: خواسته شده . 

طلدم - ۱. (بکرطا ولام) تک کاغذیا 
قطعهٌفاز که جادو کران یافالبینان درروی 
آن‌جدولها بی‌میکشند» 3 حروف وکامانی 
میذو سئد و معتتدند که برای محافظت 
کسی باچیزی»ودفم‌بدی و آزادمور است» 
بر بی طلسم « یک طاوفتیرلام» میکو ند 


طلعت 


وجمم‌آن طلاسم وطلسیات است.: 
طاوت -ع. ) بفتح ط 1( روت دیدار, 
طلق -ع. (بکسرطا) روا» حلال» خاص » 
چیزی که کس دیگر در آن شريك نبوده 
ودر تصرف کامل خود شخص‌باشد. 
طلق- ع. (بفتح ط وکسرلام) آزاد » 
رها» فیرمقید» کشاده رو » فصیح . 
طلق -ع. (فتح طا وسکون لام) تلك» 
یکی از اجسام معدنی‌برنگ سفیدنقره‌ای 
شفاف وبراق وقابل‌تورق. 
طلل سدع (فتح ط ولام) جای مرقم» 
کالبد وهیکل چبزی» نشان خانه و سرای 
ویران شده» اطلال وطلول جمم. 
طلوع دع. (بضم طا و لام) بر آهذن » 
بر آمدن [ فتاب با ستاره» ظاهرشدن . 
طلیعه -ع . (بفتح طا) مقدمهٌ لشکر » 
پیشروسیاه» دیدبان درفارسی‌طلابه وتلایه 
هم گفته شده» طلایع جمم . 
طلیق سدع ) بفتح طا 1 آزاد » رها » 
غیره‌قید» کشاده رو» کشوده زبان. 
طماع -ع. ( بفتح طا و تشدید میم ) 
پرطمم» حریص»۲ زمند. 
طمانینه -ع. (ضم طا وفتح میم) آرام 
گرفتن» آرامش» سکون وقر ار. 
طفث -ع (بفتح‌طاوسکون میم) سودن» 
مس کردن»حایش‌شدن‌زن»ونیزبه‌عنی‌چرك 
وفساد وخون. 


۸ 
| طمظر اقع(ضم‌هردوطا)نروشکوه» 


طور 


شان وشو کت خودنمایی, 

طمع -ع.(بفتع‌طا ومیم) امید وآرزوه 
حرص وآز» اطماع جمم ۰ 

طناب -ع. (بکسرطا) رسما نکلفت. 
طناز-ع. (بفتع طا وتشدیدنون) شوخ 
ویر نازه فسوس کننی» فسگرام کنتلام ۶ 
طنبور-ع. (بضم طا وبا) نگا. نتبور. 
طنزع. (بفتح طا وسکون‌نون)ر بشخند 
کردن»»سخره کردن؛ ناز کردن: 
طنطنه -ع. ( بفتح هر دوطا ) صدای 
زنگک» صدای تار وتتبور»فروش؟ ۰۰ 
طنین -ع. (بفتح طا و کسرنون) صدای 
نافوس»آ وازمکس و بشه وامثال] نهاء 

طو اف -ع. (بفتخ طا) جمم طاثفه 
طو احن- م.(بفتح‌طاو کسرحا)دندانه‌ای 
آسیا» جمم طاحنه . 

طو احبن -ع. (بفتح طا) جمع طاحونه 
طواف -ع (بغتح طا) پیرامون چیزی 
گشتن» دور زدن» کردش گرد چیزی. 
طو اف -ق. (بفت‌طاو تشد ید واو )اسیار 
طواف کننده» دوره کرد. 

طو بی-ع.«طوبا» (بضم‌طا)مژنت اطیب» 
پا کتر» با کیزه‌تره خیروهه‌ادت وخوشی » 
ونام درختی در بهشت ۰ 


طور-ع. (بفتع‌طا) حال» هیثت» نوع و 


طوطی 

صنف» حد» اندازه * اطوار جمم. 
طو طی - ا.(بضم اول و کسرسوم)یکی 
از پررند کان بانداز کیوتر ودارای‌برهای 
سبزومنتارخمیده» پر نده‌ای است باهوش» 
زبان گوشتی نرمی دارد و میتواند برخی 
از کلمات را ساموزد و باز گو کند» توئی 
وتوتك وطوطك هم گفته شدء . 
طوع -ع ۰( بفتح‌طا ) فرمان بردن * 
فرمانیرداری. طوعا و کر ها:خواهی 

" لخواهی» خواه ناخواه. 
وق ه(متحط)کردبیر ی کرددنه 
دور زدن ۰ 
طوفان -ع. (بضم طا) آب فراوان که 
نا گهان‌مساحت زیادی اززمین رافرا گیرد 
وفرق کند» وهرچرزشدید و بسبا رکه همه 
را فرو گیرد مثل باد و آنشل و آب. 
طوق -ع. (بفتح طا) گردن بند»] نچه که 
| نگره اطران عم 
طول دع ۰ (بضم طا) درازی * خلاف 
عرض» ضدقصر » اطوال جمح. 
طولی -ع,«طولا» ‌ بضم‌طا ) مو ات 
اطول پمعنی درازتر + 
طومار-ع:(بضم طا) نامه: مکتوب‌درازه 
درفارسی تومارهم گفته شدو» طوامیر چمع. 
طوبت -ع.(بفتح طا و واو و فتح 
یای‌مشدد) ثیت»ضمیر هخاطرهباطن شیخص. 


۸۳۱۳ طیت 


طویل -ع. (بفت طا و کسرواو) درازه 
طوال وطبال « یکسرطا» جمم ۰ 
طویله.م. (نتع طا وکس واو) منت 
طویل»ریسمان درازی کهببای‌ستور ببندند» 
جای بستن چهار بایان اصطبل. 
ظهارت -ع ناه شدنا کی 
طهر-ع. (ضم ظاوسکون‌ها) باك‌شدن » * 
پا کی»بات شدن زن ازجیض. 
طهور-ع. (بفتح طا وضم‌ها) باك؛بات 
کننده»۲ نچه‌با ان چرزی را شو ند ویاك 
کنند مانندآب . 

طی-ع.(بفتح طاونشدیدیا) درنوردیدن» 
درنوشتن» ,بچیدن چرزی؛ ,مودن: 
طیارع . ( بفتح طا ونشدید با) پرواز 
کننده» چست وچالاكت» تبزرو . 

طیاره -غ. (بفتح طا وتشدید با) مونث 
طبار» هواییماه طبارات جمع 

طیاش -ع. (بفتح طا وتشدید یا ) مرد 
سيك عقل» کسی که ارادهٌ ثابت‌ندارد. 
طیان -. (بفتح طا وتشدیدیا) کلکار» 
کبس رکه کارش گلکاری 3 کچ مالیدن 
بدیوار است ۰ 

طیب -ع. (بکسرطا) بوی خوش»حلال» 
روا» میل وخوشی‌طبم» اطیاب جمع ۰ 
طیب -ع۰( بفتح طا و کسربای مشدد ( 
بات وبا کیزه؛ نیکوه حلال ۰ 


طیبات 


طیبات -ع.(بفتح ط و کسریای مشدد) 
جمع طیبه . 

طیمت - ع.(بکسرطا وفتحبا) حلال ورواه 
خالس وصافی» و نیز بمعنی‌خوشی وخوش 
طبعی وخشنودی . 

طیبه -ع. (بفتح طا و کسریای مشدد) 
مونث طیب بمعنی‌باك و پا کیزه وحلال و 
روا ومیل وخوشی‌طبم» طیبات جمم, 
طیر-ع. ( بفتح طا ) جمع طائر» بطور 
مفرد نیز بمعنی برنده استعمال میشود . 
طير ان -ع:(بفتح طا ویا) بر بدن»پرواز | 
کردن» پرش» پرواز . 

طبر ة -ع. (بفتح طا ورا) خفت» سیکی» 
صرك عقلی» خشم» خشمنا کی. 

طیر ه -ع. (بکسرطا وفتح را ) فال بده 


۸۱ 


طیور 


آنچه بهآن فال بد پزنند . 
طیش-ع.(فتح طا) سباك شدن؛بی‌عفل 
شدن» سبکی وخفت عقل» خشم . 

طیف -ع. (بفتح طا وسکون یا) آمدن 
خبال درخواب» دست دادن خبال؛ بر گرد 
چیزی در آمدن» وزیزبسنی خشم وجنون. 
طیفور-ع. (فتح طا وم فا) پرنده » 
جهنده مانند مر غ با ملیخ , 

طیلسان -ع. (فتح طا ولام) رداءجامهٌ 
؟شاد وبلند» طیااس وطیالسه‌جمع . 
طبن -ع. (بکسرط) خات» گلء 
طینت -ع.(بکسرطا وفتح نون) خلقت؛ 
جیلت» طبیعت» سرشت» خوی . 


طیوو-ع. (بضم ط وی) جمم طار. 


ظ - حرف بیستم از ااغبای‌فارسی که ظا 
تلفظ میشود‌ظای‌منقوطه وظای معجمه هم 
میگویند؛ بعساب ابجد« ۰ ۹۰> این‌حرف 
مخصوص زبان عر بی‌است ودرلفات‌ذارسی 
وجود ندارد. 

ظالم -ع. ستمگر» بی‌رحم » سنگدل » 
مردمآزاره ظلام وظامه جمم . 
ظاهر-ع. پیدا» هو ,دا»] شکارءنمابان, 
ظاهره -ع. ( بکسرها ) منك ظاهر» 
ظاهرات وظواهر جمم . 

ظثر-ع: (بکس ظا) داه » زنی که بچهٌ 
دیگری را شیر بدهد. 

ظبی-ع. (بفتح ظا وسکون با وبا) آهو» 
ظباء «یکسرظا» وظءیات جمع. 

ظر اف -ع. (بفتح ظا) جمم ظریفه . 
ظرافت -ع. (بفتح ظا و فا) زیر کی * 
خوش‌طبعی» نکته سنجی» زیبایی . 
ظرف -ع.(بفتح ظا) هرچه در آن‌چیزی 
چا بدهند» وند» ظروف جمم . 

ظر فاء -ع. ( بضم ظا وفتح را ) جمع 
ظریف : 

ظروف -ع. (بضم ظا ورا) جمم ظرف 


۸.۰ 


ظر یف -ع. زبرك» خوش طبع » نکته 
سنج» زیباه خوشگل» خوش هیکل»ظرفاه 
وظراف وظر وف جمم. 

ظریفه -ع. (بفتح ظا) منت ظریف * 
ظرائف وظر فات جمع ۰ 

ظفر-ع. (بفتح ظا وفا) پبروزی یافتن» 
دست یافتن بمراد" پیروزی ۰ 

ظفرم. (بکس با ضم ظا) ناخن» اظفار 
جسیو اف جع جنم: 

ظل -ع.(بکسرظا ونشدید لام) سای » 
ظلال واظلال وظلول‌جمع» ونیز بمعنی پناه 
وتاریکی‌شب وآماش و نعمت . 
لالم (بکس بافتع ط) آنچهبر کسی 
با روی چیزی ساه بندازده مانئد ابر با 
چیز دیگر. 

ظلال -ع. (بکس‌ظا) جمع ظل . 
ظلام -ع. (بفتع ظا) تاریکی شب . 
ظلام -ع. (بضم ظا وتشدید لام) جمع 
ظالم . 
ظلم -ع. (بضم ظا) ستم کردن. 

ظلیم - ع.(بضم ظا وفتح لام) جمم‌ظلمت. 


ظلمات 


طلمات -م.(بضم ظا ولام) جمع‌ظلمت» 
طلمت -ع.(بضم ظ وفتح میم) تارییکی» 
و ظلمات جوم 
ظلمه -ع. یف ح ظ ولام) جمع ظالم . 

ظلوم -ع: ۰ (بفتع ظا و ضم لام) بسیار 
ظلم کننده ۰ سیارستم‌کار. 
ظلیل -ع.(بفتح ظا و کسرلام) سایه‌داره 
آنچه سایهٌ دائم داشته‌باشد, ظل ظلیل : 
بطر یق مالغه گفته مشود 1 
ظن -ع. (یفتح ظا و نشد ید نون) کمان» 
خلاف 7 ۲ من » ظنون ۳ ۰ 

ظنه -ع. (بکسرظا ونشدید نون)تهمت» 
۳ ازچیزی» ظنن وظنائن جمم . 
ظنن -ع. ( بکسرظا ونتح نون ) جمع 
ظنون -ع. ( بفتح ظا وضم نون ) مرد 
بد کمان» مرد سست وضیف کنتزان باو 


۸۰۹ 


اعتماد کرد . 

ظنون -ع.(بضم ظا و نون) جمم ظن. 
ظبین -ع. (بفتح ظا و کسرنون) متهم» 
5 سی که نسبت باو بد مان باشند و نسمت 
ان بد گمان باشد » اظنام جم 
ظواهر-ع (فتح ظا) جمم ظاهره . 
ظهار-ع (بضم ظ) حاب کوتاءیر مر غ» 
پرمر غ که ازبال جدا نشدم باشد . 
ظهاره -ع. (بکسرظا و فتح را) رو 
جامه» مقابل بطانه که بمعنی آستر است . 
ظهر -ع. (بضم ظا) میانه روزءنیم روز 
اظوارجمم 

ظهر-ع . (بفتح ظا) پشت » مقابل رو » 
مقابل بط ۳ ن» اظهر وظهورجمم. 
ظهور-ع. (بضم ظا وها) 1 ی ۰ 
نمایان شدن ۰ 

ظهیر - ع.(فتح‌ظاو کسرها)باره مدد کار» 


هم‌یشت یشتییان, 


ی حرف «ست ویکم ازالفبای‌فارس ی که 
عین تلفظ میشود؛عین معءلهوعین‌غیرمنقو طه 
هم میگویند » بحساب ابجد 6۷۰۶ این 
حرف مخصوص زبان هربی‌است ودرلغات 
فارسی وجود ندارد. 

عائله -ع. (بکسر همزه) خانواده » زن 
وفرژند و اهل خانهٌ مرد . 

عاید -ع. عبادت کننده که خدا را 
فرش تن » عنده وعداد جمم 
عابر-ع. عبور کننده» راهگذر. 
عاتکه -ع.(بکسرتا) کان کهنه ودبرینةً 
سرخ رنگگ» ونیززن خوشبوی. 

عاج -ع. دندان فیل که گرانبها است و 
برای‌ساختن عضی اثیاه استخوانی گر انبها 
بکار میرود » بلندیآن از يك متر تجاوز 
میکنده در دارشی بلسته هم کفته‌شده . 
عاجز-ع.ست ونانوان خسته» درمانده» 
عواجز ومجزه جمع ۰ 

عاجل ۵ شتا کنندمه شتاننده . 
عادت -.(یفتح دال) خوی» کاری که 
انسانبه آن خوبگیرد ودر وفت معین‌انجام 
بدهد» عادات جمع» 


عادل -ع . داد دهنده ؛ داد گر»دادوره 
عدول جمم . 

( ی 
متجارز» متعدی » عداة جه. 

عادی -ع.(بکسردال وتشدیدیا) امری 
که عادت بر آن‌جاژی‌شده وبه آن‌خو گرفته 
باشند» عادبات جمع» 

عار-ع. عبب» ننگگ» اعبار چمح. 
عارض -ع. عرض کننده» یبدا شوندهد» 
ونیز بسنی‌چهره ورخسار » گونه. 
عارضه -ع. موّنت عارض » پیش آمد » 
۲ چه برای انسان پیش ۲ ید ونیز بمعنی 
حاجت» ناحیه» کر انه» عوارض جمع » 
عارف -ع دانا» شناسنده » خداشناس, 
عاری -ع. برهنه»لخت» عراة جمم » 
عار به دع. (بکسر را و فتح با) موّنث 
عاری» ءار بات جمع» ونیزعاره با عارت: 
چبزی که کسی‌بر ای‌انتفاع موفت ازدیگری 
بگیرد و بمد پس بدهد. 

عازم -ع. قصد کننده ؛آهنگگ کننده» 
سک عزم وارادء کادی بکند 
عاشر-ع. (بکسرشین) دهم, 


عاشق 


عاشق -ع سیاردوست دارنده» دلسته» 
که دیگری را بحد افراط 
دوست دارد» عشاق جمم. 

عاشوری - عاشور اء -ع.(بضم‌شین) 
روز دهم ماه محرم . 

غ. ۰( بکسرصاد) مایل وخمیدم» 


تشد وشد ر رف » باد ند وسخت ۰ 


شبفته ۰ کسی 


و نیز بمعنی 
۱ (بکسرصاد) موّ اث عاصف ۰ 
باد سخت» عاصفات وءواصف جوم 
عاصم سع. (بکسرصاد) حفظ کننده:» 
نکاهدارنده» بازدارنده ازلازش وخطاء 
عاصمه -ع. (بکسر صاد) باتخت مر کز 
مملکت» عواصم تج ۰ 
عاصی-ع.نافرمان» گناهکار: عصاة جمع 
عاطر-ع.(بکسردا) عطر زننده»خوشبوه 
که ی که عطر را دوست میدارد . 
ما دع. ۰ (بکسرطا) ّ 
مابل» مهربانی کننده» مهر بان 
عاطفه -ع . موّنت عاطف » مهر و علاقه 
خوشی وفرابت عاعغات و عواطف جمع 
عاطل -ع. (بکرطا) بی 
پیکار» معمل؛ ببهوده . 
عافی-ع.(بکرفا)آمرزنده»در گذرنده 


از گناء*ونیزیبنیمهمان وخواهنده‌فضل و 


گرداننده 


چیز؛ بی بیرابه» 


خواهنده رزی عفاة حمم. 


عافیت -ع:(بکس فا ونتحا) نندرستی» 


۳۰۸ 


عالم 


صحت کامل» رستکاری 1 

عاق -ع. ( تشد ید قاف ( ]زار دهندهٌ 
پدر با مادر» کسی که با پدر با مادرخود 
نافر مانی‌و بدرفتاری کند و ]نها رابر نجاند. 
عاق‌وا لدیی: کسی کهیدر وم‌ادر هردو 
از اوناراضی باشند, 

عاقبت -ع (بکسرقاف‌وفتحا)آخر کاره 
فر جام»سر انجام» بابان‌هرچیز»هو اقب جمم 
عاقبهةالامر: آخر کار 

عاقد -ع.(بکسرفاف) کر مزننده» محکم 
کنندء مان ۲ کنتله و 

عاقر-ع( نکس‌قات ) زنی که نزاید ۰ 
نازا» سترون » عواقر جبع "ویزه‌ردی که 
فرزند از او بوجود نناید. 

عاقر قرحا - (بکسرهر دوفاف) معرب 
اکر کره «هندی » گیاهی است شمه با بو نه» 
دارای ی ریز وشاخه های نازك » 
بخ آن دراز و بکلفتی انگشت» طءعش 
تندو تشز بفارسی کا کره هم گفته‌شده ۰ 
عاقل -ع. دانا وخر دهند» عقلاء جه 
عاقله -ع. (بکسر قاف) موّنث و 
ی‌فوة عقل. 

عا وف -ع. میم ۰ کسی که درمسجد 3 
در آوشه‌ای برای عبادت مقام کند. 
عالم -ع. (بکسرلام) دانا » دانت‌ند) 


زن خردمند» ونیز بمع 


عالم -ع. (یختح لام) جهان: کیتی‌دنا 


عالی 


روز گاره خاق» عوالم ۳ 


عالی -ع. رفیم* بزر گوار؛ باند, 
عالیه -ع مونث عالی » عالبات جمع, 
عام -غ.سال» اعوام جمم. 
عام - ع.(بتشد رد مم) همه رافر ارسنده» 
نوده مر دم» همکانی» خلای خاص. 
عامه -ع. (بفتح میم مشدد) منث عام » 
همکان» خلاف خاصه» عوام جمع . 
عامد -ع.آ هنگ کننده» قصد دارنده , 
عاهر-ع.(بکسرمیم)] باد کننده: تا کن 
درخانه با منزل» عمار جمع. 
عامره -ع. ) ملمن میم ( مواث عامر» 
آباد و برقرار» معمور» عوامر جمم. 
عامل -ع. صمل کننده» کار گر» کار کن» 
بمعتی والی و حا کم هم گفته شده » عمال 
وعمله تیه 1 
عامله -ع. مواث عامل 0 عوامل 
عاهی -ع. ثابینا؛ بی‌سواد؛ نادان» کسی 
که قادر 4 تمبیز راه خودنباشد, 
عا ل -غ.(پکسر نون) ستیزه کار کجر وه 
#چ چم 

هه -ع. آفت » عاهات 

خ وه 

عاید -ع. عیادت کنندة پیمار» باز گشت 
کنندم» ونیز«عنی سود ودر آمد 
عایده ع. موّنث عاد» در آمد» سوده 
عوائد وعادات جمع. 


۰۹ 


۱ 


عبرت 


عابق -ع. از دار نده»] نچه سرام دح 
با چیزی وافع شود عوائق جمم 

عباء - ع.(فتح‌عین) جامهٌ گشاد وباند که 
روی لباسه‌ای دیگر بدوش می‌اندازند. 
عباد -غ. (بکسرعین) جع عبد. 
عباد -ع. (بضم عین وتشدید با) عبادت 
اکنندکان » بارسایان » جمم عاید . 
عبادت -غ.(بکسرعین) بند گی کردن» 
برستیدن خدا» برستش» بند گی. 
عبارت -ع. (بکسرعین) بیان کردن» 
تمبیر کردن سخن با خواب» و نیز بععنی 
تر کیب الفاظ » الفاظ و کلمانی که دلالت 
پرمعنی ومطلبی بکند . 

عباس -ع(بفتح عین ونشدیدبا) بسیار 
ترشرو وید اخم» ویکی ازنامهای شبر. 
عبث -ع. (بفتح عین وبا) ارتکاب امری 
که فایدة آن معلوم نباشد» کار بهوده ۰ _ 
عم -ع. (فتح عین) بنده » بندة خدا > 
عباد وعبده وعبید جمع, 

عبده -ع:(فتح عین‌وباودال) جمم عبد. 
عبر -ع. (بکسرعین وفتح ۳ جممعبرت 
عبرافی -ع. ( بکسر عین وتشدید با ) 
عبری» ,ه‌ودی» لفت ,هود. 

عبر انیه -ع. موده » اغت هود. 
عبرت -ع. (بکسرعین و فتح را) نده 
بندی که ازنظر کردن دراحوال‌دیگران 


عبری 


حاصل شود عبر جمع. 

عبرک -ع ۰ (بکس‌عین و را) عبرانی» 
هودی» ات بهود. 

عبقر -ع. (بفتع عین وتاف) موضعی که 
عربها کان. متکرده‌اند جن سیار دارد. 
عبقره -ع(بفتح عين وقاف) درخشیدن 
چیزی مثل درخشیدن سرآب. 

عبقری -ع. (بفتح عین وةافو نشدیدیا) 
سرور» مهتر» هرچزئیکو و نفیس» کسی 
باچیزی که بزر کی و کمال ونیرومندی و 
زیبایی اوشگفت انگیز باشد. 

عبقر به -ع. منك عبفری, 

عبودة - عبوذیة -ع.(بضم عین وبا) 
بند کی» اطاعت» «رستش: 

عبور-ع. ( بضم عین و با ) گذشتن » 
اش ازجائی با راهی» راه بیمودن. 
عیوس -غ.(بضم عين وبا) اخم کردن» 
چین به‌بیشانی انداخین» ترشرویی. 
عبوس -ع.(بفتح عين وطم با)ترشروه 
بداخم» اخمو» نیموك. 

عبهر-ع. ( بفتح عین و ها ) نر کس » 
یاسمین 

عبید -ع.(بفتح عین‌و کسربا) جمع عبد. 
عبیل -ع(بضم عین وفتح با) مصذررعیده 
پنده کوچك 


عبیر-ع. ( بفتح مين و کسربا ) داروی 


۸۰ 


عثمان 


خوشیو» مخاوطی از درو های خوشو. 
عتاثق ۳ (فتع عین) جمم عتیقه . 
عتاب -ع.(بکسرعین) ملامت کردن * 
سرزاش کردن؛ درشتی کردن ۰ 

عتاق -ع۰( بفتح عین) آزاد شدن ده 
زرخر ید ازقید بند کی ۰ 

عتبات -ع.(بفتح عین وتا ) جمع عتبه. 
عقبه -غ. (بفتح عین وتا و ۱( آستاله » 
قزر واه » عتیات وعتب ج 

عترت - 8 (بکسرعین وفتع را اولاد 
واحفاد» ذر»» خانواده» ءشیره مرد . 
عتق -ع.(بکسرعین وسکون تا) آزاد 
شدن بنده زرخرید از قبد بندگی » ونیز 
بععنی‌شرف وبزر کی و نجابت . 

عتید -ع. (بفتح عبن و کسرتا) آماده‌و 
حاضر» مهیاه تناور» سیم ۰ 

عتهق- ع. کهنه» دیر بنه*آزاد وبر کزیده» 
عفاء جمع. لیتا لعتیق: کبه. 
عنیقه-ع.(بفتح‌عین) مك عتیق» کهنه» 
دیر نه» عتائق جمم. 

عثار-ع. (بکسرعین) اغز یدن وافتادن » 
سر در آمدن. 

عثرت -ع. (فتح عین) لنزش » خطا » 
جنگ عثر ات « بفتح عین وثا» جمم ۰ 
عثمان -ع. (بضم عین) جوجدٌ هوبره » 
مار با چه ماره ونام شخص: 


عجالب 


عجائب -ع. (بنتع مین) جمم عجیبه . 
عجانز-ع. (بفتع عین) جمع عجوز. 
عجالة -ع. (بضم با کسرمین وفتجلام) 
ی ۷ ِ انجام شود [ نچه باعجله 
آماده کنند .: 


عجب -ع:(بطمعین) خودبینی» خودیسندی» 


کبر و کردنکشی 
عچپ -ع. (بفتح عین و جیم) شگفت » 
شگفتی» اعجاب با 
عجز-م . ( بفتع عین و سکون جیم ) 
ناتوان شدن؛ بستوه آمدن» درماند 
عجز-ع . (بفتع عين وطم جیم) دنبالً 
چیزی» سرین ؛ ونیزمصراع دوم شمر » 
عجزه -ع۰ (بفتع عین‌وجیم) نانوانان» 
درماند کان؛ جمع‌عاجز. 
عجل-ع. ( بکسرعین وسکون جیم ) 
کوساله» پچ کاوه عجال جمع. 
عجله -ع. (بنتع عین وجیم ولام) شتاب 
کردن؛ شتاب» سرعت . 
عجم -م.(بفتح ین وجیم)فیرعرب اعم 
از ابرانی وترك واروبائی» کشور ابر ان 
را 9 

عجمه -ع. ۰ (بم عین وفتع مبم) ابه‌ام» 
لکّت زبان» کند زبانی ۰ 
عجوز-: «(بفتح عین وضم‌جیم) پیرزن؛ 


تیه 


بندار» 


۸۰۱ 


عدس 


عجول -ع ۰( بفتع مين و ضم جیم ) 


شتابنده» کسی که با سرعت وشتاب کاری 
انجام بدهد. 
عجیپ -ع. شگفتآور » شگرف. 
ءحیبه -8. .شگفت آور ۰ ]چه مردم را 
به‌نعجب آندازد» عجا تب 

عجین -ع .۰ 7 ی جیم ) 
خمیر * سرشته شده . 
عدا ع.(بضم‌عین ))دشمنان» جمع عادی. 
عداث -ع. (بکسرعین) همتاء شمار, 
عدالت -ع (یتح عبن ولا ) دادگر 
«ودن» انصاف داشتن» داد گری. 
عداوت -ع(بفتح عین و واو) دشمنی. 
عده -ع. (بکسرعین و فتح دال مشدد) 
جماعت» شماره» شمار» ونیزروزهای حیش 
وروزهای طلاق زنان» مدنی که ما 
ازفوت شوهر با گرفتن طلان‌نباید شوهر 
بکنده عدد «بکسرعین وفتح دال» جمع. 
عده -ع. ۱ بطم عبن وفتح دال مشدد ( 
لوازم زند گانی» ساز و پر گک جنک از 
قبیل‌خواربار و اسلحه» ساز وسامان » عدد 
«بضم عین وفتح دال > چمع 
عد ۵ -ع. «(یفتح‌عین ودال) شمار» شماره» 
شمر ده» اعداد جمم» 


عدس - ۰8 ۰ ( بفتح مین ودال ) دانچه » 
مرچمك» گیاهی است از ره باقلاء » بونه 


عدسه 


نظص 


عذو بت 


آن کوچك » دانه هايش کمی از ماش 
درشت تر و برنگگ سفید مایل بزردی * 
بختة آن خورده مشود , 
عد‌سه- عد سیه ع. (بفتح کین و دال) 
عدسی » قطٌ پلور بشکل عدس که يك 
با دوطرف آن محدب با مقعر است و در 
دوربینها وریزیینها ودستگاههای عکاسی 
بکار میروده در فارسی عدسی میگو ند * 
عدسیات چم 
عدل -ع: (فتح عن) داد » ضد ظالم و 
جور» ونیز بمعنی‌عادل» و نظیر و برابر » 
اعدال جمم: عد لین:«بنتع عین ولام» 
دومرد شاسته کواهی دادن. 
عدل -ع. (بکسرعین) مثل ونظیر» مثل 
ومانند چیزی در وزن» قیمت» لنکه‌بار, 
عدله -ع,(بفتع عین ودالولام) کمنی 
که شاسته برای شهادت دادن باشند . 
عد لیه -ع نا داد گستری. 
عدم -ع. ( بفتح عین و دال )) نیستی » 
نابودی» ضدهستی ووجود . 
عدن -ع.(فتح‌عین وسکون‌دال) اقامت 
دن وهمیشه بودن درجائی؛بهشت عدن 
برای‌آن مکو بند که انسان‌همیشه در آن 
خواهد بود . 
عدو-ع. (فتح عین وضم دال و تشدرد 


واد) دشمن؛اءداء جمم» اعادی جمع جمم | 


عدوان -ع. (بطم عین) ستم کردن » 
دشمنی» ظلم» ستم . 

عدول -ع. (بضم عین ودال)باز گشتن» 
بر گشتن» از راه بر کشتن» باز گشت. 
عدول-ع ۰( بضم عین ودال)جمم‌عادل. 
عد ید -ع. (بفتع عین) شماره » شمرده 
شده » و نیز بمعنی همتا وحصه و بهره . 
عد یده -ع. موّنث عدبد» شمرده شده : 
عدیل-ع:(بتح عین)مثل ونظیره هستا 
برابر » عدلاء تج 

عدیم -ع ۰ (بفتح عین) نایاب » نابود * 
نیست شده . عد یم | لنظیر : بی‌نظید. 
عذ اب -ع. (بفتح عین) شکنجه»آزار. 
عذار -ع. ( بکسر عین ) موی کوشة 
بیشانی» بناکوش» گونه» رخسار . 
عذب -ع. ( پفتح عين و سکون ذال ) 
گوارا؛ با کزم؟ وت ور ۰ 

عذر-ع ۰ ( بضم عین ) بهانه » حجت و 
بهانه‌ای که هنکام اعتذار وبرای رف گله 
اور ند» اعذار جم 

عذراء-ع. ( بفتح عين و سکون ذال) 
کر دوشیزه * کوهر ناسفته 1 

عذرق -ع. (بضم عین وفتح دا) پکارت» 
دوشیز کی؛.ونیز بععنی دستةٌ موی» کا کل 
عذو بت -ع. (بضم عین و ذال) کوارا: 
بودن؛ گوارا بودن آب با شراب . 


هراده 
عراده - (بفتح عین ونشدید را)یکی 
ازآلات جنگ شمه منجنیق که در فدیم 
برای سترک انداختن بکارمیرفته. 
عرا -ع (بفتح عین وشدید را)منجم» 
ِ_ بت فالمین» طبیب. 
ی ستاره‌شناسی» 
فیپ 0 فالبینی» پزشکی. 
عرلق عم ( گرم ) گرا 
سرناس کناره نهر با دربا » ونام کشوری 
در مثرب ابران . 
عر اقیپ -ع. (بفتح عین) جممعرقوب. 
عراسسی -ع. (فتع عین) جمم عروس. 
عر ایض -ع. (بفتح عین) جمم عر بضه: 
عر با -ع. (بفتح عین ورا) تازی» مردم 
نازی» خلاف عجم؛ اعرب وعروب جمع. 
عربه -ع. (بفتع‌عین ورا وا ) کالسکه» 
دلیجان» درفارسی عر بانه 4تکو تن 
عر بده -ع (بفتح ین‌وباودال)بدخلقی» 
بدخوی» «دمستی * فرباد. 
عرج -ع. (بفتع عین و را) انگیدن. 
عرش-ع.(بفتح ءن وسکون را) نخت» 
سر بر»سایبان» سقف» کاخ » ر کن‌چیزی» 
اءراش وعروش وعرشه جمم 
عرشه -غ ۰ (بکسعین وفتح را وشین) 
ترش مین 


0 
را» لاف تین را میکو بند 


توارط 


عر فاه 


عرصات -ع. ( بفتع عن ودا ) جمع 
عرصه؛ و ثنابه ازصحر ای محشر 
عرصه دع. (بفتح عین) صاحت خانه » 
حیاط ؛ میدان » اعراص و عرصات جمع. 
عرض -ع(بفتح عین وسکون را) بیدا 
وآشکار کردن»اظهار داشئن 
عرض -ع(بفتح عین وسکون را) بهنا. 
عرض -ع ۰ (بکسرعین ) نفس» ذات * 
ناموس»[ برو وشرف؛ اعراض جمع 
عرض -ع. (بفتح عین ودا) متاع» کالاه 
ونیزبههنی بیه‌اری وناخوشی و[ نچه برای 
شخص پیش پیاید» و] نچه فائم بغیر باشد» 
اعر اض چ 
عرضه -ع.(بفتح عين وضاد) نشان‌دادن؛ 
نماش وپیشنهاد چیزی برای‌فروش. 
عرضه -ع. (بضم عین) همت » طافت. 
عرعر-ع. (بفتح هردوءین) سر و کوهی» 
کقتاو "کلف 
بدبوهثمر آن باندازه فندق» درفارسیابهل 
و وهل ز نز گفته شد ه . 
عرعر - (بفتح هردوعین) بانگ ك الاغ. 
عرف دع ری ان نگ 
بی» خوی وءادت» اصطلاح وامری 
5 مبان مردم متداول شده باشد . 
عر فاء -ع. (بضم عین وفقح را) مردان 
عارف وداناه جمم عر بفب ۰ 


درختی است شبیه سرو " بر 


عر فات 


تص عر یف 


عرفات -ع. ( بفتح‌عبن ورا ) موقف 
حجاج نزديك مکه در روزنهم ذیسجه . 
عرفان -ع.(بکسرعین)شناختنشناختن 
حق‌تعالی» خداشناسی 

عرفه-ع (بفتح عین ورا وفا) نام کوهی 
است درنزدیکیمکه ۰ روزعرفه: روز 
نهم ذیحجه . 

عرفج -ع. (بفتح عين وفا)نگابیکمون 
عرق -ع. یتح هن ورا) مامیکه از 
فده‌های زیر پوست بدن‌تراوش میکند و 
روی پوست جمم میشود » بفارسی خوی 
«خی» میگونند » وئیز هرمایعی که در 
اثر جوشانیدن بطورنقطير پدست] ید مثل 
هرق کشش؛ عرق کاسنی»عرق ببد مش. 
عرق -غ.(بکسرعین) ر گه» ریشه‌اصل 
وریشنچیزی» عروق واعراق جمع , 

عر ق‌النسا-ع. (بکسرعین وفتح‌نون) 
یکی‌ازیماریهای اعصاب که غالا دزامز 
بروزمیکند وتا زانو میرسد. 

هر مکی یخی نگ و 
عرقوب 1 (بضم عین و فاف) بای 
ععبب بالای باشنه ,ا» راه بیچیده در کوه 
با کنار رودخانه» ونیزیمعنی یله نیرنگ» 
عرافیب جمم» ونام عربی بوده مشهور به 
دروفگویی وخلف وعده . 

عرم -ع. (بفتح عین و کس دا ) جمع 


عرمه «بفتح عین و کسر را» بمعنی سد و 
بند» باران شدید » و نام سیل شدیدی که 
درحدود مان دوم ق.م. در نزدییکی شهر 
سا چاری شد و سد معروف مارب را 
کشت وباعث انقراض دولت سیا کردید 
عروة -ع:(ضم عین وفتح واو) دسته » 
حاقه«دستگیره عر وا لو ثقی #دستکرة 
معکم» دست آویزمحکم ۰ 

عروج -ع. (بضم عین و را) بالا دفتن» 
به‌بلندی بر آ مدن»بالابرشدن. 
عروس-ع(بفتح عین وطم دا) مرد با 
زن که تازه زناشویی کرده » درءربی‌زن 
تازه قو هر در ده راعروسه هم میگو بنده 
عرائس جمع, 

عروض -ع.(بفتح‌عین وضم را) میزان 
شعر. جزء اخیر ازه‌مراع اول بیت» ونیز 
بمعنی‌ناحبه و کرانه» ومضمون کلام » ونام 
علمی که بوسیله آن باوزان شعروتفییرات 
آن ی می بر ند, 

عروق - ۰۵( ب2م عین و دا)ر گها؛ 
رشه‌ها؛ جمع» عرق ۰ 

ع پان -م.(طم عین) برهنه» لخت. 
ریخ (هع )رب 
عربضه -ع. (فتع عین) موّنث هریش » 
نامه که کسی بشخص‌بالانر ازخود بئوسد, 
عر یف -ع. . (بل‌هین) داناء شناسنده » 


عریکه 


آشنا چیزی» نقیب» مر فاء جمم. 

عر یه -ع. (بفتحءین) طبیعت» سرشت» 
خوی. لهن لعریکه: خوش خلق . 
عربی -ع۰ ( بفتح عین ) پبشه » نیز ار * 
جایگاه شیرو کفتار وگر کگ. 

عز-ع. (بکسرعین و تشدید زا) ارجمند 
شدن» ارجمندی» خلاف ذل. 

عزی -ع.«عزاء(بم عبن ونشدید زا) 
موّث اعز» نام بتی هم بوده . 

عزاء -ع. ) شنح عین ) صبر اکردن * 
صبروشکیبایی درمانم ومصییت» درفارسی 
بمعنی سوک وماتم میگوبند. 

عز الم -ع . (بفتح عین)) جمم عزیمه » 
افسونها ودعا های که بر بیاران‌بشوانند, 
عزاب-ع. (بضم عین ونشدید زاجم 


عزب . 
عزاز یل -ع. (بفتح عین)نام شیطان. 
عزب -ع. (بفتع عین وزا) مرد با زن 
بی کس وتنهاء مرد بی‌زن» عزاب جمع. 
عزت -ع. (بکسرعین وفتح زای مشدد) 
هز یزشدن» گر امی‌شدن؛ ارجمندی . 
عزرائیل -ع.(بکسرعین)ملثااموت؛ 
فاش ارواح»نامفرشته‌ای که جانمردم را 
می گیرد» درفارسی جان‌ستان وجان شکر 
وفرشته مر کت هم گفته شده . 
عزل -ع. (بفتح عین) بر کنار کردن » 


۰۳ 


ح 2 سل 
از کار باز داشتن» جدا کردن . 
عزلت -ع. ( بضم عین ) گوشه نشینی» 


آدوری و کتاره گیری آزمردم. 


عزم ع ۰ (بفتح عین) اراده » قصد » 
آهنگ»بایداری در کاری که اراده شده. 
عزو بت -ع.(بضم عین وزا) عزب‌بودن» 
تنم «ودن؟ بی ذنی ۰ 

عزیز-ع. (بفتح عبن) شریف »گرامی» 
گرانمابه» ارچه‌ند؛اعزاء واعزه جمع. 
عزیمت -ع. (بفتع عین) دل بر کلدی 
نهادن» قصد کر دن » آهنگ کردن » و 
بمعنی ارادهٌ ثابت و مو کد » وافسونی که 
افسونگر بخوانده عزائم جمم . 
عصاکر-ع. (بفتح عین) جمم عسکر . 
عسجد -ع.(بفتح عبن وجبم) زره گوهر 
مانند بافوت ومرواربد وامثالآنها. 
عسر-غ.(بضم عین وسکون‌سین) ننگی 
وسختی» تنگدستی ۰ 

عسرت -ع. (بضم عین) تنگی» سختی؛ 
دشواری» تنگدستی» بی‌چیزی. 

عسی ع.(بفتح عین وسین) جمع عاس 
نی شگروه گرته سب 

عسکر -ع. (فتح عبن و کاف) لشکر » 
سپاه » سا کر چمح . 

عصل -ع. (بفتح عین و سین) انگبین » 


مادهٌ شیر بن که زنبورءسل‌در کندویخود ۰ 


عصسلی 
تولید میکنده نگا: زنیورعسل> . 
عسلی -ع. ( بفتح عين و سین ) آ نچه 
برنک صل با شبیه بعسل باشد؛درفارسی 
میز کوچك را هم میگوبند . 

عسیر-ع. (بفتح عین) دشوار» سخت . 
عشاء -ع. ( بکسرعین ) اول تاریکی » 
اول شب» شامگاه» ازمفرب تا نیمه شب . 
عاء -۵. (بفتح عین) شام» غذای شب 
اعشیه جمع. 

عشاثر-ع. (بفتح عین) ده عشیره ه 
عشاق -م. ( بطم مین و تشدید شین ) 
جمح عاشق » در فارسی نام یکی از 
آهنگه‌ای موسیقی هم بوده . 

عشاوة ۳ ) بفتح عین و واد) ی 
چشم؛ شبکوری» ضعف بیناییی. 

عشب -ع.(بضم عین وسکون‌شین) کیاده 
گیاه تر» اعشاب جمم. 

عشر-ع. (بضم ین و سکون شین) .ك 
دهم ده بك چیزی» اءشار وعذورجمع. 
عشر ات -ع. ( بفتح‌عین وشین ) جمع 
عشرء» در اصطلاح <-اب : مرنبهٌ بعد از 
آحاده از ده ۷ نود. 

عشرت -ع(بک-رعین) دوستی و آمیزش» 
خوشدلی» خوشگذرانی . 

عشره -ع(فتح عین و شین ورا) ده * 
عشرات جمع ۰ 


۸.۰۳۹ 


عصافیر 


عشرون -ع. (بکسرعین وضم‌را) بیست 
عشق-ع. (بکسرعین) شیفتگی»دلداد گی» 
دلیستکی ودوستی مفرط . 

عشقه -ع. ( بفتح عین وشین و قاف ) 
کیاهی است دارای بر ک‌های درشت و 
سافه‌های‌نازت بلند که بدرخت مس‌بچد و 
الا میرود؛درفارسی ازفج وقساكت ونویج 
ویژهم گفته شده . 

عشوه -ع. (بکسرعین وفتع واد) کاد 
بوشده و غیر آشکار 0 نازو کرشمه ۰ 
عشور-ع. (بضم عین وشین)) جمم عثر 
عشیره -ع. (یفتح عین) قبیله» طایفه * 
فامیل » عشاگروعشمرات جمع» 

عصا -ع.(بفتح عین) چوبدستی که هنگام 
راه رفتن بهآن که کنند. 

عصا به - 6 (یکفرفین وفتخ با ) جه‌اعتی 
ازمردان ۱ اسبان» و نیز بم‌عنیعهامه»دستار» 
بنچه بزژد» عصا ات چم 

عصاة -ع . (بضم عین) جمع عاصی. 
عصار و تن ی کی لا 
روغنگر » کسی که از دانه‌ها مانند کنجد 
و کرچك و امثالآ نها روغن میگیرد . 
عصاره -ع. (بضم عین) شیره" افشره» 
چکیدة هر چیزفشرده شده » آب میوه یا 
چز دیگر که 1 فشار گرفته شود ۷ 
عصافیر-ع. (فتح عین) جمم عصفور. 


عصام ۸۷ عطسه 


عصام -ع. (بکسرعین) دسته» بنده بند | چیزی»آب انگور بامبوه دیگر که‌بافشار 
مشك» دسته کوزه با دلو . "گرفته ود : 

عصب -ع. (فتح عبن وصاد)بی‌رشتهی عضد -ع. (بفتح عين و ضم ضاد) بازوه 
های سفیدی که درتام بدن پرا کنده و | بمعنی پار ومددکارهم میگوبند . 

پمنز سر متصل است و حس و حسرکت | عضله-م.(بفتح عین‌وضاد ولام)ماهبچه» 
بواسطه] نواصورت‌می گیرده اعصاب‌جمم: ۱ گوشت بدن که پبچیده و مجتمع باشد » 
عصرم.(بفتح عين وسکون صاد) روز؛ | عضلات «بفتح هين وضاد» جمع 

شب» ]خر روز تا هنگام فروب آفتاب » | عضو-ع.(بضم عین) اندام » جزوی از 
اعصر وعصور جمع»و نیزیمعنی‌دهر»روز گار» | بدن‌مانند دست ویاوسر»يك‌فرد ازجماعت» 
اعصر وعصور واعصار جمع ۰ کارمند بك اداره» اعضاء جمع. 
عصعص -ع. (ضم هر ده عین) پایین | عطاء-ع. (بفتح عین) بخشش؛ دهش» 
ستون فقرات » استخوان بیخ دم حیوان ‏ چیزیکه بکسی ببخشند» اعطیه ج 


دمدار» دمنزه» عصاعص جمع» ۱ عطار-ع. (بفتح عبن و تشدید طا)عطر 
ءصفور-ع. (بضم عین) کنجشك»ر ندة | فروش کسبکه داروهای خوشبومیفروشد 
کوچکتر عصافیر جمع. عظارن -ع. (بضم عين و کسر را) تیره 

عصمت -ع.(بکسرعرن وفتح‌میم) منع۰ | نزدبکتر ین‌سبارات‌بخورشید و کوچکترین 
بازداشتن ۰ نگاهداری نفس از گناه ۰ | آنهاء در۸۸ روز بك دور بدورخورشید 
ملکه اجتثاب از گناه وخطا . می گردد ۰ 


عصور-ع ۰ (ضمعین وصاد)جممعصر. | عطالت -ع. (فتح عین ولام) بیکاری 
عصیان -ع. (بکرءین) ترك طاعت» | عطایا -ع. (بفتح عین) جمم عطیه ۰ . 
عدم انقیاد. نافرمانی . عطر-ع. (بکسرعین) بوی خوش, مادة 
عصیب -ع. (بفتح عین) خورا کی که‌از | خوشبو که از کل با چیز دیگر بگیرند » 
رودءٌ ] کنده از دل وشش درست کنند . عطور جمم. 
صیده -ع. . (بفتح عین) نوعی حلوا» | عطسه 3 (بفتح عین) باد با هوا که 
حلوائی که از آرد وروفن درست کنند ۰ | درسر با بینی پیدا شود و با صدا خادج 
حصع -ع. (بفتح عین) شیره و چکيدة | گردد ۰ در فارسی اشنوشه و اشنوسه و 


۱ 


عطش 

شنوشه وستوسه هم کفته شده . 
عطش -. (بفتح عين وطا) تشنگی . 
عطشان -ع. (فتح عین) تشه . 
عطف -ع . ( بفتح مين ) باز گشتن و 
مایل شدن بسوی چیزی» کلمه‌ای رابکلمة 
ماقبل ربط دادن با حرف عطف . 
عطله -ع.(بضم عین وفتح لام)بیکاری» 
بیکار بودن» بی پیرایخی زن. 
عطور-ع. (بضم عبن وطا) جمع عطر 
عطوف -ع.(بفتح عین) مهربان. 
عطیه -ع.(بفتح عين و کسرطا وتشدید 
با) بخشش » دهش عطایا وعطیات جمع 
عظام -ع. (بضم عین) بز رگک» عظیم. 
عظام -ع. ) بکس عین ) جمع عظیم 
بمعنی‌بزر کک» وجمم عظم بمعنی‌استخوان 
عظیم -ع. (بکسرعین وفتح‌ظ) بزر گی» 
بزر گی‌قدر. 

عظم -ع .) بفتح عين و سکون ظا ) 
استخوان» عظام جمع» 
عظمی-ع.«عظما» (بضم عین) موّنث 
اعظم» ردنر 

عظماء -ع. (بغم عین وفتح ظا) جمع 


کم 
عظمت -ع(بفتحعین‌وظا ومیم)بزر گی» 


بزر ک منشی» بزر گواری: 


عظیم -ع: (بفتح عین) بز رکه کلان». 


۳۸ 


عقاب 
عظماء وعظام جمم . 

عظیمهع. (بفتح عین و کسرظا) منت 
عظیم؛ عظائم جمع. 

عفار بت -ع.(بفتع عین) جمع عفر بت: 
عفاف -ع. (بفتح عین) برهیز کاری » 
پارسایی؛ پا کدامنی . 

عفت -غ. (بکسر عین وفتح فای مشدد) 
پارسایی» پرهیز کاری» پا کدامنی  .  .‏ 
عفریت -ع. (بکسرعین) خبیث» منکره 
موجود زشت وسهمناك » عفارت جمم . 
عفریته -ع.(بکسرعین) منك عفریت, 
عفص-ع.(فتح عین و کسرفا) تند مزهه 
تلخ مزه +گس 
عفن -ع. ( بفتح عين و کسرفا) بدبو » 
کندیده » گوشت با چیز دیگر که کندیده 
و بدیو شده باشد . 

عفو-ع.(بفتح مین وسکون‌فا)بخشودن» 
از گناه کسی در گذشتن» بخشارش: 

عفو نت-ع. (بضم عین‌وفا) فاسد شدن » 
بر گشتن طعم وبوی چیزی» ندید کی . 
عفیف -ع.(بفتح عین) پرهیز کار؛پارساه 
پا کدامن . 

عفیفه -ع(بفتح عین) منت عفیف"زن 
با کدامن؛ عفیفات وعفائف جمم. 
عقاند -ع.(بفتح عین) جمم عقیده , 
عقاب -ع. (بکسرعین) شکنجه کردن؛ 


» زمخت , 


عقاب 


۸۹ عقور 


رای اه و کار بد کسی را دادن . 
عقاب -م. (بم مین ) بای است 
شکاری» تبزیر و تیزبین و بلند پرواز » 
جانوران کوچك مانند غر گوش وموشهای 
صحرائی را شکارمیکند . 
عقار-ع.(بفتحعین) متاع و اسباب خانه» 
ملك»] ب وزمین» عفارات جمم. 
عقار-ع (بضم عین) مال بر کز بده» گیاء 
خشك» شر اب ۲ می. 

عقار-ع.(بفتح عین وتشدید فاف) دواه 
دارو» گناه داروبی» عقأقیرجمم. 

عقارب -ع. (بفتح عین) جیم طارب * 
ونیز بمعنی‌سختی‌ها وسخن‌چینی‌ها. 
عقاقر-ع. (فتح عین) دواهاء داروها؛ 
کیاهه‌ای دارویی» جمع عقار , 

عقال -ع. (بکرعین) ریسان یکباآن 
زانوی شتر رامی‌بندند»رشته‌ای که مردان 
عرب دورسر می‌بندند. 

عقب -ع.(فتح عین‌و کسر قاف) باشناه 
بشت سرء‌فرزند زاده» اعقاب جمم. 
عقبی -ع.«عتبا» (بفمعین) جزاسزای 
کردار»آ خرت» روز وایسین . 

عقبه -ع. (بفتح عین وقاف وبا) گردنه» 
راه دشوار دربالای کوه ؛ عقبات جمم. 
عقد -ع. (بفتح عین) بستن» کره زدن» 
معکم کردن عهد و پیمان » و نیز بسنی 


مان وصا.نه معامله» عقود جمم. 

عقل - 8 (نکسرعین) قلاده» کردن‌بنده 
عتود جمم , 

عقده -ع. (بضم عین وفتح دال) گره * 
عقد « بشم‌عين وفتح قاف > جمع. 
عقرب -ع (بفتح عین‌ورا) کژدم»عقارب 
ونام بر ج‌هشنم ازبروج دوازده کانه 
فلکی «نگا. کی دم> . 

عقر ه-ع.(بفتع عین ورا) موّنث عترب» 
درفارسی عتر 4 با عتربك خار های روی 
ساعت را میکو ند که دفیقه و ساعت را 
مبشمارد» درعربی باین معنی‌عقرب الساعة 
می گویند . 

عقعق 8 (فتح هر دوعین) بر نده‌ای 
است شمیه بکلاغ» دارای برهای سیاه و 
سفنده درفارسی عکرك 3 غعکه میگوبند. 
عقل -ع.(بفتح‌عین) خرده قوءٌ دریافت و 
ادراك <سن وقبح اعمال وتمییز نيك‌وید 
آمور» عقول جمم ۰ 

عقالاء - ع.(بطمعین‌وفتح‌فاف) خردمندان» 
جمم عاقل . 

عقو بت -ع.(بطم عین وقاف) شکنچه» 
رای ناه وبدی. 

عقود -ع. (بضم عین و فاف) جمم عقد 
عن» . 


«بفتع وین > وجمع عقّد < : 
عاور- م.(بفتح عین وطم‌فاف) کز نده ؛ 


عقوق 


۰۳۰ 


علامرت 


کاز کیرنده» سکک.-کزنده . 

عقوق -ع.(بضم عمود وفاف) نافرمانی 
کردن» زردن پدر ومادر . 

عقول -ع.(,غم عین وتاف) جمع عقل 
عقیده -ع.(بفتح عین) رأی » ایمان » 
دین» مذهب باور» آ نچه انسان در دل و 
صبر خود تذاهداروه عقاند < 

عقیق -ع. (بفتح عین) يك قسم کوارتز 
بی‌شکل‌برنگهای مختلف» نوع مرغوبتر 
آن.بزنکگ سرخ با آلوبالویی است » 
يك فسم آن معروف » عقیق عمنی است 
عقیقه -ع.(بفتح عین و کسرتاف) موی 
طفل نوزاد » ونیز گوسفندی که روزهفتم 
تولد طفل هنگام تدراشبدن موی سر او 
قریانی کنند . 

عقیل -ع ۰(فتح عین) معقول» خردمند 
عقیله -ع.(بفتح عین) زن بزر گوار و 
گرامی» کریمهه مخدره » هرچیز گرامی» 
بزرگک ومهتر قمله» عقائل جمم» 


عقیم -ع . (بفتح عین) نازا » سترون » 


زنی که فرزند نیاورده عقائم جمع»مردی 
که از اوفرزند بوجود نیاید؛ عقماء جم 
عکاس - (بفتح عین وتشدید کاف) کسی 
که عکین پزمی‌دازده کنی که بیشه اش 
عکاسی است . 


عکاظ -ع. (بضم عین) نام بازاری‌بوده 


درنزدیکیمکه کهقبل از اسلامقءا ئلعرب 
در تجا گرد آمده خر بد وفروش‌میکر ده‌اند 
عکس ع. ( بفتح عین ) بر گرداندن » 
وارون کردن *ونیز,معنی‌صورت‌شخص با 
چیزی که با دستگاه غکاستی گرفته شود . 
عکه - (بفتع‌عین و کاف مشدد) نگاءعقعق 
علیی-ع. «علا» (بضم عین) رفعت شرف» 
بلندی قدر» بزر گواری. 
علاه.م.(فح غبن) شرف «رفمت ۰ 
بلندی قدر» بزر گواری . 

علاثق -ع. (بفتح عین) جمم علاقه. 
علاج -ع. (بکسرعین) درمان کردن» 
دواء » درمان» چاره . 

علاف -ع (بفتح عین وتشدید لام)علف 
فروش » علوفه فروش. 

علاقه -ع. (بفتح عین)آچه انسانب»آن 
لس دارد از مال و همسر وفرزند » 
ارتباط » دوستی» علاثن جمم عالاقه‌مند: 
کسبکه بچیزی‌دلیستگی دارد علاقه بند: 
که نخ وابر یشم و قیطان میفر وشد 
عللالا - (یفتح عین) غوغا » هیاهو. 
علام - علامهم. (یفتع عین ونشدید 
لام) دانه‌مند» سیار داناء 

علامات -ع. (بفتح عین) ک‌ علامت: 
علامت -ع. (بفتح عین و میم) نشان * 
نشانی» چیزی که برای راهنه‌ابی ددجائی 


علانیه 


نیت تیه علام وعلامات جیع: 


علا لیه-ع. (بفتح عین وکضر اون وفتح ۱ 


ب) آشکار» آشکارابی» خلاف سر". 
عالاوه -ع.(بکرعین‌وفتح واو)افزونی 


ومازاد ازهر چیزه اضافه» سر باری : 


علت 8 (بکسرعین وفتح لام مشدد ) : 


بیماری» رنج» سیب» علل جمع. 

علف -ع. (بفتح عین و لام) کیاه» ۲ نچه 
چهار بابان بخورند» علوفه واعلاف ج 
علف خرس - گیاهی‌است خاردار»بو :4 
آن بزر کت و دارای بر گهای بر بده ۰ 
علق -ع. (بفتح عین ولام) خون» خون 
سثه» ومقداری از کل که ندست بچسیك » 
هرچبز آویخته» ونیزیمنی زالو. 

علقه -ع.(بفتح عين ولام و قاف) واحد 
علق» بارة خون‌سته» و بك زالو. 

علقه -ع. (بضم عین وفتح قاف) تعلق؛ 
عثق وع‌حت اود اتکی 

علقیم ساع: (بفتح عین وناف) حنظل"هر 
جوز تلخ : 

علقمه -ع. (بفتح عين وقاف ومیم) تلخ 
شدن» تاخی» هر چیز تا 

عءاك -ع.(بکسرعین و نلامصمغ» 

ی » هررصمفی که در دهان بخایند » 

و واعلات ج 

عال ۵ رصن( جمع علت 


۸۰۳۱ 


علیا 


علم -ع.(بکسرعین)دانش «یفین؛معرفت» 
علوم ۱ 

علم -ع(فتح عین ولام) دایت؛ پرچمه 
نشانه» ونامی که شخص‌به آن معروف باشده 
مهتر» بزر گت قوم» اعلام جمع. 

علماء -ع.(بضم عین وفتح لام)دانابان» 
دانشمندان» جمم علیم . 
علن -ع. (بفتح عین ولام) ]شکارشدن» 
آشکار بودن. 

علو-ع. (بضم عین ولام و تشدید واو) 
بلند شدن» بزر گوارشدن» بلندی. 
علوفه-ع.(بضم عین ولام) جمع علف؛ 
و «بفتح عبن‌وضملام > خوراك ستور»] نچه 
چهار باءان میخورند . 

علوم -ع. (بضم عین ولام) جمع علم ۰ 
علوی -ع.(بضم عين و کسرواووتشدید 
:)بل بالابی هر چیزمنسوب بالامخصوصا 
کوا کب»نقیض سفلی. 

علوی -ع. (بفتع عين ولام ر کسرواوو 
تشدید با) منسوب بعلی» * کسی که ازاولاد 
حضرت علی‌بنابطالب باشد . 

علبی- مت مین و کسرلمونددا) 
بلند» شر رف بلند مر نبه» بلند قدره 

علیبا - ع.(بضم عین) موّنث اعلی:بلندتر» 
ونیزبه‌عنی بالا و بلند وجای بلند . 


علباء 


ف 7 هی ]میب 
آسمان» ی ۰ 

علی لخصوص -ع. بخصوص؛ بورژه. 
علیا لظاهر-ع.بظاهر»برحب ظاهر. 
علی العمی- علی) لعمیا-ع. کورانه» 
دوز کورانه 

علیا لفور-ع. بی‌درنگک» هماندم. 
علی‌ای حال-ع. ,هر حال»درهر صورت. 
علیحده - علاحده -ع . جدا کانه. 


علی رغم ع.(بفتح را)بر خلاف»خلاف 
مبل وخواهش ِ 
علیه -ع. ( بکسر عین و لام وفتح بای 
مشدد) بلند مر تبه» ازاهل رفعت وشرف. 
علیق -ع.(بفتح عین و کسرلام)خوراك 
ستور»] نچه چه‌اریابان بخورند. 
عبیل -ع(یفتح عین و کسر لام) پیماره 
مر یض» رنجور» دردمند . 
علیله -ع. منت علیل" زن بیمار, 
علیم ۰ (فتح عین) دانا» علماء چمم. 
علیان هه رونت( 
تشدید با) بلندیها» بلندترین درجهٌ جنت» 
جمع علی «بک _عین وتشدند لام ویا» . 
عم -ع, (بفتع عین و تشد بد میم) برادر 
بدره درفادسی عمو میگوینده اعمام جه 
عمالم -ع. (یفتع عین) جمم عمامهء 
عماد -ع. (بکسعین) آنچه به‌آن‌تکیه 


۰۳ 


صر 
کدنده تکیه کاه» ,ثاهای بلند, 
عمار-ع. (بفتح عین وتشدید میم) مرد 
با ایمان و بردبار» ثابت واستوار. 
عمار-ع. (بضم عین ونشدید میم) جمخ؛ 
ط ی 
عمارت -ع. (بکس‌عین وفتح را) آباد 
کردن» آبادانی » در فارسی بمعنی پنا و 
ساختمان هم می گویند . 
عماری -ع. (یفتح عین) کجاو»‌هودج» 
ونخت روان مانندی نت تابوت مرده را 
درآن می گذارند وبگورستان مسرند. 
عمال-ع. (بضم عين و تشدید میم) جمع 
مج 
عمامه -ع. (بکسرعین) دستار باشال که 
دورسر بپندند» عمائم ج 
عمه -ع.(بفتع عین ومیم مشدد) خواهر 


پدر» عمات < بفتج عبن و تشدید میم > 


عمد -ع. (بفتح عين وسکون میم) تصد 
کردن» آهنگ کاری کردن. 

عمد -ع. (بفتح عين ومیم * با بضم عين 
ومیم) جمم عماد وه‌ود. 

عمده -ع: (بضم عین)آنچه به آن تکیه 
کنند» تکه گاه» درفارسی بمعنی‌چی ز کلی 
وبسپارهم میگویند. 


عمر-ع(بضم عین) حیات» مدت زند کی 


عران 
عمران -م. (بضم عبن ) آباد کردن » 
۲بادانی» ۲ بادی. 

عهره . [بشم عید ]یک هزاس 
حج» اءمال مخصوصی که حجاج درمکه 
بجا می آورند » حح‌اصغر» عمرات ج 
عمق -ع (بضم عین) گودی ۰ زرا » 
کر انه دشت دور از دیدار» اعماق جمع. 
عمل -ع.( بفتح عن ومیم )کار ۰ اعمال 
جمم.اعمال) لیلد :دهستا نها ودهکده ت 
هائی که تابع شهر باشد. 

عمله -ع. (فتح ءن ومیم) جیم عامل 
عموق -ع. (بفتح عین وضم‌میم) ستون؛ 
پایه» گرز» و نیز بمعنی رئیس و سرور و 
بزر گت قوم» ودراصطلاح هندسه): خطی 
که برخط دیگرفائم شود. 

عموم -ع.(بضم عءن‌ ومیم) همهاهمگی 
عمبی -ع.(بفتح عبن و کسرمیم) ناینا. 
عمیاء - ع . (بفتح عین و سکرن میم) 
موّنث اعمی » زن تور 1 

عمید -ع.(بفتح ءن و کترمیم) بزر گت 
وسرور وسردار* بزر گک قوم » ویز مرد 
اندوهکن وداشکته ازعشق . 

عمیق «ع.(بفتح عین) گود» زرف. 
عمیم -ع.(بفتح عین) 4۵ تام کامل. 
عیاء -ع.(بفتح عین) زنجسختی» لعب. 
عناب -ع.(بضم‌عین وزشدبدنون)درختی 


۳۳ 


عبیر 


است خاردار؛بر گهارش بیضی‌ودندانه‌دار» 
گلهایش زرد خوشه‌ای ۰ چوب آن سرخ 
رنگ وسخت» میوه‌اش کوچك و گرد و 
خوش‌طهم‌ودارای‌هسته سخت شیره سنجد» 
:ازه وخشك کردة] نرامخورنده‌جوشاندة 
آن‌نیزدرطب بکار میرود؛درفارسی تبر خون. 
وشتلان وشیلانه وشیلانك وچیلان وچبلانه 
وسنجد گر گان هم کفته شده ۰ 
عناه -ع. ( بکسرءین) ستیزه کردن » 
اکجروی * گذراهی» گردشکشی, 
عناصر -ع (فتح عین) جمم عنصر ۰ 
عنا کب - ع ۰ ( بفتح نو کسر کاف) 
0 
عنان -ع.(بکسر عین) اگام»دهانه اس» 
دوال لکام که سو ار بدست میگیرد ۰ 
عنایت-ع.(بکسرءین) نصد کردن»اهتهام 
داشتن » توجه و اهتام. 
عنب - ع.(بکسرعین وفتح‌نون) انگوره 
اعناب چم 
عنبا لمعلب -ع. تاجر یزی» سکنگوو: 
عنم ر-ع. (بفتح عن وبا) شاه,وماده‌ای 
است عوشنورعا کسیر رنکت که درمعده 
روده ماهی عتبر با کاشالوت تولید و 
روی اب در باجمع‌میثوده گاهی خود ماهی 
راصید میکنند وآن ماده را اخنی 
بیردن می آورند. عذبر ان ۶ عنبر آ لودهه 


0 
خوشبو مانند ءنبر. عنجر آاشهب : عبر 
سباهرنگ ۰ 
عنتر-ع. (بفتح عین وتا)) يكفسم مکس 
ود رنگ» خرمکس» درفارسی بوزننه 
را هم میگو ند فا ی 
عفد -ع. (بکسرعین وفتح دال) ظرف 
مکان وظرف زمان بمعنی نزد» نزدیك. 
عندالحاجه -ع. هنکام نباز. 
عذدا لر ق لة -ع. بسعض دیدن؛دیداری 
عندالضر ورة -ع. هنگام لزوم. 
عنداله -ع. درنزد خدا ؟ پیش خدا: 
عندا لمطالبه-ع هنگام مطالبه:هر که 
درخواست شود . 
عند لیب -ع(فتح ءن ودالو کسرلام) 
بلبل؛ هز اردستان» عنادل چمم. 
عنصر -ع.(بضم ءن وصاد) اصل؛حسب؛ 
ماده» جسم سیط ‏ ءناصر چمم. عناصر 
ار بعه: دراصطلاح‌ندماء : باده‌خاك آب؛ 
آ نش» درفارسی‌چهار [ خشیج و ] خشیجان 
هم کفته شدم . 
عنصل -ع (بذم ءین وصاد) پیازموش» 


از دشتی» صل‌الفار « نگا. اسقیل> . 


عنعنه -ع ۰ (بفتح مردو ءین) همزه را | 


مانئد ءن تلفظ کر دن‌با کلهٌ «عن فلان» 
را در ررایت‌تکرار کردن؛چنانکه گویند 
7 روایت کرد فلان ازفلان» وبزبهمنی‌شرح 


۸۳ 


عنود 
وان مفاخر اجدادی بطر یق تسلسل 
عنف -ع.(بضم‌با کسریافتح عبن))درشتی» 
شدت» فساوت» ضّد زرفق. 

عنفو ان -ع.(بضم ءين وفا)اول‌جوانی» 
اول هر چیز . 

عنی -ع.(بضم عین ونون‌بایسکون نون) 
کردن؛ اعناق جع 

عنقاء -ع(بفتح عین) مت اعنق» زن 
دراز گردن؛ ون بمعنی‌سیدر غ 1 

عنقر یب -ع.(بفتح مین وقاف) بزودی» 
بهمین نزدیکی . 

عنقو ۵ -ع.(بضمعین‌وقاف) خوشه» خوشة 
ات ر» مذافید چ 

عنکبوت -م (بفتح عین و کاف) حشرة 
کوچکی‌است دارای چهارجفت پای‌بلند» 
در زیرشکمش فده‌هامی‌است که از آن‌ها 
لمابی تر شح میکید وتارهائی در کمال‌نظم 
می‌تند و توسبله آن تارها شکار خود را 
که غالبا مس است بدام می اندازد:» 
عنا کب جمم * درذارسی تارتن و تار تنك 
وتنندهوتنندو وکارتنك و کر ان و جولاهه 
نی زگفته شدو , 

عنوان -ع (بضم با کسر عین) دیباچه 
کتاب» سر نامه ۰ آدرس» نشانی. 

عنود -ع.(بفتععین وضم‌نون) ستیز نده» 
ستیزه کار » بر گردندة ازراه . 


عنید ۸۳۰ 


عنید -ع. (فتح هن و کسر نون) ستیزه 
کننده» ناساز کار» مخالف حق. 

عنیف -ع.(بفتح عن و کسر نون)درشت 
وسخت» خشن» سخد 

عنین - (بکسر عبن ا وتو مورا مردی 
که فادر پر جعاخ زماشد ۰ 

عو اد -ع. (بفتح عین) جمم عائده . 
عوالق-ع. (بفتح‌عین) جمح‌عاثق وعا لقه 
عوار-ع (یفتح‌با کریا ضم عین)عیب, 
درید کی و بار کی در جامه با پارچه. 
عو ارض -غ (بفتع عبن) جه عارضه. 
عواصف -ع (بفتح عبن) چمم عاصفه 
عواطف ۶ (بفتح عین) جمع عاطفه. 
عو اقب ِ عین) جمم عاقبة : 
عوالم -ع. (بفتح ع عین) جمم عالم. 
ءوالی- ۶(بفتح 3 
عوام بدا عفتم عین) جمم عامه . 
عوامل با عین) کار گران » کاو 
های کاری» جمم عامله . 

عوان -ع(فتع ءن) هر چیزی که به 


تمه عبر خود رسیده‌باشد» میانه صال» ونیز 


بن) ن) جمع عالیه . 


بمع ی باسبان ومأمور اجر اء . 


عوج - ع. ؛ تک ی ی وان کت ۰ 


خمید ۷ اد 


0 
عوج ع. شم عبن) رح ج ان عنق > 
در داستانهای قدیم نام مردی بوده که 


عورت 
فامتی بسیار بلند داشته » میگوبند بدست 
حضرت موسی هلالت شده است . 
عود -ع. (بفتعءین)برگشتن» باز کشت 
عود -ع. (بضم عین) چوب شاخه‌ای که 
از درخت بریده شده‌باشد» ونام یکی از 
آلات موسیقی » بربط » عیدان و اعواد 
جمم» ونیزعود با عود هندی درختی‌است 
که درهند و بیرمانی میروید » چوب آن 
قهوه‌ای رنگ وخوشبو است و آنرا در 
]ل مین اندازند که بوی خوش بدهد . 
عودقماری: «بضم‌فاف > نوعی ازءود 
منسوب بقمار با کمار « ننام شهری در 
هندوستان > . 
عودالحمیر-ع. نگا. فاوانیا . 
عودالحیه -ع. تاه 
عودالریح -ع. نگا. فاوانیا . 
عودت -ع.(بفتع‌عین ودال)باز گشتن» 
بر گفینه بلز کی 
عور- ع. (بضم 2 اعوز بمعنی 
بك چشم» درفارسی بمعنی لخت و برهناهم 
میگویند . 
عور-ع (بفتع عین وواو) يك‌چشم شدن» 
ناببنا شدن ازيك چشم» يك چشمی. 
عورات -ع. (بفتح ععن) جمع عورت. 
عورت-ع (بفتععین‌ورا) هرچه موضع 
ستر باشده ءذوی که انسان از دوی شرم 


عوسح 
مییوشاند»! ات تناسل » عورات جمع 


عوسج-ع.(فتح‌عین وسین)خاردرخت؛ 


واحدش عوسحه , 


عوض - ع.(بکسرعین‌وفتح واو‌آچیزی ۱ 
عیار-ع (بفتح عین رتشدیدیا) بسیارآمد 


کهبجای چز دیگرداده شود»,دل» خلف» 
جانشین» اعواض جمع 

عول -ع.(بفتح عین وسکون واو) بلند 
کردن صدا نگره ؛ باآمدای ال گرانه 
کردن؛ و نیز بمعنی ماب معیشت عال: 
عون -ع۰( بفتح غین و کون واو ) 
مساعدت» باری»و نز بمعنی‌مساعد ومدد کار 
و بشتیبان وخادم» اعوان جمم. 

عویل -ع. (بفتع عین وکسر واو) بلند 
کردن صدا تتگر ند وناله 

عهد -ع. ) بفتح عین ) ضمان » امان » 
مودت» سو گنده ییمان» عهود جمع» ونیز 
بععتی زمان وروز کار . 

عهده -ع.(بضم عبن وفتح دال) ضمان» 
کفاات» تاوان؛ ذمه» بیهان. 

عهود -ع. (بضم عین وها) جمم عهد. 
عهید -ع.(بفتح عین و کسر ها) معاهد؛ 
هم عهد» ونیز بمعنی قدیم وعتیق. 
عیاوت -ع. (بکسر عین) بدیدن بیمار 
رفتن؛ ملاقات و احوال پرسی با بیمار . 
عیاف -ع. (بکسر عین) یناه بردن » ناه 


فتن» و نیزبمعنی بنام» پناهگاه 5 


۸۰۳۹ 


عیوی 


۱ عیار -ع. (بکسر عین) .امتعان و مقاسه 


چیزی با چیز دیگرتا سس وسقمبا کمی 
و بیشی آن معلوم شود» ونیزمقیاس برای 


سنجش مهار خالس طلا :| نقره . 


وشد کدنده ودوره گرده ولگرده ار دست» 
زرنگک» مرد چالات و تندرو, 

عیاش -ع (فتح عین وتشدید با)نیکو 
حال » خوشگذران ۰ امل عیش ونوش . 
عیال -ع. (بکسرعین) زن وفرزند؛امل 
خانه و کسمی که نانعور مردباشند. 
عیان -ع.(بکسرعین) دیدن بچشم» بقین 
در دیداره وایزمعنی ظاهر واشکار ۲۹ 
عیب -ع.(بفتج‌عین).بدی» بفع عوت عم 
عیبه-ع. (بفتح عین‌وبا) زنبیل»جام‌دان» 
صندوقی که لبای درآن بگذارند , 


| عید -ع. (یکرعین) جشن؛ روزجشن» 


هرروزی که درآن باد بود خوشی برای 
ی ازمر دم باشد » اعیاد جمم. 
عیش - 8 (فتح عین) زند کانی»طعام» 
خوردنی» خوشی وشادمانی. 

عین -ع.(بفتح عین) چشم» اعین وعیون 
واعیان جمم اونیز بمعنی‌چشمه» ذات‌ونفس» 
هرچیزحاضر» بزر که قوم . 

عیوگ - غ.(بفتح عين وطم رای‌مشدد) 
نام ستاره‌ای است در کنار کهکشان 


م- حرف بیست ودوم ازالفبای‌فارس ی که 
غینتافظ مشود حساب ابجد< ۱۰۰۰ > 
گاهی بگاف بدل میشود مثل « آغوش- 
۲ گوش» «شفال - شکال» - 

غاب -ع.ناییدا» نایدید» کس ی که حاضر 
نیست ودرجای دیگر استکا . 

غافط -ع.(بک رهمزه)زمین‌یست.مناك» 
موضع قضاء حاجت » سر کین » پلیدی 
اسان » در فارسی فانط میگوبند 
غائله -ع. (بکس‌همزه) سختی ‏ وگز ند» 
شروفساد» آشوب؛ فوائل جمع. 

غالی -ع. منسوب بفایت» نمائی. 

ی 

غاب -ع.(,تشدیدبا) گوشت شب هانده » 
وت ج تب درفاسن بمع‌نی غذ ای بس 
مانده» وسخن ,اوه نیز گفته خده 
غابات -ع, جمم قابه . 

غابه مر بیشه» نیستان» کروه 
مردم»نیزه دراز» غاب وقابات جمع: 
غابن 6 ( بکسر با )) خدعه کننده در 
خرید وفروش؛ مفبون کننده » ونیز بمعنی 


سست کار ینز 6 درازشیتی کند, 


۸۳۷۲ 


غار یقون 


غابوك -. نگا. غالوك. 

غادر -غ.(بکردال) در کنندهءخاگن 
غار-ع. شعاف وسیم در کوه» شکافی که 
در زیر زمین با اندردن اک در اثر 

انحلالمواد داخلی آن باحر کات تعت‌الأرضی 
بوجود می آید » اغوار وغیران جمع * در 

فارسی غال هم گفته شده . 

غار -ع. . درختی است بزر کت وتناور » 

بر گهایش درشت 
ثمر آن باندازهء فندق » مغز آب چرب و 
خوشبو» درشام و برخی کشورهای دیگر 
میروبد» در فارسی دهمست هم گفته شده 
غارب -ع(یکسررا) قرو کنده‌دور 


شونده‌وزیز معنی دوش وشانه انسان»بالای 


شت ودراز شبه کته 


شانه:بالای هرچیز» فوارب جمع. 
غارت -ع.(بفتح را) چیاول یفما» تاراج 
کردن* درفارسی تارات و تالان ه مگفته 

ده . غار تگر؛ فارت کننده : 
غارح. ا. (بکسر یافتح را) می» شراب؛ 
شرابی که صبحبخورند» صبوحی» فارجی 
وغازج وغاره هم گفته شاد : 


غار پقون - (بکسررا وضم‌تاف) مأخوذ 


غاز ۸۳۸ 


از بونانی» ریش گیاه باچیزی‌شببه ریشه 
است که در اندرون سضی درختان کهنه و 
سالغورده و پوسیده تتولید میگردد ؛ 
آغار بقون هم گفته شده » در عربی نیز 
غاریقون با اغاریقون میگوبند. 

غاز- ۱. مرغیاست‌شببه‌بمرفابی‌اما از آن 
بزد کتر و دارای گردن دراز » در آب 
بخوبی‌شنا مبکند» خر بطهم گفته شده . 
غاز- ا. بینه» وصله» شکاف » بععنی ,پول 
خردو اندك نیز میگوند . غاز غاز ؛ 
چاك چات. غاز کر دن: پشم با ینبه را 
5 دست کشیدن و دراز کردن 
غازایاقی نج ۰ طر بلال» گیاهی اسصت 
پیبانی که در بهارمیروید» بر گمایش‌دراز 
و شبیه بای کلاغ » آنرا مانند سبزیه‌ای 
خوردنی بکارمیبر ند» بعربی‌رجل‌الطیر با 
رجل‌الفر اب میگویند‌درفارسی بای کلاغ 
وکلاغ با وزغارچه هم گفته خی 
غازه -. (بفتح زا) کلگونه ۰ سرخاب 
که زنان بگونه‌های خود مبه‌الند , 
زیم (کس رز سکمیاو 


کسی که در راه خدا,ا دشمنان‌دین جنکت: 


کند» غزاة جمح ۰ 

غاسق ۳ (بکسرسین) تار بك» سیاه ۰ 
شب تاربك» مارسیاه 

غاسول -ع(بدم سین) چوبك» اشنان؛ 


مات 


صابون وهرچیزی که با آن جامه با بدن 
را شویند , 

غاش -ص. کسی که‌دیگریرا بی‌نهایت 
دوست داشته باشد وعشق او بمنتهی درجه 
رسیده باشد» پمعنی کند ذهن و کودن مر 
کته ای 

غاشیه -ع. (بکسرشین وفتح با) مات 
غاشی»پوشاننده» پوشش» پرده" پردهٌ دل؛ 
رویوش زین اسب غواشی جمع ۰ و یز 
«معنی روزفیامت. غاشیه کش: چا کره 
بنده» فرمانیر داز . 

غاص-.(تشدید صاد) مکانپر ازمردم؛ 
بر»انبوه» و کی 5 لقمه در کلوش گر 
کند ونتواند نف بکشد . 

غاصب -ع. غصب کننده ؛ کسی که مال 
دیگری را خلاف رضای او تصرف کند, 
غاطي -ع. (بکسرطا) پوشاننده » پر ؛ 
انبوه ودرهم ۰ افزون : 

غاغالس - (بضملام) مأخوذ ازیونانی» 
کیاهیاست دارای بر کهای ثرم ویدیو و 
کلهای سفید چتری مانند کل شوید» ثمر 
آن باندازهتاجر یزی» ,یشتر درشوره‌زارها 
میروید » مالسینس و ف-ااونیس هم کفته 
شدو : 

غاغه - ا. (بفتح غین دوم) یونه» پودنه 
غافت - ا(بفتح‌فا) گیاهیاست خاردار» 


غافل 


بر گهایش دراز » شاخه همایش باريك و 
مجوف» بر کی و کل وسانهً آن‌بسیار تلخ» 
بیشتر در کوههای شیرازمیروید» بعربی 
فافث میگوند. 

غافل -ع. بی‌خبر» فراموشکار» کودن. 
غال ند غار» شکاف کوه . 

غالب -ع. غلبه کننده » چیره * ببروز » 
افزون . غالباً: بیشتر » 1 ککزء 
غالمیضی - نگا. فاغالس. 

غالوك -۱.مهر: کان گرهه که از 
سنگ با کل درست کنند» گلوله» فابوت 
وزالوك وزاغوك هم گفته هم 

غالو نیس - (بضم لام) نگا. غافالس, 
غالی -ع. گران» گرانبهاه ونیز بسنی 
ازحد در گذرنده وغلو کننده» فلاة ج 
غالیه -ع. (بکسرلام وفتع با) دادونی 
بسپارخوشیو که از تر کیب مشك وعنبرو 
حصی لبان «حسن لبه » درست میکر دها نده 
فوالی جمم. 

ایس اک ی وتا مد 
غلتیدن» فلتانیدن؛ مالیدن » پر انگیختن. 
غالیون -( بکسر لام وضم یا)مأخوذ 
ازیونانی» گیاهی‌است‌دارای‌بر نی دراز 
وگلهای ریز زرد وخوشبو»بیشتردر کنار 
آبهای ایستاده میروید. 

غامر-ع. (بکسرمیم) زمین بایر» زمینی 


1۳۹ غایت 


که زیر آب مانده وزراعت نشده » زمینی 
که فابل کشت وزرع نباشد . 
غامض -ع. (بکسرمیم) امرمیهم* سن 
دور ازفهم» زمین پست» فوامش چم 
غامضات وغوامش جهم 

غامیی-ص. ناتوان» ضعیف لاغر. 
غانغر ایا - قانقرایا - (بفتع‌فین‌دوم) 
مأخوذ از بونانی» فساد وعفونت» فداد و 
عفونتی که درقسمتی از استخوان‌با عطله 
بیدا شود و ترا سیاه وقاسد کند 
غانی-ع. غنی» بی‌نبازه توانگر ۰ 
غافیه -ع . (بکسر نون وفتح با) موّنت 
فانی» زنی که بواسطةٌ زیبایی‌خود بی‌نباز 
از زینت باشد» زن پا کدامن وشوهردار» 
غانیات وفوانی جمع ۰ 

غاو- ا. کاو»,معنی‌غارومعنی آغل گوسفند 
هم گفته شده , 

غاوش- . (,ضمءانتح واو)خباربز رکف 
تغمی که دز بالیز برای تخم نگاهدار نده 
غاوشو نیز گفته شده : 

غاوشنگ - . (بفتع شین ) چوبی که 
دریکسر آن مپزفلزی‌فرومبکنند وهنگام 
راندن گاو 3 الاغ یکفل اوفر ومیبر ند که 
تند بروده فوشنگ هم گفته شده , 
غایت -ع(بفتحا) پایان» نوابت؛ بایان 


غابط 


چیز ی»مقتصوده غابات جمم: 

غابط - نکاء فاقط , 

غبار-ع. ( بضم غین ) گرد » خاك فرم 
غباژه -. (بکسریا فتح غین)چوبی که 
باآن کاو هیر انند» چو بدستی»غداز وغباره 
و کوازه هم گفته شده , 

غباوت -ع.(بفتح غين وواو) کودنی * 
نادانی» کم هوشی» غفلت . 

غبب سعء (فتع غین وبا) که برعت 
آویشته زیر گلوی خروس » نبفب. 

غبر اء -ع. (بفتح غین) عونت اغبربمعنی 
کرد[ لود وخا کی رنگ» زمین. 
غبطه -ع. ( بکسر غین ) شادمانی و 
خو+حالی» رزوی مت وسمادت دیگران 
را داشتن بدون آ رزوی زوال نعمت [ نها 
غیغب -ع.(بفتح هردوغین) گوشت زیر 
۳ وچانه؛ غیت دم مک رنه 

عون -ع. ) بفتح غین وسکونا ) خدعه 


آکسی درشزند و فروش:. 

غمی-ع. (بفتع غین و کسر با ك 
نادان* کودن» کم هوش» اغییاء 

غبون -ع. ۰ (بفتح ین وکربا) میبوزن؛ 
فرب خورده درهعامله. 

غت -ص. (بضم غین ) نادان؛ کودن 
غقفر-ص. ( بطم غین وفتح فا ) احمق» 


۸:۰ 


ردن وچ.ره شدن درمعاملهافر یب دادن 


غدوه 


ابله» بد کار » غتفره وغدفره هم کنته شده 
غث -ع. (بفتح غین ونشدید ا) لافر » 
کم گوشت ۰ سخن سست ونادرست. 
غثیان -ع.(بفتع‌عینو) اضطر اب وبهم 
خوردن دل ؛ ف ی کردن. 
غداثر-ع. (بفتح غین) کیسوها» موهای 
بافته شدة زنان» جمم غدیره ۰ 
غد ار-ع ه) بفتح غین و تشدید دال ) 
بسیارغدر کننده» بی‌وفاه حبله گر. 
غداره - ا(فتح‌غین ودا) بیکان بهنو 
بزر کگيك قسم حربه‌شیبه شمشیر کدراست 
ون وکین ات و آنر اقداره و غداره 
«بتشدید دال» و کتاره هم گفته اند ۰ 
غده سدع (بضم غین و فتح دال مشدد) 
که کوهت سخت با ندازه فندی بابزر کتر 
که درزیر پوست‌بدن پیدا میشود؛ وبعضی 
از اعضاء داغلی بدن که موادی افر از 
میک » عدد جمم 
غد۵ -ع.(بضم غین وفتح دال) جمم‌غده 
غدر-ع. (بفتع غین وسکون دال)نفش 
عهد» پیوفائی» مکر وفر بب . 
غدغن ات «(بفتح هر دوغین) تا کید و 
شتاب» دستور» نهی» قدغن هم میگونند . 
غد نگ -ص(بفتح‌غین ودال) ابله»نادان» 
کودن» بد اندام » بد شکل ۰ 
غدوه -ع.(بضم غین وفتح واو)بامداده 


قد بر 


صبح زوده یگاه ِ 

غدیر-ع. (بفتح فین) آبگی » تالاب » 
جای جمم‌شد نب باران در ببابان.غد یر 
خم : محلی است میان مکه ومدینه . 
غدیره -ع(بفتح غین و را) موی بافته 
شده؛ گیسوه غداثرجمح 

غل اء -ع.(بکسر ین ) خوراك»خوردنی» 
] نچه خورده شود اغذیه جمع» 

غرص, / بفتح غین ) قحبه* بد کار» زن 
بدکار» فاحشه. غردل: بددل » نامر د. 
غر-ص,(یطم غین) مردی که مرض فتق 
باورم ببضه دارد» کسی که خابه‌اش‌بزر کت 
شدهباشده دبه خایه» غرفنج هم گفته شده » 
ونیزیمسنی برآمد گی درچیزی . 
غو-ع. ( بکسرفین وتشدید را ) جوان 
بی‌تجر به وناز آموده» اغرارجمم. 

غراء -ع. (بفتح‌فین وتشدید را) منك 
اغر بمعنی زیباه نیکو» نیکو کار» مهتر. 
غرالب -ع. (فتح غین) جمم غریبه: 
غرالز-ع. (فتح غین) جمع غرپزه ۰ 
غراب -ع. (بضم فین) کلاغ » زاغ» و 
نیز بمعنی اول چیزی» دم چیزی مثل دم 
کارد » بمعنی ار بادی هم گفته اک 
غرابالبین: «بفتحبای دوم» کلاغ که 
برروی بام با دیوارخانه پنشیند و بانگ 


کند وبانگ او را شوم بدانند , 


۸۰۰۱ 


غریال 


غر ابت - ع(بفتح‌فین) دور بودن؛دودی 
از وطن ؛ و نیز بمعنی پیچیده بودن یا 
غامش بودن کلام» غیرهآلوف بودن ۰ 
غرابه- ا(بفتح غین‌وبا) شیشابز رک که 
دهانة آن ننگ وشکمش‌فراخ باشد. 
غراییل -ع. (بغتح غین) جمم غربال, 
غراجه -ص. (یفتح غین) نگاء غرچه. 
غرارة -ع. ( بفتح غین ورا ( غفلت » 
نا آزه‌ود گی» جوانی 
غراره -ع.(بکسرغین وفتح را) جوال» 
تور کاهکشی» غراثرجمم . 
غراشیدن - غرشیدن - مس. ( بفتح 
غین) خشم کردن؛ستیز بدن»بمعنی خراشیدن 
هم کفة اند غراشیده : خشم آ اوده » 
غرشیده هم گفته شده . 
غرام -ع. (بفتح غین) عشق و شیفتگی 
که باعث آ زرد گی دل شود عذاب . 
غرامت -ع.(بفتع‌غین ومیم) وامتاوان؛ 
ونیز بمعنی زبان وضرر ومشقت ۰ 
غران _ص.فا. ( بطم غین وتشدید را ) 
ت غر بدن ۰ 
غرب -ع. (بفتح غین) جای پنهان‌شدن 
آغتاب» جائی که آفتاب عروب میکند 
غرباء -ع. ( بضم غین و فتح دا ) جح 


عراب ۰ 
غربال -ع. (بکسر غین) ظرفی که در 


غر بت 
آن‌فلهبا چیزدیگرمیبیز ند» غراییل جمم» 
درفارسی گربال و فریزن هم گفته شده . 
غربت -ع. (بضم غین وفتح با) دوری» 
دوری ازشهر وخانهٌ خود . 

غربد تا (فتع غین وبا) کی غر بد. 


۸: 


غرفر_ 
نشاندن» نهال جاشتن . 
غرش - امس. (بفتح غین وسکون راه 
پابفتح‌فین ورا) خشم» غطب * تندخویی * 
غراش وغرس هم گفته شده . 
رش - مس. ( بغم غين و کسررای 


غربلة -ع. (بفتح‌فین و باولام)آغر بال کردن» مشدد) تک غر بدن . 


بیختن کندم . 

غره -ع. 1۳ بکسرفین وفتح رای مشدد ) 

موّنث غر بمعنی‌جوان نا ۲ زموده وغافل» 

وئیز بمعنی ناآ زمود کی وغفلت . 

غره سدع ۰ (بضم غین وفتح رای مشدد ) 

سفیدی پیشانی اسب» اول هرچیز» اول‌ماه» 
و نیز بمعنی ۳ و ,سندیده از هر 

چیز» بزر گ ومهتر قومه فروجمم. 

غرچه -س. (بفتح غین) کودن » پست 

زیون مخنث » فراچه هم گفته شده . 


غر۵ - 1 (بفتح غین و سکون را) خانة 


تایستانیه درعربی‌خانه‌ای را میگوابود که 


ازنی‌ساخته شوده‌درفارسی بادغر وبادغرد 
وخان‌غرد هم کفته شده . 

غردل دص. (بفتح غین) رت غر. 
غرو-ع.(ضم غین و فتح را) جمع غره 
بمعنی بر ثزیده وپسندیده و اول هر چیز 
غرزن -س.(بفتح غبن وزا) زن بدکاره 
روسپی» ومردی که زن بدکار دارد . 
رس -ع.(بفتح غين وسکون‌را)درخت 


غرش -ع. (بکسر فین) نومی مسکوك 
رایج کشورهای عربی؛ فروش جمع. 
غرشت - ا.مس: ۰ (بضم غین و کسر دای 
مشدد) غرش» فرباد سهمناك. 

غرشیدن -مس. نگا. فراشیدن 8 
غرض -ع (تح غبن ورا)شمد»حبته 
هدف» نشانهٌ تیر» اغراض جمم . 
غرغر- ا. ( بضم هر دوفین ) سغنی که 
زیرلب از دوی خشم گفته شود . 
غرغره -ع.(بفتح هردو غین) گرداندن 
آب در دهان و 

غر اه دم (یکمرمر دش )من 
است صحرائی شببه طاوس با دم و 
غرغره -۱. (بکسس‌هر دوفین) چرخی 
که رویآن ریسمان پیچیده شود چوبی 
که دور آن‌نخ باريك پیچیده میشودبرای 
خباطی» و شده . 

غرغشه - . ( بفتح هردوفین ) غوغا * 
جنجال» خرخشه هم گفته شده , ۱ 
غرفع.(ضم فین‌وفتح دا) جمع فرفه 


غر فات 


غر فات-ع. (بضم غین‌وفتع را)جمم غرفه 
غرفه -ع. (بم غین) بالاخانه » اطافی 
کهبالایاطا د ار ساخته شود»درفارسی 
پروار و پرواره و برواره هم گفته شدء ؛ 
غرف وفرفات جع 


غرفج کب (بفتح غین وفا) کیاهی‌است» ۱ 


بیابانی‌شمیه درمنه » فح هم گفته هد : 
بعر بی عرفج میگوبند «نگا. بکمون». 
غرفنج -سص(بضم فین وفتح فا) مردی 
که مبتلا بمرض فتق باشد» غر. 

غرگ -ع (بفتع غین)فرو رفتن در آب؛ 
زیر آب رفتن» خفه شدن درآب. 
غرقاب - (بفتع غین ) مر کب ازغرق 
«عربی» وآب «فارسی» آب عمیق که 
آدمی یا کشتی در آن غرق شود . 

غرم - ۱ (بضم غین و سکون دا) میش 
کوهی 3 قوج کوهی ۰ 

غرماء -ع. ( بضم غین ونتع را ) جمم 
گرم 

غرما ۱ (فتع غین) نان نازك» 
نان روغنی * غربا سنگگ هم گفته شده . 
غرمان دص ۰ ) بفعح غین 1 خش‌نالت » 
خذمگین ۰ غزمان هم گفته شده . 
غرمانوش - . (بفتح فین وضم نون) 
ترخون» بمعنی عافر قرحا نز گفته شده . 


غرمج - غرمچ- ۱. (بفتع فین وبم) 


۸:۳ 


غرواش 


خوراکی که از آرد ارزن و گوشت یا 
روغن درست کنند» ونیز معنی‌سیاهدانه. 
غرمیدن - مس. (بفتح غین و کسرمیم) 
خثم کردن»خشمنات شدن» غر بدن؛ستبزه 
کردن؛ غوم‌دن هم گفته شده: غ من ه؛ 
دص.:ا» خشمنالد» تم غژم‌نده هم 
کفته شله. 

غرن - ا(بفتح غین ورا) صدای کر به و 
ناله» گر به ونوحه» غرنگ هم گفته شده ۰ 


ونیزفرن درعربی بمعنی خشك شدن خمیر؛» 
ودیفتع غین و کسر را » بمعنی سست و 
صعیف است . 

غرنب - ۰ (بضم غین ورا) صدای پرو 
درشت مثل صدای خالی‌شدن نوپ» گرنب 
هم میگوبند . 

غر نبه- . (بضم غین ورا) غرنب»بانگ 
وفر باده خروش» سخن درشت ۰ 

غر ابیدن دمص (بضم‌غین ورا)بانگ و 
خروش بر آوردن» صدای درشت و کافت 
درآوردن » غوغا وفر اد کردن, 

غر نگ - . (بفتح غین ورا) نگا. فرن 
غر نیچی - ا. (,نتح فین و کسر نون) 

سرمای شدید» زمستان سخت» غرنیجی و 

غر چی هم گفته شده . 

غرو- ا. (بفتح غین وسکون را)نای»نی 

غرواش - ترواشه- ۰ (بفم یانتح 


غین) آلتی شبیه جاروب که از سیخهای 
اازت کاه درست کنند و با آن رنگ 3 
آهار بپارچ» با چیزدیگر بزنند» غورواشه 
هم کنته شده . 
غرو ب -ع.(بضم غین ورا) دور شدن » 
فرورفتن ونایدید شدن ] فتاب باستاره . 
غرور- (ضم غین و را ) فر فتن ۰ 
ببهوده امبدوار کردن» به‌چیزی ببهوده و 
باطل طمم بستن؛ درفارسی بنعنی کبرو 
نخوت وخود بینی هم میگویند . 
غروش-ع. (بضم‌فین‌ورا)جع فرش . 
غروی -ع.(بفتح غین ورا و کسرواو) 
منسوب به غری که لوا ازنامع‌ای تحف 
ی 
غرو یزن - (بفتح ین و کسرواووفتح 
زا) غربال غرپزن هم گفته شده . 
غری -غ.(بفتع غین و کسرراو تشدید 
با) زیباه نیکو» ساختمان و بنای خوب؛ و 
یکی ازنامهای نجف اشرف . 
غر لبم -ع. دور » دور شونده » دور از 
وطن» بیکانه» غرباء جمع » و نیز بسنی 
عجیب وغیرمآلوف و کلام دور ازفوم . 
غریبه -ع. ( بفتح فین ) موّنث فریب » 
غرائب جمع 

. غریچی -1(بفتحع فین) نگ . فرنیچی 
غرید -ص,(بفتح غین و کسررا)دختری 


۸: 


غریو. 
که درشب زفاف معلوم‌شود با کره‌نیست» 
غربد وقر ند و غرود هم گفته شده ۰ 
غریدن -مس. ( بضم غین و کسر رای 
مشدد) خروشیدن» فرباد زدن » از روی 
خشم‌بانگک کردن»صدای میب در آوردن 
غرش: «۱. مس» صدای مهیب » فرباد 
سهه‌نالت. غرنده : «ص . فا» انسان با. 
حبوان درنده که ازروی‌خشم بان کنده 
آنچه صدای مهیب کند» مثل‌صدای رعد, 
غران: غرنده» درحال غریدن . 
غربزه -ع.(بفتح‌فین و کسررا)طبیعت» 
قریعه» سرشته» راز جمم؛ 
غریزن - ا(بفتح غین) نگا . غرویزن, 
غریژ نگ -۱. (بفتح اول و چهارم) کل 
ولای» اجن» کل ولای که درنه حوض یا 
جوی جمع شود؛ غلیژن وغلیزن و غریفح 
وغر فژ وغر بفش هم گفته شده . 
غرلفج - ا(بفتح فین) نگاء فرینگ 
غربق -دع. غرق شده؛ فرو رفته‌در آب» 
3 چیزی که در آب فرو رفته و 
آب ازسزش گذشته باشد . 
غربم -عء(بفتح غین) وام دار»,بدهکاری 
که فادر باداء فرض خود :ءاشد * «معنی 
طلبکارهم میگوینده غرماه جمع 
غربو-. (بفتع فين و کسر را) فریاد* 
خروش» بانگ و فریاد از روی خشم . 


غریوان 


غربوان سمن:فا. زیگا ۰ فر بوندن. 
غربوبدن -مص. ( مه غین) بانگی 
کردن؛ خروشیدن . غر بو نده : «ص. 
زا خر وشندم » فر باد کنندم: غربوان : 
خروشان » فرباد کنان ۲ 
غرا -غزاة دع ۰ (بفتح غین) جنک » 
جنگ کردن در راه دین» جنگ وببکار 
با دشمنان دین 
وم شم )جع غازی 
غزارق -ع. (فتحغین ورا)سبارشدن» 
افرون شدن»بسیارشدن آب با چیزدیگر » 
سرار شدن شیر نافه . 
غزال -ع. (بفتع غین) آهو»آهوبره . 
غزال -ع. (بفتح غین ونشدید زا)بسیار 
رسنده» رسمان تاب » رسمان فروش. 
غراله - ع(بفتع غین ولاء) مژنعغزال» 
آهوی ماده» و نیز بمعنی‌خورشید. 
غزل - 8 (فتح‌فین وسکون زا) رشتن 
و تایدن مو با یشم » 
غزل -ع۰( بفتح غین وزا) صعبت و 
وخی زنان» سخنی که در وصف زنان 
ودرعذق نان کنته شود * و نام نوعی از 
شعر که پیشتر درباره عشق و عشقبازی با 
زنان متجعوا بو اف نات وشن از 
هفت وزیادتر از بانزده نبابد باشد. 


غزو-ع.(فتم غین وسکون‌زا) آهنگ 


۸: 


غژیدن 


کر دن؛ خواستن وجستن» فصد و آهنگت» 

جنگ کردن در راه دبن 

غزوات -ع ۰( غتح غین وزا ) جم 

غزوه . 

غزوه -ع.(فتح غین وواد) .ك جنگت» 

ماهر قبه جنک کر دن؛ جد ك,ادشمن‌دین» 

غزوات جمم , 

غزه -۱ (بفتح غین وزا) بح رت نات 

دمدار» غازه ودمنزه ودمغازه هومیو: شده 
بمعنی‌صد! و آواز هم گفته شده . 

غوب -۱. (بضم غین) نگاء غزم 

غزغاو- (بفتع‌غین) کز کاوه وش 

هندی که دم باند و موهای لطیف مد 

ار ث شم دارد و ازموهای دم او ی له و 

برچم و چیزهای دنگر درست مت‌کیتت: 

غر لك - ا.(فتح اول ودوم) کء‌انچه‌ییکی 


از آلات موسیقی که کاس کوچك ودسته 


بلند دارد وبا | رشه‌نواخته مشود غچك 


وغعچك هم منگوبند, 

0 ۱ بطم , اول وسکون دوم ) دانه 
زک ٩‏ از خوشه جدااشده باشد » غوب 
وغزمه هم میگویند * ونیزغژم بمعنی‌خشم 
وقعر وحمله ۵ گفته شده . 

غژیدن - غیژیدن -مس. (بفتح غین) 
خزیدن» نثسته روی زهین خزیدن» خود 
را روی زمين کشبدن . غژ یده:خز یده» 


غساة تس 


برهم نشسته , 

عشام ۳ (بفتح غین) خرماینارسیدد» 
غورءخرماه درفارسی ت هم گنته شده . 
غسالد ۱ (بفتح غین) عشة» ۰ بيچك. 
غسال -ع. (بفتح غین وتشدید سین ) 
سیارشو بندم» غسل دهنده » مرده شوی . 
غساله -ع. (بضم غین وفتح لام) آب ی که 
5 آن چیزی را شسته باشند» آبی که بس 
آزشستن چیزی از آن خارج شود. 

عغسا له-ع (فت‌غیننو تشدید سین) موّنت 
عشالن 1 

ماگ 2 (ختح غبن وسپن) اب : 
غصل -ع. (بطم غین) ش-تشوهشتشوی 
بدن مطابق دستورشر ع . 

غسل -ع.(: کسرغین) آ نچهباآن -ِ رو ن‌ 


خود با چیزدیگر را بشویند مانندآب و | 


صابون وچوبك وخط‌ی 

غهلج - . (بفتح غین ودم) چوبك . 
غسیل ی (فتح غین) مفسول » شدته 
شده» غسل داده شده» غعلاء جمم ۰ 
غش-ع.(بکسرغینونشدید شن) خدانت» 
حقد» کینهآلودگی» وچبزی کم بها که 
درچیز گرانیها مخاوط کف 

غش - (بفتح غین) نک غشی 

غشاء چاه (بکرغین) برش * پرده * 
رویوش. اغشءه جمع» 


غضارة 


غشالك - ا.(فتح‌غین) بو ی گند؛بوی‌بد» 
وی بد که از دهان ان-ان بر ۲ ید, 
غشاوة -ع. (فتع‌غین وواو) پوشاندن» 
بوشن» نردم 3 
غشمشم -ع.(بفتح‌غین رهردوشن) خود 
رای خودین» دلیر» کستاخ ۰ 

غشوه -ع(بضم 3 فتح غین وواو)برده» 


زوسن 


غشی-ع. (فتع فین وسکون شین وبا) 
ببهوش‌شدن؟به‌وشی» مدهوشی»درفارسی 
فش میگو بند 1 

غشیه -ع. (فتح غین وبا) بیهوشی. 
غصب -ع.(بفتح غین وسکون‌صاد) مال 
کسی رابزوروستم وخلاف میل وزضای‌او 
"رف «کردن ‏ 

غصه -ع. (بضم غین وفتح صاد مشدد ) 
اندوه» انده» حزن*هم» غصص « بطم عی‌و 
فتح صاد > جه 

غصن -ع.(ضمفین وسکون صاد)شاخه» 
شاح درخت. اغصان و غصون جمع. 
غصون -ع.(بضم غین وصاد) جمعغصن 
عصار لور 3 ۰ (بفتح ۶ غین) عمج غفاره ۰ 
ِِ -ع. یف ح غین و دا) نمست و 
ی خوش وخرم؛ و 
سبز ک برای دفع چشم زغم با 
خود بر میدار ند» غضْاثر جمع, 


شی شی زند گانی ۰ زند؟ 


غضر 


غضب برغ (فتح غین وناد) خشم؛خشم 
دن؛ کت ۰ 
غضبان -ع.(بفتع غین و سکون ضاد) 
خشمناكت» درفارسی سمعنی‌منجنیق وسنهی 
که با منجنیق بندازند نیز گفته شده , 
غضروف -ع.(بضم غین ورا) استخوان 
نرم وسست» استخوان‌نر م که جو ده شود؛ 
غر ضوف هم میگونده‌درفارسی کر کرت 
و کر کرانك هم میگویند . 
غضنفر-ع. (بفتح غرن وضاد وفا) شبر 
درنده» مرد درشت اندام ودرشتخوی ۰ 
غضوب -ع۰ ( بفقح فین و ضم طاد ) 
خشمناک» خشم‌گن» بسار خشم‌ناك. 
غطاء ۰8 (سکسرغین) برده * بوشش»* 
اغطیه جمم « 
غفار-ع. (بفتح غین وتشدید ذا) بسیار 
آمرزنده» یکی ازصفات باریته‌الی. 
غفج- غفچج اه (بفتع‌غین وسکوننا) 
کودال» مغاك» آ بگیر»تاللاب» ممعنی‌شه شیر 
هم گفته شده ‏ 
غفران -ع.(بضمغین) آمرزیدن»بخشیدن 
کناه 8 آمرزش ۰ 
غفات -ع. (بفتح غرن ولام) بی‌خبری * 
فر اموشی»فر اموشکاری» اقا 
غفوده بدا (بضم غن وفا) هفته * ایام 


هفته ازشنء» ‌ جمع4 شفو ده هم غته اند, 


۸:۲ 


غلات 
غفور-خ. ( بفتح غین وضم فا ) بسیار 
آمرزنده» بخشنده گناه»۲ مرز کاره یکی 
ازصغات باریتمالی 1 

غفه -. (بضم با فتح فین وفای مشدد) 
پوستین» پوستین نرم از بوست بره ۰ 
غفیر-ء. (بفتح غین و کسر فا ) موی 
گردن؛ موی رخار» ونیز بمعنی پوشنده 
وگن وانبوه . جم غفیر: «بفتح چیم 
و تشدید میم > جماعت سیار از وضیع و 
شرف و بزرگ و کوچك . 

ك -ص.(بضم 3 فتح‌غین ) کوتاه؛فربه» 
شخس‌قد کوناه وفر ه و بد اندام. 

غل -ع.( بکسرفین و تشد ید لام [ حید» 
کینه» غش» آلود گی. 

غل -ع. (بضم غین ونشدید لام) طوق» 
گردن‌نده بندآهنی که بگردن با دست 
زندانبان مییندنله اغلال وفاول جمع ۰ 
غ۶ل(ء -ع. (بفتح غین) گران شدن نرح* 
کرانی‌نر خ غله وسایر خواربار. 

غلاب -ع(بفتع‌فین ونشدید لام) بسیار 
علبه کننده» سیارچره دست . 

غلاق -ع.(بضمغین) جمم‌فالی»درفارسی 
اکرروهی را میبگو ند که باعتقاد خود 
امرالمونن علی را خدا میدانند . 
غلات -ع . (بفتح غین و تشدید لام ) 
جمع هل 


غلاظ 


غلاظ -ع. (یکرغین) جمم غلیظ , 
غلاف -ع. (بکسرغرن) بوخش» بوشینه» 
پوشش چیزی مثل جلد کتابنبام شمشیر 
غلاه - ۱. (بضم غین) نگا. کلاله . 
غلام -ع. (بضم غین) ,سر " پسری که 
بعد بلوغ فرسیده؛ غلمن جیم؛ درفارسی 
ی تفه زاره 4 

غلیاء -ع.(بفتح غین وسکون لام)اغی 
که درختان انبوه داشته باشد . 

غلمه -ع.(فتح‌فین ولام وب) چیه شدن» 
چیر گی» ببروزی. 

غلمکن- ا(بفتع‌فینوباو کاف) درمشباك 
"که ازچوب بانی‌درست کنند ومانع دیدن 
داخل خانه نباشد» غلبکین وغلیکن در و 
دزغلبکین‌هم گنته شده» ونیزغلیکن بارچه 
با جامه‌ایرا میگویند که تکه‌ای از میان 
1 شدم باشد. 

غلیه - غلبه.- ۰۱ (بطم غین)عتمی عکه 
. لت -.مس: (بفتح غین و سکون لام) 

ت در روی زمین‌ازيك پهلوبه,لوی 

دیگن غلت زدن: ۶لبدن. 

غله ع(بنت._غین ولام مشدد) آنچه از 
کراءهٌ خانه با دکان بدست ]ید » فان 
زراعت که از زمین برداشت شود ازقبیل 
جو و کندم وامثال] نهاه غلات ج 
.غلتان -ص:.زا. (ة فتح فینم) ۵ تا غلتندن 


۸۰:۸ 


غاط 


غلتاندده -مص 9 فت بن) غلت دادن؛ 
چرخاندن چیزی را روی زمین به ,علو, 
غلتا ننده :دص ذا» کس ی که چیزی را 
روی زمین متلتاند , 
غلتبان - ۰۱ (بنتح غین وسکون لام وتا 
با فتح :ا) غلت» سنگی استوانه شک ل که 
روی بام میغلتانند» بمعنی‌مرد بی‌غیدت هم 
گفته شدم . 
علعاكت - (بفتح غین و ) ِِ 
شیر زا روی بام میغلتا نند» دستگاه ی که 
برای تسطیح خبابانها پکارمیروده غلتنك 
دم 1 
غلقیدن -مس. (بفتع فش فلت زدن؛ 
غلت خوردن دوی زمین از يك پهلو » 
پهلوی دیگر 
غلتنده: «ص,فا» آ نچه روی زمین به. 
بهلوی خودبچر خد وحر کت کند.غلتان: 
غلتنده» درحال غلتمدن» ونیزهرچیز گرد 
و مدورمانند مروار ید . : 
غلج - غلچ - ا. (بکسر یا فتح فین و 
سیکون لام) 9 ۹ معکم» کرهی که 
4 آساز بر کشوده شود . 
غلچه -ص. (بفتح غین) روستایی » اهل 
: وستاه ونام طایفه‌ای ساکن اففانستان, 
غلط -ع. (بفتح غین ولام) نشناختن‌وجه 
صواب در امری» خطا کردن درامری * 


۱ 


» غلطیدن هم میتوسند 


غلظت 
سهو » خطا» اغلاط ج 
غلظت - ع.(بکسرغین‌وفتع ظا) درشتی» 
رین ی »تفت سای 

- ا. (بکسرغین ولام)خوی» طبیمت 
غلغل- غلغله - ا.(بضم هر دوغین)شور 
وفوغای پرند گان» هنکامه وغوغا » ویز 
غلغل؛,صدای جوشیدن آب با مایم دیگر» 
وصدائی فنکام رختن مایم از کوزه 
از گلویآن برآید . 
غلغلك - ا.(بکسرهردوغین وفتح لام) 
فشار ومالشی که با سرانگشتان به‌بهلوی 
کسی بدهند تابخنده آبده غلذلچ وغلفلیچ 
وغلغلچه و غلغلاج و غلنج و فامچ و غلملیچ 
هم کفته شده , 
غلغلیچ - غلغلیچه - . نگا. غلنلث. 
9 ِ ین غین) نکا. کلگونه. 

بط ۳ بکسرغین ولام ونا) «وست 

کوسفند با حیوان دیکر که یکیارچه و 
بشکلخيك از بدن اوجدا کنند: 
غلفج - غلفچ- ا.(بفتحغین ونا)زنبوره 
زنیورسرح» زنیورعسل ۰ 
غلق-ع. ,(بفتح‌فین ولام)قفل 8 کلون که 
با آن در را می‌بندند » اغلاق جمم. 
غلق سع. «(بفتح غین و تا لام) ی 
کلام مشکل ومبعم که بدشواری فهمیده 
شود و نیز شغص بدخو وخشمگین . 


۸: 


غلك - ا. (بضم غین وفتح لام مشدد ) 
کوزة کوچك که در آن پول بریزند » 
غولك وغوله هم گفته شده . 
غلمان -ع. (بکسرغین) جمع غلام . 
غلمچ - ا. (بفت غین ومیم) فلنلك . 
غلنبه - اص. (بضم فین ولام) هرچیز 
درشت وناه‌موار» کلنبه هم گفته شده ِ 
غلو-ع (بضم غین ولام و تشدید واو) از 
حد در گذشتن» زیاده روی در کاری "و 
دراصطلاح ادب [ نست که شاعر بانو سنده 
در وصف چچبزی‌حدی مبالته کندکه محال 
نظر آید 
غلول-) (بنرنت ولام) خبانت کردن» 
نادرستی کردن 
غلول -ع. غین ولام) جمم غل » 
غلیان -ع۰ . (بفتح غین ولام) جوشیدن * 
جوشید نآببا چیزدیگر»بجوش وخروش 
آمدن» ونبزغلیان « بسکونلام » درفارسی 
آلتی را میگویند که با آن‌تنبا کویاشيرة 
شلات تاتشین مکنه 
غلیزن - غلیژن - 1 (بفتح غین و کسر 
0 زا گ 1 غر نگ 1 

غلیظ -ع(فتح غین و کسرلام) درشت؛ 
ستبره سفت» فلاظ چه 
غلیو اج - ا(بفتح غین و کسرلامازغن» 


مر غ گوشترباباموشرباءغلی و اژو کلیواج 


غم ۸۷:۰ غناء ‏ 


و کلیواژهم گفته 
تچ -ع. ۰ (بفتح غین و شدید میم) حزن» 
اندومه اندم» موم جمم. 
غماز-ع. (فتح غین و اشد ند م) اشاره 
کننده با چشم وابرو» سخن چین 
غمام -ع. ( بفتح غین ) ابر» ابرسفید. 
عمامه: بك فطمه ابر» غدانم که هر 
غمان - (بفتح غین) غعناك» اندوهکین 
غمخور لك - (بفنح غین)نگا. بو تیمار. 
عم -ع. (بکسرغین‌وسکون‌میم) نیام 0 
غلاف شمشر» غمود واغماد جعجد 
غمدیده - (یفتح غن) کسی که غم و 
1 اندوهی باو رسیده» ماتم زده » غمکین. 
غمز-ع.(فتح غن وسکون میم) چشمت 
زدن»اشاره کردن با چثم وابرو ۵ کوزفی 
وسخن‌چینی 
غمزه -ع.(بفتح غین وزا) اشاو باچشم 
و اروه ناژ» ور شه ۰ 
غمزدا - (بفتح غين و کسرزا) زدایندة 
غم»] نچه که غم وغصه را بزداید. 
غمزده ق (بفتحغین وزا ودال)غمدیده» 
اندوهگین» مائم زده» غمناك. 
غمض -ع. ( بفتح فین وسکون میم ) 
پنهان ساختن» چثم پوشی کردن» آسان 


گرقتن: خی عیی : چشم پوشی"نادیده 
رفتن خطای 


غم‌فز | - (بفنع غین و فا) فزاینده غم » 
انچه غم وغصه را بیفزاید. 

غمکده - ( بفتح غین و کاف و دال) 
خانه‌ای که اه ل آن‌همه غمگینباشنده ماتم 
کدمه غمستان هم کف ده 


غمعش - (بفتح غین و کاف) غسغوار » 
غمناک» اندوهگن . 

عمگسار- (بفتع‌غین وم کاف) رت 
ازغم «عربی > و کسار ‌ فارسی ۴« ار و 
دوست که غُم شخص رابخورد | نچه غم و 
غصه را بز دا بد 3 

مگ شک ۱ بفعح غین و ۳ کاف ) 
غمناک ۰ اندوهگین ۰ غمگن < بکس 
کاف» وغین هم گفته شدء . .۰ 
غمناه - ۶ مک اندوهنات. 

عمنده - ید تج غین ومیم ردال )غنالن 
آندرهکش ۰ 

غموم 6 ۰ (بضم غین ومیم) جیج غم. 
غمی د بفتح عین 5 دم ( غمین ۰ 
غمکن» اندوهگن ۰ 

غمین تِ (فتح غین و کسرمیم) غمکن. 
غی - ا(بفتحغین) سنک عصاریسنکی 
که دانه درزبر آن‌فشرده رروغنش گر فته 
اب 

غناء - ع.(بفتحغین))بی‌نبازی»نوانگری» 


ضه فقر" وئیز ب«عنی‌سود وفا نده . 


غناء ۸/5۱ 


غوبنثه 


غناء -ع.(بکسرغین) آ وازخوش؛ سروده عنوده + خوانیده؟ آرمیده» غنو یده هم 


آوازطرب انگیز. 

غنا لم ۳ (فتح غین) چمع غنیمه . 
غنبه - ا.(بضمغین وفتحبا)بانکگ وفر باد 
از روی خشم وغضب» تشر , 

غنج - ا.(بفتح فین وسکون‌نون) جوال؛ 
تاچه» خرجین ۰ 

غنج -ع. (بفتح غین) بای فرش 
غنجار - غنجاره - ۱ ( بفتح غین ) 
سرخاب» غازه» غنجره هم گفته شده . 
غنجال -.ص,(بفتع غین) میوهترش و 
نارس؛ بمعنی ماهودانه هم گفته شقن 
غنجه‌ وش - . (بفتع غین و طم میم) 
وز غ» غوات » غنخرش هم گفته شده , 
غنچه - ۰۱ (بضم غین) گلی که هنوزبازو 
شکفته نشدم» گن ناشکفته . 

غند - غنده -. (بضم غین و صکون 
نون) هرچیز پیچیده و کلوله شده » ینب 
گلول» شده» غندش هم گفته ند 1 
غندش- ا.(بضمغینو کسردال)انگا, غند 
غنگ - . (بفتع غین) نگاء غن ۰ 

غنم -ع. (فتح غین و نون) گوسفند » 
کوسفندان» ازلفظ خود واحدندارد واحد 
آن شاة است» اغنام جمم. 

غنودن -مس.(بضم غین ونون) خفتن» 
خوابیدن»آ رمیدن؛ غنویدن هم کفته شده, 


گفته اند. غنو ددگی: آرمید گی. 
غنویدن - مص. (بضم غین وفتح‌نون) 
نگا. غنودن . 

غفی -ع. (بفتح غین و کسرنون ونشدید 
با) توانگر» مالدار» بی‌نیاز» اغنیاء جمم. 
غفیم -ع.(بفتح غین)آنچه درجنگ از 
دشمن گر فته شود» سود وفایده . 
غنیمت -ع. (بفتح غين ومیم) آنچه در 
جنک‌ازدشمن گرفته شوده] نچه‌بی زحمت 
بدست | بد» سود وفانده» غنانم چم 
غفینه - ا. (بفتح غین و کسرنون ) لاه 
زنبور» کندوی زنبورعسل . 

غو- ا.(ضم غین)یکی ازطبو رکه گردن 
دراز دارد ودر آب شنا میکنده برهایش 
ثرم ولطیف و برنگک سراه وسفیده فوهم 
هوک 

غو- .(بفتح غین) فرباده بانگ و آواز 
پلند» غیوهم گفته شده . 

غوائل -ع. (بفتح غبن) جمح غا ئله. 
غواص -ع. ( بفتح غین وتشدید وا ) 
آب بازه کسی که در درا زیر آب میرود 
برای بیرون آوردن چیزی: 

غوامض -ع. (بفتع غین) جمم غامض 
وغاه‌ضه , 


غو بنك - ۱. (بضم غین و کتر با وفتع 


غوته ۱ ۸59 


نون ) گیاهی است مانند اشنان که در 
شستن جامه بکارمیپرند . 
غو ته - ۱. (بضم فین) نگاء غوطه . 


غوث -ع. (بفتح فین) باری کردن » . 


اعانت» ونیز به‌منی‌فر باد وفر بادرس. 
غوچ - | (ضم شین کوسفندشاخدار 
جنگی» ذرتر کی‌قوج میگویند 
غور- ع. (بفتح غین) زمین سراشیب » 
ودی» قعر» » چیزی مثل‌ته چاه » ونیل 
سمل تفگر واندشه درامری. 
غور باغه - ۱. (بضم غین)جانوری است 
ازطبعهٌ ذوحباتین» در آب وخشکی هر دو 
زندکی میکند» غوك ووزغ وچنر و چفز 
و کلا هم گفته شده»قورباغه هم مینو سند. 
غوره -۱. انگور ترش و نارس »دانه 
انگور که هنوز نرسیده وشیرین نشده . 
غوره‌با -۱.آش غوره»آشی که درآن 
غوره با ۲ شوره ر خته‌باشند. 
غوری -۱. ظرف چینی,افلزیلوله‌دار 
درآن چای دم متکنند 5 


غور- (بضم غین)بر آمد گی‌درچبزی» 


ات گن در بشت با سینه» لوژو و 
وکوژ هم کفته شده . غوزّی: کسی که 
دریشتش غوز دارده ۳ که بواسطه 
بری‌قدش خمیده شده‌باشد»کوژ پشت هم 


میگویند . 


غوزه ۱ غلاف پنبه که هنوز پنبه 
آنر| درنیاوردهباشند»جوزغه هم میگویند 
غوش - ا.(بفمفین) چوب سغت که از 
آن تبریا چیز های دبگر درست کنند » 
بمعنی گوش هم کفته شده , 

غوشا - ا. ) بضم غین ) سر گین خشات 
ده متور» خوشه خشك شده موب بکندم 
غوشت -س,. (بضم فین وسکون شین ) 
برهنه» لخت مادر زاد 5 

عود - ا. (بضم غین وفتح‌شین ونون) 
ب باه خشك» بمعنی اشنان هم گفته بش 
غوشه وغو شه هم گفته‌اند. 

غوص -ع.(بفتح غین) شنا کردن وفرو 
رفتن در زیرآب. 
غوطه -ع. فرو رف 


غوته وناغفوش هم کته شلوا 


ن درآ ب»درفارسی 


غوغاء -ع.(بفتح غین) مردم‌بسیار مردم 
فروماه و آشوب طلت؛* درفارسی بمعنی‌داد 
وفر داد وصداهای درهم توا 

غو له - ا.(بضم غین) نگاغورباعه, 
غول-ع.(بضم‌فین) دبو»مو جودافدانه‌ای 
زشت وبدهیکلهیکل بزرکگ» هبولای 
مهیب » اغوال وغیلان جه 

غول - ا.(بضم فین) غار» آغل؛جای کاو 
و کوسفند در اوه | صحرا". 

غو له -ص, (بفم غین) بی‌عقل» کودن * 


غولین 


۸۰۰۳ 


غیه 


بد اندام» غوله دنگ هم میگونند. 
غولبن -۱ (بضم ۵ : غین و کسرلام) کوزه 
دو دسته» سو ی دهان کشاد . 

غی پر هو وه ۰ 
نومیدی» ضلالت 

غیاب -ع. ( این ) پنهان شدن » 
نایدید شدن» دورشدن ازنظر . 

غیاث -ع.(بکسر غین) فریادرسی . 
غیار-ع. (بکسرغین) بارچه زرد رنگی 
که درقدرم هودبان برای امتباز بلباس 
خود مىدوختند , 

غیب -ع. (بفتح غین) نایدید " پنان ۱ 
غیاب وغیوب ج 

غیمت -ع.(بفتح غین وبا) ناپیدا شدن؛ 
بنهان شدن ازنظر . 

غیبت -ع. (بکتر غين وفتح با ) پشت 
سکس دی کردوا وفت | 
غیبه- ا. (بفتح غین وبا) فب سپر؛ بسنی 
تردان هم اه 


غیث -ع.(بفتح غین).باران » ابری که 
پاران ببارده غیوث و اغیاث جمم . 
| غیچك - ا. نگا. غزك . 
غير-ع (بفتع‌فین) جز» سوااد کر گونی» 
ونیز بمعنی بیگانه» اغیارجمم 
غیرت -ع»(بفتح غین ورا) رشكت بردن» 
حمیت» ناموس پرستی»رشك , 
غیژیدن مص. نگا: فوبدن , 
غیظ -ع. (فتح فین) خشم » غضب 
غیلان تا (بکسرغین) کي | غول. 
غیم -ع. (بفتع غین و سکون یا) ابره 
فیومجمع» 
غیو- ‏ (بکمرفین) ناه فو 
غیوب -ع. (بضم غین و با) جمع غیب 
غیور-ع ۰ (بفتح غین وضم با)با غیرت» 
با حمیت» غیرتمند» ناموس پرست ۰ 

- ا(بکسرغین وفتح بای‌مشدد) غو 
غبوه فر «اد» بانگ وآواز بلند . 


ف‌ - حرف بت وسوم از الفای‌فارسی 
که «فا» تلفظ میشود»,حساب ابجد« ۰ ۸> 
گاهی» «پ» بدل میگردد مثل «سفید - 


صیید > «فرمان- برمان» و کاهی ,4<و> | 
فاچر-ع.(بکس جیم) کناهکار:تباهکاره 
زناکار» نابکار» فجاروفجره چمم . 


مثل « فام وام > , 

فانده سع. بهره ونتیجه که انسان ازمال 
۷ عام بدست بباورد » فوائد جمع: 
فالز-ع. (بکسره‌زه) پروزه رستکار : 
فاتق -ع. افزون آمده» مسلط بر امری» 
نیکو وبر گزیده از هرچیزی . 

فا بر يك ۲2:6 کارخانه, 

فاتح -ع, گذاینده» بیروژ. 

فا تحه -ع. (بکسر :ا) آغاز کار » اول 
چیزی. فا تحة) لکتاب :آغاز کتاب » 
سوره اول قرآن » سور حمد , 
فاتر-ع.(بکسرنا) مست و ضیف و از 
جوش افتاده . ماءفاثر: آبی که‌ازجوش 
افتاده اب گرم 3 

فاترسین - ا(فتحتاانگاءفاتوسین . 
فاآن -ع(بکسر ۱) شیفته کننده» کمراه 
کننده» درفتنه اندازنده 


فا تور یدن - مس. ( بضم‌تا وکسر دا) 


فادزهر 


دورشدن؛ دوری گزیدن» بکسوشدن»حذر 
گرا دن» فاتولیدن هم تدم 
فا آو سیی- ا(بضم‌ناو کسرسین))خردل؛ 


سینده فاترسین» وفاترشین هم گفته شده . 


فاجره -ع. مونث فاجر» زن بد کاره 
فاجعه ع. (بکسر جیم) رزیثه» مصیبت 
بز رگ » حاد4 نا کواره فواجع چمم. 
فاجش -ع. زشت وقبیح»] شکار؛ از عد 
در گذشته»] نچه از حد تجاوز کند. 
فاحشه -ع. مژنفاءش» کارسآرزشت» 
کناهی که قبعش بسیار باشد» ونیز بنی 
زن بد کار "فواحش جمم: 

فاخته - ا.(بسکون‌خا وفتحتا) پرنده‌ای 
است خدا کی رنکگ شبه کبوتر * کمی 
کوچکتر از آن» دور گردنش‌طوق سیاه 
دارد؛درءر بی یز فاخته میگو بند « بکسرخا» 
فاخر-ع. (بکسرخا) نازنده »گر انمایه * 
آنچه که بر نوع خود بر تری داشته باشد: 
فاخره -۱. (بکسر خا) نگا. فافره . 
فاد هر - نگا. بادزهر . 


فار ۱ ۸:۰ 


فار ۰۵ چراغ دربایی » چر افی که 
در ساعل. یرای راء‌ننایی کشتیها مب 
فار-ع. موش واحدش فاره . 

فارس -ع. (بکسررا) اس‌سوار» سو 
بر اسب» مرد دلر وجنگجو که سوار بر 
اسبباشد» فرسان وفوارس جمم. 
فارسی- پار سی_ص.ن. منسوبفارس 

مابارس» ابر انی»زبان مردم ابران . 

فارغ - ۶.(بکسررا)پردازنده از کاری» 
|سوده » آرام ۰ کار . فارغالبال: 
آسوده خاطر 

قارغه - ۱ (بکرا) نگا. فاغره . 
فارق 
باطل را ۲شکار کند » تفاوت میان دو امر 
فاروق -غ. آمییز دهندة امور و فرق 
کننده میان حق و باطل . 

فا فاژه - 
ه مگفته شدم ۰ 
فاژ بدن - 
فاستو نی ا. بارچه بشمی یا نخی 3 
ببشتر برای دوختن لءاس بکار میرود, 
فاسد 0 ۰ تباه ‏ گندیده » ۰ طایم , 
فاسد الاخلاق: زشتخو» بد اخلان : 
فاسق ۳ فاچر» کناهکار» رون رونده 
ازطر «ق حن وصلاح ؛ رگ مر نکب 


-ع. جداء کنیده آنچه. ین حق .و 


7 خهیازه» دهن‌دره»ذازده 


مص از که 


فسق شوده فساق وفسقه ج 

فاسقه -ع.(بکسرسین) منت فاسق؛زن 
بد کار فاسقات وفواحق جمع. 

فاسی -ا. گیاهی ات له اسشتر فتازز 
کشتزار جو و گندم میروید» بر گه‌ای آن 
شببه بر کک نخوده تخمهایش سرخ رنگگ 
وتاخ و درغلاف کوچکی جا دارد. 

فاش -س.آشکار:آشکارا » پرا کنده * 
اصل‌آن فاشی وعربی است 

فاشر | - ا.(بفتح شین) مأخوذ از فاشار 
«سریالی > بعربی کرمةالبیضاء و بفارسی 
هزار کشان‌وهز ارشاخ وماردارووسیرد تاک 
وار جالون‌یززنامیده شده» گیاهی است خارب 
دار» تارهائی مانند :ات دارد وبگیاهها و 
اشباء نزدبك خود میچد» ثمرآن‌باندازة 
نخود وسرح رنگ وخوشه‌دار» بر گگ و 
امر وریشه آن در طب بکار میرود » ریشة _ 
آنرا مودالحه مبگوشد . 

فاشرستین - (بکسرشین و دا وسکون 
سین » بکسر سین و تای مشدد هم کذته 
بعربی کرهةالسوداء 
بندان ما میدو گوبند» کیاهی 
است شببه فاشرا + بر رگا 
لبلاب » سا آن سیاه , 
فاشیست 266 یرو طر بقه ومسلك 


شده) مادوذ ازسربانی ُ» 
وبفار سی‌شش 
ش ,هن تر از 


مس 
سم 


فاشیسم ۸5۹ 


فاشيسم مدوزههه۳ نام مسلك و طربقه 
ومکتب سباسی‌وطرزحکومتی که درفاصلةً 
جنگ اول وجنگ دوم‌جهانی در آلمان 
و ابتالیا حکفرما بود و بطر یق استیداد 
ودیکتاتوری فرمانروایی مین 
فاصل -ع. بدا کنندم دو چیز از هم » 
حدی که مابین دو زمین باشد , 
فاصله-ع.موّنت‌فاصل»مسافت م آن‌دوچیز» 
۲ نچه‌میان‌دوچیز وافم‌شود» فواصل جمم . 
فاضل _ع. صاحب‌فضیلت» دانا » افزودن 
آمده» فضلاء جمع 

فاضله -ع. (بکسر ضاد) منت فاضل » 
فاضلات وفواضل جمم . 
فاطر-ع.(بکسرطا) شکافنده» | فر بننده» 
آغاز کننده در کار. 

فاطمه -ع. (یکس طا) زنی که فرزند 
خود را از شیر گرفته باشد » و نام دختر 
حضرت سول ص) . فا : منسوب 
بفاطمه زهراء » +کشته از اولاد حضر ت 
فاطمه باشد . 

فاعل -ع. ( بکسر عین ) کننده » بجا 
"اور ی که کاری انجام بدهد ؛ 
هرن 

فاعله -ع.(بکسرعین)مونت‌فاعل*فاعلات 
وفو اعل جمع.. 

فاغره رین وفتح را داه‌ای 


فالبر نس 
است باندازء شود که‌تا نیمه آن‌شکافته و 
درمیان آن دانه ریز سیاه و خوشبو فرار 
دارد؛ بفارسی‌فاخره و فارفه و کیابه دهن 
شکافته هم گفته شدم ۰ 
فاغیه -ع.(بکسرفین وفتح با) شکوفةً 
حناءشاخه حذاه هرشکوفه‌ای که خوشیو باشد, 
فافا - ص, نیکوه بدیم» زیبا » هرچیز 
خوب و زب 
فافیوس - نگاء افمیدون, 
فاق - شکاف سرفام» کویا اصل آن‌فق» 
«عربی > است که بمعنی شکافتن دمل و 
کندن چشم است؛ بمعنی‌سوفار تیرو وسط 
چلهٌ کمان هم گفته شدو 
فاقه -ع.(بفتع‌قاف)/حاجت؛ فعرناداری» 
مت 
فاقدع.ابابنده گم کننده» ونیززنی که 
شوهر بافرزند خودرا ازدست داده‌باشد . 
فا کتور ۲۳۵ سیاهه» سیاهةفر وش» 


صور تحعاد: 


فا کو لته 6:ادهد۲ دانشکده . 

فا که4-ع.(بکس کاف وفتح ها) میوم» 
هر موه که خورده شود » فوا که جمح؛ 
فال-فل -ع. شکون؛ هرچه بآنتفال 
بخیر وخوبی دنند» طد شوم . 

فالبر نس- (بکسرلام ونتحباونمنون) 
کیاهی است دارای شاخه هبای دراز و 


فالج 
راست و کره دارشبیه نی» تغم آن ریز و 
سفید» فالبرس وفالی بورس هم گفته شده 
فالج -ع. (بکسر لام) مرضی که در 
قسمتی از بدن تولید میشود و دست و یا 
و اعضاء وگ را از بای اک 
می‌اندازد» فروهشتگی درئیمهٌ بدن. 
فالق-ع.(بکسر لام) شکافنده»آ فر بننده» 
ونیزبسنی‌شکاف کوه وزمین مین دوشته 
و باین معنی‌فالقه هم میگویند . 
فالکباز۱.س ۰ ( بفتح لام) فالبین» 
وتا فالگیر ۰ 

فالگیر-اص. کسی که‌برای دیگران‌فال 
میگرد و تغل میزند » فالبین و فالگو و 
فالکبازهم کفته ۰ 

فالنجیطی - :؟ یقن . 

فا لنجیقن- ی وجیم وفتم‌تاف) 
مأخوذ از بونانی» گیاهی‌است دارای دوبا 
سه شاخهدراز» گل آن‌سفید وشبه سوسن» 
فالنجیطس هم کته شده. 

فالوده - ۰ ( بفتع دال ) نگا. بالوده 
فالوذج - (بفتع ذال) معرب بالوده . 
فالیز- 3 (بکسرلام) نگاء پالیز. 
فالینوس - (یکم لام) شاتره . 
فام - پساوند که در آخر برخی. کلمات 
درمیآبد و معنی کونه و رنگ و مانند 
میدهد مثل سر ‌فام» زردفام» ام‌هم گفته 


فا لاجمقه 


۸۰:۷ 


فایش 
شده» بمعنی وام وقرض نیز گفته‌اند. 
فامیل 6نصد۳ خانواده» دودمان ۰ 
فانتزی 6 هوس» نغنن»نجمل» 
ذوق» چیزهای تجملی. 
فانوس - ا(بضم‌نون) جاچر اغی که‌از 
فلز وشیشه ا کاغذ با چبز دیگر درست 
کنند و در آن چراغ ۳ شم بگذارند 
وروشن کنند» بعربی نیز فانوس میگویند 
< آنْ فوانیس است ۰ 
فان (بفتح‌نون) که چوب کونا که 
درموقم شکاف دادن چوب دیگرلایآن 
میگذارند» ونیزچوبی که لای قالب کفش 
مبگذارند ۰ کازو بغازو بانه و بهانه هم 
آکفته سکم 
فانی-ع. نیست شونده» نابود. 
فانیل -۱. (بکسرنون) نگا. یانید, 
فاو | -ص.شر مند.»رسواءمعنی‌شرمند کی 
ورسوابی هم گفته شد. . 
فاو) نیا - (بکسرنون) ماخوذ ازیونانی» 
عودالر بج» عودالمیر» گیاهی است دارای 
بر گهای‌شببه‌بیر کک شاه بلوط ودانه‌های 
سرح رنگ شمیه بدانه آنار که در میان 
غلاف جا دارد» فاوثا هم گفته شدم ۰ 
فابتو ان ۳(۵۵602 درشکه» کالسکه. 
فایض -۰8 فرو ریز نده *بی کهپس 


برشدن ظرف از اطراف آن فرو دزد 


فواد 


سرشار» لبریز» فیض رساننده . 

فق‌ای -ع. (بضیفا) قلب؛ بمع‌نیعقل هم 
میگو بنده افتده جم 

فئودال (۲۵00 ی که دارای 
املاك بزر کک ورعایای ,سیار باشد و بر 
رعابای خود تساط و فرم-انروابی داشته 
تا 


فشودالیته 6006 ملوكالطواافی | 


فتی_فتا -م.(بفتح‌ذا) جوان»جوانهر ده 
صختی» فیان حچمم ۰ 

فیاء 8 (بفتح‌دا) چوانی» جوانه‌ردي . 
فتاثل -ع. (بفتح‌نا) جمم فتیله . 
فتاثلالرهبان -ع.(بفتح فا وضم را) 
گیاهیاست دارای سافه‌های‌بلند و گلهای 
زرد » بر کهایش مانند بر گگ حذا » بح 
آن خوشبو وطعمش یز و تلخ »هر گاه 
دج و بر کگه‌تازةآنرا بوبچند وروغن 
چراغ روی آن بر بزند مانند فتیله چراغ 
میسوزده راهبان آ نرا برای روشنابی‌بکار 
میبر ده‌اند ۰ 

فتاق -ع.(فتهفا) منتفتی» زن جوان؛ 
فتوات وفتیات جمم. 

وتاح -ع* ( بفتج‌فا و آشدید تا ( «سیار 
تفاسم ار ها ارت دهندم : 
فتادن - مص. (بفتح‌فا) نگا. افتادن, 
فتال - .ص. (فتحفا) ببچبد کی؛ بسنی 


فترت 


دچیده و ازهم کته وافشانده هم کته 
شده» یتال هم فیک نید ۱ 

فتالیدن - مص. ‌ بفتح فا ( افشاندن » 
شکافتن» پرا کنده کردن ۰ درهم راشیدن» 
افتالیدن وفتلیدن وفتار بدن وفتر یدن هم 
کته شده . قتا لنده؛ دص,فا > افشاننده» 
ترا ند و .فا لیده: «اص,م> باشید,» 
پر ونم فدال: امر بفتالیدن» فتال ۰ 
و بمعنی فتالنده هر گاه با کلمه دیگر 
پرکت شرمع مور ال ۱۱ 

قعان -ع (بنتح فا وتشدید نا) بسیارفتنه 
انگیز» دزد» راهزن » دار با 

فتاه -ع (فتح‌فا وتشدیدتا) موّنفتان» 
داربا» فتنه انز 

فتاوی -ع.(بفتح‌فا) جمع فتوی . 
فعح- ع.(بفتح‌فا) کشودن؛ باز کردن؛ و 
نیزیمهنی پیروزی»ونام حر کتی از حروف 
1 در موقع تلفظ آن دهان کشوده 
میشود» بفارسی زیرمیگورند . 

قتحه -ع. (بفتحفا و<ا) یکی ازحر کات 
حر وف» دج 

قتر-ع (بفتح فاوتا) فتور» سستی. 

قترا لگ - ۱. (بکسریا فتح‌فا)تسمه‌اچرم 
باریکی که ازعقب زین‌اس میآویزند و 
باآن چیزی بترك میبندند. 


فترت -۶. (یفتی‌فا ورا) سستی» کندی» 


فتردن 
بازماند گی» مابین دو نوبت‌تب» وزمان‌بین 
دو پیغمیر» در فارسی بمعنی مدت تعطیل 
مجاس شورای ملي‌« از یابان یك دوره 
6 شکیل دوره جد ید > نیز متگو نت 
فتردن ت فتر یدن -مص.( بفتح‌فا ونا) 
در بدن» بازه کردن ۰ شکافتن » برا کنده 
1 دن» فتالیدن . 
فتق -ع. (بفتح فا وسکوننا) کشودن؛ 
شکافتن» حل کردن» ونیز بمعنی گشادگی 
رهرجای گشاده وفراح؛ ونام علتی که در 
اثر باره شدن صفان وریختن ببه شکما 
بعضی ازامعاه بیان تواید میشود وقالیا 
باعث تورم خابه میگردد ۰ 
قتن -ع. (بکسرفاوفتح نا) جمم فتنه : 
فتنه-ع. ( بکسرفا) ]شوب بلاشر»سختی» 
رسوایی» گمراهی» فتن جمم ۰ 
فتوی -ع.«فتوا» ( بفتح فا ) حکم و 
رآی فقه وحاکم شر ع* فتاوری جمع» 
فتوت -ع. (بضم‌فا وتا وفتح واومشدد ) 
سغاء » کرم» چوانهء‌ردی ۰ 
فتوح مغ ) بضم فا و ۱ ) پیروزیها 
شایثعا » جه ت 
فتور-ع:(بض‌فا ونا) ست شدن»آرام 
شدن» سستی» دندی . 
فتوره - (ینتجفا) چنس ذرعی » قء‌اش . 


فتیت ۳ ۶.(فتح‌ناو ی ۸5 ) هر چی ز خر 3 ۱ 


۰:۹ 


نحاوی 


۱1 
فتیله -ع.( بفتحفا ) نب تاپیده با نوار 
نخی که درچراغ مبگذار ند» فتاگل‌جمم, 

فیس لماک فا که نی 
او افتاده وفروهشته باشد 
فج -ع.(بفتح‌فا ونشدید جیم ) راه میان 
دو کوه» دره" فجاج «یکس> جمع. 
فجاء ‏ -ع(ضم‌فا وفتح همزه بافتح فا 
وهمزه) نا گا‌در آمدن؛نا گهانی‌حمله کردن» 
نا کاه گرفتن کسی را . 
فجار-ع.(بضم‌ذاو تشدید جیم) جمم‌فاجر 
فجایع -ع.(بفتح‌فا) جمم فجیمه . 
#چرم نت نا یدای صتمی۹۳؟ 
سم منلای[: کین فجر صادق : سییدی 
صبح که همه افق را فرا گیرد. 
فجره ع.(بفتعفا وجیم) جمع فاجر. 
فجل -ع. (بضم فا با ضم فا وجیم) نرب 
فجورع. (بضم‌فا وجیم) گناه کردن» 
سر یبچی ازحق» دروغ گفتن * زناکردن. 
فحیع تا ۶. ( فتح‌فا و جیم ( بدرد 
آورنده» دردناك. 

قجبعه - ۶ ع(شح فا وک ِ رز بثه» 

مصیبت» حاده دردناك» فحا؟ 
فحاش -ع.(یفتح 0 وشد ید ۱ 
بد خوی» ناسزا کو» بد زبان وفحش گوی 

فحاوی - ء.(فتعفا) جمم فحوی . 


فحش , ۸ 


فحش -ع «(بضم فا) سخن زشت با کار زشت» 
ناسزا» دشنام . 
فحفاء دع: (بفتح فا وسکون -ا) گناد 
بزر کک و کاربسیار زشت. زنا. 
فحص -ع. (بفتحفا) کاویدن » جستجو 
گر دن» کاوش ۰ 
فحل-ع.(فتعا) گشن 0 1 
فحول جمم 
فحوی _ فحواء غ.(بفتح‌فا) معنی» 
مضمون؛ مفهوم سخن* فحاوی جمع 
فحول -ع.(بضم‌فاوا) جمع فحلبمعنی 
ر» بمعنی بزرگان و بر گزید گان یز 
میگویند مثل فحول شعراء . 
فخ-ع.(بفتح‌فا وتشدید خا) دام نله؛فخا خ 
و۳ | 7 
فیح ع.(بفتح‌فاوتشدید خا) خرخر کردن 
"درخواب» در فارسی‌فخفخ میگو ینف 
فخار-ع. (بفتح فا) فغر کردن» نازیدن 
فخار-ع. (بفتح فا وتشدید خا) سفال » 
خرف.فخاری: سفال‌فروش کوزه کره 
درفارسی‌فخاررا بمعنی کوره‌یزمیگویند . 
فخامت -ع. مب ح 0 دیم) سیر شدن ۰ 
کرامی‌شدن» بزر کواری . 
فخر-ع. (بفتح‌فا وسکون خا) نازیدن » 
بالیدن» میاهات کردن . 
-ع. (بفتی‌فا وسکون خا) ,لندفدره 


فدرالیسم 


بزر گوار» کرامی» سخن جزل وفصیح ۰ 


فخم -ا.(بفتح‌ا) چادری که هنگام‌تکان 
دادن درخت میوه دار زیر آن میگرند 
تا میوه‌ها در آن بریزد ؛ چادری که در 
مجالس جشن و عروسی روی دست بلاد 
کنند تا آنچه نثارمیکنند در آن بریزد. 
فخمیدن -مس. ( بفتح‌فا ) پنبه زدن » 
پنبه باك کردن » جدا کردن پنبه از 
پنبه دانه*فرخمیدن وفلخمیدن وفلخیدن و 
فلخودن‌وو اخیدن‌هم گفته شده. وحمید 2۵ 
«ص,م> نبة پات کرده » پنبه که از ینبه 
دانه جدا کرده باشند . 
فخن 3 ا.(بفتح فا تفا ودا) میان‌باغ» 
درون باغ» صحن‌باغ. 
فخیم -ع. (بفتحفا و کسر<ا) بز رک » 
زر کوار؛ بزر گ‌قدر . 
و اء - ع.(بکسرفا)فدیه دادن » [ نچه که 
اسیران بر ای رهایی خود بدهند . 
قدرا سیون 6 انجاد چند 
کشوازء اتحاد چند استان»ا بالات متعدم » 
اتحاد چند دسته ازمردم . 
فدرال 06:21 انحادی»مر بوطبا تعاد 
ابالات» مر بوط بدول متحده . 
۱ لیسم 6 سیستم‌سیاسی 
کهبرطب [: ن‌باید مملکت ازاتعاد ابالات 
سل تشک شود . 


فدر نحك 


فدر نك -۱. ( بفتح فا ورا و جیم ) 
کابوس «نگا. بتك > , 
فدر انگ -ا. (فتح‌فا ورا)نگاء فدو ند, 
قدره - ا. (بفتع فا ورا) بوریااحصیر, 
قدو ند - ۱.(بنتع‌فا و واو)چوبی کاپشت 
در بگذارند که درسته شود‌چوب کازران» 
فراو ند وفدرنگگ هم گفته‌اند, 
قد به -ع(بکسرفا وفتح‌با) مال ی کهبرای 
واخر یدن جان‌خود بدهند»۲ نچه که اسیران 
برای رهابی ود بدهند»فدیات ج 
فر-ا(بفتح‌فا))زیبایی»بر ازند گی» شکوه» 
شو کت» رفست» رونق» پرتو . 
ق 16۴ آهن» ودستگاهی مانئد تنور با 
اجا که درآن خوراك هبیزند » والتی 
که موی سررا با آن محعد هی 
فر-ع. ( بنتح فا و تشدید را) گرشتن 
فر ك (بفتع‌ا) پبشاوند که در اول کلمه 
درمیآ ید ومعنی‌سوی وطرف وییش‌ونزد 
و بروبالا وروی میدهد مثل فراخواندن » 
فرارسیدن» فراگرفتن. 
فر اء -ع.(بکسرفا)جمم‌فروسعنی,روستین 
فرائد سع. (بفتح نا) جمع فر بده , 
فر الض -ع. (بفتع نا) جمع فر بضه , 
فر اپوش -ص.(بفتحفا)ببه‌وش*ازه‌وش 
رفته» فراوش هم گفته شده . 

۱ فر اتر- ص.ت: (فتح ۳ ونا) نزدیکتره 


۸۰۱ 


فرارون 


پلندتر» بالاتر» پیشتر . 

فر اته - . (بضم‌فا) نوعی ازشیرینی که 

با شيرة انگور و آرد بانشاسته ومنز گردو 

منز بادام درست کنند . 

فر اخ _ص . (بفتح فا) کشاد » وسیم . 

فر اخی: گذادی» گشاد گی» وسعت. 

ف راخ -ع. (بکسرفا) جمع‌فرخ» 

فراخا - ا. (بفتح فا) فراخی» گشادی * 

کشادکی؛ وسعت » فراخناء 

فر اخنا - ا(بفتح فا) فراخا » فراخی . 

فر اخور- ا.ص. ‌ بفتح ۳ ) سزاواد ۰ 

درخوره شایسته » لابق » مناسب. 

فر اخیدن -مس . (بفتح فا و کسر خا) 

راست شدن »وی در بدن » از هم جدا 

شدن » فراحخ شدن . 

فرادی -ع.«فر ادا» (بضم‌فا) مت فراک 

بمعنیتك وتنها . 

فر ار-ع. (بکسرفا) کر ختن. 

فراز-ع. ) بفیح فا وتشدید را ) سیار 

کر بزنده آنکه زودفرار کند» وهر جسمی 

که سرعت نذارشود . 

فرارون -ص.(بفتح فا وضم را) عالی * 

بلندهءوالا؛مستقیم؛ ملکوتی»بمعنی :| کدامن 

ویرهیز کارهم گفته شده»در اصطلا حقدماء 

فر ارون‌وفیرون‌بمعنی کوا کپ سعد ونحس 
با بمعنی اوج و حضیض استعمال‌ميشده » 


فراز ۸2 


فر رون هم گفته اند 1 
فر از ا.س. (بفتح‌فا) بالاء بلندی» ضد 
معنی‌باز ومکرره 


و باز « نقیش بسته » وبسته «نقیش کشوده> 


نشیبافر ازهم گفته‌انده , 


دجم وفر راهم نیز کفته شده . 
فر از 266 جمله»عبارت» کلام؛قسمتی 
ازجمله که مکمل جملهٌ اصلی باشد. 
فر از بدن -مص. افر ازیدن» افر اختن . 
فر است -ع.(بکسر فاوفتح سین)در بافت 
و ادراك باطن‌چیزی ازنظر کر دن‌بظاهر 
آن هوشیاری» ویر کی: 
فر استوكد تَ ا.(بفتع‌فا) ات هو 
فراسح -ع.(بفتح‌فا) جمم فرسیخء 
فر اسیو ن - (بفتح‌فاو تکار سین‌وطمبا) 
ماخوذ ازونانی» گندنای کوهی» گیاهی 
است دارای ساقه‌های‌سفیدرنکک و گلهای 
پنفش» طععش تلخ » بعربی حشیشةالکلب 
میگویند» فراشبون هم گفته شدء . 
فراش -ع.(بکسرفا) بستر»جامةٌ خواب» 
هرچیز لستردتی * آفرشه وفرش جمم. 
فراش-ع. (بفتح فا وتشدید را) کسیکه 
فرش میگستر اند " مأمورعدلیه با ادارة 
حکومتی؛ نامه‌رسان ۳ 
فراشا - ۰ (بفتح‌فا) حالتی که پیش از 
عارض شدن‌آب ذرانسان بیدا میشودهار زه» 
خمیازه» قشعر بر ه ۰ 


فراماسو نری 


فر اشیدن -مس. (بفتح فا ) ارزیدن و 
بد حال شدن پیش ازبروزتب»حالت فراشا 
وقشر بر پندا کردن ۰ 

فراشیون - (یفتح‌فا) نگا. فراسیون . 
فراعنه -ع. (بنتم۷] جمع فرعون. 
فراغ -ع.(بفتح‌فا) آسوده شدن»راحت 
شدن وبرداختن از کاری» و یکسرفا ‌« 
بمعنی‌ظرف وقد ح بزر کت وحوض » ودر 
فارسی بمعنی باد خنك هم کنته شده . 

ف رات -ع.(بفت 
آساش»]سوده شدن از کاری. 

فر اق-ع.(بکسرنا) جداشدن از بکدبگر» 
جدایی» دوری ۰ 

فر اد ۰0 لباس رسمی؛ لباس مر دانه 
مخصو ص مهمانمهای رسمی 

فر | کسیون«0 :۳:۵۱ کسر؛بر خه»بارم» 
بخش» جزء ۰ بکدسته همعقرده دسته ای از 
اعضاع مك حزب . 

فراکن حِ( بفتح فا وکاف ) نگا . 
ور ن‌‌ ۰ 

فا گر فتی -مص. (بفتح‌ا) باز گرفتن» 
تصرفت کردن* احاطه کردن» یاد گرفتن» 
آموختن» پراگرفتن هم گنته شده . 

فر اماسو نری ۵60۵6 77۳۵۵ 
فر اموشخانه»سازمانی است که دارای مقر رات 
خاص ومجامع سری و مرموزی مبباشد و 


0 وغت) آسودگی» 


فیامش ۸ 


" در بعضی و ها بخصوص انگلتان 
تشکیلات دارد و اعضاء آن فراماسون 
نامیده میشوند . 
فر امش اص.نتگادفر آموش: 
فر اموش - ا.سص.(بفتحفا) از باد رفتهه 
کی چیزی که ازباد رفته باشد»فر امش 
وفرمش وفرامشت هم گفته شده . 
فر اموشکار_ص. کسی که چیزی را زود 
فراموش:کند» فر اموشکاز و فزامشکار و 
فرامشکارهم کته شده 
فر ا ناك م1۳ راحد پول‌فرانسه. 
فر او ان -ص . ( بفتح ذا) بسبار » زیاد 
فراورده - ص,م. ( بفتح واو ) فراهم 


آورده ۰ محصول زراعتی ۲ صنعتی. 


0 
۱ 


فر او ند-. (بفتح فاوراو) تکار قوونی .۱ 


فر او بز- ا. (یفتح‌فا و کرواو) سجاف» 
سحاف جامه» حاشیه؛فر ویزهم کفته رها 
فر اهم تفن (یفتع‌فا وها)۱ماده » مهیا * 
بکجا گردآمده » اندوخته شده . 

فر اهیختن -مص. نگا. فررهختن: 

فر اهید 8 (بفتح‌فا) چم فرهود. 

پال - امتح نگا. تور 

فر بو دص.(بفتح فاوضمبا)ر است ودرست» 
استوار.فر بو وین د کی که دوشن 
ومذهب خودرا-ت ودرست‌باشه.فر بوودی: 


مغذف فر :ود دین» راست‌ودرست‌دردین! | 


فر جه 
ذره‌ودی هم کفته شده , 
فر به -ص.(بفتح فا و اک با) بر کوشحه 
چان» ضد لاغر» فربی هم گفته شده . 
فر بی-س.(بنتحنا) نگاء فر به, 
فر بیون 9 (بفتح‌فا) نگا. فرفیون. 
فرت - ا.(بفتم‌فاوسکون‌را) نار*تار جامه؛ 
مقابل یود . 
فر تاش 1 (فتح ذا) وجود» هحتی: 
فر توت -ص.(بفتح فا) پیرسالخورده و 
از کار افتاده» فر تود هم کفته شده ‏ 
فر تور- . ( بفتح فا وضم تا ) عکس * 
صورت کسی با چیزی که درآب اآیینه 
کین 
فرج -ع.(یفتح ۳ ورا) کذایش در کار» 
تشاد کیت 
فرج ع.(بفتجفا وسکون را) سوراخ * 


شهو باشد ۰ 


| شکاف»-وراح پس يا پیشآدمی» عورت 


زن؛ شیاه فروج جمع. 

فزج -ع(بضمفا وفتح را حمع فرجهه 
فر چاه _ص. (بفتح‌نا) فاضل ؛ دانشمند, 
فر جام -۱. (بفتح‌فا) عاثبت» آ خر کاره 
پابان؛انجام.فر جام‌خواستن-فرجام_ 
ذادن: در اصطلاح داد کستری‌تفاضای 
تجدید نظر در دعوامی که حکم آن از 
داد کاه استان صادرشده . 


فر چه-ع.(بطم‌فاو فتج‌جیم) شکاف ار خن 


فرچه 

مبانةً چیزی» گشاد گی» فرج جمم. 
فر چه -۰۱قلم مو برای مالیدن کف 
صابون بصورت هنکام تراشیدن ریش. 
فر ح-ع.(یفتح‌فاو را شاد شدن»شادمانی» 
شادی ۰ 

فرحت -ع.(بفتح فا وحا) مسرت‌شادی» 

شادمانی» بممنی مود کانی هم میگوبند, 
فر ۳ -ص.(بفتح فاو ضم ر ای‌مشدد)مبارك» 
میمون» خجسته» زیبا روی: 

فرخ -ع. (یفتح‌فا وسکون را) جوجه؛ 
جوجه مر غ* فراح وافراح وفروح نجمع» 
درفارس, ی فر غ هم گفته شده 8 

فر خار- (بفتع‌نا) نام ری دزن کستان 
که بتخانه‌ه‌ای آن معروف بوده » بمعنی 
تخانه هه م گفته اند . فرخاردیس:» ژمازند 
بتخانه» مثل بتکدم و 

فرخاش - ا.مص, ن؟ا. برخاش. 

فر خاك -ص.(بفتح‌فا) نگا. فرخال. 
فرخال ص. ( بفتح فا) موی فروهشتة 
بی‌چین وشکن » فرخاك هم گفته شدء . 
فررخج -ص: ۰ (بفتح‌فا ورا وسکون ) 
زشت» بلیده برخج و ورخج هم گفته‌اند . 
ف ر خچسته -ص,(فتحفا وضم خا)میمون» 
عبارك» فر خنده ۰ 

فرخ روز- ا(یفتح‌نا وضم رای مشدد) 
یکی از آهنگه‌ای موسیفی» ناملحنی‌ازسی 


94 


فر دوس 


لحن بارید . 

فر خسته _ص.(بفتح فا وخا وتا) خسته و 
کوفته» فرخشته هم گفته شده . 
فرخش ۳ |.(بفتع‌فا ورا) باه برخش: 
ف رخشه- (بفتح فا ورا وشین) لوز نه» 
نوعی ازشیربنی که از آرد وشکر وروفن 
ومغز بادام درست میکنند» بعربی‌قطائف 
میگو بند» فر خشته 
فرخنج ی ا.( بفتح‌فا وخا) اصیت )4 
بهره» سود؛ بمعنی‌فیش وطرب وشادی و 
خوشی و خرمی هم کفته بش 
فرخنده -ص,(بفتح فاوضم ) مبارك ۰ 
ممون» خچسته , 

فرخو- و خو امص. (بفتح‌ذا ودا ) 
بر کاوش؛ بر دن شاخه‌های زاند درخت» 


هم گفته ده 


کذدان علف‌های هرزه از کشتزار. 

ف رخویدن -پرخو بدن -فص.(بفتح 
فا وخا) پیراستن‌ویر کاوش دادن درخت» 
بر مدن شاخه‌های درخت . 

فرد -ع.(بفتح‌فا) تك» تن امبکانه+بی‌ماننده 
بی‌همتا» افراد وفر ادی جمع» 

فر دا - ۰( بفتح‌فا ) روزید از امروز» 
روزی که 
فر دوس - ا(بکسرفا وفتح دال) باغ» 
بستان»بهشت: در عر بی نیز فردوس »یو پند 
وجمحآن فرادس است ۰ 


از امروزخواهد امد. 


فردین 


فردین ۲۳ (بفتح‌نا) مخفف فروردین ۰ | 


فرز-ص, (بکسرفا وسکون دا) چايك » 
چالاك» جلد» چست . 

فر ز- ا(بکسرفا ورا) نگاه فریز, 

فر زام -ص. (بفتع‌دا) سزاوار» شاسته . 
فرزان - ا(بفتح‌فا) علم» حکمت. 
فرزان -ع.(بکسرفا) نگادفرزین . 
فرزانه دص ) بفتح فا ونون) حکیم ِ 
دانشمند» عافل» زبرك» شر ف»یاك نژاد. 
فرز۵ - ا. (بفتح‌فا ورا) نگا. فر یز, 
فرزدق - ع.(بفتح فا وراودال) گردنان 
که در تنور افتد » تکه‌ای ازخمیر, 

فر ز ند - ۱. (بفتح‌فا وزا) پسر یادخترهر 
مرد با زنی‌نسبت بخود او . 

فرزه - ۰ (بفتحفا وزا) نگاه فربز, 
فر زبا دزمع:۲ يك قسم گل خوشه‌ای و 
خوشبو بر نگهای زرد و سفید وسرحخ که 
بیاز | نرا میکار ند و بر که‌ای دراز دارد. 
فرزین - (بفتح فا و کرزا)یکی از 
مهره های شطر نج که بنزلهً وزبراست » 
وزیرهم میگوینده بعر بی‌فرزان میگویند 
وجمم‌آن فرازین است . 

فوا- انح فا ورا) ربثهً کباهی است 
تلخ جوشاندة آن‌درطب‌قد رم بر ای معالحه 
بمعضی امر اض معده بکار میرفته » نوز دم 


که ی 


۸۰ 


فرسنگسار 


فرس - . (بضم فا وسکون‌را) ایران» 
ابرانی » فارسی . 

فرس - ع.(بفتح‌فا ورا) اسب» افراس و 
فر وس چه 

فرسان -ع. (بضم‌فا وسکون دا) جمم 
فارس معئی اسب سوار. 

فرساییدن - مس. نکا. فرسودن . 
فرسب -فرسب - ا(بفتح‌فا ورا)چوب 
با تیر ستیر که درساختن سقف خانه بکار 
میرود» افرسب هم گفته شده. , 
فرستادن -مس. (بکسرفا ورا ) روانه 
کردن»راهی کردن.فر ستنده: «دس.فا» 
آنکه چیزی با کسی را بجائی,فرستد . 
ذر ستاده: «ص,م» روانه رده شده»وایز 
بمعنی بیغامبر که ر سته هم گفته شده . 
فر ستوك 1 (بفتح‌فا ورا)نگا, برستوه 
فرستون - فرسطون - (بفتح‌نا ورا 
وضم‌نا) نگاء کرستون. 

فرسته -ص.(بکسر فاورا) نگاء فرستادن 
فر سخ -ع. (بفتح فا و سین) فرسنگ» 
فراسحخ جمع ۰ 

فر س‌‌ ماژور عسوزهه 10:66 فوهٌ 
فهر ب» » قومٌ جیر یه » زور وفشار . 
فرسنگ 1 (فتح فا ) مقیاس مسافت 
قر یب شش کیلومتر» بر بی‌فر ست می‌تو بند 


۱ فر سنگسار- آ, (بفتح‌فا وسین) علامتی 


فررسودن 


9 


فرغر 


که در کذار جاده در سر هر فرسنکگ 0 


سنگچین با چیز دیگر درست کنند . 


فرسودن - مس. ( بفتح فا) ساییدن . 


سودن» ساییده شدن» کهنه شدن* بوسیده 
شدن» نانوان شدن»] زرده‌شدن؛فر ساییدن 
هم کفته اه فر ساینده : «ص . فا» 
ذ-رسو و کننده ۰ تابود تاه #افیراسنودة 
شونده. فر سو ۵ه: «ص,م» کهنه»پوسیده 
وازهم رخته» ۲ زرده وناتوان . فر سا 
امر «فرسودن» فرسای» ومعنی‌فرسابنده 
هر گاه با کلمه دیگر تر کیب شود:مثل 
جانفرسا» طاقت‌فرسا . 

فرش ع. (بضمفا ورا) جمع فراش. 
فرش -ع.(بفتح‌فا وسکون‌را) کستردنی» 
قالی و بلای و امثالآنها که روی‌زمین 
مگستانند * ساط » هرلچیز-کناترادان: 
فرشته- ۱ (بکسرفاورا) موجوداسمانی 
که دارای سیرت یکووصورت‌بسیار زیبا 
است ودیده مشود . 

فرشه - ۱. (بضم‌با کسرفا) آغوز » فله» 
فرش هم گفته شده. . 

فرشیم -!. (بفتح ذا و کسرشین) جزء » 
قسمت» فصل» ورشیم هم ثفته شده . 
فرص -ع(ضمفا وفتح را) جمم‌فرصت 
فرصاث -ع. (بکسرفا)توت نود هس 


انگور» ونبزیم‌نی رنگگ سرخ . 


فر صت -ع. (بضمذا) بروای کار »وفت 
مناسب :رای کاری» فرص جمم ۰ 
فرض -ع.(بفتح‌ا) امر واجب و لازم » 
]نچه خداوند برائسان واجب کردهء۲ چه 
انسان برخود لازم گرداند » و نیز بمعنی 
کمان و انگاره فروض وافر اش جمع. 
فرط - ع.(بفتح‌فا) تجاوزاز حد واندازه» 
زباده روی» افراط وتجاوز ازحد چیزی» 
سیاری وفراوانی 4 

فرع دق (بفتع‌فا) ۲ نچه از اصل چبزی 
جدا شود ۰ ]نچه ازننهٌ درخت در آید با 
جدا شود » شاخه » ونیز به‌عنی سودمال » 
سودیول» فروع جمم ۰ 

فرعون -ع۰ ( بکسر فا و فتح عین ) 
ستمگر» سر کش متمرد * متکیر» ولقب 
بادشاهان قدرم مصر» فراعنه جه 

فرغ -. ( بفتح فاوسکون را ) جوجة 
مرغ » بعر بی‌فرح میخواند . 

فر غار-ص,(فتح‌فا) خبسانیده» آغشته » 
سرشه4» خیسنده , 

فرغار بدن -مس«(بفتح‌فا) آغشته کردن» 
خیسانیدن» فرفردن هم کفته شده . 
فرغانچ - ا.ص.(فتخفاونون) ماده کاو 
با ماده الاغ فربه* استر فر به. 

فرغر- . (بفتح فا و غین) جوی آب » 
جائی که آب از آن عبور کرده و آب کمی 


فرغردن ۸۷ فرقدان 
بجا مانده باشد» خشك رود. فا» بمعنی بره وبزغاله و گوساله است: 

فرغردن -مس. (بفتح فا وغین و دال ) | فرفهی - ا(بفتح اول وسوم و چهارم) 
فرفاریدن» آغشته کردن * ثر کردن ۰ | خرفه" پربهن وبلبن وفرفین وفرفینه هم 


فرغرده: «ص.م» آغشته» خوسیده ۰ 
فر غست - ۳ بفتح فا و فين ) نگا . 
برغست ۰ ۰ 

فرغی - ۱ (بفتح فا وغین)نگافر کن 
فرغند 2 فرغنده خ ۱ .(بفتی‌فا وغین) 
کیاهی که «ردرخت م.میچد وبالا مبروده 
عشقه» ونیزفرغند بافژغند بمعفی‌چیز بدبو 
و کندیده هم گفته شد , 

فرغول - ا(بفتع‌فا وضم غین)آدرنگ» 
تآخیر در کار» اهالغفلت فرغل وفرغوك 
هم گفته شده ۰ 

فرغیش ص: (بفتع‌فا) کهنه فرسوده ۰ 
جامهٌ کهنه» پوستين کهنه و کثیف: 

فز گر ت ) بکسرهردوفا))حالت ند خواندن 
وتند نوشتن» کاری که از روی شتاب و 
تعجیل بکنند. فرفر نوشتن : تند نند 
نوشتن» شتاب نوشتن ۰ 

فرفره ا,(بکس‌هردونا) هر چیزسيك 
و بره دار که بموةٌ باد دور خود بچرخد» 
فرفروك و بادفرهم کفته شده . 
فرفور- ا. (بفتح اول وضم سوم)نیهوه 
بچه یه وافر فوز وفرغور ور خور وفرفر 
ه گنت شده»درعر ای فرفور «بضم هر دو 


کته شده» درعر بی‌فر فجین میگو ند 
فرفیون - ا. (بفتع اول و کسرسوم و 
ضم چهارم) گیاهی است شبیه کاسنی و 
دارای بر گه‌ای دراز و گل های چتری» 
آکر بر کک ثرا بکنند: بماشاته اشرزا 
بشکنند شیر سفیدی از آن خارج مشود 
که زهر دار است و ۲ نرا شیر سک هم 
میگویند» فربیون و ابرفیون و افربیون 
و ابربیون هم گفته شده . 

تفاوت» ونیز بمعنی‌مبان سره و خطی که 
وسط سرمیان موها باز کنند. 

فرق -ع.(بکسرفا وفتح دا) جمم فرقه. 
فرقان -ع. (بغم فا و سکون را) جدا 
کنندة حق از باطل*7نچه حق وباطل را 
تشخیص دهد وازهم جذا کنده قر آن 
فرقت -ع۰ (ضم ۳ وفتع تاف) جدابی. 
فرقه -ع۰ (بکسرفا وفتح قاف) کروه » 
دسته‌ای ازمردم» فرق جمم ۰ 

فر قد -ع: , (بفتخ فا و قاف) گوساله ۰ 
ونام ستاره‌ای است نزدك قطب شمالی. 
فرقدان - فرقدین -ع .نع نا 
ناف 1( تفنیا فرقد » نام دو ستاره نزدبك 


-ع (بفتح‌فا) جدا کردن؛جدایی؛ 


فر کن 
قطب‌شمالی»درفارسی دور ادر آن‌ودو بر ارو 
هم میگو ند . 

ف کین - . (بفتح ذا وکاف) زمینی که 
سل[ نرا کنده و کود کرده باشد» جوی 
آب؛ کار بز؛نقب» فر کند وفرا کن وفرفن 
هم گفته شدم , 

فر کند -!. (بفتح‌فاو کاف) نگا.فر کنن» 
ف رکندن - مس ۰( بفتح فا و کاف ) 
بر کندن؛ کندن» فرسودن» کهنه کردن » 
فر کندیدن هم گفته شده . فر کنده : 
تم شده» فرسوده و که شده , 

فر گاه 1 (یفتح‌فا) کلم فارسی بجای 
حطرت» حضور وایز بمعنی‌قبله. 

فرم هام (بفتح‌فا ورا) اندوه » دلتنگی: 
فر 6 ۳۵:۴6 شکل. وضم؛ هدشت. 
فرمالیته 6اذاه:۳0 آیب تشریفانی» 
شرائط لازمه جهة اعتبار اسناد . 
فرمان - . (بفتح‌فا) امر» حکم» حکمی 
که ازجانب شخص بزر گ صادر شود ۰ 
درمان هم گفته شده » درعربی‌نیز فرمان 
میگوند وجمع‌آن فر امین است؛درفارسی 
رل اتومبیل را هم میگویند. 

فرما فبر-ص. (بفتح فا وبا) مطیع» کسی 
که امروفرمان بزر کترخود را اجرا کند 
با فرمان کسی دا بدیگری برسانده - 
فرما یره ار-س.(بفتح‌فا وضمبا)مطیع» 


۸۸ 


فرمودن 
کسی که مطیم امر و فرمان فره‌انده با 
بزر گتر خود باشد . 

فرماندار ۱۰.ص . حا کم » حکران 
شهر » کسی که کار های مك شهرستان را 
اداره میکند وتایم استاندار است . 

فر مانده -ص. کسبکه‌فر مان بدهد» افسر 
ار تش که بمده‌ای سر باز فرمان بدهد. 
فرمانروا (بفتح‌فا و دا) حا کم» 
کسی که امر وفرمانش اجرا شود و ازاو 
اطاعت کنند» فرمانروایان جمع . 
فرمانفر ما ص . فرمان دهنده » آمر 
تم سا کم 4 هرن 

فرمایش - ا.مس. نگاء فرمودن. 
فرمررست -س«(بفتح‌فا ومیم وضم رای 
دوم) کسبکه فذا کم بغورد وبواسطٌ کم 
خوردن ضعیف و لاغرشده باشد . 
فرمگن - فرمگین -ص. (بفتح‌فا ورا 
و کسر کاف)اندوهکین»غمگین» دلتنگگ» 
فرومانده» فرمناك هم گفته شده. 

فر مند -ص, (بفتح فا ومیم ) باشکوه » 
]راسته» نورانی» خوشدخت» فرهومند. 
فرمودن -مص. (بفتع ذا) امر کردن » 
فررمان‌دادن» گفتن» پررمودن هم ثفته شده . 
فرمایش: دا,مس> امر» حکم » سخن 
شخص بزر کگ . فرما بنده: «ص. :۱» 
فرمان دهنده . فرهوده : کفته شده » 


فر موك 


۹ 


فرواد 


سخنی که شخس بزر کگ کفته باشد » 
پرموده هم کنته شده . رما : امر 
بفرمودن» بفرماه وبععنی فرماینده هر گاه 
با کلم دیگرتر کیپ شودهئل حکمفرما: 
فر مو لگ - . (یفتح فا وضم میم) گزدناه 
نوصی از اسباب‌بازی کود کان‌شببه دو که 
دورخود مچر خد ونیزه‌عنی کلوله ن که 
روی دوك ,یچیده شود . 

فرمول 6جا جهن ۲[دستور»اساوب فاعده» 
سرمشق؛ نمونه» رمز» دراهطلاح شیمی؛ 
علامات مواد شیمیائی ۰ 

فر مو لر ۳0:۳۱:6 مجموعةٌ فرمولها؛ 
مجموعه دستورها برای بر کف کز‌دخ 1 
ساختن داروها؛ نما ندة فر مول 

فر ناد - ا(بفتح‌فا)بایاببی آب؛ بععنی 
بایان هم گفته شده ۰ 

فر ناس -ص, ( بفتعفا ) فافل نادان + 
خواب] اود؛ درهر بی « بکسرفا» موثر و 
رئیس روستائیان » وشیردابر وستبر گردن 
را میگویند , 

فر نج- ا(بضم‌فا ورا) گردا کرد دهان ؛ 
پوزانس؛ فرهانج هم گفته شده . 


فك -۰۱( بلح فا درا دجم ) 


صتك , 


فر نجمشاك - ا(.فنعنورا و کسرمیم) 
بالشگوی صحرالی» گاهی است خوشو 


شبیه‌نه‌نا ع* گاهایش‌سفید دانه وگل آن 
درطب بکارمیرودهافر نجمشك و بر نجمشك 
وفلنجشك و پلنگ مشك هم گفته شده, 
فر ند -ع. ( پکسرفا ورا ) معرت پرنده 
جوهرشمشیر » شمشیر جوهردار » واوعی 
پارچه ابر شمی موج دار » درفارسی‌فر ند 
«بفتع فا ورا» نیز گفته شده , 

فر نگ ‌ ام(بفتیفا ررا) ارویاءمتصوصاً 
فرانسه » فرنگدتان هم میگونند » اصلا 
مأخوذ از کم فرانك‌است» گاهی نیز بجای 
فرنگی استمیال گنه و فرنگان» جمم 
بسته | ده افر تک هم کنته شده . 

فر نود - ۱ ( بفتح فا وضم‌نون ) دلیل» 
برهان» -جت. فر نود سار: کنابی که 
در آن ازفنون حکمت بحث شود ؛ بمعنی 
دابرةاامه‌ارف هم کفته شده . 

فرلی - ا. (یکسرفا) خوراك رقیق یک 
ازع وشکز وآرد بر نج درست میکنند, 
فرو- (بغم فا ورا) پبشاوند که در اول 
برحی کاه‌ات‌درمی آ بد ومعنی‌فرود ونشیب 
وتو وبارین ویست مپدهده مثل‌فر و آمدن» 
فرو پاربدن » اروبردن " فروبستن ؛ 
فرو-ع.(بفتح‌فا وسکون دا) پوستبن ؛ 
جامای که از بوست بعطی‌حبوانات‌درست 
کنند» فراع چمم , 


فروار- ا, ( بفتع زا ) بالا خانه ؛ خاناً 


فر و آر 


تابستانی» فرواره و بروار وبرواره ویروار 
ویر بار ویرباره ویر پال وپرباله وفربال و 
فروال نیز گفته تلود 

فرو تر-ص.ت. بایین تر» پست‌تر . 

فرو تن -ص. ( بضم ذا ورا ) افتاده » 
متواضم» بی تکیر, فر و تنی: افتاد گی. 
فروج -ع. (بضم فا و دا) جمع فرج ۰ 
فر وخت ۳ ا.مس.(رضمفا ورا) فروش» 
مقابل خر بد . 

فر وختار-ص,ا. (بضم فا ورا)فروشنده 
فر وختی-مص(ضم‌فاورا) چیزی‌بکسی 
دادن وبولآنرا گرفتن»چیزی رابکسی 
وا گذار کردن‌با گرفتنبه‌ای آن؛فروشیدن 
هم گفته ۰ فر وشنده: «ص.دا » کین 
که چیزی را میفروشد؛ فروختارهم گفته 
ی فر و خته: «ص.م» بفروش در 
فروش : عمل فروختن چیزی » مقابل 
خربد» وایز امر بفروختن؛بفروش»وبمعنی 
فروشنده هر کاءبا کلمة دیگزتی کیب شود 
مثل کتابفروش ۰ 


فر و ۵ - ال(بضم‌فاورا) زبر»نشیب»ایین» | 


تقیش بالا, فرود آمدن: این آمدن. 
فروه آ وردن:یایینآ وددن: 
فروداشت - امس, (بضم فا ورا) فرو 
گذاشت؛فر و گذاشتن؛ پیت داشتن»به‌عنی 
انجام وآ خر کارهم گفته‌اند. 


۷۷۰ 


فر وزیدن 


فرود‌ست -ص.(بضمفا دا) زیر دست » 
ناتوان» پست وزبون. 

فر وه گاه -۱ م۰ جای پایین آمدن » 
میدان وسیم برای فرودآمدن هواییماها 
فرودین - صن.(بضم فا ورا) زیرین. 
فرودین ت (فتح فا و واو) فروردین 
فرورد گان -ا.(بفتح‌نا و واو وسکون 
را ودال) فروردین؛ موسم بهار» وجشنی 
که درقدیم ابرانیان در روزهای اول‌سال 
خورشیدی بر با میک دندءوجشنی‌هم بوده 
که روز نوزدهم فروردین ,سا فروردین 
روزمیگرفتهانده پرودد گان وفروردجان 
وفر وردیان هم گفته‌اند, 

فر ورین - ۱. (بفتح فا وواو) ماه اول 
سال خورشیدی » ماه اول بهار, 

فروز- ا(بذم فا ورا) فروغ » تاش » 
روشنی « نگا, فروزیدن> . 

فر وزان -ص,؛ا (بضمفا ورا)افر وزنده» 
روش کننده» تابان» درخشان : 
فروزش- امس(,طمفا ودا و کسرزا) 
نگاه فروزیدن. 

فروز نده -س.فاءنگا. فر وزیدن, 

فر وز بپدن -مص.(بضم‌فاورا) افروختن» 
روشن کردن» روشن شدن» در خشان‌شدن, 
فروزش: «مس» ار وختگیروشنایی» 
تارش, فر وز نده؛ «س:؛ا ۰ افروزنده » 


فروزینه 
روش کننده» درخشنده؛در خشان.فر وز: 
امر بفروزیدن» بفروز » ویمعنی افروز نده 
هر کاه پا کلمة دینگر تر کیت شود مقل 
این فروز» دلفروژ. 
فروزینه- ۰( بضم‌فا و را و کسرزا) 
۲ تشگیره» آ نش زنه» چیزی که باآن آ تش 
رون کنند مانند خار وخاشاك»آفروزنه 
و آفروزه و افروزه هم گفته و 
فروش -ا.عص. نگا. فروختن ۰ 
فروشاك - ۱. (بضم فاو را وفتح شین) 
کندم ن.م کوفته » فروشه هم گفته شد 
اوقم ار وه هی زاب ساب ۶ 
فروشه - ا.(بضم‌فا ورا) نکا. فروشت, 
فرو ع-ع. (بضمفا ورا) جمم‌فرع. 
فردع ۳ ۱ (بضم و ورا) فروز؛روشنی؛ 
تایش]فتاب با آ نش؛ افروغ هم کنته‌اند. 
فر و گذار- , مص.(بضمفا ورا و کاف) 
فرو گذاشتن» غفلت ۰ اهمال »سستی و 
بی‌بروایی» فرو گذاشت هم میگویند , 
فروما ندن -مص:(بضم فا ورا ) خسته 
شدن» نانوان‌شدن.فر و ما نده: درمانده: 
نانوان» عاجز» خسته» بیچاره , 
فر ومایه ص. ) بضم فا و را نا کس ۰ 
پست» خسیس» مفلس ؛ ادان " بی‌هثر ۰ 
خواروذایل» فرومایگان جمم , 
فرونت ۱ یشانی»جلو سر »رخسار؛ 
جبع4» سمعت جلوی سیاه درجنگک ۰ 


۸۱ فره 


فرو ند - ا. ( بفتح‌فا و واو ) چوبی که 
پشت درقراربدهند که دربازنشود » ونیز 
بمعنیسکان کشتی» کنون بکدهتگاه کشتی 
با هواپیها را میگویند. 

فر و نشاندن - فر و نشا نیدن - مس, 
(بضم فا ورا) خاموش. کردنآ نش » 1 
کردن کرمی و تندی چیزی » پابین 
آوردن ۰ تسکین دادن . 

فرو نشستن-مص. رایبن نشستن» کم‌شدن 
تندی وحدت چیزی ۰ 

فر و هر- ا.(بضمفا ورا وفتح‌ها) فرشته» 
فرشته‌ای در آیین زرتشنی» معنی جوهر 


نز کفته شده» مفابل عرض . 


ف رو هشتن - مس. (بضم فا ورا و کسر 


ها) فرو گذاشتن؛ بابین گذاشتن»برزمین 


گذاشتن » فرو هلیدن هم "گفته شده 
فر و هشته:-ست آوزان » آوخته, 
فروهنده -ص, (بضم‌فا ورا) خوبرو و 
نیکو سیرت؟ بمعثی فرشته یز -گفته شدم : 
فروهیده -س,(بفتحفا با بطم فا ورا) 
خردمند» دانا؛ دارای فر وشکوه. 
فرویز- ا. (بفتحفا) نگا. فراویز , 
فرویش- اء(بفتح‌فا و کسرواوآدرنگ» 
تأخیره ففلت ۰ قصور و اهمال در کاری » 
پروش هم گفته شدء . 

فره -صء(بکسر فا ورا؛ 3 فتح ۳ ورا) 


فره ۸۷ 


خوب» بسیار» فر اوان» افزون. 
فره 10 (بفتح فا ورای مشدد) شعکزوه ۰ 
خلال»شو کف فرر 
فر هانج- (بفتیفا ونون) فر نج» بوزه 
پیرامون دهان؛ بمعنی کابوس و بخنك » و 
بمعنی‌شاخةٌ تاك که در زمین بخوابانند و 
سرآنرا از جای دیکربیرون پیاورندنیز 
۸ شده : 
فرهختن تم( بفتح فا و ها و نا) 
ادب کردن » : رست لردن » فرهیختن و 
پر هیختن و وفر اهیختن‌هم کفته 
دم فر هخته : «ص .۰ م٩‏ تر بیت: شده, 
فر هست - ا.ص (بفتح فا و ما ببشتر ٩‏ 
فر اوانتر » بمعنی‌سحر وجادونیز گفته شده, 
فر هه‌ند دص.( تج فا ورا باینتع فا و 
حفن را وها) عافل» خر دمند» دانا, 
فرهنج - .(بفتع‌فا وها) نگا: فرهنگ 
فر هنچه -ص,(بفتجفا وها وجیم)باادب؛ 
خوشخو؛ نیکو دای ایکو 
فرهنچیدن - مس, (فتح فا وها) ادب 
کردن ؛ تزاییت رورزدن ۰ فر هنجیده ۰ 
ار مت شده , 
فر هنگی - ا, ( پفتح فا وها ) دانش ۱ 
ادپ؛ علم؛ معرفت؛ تعلیم وثربیت ؛ ]ار 
علمي وادنی بك‌قوم | ملت ت » وابز بمعلی 
کتاب افت؛ فرهنج هم گنه شدو : 


 تربس‎ 


فر پبرز . 


فر هنگستان - ام. مجیع با انجمنی‌از 
سر آمدان علوم وفنون» م<مم دانشمندان 
ونوسند کان بزر کک»] کادمی. 

فر هوه -ع. ( بضم فاو ها ) بچه شبر » 
بره" برة بز کوهی‌با گوسفند » پسر فربه 
وزیا.فر اهید جممونیز فر اهیدنام‌طایغه‌ای 
ازه‌رب.فر هودی: منسوب بفر اهید» از 
طایفة فراهید » واحد فر اهید, 
فرهودی -س. (بفتح ا) نگاء فر بوده 
فر هومند -س. (بفتح‌فا) مرد نورانی» 
خوشمخت» 1 سعادت؛ ور مه 

فرهی- ُْ (فتعفا ودای مشدد)شو ‏ 

جلال و روشاوه ۲ 

فر هیختن - مص. نگا. فرهختن. 
فری -ص. (بفتح با کسرفا)نیکوزیاه 
۸وب» دوست داشتنی ۰ اد وابز 
بعلی زهی» خوشا؛ آفرین» 

فر یاه - ا(نتع‌فا) بانگ» آواز بلند . 
فر بادورس -ص.(فتی فا ورا) دادرس ۰ 
کسی که بداد ستمدیده‌ای برمد. 

فر بب 1 (فتح :| کسرذا) مکره حیله» 
خدعه» یر نگ : 

فر ببا حص. (بفتح با کسرفا) فرببنده » 
ار یب دهنده" بمعنی فرریفثه وفریب خورده 
هم کفته شب 

فریبرز-ص, (رفتع‌فا و کسررا رضم 1( 


خوش‌ند وفامت» باندقد» ونام شخص: 


فزبد 


۰ فرید -ع. ( بفتح‌فا و کسزرا ) بکانه » 
تدماه بی‌مانند»یکثا» گوهر بکتا و کرانبهاه 
و 

فربده -ع. (بفتح فانی کش را مونث 
فربد» گوهر گرانبها * فرائد جمع؛ 

فر برون -ص. (فتع فا) نگا. فرارون . 
فر پز- ۱. ( بکسرفا و را ) گیاهی است 
خودروبا شاخه‌های نازكت دراز ور گهای 
,ار مك که روی زمین مبخوابد و رشه 
میدو انده بلشترمداون "کشت ارایا کنارجوی 
آب سبزمیشودایر بزوفر پژوفریج وفریس 
وفرز وفرزه وفرزد هم گفته شده . 
فریس -ع. (فتح ۳ مکنزرا) کشته» 
کشته شده » ونیز حلفه کوچك چوبی که 
درسرر بسمان میبندند برای بستن‌بار, 

فر بسه-ع.(بفتح‌فاو کسررا) مونشفریس 
بمعنی کشته شده و از هم 
چانوری که[ نرا حیُوان‌درنده شکان اکررده 


در بده شده ۰ 


وازهم در رده باشد , 

فر بسموس كِ (یفتح‌فا)ن؟ا. افر سموس 
فریش ۹ (بفتح‌فا و کسررا) که «حسین 
بمعنی زهی» خوشاه آفرین؛ فری؛ بمعنی 
پراش فیرل ده وبمعنی تاخت‌وتاراج نیز 
کفته شدهه دعر بی‌بعتی گباه کسترده در 
روی زمین»ومادیا نی که ازه زایده باشد 
وید وجمم‌آن اشامت 


۸۳۳ 


فزون 


فریضه -ع. ( بفتح فا ) واجب » آنچه 


برانسان‌فرض وواجب شده باشد» امرواجب 


که باید بدا آورده شود مانندنماز وروزه 
وسایرواجیات» فراش جمع ۰ 

فر پفتار-ص.(بفتح‌فاو کسررا) فر بینده» 
مکار» حیله‌باز 

فر یفتی -مص. (بفتح با کسرفا) فریب 
دادن» کول زدن» گراه کردن» فریبیدن 
هم گفته او فر یبنده: «ص.فا » فریب 
دهنده . فر لفته؛ دص.م> فرب خورده» 
کول خورده» شیفته.فر یب اهر بفر یفتن» 
پفریب » و بمعنی فرببنده هر کاه با کل 
دیگرتر کیب شود مثل دلفر یب . 

فریق مه (بفتح فا و کسررا) گروه » 
دسته‌ای ازمردم» طاافه . 

فرپور-س, ( بفتح :او واه ) راست و 
درست» دنندار» با ایمان» فربود . 

فربه - . (بفتح‌فا ویا) نفرین» لعنت؛ و 
نیز فز به «یکسرفا وفتح‌با» درعربی بمعنی 


دروغ است . 
فزار- ۰۱ ( بنتع فا ) افزار » ابزار * 
رن 


فز ع-ع. (یفتح‌فا وزا) ترص؛بیم"هراس» 
ناله و زاری. 

فز و دن -هص. (بفتح‌فا) نگاء افزودن , 
فزون -ص,(بفتح باضم‌فا) بسبار» زباده 


و 


بیش » بیشتر». افزون ۰ 
قوب . ین نا چرك » رم * و «بضم 
فا» بععنی بال اسب هم کفته شده , 
فز الک _ص. (نفتح فا) نگا . فزا کن. 
فژزاگن -28 ] گیود ص.(بفتح‌فا کش 
کاف) چر کین » چركآلود؛ پلیدفژ کن 
ویژاگن وفزاك وفز کند ونوفند وفزغنده 
وفژه ءز گفته شده . 
فزغند -ص. (بفتع فا وفین) چر کین » 
چركآ اود» پلبد» فز گنده فزا گن» بمعنی 
عشقه ولبلاب هم گفته شده » فرغند. 
فژ و لیدن - مص, نگاه پژولیدن. 
فژه -ص. ( بفتح اول ودوم ) چر کین » 
چرك ] اوده بلبد» فو گند» فزا گن 
فساف -ع. ( بفتح فا ) تباهی» لهو ولعب 
فسار- ۰ (فتح ا) نگا. افسار 
فسافی -ع. (بضم اول و کسر چهارم) 
بشه » سای ۰ 
فساق-ع ۰(بضم فاو تشد یدسین) بد کاران» 
و تم 

۱۳ بفتح فا ) سنکی که بان 
کار دوشه‌شیر نید دان وساو وفسن و 
فان هی کفه نهر 

- ا. (بفتح فا) نگا. افسانه, 
فسانیدن - مس . ( بفتح فا ) مالیدن » 
ساییدن » اف-انیدن هم گفته‌اند. 


۷ 


فسفر 
فساییدن -مس,(فتح‌فا) افسون کردن» 
جادو نک دن» رام کر دن؛ افسا بدن هم کفته 
شده فساینده: «ص,فا» افسون خوان » 
افسونگر. فسای: امر بفسا,بدن»وبسنی 
فساینده ری با کلمةٌ دیگر تر شود 
مثل مردم فسای» مارفسای . 
فستق -ع. (بضم فا ونا) معرب یسته, 
فستیوا ل(0:7۵:» ۳[ جشن‌ومعه-انی بزر کی 
با ساز و آواز. 
فسحت -ع. (بضم فا وفتح حا) فراخی»: 
کشاد گی» مبدان . 
فسخ -ع. (بفتح فا وسکون‌سین) برهم 
زدن معامله * باطل کردن بیان با بیع. 
فسردن ب فش تیا ام ورن 
فسطاط -ع. (بضم فا) خیمه » خر گاه» 
شر آبرده » فساطیط جممر 
وسفات 26طو:۳(0 وک ک از 
اسید فسفر يك و بعضی فلز ات بدست ۲ 
مانند فسفات د و کاسیم . 
فسفر ۳۳09۵ عنصر شیمیا 
عالم نباتات و حیوانات در شا آلی و 
استخوان حیواندات وجود دارد " دنگش 
زرد روشن؛خااس‌آن درطبیعت نیست؛در 


و رکه ور 


مجاورت هوا مشتعل میگر‌ود وباین‌جهت 
آنرادر آب‌نگاه میدار ند؛هنگام‌ش مانند 
چراغ میدر خشد . 


سق : ۸۷۰ 


فسق -ع. ( بکسر فا ) بیرون شدن از 
فرمان خدا؛ خارج شدن از طریق حق و 
صلاح» ارتکاب اعمال زشت وذاروا. 
فسقه -ع. (بفتع فا و سین) جمع فاسق. 
ال .0 (سم فیتان) يا 
درمیدان دنبال همه اسبان‌بدود»ونیزبه‌نی 
مرد فروماه ویست وعقب مانده . 
فسنجان - ۱. (بکس فا وسین) خورشی 
که با گوشت مر غ با گوسفند ومنز گردو 
وروغن ورب انار درست وک "فسوچن 
هم آکفته شدوبه 

فسوس - - ا(بضم‌فا) ر بشخند؛استهزاء ۰ 
سرزنش" ونیز بمعن ی ددیغ » افسوس . 
فسوق تع ۰( بضم فا ) خارج شدن از 
فرمان خدا» خروج ازطریق حق وصلاح 
فسون اه (بضم‌فا) نگا . افسون. 
فسیح -ع. (بفتح‌فا) فراخ» جای فراخ» 
فسیل ۱ و اره» در اصطلاح 
زمین شناسی عبارنست از ۲ ار و بقابای 
حبوانات یا نبانات که از زمانهای قدیم 
در داخل زمین بافیمانده است. 

فسیله -ع. (بفتع فا و کسرسین) نمال» 
نها خر ماء شاخه‌ای که ازدرخت ببر ندودر 
زمین فرس کنند» فسیل وفسائل جمم, 
فسیله. آ# (بفتح‌فا و کسرسین) گله» 
۲ مه کل اسب» سیله ونسیله هم گفتهاند 


فصاحت 
فش- ا. (بضم بافتح‌نا) بال اسب کا کل» 
ره دستار» یش وفژهم کنته شده . 


فش 3 (بفتع‌ا) وش» ب-اوند که در آخر 


کلم درمی ]ید ومعءنی‌مثل‌ومانند رابرسانده 


مثل شبرفش» پرستارفش. 
فشار- ۰۱ ( بکسرفا ) زور وسنگینی که 
بردوی چیزی فرود آید . 
فشاغ -ع. ( بضم‌فا ) کیاهی است شبیه 
فاشرا » دارای شاخه های باربك و بلند » 
بگیاههاواشیاء نزديك خود مبپیچد»نمرش 
خوشه مانند.بر کک وامر آن درطب بکار 
مبرود افشغ هم کفته شده . 
فشا ندن -مس,(فتح ذا) نگا . افشاندن 
فشردن -مس. (بفتحفا وضم شین) نگاه 
افشردن . 
فدفته -۱. (بکس‌هر دوفا) هر الت ۷ 
دستگاهی که دارای مواد محترقه باشد 
و پس از احتراق بهوا بالا برود. 
فشنگی - ۱. (بکسرفا وفتح شین) لولا 
کوناه برنجی با مقوائی دارای باروت و 
گلوله برای‌تیراندازی با تفنگت ان 
«ر ای بم فشك میگویند , 
فصاخت -ع۰(بفتح فا ) روان بودن 
سخن» نیز زبانی؛زبان آوری»ودراصطلاح 
بدییع» خالی بودن کلام ازضف تألیف و 
تنافر وتعقید لفظی ومعنوی . 


قصاد 


قصاد -غ ۰ ( بفتح فا و تشدید صاد ) 
۳ بن کی ی را بدن 
اوخون کم مکند ۰ ر گزن. 

قصال-ع. (بکسرفا) ازشیر باز گرفتکی» 
از شیر گرفتن کودك . 

قصح -ع. (بکسرفا وسکون صاد ( در 
اصطلاح‌نصاری : روزتذ کارصعود حضرت 
عیسی » ودرنزد بهود: تذ کار خروج نی 
اسرائیل ازمصر؛ عبد باك . 

فصحاء -ع. (بضم فا وفتح صاد) جمع 
هب 

فصد -ع. (فتح نا رگ زدن . 
فصل -ع. (یفتح‌فا) جدا .کردن» نطم 
کردن» بربدن . 

فصل سدع (یفتح‌فا) مانع و حاجزین دو 
چیز» قسمت با قطعه مستقل از کتاب » و 
یك‌قسمت از چهار قسمت سال که بهار و 
تابستان ویاپیزوزمستان‌است» فصول جمم, 
فصل | لخطاب -ع. آنچه بين حق و 
باطل را جدا کند» کلمةٌ اما بعد که خطیب 
بعد ار ذ کر مقدمه میگوید. 

فصول سع رضم و وصاد) جمم فصل 
فصیح ۳ «(بفتح نا تیززبان»زبان [ آور؛ 
ترزبان» خوش سخن» فصحاه جمع. 
فصیحه ها ع.( بفتح اوه کر صاد ) 
موّنث فصیح» فصااح وفصیحات جمع. 


تشد 


فضیحت 


فضاء -ع.(بفتح‌ا) ساحت» زمین وسیع» 
گشاد کی زمین» صحن منزل وسرا » ودد 
اصطلاح جنرافبا : مکانی که کر زمین و 
هوای جو درقسمتی از آن واقم است و 
از هیچ طرف محدود ثمست , 

فضائح -ع . (یفتح فا) جمم فضیعت . 
فضائل <ج: (ننی0) عم فطیلته 
فضاحت -ع. ۰( بفتح فا و<ا) ۳ 
فضه - 

سیم» نقره . 
فصّل -ع. ( بفتح‌فا ) بخشش» احسان » 
بر تری" افزونی» کمال» فضول جمم . 
فضرلاء - ع.(بضم فا وفتح ضاد)جمم فاضل 
فضالات -ع. (بفتح فا وضاد)) جمم‌فضله 
فزله ۵ (بفتع‌فا) باقیه‌انده » بازم‌انده» 


غ. ( بکسرفا و فتح ضاد مشدد ) 


بقبه جمم» درذار 
سرت ی میکو بل ۰ 

فضوح -ع. ( بضم فا وضاد ) رسوایی 
فضول سا (بضم‌فا وضاد) جمع فصل » 
ونیزیمعنی افزونی » و بافیه‌اندهٌ مال زباده 


سی بمعنی 
غا ابط و و 


برحاجت؛ و نچه از بدن خارج شود . 
فضو لی- ع. (بضم فا وضاد و کسرلام 
و تشدید )1 نکه کار بیجا ویفانده بکند 
کسی که بی‌سمب در کار دیگران مداخله 
کند » درفارسی فضول میگویند . 
فضیحت -ع. (بفتح فا) یب * رسوایی 


فضیات 


و بدنامی» فضائل جمم. 

فضیلت دم. (رنتج فا مزبت برتره 
افزوئی درعام ومعرفت» فضائل ج 

فطام -ع. رابگر ارت 
ازشیر» هنگام ازشیر کر فتن کودت: 
فطات ع. (بفتح فا و نون) زیر کی» 
هوشیاری ودانایی در امری. 

فطر-ع. (یکسرفا) کشودن روزه » باز 
کردن روزه . عیدفظر : عبد مسلمانان 
بمد ازماء رمضان» روز اول ماه شوال. 
فظر-ع. (بکسرفا وفتح‌طا) جمم‌فطرت. 
فطر-ع. ( بضم فا وسکون طا ) تارج؛ 
سمارو غ» واحدش فطرة . 

فطرت -ع.(بکسرفا وفتع را) سرشت» 
طبیعت » صفت طبیعی انسان » فطر جمم. 
فطی -ع. (بفتح فا و کسرطا) با هوش؛ 
زبرك» دائا . 

فطن -ع ۰( بکسرفا و فتح طا ) جمم 
فطنت . 

فظنت -م.(بکسرفا وفتح‌نون)زیر کی» 
هوشیاری» دانایی» فطن جمع 

فطیر -ع ۰) بفتح فا چیزی که زود 
ادراك شود» نچه زود بدست آید. نان 
فطیر : نانی که خمیر آن ورنیامده باشد , 
عیدفطیر : > ان اعیاد بمود؛ 

فظیع -ع. (بفتح فا و کسرظ)عاربسیار 


۸۳۲ 


فنیاز 
زشت. امری که در زشتی وشناعت ازحد 
تجاوز کرده باشد » ونیز بسنیآب زلال 
فعال -ع. (بکسرنا) جمم 

فعال -ع. نع فا تتدید عین) بسا 
کار کننده» کاری * پر کاره 

فعل -ع. (بکسرفا) کار» کردار » عمل» 
فعال و افعال جمم؛ افاعبل جمم جمم. 
فعله -ع. (فتح فا وعین) جمم فاعل. 
فغ - ا. (بضم با فتح فا) بت» صنم» بغ» 
بمعنی معشوق و دلبر زیبا هم گفته شدء » 
فغان جمم ۰ 

ففالد -ص.(بفتح یاضم‌فا) نادان » ابله » 
احمق» نفاك هم گفته‌اند . 

فغان - ۱. (بفتحفا) افنان» ۲م» ناله. 
فغستان - ا.م.(بفتح یاضم‌فا و کسرغین) 
بتخانه» بتکده * بفستان » بمعنی مشکو و 
حرش نکن هدع 

فغفور- (بفتح اول وضم سوم)فنیوره 
بفیور» بعنی بسر بت» لقب پادشاهان قدیم 
چین درنزد اپرانیان 

ففند -۱. (یفتح‌فا وفین) جست وخیزه 
فغواره -س. ( بفتح با ضم فا ) مانند 


فغ» بت مانند» مانند بت ومجس بی‌روح* 


کی که ازشدت حزن‌واندوه تکلم نکند 


و مازند بت ت ساکتو ی حر کت باشد . 
فغیاز - ا.(بفتح‌فا) عطا ۰ بخشش * انمام» 


فقاح 


شا گردانه » بغماز و بفیازه و فقیار وه‌غیاز 
و برمغاز وبرمغازه هم گفته شدم - 
فقاح - ع ۰( شم فا و تشدید فاف ) 
شکونه. فقاح) لکر مة: شکوفه تاك. 
فقار-ع. ‌ بفتح ۳ ( مره های بشت ۰ 
مهره های ستون فقرات * جمم فّاره . 
فقاع -ع. (بضم‌فا ونشدید فاف) شرابی 
که ازجویا برنج درست کنند» [ بجوء‌در 
فارسی ف و کان هم شده.. 
فقاعی -ع و فا و تشدید قاف ) 
فقاع فروش*] بجوفروش. 
فقاهت -ع(بفتم فا و ها) فقیه بودن » 
دانا شدن دانا «ودن باحکام شر ست. 
فقد -ع. ( بفتح فا وسکون قاف ) کم 
کردن؛ از دست دادن . 
فقداق بم. ( یکنس با حم تا وسگون 
قاف) گم کردن» ازدست دادن» گم‌شدن ۲ 
فقر-ع. (فتح‌نا ۰ درویشی» 
ناداری» تهیدستی ند ۰ 
فقر-ع. « (یکسر فا ون تا جمع فقره 
فقر اء سدع ۰ (بضم ۳ وفتح‌تاف) ‌ مح‌فقیر 
فقرات -ع. (بکسر فا وفتح سم 
فقره . 
فتر الدم 8 . (بفتح‌فا) کم خون نی 
فقره -م. [یکسرفا وسکووتان] بندی 


از بند های ستون فقرات » مهرة پشت » 


۸۷۳۸ 


بك‌بند از کلام» فقر وفقرات جمح . 
فقط -ع. ( بفتح فا و قاف ) پس بس * 
لاغیر؛ متحصر وتها و مکتاء 
فقهع. ایکیه ۳ وسکوف فاف و های 
ملفوظ) علم چیزی» علم ؛احکام شرعبه . 
ِ -ع (بضم‌فا و ۳ قاف) جمح‌فقیه. 
فقید -ع. ع. (بفتح فا و ٩‏ کسر فاف) مفقود» 
كت شده» از دست رفته» زیست شده . 
فقیر-ع. (بفتح فا قر تاف) دروش؛ 
تهیدست» محتاج فقر اع جمم. 
فقیره -ع. (بفتع فاو کسر فاف) مونث 
فقیر» فقیرات وفقا ار جم 
فقیه -ع. ( بفتع فا و کسرقاف ) دانا * 
دانشمند» عالم باحکام شرعبه» فقهاع جمم. 
فك -ع.(بفتح‌فاو نشدید کاف) باز کردن» 
گشودن»جدا کردن‌دوچیز ازهمءرها کردن 
اسیر» از گرو در آوردن . 
فك -ع. (بفتح فا وتشدیدکف ) چانه » 
آرواره» هر بك از دوقسمت استخوان ,الا 
ویایین دهان که‌دندانها روی آن جادار ند 
و آنعارافك اعلی و فك اسفل‌میگویند . 
فك 06 حیوانی است دربایی » 
بد نش از شمهای کوتاه بوشیده شدهچهار 
دست وبایش برده دار» دندانع‌ارش مانند 
دندائهای گوشتدواران » ازه‌اهیها وسایر 
جانوران فده مبکند » گاهی از درا 


فکاهه 


بییون می ]ید و در ساحل بدن خود را 
روی زمین میکشده جانوربسیار با هوشی 
است و او را برای بازی درسيرك ترببت 
میکنند » اسکیمو ها او را برای استفاده 
ازچر بی کین شکار مکنا 
فکاهة -ع. ( بفتح فا و ها ) خوش طبم 
بودن» شوح وخندان بودن ۰و« بضمفا و 
فتح ها» خوش طبعی» مزاح. 

فکه -ع. (بفتح‌فا و کاف مشدد)‌نامهشت 
تاره بشکل‌قد ح که پس از سماك رامح 
قرار دارند؛درفارسی‌سفره بتیمان با کاسه 
درویشان میگویند . 

فکر-ع. (بکسرفا) اندیشه » افکارجمم. 
فکرت -ع.(بکسرفا وفتح را) اندیشه» 
فکر «بکسرفا وفتح کاف» جمم. 

فکز- |.(بفتح‌فا وسکون کاف) دود کش» 
فاکش مطیخ با بخاری. 

فکل ام 712۱۴ بخْه عار به» بخ بیراهن 
که جدا دوخته میشود : 

فکندن - مص, (بفتح فا و کاف ودال) 
نگا, افکندن . 

فکور-ع. ( بفتح فا و عم کاف) مرد 
بسیار اندیشه و با فکر. 

فگار -ص. (یفتح ذا) آزرده » خسته » 
وامانده » رنحور» زخمداره انکاروفگال 


هم کفته شده . 


۷۹ 


فلاسنگگ 
فگانه - س. (بفتح‌ا) نگا.آفگانه . 
فل -ع. (بضم‌فا ونشدید لام) کلیاست 
شبیه باسین سفید و خوشبو * در فارسی 
«بتغفیف لام» بمعنی‌نیلوفروبیخ ایلوفر 
و چوب درخت بهی گفته شده , 
فلات -ع ۰ ( بفتح‌فا ) صحرا » بیابان » 
صحرای وسیم * فلوات جمم 
فلاح -ع(فتح‌فا) رستکاری » نجات» 
«بروزی» صلاح حال . 
فللاح -ع.(یفتج‌فا وتشدید لام) بر زگره 
کشاورز . 
فلاحین -ع.(بفتح با کسرفا) کشاورزی: 
برزیگری. 
فلاخن - اء(یفتح‌فا وخا) رشته‌ای که از 
نج با ابر بشم میبافند وباآن ازجائی‌بجای 
دیگرسنگی میاندازند»[ لت‌سنگ‌اندازی» 
فلاخان وفلخمان ویاخه‌ان وفلماخن وبلخم 
ودستاسنگ و قلاب سنکگ و قلاسنگگ و 
قلباسنکگ و فلم‌اسنگ و فلاسنکت و 
فلماسنکگ و کلاسنگ و کله‌اسنکت نیز 
کفته شم 
فلاد - فلاده -س. (بفتح فا) بیهوده * 
بی‌فا بده» عبث. 


فالاسفه -ع. (بفتح فا و کسرسین) جمم 
فبلسوف ؛ 
نگ - (بفتح‌ا) نگاء فلاخن, 


فلاشری ۱ 
فلاشری عزعطهع۱ ۲ ی از امراض 
کرم ابریشم که درمراحلآخرزند کی او 
تولید میشود » کرمهای مبتلا باین مرض 
دراز و بیج اک و متعفن وسیاه میشو ند 
و آنر | سیاه مير هم میک بند.. 

فلا کت - ( بفتح فا و کف ) بدیختی » 
خواری» فلك زد گی «اين کلم» درعربی 
استعهال نمیشود در فارسی ساخته شده > 
فلان -ع. ( بضم فا ) اشاره بيك شخص 
غیرمعلوم» مرادف بهمان» درفارسی‌فلانیو 
فلانه هم گفته شده . 

فلانل 6 نوعی پارچة‌نازك‌لطیف 
که از یشم بافته میشود . 

فلاوه -ص. (یفتح فا و واو) سر گشته » 
سر گردان » حیران؛ 

فلج - ۱. (بفتح‌فا وسکون لام) کلون‌در؛ 
زنجیر بشت در فلجم هم گفته شده . 
فلج -ع.(یفتیفا رلام) کشاد کی یادوری 
مابن قدمها» گذادی میان دندانها » ونیز 
بممنی برجای ماند کی وزمین کیری و از 
کار افتاد کی وستتی دست با ۳ 3 

فلجم - . (بفتح‌فا وجیم) نگا, فلج, 
فلخ - ۱. ( بفتح فا وسکرن لام با بفتح 
فا ولام) آغاز» ابتداء » اول کاری ۰ 
فلج -غ. (بنتع فا وسکون لام) شکافتن 
چیزی»]شکارساختن امری, 


۸۸۰ فلز 


فلخم - ا(بفتع‌فا ولام) فلاخن»و «بفتح 
فا وخا» فلخمه » مشته حلاجی. 

فلخمان - ا, (یفتع‌نا ولام) نگا.فلاخن. 
فلخمیدن - مص. (بفتح فا ولام) نگا. 
فلخیدن . 

فلخو - ا.(بفتح‌فا وطم خا) نبه دانه» 
مه دانه که از ننبه جدا کته باشند, 
فلخیدن - مص. (بفتح‌فا و کسرخا) پنبه 
ازینبه‌دانه جدا کردن» ینبه زدن؛فلخودن 
و فاخمیدن و فخمیدن هم کته شم 
فلخیده : دس,م» نب زده شده و پاك 
کد وا فلخوده هم گفته‌اند. 

فلدسپات 7010:02:7]سنگیاست باوری 
شبیه کوارتز» برنگک سرخ یا زردیاسفید» 
شیشه را خط میاندازده درتخت ار آب 
باران تجز به میشود ونشکیل کا وان باخاك 
چینی میدهد . 
فلدمارشال 17۵102۳6621 سیم‌سالار» 
تالاترن رتیه نظامی در آ لمان وانگلیس 
و «ضی از کشوزهای ات 

فلر ز- ۱. ( بفتح فا ولام و سکون دا ) 
طعاهی که از مجاس ما نی در دستمال 
ببندند و بجای دیگر سس ند ۰ فلرزنگ هم 
کته شده «یفتح فا ولام وزا». 

فلز-ع. (یکسرفا ولام و تشدید زا) هر 
جعم معدنی که بتوان آنرا بشکل‌مفتول‌با 


فلس ۸۸۱ 


ودق ساخت وهادی حرارت والکتر سیته 
باشد مانندآ هن » زر؛ سیم. 
فلس -ع. ( فتح‌فا وسکون لام ) پول 
میاه ؛ پشیز »سکهٌ فلزی که در عراق 
رایج است» ونیز بهعنی پولك» بولکه‌ای 
روی پوست ماهی » افلس وفلوس جمع. 
فلسفه -ع۰( بفتع اول وسوم و چه‌ارم) 
حکمت؛تفکروتعمق وتفئن درمسا ثل‌علمیه» 
علمی که در میادی و حقاثق اشیاء وعلل 
وجود | نها بحث نید 
فلماك - ۰۱( بکسر فا ولام ). کوزه » 
کوزه‌ای که برای:کود کان نقاشی کنید 
فلغند - ا.(بفتح فا و فین) خاربست و 
بر چین دور:کشترار » خارهاای هریش 
دیوار باغ بگذارند که مانم عبور باشد, 
فلفل - ا. (بکس‌هردوفا) پلیل» دانه‌ای 
است ریزوسیاه رنگک»دارای طمم‌تندوتیز» 
ساییده شدهٌ آن برای خوش طمم‌ساختن 
بلند و باريك 
شیبه لبلاب» باشیاء سس خود میربچد. 


ففل فر نگی -۱ از کیاهن است دارای 
بر گهای بیضی وسانه‌های نازك»مبوه‌های 
آن کوچك ومخروطی‌شکل و سبزرنگ» 
درآ خرسرخ میشود » فلفل سرخ را پس 
ازخشك کردن وسایددن در اغذبه داخل 
میکنند» عطعمش تند ومانند طمم فلفل است 


اغذ» ,کار میرود» بوته‌اش 


و آنرا فلفل هندی هم میگوبند . 

فلق -ع: (یفتح‌فا وسکون لام) شکافتن, 
شکاف» و« پفتح‌فا ولام» شکاف کوه‌زمین 
پین دو پشته» سبیده دم » ونیز بمعنی همه 
خاقٍ» همه خلق عالم ِ 

فلقه -ع. (بفتی‌فا وقاف) نصف چیزی » 
مه چرزی که از هم شکافته و جدا شده 
باشد» لیه . 

فلك - . ( بفتحفا و لام ) چوبی که در 
وسط آن ریسیان کوناهی سته شده و 
پاهای شغص مجرم را در آن میبندند و 
شلاق میزنند » سربی‌فلق مود 
فلت -ع. ( بضم‌فا وسکون لام) کشتی 
فك -ع:(بفتح فا ولام) سیهر» گردون» 
مدارستار کان» افلاك جمم 

فابكک | لاولاه : دراصطلاح قدماء : فلك 
نم بالای هم افلالت» عرش . 

فلکه دع. ظ فتح فا ولا و اف ( قطعهٌ 
زمین مستدیر» خیابان داگره مانند که دور 
ساختمانی کشیده باشند» ونیز بمعنی چرخ 
وچرخه وم زچزشیه چرج؛ 
فلکی-ع( بفتح فا ولام و سراف او 
تشدید با) منسوب بفلك» عالم بعلم فلك؛ 


ستاره شناس . 
فلماخی - ا. (بفتح فا و خا) فلاخن. 
فلنحمشك - انک فر نجمشك , 


فلوات 


۸۸۲ فندق 


فلوات -ع. (بفتح فا ولام) جمع فلات, 

فلوت 10:6 کی از آلات موسیق ی که 

مانند نی نواخته میشود» نی‌لیك. 

فلورن «زت0(ظ بول بعضی‌از کشورهای | فنچ 
اروبا که درسایرمالك نرخهای مختلف 

دارد . 


فلوس -ع. ( بض فا ولام ) جنم‌فلس. 
فلوس -ع ۰( بضم‌فا ولام) منز وهسته 
خبارشنبر و آن میوءٌ درختی است که در 
عر بستان وه‌صر وهندوستان وجزابر ] نتیل 
میروید » منزش تلعغزمزه» جوشاندة آن در 
طب سنوان مسهل بکارمیرود. 

فل و کس ۲۳۱۰ يك قسم گل بنج پرو 
خوشه‌ای که در باغها میکارند . 

19 (بفتح فا ولام »یاضف وفتع لام 
مشدد) آفوز» شمه » شیراول کاو با گوسفند 
پس اززایدن » پله هم گفته شده . 
فم-ع. (بفتح‌فا) دهان» در اصل‌فوه بوده 
و جمعش بافتبار اصل آن افواه است . 
فن - م.(یفتح‌فا وتشدیدنون) حال» کونه» 
نوع » در فارسی بمعنی صنعت و هنر هم 
مبگویند » افنان وفنون جمع 
فناء -ع. (فتع فا ) یست شدن » نابود 
شدن» نیستی» نابودی» خلاف مقاء . 
فناتیسم 2026 تعصب» مخالفت 


فنا تيك عدوزندمه۲ پابند » متعصب ‏ 
کنکه کوز:کورانه به مرامی‌تأسی کند. 
فنادق -ع. نع جمم‌فندق. 

فنج -ص. ۰ (بفتح با ضم فا ۱ 
دبه اف مردی که علت ت فتق داش 
باشد» بمعنی‌زشت هم 
فنجا - ا.(بفتح‌نا) تب ولرز؛فر اشاء‌حالتی 
که پیش ازبروزتب بانسان دست میدهده 
بمعنی برف هم کفته شده , 
فنجان - . ( بکسر فا ) ظرف کوچك 
چینی با بلور که در آن چای با فهوه 
میغورنده بنگان و پنگان هم گفته شدء . 
فنجریون ار (فتح "( نگاء فنجیون. 


| فتجیدن - سی(نت) خبزهکتدن 


در حالت خواب آلودکی ۰ کشیده شدن 
اعضام بدن پیش از بروزتب. 
فنجیون - ا. (بنتح‌ا و کسرجیم وضم 
با) کیاهی‌است‌دارای گله‌ای‌زرد‌بر گهایش 
شبیه بر کت ابلاب»درجاهای نمناك میروبده 
طعیش تند وئلخ شبیه تتبا کوه فنجر بون 
شده . 

۳ (بفتع و وسکون‌نون ( فرب 

3 » نبرنگگ» 7 ترفند هم کفته شده . 


فند -ع.( بفتح‌فا ونون) درماند کی ؛عجزه 
نانوانی» ناسا سی» افناد جمع . 


شید با ا بارمغصوصا در امورمذهیی. فندق ۵ ۰ (بضم 0 ودال) دانه‌ای است 


ندق 


۰۸۳ 


فوت 


منزدار و گرد» کوچکتر از گردو ودارای 
بوست سخت » مغز آنرا مانند منز بادام 
و گردو میخورند و از آن روفن هم 
میگیرند *درخنش کوتاه ودارای‌بر گهای 
دندانه دار » بعربی بندق هم میگونند : 
فندق -م. ( بضمفا ودال ) کاروانسر ا» 
مهمانغانه» فنادی جمم ۰ 

فند لگ -۱. (بفتح‌فا ودال) آلتی فلزی 
که دارای سنگ چماق وفتبله است و با 
آنآتش دوشن میکنند : 

ففر- تا ونون) ‌نازی بشکل 
تونه یا نوار ,ا میله پیچیده شده که قوة 
ار تجاعی دارد مثل‌فنر اتومبیل» فنرساعت؛ 
فذر در 

فناك -ع. (بفتح فا و نون) داه » کربه 
صعرائی» جانوری‌است کوچکتر از روباه 
که پوست او را آستر لباس ميکنند. 
فدکسیو نل 06 مر بوط 
باهمال بدن» اعمال بدنی. 

وق - . (یفتع‌ذا) کرمی است دراز و 
مبزرنگ که بشتر روی کیاهها پیدا 
میشوده کاهی خود راجمع میکند و کوتاه 
میشوده بممنی زالو و بهعنی‌حنظل وبمعنی 
درمانهه و بینوا نیز گفته شده . 

قنن -۵. (بفتح فا ونون) شاخ دوخت * 
افتان - افانن مین وج ۰ 


فنودن - معل: ) بضم فا ونون ( فر بفته 
شدن » منرورشدن » بمعنی آرام گرفتن و 
توقف کردن هم کنتهاند.فنو ۵ ه؛فر یفته» 
منرور » فنود وفنوهمکفته شده ر 

فنو هی ۳۵۵۵0۳606 پدیده» نمود» آار 
طبیعی» موضوغ قابل ملاحظه . 

فنون -ع. (بضم فا ونون) جمح‌فن: 
فوائد -غ. (یفتع‌فا) جمم فائده . 
فوات -ع. (بفتح‌فا) در گذشتن » نیست 


| شدن» گذشنن وقت کاری ۰ 


فواتح -ع. (بفتح‌فا) جمع فاتحه. 
فواحش -ع.(بفتحا) جم‌فاحثه, 
فواره ۰8 .(بفتح فا و نشد بد واو) مو نم 
فوار» سیارجوشنده " چشمه‌ای که آب از 
آن‌فوران کند» لول وصل بمنبع آب که 
آب ازآن هوا بجهد . 
فو ارس-ع. (بفتع‌نا) جبع فارس, 
فواصل -ع. (بفتح 00 جمم فاصله . 
فواق -م. ( بضمفا ) حالتی که دراثر 
اختلال‌معدهبانسان دست م.دهد وصداهای 
یی ددیی نی اراده از گلوخارج مشود ۶ 
درفارسی: سکسکه وسيك وسکیله‌وزفنگه: 
وهکچه وهکه و هکهکه هم میگویند . 
فوا که -ع. (بفتح‌فا) چه فا کهه. 
فوت - ا.(بغم‌نا)بادی ک از دمان‌برای, 
| دوشن کردن و دمیدن 2 خاموش 


وت 


کردن چراغ خارج کنند. 

فوت ساعه (فتح‌نا) در گذشتن» مردن» 
تست اشدارنز 

فوت :۳00 در زبان انگلیسی بمعنی‌پاء 
بنجاه فوت تقرییا ۱ ذرع است . 
فوة -غ. (بضم‌فا وفتع واومشدد)روناس, 
فو تبال ۳00/0011 بازی‌توپ بایاه یکی 
از ورزشه‌ای دسته جمعی 7 دو دستهً 
۱نغری درمیدانی بوسعت ه »در ٩۵‏ متر 
انجام مشود , 

فو تك - ۱. (بضه‌فا وفتح‌تا)نی کوتاه که 
:| آن بطرف چیزی فوت کنند» نی‌لبك. 
فوت ور اف ۱ عءکاس » 
عکس بردار ۰ 

فو تو گر افی ۳0۱0۳26 عکاسی» 
عکس برداری» میک : ورقه ی 
فو ت و گر ا۵ عصجمومنه(ظ عکس 
ورفه عکاسی» ورفهٌ عکس . 

فوته - ۱ (بضم‌فا وفتح‌نا) هوله» لنگ 
حمام» دهتار» بعر بی‌فوطه میگونده 
فوج-م.(بفتح‌نا) جماعت» گر وه»هنگ» 
افواج ج 

ود نج - ( بضم فا ونتح دال و نون ) 
معرب پودنه؛فو تنج هم گفته شدم . 
فور-ع.(بفتح‌نا)حالتیکه در آن کندی 
ودرنگ نباشدهزود. شتاب.علی | لفو و - 


۸۸ 


نوق| لماده 


فیا لنور: بی‌درنگگ 1 

فور- . (بضم‌نا) مخفف وافور . 
فوران دع. (بفتح فا وواد) جوش 
جوشیدن با جهیدن آب ازلواهیا چشمه با 
فشار» جهیدن شون از ر گک. 

فوره گان - ا.(بضم‌فا وفتح دال) پنج 
روز آر ] بانماه که زر نشتیان جشن‌میگیر زد» 
خمسه مسترقه که‌بر پنج روز خر بانماه 
بیفزایند ودر آن ده روز جشن گیر ند ۲ 
پورد کان‌وفوردجان وفوردیان ویوردیان 
هم گفته شده . 

فور به نی ماه دوم سال فرنگی ۰ 
فوز-ع.(بفتح‌فا) پیروزی یافتن» رستگار 
شدن» رستگاری ۰ پیروزی» رهابی. 
فور-ا.(بضم‌نا) بوزه گردا کرد دهان» 
فوزه هم کفته‌اند . 

فوژان سا (بضمفا) نعره"فر بادءفغان» 
بانگ بلند » نوژان هم گفته شده . 
فوطه -ع. ( بضم فا وفتح طا) لنگک » 
هوله» دستار» لنگ خمام » فوته. 
فوفل -۱. (بغم اول و کسر یا فتح‌سوم) 
پویل درختی است بارپك وبلنده چوپش 
سیاهر نگ» درهندوه‌تان میروید. 

فوق .نت بلاء تیش فعت, 
فوقالعاده -ع. فوق عادت» خارج از 
عادت» بیش ازحد معمول. 


فوقانی 


فوقانی -ع.(بفتح‌فاو کسر نون‌و نشدیدیا) 
الابی» نقیض تعتانی 
فو کسترا وت :۱ 8۳0۶ راء رفتن 
روباء » روش روباء » نوعی رقص , 
ف و گان- ۰۱ (بضمنا) نگا.فقاع. 
فول سغ (بضم‌فا) بافلاء . 
فولاه - ۰ (بضم‌فا) نگا. پولاد . 
وو لکلور 0۵ داب و رسوم و 
افسانه‌ها وترانه‌های معلی» علم.به۲ داب و 
رسوم نودهٌ مردم» نوده شناسی: 
فوم -ع. ( بضم‌فا ) سبر» بسعنی کندم و 
نخود ونان نیز مییگو نند» 
فو ندمانت +جمصه0ع۳0 پابه »یی » 
بنیاد» شالوده » شفته . 
فو نو گر اف سا دستگاه 
ضبط صوت»دستگاهی که اصوات راضبط 
و مد آنها را تکرارمبکند. 
فه - ۱ (بفتح با کسر فا) بیل بز رک و 
هن با دستهٌ چوبی که با آن زمین شیار 
کرده را هموار یبا پل کشی میکنند » 
پل‌کش هم میگوینده بمعنی یا روی‌قایق 
رانان هم گفته شده » 3 

فه -ع. ( بفتح‌فا وتشدید ها ) مردی که 
درسغن گفتن درمانده وعاجز باشد, 
فهارس -ع. (بفتح فا) جمع فهرس. 
فهامت -ع. (بفتع فا ومیم) فهمیدن » 


۸5۸۰ نبیم 


درك کردن دریافتن . 

فهامه -ع. (بفتع فا وتشدید ها) بسیار 
دانا وچیزفهم ۲ 

فهد -ع. ( بفتح فا وسکون ها ) پوز » 
بوزیلتکگ» نهود وافهد جمم . 

فهر ست - ا. (بکسرفا و را) جدول ی که 
در اول دفتر ترتیب میدهند و در آن نام 
حسابها را ثت میکنند» اوراقی که + اول 
با آخر کتاب می‌افزابند » ودر آن فصول 
وابواب کتات را مینو سند ء نوشته‌ای که 
در آن اسامی کتابها یا چیزهای دیگر را 
درج کنند * بعربی نیز فهرست یا فهرس 
میگو بند وجمعآن فهاری است. 

فهل نی (بفتح فا وسکون‌ها) فراح ۰ 
فهم سرعه (یفتیفا وسکون ها در بافتن» 
درك کردن» ونیز بمعنی‌علم ودانش وفوة 
ادراك چیزی» افهام جمع ۰ 

فهماء - ع.(بضم فا وفتح ما جمم فهیم. 
فهما ندن -فهما نیدن -مس.ج. امری 
با مطلبی را با ایمله و اشاره با 
تومیج جک حاا ی کردن.. 
فهمیدن - مس . ج. « دركت کردن » 
دریافتن » بی بردن , فهمیده ۶ دانا » 
:| فهم . 
فهیم ع.(بفتح‌فا و کسرها) صاحب نهم» 
1 فهم» دانا» فهماء جمم 


بیان و 


فی ۸۸1 


ی -ع. (بکسرفا) ظرف مکان وطرب 
زمان یمعنی در؛ درون . 

فیار- ا. (بکسر ,ا فتح فا) شفل * کاره 
پیشه» بمعنی ویارهم کفته‌اند» فیاواروفبلور 
هم گفته شدم , 

فیاض -ع. (یفتح‌فا وتشدید با) جویا 
چشبهٌ پر آب؛ ونیزمرد بسبار بخشند, . 
فیال - ا.(بفتع‌فا) اول» آفاز.زمین‌فیال» 
زمینی کهبر ای نخستین با آنر | کاشته‌باشنده 
باین معنی‌فینال هم گفته‌اند. 

فی| لبد بهه-ع. بدون نکر وتأمل سخنی 
با شعری که بی‌تأمل کفته شود. 

فیا لجمله-ع حاصل کلام»مجمل‌سخن. 
فی‌الحال -ع. درهمانوفت محال. 

۳1 الفور-ع. هماندم» بی‌در نگث, 
فی‌المثل -ع(بفتع میم و"ا) بطورمثل 
المجلس -ع. همانجاه درجای, 
فی‌الواقع -م. بطور راستی وحقیقت 

فیاوار- ۱. (فتعفا) نگا. فبار, 

فیبر از تار» رشته» لیف»نسج» وی 
قسم مقوای خیم شبه تخته نازت. 
قیبرین 06::د:7 ماد؛ شبه آلبومین که 
درتر کیب خون و عضلات وارد میشود » 
ماده‌ای که لخته را وجود می‌آورد ۰ 
فیچی-ع. (بفتح‌فا دجم) درخت سداب؛ 
درفارسی پیکن هم افته‌اند . 


نیز پولوژی 
فیدل ۲۲3۶۱6 بارفاً » وفادار » راست و 
درست» امین» درست یمان » ابر جاء 
قیر- ا. (بکسر فا وسکون یا) افدوس » 
فسوس» ر شخند » لاغ, 
فیر ور.ص. بیروز» کامیاب» چیره . 
فیروزج -ع. (ختع زا) ممرب فیروزه, 
فیر وژه - ۰۱ پیروره مکی ازسنگهای 
قیمتی برنگ آسمانی که ازممدن بدست 
ید یی ابیت کی 
فیرون -ص: تا فر ارون. 
فیریدن - مس, (بکسرفا ورا) با ناز و 
تکبرراه رفتن» خرامیدن»ر شخند کردن. 
فیر نده: دص.فا» خرامنده » کسی که با 
ناز وتکیرحر کت کند . 
فیز یی «هزءزوز(۴ فيزيك دان . 
فیز لگ بروزور(۲ طبیمی» مادی؛علمی 
که در بارء اجسام طبیعی بحث میکند . 
فیز نو کر ۱ نی ۱9 نظر 
افتصادی که پیروان آن «فیز یو کرانها» 
عقیده دارند ثروت حفیقی کشور آب و 
زمین ومعصولات کشاورزی است وسیم و 
زر ثسروت حقیقی حسلب نم‌شود و ففط 
وسلوفی» بزالع موزل تسا )ات : 
فیز بو لوژی ءزج نور(۳ علم‌وظا ذ 
اعضاء بدن‌جاندارانطمی که دربارءطرز 
کار اعضاءه بدن جانوران و ارتباطآ نها با 


فیز یو لوژیست 
یکدیگر بحث میکند. 
فیز یو لو ژ بست عءاءنعهاهتور۳۳ عالم 
بعلم فیز پولوژی ۰ 

فیز بو لو ژ باگ هد ونوهاهزوبز(طمر بوط 
4 فیزیولوژی ۰ 

فیس -. (بکسرفا) نازه فرور» تکیر» 
افاده » فبسا هم گفته‌اند, 

فیش 6 بر گه» زبانه» شاخس"قطمة 
کافذ با مقوا که رویآنمطالبی‌بنوسند 
که بعد مر تب کنند . 

فیشیر :۳:0 بر که دان » مجموعةً 
فیشها» جبه که‌فیشها را در آن‌تر اربدهند. 
فیصل -م.(یفتح‌فا وصاد) حا کم؛فاضی» 
وحکمی که بین حق و باطل را جدا کنده 
آنچه بين دو چیز راسجدا کند » شمشیر 
بر نده» فیاصل جمع. 

فیض -م.(بفتح‌فا)[ ب‌سبار» چیز بسباره 
بخذش بسیار» فبوض جمع. 

فیضان -م. (بفتح‌فا وبا) فراوانی آب 
وروان شدنآن » لبر رزشدن» فرو ریفتن 
آب ازظرفی از کثرت آن . 

فیکس مرز[ ثابت» برقرار»تغییر ناپذیو» 
پا برجا» استوار. 

فیل - پیل -۱. بزر کترین حیوانات 
بری» بینی درازی دارد موسوم بخرطوم 
که با آن چیزهای مختلف را میگیرد * 


۸۰۸۲ 


فیوض 
دو دندان تقریباً بدرازی يك متر از 
دهانش خارج شده. که موسوم به عاج و 
گرانبهاست» بسبار با هوش است» عمرش 
:۰۱ سال میرسد » در عربی نیز فیل 
میگویند و جمم‌آن افبال و فیول است . 
فیلبات: نگهبان فیل. 
فیلتر ۳:۳0 آلتی که برای تصفه کردن 
آب وسایرمایمات پکار پرود . 
فیلسوف ع۲م0و۳(:۱0مأخوذ از بونانی» 
حکیم داناه عاقل» فر زانه» بردبار»حکمت 
دوست» کسی که بفلسفه اشتغال دارد » در 
هر بنیز فیلسوف« بفتح‌فا ولام» میگوبند 
وجمم‌آن فلاسفه است. 
فیلك ا(بفتح‌فاولام) تبردوشاخه»تری 
که پیکان آن یهن با دوشاخ‌باشده پیلك 
و له هم کفته شدم . 
فیلگوش - ۱. گوش فیل» شببه‌بگوش 
فیل» گل زنیق» سوسن سفیده پیلگوش و 
بیاخوش هم گفته شده , 
فیلم دازآ نواری که عکس مناظر را 
با آن میگیر ند ودرسینما نشان میدهند ۰ 
فینال ا۳:02 نمائی آخری» فرجامی * 
پایان مسابقه با آخرین مسابقٌ ورزشی ۰ 
فینه - (بکسرفا و فتح نون) کلاه سادءٌ 
سفید با سرخ رنگگ کهبعضی ازمردم‌عه, 
برسرمی گذارند 2 


فیوض -ع. (بضمفا وبا) جمع فیض 


۳ 


ق‌ - حرف ؛.ست وچه‌ارمازالفه‌ای‌فارسی 
که‌قاف تلفظ میشود»بعساب ابید« ۰ 6۱۰ 
این‌حرف دراغات‌فارسی‌سره وجود ندارد 
ودر کلمات ماَخوذ ازءر بی‌باتر کی‌استعهال 
میشود و در بءضی کلمات فارسی‌هم بجای 
کاف بکار رفته است 
قائد -ع . جلودار » ییشوا »سردار » 
فرمانده سیاه » قو اد وفادة < 
قاآل -م. (بک رهم گونهم, 
قاقم م ( یک موم استایه با 
استواره بابدار» ات وبرقراره 
قائمه ع. ( پکس‌همزه ) موه قائم » 
قائمات وفوائم جمع » وهر بك ازچهار 
دست وبای چهار با بان» فرائم جمع؛ واءز 
به‌عنی ق,.ضه با دسته شمشیر «فائمهةالسیف» 
قائم متام -ق. جانشین ۰ کیت که در 
جای کس دییگرقر او کیرد وکارهای او را 
انجام بدهد. 
اب -ع. متدارءاندازه» نیمه‌ای از کمان 
بین فبضه و کوش آن . قاب قوسین : 
نکن ِِِِ ونزدیک ی»ونبزفاب درفارسی 
ی‌شتالنکت و بجول که با آن‌قمار بازی 


۸۸۸ تاپو 


ی ۱ و بیعنی شقاب بزر کلب تخت ۰ 
و چه‌ارچو» «مانند چهار چوب عکس و 
چهارچوب آیینه» هم میگورند . 
قابض -ع. (بکسربا) گیرنده » درمشت 
کر ندده نگ کنندم» درهم کشنده ۰ ودر 
اصطلاح طب: داروی که خشکی و یموست 
در روده ها تولید کند. 

قابض الارواح -غ. عزرأئیل. 
قابل دع. پذیرنده » سزاوار » شاسته » 
آماده برای قبول امری با حالتی 

قاله -ع. (بکسربا) مت قابل » ماما » 
پازاج» زئی که هنگام زاییدن زائو بچٌ 
او را میگیرده قوابل وقابلات چمع. 

قا بلمه- ت.(بفتحلامومیم) ظرف‌بزر کی 
فلزی در دار که در آن خوراك میر یز ند 
1 چءز ی درآن «خته مبکن ۰ 

قابلیت -غ. (بکسر با و لام وفتح بای 
مشدد) شایستگی ۰ آمادگی برای قبول 
امری با حالتی . 

قابوس -ع. (بضمبا) مردنیکو روی و 
خوشر ن 

قابو- ت. در دروازه » در بزر کی . 


قاپوچی 


ق بوچی- ت. دربان . 

قابوق ت. دار» دار اعدام. 

الق - ت. (بکسا) نانغورش» چیزی 
که با نان بخور ند مانند ماست وینیر. 
قائل -ع. کشند» ۰ کسی که دیگری 
,۱ | بکشد ۰ فتله جمع. 

قانمه- ت.(بسکون تا وفتح میم) رشته» 
رشتهٌ پشمی طخیم . 

قاچ مأخوذ ازتر کیبك قسمت بریده 
شده ازخر بزه با هندوانهءشکاف» ترك»فاش 
هم میگویند . 

قاچاق مأخوذ از تر کی»نردسی» کاری 
که پنهانی و با تردستی انجام شود»‌خرید 
وفرروش کالاهامی که دراندعبار دولت و با 
معامله [ نها ممنوع باشد . قاجافچی 
کسی که اشباء فاچا‌خر بد وفروش‌مکند 
قادح -8. (بکسردال) پیز یس کفته 
بد گویی کننده . 

قاورم: (یکسردال) نون »نرومد 
قادم -ع. (بکسردال) آینده» آنکه از 
سفربر گردد» پیشرو» قدوم وقدام جمم. 
قاذوره -ع. ( بضم ذال وفتح را ) کاد 
زشت» کناه فاحش» زنا » پلیدی ۰ مردار» 
قاذورات جمع»ونیزقاذوره کسی رامیکو بند 
که بواسطهٌ بدخویی‌مراوده و آميزش با 
دیگر ان نداشته باشد 


1 


تاروره 
قار-ع. فیر«زفت»مادة فلیظ وسیاهرنگ 
که ازنفت گرفته میشود و چیزی را در 
سیاهی به‌آن تشبیه میکنند » ونیزقار در 
تر کی بمعنی برف است و چیزی را در 
سفیدی بهآن تشبیه میکنند . 

قار اسیا-(بکس سین) مأخوذ ازیونانی» 
] لوبالوءفراسیا وقر اصیا یز گفته شدم»در 
عربی هم قراسیا و فراصیا میگوبند . 
قاره-ع. (بفتح را) نگا ۰ بر. 

قارچ ۳ (بسکون را یک از رستنی‌ها 
که ریشه و بر کک و گل ندارد و فقط تنه 
دارد» سبزرنگگنبست ومادةٌ کلروفیل در 
آن وجود ندارده شطلفن چتری » غالبا 
در جا های مرطوب و با در تنهٌ درختان 
میروید و بر چند فسم است معروفتر از 
همه ار ج خوردنی است که آنرا دثبلان 
هم میگویند » يك قسم دیگر آن سمی و 
مي‌لك است.فارچهای سار ریزهم هستند 
که روی برخی ازخوردنیها بیدا میشوند 
و]نهارا کنك میگو بند»درفارسی‌سمارو غ 
وسماروح وزماروغ وچترمار وخابه دیس 
و اکارس هم گفته شده . 

قاروره -ع. ( بضم سوم وفتح پنجم ) 
شیشه» ظرف شیشه‌ای» ودراصطلاح طب: 
شیشه‌ای که ادرار مار را درآن میکنند 
برای معانه» قراربر جمم. 


قاری 


قاری.قاری -م(بکزرا) خواننده ۳ 


خوانت ف آن با تب ره جمم 
قازغان - قزغان- ت. (بسکون زا) 
باتیل » دبک بزر کت مسی با چدنی, 
قاسط - ع.(بکسرسین) جاپروستمکار و 
بر گردنده ازحق. 

قاسم -ع. (بکس‌سین) قست کننده » 
یخش کننده ۰ 

قاسی - ع ۰ ( بکس‌سین) سخت دل » 
صنگدل * بر حم * قساة جهع: 

قاش- »أخوذ ازتر کی» ب رآمد گی‌جلو 
زین اسب کوهة زین» يك قست بر یده شده 
از خریزه با میوه دیگر که قاج و کرج 
هم میگویند » ونیز بمعنی شکاف وتراك» 
قاش‌قاش: نک نکه» چاك‌چاك » فاش‌در 
ود بمعنی اپرو است . 

قاشق-(ضم شبن)اخوذ ازتر کیهآلتی 
کهباآن شربت یاخوراك میخور نده‌چبچه» 
درتر کی قاشیق میگویند . 

قاصد -م. تصد کننده 7 هنگ کنند, » 
پك» چابارهنام‌بر» قواصد چمم 
قاصر-ع. کو:اهی کننده» کو تاه ۰ 
قاصره -غ.(بکسرصاد وفتع را) موّنث 
قاصر» زنی که جزشوهر خود بکس دیگر 
چشم نداشته باشد » فاصرات ج 


قاصی-ع. (بکسرصاد) دورشوندهءبمیده 


قاعدم 


دور افصاءه جمم. 

قاصیه -م. (بکسرصاد وفتح با) مونت 
فاصی» کرانه» ناحبه . 

قاضی-ع.حکم کنندهءروا کنندم حاجت» 
حاکم شر ع‌تذانجیم: قاضی لقضاة: 
رئیس فضاة ‏ 

قاطیه -ع. ( بکسر‌طا وفتح با ) همه » 
همگی» تمام» جمیع . 

قاط مأخوذ ازتر کی » استر» حیوانی 
است که از جفت شدن خربا ماد بان بوجود 
می‌]یده خود اونازا است » برای صواری 
و بارکشی مخصوصاً در کوهستان پکار 
مرود . 

قاطر-غ.(بکسر‌طا) صمغ وشیرة درخت 
با چیز دیگر که قطره قطرهبچکد؛بمعنی 
خون سیاوشان هم میگوبند . 

قاطع -م. قطم کننده » بر نده ۰ قطاع 
جبع. قاطع الطر یق: داهزن. 

فاع . زمین پست و هموار» دشت » 
اون » اقواع وقیعان چم 

قاعه - ع .( بفتع عين ) ساحت خانه » 
کشاد کی وفضای خانه» قاعات جمم. 
قاعد -ع. نشسته * ونیززنی که ازشوهر 
وفرزند بازم‌انده و چه نباورد . 

قاعده -م. منت قاعد ۰ بنین» اساس ۰ 
یایه» اصل» قانون» قوا ند جمم, 


قاف 


قاف - نام کوهی موهوم » نام کوه غفقاز 
هم کفته شده . 

قافله -ع. (بکسر فا وفتح لام) کاروان» 
گروهی از مردم که با هم بسفر پروند با 
با هم ازسفر بر گردندهقوافل جم.قافله 
سالار: سر بر ست کاروان. 
قافیه-م.(بکس‌فا وفتح با)یشت گردن» 
آخرچیزی واز پی‌روضه» و کلمه آخربیت 
یعنی کلمه ای که شعر به آن ختم میشود و 
اعادهٌ آن در آخر هر بك از ابیات سد 
لازم باشد» درفارسی بساوند وسرواده هم 
گفته شدم» فوافی‌جمع. 

قاق -ع. مرد بلندقد و لاغر ۰ درفارسی 
بسعنی خشك ورد نیز مبگویند مثل نان 
قاق یعنی نان خشك » ودر اصطلاح قاب 
بازی « کسی که دستآخر و بعد از سایر 
بازیکنان باید بازی بکند . 

قاقله - ع.(,ضم‌فاف دوم وفتعلاممشدد) 
هل؛ هیل» درخت هل. 
قاقلی-ع.«قاقلا» (,ضقلف دوم و نشدید 
لام ) کیاهی است شورمزه شبیه اشنان . 
قاقم -ع. (بضم قاف دوم) حجبوانی است 
شببه سنجاب»پوستش‌نرم وسفید و کرانبهاقی 
از پوست ساب ۰ 


او 


قا هر|با 


درهم وبر هم . 

قالپ-ع. (بکسر با فتح لام) ظرفی ه 
در آن‌فلز کداخته با چیزدیگرمیر یز ند تا 
بشکل و اندازة آن در آید » وک چوب 
که‌درون کفش میگذار ند» ونیزیسعنی‌جدم 
و تن وندن » در فارسی کالبد وکاب هم 
مبگویند » قوالب جمح 
قالوس - قالوسی - (خم لام ) نام 
نوائی ازموه‌یقی ۰ 

قالی- مأخوذ ازتر کی » فرش بز رک 
پرز دار که‌با نخ ویشم بر نگها ونقثه‌های 
ملس جر رز یود 
قالیچه - تالی کوچك . 

قامت -ع. (بفتح میم) قد» اندام» بلندی 
تنه آدمی" فامات ج 

قاموس-م(ضم میم) دراه مباة در 
دربای هظیمخوامیس جمع» ونیزنام کتاب 
لغتی است تألیف فیر وزآ بادی که معاصر 
ام تیمور بودهه وامروزه هر کتاب لغتی 
را قاموس میگویند . 

قافی ع. ( بکسر نون ) فرمانبردار * 
معلیع ومتواطضم ضداوند » نبازخوان. 
اف -م. (یکر نوی) ملبوس » ناامید. 
فافع -م. قنامت کننده» کسبکه به‌آنچه 
قست وبهره‌اش شده راضی‌باشد. 

قا فقر اها - نگاء فانفر ایا . 


تانون 


قانون -ع. اصل ومتباس چیزی» ولیز 
بمعنی‌مقررات واحگام ی که ازطرفت جولت 
ومجلس شورلی ملی‌برای حفظ انتظامات 
و اداره ترفن امور جامعه وضم شود » 
قوانین جمم» ونیزقانون‌نام کر از لات 
موسیقی است شییه تور :که باانگشتان 
دست نواخته میشوده ون م کتاه ی هم هست 
درطب لیف ابوعلی‌سینا. . 

قاوره - (بفتح واو) نوی ازحلوا . 
قاو ند - (بفتح واو) روفنی است سفید 
رنگ مانندییه که ازدانه‌ای گرفته مشود 
وآنرا شحم قاوندی هم میگویند . 
قاووت- قاوت - (بضم واد) مأخود 
ازتر کی»آرد نخود که با قهوه وشکر با 
تند کوییده مخلوط میکنند و بیشتر در 
سوک از ها مبخورند . 

قاهرع . چبره شونده » چیره » غالب » 
زر دست» شامح» قواهر جمع. 

قاه قاه - مأخوذ ازفهته» «عربی» خنده 
با صدای بلنده صدای خندهٌ بلند. 
قایق- (بکسبا) ماوذ ازتر کی» کشتی 
کوچك پاروبی با موتوری . 

قباه -م. ( بلح قاف ) نوی لاس ند 
مردانه» اقنبه چمم . 

قباب -ع. (بکسرتاف) جمم قءه. 
قباح - ع.(پکس فاف)جمم قبیح‌وفبیحه. 


۸۸ 


قبط 


قباحت -م. (بفتح فاف) زشتی» زشتی 
درقول با فعل با صورت. 
قبال -ع. (بکسرقاف) مقابل» برابره 
فباله -ع,(بفتح‌قای ولام) نوشته باسندی 

موجب آن چیزی را برذمه بگیرنده 
سئد عقد معامله با نکاح . 
بیع (ضیدات) بت زپ ؛ 
و (بفتع‌فاف) جمم‌قبیله, 

قیپ نمض اقب جت )3 

قیه -ع. با( بضم قاف وفتح بای مشدد ۱ 
کنیده قیاب وقبب ج 
خر و سکون با ) 
زشتی » ضد حسن ۰ 
قبر-ع. ( بغتع‌تاف وسکون با ) کور » 
چا ی که مرده را دفن کنند» فبورجمع. 
قبره -ع. ( بضم‌قاف وفتح بای مشدد ) 
چکاوك » جل » قنبره هم میگویند » قبر 
«بضم‌فاف وفتح‌با» وقنا رجمم. 
قبض -ع. (بفتع‌تاف) گرفن» گرفتکی» 
تنگ کردن » خلاف سط » در فارسی 
بمعنی‌نوشته با سند که در مقابل تعویل 
چیزی از سوم و ۳ نیزمیگوبند . 

قاف) ىك مشت» مك هشت 

۱ 
دست؛» ونیزبمه‌نی دست شمشیر ۰ 
قبط -ع. (بکسرتاف) طایفه ای ازمردم 


قبقاب 
بومی‌مصر. قبطیی : منسوب بقبطیکنفر 
از طائف قبط » اقباط جمع »و نیز قبعلی 
مکی ازالسنه‌سامی‌بوده که | کنون‌متداول 
نبست . قبطیه : موّنث قبطی » ونوعی 
پارچةُ کتانی سفید منسوب بقبط . 
قبقاب -ع. (بفتح قاف) کفش چوبی » 
ونیزه‌رد ببهوده گو وبسیار دروشگو. 
قبل -ع. ( بفتح‌قاف) پیش» نقیض بعد, 
قبل دع. ( بکسر‌قاف وفتح با ) جانب » 
طرف » نزد» ویز بمعنی‌طاقت وقدرت. 
قبل وه (بضم‌قاف 3 با روبرو" پیش * 
جلوچیزی» اقیض دبر ۰ 

قبله -ع. (بکسرقاف وفتح لام) جهت؛ 
سمت» سدتن :که هنکام نماز کز اردن» آن 
رومیکنند ۰ کعبه »۰ خانهُ مکه» ونیز | نچه 
پیش‌دو گيرند . 

قبله -ع. (بغم قاف وفتح لام) بوسه. 
قبور-ع. (بضمقاف وبا) جمم قبره 
قبول -ع. (بفتح‌اف وضمبا) پذیرفتن 
و کرفتن چیزی» گفتار کسی را براستی‌و 
درستی پذبرفتن ۰ 

قبهح -ع. (بفتع قاف و کسربا) زشت » 
نایسند» قباح ج 

قبیحه -ع. (بفتح‌فاف و کسربا) زشت» 
کار زشت» قباح وقبانع جمم ۰ 

قبیط -م. (بخضم تاف وفتح بای مشدد) 


۸۳ 


نها کشت : 

قبیل -م. (بفتع قاف) جماعت» گروه » 
نیز بمنی ضامن و کفیل» پذرفتار. 
قبیله -ع .(یفتح ذاف) طائفه » گروه » 
گروهی ازفرزندان يك پدر» قبائل جمم. 
قپان - (ختح‌قاف) ترازوی بز رکه يك 
یله مخصوص کشیدن بارهای‌سنگین»بعربی 
قبان « بفتح قاف وتشدید با» میگو ند ۰ 
در فارسی کیان و قرستون و کرستون و 
فرستون هم گفته شده , 

قتاث -ع. (بفتح‌قاف) گون» درختیاست 
خاردار که ازسافه آن کتیرا میگرند. 
قتال ع. (یکسرقاف) کشتن + جنکه 
کردن» کارزار» بیکار. 

قتال اه (بفتح فاف و تشدند ۳( بسیار 
قتل -ع: (بفتح قاف) کشتن . 

قتله اه (فتح‌قاف وا جمع قاتل. 
قتیل -ع. (بفتح قاف و کسرنا) مقتول» 
کشته شده » فتلاه جمع ۰ 

قحبه ۳ (بفتح قاف وا کنده ی 
زن بد کار» روسبی» قحاب جمم ۰ 
قحط-ع. (فتح‌قاف) بازایستادنباران؛ 
خشکالی؛ نایابی خواربار. 

قحف -ع. ( بکس قاف و سکون حا ) 


استخوان بالای منزسر» استخوانی که از 


قد ترص 


جمجبه جدا شود» کاسهٌ چوبی » کشکول 
چوبی» اقحاف وقعوف جمم. 

قد -ع. (بفتح‌تاف وتشدید دال)شکافتن» 
دونیمه کردن چیزی بدرازی» ونیزیمنی 
درازا » قامت » بالا» برز. 

قداسة م. (بفتح ناف) طهارت؛ پا کی. 
قدام -م. (بضمقاف وتشدید دال)جلو» 
پیش ونیز بمعنی‌پیشرو و پیشوا و کسبکه 
درشرف ومتزلت نسبت بدیگران پبشیو 
بررتری داشته باشد . 

قح -ع.(شتح‌قاف وسکون دال) عبب 
کردن» نوی :۷ گونی ۲ 

قدح -غ. ۱ بفتح‌قاف ودال ) ظرفی که 
درآن چیزی بباشامند »در ظرسی کاس 
بز رک را مبگویند» اقداح جمم ۰ 
قدر- ع ۰( بفتح قاف و سکون دال ) 
اندازه » انار چیزی» برایر» ونیزیمعنی 
طاقت وفوه» حرمت ووقار » اقدار جمم. 
قدر-م. (بفتم‌قاف و دال) طاقت؛نیروه 
توانایی»فرمان الهی» سر نوش که خداوند 
برای بند کان مقدرنموده» اقدارجمم. 
قدرت -ع.(بضم‌قاف رفتع را)نزانایی» 
نیرو * نوانایی انجام کاری. 

در یه -ع.(یفتخ فاف ودال ویای‌مشدد) 
فرفه‌ای که منکر قضاوقدره‌ستند وهر کسی 
را در کار خود قاص‌مختار مبدانند» خلاف 


قدومه 


جبریه با مجبره . 


| قدس -م. ( بض‌قاف وسکون دال» با 


بضم فاف ودال) پاك ومنزء‌بودن» پا کی. 
روحالقدس : جبر ثیل. قدسیان : 
فرشتان» 

قد لگ -(بفتع‌قاف ودال) جامهٌ کرباسی 
رنگ کرده » کر باس کهآ نرا ۳1 بائیلی 
رنگ کرده باشند . 

قدم -ع. (بنتع فاف ودال) با ۰ اندازة 
پا ازسر انگشت نا باشنه» اقدام جمم. 
قدم -ع. (بکس قاف وفتع دال) سابقه 
در آمری» دیرشگی» صد حدوث. 
قدماء -م. (بضم قاف وفتح دال) جمع 


فد 


قدمت -ع.(بضم‌قاف وفتع میم) جرأت» 
دلییی» پیشی» سابقه در امری . 

قدوه -ع. (بضم‌قاف وفتح واو) پیشوا: 
کسی که باو افتداه کنند. 

قدوس -م. (بضم قاف و دال مشدد) 
باك ومنزهازه‌ عیب ونقص؛یکی از نامه‌ای 
پاویتعالی ۰ 

قدوم -ع. (بضم‌قاف ودال) باز آمدن » 
آمدن ازجائی» ازسفر بر کشتن, 
قدومه - (بضم قاف ودال مشدد) کیاهی 
است بیابانی بر گهایش باريك وپشت آنها 
از کز كت ,وشبده شده» دانه‌های آن‌امادلر 


قدید 


خیس کرده با دم کردة آنرا برای‌تسکیق 
سینه درد ورفم سرفه میغورند» قدامه و 
تودری ومادر دخت هم مود 
قادهد - ع.(بفتح‌قاف و کسردال) کوشت 
خشكك کرده ون سود . 

قد یر -ع.(بفتح‌قاف) نواناه دارای‌قدرت 
یکی ازنامهای باریتعالی. 

قدیس -م. ( بکسرقاف و دال مشدد ) 
باك ومنزه » بسیار پارسا ومومن. 

قديم -ع ۰ (فتح قاف) دیر بنه » قدماء 
کم ۰ قدیمالابام : روز کار ی 
در باز . 

قدیمه -ع. مونث ندیم » قدائم جمع. 
قذر-ع.(یفتح‌قاف وذال) چراه» پلیدی» 
غایط » اقذار ومقاذرجمع ۰ 

قذر-ع. (بفتع قاف و کسرذال) پلید » 
پلشت » چر کین» ضد نظیف . 

قری -ع.«قرا» (بضم‌قاف) جمع قریه. 
قر اء -ع. (بضم قاف و تشدید را) جح 
فاری» , 

قراءق - قرائت -ع. ( بکسر قاف ) 
خواندن» خواندن کتاب با روزنامه . 
قر انح -ع. (فتح‌قاف) جم‌قر بحه. 
قرائی -ع. (بفتح‌قاف) جمم قرینه. 
قراب -م. (بکسر فاف) غلاف ششیر 
با شنجر» .نیام.. 


۸.۰ 


قراضه 


را بادیی-(بفتح‌فاف) مأخوذ ازیونانی» 
علم بخواص ادوبه و گیاه‌های دارویی» و 
نام کتابی درخواص ادوبه . 

قرابت -م. (بفتح‌تاف و با) نزدیکی » 
خویشی . 

قرا هن - قرایینه عصنطادتی بك‌نو ع 
تفنگ کوناه شکاری سر بر ۰ 
قراچور- قر اچوری - (بنت‌نان) 
مأخوذ ازتر کی » نوعی از شمشیر» شمشیر 
دراز» قر اچهلی وفلاچوری هم گفته شده- 
قر اح-ع. (یفتع‌قاف) خالس»آب خالس 
و پا کیره وزمینی که درآن آب ودرخت 
نباشد» اقرحه ج 

قر اد -قرد -ع(بضم قاف) کنه» حشرة 
ریز که ببدن بعضی حیوانات میچسبد و 
خون‌آنها را می‌کده فردان جمم . 
قرار-ع. ( بفتع تاف ) آر گرن 
جاگرفتن» و نیزبسنی رآی و کی که 
دربارهٌ مسئله با امری صادرشود * بمعش 
مهدویمان هم میگویند . 

قراصوران -قره سورن - ت(منق, 
قاف ) سوارنگهبان راه با مستحنظقافله. 
سایقاً سوار امنیه را میگفتند. 

قر اصیا -ع. (بفتح‌قاف) نگا. قاراسیا. 
قر اضه -. (ضم قاف) ریزه‌های فلز 
که هنگام بریدن با تراشیدن آن‌میریزده 


قراقروت 


هرچیزشکه:: ۳ 

قراقروت -قره‌قروت - ن. (مع 
قاف) کشت سیاه » ترف. 

قر امطه-م.(نتحتاف و کسرمیم)فرقه‌ای 
ازمسامانان یرو ابوذر قرمط » واحدش 
قرمطی 
قر آن -ع. (بضم قاف ) کتاب آسمانی 
مسلمانان که شامل‌صد وچه‌ارده سوره‌است 
هشتادو دوسوره آن درمکه نازل شده و 
بسوره‌های مکی‌مه‌روف میباشده سی ددو 
سوره #م در مدینه نازل شده و آنها دا 
تروتمای ]نان گرد 

قران -ع. ( بکشرقاف ) بهم پیوستن » 
بهم نزديك شدن ۰ نزدیك شدن دو چبز 
بتکتگره قر ان سعد ین : دراصطلاح 
قدماعن زد مك شدن‌دوستار#سعدما نندمشتری 
وزهره دربر جی» و نیز فران درذارسی‌واحد 
بول ادران را گفته‌اند که سابقا مسکوكت 
نقره و بوزن 4 ۲نضود بوده" | کنون‌ریال 
میگویند . 

قراول - (بنتع قاف ونم واو) ماخو 
آزتر کی» نگاهبان؛دیدبان؛ سر بازی کهدر 
جالی برای نکهبانی گماشته شود . 
قرع -م.(بضم قاف وسکون را) وقت » 
قافه؛ افر اء جمم»اقر اء الشعر : بحور 


سون؟ انواع شعر 


۸۹1 فرة 


قرب -م. (جضمقاف) نزدیك» نزدیکی. 
قربی -ع. «قربا» (بضم‌اف)نزدیکی» 
خوزشی( 

قر بان -م. ( بضم قاف ) هرچیزی که 
پوسیلآن‌سوی خداوند نقرب پیدا کننده 
آنچه در راء خدا تصدق کنند مثل کاو 
و کوسفند وشتر که بکشند و گوشت آنرا 
بخش کنند قرابین جمم" درفارسی‌قربانی 
هم میگویند . عيف قر بان : روز دهم 
«عجه که حجاج درمکه قربانی‌میکننده 
عبد اضحی. 

قربان حتاف وسکوندا)ظرفی 
که نزدبك است پرشود » هر ظرفی که 
نزديكت بری رسیده باشد؛ درفارسیبسعنی 
کمان دان هم گفته شده . 

قر بت -ع.(بضم‌قاف وفتح با) نزدیکی» 
وآ نچه موجب‌تقرب بغدا کرد ازطاعت 
وعبادت و کارهای نیکو. 

قر بوس -ع. / بفتح‌قاف ورا ) کوهةٌ 
زین» بر آمدگی جلو وعقب زین»قرابیس 
جمم؛ درفارسی شکون را میگومهازین 
کوود وزین کوهه نیز گفته‌اند. 

قرة -ع (خم‌ اف وفتح‌رای مشده)خناه 
شدن باروشن‌شدن چنم؛ خشك شدن اشكت 
چشم‌وعلامت سروروهادی پیدفشدن در آن 
قرالهبن: آنچه ما سرور وشادی یا 


قرح 

روشنایی چشم شود . 
قرح -ع. (بفتع‌فاف وسکون را) زخم؛ 
آبله که چركت وفعاد در آن بیداشده‌باشده 
قروح جمم ۰ 

قرحه -ع. ( بفتح یا ضم قاف ) زخم » 
جرا< »7 بله . 

قرد -ع. (ٍیکسرقاف وسکون‌را) بوزینه 
میمون‌نر» افر اد و فرود جمم 

قر۵ه -ع. (بکسر قاف) بوزینة ماده » 
قرد«یکسرقاف وفتع را» ج 
قرسطون 4 نگ بکرستون, 
قرشی-ع.(بضم‌تاف وفتع را وتشدیدیا) 
قرشی» منسوب بقر رش ۰ 

قرص -ع. (بضم قاف) کلیچه» گردنان» 
کردی آفتاب» شیر نی ۳ دارو تی که آنرا 
مستدیر وبشکل تکمه درست کنندءاقراس 
یم * درفارسی بمعنی محکم وسفت نیز 
میگویند . 

قرض -ع. (بنتع‌قاف) س وی 
ونیز بمعنی بربدن * شعر 

قرط -ع. (بکسرتاف) نوعی ات 
و بطم فا » کوشواره؛ بمنی شعلهً 
آتش وبمعنی پستان هم میگویند . 
قرطاس -ع. (بکسر قاف‌وسکون را) 
قرطمان -ع (بتراف وط ) کیمی 


۸۰۲ 


قرقف 
است دارای بررگه‌ای رش ودانه‌ها ی‌شبیه 
ماش» بیشتر در گندمزارمیروبد» هرطمان 
هم میگویند. 
قرع -ع. (بفت‌قاف) کوفتن» زدن. 
رم نم )کدی 
قرعة -ع. ۰ (بفتح قاف) کوفتن » یکبار 

فتن »بکبار زدن . 

ئ عه -ع .۰ ۰ (بضم تاف) سهم و نصبیب * 
که کافذ با چیز دیگر که بوسیلهٌ آن 
سهم ونصیب کسی را تعیین کنند . 
قرع و افبیق -ع.(فت‌تاف)دستگاهی 
است برای تقطیر مایمات و گرفتن کلاب 
وعرق ومواد دیگر وآن عبارت است از 
دیگ واواه‌ای که بخار را از دیک‌بلوله 
مار پیچ میرساند»لول مارپیچ در آب سرد 
قرار دارد و در ۲نجا بخار تبدیل بماییم 
میشود:. 
قرق - (بضم قاف ورا) مأخوذ ازتر کی» 
ممائعت از ورود بجائیءجائی کهاختصاص 
بعدةٌ معینی داشته ,اشد ودیگران از ورود 
به] نجا ممنو ع باشند . 
قرقاول - ت. ( بفتح قاف وضم واه ) 
تک تذرو . 
قر قف -ع.(بفتح هردوتاف) میءشر اب» 
آب سرده درفارسی بمعنی کتاب ترسایان 
هم کفته شده , 


فرقی 
قرقی - (بکسر هردوقاف) نگ . باشه 
قرهز-ع. ( بکسر قاف و میم ) رنگ 
سرخ » اصلا نام حشرم کوچکی است که 
درفارسی[ نرا فرمزدانه با کرم رنکرزان 
و بعربی دود الصبافین میگوبند و دوی 
بوته‌ای موسوم به کا کتوس با جیدارتولید 
میشوده فرمز دانه‌ها را پس‌ازجمم آوری 
در دستگاه مخصوصی خفه مبکنند و بمد 
در آفتاب‌با کوره خشك میکننده‌رنگهای 
معروف قرمز دانه که برای رنگ گردن 
یشم وابربشم‌بکارمیرود ازآن‌تهبه میشود 
قرمطی -ع . (بفتح قاف و را) نکا ۰ 
قر امطه . 

قرموت - ت (بضم‌قاف ومیم) مخلوط 
کاه و پونجه وجو که باسب بد‌هند. 
قرمه - (بنم‌تاف) مآخوذ از تر کی ۰ 
کوشت ری کردم که ] را تفدهتقدوا 
نگاهدار ندباخوراك درست کنند‌درتر کی 
اورم» دبعم واو » میگو ند 

قرن -ع(بفتح‌تاف) شاح گاو و گوسفند 
و امتال[ نهاه ونیز بمعنی‌وقت وزمان» مك 
دورءٌ صد ساله» سندم» فرون جمم: 

قرن -ع(فتح‌قاف ورا) شتری کهآنرا 
با شتر دیگر بهم بسته باشنه » یسمانی 
که باآن دوشتروا بهم بیندند ونیزیعنی 


تروششر وجمبهُ تم باتر کش ونام‌محلی 


۸۹۸ 


,| فام قبیله‌ای ازعرب . 
قرن -ع.(بکسرقاف وسکون را) نظیره 
مانند» کنو» همانند» اقران جمم . 
قرنبی بع. «قرنبا» (فتح قاف و را) 
صوسك » حشره‌ای‌است سیاه رنگ که با 
های دراز دارد . 

قر نطین ِ گر نطینه ععنهنمدسو 
ایستگاه بهداشتی» محلی درمرز کشور که 
مسافر ان را در [ننجا معاینه باب ضد امراش 
وا کیرمایه کوبی میکنند 

قرنفل - قر نفول - (بفتح‌قاف ورا و 
ضی‌فا) مأخوذ از یونانی» کلی است کوچك 
از دستهٌ میخك ها » دارای پنج گلبر گک» 
موه آن کوخاه ودارای بر که‌ای دراز » 
ثمردرختی هم هست خوشبو ودارای طعم 
تند» بعربی نیزفر نفل میکو بند » درفارسی 
مرخك هم تلو بند. 

قر نیه - (بفتح‌قاف وبای مشدد) بغشی از 
پرده صلیه که درجلو چم قرار دارد و 
نور را ازخود عبور میدهد , 

قر فیز- (بکسرفاف) مأخوذ ازقر ناس یا 
قراس «عربی » پیش آمد گی باريك بالای 
در و پنجره که از جر با صیمان‌میسازند. 
قروت -(بضم‌فاف ورا) مأخوذلزتر کی» 
کشك» پینوه درعربی بهسنی خشله شدن و 
سیاء شدن خون» با کبود شدن ون در 


قروح 


زیر پوست‌دراثر صدمه‌و کوفتگی‌میگویند. 
قروح -ع. (بضم‌قاف ورا) جمع‌ف ع. 
قروض -ع. (بضم‌قاف‌ورا) جمع فرض. 
قرون -ع. (بضم قاف ورا) جمع فرن. 
قره -ت . (یفتح قاف ورا) سیاء . 
قره‌فی - یکی از آلات موسیقی‌شیه‌نی. 
قر یب نم (بفتع‌تاف) نزدبك ۰ خلاف 
بعید» ونیز بمعنی‌خویش» اقرباء جمم. 
قربه -ع. (بفتح قاف و ) دم» روستا ؛ 
آیادی بزر ک که دارای خانه های‌سیار 
ومزارع باشد» فری جمم ۰ 

قربحه - ع. ( بفتح تاف و کسررا) 


طبع؛ذوق؛ ادر اك وقدرت طبیعی‌در گفتن ۱ 


شزرو کعانت: قرائح چمم. 

قریش - ع. ( بضم قاف وفتح را ) نام 
قبیله‌ای ازعرب.قر بشیی ؛منسوب ار رش 
فرشی هم میگویند . 

قر یض-ع.(فتح‌قاف و کسررا)متروضه 
دز معنی شعر . 

قریع -ع.(بفتح‌قاف و کسررا) حریف» 
هم فبرد؛ ,ولو ان" سیدومی‌تر» شتر نر؛ 
قرین -ع. (فتح تاف و کسررا) نزدیك» 
هیدم» هسر» باره مصاحب» قر زاء جمع. 
گر پنه - ع.(بفتح‌قاف) موٌ نث‌فر بن+ژوجه» 
ونیز بذ‌نی‌علامت وشبیه؛ وچیزی که‌برای 
انسان مانند دلیل باشد برای بی ب-ردن 


۸.۹ 


عزل 
بامری » قرائن جم. 
قر-م نت تلف وتدید زا) سر بکزه 
ابر یشم خام » ابر شم نتاییده» قزوزجمم . 
قز از ع.(ختح قاف وتشدیدزا) ابریشم 


| فروش »و کسی که کرم ابر شم پرورش 


م‌دهد ۰ 

قزاق - ت . (بفتع‌تاف ونشدید زا) نام 
قدیم سر بازان‌روس که کلاه بوست بزر کته 
وقرای‌بلند میپوشیدند. درایران هم سابقا 


| سر بازانی‌را که‌لیاسشان‌شییه لباس‌سر بازان 


روس بود قران میگفتند . 

زا گند - (بفتح قاف و کاف) خفتان؛ 
جامهٌ جنگ » جامه‌ای که با ابر یشم ام 
] کنده :اشند » که [ کند ح 

قرح -ع. (بفت قاف وسکون زا) بول 
سک» شاش سکك. 

قرح -ع. ( بکسر قاف و سکون زا ) 
داروی که در خوراك مر بزند ازقبیل‌فلفل 
وزرچو» و امثال آنعا» افزاح جمع. 
قرح -ع. ( بضم قاف وفتح زا) نگ . 
«وس فز ح * 

قرغند - ( بضم قاف و فتح غین ) باد 

درخت هک مغز ندارد و با آن دوست 

حیوانات را دباغت میکنند‌فزفند وبزغند 

هم گفثه شدء . 

قزال- ت . (بکسرقاف وزا) سر خ»بمعنی 


ترل ۱۷7 
طلا و رنگ طلائی هم کفته شدم - 
قرل 2 نوعی از ماهی کوچك که 
بدنش خالهای‌سر ح رنک دارده گوشتش 
حیار لذیة است - 
ق لباش - ت(یکسرتاف وزا) قستی 
ازسیاه شاه اسماعیل اول که ازطرفداران 
مذهب شیءه تشکیل شده بود و سناست 
کلاه سرخ رنگی که بر سر میگذاشتند 
آنها را قزلباش مینامیدند و بتدریج تمام 
ارنش صفوبه باین اسم نامیده شد . 
قزن‌قفلی- (بفتع قف وزا) قلاب نر و 
ماده که بهلیاس میدوزند . 
قعام -ع. (ینتحقاف و تشدید سین ) 
شتیارفست کننده » سیار بعش کننده : 
قسامه -ع. (بفتح قاف ومیم ) جماعتی 
که برای گرفتن چیزی سو کندبخورند و 
آنر ! بگیرنده سو کندی که بین اولیاء دم 
اجرا شود هنگامی که کسی راقانل‌معرفی 
کنند و شاهد نداشته باشند . 
مت (حوع و واو) سخت 
سنگدلی. 

قمب -ع . ( بفتع قاف وسکون سین ) 
صلب» سخت » خرمای خشك. 
قمر-ع. (بفتح قانه وسکون سین) کسی 
را بزور وستم بکاری. راداشتن. قصری: 
جبری» اجباری, 


سدن » سغفت دل شدن» 


سس 


فسیس 
قسط -ع. (بکسرتاف) عدلداد» حصه» 
مقداد » ويك‌قسمت از وامی که بچندقسمت 
تقسیم شده‌باشد؛ اقساط جم 
قسط -ع. (بغم‌قاف) بیخ گیاهی است 
بی‌ساق که روی زمین میخوابد و دارای 
بر گه‌ای بهن‌است؛ بفارسی کوشنه میگوبند؛ 
قسعس هم گفته اند ِ 4 
قسطاس-ع(بکس با ضم‌فاف) میزان» 
ترازو . 
قسطورهقسطور بون - (بفتع‌قاف 
وضم طا ) مأخوذ از بونانی ممندهاوه 
جند پیدستر» خایه سصککآبی. 
فسم دع۰ (بکسرقاف و سکون سجن ( 


بخش»بهر ۰ نصیب» جز ئی‌از بك چیزفسمت 


شدم » اقسام ج 

قصم -ع. ( بفتح‌قاف وسین ) سو گند » 
اقسام جمح 

قسمت -ع.(بکسرقاف وفتح‌میم) نصیب؛ 
سر وی 

قصوة -ع.(بفتح‌قاف وواو) سخت شدن؛ 
سغت شدن دل» سنکدلی. 


قصی-ع. (بفتحقاف کف تقو ونشد ید 
با ) سفت» سخت دل. 

قمیس -ع ۰ (بکسرقاف و سین مشدد) 
کشیش» مرد روحانی سیحی» » قسیسون و 
سا وسه جع 


قیم ۰۱ 


قسیم - ع.(بفتح‌قاف و کسرسین) نصیب» 
؛هره»بخش؛باره‌ای از يك چیز قسمتد شلد" 
ونیز بمعنی‌نقسیم کننده ۰ بخش کننده "۲ 
شخص خوبروی» جمیل . 
قشر-غ. (بکسرقاف) پوست * پوسته * 
یوست و بوشش چیزی» فشورجمم» 
قشعریره -ع ( بضم‌قاف دفتح شین و 
سکون عین ) تفییر حالت پوست بدن » 
راست شدن موهای بدن ازشدت سرما با 
علت دیگره لرزه لرزه » فراشا . 
قثلاق -ت. (بکر فان) گرسپر ۰ 
سرزمین گرم که مردم چادرنشین زمستان 
را در] نها بسر‌برنده ضد بلان. 
قشم -ع. ( بکس‌تاف و سکون شین ) 
آراهه » راهب * وایز بمعنی طبیعت و 
جسم وحال وهیثت واصل» و گوشت بت 
صرح شده و بیه» فثوم جمع. 
قشنگ - (بفتح قاف وشین) خوشگله 
زبا» خوشنما. 
قشو- ت‌ «(بفتع‌قاف) ۲ لت فازی دندانه 
دارشیه شانه که بدن چهاریابان فتکه وه 
تا چركت بدن | نها باك شود. 
قشور-ع. (بذم تاف وشین) جمم‌قشر. 
قشون - ت . (بضم قاف وشین) ارتش. 
قص - ع.(بفتح قاف ونشدید بای 
استخو ان‌سینهاستخوان مسطح که در جلو 
سینهُ انسان قرار دارد . 


قصبه الی به 
قصائد -م. (یفتج‌قاف )) جمم تصیده . 
قصاب -ع . (فتح قلف وتشدید صاد) 
۱ 
و گوشتآنها را مبفروشد . 
قصار-ع. (بکس‌قاف) جمع قصبرم. 
قصار-ع.(بفت‌قاف ونشدیدصاد) گازر» 
کی که جامه ها را میشوید. 
قصارقة -ع ۰( بکسرتاف و فتحع را ) 
کازری » حرفهٌ کازر. 
قصاره -ع.(ضمتاف و فتعرا) خا 
وسیع» ونیز بمعنی‌نخاله و ۲ نچه درغربال 
پس از بیختن چیزی باقی بماند. 
قصاص -ع. (بکسرقاف) جزا»مکافات» 
مجازات قاتل با ضارب معابق علی که 
فر تک شهج 
قصب -ع. (بفتح قاف وساد) نی + وهر 
کیاهی که ساقه]ن‌مانند نی‌میان نهی‌باشده 
ونیز بععنی استخوان سا دست با پا ۰و 
مروارید آبدار» ونوعی یارچةٌ ظری ف که 
درقدیم از کتان میمافته| ند. 
قصبه -ع. (بفتع‌قاف وصاد وبا)دهستان» 
آبادی بزرک که از چند ده و دهکده 
تشکیل شدء باشد . 
قصبها لر به -ع. (بفتح‌قاف وصاد وبا ( 
لول غضروفی در بدن انسان که ازحلقوم 
و ناحبهٌ کردن پابین رفته و بمد دوشاخه 


قصه ۰۰۲ 


دم وهرشاخه یکی از ریتین اتعال‌بیدا 

کرده و یکی ازمجاری تنفس است " در 

فارسی نا نای وهر مك ازشاغه‌هایش را 

نایژه با نابچه منگویند . 

قصه -م. (بکسرقاف وفتح صاد مشدد) 

خبر» حدیث» داستان » قصص جمم 

فصد -ع.(فتح فاف) میانه راه رفتن ۰ 

آهنگک کردن» مبانه روی. 

قصرع. ( بنتع قاف ) کوتاه کردن » 

بازداشتن» نماز چهار ر کمتی را دو ر کمت 

خواندن درسفر. 

قصر-ع. (بفتح تاف) کح ۰ کزشك » 

صور جمع : 

صرح کف رفع سکم 
قصص ع. (بکسر اف و فتح ساد ) 

ده قمه , 

قصعه -ع ۰ ( بفتح قاف وعین ) بشقاب 

بزر کت» کاسه» قصعات جمم 

قصوی -ع.«تموا» (بضم‌قاف) مت 

اقصی بمعنی دورتر. 

قصور-ع . ( بضم قاف وصاد) کاخها » 

قصورع. ( بغم قاف وصاد ) از کادی 

باژ | 9[ از روی‌عجز 

وورماند گر ۰ کوتاهیک کردن. 


قصی-ع. . (,فتح‌قاف وک «سرصاد و تشد ید 


تضبان 


با) بعید؛ دور» اقصاء جمم . 

قصیده -م.(تتف) چاه نوی از 
شعر که پیشتر درمدح باذم کسی .با چیزی 
میگورند ودومصراغبیت اول آن‌بامصولم 
های دوم سایر ابیات هم قافبه و اژشانزده 
بت یشم است*فصاند جمم. 

قصیر -ع.(بفتح‌فاف و کسرصاد) کوتاه ۰ 
خلاف طویل؛ تصار وقصراء جمم 
قصیر هم[ توبن 

تاه » فصار وقصائر جم. 


قصیل -ع. (بفتح‌قاف و کسر صاد)] نچه 


سبزبر مده شود از کشت» بوتهٌ جو .کیش 
ازرسیدن ودانه ستن آن درو کذند » در 
فارسی خوید هم گفته‌اند ‏ 

قضاء -ع. ) بفتح ای )) < مکرین » 
ادا کردن؛ کز اردن»روا کردن»ونیز بممنی 
تفدیروحکم الهی که درحق‌مغلون داقع 
شود » مردن ۰ ودراصطلاح فتهاه نءاز با 
روزه که درخار ج‌از وفتی که شار ع معین 
کزده بجا آورده شود. 

قضاخ غه (رضم تاف) جمم قاضی. 
قضاوت -غ. (بفتح‌قاف)) حکم کردن » 
داوری ین دو با چند نفر . 

قضابا -ع. (نتماف) جمم قضیه. 
قضبان  -‏ ۶ ( بط م‌" 5 سرقاف ) جمح 


قفییت ۰ 


۰.۳ ۰ 


فضیب -ع.(بفتح‌قاف و کسرضاد) شاخ | 
درختشاخة بر بده شده» بمعنی آ لت تناصل ۱ 
مرد هم میگورند» قضبان جمم . ۱ 
قضیه-ع. (فتع‌قاف وبای مشدد) خبر» | 
حکم فرمان مه با لام که معنیآن ‏ 
تمام باشد و بتوان دربارء آن حکم کرده 
جمله‌ای که احتمال صدق و کذب هردودر ‏ 
آن ۰ باشد» قضا یا 
قط -ع. (بفتح فان ونشدیدط) برین ‏ 
چیزی » بهنا » بر بدن سرقلم به بهنا . 
قطا تلف -ع. (بنتع‌تاف) جمع قطیفه » 
ونیز بمعنی لوزننه» ونوعی ازحلوابم‌نی 
آش رشته نیز گفته‌اند . 
قطاب -ع.(بکسرقاف)مزاج»آمبختگی» 
بمعنی گریبان هم میگویند . 
قطا به -ع. (بضم‌تاف وفتم با) پاره‌ای ۱ 
از کوش ت» که گوشت 
نوعی ازشیر نی را فش 
فقطاة سدع (بفتح فاف) برنده ای است 
باندازءٌ کبوتر » در فارسی سنگخواره 
میگو بنده قطوات وقطیات‌جمم 5 
قظارع . ( بکس‌قاف ) ردیف » چند , 


یه درفار ی‌قطابی 


حنوان بار کش که آنها را پشت سرهم | 
ردیف کنند » دنز اطاقهای راءآهن که ! 
«شت مر هم را ک دنت مت 
قطاس با[ فان ان دریایی ۱ 


ره 


قصران 
اند پالودفین» طاً نونک با ماهیهای 
بستاندار» «فر انسه ۵2۵ میگو ند 
قطاع -ع۰ ( بفتع قاف و تشدید طلا) 
سیار بر ندو ۰ 

قطاع -ع. (بضم‌قاف وتشدید طا))جمع 
راهزنان . 

قطاف -ع. (بفتع با کسر قاف) اولن 
میوه چیدن " هنگام میوه چیدن. 


| قطب -ع(بضمفاف) ملاك ومدارچیزی» 
شیخ ومهتر قوم» کسی که مدار کارها بو جود 
| او,اشداقطاب جمم؛ودر اصطلاح جغرافیا: 


هر بك از طرفین محور کرة زمین که 
نها راقطب شال‌وقطب جنوب میگویند. 
قطب نها - جبه‌ای‌است دارای عتر يك 
مغناطیسی که آن عقر بك همیشه سمت 
شمال متوجه است و بوسیلهٌ آن جهعات 
امه تشخص داده مشود .ا سمت قیله 
را پیدا میکننده قبلنما هم میگویند. 
قطر-ع. (بضم‌قاف وسکون طا) اقلیم » 
ناحیه» جانب؛ کرانه» اقطارجمع ؛ونیز نی 
کلفتی چیزی: 


| قطرع. (بکسر تاف وسکون طا) مس 


کداخته» نوعی ازمس ۰ 
| قطران -ع.(بفتح تاف وطا) چکیدن » 
| قطره قطره چکیدن آب. 


قطران 
قطر ان - م۰ (بفتحبا کسرقلف) ماده‌ای 
دمیشکل اهر نک کناب خی‌دتان 
مانند صنویر وه وامثال آن مبچکد» 
درفارسی کتران و کتیران هم کفته شده . 
قطره ع. (فتح‌تاف) چکه» يك چکوه 
يك دانه باران» بطر ات جمم * درفارسی 
چك وژیك هم کفته شده . 
قطع -ع۰ ( بفتح قاف ) بریدن » جدا 
دن » ویز بمعنیجزم و بقین. 
قطعه -ع. (بکسرقاف) حصه؛نکه»ارة 
چبزی» قطم « بکسرقاف وفتح طاء جمم 
قطف -م. (بفتح‌تاف) خراشیدن» کندن 
وربودن چیزی» میوه چیدن » ونیز بمعنی 
خراش» قطوف جمم. 
قطف -۵. (بفتح‌قاف وطا) کیاهی است 
بابانی که آنر | مانند اسفنا جٍدربختن‌بر خی 
اغذبه بکار میبر ند» سلمه» و نوعی درخت 
کوهی که دارای چوب سخت است . 
قظمیر-ع. ( بکسرقاف ومیم ) پوست 
ناز کی که بین خرما وهستهٌ آن‌قر اردارده 
و کنایه ازچیز کم واندك وبی‌قدر» قطدار 
هم میگویند «بکسر قاف > 
قللن ع. (بضم اف یا بضتین) ببه 
قطور-ع. ( بفتع قاف دض طا )بر 
پر باران» ونیز بمعنی‌شخیم » وچیزی که 
دارای کلفتی وقطر بسیاز باشد. 


۰ 


تسه 
قطیع -ع. (بفتح تلف و کسرطا) کله» 
دسته‌ای از کاو با کو سفند»اقطاع وقطاع 
«بکسرقاف > جمم» ونیز بمعنی‌قسمت اول 
شب بوشاخه درخت و [نچه از درخت‌بر بده 
شود ویمعتی نظیر وهمتا . 
قطیعه-ع (بفتح‌ناف) جدایی؛برید کی» 
وظیفه» ونیز بسنی‌قعمة مك با زمینی که 
درا مدا نرا بکسی وا گذار کنند» اقطاعه 
هم م میگونند ۰ قطا* ام جه 
قطینه -ع. ۰ (بفتح قاف و کطا) جامه 
با بارچة پرزدار وهولهٌ بزر کک کهیس از 
آب‌تنی روی دوش می‌اندازند و بدن را 
با آن خشك میکنند »قطائف ج 
قهر-ع. (بفتح‌قاف وسکون عبن )نله 

دی ونه چیزی ۰ 
قعوذ -م. (بضم قاف و عین) تشستن. 
قفا -ع.(فتح‌قاف) پس‌سر» پشت کرد 
قفار-ع. (بکسرفاف) جمع قفر 
قفو-ع. بفتح قافی ۳ فا ) بیابان 
مدا وعلف» قفار وقفورجمم ۰ 

قفی- (بفتح‌قاف وفا) صندوفچه * مشبك» 
جایگاه چوبی یا فلزی کهبر ای‌یر ند کان 
با حبوانات درنده درست میکنند» " هرفی 
ففض میتگو ند . 
قفسه - (بفتح قاف و فا ) قض مانند » 


۱ آنچه مانند قفس باشد . 


قفس 
قنص -م. (بنتح‌قاف وفانگا. تضی. 
قفل -ع. (بضم فاف) آلت فلزی که بدر 
صندوق با خانه میزنند و در را با آن 
میندند؛کلیدان» اقنال واقفل جمم. 
قفیز-ع. ( بفت‌قاف وکسرفا ) پبمانه ‏ 
پیمانه ای معادل ۱۲ صاع » و نیز مقدار 
یکصد وچهل وچهار گز از زمین»درفارسی 
کفیز و کویزهم کفته شده» اقفزه جمم. 
قلائد -ع. (بفتع‌قاف) جمم قلاده . 
قالاب - (ضم‌قاف وتشدید لام) چنگك» 
آلت‌فلزی‌سر کج مانندچنگك ماهیگیری» 
7" کج و کجك و کت هم گفته شد, . 
قلاح - (بضم قاف ونشدید لام) مأخوذ 
ازتر کی » بزور کشیدن زء کمان» کشش 
کمان بزوره بمعنی‌امتداد ومقدار درازی 
هر دو دمت هم گفته شده . 
قالاده -ع. ( یک قاف و فتع دال ) 
گردن بند» کلوبنده] نچه بگردن آویزان 
قالاسنگ - (نتح تاف) نگا. فلاخن . 
قالاش -ع. (بفتح قاف) خرد و پست و 
تر نجیده . 
قل(ش- (بفتح‌تاف و تشد بد لام) کلاش» 
بکاره» ولگرد؛ مفلس » رند » حبله کره 
درعر بی‌نیز قلاش مسگوند بضنی‌مستال. 
قلاع -ع. (بکسرتاف) جمم قلمه . 


۰ قلم 


6ووز- (بنتع اف وضم واو) ماخوذ 
ازتر کی» راهنما ؛ دلبلن ۶ پیشرو لشفکره 
درتر کی قولاغوزهم میگویند . 

قلایا -م. (بفتح تافی) جمع قلیه. 
قلپ -ع. (بنتح‌تاف)بر گردانبدن؛ ولده 
کردن» واژ گون ساختن‌چیزی» درفلاسی 
بمعنی‌سیم وزر نأسره هم مب‌کونند. 

قلپ -ع. (بفتح قاف) دل؛ قلوب جمم» 
عضو صنوبری شگل که در جانب چپ 
سینه بين ریتین قرار گرفته ومانند تلبه 
برای رسانبدن‌خون بتمام‌بدن در کاراست» 
وایزقلب بمعنی میان و وسط چیزی است 
مانندقل_ لشکر.قالب | لا صد:وسط تابستان» 


ماه مرداد ۰ 
قات سا (بکسر تاف و فتح لام مشدد) 
طد کفرت 


قاه- ع(بضم‌تاف وفتحلام مشدد)پلندتر ین 

نقطه چیزی» سر کوه» قلل یج 

قلچماق - (بضم اول وسوم) مأخوذ از 

تر کی» مرد پرزور وفوی پنجه , 

قلدر- (غمقاف ودال)مأخوذ ازتر کی» 

رد پرزورو گردن کلفت وخودسر؛قولدور 
میگوبند 


قلزم -ع(یضقف وزا)نام شهری مبان 


مصر ومکه ۰ ونام در بای احمر. 


| قلع -ع.(فتع‌قاف وسکون لام) کندن» 


قلعه 


از بخ بر کندن » ریشه کن ساختن» 
قلمه -ع ۰( بفتح فاف و عین ) حصن» 
حصار بلند » پناهگاه که برفراز کوء با 
بایبلناختم ووة زار موولو غ جنج؛ 
قلعی بد (بفتح‌ةافو کسر عین و تشد مد 
با) رصاص» ارزیر؛فلزی است سفید رز 
مانند نقره» قابل تورق» سخت‌تر ازسرب» 
,4 ان ذوب میشوده‌خالس آن درطیعت 
پیدا نمبشود و همیشه مر کب با | کسیژن 
و کر کرد ی اویی تلم من 
مرکوشند 

قلق -ع. ( بفتع قاف ولام ) بیآرامی» 
اضطر اب» ترس ولرز» تلواسه . 

قلق - (بضم قاف ولام مشدد) مأخوذ از 
کتک رشوه » بولی که مأمور دولت از 
کسی در برابر انجام کاری بگیرد. 
قلقاس-ع.(,طم‌قاف) مأخوذ ازیو نانی» 
کیاهی‌است دارای‌ساقه‌های ستبریر گهایش 
شبه بر کگک کدو » سخ‌آن مانند زردكت » 
خام و بخته آن خورده ميشود. 

قلل -ع. (بخمفاف وفتح لام) جمم‌قله 
قلم -ع. (بفتع‌قاف ولام) نی‌تر اشید هکه 
5 آن بنو سنده خامه» اقلام جمم, 
قلماسنگ.- (بنتح قاف) نگاء فلاغن 
قلماش - (بفتع‌قاف) مأخوذ ازترکی» 
:اوه کو؛بیهوده گوی» دروضگو . 


9 


قمار 


قلمر و ( بفتع‌قاف ولام و را ) حوزءٌ 
فرمانروایی . 

قلهزن - (فتح قاف ولام وزا) کاتب » 
نورسنده» کسی که 3 قلم کار کند ۰ 
قلمکار - (بنت قاف ولاع) پارچه‌ا ی که 
| [لتهای چوبی دستی روی آن قش و 
نکارچاپ کرده باشند . 

قلمه- (یفتح تاف ولام‌ومم) قلم مانند» 
شاخةٌ درخت کهآ نرا بشکل قلم میبر ند و 
در زمین فرو میکنند تا ریشه بگذارد و 
سبزشود ۰ 

قلند ر- (ختح‌تاف ولام ودال) درویش» 
مرد مجرد وبی‌قید و ازدنبا گذشته‌قر ندل 
و کلندرهم گفته شده . 

قلوب -ع. (بضم‌تاف ولام) جع لب 
قلیا ‏ (یتحتاف) زاجسیء »شا رکه 
ازاشنان گرفته میشوده کلیا هم کفته شده» 
بعر بی‌فلی میگویند. 

قلیه -ع. (بفتع‌قاف و کسرلام وتشدید 
با)انکة گوشت؛تكة کوشت‌بر بان کردهه 
قلاءا جمع » در فارسی بسکون لام تلفظ 


| میکنند.قلیه پو تی:خورا کی که‌ازجگر 


زک ضفند درست کنند ۰ 

قلیج - ت. (بکسرقاف ولام) شمشیر. 
قلیل -ع. کم» اندك »مد کنو _ 
قمار-ع. (بکسر قاف) بازی با ردق و 


قباش 


تخته فره وشطونج و امثال آ نها که شخص 


بونده از نکه بازی را باخته پول با چیز | 


ده 

قماش -م. ( بخ قاف ) دشت ومع 
واسباب خانه-قعشه جمم» درفارسیبمعنی 
پارچهُ نخی مبگویند . 

قماشیر - (بفتع قاف) نکا . کماشیر. 
قماط -ع. (بکسر تاف) پارچه ای که 
دست و بای کودك شبرخوار را در آن 
میند نده قنداق» فنداو» . 

قمچی - (بنتع‌تاف) مأخوذ ازنر کی» 
تاز بانه» شلاق . 

قمح-م. ) بفتحقاف وسکون مبم) گندم. 
قمحه : یکدانه کندم » ونزقسحه «بضم 
اف »> وفمحان «بضم تاف ومیم مشدد> 
بمعنی زعفرآن است . 

قهر-ع. ( بفتع‌قاف ومیم ) ماه * اقمار 
جمم » قمر ان ماه وخورشید 

قمر اع -ع.(بفتح‌فاف) منت اقمر بسنی 
سفید» بصفین مایل به:تیر گو» ونیز بعلی 
روشنانی ماه » ماهتاب . 


دریابی» اربیان ۰ 

قمری دع. (ضم قاف) برنده‌ای است 
خا کی رنگ وکوچکتر از کبوتر» جفت 
جفت با هم زند کی متکتتط 


۰۷ 


قناره 
قتقرارس (جتم فد وطا) وی 
سخت» دشوار. 

قمع ع. ‌ بفتح قاف) با صمود زدن » 
سر گوبی کردن» خوار وذلیل گردانیدن. 
قمقام -م.(بضم با فتع قاف) در باء کار 
مهم و بزر گک » شخص بزر کگ وسضی. 
قمقمه-ع. (بضم هردوقاف) ظرف آب 
فازی که درسفر با خود برمیدار ند. 
قمل -ع. (بفتح‌قاف وسکون‌میم) شیش. 
قمه - ( بفتح قاف ومیم ) حربهٌ آهنی 
کوتاهتر ازشمشیر که هردو دم آن تبزو 
بر نده است.: 

قمیص -ع. ( بفتع قاف و کسرییم ) 
براهن» افه‌مه < 

قناء -ع. (بنتع‌قاف وتشدید نون) کسی 
که قنات حفر با لابروبی:ميکند. 

قد بل-ع. (ختح قافت) جسم بل وفتله 
قنات -ع. (بفتح قاف) کاریز» مجرائی 
که زیرزمین حفرمیکنندبرای جاری‌شدن 
آب» نوات جمع. 


| قناه م۰( بفتح قاف و تشدید نون ) 
قمرون -ع. (بفتح تاف وضم را) ملخ 


شکرریزه شیر نی‌فروش» قفند ساز ۰ 

قنادیل -ع. (بفتح قاف) جمم قندیل, 
قفاواه + (بفتح‌قاف) چوبی که میخ‌های 
بلند اقلاب دارد ودر د کان‌تصابی ذوشت 
4 آن آو یز ان‌میکنند ء کنازه هم گفته‌شده 


قناری 
قناری ۰:بههف یر نده‌ای است کوچلت 
وخوش آواز؛ باندازة گنجشاث» برهایش 
زرد روشن با نارنجی با خاكستري با 
ابلق» اصل آن ازجزایررقناری است" 
قناص -م. (بفتم قاف ونشدید نون )) 
صیاد» شکارچی . 
قناطر-ع. (بفتع‌قاف) جمع قنطره. 
قناطیر -ع. (بفتح قاف) جمع قنطار. 
قناع م+ (بکسقاف) روسری» ۲ ند 
که زنان باآن سرخود رابیوشاننده‌اقناع 
و اقنهءه ‏ 
قناعت -ع. (بنتع قاف) راضی بقسمت 
خود بودن» راضی شدن بکم ۰ 
قتافذ -ع۰ ( ید مرف خن 
قنقذ بمعنی خاریشت» ونیز بمعنی‌نبه ها و 
بشته ها وتوده های ریگ. 
قناو یز - (بفتح قاف) نوعی از بارچة 
رریشمی ساده که نز است 
قتب -ع. (بکس با ضم‌قاف وفتح نون 
مشدد) مغر کی کف 
قنیره -م. یروج وفتح با ورا) قبره» 
چکاولت » قنابر ج 
قتبل ع. (بض اف وبا) مرد درشت و 
نیرومند * و «بفتح قاف و با» گروهی از 
مردم» رمه اسب» فتابل جمم. 
قنبله -ع. (بنتع‌قاف و با ولام) گروه 


۰۸ 


تتطار 


مردم» رمةٌ اسب» و «بضم‌قاف وبا» کلوله» 


و ای 


فنبیط -ع. ۰) :ضم‌فاف وفتح نون مشدد 
و کمر با)کلم + قرنببط هم مبگویند. 
قند -ع. (بفتح فاف) جسی‌است جامد 
وسفید و شبرین که در کارخانه فند سازی 
ازچفندرفند با تشکگ‌صاخته متشود 3 
فارسی کند هم کفته شده . 
قنداق - (بضم قاف) مأخوذ ازترکی» 
قسمت ته تفنگگ که ازچوب ساخته میشود» 
ونیز بارچه‌ای که کودكت شبرخوار را در 
آن میبندند » قنداقه هم مبگونند. 
قدداغ- (بفتع‌قاف وسکون دال) آب 
جوش که درفنجان‌بر بز ند وقند درآن‌حل 
کنند و بخورند , 
قنفر-ع. ‌ بضم قاف و دال ۷ بیدستر 
قندرون- قندر ان-(بنتم‌تاف) شرة 
شنک » شیره‌ای که درریشةٌ شنگه‌وجود 
دارد » مارنه و مکر نه هم گفته شدم . 
قندیل -ع. (بکسرتاف و دال) چراغ 
آویز» مشعل که ازسقف آویزان‌مکنند» 
قنادیل جمم 
قنمول- و 
قنطار- ع. (بکسرتاف) وزنی درحدود 
صد و مال بسبار و پوست کاو 
بر از زرنیز گفته‌اند » درفارسی خر تال 


قنطم 
هم گفته شده » قناطیر جمع. 
قنظره -ع: (فتع قاف و طا ورا) بل 
یل بزر گت » قناطر جمم. 

قنطور بون - ( پفتح تاف وضم طا و 
کسرراوضم با) مأخوز از بونانی» گیاهی 
است دارای سافه‌های‌بلند وشاخه‌های سرار 
و گلهای سرمه‌ای رنگگ» کریون وگل 
گندم هم گفته شده 

قنفل - ع.(بضم‌قاف ونا) خار شت» جو جه 
تیغی» سیخول» 9 جمع ۰ 

قنق - ق نوق -( یشم قاف ونون ) 
مأخوذازتر کی» مهمان که‌ازسفرواردشو د. 
قتوات -ع. ( بفتح قاف ونون ) جمم 
قنات . 

قنوت -ع. (بضم‌تاف ونون) تواضم و 
فروتنی برای خدا » بنه‌از استادن » فیام 
در نهء‌از » دعای دست خواندن در نماز . 
قنوط ع. (بضم قاف ونون) ناامیدی» 
ناامید شدن . 

قنوع -ع. (بنتح‌تاف وصم نون) قانم» 
قناعت کننده مکی به راضی به بهره 
و وعمت خود باشد ۰ 

قو- (بضم قاف) نگاء غو, 

قوی -ع.«قوا» (بضم داف) جمح‌قوه . 
قوائم -م. (بفتع فاف) جمم قائمه . 
قواه -م. ( بفتم قاف و شدید واو ) 


هد توه 


واسطه ودلال عمل منافی عفت» غلتبان, 
قواه -۶ . (بضم فاف » تشدید واو ) 
قواره -ع. ( بضم قاف ) قسمت بریده 
شده از بارچه باندازه‌ای که باس دوخته 
شود [ نچه از اطر اف چبزی بر بده‌باشنك. 
قواطع -ع. (فتح تاف) جیم قاطمه » 
پرند کانی را هم توت که زمستان و 
تبستان درینکجا ورن و ازصرد یر 
بگرمسیر بروند با پرعکس . 

فو اعد س. (فتع فاف) چم تن ۰ 
قوافل -ع. (فتح فاف) جمم قافله ‏ 
قوافی-ع. (بفتح قاف) جمم قافیه. 
قوال -ع. ( بنتم قاف ۹ واو ) 
بسیار گوی» خوش صحبت؛ زبانآود. 
قوام -م. (بفتح فاف) راستی» اعتدال» 
ماب زرست» استواری و پایداری . 
قوام -ع.(بکرناف) نچه که کاری یا 
چیزی به‌آن قائم باشد ۰ کسی که امری 
براوقائم باشدء یاه» ستون» نظام. 

قوت -ع.(بضم‌تاف) خورش»خوردنی» 
طعام» روزی » اقرات چام 2 

قوه - قوت -ع. (,ضم قاف وفتح واو 
مشدد) توانای» زور توی جمع: 


توج 


قوچ- و (بضم‌قاف) نگاه عوج. 


۱۰ 


قور- (ضم‌تاف) مأخوذ ازتر کی»جبه» | 


ملاح.قو رخا نه زرادخانه » کار خانه 
اه سازی.قو ر چی: کار گر زرادخانه» 
رئیس اسلحه خانه . 

قور بلتای-(؛ضم‌تاف و کسررا) مأخوذ 
ازتر کی مجلس‌شوری؛ انجمنی که برای 
کنکاش و گفتکو تشکیل شود. 

قوس -ع۰( بفتع قاف ) کمان » و نام 
برج نهم از دوازده برج فلکی . 
قوس قزح -ع. (بنتعتاف اول وضم 
فاف دوم وفتح زا) نیم دائرة رنگار نگت 


ظاهر مشود » هن تن درحین آمدن باران 
] فتاب شودقوس‌فزح درافق‌نمایان‌میگردد 
وعلتش ]نست که اشعهٌ آفتاب درقطرات 
باران داخل وهمانطور که درموشورثفاف 


دیده میشود تجزیه میگردد و نیم دائرة | 


رنکارنگی مر کپ از هفت رنگ ظاهر 


مشود؛درفارسی‌رنگین کمان» کمان‌زستم» ۱ 


کمانبهمن» کمان‌سام آ زفندات» آژفنداك» 
فنداك» کر کم؛ کلکم»نوس» نوسه» نوشه» 
سو سه» سروینه » سد کیش » شد کیس ۰ 
سر کیس»اغلیسون+تیراژه» تبراژی+رخش 
فبزیافته فده 


وش- ت.یر نده‌ای‌است, شکاری دارای | 


تپار 
نوك خمیده ومحکم و پنجه های قوی و 
پرهای, بلند» دز: فارسی باشه و فرفی هم 
مبگویند . قوشچی : نکهبان قوش ۰ 
میرشکار . 

قوطی- مأخوذ ازتر کی» جع کوچك 
مقوائی یا حلیی:. 

قوقو- قوقه - (بضم‌قاف) که کلاه» 
نکم پیراهن» قوقه درعر بی‌مر غ کو کوو 
جای بی‌موی ازسر انسان را میگوند. 
قول -ع.(بفتع‌تاف) کفتار» سخن» کلام» 
افوال حم» اقاو بل ری نت 
قولنج - (بضم تاف وفتح لام ) درد و 
مرضی که دررود؛تواون؛هممیرسد» کولاج 
هم گفته شده . 

قو لون جمام مأخوذ از بونانی»روده‌ای 
است در ,دن انسان 

قوم -ع ۰( بفتع ناف ) کروه مردم * 
حو بشاو ندان؛ اقرام جمع 

قوی -ع. (بفتح قاف و وان تشد رد 
) تواناه زورمند » افو باء جمع. 
قوی‌یل - ت.(بضم‌قاف) سال کوسفند 
«نگا. سبچقان بل > . 

فوم -ع.(بفتح‌قاف آوریکشش واو) رافت 
ودرست» معتدل؛ اسنوار. 

فهار-ع. ( بفتح‌قاف ونشدیدها ) بسیار 
چیه » غالب و یکی ازنامهای بار بتءالی. 


قهر-ع . (بفتح قاف) چیه شدن » غلبه 
دن" چیر 
قهرمان - (فتح‌قاف ورا ) بهلوان » 
دلیر» کهر مان‌هم گفته شده» درعر بی‌بمعنی 
و کیل و امین دخل و خرج میگویند و 
چمم آن‌فهارمه است . 
قهقهری -ع. «فهترا» ( فتع هر دو 
قاف) بعقب بر گشتن» باز کشت سقب . 
قهقهه -ع. ( بفتح هردوتاف ) خندء 
شدید» خنده بلند و برصدا. 
قهندز - (بعضم فاف و فتح ها) کهندز 
«نکا , کندز ۴ 
قهوه -غ. ) بفتع تأف و واو ( درخت 
کوچکی اشت دارای بر گهای هن و 
کلهای سفید» ثمرآن گوشت دار وشبیه 
کلاس» هرهیوه‌اش دارای دوهسته است» 
دانه‌های | نرا وقتی روی آ تش تف بدهند 
و تر یه که بو و عمار مخصوصی بیدا 
میکند» بعد نها را رم مسانند ودر آب 
میجوشانند و جوشاندة ]ثرا میآشامند . 
قی. -ع. (بفتح تاف) استفراغ کردن » 
بر آوردن [نچه که خورده شده از راء 
خلق» درفارسی بدون همزه تلنظ مت 
قیادت -ع.(بکسرتاف) رهبری کردن» 
پیذوایی تردن؛ پیشروشدن ۰ 


قیاس دبع (بکسر قاف) چیزی را با 


قهر ۰۱۱ 


قیراط 


چیز دیگر انداژه و برابر کردن ازدوی 
مشابهت» دوچیزرا ‏ هم سنجیدن » و نیژ 
بمعثی اندازه و گمان . 

قیاصره -م. (بفتم‌تاف) جمم قیصر. 
قیفه + (بکسرتاف) بیشاسی »ار 
شناسی» درفارسی بسنی‌صورت و هیکل و 
اندام شخص میگویند . 

قیام -م.(بکس فاف) بر خاستن»اییتادن» 
بیا خاستن ۰ 

قیاهت -م.(بکسرقاف) بر انگیشته شدن 
یس ازمر کت » رستاخیز: 

قیچی ت. (یفت‌تاف) آلتی کهبا آن 
کاغذ و بارچه و امثال] نها بربده میشوده 
مقراض . 

قید -ع.(بفتح‌قاف) بند» ربسمان با چیز 
دیگر که بپای چهار پابان ببندنده قیود و 
افماد جمع . 

قیو-ع. (بکسرقاف) مادهٌ غلیظ و سیاه 
رنگ وچسبنات که ازنفت کرهته مشود 
درعربی فارهم میگویند» درفارسي کرف 
وکزف و زفت هم گفته شده . 

قیر اط -ع. ( بکسر فاف ) مأخوذ از 
بونانی؛نیمدانگگ که تقریبا بوزن‌چهارجو 
باشد؛قر اربط جمم؛ | کنون واحد سنجش 
وزن الماس رامیکو ند کتقر ببأممادل۲|* 


گرم است . 


تیروان 


قیروان -ع. (فتح‌تاف ورا) کاروان * 
گروه اسبان ونام شهری در افریقا. 
قیسی - (بفتع‌قاف) توت بازردااوی 
خشك شده . 
قیصر-ع. (بفتح‌قاف وصاد) لقب سایق 
پادشاهان روم» قباصره جع .قیصر به : 
راسته بازار بزر کگک 
قیصوم -ع. ( بفتح قاف و ضم صاد ) 
گیاهی است خوشبوهنوعی از بومادران, 
قیطان -ع. (بکسر قاف) رش باريك 
که از ابر شم میبافند . 
قیطوس- ( بکسر قاف ) ماخوذ از 
چا نانی ند نگ بال قیطس هم گفته شدم: 
-آ لت‌فلزی 2 
1۳ دنباله آن شببه لوله است وماسات را 
بوسیلهٌ آن در ظر فهای دهان تنگه 
هیر بز ند , 
قیقاج - (بفتع. فاف) مأخوذ ازتر کی» 
ارب کج 


قیل -+(بکس ناف کفتکوه کفتار. 


شیشه‌ای دهان گشاد 


1 یوم 


قیلو له -ع. (بفتع فاف وضم لام اول) 
خواب نیم روز خواب واستراحت درنیمه 
روز با پیش ازظهر. 
قیم -ع. (بفتع قاف و کسریای مشدد) 
متولی‌وقف»و کسی که سر برست وعهده‌دار 
امورطفل تیم باشد . 
قیماق - (بفتع تاف) مأخوذ از تر کی» 
خامه» سرشیر» درتر کی فایماق میگوینده 
در فارسی کیماک هم گفته شده , 
ق قیمت -ع. . (بکسرقاف رفتح میم) ,ها 
8 ارزش» نرح» اخش: 

یمه -ع. (فتع‌قاف ای مشدد) 
موّث فیم . 
قیمه - (بفتح تاف) مأخوذ از تر کی  »‏ 
کوشت خرد کرده» وخورشی کهب| گوشت 
ریز ,کرده درس کنید . و 
فیود -ع. (بضم قاف و یا) جمع قید :_ 
قیوم -ع. (فتح تاف وضم بای مشدد) 
باینده » قاام بذات » یکی از نامهای 


بار یت‌الی ۰ 


(۴1 - حرف ببست وینجم ازالغیای‌فارسی 
که« کاف > نلفظ میشود: کاف ثازی هم 
میگویند» بعساب ابجد« ۰۲۰ 

کائن -8: موجوده وجود دارنده . 
کائنات 8 موجودات» جمم کا ثنه. 
کائنه -ع. ( بکسر همزه ) منت کائن 
بمعتی موجود کائنات و کواان جمع. 
کالوچو »نوی ماده‌ای اس تکه 
از تن درخت‌انجیر مخصزصی که دراستر الا 
ودر بعضی ازنواحی جنوبیآسیا میروید 
گرفته مشود » شراب این درخت را 

. وقتی گرم کنند کا لوچوی‌خام‌بدست‌میآ ید 

وآن‌جسمی است نرم که در صنعت برای 
ساختن اشیاء گونا گونبکار‌یرود؛ازیرخی 
کیام‌اودرختان دیگره که درجنگله‌ای 
برزیل میروید گررفته میشودهمصنوعیآ نرا 
نیز تهیه میکنند . 

کائو ای «:82۵۱ يك فسم خات رس که 
درچینی‌سازی بکارمپروه» برنگش‌سفید و 
دارای مقدار کمی بتای‌باسوده گاهی‌منیزی 
و آهن‌یز درآن دیده منود و قتر.قابل 
وب مباشند. 


کاباره اتود مبکده» میغانه» دکان 
نوشابه فروشی . 

کايك - ۱. (بذم با) نگ کابوك. 
تابل 6 طناب؛ طناب کشتی» مفتول 
ضغیم که‌ازرشته‌های‌فلز ی تابیده شده باشد» 
سیم برقبانلگر اف باتلفن که اززیرزمین 
با زیر آب کشیده شود. 

گابلج - کا بلیچ - ۱. (بسکونباو کسر 
لام انگشت کوچك دست با ام خنصره 
کالوس و کايك ه مکنته شده . 

کابنه - ا.(بکسر باه با سکونبا) چشمه 
دیدم کاینه و کایینه هم گفته اند, 
کابوس-ع. حالت اختنان وسگینی که 


درخواب بانسان دست مدهد » درفارسی 


خفتك وخفتو و بختك وبر خفج وبر فنجك 


ودرفنجك وفر نجك وفدرنجك و فرمانج 
و کر نجر و سکاچه هم گفته شدء . 
کابوك - ۰۱ (بضم با) آشیانة مرغ » 
زنبیلی که ازستفآویزان کنندتا کبوتر 
در آن آشیانه کند» کابك وکاوك و کاواك و 
کلووكت هم کفته شده . 

کاییدن مص: نگ کاوبدن, 


کابیله 


کالیله - . (بکس با) مرن 

کالیی - ۱. (بکسربا) مهر» مهر به؛پول 
با چیز دیگر که هنگام عقد نکاح پيدمة 
مرد مقررمیشود کاوین هم گنته شد 
گالین اج اطان کوچك در کشتی. 
کاینه دزی دفتر ۰ اطاق خلوت » 
اطان کوچك» دبر خانه» هیثت وزبران . 
کاپوت وم بوشش‌شنل باشلق‌دار؛ 
رویوش فلزی مونور . 

تاییتال (مازوی سرمایه» دارای 
کالیتا لیست عاوزادازود سرمایه دار» 
کارفرماه طرفدار کاييتاليسم. 

کاییتا لیس «وزادازوری سرمابه‌داری» 
ریاست سرمایه دآران در کارهای صنعتی 
کاییتان عصنهانری سر کر وم سر وان 3 
فرماند: کشتی . 

کاییتو لاسیون «ه‌ناملد؛وهن حق 
قضناوت کنسولی‌برای یك دولت در کشور 
دیگر» قراز داد یکه با دشمن بسته شود 
برای تراك مخاصبه با تسلیم . 

کات - . نوعی از برنج که درشوشتر 
زراعت میشوده ونبزصمغ درختی 4ست ۳ 
در هندوستان مروبد و بهندی که 
میگوبند» بیجنی‌قطره هم گفته شدم " 
کاتالپسی ءندم»لهاه» تومی ازخواب 
مفناطیسی که. نائم تحت امرو نفوذ «عوم 


۹ 


۱ 


۲ 
قرارمی‌گیرد و دست ا پا با نمام بدن او 
پارادة منوم مانند چوب بی‌حر کت میماند 
کاتا لو گ»دوهادای‌فهر ست.»فهر ست 
اسامی با صورت قمت اشیاه . 
اقب میک )نوتم :کنو 
کتاب 9 
کائد ۱006 الکترود متصل بقطب 
منفی» قطب منفی بالگ بك . 
کات کبود-۱ .زاج ؟ مود سولقات مس 
سولفات دو کو یور نمکی است آبی‌رنگث» 
در آب حل مشود و آنرا آنی رنگت 
میکند» برای دفعآ فات گندم وتلكبعلور 
محلول استعمال میشود. 
کاتوره- هن سر هه 4 سر ک دای 
گیج» حبران» کالبو »کالبو کالوس ۰ 
کاقوزی -ص. پارسا» عابده‌خدایرست» 
کانوزبان‌جمم»آ موزیانوآ توریان‌هم گفته‌ان 
کاتو یلك عد20۳۵۱:0 یکی از شب 
سه کانة دین مسیِخ که پبروان آن به پاپ 
عقیدن دارنا و ا:او اطاأعت ميکنند. 
کاج - ا, درختی‌است دارای بر گهای 
باريك و دراز » تهٌآن راست و تب 
بلندش ۳۰ هترمیرسد » بز هاش 
چند سل دوام میکند پر گهای كهنة آن 
بتدریج ابروازه: ۳ و کهانی :سازه بجای 
آنها میروید و چون بر گهایش بکدضه 


کع‌ 


۱۰ 


کار آموز 


نمیر بزد همیشه سبز ات » از سافه آن 
شیر ابه‌ای بیرون می آید که‌مر کپ ازسقز 
و راتینج است و در محاورت هوا سفت 
میشود» کاژو وناجو وناژو ونوز ونشك هم 
فته شامن 

کاچ.ص. احول» لوج»کاج و کاژ و کلاژ 
و کوج هم آگفته شیده : 

کاج - کاچ -۱.سلی ۰ تیانچه . 
پس گردنی؛ ونیز کاج با کاچ بمعنی کاش 
وکاشکی هم کفته شده , 

کاچیره - کاژبره ۹ ا. کیاهی است 
دارای بر گهای بیضی‌شکل و گلهای‌زرد 
رنگ ۰ گله‌ای آنرا یس از خشك کردن 
نرم میکنند وروی‌نان‌میز:نند و گاهی‌بجای 
زعفر ان‌,کارمیبر ند» کافشه و کافیشه و کاغاله 
و کاغله هم میکویند 1 
کاچار-کاچال -!. آلات » ادوات » 
اسیآب عانه. نازوسامان), 

1۳ 1 
سرء تارك» هباك, 

کاچول - ا.(بضم سوم) جنبش سرین» 
حر کت دادن کفل هنکام رقص» کچول 
هم گفته شده . 

کاچه - ۱. زنخ؛ چانه» کچه هم کفته 
شده » بممنی شادی وخوشی هم گفته اند. 
کاچی- ۱. خوراكت رقیتی که با آرد و 


روفن وشکر درست ميکنند. 

کاخ -۱. قصرء کوشك» داختمان عالی 
و بزر ک که دارای چندین اطاق باشد . 
؟اخر کاخه - ۰۱ (بفتع خا) ببماری 
برقان» زردی گندم . 

کاذر 20:6 چهارچوب؛چهارچوبه»قاب 
عکس؛ محوطه» زمننه» حدوده وعده‌ای که 
در بك رشته خدمت میتکیند 

کادف هی بیشکیق ۲ هدیبه» نعفه: 
کادی - کاذی- ا. درختی‌است شببه 
بدرخت خرما؛ ساقه وثاخه هايش بر کره 
وخارداروپیچید,ومتهایل بز مین»بر کهایش 
بار يك ودراز» گلهایش‌خوشه‌ای وخوشیوه 
عرق آنرا میگیرند و بوی ببدمشك 
میدهد » در یمن و هندوستان میروید , 
کاذب -ع. دروغگو» کذبه جنع. 
کار- ا. ببشه» عمل» شنل؛بمعتی کشت و 
زراعت هم گفته‌اند 

کاز آزموده -ص. با تجر به» مجرب. 
کار ]اه - .ص.کارمندادار؟ کلهی 
0 شایلیس مخفی نامیده‌میشد»درقد بمسعنی 
خبر دهنده و منجم و کسی که ازحقیقت و 
چگونگی امری با خبر باشد میگفتند » 
کبر ] که نیز گفته شده 

کار امد -س, کار آزموده » شاسته. 
کار آهوز_س. کار آموزنده» کس ی که 


کار آموزی 


در اداره با بشگاهی مشفول آموختن کار 
باشد تا پس ازفرا گرفتن کارحتون برای 
اوممین شوده ساب استاژ بر میگفتند . 
کار آ موزی - امس. کار آموختن» 
کار باد گرفتن» ونیز بمنی دوره‌ای که 
داوطلب شغل در اداره بدون حقوق کار 
میکند تا وقتی که آشنا بکارشود . 
کار آبین عصاطاویی نوعی‌تفنگ کو ناه 
حریر» فرایین» قره بینه . 
کار بان - ۱. (بسکون را) نگ کاروان 
کار بن 26( نگ 1 بن: 
کار بور ) تور ههد طدجه-وختآما 
کار پر داز- 1 کار بردازی . 
کار پردازی - ا. شبه‌ای‌ازيك اداره 
با وزارتخانه که وظیفه‌اش تهیه کردن 
لو ازم کار ونوشت 
سابقاً «مباشرت وملزومات» نامیده میشد» 
رئیس یا متصدیآ نرا کلدپ‌جازمیگویند 
کار پیچ- .(بسکون را) لفافه:بارچه‌اق 
که دورچیزی بپبچند. 
کارت »من متوای نازك» ورقه» نققة 
جفراقیا » سنامه حضاب» وزق بازی, 
کارت پستال»اهاههم«ی ورف کوچك 
مقوائی کهتروی آن چیزی میتویمند و 
توسط پستت براآی کسی میفرمتند + 


شت افزار آن اداره است» 


۷۳ 


کاردیو گراف 


کار تل [2716 دعوت بجنگ» فرارداد 
با مقاولهً موقت‌بین دوخصم) قر اردادبرای 
میاداه اسراء » ونیز ا/تلاف صاحدان‌چند 
کارخانه با مسسه برای ثابت نگاهداشتن 
بهای اجذاس ومصولات خود. 
کاد آن ۰ (فتح‌تا) نگ عنکیوت» 
کار آن جمجن مقوا » جزوه دان . 
کار تنك اء (بفتع تاو نون) نگا. 
یا 
کارت و یز بت - مأخوذازفر انسهءورقه 
کوچك متوا که روی آن اسم خود را 
چاپ میکنند ودرملاقانها ودید وبازدیدها 
برای معرفی‌خود میدهند. 
کار - .۲. چانوی بزر گک دسته‌دار که 
تبغ؛ آن توی دسته خم نمیشود . 
کارذار- ا.ص. نا ‌وز برمختاره مأمور 
سیاسی که درسفارتخانه پسازسفیر کارهای 
سفار تخانه را ادارء کند «شارژدافر > در 
قدیم بمعنی وزیر کنته مشد.. 
کاروات - س. کارداننده» کار[ زموده» 
کاری» زبرك. عاقل ودانا . 
کاردینال یت "کین بز رگت. 
اقتقف ‏ ایقه 2 
کاردنو گراف 0<(هجن:تی - 
2 اهی‌است که" بوسلهٌ آن‌خز کات‌قلب 
ثبت میشود. 


کاززار 


کارزار- ا.(سکون‌را) جنگ وجدال» 
پیکار» نبرد » 

کارساژ-س. ( بسکون را ) چاره جوه 
کار گشا» مشکل گشا: 

کار سان -.(بسکون‌را) صندوق‌چوبی 
یا کلی؛بسعنی کار کام و کارستان‌هم گفته 
شده» کرسان هم گفتهاند ۰ 

کارستان - ۱. (بکسر دا) محل کار » 
کار کاه» ونیزیمعتی کارها وسر »گذشتهاع 
اشخاصی که کار های بزر گی کرده‌اند ۰ 
کارنامهً اردشیر بابکان را هم گفته‌اند. 
کارشکنی- ۱. مس. اشکال تراشی * 
خرابکاری* مان تراشی برای کاری که 
ض مبخواهد انجام بدهد. 
کارشناس - ص : کسی که در کادی 
بصیرت ومهارت دارد» متخصسص. 

کار فر ما-ص.صاحب کارهصاحب کارخانه» 
کسکه دستورکاز بدهد» مقابل کار گر. 
کار کرد - آ. (بسکون را وفتح کاف) 
کاری که انجام بافته» اندازه ومقیای کار 
انجام شده» بمعنی کارمزد هم میگونند. 
کار کر ده -ص. کار آزموده * مجرب؛ 
میعشی گهنه وفرسوده هم مینگو بند. 

کار کی - .ص. کار کننده » کار گر» 
کاری» داروی مسهل را هم متطر مدا 
کار کیا ص. (سکون را و کسر کاف) 


۱۷ 


کارمند 


کارفرماه کاردان» وزیر» :عا کم 
کار گاه- ا.م. کارخانهجای کار کردن 
کار گران؛ کار که ننزمیگو نك 

کار گر.ص, فاه کار کنندة * کسبکه در 
کار خانه با 1 کار میکند و مزد 
میگیرد» کاریگرهم گفته شدم . 

کار گردان ..س. (بفتع کاف) کسبکه 
کاری را اداره میکنده کسبکه اسیاب کار 
عده‌ای را فراهم کند. 

کار گزار- ص: (بضم کاف) کسیکه از 
طرف دیگری کاری را اداره مبکند » 
کسیکه‌واسطهً دادوستد باانجام‌دادن کاری 
باشد» نماینده يك بشگاه درشهر دیگر. 
کار گزینی- ۰۱( بضم گاف ) شبه‌ای 
است درهر بك اذ ادارات دولتی ووظینهٌ 
آن نگاهداشتن سوابق خدمت کارمندان 
آن اداره و تغیرمآمورت ] نها استءسابق) 
دايرة استخدام با برسنل نامیده میشد. 
کار کشا -ص. ( بضم اف ) کیش نکه 
بدیگری کمك کندو کاراورا راء‌بندازده 
کس ی که مشکل ‏ کار دیگریرا بر طرف 
سازد» و نیزیمعتی دلال و واسطه . 
کارمز ۵ - ۰۱ (بضم‌میم) مزد کار »نولی 
که کسی برای کاری که انجام داده‌بگیرد 
کارمند - ۰۱ ( بفتح مم) کسی که در 
اداره با بنگاهی کار میکند؛ عو اداره 


کار نامه 


کار نامه - ۱. ورته با دفترچه ای که 
درآن شرح کار کرد کار گر ۶ مدارج 
تحصیلی شا گرد مدرسه نوشته مبشود » 
بحنی تاریخ وشرح حال شخ نیز کتهفده 
کار تامك هم ,گفته شده . 

کار ناوال اهدص اام تفر بح ازصد 
ظهورمسیع» کاروان شادی» جممی‌ازمردم 
که لباسهای مضحك پیوشند ودرخیابانها 
حر کت "کنند» مجسعه‌ای که بشکل صجیب 
و خندمدار برای تفریح درست کنند 1 
کار نك ب. 2 نگاء کاونجك ۳ 

کار نگ - .س(بفتح‌را)صاحب طرب؛ 
چرب زبان» زبان آور. 

کار نه 02:00 دفترچه» باهداشت بفلی 
کار وان -۱. (سکونرا)فانله» عده‌ای 
مسافر که با هم مسافرت کنند» کاربان هم 
کنته شده . کارو ان سالار: رایس و 
بزر کتر قافله ُ 

کار و انسر) - .(بسکون راوفتع‌سین) 
سرای بزر کگ در داخل‌شهر یامیان‌راهها 
که در [ نجا کاروانها متول کنداء 

کار و ان - . (فتح‌نون) مرفی‌است 
شببه بمرغابی ودارای.منقار دراز» یشتر 
در کنار آب می‌نشیند» کروانك وچفنك و 
چفتاك وچکر نه و چویینه هم گفته شدم » 
بعربی کروان مبگو ند« بفتع کاف ورا» 


۱۸ کاز 


کارورز- ص. (بسکون را وفتح راو) 
کار آموز ۰ کسیکه مشفول آموختن با 
رین کردن کاری آست » دانشهو ی که 
برای ورزیده شدن در رشتهٌ تحصبلی‌خود 
درموسه‌ای مشغول کر باشد , 

کاره - ۱ (بفتح را) بشتواره»پشته»بشته 
علف ,ا هیزم . 

کاره -ع. (بکسررا) کراهت دار نده » 
نایسند دارنده ‏ کسی که از چیزی بدش 
می‌آید و آنرا مکروه مبدارد . 
کاری -ص. کار کن» کار کر» کس ی که 
زباد کار بکندیاخوب ازعهدةکاری‌بر آید» 
کاریز - ا. مجرای آب روان در زیر 
زمین» قنات» کهر پزهم گفته شده , 
کاریکا لور ءتدنه‌نتی تصویر خنده 
آور» شکل‌مضحك»نوعی ازنقاشی ک‌نقاش 
نصویری از کسیبکشد که‌با وجودشباهت 
مضعك باشد , ۱ 

کاریکا توریست هاعنداعوضی - 
نکارنده کار عکاتو ر» نقاشی که‌صویر های 
کاز- ا. جائی که درییابان در زیرزمین 
با در کوه کنده باشند که شبها کوسفندان 
را درآن جا بدهند» مفاره * بععنی‌صومعه 
نیز گفته شده» کازه و کازه هم گفته اند, 


کازه 


کازه - ا. (بفتح زا) کازه مناوب‌سونیز 
سایبان که با شاخه های درخت دز بیاجان 
با درمیان کشتزار درست کنند * کریزاو 
کرچه و کومه هم گفته شده . 

کاز پنو محنعی نهوه خانه» قمارخانه؛ 
جای گردش و تفر جح 

کاژ- س. نگاء کاج. 

کاس - ۱. کوس» نقاره":مه‌نی‌خوك هم 
کفته شده . کاس موی: موی خوت. 
کلس -م(بنتح کاف) جام » ظرفی که 
در آنآب‌با شراب بغورند؛ درفارسی کاس 
و کاسه میکویند . 

کاس وی کاسه؛ کارصه » جمبة خانه 
خانه که در چایخانه روف سربی را در 
آن مر یزند . 

کاسانه- ا. بر نده‌ای است دارای‌برهای 
سبزر نگه»سبزاه» سبزقباه سبز گرا» کلاغ 
سبز» کاسکینه هم گفته شدء . 

کاسب -ع. تست کتلرا: فتواها که 
کاسب رک - (بنتعا)/بوخش‌سبزرنگی 
مانند بر که که بر که‌ای کل درمیان آن 
فرار دارد. 

کاست - ا.مس. (بسکون سین) کمی؛ 
کامش« کم و کاست» 

کاصتی - مس (تع ت) کم کودن ۰ 
کاهید, شدن. کاهش: «امس> کمی» 


۰۱۹ 


کاسه گزدان 
1 شدن؛ کاسته شدن. کاسته: «سنم» 
کم شده» کاهیده:. 

کاسد -ع. بی‌رونق * بی‌رواج. 
کاسر-ع . (بکسر سین) شکننده . 
کاسلگ ءبودی خود مغفر. 
کاسکت 6 ود کلاءلبه دار»اقسام 
کلاههایابه‌دار که‌سر بازان‌برسرمیگذ ازند 
کاسکینه - ا. نکا. کاسانه. 

کاسنی- ا. (بسکون سین) کباهی نت 
خودرو» دارای مادة تلخ قابل استخراج» 
بیشتر در کنارنهرها؛ و کشتزازها میرویده 
ساقه‌هایش کوناء»بر کهایش درازویر بدم» 
کلها شآبی رنگ ۰ دم کرد بر بگ.با 
ریشهٌ آن درطب بکار میرود ۰ کسثی و 
:لك و کاشنی و انگویا و انوپا وهندیید 
هم گفته شده» بعربی هند. با میگو شد: 
کاسه - ۱. (بفتح سین) ظرف سفالی با 
چینیت و کود که در آن فذا مبخورند. 
کاسه پشت - ا. نگا. لاك پشت . 
کاسه سیاه - ف سیاه کاسه‌سیه کاسه» 
ی 

کاسه گر -ا.س.(فتح کاف) کسبکه که 
سفالی باچینیمبسازد؛نام‌یکی از [هنگهای 


موسیقی هم بوده ۰ 
کاسه گردات - د.(بفتح کلف) کدای 


دوره ۰۵ 


کاسه لیس 


۰ 


کاغنو 


کاسه لسی-د. آدم بست‌فطرت» کدا» | کاشف -ع. برهنه کننده ۰آشکار کنندء» 


کرستنه» پرخور وحریص ۰ 

کاسیاگ دنوزوودم بر ندء کوچکی است 
سیاهر نگ» پشتش زرد روشن‌با نارنجی» 
برهایش خوش رن و گرانبها است : 
کاش- کاشکی- کلمه‌ای است کهدرمقام 
خواهش وآرزو » و طلب چبزی بظریق 
آرزو میگویند» کاج و کاج هم گفته شده 
کاشا لو ت:۵اهری ازحیوانات‌دربایی 
عظیم‌الجنه» درز بر جلدش بك‌پردة خیم 
چربی وجود دارده مدفو ع خشك شدهٌ او 
همان عثبر اس که «وی خوش دارد » 
ماهی‌عتبر هم نامیده شده . 

کاشا نه- .(بنتج‌نون)خانه‌خانة کوچك» 
خانهٌ زمستانی»آشیانه, 


کاشتن -مص: درخت نشاندن» تخم گیاه ۱ 


را زیرخاك کردن که سبزشود» کشتن و 
کاریدن هم میگویند» بمعنی بر کشتن و 
بر گردانیدن‌نیز گفته شده » و باین معنی 
کاشتن هم کفته‌اند. کاشته : درختی که 
برزمین نشانده شده » تغمی که زیر خالت 
کردم شده .کار نده: «ص.:۱» کی 
که درختی با تخمی برزمین منکارد. کار : 
امر بکاشتن» بکار» وبمعنی کارنده هر کاءبا 
کلم دیگر تر کیب شود مثل بزی کار» 


دید آوزنده» کشفه جمع. ۲ 
کاشم - ا.(بکسرشین) کیاهی است‌زرد 
رنگ شبه ب» انجدان» بپشتر در کوهها 
میرویده زبرة کوهی نبزمیگوبند» 
کاشه -1. (بفتع شرن) بخ» بخ‌نازك و 
تنک که روی آب مندد . 

کاشه ۰ بوشه کوچك مخصوس 
دارو باندازه‌ای که ازحلق فرو برود. 
کاشی - ا.۲ جر لمابدارساده بانقاشی‌شدمه 
کاچی هم گفته اند. 

کاظم -ع.(بکس_ظا) فروخورنده خشمه 
صا کت» خاموش»ولقب حضرت امام‌موضی 
فرزند امام جعفرصادق» امام هفتم. 
کاغ- اء نشغو ار»‌صدای نشخو ارحبوانات» 
آوازه ناله» فر باد. 

کاغاله -۱. نگ کاجره . 

کاغذ - ا. (بفتع‌فین) ورته نازك کبر 
آن چیز مینویسند و از چوب و کاه ولته 
ساخته منشود . 

کاغك - ا.(فتح فین) نشاط » شادی » 
خرمی» خوشحالی. 

کاغنو- .(بسکونفین وضم‌نون) کزمی 
است زهردار وسرخ رنگ 4 بیشتر در 
کشت ارهاییدامشوده کاغنه هم کفته شدوه 
کرم شبتاب را هم گفته‌اند. 


کاف 


کاف ‏ ا. شکاف چاك» رخنه» تراك, 
کافئینءهاه جوهر نهوه؛ماده‌ای که 
درفهوه وجوددارده کف ازداروهای‌طبی 
کافه -ع. (بفتح‌فای مشدد) منث کات 
بءعنی بازدارنده» بس کننده» همه 


کافتن -مس.(بفتح:ا)شکافنن:چا‌دادن» 


دریدن نر کانیدن. کافته: شکافته»نر کیده» 


کافتبده‌هم کفته شده. کافنده: «ص.فا» 
شکاننده. کاف: امربکافتن؛ بکاف» وبمعنی 
کافنده هر کاه با کامه دیگر تر تیب شود 
مثل کوه کاف . 

کافر-ع.(بکسرفا) بوشاننده »نا گرونده» 
بدین» ناسیاس » کفار و کفره جمم» غالبا 
کفار درجمع معنی بی‌ایمان » و کفره‌در 
جمم کافر بمعثی ناساس استعمال میشود . 
کافشه - ۰۱ (بسکون؛ا) نگاء کاچیره . 


کافل -۵. (بکسرنا) ضامن» پذبرفتار. 


کافور - ۰6 داروئی است خوشیو و 
صفید رنکگک» ازدرختی که درچن وزاین 
میروید گرفته میشود» ازجوشاندن چوب 
آن درخت هم بدست میآ.د . کافور 
قیصوری : نوعی از کافور کعه در 
موضعی بنامفیصور درهند بدست‌می آید. 
کافه ءای نهوه خانه . 

کاقی-ع. بس کننده » بی‌نیاز کننده . 
کافیلو-!. کیاهی است مسبت که ان 


۳۱ 


کاکل 


باريك دادد و آنرا چرخه هم میگویند . 
کالگ - . مرد» مقابن‌زن؛ بمعنی‌مردمك 
چشم‌ونان‌خشت ونان روغنی‌نیز گفته‌شدم. 
کاکا- ا برادر» برادر بزر گت بمیتی 
فلام نیزمیگویند. 

کاکا لوومءی درختی‌است که در نقاط 


کرهسیر میروید‌بر گهایش مضی‌و :زر ات 
وچوب آن سرخ رنگ» درتمام مدت سال 
گل میدهد » دانه های رکاکاهو: در چند 
ردیف میان مبوه قرار دارد این دانه ها 
را به ترتیب مخصوصی خشك میکنند و 
یس از خشك شدن رنگ آنها فهوه‌ای 
میشوده دانه‌های کا کائورا مانند فهوه بو 
مبدهند و میسابند و ساییده شدة آنرا با 
شبر با آب جوش‌مخلوط میکنند ومیخور ند 
کاکتوس دداءیه گیاهی است دارای 
ساق وب رگ ضعیم ور چند سم است» مك 
قسم آن دارای کلهای رنگارنگ است و 
آنرا در باغچه با کلدان میکارند » بت 
قسمآ نرا هم درنقاطی که‌فرمزدانه‌پزورش 
میدهند زراعت میکنند زبر! قرمزدانه از 
شیر آن تغذبه مبکند» دزفارسی جیدار 
هم میگویند . 

کاکره- ا. (بفتع کاف))نگا, عاقرقر حاء 
کاکل- ا. (بضم کاف دوم) موی سر ؛ 


کاکلی 
دسته‌ای ازموی مبان سر که آنر ابلندشگاه 
دارند » کلاله و کلااك هم گفته شده 1 
کاکلی - ۰ (بضم کاف دوم) پر ندة 
کوچکی است که حشرات را شکارمیکند 
کاکنه - کاکنج -. (فتح کاف و 
نون) کیاهیاست شبیه عنب الثعلب؛دارای 
گلهای‌سفید مایل,سرخی» مر آن‌درفلاف 
مستدیر قرار دارد ودر میان آن دانه‌ای 
کوچکتر ازفندق است؛پوست وداناً آن 
درطب یکارمیرود» کا کو نه وعروس یس 
پرده هم میگویند . 

آکاکق کاکو به - ا.(بضم کلف دوم و 
فتع با) برادرمادر» خالو» دائی. 
کاکوتی -۱. گیاهی لست بیابانی و 
خودرو ۰ دارای بر گهای کوچك ومععر 
که ] نر ادرماست ودوغ میر یز ند + کشکتو 
هم کفته شده ۰ 

کا گل - اء (بفتح گاف)یك‌قسم‌نی که در 
میان آب میرروید» کلك» قلم. 

کال - . کودال بزر ک» زمین‌شگافته» 
زمینی که آبآنرا کنده‌و کود کر ده‌باشد» 
سمعنی (ع وخمیده هم گفته شده . 

کال س. میوه‌ای که هنوز نرسبده و 
قابل خوردن نباشد» کالك هم میگو ند . 
کالا - ا.متاماسپاب خانه» مال‌التجارء» 
کاله هم گفته شده , 


۳۲ 


کال 


کالار - ا. تخته سنکبهن ونازكرتیخ 
هم گفته شده . 

کالب 2 . (بکسرلام) قالب کالبد. 
کالبد - ا(بفتع با ضم با) قالب تن» 
بدن ۰ 

کالبد شکافی- ا. مص, شکافتن جصد 
مرده‌بر ایآ زمایش .ا بررسي‌علت مر کت 
آو* تشر یح بدن . 

کالبو- ص. نگاء کالبو. 

کالج ۲00۱6۰ موزشگاه » دبیرستان» 
مدرسه عالی . 

کالجوش 1 (نسکون لا وم 
اشنه» اشکنهة کشاك» کلجوش و کالوشو 
کالی شه هم تا شیر( 

کالری ۱۵:6 واحد مقبای حرارت 
دنگا. متابولیسم > 

کالری‌متر اه آهه آ لتی کبرای 
اندازه گیری میزان انرژی بدن و بعضی 
آزمایشهای دیگر بکار میرود 1 
کالسکه - ءأخوذ از دوضی " یکی از 
وسائل نقلیه رویوشیده که دارای چهار 
چرخ است وبوسیله دواسب‌بابیشترحر کت 
منکن 

کالفته_ص.(بضملام) آشفته» بر بشانعال» 
کالفه هم گفته شده . 

کالث یه (فتح لاء) نگا. کال. 


کالم 
کالم -س. (بضم لام) زنی که شزهرش 
مرده با از شوهرخود طلاق گرفته* بیوه. 
کالنجه - ا. (بکسرلام) فاخته» کو کو. 
کالوج - کالوج - .یوت کبك, 
«معنی کشت کوچك هم کفته شده . 
کالوخ ت11 گیاهی است بدیو» گندنا» 
کالوس -س. (بضم لام) نگا. کالیو: 
کالوسك -۱. (بضملام وسکون‌سین) 
باقلاه کوسك هم کفته شده , 

کالوش - کالوشه -: دنگ» ونام 
يك قسم آش» اشکنه» کالجوش, 
کالومل - نگ کلمل . 

کالو فی - ۰۱(بضم لام) نگاء سعتر. 
کاله. ا. (بنتح لام) کاسة چوبی» کدری 
شراب؛ بععنی میومٌ نارس» وقطعهُ زمی نکه 
در آن چیزی کاشته‌باشندنیزمیگویند باین 
معنی کر ته و کرزه هم گفته شده * بمعنی 
کالا هم کفته‌اند. 

کالیبر :دنله قالب » قطر دمانهٌ لولهه 
دورء دهانه لوله توپ ۱ تفنگگ با تیانچه» 
کالیبر توپ را » اینچ وسلاحهای کات 
رایات + اینج اندازه مبگیرند 


کالیدن -مص,.درهم شدن»آشفته شدن» 
ژولیده شدن » کالیدن هم گفته شده . 


۳ 


کاملین 
کالیده: آشفته. شوریده » ژولیده . 
کالیس 6زا جام؛ پباله» حقه کل 3 
کالیو-کالیوه - س. (بکسر لام ) 
سر گشته» حیران» ابله * احمق * نادان » 
کالنوو کالپوو کالوش هم کفته شد . 
کام - |. دهان»داخل دهان»ستف دهان» 
بمعنی‌مراد ومتصود و آرزو هم میگوینده 
کامه هم گفته شده , 

کاما نکار عم - حمصصهء نوعی از 
انومبیل‌سواری بزر کی که بت درارنش 
بکار میرود . 

کامر ان_ض «(یُسکون میم خوشگذران؛ 
عباش » خوشبخت . کاهرانی: خوش- 
گذرانی » خوشبختی . 

کامروا-ص تع را) خوش بخت » 
کسی که بمراد و مقصود خود رسیده » 
کم ی که بکام دل زند کی؛ کند . 
کامفر طحرصی کافور . 

و کم و 
کامروا» کامران» کامگارهم کفته شده . 
کامل -ع. تمام» بی‌عیب ونقص. 
کاملیا «زامهعه درخت کو چکی‌است 
دادای بر گهای ببضی‌شبیه بر گک چای و 
گلهای زیاءبرای زشت در باغچه‌ها کاشته 


می شود ۳۳ 
کاملین مدزامخصی گیاهی 


کامنو لت 


هشت عدد دانهٌ قهوه ای رنگ دارد که 
از آنها روغن میگیر ند , 
کامنو لت 0 جنس 
مشترك * روت عمومی» مشترك المنافع» 
کامه - ا. (بفتح‌میم) کام» مرادهمتصوده 
معتی‌مر جان هم گفته شدم . 
کامیاب -ص. (سکون میم) کامروا ؛ 
خوش‌بغت» کسی که بمراد خودٍ رسیده . 
کامیو ند | تومییل‌باری»اتومبیل 
بزرگ که برای حمل ونقل باربکارمیرود 
و میزان بار گیری آن از يك تن و نیم 
تجاوزمیکند. کامیو نت : انومبیلباری 
کوچك که میزان بار گیری آن ازيك‌تن 
ونیم تجاوز نمیکند . 
کان - ا. مر کز ومکان احجاروفلزات و 
سایر چیزها که بطور طبیعی درزیر زمین 
انداشته شده» معدن. 
کافاص. نادان؛ ابله» احمق» کودن. 
کانابه وم یمکت مبلی * نوعی 
نیمکت که در آن فتر یا پوشال با رو 
مخمل ,کار نرده باشند ۰ 
کاناز- ا, بن خوشه خرعا» آن‌فسمت از 
خوثه که بشانه چسپده ۰ کنازو کنر هم 
کته دوب 
کانال ادهی قنات» ترعه» کاربز» راء» 
مجزای وسبم که بین دو در اماخته شود 


۰۳۶ 


ساقهٌ کوتاه ببلندی نیم متر » مبوه آن. 


کاوالیه 


که ازآن با کشتی عبور کنند . 

کاندیدا بدهندد نامزده داوطاب » 
کسبکه برای‌نمایند کی مردم در یارلمان 
با شنل ومقام دبگرداوطلب با نامزد شده 
کانفت - مأخوذ اژروسی» نوعی‌شیرینی 
شبیه آب‌نبات که آنرا در کافذ ميبچند. 
کانگورو ده:دهوده: حبوانی است 
علفخوار » در استر الیا زند گی مکند » 
دم قوی و پا های بلند دارد » دستهایش 
کوتاهست» نوزاد کانگورو سیار کوچكت 
و اعضاء او ناقس است مادرش او را در 
کیسه‌ای که زب شگهترن قرار دارد جا 
میدهد و در [نجا از بستانهای مادر شر 
میغورد» وقتی‌اعضایش کامل‌شد وتوائست 


| راه پرود ببرون می‌آید . 


کانوا 28 نوعی ازنخ که از یشم 
با کرك میر بسند . 

کانور- !. (بضم‌نون) نگا. کنور. 
کانون تَ | شدان» کوره»* ۲ شاه ۰ 
مر کزه بمعنی قاعده وقانون هم گفته شده . 
کانون - نام دوماه ازم‌اههای سر یانی با 
رومی: کانون اول» کانون دوم . 
کاواك -س. یوج میان تهی؛ بی‌منز» 
کاوت هم گفته|ند ّ 


۱ کاوالیه ۲ سواره»سر بازسو اره 


مردی که همراهش زن باشد . 


کاوش 


کاوش- .مس.(کسرواو)ننگا. کاونهن 
کاو لگ - ص. (بفتح واو) نگا .کاواك. 
کا و کاو - نکا. کاویدن. 

کاو نحك - ا. (بفتع واو وجیم) خبار 
سبز وبزر گ» کارنجك هم گفته شده . 
کاووك -!. (بضم واو) نگا. کابوك. 
کاویانی_صن. مشبوببه کاوءآهنگر 
کاو یدن - مس . کندن زمین سرای 
جستجو کردن و بیرون آوردن چیزی ۰ 
کافیدنو کابیدن‌هم گنته شده. کاوش: 
« ۱ مس» جستجوه تفعص. کاو نده: 
دص.فا» کسی که جائیرا میکاود»جستجو 
کننده . کاو: امر بکاوبدن؛بکاو» ویمعنی 
کاونده هر گاه‌با کلمه دینگرتر کیب شوده 
مثل کنجکاو. کاو کاو: کاوش؛»جستجوه 
ی روا مشاه 

کاویش -۱. ظرف ماست؛ ظرفی که 
در آن شیر گاو را میدوشند ۰ کویش و 
کو بشه و کاودوش و کاودوشه‌هم گفته‌شده 
کاوین اکن 

گاه ‏ ا. علف خشك شده گندم .اجو که 
آنرا کوییده ونرم کرده باشتد. 
کاهدان - ۰ (سکون‌ها) جای ریختن 
کاه » انباری که در آن کاه بر یز ند. 
کاهش - ۱ مسن. نگا. کامیدن. 
کاهگل- ا. (بکسکاف) کل مغوط 


۳۰ 


کبابه 


5 کاء که برای اندود کردن بام ودبوار 
بکازمیروده کهگل هم گفته شده . 
کال -ع. یه وان * ست وتبلء 
و نیز بمعنی پشت گردن » بالای شانه تا 
زیر گردن؛ مبان دو کتف؛ کواهل جمم. 
کاهی -ع. مرد روحانی درنزدمصر بان 
قدیم ومسیحبان و بهود» کهنه جمم. 
کاهو- ا. کیاهی است بکساله دارای 
بر که‌ای بزر ک و بهن و.ساقه ستبر که 
درمیان‌بر گهاقر اردارده آتراخاممخور نده 
کوك هم گفته شده. 

کاهیدن - مص. کاستن ۰ کم شدن » 
کاسته شدن؛ لاغرشدن. کاهش: کف 
کم شدن» کاسته شدن. کاهیده: کاسته* 
کم شده » لافر . 

کثیر- کهیر- ۰۱ (بفتع کاف) مرضی 
است که از کنافت خون تولید میشود و 
پوست بدن متورم وسرخ رنگگ مشود 
ونیز هیر بمسنی زعرور هم گفته شده, 
کب - لپ - ا.(بضم کاف)دهان‌دردن 
دهان»7 کب ولپ هم گفته شده . 
کپارع. (بفتح کاف) جمع کییره ۰ 
کباب - ۰۱ (بفتع کاف) کوشت بریان 
شده در روی آنشی» که گوشت که بیغ 
بکشنه ورویآ تش بربان کنند, 

کیایة - ۰۱ (بفتع کاف وبا) ثمرددختی 


کباده 
است که بیشتر در چین میروید شبیه حب 
بلسان » منزش سفید وخوشیو وتند طعم» 
حب‌العروس هم میگوبند. 
کباده - ۱.( بنتح کاف و تشدید با ) 
سکی از ادوات ورزش باستانی‌شبیه کمان 
که از آهن‌ساخته میشود و دارای زنجیر 
ویولکه‌ای فلزی است و آنرا برسر دست 
جر کت:نیداهند 
کبار-ع. (بضم کاف) بزر گک . 
کیاودم (کت )کین 
کیار-ع (بم کاف وتشدیدبا) 299 
بسیار بزر کگگ. 
کبارة -ع: (بضم کاف) بزرگی. 
کباره - !. (فتح کاف) نگا. کواره. 
کبال - ا. (بفتح کاف) ربسمانی که از 
لیف خرماتابیده شده باشد» کباك و کبار 
ه مکفته شده , 
کبالت 00۱ فلزی است سفید رنک 
اند کی‌مایل بسرخی» مانند.آهن سخت و 
چکش خور وقابل مفتول‌شدن » در اسد 
ازتيك حل میشود اما اسبد های دینگر 
چندان دز آناثر نمیکننده معدنآن‌یشتر 
درسوئد ونروژ بدا میشود؛ 


کیت - ا: (بفتع کاف وسکون‌با)زنبوز». 


زنبورعسل . 
کبقر- ۱. (بفتح کاف وتا)نگا. کیوتر, 


۳۹ 


کبر 


کبج - کیچه - ا.ص, ( بفتح کاف و 
سکون با) خر دم بریده» وهرچهار پایی 
و دهانش ورم کرده باشد» کبچه و 
کنچه هم گفته شده . 
کبچه -۱. (بفتع کاف) نگا. کنچه . 
ا. (بفتع کاف وسکون‌با) لخیم» 
هرچیزی که با آن دو فلز را بهم جوش 
بدهند» کیید هم گفته شده , 
مه را 
| کبادو کبود جمم»در اصطلاح‌فیز یو لوژی 
دک ین غده‌های بدن که صفر! درست 
میکند ودر پهلوی‌راست زیرحجاب حاجز 


فرار دارد . 
کیر- ا.(بفتح کاف وسکون با) خفتان» 
گیرهم کفته شده , 


کی از ‌ بفتع کاف و ) کیاهی است 
خاردار وپرشاح وبر کگ که‌بیشترشاخه‌های 
آن‌روی زمین کسترده میشودهبر گهایش 
بهن» گلهاش‌سفید ودر وسطآن‌تارهائی 
فرار دارده "مر آن‌باندازء خبار کوچکی 
است و بعد از رسیدن شکفته مبشود » 
منزش سرخ رنگگ» بیشتر در وبرانه‌ها و 
تلا ها مرو ده کودهم کفته شده . 
کاواس تب 1 

کبردم: کال واگ 


| بمی» طد صنر. 


کبر 
کیر-م. (بکسر کاف وسکون‌با)نغوت» 


بزرگی بخود گرفتی» خود نمابی. 

کیری-ع.« کبرا»(بضم کاف) منت 
ابکتر بممنی بزر گتر» دراصطلاح منطق؛ 
قضیهٌ بزر گک با قضيهٌ دوم» مقابل‌صفری. 
کیراء م.(بضم کاف وفتع‌با)بزر گان» 
کیره - د(بفتع کاف ودا)بوسته.بوستة 
نا روی‌زخم" بینه‌باپوست ضعیم که‌در 
کف دست ازبسیاری کار کردن‌پیدا شود. 


کیریاء -غ. (بکنر کاف ورا)ظمت؛ 


بزد.گی. 
کبریت -ع . (بکسر کاف) کو گرد؛ 
چوبی که سر آن کو کرد داردوبا کشیدن 
بچژ دیثرمثتعل مشود . 
کبست - ۱. ( بفتح کاف وبا) حنظل * 
هندوانة ابوجهل» بمعنی زهر وهرچین تلح 
هم گفته شاه و ز کسبته ور کستوزوءگسلت 
و میاه نیز گفته اند . 
کبمون - کفمون - ا.(ختح کلف و 
طم‌سین) کیاهیاست شبه کشنیزه‌بر گهایش 
تند وتیزوتلخ؛ دانه‌هایش‌ریزو کرد؛یشتر 
درحت مر 

بشی - ع.(بفتح کاف دوسکون‌با) قوج» 
ی _ 
ونیز بممنیمهتر و بزر گه قوم . 


۹1۹ 


کبودر 


کباك - ا. (بفتح کاف) پرنده‌ای است 
باندازة کبونره دارای دم کوناه ویرهای 
خاکی رنگ * بالهاش دارای لکه های 
سرخ وسیاه » کوشت لذیذی دارد وبیشتر 
دردامنه کوهها ومیان دره‌ها بیدا میشود . 
کمك دری: نوعی کيك درشت که در 
کوه یا در کوه بسرمیبرد ؛ ونیز کيك 
«بفتع کاف با فتع کاف وبا» بسمنی کف 
دست هم کفته شده . 

کبکبه -ع. (بفتع هردو کاف) جماعتی 
ازمردم » گروهی ازسواران » و کنابه از 
عظمت وشو کت وجاء و جلال. 
کبکنجیر کيك| نجیر- بح کف 
و کرجیم) ان کشکنجي بسیدراج 
و بمعنی برندهٌ تبز برهم گفته شدم. 
یل زب( (بفت کاف و با) نگا. کول. 
کب قر- ۰۱ برنده‌ای است حلال گوشت 
بافدام گونا گون و رنک های مختلف » 
اقسام »موف ۵ عبارت ات ازاکبوتز 
خانگی با اهلی» کبوترصعرائی» کبوتر 
چاهی» کبوتر کوهی ۰ کبوتر با کرریم ؛ 
کبوترفاصد یا نامه بر » کبتر و کفتر هم 
گفته اند 

کبوو -ص.(بفتح کافت و ضم با) نیلی 
رنگ» آبی‌سيه با بنفش پررفنگ. 


کبو در -.(یفتح کاف ودال) کرم کوچکی 


کبوده 


است که در آب پیدا میشود. 

کبوده ۳ ا.س,م(بفتح کاف‌ودال)/درخت 
راست وبلند و بی‌بر مانند سفیدار. 
کبوس -س. (بنتح کاف وضم‌با) کچ» 
نار است: غمیده» کیوسش هم افنه شدم . 
کبوك - کپوك - ا.(بفتعکاف دطم 
) مرفی‌است کبود رنگ باندازهٌ باشه ۰ 
بمعتی کبو ترویمعنی چکاوك هم گفته شده. 
کبه- کیه- ا.(بضم کاف وفتح‌بای‌مشدد) 
قبه» هرچیزی که رویهم ریخته واز زمبن 
بر آمده باشد» مانند که خاك» سعنی‌شاح 
ححامت هم کفته شده.. 

کبی- کپی- !: (بفتع کلف ونشدید با) 
موز ننه» میمون» گیی هم گفته شده , 
کبیتا - ۰۱ (بضم اف و کسربا))نومی‌از 
شیر هنی که با مغز بادام و بسته و امثال 
آنها درست کنند» کبیت و کبیته هم کفته 
شده» بعر بی‌قبیط وقبیطا میگوبند. 
کبیتك - .۲.(بضم کاف وفتح با وتا) 
سنبه»آلتی کهبا آن سنگآیاتیزمیکنند 
کبیر-م. بز ر کک: کبراه جمع . 
کیره -ع. موّنت کیره کناء بز ر کت » 
کیاثرجمم. 

کبیمه -م. (بفتح کاف و کسربا) صافی 
که طبق قادةٌ نجومی بکروز بماه آخر 
آن‌اضافه کنند واین هرچهارسال یکدقعه 


۳4۸ 


است که مازاد ۰ ۳ روز را کهه سامت 
و٩4‏ دقیقه است جمم کرده ويك سال‌را 
۰۱ روز بگرند ۳ 

کبیکه- کبیکج- ا(بنتع کاف و کسر 
ب) کیاهی‌است شبیه کشنیز؛بر گهایش,هن 
وم‌ایل بسفیدی» گلهایش زرد و بنفش * 
مشتر در کنار آبهای جاری مبروید. 
کپ - ۰۱ ( بغم کاف ) ظرف شیشه‌ای 
بزرگک دهان‌تنگگ بزای سز که و ] نوره 
با شراب غرابه» ونیز بمسنی درون دهان 
کیان زا (بنتح کاف) نگاء قبان, 
کیچه. .۰۲( بفتع کاف) نگا. کفچه. 
کپسول 5:1( چاشنی تفنگگ» تخمدان 
گیاه» بوشینه»غلاف کوچك لوله‌ای شکل 
برای دارو . 

کيكث ۱۱5 (فتح اول ودوم)انگا. کف 
کپنك - ۰۱( بفتح اول و دوم و سوم ) 
جلیتنهٌ نمدی طغیم که سابقاً -وار کاران» 


وجنگجویان نی و1 

کی رهم:م‌نوعیمامی‌بزر تک کهدربدر 
خزر پیدام,شودو] نر اماهی‌صیم نیز مینگو ند 
کیه - ا.(بفتح اول ودوم) ظرف چوبی 
که در آنحاك با کل میر یز ندبرای کار 
هی ساختمالی. 

(164 کلاء ثبه دارهفری ‏ 

کپیدن - مس. (بفتع کاف) خواییدن» 


یه 


خفتن * بمعنی ربودن هم گفته شده . 
کییه 6 رونو شت»عکنمی که ازروی 
تصویر با رونوشتی که از .نوشته دیگر 
«رداشته شود» شباهت کامل. 

کت - ا.(بفتح کاف) شانه» کتف» ونیز 
بمعنی نخت » تخت یادشاهی»بمعنی قنات و 
کاریزهم کفته شده . 

کت 0006 نیمتده آستین دار مردانه, 
کتاب -ع.(بکسر کاف) نوشته» اوراق 
چاب شدهٌ مجلد» کتب جمم. 

کتاب - ع . ( بضم کاف و تشدید :۱ ) 
جمم کانب. 

کقأبت -ع . (بکسر کاف ونتع با ) 
نوشتن . 

کتاره - ا.(بفتع کاف ورا) نکا غدارم 
کتام - ۱. ( بفتح کاف ) خن کوچك 
تابستانی که درصحر | ازشاح وبال‌درختان 
درست کنند 

کتان -ع.(بفتح کاف وتشدیدنا) کیاهی 
است دارای سافه‌های باريك وبلند‌بلندی 
ساقه اش تا يك متر میرسد » بر کهایش 
باريك و نوك تیز» گلهایش برنگگ آبی 
با صفید» میوه ها با قبه های آن هر کدام 
ده دانه تخم قووه ای رنگ دارد » تغم 
آنرا بزر کک می کویند و از آنها روغن 
میگیرند " این کیاه را برای استفاده از 


۹ 


الیاف با جمم. آوری تغم‌هایآن‌زراعت 


کتب -ع. (بضم کف ونا) جم کناب ۰ 


1 کنخ ۹ (بفتع کافو :) کشلت»فروت» 


کتغ هم گفته شده . 

کتر ان - ا۰(بفتح کاف) نکا. قطران. 
کتری - ۰( بکسر کاف ورا) ظرف 
مسی دسته دارشییه بنوری . 

کتف -ع . (بکسر کاف وسکون تا ) 
شانه» دوش» استخوان شانه» | کذاف جممه 
درفارسی کفت و کت و کول و سفت هم 
کفته شده . 

کتاك - ا.(بضم کاف وفتح تا))چوبدستی 
فلندران» چوب گازران. کتاك زدن : 
زدن کسی‌با دست‌یا چوب‌با شلاق» کونك 
ه مکفته شده. 

کتاك - ا. (بفتح کاف وتا)) گوسفندی 
که چهاو دست و بایش کوناه باشد . 
کتکار- اس. ( بفتع کاف 1 درو دکره 
نجار» کتکار و کتگرهم کفته شده , 
کتکی-ا.ص.(بفتح هردو کاف)چاهجوه 
مقنی» کاریز کن. 

کتگر- ا. ص: (بنتع کاف)) نگاه تکار 
کقل - ا. (بضم کاف وفتح‌تا) تلتهْبلنده 
بمعنی اسب ,دك هم اش مشاه 

کتلت :0000۱00 خوراك که با کوشت 


کم 1۳۰ 


| چرك بردن و پلبدی میگوبند. 


کوییدء درست میکنند + شامی کباب 
کتم .نتم کف وسکونت) بتهن 
کردن» بنمان داشتن. 

کتم -ع. (بنتع کاف ونا) وسمه . 
کتمان -م. (بکسر کاف)بنهان‌داشتن. 
کقنبر -کقنبل - ص: (فتع کاف وتا و 
ب) برخور تنبل. 

کتو- ۱. (بفتح کاف) مر غ سنکغواره» 
اسفروده اسپرود» کیتوهم فته شدم ., 
کتو- ا. (بضم کاف) فوزه» فلاف پنبه, 
کته-(بفتح کاف ونا)بر نج‌بختٌبی‌روفن» 
دمیخت» دمختك . 

کتیبه-ع(بفتع کاف وکسرتا) دسته‌ای 
ازلشکر» نوشته» نوشته‌ای که بربالای در 
با دیوارهمارت روی سنکگ با کاشی‌نفش 
شده باشد» کتائب جمم. 

کتر ۰۱( بفتح کاف ) زمین شوره ؛ 
شورهز ار» سراب؛ گنیر و گییررهم گفته‌شده 
کتیر! - ا. (یفتح کاف) صمغ باشیه‌ای 
است که‌از کیاه خارداری بنام کون کرفته 
میشود و آنرا با نیغ زدن ساقه ای کیاء 
بدست میآ ور ند وبیشتر درنساجی وبارچه 
بافی و کاغذ سازی و ساختن چسب بکار 
میرود» کتیره هم گفته شدم . 

کثافت -ع. (بفتع کاف) انبوه شدن » 


درهم شدن» ستبرشدن » درفارسی بمعنی 


کشرت -ع.(بفتح اف ورا) بسبارشدن» 
بساری . 

کثمر ۵ سار * فراوان» قیض‌فایل. 
کثیف -ع. غلبظ ۰ ستبر» چر ۲ لود. 
کج دص ) بفتح کاف ) خم » خمیده » 
ارب نقیض راست » کوهم گفته تقو 
کج- ا(بفتع کاف) ابر شم خام‌نتابیده» 
کژهم میکوبند . 

کچاوه - ۱(بفتع کاف و واو)اسندون 
چوبی روباز که دوتایآنر! درطر فین‌شتر 
با قاطر میبندند و بر آن سوار میشوند » 
کجابه و کواره و کجوه هم گفته شده . 
کج لبیل - ا.ببل سر کج که باآن‌چیزی 
را از کودال بالامی آور ندب موادسوختی 
را در کوره‌و تثور مير بزنده 

کجك - ۱. (بفتع کاف و جیم ) میلاً 
آهنی سر کج که پیلبانان برای راندن 
پیل در دست میگیرند » هر چیزس ر کج » 
قلاب» کت هم کفته شدء , 

کجواج -س(بفتح کلف) کج وسموج» 


خمده» ناراست. 

کحیم -تکاا *کین: 

کچين - ۱. (فتع کاف و کسر جیم) 
جامه که در آن کج 1 کو بکار رفته‌بلشد» 


کژین و کجبم و کزیم هم کفته شدء . 


کچری 
کچری - ( بکسراول و سکون دوم ) 


مأخوذ ازهندی » خورا ک یکه از بر نج و 
ماش و روفن ماننددمپخت درست میکنند 
وروی آن کشك مر یزند. 
کچل ساص (بفتح اول وددم) کس ی که 
موهای سرش در اثرپیماری کچلی ریخته 
باشد » کل ودغسرهم گفته شده . 
کچنار- کچنال - هد . (بنتع کاف) 
درختی است دارای بر کت های هن و 
گلهای خوشبو» درهندوستان میروبد. 
کچو له - ا. (بضم اول ودوم) ازارانی» 
نواوميك» تخم درخت «وومیکیه » است که 
درهندوستان بشمر میرسد» میوه این‌درخت 
باندازه نارنج و۱۱۲ ۱۰ دانه تخم شببه 
که دارد » منز آن سفید و بسیار تلخ 
است و از آن دو مادهٌ قلیائی استخراج 
میشود یکی استر کنين ودیگری‌بروسین 
۹ هردو ازسوم فتاله‌اند. 
کچه - ا. (فتع ارل و دوم ) انگشتر 
بی نگین» بمعنی مهره هم گفته شده » ونیز 
بمعنی چانه و زنخ و باين معنی کاچه هم 
میگویند . 
کچیر-ا.ص(بفتح‌اول‌و کسردوم) وزیره 
پیشوا» سر کرده کجر و 
24 شده . 


کحال-ع(بفتع کاف‌وتشدید ا) سرمه 


کچرده ۳ 


۳۱ 


کدبانو 


کنندم» طبیب متخصص در امراض چشم » 
چشم پزشك . 

کحل-ع.(بضم کاف وسکون-ا) سرمه. 
کج -ا: (بضم کاف) کرم حشرهه هر 
حشرء ریز : 

کخ .- . (بفتح با ضم کاف) صورت با 
پیکر زشت و مهیب که برای ترساندن 
اطفال‌درست کننده و «بکسر کاف» بنعنی 
تلخ وید مزه است وبیشتر در موقعی که 
بخواهند چیزی را ازدست کودك بگیرند 
که نخورد تلفظ میکنند » کخ کخ هم 
ببکوینه: پیز کج کج قیتتییا مور 
دو کاف» بمعتی حالت سرفه و نفس نفس 
زدن که پس ازنند رفتن و دویدن پانسان 
دست مبد‌هد 
کخ 160 نام دانشمند ] لمانی که درسال 
۲ بت کرد که یاه هلت پروو 
انتشارمرض سل با سل مخصوصی‌است» 
وباسیل‌مزبور بافتغار وی «باسیل کخ > 
نامیده شد , 

کد - ۰۱ (یفتح کاف) خانه» ده » معله» 
کت هم گفته شدء . 

کد -غ.(بفتح کاف ونشدید دال) رنج و 
سختی بردن در کار» کوشش ۰ کد بهین: 


دسر ج‌ ۰ 


غُمّه شده . 


| کد‌با نو-ص,(یفتح کاف) زن‌خانه داره 


کدخدا 
بانوی خانه» زنی که کارهای خانه رابانظم 
وترتیب اداره کند. 
کد‌خدا -ص. (بفتح کاف و ضم خا ( 
بزر کگ ده ومحله» دهداره صاحت خانه » 
بمعئی مرد زندارنیز گفته شده» کتخدا هم 
میگویند . 
کدر-ع. (بفتح کاف و کسردال) ثیره» 
تبرگی در رنگ» تبر گی درعیش ۰ 
کدرة -ع. (بضم کاف و فتح را) تبره 
#0 
کدنف -(فعکافودرل)نگ . کدین 
کدو- ا. (بنتح کاف وضم دال) کیاه 
است بکساله دارای سافه‌های بلند وخزنده 
و بر گهای بهن و کلهای زرد» میوءٌ آن 
شبه خریزه ودارای تخه‌ای درشت» بختةً 
آن خورده مشود . 
کدواده - ۱. (بفتح کاف ودال دوم ) 
شاد دیوار » بی‌دیوار کدواد و کردادو 
کرداده و کدلاده هم گفته شده . 
کدوخ- 1 .(بنت کاف ددم دال))حمام» 
گرمابه» گرمخانه. 
کدوذاه - ا.نگا. کر مکدو . 
کدورت -ع۰ (بضم کاف) کر ۰ 
تن 


کدف نیمه :1 (بفتح کاف ودْم دال) 
کدوی شراب ظرف شراب . 


۳۲ و 


کده - ( بفت کاف ودال ) بساوند که 
در آخر کلمه درمی ] .د ومعنی جا و مکان 
میدهد مانند] تشکده» بتکده» دانشکده » 
دهکده بمعنی خانه هم گفته شده , 
کده ‏ ۱. (بضم کاف وفتح دال) زبان 
کوک بط ار کار نام 
قفل‌وزبان؟ قفل ودندانةً کلید هم گفته شده. 
کدیه - ع. (بضم کاف وفتح با) سختی 
روز گار» ونیز بمعن ی گدایی . 
کدین - کد بنه- ۰۱ (بضم کاف و کسر 
دال ) چوبی که گازران با آن جامه را 
میکونند» کوبین و کدنگ و کدنگه و 
2 هم گفته شده , 
کدیور-ا.ص.(بفتح کافو واو)بر زگره 
کشاورزه دهتان» "کد مدز 
کذا -ع. (بنتع کاف) چنین»چنان است. 
کذ اب -ع. (بفتع کاف و تشدید ذال) 
بسیار دروفگو. 
کذب -ع (بکسر کاف) دروغ ۲ 
کذوب -ع. ( بفتع کاف و عم ذال ) 
بسیار دروقگو . 
۳ ص. (بفتح کاف) کسی که گوشش 


کر (بضم کاف وتشدید را )پیمانه‌ای 
است برای آب که در اصطلاح شرع هر 
بكت ازطول و عرض و عمق آن باید سه 


۳۳ ۳1 


وجب ونیم باشد» ظظرفی که‌قریب * ۵ ۴لیتر 
آب بگیرد. 
کر ا. (بفتح کاف) زور » قوه » تاب و 
توان» بمعنی‌مراد ومتصود هم گفتهاند ۰ 
کر م. (بفت کاف وتشدید را) حدله * 
حملهٌ بدشین در جنگ . کروفر : رو 
گردانیدن از دشن و تاختن درمیدان و 
بعد بر گشتن وحمله کردن» جولان. 
کراء - کرایه -ع. (بکسر کاف))مزده 
اچرت» یولی که مستأجر بابت اجارهٌ خانه 
۳ دواب میدهد , 
کرات -ع. (بضم کاف) جمع کره . 
کرات -ع. ( بفتع کاف ونشدید را ) 
کرالی- ا.(بفتح کاف و نشدیدرا) کار تن» 
کار تنه» تارتن » عنکیوت 
کر اجیدن - مس.(بفتح کاف) بانگ 
کردن مرغ خانگی هنگام تغم نهادن » 
کراچیدن و کراخیدن هم گفته شدم. 
کر اذ -کراده - ا. (بضم کاف) جامة 
که( اره وکر ازاد هم کفته شده ۰ 
ار- ا. ( بضم کاف ) چوب زیر در» 

کت 4 هم گفته‌اند. 

" کرار-ع ۰( بفتح کاف و تشدید را ) 


باز گردنده » سیار حمله 


حدله کننده در جنگ . 


ننده با سخت 


کراوات 


کر از ۰۱( بضم کاف ) ننگگ » کوزهءٌ 
آب؛ بعربی‌هم کرازمبگویند » و « بفتع 
کاف» تبی که هنگام زامدن یز نان‌عارش 
میشود ۰ 

کر ارت :60:0 از داروهای طبی» 
خواص آن شبیه اسیدفینیکک» پنبة آنرا 
در دندانهای کرم خورده میگذار ند درد 
دندان را اه گنت میکند 

کراسه -۱. (بضم کاف) دفتر ؛ جزوه » 
درعر بی کراسه «بضم کاف و تشدید را» 
میگویند وجنم‌آن کراریس است . 

کر اشیدن - مس. (بفتح کاف)پر یشان 
شدن» تبام‌شدن کار .کر اشیده: ۰« ص:م> 
باشیده»آشفته» بر شان شده . 

کراک -۱. (بفتح کاف) دم جنبانگ. 
ار لمح رد مه 


کلاغ . 
کرام -ع. (بکسر کاف) جمم کریم. 
کرامت -ع. (بفتح کاف ومیم)بزد کی 
وارجمندی» بخشندگی » امر خارن‌العاده 
که از تن دیده شود. 

ان اه - ا. بر کاف ) 
#7 1 
کران - کرت -ص(بضم کاف وفتح‌را) 
ما ند 


کر اوات م:دبجی دستمال گردن. 


کراویا 


کراویا - کر اوبه - ا. (بنتح کاف و 
کسروار)زیر 2 رومی» شاه زیره؛تشم کیاهی 
است‌چتری» بر گهایش شبیه بب رک شبت؛ 
گلهایش سفید» تخمهایآن شببه زیره * 
طعمش تلخ بعربی کرویا میگویند . 
کراه - ا.(بفتع کاف)) "کنازه » نهات» 
کران» کرانه. 

کراهت -ع. (بفتع کاف و ها) ناپسند 
داشتن» ناخوش داشتن» ناراضی‌بودن. 
کرب -ع. (بفتح کاف وسکون‌را) غم؛ 
خصه» اندوه» مشقت» کروب جمم . 
کرباس -۱ ۰ (بفتح کاف) يك قسم 
پرچه که زنخ نب اوست باه میشوده 
کر باسه- ا.(بفتح کاف) چلاسه»سوسمار» 
کرسو و کرباشه و کریش و کربثه هم 
گفته شده . 

کر باشه -. (بفتح کافانگا. کر باه . 
کر بت -ع. (بذم کاف) حزن» مشقت. 
کریز لربره - لحم کاف و ب۷) 
خبار دراز . 

کر بن62:0006 جسمی‌است جامد وسیاه 
رنگ» در طبیعت بصورت زغال سنگ و 
آنتراسیت و الماس وجود دارد» الماس 
خالصتر ین اقسام کر بن‌است» 

9 بنات‌ها 0 اجسام‌جامدی 
که بمقدار زیاد در زمین و معدن وجود 


ترا 


کرجی 


دار ند مانند مرمر و گل‌سفید» پسباری از 
فازات نیز درمعدن بحالت کر بنات هستند 
مانند کر بنات آهن» کر پنات سرب کر بثات 
روی ۰ 

کر پ 0:۵0 اطلس»نوعی‌پارچةلطیف 
کربا - کربه -س. (بضم کاف) گیاه 
از ک و کوناه ۰ گیاهی که دیر کاشته 
شود ونمو کامل پیدا نکند وحاصلش دیر 
بدست [ید . 

کریی - ا. (بضم کاف) پلی که ازروی 
مرداب بدربا متصل گردد . 

کرت -ع. (بفتح کاف و دای مشدد ) 
يك حیله» دفعه » مرتبه * کرات جمم. 
کره -ع. (بضم کاف و فتح را) گوی» 
کر موق هی 
کرته ا. (بفتع کاف ونا) قطمهٌ کوچك 
زمین که در آن چیزی کاشته باشند» کله» 
کرت و کرزه نیز گفته‌شده»وه بضم کاف» 
بمعنی پیرآهن ونيم‌ننه هم گفتهاند. 

کرج - (بفتح کاف وسکون‌را) تکمه» 
کوی گریبان؛ چاك پبراهن, 

کر جفو-ا. (بفتع کاف وجیم وضم نا) 
نگاه کرت . 

کرجی- گرجی- ا. (بنتح کاف ورا) 
کشتی که تین یاروبی با موتوری» 
زودق ۰ 


کرچ 
کرچ -۱. ( بکسر کاف و سکون را) 


يك نکه بر بده شده از خریزه باهندوانه» 
قاش » ناج 

کرچ -س. (بضمکاف) مر غ خن یکه 
ازتغم گذاشتن بازایستد ومایل پخوابیدن 
روی‌تغم برای‌باز کردن جوجه‌باشده کرت 
هم میگویند . 

کرچک -آ. (بفتح اول وسوم) کیاهی 
است دارای ساقه‌های بلند وستدرویر.گهای 
درشت شبیه‌ یر که انجیر» در جاهای‌معتدل 
کیاه یکساله است و هر سال بای کاشته 
شود اما درسرزمین‌های گرمسیر بو تهُ آن 
بزر کی ومانند درخت میشود و همه سااه 
حاصل‌میدهد» دانه‌هاش باندازء‌دانق‌وه» 
مغز آن سفید و پر روفن » روفن آنرا 
میگیرند» روغن کرچك در طب بعنوان 
مسهل بکارمیرود ۰ 

کرچه -ا. (بضم کاف) خانة کوچك 
که فالیز بانان و کشاورزان با شاخه های 
درخت در کنار فالیز و کشتزاربرای خود 
ورست میکنند» کریچ و کریچه و کر پزو 
کومه هم کته شهن , 

کرخ-کرخت -س. (بفتح کاف ودا) 
بی‌حس» بی‌شعور * عضو بدن ثه سست و 
بی‌حس شدء‌باشد . 


کرداد- ا. (بکسر کاف) کار » عمل » 


۳۰ 


کرس 


طرز» روش ۰ قاهده . 
کر در- ا.( بفتح کاف ودال) دره» زمین 
پشته پشته» گردر هم گفته شده . 
کرد گار_ص(بکسر کاف)سبار کننده» 
فعال » یکی از ناءهای باریتهالی» بمعنی 
داسته. وعمداً هم کفته شده . 
کرد گر-س. (بکسر کاف وفتع کاف) 
مخفف برد دار . 
کردن - مص. ( بفت کاف ) ساختن » 
برداختن» انجام دادن» مجا آ وردن کاری. 
کنش: «ادمس» کردار ۰ کردارنيك 
3 :د. کذنك ۵؟ «دص.:ا» کسی که کاری 
انجام میدهد. کرده: کار انجام یافته. 
کی : امر بکردن» بکن » و بمعنی کننده 
هر کاهبا کامه‌دیگر تر کیب‌شو دمثل کار کن» 
بازیکن . 
کرذنگ -ص.(بفتح کاف و دال) ابله» 
احمق» کودن» گردنگ و کردنگل‌ودنگل 
ودنگ هم گفته شده ۰ 
کرده کار -ص. (بفتع کاف ودال) کار 
کرده؛ کار آزموده» مجرب؛ کاردان. 
کر دیت امن اعتبار» اعتماد. 
کرزمان - گرزمان -. (فتع کاف 
وزا) وخ ۰ 

زه .۰ (بضم کاف) نگا. کر ته. 
با 1 ی وسکون‌را)چرت» 


بکدست 


چرك جامه با بدن » کورس و کرسه هم 
کفته شده» درعربی کرس «بلکسر کاف» 
بمعنی اصل» و گروه وتود؛ چیزی » وتودة 
سر گینه وجمم آن اکر اس" است ‌ 
کرسب- ا. (بفتح کلف ورا)نگا. کرفس 
کر ست 007961 شتکم‌بنده سبته‌بند زنان. 
کرستون ئ (بفعح کاف ورااوضم‌تا) 
قبان» کیان؛ فرستون وفرستون وفرسطون 
هم گفته»شده. 

کرسنه - . ( بنتح کاف وسین ونون ) 
دانه‌ای است شبیه ماش ,امعدس » طعمش 
کمی‌تلخ ونند» خوراك کاو و کوسفند و 
برند کانست» کیاه آن دازایشاخهها و 
بر گهای‌بار يك است» کاودانه و کسنك.هم 
گفته شده » بعربی کرسنه« بکسر کاف و 
سین وفتح نون مشدد> میگوند, 
کرسی-ع. (بضم کاف) سریر » تخت » 
چهاربایه که برروی آن می‌نشیتند. 
کرش - امس(بفتح کاف‌بابفتح کاف و 
ا) فر یب خدعه» چابلوسی»نملق؛فروتنی» 
کرشه هم کنته شده , 

ش - ع.(بفتح کاف و کسررا) شککبه» 
مگ که کروش جمع. 
کرشمه- ا.(یکسر کاف ورا)ناز» فمزه» 
اشاره با چشم و ابروه کرشم هم گفته اند. 
کرشیدن - مس(بفتح کاف)/چاپلوسی 


۳۹ 


کرك 
کردن » فروتنی کردن * فریب دادن » 
کرسیدن و کریسیدن:هم گفته شده . 
کرف - (بضم کاف وسکون را) قبر» 
شبه» کزف هم کفته شده ۲ 
کرفت -س. (بکسر کاف و را ) پلید ۰ 
چر کین» کلفت. 
کرفج - ! (پفتح کاف وفا) نگاببکمون 
کرفی -ع. (بفتح کاف ورا ) معرب 
کرسب؛ کیاهیاست دارای سافه‌های سفید 


بلند شییه ریواس» بر گهایش بریده » در 
یختن بعضی |غذبه پکارمیرود » درفاوسی 
کرفه - ۱. (بفتع کاف) کارنيك» واب» 
مقابل کناه» گرفه هم گفته شده , 

آکر ک - ۰۱( بضم کاف و سکون را) 
پرزهای نرم ولطیفی که از بن موهای بز 
میروید و نها رابا شانه میگیرند ودربافتن 
پارچههای کر کی بکار میب ند. 

ک رکب - ا.( بفتح کاف و را ) پرندة 
کوچکی‌است که در کشتزارها وبیشتر در 
بای بوته‌های کندم لا نه مبگذارد» گوشت 
چرب دارد؛آنرا کر جفو و بدیده وبودنهو 
ورتیج ووردیج ووشم وسمانه‌هم گفته‌اند » 
4 تر کی بلدرچین وبعربی‌سمانی باسلوی 
‌ ند 


کر ک -ص.(بضم کاف) نگاء کر ج. 


۳۷ 


راک (ب جر کت بل عم 
پارچةُ نغی با ابریشمی که باآن وویة مبل 
با پرده درست می‌کنند. 

ورد ادف تن دوب کی 
ازنامهای باریتعالی » بسنی کامکارهم کفته 
شده » کر کر و کرو کرو کرو گرو کر کر 
هم کفته اند, 

کر کرانک - (بفتع‌هردو کاف‌ونون) 
استخوان نرم » فضروف » کر کرك و 
کی کون هم میکوند ۷ 

کر کره - ا. (یکسرهردو کاف)ماش با 
باقلا که در زیر وستاس دلفور .کنند ۳ 
ک رکه - ا. (بتکسرهر دوکاف) نوهی 
برد چوپی که ازتخته های بار يك:و بلند 
درست میکنند وجلو در و بنجره‌آویزان 
میکنند» باد گانه هم کفته‌اند : 

کر کزهن -۱. (بفتح هردو کاف وها) 
بیخی‌است باريك شببه سنبل رومی‌وسرخ 
رنگ» درخواص شببه عاقر قرحا . 

ک رکس- ا.(بفتح هردو کاف))یرنده‌ای 
است بزر کی جثه»دارای منقار وچنگالهای 
قوی» کردنش دراز و بدون بر » لاش 
جانوران رامیخورد و آنرالاشخورومردار 
خوازهم میگویند ۰ ورکاك و دژکاك و 
کلمر غ هم گفته شده ۰ 

ک رکم- ا(بفتح هردو کاف)قوی‌تز ح» 


کرم 


ونیز کر کم«بضم.هر دو کاف> درعربی 
معنی زعفرآن است. 
کر کی - ا.(بفتح هردو کاف)غله ازفییل 
کندم وفخود و بافلا که آنر انیم رص‌بریان 
کنند. و بخورند . 
کر کند - ۰۱(بفتح کاف) سنلگیاست 
سرخ رنگ شببه باقوت » بسنی لعل هم 
گفته شده» درعر بی نیز کر کند میگویند. 
ک رکبی-ع (بضم کاف 1 نگاه درا ۰ 
ک رگ - ا.(بفتع کاف وسکون را)نگا: 
ن. 
ک رگدن ِ (بفتع کاف وگاف ودال) 
حیوانی‌است بسیار ننومند و پرزور»بوست 
مدنش سیاه وچین دار وضخیم» سراوشبیه 
سرخوك » روی ببئیش شاح دارد » در 
هندوستان و افربقا زند گی‌میکند» بیشتر 
درمردابها بسرمیبرد » سابقا از پوست او 
مپر میساختنده کر ک و کر گندن‌هم کفته 
شده» بعر بی کر کدن «بفتح کاف اول و 
دوم وتشدید دال > میگونند. 
۵ -ع. (بفتع کاف ورا) جوانمردی؛ 
اری» جود؛ بخشش ۰ 
۳ ۵ -ع. ,(بفتح کاف وسکون را) تاك» 
رز (رمه هم می‌ونند» دروم 


کرم -ا. (بضم کاف) 2 
کرم - (بکسر کاف: و را) رنگ سفید 


کرم 


مایل بزردی» نخودی رنگه. 
کرم - ا. (بکسر کاف) حشرةٌ بی‌دست 
و با و خزنده که بدنش استخوان ندارد 
مانند کرم خا کی وزالو وامثال[ نها. 
کرما بر یشم - !. کرم‌یبله» کرم بادامه» 
کرمی که با لعاب غده‌های مخصوص‌خود 
یله یا ابر یشم میتند وآنرا کرم یبله هم 
میگویند » بدنش استوانه شکل و دارای 
دوازده حلقه وغیراز حلقه چهارم و ینجم 
درهر حلقه بك جفت یادارد» دز ز برلب با 
ینی اوبر آ مد کی‌مخر وطی‌شکلی است که 
از آنجا لماب‌پبله باابریشم راخار ج‌مبکند. 
کرمهةالبیضاء -ع. نگا. فاشرا. 
کرمة‌السوداء مق نگا. فاهزشتین:: 
کر مدا ف4- .(بکسر کاف وسکون‌میم) 
نوعی ازمازر بون» دانه‌ای‌است سیامرنگی 
که در طب بکارمیرود . 
کرم رنگرزان - . نگاء قرمز . 
کزرم شبتاب - ۱. حشره‌ای است‌بار مك 
و زرد رنگ باندازه مک سکه شب مانند 
قسفرمیدرخشد» بعر بی‌حباحب یا امحباحب 
میگویند » در فارسی کرم شب افروز و 
شچرافک وچراغکت وچر افله وچر اغینه 
رما ومد ه مکفته شده. 
۰( اف وفتح میم ) 
مصفر کرم»کرم کوچك . ۳ 
کر کدو- ا.کرمی است دراز بشکل 


۳۸ 


کر ند 
نوار» بدتش بندبند» بيك سر آن باريك و 
باندازه سرسنجان که بدیوار رودةانسان 
میچسبد» از خوردن گوشت. خوك با گوشت 
کاو که خوب بخته نشده باشد وارد رودهٌ 
انسان میگردد » بفرانسه تنیا میگویند » 
درفارسی کدودانه هم گفته شدء . 
کرم معده - نوعیا زکرم که در روده 
انسان تولید میشودهبدن دراز واستوانه‌ای 
وسر باريك دارد؛نخم آنبا آب‌یاسبز بهای 
خام که خورده شود وارد روده میگردد 
ودر آ نجا زباد میشود» ازمواد غذا ئی‌بدن 
تغذ یه شسکند و » روده‌ها آزارمیرساند» 
اسکاربد و اسکارس هم میگوبند. 
کرمند -س. ( بفتع کاف ومیم ) تند و 
تیز» شتابکار . 
کر نا - ا(بفت کاف ورا با بسکون‌را) 
شیپوربزر گنای جنکی» کر نای «بتشد بد 
را» وخرنای هم گفته شده . 
کر نب -م. (بضم کاف وزا با بنتع کف 
و دا کم »کلم سنگک :کلم قبری, 
کر فنج- ا.(بکسر کاف وفتح را)شونیزه 
صیاهدانه» بمعنی‌حنظل نیز که 
کر نجو-ا. (بفتع کاف ورا)نگا. کابوس. 


کرند - اص.(بضم کاف‌وفتح را)اسبی 
که زرد پررنگ با حنائی باشد» کر نگت 


و کورنگ و کران وکرن هم کفته شدء» 


کر نش 
بمعنی‌میدان اسب دوانی ۰و حلقه وجر که 
مردم یز کفتها ند. 

کر نش- (بضم کاف و کسرنون)ماخوذ 
ازتر کی»‌فروتنی» تواضم»سرفرود آوردن 
دربرابرشخص بزر کت . 

کرو کروه- ا.س (بفتح کاف‌دسکون 
را دندان فرسوده و کرم‌خورده» کاواك. 
کرو- ا. (بکسر کاف وفتح.را) کشتی 
کوچاث» زوزن» گروهم گفته شدء . 

کر وازر ۲بهعنمی رزمناو . 
کروان -م. ( بفتح کاف و را ) نگا . 
کاروانك . 

کروب-ع. (بضم کاف‌ورا) جمع کرب. 
کروییون - کرو بیه-.(بنتع کاف 
وضم را و کسر با و تشدید با) فرشتگان 
مقرب»عبرانیآن کرپیم«بفتح کاف وضم 
را» ومفرد آن کروب است » در فارسی 
کروبی و کروییان«پفتع کاف وم رای 
مشدد» میگونند. 


درشکه واتومبیل ۰ 


کروت -ص, (بضم کاف و را) فربه ۰ | 


چان» مقابل لاغر. 

کرور- ۰۱ (بضم کاف ودا)پانصد هزار 
کرو -کروژ ا. ( بفتع کاف ونم 
را) شادی» نشاط » طرب ۰ 

کروش -۵.(بضم کاف) جمع کرش 
کرو ک -. (بضم کاف و دا) سایبان 


«۹ 


کریاس 


ارت سزي دج کر 
دو کاف ) یکی از نامهای بلریتعالی * 
کرد کار» مرد کره کر کرهم کفته شده , 
کرو کوذیل 0060011 تساح, 
کرومانیون طمصهده - مین ازنژاد 
های قدیمی اندان که دورء زند کانشان 
تا عصر حجر ادامه داشته و شباهت ]نها 
بانسان کنو نی‌یش از توادهای‌قدمی‌دیگر 
بوده» آثارآن در سال ۱۸۱۸ درناحیه 
کزوما نون در اکن بدست آمده است. 
کرو نده دهد (بفتح کاف)در ختی‌است 
شبیه بدرخت لو » ثمرآن باندازة عناب 
کروه - ۰۱( بضم کاف ورا ) يك سوم 
فرسنگ » دو کیلومتر * بمعنی آشیانه و 
آراسگاه نیز گفته شده . 

کروی -غ. (بضمکاف وفتح را و کس 
واو) منسوب بکره » هرجسمی که مانند 
کوی باشد. 

کره - ا(بفتح کاف ورا) مسکه‌چربی 
که ازماست ودوغ وخامه گرفته میشود. 
کره- . ( بضم کاف وتشدید را ) بچة 
الاغ با اسب. 

کره -ع.(بضم کاف وسکون را)نایسند 
داشتن»چیزی که انسان] نرا نایسند دارد. 


کریاس  -‏ (بکسرکاف) جلویخانه 


کریان 


صحن دالان» کلباس هم گفته سم یی 
یز کر باس‌میگو بند بمعنیبالاخانه‌وراهرو 
ءالای خانه و عم و ایض است ۰ 
کربان - . (بضم کاف) فربان»فربانی. 
کریچ - کر یچه. ا. نگ کرچه . 
کریز- ا. (بضمکاف و کسررا) کریچ» 
کریچه» خانةٌ کوچك »کنج خانه» بمعنی 
هردیختن پرند گان هم گنته شده. 
کریزی -ص. ( بضم کاف و کسررا) 
چیه فرتوت خمیده قامت ونیز پرنده‌ای 
که تولك رفته و بر ریخته باشد . 
کر بستال آماونین بلور»] بنه»بلورین» 
اشیاه بلوری . 
کر پسمس دداونتطن عیدتولد مسیح 
که مسیحیان درشبه ۲دسامپر بر پامیکنند 
وعید مذهبی بشمارمیرود و مردم بکلیسیا 
میروند ومراسم مذهبی بجا می‌آورند. 
کریشک -۰۱( بکسر کاف ورا و فتح 
شین) جوجهٌ مر غ » بمعنی مرد جنگی هم 
فته شده . 
کریلا - ا. (بفت کاف و کسر را) ثمر 
تک است هندی باندازه خیار کوچك» 
س از رسیدن زرد میشود» طعمش تلخ» 
تخمش شییه به تخم کدو, 
گرم - تجهب ما خی سخی» 
کرام زوم 


۰.۰ 


کو 


کربون - ا. نگا. تتطوریون . 

کریه -ع.(بفت کاف و کسررا) زشت؛ 
ناسند » ناخواسته ونابسند داشته . 
کزاد - ااص: (بضم کاف) تا کراد. 
کزاز-ع. (بنم کاف) خشکی و درد و 
سورشی 
بدن پیدا میشود؛ونام مرضی که میکروب 
آن از دراه زخم و جراحت وارد سن 
مر ددوموجب انقتاض عضلات وتشنجات 
شد رد میشود» کزاز درحیوانات مخصوصا 
حیوانات بدار کش پیشتر دیده میشود ؛ 
معالجه آن چه درانسان و چه در حبوان 
بوسیلاٌ تزریق سرم یا یاد زهر مخصوص 
آن صورت میگیرد» نتانس . 

کز بره -ع. (بضم کاف وبا) جلجلان » 


کز بو ۰۱-۵ (بفتح کاف وضم‌با) کدخداه 
رئیس طایفه . 
کزف - . ( بضم کاف و سکون زا با 
بفتح کاف وزا) تا رکف 
کزم- ا. (بفتح کاف وسکون‌زا)سبزه‌ای 
که کنارجوی وحوض,میروبد. 
کزوغ- ۱ ا. (بفتع کاف ونم‌زا) کردن» 
مهرهٌ 

(فتجکاف) نا 
_ مرت یت 


در اثر شدت سرما در بوست 


کژار 


کژار- ۱. (بضم کاف) چینه دان مر غ» 
گوار وژاغر وجاغرهم گفته قله: 
کاغند - کز] کند - ا. (بفتع کاف 
وفین) .ك‌قسم جامه که لای آنرا بجای 
پنبه ابریشم با کومیگذ اشته‌اند و آنرادر 
جنگها زیر زده برئن میکرده اند. 

کو دم- ا.(بفتح کاف وضم دال) عقرب» 
حشره‌ای است زرد رنگ» شکم و دم او 
ازحلقه ه-ای متعددتشکیل گردیده وحلقه 
آخری دم بيك نیش منتهی‌شده که شبیه 
بسوزن انژ کسیون است و بوسیله آن‌زهر 
خود را در.دن انسان داغل میکند ۰ 
کوذمه -۱. (بفتح کاف وم دال)ازخم 
و ورمی که دربیخ‌ناخن‌پیدا میشود وبسیار 
دردذاك است؛» عقريك هم میگوبند . 
کر ک -. (بفتع اول‌ودوم)نگا. کجك. 
ک و گاو- ا. (بفتع کاف) نگا. غزغاو. 
که ص. (بفتع کاف ومیم) خمیده و 
ناراست» کج و کوله ۰ 

کین -۱. (بفتع کاف) نگا. کجین. 
کس - ا. (بفتح کاف) شخس » ذات » 
ادمی» مردم ۰ 

کساء -6. (بکسر کاف) جامه » لباس » 
عباء » اکسیه جمع . 

کساد -ع.(بفتح کاف)) بی رو 3 شدن» 
نارواجی » از دواج افتادن چیزی و بیدا 


۰۱ 


گنز 


نشدن خریدار برای آن . 
کسالت -8. (بفتع کاف ولام) سستی ۰ 
ببعالی» رنجوری وخستگی . 
کسپ -. (نتع کاف) حاصل کردن و 
بدست آوردن» فراهم آوردن چیژی . 
دنه و شرت تارج 
سین) کنجاره» کنجواره » تفاله چیز یکه 
از آن روغن گرفته باشند . 
کستر- ) بفتح کاف وتا ) خارسیاه » 
نوعی ازخار کهآ نرا میسوزانند . 
کسقل - ا. (بض مکاف و فتح تا) جمل» 
حشره‌ای است سیاه و بردار . 
کسته -.اس.(بضم کاف) غاٌ کوفته» غله 
که]نر | کوییده اما هنوزازکاه جدانکرده 
باشند» کویسته هم گفته شده . 

می- (بشم اف و کمرت)کبربند 
در کاس گنر بندند» کشتی‌هم 
که رهلم:: 
کستیمه - ا. ( بنتم کاف ) خارشتر » 
اشتر خار» نومی‌ازخاز که شترآنر ابربت 
میخورد» کستینه و کنیمه هم گفته شده , 

-ع. (بفتح کاف) .شکستن. 

کم( کف یلم 
حروف » حرکتی که زیر حرف گذاشثه 
میشودبفارسی زبرمیگوینده ودراصطلاح 
خساپ عددی که ک‌تر ازواحد صحیح باشد 


کسری 


مثل ثلث وریم» اکسووجمع. 

کسری .ع. د کسا» ( پفتع با کسر 

کاف) خسروهلقب یادشاهانساسانی»! کاسر 

و اکاسره چمم . 

کسره -ع. ( بفتح کاف و را ) حر کت 

زیرحرف وعلامتآن» زیر ۰ 

کسره -ع. (یکسر کاف) تکه» تکه‌ای 

از يك چیزشکستهوخردشده» کسرات‌جمم. 

کسک. ۱. (بفت کاف‌وسین)نگا. عقمق 

کسل-م(بفتع کاف و کسرسین)اسست؛ 

ناتوان» کاهل» ببحال . 

کسل -ع. (بفتح کاف وسین ) سننتی » 

ناتوانی» بیعالی» 

کصالان -ع. (بفتع کاف وسکون سبن) 
»سست» نائوان. 

کسمه- ا(بفتع کاف ومیم)موی بچیده 

در کنار رخار» زلف پر پیچ وغم بالای 

پیشانی و پیش سره 

کسندر_س. (بفتح کاف وسین وضم با 

فتح دال) نا کس» ااهل . 

کسنی - ا. (بفتح کاف) نگا. کاسنی, 

کسوه - کسوت -ع. (بکر کای و 

فتح وا) لباس ۰ جامه ۰ ,وشاك . پیش 

کموت : دراه‌طلاح ورزشکاران کسی 

که در زورخانه و کارهای ورزشی بیش از 

دیگران سایقه دارد . 


۰:۲ 


کثاکش 


کت یم سوه 
کسوف -ع. (بضم کاف وسین) گرفته 
شدن ] فتاب ۰ تار بك شدن فرص خورشید 
هنگامی که ماه میان‌زمین وخورشید واقم 
میشود و نمیگذارد اشدهٌ خورشید بزمین 
برسد * | گرتمام خورشید بگیرد کسوف 
کلی‌وا کر فستی از آن کرفته شود کسوف 
جز ی نامیده م.شود. 

کسه - کگه | ) بفتح کاف وسین ) 
آسانی » مقابل دشواری ِ 

کسیلا - کسیله .نع کاف)بوست 
۳ سراقه کیاهی است شیبه روناس برنگ 
صرح تمرم" تصدا هم گفته شده ۰ 
کسیمه - ا. (بفتع کاف) نگاء کستیمه, 
کش - ا. (بفتح کاف) بفل» سبنه» ونیز 
کش « بفتح کاف > پمعنی‌خوب وخوش‌هم 
گفته شده » مثل انش رفتار عنی خوش 
رفتار. کشی: خوبی»خوشی . 

ای - (بکس کاف) کلمه‌ای است که در 
موقم راندن‌ودور کردن‌مر غ گفته میشوده 
واصطلاحی است در بازی شترنج هنکامی 
که شاه درخانه ای باشد و حرف او را 
مجبور بحر کت کذه» کیتش هم میگویند. 
کشاف -ع. (بفتح کاف وتشدید شین) 
بسیار کشف کنندم»] شکار کننده 

کشا کش افو (بفتح هردو کاف) 


کشاله 


بهرطرف کشیدمن» بی‌درپی کشیسن » باین 
سووآن سوبردن » و کنابه از غم و الم و 
کرفتاری و حوادث رو زکار . 
کقاله ( بت کف ولم ) کنش, 
امتداد و درازای چیزی . 

کشان - ا. (بفتع کاف) خبه» ایک با 
يك ستون برپا کنند وآنرا کنبدی وچادر 
قلندری هم میگونند . 

کشاندن - کشانیدن - مس . (بفتع 
کاف) چیزی یا کسی را بطرفی کشیدن 
و بردن. کشا ننده: «ص.فا» آنکه کسی 
باچیزی رابطرفیمیکاند. کشان : امر 
بکشاندن ‏ بکثان » و بسنی کشاننده با 
درحال کشیدن هر کاب کلم دینگر تر کیب 
شود مثل دامن کشان. 

کشاورز-ا.س. (بکسر کاف ونتح واو) 
زار ع* دهقان» افو رزهم گفته شده . 
کشت - ا.مس. (بکسر کاف) کاشتن » 
زراعت؛ بمنی مبعصول هم میگویند. 
کفتار- امس. ( بضم کاف ) کشتن ۰ 
کشتار گاه ام جای کت ۰ جای 
کشتار کاو و کوسفند که کوشت آنها 
بمصرف خوراك مردم میرخده مسلخ, 
کشتبان - ا. س. (بکسر کاف) زارع, 
کشتز ار- ۱. (بکسر کاف) زمین,هناور 


۳ 


کشتیبان 
که درآن چیزی کاشته باشنده مزرعه. 
کشتکار- ا.ص. (بکس کاف) زارع » 
برز گر» بمعنی کشتزار و مزرعه ه مگفته 
شدء . کشتکاری: زراعت. 
کشتمند -س. (بکسر کاف وفتح میم) 
زمینی کهدر آن‌چیزی کاشته باشند» کشتمان 
و کشان هم گفته شده , 
کشتی - مس. (بکسر کاف) کاشتن » 
زراعت کردن . کشته:«ص.م» کاشته » 
تغم ی که زیر خاكت لرده شده , 
کشتن - مس. (بضم کاف) جانداری را 
بیجان کردن» میرراندن؛ ونیزبمعنی‌خاموش 
کردن چراغ. کشته: «ص.م» جانداری 
که سر اورا بریده بابطریق دیگرپیجان 
کرده‌باشند. کشنده؛ «ص,:ا» کس یکه 
جانداری رابکشد. کش : امر ,بکشتن» 
بکش» ویمعتی کشنده هر گاه‌با کلم دیگر 
ترر لیب شود مثلآدمکش» کاو 3 
کشته- (بکسر کاف) میوخشك کرده 
ازفبیل هلو وزردالو. 
کشتی- |. مس . (بضم کاف) کلاویز 
شدن دونفر با هم که بکدیگر را بزمین 
بزنند برای زور 0 ۳ 

شتی- ا.(فتم کاف) یکی از وسائل 
4 حر کت میکند. 
کشتیبان - .ص.ناخدا» راننده کشتی. 


کشخ 
کشخ- ا.(بفتح کاف وشین)) ربسمانی که 

خوشه‌های انگور دا ,4 آن‌بباویز ندتا هوا 

بخورد وخشك شود . 

کشخان -ص,(بنتح کاف) مردبی‌غیرت» 


دیوث» کشیغان هم گفته شد , 

کششی - .مس.(بفتح کاف و کسرشین) 
تاد کش دنا 

کف ی انس (بضم کاف و کسرشین) 
نگاء کوشدن 


کشف -ع(بفتح کاف) آشکار ساختن » 
یت کردن» برهنه کردن ۰ 
تا (بنتع کاف و شین) سنگت 
رشت ال بمعثی کوزءٌ بز رک‌دهان 
کشاد: و شدان » و« بضم کاف » بمعنی 
کزف وزت هم گفته دا 
کشفتی - مس (بفتح کاف و شین ونا ) 
شکافتن» کشودن؛یرا کنده ساختن»بژمرده 
شدن. کشفته: شکافته » بومرده . 
کشك -۱. (بفتح کاف و سکون شین) 
دردی ماست با دو غ که مس ازجوشانیدن 
خشك کننده قررت» پینو ویبنوك ورخبین 
و ر شین وکتخ و کتغ هم گفته شدم , 
کشعله - ا. (بفتح هر دو کاف) نوعی 
از کنش» » پای افزار » چارغ. 
کشکنهر- . اول و 
قلعه کوب» ود ۳ 


۹: 


کشوت 


سنگی که بامنجنیق بسو ره راید تاب 
کنند «کسکنجير هم کفته شدم. ۰ 
کشکول 4( بفتح اول وضم سوم ) 
ظرفی که درویشان دوره کرد بداست 
متگیرند وازیوست میوه‌ای شبیه‌بنار گیل 
که در هندوستان بدست می ید ساخته 
میشود» ازفلزوسفالوم درست مد 
کشکبن - کشکینه - فص ن. متسوب 
بکشك » » نانخورشی که از کشك درست 
کنند » کشکنه هم گفته ند ۰ 

کشمان ی کاف)نگاء کشتمند 
کشمش ِا (بکس رکاف ومیم)انگور 
خشك شده . 

کشمکش - (تح اول وسوم وچه‌ارم) 
مر کب از کش «امر» و مکش «نهی» 
کنایه از کشا کش و گفتگو وجرویح و 
جنگ ونزاع وزدوخورد . 

کشی -س.(بفتح کاف وشین» با بسکون 
شین)بر» انبوه »بسیار» گثن‌ه مگفته‌شده. 
کشو- ا.جهبه چوب یکه مبان‌میز بااشکاف 
کارمیگذءار ند وازجای خود برون کشتده 
مشود؛ معنی لولا هم میگوبند, 


کشوث -ع. ( بفتح کاف ونم شین ) 
گیاهی است زرد رنک دارای سانه‌های 


ار وی‌بر کک» بکیاهها واشیاه مجاور 
خودمیپیچد» گلهای آن‌ریز؛ تخمهایش‌شببه 
نخم نزب ۰ 


کشور 


کشور-ا.(بکسر کاف‌وفتع‌وا)سرزمین 
بهناور که شامل چند استان باشد و مردم 
آن‌مطیم يك دوأت‌باشند ۰ افلیم» مملکت 
کشو ر خدا-ا.سص.صاحب کشورهبادشاه» 
شور ر خدیو. 
کشورز-ا.س.(بکس کاف وفتح واو) 
نگا . کشاورز : 
کشه- ا(بفتح کاف وشین))خطی کهروی 
کافذ با چیز دیگر بکشند ۰ بمنی تنگگ 
چهار بایان وبمعنی نو ریت4 اه 
کشیدن -مص,(بفتح کاف))در از کردن» 
کش‌دادن » جذب کردن »وزن کردن» 
ید کشش: <.مس. » کش‌دادن؛ 
جذب کردن. کشنده: «ص.فا» کسی که 
چیزیرا بکشد. کشیده:«صم.» دراز؛ 
بانده وزن کرده شده. کش:امر بکشیدن» 
بکش» و بیتی کشنده هر گاه با کلمهً 
رجا و 
اتو کش ِ ارء کش 
کشیده - نت کاف)سیلی تو گوشی» 
ترانچه که بصورت کی بزنند . 
کشیش- ً‌ (بة تج کاف))پیشو ای‌مذهبی ۰ 
مرد رودانیمسیحی؛ بعر بی‌قمیس میگو بند 
کیت ۳۵ (بفتح کاف) دسر بان 
۳ نکامبان ۰ مرف ۰ 

م.(یفتح کاف وسکون ظا) فرو 


۰:۰ 


کناره 


خوردن خشم ۰ خودداری ازخشم ک تردن 
کعاب -ع. (بکسر کاف) جمع کمپ. 
لهب -ع. (بنشح کاف وسکون عین)بشد 
استغوان» استشوان‌بند گاه با وسان؛ باشنة 
یا» شتا لنگک» کعاب و کموب جمع 
کب ع.(بفتع کاف وبا)خانة چهار گوش» 
فرفه» بیت‌الحرام» خانةٌ مکه که زبارشگاه 
مسلمانائدت ۰ 
کابتین -ع,(بنتع کاف وباونا) دوتاس 
که دربازی نرد بکار میرود . 
- ا.(فتع کاف)مادة سفیدرنگ ی که 

ازشستن پارچه با بدن‌با اب وصایون پیدا 
میشوده] نچه که هنگام جوشش آب‌بردوی 
آن ظاهررمیگردد .کفج هم گفته شده . 

ع.(بفتح کاف و نشدید فا) دست : 
سطلح درونی دست باراه کنوف جمع؟ونیز 
بمعنی‌سطع چیزی مثل کف اطاق . 
کف -ع .(بفتع کاف ونشد بدنا) بازاستادن» 
بازداشتن» منصرف شدن . 
کفا - ۱. (بفتم کاف) سفتی»ر نج مهنت. 
گفاء -ع. (بکسر کاف) جز ادادن»مانند 
همدیگرشدن » ونیز بمعنی مثل ونظیر. 
ای (بضم کاف و تشدید فا) جمم 


کفاره -ع.(ینتج کاف و تشدیدفا) [ نچه 
که بوسیله آن گناه را بیوشانند وجپران 


کتاف 


کنند ازقبیل روزه گرفتن وسدقه دادن» 
تاوان تخلف از اوامر شر ع- 

کفاف -م(بفتع کاف) آن‌مقدار روزق 
وخوراك که انسان رایس باشد» ] نچه‌بقدر 
حاجت باشد و کم با زیاد نباشد. 
کفالت- ع.(بفتح کاف ولام) کفیل کسی 
شین ۰ مهده دار امری گردیدن » بعهده 
گرفتن چیزی عو ضکسی» یابندانی . 
کفانه -س. (بفتع کاف ونون) افگانه» 
فگانه»,چه‌ای که مرده ازشکم مادر پیفند. 
کفالیدت .مس (ینع کاف) کین 
شکافتن . 

کفایت -م. (بکسر کاف) بس کردن » 
بس‌بودن» کافی بودن؛ بس‌شدن. 

کفت -. (بکس کاف وسکون‌نا)شانه» 
صر دوش دوش» سفت هم گفته شدهآپعربی 
کلف میگونتهد 

کفه-م. (بکسر کاف وتشدید فا ) .آن 
قسمت ازنر از کهآ نچه را میغو اهند وزن 
کنند روی‌آن میگذارند . 

کنتار- ا. (ختع کاف) حیوانی اصت 
فوی جته ودرندم شبیه سگه‌پوست‌بدنش 
خاکمتری رنگ و دارای لکه ها یبا 
خطهای نیره» بیشتر درفارهابسرمیبرهه و 
غالبا چانوران مرده بانیم خو ردة برند کان 
دیگررا میضورد. 


1۹ 


کفتر- ال(یفتع کاف ونا) نگا. کبوت ۰ 


کلز 


کفتن -مس . (یفتع کاف ونا) کافتن» 
شکافتن» تر کاندن» تر کیدن» کفتیدن و 
کفدن هم گفته شده . کفته: «س.م.» 
تر کندء» شکافته شدم, 

کفیچ - ۱. (بفتع کاف وسکون‌فا) کف» 
کف آب» کف صابون»آب دهن. 
کفچلیز - ا. (بفتع اول و سوم) کنگیر 
کوچك» کنچه» کنوبلیز و کفچلیزه وکفلیز 
نیز کفته شده » بمعنی بچهٌ وزغ وسوسمار 
کوچك هم کفته‌اند . 

کفچهه- ا.(بنتح اول رسرم) کنگ» کیچه 
وکیچه نز کفته شده ۰ بسعنی طره وزلف 
مج وشکن هم کفته‌اند . 

کفچه مار (یتحارل و سوم) یه 
فسم مار که سرش پهن و مانند فچه است 
شمه مارعینکی» اما نقش عینك ندارد. 
کف‌دریا - |.(بفتع کاف)ماده‌ای شببه 
بک فکه ازحر کت امواج بعضی دریا ها 
بهم میرسد ودرساحل‌برروی سنگها چم 
وخشا مشوده ونگش ملیوسیه وزج 
نرم کرد آن‌شیبه سفیداب‌میگویندکهآن 
کف بآب نیست بلکه استخو ان بعضی حیوانات 
در بای است» بعربی زبدالبعرمبگویند . 
کفر-۸. (بضم کاف وسکون‌ف) ناسیلمی 
کردن؛ نا گرویدن» خلاف ایبان, 


کفزی 


۹ 


کت 


کفری - کفرا -م. (بضم کاف وفااز | بختنی‌ها را میگيرند ۰ کفچه و کفلیز و 


تشدید را) شکوفةً نخل؛ درفارسی‌بسکون 
فا وتغفیف را تلفظ میکنند. 

کفران -م . ( بضم کاف و سکون فا) 
نا گرویدن» بی‌ایمانی» ناسپاسی. 

کفره -ع. (بنتع کاف وفا) جمم کافر. 
کفش - . (فتح کاف وسکوننا)آنیه 


که ازچرم میدوزند وبا مبکنند» بابوش» 


با افزار. کفش‌دوز: کسبکه کنش‌میدوزد 


کقش دوز - . حشرة کوچك سرخ 
رنگی است که چهار بال دارد و دو بال 
ضخیم آن روی دوبال نازی. قرا رکرفته: 
غالبا روی درخت بیدا میشود وازشته ما 
توف به مکند ۵ 

کفشگر-ا.ص.(بفتح کاف‌و کاف) کفش 
دوزه کسی که کنش میسوزده 

کفشیر- ۱. (بفتح کاف) بوره » تنکار ۰ 
ارزیز» فلعی» بمعنی‌ظرف ی و ظرف 
شکست؛ لحیم کرده نیز گفته شده . 
کفاگ - ا(بفتح اول ودوم) کف ۰ کف 
آب با صابون *ویز زنگه سفبدمیز 
رنگی که نوعی از فارج است وروی نان 
ویعضی غذاهای‌شب ماندم‌پیدا میشود» کیكت 


هم میگویند . 
کفگیر- ۱. (بنتح کاف)آلتی سوراع - 


سوراخ و دسته دار که با آن کف «وی 


کفچلیزهم گفته شده ۰ 
کفگیر لگ - اء (بفتح کاف و را) ورم و 
آماس سرخ رنگی که از کور کهای دیز 
درقسمتی از یوستبدن پیدا میشود و تولید 
ژخم وچرك میکند. 
کفل -ع. (بفتع کاف وفا) سرین» وان» 
| کفال جمم» درفارسی کیل هم میگوبند. 
کفلیز - ا. (بفتع کاف) نگا. کنگیر. 
کفی-ع (بفتح کاف‌وسکون نا پوشاندن» 
بوشاندن مرده با کفن. 
کفی -ع. (بفتع کاف وفا) بارچه ای که 
مرده را با آن مبیوشانند ودفن میکنند » 
| کفان جمع ۰ 
کفی-م.(بضم کاف وسکون فا و ولو) 
مثل» نظیره ماننده همتاء 
کفور-ع. (فتع کاف وضم نا) کافر» 
ناگ ونده» ناسپاس» حق ناشناس. 
کفیدن - مس. (بفتح کاف) شکافتن » 
ازهم باز شدن» تر کیدن» کنتن» کفتیدن. 
: دس,م» شکافته» تر کیده. 
کفیز- ا. (بفت کاف و کسرفا) قفیز » 
پیمانه» کویز و کویژ هم گفته شده . 
کفیل -ع(بفتح کلف و کسرفا) ضامن» 
باىندان» کفالت کنندم . 
کل یمن بلك‌قمم زفال سنگثه 


ککچه 


ککجه ت1۹ (فتح اول وسوم) شبه‌دانه. 
۹ از[ بفتح اول و کسردوم ) تره 
تيزك» ککش و کیک هم گفته شده . 
کاث مگ -۱. (بفتح اول‌وسوم) لکه‌های 
سیاه که برچهره و پوست بدن انسان پیدا 
میشود» کلف» ماه گر فته 7 

ککه -ا. (بفتح اول ودوم) فسله» بر از 
غابط » سر کین» ککی هم گفته شده . 
کل -س. ( بفتع کاف ) مغنف کچل » 
بمعنی‌حبوان‌نر ازقبیل گوسفند و کاووآهو 
نیز گفته شده ۰ کوسفند بی شاخ را هم 
میکویند » وه بضم کاف» بسنی‌شیده و 
کچ وییچیده هم کفتهاند و بان معن ی کله 
و کولهیزمیگویند. 

کل -ق. (بضم کات و تشد یبد ۷م) شمه . 
کل -ع. (بفتع کاف وتشدید لام کرانی 
وسنگینی» سخنی» مسیمت؛ عیال . 

کل - ۱. (بفتع کاف) نگاء کلائوء 

لا -ع.(یفتح کاف ونشدید لام) حرف 
ددع وانکار که درمتام[ گاه ساختن‌مخاطب 
بربطلان کلام وی گفته میشوده یمنی‌چنین 
لاو کلاوو - ۱ (بفتح کاف وضم 
همزه) وز غ»غوك» موش‌صحر الی‌بزر گث» 
کلا کمو: ش» کلاهم گفته شده . 

کللاپ -خ. (بکسر کاف) جم کلب . 


۰:۸ 


کلاس 


کلابه- ۱. (بفتح کاف ویا) نگا. کلاف: 
لا بشت - کلاپشته - ۰۱ (بفتح کاف) 
جامه‌ای کوتاه وخشن که از پشم کوسفند 
بافته شود . 

کلاپیسه-ا.(بفتح کاف)حالتبچید کی 
چم" تغییرحالت چشم ازشدت خشم با از 
کفرت لفیت « 

کلات - ا. (بنتح کاف) قلمه* دیا قلعه 
که بزروی کوت ساخته شده باشد. 

"6 -۱. (بفتح کاف و ۳ ده و #۳ 
کوچك» مزرعٌ کوچك . 

کلاجو- کلاجوی - ا(بفتح کاف و 
ضم جیم) پیاله» یال که در آن شراب با 
تهوه بخورند . 

کلاچ طماصان چنک»چنکال دستگاهی 
است درانومبیل که راننده میتواندبااتعیال 
دادن آن بمرئورتدرت دورانی موتوز را 
بجعبه دنده وچرخهأی|تومییل انتفال پدهد 
باباجدا کردنآآن ازمونورهانومیل راز 
حر کت باز دارد. 

26-ص. (بفتع کاف) کج چشم) چپ 
چشم» احول» لوج »کلاج هم میگو بند ۰ 
کلاژه وکا هم گفته شده , 

کلاژه -!. (بنتع کاف 1( عثعق ۰ که 
کلاژاره وقلازاره هم گفته ند 


کالااس دا طبقه:در جه»مر نبه»سیذف» 


کلاسان 


ردیف » اطاق درس. 
مان اصمجه‌معدان طیقه بندی » 
رده بندی . 
کلاسننگ - ا.(یفتح کاف) نکا.فلاخن, 
کلاسو ر ۲داععودان جزوه دان بزر گ 
فثر دار که اوراق برونده را درآن مر تب 
۳ میدارند . 
کلاسه وود( طبقه‌بندی کر دن»مر تب 
کردن» ثم بگیت: پرونده ۰ 
کالاسیاك وداوزهعدان نخستین‌سبك‌ادبی 
که‌در ارو باییداشدو به تقلید ازادبیات‌بونان 
و رم پرداختند و آنرا ادبیات کلاسيك 
میگفتند بعنی‌ادیباتی که باید درس‌خواند 
و باید سرمشق‌قرار داد» سبك نگارش یا 
نوشته و اثری که برای دیگران و برای 
نسلهای بمد سرمشق باشد . 
کلاش -ص: (بفتح کاف و تشد بد لام) 
نگا. فلاش. 
کلاشکی- . (فتع کاف وسکون‌شین) 
نوعی ازحلوا» کالا شکن هم گفته‌اند. 
کلاغ دام (فتح کاف) برنده ای است 
دارای‌برهای صیاه وسفید ومنقارسیاه‌بلنده 
حشرات وجا نوران کوچك را شکارمکند» 
شتش حرام است * کرا کر هم کفته 
شده . 


کلاغپیسه- ا.(بنتع کاف)عکهعتمن. 


۰:۹ 
| کلاف - کلافه - ۱. (بفتح کاف) نخ با 


کلام 


ابر بش م که دور چرخه و ذلکه بچیده شده 
باشد» چرخه کدنخ دور آن ببچیده میشوده 
کلابه و کلاوه هم کفته شدم ۰ 

کلالگ - ا. (بفتع کاف) کلال ۰ تارله 
سر » میان سر بمعنی دشت و صحرا هم 
کته وده » و«بضم کلف» بچنی هی و 
خالی‌هم گفته انده ونیز بمعنی‌موج بزر کی 
دریا» کولات ۰ 

کلا کموش - . (بفتع کاف وضم‌میم) 
موش صحراای بزر گک» کلاوو. 

کلال - ا. (یفتح کاف) تارك» میان‌سر» 
بالای پیشانی » کلاك و کاچك وهباك هم 
کفته شده . 

کلال - ۱. ص. (غم کاف) کوزه کر» 
که ظرف سفالی درست میکند 1 
کلال -ع. (بفتح کاف) ماند, شدن » 
خسته شدن, ماند کی ۰ کندی. 

کلالة -ع . (بفتع کاف) مانده شدن * 
کند شدن» بی‌بدرشدن؛ بی‌فرزند شدن. 
کلاله - ۱. (بضم کاف) موی ببچیده » 
دشته موی» کا کل» غلاله هم گفته شده» و 
در اصطلاح رگا شناسی ۰ قسمت بالای 
ماد کی گل؛ کلالك و کلاله هم گفته شده . 
کلام -ع. (بفتع کاف) فول » سخن » 
عبارت با جمله‌ای که از مسند و مسندالبه 


کلان 


تر کیب‌شودودارای‌معنی باشد. کالام)[(4: ۱ کلاب جمع 


قرآن مجید . 

کلان -س(فتح کاف) بزر کک» کنده» 
تناور» کلوهم گفته شذه . 
کللافةر_ص,بزر کثر»ونیزر یس کلانتری 
کهساهاه کنر افنده"میشده 

کلافتری - ۱. شبه ای از شهربانی که 
بکارهای مربوط بحفظ نظم و آرامش يك 
بخش از شهر رسیدگی میکند » سابقا 
کیسری نامیده میشد . 

کلاوو - . (بنتع کاف) نگا. کلائو, 
کلاوه ص. (بفتع کاف)) نگا. خلاوه: 
کالاه -۱ ۰ (بضم کاف) پوشاك سر»آنچه 
از پوست با پارچه‌بانمد درست میکنند و 
برس میگذارنده کله نیزمیگویند . 
کلاهیر داری - ك.بدستآوردن‌چیزی 
از کسی با خدعه وفریب ونیر نگ. 
کلاهخود رس کلاء آهنی» کلاه‌فازی 
که درجنگ بر سر میگذذارند» خود هم 
میگویند . 

کلاهك -۱. (بضم کاف وفتح‌ها) کلاه 
کوچك» وچبزی که شبیه بکلاه باشد. 
کلپ-!.(بفتح کاف‌ولام)دهان» اگردا کرد 
دهان؛ پوزه نس» منقارمر غ» کلپ و کلف 
وکلفت «بفتح کاف ولام» نی زگفته ق, 
کلپ -م(بفت کلف وسکون لام) سکه» 


۰۰ 


۹ 


کلبتین کلبتان -ع . (بفتح کاف وبا) 
گاز انبر»انبری که باآن دندان میکشند, 
کله  -‏ (ضمکاف و نتع با دکان ‏ 
خانه کوچك» خانه روستایی . 
کلیتره - ا.ص. (بفتح اول وسوم‌وینجم) 
سغن بی‌معنی» یاوه و ببهوده . 
کله 8 (نکتش کاف و فتح لام مشدد) 
پرده" رویوش» پشه‌بند» کلل جمع؛ 
کلقه -س. (بنتح کاف ونا) حیوان پید و 
از کار افتاده»حبوان دم‌بریده» ونیزشخصی 
را هم گفته‌اند که زبانش بگیرد و حروف 
را نتواند ازمغرج ادا کند . 
کلشوم -ع.(بخ مکاف و ا) کبکه 
چهره و گونه هایش فربه و پر گوشت 
باشد . 
کلج- ا.(بکسر کاف وسکونلام) سبدی 
که با آن پهن و سر کین چهار بایان را 
جمم میکنند » سبد گرمابه بانان, 
کلجان - . (بفتح کاف وسکون لام ) 
مزبلهه جای ریختن خا کروبه و زباله, 
کچ :نم کاف رسکون لا) ین 
وشکن * بیج وخم زلف بعنیکلیچه هم 
فته شده که نوعی ازجامه است. 
کلخج - ا. (بفتح. کاف و لام) چرك » 
ریم» چرك بدن . 


کلد, 1.۱ کلفت 
کلده -م. (بفتح کاف) زمین سخت. ضرة الورن . 
کلر هملد گازی است برنگگ زرد ۰ | کلز- ا.(بکسر کاف وسکونلام)پوست 


دارای‌بوی تنهوزننده» استشمام آن‌خطر نات 
است» بحالتآزاد درطیعت دنده‌نمیشود» 
تر کیبات آن‌بسقدار زباذ پیدا میشوده در 
آب حل‌میشودهبا فلزات یلم میگردد 
وتولید کلرورمیکند» محلول آن درصنمت 
بکارمیر ود» کاز خفه کننده‌نیز از آن‌ساخته 
میشود. کر ورها: اجسامی‌هستند مر کب 
از کلروفلز» مانند کلرور دوسدیم و کلرور 
دویتاسیم*تمام کلرورها در آب حل‌میشوند 
غیراز کلر ور نقره‌و کلرورجیوه و کلرورمس 
و کلرورسرب . 

کر | دامن نگ و باء 

کلرات دو پتاس 0(۱0::۱۶ جسی 
است که از تر کیب اسید کلريك و یتاس 
حاصل میشود؛ درطب برای رفم عفونت 
دهان‌ولثه ودرد گلوی ساده ودیفتری‌بطور 
دهان شویه وغرغره بکارمیرود. 

کر وفر ۵ )۱00 جسمی است 
اتری شکل» فرار» بی‌حس کننده اعصاب 
دمافی و تسکین دهندة اوجاع عصبی ‏ 
استشمام آن انسان را ببهوش میکند » 
هتگام عملیات جراحی بر ای‌ببهوش کردن 
بیماران استعمال میشود . 

کلر و فیل!(ردام۱0:0) ماده سبز نبانی» 


درختی است که درهندوستان میر وید؛یتخ 
درخت انارسحرائی هم گفته شده 7 
کلسیو ۵ هدانهاد»‌فلزی است که‌درسال 
۷ میبلادی کشف گردیده » بحالت 
خالس پید انب‌شودولی تر کیبات آن‌مخصوصا 
کربنات وسولفا ت کلسیومفر اوانست؛فلزی 
است سفید رنگ ودارای جلای‌فلزی»از 
منیز یم سبکتر »در ۸۰۰ درجه حرارت 
گداخته میشود» کربنا ت کلسیوم « سنگله 
آهك» برای تهبه کرد ن آهك بکارمیرود 
وآنرادر کوره‌های مخصوص‌نا۰ ۵ ٩درجه‏ 
حرارت میدهند تا هك بدست ] ید, 
کلف - ا. (بفتع کاف ولام) نگ کلب, 
کلف -ء.(بفتح کاف ولام) رنگ سیاه 
وسر خ بهم آمیخته »لکه‌هامی که درماه و 
خورشید دیده میشود» لکه‌ای که درچهرة 
انسان بیدا میود وآنرا درفارسی کك‌ملكه 
هم میگویند . 

کلفان 6حدطعه0۱ صمنی که از درخت 
صتوبر گرفته مشود «نگاء راتیانع>. 
کلفت -ص. (بضم کاف ولام ) درشت » 
ستبر» مقابل‌نازك. 

کلفت - ا. (بفتع کاف ولام)نگا. کلب. 


کلفت 


کلفت - ا. ص. («ضم 
زن خدمتکار . 
کلفت -ع. (بضم کاف و فتح فا) مشقت» 
سختی» دنج ۰ 
کلفهشنگ - ا. (بدتح کاف وفا وشین) 
بغی که در زمستان درسرناودان می بندد 
و آویزان‌مشود» گلف‌شنگ و کلنخشنگک 
و کلفهسنکک» کلفخسنک‌ودنکاله ودنگداله 
هم کنته شدم . 
کلك - ا. (بکسر کاف وسکون لام)نی؛ 
قلم‌نی» فلم که باآن مینوبسند . 
کلگ - ۱. ( بفتع کاف و لام ) نشتر ,۱ 
نیشتر»بمعنی منقل و[ نشدان هم گفته‌شده»و 
نیز بمعنی حبله»خدع»» نبرنگ. کلكز دن: 
حبله کردن 

کلك -ص. ۰ (بفتح راخ ولام) مقو 6 
بعنی ثچل» بمعنی‌شوم.ونجس؛ وبمعنی چا 
هم گفته شده . 
کلك - ۱. (بفتح کاف ولام) چیزی‌شبیه 
فایق که 1 چوب و نخته و چند خيك باد 


کاف و : 


فتح فا ) 


کرده درست میکنند وبوسیلهً آن ازروی 
آب عبور میکنند » در عربی نیز کلك 
میکو بند؛‌درفارسی‌ژاله وجاله‌هم کفته‌شده. 
کلکسیون ۲ محموعه» دسته 
کل‌کل - ۱. (بفتح هرد وکاف) بر کویی» 
هرزه گویی . کل‌کل کردن : بر گویی 


۰۲ 


کلنْ 

کردن وسر یکدیگر را بدردآوردن. 
کلکم - ۰۱ (بفتح هر دوکاف) منجنیق "* 
بمعنی قوس‌قزح نیز گفته شده» باین هعنی 
کرک هم گفته اند , 
کلم - تم کاف ولام) یکی ازسبزیه 

بخته آن خورده میشود و برچندفسم 
است؛ کلم بر گک یا کلم بيچ» کلم قمری با 
کلم‌سنک» کلم کل که با کلهای آن‌خورات 
درست مینکننهه کرم هم کفته شدم 
کلم-ع. (بنتح کاف‌و و لام)جمع کلمه: 
کلمات دع. ) بفتح "اف و کسرلام ( 
جمم کلمه . 
کلماسنگ - . (بفتع کاف)نگا.فلاخن 
کلمه -. (بفتح کاف و کسرلام) سخن» 
لفظی که معنی داشته باشده [نچه که انساق 
برزبان میر اند ومطلب خود رابه آن‌وسیله 
بیان میکنده کلم و کلمات 9 
کلمرغ - ۱ (فتح کاف) نکا. کر کس: 
کلمل - کالومل - اسم شیبائی آن 
«پرتو کلرور دومر کور > است»ازتر کیب 
جیوه وتان میشوده کاهی درطیعت 
مخلوطباسنگک ممدن‌شنجری دیده میشود» 
درطب بمنوان مسهل و منضج و ضد ورم 
بکار میرود ۰ 


کلن ِا (بضم کاف وفتح م بنبزده 
شدم کهآنرا برای ویسیدن کلوله کر را 


کلبه 

باشند» گلوله» فنده . 

کلنبه - ا.س. (بضم کاف ولام) کلوله 
چیزی» گلولهٌ <لوا؛ کلیچه؛ هرچیزدرشت 
وناهمو اره فلنبه هم میگوننت 

کلنچار- ا. ( بنتع کاف و کسر لام ) 
خر چنگ» کلنجكت هم :5 شتاوام 

کلند - ا(بضم کاف وفتع‌لام) کلنکگ» 
بمعنی کلون‌نیز گفته شده . 

۲ کلندر_س,(بفتع کاف ولام ودال) مرد 
نوی هیکل» تنومند» درشت‌اندام» قلندر» 
بمعتی‌چوب گنده وناتراشیده هم گفته‌اند» 
کلندزه هم گفته شده , 

کلندیدن -مس. ( بنتع کف و لام ) 
شکافتن» کندن زمین. 

کلنگی - ۰۱ (بضم کاف و نتعلام) آلت 
آهنی‌نوك نیز با دستهٌ چوبی‌برای کندن 
زمین» کلند هم کنته شده ۰ 

کلنگ - ۰۱ (بغم کاف) نگا. درناء 
کلنل اوعمام) سرهنکک ۰ 

کلنی 00۱016 مستعمر» * مع‌اجر نشین» 
سرزمینی که جمعی ازمردم ازمعل دیکر 
4 آنجا کو چ کر ده باشند: 
کلو ب ردان باشگاه* انجمن» کانون. 
کلو 4 -ا. (بنم کاف ولا ) کلامی 
که‌لای آستر ورو 4 آن بنبه دوخته‌باشنده 


کلام گواشی. 


۰۳ کله 


کلوجه- ا..(بضم کاف) نومی‌ازشیرینی 
که با آرد گندم وروفن و شکر درست 
میکننده ك دم نان» کلرچه هم گفته دا 
کلوخ.- ا.(بضم کاف ولاء) باره خشت» 
باره‌ای از کل خشك شده. 

کلوخ انداز-اس. کسی که کلوخ 
بسوی کسی ببندازد» وسوراخی در بالای 
قلمه وحصار که از آنجا سنگگ و کلوخ 
بجان دشمن می‌انداخته‌اند »و نیز بمعنی 
عیش وعشرتی که در ] خرشبان مبکنند و 
شرابی که درآن موقم مبخور ند که‌تااول 
شوال‌برهیز کنند باین‌معنی کلو خاندازان 
وبرفندان هم گفته شده . 

کلوخه - . (بضم کف و لام) کلوخ 
مانند » مانند کلو خ » هرچیزی که بشکل 
واندازهٌ کلوح باشد مثل‌تکه قند . 
کاو لگ -ا.ص. (بفتع کاف وم لام) 
کودك» بچه» پسر کوچك و «بضم کاف و 
لام» بمعنی بی‌شرم وبی‌ادب هم گفته شده 
کلول - ۱. (بفتح کاف) نگا. خلر. 
کلون - ۱. (بغم| کاف ولام)قفل چوبی 
که سابقا بشت درحیاط کار م‌گذاشتند » 
کلند هم کنته شدم . 

کله - ۱. (بضم کاف وفتح لام‌انگا. کلاء 
کله -ا. (بفتح کاف ولام مشدد) سر ۰ 


سرانسان با حیوان 


کلی ۰4 کنا 
کلی - ۱. (بضم کاف و کسرلاج) جفام» | چوب با فلزحك کنند برای چاپ کردن . 


خوره» بمعنی روستایی هم کلته شهه . 


کلياك -ض. (بفت کاف و کسرلام) کج 


کلی :نام بسته» صل» منتدون. کلیی | چشم» چپ چشم ۰ احول » لوج» کلاژ » 


پستال: بسن پستی . 

کلیا - ا. (بفتع کاف) قلیا » شغار. 
کلیاس - ا. (بکسر کاف)نگا. کر باس 
کلیه -ع. (ضم کاف و فتح با) هر يك 
ا زکلیتین * درمربی کلوه هم میگویند » 
درفارسی‌فلوه وگرده نیز گفته میشود . 
کلیتین -. ( بضم کاف و فتع یا وتا ) 
دو غدء بزر کک بشکل اویا که در مدن 
انسان نزديكك لگن‌خاصره درطرفین‌ستون 
فقرات جا دارد و وظیفه آنها افر از بول 
است» ادرار بوسبلةٌ لول اقل‌بول‌از کلیه 
وارد مثانه میگردد و از[ نجا دفم میشود 
کلیچه ۳3 (بضم کاف) جامه‌ای که بین 
رویه وآسترآن پنبه دوخته باشند» بمعنی 
کلوچه و کردة نان هم گفته شده 
کلید -.7.(یفتح کاف و کسرلام)آلتی 
که با آن قفل را بازمیکنند . 
کلیدان - ا. (نتح کف) کلیدان » 
ففل» کلون در» کلیدانه هم گفته شده ۰ 
کلیز- ۰۱ (بفتح کاف) زنبور. 

کلیسا - کلیسیا - (بکسر کاف و لام) 
معبد مسیعیان» عبادتگاه ترسایان . 
کلیشه 1:<6) نوشته باتصوبر یکهروی 


شده . 
کليك - ا. (بکسر کاف ولام) انگشت 
کوچك‌دست‌باباو «بفتح کاف ‏ وکسرلام» 
کلیم-ع.(بفتح کاف)هم‌سخن؛هم‌صحبت. 
کلیم !(4:لفب حضرت موسی. کلیهی: 
پیروحضرت موسی؛ بهودی ۰ 
کلینیاگ دنا معب » بیمرستان» 
بیمارستانی که شا کردانآن طب صلی‌فرا 
میگیرند و هنگام عملبات جراحی بالای 
سرمریض حاضر میشو ند. 
کلیو اج- ا.(بنتع کاف) نگءفلیواج. 
کلیون - گلیون - ا(بضم کاق وبا) 
جامه باپارچهُ هفت رنگ» انگلبون. 
کلیه 00 گردن‌بند» فلاده» طوق . 
کم ص,(بفتح کاف) اندت» نقبض‌سیار» 
بمعنی ترك هم گفته شده . کم او گیر: 
یعنی او را ترك کن» وابگذار. 
کم - .(بضم کاف وتشدید میم)آستین» 


| کمام وه جمم. 
کم -ع.(بفتح کاف و نشد بد مم) مقدار» 
اندازه . 


کما - ا. (بضم کاف) نگا. انجدان. 


کناد 


کماة -ع. (بفتح کاف وهمزه) جمم کم 
بعنی ساروخ ۰ 
کماج - ۰۱ ( بضم کاف ) يك قسم نان 
ضتیم ویوك که باآرد کندم وآرد نغود 
درست می کنند . 
کماج‌خوه - (ی مکان وک م) 
تخته کرد که میانش سوراح دارد ودرسر 
ستون‌خیمه قرارمیدهند» بادریسه وسیندوز 


وسنکرك و شنگركت وشنکوت وشنکور 
وشو کك هم گفته شده . 


۲ماحجدان ت ا.ظرف ی که نان کماج در 
آن بگذارند» دیگ مسی بز رکک. 
کمادر یوس - کماذر بوس_-(بنتع 
کاف ودال) مأخوذ ازیونانی» گیاهی‌است 
دارای بر کهای ریز شببه بر کک بلوط » 
طمش بسیار تلخ * قامادر پوس و بلوط - 
الارض هم کفته شده . 
کماس - کماسه - ۰( بفتع کاف ) 
کوزءٌ سفالی دهان کشاد » کاس چوبی ۰ 
کشکول» کماش هم کفته شده . 
کفاشی 1 کاف) ممم-گرففن 
هی» صمنی است زرد رنگ و دارای 
بوی‌تند * قماشیرو کناشیرهم گفته شده . 
کمال -ع. رات شدن» کامل 
شدن» تمام» آراستگی صفات . 
کماله دس. (ض مکاف) کیب کوله: 


۰.۰۰ 


کمانه 


کمان - ۱ (ختع کاف) چوبی‌خمید ,که 
دوسر آن رابازه معکم بکشند و ببندند» 
آلتی که در قدیم برای تیراندازی بکار 
میبردند» هرچیز خمیده را هم میگویند » 
خمان هم گفته شده ۰ 

کمانچوله - . جمبه‌ای که کمان را 
در آن‌مبگذاشته‌اند» فربان هم گفته شده. 
کمانچه -۱. یکی از آلات موسبقی 
دارای سه باچهارسیم» کاسه آن کوچکتر 
ازئار وروی آن بوست کشیده شده » و با 
کمانه باآرشه نواخته میشود » کمبچه و 
غرك وفچك وغيحك هم گفته شده . 
کماند 6حدصصمی سفارش ۰ فرمان, 
کماندار-س .۰ ( بفتح کاف ) دارنده 
کمان» کسی که درتیراندازی‌نا کمان زبر 
دست‌باشد» کمان بگیدهم گفته شدم . 
کماندان ءمححعدصمن فرمانده » 
سر کرده» سر گرد. 

کمان رستم - ا. نگا, قوس‌ترح . 
کمان گرو هه - . ( بضم اف ورا ) 
کمانی که با آن مهرء و گلولهٌ گلی یا 
سنگی‌می انداخته‌اند» کمان گرهه و کمان 
مهره دی کفته شدو 

کمانگرص. نگا. کماندار. 

کمانه !. (بفتح کاف) کمان‌مانندهمانند 
کمان»۲ نچه که شبیه کمان باشد » پرماء 


و 
کمیو ۵- ا. آنچه که هنکام شمردن با 
وزن کردن چیزی ازمقدارمعین کم بیاید, 
کمبو له کامالا- دارومی‌است که از 
درختی که در هندوستان میروید بدست 
میآ بد وبرای‌رنگ کردن‌ابر بشم‌استعمال 
میشودو کله داران نبز برای معالجهٌ زغم 
کوسفندان بکار میبرند, 

کسیزه ‏ کنبیزه - ا.(ضم کاف) خیار 
درشت وزرد» بمعنی‌خر یره نارس هم کفته 
شده» کمیژه هم میگوبند. 

کمپانی رهم شر کت » هی 
شر کاء ۰ مجمم» دسته . 

کمپرس عووع:من) رفاده » دستهءال 
آموکروه متا 4 در اد وم خیق 
کنند وروی بدن بگذارند. 

کمپلت هه کاملمکمل» تمام. 
کمیوت 6 مبوه‌ای که آ نر ادر 
شرت‌فند رخته باشند, 

کمپیر-س.(فتح کاف) پبرسالخورده 
فر نوت» زن‌پیر» گنده سر ۰ 

کمثری -ع.« کثرا»(بضم کاف وفتع 
میم مشدد وسکونا) امرود» کلابی. 
کمد 00006 اشکاف ۰ کنجه بون 
کشودار که در آن لباس با چیز دیگر 
بگذارند. 


بش 


کرن 
کم‌دل - ك. کم جرأت» ترصوء 


کمد ی :00۳060 نما ش خندمدارهنوشتة 
خنده دار, 

کمر- ا. (بفتح کاف ومم) دورشکم و 
پشت» میان » بمعنی میانةٌ کوه و تنگنای 
کوه نیز میگویند و باین معنی کمره هم 
گفته شدم. 

کمرا ِ ا(بفتح کاف) چهار دیواری » 
جای‌خواب چهار بایان» بمعنی‌طاقو گنبد و 
دیواربلند نی زکفته شده* گر اهم کفته اند 
کهر بستن - مص. کبربند بکیربستن» 
میان بستن» و کنابه از ۲ماده شدن برای 
کاری و در انجام آن همت. نمودن : 
کمر بسته: کنابه ازنو کر آماده بخدمت 
کمر بند -۱. تسه با نواری که بکیر 
می بند ند ۰ 

کمر جین - . جامه‌ای که کمر آن چین 
داشته ودرقدیم می بو شیده|ند. 
کمرشگن - ك. کنابه از امر دشوار » 
بار کران » کار سخت که انسان نتواند 
کمر کش - ا. س. (بفتم کلف دوم) 
بالای کوه » کر کوه » بمعنی مرد شجام 


ودلر وبهلو ان هم 24 شده . 


کهرو ك. با شرم» خلاف پررو ۰ 


کمزن - ۵.(فتح کاف‌وزا)سهل‌انگار» 


کت ۹:۷ 


بی‌دولت» بی‌اقبال » کسی که درقمارهميشه 
میبازد » ثم زده هم کفته شده . 
"گهست - .(بفتح کاف‌ومیم) نگا.جست. 
کمسك - ا. (فتح کاف و مم) ماست 
چکیدم» دوراغ» کمشك ه مکفته شده . 
مك - کو مك - ۱. (بط کاف وفتح 
میم) اری» همراهی . 
کم کم - ا. (بضم هر دو کاف) صدای 
کلنگت چأهکن‌هت‌ام‌چاه کندن پانتببزدن» 
ریگ روان" بمه‌نی‌زمنر آن هم کفته شده 
باین معنی‌درعربی کر کم میگویند. 
کمند - .(بنتع کاف ومیم) رشت؛ ضیم 
و بلند که برای گرفتاز ساختن انسان با 
یو ان,کارمیبر ند وبا بوسیلا آن ازدیواد 
بالا میروند » خمند هم گفته شده . 
کمون -ع. ( بضم کاف و میم ) پتهان 
شدن: مغفی شذدن ۰ 
گمون-خ (بفتع کافد تشد ودمیم)از بر ده 
گمو ثیست عمجم برد بت 
اشترا کی؛ پیرو کمونیشم. 
کمو ز یسم مودصم ین 
اشترا کیه مر امومسلکی که مدف آن‌القاء 
مالکیت شخصی وازبین‌بردن آصول‌سرمابه 
داری است ۰ 
کمیاب -ص. (بنتح کاف) هرچیزی که 
کم پیدا شود و به 1سانی بدست نیاید . 


کمیسیو نر 
کمیت -ع. (بضم کاف ونتح میم) اسب» 
اسبی که رنکش بین سیاهی وسرشی‌باشده 
شراب راهم میگویند زیرا که‌رنگش‌بین 


یاه هی وسرخی اسّتك . 
میت -م. تم کلف کنو 
وفتع بای مشدد ) اندازه » مقدار » مقدار 
چیزی که سنجیده يا شرده شود. 
کمیته خانهده انجمن خسوصی» پر رکه 
عده‌ای بر گزیده ازيك حزب با جمعیت » 
انجننی که برای مطالعهٌ امورمالی یاعلمی 
وفنی تشکیل شود . 
آکهیچه - ۱ (بفتح کاف) کرم شب تاب» 
بمعنی کمانچه ه مگفته ی 
کی یز( کاب رکمرمم 
بول» ادرار» شاش . 
کمیناز با ادننده‌تنصههی کلانتری» 
فعهً ادارهٌ شهر بانی ۰ 
گهیسر وهی کلانتر» مباشر. 
گمیسیون دهنده‌نصتمدهن) هیتثت با 
آنجننی که بر ای رسته کی بامری تشکیل 
شد,باشد» هر بك آزشب مجلس‌شورای‌ملی؛ 
خرید و فروش اجناس بر جسب سفارش 
دیگری» دلالی. 


تمیصیق فر عتنعمحهتممتصصون دلال» 
کستی که مهده دار حمل مال‌التجاره ۳ 


خرید و فرروش آن برای دبگری باشد. 


كمك 


1:۸ 


کنب 


کميك ءونصون خندهآور» خند‌دار» | کنار- ۱: ( بضم کاف ) درخت سدر ۰ 


مضحك » بازیگر یا نويسندة کمدی, 
کمیل -ع.(بضم کاف وفتع میم)) معمغر 
کامل»ولقب یکی از اصحاب حضرت‌علی‌بن 
انطالب- 

کمین -م(بفتع کاف و کسرمیم) کسی 
که بتصد از یا در آوردن دشمن با شکار 
درجا تی‌بنمان شوده کمناء جمم»درفارسی 
کین هم گفته شده ۰ 

کمیی -کمینه -سن. ( بنتع کاف ) 
کنترین» کم ارزش» فرومایه . 
کمینترن ه‌نعتمن سازمانی کبه 
مر کز تبلیغات و واسطة ارتباط احزاب 
کمونیستی‌جهان بوده وبمد ازننگه لول 
جهانی در مسکو تشکیل کردید. 
کمینفر ۴ «ده‌اصنهمی صازمانی که 
واسطةٌ ارتباط احز اب کمونیستی‌جهان‌است 
د پس ازجنگ دوم جهانیبجای کمینتررن 
تأسیس شده است. 


کی - !. (بکس رکاف)بخبه؛بخبه کهبجامه 


پا چیز دیگر بزنند. 

کنا- ۰( بضم یا کسر کاف) زمین » 

ی و ص را 

کنانس -ع. (فتع کلف) جمم کنیسه, 
لس -., (بفتح تلف) جمم 

کنار- ۱. (بکسر با فتع کلف) پهلو » 

یك طرف چیزی» کناغ هم گفته شده . 


میوهٌ سدر , 

کنار نگ - ا.س. (بضم با کسر کاف و 

فتع را) حاکم» والی» مرزبان» کنارند هم 
مه شدم , 

کناره - . (بکس با فتع کاف) کناره 

کنارچیزی» کرانه » ساحل, 

کناز- ا. (بنتع کاف) نگاء کاناز, 

کناس -م. (بفتع کاف وتشدید نون) 

رفتگر» جاروبکش, زباله کش, 

کناغ - . ( بضم کاف ) تار ابریشم » 

تارعنکبوت » بسن ی کرم ابریشم نیز گفته 

شده» و«یکسر کاف» بمعنی کنار وطرفب 


وجانب هم گفته اند . 
کناك - ا. ( بنتع کاف ) درد شکم » 


وس ۰ 
کنام - ا. (بضم کاف) جایگاه حیوانات 
چرنده ودرنده » بسنی‌چرا گاه و آطباه 


نیز گفته شدم . 


کنانه -س. (بفتع کاف) کهنه*نقیش نو ۰ 
کنایه -خ. (بکسر کاف) کلمه‌ای که 
فیز ازمعنی حقبقی خودش برای معنی و 
مدلول دیگری استعمال شود » مثل سبه 
کاسه که بینی بخیل وخسیس گفته شم . 
یم جع ,اضر نوی . 


کتپوره 


نیرنگگ» دستان» کنبورهم کفته شده . 
کنتاك :ءعاده مجاورت» تمای. 
کنتر ۲ دستگاه شمارش»دستگاه 
مخصوص نمیین مصرف برق وآب. 
کنتر ات :داد ترارداد‌قراردادیرای 
کارهای ساختمانی یا کارهای دیگر . 
کنتر ل‌ 6 نفتیش ۰ وارسی. 
کندر فر ناج [0۵۱۲۵) مفتش»ممیز» باز بین* 
کسی که در راه آهن با تماشاخانه بلیطها 
را رسیدگی میکند. 

کنتینو تاصتادهت) پیو ستهبی‌دربی* 
کنج - ا. (بضم کاف) گوشه» زاوبه . 
کنچار - کنجال - ( بنم کاف ) 
تفاله کنجد با دانة دیگ رکه روغن آنرا 
گرفته باشند» کنجاره و کنجالمو کنجواره 
وین 2 ء هم میگونند. 

- ا. (یضم کاف و کسر چم ) 

ی است بکساله از تور چلییائیان * 
دانه‌هایآن قر یب *۱ درصد روفن دارد» 
روفن آنها را مبگیر ند ودر بختن برخی 
ازخورا کیها بکارمیرود. 

کات | ز رتم یز کمیم) 
نذا . انزروت. 

کنچكك -س. ( بخم کاف و نتح جیم ) 
ناژه» نو» بدیم » طرفه ۰ 


۹۰۹ 


کنبوره - ا. (فتح کاف) مکر.فریب | کن 


کنه 


کنجکاوی, (نم کان) کسی که 
درجائی با در امری‌تفحص و کاوش کند, 
کنجکاوی : نفس, فور ودقت. 
کنجل -س. (ضم کاف دجیم) هرچیز 
درهم کشیده شده مثلخمیر نان که در تلور 
بیفند و درهم کشیده و گلوله بشوده وست 
یا پا که انگشتان آن کج و کوله باشده 
کنجلك هم گفته اند . 

کنچه. ا. (یکسکاف) لك کباب 
که تکه‌های گوشت را بیع مبکشند و 
دردیگ میگذارند و کمیآب میر یز ند 
با بخار آب پخته شود« کباب کنجه». 
و مرخصی» تمطیل » اجازهٌ 


۳4 - ا. (بضم کاف)) نگاه کنجار, 
کنچه -س. (بضم کاف) نگا. کیچ . 
کنخت - ا(بفتع کاف ونون) جوهره 
جوه رشمشیر . 
کند -س. (بضم کاف) کسی با چیز که 
آهته وآرام آرام حر کت کند» تیغی ک 
دم آن تبز نباشد وچیزی راسختی ببرده 
نقیض تندو وئیزه 
کند  -‏ (بضم کاف) که چوب ستب رکه 
3 زندانیان د » کنده . 
کند -ص. اف شا ۰۶ دلی. 
سس زب نب بکز ند 


کندا 


کندا -س. ( بضم با فتح کاف) دانا * 
فبلسوف » حکیم » منجم » ساحر » پیعنی 
شعتاعت ودلری هم گفته شده 3 
کندا گر-س. (بم کاف رش مکد) 
سکپ معا 
کندامو یه - ۱. (بضم اف ومیم) موی 
مادر زاد» موم ی که هنکام تولد طفل در 
بدن او باشد . 
کند آ ور-ص.(بضم کاف‌وفتحواو)دلیز» 
هلو ان» سی‌هالار» کند ]ور هم گفته‌شده, 
کندر-ا. ( بضم کاف ز دال ) صمنی 
است خوشبو که از درختی خار دار شبیه 
درخت مورد گرفته مشود » در اش 
میسوزد و مشتعل میشود ۰ در ,عربیلیز 
کندرمیگویند هدر فارسی ی رو متخ 
«بضم با وفتح‌نا» نیز کفته شده» و«بفتع 
کاف ودال» بمعنی‌شهر هم گفته‌اند . 
کندر زومی -. (بضم کاف ودال) 
مصعلکی » کندروهم گفته من 
گندروص. (بضم کاف وسکون دال) 
انسان با حیوان که آهسته وآدام برود ٩‏ 
[ اجه[ #ست4 تور ت کند» ز2 تع ونتار و 
کندز- ا.(ضم کاف و کسردال) مخثف 
کمن دزء قلة هت کهن» تین و 
فندزهم "گفته لام : 
کندس - کندسه- ا.(بضم کاف ودال) 


۰ 


کندو 


گیاهیاست دارای‌بر گهای‌بیضید ندانه‌دار؛ 
مج آن دارای مادءٌ سمی 5 
کندش - ۱ (بضم کاف و کسردال)ینبة 
زده شده کهآ فر1 برای ر سیدن ببچیده و 
کلوله کرده باشند» فنده» ندش و بندكت 
و وگ هم و شده . 

کند لد -ا. (بضم کاف رنتع دال)ريزة 
نان» نان ریزه شده . : 
کند لات -ا, (بفتح کاف وضم دال) خیمة 
بزر گ» خیمه‌ای که جلودر گاه بادشاهان 
بر با کنند . 

کندهند -ص,(بنتع کاف ومیم) ویران» 
پرشان» عمارت فرو ریخته و ویران, 
خن -.مص. بفتع کاف ودال ) جدا 
کردن» جدا کردن چیزی که بچیزدیگر 
چنبیده باشد. کنشده: «س,ا» کم ی که 
چیزی را از جائی یا از چیز.دیگر بکند, 
کنده: جداشده» گودشده» کودال»خندق. 
کی امر بکندن» بکن؛ و بسنی کننده 
مد کی ایک ی از 
خار کن ۰ چاهکن 

کندو- . (بفتح کف و ضم دال) خاناة 
زنبورعسل» جائی که ازنکه‌های <عبیر «ا 
چوب بشکل گنبد برای زنبور ای هسل 
درست میکنند که درآن ءسل‌فراهم ‌کننده 
شان هم میگوینده ونیزظرف‌بز رکه کلی 


است . 


کندواله 


که در آن فله میریزند » کندوک و 1 


کندوج و کندوله هم گفته شدم . 


کند وا له-ص. (بضم کاف وسکون‌نون) ۱ 


جوان تنومند ۰ درشت آندام » مرد قوی 
هیکل, کنداوزله هم گفته شده . 
کندوره - کندوری - ۱ (بفتع کاف 
وضم دال ) سفره » بمعنی دسته‌ال ضفره و 
پیش بند سر سفره هم گفته شده . 
کندوله - ۱ (بفتع کاف) نگاء کندو . 
کنده - | (ضم کاف) نک چو بکلفت» 
تن درخت که برربده شده باشد »وه بفتح 
کاف ودال » بسنی خندق هم گفته شده . 
کنده رای - ا..س.(بنتع کاف) صمل 
کندن ونقش ونگار انداختن‌روی سنگگ 
با چوب با فلز کنده کری هم گنته‌ند. 
کنز-ع. (بفت کاف وسکون‌نون) کنج» 
زجمم ۰ 
کفز- , (بفتع کاف ونون) نگ کاناز. 
زمرت :00000 هم آهنگی » » اتساد؛ 
بگانگی» ساز و آواز هم‌آهنگه ۰ ۰ قطعه 
موسیقی که با اردکست تواخته شوه 


کنصر میوم تا 90۴ته) شر شر رکعاه 
شر کت بزر گی که از چند شر کت دیگر 
برای معاملات اتخصاری تشکیل بشنود. 
کنسر وهبه‌ودون مربا؛ خوراك آماده 
که درفوطی سر سته نگاهدار ند. 


لک 


کت 

کنسک -ص(بکسر کاف ونون) بخیل» 
خسیس؛ سك کتكت ه مکفته شده ۰ 
کنسول اناو00 فنسول » نمانشدة ينك 
دولت در یکی ازشهرهای کشور بیگانه 
که بکارهای هموطنانش رسید گی‌میکند 
کنسو لگری: اداره با محل کار کنسول 
کنسو لتا سیون ده‌ناداادودمی شور 
۹ 

ا.مس. (بضم کاف و کسرنون) 
ود وم » کنشت وشن 
و کنیش هم گفته شده . 
۳ 
آ"نشکده ؛ دیر» معبد نصاری» معبدبهوده 
کنیسه» یاه بکسرکاف ونون هه 
شیر کشا و کنست هم گفتهاند. 
کنشتو- کنشتو ک - . (بفتع کاف 
ونون) اشنان» چوبك که برای شستن‌جامه 
بکارمیرود» کنستوهم گفته شده . 
کنفا ل4_ص. (بکسر کاف) کنکگ فاله» 
امردبازه قلام باره . 
کتف - ۱. ( بلعح کاف و نون ) کیاه 
شاهدانه که ازسافه‌های آن‌رشته‌ها می‌بدست 
میآ ید که در بافتن ریسلن و گونی بکار 
هیبر ند» کنب وکنوهم میگویند . 
کنف - ۸. ( بفتح جر کل ونون ) جانب » 
5 7 7 ۰ کناف جمع. 


کیت 


کنفت -س.(بکسر کاف ونون)چر کین 
ضایع» شرمهساره کرفت هم کنته شده . 
کنفرانس ۵ سغنرانی » 
وعظ ۰ خطابه . 
کشک (یکنر کف اک کف 
ونون) بخیل » خمیس » کنسك» و «بفتع 
کاف وسکون‌نون و کاف» بسنی‌بال‌مر غ 
وشاخه‌درخت ودبکس کاف» بمعثی امرد 
قوی جه و بی‌حیا نیز گفته شده . 
کنکاش -. (بفتح کاف)شورمشورت؛ 
کنکاج هم کته شده . 
کنکاشستان - ا.م. (بکسرشین) جای 
شور وممورت » مجلس شوری: 
کنکور دهع ازدحام و اجتماع 
عده‌ای از مردم که تصد یکجا دارند » 
هم‌آهنگی» هم‌کاری» مسامقه رقابت, 
کنگر-ص. ( بضم اول وسوم ) کدای 
سمج؛ کسی کهبا پررویی وبی‌شرمی گدایی 
کند» بمعلی بوم وجند هم گفته شده . 
کنگر- ۱. (بفتع کاف و کاف) کیاهی 
اسث‌هارای ساقههای سفید کوناه وستبر 
که دررختن بع‌ضی‌خورا کها بکارمیرودو 
1 و سرم وسرمج هم کنته اند. 

ش باه تدلام ]وعون 

کنتگره - ا(بضم کاف و کاف)دندانه» 
دندانة سردیوار» کنگرهم کنته شد, . 


1 کنه 


۰ کنگره موه انجمن انجمتی که‌از 


نمایند کان چند دولت‌برای -ل‌وفصل‌امور 
سیاسی و اجتماعی تشکیل شود » مجمم 
دانشمندان ومتخصصین بر ای بحث ومذا کره 
درمسائل علمی‌وفتی» مجلس قانونگزاری 
ممالك متعده آمر یک . 

"کنگری - ۱. (بکتر اول وسوم) نوعی 
ساز که درهندوستان متد اول است وآن 
چوبی دراز است که بر آن دوتار ند 
شده ودوطرف آن دو کاس کوچك دارده 
کنکرهم میگو ند ۲ 

کنفد - 7 ( بجکاف ونون )یل 
نومی‌نبر با بیل سر کج که با آن خار از 
زمین میکنند . 

کنو ا. (بفتع کاف ونون) نگا. کنف. 
کنوچه - ۱. (بفتح کاف ونون) نگا. 


| مرو خوش . 


کثور- ا. (بفت عم کاف ونم نون) کندوه 
کندوله» جای غله درخانه» ظر ف ی کدر آن 
غله بر یز ند »کانور و کنون هم کفته شده. 
کنور- . ( بضم کاف و نون ) رعد » 
فرش ایرد 
کنو ز-م. (بضم کاف ونون) جمم کنز 
- ق.( بضم کاف ونون) | کنون 
کنه - ا(بفت کاف ونون) حشره ربزی 
است دارای هشت‌یای‌قلاب دار کهدربدن 


که ۱۳ 


مضی حبوانات مخصوصاً کوسفند تولید 
مود و بوسیلً خرطوم خود پوست 
وان را سوراخ میکند و خون او را 
میمکد وحبوان ضیف ولافر مبشود. 
کنه - ا.(ضم کاف رفتح نون مشدد ) 
ایبان» سقف با پوشش بالای درخانه » 
بعربی نیز کنه میگوبند» درفارسی بمه‌نی 
فتیله چراغ هم گفته شده ۰ 

که -م. (بذم کاف وسکون نون وها) 
اصل وحقیقت و پابان ونهایت چیزی, 
کیال »00205 نوعی از نوشابه های 
الکلی که از عرن شراب در بشکه های 
مفصوص ساخته میشود . 

کلیه - کنیت -م. (بذم کاف وفتح‌یا) 
اصمی‌است غير از ام اصلی شغص که در 
اولآن لفظ اب‌پا ابن‌با ام با بنت هیآ ید 
مثل | بو الععالی؛ام کلنوم؛ کنی «بضم‌با کسر 
کاف » جمم. 

گفیز- اص. ( بنتح کال و کسرنون ) 
خدمتکار زن» مخصوصا زنی که اوراخر یده 
الند» کنيزك هم میگویند. 

کنیس -ع. ( بنتح کاف و کسر نون ) 
معید بهود . 

گتیمه -م. ( بنتع کف وکسر نون ) 
کلیساء معید نصاری» معید بهودهبادتگاه 
ترصایان» کنشت. کنائس جمم . 


کربیدن 


کنن #صندنده کنه کنه. 

کوگو ص. ( بنتع کاف ) زبرك » 
خردمند» دلم» بهلوان. 

کووار بگ و اره -۱. (بفتح کاف) سبد 
بزر که که در آن میوه مبر بزند وازچائی 
بجای د.یگر میبر ند » بمعنی کند ونیز گفته 
شدء» کباره هم گفته‌اند . 

کو ار از عاهدج در کوهی» سنگی‌است 
شببه بلور» شيشه و فولاد را مانند المای 
خط مباندازده اگر آنرا ذوب کنند شبشةً 
مخصوصی تشکیل میدهد . 

کواژ- کو اژه - ا(بفتع کافاطته» 
شوخی؛ مزاح» گواژهم کته شده . 
کواش-کو آشه.(ضم کاف)سفت. 
کونه.طرزءروش» گو اشو کو اشه و کو اس 
و کواسه هم گفته شده 

کو ا کب -ع.جمم کو کب. 
کوالیدن -مص.نگا. کوالیدن, 
کوب - ۰ (بضم کاف) کوفت؛ امن 
صدمه؛] سیبی که ازسنگت با چوب با چیز 
دیگر بیدن وارد شود . 

کوبل کوپل - ا(بعم کاف وفتح) 
شکوفه » بمعنی بابونه هم ف شده . 

کو به - ۱. ( بضم کاف وفتح با )آلت 
کوییدن» چکش؛ چکش درغان. 


کو هدن - مس. کوفتن؛ چیزی:را با 


کوبیسم 
سنگگ با چوب باچکش‌زدن ونرم کردن» 
میعغ با چرز دیگر را با چکش زدن. که 
درچیزی فرو برود. کو بنده: «ص,نا» 
کسی که چیزی را مبکوبد. کو پیده: 
دص.م» کوفته» نرم شده» آصیب دیده , 
کوب: امر بکوییدن » بکوب وبمعنی 
کوبنده هر کاه با کل دیبگر تر کیپ شود 
مثل آهن کوب ؛ توفال کوب . 

کو بیسم دنداد نوعی از نقاشی که 
تصویررابا خطوط هندسی‌میکشند وسایه‌ها 
را از بن میبرند. 

کو بین - ا (بضم کاف و کسربا) ظرفی 
مانند کفه ترازو که با ب رگ خرما یا نی 
میبافند و در کار گاه روغنگیری دانه های 
کوفته شده را در آن میر یزند وزیر فشار 
مبگذار ند تا روفنآن بیرون [ بد؛ بمعنی 
چوب کاز رانهم گفته شدء . 

کوپاره- ا. نگا. کواره. 

کوپال - (بضم کاف) گرز ۰ صود * 
بمعنی برو بازو و گردن هم کفته شده.. 
کو پاث 0061 16 پول خرد رایچ‌روسیه 
کوپله - ۰۱ (بذم اول وفعح سوم) قبه » 
حباب» شکوفه»کا کل, 

کوبن 0000 برش" سهم» هر بك از 
قطعات اوران بهادار که هشگام دریافت 
منافآن از ورتهً اصلی‌جدا ميکنند. 


۰ 


کوچت 


کو به ده یك نو کالسکه» وقسمتی 
از وا گن که جای‌نشستن مسافراست. 
کوت - ا. توده چیزی مثل کوت گندم 
و کوت سنگه با چیز دیگر ۰ 

کو تار- ا. کوچه تنگ » دالان. 
کوتاه - س. کسی با چیزی که‌بلندیش 
ازنوع خود او کهترباشد؛نقیض‌بلند» کوته 
نیزمیگویند . 

کوتوال-(بضم کف وسکون:)مأخوذ 
ازهندی» دژبان» نگاهبان قلعه, 
کوتوله -س. (بضم کاف ونا) زتواه 
قد» آدم قد کوتاه . 

کوثر-م. ( بفتح کاف و ۱ ) هرچیز 
فراوان ومتر | کم» شخص بز رکه ویر خیرو 
بخشنده» ونام نهری دربهشت . 

کو چ - ا.(بضم کاف) جند » کوف. 
کوچ -س. (بضم کاف) نگاءکاج: 
کوچ-ا.مس.(بضم کاف)حر کت عده‌ای 
ازمردم از سر زمینی سرزمین دیگر. 
کوچاندن -مس. کوج دادن» جماعتی 
ازمردم را ازسر زمینی بسرزمین دیگر 
حر کت دادن . 

کوحیک -ص, ( بضم اول وفتع سوم ) 
خردنقیض بزر کی . کوچکابدال: 
در اصطلاح‌فلندران: مریدی که ازمر یدان 
دیگر خردسالتر باشد . 


کوچولو 


کو چو لو-ص . هرچیزبسیار کوچك » 
بچهُ کوچك . 

کو چه - . (بضم اول وفتح سوم) مصنر 
کوی» راه باريك میان شهر با ده . 
کوچیدن - مس. کوج کردن » روانه 
شدن جماعتی ازمردم از مك شهر باناحبه 
بشهر وناحیه دیگر بقصد اقامت در ۲ نجا. 
کوخ.م. ( مکاف) خن بی بجر 
خانه‌ای که کذاورزان و فالبزبانان میلن 
کشیر ار رای خود ورست کنند: 

کود - ۰ ( بضم کاف ) سر کین چهار 
پابان با خا کروبه وزباله و سایر مواد که 
برای‌فوت دادن زمین درمزار غ‌عیر یز نده 
بار» کوت هم مبگویند. 

کودن 6 ماده‌ای است که از 
تر بات استخراج میشود. 

کود تااها۵,ظ داهن توف طثه‌وقيامنا گهانی 
عده‌ای‌ازسیاهیان يك کشوربرای برانداختن] 
حکومت یا تفپیردادن رژیم . 

کودر- کودره - تا ودره 
کو ۵ کب ص. ( بضم کاف وفتح دال ) 
بچه» پسر یا دخترخردسال . 

کودن -س. (بنتح کاف ودال) کم‌هقل» 
احمق» تنبل؛ درعربی‌نیز کودن میگوبند 
بمعنی پاپو واسب کندرو وفیل ۰ 

کور- س. (بضم کاف) نابیناه کسی که 


ه‌ 


کوره 


چش‌انش معیوب باشد وچیزی را نبیند . 
کور- ا. (بفتح کاف و واو) نگا. کبر, 
کوراب - ا. (بغم کاف) سر آب»شوره 
زاره گوراب هم گفته شده . 

کور ان ؛ددیده) روانجاری» رایج؛ 
جریان هوا با برق . 

کورد لپاما تیک فزهیثت نمایندکان 
سیاسی بك کشور دریایتخت کشور دیگر. 
کوردین - ا. (بضم کاف و کسر دال) 
جامةٌ پشین ضخبم» کلیم» پلاس » کوردی 
و گوردین هم گفته شده . 

کورس - ۱. (بنتع کاف وواو) موی» 
موی ببچیده ومجمد » چرك تن با جامه و 
باین‌معنی کرس و کرسه هم کفته شده . 
کورس :00:7 دو؛ دویدن * مسابقه» 
اسب دوانی» مسافت طی‌شده 5 

کور ك خل (بضم کاف وفتح را دانه 
ریزوسر خرنگگ شببه دمل که روی‌پوست 
بدن یبدا میشود . 

کور کانی - کو زکانی - ا.(بضم 
کاف) وب کوزکانی. ِ 

کور یاه گور گیاه - ا.(بضم کاف 
وسکون را) نگاء خر نوب. 
کورمار- ا.س-(بغم کاف وسکون‌را) 
نوعی‌مار بی زهر حشرات را مخورد. 
کوره -.(بضم کاف وفتع را)آ تشدان» 


کوره 
جای افروختن]نش» جای کداختن شیشه 
یاآهن» جای بختن سفال و آجر و کچ و 
بان معنی یزاوه وداش هم میگونند ۰ 
کوره - ۱. (بخم کاف و فتح را) حصه» 
بخش» قسمتی ازمملکت» خره وخوره هم 
کفته شده » و مر کودة در عربی بمعنی 
شهر ان است ۰ 
کوره ده -ص.(بضم کاف و کسردال) 
ده کوچك و کم ۲ بادی. 
کوره راه.ص, راء باريك پرپیچ وخم 
کور بدور 80۲نجمی دالان » دهلیزه 
سرسرا؛ راهرو» رهرو . 
کود یز ) ده زکام» سرماخورد کی 
کوز کوژ- ا. س (بضم کاف) غوز » 
خمیده» مثحنی ۰ 
کوز بند - (بضم کاف وفتح با) طرز 
زراعت که بذر را روی پل‌بکارندتاهنگام 
آب دادن آب روی آنرا فرانگرد وفقط 
برشه و بایین ساقهٌ کیاه برسد . 
کوزر-!. (بفتع کاف وزا) خوشه جو 
با کندم که هنکام کوییدن‌خرمن‌خردنشده 
باشد» کوزاره هم میگویند. 
کوزه -۱. ظرف سفالی دسته دار با 
پیدسته کوچکتر از خم برای آب یا چیز 
دیکر» کواز و کرازهم گفته شدء . 
کوژ- ا.ص. نگا. کوز. 


۰۹ 


کوهاه 


کوژپشت -س. کسی که بواطةٌ بیری 
پشتش خمده شدء‌باشد ۰ کسی که ستون 
ففراتش معیوب وخمیده باشد» فوزی: 
کوژه - ا. ص. خره‌فبد رنگه. 
کوس - . طبل بزر کت» دهل» کوست 
هم کفته شده ۰ 

کوس - کوست - ؛. ( بطم کاف و 
صبکوا ن‌ سین) آسیب» صدمه» (طمه, 
کوسج -ع. ( بضم کاف و فتح سین ) 
معرب کوسه؛ واسج جمم, 

کوسك و (فتع کاف 8 کسی واو ) 
باقلا کالوسكت هم گفته شده ,۰ 

کوسه -ص. (بضم کاف) مردی که فقط 
زنخش موی داشته‌باد و گونه‌هایش بیمو 
باشد کوسج هم میگورند . 

کوسه ماهی - . نوع ماهی بز رگ 
جثه که در رود ها و درباها بیدا میشود » 
رنکش تهوه‌ای » درازی بدنش به آمتر 
مپرسد» يك فسم آن دندان های تیز اره 
مانند دارد وبانسان حمله میکند ودست و 
با وسایر اعضاه بدن انسان راقعم میکند 


وسغورد . 
کوشا - کوشان -س, نگاء کوشیدن. 
کوشاث -!. نگا. جنتباناء 


کو شش - اعص: نگا, کو شیدن. 
کوشاك - 1 (بض اف وسکون خبن) 


کوشنه 


قصر» عدارت عالی‌درخار ج شهر که‌اطراف 
آن باغ با کشتزار باشد. 

آوشنه نکا مظا: 

کوشیدن - مس . جدو جهد کردن ۰ 
تلاش کر دن؛ بسبار کار کردن. کو‌شش: 
«ا. مس > تلاش» جد وجهد » هم 
میگونند. کوشنده «ص,ذا» کوشش 
کننده . کوشا- کوشان : کسی که در 
کارها جدو جهد کند. کو ش؛امر بکوشیدن» 
بکوش» ونیز بهعنی‌سمیو کوشش ۰ 
کوف - ا. جند» بوم* بوف. 

کوفت -۱.]سیب»]زار» آسیب وصدمه 
که‌ازسنگت وچوب امشت و گدببدن بر سد» 
بمعنی بیماری سفلیس هم میگویند , 
کوفتن-س. کوببدن» چیزی راباسنگی 
چوب ا آلت دیگر زدن وخرد کردن» 
آسیت رساندن, کو قته: «ص.م> کوبیده» 
خسته»] یت رسیده . 

کوفته - ۰ نوعی خوراك که با پر نج و 
تخود و گوشت کوییده درست ف ند 
کوفجان -ا. (مکاف وسکون نا 
قفس؛ جای ننگث» ونیز کوفج و کوفجان 
«یفتح‌نا» طایفه‌ای از کوء نشینان کرمان 
را هم گفته‌اند ل 

کوفشانه - .س. (بضم کاف وسکون 


خ بافنده» جولاهه ۰ 


۷ 


کوکائین 
کوفیه -ع. (بضم کاف و کسر فاو 
تشدیدیا)مونث کوفی؛ د-تارچهار گوشه‌ای 
که مردان‌عرب روی‌سرخود می‌اندازند و 
رشتك مخصوصی‌هم رو ی آن‌بر سرمیگذار ند 
که عقال نامیده میشود واصطلاح آن روی 
هم 2 بو نا وعقال > است » عوام کفیه 
میگوبند ۵ 
کو لد - ۱ یخی درشت که با دست در 
روی پارچه وجامه پزنند تا بعد جای]نرا 
با چرخ خباطی بدوزند ۰ کولك زدن: 
بخیه زدن؟,هم دوختن پارچه‌بانخ وسوزن, 
کو لگ کردن:مر نب کردن وهم آهنگ 
ساختن آلات موسیقی» پیچانبدن فترساعت 
که بکار بیفتد. کو لگ شددن : خشمنات 
شدن , 
کو له -ا. (بضم کاف) کاهو. 
کوک 062 درختی است که در آمر یکای 
جنو بی‌میر وید وبلندی آن ناسه متر میرسد» 
بر گهای بیضی‌شکلی‌دارد که خشاث کرد 
آنها درطب بکارمیرود» کوکائین هم از 
آن استخراج میشود . 
کو ک یی »«ت۵ ماده‌ای که‌ازیر کت 
درخت کوک استخراج میشود » جسمی 
است جامد» بی‌بو وتلخ مزه » درآب کرم 
و الکل و اترحل میشود» درطب بطریق 
تزریق زیرجلدی استعمال میشود وتولید 


۰۸ 


بی<سی موضعی‌می‌کند» معتادینبکو کائین 
آنرا بطریق تزریق یا تنفس ازداه پینی 
داخل بدن خود مبکنند و نومی ازمبتی 
درآ نها تولید میشود . 

ک کب -ع. (بفتح هردو کاف) ستار»» 
کوا کین «مع کو کب‌درعربی‌بمعنی آب» 
شدت گرماه شمشیر » برن شمشیر » مبخ * 
زندان» و بز رکه قوم‌نیز گفته شده » در 
فارسی نوعی گل درشت در بر ی را هم 
میگویند که برای زینت درباغچه‌ها کاشته 
مشود 

کو کبه -ع. (بفتح هردو کاف) ستاره» 
کل کروه مردم»دسته‌ای ازسواران . 
کو کتیل آنداءا0) مغلو طی از نوشابه‌های 
مختلف بخصوص جین وویسکی وبراندی, 
کو که - !. (بفتح هرد و کاف) هدهد, 
ک و کنار- ۰۱ (بضم اول و سکون سوم) 
خذخاش» فوزء خذخاش» نار کوت. 

کو کو- ا. فاخته » [ وازفاخته, 

ک وکو-. نوعی خوراك که سبزی با 
صیت زین کو میدن را با سفیده و زردةٌ 
تغم مر غ مغلوط کرده و بعد در رون 
سرخ میکاند . 

ک و کوز- ا. (بضم هر دوکاف) نوعی 
قماش لطیف بوده. 

کول - . (طم کاف) دوش» کتف. 


کولی 


کول ۳7 (بضم کاف) نگ کولاب. 
کول - . (بفتع کاف و داد) بوستین؛ 
اما هم گفته شدم , 

کول -ص. (بضم کاف) احول » لوج » 
اسب کندروه بمعنی جرد هم کفته شد , 
کولاب مد (بضم کاف)] بگیر» تالاب» 
استخر» کول هم کفته شده . 

کو لاله ص۳۱ طوفان؛ موج دربا. 
کولخ - ا(ضم کاف وفتحلام) ] تشدان» 
منقل» گلخن» کولخ هم گفته شده , 

کو لک - ا. (بضم کاف وفتحلام) سبد 
کوچکی که زنان روستاییی دریای چرخ 
نخریسی مبگذار ند و کلوله‌های‌نخ را در 
آن می‌اندازند . 

کولنج -۱. نگاء فولنج. 

کو لنگ -ص. (رضم کاف رفتح لام ) 
امرد» هیز» مخنث» پشت پایبی» 

کوله - ا. (بضم کاف و فتح لام) باری 
که روری دوش بل کذویه یو ی که در 
توبره با پارچه بپیچند و به پشت بگيرنده 
کولبار و کوله‌پشتی هم م 
کودال وچاله هم گفته شد . 
کو له دص. ( بفتح کاف ولام ( کج » 
عمیده» کل و کله هم گفته شاه 

کولی - ۰.۱ (بفتع کاف) طایفه‌ای از 
تم رامشگر که درعهد بهر ام 


و یند؛بمعنی 


کولیدن 
کور بابر آنآمده‌اند» مردمی‌صحرانشینو 
بیابان گردهستند ودرهمه‌جا گردش‌می‌کنند 
و آنها را اوری واوای هم گفته|ند. 

کو لیدن - مس . (بذم کاف) کندن 
کاوبدن» گود کردن » شبار کردن زمین, 
کولش : «امس» کندن زمین. 
کو6 - (بضم کاف) سبزه کنارحوض 
نهره سبزه‌ای که برد کناز مرش روید . 
کومش - ! ( بضم کاف و کر میم ) 
چاهکن» چاهجوی» مقنی. 

کومه - ۱ (بضم کاف) خانة کوچك که 
فالیز بانان با شکارچیان باشاح وبال‌درخت 
دریابان برای خود درست کنند » و یز 
کومة درعربی بمعنی تودةٌ خالت است: 
کون -!. (فتع کاف و واوانگاء گون 
کون -ع. ( بفتح کاف و سکون دار ) 
بودن؛ بدید آمدن؛ هستی و وجود. 

کو نده - ۰ (بغتح کاف و واو و دال) 
تور کامکشی»نوری که از ر سمان‌میبافند 
پرای حمل ونقل کاه با چیزدیگر. 

کوه -. برآمدگی بزر گی در زمین 
که ازخاله وسنگ فراوان تشکیل افته و 
نست بزمین‌های اطرافش بسیار بلندباشده 


که نیزمیگو: 
" کوهان -۱. برآمدگی پشت شتر» 


بر آهد کی روی نشانه کاو. 


۰۹۹ 


کویر 
کوهپایه - ! زمین پابین کوه » دامن 
8 ۱ 
کوهج - ۱ (سمکاف کسره) ]ی 
کوهی؛زهروره کیل‌سرع» کوهیجو کویج 
و کویژ و شرزدك هم گفته شده ۰ 
کوهسار- ا. (بسکون ها ) جائی 
کوه بسیار باشد» کهسارهم باب ۳ 
کوهستان - !۰ (بکسر ها) زبینی که 
درآن کوه سیار باشد» کوهسار» کهستان 
وفهستان هم گفته شده , 
کوهکان- ااصء.(بضم کاف‌وسکون‌ها) 
9 هکن* کمکان هم گفته شده . 
ک و هکی-ا.ص. کسی که کوه‌میکند» کسی 
که شفلش کندن کو است » کوهکان و 
کهکان هم گفته شده , 
کوه‌نورد -س . ( بفتم نون و واو) 
کسی که بتواند از قدمتهای سخت کوه 
عبور کند وبه فلا آن بالا برود. 
و هه ان (بضم کاف وفتح ها)رتل 
پشته* بر آمدگی چیزی » بر آمد گی‌جلو 
وعفت زین اسب مو ج اب » بمعنی تعیب ٩‏ 
«حمله هم کفته شده ۰ 
کوک - ا. محله» برزن» بمعنی‌شاهراه و 
راء فراح ۵ ه مگفته شد » 


کویر- ا. 4 تح کاف و کسرواو) شوره 


ژار» سراب» شیرژبان را هم گفته‌اندر 


" کویز 
کو یز ا. (بفتح کاف وکسر واو) کنج» 


کوشه خانه . 


کویستن - مس. (بضم با نت کاف و 
کسر واو) کوفتن » کوفتن فله با چیز 


دمگر» کوستن و کویستبدن هم کنته شده, 


کو بسته : «س,م» کوفته شده » کسته 
هم گفته‌اند 1 

کویش-کویشه- ۰ ( بنتع کاف و 
کسرواو) ظرف ماست بادو غ» کاودوش» 
کاویش هم گفته شده . 

که - ۰۱ (بضمکاف) مغفف کوه . 

که - ۱. (بنتع کاف) مخفف کاه . 

که _ص. (بکسر کاف) کوچك» خلاف 
مه" کهان جمع ۰ 

کها -س. (بفتح کاف) خجل» شر منده . 
کهافت -ع. (بکس کاف و فتح نون) 
اخترشناسی» غیب گویی . 

کهید - اص. ( بضم کاف و با ) کوه 
نشین » بارسای که در کوه خانه گرفته و 
در] نجا عبادت کند» و بفتع کاف وبا ۰ 
بمعنی‌صر آف وخ انه‌دارهم گفته شده » و 
باین معنی مت کهزت هم گفته‌اند . 

کهبل کهباه - س ۰( بضم کاف و 
فتح باه با پا بفتح کاف رضم با) نادان» ابله» 
انقیی* کهسله و اهیله هم گفته شده , 
کهتر-ص.ت. (بکسر کاف) کوچکتر, 


۷ 


کپکشان 


کهر-س. (بنتح کاف و ها) اسبی که 
رنکش سرخ مایل بسیاهی باشد. 

کهر با - کاهر پا - ۰۱( بنتح کاف)) 
صیغ برخی‌درختان ازنوع سرو وکا جک 
در ازمنهُ قدیمه تولید ومانند سنگ سفت 
و سخت شده و برنگهای مختلف زرد و 
سرخ وسفیداست » براثر مالش خاصیت 
الکتر سیته بیدا میکند و کاه و عافذ را 
«خودجذب میکند» در۸ ۷ ۲ در جه‌حر ارت 
ذوب میشود سبس با شعله تیره رنگی 
می‌سو زد؛در مخلوط الکل وجوهرستزحل 
میشود؛ درعربی کهر باء بقوه برق اطلان 
میشود . 

کهره -۰۱( بفتح کف و را ) بزغالاً 
شیر مست * بزغاله شیرخوار ۰ 

کهسار- ا. (بضم کاف) نگ کوهساز: 
کهستان- ا. (بضم کاف)ن؟ا. کوهستان 
کهف -ع.(بفتح کاف) غار» فاربزر گت 
در کوه» بناهگاه» که‌وف جمع 
کهکان-.ص.(بضم کاف)نگا. کو و 
۲ کشان - ؟اهکشان - ا. (بفتع 
هردو کاف) خط سفید ابر و از 
ستاره‌های بی‌شمار تشکیل کردیده و شها 
درآ سمان‌د بده میشود شببه جاده که در آن 
کاه باشیده باشند» آسمان دره و کاهنگان 
هم گفته اند * بعربی مجره میگویند. 


کهل 
کهل -ع۰( بفتع کلف و سکون ها ) 


مردی  .‏ سنش ببن سی و پنجاه باشد » 
کهال و کهول چمع ۰ 
کهن -ص. (غم کاف دفتح ها) کهنه» 
دیرین» بزرک. کهنسال ء سالخورده . 
کهنبار- !۰ (بذم کاف وفتع‌ها) بار گاد» 
گهنبار هم کفته شده «بفتع کاف و ها» 
کهنه -ع. (بفتع کاف وها) جمم کاهن. 
که من. ( تاف) یرنه فر مود 
نقیض‌نو» کنانه هم گفته شدء . 
کهوف -ع.(ضم کف وها) جمم کمف 
کهولت -ع.(بضم کاف وها و فتع‌لام) 
پیدشدن * بیدی. 
کهیر- ا. (بفتح کاف) نگاء کثیر. 
کهین - کهینه -س.ن. (بکسر کاف و 
کوچك : کوچکنر که 
کی - < ۰ (بفتح کاف) کلمه‌ای است که 
هنگام برش ازوقت وزمان کنته هیشو د» 
منی‌چه وفت؟ چه زمانی؟ 
کی - <۰ ( بکس کاف ) چه کسی ۰۶ 
کدام شخص؟ 
کی ص. (بنتم کاف)) بادشاه بزر کک ۰ 
شاهنشاه » لقب بزر کترین بادشاهان . 
کي -ع. (بفتح کاف و تشد بد ۱( داغ 
ردن» داغ کر دن‌بوست بدن با آ هن تفته. 
کیا-ا.س:(بکسر کاف) صاحب» خداونده 


۰۷۱ 


کیان 


حا کم» مرزبان» پهلوان » بمعنی طبیعت 
وهر يك ازعناصر چهار گانه واصل‌هرچیز 
هم گفته‌اند» کیان و کیانا نیز گفته شده . 
کیاجور-س. ( بنتع کاف دضنم جیم ) 
داناء مافل» فاضل. 

کیاخی - ا. (بفتع کاف وخا) آهستگی؛ 
نرمی» آرامی» 

کیاده -س. ( بکسر کاف وفتح دال ) 
رسواء بدنام» بی آ برو: 

کیار- !. (بکسر کاف) تنبلی» کاهلی, 
کیارا - ا. (بفتع کاف) اندوه » ملال » 
خفگی» بمعتی و بار هم فته شده . 
کیار نگ -س. (بفتح کاف ورا) سفید» 
با کیزه ولطیف » رنگ بات ویا کیزه : 
کیاز ند -ص. (بکسر کاف وفتح زا ) 
پادشاه بزرکک وهظیم‌الشان . 

کیاست -ع. ( بکسر کاف وفتح سین ) 
زیر کی » هوشیاری . 

کیاغ - ا. (بکس کاف) نگا. کیاغ, 
کها گن -س. (بفتح کاف و کسر گاف) 
درشت» ناهموار» مخالف ۰ 

کیال -ع. (بفتح کافی ونشدید ا) کیل 
کننده» پیمانه کننده . 

کیان - (بفتح کاف) جمم کی بمعنی 
بادشاه‌بزر کک » ونام‌سلسله‌ای‌از بادشاهان 
ابر ان‌عداز بیشداددان نا بر داستان‌شاه‌نامه 


کیان 


کیان - د ( بخم : 
خیمهٌ مردم صحراتشهله * ونیز بععنی‌ستاره 
و مر‌کز دائره » کویان هم گفته‌اند . 
کیان - . س. (بکمرعف) ناه کبد 
کیبیدت - مس. از راه گشتن» منعرف 
شدن؛ بر گردانیدن. کیبنده:«ص,نا» 
از راء بر گردنده» روی گر داننده . 
کیپ.س. (بکسر کاف) پر » انباشته » 
تنگ هم * چفت هم . 
کیچ س. . پرا کنده»بر بشان» کم» اندی» 
خرد» آهسته. کیچ کیچ: اندك اندك ۰ 
خرد خرد» آهسته آهسته . 
کیخ - ا. نگاه 
کیخسروی 4 . منسوب بکیخسرو 
که از بادشاهان کیان و پسرسیاوش بوده» 
ونام‌لحنی ازسی لحن بار بد. 
"کون 2ع: (بقتحتفت) مگر؛ حله» 
کیز- ا.(بکسر کلف) نمد»‌فرش یکاز یشم 
یا کرك میمالت 
کهس -۱, چروه ۰ چین و چر وه و 
ناهمواری درفرش وجامه وپاوچه . 
کیس -۵. کسه توبره ۰ کیاس و 
کیسه «بکسر کف وفتح یا وسین » جیم. 
کیسان - ء .(بفتع ککف) فدر » فدر 
دن » ببوفائی » نام شخصی هم بوده . 


کیسنه - ا. (بکس کاف و فتح سبن و 


۷ 
با کسر کلف )) خهمه » 


کش 


نون) نخ با ریسمان که روی دوك پبچیده 
شده‌باشد» جفرسته وجفرسته هم گفته‌شده. 
کیسه - ۱. بارچه اي که اطراف آنرا 
دوخته وچبزی در آن بریزند» جیب 

کیسه بر_ص. (بضم با) جیب بر» دزدی 
که بول مردم را ازجیب آ نان بر باید, 
کیده کشیش - . نوعی گل از تبرء 
چلپا ثبان که درفصل‌بهار در بیابا نهاو کشتزار 


" ها میروید» میو؛4آن‌سه کوشه وشبیه بکیسة 


کوچکی است. 

کیش -۱. دین»۲ بون» مذهب. 

کیش - . نوعی پلدچه که از کتان 
میبافته‌اند» خیش هم گفته شدم , 

کیش - ا. تر کش» تیردان‌شناه شکا . 
کیغ.- کیخ - . (بکسر کاف) چراه» 
چر کی که از کوش چشم یرون آ بد» بیخ 
وخیم رژفك هم گفته شده 

کیف - ۱. ظرف چرمی که درآن یول 
با کافذ میگذارند . 

کیف -ع. (بنتح کاف وفا) درهربی‌اسم 
مبوم برای استفهام و بمعنی چگو: 
درفارسی « بسکون‌فا» بمنی خوشی والمت 
استعمال میشود. 

کیفر- . (بفتح کاف وفا) سزاسکافات» 
؛معنی تغارماست و کاودوش هم 


خه است» 


کیفررخواست 


کیفر خو است -ا. ادعا نامه دادستان. 
کیفیت -۸. ( بفتح کاف وبای مشدد ) 
چگونگی»صفت وحالت چیزی. 
یلك - ا. (بفتع کاف) حشره ای است 
باندازهٌ شیش» بال ندارد وچون با های 
عقب اوبلند استب4] سانی‌هی‌هد»خرطومی 
دارد که باآن خون انسان را میسکد » و 
گاهی‌باعث سرایت بیماری طاهون‌میشود 
کرت 1 (مکسر کاف) مردمك چذم» 
کاك هم گفته شد, . 
کیك هناد نوعی ازشیر نی کبا آرد و 
روفن ونخم مرغ درست ميکنند. 
کیکیر- کیکیز - ۱. (بفتح اول و کسر 
سوم) تره‌تيزك» کیکر و ککژ و ککش و 
کیکیش هم گفته شده . 
گیل -س, (بکس کاف) خمیده ۰ کج » 
بمعنی آرژومند هم کنته شده . 
یل - ا. (بکسر کاف وفتح یا) آلوی 
کر تین کر ات و دز 
۳ 
شم کی بیمانه» ! کیالجمم 
کیله -۵. ۰( بفتح کف لام ) 


اب 
ی بونانی ۰ ممراره سل 
غذائی که درحین کوارش از معده وارد 
روده کوچك میشود و در آنجا صورت 


۷۳ 


کیهان 


مایمی شبیه شیر درم یآ ید . 
کیلو گر م‌ عسجهوه 1 هزار گرم . 
کیلو شتر 16110616 هزارمتر . 
کیمال - ۱. (بفتع کاف)) فیمان‌سرشیر» 
و ابکسر کاف > بمعنی نگ اسب والاغ 
هم گفته شده , 
کیمخت - ۱. ( بکسر کاف وم میم ) 
پوست بدن حیوان » پوست اسب با الاغ 
که[ نرا دباغت کرده باشند » سافری 
کیموس- (بفتح عاف و ضم میم)مأخوز 
از بونانی» بخت غذا درمعده » غذائی که 
درمعده رنه وقامل همم شده باشد ۰ 
ییا ما عراز بولانی تشر بخعااظ و 
امتزاج *و در اصطلاح قدما ماده‌ای که 
بوسبلٌ آن بتوان مس را بدیل به زر 
کرد وآنرا | کسیر هم گفته‌انده در عربی 
کی ام خی استدجر فنن بمستي 
مکروحله وتدبیرهم گفته شده , 

ین - کینه.- ا. دشنی» عداوت » بفش 
ودشنی که انسان در دل نکاهدارد . 
کیو ان ۳ (فتع کاف) نگاء زحل. 
کیو‌سکت 10:05 دکان کوچك با 
آلاچق که در کنار خیابان درطته_بکنند 
برای‌فروش روزنامه با چیز دیگر. 
کیهیان - .(بفتح کاف) جهان»روز کار» 
دئیا کهان هم گفته شده . 


ک ۷۶ 


کازره 


گم حرف .ست وششم ازالفبای‌فارسی 
که« گاف » تلفظ میشود » این حرف در 
لعات عربی نمست و ذر <ساب اجد بجای 
کاف(۲۰) بشمار ميآ بد, 

گاباردین عصنت2ط۲2) نوعی رارچه 
ضعیم که از آن لباس مپدوزند, 
گاباره کم کاواره» کواره» گره اوه 
بمه‌نی‌فار وشکاف کوه نیز گنته شده . 
گار - بساوند که در آخر کله» درمی آید 
وعلامت صفت فاءلی است و معتی کننده و 
بجا آورنده مردهد مانند آفر ید کار : 
برورد کار» کرد کار»] موز کار ۰ 

گار ءیدن استگاه» استگاه راه آهن. 
۴اراژ 0:::80 جای اتومبیل » محلی 
که اتوصیلها را در ]نها میگذارند. 
گارد 62:0۵ پاسیانی*نگها نی»یاصه.ازه 
نگهیان » عده‌ای از افرآو نظامی که‌مآمور 
معافظت ونگهبانی «حلی..اشتظر . 
گاردن پاد تی ۶6 - 02:04 
جشن دربا غ» وال تفریم وسر گرهی که 
دربا غ با گردگاه صومی‌فراهم کنند. 
گادسن 7 بهر» جوان» شا کروه 


بنشهدمت مهمانهانه . 

کار مون - رو. توفی -صاژ پره‌دار که 
هنگامنواختن‌روی دستمبگيرند ویره‌های 
آنرا؛ انگفت فشارمیدهند» کوردون 
ارگ - ۱ یکی ازوسا ئل نقلیه دوچر خه 
با چهارچرخه که باسب با الاغ می‌بندند, 
گاز -۱. دندان » هربك از دندانه‌ای 
انسان. گاز گرفتن : از ود ۰ دندان 
گرفتن؛ دندان بچیزی فرو بردن . 
از ۲۰۱ انبر»لتی دوشاخه که‌با آن 
میخ را ازچیزی برون میکشند » کازانبر 
هم میگو ند ۰ 

از -۱. که چوب با آهن که هنگام 
تر کاندن وشکافتن چوب با نخته لایآن 
«بگذارند» بغاز وبراز هم گفته شده . 
گاز هت نورنازك بارچ؛ نازک . 
ار 0926 بغهارماده‌ای کهازمادة دیگر 
درحالت ثهی جدا شرد ردرهوا و ود ٩‏ 
گردد ودارای شتلوفرم مخصو ص‌نماشد. 
گازو- اس (ضم زا) رختشوی» کسی 
که پبثه‌اش رخلشوپی است ء 

گاز و له - ا(بضم زا وفتح را ) مصفر 


کازر گاه 


کازره دم جنبانك را هم کفته‌اند 1 

از ر گاه ۳ ام رختشو سخانه ۷ 

از و لین مناه2ع6 یکی از مواد 
سوختنی »مایمی است که ازنفت استخراج 
مشود : 

گاشتی -مص. کرداندن» بر گردانیدن» 
کاشتن هم گفته شده . 

گال - ا. سر کین کوسفند که بهپشمهای 
زیر دنه او آویخته و خشك شده باشد » 
بمعنی گاورس وفوزءٌ نبه هم گفته شده » 
بمعنی‌فر ب نیز گفته‌اند ۰ 

گال 0216 بیماری جلدی» جرب. 
کگا ری ع::02۱6سرسرا» دالاندهلیز. 
۳ شش 62166 کفشن لاستیکی که 
شترا در زه‌ستان با شیکنند ۰ 

گالی «02۱10 مقیای ستجش مایعات * 
پیمانه‌ای معادل سه لیترو۷۸ صدم لیر 
ان 6 سوالفور دو یلمب؛» یکی 
از اقسام سنگهای معدن سرب » دارای 
متداری آهن و روی و کاهی انتبمون و 
ارسنیك» رنگش خا کمتر ی 


کالوانی مقره:اخصههه(ع06 دسشگاهی 


است برای اندازه گیری جریان برن. 
طا -1. (فتح لام) چوال» تاچه» «معلی 
گالیدن -مس. نکا. کالیدن . 


۷۰ 


کاودوش 


ی لینگو ر-نوعی کاغذ خیم بر نگهای 
مختلف که بیشتر برای ساختن جلد کتاب 
بکار میرود . 

گام - ا. قدم فاصلهٌ میان دو با هنگام 
راه رفتن.گفام ز دن:راه رفتنقدم‌زدن. 
گامزن: رونده» بمعنی‌قاصد واسب‌نندرو 
نیز کفته‌اند. 

گان- بساوند که د ]خر کلمه درمیآ ید 
و علامت نسبت است مانند بازار گان ۰ 
کرو گان » رایگان ۰ خدایگان ۰ 
او ۱. از حبوانات اهلی وعلنخوار * 
دارای یشان یهن ودوشاح؛فاو وسهرهم 
گفته‌اند» ون ز کاو بمعنی‌مرد دلیروتنومند 
هم گفته شده , 

او آب -۱. نگا. جل وز غ. 
گاواره - ۱. نگا. کواره . 

گاو آ هی - ۱. (بسکون واو) آلتی که 
با آن زمین را شخم میزنه خیش وخیج 
وآهن جفت هم میگویند . 

او چشم - اس. (بسکون واو) فراع 
چشم» کسی که چشان درشت داردهنوهی 
از ک ل که بعر بی «ینالبقرمیگویند . 
کاودم - ۱ (بضم دال) نله بو؛بوق 
در ازشیه وم کاو 1 

تاو روش او دوشه- ۱. ظرنی 
که در آن شیر کاو را مپدوشند؟ گلویش 


کاور ‌ِِ 


کوش و کوه ودوشه هم کته شدء . 
"لاورس - !. ( بفتع واو وسکون را) 
دانه‌ای است تلخ مزه‌از و م ارزن؛ بر گگ 
وخوشة آن شبی‌ب رگ وخوشة جوویشتر 
درمیان کشتزار گندم میروید ۰ جاورص‌هم 
هم میگویند . 

اور نگ -. (فتم را) نگاء گاوسر. 
گاوز بان - . (فتح زا) گاهی‌است 
بیابانی»«بشتر در نقاط کوهستانی‌و کشتزار- 
های کندم میروید » پلندیش ا نیم متر 
می‌رسد» بر گهایش درشت و دراز وزبر 
شبیه زبان گاو» کلهایش کوچك و برنگت 
پنفش و آنرا مانند چای دم میکننه و 
میآشامند ۰ 

او سر-ا.س(یفتع سین) مانئد سر گاوه 
گرزی که بشکل سر کاو ساخته باشند » 
چوب کلفت که سر آن مانند کرز باشد » 
کاوسار و گاورنگگ و کاوچهرو کاوبیکر 
هم گفته شلم . 

گاوشنگ - ۰۱ (فتع شین)چوبی که با 
آن کاو را مبراننده فاوشنگهه 
گاومیش - ۰( بسکون واد) حیوانی 
است از نوع کاو اما از آن بزر کتر و 
دارای شاخهای درازء مادء‌آن شیر سیار 
میدهد» کایش هم کفته شه . 
گاویال اعذبعه از حیوانات دریایی 


۹ 


کاهواره 


عظیمالجنه«در ازی بدنش به‌شثر متر میرسد» 
بوزه درازشیبه منقار بادندا نهای‌تبزدارد» 
ماهی‌ها را شکار میکند. 
"او بزن - ۱ (بکسرواو وفتع زا)/زهر: 
کاو * ماده‌ای شبه زردهٌ تغم مر غ که از 
میان‌زهر ٌ کاوبیرون‌می آورند وآنر امه ره 
زهره ۹ و کاو زهره هم میگویند. 
اه - علات اسم زمان که درآ خر کل.ه 
درمی آ ید مانند شامگاه*سعر گاه»وعلامت 
اسم مکان مانند پرستشگاه» کشتار کاه ۰ 
"لاه - ۱. وفت؛ زمان» هنگام ۲ 
لاه -۱. جاء مکان؛تخت بادشاهی»بمعنی 
بونه زر گری و ظرفی که در آن سیم و 
زرذوب میکنند نز گفته شدم.. 
هیر - هیر _ص.حبوان‌غافلگیر» 
اسبی که کاهگاه رم یکند 0 
کانفنامه -۱۰. کاغذی که در آن‌حساب 
روزها ومامها را چاپ کنند» تقویم . 
اهنیا باه (مت‌ها) 
نام شش جشن که درقدیم دراوقات مختاف 
سال بریا میکرده‌اندهونیز 0 اندنام شش 
هنکام ۷ شش روزی است که شدای‌تعالی 
الم را مت رگابام مم 
24 شدم . 
اهو اره - ۱.تختخوابی که کودك را 
روی آن ممشوابانند و نکان میدهند » 


کیر 


ارم هم میگونند ۰ 
گهر- ا(بفتع گاف وسکونا) زردشتی 
پیرو زردشت : 
گیر- ا. (بفتح گاف وبا) نوعی ازسنگی 
که ازآن دیگ و دزی درست کنند. 
گبر لگ - ۰۱( بفتع کاف ورا ) گبر 
زرنشتی, گم ر کیی: ملسوب بگبر» آنچه 
منسوب بزرتشتیان باشد . 
طبر گه - . بت کاف وم با یکی 
از ورزشه‌ای باستانی ابران » ورزش با 
میل. گم رکه گرفتن : می لکرفتن ۰ 
گیز-ص. (بفتح گاف وسکون با) گندء» 
ستبر» قوی» کبزهم گفته شده . 
۳ سا تکام کیشستی, 

۳ .(بفتح کاف) حرف»سخن» کلمه. 
ص ردن؟ سغن گفتن ۰ 
سس 4.(یفتح اول وسکون‌دوم)نگا. کیر. 
گپی - اه (فتح کاف) نکا 
گت -ص. (بضم با فتع کاف) بزر گت» 
کنده» کته هم گفته شده . 
گچ - ۱. (بفتع کاف) جسمی است جامد 
وسفید شبیه خا کستر که ازحرارت دادن 
سن کچ ۲۰۰ ۰ درجه » در 
می آید » غالبا برای سفید 
کردن اطانها وقالب گیری ومجس‌سازی 
بکار میرود. گچ بری : (بضم با) نقش‌و 


۷۲ 


گذداردن 


نگار درست کردن ۷ لچ در روی دیبوار 
8 سقف خانه . 

۳حك 1 (فتح اول‌ودوم) تا غرك. 
گچه -س . ( بفتح اول و نشدید دوم ) 
کسی که نتواند فصیح سخن بگوید . 
طداص. (بفتح کاف) نادار و سنو؛ و 
کسی که وجه ماش خود دا برایگان از 
دیگران طلب کند. 

کد اختن - مس.(بم کاف) فلز باچیز 
دیگر را موه حرارت ذوب کردن ۰ آب 
شدن,ا واشدن جسم جامد درائر حرارت» 
کدازیدن هم گفته شده . گداز نده ؛ 
«ص.فا» آب کننده»ذوب کننده. قد اخته: 
دص.م» واشده» ذوب شده . داز ؛ امر 
بگداختن»بگداز» ویععنی گداز نده‌هر گاه 
با کلم دیگرتر کیب شود مثل‌دیر گدازه 
حانگداز . 

گدار- |. (بضم کاف) کودی ته دره» 
جائی از رودخانه که خشك وبی آب باشد. 
داز دن - مس. نگاء کداختن 
دلگ - ا. (بفتح گاف ودال)نگا. گیا. 
دوگ -۱. ( بفتح کاف و ضم دال ) 
گردنه کوه» جائی از کوه که برف دو ۲ 


آن جمع شود ومانع هبور و مرور کردد 3 
گذاردن - گفذاشتی - مس. نهادن» ‏ 


چیزی را درجا ی‌فر اردادن. گذ ار ند ه: 


کذر 
وص,فا » کسی که چیزی را در جائی 
بگذارد. گذ ار ده گذ اشته: «ص.» 
نهادء شدء . کگذٌار : امر بگذاردن » 
بگذار» و بسعتی گذارنده هر گاه با کلم 
دمگزتر کیب شوه متل بیان گذار. 
گذر- امس (ضم کافو نتع‌ذال)عبور» 
گذشتن ازجائی؛بسعنیمعل‌عبورهممیگو ند 
گذر کردن: عور کردن. 
گذران سص: نگ گذشتن. 
گذراندن - گذرانیدن -مس. کسی 
چیزی را ازجائی عبور دادن» کادی را 
بانجام رساندن. گذر اننده : دص.فا» 
صور دهده » کسیکه کاری یا امری را 
بگنراند و پیایان برساند. 
گذر گاه -).م. محل‌عبور؛ جای گذشتن 
وصور کردن؛ گنرهم میگونند. 
گذر نامه ۰1 اجازه نامه عور ازمرزه 
نوشته‌ای کهشهربانیاادارة دیگربکسانی 
که قصد مسافرت به کشور هسای ببگانه 
دارند میدهد» تذ کره" پاسپورت. 
گذشت ت امس گذشتن» گذر کردن؛ 
ونیز بسنی بخشش وبغشایش» وصرفنظر 

دن ازچیزی . 

گذشتی- مص. گذر کردن»عبور کردن» 
سر آمدن و به یابان ریسیهن وقی وزمان» 


بسنی بخشودن و بخشیدن هم میگویند . 


۷۸ 


کرالیدن 


گذر نده؛ دص . فا » عبور کننده . 
گذرا -گذران : گذرند, » رونده . 
گذشته : « ص,م » رفته » سر آمده . 
گذ ششگان: رنتکان» پشینبان, "گر : 
امر بگذشتن» بگذر »و سعتی گذرنده 
هر کاه با که دسگز تز کیب شودر ال 
زود گذر» دبر گذر ۰ 1 

گر < . (بفتع کاف) مخفف اکر. 
گر (بفتع کاف) بساو ند که در[ خر کلمه 
درمیآبد و دلالت بردارنده شنل وحرفه 
میکند وعلامت صفت‌فاعلی هم هست مانند 
آهنگره زر گر» ستمگره فارتگر . 
گر ا. (بفتع گاف) یکی ازییماریهای 
جلدی که باعث سوزش وخارش پوستبدن 
میگردد» گری‌هم میگویند «نگا,جرب» 
ونبز گرهحیوان مبتلابجرب راهم‌میگویند 
گر سکیم 

گر- ا. (بضم کاف) شعله» زبانة آتش. 
گرزدن: زبانه کشبدنآنش . 

گرا - ا.س. ( بفتع گای و تشدید را ) 
بنده» قلام»بمنی حجام ودلاك‌هم کفتهاند. 
گرالیدن -گراییدن - مس: (بفتح 
کاف)آهنگگ کردن»میل ورقبت کردن» 
بازیدن »گرایندن و گرایستن هم کفته 
شده .گر اهشی! «ا.عس » قصد» آهنگک» 
میل ورفت. گرا ایند ۵! آهنگ کننده » 


کراز 


رغت کننده ۰ گرای : اهر بگراییدن» 
بگرای »و بمعنی گراینده هر کاه با که 
دیگرتر کیب شود مثل اهریمن گرای » 
گر اه هم گفته شده. 

گراز - ۱. (بضم کاف) خوك وحشی ۰ 
جانوری است دارای جثهٌ سنگین ویوست 
خیم و پوزة مخروطی » دو دندان پلند 
از طرفین دهانش ببرون آمده که آلت 
دذعی او است» بشتر درجنگلها وجاهای 
باتلاقی بسر میبرد * زمین‌ها را زیر ورو 
متکند ویمزار عوباغها خسارات‌سیار وارد 
میسازد » وراز وساو هم گفته شده . 

گر از- .۰۲( بضم کاف ) بیل بهن و 
بزر کت 5 دیدته چوبی که زمین‌شبار کرده 
را با آن هموارمی کئند فه ویل کش نیز 
میگویند» بمعنی کوزه و بهمنی چوبدستی 
کلفت هم گفته شده:. 

گر از بدن -مس.(بضم کاف) خرامیدن» 
با ناز و ۳ راه رفتن . گر از نده: 
«ص.فا» خرامنده» کسی که با ناز وتکیر 
راه میرود. گر از ان: خرامان. 

گر اس - گر اسه - ا.(بضم کاف)نکه» 
نواله» لقمه» باقی ماندهٌ طعام. 

اسه »ووم6 دوازده دوجین ۰ 

گر افو هتر ءتاخدهطوعتن زاوبه یاب 


0 


کران‌سنگ 

از زغال سنکت که برای ساختن‌مداد بکار 
میرود ۰ معادن آن بیشتر در انگلستان و 
سییری است ۰ 
گر افيك عونطوویی ترسیم؛نموداره 
نمایش دادن چیزی پوس نوشتهباخط . 
گر امافون عصمتموهصعتی دستگاهی 
است برای ظاهر ساختن امواج صو تکه 
قبلابر روی صفحه‌های مخص و ص‌ض,ط میکنند 
گر اهر ءتندسجهیی دستور زبان » 
ونحوه. 

میس (یکس فان ۳۹ 
ی ارزان» و« 9 
بمعنی دسته 4 کندم درو کرده هم گفته‌اند 
گر انبار- ص . انسان با حبوان که بار 
سنگن بر بشت داشته ,اشد» درخت برمبوه؛ 
شخص بردبار, 
گرانبها _ص . هرچیز کران قیمت و 
کمیاب» کر وبهاور هم گفته شده : 
گرانجان - ك. سخت جان» سیار بیرو 
سالغورده» بیمار ازجان سیرشده . 
گراند 0 بز رگ » ستر گت 
گر انصایه - ك. عالیر تبه» عالیمقام؛ 


گرا فصو ۵. متکبر» خود سر. 


گر ان صرشت - ۵ . متکبره با وقار 


گرافیت :2:0 سرب سباه »نوعی | گران هگ - ث . بردبار» سنگین» 


گرانمایه 


گرانمایه -س. گرانبهاه نفیس. 
گرانیت ۲زجوع0 سنگ خارا . 

گز اور 027۲6 کش 5 نقشه که 3 
و مخصو ص شمیه دستگاه عکاسی 
در روی فلز مخصوصعکسبرداری میشود 
برای چاپ کردن روی کاغذ. 

گراه - (بفتح کاف) نگا. گرائیدن, 
گرایستن -مص.* نگ رن 
گرایش تام اد اک امتنم 
گربال - ا. نگاء قربال . 

گربزدس. (بضم کاف وبا) زبرات» دلیره 
مکاره طرار» جر بزهم گفته شده . 

گر  -‏ (بض مگاف وفتعب)حبوانی 
است کوچك و کوشتخوار وبسبارچالاك » 
چش‌هااش درتاریکی میدر خشد ومردمك 
آن در تاریکی گرد و در روشنایی روز 
شببه بخط باریکی‌مبشوده | گرسپیلهایش 
را فیچی کنند تا مدنی کیج و مضطرب 
‌ دد . 

گر ب4 لیف - ۱. نگا. پیدمشك. 
گرحت ان 16 کریسنو 

گرد - ا(بفتح گاف) خال‌نرم» خاك‌نرم 
که بیوا برود» غبار, 
گرد.س(یکسرکاف)هرچیزی کببشکل 


دائره با کلولهباشد» ونیز بسسنی دور وبر 


۸۰ 


گردر 


کردن » فراهم آوردن ۰ انباشتن . 
۳ دآمدن: ۳ شدن ۰ 

گرك -س. (بضم کاف) دلیر» بهلوان. 
گر دا دص, نگا. کردندن, 

گرداب - . (بکسر گاف ) اتید 
دریا که آب دورخود میچر خد وفرومیرود» 
کردابه وآبگرد هم گفته ده : 

گرد اس_ص.(بضم کاف) ستمگر اظالم» 


۱ گرداش هم گفته شده . 


گرد گرد - ۰۱( بکسعر دو کاف) 


اطراف» جوانب؛ دور وبرچبزی» 


وین (بضم کاف) جمع گرد 


بمعنی :هلوان » ودر اصطلاح ار تش: سه 
گروهان يك سوم عدهٌ هنگگ . 
گرذان -ص. نگاء گردبدن . 

گردا فدن - گر دا نیدن -مص.(بفتح 
کاف) کردش‌دادن»چر خانبدن»تفبیردادن, 
گرداننده: «دص.:ا» گردش دهندم ۰ 
از افیا 

گردباه - !.(بکسر گاف) تنورٌبزر که 
کردوخاك که در اثر وزش باد میچر نعد 
ویهوا میرود» گزدیاده ودیوباد وسگیوله 
هم گفتهاند 

گردبر (بکسر کاف وضمبا)آلتی 


نجار با آن چوب را سوراخ مبکند . 


واطر اف چیزی. گردآوردن : جمع | گردر- نگا. کرور. 


گردران 


گردران - ا. ص. (بکسر کاف) ران 
بر از گوشت و کرد؛ بیع دان. 
گردش مرن نها برادشن. 
گردشگاه - ۱ م. جای گردش» جای 
تفر یح ونفر ج ۰ 

3 دلگ - ا.(بکس رکافو فتح دال)مصفر 
کرد؛ بمعنی‌خيمة کوچك و حجلهٌ عروس 
هم گفته شده . 


گرد کات - ۱. (بکس کاف)نگا گردو. | 


گرد‌مشت - ا. (بکسر کاف وضم میم) 
بنجه دست که [نرا جمع وگره کنند و 
بکسی بزنندمعنی قبضهٌ کمان نیز گفته‌اند 
گردن 2« (بفتح کاف و دال)قسمتی از 
بدن بين سروتنه . 

گر دنا - اص(بفتح گاف ودال)هر چیز 
انار دورخود بچرخد . 

گرد ‌نالگ -ص.(فتح کاف‌وسکون دال) 
گردآلود؛ پر گردوخات 8 

گردفامه - ا. (بکس کافت) طلسم و 
دعامی کب ر خی‌مردم دربارة کسی ک‌دوست 
دارند یکارمیبر ند تا ازنزد ] نها دورنرود 
و با ازشهر خود بشهر دیگرسفر نکند. 
گردن بند - ا. ( بفتح کاف ودال‌وبا ) 
زیوری که‌زنان بگردن‌خودبندند» گلوبند» 
کر دشدن هم گفته شده , 

گر دن‌فر از - ك. سر بلند . 


۰۸۱ 


کرده 
گرد نکش-. افرمان» خودسر؛یاغی. 
گردنگ ص. نگاء کردنگ. 

گردن نهادن- ك. کنابه از تسلیم‌شدن» 


اطاعت کر دن . 


۱ گرد نه ا. (بفتح کاف ودا! )اش 


| کون که بمنزلة گردن کوه یا 
ی وخم در کوه ۰ 
گر دی ا. ۱ مگ قافن ]خر درخ 
گردو که منز آن مانند منز بادام خورده 
مشود واز آن دوغن هم میگیرنددرخت 
کردوبزر ک‌وتناوروچوب آن بسیارمحکم 
است ودر نجاری برای‌ساختن مبل واشیام 
چوبی گرانبها بکارمیرود ؛ جوز و کوز و 
گردکان هم میگویند. 
گردون -. (بفتع کاف) چرح» هرچه 
دورخود با کرد معوری بچرخد » بسنی 
آصان هم میگونند. 
گردو نه - ۱ ( بفتع گاف ) چرخ» 
ارابه» کاری» هرچیز شببه چر که دور 
خود نچر خد 
گرده -۱. (ضم کاف) نگاء کلیه 
گرده -۱. (بکس رگاف) هرچیز گرد و 
مدوره مانند نان کرد« کردة نان > . 
گرده - . (بفتح گاف) طرح نقاشی» 
نقثه با تصوبر که از روی آن نقشه و 
تصویردیگری کییه کنند . 


کرده 
گرده - ا(بفتح کاف) گرد ماننده شبیه 
کرده ودراصطلاح کیاه شناسی:دانه های 
ریز که در بساك کیاه وجود دارد . 
گردیدن -مس. (بفتح گاف) گشتن » 
چرخیدن » تفیید کردن » بمعنی شدن هم 
مبگویند. گروش: « .مس >چر زدن؛ 
راءرفتن بقصدتفر ج. گر ۵ زده: «ص.فا» 
گردش کننده گر دان ء گردنده» درحال 
گردیدن » گردا هم گفته هلر گر ث:امر 
بگردیدن»بگرد» وبمعنی گر دنده‌هر گاه با 
کل یکرت کت شود مثل جهانگرد. 
گرز- ا. (بضم گاف ) نوعی از آلات 
جنگ که درفدیم بکارمیرفته واز چوب و 
آهن ساخته ميشده وسر آن یضی شکل 
با گلوله مانند بوده وآنرا برسر دشعن 
میزدند ۰ گرزه و دبوس و کویال هم 
گفته شد ۰ 

گرزمان - !. نگاء کرزمان. 

گرزن - ا. (بفتح اف وزا) تاج» تاج 
مرصم که روی تخت بالای سر ادشاهان 
میآویخته‌اند» گرزین هم گفته شده . 
گرزه - ۰ (بضم کاف) کرزاربزر ک 
که سرش مانند کرز باشد. 

گرزبدن -مص: تکا. کزردن: 
گرست عص. (بنتع کاف ورا ( هرت رک 
سا مت کت وعراعت هم گفته شدم. 


۸+ 


گرستن بمص. نگا. گر یستن . 
گرسنه -ص, (بضم کاف و را) انسان‌با 
حیوان که معده اش خالی و محتاج غذا 
باشد»نقیض‌سیر » کرس‌و کسنه هم گفته‌شده 
گرفت. - مص. ( بکسر کاف و دا ) 
موّاخذه » بازخواست» طعنه» سرزنش ۰ 
گرفتار-ص.نگا: گرفتن- 

گرفتن ۱ (بنتع کاف) ستاندن » 
بچنگک[ وردن؛در بافت کر دن»بمعنی‌درهم 
شدن نیزمیگوند . گیر نده: «ص.فا» 
کس یک چیزی را میگیرد ٩‏ وین گرا و 
کرو نیام بمعنی جذ آب وربابنده ودار با هم 
کفته میشود. گر فته: «ص ,م > بدست [مده» 
ستانده شده» بمعنی یره وانسرده ودلتنگ 
وخسیس هم میگو شد . گر فتار: اسیر» 
درننده دستگرشده .گر فتاری:اسارت» 
رنج وزحمت و کار پسیار. گیر :امر بگر فتن» 
بگیرهوبه‌عنی » کیر نده هر 9 با کلم دیگر 
تر کیپ شود مثل آبگیر ۰ آفتابگی » 
گریبانگیر 7 

گرفه -۱. (بکسر کاف) نکا. کرفه. 
گ رگ - . (بضم کاف) جانور وحشی 
شیبه سکگی اما از اوقوی تر و درنده نره 
درموقع گرسنگی به‌چهار پابان‌حتی‌انسان 
حدله میکند و گاهي‌خود رابکله کوسفند 
میزند وچند گوسفند را از با درمی آورد 


کروگان 


گر گاو- ۱. (بضم اول) نوعی‌ازکفش: 
بای افزار سبك» کر کابی هم گفته‌اند. 
گر گر -ا.(بفتح‌هردو کاف)انگاء کر کر. 
گ رگین -گ رگن -س . (فتح اول و 
کسرسوم)حبوانی که ببیه‌اری جرب مبتلا 
باشد .گر ک‌هم کفته شده « بفتع گاف > . 
گر گیفه - ۰۱ (بضم کاف) پوستین. 
گرم دص. (بنتع کاف) دارای‌حر ارت» 
ثقیضش سرد. 

گرم -ا.(بضم کاف) اندوهغم»دلتنگی» 
بمعنی‌زخم وجراحت نیز گفته شده» کرم 
هم کفته! ند 

گرم - ا:(بضم کاف)فستی‌از بدن‌پین 
گردن و سبنه . 

گرم مصصجی واحد وزن درفر انسه » 
پنج گرم تقریبا برابر بك مثقال است. 
گرها - ۱ کرمی هواه نقیض صرما. 
گرمابه - . جائی که بر ای شستشوی 
بدین سانفته شده و دارایآب گرم باشد » 
حمام ۰ کزماوء و کطبان و گرماوان هم 
گفته شلدم ‏ 

گر هاسنج- ا: مبران‌الجر اره»تر مومتر» 
آلنی است برای تعبین درجهٌ حرارت و 
عبار تست از نك او از شیشه‌ای‌در جه‌دار 
که نه [آن‌جیو مر نخته شدموهر چهدر جاحر ارت 
پبشتر شود جیوهاز جای‌خود بالاترمیآید. 


گرمخانه - !. جای گرم» خان گرم » 
کرمغان هم گفته شده . 

گرهسیر- ۱. جای کرم که مردمان‌چادو- 
نشین زمستانها به ]نا کوج میکنند ۰ 
فشلا» ضد سرد سر ۰ 

گرماگ - ۱. (بفتح کاف ومیم) میوه‌ای 
است از نوع خریزه که بش از خریزه 
می‌رسده کرمه هم گفته شده . 

گرمگاه -ا.(بفتح گاف) هنگام ظهر» 
میان روز که هوا کرم است . 

گر ناد 6 نار نجك. 

گر نج - . (بض مگاف و کسررا) چین» 


۱ شکن» گره» کنج » گوشه » و«بفتع را > 


بععنی برنج هم گفته شده . گر نجار * 
برنج زار. گر نج بشير : شبر برنج. 
رو - ۱. (بکدر کاف) شرط و رهن » 
چیزی ک‌نزد کسی بگذار نسودرحدودارزش 
آن پول‌قرض کننده کر و کان‌هممیکو ند 
گرو بحتن : شرط بستن. گرو بردك* 
پیروزشدن درمسابقه» بردن شرط . 

گر و ,خرن اعتصاب » دست از کار 
کشیدنعر کزان برای.کم کردن ساعات: 
کار با زیاد کردن دستءزد خود: 

گر و پ 6:06 دسته* گروه . 
گروژیل 0:0:0116 انگورفرنگی. 
گر و گان بان ( ریز کای)۰ گر 


کرو کر ۰ 


کردنی » کرو شده » چیزی که نزد کسی 


بگرو گذارده شده , 

گر و گرس. رک 

گروه- ]سوت (بضم کاف ورا)جماعت» 
جمعی ازمردم؛ دسته‌ای ازحیوانات» کره 
و گروهه نیز گفته شدء . 

گروهان -۰۱ج. دراصطلاح ارتش ۰ 
بکدسته سر باز از * 6 ۱۷۰۱۱ نفر. 

گر و‌هبان - !. ص. سرباز درجه دار * 
بأین‌تر از استوار . 

گر وهه - . گلوله» کلوله‌ای از خمیر 
با چیزدیگر» گرهه نیز گفته شده » بمعنی 
و وجماعت هم کفته‌اند. 

گرو ین -مس(بکسر گاف وفتح دا) 
ایمانآ وردن» بکسی با چیزی عقیده پیدا 
کز دن. گرا و نده: «ص.فا» اسان آورنده. 
گرو یده: ایمان آورده ‌ 

گره - ا. (بکسر گاف و دا) بیچید کی 
وبهم بستگی‌درنخ وریسمان باچیز دیگر» 
بند» پیونده گری هم گفته شده ۰ 

ره -. (بکسکاف ورا) تیالو 
يك شانزدهم ذرع . 

گره - ۰۱ج . ( بضم کاف ورا ) نکا . 


وه ۰ 
گره کشا - ۵. مشکلکشاه آنکه کره 


گریز 


را برطرف سازد ۰ 

گر - ا.(بفتح گاف و کسررا) پیمانه» 
کیل» بنگان»ونیزبمعنی کزه‌جر یب» بمعنی 
کم از کفته خلیی: 

گریان -عد. نگ کرستن. 
گرباندن - مس. (بفتح کاف) کسی‌را 
بگریه انداختن * وادار بگریه کردن. 
گریا ننده: «ص.فا» کسی با چیزی که 
باعث گربه شون . 

گریبان - ۰۱ (بکسر کاف ورا)یخهغة 
جامه» آن فسمت ازجامه که اطراف کردن 
را بگیرد» گریوان هم کفته شده , 
گریپ »نت مرضی است وا گر که 
آنرا دونوغ متمایزمیدانند , کی )گوس 
فصلی با زکام که بواسطهٌ سرما و اختلاف 
هوا تولید میشود » دیگری گریپ عام با 
انفلوانزا با مشمشه که بیماری سخت و 
وا گر است ومیکروب آن از راء حلق و 
بینی داخل بدن میشود و عوارض آن 
عبار تست ازسرفهٌ شدیده سینه درد»‌خفقان 
فلب» فی واسه‌ال» درد استخوان . 
گریختن -مس(بضم گاف) در رفتن * 
فرار کردن» گرختن و گریزیدن هم گفته 
شده. گر یز نده:«ص.فا» فرار کننده » 
گریزان: گر بزنده» درحال گریختن. 


از کار کسی بگشایده کس یکه مشکل کاری | گریز- ا. مس. (بضم کاف) کربختن‌از 


گریزان 


برابر کسی‌با چیزی» کر بغ هم گفته شده. 
گریززدن: هنگام سغن گفتنبانوشتن 
ازمطلبی بمطلب دیگر پرداختن . 
گریزان ص.فا: نگاء کر بشتن ۰ 
گریز اندن - گر بز ا نیدن_-مص.فرار 
دادن» اسباب فرار کسی را فر اهم‌ساختن, 
گریزپا -س. فراری گریزان. 
گربز گاه - ا.جای کر بختن»معل‌مناسب 
برای گر بختن» ونیزجائی ازنطق بانوشته 
که میتوان در]"نجا بمناسبتی از موضوع 
سذن موضو ع ده ززد. 

گر سس 6 ببه» روفن * چربی: 
ریت - مس (فتحع با کس کف ) 
کریه کردن »اشك ربختن » گرستن و 
رن هم گفته شلد گر بنده؛ «ص.فا» 
کر کننده. گر پان: گربنده » درال 
گریستن» اشك دیزان. 

گریسنگ - ا.(بفتح گاف وسین)مذاك» 
کودال» کر یشنکگ هم گفته شده . 
گریغ - ا.مس. (بضم کاف)نگاء گر بز. 
گریم دنت کسیکه بشکل بر مرد 
در آ ید ودرتثانربازی کند»آرایش‌صورت 
هنرپيشه بطوربکه شبیه کس دبگر بشود: 
گریوه - ا(بفت کاف وواو) تلشته» 
تپه» کردنه کوه » ربوه هم گفته شدء . 
گر یه - ا. مس.فروریختن اشك ازچشم 


۸۰ 


گزاردن 


آزشدت اندوه وتاثر 1 

گرییدن - مس. نگاء گریستن, 

گز- ا. (بفتح گاف) مقباس طول» معادل 
۲ گره» بعربی ذرغ میگویند . 

گز- ا. (بفت کاف) درختی‌است‌تنومنده 
بر گهایش مانند بر گک سروه چوب آنرا 
میسوزانند »يك قسم دیگر آن کو تاموبوته 
مانند ودارای خوشه‌های کل سفیدباسرخ 
رنگ است که زنبور عسل آن را دوست 
میدارد» ثمر آن‌نیزخوشبو است , 

گز- ا. (بفتح کاف) نوعی شیرینی که با 
شیر گزوش‌کروسفيدة تخم مر غ درست 
می کنند ولایآن منز پسته میگذارند . 
گزا - (بفتع گاف) نگاه گزبدن, 

گز ار-.(بضم کاف) نشت رحجام‌بار گزن» 
بععنی‌طر ح ونقش؛ وطرح مداد ی که روی 
کاغ با بارچه بکشند که بعدآنرا رنگه 
آمیزی کنند نز گفته شده , 
گزاردن -مس,(بضم گاف) ادا کردن» 
بجا آوردن » گزاردن هم گفته شده . 
گز ارش: <۱.عمس» شرح وتفصیل خبر 
با کاری که انجام بافته» گزارشن و گزاره 
هم کفته شده . گز ار نده: دص,.فا» ادا 
کننده»بجاآ ور نده . گز ار :ام بگزاردن» 
بگزاره و بمعنی گزارنده هر گاه با کلیه 
دیگر تر کیب شود مثل خدمتگزار * 


کزارش 

صیاسگزار » نهاز کزار. 
گزارش - ا. مس. نگا. گزاردن: 
گز ار شگر_ص. کزارش دهنده ۰ مملی 
تعیر کنندء خواب هم ثلتهاند . 

گزاره !. مص: نگاء گز ازدن. 

گ زاف -زافه -س, ( بکسر کاف ) 
نشهار» بدا بو ژد» ص بان نهو:»: 
کز افگوبی: ببه‌وده گوبی «یر گویی. 
گزانگبین - ۰1 ( بفتع کاف و همزء ) 
شکرك بوتهٌ کز‌ماده‌ای است که دربوتهً 
کز و برخی اشجار دیگر تولید و مانند 
تر نجبین منمقد میشود و از آن شیرینی 
معرو ف گز را درست میکنند , 

گز ‏ ییدن -مص.نگاء کز بدن. 

گزر- ا. (رفتم گاف وزا) هویج»زردك 
گزر-ا: (بضم گاف, کسرزا) نگاء کزیر 
زر یددن - مص(:ضم کاف و کسردا) 
چاره کر دن»چاره‌جستن» کزردنو کرزیدن 
وگزیربدن هم گفته شده . گزرش : 
<.مس> چاره جویی . 

گز لگ - ا(یفتح اف وزا) مزه» چیزی 


که با آن تغییرذا لقه بدهند؛ بمعنی‌فررصت 


ومونم مناسب برای کاری نیز میگونند نار 


بمعنی‌سرما وسرما زده هم گفته شدم . 
گر لياك -ز لاث - 7.۱.(بکسر کافب 
ولام) کارد کوچك دسته دار 


۰۸۰۹ 


گریدن 


گزمه اه س.(بفتح گاف‌وميم)شبگر ده 


باسیان * #عس. 

گزن - ا.7.(بفتح کلف وزا)ابزار آهني 
دم تیز کهبا آن‌چرم را میبرندبایشت چرم 
وتیماج را میتر اشند» نشگروة وشفره هم 
زگره ۰ 

گز ند -1.(بفتح گاف وزا)آسیب»آزاره 
آفت» رنج 1 

ثه - ۰ ( بفتع گاف ونون ) کیاهی 
است که منشتر‌در کنار رودخانه و هر ها 
میرو ده ب رگهایش بیضی ودندانه دار و 
تیفهای ر بزم‌انند مودارد؛ هر گاه بر گ 
آن دست بزنند تیفهای ریز آن بیوست 
دن فرو میرود ومادهابهم از آن مترشح 
مشود" که باعث درد و سوزش میگردده 
گزنا و گزنك وانجرء هم گنته شدء . 
گزیت - . بت گاف و کسرزا)باج و 
خراج ۰ مالیاتی که در قدیم مسلمائان از 
کذار واهلذمه میگر فتند» گز ید هم گفته 
شده» به‌ربی‌جزیه میگویند»بکسر کاف و 
فتع با نیز گفته‌اند . 

گزیدن- مص, ( بفتح کاف ) دندان 


رفتن؛نیش‌زدن» گزآییدن هم گفته‌شده . 


۱ گزنده : «ص,فا» حیوان با حشره‌ای 


که انسان را نگزد » جانور زهر در ؛ 
گزیده: دص م> کسبکه‌جانور کزنده‌ای 


کزا 

او را دندان کرفته 8 نیش زده باشد ۰ 
گزان: گزنده »درحال گزیدن گز؛ آمر 
بگزبدن» بگزه ۴1 بش گنل رگا با 
کلمه دیگرتن کیب شود مثل فریبگزه 
گزا -گزای : بمسنی گزنده و گزند 
رساننده هر اد ۱ کلم دیگر کیش 
شود مثل جان گزا» روح گزا 

گزیدن -مس. (بطم کاف) بسندیدن و 
جدا کردن چیزی با کی از میان چند 
چیز با چند نفر. گز بنش ۶ ‌ ا.عس > 
بر گزیدگی » بسندید کی . گز وننده: 
«ص فا» آنکه کسی‌با چ.زی رابر گزنند. 
گزیده؟ بسندیده» انتخاب شده» گزینه 
مکی رای رسدور بو 
ویمعنی کز بنندمهر گاه‌با کلم‌دیگر تر کیب 
شود مثل خلوت گزین * عشرت گزین ٍ 
بععنی گزبد. وانتخاب شده هم میگونند. 
گزین کردن: انتخاب کردن. 

گزیر- ا. (بنم کاف و کسرزا) چاره » 
علاج» گزرو گزیره هم گفته شده ۰ 
گزیر- اص,(بفتح گاف و کسرزا))پا کار» 
پیشکار» داروفه» صس» پهلوان ۰ 
گزینش- . مس. (بضم گاف و کسرزا 
ونون) نگا. کز بدن. 

گزینه - اص. (بضم کاف) بر گزیده» 
| نتخاب شدءءو «فتح گاف » بمه‌نی گنجینه 


۸۰۷ 


کستردن 
ومخزن هم گفته شده.. 

گزار- ا. (ضم کاف) نگاء کوار . 
گس_ص. (بنتم کاف) مزه‌ای که دهان 
را جمم کند مثل مزه میوة نارس»زمخت 
گساردن -مس. (بضم کاف) خوردن» 
می‌خوردن» غم خوردن» کساردن هم کفته 
شده گسار نده؛ «ص.فا > خورنده»نوشنده 
گسار: امر بگساردن» بکسار» و بسعنی 
کار تنج هر گاه 1 کلب دیگر نی 
شود مثل باده کسار» هساو 

کت سود کف رکیی یی 
زشته قبیع» نازیبا . 

ستاخ -ص . ( بضم کاف ) بی‌ترس ۰ 
جسور دلیر؛ بی‌پروا » بی آدب * پستاح و 
استاح و بیستاخ هم کفته بشدم ‏ 

گستر ا نیدن - مس. (بضم گاف) بهن 
کردن » تنك کردن » فرش کردن » 
کستر اننده: «ص.فا» پهن کننده . 
گسترون مس (بضم گاف و فتح تا و 
دال) پهن کردن؛تنك کر دن» یهن کردن 
فرش با پساط درروی زمین » گستر یدون 
هم غته شده. هرش : «۱.مص > 
نود زد ۸ بمعنی فرش و 
هرچی زکستردنی‌هم گفته شده. گستر ندد۵: 
«ص,فا» کسی که چیزی را بکستر اند - 
گسترده ؛ «ص م> یهن کرده شده . 


کسترش 
گهقر؛ امر بکستردن » بگستر» وبععنی 
کسترنده هر گاه با کلمة دیگر ریت 
شود مثل داد کستر» سایه گستر . 
گسترش - ا. مس. (بضم کاف وفتع‌تا 
و کسر را) نگا. کستردن . 

گهستی -مس.(بضم کاف و کسر سین) 
بریدن» ازهم جدا کردن » یاه شدن » 
کسختن» کسلبدن, گسمته: باره شد, » 
بر یده شدو» کسیخته. 

گسلاندن -مس.(بضم گاف وفتع‌سین) 


بر بدن» یاره کردن‌رشتهٌچیزی کسلا ندده : 


«ص.فا» باره کننده» کسی که رشته‌ای را 
بکسلاند. گسل : « بضم گاف و کسر 
سین> امر بگسلاندن» بکسل»بابگسلان» 
و بمعنی کسلاننده هر گاه با کلبه دیگر 
تر کیب شود مثل پیمان کسل » 

گسلییدن -مس,(یضم کاف و کسرسین) 
گسیختر. -مص. (بضم کاف) پارء‌شدن» 
باره هس ۰ 
کسیل - (بضمکاف ۰ کسر سین) روانه» 
فرستاده»بسنی وداع وبدرود هم گفته‌انده 
کسی هم کنته شده . "گسیا ذاشتی با 
گسی کر دن: روانه کردن . 

شاد -س. (بضم کاف) فراخ» کشاده . 
گشادن -مس. (بضم کاف) باز کردن؛ 


۸۸ 


شین 

رها کردن. گشایش:«۱.مس» رهایی» 
فراخی » وسمت. گشابنده : «ص.ذا» 
باز کننده.گشانه: باز»فراخ, گشا: امر 
بگشادن؛ بگشاه ویسنی کشاینده هر کاهبا 
کلبهٌ دیگر تر کیپ شود مثل کره گشا . 
کشاد نامه- ا(بضم کاف)حکم:فرمان» 
منشوره عنوان کتاب با نامه . 
گشایش 2 ا. مص.: نگا. گشادن. 
تیا اور کوش گردیدن. 
گشتا - ۰۱ ( بضم کاف ) بهشت » چنت 
گشتن- مس. (بفتح کاف وتا) گرددن» 
دور زدن» گردش کردن معنی شدن هم 
میگویند. گشته: گردیده» پیچیده . 
کشمی-ا.ص.(بفتح کافب)بسبانبانگهبان 
که باید درمسافت معینی‌نگه‌بانی کند . 
گشی - کشی-ص. (بفتح کاف وسکون 
شین) بسیار» انبوه» انبوه لشکریا کاروان 
بفت گاف وشین هم گفته شده . 
گشن -س. (بضم کاف و سکن شین) 
مردانه» فعل» نر» درخت خرمای نر. 
آشنی-.مس.(بضم گاف وسکون‌شین) 
جفتگیری» جفت شدن حیوان نر وماده * 

د درخت خرمای‌نررا درخت خرمای 
ماده زدن برای بارورشدن آن. 
گشنیز-ا.(بفتح کاف و کس‌نون) گباهی 


استیکساله دارای گلهای سفید وچتری» 


آشودن 


از جملهٌ سبزبهای خوردنی است » خام و | 


تةٌ آن خورده میشوده گشنیج و سر 
هم گفته شده . 

گشودن- مس. (بضم اف وشین) باز 
کردن؛ رها کردن» کشادن. گشوده: 
«ص,م> باز کرده » رها شده . 
"نفتار- !. مس.(بضم کاف)سخن گفتن» 
بسعنی سن هم «یبگویند. 

گفتگو- ا. مس. ۱ هم سخن شش ۰ 
گفتن -مس, (بضم کاف) حرف زدن * 
سخن راندن؛ ادا "کردن سخن. گلوش: 
دام > گفتار. گو بنده : «ص,فا > 
کمیکه سفن مبکوید. لو تام بگفتن؛ 
بگوه ویسمنی گوبنده هر گاه با کلم دیبگر 
تر کیب شوه مثل راستگو » دروفگوء 
گل - !. (بغم کاف) شکوفة بازشده » 
غنچه‌ای که شکفته شدم . 

کل |. (بکسر کف) خاه که باب 
مخلوط شده باشد . 

الاب -.(بضم گاف))عری گل؛بعصوس 
عرقی کهازيك‌قدم گلسعروف بگل‌مخدی 
با کل کلاب میگیرند 

بباش- ا.(بضم کاف)ظرف کوچك 
لوله دار که در آن کلاب مپریزند . 
کهبا رشته‌های نقره یا طلا درروی‌بارچه 


۰۸۹ 


کل افثان 

میدوزند . 
گلابگیر- . کمیکه پيشه اش گرفتن 
کلاب مبباشد» کلامگرهم میگو بند. 
لاه ا.(مکسر کلف) کل ولای» کلاوه 
هم گفته شده . 
گلابی - ۱ (بضم کاف) میوه‌ای است 
سبزرنگ و]بدار ومخروطی‌شکلبا ندازة 
سیب؛ درخت آن نیز شبیه بدرخت سیب » 
امرود ومرود ولکل هم ثفته شده . 
کل آ تشی- ا. (بضم گاف و کسرلام ) 

سرح ۰ ثل‌سوری: 
لاح - ۰۱ (بضم گاف) نگاء گولانج. 
گل اد یسی - .گلی است زیبا بشکل 
خوشه و سرخ کم رنگگ با بنفش‌وسفیده 
ون آی هیته سیز است *برگهماش 
بیضی و درشت » غالا آنرا در گلدان 
میکار ند . 
کل آذین ا.(بضم گاف وسکون لام) 
دراصطلاح گیاء شناسی؛طرزفر ار گرفتن 
گل برروی ساقه . 
گل استکانی - ۰ يك تسم گ که هم 
پیابانی‌است وهم بوستانی؛ بوتآن دارای 
بر که‌ای بزرگی و از ساقه اش کلهائی 
بشکل استکان با ی 

افشان -ص.(یضم کاف وسکونلاع) 
وت و ۳ 


کلان 


۰.۰ 


گل‌جعفری 


پاشبدن و کل افشاندن هم کنتهانده ونیز | لبول - لو بول ءادها کویچه» 


یماری سرخك‌با مخملك را هم مبگویند 


اجسام ذره بینی که درخون وجود دارندو 


ان - ۱. (بذم کاف) نوعي‌نان روغنی | چه‌اردهم مقدارخون‌بدن اندان رانشکیل 


کل اندام - گلنددام - ك.(بضم گاف ‏ 


رفتح همزه) نازك بدن» کسی که‌بدن‌نرمو 


لطیف مانند بر گت کل دارد . 


گلاندن - نید - مس (فتح با | 
نم کاف) افشاندن» تکانیدن» تکان دادن 
ور مقابل میکروبهائی که وارد خون 


درخت که میوم‌های آن ب‌یزده و « بتشدید. 
لام » بسعتی ظلتانیدن هم گنته شدم . 
ا ده : دص.:4۱ تکان دهتدم .۰ 
لاویز ‏ س. (فتع کاف) آوخته » 
آویزان. کلاو بر شدن: با شم دست به 
بخه شدن " ,عم آویختن دو نفر هنگام 
زدوخورد یا کشتی گرفتن. 

گلایول ادهتهنی گیامی‌است دارای 
ماقه های بلند که ت-ا يك متر میرسد» 
بر گهایش دراز وباريك» گلهایش‌بررنگت 
سرخ با سفید» یباز آنرا دربافچه‌با کلدان 
میکارند ۰ 

گلبانگ - . (بضم کاف) بانگ‌بلنده 
آواز رساء کلیام هم گفته شده . 

گلیر گ - ا.(بضم گاف وفتعبا)بر کت 
گل. بر که‌ای رنگت گل : 


۳ , (بضم گاف وبا) درخت گل» 
بو نه : 


مبدهند وبر دوفسم‌اند:سر ح وسفید» گلبول 
های سرح عدسی‌شکل وتمداد [ نهادربدن 
انسان سار زیاد است تفر سا درهر میلمتر 
مکب خون بنج میلیون گلبول سرخ 
وجوددارد» گابو لای‌سفید مادةخصوصی 


میشوئد تولند میکنند واز بدن انسان در 
برابرمیکروبه‌ای امراش دفاع میکنند , 
کل بهمن ۰ (بضم کاف) یلك فسم کل 
برنگ سفید » بونهٌ آن پرخار و دادای 
بر کهای درازوبر بده»درجنگلها و کو هها 
میروید درزمستان ومیان‌برف گل‌میدهده 
و آرا بهمنین وبهمنان هم میگوبند. 
گلپر- ا. (بضم اول وفتح سوم) کیاهی 
است دارای بر گهای‌بزر کگ و بریده و 
سافه‌های میان نهی» جوانه‌ها وشکوفه‌های 
آن خوشبواست» یشتر در کنار رودخانه 
ها میروید» از آن‌ترشی درست ميکنند. 
کل پر ا-ا.س.(بضم کاف)باضان» گلکار 
گل‌جالیز- ۱. (بذ مگاف) نکا. کلکه 
گل‌جعفری - (بضم کاف) گلی است 
زرد رنثگ» بوی تند و نامطبوعي دارد ۰ 
+ونهُ آن کوناء و دارای بر گهای ریز » 


کلچهر, 


ری قعتکیکلهاش بان من 
گلچهره - ۵.(بضم گاف)زیااخوشگل 
خوبروهگلرخ * گلچهر هم گفته شد. 1 
گلچین -ص. (بضم کاف) کس که گل 
میچینده هرچیز بر گزیده وانتخاب شده . 
گل‌حنا - (بخم گاف) يك تسم گل 
برنگگ سفید یا بنفش راسرخ کم رنگک» 
بوته آن کوتاه ودارای‌بر گه‌ای دندانه‌دار 
ونوك تبزه درباغچه‌ها میکار ند. 


که درخانه با باغ درست میکنند برای 
نگاهدار ی کاها در زمستان . 

قلخی- ا.(بضم کاف وفتع‌خا) 7 نشدانه» 
تون»۲ تشخانة حمام» گولغان و گلغان و 
کولعن وکولخ هم شده . 
گل‌خنجری - !. (بغم کاف) گیامی 
است دارای بر نهای بزر 
بلندی[ نها :ا دومترمیر سد» گلهارش زرد 
رنگ » در نواحی" گرمسیر میروید » از 
بر گهای آن الیفی بدست می آورند که 
دربافند گی بکار میرود» درهتدوستان از 
غیر :کل آن نوشاه ای درست میکناد 
شبیه شر اپ سیب . 

گلد ان - ا. (بضم گاف) ظرف سفالی 
که در آن بونةٌ گل را میکارند » وئیز 


سمل 


۹۱ 


گل‌سرخ 


در آن دسته تک مبگذار ند . 
گلدسته - ۰۱ (بض مگاف) دستُگل؛ و 
نیزمنارةٌ بلندی را میکونند که در معاید 
ومساجد بز رگ درست میکنند . 
گلر خ- ك. (بض مگاف ورا) گلچهر »» 
خوشگل» زیباه کسی که رخ او مانندگل 
صرح باشد» گلعذارهم میگو ند . 
لر نگ -س. ( بطم گاف وفتح را ) 
برنگ گل» همرنگ گلسرخ» گلفام . 
گل ر یزان - ا.(بضم گاف وسکونلام) 
رسم کل ریختن بسر عروس و داماد در 
مجلس عروسی؛با ,سر پهلو ان درزورخانه 
گلز ار - ا.م.(بضم کاف) گلستان؛جائی 
که گل بسمار رو بده باشد, 
گل‌زره - ا. (بضم گاف) يك قسم گل 
کم در برنگت زرد » بونهً آن دارای 
شاخه‌های‌بلند وبر خار» بیشتر در کوهستان 
میروید و آثرا تبغ کوهی‌نیزمیگویند. 
گلست_س,(بنتع گاف‌ولام)نگا. گرست 
گلستان - ام. (بضم گاف و کسرلام) 
جائی که درخت و بونهٌ گل بسیار باشد» 
گلزار» گلشن» کلتوهم غته ِ ۰ 

ج - ا. ( بطم گاف و کسرلام ) 
ی که که‌اقسام مختلف 
دارد برنگهای سر خیررنگ 3 اکمرنگ» 


ظرف گوچا‌فلزی با چینی یا بلوری که | پرپر و کم بر » اقسام مختلف گل سرخ 


گل‌سر سید 


۰ 


کلکار 


گلشی- ا. (بضم کاف وفتج‌شین) گلزاره 


عبارت است‌از گل‌صدیر» گل‌سر ع‌ژایونی» 
کزچای که گلهای آن پریر وزرد رنگ 
است. کل لاب با گل محمدی نیز یکی 
!: اتسام گل سرخ است اما کم پر و کم 
دوام است والبا سایر اقسام گل‌سرخ را 
ه بو آن پیوند ميزنند . 
گل سر سبد - ا.ص: (بضم کاف و کس 
لام) کل روی سبد» گل‌زیبا وبر گزیده» و 
کنایه ازشخص ب رگزیده وعزیز, 
کل‌فید 1 (نکن نب لاه 
ضم‌سنگآهك‌بر نگ سفیده گاهی بو اسطه 
وجود مواد خارجی برنگ زرد با سبز با 
عادکس ی ات هر گاه آنرا در کوره 
حرارت بدهند و بعد بگذارند صرد شود 
تبدیل بهآهك مبگردد . 
گل‌سنگ - ا.(بضم گاف وسکونلام) 
از رستنی‌های‌نهانزا که روی‌بر خی‌سنگها 
با تة درختان میروید بشکل ورقه همای 
نازك و برنگهای گونا کون مخصوصاأٌسبز 
مایل‌بزردی» گلسنگهاازاجتماع وتر کیب 
جلبك ها وقارج‌های ریزیو جود میآنند. 
گل‌سوری- ا. (بضم گاف و کسرلام) 
سرخ «گل آتشی, 
گلشکر- .(بضمگاف وفتع‌شین و کاف) 
معجونی که از بر گی کل لاب و شکر 
درست میکنند و[نرا گلقند هم‌میگو بند 


کل-تان» باغی که کل فراوان دارد . 
گل‌صد توما نی- 1 بك فسم گل‌درشت 
و پریر برنگه‌ای زرد وسرح وسفید؛بونه 
آن پرشاخ و بر کگگ» ریشه‌اش غده‌دار. 
گلفر -ا.(بضم گاف‌وفتع‌فین) نگا. کرك 
گل‌غنده - ۱. (بضم کاف وغین) کول 
پنبه» ینب زده و گلوله کرده . 

گلف :00۱ نوعی از ورزش با گوی و 
چوگان درمیدان وسیم که در زمین آن 
سوراخهای کوچکی -فرشده و هر بازی 
کنیبابد درضمن‌راندن‌توپ‌درطول‌میدان 
آنرا در سوراخها وارد کند. 

قلفام -ص. (بضم گافانگا. گلرنگ 
لك - ا. (بضم اف وفتلام) مصفر 
گل. ونام گیاهی است که بشتردر کشتزار 
ها میروید» بر گهایش ریز وبی رنگت » 
ساه‌اش باريك و سبز و انگل گیاههای 
دیگرمخصوصا بونجه وخیارمیشود وآنرا 
کل جالیز همم یگوبند؛ نی طمنه وسرزنش 
دز مفته شده , 


گلکار- ۱. (بضم گاف) بافبان کسیکه 


کارش کاشتن ثل است» بمعنی رنخرزهم 
گلکار- ا.(بکتر کاف) کار گری که‌در 


کارهای‌ساختما نی کارمیکنده بناموالاد گر» 


کل کافنی 

کر ۲و۳ ۱ کته اه 
کل کاغذی ‌ گلی که از کافذدرست 
کنند »و يك قعم کل استکانی برنگه 


بنفش یا سرخ کم رنکگ و بسبار ظریف | 


شببه بگلی که از کاغذ درست میکنند » 
بونهٌ آن دارای صاقه‌های بلند که بدیوار 
با پایه بالا میرود - 
گلکویی- .مس.(بغم گاف) لکد کردن 
گاهاء سیر و گشت میان گلزار. 
گلگشت - ا, ( بضم اول و فتح سوم ) 
کردش وتفرج درصعرا و دلزار. 
کل الاب - ادنگاء گل‌سر خ. 
کل گندم ۰۱( بضم_ارل و سکون 
دوم) نگا قنطوریون . 
گلگون - ص .سرخ رنگ ۰ب نگ 
گل‌سرح» کلگونه هم گنته‌اند. 
گلگو نه - ا.س, (بضمکاف) گاگون» 
ماتند کل » برنکت کل » گونه با سار 
سرخ ونیز بسنی‌سرخاب که ژنان پگیونه 
های خود سمااند کلفره ی غاغو نه و 
آلگونهو آلغونه ووااو نه و گلاگونه هم 
24 شده . 
غلگیر - ا. (بضم گاف) آلتی‌شبه قبچی 
که با آن زبانة شمم را مسیرزد : 
گلگیر- ۱. (بکسر گاف) پوشش دوی 
چرح اتومبیل ودرشکه وامتال [ نها. 


ت۹۹ 


گل‌میمون 


گل‌ماهو آریک تممگ که 7و۱ 


ثل ماهوتی و خر گوشك هم میکو بند 
زیرا که برگه‌ای بز رگ شبیه گوش 
خر توش .دارد و پرزهلیآ[و: مان بررز 
ماهوت است ۰ گلهایش زرد رنگ و 
کش کهایش سح ابفظه فبگوند لگ 
در کنار آنآوازماهور بخوانند گلبر گهایش 
مر بزو ۰ 

گلهر- . (بض م گاف وفتح میم)نم گلی 
ووعی از پیکان تیر بوده . 

کل مریم- ۰۱ بت‌قسم گل‌سفید وخویوه 
بوتهٌ آن یبازدار » بیازش را میکارند. 
گل‌مژه - ۱. (بضم گاف وسکون لام) 
کورکی, که در پلك چشم در پای مژء 
بدا میشود . 

گل‌مهره -۱. (بکسر گاف دنم میم) 
مهره با گلولاٌ کوچك که از گل درست 
کنند» مهر 2 کمان گروهه : 

کل‌میخ - . (بغ مکاف وسکون لا) 
نوعی ازمیخ که‌نه آن درشت و بهن‌است» 
گرمخ هم گفته شده . 

گل‌میمون ا. یشگقسم گل‌بر نگش‌زرد 
یا سر خ یبا سفید شبیه صورت میمون * 
هر گاه دو پهلوی آنرا با دو انگشت 
فشار بدهند لبهاش ازهم بازمیشوده بونه 
آن کوناء و دارلی ساقه های راست و 


کل‌منا 


بر گهای باريك , 
گل هیتا - ۱. يك قسم گل که قسمت 
وسطآن زرذرنگگ واطرافش گلبر گهای 
سفید باآنبی کمرنگی دارد؛بو ته آر‌دارای 
ساقه‌های کر کدار و بر گهای بریدم . 
کلنار - ا. (بضم گاف) کلاناره نارخو» 
جانارهم گفته شدم . 
گلن گدن - ت. (یفتح‌اول ودوم و کسر 
چهارم) آلتّی است درتفنگ که فتنگ 
را درمغزن وارد وخارج میکند . 
لو ا. (ختح باضم کاف) قسسه فقب 
دهان که ازبالامدهان‌وازطرف پایین‌سری 
وفصبه‌الر » اتصال دارد» حلق . 
گلو بند - ا. گردن بند» زیوری کهزنان 
بگردن خود میبندند . 
لو بنده - ك . برخور» شکم‌بیست. 
گلوسوز- ص. هر چیز بسیارشیرین » 
آنچهگلو را بسوزاند . 
گل و کز عه0عتای ماد قندیقکبهالت 
طبیعی دراقلب میوه ها مخصوصاً آلو و 
انجر و انگور وجرد دارد » جسمی است 
جامد و شیر ین بت‌کل دانه‌های ویت,» در 
اب حل میشود» در ۱۰۰ درجه حرارت 
نرم ودر+ ۱۶ درجه ذوب میشود » برای 
ساختن شربت وشیر بنی بکار میرود. 


گلو گور_ص. آنچه راء گلر رابگیرد » 


2 


۱ 


کلیز 


لقمهٌ بزر کت که ازحلق‌فر ونرود . 

گلو له - ا. ( بضم اول ودوم ) هرچیز 
کرد و بهم پیچیده مانند لول نخ وئیز 
تکه فلز که برای تبراندازی با توپ با 
کت ,کار میرود» غلوله هم گفته شده , 
گلو ند - ۱ ( بنتم گاف و راو ) ۲ نچه 
برسم تفه وهدیه بجائیبفرستند» چیزهای 
خوردنی از قییل انجیر که به نخ کشیده 
باشند» گلو نده هم گفته شده . 

گله - ۱. (بککاف) شکوه» شکایت. 
پمر ۱ ۱ م۳ (بنتع گاف) رمه» دسته » 
رم کاو و کونتنه وسایر چهاریابان. 
گلهار- من . (بضم کاف) ۳۳ است 
شبیه‌نیلوفر» دار ای‌بر گه‌ای‌بهن و گلهای 
درشت سر خ. وسفید وخوشیو » بنشتر در 
تالابها میروید . 

له بان-۱.من:(بفتح کاف ولام)نگهبان 
گله» شبان» چویان . 

گله هند -س. (بکسر گاف) آنکه از 
کسی شکایتی. دارد» که تا 

کل 4ح 1 (بضم کاف) درختی اسصت 
کوناه" بلندیش تا دومترمیرسدءبر گهایش 
بزر گت ونول‌تبز» گلهایش زرد رنگگ و 
خوشیو و در زممتان ۵ 
جهت 


بغ میگوبند . 
گلیز- ا(بکسرگاف ولام) آب دهان» 


ته میشود باین 


کلیزه ۹۰ کمبز 
بزان»آب لزج که ازدمان انسان‌باحبوان | سر کاری گذاشتن» گماردن و گاربدن‌هم 
خارح شود . کنته شده . گمار نده: «س.:ا» کسی 
یر ۵ - ا(یفتع گاف و کسرلام) کوژه» | که دیگری را بکار بکارد. گماشته: 
سوه تلیزه هم دفبه شده» کسیکه از طرف دیگری برسر کاری 
کلیسربی عمج مایهی‌است فلظ | گذاشته شد. *بمعنی نو کرهم مي‌وند. 
وبی‌رنگه» بعالت تر کیب دربرخی مزاد | "لمات -۱. (بضمگاف) ظن * حدس » 
حیوانی ونبانی‌وجود دارد؛در کارخانه‌های | خبال» فرض» شمانه هم ثفته شده . 


صابون پزی نیز پس از جوشأندن مواد 
صابون در آبهای ته ظرف بأقی میماند » 
آن آبها را بوسیلهٌ حرارت تبغیرمی‌کنند 
تاگلیسرین باقی بماند» اگر آنرا مشتعل 
کید میسوزده درطب برای ساختنءر هم 
و در صنعت برای ساختن دنامیث بکار 
مسرود . 

گلیگر ۱ ص(بکم گان)ن؟ گنک 
گلیم - ا(بفتع گاف) نوعی ازفرش که 
با نغهای پنبه‌ای با پشمی بافته میشود و 
درز ندارد , 

گلین -ص.ن, (بکس رگاف)شوب‌بگل» 
چیزی که ا زگل_ساعته شدء‌باشد. 

گلین -ت. . (بنخ کاف) عروس. 
گلیون -۱. مخنف انگلیون . 

گم _ص . (بضم گاف) نایدا » نآیدید » 


چزی که ازنظر انسان دور وناییذا باشد. ۱ 
آماردن - عمص: نگا. گماشتن. ۱ 


"ماشتن -مس: (بضم گاف)) کسی زابر 


گمانه - ا. (بضم کاف) مان ۰ حدس ۰ 
وجاه با نقبی که مقنی پیش از کندن‌قنات 
درمحلی که گمان آب برود حفر میکند. 
گمانیدن - مس . (بن مکاف) کیان 
کردن» اندیشیدن» خبال کردن. 
گمر اه -ص. (بضم کاف) کسی که راء 
راگم کرده» کسی که‌ازرامراست منعرف 
شدء‌باشد؛ گمره نیزمیگو یند , 
گمر لگ -(بضم کاف ورا) ماخوذازترکی» 
مالباتی که درمرز از کالاهائی که واردیا 
صادر مشود میگیر ند, 
گمست - کمحت - ا(بفتح گاف ومم) 
جست؛ ,كقسم بلور برنگ سر خبازرده 
نوعی ازجواهرارزان ویست. 
گمنام -ص.ناشناس» بی‌نام ونشان» کسی 
که ی وه‌ذهور ثمست : 

ی نگاء گمیز دن. 
گمیز- ا. ( بطم ۳ 
اه امد و کبع مم کته خدم . 


کمیز یدن 

گمیزیدن - مس. (بضم با سر کاف)) 
شاش کردن» کمیختن هم .کفته شده . 
گن - (یکسر کاف) نگا. کین . 

گناه - ا.(بضم گاف) کار بد» بزم» عمل 
معصبت» گنه نیزمبگویند . 
گناهکار_ص. کسی که گناء کر ده» کسی 


که کار زشت از او سررده باشده گنهکار 


هم میگوبند 

گنبد -1. (بضم کاف وفتحبا) سقف با 
ساختمان بیضی‌شکل که البا با آجر بر 
فر ازمعابد ومساجد و آرامگاهها میساز ند» 
جنبذو شنب هم گفته شده. گنیل کبو۵- 
کنبد لاجوردی :کنایه از آسان. 
گنبد گل: غنچ؛ گل. 

گنیدی - ۱. (بضم کاف) کنید » یمه 
کوچك»نوعی ازجست وخیزراهم گفته‌انده 
تشترز هم گفته شده , 

گفج - ۱. (بفتح کاف) خزینهُ سیم‌وزر» 
پولهای طلا ونقره و اشباء گرانبها که در 
جائی ینهان کنند . 

گنج گنجا - ا.(بضم کاف) گنجایش» 
توانایی» استعداد» جادار» ظرقیت 
گنچار - گنچاره -۱. (بنتع کان) 
گلگونه» سرخاب قنجار» غنجار,» کنجر 
جرد هم گفته شده . 

گنجاندن - نجانیدن -س(بنم 
کاف) چیزی دا درجائی‌بامیان‌چیزی جا 


۹۹۹ 


کند 


دادن. گنجایش : «ا.مس» جا داد » 
ظرفیت » گنج و کنجا هم گفته شده , 
"گنجاننده ؛ «ص.فا» کسی که چیزی 
را درمیان‌چیزی جا بدهد. گنچا یده: 
«ص.م» جا داده شده . 

گنج باد آورد .ص . کنجی که بی‌رنج 
وزحمت بدست آید و ناهیکی از کنجهای 
خسرو ررویز 

گنج سوخته -ا. نام یکی‌از کنجهای 
خسرو پرویز» ونام‌لحنی ازسی‌لجن بارید, 
گنچشك - ۱ (بضم گاف و کسرجیم) 
برنده کوچکی است خا کی‌رنگ وحلال 
گوشت از دستهً سبکبالان ۰ بنجشك و 
چنك وچفوك‌ومر گو وونج هم کنته‌شده. 
گنجفه - ۱. (بفتح گاف و کسر جیم) 
کار تهای‌چاپ‌شده کهباآ نها بازی میکننده 
کنجیفه هم گفته شده . 

گذچو ر_ص(بفت کاف وضم جیم) صاحب 
گنج خزانه‌دار و بفتح واو هم گفتهاند 0 
گفچه- ا.(بفت حکاف) دولابچ»»اشکاف. 


| گنچیدن مس (بضم کاف) جا کر فتن 


چیزی‌در جا می‌یامیان‌چبزد.یگر. گنچتیده: 
<ص.۰ *. جا گرفته» جا شده , 
گنچتینه-ا. کنح؛ خزانه» جای نگاهداشتن 
چیزهای کر انا . 


| گند - ۱ (بفتحگاف) بوی بد . 


کند 


ند - ا. ( بضم کاف ) خابه » جند هم | 
میکوبند .گند بید سقر : جندپیدستر ۰ | 
خابه سنککآبی . 

گند) - ص. (فتج کاف) نگا. گنده . 
ند آب - گندابه - ۰۱ (بفتع گاف) 
آب کندیده و بدبوه جائی که[ بهای‌بدبوو 
کف جنم شود" 

ند آور ص,(بطم کاف) نگا. کندآور. 
ندردا -ص. ‌ بفتح کاف وزا ( کند 


1 
زدابنده» داروثی که بوی بد یا میکروب 


را ازمیان ببرد.گندز۵ا ییاز بین‌بردن 
و نابود کردن بو های بد و میکروب ها 
بوسیله داروهای مخصوص. 

گند لگ - . (بفتع گاف ودال) کو کرد» 
باروت» گندش هم گفته شده . 

دم - ا.(بفتح کاف وضم دال) یکی 
ازغلات که از ]رد آن‌نان می‌یزند وغذای 
اصلی انسان است . 

گندمگون - ص. کسی که چهره‌اش 
اند کی‌تیره وبر نگ کندم باشد. 
گندمه - ۰۱ ( بفتح گاف و ضم دال ) 
نگاء آزخ . 

گندفا - ۱. (بفتح کاف) تره * یکی از 
سبزیهای خوردنی . 
ند نای کو هبی-. کیاهی‌است‌خودروه 
بر گهاش بیضی‌ودندانه‌دار» لها ش‌سفیده 


۴ 


کنه کنه 


درطب‌قد یم بکارمیرفته؛فر اسیون وفر اشیون 
هم گفته شده ۰ 

گنده -ص. ( بضم اف و فتع دال ) 
,زر کک» کلان ضد کو چك » بمعنی کلوله 
خمیر و گلولهٌپبه وبسعنی کوفت که خوراك 
دم وق نات سر تفه م13 

گنذه دض ) بفتح گاف ودال 1 بدیو » 
هرچیزی که‌بوی‌بد بدهد» گندیده » کندا و 
کندای هم گفته شده , 

گنده یر - ص. (بفت گاف و دال) زن 
سالخورده» کمپر. 

گندیدن -مص:(بنتح گاف) پدبوشدن» 
فاسد شدن. گند یده: «ص,م» بد بوه 
چیزی که‌فاسد و بدیوشده‌باشد. 

نگ -س. (بش مگاف) بان کسی 
که هیچ نتواند حرف بزند . 

گنگ - ۱. (بذم گاف) تتبوشهکابرای 
عبور آب درزیر زمین کارمیگذارند. 
قنگار- .ی,(بضم کاف) ماری که‌تازء 
دوست انداخته باشد ۰ 

گنگل - ۱. (بفتح هر د و کاف) شوخی» 
مسغر کی» هزل؛ مزاح ۰ 

تتقللاج _ ص. (بضم کاف) کسی که 
زبانش هنکام تکلم میگیرد» الکن . 
کنه کنه !. (بفتح هرد وگاف) درختی 
است دارای «ر گهای درشت و گله‌ایر یز 


کو 1۹۸ 


سفید یا سرح » موه آن دراز و دارای 
چند دانه است؛ازیوست آن ماده‌ای کرفته 
مشود که درطب بر ای معالجةٌ مالارباپکار 
میرود» در آمریکا میروید . 

گو- س. (یفتحگاف) دلیر *بهلوان + 
مهتر» کوهم گفته شدنه» گوان جمم. 
گو گوی - ۱ ( بضم کاف ) هرچیز 
کرد مانند کلوله توپ لاستبکی » توب 
چوبی کهآنرا با چوگان میزنند » بمعنی 
ند (بفتح کاف) نکاه گوی 

کوا ص. (بضم کاف) نگاء کواه. 
گواتر عدزه6 نگا. تیروئید . 
گواچو گواچه -۰۱(بنم کاف) 
رسما نی که ازدرخت آویزان کنادودر آن 
منشینند و باد بخورند. 

گوارا -س.(بضم کاف)هرچیز خوردنی 
لذیذ وخوشیزه » خورا کی 
شود» گواران هم گفته شده, 
گو اردن - گواریدن - مس. (بضم 
کاف) هضم شدن فذا درمعده . 
گوارش - ۰۱ مس, (بضم گاف و کسر 
را) عملی که در داخل معده و روده ها 
صورت»بگیردوةذاهای خورده‌شده‌بسا لقی 
درمیآید که قابل جذب‌اشد وجزه خون 
وگوشت بشوده کوارشت هم گفته شده . 


که زود هضم 


کوجه 


گوارشت - ا. مس. (بضم کاف و کسر 
را)نگا. گوارش. 

گواره -۱. (فتح کاف ورا) کل کاو» 
کاواره و گاباره و گوباره هم گفته شده , 
گو از . (بفتح کاف) چوبدستی کافت 
که‌با آن خر و کاورامیز اننده گوازه وغباز 
وغبازه هم گفته شده , 1 
گواژ-کواژه - ا(بفتع کاف) طعنه» 
مرزنش» شوخی» مزاح . 

گوال - ۱. (بضم کاف) نگا. جوال. 
خوالیدت .مس (یتم با نع کلنب) 
بالیدن»رشد کردن؛بععنی اندوختن وجمم 
در هم گفته‌انده کو البدن‌هم کفته شده. 
لاله نمی کروم 
گوافجی -س. ( بنتع کاف ) مر کب 
از گوان«جمع گو> وجی « بسونداتصاف» 
دلم» بهلوان» سردار » سیهسالار . 

گو انگله- گویا تکله-ا. (بضم کاف 
وفتح همزه ) ه 1 ,لباس مییوز ند » 
گوی‌انگل هم گفته شده . 

گواه -س. (بضمایا فتع کاف)] گاه ۰ 
شاهد؛ کوا نیز گفته شده . 
گواهی‌نامه- ۱. ( بذم بانتع کاف ) 
شهادت‌نامه » ورقه‌ای که در یابان دورةٌ 
تحصیلی سمحصلین داده میشود. , 


گوچه - ا. (بفتع گاف) مبوه‌ای است 


کوجه‌فر نگی 

کوچك و آبدار » دارای پوست ازیه 
برنگ سبز با صرح و یك هستهُ سخت ۰ 
درخت آن کوتاء و دارای بر گهای‌یضی 
گو جه‌فر نگی- |. مبوه‌ای‌است آ دار 
و باندازه سیب دارای بوست‌نازت صرح 
رنگ و تخمهای ریز » خام و يغتة آن 
خودده میشوده بونهٌ آن دارای‌شاخه‌های 
دراز و بر گه‌ای بربده » ته‌ات وتماته هم 
میگویند . 

ود -س(بفتحکاف) هرظرفییاجائی 
که دبوار هاش بلند و ته آن فرو رفته 
باشده عمیق» گوهم گفته شده , 
گودال - . چاله» جای کود. 
گودرن 0۵ فطر ان» قبر "زفت . 
گودره -ا ( اب ودال ورا)نوعی 
از مرغابی » بمعنی بچهُ گاو و گوزن هم 
دعقم واو دزد هم گفته شده . 
گور- ا. جائی که مرده را دفن کنند . 
گور - گور خر ا. حجبوانی است شببه 
خر؛ رنکش زرد ودارای خطهای سیاء » 
هنوز اهلی‌نشده» درافر ما بیدا میشود و 
دسته دسته حر کت مسکنند, 

گوراب - ا. نگا. جوراب. 
گورستان - ام جائی که مردگان را 
زیرخا شس اند * سرزمینی که در آن 
کور بسیارباشد.فبرستان» ستودان ووادی 


۹ 


کوزن 
خاموذان هم کفته شده . 

گورشکاو نه- اس (بضم اف و تسر 
شین وفتح واو) شکافندة کور» کسی که 
شبها کور راپشکافد و کفن مرده را بپرد. 
گور کن-ا.س.(یفتح کاف) کس یکهبیدهاشر 
کندن کور وبغاك سپردن مر دکان‌است» 
ونیزنام‌حبوانی است شببه خرس‌اما کوچکتر 
از آن» در زیرزمین دالانهائی‌حفرمیکند 
ودر آنجا پنهان میشوده شبها برای شکار 
دور ون می‌آبد. 

گوریل 6 نوعی از میمون شبیه 
پانسان ۰ بزر کتر از شمپانزه » بدنش از 
موهای بلند بوشیده شده» دم‌ندارد؛بادویا 
بسهولت راء میرود. 

موز ٩‏ (هت کف) جوز گرد 
گوز گانی- ا.(بضم کاف وسکون زا) 
تیعاج » ساختیان. 

گوزدن- اء(بفتع گاف وواو) کاو کوهی» 
حروانیاست شبیه بت اوه دارای شاح های 
بلند»‌هرشاح اوچند شاخه دارد؛درجنگلها 
زندگی میکند» نوعی از آنهم‌بنام گرزن 
شمالی در زهین‌های قطبی بسر میپرد و 
ازعلفه‌ای زیر برف میخورد» واورایرای 
کشیدن سورنمه برروی برف ویخ‌تریت 
میکننه » ازشیرو گوشت و پوست او نیز 
استفاده میکنند ۲ 


و3 ۱۰ 


کوژ (بضم کاف) نگا. کوز . 
گوساله - ۱. بچهٌ کاو. 

آوسفند - گوسیند - !. ازحبوانات 
اعلی وعلفغوار که کوشت او ازغذا های 
اصلی انسان است. 

گوش -!. یکی از اعضاء بدن کهآ لت 
شنیدن است و بوسبلةٌ آن اصوات درك 
مشود ۰ 

گوش - !. نگاء گوشه. 

گوش -. مس. (بضم کاف و کسرواو) 
اسم «صدر ا زگفتن» گفتار» کویش. 
گوشاسب -. (بضم گاف وسکون واو 
وسین) خواب»روژیا*خواب خوش»,وشاسب 
و بوشاسپ و بوشباس و کوشتاسب هم 
ها( 

گوشانه - . (بخ مکاف) نگا. گوشه. 
گوش بر- ك. (بضمبا) کسی که با حیله 
ویرنگی چیزی از کسی بگیرد. 
گووشت - ۱. جدم سر عرنگی که‌دربدن 
انمان وحیوان در روی استخوانها وزیر 
بوست بدن قرار دارد . 

و شتخووار-ص. حیوانی که غذای او 
منحصر بگوشت حیوانات دیگر است . 
گوشتخواران:حواناتی که‌دندانهای 
نیز و ناخنهای بلند برای پاره کردن 
جانوران دارند» مانند گربه رسکت. 


کوگار 


گوشت, با - ۱. (بذم دا) نگاء زفن. 
گوشت کوب - ا. نکه چوب تراشیده 
با دستهً کوتاه و باريك که گوشت بخته 


را با آن میکوبند. 
گوش خر اه - ا. (بفتع خا وزا) نگاء 
هزاریا . 


گوش د اشتو, وش رون 
کوش دادن » شنیدن » بمعنی مواظت و 
حفظ 1 دن هم گفته شدر . 

گوشزد - ا. مص. باد آوری و گفتن 
خرفی بکسی برای ۲ گاه ساختن او. 
کوشمالی :۱ مناوت کرش 
» کناه‌ازتنبه وادب کردن» کوشمال 
هم میگویند ۰ 

گو ش‌ماهی -ا. صدف» فلاف صدف. 
گوشوار-۱. کوش‌ماننده گوشه ماننده 
کوعه ایوان» کنج اطاق » و وک وار 
با گوشواره ؛ زیوری است که زنان در 
پر کوش خود آویزان مبکنند . 
گوثه ۹ ۱ کنج » کنار» زاوه » گوشانه 
هم کفته شده . 

گوشه‌ذار- اص. آنچه گوشهبا زاوبه 
دارد» و کناه ازسخن ] میخته بعمنه . 
گوشه گير-ص. گوشه‌شین» اکسی کمدز 
خانه بنشبند وازمردم دوری کند. 


گ و گار- گ و گال- اسر کین کردان» 


۱۱۰۰۱ 3 


جمل» گو گردانك هم گفته شده . 

گ و گرث - ۰۱ یکی از اجدام معدنی » 
بیشتر درنرديك کوه های ۲ تشفشان پیدا 
میشود » بحالت کون کل در سولفانها و 
مولفور ها نبز وجود دارد » جسمی است 
جامد برنگ زرد وعایق‌الکتر بسته» در 
بنزین حل میشودهدر ۱۱۰ درجه حرارت 
ذوب مبشوده درصنعتبرای‌ساختن کبربت 
بکارمیرود» درطب‌نیزبطریق مرهم برای 
معالحهٌ امر اش جلدی استعمال میشودء 
گول .ص. ابله» نادان*احمق»بمعنی‌مکر 
وفر یب هم ثفتة شده . 

گولافج - ا(بضگاف وسکون نون) 
نوعی ازحلواءيك‌قسم‌نان شیر بنی» کولاج 
و کلاج و کولانج هم گفته شده ۰ 
گون - (بضم کاف) ,ساوند که در آخر 
کلمه درمی آید و معنی شبیه و رنگ را 
می‌رساندمث لگالکون انیلگون»آذر کون 
ون - ا(بفتح کاف وواو) کیاهی است 
خاردار ناساقه‌های متیر وشاخه‌های بلنده 
کلهایش سفید با زرد» درنقاط کوهستانی 
فارس و کرمان واصفع‌ان وخر اسان‌میرو ید 
وا آن کتیرا میگیرند. 

و نا گون_س. کونه کونه. گونه گون» 
رنگارنگ» جوریجور . 


گو نو ک وگ م0000 میکروب 


کپکیر 


سوژالط . 


گو 4- ا. چهره.رخ» یك‌طرف صورت؛ 
و نیز بممنی رنگ ونوع وطرزء 

گونی - . یارچة زبر وضیم که از 
کنف با الباف بعضیگیاههای دیگر بافته 
مبشود واز آن کیسه‌های بزر کگث مبدوزند 
و نیا - ۱. تختانازت سهگوثه که‌یکی 
از آلات هندسی است . 

گوه- ا. ( بضم گاف و فتح واو ) که 
چوب کلفت که هنگام‌شکستن با اره کزدن 
کنده با تغته لای‌آن میگذارند» میله با 
نکهآهن که درماشیاها پهلوی مبلهٌ چرح 
میکوبند برای معکم ساختنآن, 

گ و هر- ۱. اصل؛نژادهونیززسنگ کرانبها 
ازقبیل مروارید» الماس» باقوت» گهرهم 
گفته شده؛بعر بیجوهرمبگوند. گ و هری: 
جواهر فروش ۰ 

گوی - ا. نگاء کو. 

گویا -س. کوینده‌سخنگو گویایی: 
سخنگویی »و نیز کویا و گویبا نی 
بنداری ویدار با نیز گفته میشود . 


۱ گوبچه - ا. (بعم کاف وسکون داو) 


تا و 

عه - ا. (بفتح کاف) فا 
گهر- ا. (بضم کاف وفتح‌ها) تتگان گوهر. 
گهگیر_ص. (بفتح اکاف)نگا. گاهگیر . 


گپنبار 
گهنبار - ۱. ( بح کاف رها) نگا. 
و۳ 


گهواره -1 (فتم گاف)نگد کاهواره, 
یا ۱. (بکسر گاف) مخنف گیاه . 
یاغ - . (بکسگاف) نگاء گیاه . 
یاه - ا.(بکسرگاف) هررستن ی که‌از 
زمین بروید» علف» نبات» گیاء وگیاغ و 


کیاغ هم گفته شده . 
یاه شناسی- ۳1 مص-. شناختن انواع 


کیاهها.علمی کهدر بارچگونگی گیاههای 
مختلف بعث میکند» بتانیت. 

گییها -۱. مومی‌خوراك که برنج ولوبیاو 
کوش را لاء تکه‌های شکب گوسفند 
میچند ویفته میکننده گدات‌هم گفته‌اند. 
گیتار :دنه یکی‌ازآلات موسبقی 
شببه ویولون که با مضراب‌نواخته میشوده 
بغر بی‌قیتارمیگو بند . 

گیتبی - ۱ . جهان » روز کار » دنیا . 
گیتی نور د: «بفتح نون وواو» جهانگرد 
گیچج-ص. سر کشته» کم هوش»حبران . 
گيرا _ص. گیرنده» جذاب » دار با. 


گير و ذار- ك.آشوب‌هنکامه» گرفتاری | 


گیره - ا. آلتی که چیزی را بگیرد و 
نگاهدارر 0 انبر کوچك 


۱.۰۲ 


گیس- گیسو-. موی‌بلند سرمخصوصاً 


موی سرزنان که‌ازیشت گردن تجاو زکنده 


گیوه 
وا ان جمع . 
گیثه 6ز) باجه» در چه . 
گیل - ا. نام طالقه‌ای ساکن گیلان . 
گیلبی: منسوب بگیل و گیلان . 
گیالاس - ا. فنجان بلور پایه‌دار که با 
آن نوشاه میغورند. 
گیالاس - ۱. مبوه‌ای است شببه آلبالو 
اما درشت تروخوش‌طعم‌تر» درخت آن‌بلند 
و دارای. بر گهای دندانه داز و کلهای 
ریزسفيد . 
گيلك - ا. (بفتع‌لام) دراصطلاح مردم 
کبلان آدم روستایی و بومی و رعیت . 
گیانکی: زبان‌مردم کیلان * لهج مردم 
بلان . 
کیمه؛عصهلاندی علامتی‌باین شکل < ۰ 
که در دوطرف کامه مبگذارند 
هن - پساوند که در آخر کلمه‌درمی] ند 
ومعنی [ لوده و انباشته را میرعاند " مثل 
اندوهگن ۵ شرمگن ۳ ضگین - کن‌هم 
گفت» شده» مثل شوخگن - شرمکن: 
گیق ان دنا هاانندی آلت سر بر بدن» 
دستگاهی است برای بر دن سرانسان»در 
سال۲٩۱۷۹درفرانه‏ ,کار افتاد. _ 
گیوه - ا. (فتح واو) نوعی کش که 


دوه آن ازنخ با ابریشم پافته میشود . 


ل ت حرف بیست‌وهفتم از الفبای‌فارسی که 
لام تلفظ میشوده بجتاب ابجد <۳۰) 
لا - ).نو ومیان چیزی» مثل لای کتاب. 
لابلا- ری تودر تو» ونیزلایر لانام 
نومی ازحلوا با شیرینی هم بوده . 
لادم حرف نفی» ه» دراصطلاح صوفبه 
«لا > درمورد نفی و«الا» درمقام اثبات 
گفته مشود . 

لا بالیدم. (ضم هزم) دی ینی 
باك ندارم*در فارسی‌شخص یبا وبی پروا 
وبی‌قید را میگویند ۰ 

لائح -ع. هویدا» آشکار. 

لا لحه - لایحه -م. مژنلالم»نوشته: 
نامهً مفصل» طرح‌فانونی که ازطرف دولت 
برای تصویب تقدیم مجلس شوری و سنا 
ماه اج ۳ 

لالم - ع. نکوهش کننده» ملامت کننده» 
لوام جمع 

امه مونثلائم» نکوهش»سرزنش» 
لوائم جیج: 

لایدن - لاییدن -مس,زوزه کشیدن» 
هرزه کفتن . لاینفه : «ص.فا» زوزه 


لاجرم 


کشند.» هرزه کو. لای؛ امربه لابیدن؛ 
بلای» ویمعتی‌لاینده هر کاه با کلم دبگر 
تزا کیب شود مثل هرزه لای. 

لا ید -ع. (بضم با وتشدید دال) ناچار . 
لابر اتوار ۸ فحل مخم و ص 
آزه‌ایشهای عامی» آزما بشگاه 5 

لابه - ۱. مس . (بفتح با ) عجز وتیاز * 
زاری ودرخواست » لاوه هم گفته شده. 
لا پیدن مص. لابه کردن»زاری کردن» 
فروتنی کردن» درخواست کردن. 

لات -ص.آدم فقیر وبی‌چیز. 

لات -ع. نام بتی بوده که عربها قبل از 
اعلام آ نرا برستش میکرده‌انده 

لاتار ع::1.016 بخت آزمایی. 

لقن «نا2 طالفه‌ای ازنژاد سفید شامل 
ایتالیا ؛یها» روما نها اسیانیا تبهاایر تغالیهاه 
فر انسورها» با یکیهاء زبان] نها بیشتر از 
لائینی اشتفاق بافته. 

لاتو - . نردبان» زینه » گردناه 

ادج _ص. برهنه»لخت»لج ولوت هم گفته 
شد بسنی‌سگ ماده هم کفته‌اند 1 


لاجرم -ع. (بفتح جیم ورا) ناچار, 


لاجورد 


لاجورد - . (بفتح واو) از سنگهای 
معدنی بر نگ آسمانی با آبی که ساییده 
شده آن درنقاشی‌بکارمیرود» درطب‌قدیم 
ثبز استعمال ميشده » لاژورد هم کفته‌اند, 
لاچ - ا. فرب » نبرنگ » لاغ . 
«حق -ع. (بکسرحا) رسنده» بوسته» 
رسیده بکسی با چیزی . 

لاحقه -ع. منت لاحق» اواحق جمع. 
ی بساوند که در آخر کلمه درمی بد 
و دلالت برجا ومکان ومحل وفو رچيزي 
میکند مثل سنکلاح » دیولاخء 

حخ ۱. بك عدد ازچیزی,اربك ودراز 
مثل‌موی با تر که وشاخة درخت «چندلاخ 
موی» «چندلاح هیزم» . 

لاخشه - ا. (بکسرخا) نگا. لخشك . 
لاخه - ا. (بفتح خا) ببنه.لاخه دوز: 
یمنه دوز» باره‌دوزه لخت دوزهم کنته‌اند. 
لاث - |. دیبا+حریر؛پارچهُ لطیف؛بنعتنی 
دیوار وچینه دیوار هم کفته شده , 
لادن - ا.(بفتح دال) گلی‌است‌زردرنگگ 
وخوشبو» بوتهاش کوناه ودارای بر گهای 
درشت گر د. 

لاده -ص. (بفتح دال) بی‌عقل*احمق. 
لا ۵-ع. پبوسته «ثابت وپایدار» واجب. 
لازمه -ع. موّنث لازم» لوازم جمع. 
لاس - !. نومی از ابر شم پست»ابریشم 


۱۰. 


گر 


نخاله» بمعنی ماده هم گفته شده»زن»حبوآن 
مادم» لاج. لاس‌ز دن: دست‌بگونازنی 
لاستيك 6نوناعها 5 قابل ارتجاع » 
کشدار» دل رویهٌ چرح اتومپیل . 
لاسیها -ع.(بکسر سین وفتح‌بای مشدد) 
کلمه‌ای است که درمورد تر جیح‌دادن‌اسم 
ما بعد بماقیل»استههال میشو د نی با لخصوص 
علی‌الغصوص»صحیح] ن « ولاسیما » است» 
97 بدون واو و گاه‌بدون واو ولا«سما» 
استتال مکنید , 

لاش - لاشه - ا. جسد حیوان مرده » 
مردار» لش هم‌میگوبندسنی پست‌وزبون 
نیز هو نیز لاش بمعنی غارت‌هم‌هست. 
لاش کر دن:غارت کردن چبزیبخصوص 
چیزهای خوردنی از فبیل میوه درخت و 


۱ خورا کهای روی سفره . 


لاشخور- | ص, لاشخوار» جانوری که 
لاشه‌جانوران دیگر را بخورد» کر کس. 
لاطائل -ع. بیفانده» بیهودء» طائل و 
طا اه بمعنی قدرت وفضل و نوانایی است. 
لاعلاج -ع. ناچار» نا گزیر. 

لای. سعء دشنام دهند > نفرین کننده . 
غ - . بازی» شوخی» مسخر گی» لاج 

۱ 


لاغر- ص. (بفتح غین) انسان با حبوان 


لاغیه 


باريك اندام و کم گوشت» ضدفر به. 
لاغیه-. (مکسرغین وفتح‌با)سخن,بهوده 
و باطل . 

لاغیه - ۱ (بکسر غین وفتح با) گیاهی 
است شیردازشبه سقموناءبر گهایش گرد 
وزرد رنگ» گلهایش زرد مایل بسرخی 
شببه بگل‌نر گس" زنبود مسل روی آن 
مینشیند» پپشتر در دامن کوهها میرویده 
بعربی لاعبه میگویند . 

اف - ا. گفتار ببهو ده و گز اف» دعوی 
زیاده ازحد» خودستایی,لاف‌زدن: خود 
ستایی کردن. 

لافیدن -مص. لاف‌زدن » خود ستایی 
کردن و دعوی بی‌اصل کردن: 

لا یات -خ. بی‌پرواه بی‌بنیوبار. 

لاالگ - !۰ صمفی‌است سرخ رنگ که در 
هندوستان ازسضی درختانبدست می آید 
غالبا مانند شیره ازشاخه میتراود ومنعقد 
میگردد » لك هم گفته شده » و نبز لا 
جسمی است که ازتر کیب محلول کرپنات 
سودوقره‌ز دانه وزاج ساخته مشود .. 
لاد ۱ تذار» کاسه چربی"لاوك. 

لا 2 پشت شرا حیوانی‌است که‌بدنش در 
بت کاسه احتخوانی فرار دارد وفقط سر 
ودستها وباهایش از آن بر ون‌است ماد 
آن‌تخم مبگذاردهسنگ‌یشت وخشاه‌یشت 


۷۱۰۰ لاله 
و کشف هم گفته شده . 


لا کتوز عو6اءم1 فند شر. 

ال بو کسی که زباش مبکوهونین 
تواند درست حرف یز ند. 

لال -۱. لعل» ونیز بمعنی رنگ سرخ, 
تألاء ۰.۵ ) بفتح لام )) شادمانی تام ۲ 
روشنایی‌چراغ * درفارسی لالامیگونند . 
لو لق لالا: مروارید درخشان . 

لالاك - ۱. (بفتحلام دوم) کفش؛پاافزاره 
بمعنی تاج وتاج‌خروس هم گفته شده . 
۷ ا. کفش» لکا» لغا » لالك. 
الا (بفتح لام دوم ) نان پارة 
کدابی»وطه‌امی که مر دم‌فقیر ازمهه تبها با 
و رازن 

لاله - | (فتع لام دوم) نوعی‌چرا غبلور 
باه‌دار که درآن « میگذارند 5 
لاله - ا. گیاه کوچکی‌است که یشتردر 
تقاط مرطوب و کوهها و کنار جو ها 
میروید » شاخ و بر کگ و مر آن شبیه 
خشخاش اما کوچکتر از آنستهم‌یبابانی 
وهم بستانی است و برچند فسم است» بك 
فسم آن دارای سه با نج کلبر کی وفسم 
دیگ رگلهایش بیشتر ازینج بر گی‌دارده 
آن‌را شقایق با شقایق!انعه‌ان‌همفیگوننده 
نوع بیآبانی آن دارای گلع‌ای سرحودو 
بیخ گلبر گهایش‌داغ با که سیاهی‌وجود 


لا لهزار 

دارد»] لاله هم گفته فا 
لا4ز ار ا.م. جائی که کزلاله فراوان 
روییس باشد .۰ 

لاله عباسی-نوعی کل کوچك شییوری 
برنگگسرخبازود؛بوتهُ آن‌دارای‌بر گهای 
بون نوك نیز ۰ 

لام عم تینه » ورن نازك فاز. 

لام - ۱. اسیند سوخته با مشك وعتبر که 
برای دقع چشم زخم برپیشانیوبثا گوش 
اطفال بصور تلام میکشندء‌لامچه هم گفته 
۳ * بمعنی‌خرفه درویشی هم کفته‌اند . 
لا هماهع]شتربی کوهان که‌در آمریکای 
جنوبی بدا میشود» قدش بيك مترمیرسد 
اما مسع؟ پیشوای رو-انی .ا کاهن 


بودائی ‌ 
لاما یسم ده صآطر بقه‌ای از ] بین 
بودا ۰ 


لامانی- ا.ص» چایلوسی» هرزه دویی ۰ 
بی‌ابمانی» لاف و کزاف ۰ درو غ * بمعتی 
چایلوس. هم کفته اند. 

لاهپ »سم باب چراغ برق. 
لامهبا -جر افی کهبانفت میسوزد ودارای 
لرله 0 است. 

لامچه - ..نگا. لام 

لا محاله -ع. (یفتع میم ولام ) ناچار » 


نا لز سر . 


۱۰۹ 


لاوه 


لامذهپ -ع. بی‌دین * بی‌ایمان. 
لامسه -ع. (بکسرمیم) یکی ازخوای 
ینجگانه انسان که بوصیلة آن کرمی و 
حردی و زپری ونرمی اشیاه درك میگوزد 
والت‌آن بوست بدن است» بساوائی. 
«امع -ع. درخهان؛ در خشنده . 

لامبلگ - !. (فتح میم) تک اه 
امه !۰ دستمالی که روی دستار با کلاه 
میبندند » لامك ه مگفته شده . 

لامی - ماأخوذ ازهندی»صمفی‌است زرد 
رنگکی وخوشبوءازدرختی که درهندوستان 
میروید ثرفته میشود . 

لان - ا. گودال » مفاله» بمعنی بي‌وفاگر 
هم گنته شده , 

#نحین -ا.کا-4 بز رگتذار گلی 
لاندن -لانیدن -مص. گلاندن»افةاندن؛ 
‌ ماندن؛ تکان دادن 

لاثه -۱. خانه »آشانهه خانه جانوران » 
خانهٌ زنبورهآ لانه هم گفته شدم . 

۷ ص. بیکاره» یل بی‌فید : 
لاواند ۲2۷2۵۵6 درختی است دارای 
گزهای خوشه‌ای بر نگ بنفش باآبی» از 
گل‌هاي, آن عطر مبکیر ند. 

لاو ند - .(بفتع وار) تذاره‌خارف‌بز رگ 
که در آن خن کنند ۰ 

لاوه -۱. (رفتع واو)انکا. لاه 


لاهوت 
لاهوت -ع. خدارندی» الومتوراصل 
لاه بسعنی اله بوده » و او وتا برای مبالنه 
انزوده شده مانند واو و تدای جبروت و 
ملکوت. علم لاهوت: علمی که ددبارة 
عقاید متعلق خدایی و خدا شناسی بحث 
ند لاه ی :الم مامت 
لاهوده - ۱. (بطم ها) قاش خربزه با 
هندوانه» تکه‌ای ازخریزه . 

*هیجی -ص: ن ۰ لاهیدانی » منسوب 
بلاهیجان . 

لای - . گلی کته ظرف‌پاجوی‌باحوض 
آب مینشیند» دردی شراب. 

لایتجزی -ع.«زا» (بفتع‌با وتا وجیم 
وتشدید زا) غیرقابل‌تجز به . 
لابتغیر-ع. ( بفتع با ونا و غین و یای 
مشدد) "غییر نایذیر ۰ 

لایتناهی -م. «ما» (بنتع یاو ا) 
بی‌انتهاء * بی‌یایان. 

لا بحصی -ع. (بضم با)بی‌شار. 
لایدر لگ -ع. (بضم‌با وفتح را) غیرقابل 
دركت» درك نشدنی. 

لایزال -ع. (بفتح با) زوال نایذیر » 
بی‌زوال » ابدی» 

لا بشهر-ع. (بفتح یا وضمعین)بی‌شمور. 
لایعد -ع. (,ضبا وفتح عین) بی‌شمار. 
لایعقل -ع. ( بنقح باو کسرقاف ) بی 


۰۰۷ 


۱ لیم 
عقل» بی‌خرد.. 

لایهلم -ع. (بفتح پا ولام) نادان , 
لابق ع. سزاوار» شایسته* دوخور. 
لایقره -ع.(ضم با وفتح را) ناخوانا » 
نوشته‌ای که خوانده نشود . 

لایموت -ع. (بفتح باوضم مم)آنکه 
هر گز نخواهد مرده ازصفات باربتمالی. 
لاینحل -ع. (بفتع با وجا) حزینشدنی. 
لاینفاگ -ع. (بفتح با وفا) جدا نشدنی» 


چدایی نایذیر.-. 


لاینتطع -م. (یتا نف دکسرع) 
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لابوصف -ع. ( بضم یا و فتع صاد ) 
یل وسف"نجهبوسف ناد 
لایه - ۱. آنچه لای چیزی بگذارند » 
بارچه ای که لای روبه و آستر ماس 
بدوزند . 

لثالی - لا لی.ع. (نتلام)/جملژاز 
لثامت - لامهع. (فتح لام) بخبلی» 
یست‌فطر نی * فرومایگی. 

لو لو-ع. (ضم‌هر دولام) در» مرواربده 
کل چم 

قوم دمم بت کي 
لئيم -ع ۰ (ختح لام) بغیل » نا کس * 


فرومابه» لیام جمم. 


كِ 


لپ - ا. (بفتح‌لام) کنارة چیزی » کنلرة 
دمان ازبالاو پایین که روی دندانه را 
مسوشاند ۰ لوولفج و اغچه هم گفته شده . 
لب -ع. ( بضم‌لام وتشدید با ) خالس و 
بر ز ید چیزی» مغز چیزی» عقل‌خالص‌از 
مولا : اباب جح 

لیا -م. (بکسرلام وفتح‌با) فلهه آغوز. 
لباب -ع. (بضم لام) بر گزیدم و خالس 
ازهرچیز» مغزچیزی مثل مفزبادام» 
لباچه - ء (بفتح لام) بالایوش . 
لباد ۰۱ (بضملام) چوبی که بر گردن 
کاو میبندند » لاده هم گفته شده . 
لباده -م. ( بضم لام و تشدید با ) جامة 
کشاد وبلند که روی قبا مبپوشند» لباد هم 
گفته. شده . 

باس ع. (بکسرلام) جامه » بوشاك ۰ 
ن بوش» الیسه جمع: 

لیالب -س.. (بفتم هردولام) پرهلبریزه 
مالامال» لمالم هم گفته شد ۰ 

لب لخت - ا. ( بفتح لامرونا ) پشقاپ » 
بشقابی که میان آن کود نباشد . 

لیخ دع .. (یفتح لام و درختی است 
شببه بدرخت چنار»بشتر دره‌صر میرویده 
ثمرآن کوچك وسبزشببه.رطب . 

لبخند - . خنده‌ای که افنط لها ازهم 
بازشود» تسم» لبخندم‌هم میگوبند . : 


۱۰۰۸ 


لبریز.ص. (بنتع لام بوه الب نی 
که از آب با چیزدیگر باندازه‌ای پرشده 
باشد که از کنارة آن بریزد 

لب شکری -۵. لب شکافته. کس ی که 


ی از دولب اوشکافت» باشده سهلنج. 


| لبلاب -ع..(بتح لام کباهی‌است شبیه 


ب‌نبلوفر که بدرخت می‌پبچد » بر گهایش 
نوك تیز ۰ کلها بش شیوری» بچك»عشته» 
بدسگان» غسات» نوچ * نیژ, 

لین -ع.(بفتح‌لام وبا) شیر »شیر زن» شبر 
حبوان ماده » البان ج 

لین الاتان -غ (بفتع همزه) شیرالاغ. 
لبن ال ر مالك -ع. (بکسررا) شیرمادیان 
لبن اللقاح -ع. (بکسرلام) شیرشتر, 
لبن المعز-ع. (بفتح میم وسکون هین) 
ور 

لبنگ - ا. (یفتح لام وبا) موریانه . 
لبو- ۰۱ (بفتع لام وضم با) چفندر رخته؛ 
لبلبوهم میگو بند 

لبه - ۱. لب مانند » کناره و لب چوزی ۰ 


لبیپ -ع. (بفتعلام و کسربا) خردمنده 


عافل» » الباع چ 
لبیدت مس . (فتح ام) مشن لاف و 
۱ 


لهیش - . ۰( بفتح لام و کسر با ) که 


چوب . که ریسانی بر سر آن بسته شده و 


لبیت 


هنگام تمل کردن اسب لب او دا درحلقةً 
رسمان می گذار ند و مییچند :ا آرام 
بایستد» لبیشه ولواشه و لویش و لویشه و 
لباچه و لباشه هم گفته شدء . 

لبيك -ع.(بفتحلام وبای مشدد) کلمه‌ای 
است که درمقام تلبیه واجابت میگوندیعنی 
قبول میکنم» اچایت میکئی 

لپینا - ۱. (بفتح لام و کسربا) نام یکی 
از آهنگهای موسیقی بوده . 

لب - ۰۲ (بضم لام) توی دهان؛ دوطرف 
دهان زیر گونه ها . 

له - ا. (بفتح اول ونشدید دوم) يك نیمه 
از بکدانه نغود وامثال آن. 

لت -. (یفتعلام)سیلی»لطمه؛نکه وبارهٌ 
چیزی » ور کاغذ . لت‌لت: باره باره . 
لتارژی 160276 بی حسی » حالت 
شبه بم رگ » ونوعی ازخواب مغناطیسی. 
لتانبار- لتنبار -ص.(بفتح‌لام وهیزه) 
پرخور» شکم پرست» لت‌انبان ولتنبر هم 
وه تقنواه 

لت نبان -ص: نگاء لت انبار . 

لقره -س. (بفتح لام ورا) کهنه» باره. 
لتکو- (بفتع لام وسکونتا ) مأخوذ از 
هندی » درختی است شبیه بدرخت آلو و 
خاردار» ثمر آن خوشه‌ای وهر خوشه هفت 
تا ده دانه میوهٌ سفید رنگ باندازء آاو 


۱۰۰۹ لجن 


دارد » طعم‌آن میغوش . 

لته - (بفتع‌لام وثای مشدد) که بارچه 
کهنهلنه چین: کمی که لته‌ها را ازمبان 
و چه‌ها جمح ميکند. 

لثام -ع. (بکسرلام) پارچه‌ای که‌بایین 
صورت وا ۶ زر چشنها مییوتهاند . 

لثه -ع. (بکسرلام) کوشت بیخ دندان. 
ج‌ ۱ (فتح لام) لکد 

لج -ع. (بفتح لام وتشدید جیم) ستبزه 
کردن؛ بافشاری دره‌خالفت وعناد . 
لجاج -ع. (بفتح لام) ستیزه کردن . 
لجاچت -ع. (بفتح لام) ستیزه کردن ۰ 
لجالو- ( بفتح لام اول رضم لام دوم ) 
مأخوذ ازهندی» کیای است که در کنار 
آبه| وزمین‌های نمناك میروبد» شاخه های 
باربك ویر گهای ریزدارده هر گاه هآن 
دس بو ند ابر گها بش جمع ودرهم میشود 
و چون دست از آن بردارند بحال اول 
برمیگردد ۰ 

لجام -غ.(بکسرلام) لگام» دهانةٌ اسب 
لچه -ع. ( بفم لام و فتح جیم مشدد ) 
میانه دریا» جماعت ساره لجج جمح ‏ 


لجج -ع. ( بضم لام وفتح جیم ) جح 
لج. 
لجن -۱. ( بفتح لام وجم ) گل ولای 


سیاهر نگ که‌ته جوی وحوض‌جمم‌میشود؛ 


لجنه 


لژن وازم ولجم ولوش هم گفته شده . 
لجنه -ع. (بفتح لام و نون) گروهی از 
مردم که برای کاری گرد آمده باشند. 
لجوج-ع. (فتح لام وضم جیم) ستیزه 
کار» ستیهنده » لجباز . 

لچ - . (بفتح با ضم لام) چهره» رح * 
بمعنی لخت وبرهنه هم گفته شده . 
لچر-ص. (بفتح اول ودوم) آدم فرومایه 
و سته» کیفت» چرك | لود. 

ثجك اه (غتح اول ودوء) دسته‌ال‌سه 
گوشه که زنان برسرمیبندند . 

لحاظ -م. (بکسرلام) کوة چنم: از 
کوش چشم نگریستن . 

لحاف -ع. (بکسرلام) رویوش ضخیم 
آ تن ازیشم باینه که هنگام‌خواییدن‌بر 
روی خود می‌اندازند» درفارسی دواج هم 
گفته شده . 

لحد -ع. (بفتح لام وسکون حا) گور» 
شکاف گورطرف صرمرده» الحاد جمم. 
لحظه -ع . ( بغتع لام و ظا ) یکبار 
نگریستن با گوشة چشم.يك‌چشمبهم‌زدن» 
نکدم لعظات چم ,ه 

لحم -ع. ( بفتح لام) کوشت » لعام و 
او ما 

لحی -ع(بنتع لام) آواز ۰ آوازخوش؛ 
العان واحون جمم » بمعنی فعوای کلام 


۷۱۰۰۰ 


هم میگویند . 

لحوم -ع. (بضم لام و حا) جمم لحم. 
لحیه -ع. (بکسر لام وفتع با) مویهای 
گونه وچانً مرده ریش. 

لحیه‌التیس ع. نگا. شنگ, 
لحیم-ع.بر گوشت؛فر به* بعنی کشته هم 
کفته شد..درفارسی‌چیزی را مبگوند که 
با آن دوقطعه فلز را بهم جوش بدهند . 
لخج - ۱. (بضملام) نگاء لوخ, 

لخا - ا. (رفتحلام) کفش» لکا » لالکر 
لخت -ص. (بضملام) برهنه»عر بان , 
لخت - ا. (بفتع لام) جزه » حصه» نکه 
و یاره‌ای ازچیزی » بسنی گرزهم گفته 
شده . لخت لخت: باره باره» تکه‌نکه. 
لخته - ا. (بفتحلام وتا) تکه» پارمتکه 
چیزی مثل لخد خون» لختهٌ جکر لخته 
لخحه: تکه‌نکه . 

لخج - . ( بفتع لام و سکون خا) زاج 
سیاء » قلبا » اشخار » لخچ هم گفته شده . 
لخچه - ۱. (بفتح‌لام)اخگر» شعلهٌ آتش» 
لخذه ه مگفته شده . 

لخشان -ص. (بفتح لام) نکا. لخشیدن 
لخشك - . (بنتح لام وشین) يك‌ق-م 
آش که بارشته‌های بهنی که ازخمیر آرد 
کندم میبر ند پخته میکنند» بمعنی‌جای‌لیز 
که انسان روی آنبلنزد نیز گفته شدم » 


لخشه ۱۰۱ لرزانته 
لاخشته ولاخشه و لخشه والاخشه ولا کشته لذت ع (بفتع‌لام رذال‌مشدد) خوشی» 


لا کشه هم گفته اند . 

لخشه - ۱. نکا. لخشك ولغچه . 
لخشیدن -مس. (بفتعلام) لفز بدنلیز 
خوردن» سرخوردن. لخشان : لنزان » 
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لخلخ -س. (یفتح هر دولام ) ضیف * 
لاغر» ضدفر به ۰ 

لخاخه - ا. (بفتح هردولام)تر کیبی از 
چیزهای خوشبومانند مشك وعنبر و کافور 
لخم دص. (بضم لام وسکونخا) گوشتی 
که چربی واستخوان نداشته باشد . 
لخنیس- (بنتح لام و کسر نون) مأخوذ 
ازیونانی» گیاهی است از نو ع‌خبری»باندیش 
بيك متوصیرسد» گلهاش بنفش» دانه‌هایش 
سیاه وتلخ .اندازهٌ عدس . 

لدن -ع. ( بفتعلام و ضم دال ) ظرف 
زمان و مکان بمعتی نزد. علیم لد ذ 
دانش ذاتی ۰ علمی که کسی 
فرا کرفته باشد . 

لدی . (بفتجلام ودال) ظرف مکان 
. لدی الاقتضاء : ۰ 


:دون استاد 


به‌عثی دا » نزد 
۳ 29 ۰ موة ی 

لا - ع ۰ (بکسرلام) بنابراین. 
لذات - ع۰( بفتح لام و تشدید ذال ) 
جمع لذت . 


معدصَ 


کوارایی» ادراك خوشی؛ لذات جمع 
کوارا » لذاذ «بکسرلام» جمم 

لر- ا.(بضملام) کام» مراد» مطلب» بمعنی 
بر کوسفند هم گفته شده» ونیز نامهیکی از 
طوالف‌بزر گث ایران که بشتردرلر‌ستان 
صکونت دارند. 

لر- ا.(فتلام) جوی»] بکند» ممر؛بممنی 
پل و زیر بغل » و بمعنی ضیف و لافر 
کت شش 

لرد 1 (بفتح لام وسکون را مبدان ۰ 
صعرا» میدان اسب دوانی . 

لرد - ا. (بکسرلام) ۲نچه که از مایمات 
درته ظرف "4 نشین شود ۰ 

لر ۵ 0 اقمی است که در انگلستان 
به‌بعضی اشخاص که دارای مقام عالی‌باشند 
داده مستود. 

لرز- لرزه-. مص. (بفتحلام) تکان » 
جنیش» حالتی که ازصرها با برخی‌بیمار ها 
بانسان عارض میدود . 

لرزاندن - لرزانیدن -مص, بلرزه 
در آوردن » تکان دادن . لرراننده : 2 
دص.ذا» :کان دهنده » لرزه آورنده . 
ار ز انك - (بفتعلام ونون)خورا کی 
که ازموم بالات موه باشگر ورست دنت 


لرزش 

شبیه زلاتین» ژله, 

لرزش - . مس. نگاء ارزیدن. 
لرزیدن - مس . (بفتع لام) جنبیدن » 
تکان خوردن. لرزش: «امص» تکان» 
حت لرز نده: دص,:ا» ار کنتنه ۰ 
کسی‌با چیزی که بلرزد.لر ز ان:لرزنده» 
درحال لرزیدن . 

لزج -ع. (بفتح لام و کسرزا) چسبنده » 
لفزنده چسناك . 

لزوجة -ع. (بضم لام وزا) چبند کی 
لزوم -ع. (بعم لام وزا) واجب شدن» 
لازم شدن» درفارسی بمعتی کباده ه مکنته 
شده و باین معنی لبز م هم گفته اند. 
لزیردص. (یفتح لام و کسرزا) زيرك » 
هوشمند» دانا» برهیز کار. 

۳ 1026 اطاق دکزرجات ۰ اطاق چوبی ۰ 
محل مخصوص در تماشاخانه » ردف جلو 
با زدیکتر ین‌جایگاه تماشاچی نسبت بصحنه 
تثانر»و آخرین ردیف با دورتر ین‌جایگاه 
مت 4 برده صیئما . 

ون -ا. (فتح اول ودوم) نگا. لجن. 
لژیون «منوم 1 کی ازتق-یمات ارتش 
روم که ازسه هزارنا شش هزار نفرمشد 
و هربك از افراد آنرا لا بوثر مسگفتند » 


امروزه مك واحد بزر ک امنبه 8 هنگ. 


را مبویند . لژیون دنور: یکی از 


۱-۰۲ 


نشانهای افتغار درفرانسه . 

ُ بو و نون سرباز لژیون » 
دارنده نشان لز بون . 

لس -ص. (بفتح لام) سست * بی حس * 
افسرده » بژمرده . 

لسان-ع. (بکسرلام) زبان» السنه جمع 
لسانالثور-ع. کاوزبان . 

لسان) لحمل -ع. زبان بره» بارهنگگ» 
بارتنگ» خر گوشك » چرغول. 

لسان) لعصافیر-ع. زبان کنجشك. 
لست -ص, (بفتحلام) فوی» ستبره 
لك - ۱. (بکسرلام) نگا. لشك, 

لش - ا.ص . (بفتح لام) لاش » لاشه * 
وایز بمعنی‌تنبل» بیکاره » سست وبیحال: 
لشتن -عص. (بکسرلام) نگاء لیسیدن. 
لشاك - ا. (بفتح‌لام وسکون‌شین)شبنمی 
که مثل‌برف روی زمین‌راسفید کند‌بشك» 
«شث» لسك هم کفته شده»ونزلشك ولشکه 
بمعنی پاره هم گفته شدء . لشاك لشك: 
باره باره . 

لشطر- لشگر- ا. چ, (بفتع‌لام وکاف) 
قسمتی از ارنش که عدهٌ افر اد آن‌درحدود 
دوازده هز ارنفر است ۰ 
تیک شعوفا سس ایکنر ی جر 
لشکرشکاف؛ لشکرشکن» دلاور. 
لشکر گاه - ام. جای اشکر درمیدان 


لشن ۱۰۳ 


جنک» میدان جنگ . 

لش -ص. (بفتعلام وشین) نرم * لبز * 
هموار» ساده وبی‌نتش ونگار. 

لطاتف -ع (فتح لام) جمم لطیفه. 
لطافت -ع (فتح لام) نرمی وناز کی» 
زیبایی» سغن نرم ونب‌تو» 

لطف -ع. (بضملام) نرمی » مهرپانی » 
لطم -ع. (بنتح‌لام وسکون طا) تیانچه 
زدن» سیلی‌زدن ۰ 

لطمات -ع. (بفتعلام وطا) جمع لطمه 
لطمه - ع ۰ ( بش لام ) یبا ان 
زدن» صدمه؛ :,انچه» سیلی»لطمات جمم . 
لطیف -ع. نرم‌ونازت مهربان»خوشذر» 
لطفاء ه/ 

لطیفه -ع . (بفتح لام) موّث لطیف » 
نکتهُ نفزه سن نیکو و پسندیده که باعث 
شادی وانساط شود اطا اف جمع. 
لعاب -ع. (بضملام) آب دهن » هرآ بی 
که اند کی‌فلیظ وچسنده باشد مثل آب 
بهدانه» آب اسنرزه. لعابا لحیه: زهر 
مار. لعابا لنحل: عسل. 

لعان -ع. (بکسر لام) یکدیگر رالعن 
کردن؛ بکدیگررانفرین کردن درمحضر 
اک شم 


۵ 
لعب -ع. (بفتح لام و کسرمین) مزاح * 


لفت.- 


شوخی بازی , 

لعبت - ع. (بضملام) بازبچهاسباب‌بازی» 
درفارحی بسنی‌دابر ومموقز ببامیگو ناد 
لعل -ع. (بفتحلام) معرب لال» یکی از 
سنگهای قیمتی برنکی صرح مانندیاقوت» 
,مك فسمآ لومین رنگن است ودرطبیعت 
بیدا مشود 0 لعل بدخشان معروف است. 
لعل مذاب: شراب سرخ رنگ . 
لبیل رفیوولنج وید 
لام دوم) کاشکی» کاش» مگره شاید . 
لعن -ع.(فتحلام) نفرین کردن؛ راندن» 
دشنام دادن . 

لعنت -ع. (بفتلام ونون) یکبارنفرین 
کردن» لمن» عذاب » دشنام ونفرین» لمان 
ولعنات حجمم و 

لعهن -ع. (بفتح‌لام و کسرعین) ملمون» 
رانده شدم» نفرین کرده شده ۰ 

لغ - ص,. (بفتحلام) سرییه‌وی» صحرای 
خعات و بی‌علف ۰ 

لغ -س. (بفتعلام) هرچیزی که درجای 
خود محکم نباشد وتکان بخورد مثل‌دندان 
و ای میزیا چیز دبگره 

لغات -ع. (ضملام) جمم لفت. 

لغام س (بضملام) نگا. لکام ۰ 

لغت -ع۰( بضم لام وفتح غین ) واژه » 
کلمه؛ لغات چم ۰ 


لنز ۱۰4 واه 


لغز-ع. (بضم لام و نتع غین) سفن سر 
بسته ومشکل * چیستان ۰ الفاز جمم » دد 
اصطلاح علم ادب:اشاره سم و صوفمجهو لی 
با بیان‌صفات او» با پرسیدن چیزی‌بادادن 
نشانیهای آن بطرزی که فهم آن پیچیده 
ومشکل باشد » درفارسی‌چیستان «چیست 
آن» میگویند. 
لغزاندت - لغزانیدن ‏ سس (ینتع 
لام) ایزدادن» سردادن . 
لغزش - اعص. نگاء لنزیدن. 
لغز یدن -مس. (فتح لام) اب زخوردن؛ 
مرخوردن» خزیدن لغزش: «ا.مس» 
سر خوردن و خزیدن پا بمعنی خطا و 
خلاف نبزمیگویند. لغز نده: «ص,.فا» ایز 
خورنده » بمعنی جای لیز هم میگویند . 
لغز ان: افزنده» درحال لغز بدن. 
لغسر- ص. ( بفتح لام و سین ) کچل » 
بکه سرش موی نهاشته باشد» دغسره 
لغو-ع. (بفتع لام وسکون غین) سخن 
بیهوده» باطل» هرچیز بی‌فانده . 
لغو ه - (بضملام وفین) زبب وزیشت» 
آراش» گلگونه . 
لغوک -ع. (بضملام وفتح فین) منسوب 
لت میدا ند. 
لگ -ع. . (بفتح لام ۳ بچیدن ۰ 


درنوردیدن » درهم بیچید 


لفافه -ع. (بکسرلام)آنچه روی چیزی 
بیبچند» کار پیچ» لفانفی جمح. 

لفت -ع. (بکسرلام) شلفم» ونیز بععنی 
نیم چیزی» وبه‌منی کاوماده . 

لفتره -ص. (بفتح لام ونا ورا) سفله * 
فرومابه» پست. 

لفج - ۱. ( بفت‌لام وسکون فا ) لب » 
لب ستبر» لفج ولفچه ولنج هم گفته شدء . 
لفجی - لفچن -س. .شم لام و کسر 
مها رکسی 1 کاب بزر کت وستمر داشته باشد» 
لفچان ه هم گنت 4 شدو , 

هه ۷۷ (بفتح لام) فا لفج, 

لفظ -ع. (بفتحلام) سخن» کلم» » حرفی 
که از دهان بیرون] بد» الفاظ جمع. 
لف و نشر-ع. (بفتحلام ونون) پیچیدن 
ویرانکنده کرذن» ودر اصطلاح عام ادب 
5( شاعر چند کامه با چند ام را در 
پك مصراع‌بابیت بیاورد ودرم‌صر اع‌بابیت 
دیگر صفانی‌برای] نهابیان کند» آن کلمات 
واسامی را «اف» و صفات وتشبیهات را 
«نشر > متو ند 

لفیف - ع.(بفتح‌لام) آمبخته وبهم‌پیچیده» 
درختان انبوه و درهم؛ گروهی ازمردم که 
در یکیجا گردآمده باشند ۰ 

لقاء-ع (بکسرلام) دیدار کردن»دیدار» 
درفارسی بمعنی چهره هم می‌گویند . 


نیم ۱۰۹۰ تس 
لاح -ع.(بختلام) باز ور عدن آبتئن ۱ للی- (. بعنم.لام ) ماخوذ از هندی:* 


شدن + نطلفكٌنر را پىاده داغل کردن » سدمزار «صد مزارمدد. آزچیزی؛ ندمر ی 
کرد درخ جربعای, فر. که با آن درخت اك بمننی ده ملیون گفت. میشود . 


خرمای _مانه زا باروومیکنند , لاك - 1. (بفت‌لام) لا » سمخ با مادة 
لقاج -م. (بکسلام) جمم لقو«بفتع | چسبناك که با آن چیزی.را مانن. نگینه 


لام>. بمعنی‌هنی اسب با شثر » ونیز جمم انگشتر درجای خود بجسبانند.. 

افحه ولقوح بهدیناهٌنازه زاییده ویرشي. | لك - لکه - . (بفتع لام) داغ وخال 
لنپ ع (یفتع‌لام وناف)) اسمی که کسی اثری که ازهریی و کثافت 5 مراد رنگت 
+ آن شهرت ید4 کند فير از اسم اصلی | در دوی چیزی پیدا شود . 


او » القاب جمم. لك - لکه -ص. (بضیلام) کندمه ستبره 
لقلاق -ع. (بلتع لام) لقلق» لكلك» و | هرچیز بر آمدء و کرد شده مانند کلوله » 
نیز بسعنی بانگه وخروش ۰ لك ویكه هم‌مگوبند, 

لقلق -م (بنتم هردولام) ممربلك!۵» | لک - ۱. (یفت‌لام) کنش» با افزاردچاو غ٩‏ 
اقالق جمع . (غا ولالک هم گفته شدء ۰ بمعنی تیماج‌و 


لقلقه - ع ۰ ( بفتح هر دو لام ) بانگی ساختبان ولاك ورنگ سرخ هم گنت‌انده: 
لك للك»هر بانگکو آوازی که‌توآمباحر کت درعربی نیزلك بمعنی رنگ سرخی اسبته 
واضطر اپ باشد» دوفارسی لقلقهٌ زبان می | که با آن تیماج را رنگ میکنند. 
گویند پمعنی ببووده گویی ۰ لکات - لکانه - س. (بفتح لام) هرچیز 
لقمه -ع. (بضم لام) آن مقدارغذا که | ,ت وزبون؛ زن بدکار ۰ 

سار در دهان گذاشته شود؛ لقم جمم. تکام رن (ضملام) بی‌آدب » بی‌شرم » 
لقوه -ع. (بفتح لام و واد) مرضی که | بی‌حیاه امرد قوی جته . 

درچهر انسان بیدامشود ولب ودهان‌بافك | لکانه -!. (فتح لام) که رودةٌ کاویا 
بط قی کج میشود . کوسنند کهآترا از گوشت سرخ کردو با 
لك - ا. (بفتع لام) سخن بهوده ویاوه | یه پر کرده باشنده زونج» زویج» رونج * 
للت ص: (بفتع‌لام) خسیسابله» احمق» بمعتی آلت تناسل مرد هم گفته شدوانکا 4 و 
ارت ه مکفته شده . (کامه هم کفته‌اند. 


لکته 


۱۰۱۹ م‌ 


لکك- ۱( بکسرلاموفتح کاف) آ او ترش .| آمدوشد ونکلپوهم کفته شدی : 


لکل - ا. (بکسرلام وفقح کاف)) کلابی. 
لکلك -۱. ( بفتع هر دو لام ) سغنان 
سهوده وهرزه وباوهءلکلکه هم کفته شدیه 
و«یکترهردولام» که چوبی است وصل 
بدول آسیا که هنگام گردیدن سنگآسبا 
بحر کت میآبد و به آن وسبله کندم در 
گلوی آسبا ریخته مبشود. 

لك (لك - ا. (بفتح هر دو لام) بر نده‌ای 
است دارای باه‌ای باند وگردن دراز و 
باله‌ای بزر کت ودم کوتاه » روی درختان 
بلند وجاهای مر تفع‌لانه میگذارد»عشرات 
وموشها وخزندکان را شکار‌کند » مار 
را هم میخوردبمربی للق یالقلاق‌میگویند 
( ۸ -ع.(بضم هردولام) کوتاءتصیر » 
شترفربه و کوناه * درفارسی نوعی از راء 
رفتن اسب و استر را میگویند که سوار 
را تکان ,دهد . 

لکن -.(یکسر کاف))در اصللا کن‌بو ده» 
الف‌ان درنوشتن حذف گردیده و بمعنی 
ولی استعمال میشود» کاهی وارهم + آن 
افزوده میشود «ولکن». 

لکنت -ع. (بضم لام و فتع نون) کند 
زبانی» گرفتن زبان هنگام حرف زدن . 
لاك و پاك - ۰ (بفتح‌اول وچهارم)اسباب 
وادوات خانه از کاسه و کوزه وفرشمعنی 


لاث و پاك بص. ( بضم اول و چهارم ) 
کنده» ستبر» نانراشده» ناهمو از. 
لکو مو یو 10002076 ماشین که 
درراء آهن‌بر ای کشیدن‌وا کنهابکارمیرزد. 
لکهی- (بفتحلام وها) مأخوذ ازلنگون 
هندی » روزه‌ای که بت‌پرستان با هندوما 
لکین - ا. (بضم لام و کسر کاف) نمد » 
نمدی که از پشم گوسفند میمالند . 
لگ - ا. (فتعلام) رنج» محنت ؛ بند. 
لگام ت ا.(بضم ۳ فتعلام) لجام » دهانه 
اسب لذام هم گفته شدم . 
لگد - ا. (فتعلام و کاف) لت با ضربه 
که با یا بکسی با چبزی زده شود. 
لگ -۱. (بفتلام و کاف)ظرف‌بزر که 
فلزی لبه‌دار» نشتی که در آن‌دست وصورت 
باجامه میشویند. لگ خاصر ه: استخوان 
شدی شببه‌لگن که دربدن انسان درانتهای 
ستون فقرات قرار دارد . 
لله-ا.ص.(بفتع‌هر دولام)مر دی که بر ستار 
ومربی کودك است . 
- امس(بنتلا) بان نشستن 
ودراز کشیدن * پشت دادن ببالش برای 
استراحت. لم‌دادن: تکیه دادن»لبدن» 
ام زدن هم کفته شدم : 


مِ ۱۰۱۷ لنج 


لم - ا. (بکس لام) حبله وفن ۰ مهاوق 
ونردستی در کاری: 

لما - ا. (بتتعلام) عب الشسلب؛تاجر پزی 
لماز-ع. (بفتح لام ونشدید میم) کسیکه 
بد گویی مردم را بکنده نمام. 

الم مس (نتع هردولم) بل بر 
لمتر- س. ( بفتح لام وضم تا) فربه » 
پر گوشت» تثبل» گنده* ناهموار . 
لمح-ع. (بفتعلام)با شتاب بسوی چیزی 
نظر کردن» درخشبدن برق با ستاره . 
لمحه -ع. (بفتح لام) یکبار نگررستن» 
با شتاب بچیزی نظر کردن. 

لمز- م.(فتحلام وسکون‌میم)عیب کردن 
از کسی » با کوش چشم اشاره کردن و 
چبزی گفتن . 

لهس -ص. (بفتح لام وسکون میم)نرم» 
سست پیحال» شل وافتادهءاس. 

لمس -ع.(بفتح‌لام وسکون‌میم))سودن» 
پساوبدن» دست مالیدن بچیزی: 

لمشك - ا, ( پکس لام ومیم ) ماست 
چکیده » ماستی که در آن شید بر پزند و 
نانغورش‌درست کنند»امسكت هم گفته‌شد و 
لمع -ع.(بضملام وفتح مم) ترا له 
لمعان -ع. (فتح لام ومیم) درخشیدن 
لمعه -ع. (بفتح لام) روشنی * بر نو. 
لمعه -ع.(بضملام) ده گام خش گنه 


کرومی‌ازمردم»لکة سفیدهلكة موی سفبد 
میان مو های سیاه . 

لمیدن - مص. (بفتعلام) لم دادن»بشت 
دادن بپالش ودراز کشبدن. 

لم‌بزرع -ع. (بضم با) غیرفاپل کشت * 
زمینی که درآن زراعت نمیشود. 
لی-ع.(بفتحلام) حرف نفی‌بععنی هر کزنه 
لن ق را نی: هر گزنبینی مرا. 

لنبان -س. (بفتحلام وسکون‌نون) زن 
بدکار که پیرشده باشد وزنهای دیگر را 
شحشاه وبی‌عفتی وادار کند. 

لنبر- .ص.(بفتخ با ضملام وفتحبا)فر به» 
قوی هیکل؛ بت» لب »بسن ی کفل 
۳9 میگویند . 

لنباك -ص, (بضملام وفتح‌با) نگاء انبه . 
لنبه -ص. (بضملام وفتح با) فربه» چاق» 
نرم وملایم مثل نان کلفت و تازه » لثيك هم 
تفته سل 
لنقر 12016706 چراغ پایه دار» فانوس» 
درفارسی چراغ نفتی بی‌یابه را می‌کوند 
که ازستف آویزان میکنند. 

لفج - ا(بضم‌لاموسکون نون) لبلپ» 
لنج دوطرف دهان ازبرون. 

لنج -. (بکسر لام) خوشة انگور که 
داله‌های آنرا کنده | خورده باشند. 
لنج ت آ.مص: (فنتعلام) ناز»خر ام ۰ 


لنچه ۱۰۹۸ لو 
لنگ - !. (یکسرلام) یله یای‌انناز 


لنجچه - )۰ (فتع لام دجم ناز» خرام » 
رفتار از روی نازوخرام؛ و نيزلنچه «بضم 
لام» بسنی‌لفج ولب هم کفته شده. لنجه 
کردن : چانه زمن دربارءٌ قبمت چیزی 
بعد از خریدن پا فروختن آن ۰ 
لنچیدن - مس. (بفدحلام) در آوردن» 
بیرون کشبدن چیزی ازجائی . 

لند - ا. (فتح لام) ,سر » مقابل دختر ‌ 
بمعن یآ لت تناسل رد ه مگفته شده . 
لفد -. (ضملام) سخنی که زیرلب از 
روی خشم کفته شود ۰ ند فك : غرفر. 
ند لند کر دن: فرغر کردن. 
لندهور م. (بفتح لام ودال) شغص 
بلندقد وقوی هیکل. 

ند یلن -مس. (بضملام) لندلند کردن» 
3 خود سفن گفتن از روی خشم 
لنف 6«ر] دراصطلاح فیز بولوژی 
مایمی است مر کب از گلبولهای سفید و 
ما پلاسما دریدن انسان » بعزارت دیگر 
تر کیب خون است بدون کلبول سرع, 
لنفا تیک عتوتاعطاوده زر آمر بوطبه لنف؛ 
لنفاوی . 

لنکن - (بفتلام و اف) نگاءلکهن, 
لنگ -س.(بفتحلام) انسان یاحیوان که 
بایشآميب‌دیده ونتواند درست راءیروده 
بسنی خسته ووامانده هم مبگویند, 


بیخ ران‌نا سرانگشتان» ونیز بععنی نیمی 
ازبارو یکتا از کفش» لنبکه‌هم میگوبند . 
لنگ.- ا(بضملام)یارچه‌ای که در کرمابه 
مندندام 
لنگاك - اص. (بفتح لام) سخن زشت. 
لنگر- ا. (بفتحلام و کاف)آهن وزنجیر 
بسرارسنگین که کشتی راباآن ازحر کت 
بازمیدارند» ونیز آ لتی‌است که ازساعتهای 
دیواری آویزان میکنند و بانکان خوردن 
آن چرخهای ساعت بعر کت در میآید. 
لنگر انداختن : توقف کردن ثشتی 
در ندر , 
لنگر- لنگری - ۸ تام وکان) 
جای وسع برای طمام دادن پمردم » و 
سینی بزر گی که در آن ظرف های غذا 
را میگذارند ونزد مهمانان میبررنده‌بیمنی 
خانفاه هم گفته شدء . 
لنگر گاه انم (بفتح‌لام و کاف) جای, 
لنگر انداختن واستادن کشتی. 
له - ا. (بکسرلام) فرد» نقیض جفت » 
بك نيمه بار» _یکتای کفش : 
لنگیدن -مص. (بفتح‌لام) انکان لنکان 
راه رفتن» راه رفتن للکک . 
لو- ا. (بفتح لام) نومی ازحلوا ۰ بسنی 
پشته ونبه و پمعتی لب هم گفته شده . 


لو 


لو-ع. (بفتح لام) حرف شرط * اگره 
واه [بکمرل) یرهطم 
لالم -ع. (بفتعلام) جمع لاشه, 

لو احق -ع. (بفتع لام) جمم لاحقه, 
لو ارم -م. (بفتعلام) جمم لازمه. 
لواش - ا. (بفتح لام) نوعی نان بسیار 
نازك» لباش هم گفته شدم . _ 

لو اشك - ا.(بفتحلام وشین) افشر 1۶ 
که آنرا سن از جوشاندن روی] تش‌مانند 
نان لواش ,هن ونازك میکنند» ویس از 
خشك شدن ‌صرف میرسانند. 

لواشه - ۱. (بفتجلام) نگاء لبیش: 
لواط -م.(بکسرلام) عمل‌شنیم کردن 
شا اسر 

لو اف -ع. (بفتح‌لام ونشدید واو) لیم 
باف؛ شالنگی 3 

لوالو- لوالوا .س (نتح مردرلام) 
مرد سبك» بی‌وفار رذل» سفله . 

لوام - لوامه -ع. (بفتح لام وتشدید 
واو) ملامت کننده » بسیارن‌کوهش کننده. 
لو ایح -ع. (بفتعلام) جمملانعه. 

لو بلیاه:/10(۵ نوعی کل برنگ سرخ 
باآبی با سفید» بو آن کوناه» يك قسم 
آنهم سافة و بر کش سرخ رنگ است و 
آنرا در گلدان با بافچه میکارند. 

لو بیا - ۱.(بضملام و کسربا) از دانه‌های 


۱۰۱۹۶ 


لو حش ال 
خوردنی که ِختهُ آن خورده مبشود؛ گیاه 

آن شبیه لبلاب وبگیاه‌ها و اشیاه مجاور ! 
خود بپرچد؛ گلهایش ریز وبنفش*ثبر آن 

درفلافی‌شببه فلاف باقلا قر ار دارد؛لوبه 

ولوویا و ژاژك و ژاژومك هم کفته شده 

لوت - ا.(بفملام) طعام» طعمه»خورش: 

خوردنی» اقعهٌ بزرکک. لوت‌و بوت: 

انواع خوردنءها وطعام‌ها. 

لوت -ص, برهنه» عر یان» روت هم گفته 

شده. بمعنی امرد هم گفته‌اند. 

لو ترا - ا.(بضملام وسکون‌تا) زبانی که 

چند نفر برای خود تر تیب بدهند وباآن 


صحبت کنند مثل زبان زر گری » لوتره و 


: اوتر هم گفته شده . 


لو تو »ام نوعی بازی که با کارت‌های 
مخصوص امره‌دار صورت میگیرد. 

لوث -ع. (بفتلام) آ اود گی. 

لوچ -ص.(بضملام) احول» چپ چشم » 
چشم گشته» کج چشم» کلاج. 

لوح -ع. (بفتعلام) هرچه ,هن‌باشداعم 
ازسشگ با چوب با فلز » وقطمه فلز که 
برآن بنویسند» الواح جمع. 

لوحش الل4 -ع. (بفتعلام وحا وشیف ) 
کلمه‌ای است که درمقام عظیم واستعجاب 
میگونده دراصل لا اوحشه ابله بوده عنی 
وحشت ندهد او را خدای , 


لوخ" ۱۰۰ 


لوستر 


وخ - !۰ بك‌قم‌نی که در آب میرویدو 
باآن پرده‌های حصیری میبافند ۰ گلهاي 
آن مر کب از پرزه‌ای نرم وسبیکی است. 
که در کار های ساختمانی داخل هك و 
ساروج مبکنند» لغ ودوح ودخ وروخ هم 
گفته شده . 

لو خی - ا. (بفتح خا) ماء» قس. 

لووده - ۰ (بفتعلام ودال) کواره» سبد . 
لوده -س. (فتعلام ودال) آدم شوخ و 
خوش‌طبم. ود کی : شوخی ومسخر کی. 
لودی-س . (بضم لام) جوانمرد و با 
فرت» رند» لوطی هم میگونند ۳ 

لور ا.(بضلام) مامت چکیده * بت 
تازه » شیر بریده که آب آنرا گرفته 
باشند » لورا هم گفته شده . 

لورانگ - ۱( بضم لام و فتح نون ) 
ظرف روغن؛دب»»لولانك ولوراورولولاور 
ه مکفته شده , 

لورلك - ۰۱ (بضم لام و فتح را) کمان 
عازن 

لور کند -۱. ( بضم لام و فتع کاف ) 
زمینی که آنرا سیلاب کنده و کود کرده 
باشد » لوزه ولوشاره هم گفته شده . 
لوره - ا: (بضم‌لام) نگاء لور کند . 
لوری- ۱. (بضملام) کولی؛لولی؛بسعنی 


خوره وجذام هم گفته هد 


لور-غ. (بفتعلام) بادام . 
لوزالمهده.- ع . فد بزرکی امت 
بشکل خوشه که زیر معدم جسا دارد و 
قویتر ین‌شيرة هضمی رادردمتگاه گو ارش 
تولید میکند . 
لوزنیی - لوز نان -ع. ( بفتع لام و 
زا و نا) دو غدهٌ کوچك بادامی شک ل که 
بیحخ‌حلق‌قر اردار ند و کار آ نهاساختن گلبول 
های سفید است. 
لوزی -ع. بادامی» بشکل‌بادام * ویکی 
از اشکال هندسی که دارای چهار ضلم 
متوازی و دو زاو حاده و دو زاوبهٌ 
منفر جه است ۰ 
لوز ینه - ۱. يك فسم شیرینی که با منز 
بادام ویسته و کلاب وشکردرست میکننده 
لوزینج هم گفته شده. 
لو عودما دستگاهی است برای سر 
خوردن روی برف و یخ که در پیستهای 
اسکی روی آن می‌نشینند. 
لوش -ص. چایلوس؛ چرب زبان» کسی 
که خود را بی جهت نزد دییگران عزیز 
کند وتوفم بیجا داشته‌باشد» بمعنی تملق 
وفروتنی وچرب زبانی‌هم گفته شده . 
- ا. چایلوسی» تملق» ِِ ۰ 
ستر ءتاودر] چلچراغ» چراغ آویزه 
حباب‌چراغ‌برق یز 


لوسیدن 


لو سیدن د مس.لوس شدن » چایلوسی 
و فروتئی کردن . 

لو سیون ده‌ناه.1 مالیدن‌داروی محاول 
ببدن» شستشو؛ داروی مالیدنی. 

لوق - . لجن» کل ولای ته حوض با 
آب‌انباره لوشن هم گفته شذه . 

وش _ص. کج دهان» کی که دهانش 
کج باشد» و کسی که‌مر ض‌جدام‌داشته‌باشد 
لوشاره - ا.زمینی که سیل از آنعبور 
کرده باشد» لوره» لور کند. 

لوشاله -ص. لقم؛ چرب وشرین؛ سخن 
شیرین ودلچسب » لوشابه هم گفته شده . ٩‏ 
لوطی - (بفم لام) نگاء لودی. 
وغ -۱. مس,نوش» نوشیدن, 
لوغیدن - مس . دوشیدن » نوشیدن * 
آشامیدن . ۱ 

لوف -ع. کیاهی‌است دارای شاخه‌ه‌ای 
ستبر» بر گهایش شبیه ببر گ لبلاب »ثمر 
آن خوشه مانند وزرد رنگ » در جاهای 
نمناكت و ساءه‌دار میروید , 

لو لگ - ا.ص. شترفوی هیکلبعنی‌عشقه 
وهرچیز حقیر و زبون » و کسبکه روی 
زانو و کف دست راه برود نیز گفته شء 
لو کس 1:0 ,اشکوه با زینت»تجمل» 
هرچیز تجملی وفشنگ . 

ل و که - ا. ( بذملام وفتح کاف ) آرد 


۱ 


لولی 


گندم با جوءآرد بربان کرده» وینبه‌لی که 
ینبه دانه را ازآن جدا کرده باشند, 
لو کیدن -مس.چه‌اردست وپا راء‌رفتن 
مانند کودت» بد راه رفتن اسب وشت رکه 
سوار را تکان بدهد . 

لول -ص. (بضملام) سرمست » بانشاط » 
بی‌شرم* بی‌حبا 1 

لولا - ا. (بفتعلام) ابزاری که در را با 
آن بهچهارچوب وصل‌میکنند ودر بوسبلة 
آن باز وسته میشود. 

لول -م. نع اول) مر کب ازلوولا 
بسنی گر یو لافش :یمن گر نبودی‌توه 
اشاره به « لولاك لما خلقت الافلاك». 

لو لا گر-ا.ص. کسی که اولادرست‌میکند» 
لولا فروش ۰ 

لولئین- لولیین -.(بم ال ونح 
سوم) ظرف سفالی لوله دار شبه[ قتابه » 
ابریق» لوله هنگ هم گفته شده . 

لو لو- ۱. شکل معیب هیکل موهومک 
بچه را ارآن میترسانند . 

لو له -۱. مرچیز دراز واستوانه شکل 
که مبان آن خالی باشد مثل لوله ‏ آب. 
لو له‌هنگ - ۱. نکا. اولثن. 
لولی - ا.س, لوری» کولی؛:هعنی‌جوان 
خوشاندام وبا فا :وس مسحاوباز ود 


ومطرب نیز گفته شده» 


لوم ۱۰ 


لوم -ع۰ (بفتح لام) ملامت * نکوهش 
لون -م. (بنتع لام) رنه کونه‌نو م» 
الو ان جمح» 

لو ند -س. (بفتلام و واو) مشوه کره 
طناز» زن هر جایی. 

لو ور ۷۲م1 ثام موزه‌ای در بارس 
وی یل- ت.سال,نجمازسالهای‌تر کی» 
سال نهنگ «نگا. سیچقان ثیل» . 
لوید - ۰۱ (بفتح لام و کس واو) دیگ 
مسی بزرکگک» بائیل ۰ 

لویر- ا. ( بفتع لام و کسر واو ) پیش 
آمد کی زمین در کنارء کودال ۰ شته . 
لویش - لویشه -. نک لیش. 

له -س. (بکسرلام) کوییده ونرم شده , 
4 ا. (بفتع‌لام) شر اب‌انگوری» بمعنی 
درخت ناژوه م کته شده , 

(ه -ع. (بفتعلام) برای اوه بنفم او. 
لهاشم .ص.(فتجلام وضم‌شین) زبون» 


خی 
بست؟ زست ۰ 


آتش» شدت گر ماه یکین 

لهبله -ص. (بنتح لام و با) نادان؛ ابلهه 
احسق» کهبله و کوسله‌هم کفته شده , 
لهجه -م. ( بنتح لام ) زبان » زبان و 


لیاقت 


لغتی که انسان با آن سخن مبگویده طرز 

سخن گفتن وتلفظ . 

لهر - ۱. (فتحلام وها) میغانه»شرابخانه» 

بمعنی فاحشه خانه هم کفته شده . 

لهف -ع.(بفتعلام وسکون ها)اضصوس» 

دریغ» و«یفتع لام وها» دریغ خوردن » 

ات # ۰ 3 

لهنج - ۱ ( بفتح لام وه ) سنگی که 

کازر درروی آن‌جامه میشو یدبمه‌نی‌فسان 

وسنگ ماوهم گفته شده , 

لهنه -ص. (بفتعلام ونون) ابلهه احمق» 

بی ادب» بعنی‌سنگگ هم گفته شده . 

لهو-ع. ( بنتح لام وسکون ها ) بازی 

کردن»]نچه ماب سر گرمی وبازی‌باشد و 

با آن خود را مشغول وسر گرم کنند . 

لهی -۰۱ (بکسر لام و ها )) رخصت » 

اجازت » بروانه. 

لهیپ -ع. ( بفنتح لام و کسرها) شعله » 

زبانة آتش» گرم یآنش. 

لهیدن -مس.(بکسرلام وها) له شدن » 

کوییده شدن» ضایم شدن مبوه. لهیده: 
ببده وثرم شده» موه له شده . 

لهیف -ع.(بفتجلامو کسرها) اندوهگیته 

سوخته دل . 

لیاقت -ع. (بکسرلام ) درخور بودن » 


شایستگی» سزاواری . 


لیالی 


لیالی -ع. (ختعلا) جح لبل. 

لیان -ص. (بفتعلام) درخثان ۰ تابان » 
فروزان» بافرو غ» درعربی بمعنی‌فراخی و 
آسایش در زند گانی است* 

لیبر ال اد:1:06 آزادیخواه . 

لیبر الیسم ءصهء‌ناهن1 آزاد منشی» 
مکتب آزادیغواهی . 

لیت -ع. (فتح‌لام وتا) کلمه‌ای است که 
در مقام تمنی و آرزوی چیزی میگویند 
نی کاش» کاشکی: 

لیتر 6 میا نه‌ای است معادل با حجم 
پكك دسیمترمکعب آب مقطر» يك‌لیتر آب 
ربا یلیکو گربست. 

لیتاك -ص. (بکرلام و فتح 6( مفلس» 
بی‌سرویا» بمعنی‌غلام و کنیزهم گفته‌اند. 
لته - ۰۱ بادمجان بخته ولهیده » ترشی 
پادمجان . 

لیث -ع. (بفتح لام وسکون با) شیرنر» 
نوعی از عنکیوت را هم میگویند. 
لیچ -ص,[ بکشیده» آب افتاده خس ۰ 
لیخ شلین: خیس شدن . 

لیچار - مربا " مربا با خوراکی 
که ازچند چیزدرست کنند » بمعنی‌سخنان 
بیهوده و درهم و نأمربوط نیز میگوینده 
ریچار وریچال ولیچال هم میگویند. 
لین «عطءن] نوعی ازفاد.ج که روی 


۵ ۱۰-۳۳ 


لیسه 


۱ بعضی درختان مانند درخت بید و کاج با 


شکاف سنگت وبا درز دیوار اشتکا تفه 
های زرد رنگ میروبد » يك فسم آن 
خوردنی است. 
لیدر ۱-۵ بیشوا» سردسته» ریس 
حجزب ۰ 
لیر :1 پول ابتالیا . 
یره - بك‌قسم‌مسکوك طلا رایچ‌تر کیه 
و انگلستان. . 
لیز-ص. زمین‌نمناك ولغزنده » هرچیزی 
که رطوبت و لنزندکی داشته باشد . 
لیز خوردن : لغزیدن» سرخوردن. 
لیزم - ا. (بضم زا) نگاء لزوم. 
لیزیدن -مس. نز بدن» ليزخوردن: 
لیسانی 6 زیر وانه» اجازه نامه » 
دانشنام»» درجهُ علمی‌قبل از د کتری. 
لیسانسیه 16:6 کسی که دارای 
دانشنامه با درجهٌ لیدانس است. 
لیست»۱6وزر[فهر ست»سیاهه» صورت حساب» 
صورت اسامی ۰ 
لیسه- ا. یکی از آ فات درختان مبوه‌داره 
پرواناً کوچکیاست دارای باله‌ای سفید 
که بیشتر در روی درختان سیب و کوجه 
وآلو بسر میبرد و رری بر کها تار هائی 
میتند وازشیرة [ نهاتغفیه میکند وخدارت 


بسیار وارد میسازد . 


لیسیدن -مس. زبان بچیزی مالیدن» با 
زبان‌چیزیر اباله کر دن*لشتن‌هممیگو بند. 
لیسنده : «ص.ذا» کسی که چیزی را 
می ابسد. لیسی :امر بلیسیدن»بلیس*وبمعنی 
لسنده هر گاه با کلمهٌ دیگرتر کیپ شود 
مل کاسه لیس ۰ 

لیف - ا.کیس صابون که در حمام پیدن 
شود میمالند ۰ 

لیف -ع. «وست درخت خرما » واحدش 
آیفه » الباف جمم» و نیز بمعنی رشته ها و 
تارهای درخت خرما ونار گیل . 

لیفه - ۱. جای بند در کمرشلوار که بند 
را ازآن میگذرانند ویک مینندنده نیفه 
هم کنته شد , 1 

لیقه -ع. که نخ یا ابریشم بهم پیچیده 
که دردوات میگذارند ومر ین دوی‌آن 
هیر یزند» لبق هم گفته شده . 

لياك - . (بکسرلام اکن با) بیمانه» 
بممنی خرچال هم گفته شده » ونیرمخفف 
لیکن» لکن . 

لیکور هون آشامیدنی » نوشابه » 
توشابٌا لکلی که دارای‌مواد خوشبووشمرة 
مبوه باشد . 

لیل -ع. (بفتح لام) شب ابالی جمم. 
لیله -ع. (بفتع هر دولام) شب » واحد 
بل يك شب. لیبله) لقدو :شب‌قدره شب 
عیادت واستنا»» شب احاء شبهای ۲۱ و 


۱۰ لبوه 


۳ ۲۷ رمضان . 

لیمو- . میوه‌ای استازجنس‌مر کبات» 
پوستش از کتر ازیر تغال وب دوقسم‌است 
ترش وشیر ان: 

لیمون ده‌هن؟ لمو 

لیمو ناد 100206 نوشابهٌ کازدار که 
باب لو وتریي تیش تس 
ی لاه .۱ کر ی معسی) 
رم ملایم» نقیض خشن ۰ لین آلعر یکه: 
خوش‌خلق» نرمخوی. 

لیئت -ع. (بکسرلام وفتح نون) نرمی . 
لیئیت »؛نمع1 نوعی از زفال که در 
معادن مانند زغال سنگ بیدا میشود و 
کاهی قطرطبفهٌ آن به ۰۶ متر میرسد » 
رت زرد | قهوه‌ای» صدی ۵ تاه ۷ 
۳ دارده هنکام سوختن شعله دراز و 
دود غلیظ از آن برمیخیزد. 

لیو ان ۲۰۱ بخوری؛ظرف بلورمخصوص 
آب خوردن . 

لیو نان اجودهاده1 ذاب » ستوان . 
لیو لك -ص. (بکسر لام وفتح واو) یس 
بزر که » امرد بزر کگ جته . 

لیو لنگ- ۱. (بکسرلاماول‌وفتعلام‌دوم) 
تفت افره قردوت :کشت سا 

لیوه -ص.(بکسرلام وفتع‌واوافر ببنده» 
چایلوی» احمق و نادان وهرزه گو 


۱۰۰ 0 


تمزده 


4۵ 


۵ حرف.ست وهشتم ازالفبای‌فارسی که 
دمم تلفظ میشود» بحساب ابجد ۰ 4 

ما عض. ضمیرمتکلم مع‌الفیر. 

ما-ع. چه» چیست»] نچه . 

ماء -ع.اب» میاه چمع. 

ماءا لحیات-ع.آب‌حیات» آب زند کی. 
ماءالشعیر-ع. (فتع شین و کسر عین) 


آب جو, 
مه -ع. (کرميم وفع هزم) مد ۰ 
مئات 


مائده -ع. (بکسر هیزه) خوان؛ طمام» 
خوردنی" مائدات وموائد ج 

مابعد -ع. ( بفتح با) آنچه بعد چیزی 
است» بد از آن. ما بعد) لطبیعه: ] نچه 
5 سوای طییعت اس ت»علمالهی متافیز مك» 
نام کتابیتألیف ارسطو که شامل تحقیقات 
فاحفی وبحث درمسائلی است که آنها را 
الهیات با حکمت اولی نامیده‌اند. 
مابون - ص. ( بضم با ) هیز » معت » 
درعربیمأبون «فتح‌میم ؟ بمعنی‌متهم است 
مابهالاحتیاج -ع.]نچه مورد احتباج 
است» هرچه به آن معتاج باشند. 


رک | مایی -ع. (بفتح‌با) در وسطء درمیان» 
آنچه درمیان است. 

مات ص. سر کردان» حیرآن» میهوت» 
ودراصطلاح بازی‌شتر نج شاء رامبگویند 
هنگامی که راه گر بز نداشته باشد . 
مات :162 بی‌برق.تاره کدر, 

مانادر 07 کس ی که درجنگ با 
گاو کاو را بکشد» شخس مهم ومعتبر ۰ 
ماتر لك -ع. (یفتحتا ورا)۲ نچهبجاماند,» 
اموالی که ازمرده باقی‌مانده باشد. 
ماتر نگ - ماتور نگ - ا.(بضمنا و 
فتح‌را) جانوری است شبیه چلیاس»؛بعربی 
سام ابرص میگویند. . 

ماتر نا لیست»هناهن:1]206مادی» دهری» 
پیروماتر پالیسم . 

ماتریاليسم ات112 فاسفه‌ای 
که‌منکر و جودروحیاتومعنو بات است وفقط 
وجود ماده را میشناسد وآفر شش دنا و 
حوادث طبیعت راناشی ازحر کات مکانیکی 
اجزاء ماده مىداند . 

ماقم - ۱. (بفت‌تا) عزاء سوک 
ماتم‌زده _ص. عز ادار» سو کوار 


ماتمکده 


ماتمکده -۱. جای س و کواری»خانه‌ای 
که درآن فم وقصه فر اوان باشد , 
ماتيك عدوناغجوه» سرخابی که‌زنان 
الب شوو متالند, 

ماج -۱. نگا. ماه . 

ماج سم( یک )گرا 
گرامی» خوشخو» بدذنده» جوالمرد. 
ماجده -ع. (بکسرجیم) موّنث ماجد » 
زن بزر گوار» مواجد جمع. 

ماجری -ع.«ماجرا»(فتح جیم)آنچه 
جاری شده» [ نچه رح داده رس حال » 
حادثه» بیش آمد. ماچر اج و:حاده‌جو» 
شوب طلب . 

ماچ - |. بوسه. ماج کر دن: بوسندن؛ 
ماچیدن هم کفته شده . 

ماجوچه - ا. ظرف کوچك لوله‌داز که 
باآن دارو بدهان کودات میریزند. 

ماچه ص. ماده » مقابل‌ن» بیشتر سک 
با خر اطلاق میشود . 

ماحصل -۸. ( بفتح حا و صاد ) آچه 
حاصل شوده[ نچه بدست آبد» خلاصه . 
هاحضر-ع.(بنت‌حا وضاد) آنچه اضر 
و موجود است » فذای جاضرو موجود» 
حورالت سادد - 


ماحی -.( بکسر حا ) محو کنندم » 


شست ونابود کننده ۰ 


۳( ماد کی 


ماخ -ص. سیم وزر قلب » ناسره » آدم 
بست وخسیس ۰ 

ماخچی رص, اسب دور که» اسبی که‌از 
نواد اس عربی ويك نواد دیگر باشد, 
ماخور ا. مبخانه» قمارخانه. 

ماخو لیا - نکا. مالغولا: 

مادام -ع. تازمائی که» زر 0 
مادام عم 12 خانم » بانو. 

ماده -ع. (بفتح دال مشدد) مابه واصل 
هرچیز * اصل چیزی » آنچه فوام چیزی 
ب4آن است»مواد جمم. 

مادح -م. (بکسردال) مدح کننده»مدح 
و تفه متا نها منت دفنگر ۱ 

مادر- .(بفتع دال) زنی که‌فرزندداروه 
مام وماما ومارهم کفته شده , 
مادراندر -س. ( بفتح همزه ودال ) 
زن‌پدر‌نامادزی» مادندر ومارندر وما شدر 
هم که ین( 

مادر دخت -. (بضم‌دال دوم)قدومه. 
مادرزا - ماذرزا۵ -ص.هانطو رکه 
ازمادر زاییده شدم ازحیث خوق وخلقو 
چگونگی اعضاه و اندام ‏ 

ما گیی - ۰۱ سوراخ جلولباس که تکه 
وتان زیوه ۱ 
اصطلاح گام شناسی .۰ اندام ماد 


مادموازل 


مادمو ازل 066 20600 دوشیزه ؛ 
دختر خانم ‌ 

ماوون -ع. ز یزدست» بست‌تر»پابین نر» 
آنچه چایت چیز دیگرقرار دارد . 
ماه -س. انسان با حیوان که بچه‌بز اید» 
جانوری که تنم بگذارد» مقابل‌نر. 
مادق 8 (بکسردال مشدد) منسوب :4 
ماده»آ نچه منسوب ومربوط بماده باشد» و 
کسی که هبه چیز را بىاده نست بدهد و 
منکرخدا باشد . 

مادبان - ۱. (بکسر دال) اسب ماده . 
ماد بنه -ص.ن. منسوب‌به ماده» ازجنس 
ماده » مقابل ثر ه . 

مار ا.جانوری است ازطقه خزند کان» 
بدنش نرم و استو انه‌ای»دارای ستون‌ففر ات 
دراز» روی زمین‌مبخزد وهنگاماستر احت 
دورخود چنبره میزند. 

مار اسیند - . نام روز ببست‌ونم ازهر 
ماه خورشیدی» و نام‌فرشته‌ای» ماراسفند و 
مه راسفند هم گفته شده . 

مارافسا - مار اقمای - ا.س. (نتع 
همزه ) مار گیر ۰ کسی که مار را افسون 
کنده‌یامار گز بده را باافسون معالجه کنده 
»ارافسان هم گفته شده . 

مار پیچ- ا.س. مفتول‌نلزی که دورجمم 
استوانه‌ای مبچیده شود» خط یبچ درییچ 


۱۰۲ 


مارعینکی 


مانند وضم وحالت بدن مارهنگام‌حر کت 
کردن در دوی زمین . 

مار جو به-۱. کیاهی است‌دارای‌ساقه‌های 
بلنده بر کهایش‌شیبه بر ک‌بید» گلهای آن 
زرد وفبه‌اش شبیه سرمار » بعضی معتقدند 
که هر کس آنرا بخورد زهرمار وسایر 
حشرات گزندم. بیدن او زیان نمبرساند » 
مار و نز و نند. 

مار۵ -م (یکسرد) گردنکشسرکنی» 
بلنده مر نفع» مرده ج 

ماردارو- آ. نکا. فاشرا.. 

ماردی -ص, (بکسررا و دال) سرح » 
قررمزرنگ » گلگون. 

مارز نگی - ۰.۱ نوعی‌مار زهردار وزرد 
رنگ که بیشتر درآمریکای شمالي پیدا 
میشوده درانتهای دم اوحلته های شاخی 
وجود دارد که وفتی روی زمين مبخزد 
مائئد زنگوله صدا مبکند. 

مارس و162 ماء سوم سال‌فر نگی. 
مارس وعلا نگا. هر یج: 

مارستان - ا.م. (بکسررا) بیمارستلن . 
مارش :162 روش » رفتار» گام » 
رارفتن‌منظم سر بازان» سرود راءهآ هتفی 
که هتگام‌حو کت سر بازان‌نو اخته ميشود. 
مارشال 102::01:21 سردار» سیهید . 
مار عیشکی_نوعی‌مار زهردار که هنگام 


مارقشیشا 


ك ۱۰۸ 


غضب گلوی خود را پرباد مبکند و نقش 

عصتك درصورت او بیدا میشود . 

مار قشیشا - مر قشیشا - (فتح مبم و 

سکون را وفتح‌فاف) مآخوذ ازیونانی»از 

دارو هائی که درقدیم برای معالجهٌ درد 

چشم بکارمیرفته . 

مارگ 11:6 واحد بول‌طلا بانقرقدیم» 

سک قدمی در سض ی کشورهای ارویا . 

مارگ ءدو:12 نشان » علامت » دا غ» 

اتر» انگ» علامت مخصو صکه کارخانه‌ای 

روی مصنوعات خود بزند . 

مار کسیزم ءصندیدع1 آبن_کلال 

مار کس» مسلکی است درسیاست واقتصاد 

که مس آن مارکس بودء و اصول 

سوسیالیزم علمی را تشر یج میکند 

مار کی عنهو:ه6 عنوانبالقب موروئی 

درمضی کشورهای‌ارویاءعنوانی‌است مانهٌ 

دوك و کنت . 

مار کیز 6 و12۳ رن مار رز و 

ما رکیوا - نار کیوا - . (سکون 

را) کیاهی‌است دارای سافه‌ها وشاخه‌های 

بلنده بر گهایش کوچکتر ازبر گگزبتون» 
ایش سرخ وشبیه گل شب‌بوه مر آن 

باندازء فندق ومایل بسیاهی. 

مار گر لت 1۷27806۳116 کل میتاء 

مار گیاه - و مارچوه . 


مازریرن 


مار گر - ا.س. کسی که مار های زنده 
را میگیرده مارافسای, 

مار مالاث 102701206 لرزانك میوهه 
ره میوه که آنرا با شکر بجوشانند و 
بگذارند سرد شود. 

مارماهی -۱. نوعی ازماهی شبیه بماره 
دراززیش بيك مترمیر سدءدر پشتش خارهائی 
شمه‌اره وجود دارده دررودغانه‌هاودر باها 
بسر می‌برد ۰ گاهی از خارج م.شود 
وروی‌زمین میغزد» گوشت اورامبخورند. 
مارمو لك - . (فتحلام) سوسار. 
مار ه - ۰۱ (یکسرا) نگاء شنگ. 
ماره -. (فتع را) نگاه مهره . 
ماری -ص, کشتهء ملاك شد, . 

ماز- ۱. چن‌وشکنشکاف» ترك» بمعنی 
مازوهم گفته شدم . 

مازاك -ع. فزونی » زیاده بر احتیاج » 
آنچه زیاد آمده باشد . 

مازالاق -ت. فرفرء » فرفرك. 
مازریون - ماذر بوی - ا(بنتع زا 
وضمیا) درختی است شیردیرشینه بهرخت 
سماق و بر سه فسم است + يك قسم آن 
بر گهااش سفید ب ده ویس 
میکوینده‌قسم دیکربر کهایش زرد رنگ 
است و آنر | هفت بر کت مینامند» يك قه 
دیکر آن‌بر کها بش سیاه‌است» ق-م‌اول که 


مازن 


۱۰۹ 


ماجو 


ای و ایا میشود بزنده کسی که مأست هرست. کند. 


وم-هل بسیارقوی است» کانیروهم گفته‌شد.. 

مات -. (یفتع‌زا) نگا. مازه . 

ماژ و !. ماده‌ای‌است که ازدرخت‌بلوط 

بدست می آید و بوسیله حشرءٌ مخصوصی 

در ری درخت تولید میشود بشکل داناةً 

فندق»این دانه‌ها را ازروی‌تنه وشاخه‌های 

درخت جمم میکنند وبرای رنگگ کردن 

ودبافی کردن پوست حیوانات,کارمیبر ند» 

درطب هم استعمال میشود . 

مازوت ؛دهع1]2 نفت سیاه » یکی از 

مواد سوختنی که‌ازنفت خام بدست می آ ید 

وارزانتر ین‌مواد سوختنی‌بر ای‌مو تورهای 

دیزل در کشتبها میباشد ۳ 

ماژه - (بفتح‌زا) ستون فترات» ستون 

مهره ها» تیرةٌ پشت در انسان و برخی از 

حبوانات » مازن ومازون ومازو هم گفته 

شده» بشت مازه همم فبگو ید 

ها ا. عش» عشرت؛ خوشی. 

ماژر ۲هز۳ سر کرد باور . 

ماساژ ءودءعه16 مالش» مشت مال. 

ماسبق - ع ۰ ( بفتح سین و با ) آنچه 
شته » بیشینه . 

هاست - . نانغورشی که از شیر درست 

میکنند» جفر ات هم میگویند. 

ماست بند - ا.ص. کسی که ماست ماه 


ماسك عدودع16 رود » نقاب ۰ آنچه 
صورت خود را با آن موشانند , 
ماسکه -ع. (یکسرسین) نگامدارنده ۰ 
نیروهای نگاهدازنده ازخطا و گناه . 
ماسوچه .| نگ موسنچه. . 
ماسوره - ۱. نیباريك ۰ لول باريك و 
کوتاء»آ لتی است درچرخ خیاطی که نع 
,4 آن بیچیده میشود» ونیز آلتی است در 
توپ وتفنگ» ماشوره هم میگویند . 
ماسه - . شن‌نرم که درشتی‌دانه‌هااش از 
چند میلیمتر بیشتر نباشد, 

ماسیدن -مص.سفت شدن:منجمد شدن» 
بستن وسفت شدن روغن در روی چیزی. 
ماسیده: بسته» سفت شده . 

ماش - ا. دانه‌ای است ریز و گرد شبه 
عدس» پوست آن سبز ومنزش‌سفید» بختهً 
آن خورده میشوده بو تاش کوناه» بعربی 
نیزماش میگویند * درفارسی بنوسیاه هم 
گفته شده . 

ماشاء) 4 -ع.آنچه خداخو استه» یشقر 
درمقام تحسین وتمجب میگویند . 
ماشطه -م.(بکسرشین) زن آرایشگره 
زنی که زنان دبگررابزك میکند وموهای 
آنان را شانه میز ند. 


ماشو-۱. قربال سیمی که سوراخهای 


ماشور 
ریز دارده موبیز هم میگوینده ماشوب و 
ماشوه وماشبوه نیز گفته شده . 

ماشور - مامور -س . هرچیز درهم 
آمخته» چیزهای بهم آميخته, 

ماشوره ت19 تک اوه 

ماشه - . (بفتع شین) انبره آلتی اصت 
درنفشگگ که چاشنی را آتش میزند . 
ماشی -ع . رونده * مشاة جمع * سمعنی 
صاحب رمه نیزمیگویند 5 

هاشیه -ع. (بکسر شین ) منت ماشی » 
کل رمه کاو و کوشفند" مواشی جمع : 
ماسین عصنطمه]1۷ هر آلتی که دارای 
چرخ ویرباشد وبحر کت درآید وبوسیلة 
آن کاری انجام داده شود . 

ماشینیست »؛وندنطه10 دم که با 
ماشین کارمبکند 3 ماشین درست متکند. 
ما شينيسي دود :ا2/(روش کار کردن 
5 ماشن 8 ما نند ماشبن ۰ 

ماضی -غ. گذشته» زمان گذشته. 
ماعون -ع. (بضم عین)نیکویی»احسان» 
باران*چرزی که از آن سود ببرند» اسپاب 
خانه ازقبیل‌ظروف وچیزهای دیگر» ونیز 
بمعنی فروتئی وفرمانبرداری . 

ماع - 1 نوعی مرفابی که بر مای سیاه 
دارد؛ بمعنی م4 وبخار وفبار هم گفته‌اند. 
مافات -ع .آنچه گذشته » آنچه فوت 


۱۰۳۰ مال 


شده و از دست رفته . 

مافوق -ع بالادست؛] نچه بالا است. 
ماقوت - (بضم‌فاف)) خوراك رقیق ی که 
با شاشته* روشک درست میکنند ۳ 
ماکارو نی 1122670 رشته‌فرنگی که 
از آرد سیب زمینی‌باآ رد گندم بشکل‌لوله 
باريك درست میکنند. 

ما کت 11805606 نمونهً 25 چکی ازغانه 
وعمارت که‌پیش ازشروع بساختمان‌ازچوب 
با مقوا ساخته میشود . 

هاکر-غ . (بکسر کاف) مکر کنئدة » 
فریف دهئده » فرنبنده . 

ما کز بمومدردسنده]۱بالاتر ن‌اندازه» 
مدا کم . 

ما کو- ا. 1 لتی‌اصت درچرح خیاطی» ۲ 
نیز افزاری است دربافند کی. 

ما کول -ص. (بذم کاف) بر خور‌شکم 
برست» مالول هم کفته شده . 

ما کیان - ا. (بکدر کف) مرغ‌خانگی 
کبرای استفاده ازتدم وجوجهبا گوشت و 
بر آن تاد مبدارند, 

ها کیاو لیز »ناه «1620:2سباستی 
که مقید باصول ومبانیاخلاقی نبست وهر 
عملی دا برای نیل بمقضود جائزمیداند . 
مال -ع. دارائی» نچه در ملك شخص 
باشد» اموال جمم . 


مالاریا 


مالار با «نهاد16 باری ث نوبه که 
بوسیلاً بش مغصوص مالاربا موسوم به 
آ نوفلء[۸۵00۱56 ازیکی‌بدیگری‌انتقال 
می‌بایده بیمار میتلا بمالار با ضعیف ولاظر 
ورنگگ پربده میشود و مزاج او بواسطة 
ضمف وناتوانی آمادءٌ ابتلاه بام اض‌دیگر 
مانند سل میشود» معالجه آنبا داروهائی 
ازقببل کنین ومواد ارسنیکی ونقویت‌بدن 
انجام میگیرد . 

مالا لام -ع.]چه درآن جای سغن 
نماشد» بی گفتگو » بی‌چند وچون. 
مال‌الاجاره -ع. اجاره بها » بولی که 
متام نو برایر استفاده از ملك 3 خانه 
بصاحب ملك میدهد . 

مال) لدجاره -ع .کالای بازر گانی. 
مالامال -س. بر» ابر یز» لبالب » بمنی 
اکن وفراوان نیز گفته شده . 

مالانک -.(بفتح‌نون)شلیل شفترنگ» 
تالانی وشالانك هم شا 
مالابطاق -ع. (بفتح یا)آنچه که فوق 
طافت امّت» طافت فرسا . 

مالت 1د]1 جوجوانه زده* سمنوی جوء 
مالح -ع. (بکسرلام) شورهنسکین. 
مالش ت نمی نکا . مالیدن. 

مالک -۵. صاحب» خداوند»ملاك «بغم 
میم وتشدبد لام » جمع ۰ 


۱۰۳۱ 


مالیغولیا 


مالک لحزیی -ع. بوتبمار. 

ماله - .۰۲ انزاری که بنا باآن گل با 
گچ میم‌الد» ونیز تخته‌بلندی که کشاورزان 
باآن زمینهای شیارشده راهموارمیکنند» 
و آلتی که باآن پارچه را آهار میزنند » 
مالج هم گفته شده . 

مالیا ۱ (بکسر لام) درختی است که 
بیشتردرشام میروبده‌بر گکآن شبیه بر گگ 
بادام» جوذانده بر کف با سایدة بیخ آن 
را درطب‌قدیم رای دفع سم‌باشخاص مار 
گز نده 8 کسانی که سم خورده بودند 
مسخورانبدند. 

مالیات 5 مأخوذ ازعربی» باج» خراج» 
بولهائی که مأمور ین‌وزارت‌دارائی‌بنوجب 
قانون ازمردم میگير ند. 

مالیه -ع. (نکو لام وفتع ای مشدد ) 
منسوب بءال » آنچه منسوب پمال است * 
خواسته» داراگی . 

مالیه- نگا: دارائی. 

مالیخو لیا - مالنخو لیا - ماخوذ از 
بونانی» مرض سوداوی » ناخوشی دما غ که 
باعث خبالات ببهوده ميشود و کاهی‌بطوری 
سخت وشدید مبگرد که مریض‌بهمه چیز 
«دبین وبی‌اعتنا مشود ماخوایاوملاتکولی 
هم گفته شده" بعر بی‌ملتخو لیا« بفتح میم و 
لام وضم خا» میبگو ند : 


مالیمن 


مالیدن -مس.ست‌روی چپزی"کتیدن» 
مشت مال دادن »چیزی از قبز‌فرنگ و 
روفن برروی چیزی کشیدن . مالش: 
«, مس » دستمالی» مشت مال. مالنده: 
«ض,.فا» کسی که چیزی بجائی میمالد . 
هال: امر بمالیدن» بمال» و بسعنی مالنده 
هر کاه با کلمةٌ دیگر تر کیب شود مثل 
خفت طل . 
هام - ۱. فگا. مادر. 
ماما -۱. صی. زنی که هنگام زاسدن‌زن 
آبستن بچ اورا مگیرد وزائورایرستاری 
مبکند » بعربی‌قابله میگویند » درفارسی 
مامناف ویازاج وبازاجو پیش نشین‌هم گفته 
شهه» بیعنی مادرهم کفته‌اند. 
ماماچه - . ص. ماماء قابله . 
مامان ا. مادر؛ مام» «عنی چیزقشنگت 
هم میگویند. 
مامضیع.«مامضا» (بنتع میم) گذشته» 
]نچه گذشت . 1 
مامک -. (بفتح میم) مصفرمام» مادر. 
ماموت ابهصصهاً حیوانی بوده 
عظیم الجثه شببه‌فیل که درقدیم وجودداشته 
وازمیان رفته . 
مامیر ان - ا. گیاهی‌است ازنو ع‌زرچوبه» 
دارای ساقه وشاخه های بلند » بر گهایش 
شببه ببر گ لبلاب » تخم‌آن شبیه کنجد » 


۱۳ 


مان 
بح آن دارای‌قده‌ها نی‌شیبه زرچوبه‌است؛ 
درچین وهندوستان میروید » میرمیر ان و 
مر میر ان و وامرآن هم گفته شدم . 

مان - ا. خانه» سرا» اسباب خانه «خان 
ومان > بمعنی‌مثل ومانند هم گفته شده 1 
مافا - ۱. مثل» ماننده نظیر» بمعنی همان 
و کویی وینداری نیز گفته شده . 

ما نتو:2ع»1020 شنل» بالاپوش, 

ما نج فیه -ع.]نچه ما درآن هستیم» 
موضوع بحث» مورد گفتکو. 

ماند گار _ص. ماندنی» بایدار. 
ماندن -مص. یاب جا بودن» باقی بودن» 
توقف کردن» گذاردن * مانبدن هم گفته 
شده . ما نده:یابر جا؛ باقی» بقیه» خسته» و 
در اصطلا ح‌حسابداری‌تفاوت جمم در بافتی 
و پرداختی . مان : امر بماندن » بمان » 
باش » بگذار. 

ما ند و لین #«ناه1]200 یکی از آلات 
موسیقی‌شبیه سه‌تار ودارای هشت سی مکه 
با ناخن نواخته میشود . 


مان 66 نرست اسب » آموختن 
اسب سواری» محلمخصوص برای تعلیم و 
تربیت اسب» محل سر پوشیده برأی تفریح 
واسب سواری 


مانستن 


مافستی - مص. (بکسر نون)مانند شدن؛ 
مانند چیزی شدن» مانند بودن. مأنیته: 
مانند شده . 

مانع ع. بازداونده» جلو گیری کنند,» 
عایق» منعه و موانع ت 

مانکن جندومصمع1 مجسه‌ای که‌بشکل 
انسان از چوب با چیز دیگردرست کنند 
و لبای برآن بیوشانند برای نشان دادن 
فرم لباس» دختر خوش| ندام که درمازه‌ها 
وخیاطغانه‌ها انوا ‌لباسهای زنانه راوشد 
برای نشان دادن بمشتری . 


هاگ د؟ . [ سکن تول 6یا »با 


آسمان » قمر. 
ماننف - اداة تشیبه بمعنی شبیه » مثل ۰ 
نظیر» ماننده هم گفته شدء . 


مانو رز ۱2۵060۷۲6 کار ی ده حر کت 
عملیات جنگی‌بطر یق تمرین وآزمایش» 
حر کت‌قسمتهای مختلف ار تش بر ای‌انجام 
نقشه‌های هی 3 

ماو رک - ۰۱( بضم نون و فتح دا ) 
چکاوك ۰ مانوك هم گفته شده . 
مانوی -س,. ن. منسوب به مانی * ربیرو 
آین مانی که در زمان شایوراول ادعای 
بیغمبری کرد و کتابی بنام ارژنگآورد 
و آیین وی مخلوطی از عقاید زر نشتی و 
بهود وعیسوی بودهونیزمأنیبمعنی‌بی‌مانند 


۱-۳۳ ماه 


و بی همتا و یکه و تنها هم کنته شدم , 
ما نو به : ببوان مانی 1 

مانیدن مس مانند چیزی شدن» بسان 
چپزی بودن» ونیز بسنی گذاشتن و رما 
کردن وماندن. مافید؛ معنی‌فر و گذاشت ‏ 
۳ فروماند * سمعئی‌جرم و گناه‌نیز گفته‌شده 
مانیه یز ور 6تبهونادع۱ عامل در 
مانیه‌تیسم » کسی که دیگری راتحتتأئیر 
قوجاذبه ونیرویمغناطیسی خودقر ار میدهد 
| بخواب مفناطیسی میبرد. 

مانیه یسم عصونای و112 مغناطس ۰ 
قوة جاذبهٌ بدن انسان » منناطیس اندانی» 
نیرو ی است در بدن | نسانو بر خی ازحبوانات 
که اصل وذات‌آن ناییداست اما بواسطهٌ 
اثرها وخاصیتهائی که دارد بی‌بوجودآن 
برده‌اند» کسانی که دارای‌این قوه باشند 
مب‌توانند دیگران را تعت تأثبر قرار 
بدهند با بخواب مغناطیسی برند . 
ماوراء - -ع. ) بفتح واو ) پشت سره 
آنچه دریس ویشت چیزی فرار دارد . 
ماوقع -ع. ( بنتع واو وناف ) آنجه 
واقم شدم»آ نچه بوقوع پبوسته, 

ماه - ۰۱ یکی از کراتآسانی که بدور 
زمین میگردد * بر بی قمر میگو بنده در 
نارسی‌مه وماج ومانگ هم گفته شده » و 
تیزماه با ماه قمری مدت ۲٩‏ ۳۰۱ روز 


ماه آب 


۱۰۳ 


ماهوار 


از روت هلالتاهلال دیگراس که بعربی 
شهرمبگوینده‌اء خورشیدی‌با فاه شدی 
مك ماء ازسال خورشدی است که درششماه 
اول سال هرم‌اء ۳۱ روز ودر ششماه دوم 
هرماه ۳۰ روز است . 

ماه آب - ا. ]بان » ماه آ بان. 
ماهار- .مهار " چوب کوچکی که در 
پرة بینی شترجا میدهند و ریسمان را ه 
آن می‌بندند. 

ماهانه - ماهیانه - ی .ماه بماه » 
<تونی که در آخرهرماء‌بستخدم وئوکر 
داده شود » ماهوار وماه‌واره و ماهیثه و 
ماهکانه وماهکانی هم گفته شده . 

ماه بر کوهان - ۰۱ بکیاز آهنگهای 
قدیم موسیقی ابرانی 

ماهپاره - ار از وی 
مانند ماه " مهپاره وماهیار هممیگو ند 
ماه‌پر و بی- ۱. جدوار» ژدوار» مایروین 
هم ده شدم , 

ماهتاب - ۱. نور ماء پرتو ماء» تابش 
وروشنی‌ماه هنگام‌شب» معتاب هم‌میگوننده 
ماه شید وه‌هشید هم گفته شده . 

ماهچه - 1 سرعل م که آنرا ازطلاءانقره 
بشکل ‏ هلال دوشت,کنند [ 

ماهر -ع. (بکسرها) استاد» زیردست. 
ماهرخ - ماهر و-.ص. خوشگل»زیباه 


مانند ماء» ماه سیما هم میگوبند: 
ماو‌روزه -). ( یکسرها ) ماه صیام » 
ماه رمضان که مسلمانان درآن ماه روژه 
میگی ندونیزماه روز باماه روژء د بسکون 
ها > پممنی تاریخ وحساب روز و ماه م 
کفته شدخ 

ماه سیام- ا.(بکسر و2 ماءبخشب. 
ماه سیماص. نگا. ماهر خ, 

ماه کاشفر- ا. نگا. ماه تخثب . 

ماه تش - . (بفتع کاف)نگا.ماه تخشب. 


ماه مقنع - (بضم میم وفتح تاف ونون 
مشدد) ز ماه تتخشب , 


ماه (بضم میم و فتح زا و واو 
مشدد) نگ . ماه نخشب ۰ 

ماه خشپ - ا. (بفتح‌نون وشین) ماهی 
که مقنع که درزمان‌خلافت مهدی دعوی 
الوهیت کرد درنغذب که شوری بودهبین 
جبدون‌وسر قند صاخت) بود رهءه ثب‌ازچاه‌ی 
رون می ]مد ودراذق نغثب نمابان می- 
کشت؛ ماه سیام زماء کش‌وماه‌چاه کش‌وماه 
کاشنروماه مقنم وماه مزورهم کفته شده . 
ماه نو ۱. ماه ش اول» ملال. 
ماهو-. باهوچوبدستی » بسنی زیب و 
زشت هم هه شده . 

ماهوار_ص. مانند ماء » مثل مابه زییاه 
تیکو روي * بمه ی ماهانه ز شه کشا شده ۰ 


ماهوت 
ماهواره هم گفته‌اند. 
ماهوت - . نوی پارچ؛‌ضخیم برزدار 
ماهوذانه -۱. کیامی است شب دار * 
بر کهااش شببه بر کک بادام + نعر آن در 
غلاف مخروطی قرار دارد و درمیان آن 
سه دانه است که پوستش سرح و منز آن 
سفید وچرب است»بر کف ودانه آن‌مسهل 
قوی است » ماهوب دانه وحب‌الملوك هم 
کفته شاه 
ماهور- . بستی وبلندی زمین » زمین 
ناهموار » وهی 
ماهور- ۰ یکی ازآهنگهای موسبتی 
ماهور- ا.دگل» نکا. کل‌مامور. 
ماهه - ۰۱ پرماء آلنی که با آن چیزی 
را سوراح کنند. 
ماهی- ا,خموانیاست ذی‌فقاروخونه رده 
همیشه در آب زند کی میکند » بداش از 
فلس پوشیده شده؛در آب بمقدار زیادتغم 
میگذارد وبرچند قسم ات » معروفترین 
آنها م-اهیهائی 
منزل بسرمیبر ند وبرنگهای سرح وطلائی 
ونقره‌ای و سیاه دیده مهو 
ماهیا به 3 مهیاوه . 
ماه ی آ زا - ا.نوه بی‌ازمامی کهدراژی 
امه مود ر کوشت ت سر‌رنگ 
چرب دارد ودر دزبا سرمیبرد . 


هستند که در حوط‌های 


ماهیغو ار 
ماهیانه -ن . نکا. ماهانه. 
ماهی برقی- نومی‌ازماهی که بدن‌یهن 
ویوست صاف دارد ودرازش تا مك متر 
میرسد و او راماهی ازدر و سفره ماهی 
هم میگویند » بجای نغم گذاردن بچه 
میآورد و سیله دنتگاه مخصودی که 
درىدن خود داردنروی برق تولند مبکند 
و اگر کدی دست ببدن او بزند لرزش 
سخت وشدد درخود احساس متنند 
ماهیت -ع. (بکسرها وفتح بای مشدد) 
حفیقت وطبیعت چیزی» ماهیات جمع» 
ماهی تابه - ۱. ظرف فازی پهن که 
در آن ماهی با چیزدبگرسرخ میکنند . 
ماهیچه -1. برخی از گوشتهای بدن 
انسان با حبوان که دارای دو سر بار بك 
و شبیه باهی کوچك است » بعر بی عضله 
میگوننده درفارسی ماچه هم کفته شده , 
ماهی‌خاو بار- ا.ماهی‌دریایی‌بزر کی 
است که درازی دش تاعءمتر میرسده‌یوزه 
درازی دارد» ماد آن تاسه میلیون نغم 
میر یزد وتذه‌های‌آوسیارمنذی است و آن 
را خاوبارمیگو بند ۰ 
ماهیخوار -۱. برنده‌ای است دادای 
منقار دراژ و دم کوناه » بیشتر در کنار 
رودخانه‌ها می نشمند و ماهی صید ند ۰ 
ماه.خو اركت هم میگو ند . 


مأهی‌سفید 


ماه سقیك ۰ ا. نوعی ازماهی کهآ نرا 
در بهرخزر صید میکنند و گوشت سفید 
دارد »گوشت تازءٌ آن مصرف میشود با 
آ نرا دود مبدهند ومدتی نگاه میدارند » 
دود داده آنرا ماهی دودی میگویند . 
ماهی‌قزل آ لا-نوعی‌مامی که درآ بای 
شیرین زند کی‌مبکند» بیشتردر رودخانهها 
ییدا میشود» درازی بدنش تا* ۴سانتی‌متر 
میرسد» رنکش زیتونی و دارای خالهای 
سرخ رنگ » کوشتش لذیذ است . 
ماهیگیر -.س. کسبکه ماهی صید 
مکند ۰ نکه بیشه‌اش ماهيگيري است. 
مأهی‌مرو- نگاء مرو . 

مای - . جانورخزنده مانند مار . 
مابتحلل ع.(بفتح‌یاوتا وحا ولام‌مشدد) 
آنچه که تحلیل‌شود دربدن. 

مایحتاج -ع. ( بفتح با ) آنچه مورد 
احتیاج است . 

ما بع -ع: روان» جسم روان مانندآب 
مایعرق -ع. (بغم با وفتح دا) کلا و 
متام که برای کسی بجا مانده باشد, 
مایل - مائل-ع. بر کردیدء» خبیده» 
میل کننده » راغ گراینده بچیزی, 
مایملك -ع. (بفتح با و کسرلام) آنچه 
در تصرف کسی‌باشده دارائی کسی. 
مایه - ا.(بفتح‌با)متدار» اندازه» دستگاه 


۰۳۹ 


۱ مو بد 
و سامان» بنیادچیزی» و دراصطلاح طب: 
داروثی که برای جلو کیری ازمر ض‌بیسن 
انسان‌داخل کنند «راکسن > 

مایه کو یی - ۱. مس. ما ضد بیه‌اری 
بیدن رکسی داخل ۴ 

ماب ع. (فتح میم) مرجمباز گشته 
ماوپ ج 

مات. مثات-.ع.(بکس مم)اجمم مائه. 
ما فرع (بفتع میم و کسرن:ا) کارهای 
بو ۱9۹ جمم مأثره ۰ 

ماخذ -ع. ( بفتع میم) جمع ماخد. 
مق اخفحه -(شرم رالات 
با خواست؛ خرده ثمری. 

ما دب -ع. (فتح میم) جمع مأدبه. 
مان -ع. (یفتح میم) جمع. مأذنه. 
مارب سم. (ختح میم) نبازهه اجتهاء 
چم مارب دشج مخ ور 

ما کل سع. (بفتع میم) خوردنیهااجمع 
ما کل«ینتع میم و کاف> ۰ 

ال -ع, مت میم مرجم؛ با کشت. 
جای باز کشت عاقبت . 

مق‌الفت -ع. ( بضم میموفتح لام ونا ) 
کسي‌انس والفت گرفتن» دوستی وهمدمی 
مانست - ع .(بضم میم وفتح نون و 
مین)با کسی‌انس کرفتن؛ باهمالفت‌داشتن, 
مق بد -۰ ( بفتعع همزه وبای مشدد ) 


متس 

مزه قی 1 گرد 
هقی آمر-م. (بضم میم وفتحنا ومیم دوم) 
معل اجتما غ» کنفرانس ۰ 

مق قمع .ع. (نم میم وقتح ناو میم) 
شخص امین وطرف اطمینان . 

مق فر-ع. (ضم میم و فتح همزه وکسس 
ای مشدد) اثر کنندة ۰ 

مأئور-ع. جح رت» حدرئی که اززمانهای 
قدیم ازیکی بدیگری رسیده باشد. 
مأجوج -ع.«یأجوج ومأجوج» موجود 
افسانه‌ای کو تاه قد شبیه بانسان . 
مأجور-ع. اجر داده شدء» کس یکه‌اجر 
ومزد گرفته . 

مأخذ -ع (نتح یم ون) منهج مه 
جای گرفتن چیزی » مخذ جمع. 

مق حر-ع (خم میم وفتح همزه و خای 
متتدد) قست هب چیزی » خلاف مقدم . 
ماخوف -ع. گرفته شد. . 

مق دب -ع. (بضم میم وفتح هىزه ودال 
مشدد) اد بآموخته» تربیت شده , 
مأدبه -ع. ( هتح میم ودال وبا ) صفرد 
عمام که دزمهمانیبخصوص مهانی‌عروسی 
بندازند» مدب جمم. 

هق دی -ع(ضم میم وفتع همزه و کسر 
دال مشید) ادا کننده ۰ 

مق دن-ع. (بضم میم وفتح همزه و کسر 


۱۰۳۷ طنت 


ذال مشدد) اذان کو بنده . 

مثذ نه- ماه ع.(بکسرمیم وفتجذال) 

جای اذان گفتن» مناره » مآذن جمع. 

مأذون -ع. آذن داده شده. 

ه‌صی -ع ۰ ( بضم میم وفتح هبزه و 

کسرسین‌مشدد)تآسیس کننده بنبان گذار. 

مق سصه -ع. (بضم میم وفتح‌همزه وسین 

مشدد) ایس ار ده شده ۰ تا 

مق کد -ع.(بضم میم وفتح همزه و کاف 

مشدد) تأ کید شده» معکم و استوار. 

مأ کول -ع.خورده شده» خوردنی. 

مق لف -ع.(بضم میم وفتح همزه و کس 

لام مشدد) تألیف کننده» کسی که مطالب 

کتابی راگردآورده باشد ۰ و«فتح لام 

مشدد > تالف شده . 

مألوف -ع. الفت کر فته»خو گرفته, 

مأمی -ع. (بفتح هر دو میم) جای امن. 

مق‌من -ع. ( بضم اول و کسر سوم ) با 

اسان » خلاف کافر. 

مأمور-ع. آمرشده » فرمان داذه شد, » 

کسبکه باو امرشده کاری انجام بدهد. 
لل -۲.۵رزو شده»]رزو . 

مأمو 8-ع. 8 که‌در نماز ه بیشنماز 

اقتدا کند . 

مأمون -ع. درامان» بیشوف. 

مق فث -ع. (بضم میم وفتح نون مشدد) 


مأنوس 

زن» خلاف مذ 4 کر. 

مأنوس -ع. انس گرفته» خو گرفت . 
مأوی -ع. «مأوا» (ء تجح میم بناه‌گاه 
مأوف -ع. (نتح میم وضم همزم)آفت 
زده»آفت رسیده , 

موه نف مثو نت -ع. (یفتح مب و 
همزه )فوت» خورات» خواربار. 

هید -ع. (بضم میم وفتح همزه و کس 
بای مشدد) تأید کننده » تقوبت کننده » 
کب و«فتع بای‌مشدد > ابید شده 
مابوس -ع. ااامید شده» نومید. 
هباج -ع . (بضم میم) حلال؛ روا: 
مباحث -ع. (یفتع میم) جمم مبعث 
مباحثه -ع. (بضم میم وفتح -ا) با هم 
میادرت -ع:(بضم میم وفتح دال ورا) 
پیشی کرفتن» اقدام کردن بکاری . 
مباد له - ع ۰ (بضم میم و فتح دال ) با 
کسی‌چیزی‌بدل کردن » چیزی عوض چبز 
دیگر گرفتن 1 

هباد‌ی -ع. (بفتع میم) جمم مدا 
مبار- . (فتح مم) رودء کوسفند که‌از 
گوشت وبرنج پر کنند وبپزند. 

هبار ات -م. (بفم میم ) از یکدیگر 
بری شدن؛ازهم بیزارشدن. 


۱۰-۳۸ 


مباينة 
برای جنگ با کسی بمیدان آید. 


| مپارژه -ع.(بضم میم و فتع را و زا) 


جنگ کردن * نبرد کردن ؛اربکدببگر 
مبارك -م.(بضم میم وفتح را)بابر کت» 
بت افته» خجسته» فرخنده , 

مباشر ع. (بضم میم و کسرشین) مدیر 
وعامل کاری» کار پرداز. 

مباشرت -ع(بضم میم وفتح شین ورا) 
بدست‌خود کار کر دن» اقدام بکاری کردن» 


جباع کردن . 
مبال -ع.(بفتح میم) محل پیشاب» جای 
بول کردن» آشتنگاه ذ 


مبالات -غ. (بضم‌مم) در کاری اهتمام 
کردن» درامری‌فکر واندیشه کردن. 
مبالغ -ع (فتح میم) جمع مبلغ ۰ 
مبالفه -ع.(بضم میم وفتلام) درامری 
فلو کردن؛ در کاری کوشبدن . 

مق 
یاهات -»(سمم) تردن 
مباهله-ع. (بضم‌مم ونتع‌ها)لمن کردن 
۷ " ب6م نفررین مردن» 

مباهی -. ع. (بضم میم) فغر کننده. 
مبایعه -ع. ( نم میم وفتح با وعین ) 
خرید وفروش گردن با هم. 


مباینهع.(بضم میم ونتعبا) ازیکدیگر 


مبارزع. (بضم میم) جنکاور ۰ ]که | جدا شدن با هم مخالف بودن؛ 


مبتداء 


مبتداء -ع. (ضم‌ي وفتحت)آغازشده» 
چیزی که در اول وافم شده» آفازچیزی 
مبعدی -ع(بضم‌میم وفتحتاو کسردال) 
آفاز کنندم» تازء کار» نو آموز. 

مبتذل -ع. ( بضم میم وفتح تا وذال ) 
چیزی که همه کس[ نرا دبدهباشد» پیش‌با 
افتاده» خوار وناسند. 

مبقکر-ع. (بضم‌میم ونتحتا و کسر کاف) 

چیزنازه‌ای بوجود باورد. 

مبتلی- ع. «مبتلا» (بضم‌میم) دربلا و 
محنت افتاده» کر فتار . 

مبتنیدع. (ضم ناد کسنون ) 
ساخته وواسته بچزی . 

مبتهج -ع.(بضم میم وفتح ناو کس‌ها) 
خوش وخرم» شنوده خوشعال. 

هبحث -ع. (بفتح میم وحا) بعث » جای 
بعث و کاوش» مباحث جمع 

مدا -ع. (بفتح میم ودال) اصل‌سبب» 
مبادی جمع. 

میدع -ع. (بضم میم و کسر دال) کسی 
که چیزی را کثف وآشکار کند» کسی 
که چیز نازه‌ای بیاورد . 

مبلمل -ع (ضم‌ميم وفتح‌با ودال مشدد) 
دنه هه 

یلو غ. ( بضم میم وفتع.با و لسردال 
مشدد) تب اي بو که مال 


۱۰۳۹ 


خود را بهوده خرج کند ۰ 
میذول-ع. بذل شده» بخشیده شدم 
هیری -ع.«مبرا» (ضم میم وتع با و 
تشدید را) تبر ه شدم , 

مبر ات -ع. (بفتع میم وبا و تشد بد را 
خبرهاه خوبیهاءبخششها» جمع. مبرده بفتع 
میم وبا ورای مشدد». 

میرث -ع. (بضم میم وفتح با و کسررای 
مشدد)) خزکک کننده » سرد اکنندم ۰ 
مبررزدع. (بفتح میم و را) موضع قضاه 
حاجت مبال»آ بریز» جابی» 
مبرز-ع(بضم‌ميم وفتح باورای مشدد) 
نمانان» هو بدا؛ براز نده» بیش افتاده . 
هبرم -ع. (بضم میم وفتخ دا) مجکم » 
ابت» استوار شده . 

مبرور-ع. خوبی دیده ؛ نیکویی کرده 
شده » مردی که طاعتش پذبرفته شده . 
مبرهن -ع. ( بضم میم وفتع با و ها ) 
آشکار» مدلل» با دلیل وجرهان, 
مبسوط -ع. بازشده» پهن شده؛ شرح 
و سط داده شده. 

میرم (هم وت ب ده ی 
مشدد) بثارت دهنده" مژده دهندم . 
میصر-ع. (بضم میم و کسرصاد) حافظ ؛ 
نگاهبان » دید بان, 

مبصر-م. (بضم میم وفتح با و کسرصاد 


مبطل 


۱۰۰ 


متاع 


مشدد) تتا کته 3 بصیر ت. 

مبطل -م: بت و کسطا بط 
تام ۲ ‌ 

مبعث -ع. ( بفتح میم و عبن ) مکان با 

زمان ,هشت» روز عدت برغمیراسلام: 

مبعوث -ع. پر اکتا شلن» فرستاده. 

میغوض - غ. دشمن داشته شده » مورد 

بفض وخشم و اقم شده . 

مبل ادانع16 اسباب خانه از قبیل میزو 

صندلی ونیمکت وسایر اشباء چوبی 

میلخ سع. (فتح میم ولام) در سیدن ۰ 

اندازه ومتداری از پول» مبالغ جمع, 

مبلغ -ع. (بضم میم وفتح با و کسر لام 

مشدد) تبلیغ کنندمه رساننده ۰ 

مینی -ع. «مبنا» (بفتع میم) معل بنا 

وریثه چیزی» بابه وبنیان. 

مینی -ع (بفتع میم و کسر نون)بنانهاده 

شدو» ۳ کف شده ۰ 

مبعیم -ع.(بضم میم وفتع ها) پوشیده » 

«چجده » نامع‌لوم 3 

مهوت -ع. متحیره‌سر گردان»بهتزده» 

رت زده . 

مبیت -ع: (بفتح میم و کسر با) مسکن» 

عوانگاه» جای دواب: 

هبیع -ع. (بفتح میم و کسربا) چیز یک 


فروخته شده» خر نده وفروخ:4 شده. 


هبین -ع. (ضم میم و کسر با) آشکار 
کننده» واضح وروشن کننده 1 

مبهن -ع.(طم میم وفتع با و کسر بای 
مشدد) بیان کننده»آ شکار کنند,» و «بفتع 
بای مشدد» ببان شده»]شکار شده . 
متاب -ع. (فتع مم) باز گشتن بسوی 
حق»توبه وباز گشت از گناه . 

متابع -ع. (ضم‌مم) بیروی کننده . 
متابعت -ع. ( بضم میم وفتع با ومین) 
وی تردن ۰ 

متا بو لیسم حوزاه۵ها»]1 در اصطلاح 
پزشکیعبار تست از تغییرات شیمیائی‌مواد 
غذائی که در بدن‌انسان رخ میدهد ونیروی 
لازم برای تقوبت عضلات تولید میشود * 
این جریان تولید انرژی و حرارت را 
متابوليسم و واحد مقباس این حرارت را 
کااری میگوند وبوسیلةٌ آلتی‌بنامکالری 
متر اندازه گیری میشود « 

متاجر-ع. (یفتح میم و کر جیم) جمع 
متجر ه«بفتح‌ميم و کسر جیم > بمعنی‌موضم 
ومحل تحارت» تحار تخانه. 

متار که -ع.(,ضم میم وفتح را و کاف) 
رات کردن* وا گذاشتن. 

متاع -ع. ( بنتع میم ) کال » اسباب و 
سامان ۰ ] نچه از آن سود و فاىده سر ند 
سوای زر وسیم » آمتعه جمح» 


متاعب 


متاعب -ع. ( بفتح میم ) جمع متب و 
متعبه « بفتع میم وعین» به‌عنی‌نعب وجای 
تعمب»] نچه که انسان را به تعب بیندازد . 
متافیز پاک باوزوتزدطح2]6۱2 ما بعدا لطبیعه" 
حعکت ماوراء الطمیعه . 

متال 16۵,۵۱ فاز ۰ هر نوع فلز مانند 
طلا ونتره ویلاتین ومس و آهن . 

متان ۱۲620۰ کازی است بی رنگ 
وبی‌بو وبی‌طمم و از هوا سبکتر» باشعلة 
زرد درهو | مسوزد. 

مقافت -ع. ( بفتح میم و نون ) معکم 
بودن» نیرومندی» وقار وسنگینی. 

مق فرع ) بضم میم و فتح :| وهمزه و 
رای مشدد) اثر بذبر» اندوهگن. 
متأخر-ع. (بضم میم و فتح 0 وهه‌زه و 
ی مشدد) عقب چیزی عقب افتاده 
متأدب تا (بضم یا فتع تاوهیزه 
و کسردال مشدد) ادب آموخته. 

متأذی -ع. (بضم مم و فتح تا و همزه 
و کسرذال مشدد ) اذیت دیده . 

متا سف-ع (بکسر سین»شدد)اندوهگین» 
کته دریغ وافسوس مبخورد . 
متأسی -ع. (بکسر سین مشدد) پیروی 
کنند, ۰ کسی که بسییگری تأسی کند. 
الم یکبرا مت ) ود 
دردنالت۰ کسی که ازحاده و پیش آمدی 


۱۰۱ 


مت 
افسرده ودردمند شده . 
مقأأله -ع. (بکسرلام مشدد) کسی که‌بعلم 
الهبات اشتذال‌دارد» عابد» زاهد»خداشناس. 
متامل -ع۰ (بکسرميم مشدد) کته 
در امری فک و اندشه کند. 
متاهل -8. (بکسر‌های مشدد) کسی که 
اهل وعیال دارد» دارای زن وفرزند. 
متبادر-ع. (بکسردال) وارد شدم‌بذهن» 
چیزی که نا کهان بغاطر آید. 
متبایی -ع. (بکسریا) دوروه مخالف » 
آنچه با دسگری دوری و تفاوت دارد. 
مقیحر-ع. ‌ تکسر عای:مشدد 1( س.از 
دانا » آکنشتکه در علمی اطلاعات سیار 
دارد . 
متبر لگ -ع. (یکمرز رای مشدد) دارای 
خیروبر کت» با بر کت. 
مقبسم -ع. (بکسرسین مشدد) خنده روه 
خندان . 
متیلور- ع ۰( بضم میم وفتع تا و با و 
اکسر واو) بلورشده» چیزی که شبیه پلور 
شده,اشد . 
معبوع + تشوی شدد:. 
متتابع -ع. (بضم میم وفتحتا و کسربا) 
ی دلیی وله یدزی ۳: 
متتبع -ع. ( بطم میم وفتح هردو تا و 
رای مشدد) تتبم کننده 1 


متجاسر 


اظهار دلیری وجسارت کند. 
هتجانس - ع. ( بکس نون ) چیزی 
که با دیگری از دك جنس باشد»همچنس. 
متجاوز-م. (بکسرواو) تجاوز کننده » 
کسبکه ازحد و اندازة خود تجاوز کند. 
هتچاهرم. (یکترها) کس که صدً 
کاروعمل خود را آشکارسازد . 
متجاهل -ع. (بکس‌ه) کسی که خود 
را بنادانی از ند, 
متجدد -م. (یکسر دال مشدد) کسی 
که ]داب ورسوم تازه کا کوده باشد: 
متس -ع. (بکس‌سین مشدد) کسی 
در جستجوی چیزی است » جستجو 
متجای -ع. ( بکسرلام مشدد ) آشکار 
شو نده» ظاهرشونده , 
مقحار ب -ع. (یکسردا) کسی کهآتش 
جنک بر افروزد » کس یکه جنگ برپا 
مود از یک مناوت 
شده» چیزی که مانند سنگ شده باشد. 
متجد -ع: + (بضم میم وفتح تای مشدد و 
کس) نی پیوسته » کسی ۱ 
با دنگری پیوسته وک تاد بفشد: 
هتحدالما ل -ع. بخشنامه , 


۱: 


مُتحر لگ -م. (بکسررای مشدد)جنبنده؛ 


دارای حر 

متحصر-م. (بکسر سین مشدد) انسوس 

خورنده »حسرت خورنده . 

متحصی -ع. ( بکس صاد مشدد ) در 

حصار در آمده » دریناه کت درآمده » 

کسی که بجائی بناهندم شدء‌باشد. 

محر سدع (بکسرلام مشدد) آراستهه 

زیوردار» زیت بافته . 

متحمل -ع. (یکسرا ىم مشدد). نردبار, 

متجیر-م. (بکس بای مشدد) یزان ۰ 

سر ردان» سر اکشته 

متخاصم - ع. ( بکسر صاد) کسیکه 

با .ده بگری دشمنی و جنگ بکند , 

مجاممان: مدعی ومدعی غلبه . 
متخذ -ع. (بضم میم وفتع ای مشدو و 

نج خا) گرفته شده ۰ 

متخصص -ع. (بکسرصاد مشدد) کسی 

که در کادی بخومن مع‌ارت و بصیرت 

دارد . 

متحاخل سدع (بضم میم وفتح تا و خا 

و کسرخای دوم)جسمی که اجزاء آنءتصل 

هم باشد» چیزی که اجزاء آن کاملا 4 

چسییده نباشد . 

متخاس دم (یک ام دک که 


لقب یا صفتی که معرف وی در شاهری 


متعءلف 
باشد بر ای خود انتغاب کرده باشد. 
۰ مععلف 6 (بکسر لام مشدد) خلاف 
کننده» اغزشکار ۰ 
متخلق -ع. (بکس لام مشدد) کیک 
خوی خود را تغبیر بدهد وبا بگر 
همخوشود وخوشخویی کند. 
متد 11۵۱۳006 دستور» قامده » روش. 
متداعی-ع. (بضم میم وفتح )) کسی 
که با دیگری طرف دعوی باشد. 
متداعیین : هردوطرف دعوی»خواهان 
و خوانده . 
متد اول -ع. (بکسر واو ) آنچه که 
معرول ومرسوم‌باشد؛چیزی که دست‌بدست 
بذردد : 
متدرج -ع. (بکسررای مشدد)آنکها 
آنچه کم کم وآهسته آهسته پیش پرود » 
درجه بدرچه . 
متد لو رک ء:ع60<000(0]روش نحقیق 
درعلوم » منعاق عملی ۰ 
هقف ان -ع. (بکسریای مشدد)) بادیانت» 
امن ین دار 
متذ -م۰") بکسر کاف مشدد ) بیاد 
آورنده » کسیکه چیزی را بغاطر یباورد 
مقف ال ع.(بکسرلام‌مشدد))فروتن‌وخوار 
مقره:6 16 مقباس طول مطابق 4 ۱ گره 
وربع گزه از ذرع ایرانی : 


۱۳ مترصل 


مترادف -م. (بکس دال) ردیف همه 

چیزق که ردیف چیزد, واقغ شود. 

متراژ 2۵+( اندازکیری با متره 
هقرا کم -ع. (بکس کاف) برهم‌نشتهه 

دویعم جمع شده» انبوه . 

هر هرا لیو 6 شعبت تیر » 

مسلسل؛ مسلشل شتگت. 

متر بص-ع. (بکسربای مشدد) منتظره 
که چشمداشت وانتظار دارد . 

متر تب -ع.( بکسرنای مشدد ) چیزی 
راست ودرست وبه‌تر نیب خودویجای 

خود برفرار باشد. 

مترجم -ع. (بضم میم وفتح تاو گس 

کسیکه سغنی را از زبانی بزبان 

دیگر ترجمه کند»و< بفتح‌جیم » ترجمه‌شده, 

مقردك -ع. (بکسر دال مشدد) کسی که 

] مد وشد کند » کسی که در امری دچار 

شك وتردد ,اشد » دو دل ۰ 

مترس - . رم میم وتا ) چیزی که 

با سنگ با وب و یارچه بهیکل انسان 

در کشتزار برنیا رکنند که جانوران از آن 

بترسند وبزراعت: آملیب ترسانند » هراسه 

وداهل وافچه هم گفته شده : : 

مقر س 16۵10699 زن غیرمقهیل(نفور. ذ 

رسمی» معشوقه . 


هترل -ع. (کسرسین مشدد) کم یک 


مترشح 

رساله بنو سد؛ دبیر» منشی ۰ 
هقرشح -ع. (بکسرشین مشدد) تراوش 
کننده» تر اونده»آ بی که ازخلال سنگا 
ازچیز دیگرترشع کند. 

مترصد -ع۰ ( بکسرصاد مشدد ) چشم 
براه» منتظر» انتظار دارنده . 

هترقب -ع. ( بکسر قاف مشدد ) چشم 
دار نده» انتظار "کشنده . 

مترفی-ع. (بکتر فاف نقهد) کی که 
رو بترقی برود» چیزی 4۵ بلند شود و رو 
ببالا رود؛ تر قیخواه . 

مقر ام -ع. | بکسر نون مشدد ) زمزمه 
کفله »سر ]ولا » رکشتکه: [ وازمسعو انب 
هقرو 16۲0 ترن برفی زیرزهینی. 
متر و لگ -ع. وا گذاشته» بجا گذاشته. 
متربك 16۱۲1۵ متری. 

متزلزل -ع. (بکسرزای دوم) لرزنده » 
لرزان» مطرب . 

متز هد -ع (بکسر های مشدد) بارساء 
"کسیکه ترك دنیا کرده ومشفول عبادت 
شده باشد . 

متساوگ -ع. برابر» برابر باهم . 
متعع -ع. (ضم میم وفتح‌تای مشدد و 
کسرسین) فراخ؛ گشاد» با وسعت. 
متشابه-ع. (سکسریا) مانند هم» هم‌انند » 
چیزی که شبیه چیز دیگر باشد. 


۱۰: 


متصدی 
متشبث -ع ۰ (بکسر بای مشدد) تثبت 
کننده ۰ کس ی که چنگگ در چیزی بزند 
و بآن درآویزد . 

مقشتت -ع ۰ (بضم‌ميم وفتح تا وشین و 
کسرتای مشدد) پرا کنده ۰ 

متشخص -ع.(:>سر خای‌مشدد) شخص 
بزر گک وممتاز» دارای تشخص. 

متشرع -ع. ( بکسر رای مشدد ) پبرو 
۳ ع» کسبکه معتفد «شر عت باشد. 
متشکر-ع.(بکسر کاف مشدد) سپاسگزار. 
متشکل -ع. (بکر کاف مشدد) آنچه 
,شکلمخصوصی در آ مد باشد. 

متشنج -ع. (بضم میم و فتح تا و شن 
و کسرنون مشدد) دارای تشنج » لرزان» 
کسی که ازسرما با علت دیگر بلرژد . 
مقتشیع -ع. ( بکسر بای مشدد ) بیرو 
مذهب شیعه ۰ کسیکه اظهار نشیم و( 
متصادف -ع.(بکسردال) کسی باچیزی 
که با کسی یا چیزدیگر روبروشود. 
متصادم -ع. (بکردال) کسی‌باچیزی 
که با کسی با چیزدیگر بهم بخورد. 
متصاعد -ع. (بکسرعین) بالا رونشه . 
متصالح -ع.( بکسرلام ) کسی که با 
دیگری سازش کند» کسی که مالی‌یا‌لکی 
ازطرف کس دیگر باومصالحه شود . 
متصدی -ع. (بکسردال مشدد) کسی 


متصرف 

که مباشر کار وشفلی است. 
متصر ف -۵. (بکس رای مشدد) کسی 
که دست بکاری بزند » تسیک مال با 
ملکی درتصرف اوست. 

متصفب ۵ (بضم میم وفتع‌نای مشدد 
وفتح‌صاد) صف کرده‌شده» کسی که دارای 
صفتی است. 

متصل -ع۰ ( بضم میم وفتع "ای مشدد 
و کسرماد) راهن ام اشوس + 
هتص‌ور-ع. (بکس واومشدد) کسی که 


۰ 


صورت چیزی را درغبال‌خود مجتم کند 
متصوف ۱8 (بکسرواومشدد) کسی که 
اظهار تصوف ودرویشی کند. متصو فه : 
اهل تصوف؛ صوفیه . 

متضاك -ع. (بضم میم وفتح تا ونشدید 
دال) ضد ,یکدیگر » چیزی که با دییگری 
مخااف باشد » ونام صنعتی است در شعر 
راطق وگو وفبارت 
است از بکار بردن کلمات مد بکدبگردر 
نظم یا نثرمثل سیاه وسفید » سرد و گرم» 
بلند و کوتاه» شور.رن و تلخ . 

متضر ر-ع. ( بکسررای مشدد ) زیان 
دیده » طرر رسیده . 


ع -ع. (بکسررای مشدد) زاری 


متضعف -ع. (بکسرعین مشدد) ضرف 


۱ مد 


شو نده» کسی که دچار ضعف‌وسستی شود. 
متصمی -ع. (بکسر میم مشدد ( دربر 


گر ندمه دربر دار نده» شامل. 


| متظاهر-ع. (بکس‌ها) نظاهر کنند.» 


ظاهر نما» هم بشت. 

متظلم -ع. (بکسرلام مشدد) ستمد بده» 
دادخواه » اکیتکه ازدیگری شکابت کند 
متعادل -ع. ( بکسر دال ) هموزن ؛ 
برایر ۰ 

متعارض -ع. (بکسررا) کسی‌باچیزی 
که با دیگری متفاوت ومخالف باشد. 
متعارف -+(یکسررا) کس ی کبادیگری 
اظهار آشنایی کند وبکدبگررا بشناسنده 
+عمول؛ متداول . 

متعاقب -ع.(بکسرقاف) کسی که بشت 
سردنگری بروده از بی ] نده ۰ 

متعال -ع. ( بضم میم و فتح تا ) بلند 
شونده» سیار بلند»‌یکی ازصفاتباریته‌الی 
متعالی -ع. (بضم میم وفتح تا و کسس 
لام) بلند شونده » بلند بایه. 

متعامل دع.( بکضر میم ) کسی که با 
دیگری معامله وخر بد وفر وش 9 
متعاهد - ع. (بکسر ها) کی که با 
دیگری مهد و یمان بندد » همععد . 


مورا اوه 
4 1 مشدد) عبادت کننده ۰ که 


متمه ۱۰۹ 


پرستش و بندکی کند . 
متعه -ع. (ضم سم) آنچه از آن تمتع 
و برخورداری بشود؛ زنی له جهت منم 
زناشوبی برای مدت معینی گرفته شود . 
متعة زن: چیزمای که بعد ازطلاق باو 
میرصد ازقنیل السه وزشت‌آلات» 
هتعچب -ع. (بکسر جیم مشدد) تعجب 
ننده» شطفت دارنده . 
هتعدد -ع. (بکسر دال مشدد) بسیار» 
بی‌شار» چیزی که بسبار باشد. 
متعدی -۵.) کش دال مشدد أ[ عدی 
کننده» متعاوز » ستمگر» و در اصطلاح 
فعلی را میگوبند که معنی آن از فامل 
تجاوز کرد. و بمفعول تعلق گیرد یعنی 
علاوه برفاعل مفعول هم داشته‌باشد»‌خلاف 
فل لازم که معنی آن بفاعل تمام میشود 
ومفعول ندارد . 
متعذر-ع. (بکس ذال مشدد) کسی‌عذر 
و بهانه بیاورد» عذر آ ورنده » دشوار. 
هقعرض -. (بکسررای مشدد)تمرض 
کننده» کسی که بدیگری اعتر اض‌بادست 
درازی بکند. 
هقعهر-ع. (بکسرسین مشدد) دشوار * 
هتعشق -ع.( بکسرشینمشدد) کس ی که 
بدیگری مشق میورزد. 


متفابر 
متعصب -ع. (بکسر صاد مشدد)) کسی 


که در کاری حمیت و تعصب بغر ج پدهد. 
مقفظ -ع: (خ مي رف ای مفاند و 
عین) بند پذیر» کسی که‌قبول بند و 
موعظه کید . 
هتعفی -ع. (ضم مبم و نتح تا و عین و 
فای مشدد) بدبو» بو ناك» گندیده . 
متعلق-ع.(بکسرلام مشدد)در آویزنده» 
آویزان» ببوسته» وابسته. متعلقه:عیال 
زوجه» مال» دارائی . 
متعلم-ع. (بکسر لام مشدد) کسی که 
علم وهنری از دیگری فرا گیرد. 
متعمك -ع. (بکسر میم مشدد) کس یکه 
از روی عمد وفصد کاری بکند. 
متعمق-ع.(بکس میم مشدد) دوراندش» 
کسی که بعمق و کنه چیزی ببنديشد. 
متعند -م. (بکسر نون مشدد) لجوج و 
ستیزه کار» کسی که عناد ولجاج کند. 
متعهد -ع. (بکس‌های مشدد) کس یک 
عهدوییمانببندده کسی که امری‌راه‌هده‌دار 
شود.هتعهد (4: کسی که عهدوییمانبنفغ 
او سته شده است. 
متعهن -ع. (بکسر بای مشدد) ظاهر و 
آشکار» شخص بزر کوار وثروتم‌ند. 
متخایر-ع. (بکسر ,ا) کسی با چیزی که 


با دیگری مذابرت داشته باشد » دهم . 


متقلب 
مقغلب -ع (بکسرلام مشدد)فلبهکنتیه 


چبره وزبردست. 
هشیر (یکس بای مشید) د گر کون 
کسی با چیزی که تفبیر حال پیدا کند و 
کر گون شود؛آشفته وخشمگین, 
متفاوت -ع. (بکسرواو) کسی‌باچیزی 
که با دیگری فر و تفاوت داشته باشده 
جدا جدا گانه . 
متفحص -ع. (بکسرحای مشدد) نفحص 
کننده» جنو کنننی» کاوش کننده ی 
مقفرع -ع. (بکسر رای مشدد) چیزی 
که ازچیز د نکر جدا و منشس شده باشد 
شاخه شاخه شده. 
متفر عن -غ. (بضم میم و فتح تا و فا و 
کسرءین) متکیر» خود خواه . 
متفرق -۵. (بکسرای مشدد) بر کنده 
شده؟ بر | کنده ودور ازهم 
متفق -ع. (بضم میم وفتع نای مشدد و 
کسرفا) با هم یکی‌شده* کسی کهبادییگری 
همراه ومتعد باشد » هم‌آهنگ هم عهد. 
1 متفق الرای ۳ همرأی ۰ همداستان , 
متفقالتول: مرستن ۰ مرتول . 
هقفطر-ع.(بکس کاف‌مشدد)فکر کننده» 
کسی که درامری فکرمیکند . 
متففی -ع. ( بکسر نون مشدد ) آنکه 
دارای علوم و صناییع کونا گون باشد » 


۱۰:۲ 


متقدم 


کسی که رفتار و کردارش از دوی تفنن 
باشد وهنوز کاری راتمام نکر ده‌بکاردیگر 
برداژد . 

متقا بل -ع. (بضم میم وفتعنا و کسربا) 
روبروه برابر» مقابل یکدیگر , 
متقارب -ع. (بکسررا) نزديك شونده» 
نزديك‌بهم» ونام یکی ازحورشعر کهآنرا 
تقارب هم میگوبند ۰ 

هتقارن - غ. ( یکت زاز) پوست 


مد ۵4 ۰ 

متقاضی-ع. ( بکسرضاد ) کسی که ار 
دیگری خواهش بکند» خواهان. 
متقاطر-ع. (بکسرطا) چیزی که قطره 
قطره بچکد . 

متقاطع -ع. (بکسرطا)] نچه که ازچیز 
دیگر بگنرد وآنرا قطع کند» دوخط که 
بهم پرسند ویکدیگر را قطع کنند . 
متقاعد -ع. (بکسرمین) کسبکه بجای 
خود بنشیند وبحق خودقانمباشد» نکه از 
کاری دست بردارد و توقف کنده‌بازنشته 
متقال - (بکسر میم) مأخوذ ازعربی » 
پارچه سفیدی که از نخ میبافند و شبیه 
کرباس اما ظریفتر اژآ نست . 

تقبل -ع. (بضم میم و فتح تا وتاف 
۰ ی برنده 7 
متقدم- ۶.(بکسردال مشدد)/پیشی کي نده» 


مقلب 


بیش افتاده ۰ یشین » دارای تقدم» مردم 


زمان بیش» نقیض متأخر . 
متقلب + (کر لام مشد) برکردنده 
کر گون‌شوندهکسی که در ری دفلی 
ونادرستی کند ۰ 1 
متقن -ع. (بطم میم وفتح فاف) سخت؛ 
معکم» استواز . 
متفی-ع. ) بضم میم وفتح تای مشدد و 
کسرقاف) با نقوی » پرهیز کار. 
متلگ -ع. (بضم میم ونا) اترج » ترنج» 
بالنگه» بینیمکس را هم میگو بند. 
متکاثف -ع. (بکسر:ا) ستبرشده» برهم 
معکا -. (بضم میم و فتح نای مشدد و 
فتح کاف)) تکیه کاه * .زی که بر آن 
نکیه بدهند» متکآت جمع» درفارسی متکا 
تلفظ میکنند بمعنی بالش. 
معکیر-ع. (بکسربای مشدد) خودخواه» 
خود ببن» آنکه بزرگی بخود ببندد . 
هتکدی -ع. (بکسر دال مشدد) گدا . 
متکفل -ع. ( بکسر فای‌مشدد) کس ی که 
ضامن و عهده دار امری شده ۰ کسی که 
امری برعهده فرفته باشد » مهدم‌دار. 
متگلم-ع.(بکسرلام مشدد) نکلم کننده» 
خنکو. متکليم و حده: اولشغص‌مفرد. 
متکلم معا لغیر: اول شغس جمم . 


۱۰:۸ 


متلون 


آمده» بداید ] مدمه هستی بیدا بکزاقم 
متکی- مقکیه -ع.(بضم مب ونتع‌نای 
مشدد) تکیه داده» تکیه کننده ۰ (سی که 
بدییگری تکیه واعتماد کند. 

متلاشی - ع. ازهم باشیده» مضمحل*چیزی 
که اجزاه آن از هم کسخته و پرا کنده 
شده باشد . 

متلاطم -ع. ( بکسرطا ) :هم لعلمه و 
تبانچه زننده» دارای تلاطم » امواج دربا 
درحال خروشیدن وبهم خوردن : 
متلاقی -ع. کسی که با دیگری دوبرو 
شود؛ با بکدیگر روباروشده » دوچیز که 
دریك‌نقطه بهم پرسد. 

تالا" سع. (بضم نم وت او لا) 
شف‌اف» تابان ودرخشان. 
متلبس-ع.(بکسر بای مشدد)لباس‌پوشیدهه 
بلبای در] مد . 

متلفف -ع.(بکسرذال مشدد) خوشه‌زهه 
با لذت» کسی که ازچیزی لذت ببرد. 
متلف -ع. (بضم میم و کسر لام) تلف 
کنندهه تابوده کنیدو: 

متلك - ۱. (بفتح میم ونا ولام) شوخی» 
کنایه» سغنی که از روی شوخی و طمنه 
تکسیکفته شود . 


متلون-ع.(بکس وو مشدد)رنگ‌بر نگ 


شونده » کسی که هرساعت بر نگی‌در آید 


وتفییرفکر ومقیده بدهد . 

متلهف - ع:(بکس‌هایشدد) اندرهگین» 
کسی .که افسوس میخورد ؛ 

مق -. (بضم میم و کسرناونشدید میم) 
تمام کننده ۰ آنچه که موجب نکیل چبز 
دیگر شود , 

متمائل -ع.(بکسا) مانند هم؛هماننده 
چیزی که مازند چبز دیگر باشد. 
متمادی -ع (ابکش دال) مات دار ۰ 
داامی» هیشکی ۰ دراز ۲ 

هتمارض -ع (یکسررا) کی نکه خود 
را »بیماری بزنده "کی که بیمار نباشد و 
خود را مار بئما با ند 6 
متمایز-ع.(بکسربا)چیزی که ازدیگری 
جدا ومثخص باشد» دارای مایز . 
متمایل ع. (بکسر با) کج شدهاخمید «» 
مابل گشته» کسیکه چءزی مابل اسّت: 
متمتع -ع. (بکسرثای مشدد) اهر منك 
برخوردار» کسی که ازچیزی عظ وبهره 
۵ 

متمثل-ع.(بکس «ایم شدد)مذل آور نده» 
مقاده شویه ومانند . 

متمدث - غ.(یکسر دالمشدد) شهر نشین» 
شهری» دارای تعدن » 

متمر ۵ -م.(بکسررای مشدد) متز :کش 


۱۰:۹ 


ازع 


افرمان؛ یافی . ی 
متمسك -ع. (بکسر‌سین مشدد) چنگ 
در زننده» نگاهدارنده؛ بازدار نده؛ ۹3 
که بچیزی چنگ بیندازد . 
متهگی- ع:(بکسر کاف مشدد) جا کر فته* 
جایگیر ؛ جایگزین » کن ی که توانایی و 
مکلت دارد : 
متهلق -ع. (بکسرلام مشدد) چارلوس» 
وگل 
مممت) (بضم میم دفتع تاو کسرمم 
مشدد) تام کنندم» چیزی که بافث شکفل 
ونمام شدن چیزدیگر باشد, 

5 - غ.(بکسر نون‌مشدد) آرزو انفد.» 


ف‌ِ 


خوافش کننده» کسی که امتی:و آذاوای 
دارد : 

هتمووج- ع.(بکسر واومشدد) مو جزننده» 
و دار. 

متمول - ۵ (بکذر واو مشدد) مالدار» 
فرونه‌ند "دواتمنده کسی که دارای تمولو 
اروت اشد ۰ 

مهن ۵ (بفتع ۰ وسکون۱) پشت ۰ 
درون چرزی؛زهبن بلنده داخل‌صفحه کتاب 
مفابل حاشیه» متون < ۰ 

متناز ع-ع:(بکسرزا) کسی کهبادبگری 
درنراع وک اسشت: متناز عفیه: 
اه مورد نزاع و کش کش باشد. 


۱۱۰۰ 


متو اه 


متناسب - ۰) بکسر مين )) کسی با 
چیزی که بادیگری نسبت و شبامت 
داشته باشد .. 

متناققض -ع .۰ (بکسر فاف) چیزی که 
مخالف وضد دیگری باشد» دارای نناقض 
مقناوب - ع۰( بکس واو ) بنوبت 
گيرنده ۰ آنچه بنوبت بباید " یکی پس 
از دیگری ۰ 

متناهی -ع. (بکس‌ها) ببایان رسیدءه 
آنچه که خر داشته باشد و بانتعاه برسد. 
هتنبه -ع. (بکسر بای مشدد) بیدارشده 
ازخواب» بداره] گاه وهوشیار. 

هتنبی -ع. (یکسر بای مشدد) 0 
دعوی نبوت کند. 

مقنهم -ع. ) بکسرعین مشدد 1( مالداره 
صاحیب تعمت » ۳ که درنازونعت باشد. 
متنفدذ -غ.(بکسرفای مشدد) نفوذ کرده» 
با نفوذ . کسی که بر دیگران نفوذ و 
تسلط دارد. 

متنفر-ع.(بکسرفای مشدد) نفرت‌دار ندم» 
رمیده»بیزار» گریزان» کسی که ازدییگری 
نفرت دارد . 

هتنفی-ع.(بکسر فای مشدد)نفس کش» 
نفس‌دار» جاندار» زنده . 

متفکر-ع. (بکسر کاف مشدد) ناشناس » 


کی که خود را بصورتی نشان دهد که 


.| شناخده شود . 


متنور-ع. (بکس واومشدد) روشن‌شدهه 
روشنایی باینده . 
متنوع-ع. (بکسرواومشدد) کونا گون» 
آنچه که بانواع واقسام مختلف باشد, 
متوالر-ع. (بضم میم و فتح تا و کسر 
تای دوم) پی‌دربی" ببایی ۲ ینده, 
متوارد -ع. (بضم میم ونتح تا و کس 
دا) پیوسته و پی‌ددیی» فکری که در يك 
موفم درمخیله دونفروارد شود. 
متواری -ع. (بضم میم وفتع‌نا و کس 
را) پنهان شده» فراری» دریدر . 
متوازن -ع. (بضم میم وفتح تا و کس 
زا) هموزن » هسنگ » چیزی که باچیز 
دیگر هموزن وبرابر باشد. 
متوازی -ع. یم میم نج ت) برابر 
یکدیگر » دوخط مساوی و برابر هم که 
هرچه امتداد داده شوند بهم نرسند ۰ 
متوازیالاضلاع -ع. یکیازاکال 
هندسی که اضلاع آن دو بدوم‌توازی باشند 
متو اضع-ع.(بکس‌ضاد)فروتنی کننده» 
بی‌تکبر» فروتن ۰ 
متوالیی-ع. پبایی» پشت سرهم . 
متوچه -ع. ( بکس جیم مشدد) توجه 
ننده * رو ی آورده» روی بچیزیآورنده 
هتوحد -ع. (بکسرحای مشدد) فرد » 


متوحجش ۱۲-۰۱ متهور 
بگانه» تنهاهبی‌نل» بی‌مانند. متو کل -ع. (بکسر کافی مشدد) ت و کل 
متوحشی - م. ( بکسر حای مشدد ) | کننده» کسی که بخدا ت و کلکند . 


نرسبده» کسکه ازچیزی وخشت دارد. 
متورع - ع ۰( بکسر رای مشدد ) 
پارسا » پرهبز کار . 

متورم -ع. ( بکس رای مشدد ) ورم 
کن ده»آمای زا ده» آماسیده . 

متوسط -ع. (بکسسین مشدد) میانهه 
میانه گیر» میانه‌روه نه خوب ونه‌بد . 

مت سل سم کم )نیش 
جو بنده» دست آویز کننده» که دست 
بدامن دیگری پیندازد, 

متوضاً -ع. (ضم میم وفتح‌تا و واو و 
ضاد مشدد) جای وضو گرفتن» و کنابه‌از 
میال » جابی ۰ 

هتوطن -ع. (دکش طای مشدد) کسی 
که درشهری سکونت اختبار کند وتا 
را وطن خود قرار بدهد . 

هتوفی -ع. «متوفا» (بضم میم وفتحتا 
و واو وشدید 6 فوت شده » مرده . 
متوقع -ع. (بکس قاف مشدد) توفع 
دار نده».خواهش کننده» کسی که‌ازدیگری 
چیزی توفع دارد . 

متوقف -ع.(بکسرذاف مشدد)دریکجا 
مانده» استاده» کفنی ۱ چیزی که دریك 
حاات بمائد ی 


متو لد ددع ۰ (یکسرلام مشدد) ژاییدم» 
زایده شده . 

هت لی-ع. (بکسرلامءشدد) سرپرست» 
کاد گز دان» "کی که کاری مهد اوسیرده 
شده ۰ سر برست‌املاك موقوفه. 

متون -ع. (بضم میم و ن)) جمع متن. 
هتوهم -ع. (بکسر های مشدد) گمان 
بر نلمه خبال کننده» کسی که دچار وهم و 
خیال شده :اشد ۰ 

هته - ۲۰۱ ۰( فتح میم و تای مشدد ) 
افزاری که نجار با آن چوب و نخته را 


سوراح میکند» برما . 
متهاچم -ع. (بکسرجیم) هجوم کنند.؛ 
حملهور . 


متهاون -ع. (بکس واو) کسی که در 
کاری سستی وتهاون کندهآ نکه امری را 
حقیر وسبك انگارد . 

متهچد -م.(بضم میم وفتح ناوهاو کس 
جیم مشدد ) شب زنده داره کسی که شبها 
برای‌نماز وفبادت بیدار ما ند, 

متهم -ع. (بضم میم وفتح نای مشدد و 
فتح ها) کسی که پاوتهمت زده شده* کسی 
که کاریدی باونست داده شده . 
متهور-ع.(بکسرواو‌شدد )پیباكبی‌پروا 


منیقن 


۱۰۰۲ 


مثلت 


بی‌ترس» دلور؛ پردل... . 

مقیقی -ع. (بضم میم و فتع نا و با و 
کسرتاف مشدد) بی گمان‌دا نستهبی‌شبهه 
و بی گمان . 

متیل - ا. (بکسر میم ونا) پارچه‌ای که 
روی بالش با لعاف میکشند . 

مقیمن -ع: ( بضم میم و فتع نا و باو 
کسرمیم مشدد) متبرك» بر کت» کس یک 
تبرك ونیمن جوید. 

متین -ع. (بفتع میم و کسر نا) معکم» 
تامته استوار» یی جاء 

متینگب - هیقینگسع0:ا۱]66 اجتهاع» 
اجتماع مردم برای بعث ومذدا کرهء‌در با 
مدائل اجتماعی: 

مثاب ۵ (بضم میم) باداش کر فنه»اجر 
و باداش بافته » توابکار . 

مشاب -ع. (فتح میم وبا) اندازه «درجهه 
منز لت» جایگاه؛ محل اجته‌اع هردم . 
مثال - ع. (بکسر هیم) مانند » شبیه » 
فرمان » حکم ۰ امذله ومثل جمع. : 
مثالب -غ.(بفتح میم) جمع »ذلبه «بفتع 
یم ولام وبا » ؛معنی 8دب واقص. 
مثالث -ع. (بفتح میم و کسر لام) جمم 
مت « نکسر میم وفتح لاء» بمعنی‌تارسوم 
از تارهای عود . 

مشانه -غ. ) بفثع میم ونون ) آبدان ۰ 


کیسه‌ای است در سدن انسان که ادراریس 


۰ از ترشح از کلیتن در آن وارد و جمم 


می شود . 


مشانی-ع. (بفتعمیم) جمع متنی «یفتح 


ن :۱» بمعنی‌تار دوم از تارهای 
عود؛ ونبزهثانی بممنی‌قر آن»آ یتفر آن» 
سوره فانحه . 

مثبت -ع.(بضم‌ميم و کسربا)ثابت کننده» 
برقرار دارنده » و « پفتح با » برقر ار 
شده» اسئوارشده . ۶ 

مر بطوس - ( فتح میم وراو کسر 
دال ) ماخوذ از یونانی » نام. دوائی با 
معجوی بوده که درطب قدیم بکارمیرفته . 
مثقال -ع. (بکسمیم) آلت وزن‌چه کم 
چه زباد » ونیز وزئی معادل 4 ۲ نخود * 
بك شا نزدهم سیر» مثاقیل جه 

مشقب -ع. (بکسرمیم وفتح فاف) آلتی 
که با آن‌چیزی دا سوزاخ کننده مته: 
مثل -ع. (بکسرمیم وسکونا) مانند » 
نظیر» همنا» امثال جمع . 

مشل-ع. (بفتح میم و) مانند ۰ شبیه * 
قصه» فول مشهورمیان مردم* امثال جمم, 
هثل -ع. (بضم میم وا) جمع مثال. 
مثله -ع. (.بضم میم وفتح لام ) آفت ۰ 
شکنجه» بر بدن کوش با بینی با لب کسي 
مثلث -ع(,ضم‌ميم وفتح "| ولام مشدد) 


میم وس 


دمن 


۱۰۳ 


مجاور 


سه: گواشه ».سه کر ده شده اس يك. کرادم 
شده » حرفی که سه نقطه با مه حر کت 
داشته باشد »و کی از اشکال هندسی که 
دارای سه ضلع وسه زاو» باشد, 
مشمر-ع. ( بضم اول و کسرسوم ) موه 
دهندم» درختی که موه بدهد: 

هثمي -ع. (بضممیم وفتح‌ا ومیم مشدد) 
هشت گوشه» هشت تابی» ارزبابی شده.. 
منم -ع. «مثنا» (بضم میم و فتح و 
نون مشدد) دو» دومی ۰ دوتابی» و «بفتح 
میم وسکون۱» دو دو » دوتا دو تا . 
مشنو ی -ع. (فتح‌یم ونون و کسرواو) 
شعری .که هردومصر اغ آن‌قافیه داش:ه باشد 
وقافه مصراع دومآن نظیرقافیهٌ مصراع 
اول باشد , 

مثوی -ع. «منوا» (بفتح مم) منزل» 
مکان؛ قرار کام» مداوی جمم» 

مثو به -ع. (بفتح میم وضم نا و فتح با) 
پاداش» جزای عمل خیر» مثوبات جمع. 
مجاب - ۰ (ضم مبم) پاسخ داده شدء» 
کین چواب شنیده . 

مچاد له-ع. (بضم میم وفتح دال) باهم 
جدال کردن؛ نزاع وستیز ومخاصمه . 
مجاراة ع. ) بضم میم ) با بکدیگر 
برابری کر دن» همقدم شدن باهم رفتن, 


مچاری -ع. (بفتع میم) جمم مجری ۰ 


مجاز-. (بضم میم) اجازه داده شده » 


دارای اجازه» جایز» روا ۰ و«بفتع میم» 
کله‌ای که درف معنی حقیقی‌خود استعمال 
شودو آن منی ازجهتی شباهت بسنی اصلی 
داشته باشد . مجازی: غیرحقیقی . 
مجازات -ع. ( بضم میم )جزا دادن * 
باداش دادن . 

مجاعه -ع. (بضم میم) گرسنگی. 
مچال -ع. ( بفتع میم ) محل جولان ؛ 
جای جولان کردن» جولانگاه. 
مجالس -غ. (بفتح هیم) جمم مجلس: 
مجالسه-ع. (بضم میم وفتح لام وسین) 
همذشینی» با سیزشستن» 

مجامع -ع. (بفتح اول) جمم مجمم . 
مجامعت -ع. (بضم میم اول وفتح میم 
دوم) جمع شدن با هم » جماع کردن. 
محامله -ع. (بضم میم اول و فتح میم 
دوم ولام) با کسی‌نیکوبی وخوشرفتاری 
کردن» چرب زبانی وخوشامد گوبی. 
مچان -ع. (بفتع میم و تشدید جم ) 
رایگان؛» مفت» درفارسی‌مجانی متکو لین 
مجانس-ع. (بضم‌میم و کسرنون)/همجنس 
مجافسة-ع (بضم میم وفتع‌نون) همجنس 
بودن» مانند هم شدن. 

مجانین -ع. (فتح میم) جمع مجنون. 
مجاور- ۰۵( بشم میم و کر واو ) 


مجاورت 


۰ همسایه ۶ همجوار . 

مخاورت -ع.(بضم‌میم ونتع واو ودا) 
همساییگی» همسایگی کردن با کسی. 
مجاهد -ع.(بضمميم و کسها) کوشش 
کننده» کسی که با دشمن جنگ کند. 
مجاهدق -ع.(بضم میم وفتخ ها ودال) 
کوشش کردن . 

مجاهرة -ع. یم سم ونع مورا 
علنی کردن» آشکارساختن, ‏ 
مجاهز-ع. (بضم میم و کسر ها)) کسی 
که اسباب کاری را فراهم کند . 
مجبور-ع. ناگزیز» ناچار» آنکه ور 
بکاری واداشته شده . 

دجتبی -ع «دمچتیا» بز نام 
مجتث -ع.(بضم میم وفتح نا ونشدیدنا) 
رملاوهاکندن شدم» ونام یکی از حورشمر, 
مجتمع -ع. (ضم میم وفتع تاو کس 
میم)) کرد هم آینده * اجتماع کننده » و 
«بفتع مم دوم > محل اجتماغ . 

مجتنب -ع. (بضم میم وفتح تا و کسر 
نون) دوری کننده» اجتتاب کنیده ۰ 
محدهد -ع.(بضم میم وفتحتا و کسرها) 
توقش کننده» عالمی که مسا ئل‌شرعبه را 
ازقر آن استنباط کند. 

مجد -ع۰ ( بفتع میم و سکون جیم ) 
بزد کی» بزر گواری ۰ امجاد جمم, 


۱۰۵ 


مجرد 
مجد -ع. (بضم مم و کسرجیم وتشدید 
دال)) کوشش کننده» کوشا . 

مجدث -ع. ( بضم میم وفتح جیم و دال 
مشدد) نوشده» ازسرنو بیدا شده, 
مجدر-م. (بضم میم و فتع جیم و دال 
مشدد) 7 بله‌دار» [ بله‌رو. 

محد و۵ -ع۰ بختیار» کامروا. 
مجدور-ع. سزاوار» لایق» ونیز بمعنی 
آبله دار»۲ بله‌رو. 

مجذوب 8 جذب شده» کشیده شدء» 
شیفته وفر بفته . 


مجذور-ع. حاصل ضرب «نگا.جنر» 


مچذوم -ع. کسی که بیماری جذام 


دارد »جذامی. 

مجری -ع. «مجرا» (بفتع میم) محل 
عبور» جای روان شد نآ ب؛ مجاری جمم: 
مچری -ع . «مجرا» (بضم مم) اجرا 
شده ۶ روان کزافنا شده , 

مرب -ع.(بطم 4م وفتح ی ورای 
مشدد) [ زموده» تجر به شده» کار آ زموده ۰ 
مچره -ع(فتح میم وجیم ورای مشدد) 
کاهکذان « نگا, کهکشان» . 

مجرد -ع. (بضم میم و فتع جیم و رای 
مشدد ) برهنه »عربان » بکه وتنها » مرد 
بی‌زن* دراصطلاح حکیاء آنچه که مازه 
ازماده باشد مانند عفول و. ارواح. 


مج رک 


مج رگ - مچ رگ  -‏ (بنتح میم و 
جیم وسکون را) ببگار» کار بی‌مزد. 
مجرم -ع. (بضم میم و کس دا) کسی 
۹ مرتکب جرم شده» کناهکار. 
هچروح -ع. زخم شده» زخمی ۰ 
مچرور-ع. کشیده شده » و کلمه‌ا ی که 
آخرااین حر کت کشرز داشته ,اشد. 
مجری - ا(بکس میم ورا) صندوقچه» 
صندون کوچك فلزی با چوبی. 
مچری -ع. (بضم میم و کسر را) اجرا 
کننده» کسی که امری را اجر! کند. 
مجزق -م. دمجزا» ( ضمم وفع 
چیم. وزای مشدد) سوا کرده شدهءنجز به 
شدم» جزم جزء شده» جدا شده . 
مجس - مجمه یتح م زجب 
ومینه‌شدد) معللس+جای دست مالدن؛ 
معل نیش مجاس ج اه 


محسطیی- - (بکس مب )ما 


از بونانی * رساله‌ای است درعلم نجوم ۰ 
تصدیف تطلمیوس . 
مجسم -ع. ( بضم میم وفتع جیم وسین 
مشدد) چیزی که بصورت جسم در آمده و 
جسمیت بیدا کرده باشد. 

مجسمه -ع. ۰ (بضم همم وفتح جیم وسین 
عشدو) پسکر * جسی که از کچ با فلز 
جیورت انسان با با حیوان درست کننده 


۱۰۰ 


میجیته 


مجعد -ع. ( بضم میم وفتح جیم وین 
مشدد) موی بیچیده » مرفول. 


مجعول -ع. جمل شده » ساخته شدء » 
ساختگی . 


مجله -ع. (فتح میم وجیم ولام مشدد) 
مجموعه‌ای‌ازمقالات گونا گون که هرهفته 
یا هرماه_یکمر تبه چاپ ومنتشر شود . 
محلد -ع.(بضم‌ميم وفتح‌جیم ولام‌مشدد) 
چلد شده» کتاب تجلن کراوه شاه : 
مجلس -ع. (بفتع میم و کسرلام)جای 
نشستن» محل نشستن مردم ۰ محل اجتماع 
عده‌ای ازمر دم" مجالس جمم: 
مجلل -ع.( بضم میم و فتح جیم و لام 
مشدد) بزر کوار» دارای شو کت وجلال , 
مجمر- مچمره -ع. . (بکسر اول‌وفتع 
سوم) بخوردان » عود سوز » بوی سوز » 
شدان ۰ مجامر ۰ 

مجمع -ع. (بفتح هردومیم) جای جمع 
شدن» محل اجتماع» انجمن؛» مجامع جمع 
مجهع | لجز ابر - ق . چند جزیره که 
میان درا نزدیك ۰ واقم شده هد 
مجمعه -ع. (بفتح هردو میم) زمینی که 
مردم درآن جمع شوند» بیابان بی آب و 
علف» درفارسی‌سینی روا کرد 
که ظرفه‌ای فذا را در آن مبگذار ند ۰ 
تسود مم میگویند. 


مجمل 


مجمل -ع.(,ضم اول وفتع سوم) کلامی 


که معنیآن محتاج بشر ح وتفصیل باشده 
مختصر؛ کو تاه ۰ لاف مفصل. 
مجموع -م. گرد آمده ۰ کرد آوزده 
شدم ؟ مجامیم جمع » بمعنی. جمع یل 
میگونند. ۱ 
مجموعه-ع. گرد] ورده شده»چیزها ی 
که دریکدا کرد آورده باشند. 
مجذون -ع, دبوانه ؛ مجانین جمع: 
مجنی-غ.(بفتح میم و کسر نون وتشدید 
با) کسیکه جنات بر او وارد شده . 
مجوز-ع. (بضم میم و فنح جیم و کس 
واوم‌شدد) اجازه دهنده» حور ,کننده ۱ 
مجوس -ع ۰( بفتح میم و طم جم ) 
آفتاب پزست» آ نش‌پرست» کی" 
مجوف - ع ۰( بضم میم و فتع جیم و 
واو مشدد) مبان نهی ۰ نچه میانش خالی 
باشد »کاواك . 

مجهزع. ( بضم میم وفتح جیم و های 
مشدد) هم ز شدو» آماده» مهیا: 

محهو د -ع.طافت» استطاعت» کوشش» 
کوشش کرده شده ‏ 

محهول 3 نامعلوم » نادانسته » 
ناشناخته» فعلی که فاعل آن معلوم نباشد, 
مجهول الهوبه : کنام ۰ بی نام 


و نشان . 


۱۰.۹ 


محاباة 
مجیب -ع.(ضم مبم و کس‌جیم) چواب 
دهنده؛ اجابت کننده» پاسخ دهنده , 
مجید -ع (بفتح میم)بزر گوار» گرامی» 
شرف » امجاد جمم . 

مچیر-. ( بضم‌میم و کسر جیم ) فر باد 
رس بناه دهنده , 

مچ - ۱. (بضم میم) بئد دست » ند با ۰ 
مفصل مبان دصتب وساق دست ٩‏ 3 ببن ۷ 
وساق 8 ۰ 

مچاچنگ - . (بضمبا نتح میم‌)چیزی 
شببه آ لتتناسل‌مرد که ازچرم میساخته‌اند» 
چرمینه زنان » جیرچنگ و جير جنگ و 
جیز جنگ هم گفته شده , 

مچاله .ص. (بضم میم) چیزی که میان 
دس فشر ده دروم مالیده شده باشد. 

مج یی - ۱. ( بضم میم ) نوار نخی با 
بشمی که مج دست با با می بچند. 
مچك - ا. (بفتح اول و دوم) عدس. 
مچول -ص. (بضم اول ودوم) کوچك » 
ظر یف» خوشگل» زیبه 

مچه - ا. (عم اول رفتح دوم) بر فست» 
م<ه هم گفته شده ۰ مچه‌وا: برفستئوا » 
آشی که ب برغست درست کنند. 
مچیدن -»ص . (بفتح میم) خر امیدن » 
از روی‌ناز راه رفتن» چمیدن» دیدن: 


محا باق -ع(بضم میم)از کسی‌طرفداری 


محابس 


۱۰۰۲ 


محامل 


سس تست سس 
کردن‌خلاف عدل وانصاف» کسی‌پاچیزی محاضر-م. (بفتح یم ( ۳-۳ معضر ۰ 


را وه خود ساختن» فرو گذار کردن»در 
فارسی محابا میگو ند ۰ 

محایی -ع (فتح میم ) حمم محبس 
محاحه -ع. (بضم‌ميم ۳ جیم مشدد) 
خصومت ورزیدن وحجت |وردن: 

محاد ثه 8 (بضم میم و فتع دال و۳ 
سفن گفتن 1 هم گفتکو ۰ 

محافاق -ع. ( بضم میم ) نزديك شدن 
ور ابرهم قرار گرفتن . 

محاذی هب (بضم مم) مقابل » روبرو 
محارب - غ(بضم میم و کسررا)جنگی 
کنندم؛ وه جک ۲ 
محار به -ع. (بضم میم و فتح را و ب) 
با هم جنگ کردن» جدگیدن . 
محارم -ع. (ختع مم) جمع محرم . 
محار یپ -ع. (بفتع مبم) جمم محراب 
محاسب -۵: میم) خساید ار ۰ 
محاسیه -ع. بضم میم و فتعج صمن 
1 
محاهن -ع (بفتح میم) جمم حسن «بطم 
<ا»بهنی نیکوبی» ونیزیمعنی اعضاء نيك 
بدن بخصوص ریش ۰ لحیه . 

محاصره -ع. ( بغم میم و فتع صاد ) 
کسی را در حصار با تنگنا انداختن و 
اطراف او را احاطه کردن. 


محاضره -ع ۰( بطم میم وفتع ضاد ) 
سوّال وجواب حضوری. 

محاط -ع (بضممیم) احاطه شدهاچدزی 
که اطراف آن گرفته شده . 

محافظ -ع. (بضم میم) حفظ کننده . 
محافظه -ع. (بطم میم وفتح‌نا) حفظ 
کردن؛ نکاهداری کردن ۰ 
محافل-ع. (بفتح مبم) جمع معفل. 
محاق -ع. (ضم با فتع با کسر میم ) 
آخرهاه قمری»-4 شب[ خرماه‌قمر ی که ماه 
دیده نمیشود ۰ 

محا کاة -م.) بم میم ) مشاه کسی 
با چیزی‌شدن» حکایت کردن. 
محاکم-ع. (بفتح مبم) جمع معکه . 
محا کمه -ع. (بضم میم و فتح کاف) با 
کسی بداد گاه رفتن» دادرسی. 

محال -ع. ( بذم میم ) ناشطنی؛ ناشو. 
محال -ع ۰( بضم میم ) حواله شده . 
محال علیه:طرف حواله برانگو. 
محال -ع. (بفتع میم وتشدیدلام) جمغ 


محل . 

محاماق -ع. (بخم میم) از کسی دفاع 
کردن» پشتیبانی کردن . 

محامد -ع.(فتح مم‌اول) جمم محمهة. 
محامل -ع. (بتح میم )جع مسل ۰ 


محامی 


محامی -ع. ( بضم میم و نشدید با ) 
مداقم؛ و کیل داد کستری, 

محاورة -ع. (بضم میم و فتح واو) با 
هم سخن گفتن*گفتگو کردن ۰ 

محاو ل-ع. (بضم میم وفتح واو) حبله 
کردن برای دست سافتن بچبزی » تیز 
نگررستن بسوی چیزی . 

محب -ع. (بضم‌میم و کسرحا ونشدیدبا) 
دوست دارنده» دوستدار ۰ 

محبت -ع: (فتح میم وحاوبای مشدد)) 
دوستی" میل‌طبم بسوی چیزی. 

محبره -ع. (بکسرمیم وفتح با و دا ) 
دوات» محابر جمع. 

هحيس -: وه ی 
ساب 

محبل-ع(بتع میم و با) زمان حمل » 
.مدت آبستنی زن »و «بکسربا» بچه دان 
زن» زمدان . 

هحبوب -ع. دوست داشته شده . 
محیو 4 -ع. موّث محبوب ۰ 
محیوس -ع باز داشته شده » زندانی, 
محتاح -م. (ضم میم) نبازمند. 
محتاط -ع. (بضم میم) کسی که باحزم 
و احتباط بامری‌اقدام کند. 

محتال -م. (ضم میم) له کر 
محتاله -ع. (بضم میم) زن حیله کره 


۰5۸ 


۱ مجتلم 
محتچب -غ:(بضم میم وفتح تاو کسر جیم) 
دربرده شده» بنهان و گوشه نشین. 
محترز-ع. (بضم میم وفتح‌تا و کسردا) 
اعتر از کنددر ٩‏ برهیز نننده 

محترف -ع.(بضم میم وفتحتا و کسررا) 
صاحب حرفه» پیشه‌ور. 

محترق -ع (ضممیم وفتع‌نا و کسردا) 
سوخته» آنش گرفته. 

محتر 8 سع. (بضم میم و فتح تا و را 
حرمت داشته » گرامی» کسیکه احتر ام او 
لازم است . 

محتصب -ع. (بضم میم وفتح ناو کسر 
سین) داروغه» مأمورحا کم که وظفه اش 
امر روف و نمی ازمنکر بوده . 
محتشم -ع. ( بضم میم و فتح تا وکس 
شین) خشمگین» باحیا» با حشمت. 
محتضر-ع.۰( بضم میم وفتح 0 وضاد ) 
بیهاری که درحال جان کندن است» کسی 
که دردم مر کف‌است؛ و« بکسرضاد» شهر 
نشین» خلاف باده‌نشین. 

محتکردع (بضم میم نع تا وکسر 
کاف ) احتکار کننده » کسی که فاه با 
جنس دنگه را انبار کند و نگاهدارد تا 
یت گران بفروشد . 

محتلم -ع ‏ (ضم میم نع تا و کمر 


لام) خواب‌بیننده» کسی که درخواب پبیند 


محتمل 

که مشنول جماع کردن است ۰ 
محتمل -ع. ( بضم میم وفتع تاو میم 
دوم) احتمال داشته شدء» امری که وفوع 
آن حدس زده شده باشد . 

محتمل | لصا ین - ۵ نگاه ابع‌ام ۰ 
محتوم -ع واجب کرده-ثابت واستوار 
محتوی -ع. (بضم میم ونتح تا و کس 
واو ) کردا کرد گيرنده ؛ چیزی که چیز 
دیگر را در بردارد. 
میرح( بجمیج) رگد 
قریه* اطراف ده وخان» محاجر جمم, 
محجر -ع. ( بطم میم و فتع حا و جیم 
مشدد) چیزی که مانند سنکگک شده باشد. 
محی لکوت[ رهم نی ) 
عصای سر کج» چو کان . 

محجوب -ع. در پرده » باحیا. 
محجور-م. کسی که بواسطه سفاهت و 
عقلی از تصرف در اموال خود منم 
شده باشد . 

مجدب -ع. (بضم میم وفتح حاو دال 
مشدد) کوژیشت» خلاف مقعر . 
محدث -ع.(بضم‌میم وفتح دال) چیزی 
که تازه بیدا شده ۰ چه در تتاب و 
منت معروف نماشد؛ محدان جمع؛ : 
محدث ۰8 (بضم مجم وفتح حا و و 
دال مشدد) کسی که حد وث نقل کند» کسی 


۱۰۰۹ 


میم 
که سخنان پیغمبر را روایت کند , 

محد و۵ -ع.چیزی که عدونهایت داشته 
باشد ۲ نچه برای آن حدومرزنمبین شده 
باشد» محر وم . 

محذوو-ع. برهیزشده»] نچه که از آن 
و 

محذ‌وقف -ع. حذف شدهانداخته شده. 
محراب -ع . (یکسرمیم) بالای خانه؛ 
صدر مجلس . محر اب مسمجد : جای 
استادن بیشنمازقله» طاق مسجد که در 
سمت قبله است» محاریب جمع» 
محرر-ع.(بضم میم وفتح‌<ا و کسررای 
مشدد) نو سنده» آزاد کننده. 
محرز-ع. ( بضم میم و فتح را ) احراز 
شده» ذرفته شده » بدست | ورده شدء . 
محرف -ع (بضم میم وفتح حا و کس 
رای مشدد) تحر یف تننده» تغیر دهنده» 
کسی که کلامی را شیر بدهد» و دبفتح 
رای مشدد» تحر یف شده» خر اشیده شده» 
کلامی که درآن تغبیرداده شدمباشد. 
محرق -ع.(بضم میم و کسررا) سوزان. 
محرقه -ع. (بضم‌میم وکسردا) بیماری 


تیفوس که ب شدید وسوزان دارد. 


محركگ -ع. ( بضم میم وفتح حا و کس 


رای مشدد) تحر يك کننده» جنباننده : 
محرم -ع. (بفتح میم ور ) خودی د 


موم 


خوش‌نزد بك» وع‌ضوغانواده که زناشویی 

با اوحر ام باشد‌محارم جمع. 

مجرم -ع.(بضم میم و کسررا) کس یکه 

احرام ججِ سته باشد ۰ 

مر سید( پم عیي ات سای مه 

مشدد ) ماه اول از سال هچری قمری ۰ 

شهر العر ام ومحرمالحر ام هم میگو بند, 

محر وس -ع. حراست شده . 

محر وسه -ع. موف محر وس»حر است 

شدی ۰ نگاه‌داری شده 0 

محروق -ع.آتش گرفته» سوخته . 

محر وم -ع. ناامید » بی‌بهره . 

محزون -ع. اهوهکین ۰ انسوهنات. 

محصی- ۵.(بضممیم و کسرسین)نیکویی 
ننده » نی‌طو کار. 

مجموب -ع. شمرده شده» بشمار آ ورده 

شده» انگاشته شده . 

محمود -ع۰ مورد حسد واقم شده . 

م<موس -ع. حس‌شده»چیزی که وجود 

و ائرآن احسای شود. 

محشی 8 «معشا» ) بضم میم وفتع 

نوشته شده . 

هحشر-م. (ختح میم و شین) جای کرد 
مدن مردم» روز رستاخیز. 

محشور-م. کرد مم جمم شده» همدم» 


۹۰ 


۹ محله 


همر اه» هصحعت ۰ 

محصل -ع. (بضم میم وفتح حا ورن 
صاد مشدد) حاصل کننده » مأمور وصول؛ 
دانش آموزه شا گرد مدرسه , 

محصله -ع. (بذم میم وفتع حا و کسر 
صاد مشدد) دختر با زن دانش آموز. 
محصی -ع. (بضم میم وفتع صاد)مردی 
که زن گرفته» مرد زن‌دار. 

محصنه -ع (بضم میم وفتح صاد ونون) 
زن شوهردار» محصنات جمم. 

محصو ر - ۶.حصارشده» زمین ی که‌اطراف 
آن دیوار کشندم شده , 

محصول -ع. حاصل * حاصل زراعت » 
محض -ع. 7 خالس » هرچیز 
خالی که با چیزدیگر آميشته نشده ,اشد, 
محضر-ع.(بفتح میم وضاد) جای‌حضوره 
در گاه» دفترثىت اسناده محاضر جمم: 
محط - محطه -م. (بفتح میم وحا و 
تشدید طا) جای فرود آمدن » استگاهه 
منزل . محط رحال:بارانداز قافله. 
محظور-م. ممئو ع» حرام ۰ تاروا. 
محظوظ -ع. موشتهاتابهز و امتی 
محفه -ع. ( بکسرمیم وفتع حا و نای 
مشدد) نخت روان» نختی‌شببه هودج‌برای 
حمل مریض 4 مسافر, 


محطظه 


در آن چیزی حفظ کنند » کیف دستی 
محفل -ع. (بفتح‌میم و کسرفا) انجمن؛ 
جر که» مجلس؛ محافل جمم. 

محفوظ - ۵ . حفظ شده » نگاهداری 
شده . 

محفوف -ع. بچنهه شد. ۰ چیزی که 
گردا کرد آن گرفه بش , 

محق -ع. ( بضم میم و کسرحا ونشدید 
قاف) حق‌دار» صاحب حق. 

محقر-ع . ( بضم میم و فتح حا و قاف 
یاو 

محقق -ع. ( بضم میم و فتح <ا وفاف 
مشدد) بحقیقت سوسته» معکم و منظم ۰ 
محثق ۵ (بضم میم و فتح حا و کسر 
قاف مشدد) تجقدی کننده » اهل‌تحقیق. 
محلگ -ع. (بکسرمیم وفتح حا و شدید 
کاف)) سنگ ی که طلابانقره را» آن‌مبه‌الند 
وعیار آ نها را آزمایش میکنند. 
محکم-ع. (بضم میم وفتح کاف) سرخت» 
استوار ۰ 

محکمه -ع. ( بفتح میم و کاف ومیم ( 
داد گاه» جای دادرسی» معا کم جمع. 
محکو لك -ع . حك شده * خراشیده » 
تلد شده , 


محکوم -غ. کسی که حکم برضرر او 


ی ۰ 


محفظه -ع. (بکس‌مم وفتح‌نا) آنچه 


صادرشده» دادباخته . 

محکومبه -مآنچه درموردآن حکم 
شادن له 1 

محکومل4 -ع. کسی که حکم بنفح‌او 
صادرشده » دادیرده . 

محل -۸: (متح تج و حاونید لام 
جاه مکان» جای فرودآمدن؛ معال جمم . 
محللی -ع.«محلا» (بضم میم وفتح حاو 
تشدیدلام)ز یور کرده» بز پور آراسته‌شده. 
محلب -ع. (بفتح میم و لام ) جای شیر 
دوشیدن» محالب جمم»و نیز محلب‌نام‌درختی 
است که دانه‌های خوشیو دارد ودانهٌ آنرا 
حب‌البحلب میگویند. 

محاه -ع۰ (بفتح میم وحا ولام مشدد ( 
جای فرود آمدن » قسمتی ازشهر» کوی» 
برزن» محلات جمم» 

محلل -ع. (بضم میم ونتع<ا و کلام 
مشدد) تحلیل برنده * حلال لننده» و,در 
اصطلاح شوهر موفت زنی که شوهرش او 
را سه‌طلاق داده باشد . 

محلو ج-ع. حلاجی‌شده» ینب زده شده, 
و لب سل کرد خسن زو 
درمایمی‌حل شده‌باشد. 

محمل -ع.(بضم‌میم وفتح‌حا ومیم‌مشدد) 
ستوده» نیکغو» کسی که صفات نیکوپسپار 


دارد» ونام بر بزر کت اسلام . 


میحمدةٌ * 


محمدة -ع. (بفتح هردو میم) خصلت 
نیکو»آ نچه موجب ستودن شخص بشوده 
محامد < ۰ 

محمل -ع.(بفتح اول و کسرسوم)]"نچه 
درآن کسی‌باچیزی راحمل کنند» هودج» 
پالکی» کجاوه ۰ محامل جمع؛ 
همحمون-ع. ستایش کرده شده . 
محمول 8 برداشته شده» بار که نرا 
پریشت بردارند, 

محموم مق تب کردهه لب دار , 
محن -ع۰( بکس میم وفتح حا ) جمع 
محنت -ع. ( بکسرمیم وفتح نون) بلاه 
آزار» اندوم» آزماش» من جع" 
مجو-ع.(بفتح‌ميم وسکون حا) ستردن» 
زایل کردن. 

موی تک میمار وم ای 
چرخ که چر حروی آن‌میگردددراصطلاح 
جفرافیاء خط موهومی که يك سر آن در 
قطب شمال وسر دیگرش درقطب جنوب 
است وزمین‌حر کت وضعی‌خودرا دور آن 
انجام مبدهد , 

محوطه -ع. (بضم میم وفتح حا و واو 
مشدد)زمینی که‌دور آن‌دیو ار کشا شده, 
محول -م۵. (بضم میم و فتح حا ودکشن 
واومشدد) تغیبردهنده ۰ حال‌حال کننده» و 


ی( 


مغازن 


«بفتح واومشدد » حواله‌داده شده»وا گذار 
شده »حال بحال شده , 
محير-ع. (بضم میم وفنح حا و کسریای 
مشدد) حبر آن کننده» حیرت‌انگیز . 
محیط -ع. (بضم میم و کسر-ا) احاطه 
کننده» فرو گيرنده» چیزی که‌اطراف چیز 
دیگر را بگیاد ۰ جائی که انسان در آن 
زندکانی میکند اعم از کشور با شور ۳ 
جامعه 3 خانواده ۰ معنی اقیانوس هم 
میگویند . 
محیل -ع. (بضم میم و کسر حا) حواله 
دهنده» ونیز بمعنی بچاز,کنندها 
محییی-ع. (بضم میم و سکون حا) احبا 
نندم» زنده کننده 
مخ - ۰۱ (بضم یا فتح میم) لگام کببرسس 
اسب واسترسر کش بز نند » بمعنی آ نش و 
ژنبور ودرخت خرما هم گفته شده : 
مج دع. (بضم میم و تشدید ا) دماغ ۰ 
منزسر» منزاستخوان» خالص هرچیزء 
مخابره -ع:(بضم میم وفتح‌با))خبردادن» 
مکالمه بوسیله تلگراافت با تلفون. 
مخادعه-ع.(ضمميم ونتع‌دال)بکدیگر 
را فر ب دادن» خدعه لردن. 
مخارج-ع. (بشتح میم) جنع مفزج . 
مخاریق -ع. (بنتح میم) جم مغران. 
مخازن -ع. (بفتح میم) جمع مخزن. 


مخاصم 
مخاصم -ع. ( بضم میم و کسر صاد ) 
خصومت کننده» بیکار کننده . 
مخاصمة -ع۰( بضم میم و فتح صاد)) 
دشمنی کردونه پبکار کردن با کسی: 
مخاض -ع. (بفتح میم) درد زایمان. 
مخاط -ع. (بضم میم)آب پینی»آ بی که 
از بیئی جاری میشود. 

مخاطب -ع (,ضمميم وفتح طا) طرف 
خطاب طرف صحمت : 

مخاطبه -ع. (بضم میم وفتح طا) باهم 
سخن گفتن » گفتگ و کردن» 

ها طرم: نم کیک 
خود را بخطر بیندازد " و < بفتح میم > 
ما : 

مخاطره -ع. (بضم میم وفتح طا) خود 
را بخطر انداختن . 

مخافت -ع. (بفتح میم وفا ) ترسیدن. 
مخا لب -ع. (بفتح میم) جمع مخلب. 
مخا لصف ع(بضم میم وفتحلام)با کسی 
دوستیخالص داشتن ۰ 

مخالطه -ع. (بضم میم وفتعلام)باهم 
آميزش داشتن»آمیختهکردن ۰ 
مخالف -ع ۰( بضم میم و کسر لام ) 
برخلاف» مد ناساژ ر. 

مخالفت -ع ۰ (بضم میم و فتع لام ) 
ناساز کاری کردن» ستیزه کردن . 


۰۳ 


۱ مختلط 


مخاوف-ع (بفتح‌يمو کسرواو)چیزهای 
باعث ترس وخوف بشوده جمم‌مخوف 
مخبر-غ. (بضم میم و کسربا) خبر دهنده 
مخبط -م:(ضمم نارای مشد) 
اکسینکه‌ببرض دمافی دچارشده باشد» کسی 
که عقل سالم نداشته باشد. 
مخت - ۱ (بضم میم وسکون خا) امیده 
امیدواری» چنانکه میگویند من‌بسخت شا 
بودم یمنی بامید شما بودم ۰ 
مختار- ع. (بضم میم) صاحب اختبار » 
اختیار دار» گز بننده * بز گززیده . 
مختال -ع. (بضم مم) مرد متکبره 
مخترع.-ع. (ب‌مم نع ارکمرا) 
اختراع کین 
مخقص -ع. (بضم میم وفتح تا ونشدید 
صاد) اختصاص افته» خاص گرد بده ۰ 
مختصر-ع. (بضم میم وفتح تا و صاد) 
تکوتاه کر شدم» کم و کوتاه ۰ 
مختفی-ع(بضم میم وفتح تا و کسرفا) 
پنهان؛نهان ویوشیده» درعربی بمعنی کفن 
دزد نیز میگویند. 
مختل سع. شم میم نت تاو ندید 
لام) خلل بدا ده آشفته وبهم ی 
مختلس -ع. (بضم میم وفتح تا و اسر 
9۵ ی ی پرباید, 
مختلط - غ.(بضم‌میم وفتعنا و کسرلام) 


ی سب 


بهم آمیخته» درهم ریخته . 

مختلف -ع. (بضم میم وفتع تااو, کسر 
لام) جوراجور» گونا گون» ناجور . 
مختنق -ع. ( بضم میم وفتح تا و کس 
نون) خفه شونده» گلوفثرده . 
مختوم -ع. مور کرضد شقه و ه آخر 
زسانیده شده . 
مختون -ع. ختنه شدم . 
مخحده -ع.(بکسرمیم‌وفتح خاودالمشدد) 
پشتی» نازبالش: 
مخدر-ع. (بضم میم وفتع‌خا و کسردال 
مشدد) سست کننده»] نچه اعصاب راسست 
وان نخلع رکفت 2 
مخدرات -ع. (بضم میم وفتح خا ودال 
مشدد) جمنع مخدره بمعنی‌ژن برده شین 
و«بکسردال مشدد» دارو هائی که باعث 
حمستیی و بی‌حسی‌شود ۰ 
مخدره -ع. (بضم میم و فتع خاودال 
مشدد) زن پرده نشین » زنی که درحجاب 
:اشد» مخدرات جمم» 
مخد‌وش-ع. خر اشیده‌شده» خدشه‌دار. 
مخدوم -ع. خدمت شده» سرور» |قا ۰ 
تفن که‌نو 1 دارد . 
مخذول -ع. بی,هره» سرافکنده» کسی 
که از ,اری کزدن :او خودداری کنند ۰ 
ماذیل جمع » 


۱۰۹ 


مها 


مخراق اک مرد خوش 
اندام وسخی» مخاریق یق جمع ۰ ونیزمخران 
با مخاربن‌چیزی شبیه تازبانه را میگوبند 
که اطفال با شال با بارچه میبافند وباآن 
ازی میکنند ویکدیگررا کتك میززنند . 
مخرب -م. (بضم میم وفتح خا و کس 
رای مشدد) وبران کننده ۰ 
مخرج -ع.(بنتع میم ورا) جای‌ارع 
شدن » محل خروج » مخارج 
مخر و ط -ع.نر اشیده شده»خر اطی‌شده» 
[ گر از اشکال‌هندسی» کله فندی»هر جمی 
که‌بشنته: که فند باشد: 
مخزن -ع.(بفتح میموزا) افبار؛ کنچینه» 
جای خزینه کردن ال مخازن از 
مخصوص -ع. خاص» ویژه . 
مخطط ع. (بضم میم وفتح خاو طای 
مشدد) خط خط شده » خط دار 
محفف -ع: (بضم میم و فتح خا کی 
فای مشدد) خفیف دهند و : س بل زوننده» 
و« بفتح فای مشدد» تخفیف یافته . 
سرت + (بفتح میم) نان و بزشیده 
مخفی القناسل -ع. نگاء نهانزا. 

۰8 (بضم میم وت خا و تشد بد 
۸) خلل رصاننده العلال .نننده: 

-ع, «مخلا» (بضم میم وفتح خا 
وتشدید لام) خالی‌شده» جای خالی؛ به‌هنی 


مغاب 


بورانی بادنجان هم کفته شده ۰ 

مخلپ -ع.(بکسر میم وفتع‌لام) چنگال» 
ناخن پرند گدان شکاری » مخالب جمم » 
بمعنی داس هم کفته قد هه 

مخلد -ع.(بضم‌ميم وفتح خا ولام‌مشدد) 
جاو بدان» باشده . 

مخاص-ع. (بضم میم و کسزلام)آدوست 
پاك و بیدیا وبی] آلاش کی که کار 
بیربا انجام بدهد . 

مخاص -ع(بفت‌بیم ولام) معل‌خلاس 
ونجات» راه خلاس» کریز گاه 

مخلصه -ع. ) بضم میم و فتح خا ولام 
مشدد) کیاهی است دارای شاخه‌های کوتاه 
و باریك» بر گهایش تلخ» در کوهستان و 
زمینهای سخت وسنکلاخ میروید » درطب 


بکارمرود . 

مخلع -ع:(بضم میم وفتح‌خا ولامشدد) 
مرد سست و نانوان » برخی از 
اعضاش بی‌حس باشد» ونیز بمعنی خلعت 


داده شده . 

مخاف -ع: ۴ و رلام)جانشین 
0 کنندة جامه» کیاه بی که‌دوبازه 
بر بر آورده باشد » در فارسی بمعنی 
کبوقر پر یا ویسر خوشگل هم گفته شده . 
مخلف -ع. ) بضم میم و فتح خا ولام 


مشدد) باقی گذاشته شده» پشت سر نهاده 


کنندم» ر و کنندا 


۱۰۹ 


شده» بحا مانده . 

مخلوط -ع.]میخته شده» درهم شده» 
م1 همیخته ۰ 

مخلوع -ع. ما را 
مفام خود افتاده باشد. 

مخلوق -ع. آفر بده شده . 
مخمر-ع.(بطم‌میم وفتح خا ومم‌مشدد) 
صرشته شده» تخمیرشده» خمیرمایه . 
مخمس -ع. ( بذم میم ونتح خا دمم 
مشدد ) بنج تابی؛ پنج گوشه » شعری که 
هربندآن بنج مصراع باشد . 

«خدصه ع. (فتح هردوهیم) گرسنگی 
مفرط » ابتلا و گرفتاری . 

مخمل -ع:(بضم اول وسثح سوم) پارچة 
لطیف نی با ابریشمی که پرز های نرم 
دارد» درفارسی بفتح هردویم میگوینده 
مخملکی - ا.(یفتح میم اول‌ودوم ولام) 
بی‌اری وا گیر که بیشتر اطفال‌به آن مبتلا 
میشوند» عوارض آن‌عباراست ازتب» لرزه 
درد گلو وحالت خفگی» بعلاوه لکه های 
سرخ رنک در کشالهران واطراف گردن 
وقسمتهای دیگر بدن مریض ظاهرمشود 
که پس از!با ۷روزچین خوردگی بیدا 
مبکند ومد بوسته‌بوسته میشود ومیریزد» 
ویر وس آن‌بوسبلاٌ همین پوسته‌هاپدیگر ان 
سرایت میکند , 


مخمور 

مخمور- ۸ مست» خمار ] لوده . 
مخنث -ع. (بضم میم و فتح خا ونون 
مشدد) مردی که حالات واطوار زنان را 
از خود"بروز دهد» زن مانئد . 
مخوف -ع.(بفتح‌میم وضم خا) خوفناك» 
ترسناك» رس وره 


مخیدن-مس(بفتع‌مبم و کسر خا)خزیدن» 


جنببدن» چسبیدن» برمغیدن هم گفته‌شده. 


مخندة؛ «ص.فا > خز نده: جنمندم»‌چسینده, 


مخیده: جنییده» چسبیده . 

محبر -ع. (بضم مب یم وفتح‌غا ویای مشدد) 
اختبار داده"شده» صاحب اختیار , 
۳ . (بفتج نم 3 کنویغا ) بهچن: 

مخیله دح (وضم میم وفتح شا و کسر 

بی‌مشدد) قوةٌ تخیل وتصور, 

مجیم -ع. «(بضم میم وفتح‌خا وبای‌مشدد) 
۳ درآن خیمه زده باشند . 
مل -ع.(بفتح‌میم و تشد ید دال) کشیدن؛ 
دراز کردن» بسط دادن» وئیزیمعنی‌سیل و 
بالاآ مدن آب دریا » خلاف جزر. 
مد - هده -ع(فتخ مج وتشدیددال)) 
علامتی باین شکل « " > که بالای الف 
ممدود هگذاشته میشود . 
مك -ع. (بضم میم وتشدید دال)پیمنه‌ای 
است درعراق معادل ۱۸ لیتر. 
مد 11006 سلبقه » اسلوب؛ روش» شیوء» 


۱۹۹۹ 


مدا فعه 


رسم» موافق رم» باب روز. 
مداح -ع. ( بفتح میم و تشدید دال ) 
مدح کنندم» ستایش کننده» معانشکوه 
مداخل ۵ (فتح میم) جمم مدخل. 
مداخله -ع. (بضم میم وفتح‌خا) داغل 
شدن درامری با در کار 
مد اث - ع.(بکسرمیم) مر کب؛هرماده‌ای 
که باآن پنویسند» ونوعی‌فلم که منز آن 
با سرب سیاه با مواد دیگر برنگهای 
مختلف ساخته میشود و باآن مینو سند. 
مدار-ع. ( بفتح میم ) جای گردش و 
دور زدن»آنچه چیزی بر آن میگردد » و 
دراصطلاح جغرافیا عبارت ازخطی است 
که سیارات پدور آفتاب میپیمایشد. 
مداراق -ع. (بضم میم) نرمی‌وملاطفت 
دن؛ بهرمی وحسن خلقبا کسی‌رفتار 
کردن * درفارسی مدارا میگویند . 
مدارج -ع. (فتع میم و کسررا) جمع 
مددج و مدرچه . 
مدارس -ع. ۰ (بفتح‌میم) جمع مدرسه, 
مدار لگ ۰۵ ۰ (بفتح میم) جمع مدرت. 
مد اعیة -ع. (بضم میم وفتح مین و ) 
شوخی کردن» مزاح کر دن» ملاعبه, 
مدافع -ع. (بعم میم وکسرنا) دناع 
کننده» کسی که چیزی دا دفم ورد کند. 
مد‌افعه ع: (بضم میم و فتح 0 دمبن) 


مداقه 


بکدیگر را راندن و دور کردن »دفاع 
کردن » از کسی حمایت کردن . 
مداقه -ع. (بضم میم وفتح‌قاف مشدد) 
درامری دقت وباريك بینی کردن.. 
مد‌ال 11602:116 نشان» نشان افتغار » 
نشان فلزی که بیاس قدردانی از خدمات 
۳ ,او اعطا مشود . 
مدالسه -ع ۰( بضم میم و فتح لام ) 
فریب دادن» فر تن وستم کردن ۰ 
مدا -ع. (بضم میم) می*شر اببارانی 
که همیشه ببارد » درفارسی بععنی همیثه 
نی زمیگویند . 
مداواة -ع. (بضم میم) درمان کردن » 
دوا کردن ۰ درفارسی مداوا هتوا: 
مد‌اوم -ع. (بضم میم و کسرواو)دوام 
دهنده» ادامه دهندم» مواظب وثات قدم» 
کسی که کاری را همیشه انجام بدهد . 
مد اومت -ع(بضم میم وفتح واو) دوام 
" دادن » ادامه دادن. 
مداهنه -ع.(بضم میم وفتح ها) خدعه 
کردن» دو دوبی کردن» چایلوسی. 
مدای ۰8 (بفتح میم) سم مدیح. 
مد‌این -ع. (یفتح میم) جمع مدینه »و 
نام شهرقدسی تبسفون: 
مد بر-ع. (بضم میم وفتح با)) پشت داده 


شده » بخت بر گشته» بدبخت » حلقه ومبلة 


۱۰۹۲ 


ددع 
خمیده » و ابکسر ۱ بشت دهنده » عقب 
رونده» صد مقعل. 

مد بر-ع.(بضم میم وفتح دال و کس‌بای 
مشدد) تدییر کننده » با تدیر, 

مدت -ع. ( بضم میم وفتح دال مشدد ) 
وقت وزم‌ان ممین» قسمتی از وقت و زمان 
چه باشد چه شیار. 

هدح -ع. (بفتح میم) ستودن » ستایش, 
مدحت -ع. (بکس‌میم وفتح حا)آنچه 
به‌آن کسی :را ستایخده ستایش: 

مدخل -ع. (بفتح میم وخا) جای داغل 
شدن» راه دخول . 

مدخول -ع. (بفتح میم) درون شده * 
جائی با چیزی که چیزدیگردر آن داخل 
شده» ونیز بمعنی لافر و کسیکه فساد و 
تباهی درعقل با جسم او راه افته‌باشد. 
مدث -ع. (یفتح میم ودال) باری» کمك» 
فر یادرسی » ونیز بمعنی باروباور. 
مدر-ع. (بفتع میم ودال) کلوح » ونیز 
«معنی ده وروستا. مدرک : روستابی. 
مدر-ع.(بضم‌میم و کسردال ونشدید را) 
هرچیزخوردنی که پیشاب را زیاد کند. 
مدرب -ع. (بذم میم وفتع دال ودای 
مشدد) مجرب» گرفتار بلاه کسبکه بکاری 
عادت کر ده ودرآن ورز ده شده باشد . 
مدرج -ع. (بفتح میم ورا) جای رفتن 


مدع 


و گذشتن» راء وروش » مدارج جمع: 
مدرج -ع. (بضم میم وفتح دال ورای 
مشدد) ذرجه دار» بله‌بله شده . 

مذر چه -ع. . (بفتح میم زرا) هر ظازیته 
و وسیله‌ای که برای ارتقاء بمقام بهتر و 
درجه بالاتر بکار آید ۰ مدار ج تج 
مدرس -ع.(بکسرمیم وفتح ابی 
که ازآن درس بدهند» جای درس دادن. 
مدرس -ع۰ ( بغم میم و فتح دال و 
کسررای مشدد) درس دهنده» ]موز گار 
مد رسه -عء (بفتح ٍم ورا) محل‌درس 
دادن آموزشگاه » مدارس جمع. 


مدرک -ع. (فتع ۳ و را) مأخذ » 


دلیل» سند , 

مد رک دم (ج یم و یکسورد ) 
در باینده» که ی که چیزی را درك کند. 
مد ر که -ع ۰ (بضم میم و کسر را ) 
در بابندو» دراک کنندم» نی که چیزی را 
خوب درك کند « :ا برای میالفه است نه 
رای تأثیت چنا نکهکو ند رجل‌مدر کت 
فوهٌ مدر که هم میگویند بمعنی ادراك ۰ 
نروی ادراك. 

مدرن 1006706 نوه تازه » ۳ , 
ْ [ نچه که‌بسندیده ومذاسب روز باشد. 
مدروس -ع. کهنه وفرسوده؛جامةٌ کهنه 
مدعی-ع. «مدما» (بفم میم وفتح دال 


۱۰۹۸ : مدقوق 


مشدد) دعوی کرده شدم » خواسته شدای ۰ 
مدعوس(بتج میم وضم نا وتقدید 
واو) دعوت شده» خوانده شگه ‏ 

مدعی -ع. (بذممرم وقتع تال مشدد و 
کنترهین) خواهان» کسی که با دیگری 


]| دموی دارد؛.دعوی کنندی ادما کنند, . 


مدعی العموم -ع. دادستان . 

مدغم -غ (م میم وفتح فین) ادغام 

شده» حرفی که درحرف دیگر درآمده و 

یکی‌شده باشد . 

مدفع -ع. ( بفتع میم و فا) دج 

آمدنآب» مجرای آب» مدافع جمم 

مابقج‌ني (بکسيم رآ" دفم؛ 

لت ذفاع از 1 موب وتشنگک و مانند 

]نها مداف 

مدقن -ع. ۱ بفتع میم و فا ) جای دفن 
دن » محل دفن. 

مدفوع -ع. دفم شده » زانده شده» 

آنچه ازبدن انسان خارج ودفم شود. 

مدفون -ع. دفن شده» چیزی که آنرا 

زبرخاك ینهان کرده باشند . 

مدقق -ع. (بضم میم و فتح دال و کبر 

قاف مشدد) دفت کننده» اکسی که درامری 

دقت و باريك بینی کند. 

مدقوق -ع. کوفته " نرم کوفته شده » 

لاغر و بار يك و کس ی که لب دی دارد. 


مدل ۱۰۹۹ 


مدل -8. (خم میم و کسردال وشد ید 
لام) دلاات کننهه»راهنماه و کسی که بخود 
اعتماد واطمینان دارد . 

مدل 160006 نعو 6*سرمشق» الگو. 
مدلس-ع. (بضم میم وفتح دال و کسر 
لام مشدد) تدلیس کننده» خدعه کننده » 
عوام فر بب ۰ 

مدلل -ع ۰ ( بضم میم و فتح دال و لام 
مشدد) دایل گفته شدم» بادلیل آ ورده شده. 
مد‌لول-ع. دلالت شده» رهنهء‌و نی‌شده» 
مفاد ومعنی ۰ 

مدمو غ-ع.آ نکه‌سر ش‌شکسته‌وجراحت 
بدمافش رسیده باشد ۶ کسی که صدحه و 
آفت بىفز وی وارد شده » احمق» گول» 
درنارسی مدمغ میگویند . 

مدن -ع. (بضم میم ودال) جمع مدینه. 
مدنگ - ۱. (یفتع میم و دال ) کیک » 
بل چوب یس عزه لو 

مد نی-ع. . (بفتح میم ودال و لس نون) 
منسوب مد بثه ۰ 

مدور-ع ۰ ( بضم میم وفتع دال و واو 
مشدد) کرد » هرچیز گرد وداثره مانئد , 
هدوز 1160056 نوعی جانور مرجانی 
متحرك شببه به چتر که چند بازوی دُراز 
ازآن آویزان است . 

مدون -ع. (بضم میم وفتح دال وواو 


مذایج 


مشدد ) فراهم آررده شده + جمم آوری 


شده ۰ اشمار ومطالبی که جمم آوری و 
ندوین "کر ده باشند, 

مدهش-ع (بضم میم و کسر‌ها) دهشت 
آور» حیرت انگیز» چیزی که باعث سر- 


کی و حبرت ِِ د. 
مدهوش -ع. سر گشته ۰ سر کردان » 
گیج» درفارسی بمعنی بیهوش‌هم میگویند. 


مدهون -م ۰ چرب شدء » روغن مالی 
شده ۰ بوست دبافت کرده » چرم رنگ 
گز ده شده . 

مدیح-ع.(فتع میم و کسردال)ستایش» 
مدع چم . 

هد بحه -ع. (بفتع میم) ستایش, 
مدیف -ع:(بفتح میم) کشیده شده‌دراز» 
و نام یکی از بجووشعر. 

مدیر -ع ۰ (بضم میم ) اداره کنندء » 
گرداننده» کسبکه کاری را اداره کند. 
هك بست. 940ز1]00 ساز ند مد» مد ساز 
مد بنه -ع. (ختح میم و کسردال) شهر» 
مدن ومدائن جمع ۰ 

مدوم جددز 60 واسطه دراسپر نیسم 
مد بو -ع. قرضار » بدهکار- 
مق‌الب -ع: ( بضم میم ) کداخته » آب 


مذابح -ع (ختح مم) جمع مذیح. 


مذاق 


مفاق -ع. ( بفع میم ) طم + مزء * 
ذوق» محل قوء ذا 42 

مذا کره -ع. (بضم میم وفتع کاف) با 
کی مور امری گفتگو کردن . 

مذ اهب -ع. (بفتح میم) جمم مذهب. 
مذ بح -ع. (فتح میم و با) کشتار گاه ۰ 
جای قربانی کردن » مذابج جمم. 

مف پذب -ع. (بضم میم و فتح ذال اول 
و کسرذال‌دوم) کسی که میان دوامر متردد 
و دو دل باشد» سغن‌چین و دو رو. 
مذبوح -م. گلو بر بدم» کشتهرشده. 
مذعن -ع (بضم میم و کسرعین) اذعان 
کننده» اقرار کننده 

مذ کر-ع. (بضم میم و فتح ذال وکاف 
مشدد) مرد؛ مقابل موّنث . 

مذ کور-ع. ذ کرشده» باد شده . 
مفل -ع. (بضم میم و کسرذال وتشدید 
لام) ذلیل کننده» خوار کننده . 

مف‌لت -ع.(بفتح میم وذال ولام مشدد) 
خوارشدن» خواری و یستی . 

مذمت -ع»(بفتح میم وذال دمم مشدد) 
نج گویی» نکوهش. 

مذموم -غء , مذمت شده» نکوهیده . 
مف لب -ع.(بضم‌هيمو کسرنون) کناهکار 


مذ نب -ع. ۰ ( بضم میم وفتع ذال و نون 
مشدد) دم دار» دنباله دار . 


۳۰۷۰ 


مرابطه 


مذهب ۰6 (بفتح‌ميم وها) راه وروش 
طریقه» کیش» مذاهب جه 

مذهب سدع (بضم میم وفتح ذال و های 
مشدد) زر کوبی شده» زراندود. 
مذهیات -ع. ۰ (بضم مب م و فتح ذال و 
های مشدد) هفت قصیده عر بی 4 درزمان 
چاهلیت عد ازمعلةات قرار داشت. 
مذیل -ع. (بضم میم وفتح ذال و بای 
مشدد) دامی‌دار» ذیل داده شده . 

مر- ( بفتح میم ) حرف ربط بععنی به 
و برای» و کاهی زائد وبرای زینت کلام 
است مثل «مراورا» ونیز بمعنی شماره و 
علامتی که هنگام شمردن چیزی درسرهر 
رقم ینجاه با صد میگذار ند . 

مر-ع ۰ ( بضم میم و تشدید را ) تلع * 
ضد حلو » ونام صمغ با شیره‌ای است که‌از 
درختی‌فرومیر بزد وسفت میشود وطعم‌نلخ 
وبوی خوش دارد . 

هر- 3 (بفتح مم و تشد رد را) گذشتن» 
رفتن و لذشتن برچیزی ۰ 

مر ابحه ق (ضم میم و فتح ۳ سود 
دادن ؛ ریح گرفتن» بیکدیگر وام دادن‌با 
تفن سود 

مر ایض -ع. (بفتح میم) جمع مربض: 
مرابطه -ع. (بضم میم وفتع با) باهم 
ربط داشتن » مداومت ومواظت کردن 


مرات ۷40 


مرات 6 (بفتح میم ونشد بد را جمع 


مرة بمعنی دفعه ومر تبه . 

مراب -ع. (فتع بم) چنم مرنبه» 
مرلج.-ع ۰(یفتح میم جع مررتع» 

مرالی -ع. (یفتح میم) جمم مر نیه. 
هراجع -ع. (بفتح میم) جمع مرجعء 
مر اجع تقلید ء عل ماء روحانی که مردم 
درتکالیف ن از آنان تقلید میکنند . 
هراجعة -ع. (بضم میم و نتح جیم ) 
رجوع کردن» باز کشتن 

مر احل ی سها مج له 
مراحم -ع. (بفتح میم)) جمع مرحمة . 
هر آخ -ع . ( بضم میم ) خواسته شده » 
ارادء شده» متصود» منظور. 

مر اذق -ع. (بضم‌میم و کسردال)پیروه 
چیزی عقب چیزدیگر وردیف اوباشد» 
کلمه‌ای که درمعنی‌شیبه کلمه دیگر باشد و 
ردیف هم نوشته شود . 

هرادع. (بکسر میم) جمم مرة بمعنی 


دفعه ومر نمه. 


مر ار-ع (بضم‌میم) کیاه بست‌خاردارد که 


در آخر بهارمیروید؛ بر گهایش‌مانندبر کی 
چفندر و مایل بسیاهی که بزمین میچسید» 
تضهای آن تلخ وشیه تخم کافشه . 
مرارت -ع. (فتح میم ورا) نلخی: 
مراصله -ع. (بضم مبم و فتح سین) بهم 


۱ مراکز 
نامه نوشتن» نامه فرستادن» نامه. 

مر اسم-ع. (بفتح میم) جنع مرسوم. 
مرائز ا. (فتح > )نی » استفراغ؛ 
هراش ومرش هم 

مر اشد عم دس 19 های 13 
مراصف -ع. (بفتح میم) جمع مرصد. 
مراعات -ع.(بهم‌میم)رهایت یگدیگر 
کردن»نگاهداشتن. وحفظ کردن چیزی» 
جریان امری را درنظر گرفتن . 
مراعات نظیر-ع. نا تناسب 
مراغة دغ ۰( بفتح میم ) جای غلتیدن 
ستور» جائی که چهار بابان روی خاک 
بغلتنده درفارسی‌بسنی‌فلتیدن‌هم گفته شده 
مراقعه -ع. (بضم میم وفتح فا) با هم 
دعوی داشتن» شکات نزد حاکم بردن » 
باهم بدا کاه رفتن: ودادخواهی کردن. 
مرافق -ع. (بفتح میم) جمع مرفق . 
مر افقة -ع. ( بضم میم وفتع‌فا ) با هم 
دوست ورفیق شدن» ههراه بودن . 
مراقب -ع. (بضم‌میم و کسرناف)چشم. 
دارنده» مراقبت کننده» نگهپان . 
مرراقبت -ع. ( بضم میم و فتح ناف ) 
نگهبانی کردن » زیر نظرقرار دادن 
مر اقد -ع. (بفتح میم) جمم مرقد.. 

ه راکب -ع. (بتح میم) جمع م رکپ. 
ه راکز-ع. (فتع ما جح مر کز. 


مرال 


مرال ۳ (بفتح مم) مأخوذ از یز ۰ 
آهوء فزال ۰ گوزن 

مرام -ع. ( بفتح مبم ) مراد ومطلب * 
مقصوده آرمان» هدف. 

هرت -ع: ( سم ونددر)دشی 
است بسیار بلند» شاخه های‌آن راست و 

دراز ومعکم که از آن نبزه میسازند. 

مر اوده مه (بضم‌ميم وفتح واد) باهم 
دوستی و آمدوشد داشئن. 

مر اهق-ع. (بضم میم و کسر‌ها),سری 
که نزديك بلوغ باشد» جوانی که نازه بیعد 
بلو غ رسیده باشد . 

مراهنه -ع. و یم نج ها کر 

داشتن» شرط بندی در مسابقه . 

مر ایا ۰6( بفتح میم ) جمع مر ی و 
مر آ2 «بفتح‌ميم > بمعنیءنظر »وجمح 21 
«پکريم» بمعنی [ بینه, 

مر -ع: (بفتع مبم) مرد. 

مرف هرمع ما مظن 
مرا - مر آت -غ.(یکسرمم) آیبنهه 
هراق -ع. (بفتح میم وهمزه) زن. 
مرئوس - مرقووس -م ۰ کارمند * 

که زیر دست رئیس کارمکند. 

مرلی-م. ( بفتح میم و کسر همزه ) 
نمایان» بدبدار» چیزی که دیده بشود . 


ی -ع.«مربا» (بضم میم وفتع را و 


۱۰۷۲ 


مر تجع 
بای شدد)) پر ورش بافته» برورده" مبوه‌ای 
که درشیرء شکر رخته شده باشد. 

مر بض -ع. (بفتح میم و کسربا) جایگاه 
چهار,ابان » جائی که له کاو و کوسفند 
آساش کنده مرابض جمع ۰ 

مرمع ضوح وا ای مد 
چه‌ار کوش» چهار کوشه » شکل هندسی 
که دارای چهارضلمم-اوی وچهار زاوبه 
قاامه باشد. مر بع مستطیل:چهار کوشه 
که‌دوضلع آن باندتر ازدوضلم دبک باشنء 
مر بوط -ع. بسته شده» واسته. 

مر بی-ع. (بضم‌میم وفتح را و کسربای 
مشدد) پرورش دهنده» پرورنده, 

مرق -ع. (بنتع میم ورای مشدد) بکار 
کادی کردن» دقعه؛ مرار ومرات جمع. 
مرقاض -ع. (بضم میم) ریاضت کش» 
ریاضت کشیده ۰ 

مرتب -ع. (بضم میم و فتع را و تای 
مشدد) تر تب داده شده» چیزی که درجای 
خود گذاشته شده » با نظم وترتیب. 

هر آبه -ع. (فتع میم و تا و با ( مقام ۰ 
یابه» منزلت» مراب ج 

مر قبط -ع. (بضم میم وفتح‌تا و کسربا) 
پبوسته» چیزی که با چیزدیگر پیوستگی 
وارتباط داشته باشد : 


مرقجع -ع: (ضم میم وفع تا کر 


مرتجل 

جیم) باز گشت کننده » کهنه رسند. 
مرتحل -ع(ضم سم ونتع نا وجیم ) 
شعری که بی‌تأمل ذته شده ۰ سخنی که 
بی‌مقدمه ودون تفکر گفته شود 
فراها دع" ( بطم میم رفقع :او دید 
دال) کی که از دین بر اگفته باشد, 
هر قسم -ع. (بضم میم و فتع نا وسین ) 
نقش بسته شده » چیزی که بر آن نقش و 
رسم کشیده شده . 


هررتشی -۵. (ضم میم وفتع :| و کس 
شین) رشوه ستاننده» رشوه گیر . 

مر نضی دع» «مرنضا» ( بضم میم و 
ی 0 تاو یود گر 
مررقع -ع. (بفتح میم وفتح ن) چراگاهه 
مرانم حمع ۰ 

مرآعش -ع. (بضم میم وفتح تا وکس 
عین) لرزان» لرزنده . 

مر قفع -ع. (بضم میم وفتح‌نا و کسرنا) 
بلند شو ند» و «بفتع ۹ برداشته شده , 
هر تکپ -ع. (بضم میم و فتح تا و کسر 
کاف) اقدام کننده بکاری» کسی که کاری 
انجام بدهد یا گناهی‌بکند. 

مر تکز-ع. (بضم میم و فتح تا و کس 
کاف) جایگزین» ثابت و برقرار, 
مرتهن -ع. ( بضم میم و فتع نا وما ) 
چیزی که برهن گرفته شده» چیزی که در 


۳ 


مرجم 
کرو باشد» گرو کان ۰ 

هر یه -م. (بفتح میم وکسنا وفتح با) 
شمر با سغنی که درو گواری ودر مدح 
میت خوانده شود؛مر ائی‌جمع. 

هرج -ع. ( بفتح میم) آمختن ودرهم 
برهم کردن» فساد و نگرانی برپا کردن 
هرج -م. ( بفتح میم ) چمنزار » زمین 
بهناورسبز وخرم» چرا گاه» درفارسی‌مر غ 
هم مه شده» مرو ح ۴ 

مرجان -ع.(فتح مبم)نومی‌ازجانوران 
دریای ی که شبه بگیاه است و مانند باه 
بزمین چسبیده ودرقدیمآنرا از گیاه های 
دربایی میدانستند » يك دم آن مرجان 
سر خاست که مانند کل‌برروی سائهآهکی 
قرار دارد و آنرا درجواهر سازی برای 
ساختن زشت آلات و اشیاء گرانبها بکار 
میبر ند » در فارسی سد و وستوکامه و 
خروهت هم گفته شده » و نیز مرجان در 
عربی بسعنی مروارید خرد هم گفته‌میشود 
و واحدش مرجانه است . 

مرجب -ع. (بضم میم و فتح را و جیم 
مشدد) مهیب؛ معظم » بزر گک و باش‌نوه . 
هرجح -ع. (ضم سم و فتح راد جیم 
مشدد) بر تری داده شده . 

مرجع-ع. (فتع میم و کسرجیم)) محل 
رجوع» مل باز کشت» مراجم جمع. 


مرجمكث 


مرجمك - 1 ( بفتح میم ونم جیم و 
تم دم) صی نموم 
ومر جو ومژوهم م 
هرجو-ع. (یفتح میم وضم جیم ونشدید 
واو) امید داشته » امیدوار. 
مرجوع - مرجوعه -ع. (بفتح بم 
وضم جیم) باز کشت شده » رجوع شده * 
جواب نامه» مر اجیم ج 
مرحب سع دجم و ح) سم 
فراخی: مر حبا بك: ۶ یعنی باسعه وکثایش 
مصادف شدی. اهالا ومرحباً : ۶ عنی 
باسعه وفراخی مصادف شدی پس انس و 
الفت بگرو وحشت مدار » درفارسی»ر حبا 
بجای کلم نعسین استعمال مشود , 
مرحله -ع. (بفتح میم وحا ولام)منزل» 
جای کوج کردن ۰ مسافتی که مسافر در 
یکروزقطم بکند » مراحل جمع. 
مرحمت -ع.(بفتح میم و حا ومیم دوم) 
مهربنی» رحمت» مراحم جمع, 
هرحوم -ع. آمرزیده شده » مهربانی 
۱ شدوه و کنایه‌ازکس ی که مر ده‌است: 
تون ۳ ا.سص. (فتح سس و را دشین) 
اس» شوم » نامبارت. 
مرخص ۰۵ ۰ (بضم مم رفتح را وخای 
مشدد) اجازه داده شده» آ زاد شده . 


مرخم سع ۰ ( بضم میم وفتع را و خای 


۱۰۷ 


مردانه 
مشدد) چیزی که دنله آثراقطع کرده 
باشند» دم بر بده» و کلمه‌ای که دنباله] نرا 
درتلفظ با در نوشتن بندازند. 

مرك - ا. (بفتح میم)) انسان» جنس نرینه 
از انسان»مقابل زن»و کنایه‌ازشخس شجاع 
ودلیر . هر مر ذان؛ مردبسیارشجاعو 
دلیر که‌برمردان‌دیگر نفوق وبر تری‌داشته 
:اشده مر دان‌مرد هم گفته‌اند ؛ ونیزمردان 
مردبهءنی‌مردان‌شجا ع‌ودلیر هم کفته شور 
مرواب - (ضم میم) تالاب» استخر» 
آبگیر عمیق »آب استاده ولجن‌زار, 
مرذاه - ۱ (بضم میم) ماه پنجم ازسال 
خورشیدی » امرداد هم گفته شده . 
مردار- ا. ص. (بضم‌میم) مرده»<یوان 
مرده» جانوزمر ده که ذبح نشدم باشد , 
مردارخوار-ص. (بضم میم) جانوری 
که حبوانات مرده را بخورد » لاشخور 
مردارسنگ -(بنم میم ونتع‌سین) 


جوه رسرب»جسمی است‌بر نگ سر حبازرده 
بیشتر ازسرب وقلمی گرفته مشود » برای 
ساختن مرهم بکارمیرود؛مر داسنگگ ومرده 
سنگک ومر داسنج‌ومر اسنگ دبرطهیک 
ومرتك هم کفته شده. 

مردافکن - ك. (فتح میم و همزه و 
کاف) فوی » پرزور. 

مر۵ا فه -ص.ن.(بفتح میم) منسوب‌بمرده 


ی ۱۰۷ مرزبان 
آنچه که درخور ومناسب مرد باشد. هرد گزا - مردم گزای -س.(بنتع 
هرده -ع. (بفتح مم ورا و دال) جمم | کاف) مردم آزار » ظالم. 

مارد بیستی سر کش» کردنکش» متکبر» | مر۵م یاه - ادنگا. استرنگه, 

بلند» مر تفع «بناء مارد» درفارسی بجای | مرد‌مه - !. (بفتح میم) نگاء مردمکگ, 


جمع مرید استعمال میکنند . 

هرود -ع.(بضممیم‌وفتح را ودال‌مشدد) 
دو دل» دو دله» سر 
مر د کب - ا.(بفتح میم ودال)مصفرمرد» 
مرد کوچك . 

هردم - (بفتح میم دضم دال) آدمی» 
انسان» بیشتر بصورت جمم‌استعمال میشوده 


دان. 


مردمان جمع * بمعنی مردسکت چشم هم 
گفته ده اه مردمی : مروت » وفا » 
انسائیت» خوشرفتاری با مردم . 

هرد آژار.ص. ستمگره بی‌رحم» کسی 
که مردم بدرفتاری کند. 

فر ۵۵ دار - ص کین که با مردم 
خوشرفتاری کند . مروم داری : 
مدارا وملاطفت » خوشرفتاری با مردم . 
مردم شناسی- .مس شناختن مردم» 
نام علمی است که دربارة افوام و ملل و 
اهمال و اخلاق و ۲ ار نها بح متکنت 
هردهکت  -‏ ( تج اول وضم سوم و 
فتح‌چهارم)سیاهی‌میان‌داثرفچشم که عکس 
اشیاه واشخاص در آن‌می افتدهمر دمه‌ومردم 
نیزمیگویند » کيك و کاك هم گفته اند , 


مردن - مس .( بضم میم و نتح دال ) 
بی‌جان شدن» در گذشتن » بدرود زندکی 
گفتن » نیست شدن . مرده : انسان با 
حیوان که بیجان شده باشد . 

مرد نگی - ا. (بفتح میم ودال) فانوس 
بز رک شیشه‌ای که سروته آن باز است و 
چراغ را توی‌آن میگذارند, 

مر دود ع.ردشده باز گشته»باز گر دانیده 
مرده ریگ - ۱. (بضم میم و کسررا) 
مال و اسباب که ازمرده باقی مانده باشد» 
میراث» مرده ری هم گفته شدم . 

مرده شو- مرده شوی- ا.س. کسی 
که مرده را میشو بد» کسی که درمرده - 
شو بخانه مرد گان را غسل میدهد. 
هرز ا. (بفتح میم و سکون دا) زمین 
کاشثه شدم» رد زمین » سرحد » مرزو 
ومرزوی هم کفته شدو , 

مرز- ا. (بضم میم) مقعد» سوراخ مقمد. 
مرژز بان - ا.س,(بفتح‌ميم وسکون راو 
زا) سرحددار» نگهبان مرز» مرژوان هم 
کفته شدهامر زبانان‌جمم» درعهد ساسانیان 
حکام سرحدی را مرزبانان میگفتند » در 


مرزدار 1 


عربی مرزبان«بضم زا» گفته شده وجمع 
آن مرازه است . 
مرزذار- ا.ص: (بفتح میم وسکون را) 
مأمورنظامی که رای نگاهبانی ومراقت 
درصرحد مملکت گماشته میشود . 
مرزد‌اری- ا. اداره‌ای‌است که‌بکارهای 
مرزداران رسید گی‌میکند» سابقا «ادارهٌ 
کارد سر حدی > مات ‌ 

مرزغان - مرزغی - ۰( بفتع میم و 
زاوغین )دوز خآ نشدان؛ کورستان»مرغزن 
هم گفته شده . 

مرز نوش - مرز نجوش- ا(بنتع 
میم و زا ) گیاهی است خوشبو » دارای 
شاخهای بلده بر گهای آن باراه وغیه 
کوش موش» تخم آن شبیه تغم ریحان » 
در طب بکار میرود ۰ بعربی آذان الفار 
میگویند» درفارسی مرزه گوش و انجركت 
هم کفته شدو . 

هر زوق -ع. روزی داده شده» کسی که 
باو رز وروزی داده شده . 

هرژه - ۱. (بفتعميم وزا) گیاهی‌است از 
نوع‌بادرنجبویه » خام و بخته آن خورده 
میشود» بععنی موش و بمعنی‌چرافدان هم 
کفته شده؛ مزره هم کنته‌اند . 

هرس -۱. ص رن را)مبوء 
ترش مزه ومیخوش» نام منی هم بوده . 


3 


ی ار 


مرس -ع. (بفتع میم و سکون را) دد 
آب خیسانیدن دارو ومالیدن آن بادست تا 
له آن سر بقود: 

مرش -ع. (بفتح میم و کسر را) مرد 
مجرب وکار آزموده » آمر اس جمم . 
هر س -ع. (بفتح میم ورا) جمع مرصة 
پنعنی رسن» درفارسی بمعنی طناپی که بر 
کردن سک بندند گفته شد. . 

هرس 10:96 نام مختر ع آمریکائی که 
درسال ۰ تنخستین دستگاه تلگراف 
را ساخت و الغءای مخصوصی زا 4 
الفبای مرس معروف است ترتیب داد . 
هرس 10756 حبوانی‌است بستاندار که 
درخشکی ودربازند کی‌مبکند شبیه به‌نك» 
چهاردست و پایش پرده دار و بدنش از 
یشهای کوناه بوشیده شده » درازرش به 
میرسد » استخوانه‌ای انیاب فوفانیش 
شبیه عاج و گرانبهااست واو رافیل‌دربایی 
هم میگویند . 

مر سل -ع.(یضم‌ميم وفتح سین)فرستاده 
شده» فرستاده » ام آور. 

مرسله -ع. (بضم میم وفتح سین ولام) 
فرستاده شده » آوشخته» مرسلات جمم؛ و 
نیز مر سلات بمعنی‌فرشتگان وبادها واسبها 
هم گفته شده ۰ 

مرسوم ۵ نامه» فرمان» دستود آرین 


مرشد 


وفادت وروش» بمعنی جیره و مواجب هم 
میگوبند» مراسم ومراسیم جمع ۰ 
مرشد -ع(ضم میم و کسرشین)راهناه 
راه راست نمانشده . 
مرصان -ع. (بکسرمیم) کمیشگاه . 
مر صد -ع.(بفتح میم وصاد) رصدخانه؛ 
کمیتگاه ۰ مر اصد و مراصید سس 
مرصع -ع. ( بضم میم و فتح را وصاد 
مشدد) جواهر نشان» گوهرنشان . 
مرصوص -ع. استوار » استوار کرده 
شدم» ؛ه‌ بسوسته» معکم. 
مرض -ع. ( بفتح میم ورا ) بیماری * 
مرضی- ع. « مرضا » ( بفتح میم و 
سکون دا) بیماران » جمع مر یض. 
مرضاق -ع. ( بفتح میم و سکون دا ) 
خوشنودی» از کسی‌خوشنود بودن . 
هرضع - مرضعه -ع. ( بطم میم و 
ضاد) شیردهنده» زن‌شوده» مرضعات 
ومراضع جمح : 
مرض‌قند - نگا, دیابت . 
مرضی -ع.(بفتح میم و کسرضا دو نشدید 
با ) بسندیده » چیزی 
خوشنودی واقم شده باشد . 
مر طوب -ع. تر» نمناك » نمداره 
مرعی-ع. «مرما» (یفتح میم) گیاه و 


مورد سند و 


۱۰۷۷۲ 


مرغزی 


سبزه؛ چرا گاء» مررامی جمع. 

هرعز-ع. (بکس‌میم و عین) کرك بزه 
موی نرم » بشم‌نرم ولطیف. 

هرعش -ع. (بفتح میم و هین) کبوثر 
سفید که در هوا دور بزند ۵ کنو تر بلشد. 
پرواز» ونام یکی ازشهرهای سوریه, 

مر عوس -ع. ترسیده» ترسانیده شده 
مرعی-غ.(یفتح میم و کسرعین وتشدید 
با) مراعات شده»] نچه درنظر گرفته شود 
ومراعات شود , 

مرع -۱. (بضم میم) هر جانور ی که پرو 
بال داشته باشد ودرهوا پرواز کند. 
مرغ - ا.(بفتح میم وسکون دا) چمن» 
سبزه » ونوعی کیاه سبزوخرم که حیوانات. 
علفخوار آنرا برغبت میخورند » فریز, 
مرغایی- ا. (بضم میم) مرغی اس تکه 
در آب شنا میکند » منقار پهن دارد و در 
لای انگشتان یای او پرده هاگی وجود 
دارد که بکمك آنها در آب شنا میکند ؛ 
اردك ۰ 

مرغ‌حق - نگء چوك . 
مرغ‌خانگی- ا. نگاء ما کیان . 
مرغزار- ا. (بفتع میم و سکون را و 
فین) چمنزاره سبزه زار. 

مرغزن - ا. (بفتع میم) نگا. مرزغان. 
هرغزی -ص.ن. نگا . مروزی. 


مرشانان 


مرغسانان - ا. (بضم میم)بستاندارانی 
که مانند مر غ تغم میگذارند. 
هرغ‌سجر-بلبلهزاردستان»بسنیغروس 
نیز گفته شدم» مر غ‌صبح‌خوان‌هم گفته‌اند, 
مرغ‌سقا - مرغی است که در آب شنا 
میکند» منقار بلند دارد» قدش "ا یك متر 
میرسد» برهاش سفید» در زیر گردن او 
کیسه‌ای‌است که میتواندده‌لتر آب در آن 
جا بدهد وحمل کند » کاهی‌نیزماهیهائی 
را که شکار ميکند در آن کیسه ذخره 
میکند؛در بمضی رودخانه‌های بزر ک‌ابران 
بدا مپشود. 

مر غ‌سلیمان - هدهد » شانه سر. 
مرغ‌شاخداو- ا. مرفی است باندازة 
مر غ خانگی» رو شین لذید است » ماد 
آن سالی۰ ۱۰ تا ۱۰۰ تخم میگذارد » 
آنرا درخانه‌ها نز تگاه میدار ند و از او 
چوجکشی دیکتند: . 

مرغ شب آوبز- . نگاء چوك . 
مرغ عیسی - خفاش» شب ره . 

مر غك | (بضم میم وفتح غین) مصذر 
مرغ» مر غ کوچك . 

هرغوا - ا(بضم میم وسکون را وغین) 
مرغ آواه فال‌بد» ضد مروا» بمعنی نفرین 
هم گفته شده . 


هرغوب -ع. ,سندیده وخواسته شده . 


۱۰۷۸ 


مرقع 
مرغول - مرغوله - ۰۱ یچ و تاب 
موی» زلف ,یچیده» مجمد؛پیج وتابآواز 
مرغان خوش]واز . 

مرفقسع (کريم رفح نآرنج ۰ 
آرنگ» آرن» وارن؛ مرافق جمع . 
مرفق -ع۰ ( بفتح میم و فا) کاری یا 
چیزی که از آن سود وبهره ببر ندهمرافق 
جمع: مر افق‌الدار: راه آب» ب‌انبار» 
جای برف انداختن» بریز, 

هرفوع -ع ۰ برداشته شده » بالا برده 
شده» کلمه عربی کهآ خر آن حر کت ضمه 
داشته‌باشد,حل ث مر فو ع:در اصطلاح 
محد ین حدرینی است که سلسله آن 4 بیغمبر 
اسلام برسد , 

مرفه-ع.(بضم میم وفتح را وفای‌مشدد) 
در رفداه و آسایش »راحت و آسوده . 
مر فهالحال ؛ آسوده» تن آسان. 

مر فون» «ندام:60جوهر تر باكت»جوهری 
که‌بشکل کر بستالهای استوانه‌ای‌بی‌ر نگ 
ازتر بات استخراج میشود. 

مرقد -ع. (بفتح میم وفاف) خوابگاه» 
آرامگاه » مراقد جمع . 

مرقع -ع» (بضم میم و فتح را و تاف 
مشدد) جامةً پینه داروپاره‌یاره بهم‌دوخته» 
خرفه‌ای که پینه‌های‌چهار کوش‌داشته باشد» 
کاغذ با چیز دیگر که برآن خط رفاع 


مرقم ۱۰۷۹ مرمکی 
0( مر کور کرم عدهتد) جهت6ایکی 
هرقم -ع. (بکسرمیم وفتح قاف) فلم » از دارو های طبی که معلول آنرا دوی 
هرآلتی که با آن بنویسند باچیزی‌نقش | زخمها میمالند . 


کنند * مراقم جمع. 

مرفوم ع. خط دار» نوشته شده . 
مر قو مه -ع. نوشته شدء » نامه. 

ه رکب -ع. (بنتح میم و کف) هرچه 
بر آن سوار شوند اعم از بری و بحری * 
مرا کب جمم ۰ 

مر کپ -ع. (بضم میم وفتح را و کف 
مشدد) تر کیب شده» آمیخته شده » ودر 
اصطلاح شیمی : جسمی که از دو با چند 
عنص تر کیب شده وقابل تجز به باشد مانند 
آب که‌مر کب‌است‌ازا کسیژن‌وهیدروژن» 
و نیز بمعنی ماده ای که از دوده درست 
میکنندبرای نوشتن باچاپ کردن اوراق. 
مر کبات -ع(بضم میم وفتح را وکاف 
مشدد) میوه هائی ازقببل لیمو و نارنج و 
بر تغال ونارنگی و امثال [ نها. 

هر کز- ع ۰ ( بفتح میم و کاف ) میان 
دائره » نقطهٌ وسط دائره » محل افامت 
شخس باحا کم‌ووالی» پایگاه» مرا کزجمع. 
مر کوب -ع. سواری کرده شده؛هرچه 
انسان بر آن سوار شود از اسب واسترو 
امثال آ نها » مرا کیب جمم, 

مر کور 6 جروه » سیماب. 


مر کوز-ع. ثابت وبرفرار » درنقعه‌ای 
ات و استوار کزده شده . 

م رگ - . (بفتع میم) نیستی» موت. 
هر گام رگ - م ر گام رگی ی 
پیماری همکانی؛ بسیار‌ردن مردمبواسطهً 
قحطی با شبوع بیماری وا کیرمانند و باو 
طاعون» مر کک ومیرهم میگویند. 

م رگ موش - ا نشکا ارستیکگ, 
هر گو- . (بضم یا فتح میم) کنجشت 
مرفو ومر تکوهم گفته شده . 

هرگ ومیر- ا. نکا. مر کامر کک . 
مرماز اد 3 ا(بفتع مم) نگا‌مروآ زاد. 
هرهت -ع: (هتح میم ورام من 
تععیر» اصلاح کردن بنا با چیز دیگر, 
هرمر- ا. (بفتح هردومیم)يك‌قمم‌سنگ 
وف از اجتماع دانه های متبلور" آهکی 
ایجاد کردیده و بملت وجود مواد خارجی 
خطهای رنگین هم در آن بدا شده» در 
اصطلاح صنعتی کلمةٌ مرمر کل احجار 


آهکی متبلور که قبول جلا و صبقل کنند 
اطلاق مبشود. 


مرمکی- (بضم میم و کفررای مشدد و. 


تشدید کاف) ماده‌ای است صمغی وسقزی 


مرموز 


۱۰۸۰ 


مروی 


ازدر ختی مخصوص که‌درسر حدات عر بستان 
ونوبه میرویه گرفته ميشود » درطب بکار 
میرود . 

مرموز-ع. رمزدار» پوشیده» چیزی که 
بین دونفر باشاره معین شده باشد. 

مرف 1۲026 نوعی ماهی بزر کک که در 
دریاهای شمالی مخصوصاً بین‌ارض جدید 
واسلند زنه کی میکند» » او را درناستان 
شکار میکنند و گوشتش را تازه با نمك 
سود بمصرف تغذیه میرسانند » از کید 
او روغنی میگیر ند معروف بروغن ماهی 
که درطب بکارمیرود 

مر و-ا(بفتحمیم‌وسکون‌را)نگا:مروخوش 
مرا  -‏ [ شم میم) ال نك »دای 
خیر» مد مرغوا . 

مروازید - ا. (فتع «یم) گوهریاست 
سفید و درخشان که در اندرون صدف 
مروارید بوجود می‌آید» وفتی ذرهةٌ شنی 
بین‌صدف وجبهٌ اوقرار گیردجانور کم کم 
مادهٌ آهکی بدورآن ذره ترشح میکنداو 
رفته رفته مروار بد متکون مشود . 

مرو آزاد تا (بفتع سس وسکون را) 
گیاهی‌است دارای‌سافة کوناه که اطراف 
آنرا پرزهای سفید فرا گرفته » کلهایش 
ریز وبنفش» بر گهایش نیزبسیار ریزاست» 
مرمازاد هم کفته شده . 


مروای‌نیک - ا. (بضم‌میم)نام بحنی 
ایسی لخن باربد . 

هرت -ع.(بضم‌میمورا وفتع واومشدد) 
جوانمردی» مردمی* نر م دلی: 

مروج -ع. (بضم میم ورا ) جع 

مروج -ع. (ضم میم و ی 7 
واوم‌شدد) دداج دهندم» ترویج ند 

مروح - مروحه -ع. ( بکس مم و 
فتع واو) بادزن؛ مراوح جمم 

مرو خوش - ا.(بفتح میم وسکون را) 
گیاهی است خوشو » دارای شاخه های 
دراز و بزاگهاق گر برنگ سبز تیره » 
طعمش تلخ» نخمه‌ایآن شبیه تغم کنان» 
گلهایش زرد تیره » مروو کنوچه و 
اردشیران واردشیردارو هم میگونند 
مرو اد (بضم میم ورا)نگا. آمرود . 
هر ور-ع. (بضم‌میم ورا)رفتن و گذشتن؛ 
گذر کردن» مطالعه اجمالی کتاب 
مروزی ش (فتح‌ميم و واو و تشدید ۳ 
متسوت سمروه اهل مرو» مرغزی هم کفته 
شدهم: : 

مروسیدن -ءس. (بنتح میم و ضم را) 
رنج بردن در کاری با چیزی, 

مروق -غ.(بضم‌میم وفتح را وواومشدد) 
صاف شده» صافی» شراب بی‌درد. 

مر اوی ۵ ی بم و کسرواو وتشدید 


مرهم 
۰( روابت کرده شده . 
مرهیم -ع. (بفتح میم وها) هر داروی 
که روی زخم بگذارند » مراهم جمع. 
مرهون -ع. گرو داده شده» کرو کان. 
مری* م.(بفتح میم و کسررا) مجرای 
طمام ازحلقوم تا معده » ونیزمری» بمعنی 
طیب و گواراهم گفته شده «طعام مریء > 
2 ۰( بکس رم ورای مشدد) مارس» 
ید۳ ید بکوچکتر که‌بمد از 
زمین وافع شده ودو بر ابرعطارد وتصف 
زهره روشنابی‌داردهمدت حر کت‌انتقالیش 
قرب دو سال است» در فارسی بهرام و 
بخون ه مکفته شده , 
میدس یم میم کم دا اد 
کننده» خواهنده» ارادتمند. 
دا همان 
ناخوش» مرضی جمح. 
مرظه یتح میم ور نت 
مریض» زن بیمار. 
هز-ع. (بفتح میم و نشدید زا) مکیدن. 
مز-ع. (بضم میم و تشدید زا) ترش و 
شیررین» میخوش , 
مزابل -ع . (ختج مم) جیح مزبله: 
مزاج -ع. (بکس میم) آنچه چیزی با 
آن آمیخته شده‌باشد» ونیزبمسنی سرشت و 
طبیعت وحالت طبیعی بدن» آمز جه جمع. 


۱۰۸۰ 


مزایا 


هزاح-ع.(بکسرمیم)باهم شوخی کردن» 
شوخی وخوش طسی: 

مزاح- مزاحه -ع. (بضم میم) هزل » 
شوخی* خوش طبعی, 

مزاح-ع. (بفتح میم ونشدید زا) بسیار 
شوخی کننده» بسیارشوع, 

مزاحم -ع. (ضم میم و کسر حا) رنج 
رساننده» انبوهی کننده» باعث زحمت. 

م زاحمت -ع. (بضم‌میم وفتح -ا ومیم) 
زحمت دادن واذبت کردن» انبوهی کردن 
مز اث -ع. ( بفتح میم ) افزودن » زیاد 
کردن» افزودن قمت چیزی. 

مزار -ع. ( بفتح میم ) جای زبارت » 
زیارتگاه » درفارسی‌بمعنی کوروآرامگاه 
نمز میگو بند» مزارات جمع. 
مزارع-ع. (بفتح میم جمع مزرعه . 
مزارعة -ع. (م میم ونتح را وعین) 
باهم زراعت کردن ً 

مزامیر-ع.(فتح میم) جمع مزماریسنی 
نای وجمم مزمور بمعنی سرود و ترانه . 
مز امیرداود: دعا ها وسرود هائی که 
داود پیشمبر ]نها ترنم میکر ده‌ومجوع 
آنها زیور است . 

مزاوجت -ع . (بضم میم وفع وار و 
جیم) با هم جفت شدن» زناشویی . 


مزایا -ع. (بفتح میم) جمع مزیت ‏ 


مزایدء 


مزایده -ع. ( بضم مم وفتع‌با ودال ) 
بریکدیگر افزو نآمدن» چیزی درمعرض 
فروش گذاردن که هر کس بقیم تکرانتر 
خرد باوفروخته شود. 
هزبله -ع. ( بنتح میم و باولام ) جای 
ریغتن خا کروبه وسر کین » مزابل جمم. 
مر لور - ع . نوشته شده » اشاره شده 
به آن. 
هزج - ع۰( بفتح میم و سکون زا ) 
آمیختن»[ ميخته کردن» درهم کردن. 
هزج -ع. (بکسر یا قتح میم و سکون 
زا ) شهد» مسل» انگین» درفارسیم ز کت 
هم گفته شده ۰ 
مزجاة -ع. (بضم میم وسکون‌زا)چیز 
کم اندك» بست و بد . 
مزخرف -ع. (بضم میم وفتح زا ورا) 
آوافته عدة با چیز های فر بنده » سخن 
بیهوده و باطل و دروغ . 
هزه - ا. ( بضم میم ) اجرت » پاداش » 
نچه دربرابر کاری گرفته شود» مزده هم 
ار 
موه کید مدیم وقال تسو 
بمزد کک» بیرومزد کك» ونام کیش و آیینی 
مزدك در زمان قباد بادشاه ساسانی 
آورد واساس آن بر اشتراك اموال‌وتساوی 
هردم بود , 


۸۲ 


1 مز کت 


مزدوح -ع ۰( بضم میم ونتح دال و 
کسرواو) ازدواج کننده » جفت کیرنده ۰ 
هزدور-ص.(ضم میم) کار کر» کس یک 
برای دیگری کارمیکند و مزد میگیرد » 
مزد برهم میگویند . 

مز ۵پسنی- ا.(بکس میم‌وفتح‌با) مر کب 
از سه کلمه «مه» بمعنی بز رک و دزدا» 
بمعنی دانای مطلق با دانای بی همتا » و 
«یستی» مشتق ازبسنه بمعنی برستش ‏ 
ستاش ومعنی آن رویهم «دانای بی‌همتا 
پرستی > است و بکیش زردشتی اطلاق 
میشودهمزد سنا هم گفته شده. 

مزرعه -ع. (بفتح میم ورا) کشتزار» 
جای کشت وزرع» مزارع جمم ۰ 
مزروع -ع. کاشته شده . 

مزره - ۰۱ (یفتح میم) نگاء مرزه . 
مزعفوسع ( شم میم وفع زا وا 
زعفرانی» طعامی که آ را با عفر ان‌خوشبو 
ورنگین کرده باشند , 

هز کی-ع. «مرک» (بضم میم وفتجزا 
واشدیدکاف ) با کیزه شده » بات شد » 
ژکاة داده شده . 

دز گ - ۱ (بفتع میم) نگا ۰ مزج » 
م ز گت -۰۱( بفتع میم و کسر کاف ) 
مسجد؛خانه‌ای که‌برای عبادت درست کنند 
ومردم در آنجا نماز بخوانند . 


مز له 


مز له ع: (فتح میم و زاو لام مشدد) 
جای لنزبدن» مزال جمع . 

مز شف دص (بضم میم و فتج زا و لام 
مشدد) زلف دار» پسری که سرش زلف 
دارد < کلم مجعولی است که از کلمه 
فارسی زلف ساخته شده‌بشکل لفات عربی > 
مزمار-ع. (بکسرمیم) نای * یکی از 
آلات موسیقی‌شبیهبه سرنا که بیشترمیان 
عریها متداول است» مزاعیر جمم. 
مزهزه - ۱. مص- ) بفتح هر دو میم ) 
چشیدن‌مزة چیزی ۰ 

مزهل-ع(ضم‌مم وفتح زا ومیم مشدد) 
درجامه بچیده» کسی که خود را درجامه 
پرچیده باشد» درفارسی معئی شیری 
سرلولهً ان نب متکند نی زگفته شد و 
مزمی-ع. (بضم اول و کسرسوم) کهنه» 
دیرینه *آنچه که زمان درازی بر آن 
گذشته. مرض مزمی: مرطی که مد 
مدیدی در بدن پیمار جایگیر شده , 

مز فا - ا. (بکسرمیم) میزان؛ ترازو « 
مزوجه -ع. ینم میم وفتع زاو وا 
مشدد) نوعی کلاه که میان روه و آنمتر 
آن بنبه مدوختند و برسرمیگذاشتند . 
مزویسی ( برع او کم 


واو مشدد) تزویر ء کننده» دوروودروشگو. 


مزوره -ع. (بضم میم و فتح زا وواو | 


۱۰4+ 


مژعو 
مشدد) اسم منعول از تزویر بمعنی دروغ» 
ودراصطلاح اطباء غذائی که‌برای مریض 
درست کنند بدون گوشت وچر بی. 
هزه - ا. (بفتح میم وزا) طعم ۰ کیفیتی 
از چشیدن یا نوشیدن چیزی احساس 
شود مل شوری وتلخی وشیرینی»خوراك 
مختصری که با نوشابه میخورند . 
مز یت -ع۰( بفتح میم و کسر زا وفتع 
بای مشدد)افزونی وبر تری*۲نچه که کسی 
با چیزی بواسطهٌ آن برنوع خودبرتری: 
داشته باشد » مزایا چ 
مزید -ع. (بفتح میم و کسرزا) افرونی» 
انزون لرده شده . 
مزیدن - مس, ( بفتح میم ) مکیدن , 
مز نده: دص,فا» مکنده » بمعنی کوزة 
آب‌نیز گفته شده . مزیده دما 
مزیی-ع.(بضممیم وفتح زا وبای مشدد) 
زیت داده شده » و <: ای مشدد > 
زشت دهنده» آراشگر» سلمانی: 
مژه کانی- آ. (بضم‌ميم وفتح دال)انعام. 
ویاداشی که در بر ابر خبر خوش ؛ 
مژده آ ورده باشد بدهند, 
مژذه - ۱ (بضم میم) خبر خوش, نوید, 
مژ و ان - ا.(ضم‌ارلوسکون‌دوم».ابضم 
اول وم مره رس ون 
مژمژ- |. (بکرهردومیم) خر 


مژو ۱۰۸۶ 


مگس بزر که سبزرنگ. 
مزو- (فتع میم) نگا . مر جک . 
موه - ۱. (بضم‌یا کسر اول و فتح دوم) 
موی یلك چشم» مژ گان جمم . 
مس - ۱. (بکسرمیم) فلزی است سرخ 
رنگ ومعکم وچکش ‌خورهمیتوان از آن 
ورقه های بسیارنازك تهیه کرد وهمچنین 
بای ارگ ده زیم 
حرارت و الکتر سته را «هتر از سایر 
فلزات هدات میکند» در ۱۰۸۳ درجه 
حرارت دوب میشود . 
هس-ع.(بفتح میم وتشدید سین) سودن» 
دست مالیدن » مالیده شدن دوچیز بهم. 
هساء -ع. (ختح میم) اول شب» سرشب» 
شبانگاه» خلاف صباح» امسیه جمع. 
مصائل -ع: (بفتح میم) جیم مسثله. 
مسا باه -ع(ضممیم‌وفتح با) بر یکدیگر 
ییشی ذرفتن ۰ 
محاحد غ. (بفتع میم) جمع مسحد , 
تام ( شم مم وتشید سق) 
مساحت کنند,» زمین ییماء 
مساحی + (یکس میم ندز گرفتن 
باپیمودن زمین» بمعنی‌اندازة مرض وطول 
زمین با چیز دیگرنیزهیگویند. 
مسارعة -ع. (بضم میم وفتح را)شتاب 
کردن؛بریکدیگر پیشی گرفتن, 


مسامرة 


مسماس سِق: (بکس میم) سودن » دست 
مالیدن» مالش. 

مساعد -ع.(بضم م,م) همبازو»یاروباور 
مساعدق -ع(ضممیم وفتح عین) کمك 
کردن » باری کردن. 

مساعی-ع. (بفتح میم) کوششها #چیع 
مسعی « بقتح میم رعین > . 

هسافت -ع. ( بفتح میم وفا ) دوری » 
درازی راه» فاعلهٌ من دومکان. 
مسافر-ع.(بضم‌ميمو کسرفا))سف رکنندهه 
رونده » رهر وه 

مسافرت -ع. (بضم میم وفتح‌فا) سفر 
کردن» ازشهری شهردیگر رفتن. 
مساأاکی -ع. (بفتح میم) جمع مسکن . 
مسا کین-م. (فتح میم) جمع مسکینه 
مسالمت -ع (ضم میم دفتملام) آشتی 
کردن» بی گزندی ۰ صلح طلبی» 

مصام -ع۰ (فتع میم اول و تشد بد میم 
دوم) سوراخهای ریز بوست بدن کاعرق 
از آنها دفع میشوده جمم سم «بضم‌سین 
و شدید میم > ۰ 

مسامحه - ۰6 (بضم میم اول وفتع م 
دوم) آصار: گر فتن» سهل انگاشتن. 
مسامرة -ع ۰ (بضم اول و فتح چهارم) : 
شب را با افسانه گفتن با هم گذراندن, 


مسامم 
مصامع-ع (فتحمیم) گوشهااج‌سح 
ومسمه «یکسرمرم اول وفتح میم دوم» ۰ 
محامیر-ع. (بفتع مم) جمم مسار . 
مسافد -ع. (یفتح میم) جمع مسند . 
مساوات -ع. (بضم میم) برابریباهم 
برابر بودن: 

مساوی؛» - مساوی -ع. (بفتح میم و 
کسرواو) بدیها» کردارهای زشت و بد » 
جمم مساء « باتح میم وهمزه؟ ۰ 
مماوی -ع. (بضم میم) برابر. 
مساهرة-ع. (بضم میم وفتع ها) شب 
را بیدار بودن» شب زنده داری. 
مساهلة سدع (بضم میم وفتح ها)آسان 
گرفتن» ۱ دی بترنی زفتار کردرن ؛ 
مسئله -ع. ) بفتح میم وهزه 1 حاچت» 
مطلب» درخواست» مسائل جمم. 
مسقوول - مسئول -ع . (بفتح میم و 
ضم هدز 0( برسیده شده» خواسته شده, 
مرو لية - مسئولیت - ع ۰ (بفتح 
میم وضم همزه و کسرلام وفتح‌بای مشدد) 
اچه انسان عهده دار و مسئول آن باشد 
از وظاف واعمال وافعال , 

۵سیب -ع. (بضم تم وفتح سین و 
بای مشدد) سیب شونده» سبب ساز» علت, 
سیب لا سیاب: خدای تعالی . 
هسبح -ع. (بذم میم وفتح سین و کسر 


۱۰۸۹۰ 


سس 
بای مشدد) نسبیح کننده»سبعان‌اله گو بنده» 
کسی که خدا را بیا کی باد کند. 
مسپوق -ع. سابقه شده» با سابقه . 
مست -ص . (بفتح میم) کسی که در اثر 
خوردن نوشابهٌ الکلی ازحال طبیعی‌خارج 
شده 8 حاات +‌وشی بدا ره باشد ۰ 
معت - ۱. (بفم میم) کله» شکایت» ناله 
وزاری» غم» اندوه» ونیز ستی «بغم میم > 
معنی گله وشکا: بت گفته شده , 
تا - ۱ (یفتح بم) افسنتین. 
مستأجردع. (بضم میم وفتح تا وکس 
جیم) اجاره کننده ۰ اجاره دار» کی 49 
خانه دکان با چیژدنگر را اجاره کند. 
مستأجره سع. یم میم وفتع‌ا وجم) 
مورد اجاره»] نچه باجاره داده شده . 
معتاصل -ع. (عم ِم وفتحت وصاد) 
از بخ بر کنده» ررشه کن شده» ببچاره . 
۱ 
نون) کسی که کاریرا ازسر گیرد؛استبناف 
دهنده » یژ وهش‌خواه 
سس سم. (بضم میم وفتح ۳ و کسربا 
وتشدید دال) خود رآی» خودسر . 
هستبعد -ع ۰ (بضم میم وفتح تا وعین) 
دوره‌چیزی که بعید بنظر آید, 
هستتر -ع۰ ( بضم میم وفتع هر دو نا ) 


بوشیده شده» ینپان شده . 


مستثنی 
هستثنی- ۰2« مستنتا» (بضم‌میم وفتح‌تا) 
استثنا شده » چیزی که از حکم عمومی 
خارج و بر کنارشده باشد, 

مستجاب نم (ضم میم وتاب 
داده شُده» اجابت شده » قول شد, , 
هستجمع-ع. (ضم میم وفتحتا و کس 
میم دوم) جمع کنندم» جامع» کامل, 
مستجیر-ع. (بضم میم وفتع نا) زنمار 
خواهنده» بناه بر نده ۴ بناهنده ۰ 

مستحب -ع. (ضم میم وفتع تا و حا و 
نشدید ب) دوست داشتنی * صملی که با 
آوردنش تواب داشتهباشد وترك آن کناه 
وعقاب نداشته باشد. 

مستحدث -ع. (بضم‌میم وفتح‌تا ودال) 
تازه بو جوه [ مده» نو بدا شدم. 
مستحصی -ع (بضم میم وفتح‌تا وسین) 
تیک و بسئد بدم» سکوشمز ده شده , 
مستحضر -ع.(بضم میم وفتح تا وضاد) 
آ گاه* مطلم . 

مستحفظ -ع (بضم میم وفتح تا کل 
ذا) محافظت کننده » نکاهدارند, . 
مستحق م8 (بضم میم وفتح 7 وحا و 
تشد ید ناف) سزاوار» درخور . 
مستحکم -ع. (بضم‌ميم وفتحنا وکاف) 
استوار» محکم . 


مستحیلسع.(بضم‌يم وفتح:ا وکسرحا) 


۱۰۸۰۹ 


مست اج 


محال» نابودنی» امر یکه محال وغیرممکن 
بنظر ۲ بد. 

مستخبر-ع. (بضم میم وفتح‌نا و کسربا) 
خبر گر » جوبای خبر. 

مستخدم -ع. (بضم میم وفتح تا ودال) 
خدمتگزار» کسی که از اوخدمت بخو اهند» 
و «بکسردال» خدمت خواهند, . 
هستخرج-ع. (بضم میم وفتحتا و کس 
را استخراج کننده » برون اورئده » و 
«یفتح را رون آورده شده , 
مستخلص -« (بضم میم وفتح‌تا ولام) 
رها شده» آزاد شده . 

محتدام -ع. ( بضم میم وفتح‌تا ) دوام 
بافته» بادار و برقر ارشده . 

هستدر لگ -ع. (بضم میم وفتع نا ورا) 
تدارك شده» تلافی‌شده . 

مستدعی-ع. (بضم میم وفتح تا وکسر 
عین) درخواست شندم و 

معتفدل -ع. (بضم میم وفتح تا و کسر 
دالوتشدیدلام) طلب دلیل کندءو «فتح 
دال > ثابت شده ۳ دایل و برهان. 
مستدیر-ع. (بضم میم و فتح تا و کسر 
دال) ذور زننده» هرچیز داگره مانند. 
مستراح -ع. (بضم میم وفتع تا) جای 
آسایش» جای راحت » در فارسی بمعنی 
مبال ومبرزمیگو یند. 


ترخ ِ ۱۰۸۲ 


هس حی 

محتر خبی-ع. (ضم میم وفتحتا و کس 
ا) سست وفر وهشته . 

هسترد سع.(یضم میم وفع تاودا و 
تشد ید دال) پس کرفته ۰ بس داده شنم .. 
مستز اد -ع. (بضم میم وفتح تا) افزون 
شده» شعری که درآ خرهرمصراع آن‌چند 
کلء4 زباده از وزن باورند. 

مستسعد -ع.(بذم میم وفتح تا و کس 
عین) کسیکه چیزی را بفال نيك بگیرد» 
سعادت جوبنده» باری خواهنده » و «بفتح 
عین > خجسته» نيك بخت شده . 
مستسقیی-ع. (ضم مم وفتح‌تا و کس 
قاف ) آنکه آب برای آشامیدن بخواهد» 
کسی که مبتلا بمرض استسقاء باشد. 
مستشار-ع. (بضم میم وفتحتا) کسیکه 
با اومشورت کنند» رایزن . 

مستشر ق -ع.(بغم‌میم‌وفتح تا و کسررا) 
کسی که آشنا ودانا باوضاع و احوال ملل 
مشرق زمین است؛ شرق‌شناس, 
مستشفی-ع. «مستشفا» (بضم میم وفتح 
تا) :مار ستانشفاخانه» و «بکس فا »طلب 
کنندع فا وتندرستی » 

هستشی ر-ع. (بضم میم وفتح‌تا) مشورت 
کننده»آنکه با دنگری مشورت کند . 
مستضعف -ع. (بضم‌ميم ونتح‌تا وعین) 


ضعیف شمرده شده» سست وناتوان. 


مستعرب ۰ 


مستضی» -ع. (ضم میم وفتحت| و کس 
ضاد) طلب کننده روشنابی ۰ 
مستطاب -ع. (بذم میم وفتع‌نا) با 
ویا کیزه» بات آمده» خوش آمده. 
مستطرف -ع* (ضم میم وفتح‌تا ورا) 
ناژه» نوه شگفت» طرفه» عجیب . 
مستطیع سع ۰( بضم میم و فتع :۷ ) 
توانگر» کس یکه استطاعت وئوانای‌دارد 
مستظول -ع. (بضم میم وفتحنا) درازه 
چیزی که طول آن بیشترازعرضش باشد. 
مستظرف -ع.(بضم میم وفتعنا ورا ) 
چیزی که ظریف وزیبا ساخته شده ۰ 
مستظهر-ع ۰ (بضم میم وفتح تا وها ) 
پشت گرم » دلگرم »۲ نکهبچیزی یا کسی 
بشت گر می دارد 

معتعار-ع. (بضم میم وفتع تا) چیزی 
که عار به گرفته شده , 

مستعان مه (بضم میم وفتح ۳( اری 
خواسته شاه لستکه از او استعانت کنند. 
مستعجل -ع. (ضم میم وفتح"ا و کس 
جیم) شتاب کننده» [ نکه بخواهد کاری با 
عجله انجام بابده و«بفتح جیم » کاری که 
ور ان شعات شده » زود گذر. 
مستعد ع. (بضم میم و فتح نا و کس 
عین و تشد بد دال) آماده» 1 استعداد. 


مستعررب ع(بضم میم وفتج تا و کس 


مستمر به 

راٍ) کسیکه تقلید ازعرب بکند . 
هستعر به -ع. (بضم میم وفتح تا وکس 
را) فی عرب که داغل عرب گردیده و 
مانند عرب شده» عرب فیرخالس. 
مستعصم -ع. (بضم‌ميم وفتح تاو کس 
صاد) نگ و زننده» یناه بر نده ۰ 
مستغفی-ع:(بذم میم وفتح‌نا وکسرنا) 
استمفا کننده» طلب عنو کننده» کسی که 
از کار وخدمت کناره گیری کند ۰ 
محتعمره -ع. (بضم میم وفتع تا ومیم) 
سرزمین با کشوری که دولت بیگانه‌ای 
آنرا تصرف کرده باشد . 

مستعمل -ع. (بضم میم وفتح تا ومیم) 
بکار برده شده» معمول ومتد اول. 
مستعون -غ. ( بضم میم وفتح‌تا ) باری 
خواهنده» آنکه از کسی باری بخواهد. 
محتغاث -ع. (ضم میم وفتح تا) کسی 
که از او استنائه شدم . 
مستفرق-م(بيم ناکرا 
فوطه ورقهس » فرورفته ؛ کسی که سخت 
سر گرم ری شدء باشد . 

مستغفر-ع. (بضم میم وفتح‌تا وکسرنا) 
آمرزش خواهنده» کته استغفار کند. 
محتغل -ع. ( بضم میم وفتح تا و فین 
وتشدید لام) وم که از آن‌غله بر دارنده 
خانه با د کان که باجاره بدهند 5 


۰۸۸ 


۱ مستکبر 
هستفنی -ع. (بضم میم وفتح تا وکس 


نون) ترونمنده توانگر» بی‌نیاز . 
مستطیث -ع. (بضم میم وفتح :ا)) کسی 
که طاب باری وفر بادرسی کند ۰ 
مستفاد -ع. ( بضم میم وفتح‌نا ) فائده 
گرفته شده؛ [ نچه عفهوم و معلوم شده , 
مستفسر-ع. (بضم میم و فتح نا و کسر 
سین ) استفسار کننده » کی که درباره 
چیزی از دبگری تفسیر بخواهد, 
مستفید -ع. (بضم میم وفتح تا و کسر 
0 استفاده کننده» فائده گیر ندن ۰ 
محتفیضص -۵. استفاضه کننده » کسبکه 
طلب فیش بکند . 
هستقبح-ع. (فتح‌با) زشت شمرده شدم» 
زشت وناسند. 
مستقبل-ع. (بفتح:ا) ۲ بنده زمان] بنده» 
و یک با »«انتقیال کننده + بش - 
آنده » پیشواز رونده . 

-ع.(ضمهیم وفتح‌تاوقاف وتشدید 
را) جا گرفته» ی 
قاف» قراز گیرنده درجائی ۰ 
مستقل - ۰۵ (بضم میم و فتع 0 ودک 
تاف وتشدیدلام) که آزادانه امور 
خود را اداره کنده آزاد ومشتار. 
محتئیم -غ. راست» معتدل» یابر جا: 
مستکیر- م. (بکسر با)با تکبرهخودخواه 


میتلوم 


۱۰۸۹ 


هستلزم -ع [یکسردا) ری کلازة 
چیزدیگر است » آنچه که چز دیگر را 
لازم دارد . 
موم ری با کی 
ونشدیدرا)دا؛م»همیثه»بیوسته.مستمرق: 
ماهانه » حقوق و مواجب دائمی . 
مستمساك -ع. (بفتع سین‌دوم) چبزی 
که به آن چنگک بزنند » دست آویز, 
محی سک بیدا تم 
مستمااك -ع.(بفتحلام)) جائی که کسی 
ملك خود قزار داده , مستمم4۴؟ [ نچه 
تصرف کی در آمده . 
مستمنل -ص (ضم‌ميم وسکون‌نا)پینوا" 
ببچاره ۰ اندوهنن. 
مستنیط-ع۰ ( بفتع با ) استنباط شده » 
استخراج شده» درك شده . 
مستند -ع: ( بفتح تا ونون) چیزی که 
به آن که دهند» آ نچه به آن استناد کنند 
مستنصر -ع.(بکسرصاد) پاری‌خواهنده؛ 
که باری ونصرت بخواهد, 
مستنطق - ع۰( بکسر طا ) کسیکه 
دیگری را بسخن پباورد» بازبرس. 
مستنکف -ع. (بکسر کاف) سر باززننده 
وخودداری کننده از کاری ۰ 
ممتو جب -ع. ( بکسر جیم ) سزاوار 
شو نده » سزاوار : 


مستودع -ع.(بکسر دال)ودیمه گذار ندمه 
کسیکه چیزی ودیمه بگذارد » و < بفتح 
دال» جای نگاهداری ودسه . 

هستو ر-ع. بوشیده)در برده» مسأنیرجیم 
مستوقی-غ.استیفاء کنندهه و کت ادو» 
حسابدار ودفتردار خزانه . 

مستق لی-ع ۰ چیره شونده» مسلط . 
مستوی -ع. (بضم میم وفتح تا و کس 
واو) برابر وهموار» راست ودرست. 
مسحا نت ]۱ (بضم میم) غم؛ آندوه » بمعنی 
طععه برند کان شکاری نیز گفته شده . 
مستهجن -ع. (فتح جیم) زشت؛ فبیج 
هستیهز ۶ -ع. (بکسر زا) ریشختد کننده 
مستهلات م۰ (بفتح لام) ثست شده ۰ 
نابود شده . 

مسجد -خ. (بفتع میم و کسر جیم)جای 
سیددو؟ محل عبادت» م ز کت» مسا جد ۵ 
مسحدالحر ام کمبه . 

مسچع -ع. ( ضم میم وفتع‌سین دجیم 
مشدد) سخن با سجم وتافیه . 

مسجل -ع. (نم میم و فتج سین وجیم 
مشدد) سجل کرده شده » قبالةٌ مهر کرده 
وثبت شده» و «بکسرجیم مشدد» نویسنده 
سجل» ثبت کنندءٌ احکام . 

مسحو۵ -ع. کسی که بر اوسجده کنند. 


مسچون -ع ۰ (بفتح میم و ضم جیم ) 


موی ان 


مسح 


زندانی» کس یکه در زندان بسرمیبرد . 


هسح -ع. (یفتع میم) باك کردن » اثر 
چبزی را ازچیزدیگر برطرف ساختن » 
دست مالیدن بهپیش سروروی یاها هنگام 
وضو ثرة 

هسح -ع. (بکسرمیم) پلاس» عبا یاجام 
درشت وضیم» امساح ومسوح جمع. 
هسحو ر-ع. سحر زده» جادو شده . 
مسحوق -. ساییده شده . 

هسخ -ع. (بفتح میم) د گر کون کردن 
صورت وبر گرداندنآن بصورت‌زشت‌تر» 
و کس ی که تغییرشکل بافته وبصورت‌زشت 
درآ مده باشد. 

هسخر-ع. (بضم میم وفتح‌سین و خایم‌شدد) 
تسغیر شده » تصرف شده» رام ومط 
هسخره-ع . (بفتح میم وخا) ربشخند » 
شوخی» کس ی که مورد ریشخند وافع شود. 
#صی تم (جم عم وافي کی اس 
خای مشدد) گرم کننده» حرارت دهنده . 
مسدس -ع. ( بضم میم و فتح سین و 
دال مشدد) شش گوشه» شش طلعی. 
مصل‌وق -غ سد شده» بسته شده» استوار 
کرده وباز داشته شده . 

هسر- ا:(یفتح میم وسین) بجع آبی که 
در زه‌ستان‌منجمد شود؛ هسرهم کفته شده. 
مسرت -ع.(بفتح‌میم وسین‌ورای مشدد) 


۱۰۹۰ 


مسکر 
شادشدن» شادی» شادمانی ۰ 
وت -ع. (بضم میم و کسردا) شتاب 
م» سریماچست وچالاك. 
محرف -ع (بضم میم و کسررا)اسراف 
کننده» کسیکه بی‌اندازه خرج بکند. 
هسرور-ع: شادمان ۰ خوشعال: 
مسروق-ع. .دزدیده شده »۰ کس ی که چرزی 
از او دزدیده شده , 
مسطح -ع. (بضم میم وفتح سین وطای 
مشدد) بهن وهموار» کسترده وپهن‌شده . 
مسطره ۰8 (بفتح میم وطا ورا) خط 
کش » سطر آرا » مسطر هم کفته شد ۰ 
مساطر جمم؛پمه‌نی نمونةکالا نیز میگوند, 
مسطور-ع. نوشته» نوشته شده . 
مسطوره - نمونه» نمونهٌ کالا» درعربی 
مسطره میگونند . 
مسعوذ -ع. نيك‌بخت» خوشبخت شده» 
مساعید ج 
محقط -ع. ( بفتح میم و تاف ) معل 
سقوط » جبای افتادن » مساقط ج 
مسقط الر أس : زاد گاه . 
محقظی- نوعی ازشیر ینی که باشکر و 
نشاسته‌وروفن درست میکنند 
مستف -ع. (بضم میم وفتح سین وفاف 
مشدد) جائی که سقف داشته باشد. 


مسکر-ع.(بضم میم و کسر کاف) چیزی 


مسکن 
که سکرومستی بیاورد مانند شراب. 
مسکن - ع. ( بفتح میم و کاف ) معل 
سکونت» خازه» مساکن جمم ۰ 

مسکن -ع. (بضم میم وفتح سین و کسر 
کاف مشدد) آرامش دهنده» آرام کننده 
مسکنت -ع. (بفتح میم و کاف ونون) 
درویشی" بی‌چیزی؛ ببنوایی ۰ 
مسکوت 8 خاموش شده . 

مسک و کت -ع . پول‌فلزی سکه خورده. 
مسکون -ع تج کر فت سل 2 جا داده 
شده» جائی که محل سکونت باشد . 
مسکهه . (بفتح میموکاف) کره» چربی 
که از دوغ با شیره گیرند . 

مسکین -ع. (بکس ه وکاف) فقیر » 
پیتوا " درویش » مدا کین جمع . 
مسگر- ا.ص, ) پکسرمیم وفتح گاف 1 
کسی که ظرفهای مسی میسازد. 

۰ مسلح ی (بضم میم و فتع سین ولام 
مشدد) سلاحدار» سلاح روشیده . 
مسلخ -ع. (بفتح میم ولام) جای‌پوست 
کندن» کشتار گاه . 
محسل -ع. (بشم‌ميم وفتح هردوسین) 
پر اه سل هم حوست بانانی ز 
بیوسته» ونیز «عنی جامه راء راه » موی 
ببچیده ومرغول» درفارسی‌نوعی از توپ و 
تفنگ را هم میگویند که پشت سرهم 


۰ 


مسمط 


کلوله از آن خارج شود . 
مسلط -ع . ( بضم میم وفتح سین ولام 
مشدد) چيره شده» ت-لط بافته 
مسلک -ع.(بفتح میم ولام) راه‌روش» 
طر یقه» مسالكت ۰ 
هسام ۱ (بضم میم و کسرلام)حلمانه 
لسی که متدرن بدین اسلام باشد. 
مسلم -ع. (بضم میم و فتح سین ولام 
مشدد) تسلیم شده » باور کرده . 
مسلمان - (بذم میم و فتح‌سین) یرو 
دین اسلام ۰ کسی که دین اسلام دارد » 
دراصل تکتز لا وجمم فارسی‌مسلم بوده 
بعد بصورت کلمه مفرد در ]مده و دوباره 
با الف ونون جمم‌بسته ومسلمانان گفتهاند, 
مسلمه -ع. (بم میم وکسر لام) منت 
مسام» زن مسلمان * مسلمات جمم» 
مسلوب -ع. ربوده شده » کنده شده , 
مسلوب المنفعه : ملکی که از آن 
بهره برداری نشود» بایر. 
مسلول -ع. کی که مرض سل دارد . 
مسمی-ع. «مساء (بضم میم وفتح‌سین 
وتشدید میم دوم) معلوم" نامیده شدء . 
مسمار-غ.(بکسرمیم) میخ» مسا مجح 
هسمر بسم عون جروه ]1[معالجه بوسیله 
مانیه تیسم طبق‌روش مسر . 
مسمط -ع. (بذم میم وفتح سین ومیم 


نت 
مشدد) شمری که بنج مصراع آن‌بيك‌فافیه 
ومصراع ششم بقافیةٌ دیگر باشد . 

مسمع - مسمعه -ع. (بکسر میم اول 
وفتح میم دوم) گوش» مسامم جمم. 
هسمن -ع۰ (بضم اول و کسرسوم)فر به, 
مسمی -ع. ( بضم میم وفتح سین و میم 
مشدد) چرب» روغن داز » درفارسی مسما 
میتکو ند مثل «مسمای ادمجان>. 

1 ‌ سدع شنوده » شنمده شده , 
هسمو م‌ - ع. سم خورده گس که زهر 
مدنش داخل شده , 
هسن - ع ۰( بکسر میم و فتح سین و 
تشد‌ ید نو ن)] نچه که با آن کاردتیز کنند» 
فسان » فسن » سنگت ساو . 
مسن ۳ (رضم ۴۳ و کسرسین رسد بل 
نون) بیر* سالخورده ۰ 
هسشت -ع. (فتح میم ونون) که کاه ۶ 
مقام ومر شه» ماد جع : 

ممند سم (بضم میم وفتح نون) اسناد 
داده شدهه سمت داده شده. 

مستن -ع: (ذم میم وفتح سین و کس 
نون‌مشدد) دندانسازه دندان بزشك. 
هسوار- ۰۱ ( بکسر میم ) مس مانند » 
مانند مس» فازی که مغلوط ازه‌س وبك 
فلزدیگر باشد . 

اک اس 


۹ 


مشاء 


آن دندانها را میشو ند و باك میکنند.» 
دندان شوی» مساو يك جمح ۰ 

مسو ۵ -ع. (بضم میم وفتع سین و کسر 
واو مشدد) عراز کننیم »نو سئده , 
هسوذ۵ه -ع. (بضم میم وفتح سین وواو 
مشدد)‌نامه‌ای که نوشته شود که بمداصلاح 
وبا کنوس کنند ۲ 

مسهل-ع. (بذم میم و کسرها) داروی 
ملین که معده وروده‌ها را پاک کند ولینت 
برش ۰ 

دهسیح -ع. کسی که 3 روغنمقداس سح 
شده» شخس صدرق؛ سیارسیاحت کنندء 0 
ولب حضرت عیسی. #۵سمیصا : میع » 
منسوب بعضرت فیسی. هسی‌تیی *منسوب 
بمسیح» اسی که معتشد._بدینحضر ت عیسی 
4سی‌ظیت: دین خیسی مسیی که سره 
شب مهم دارد: کاتولیکی - پرتستانی - 
ارند کس ۲ 

هسیر-ع. (بفتح میم و کسرسین) رفتن» 
روان شدن ۰ جای سیر و گردش , 
مسیل-ع. (بفتح میم و کسر سین) محل 
عبور-یل» جای سیل کیر. 

مشاء-ع. (بفتح میم وتشدید شین)بسیار 
راء رونده» کسی که زیاد راه‌پرود » ونیز 
به‌نی‌ندام. مان :جممی ازفلاسفهٌیونان 
یرو ازسطو. 


مشابه 


مشابه -ع. (بضم میم و کسربا ( مانند» 
همانند» چیزی که شبیه چیزدیگر باشد. 
مشابه -ع. (فتح میم و کسر با) جع 
شبه «بکسرشین > وشبه « بفتح شین وبا». 
مشابهة -ع ۰ (یضم مب میم و فتح با وما ) 
مانند هم بودن بعم شباهت داشتن. 
مشاچه -ع. (بضم میم وفتح ج بل 
با هم نزاع کردن وسریکدیگرراشکستن 
مشاجره-ع . (فتح جیم) با هم 7 
کردن» با یکدیگر خصومت ورزیدن . 
مشار-ع. (بضم میم) اشاره شد, » آنچه 
هآن اشارء شده»طرف شور ومشورت ۰ 
مشار الیه؛ و "که باو اشاره شده . 
از هن متیر رتور جع 
مشرب ومشر به . 

مشارق مت (یفتح میم) جمم مشرق. 
مخار کة ح‌ ۳2 بفتح را) با هم شربك 
شدن» ی کر 8 هم 

مشاطه -ع. ( بفتح میم وتشدید شین ) 
شانه کنندم» آراش دهنده » آزاشکر ۰ 
زنی که حرفة او بزك کر دن زنان است. 
مشاع -ع ۰ (بضم میم) بخش نا کرده * 
ملکی که مشترل من دو با چند نفر باشد 
وقست هريك مفروز ومعدود نشده‌باشده 


ی 


وئیز بمعنی‌منتشر ویر ا کنده شده . 
مشاعر-ع.(یفتح میم)) جمع مشعر. 


۱ " مشایخ 


مشاعره -ع. ( بفتع مین ) با هم شعر 
خواندن»خواندن اشعار درمقابل مکدمگر 
بطر سق مسامقه ۰ 

مشاعل غ. جمم مشعل ومشعله . 
مشاغل -ع. جمح مشفله . 

مشافهة -ع . (بنتع فا) با هم کنتکو 
کردن؛ روبارو سخن کفتن: 

مشاق -ع. (بنتع میم و تشدید قاف ) 
جمم مشقه . 

مشاق -ع ۰( بفتح میم و تشدید شین ) 
مشق دهنده» تعلیم ده‌نده » تند نوس 

مشا کل -ع. (فتح میم) جمم نع 
مشام د۴ . (یفتح م 8 و1 اش بد مجم دوم) 
بینی‌ها* بینی» قوه شامه . 
مشاور-ع.(ضم‌ميم و کسرواو) مشورت 
کننده» طرف شور» رازن . 

مشاورة -ع. (بضم میم وفتح واو ورا) 
با هم مشورت کردن» کنکاش کردن ۰ 
مشاهد -ع. (بفتح میم) جمم مشهد. 
مشاهده -ع. (فتح ها) بچشم دیدن * 
نکر ستی» تگاه کردن: 

مشاهرق -م ۰( فتح ها ) کسی را با 
دسته‌زد ماهانه اج کردن » اجرت ماهانه 
قرار دادن» ماهیانه» شهر ه ۰ 

مشاهیر -ع. (بفتح میم) جمم مشهور: 
مشایخ -ع. ( بفتح میم ) جمم الجمع 


مشایم 


هر ی 

مشایع -ع. (بضم میم و کسر ا) بدرقه 
کننده» کسی که از دبال بياید, 
مشایعت -ع. (بضم میم وفتع با)ییروی 
کردن» بدرقه کردن؛ مسافتی‌دنبال مسافر 
با مهمان رفتن. 

مشئوم - مشق وم-ع. نامباركبدیمن» 
بدشگون» مشا تیم جمع. 

مشبع -ع. (بضم میم وفتح:ا) سیر کرده 
شده» سیرویر: 

هشبک -ع. (بضم میم وفتج شین وبای 
مشدد) شبکه‌دار» سوراح سوراح. 

هقبه -ع. ( بضم میم و فتح شین و بای 
مشدد) مانند شده ۰ مانند هم. مشبه به: 
مانند شده باوه تشیه کرده شده باو. 
مشت - ا. (بخم‌یم) پنجه دست که آنرا 
جمع وگره کننده و آن مقدار ازچیزی که 
در دصت جا بگیرد مانند يك مشت گندم . 
مشتاسنگ -۱. ( بضم میم ) فلاخن » 
سنگ فلاخن» مشت سنکگ هم گفته شده 
مشتاق -م. (بضم میم) دارای شوق و 
اشتباق» مابل وراف چیزی . 

مشتبه -ع. (بذم میم وفتح‌تا وکسربا) 
پوشید. ومشکل» نامعلوم » دراشتباه . 
مشتد -ع.(بضم‌ميم وفتح‌تا وشد ید دال) 
شدید» سخت» فوی» استوار. 


۱۰-۹ مشق 


مشتر اه -ع. ( بضم میم و فتح نا ورا) 
چیزی که مال چند نفر باشد » آنچه چند 
نفر درآن سهم وحصه داشته باشند . 
هشت ر ند - مشت ر نده - . ( بضم 
میم وفتح را) رنده نجاری» ابزاری که با 
آن چوب وتخته را صاف میکنند. 
مشتری -ع.(بضم‌ميم ونتح‌نا و کسررا) 
خریدار» کسی که چیزی مبخرد. 
مشتری -ع. برجیس » هرمز » زاوش » 
ژویتر ۰ بزر گترین ارات منظومة 
شمسی » از حبث روشنایی در مرت دوم 
یعنی پس از زهره است» تقریباً ۱۷۳۰ 
برابر زمين است و در ۱۲ سال یکدور 
کرد خورشید میگردد * قاضی فلكث هم 
فته شده . 
مخت رن -ا.ص. کسی کهبا مشت میز نده 
قوی» برزور » وکسی که ورزش بو کس 
میکند» بو کسور, 
مشتعل-ع:(بکسرعین) آ نش بر افروخته» 
شعله وره زبانه کش, 
مشتغل -ع. (بکسرغین) کسی که‌دارای 
شغل است؛» آنکه سر گرم کاری است. 
مشتق -ع. (بضم میم و فتح تا وتشدید 
فاف ) شکافته وجدا شده » چیزی که از 
چیز دیگرجدا شده باشد » کمه‌ای که از 
کلمه دیکر گرفته وساخته شده باشد. 


مشتکی 
مشتکی-ع.«شتکا» (بضم میم وفتح‌تا) 
چیزی با کسی که از اوشکایت کنند » و 
«بکس کاف > شکات کننده 

مشتلق- (بضم‌ممولام) ماخوذ ازتر کی» 
چیزی که درمقابل خبر خوشبکسی‌بدهنده 
مود گانی» مژده لق هم گفته شده . 
مشتمال - ا.مس. (بضم‌مم وسکوننا) 
مالش دادن کسی چیزی با زور وفشار. 
مشتمل-ع. (بضم میموفتح تاو کسرمیم) 
قرا گیرنده» دربر دار نده » احاطه کننده . 
مشتواره ار (بضم‌میم وفتح را مشت 
مانند » يك مشت ازچیزی . 

مشتو لگ - (بضم میم) مأخوذ از روسی» 
لول کاغذ که ته سیکار گذاشته میشود. 
مشته - ۰۱( بفم میم ) آلت فلزی که 
درمشت جا مینگرد و در صحافی و کنش 
دوزی‌بر ای کوبیدن مقوا وچرمبکارمیرود» 
بمعنی دستهٌ کارد وخنجر نیز گفته شده , 
مشتهر-ع. (بفتع نا وها) شهرت بافته » 
شهرت داده شده » مشهور ومعروف ۰ 
مشتهی ع. (بضم میم وفتح‌تا)بااشتهاه 
دارای میل وشهوت. مشتهیات: «بضم 
میم وفتح 7 و کسرها» چیز های خواسته 
شده و آرزو کرده شده , 

مشجر-ع. (بضم میم و فتح شین و جیم 


مشدد) درخت دار» درختکاری شده» آنچه 


۱۰۹۰ مش رک 


تشز درخت باشد . 

مشحون -ع.بر» پرشده» معلو. 
مشخته - ا. ( بضم میم وفتح شین ونا) 
نوعی ازحلوا» مشخنه هم گفته شده . 
مشخص -ع. (بضممیم وفتح‌شین وخای 
مشدد) معین شده» نمیز داده شده . 
مشد۵ -ع. (بضم میم وفتح شین و دال 
مشدد)فوت داده شده» سخت و شدم» 
کلمه و حرفی که دارای تشدید باشد. 
مشرب -ع. (بفتح میم و را) جای آب 
خوردن»آشامید نگاه » ونیزیمسنی ذوق و 
میل وهوای نفس » مشارب جمم. 

مشر به -ع. (بکسر میم وفتح را و با ) 
ظر فآ بخوری » کوزه با چیز دیگر که 
با آن آب بخورند» مشارب جمم. 
مشرف -ع. ( بضم میم و کسر را) بالا 
بر ؟ مدمه د بده‌ور شونده» کسی باچیزی که 
از بلندی مساط بر کسی دیگر با چیزی 
دیگر باشد , 

مشرف -ع.(بضم میم وفتح شین ورای 
مشدد) شرف افته» بلند باه وبزر کگ. 
مشرق -ع: (رفتح میم و کسررا) خاوره 
معل طلو عآفتاب » طرفی که آفتاب از 
نجاطلو ع میکند؛ مثارن‌جمم مشر قبن: 
«یفتح میم وفاف» مشرق ومترب. 


مش رک -ع. (بغم میم و کسردا) کسی 


مشروب ۱۰ 


که برای خدا شريك فرض کند» کس ی که 
بخدابان متعدد عقیده داشته‌باشد. 
مشروب -ع. آب وهر میم دیگر که 
آشامیده شود آشامیدنی» نوشاءه. 
هشروح -ع. شرح داده شده . 
مشروط -ع. شرط کرده شده»]نچه که 
مقید بشرط است . 

هشروطه -ع. حکومت ملی» حکومتی 
که مقید بقانون باشد » مملکتی که دارای 
پارلمان باشد و نمابند کان ملت در کارهای 
دولت نظارت داشته باشند . 

هشروع -ع. آنچه مطابق شرع باشد 
وشر عآنرا روا وجایز بداند, 

هشعب -ع. ( بفتح میم و عین ) راء * 
طریق» شاعب جمم. 

مشنب ‏ مهو قاس مزب زر 
ختح شین و کسربا) شعبده با » تردست » 
.درفارسی مشعد هم گفته شده . 

هشعر -ع. (بضم میم و کسر عین) اشمار 
کننده» خبردهنده» گاه کننده ۰ 
مشهر -ع:(بفتح میم وعین)آد رختسا بهدار» 
محل‌فر بانی»موضع مناسك حج» ونیزبمعنی 
حاسه وقوء ادراك» مشاعر جمم مشعر- 
الحرام: یکی ازجاهای‌قربانی درمکه» 
.و تکوا ازمغام های عبادت ۰ 
مشعشع-ع. (بضم غیم رفتح مردوشید) 


مشکور 

سایهٌ برا کنده» روشن؛ درخشان . 

مشعل - مشعله-ع. (فتح میم وعین) 

فندیل» چر اغدان» مشاعل ۰ ۰ 

مشعو ف -ع. شیفته ودلباخته» درفارسی 

بسعتی خوشحال وخوشدل هم‌میگوبند. 

مشغله -ع. (بفتح میم وین ولام) کارو 

ب و پيشه » مشاغل جمم . 

مشفول -ع. کسی که سر گرم کارباشده 

جای اشغال شده . 

مشفق-ع. (بضم‌ميم و کسرفا) معربانی 
ننده» دلسوزو مهر بان , 

مشق -ع. ( بفتح میم ) شتاب و ورزش 

در کار کردن با نیژه زدن» تمرین, 

مشقت -ع.(بفتح میم‌وشین وقاف مشدد) 

سغتی» رنج» محنت.»مشان ومشقان‌جمم 

مشکاق سم (یکمر مم)منفذ وجن یک 

در ان چراغ بگذارند . 

مشکل- مشکله له (ضم میم ودک 

کاف) کاز سخت ودشوار» پوشیده ودرهم» 

مفادکن ومشکلات اج 

مشکل ع. (ضم میم وفتع شین وطاف 

مشدد) دارای شکل و هیت » چبزی که 

بشکل وصورتی در آمده باشد. 

مشکو- مشکوی ۰۱( بضم میم و 

کاف) بتخانه» حرمسرا» کوشث, 

مشکور-ع . سیاسکزاری شده » شکر 


مشکوكت 


کته شنم نفد نتم وسدووه آشلام اه 
هشکو لك -ع. گمان کرده شده ومبهم » 
چیزی که در بارةٌ آن شك بیداشده»] نچه 
مورد رت باشد ۰ 
مشگ - مشك - ۰۱ (بکس باضم میم) 
ماد خوشیوی که درناف آهوی مشگت 
نولید میشود . 
- ۰۱( بفتح میم ) خيك » پوست 
و شفند که ]نز قالبی کنده و دباغی کزده 
باشند ودر آن بت ۱ با دوغ ؛ تکنتا 
مشگ دید -۱. نگا: تا 
مشگچه ۲ (یکسرمیم)نوعی لسع 
خوشو که در دامن کوهها ميروید. 
مشگدانه - ا. (بکسرميم) نام نی از 
ی‌ابتی! بازند : 
هشگدا نه - ا. (بکسرمیم) دانه‌ای‌است 
ریز باندازة عدس وترمرنگک»درهندوستان 
«لاست می[ .د ۰ 
مشگدم ۰۱( بضم میم و فتح دال ) 
پرنده‌ای است سیاهر نگ وخوش آواز ۰ 
مشگمالی - ۰۱ (بضم میم) نام لحنی‌از 
لحن بارید.. 
عم (مکسن میم) سیاه» تیرمرتکت 
مشگیچه - ۱ (بفتح میم و کسر کاف) 
مشک کر چك»چیزی که مانئد مشک باشد» 
مور هم گفته شده , 


سر 


که 


۰۹۲ 


مسورت 
مشگان -ص‌.ن. ( بکسرميم ( کی 
سیاهر نگ»آ نچه بوی مشک بدهد . 
مشمئز-ع. (بضم اول وفتح سوم و کسر 
همزه و تشد بد زا) رمیده » زاره 
مشمش -ع. (بکسرهردومیم) زردالوه 
واحدش مشمشه . 

مشمشه-ا.(دکسر هردومیم) بیم‌اری‌وا کر 
وخطر ناک که میکروب آن از راه حلق و 
بینی داخل‌بدن میشود وعوارض آن‌عبارت 
است ازسر فه شدید ودرد بهلو وسینه درد 
و فی و اسهال و فولنح و درد شدید در 
استخوانها ۰ آنرا انفلوانزا و کریپ عام 
نیزمیگویند» این بیماری باسب و الاغ و 
فاطر نیز صرابت میکند . 

مشمع -ع. (بضم میم و فتع شن دمم 
مشدد) شمم[ اود ۰ موم لوده : چیزی که 
پا شیم یا موم] لوده شده . 
مشمول-ع. فرا کر فته شده» دریر گرفته 
شده» احاطه شده , 

مشموم -ع . بوییده شده ۰ آنچه بقوه 
شامه احساس شوده بو ریدنی ۰ 

هشنگ -ص. (بفتح میم و شین) دزد * 
راهزن» منگ ومنگل هم کفته # 
مشوب -ع (فتحبيم وضم شین) آمیخته 
شده» | فشته»[ لوده . 


مشورت -ع ۰( بفتح میم و واو ودا ) 


مشوش 
لاح اندیشی» کنکاش» کنکاج. 
مشوش -م. (بضم میم وفتح شین وواو 
مشدد) درهم وشوریده»آشفته . 
مشوق سم شنم وت شین وکسر 
واومشدد) بشو قآ ورنده . 
-ع.(بفتح میم‌وها) محضره محل 
بو محل شهادت» مشاهد وه 
شهو د -ع. حاضرشده» دیدء شدءءآنچه 
بر آن گواه شوند» بمعنی روزجمعه و روز 
قیامت نیز گفته هه 
شهوور-م. نمی نامداه نم روف 
میان مر هرمن 
مشهی-ع. . (بضم میم وفتح شین و کر 
های مشدد) برانگیزانندة شهوت . 
مشی-ع. (بتح میم وسکون شین و با) 
راه رفتن» رفتاره روش. 
شیب -ع.(بفت میم و کسرشین) پیرشدن» 
بیری وسفیدی موی ۰ 
هشیت -ع. (یفتح میم و کسرشین وفتع 
بای‌مشدد) خواستن»اراده» آراده وخواست 
خداوند . 
مشیخة ی (بفتح میم وب وخاءبا کسر 
شین) بیران» ۳ ی 
مشید -ع. 2۳ بفتح یم و کسر شین) کچ 
۱ 1 آنچه با کچ با 
شده» ونیز بممنی استوار وبلند. 


۱۰۹-۸ 


مصادره 

مشید -ع. (بضم میم ونتح شین و بای 

مشدد) بر افراشته» محکم و استوار. 

مشیر-ع. (بضم میم و کسرشین) اشاره 
ناما مهوت کم 

مشیمه -ع. ( بفتح میم و کسر شین ) 

بچه دان ۰ برده‌ای است در شکم زن که 

بچه درآن فرارمیگیرد و با بچه از شکم 

خارج میشوده مشایم جمع. 

هشیمیه رده نازك سیاهر نگ ی کهدرون 

چشم فرار دارد . 

مصالب سع, (بشتح میا جی بصيیة . 

مصاب -ع۰ ) بضم میم) مصییت زده » 


سختی دیده» ونیز بمعنی راست ودرست و 


عدف رسیده , 
مصایره -ع. (بضم ضم میم وفتح غالب 
شدن بر کسی بصبر» شکیبابی» 


مصاییح -ع. (بفتح میم) جمم مصباح 
مصاحب -ع. (بضم میم و کسرحا) پار 
وهمدم» همصحبت» ملازم ومه‌اشر. 
مصاحبه -ع. (بغم میم وفتع حا ) با 
کسی‌صحبت داشتن» باروهمدم شدن, 
مصاحف -ع.(بفتح میم) جمم مصحف 
مصادر- ع . (فتح میم) جمع مصدر . 
مصادره -ع. ( بذم میم و فتح دال ) 
مال کسی را و یی * جر یمه و 
تاوان گر فتن. 


مصایف 
مصاذف -ع( بضم‌ممو کسردال) کسی 


باچیزی که بادیگری روبر وشود وبرخورد 
کنده بهم ردیده ویوم بر‌خورده . 

مصادفه ع. ( بضم میم و فتع دال ) 
بر خورد کردن با کسی»بافتن‌ودیدن‌چیزی. 


۱۰۹۹ 


مضه 
دادن بیکدیگرهنگام علافات » بهم دست 
دادن ودست یکدیگررا فشردن . 

مصالح- -ع (بفتح‌میم )جمممعصلعت»] نچه 
ماب سود وصلاح انسان است ۰ مصالح 
ساختمان :1 نچه بای ساختمان لازم و 


مصاذقه -ع. (بضم میم و نتع دال) با اشایسته‌است‌ازسنگگوچوبوآجر و کچ وآهك 


کسی دوستی کردن» از دوی اخلاص با 
دوست شدن . 

مصادم -ع:(بضم‌بيم و کسردال) کسی 

با چیزی کبا دبگری‌بهم بخورد وصدمه 

وارد ی 

مصادمة -ع۰( بذم میم و فتح دال ) 

بیکدیگر خوردن وهمدیگر را کوفتن 

مصارعة -م. (بخم میم وفتح داباهم 

کشت ی کرفتن» کشتی گیری. 

مصارف -ع. (بفتع میم) جمم مصرف 

مصاص -ع. ( بضم میم ) راز »سر » 

خالس چیزی ۰ 

مصاعب -ع (بفتع‌میم) شداگد»سختی‌ها 

و گرفتار,ها *و نیز مصاعب جمع مصعب 

,میم وفتع‌عین» است ومصعب اسبی 

را مکو نند که هنوزسواری‌نداده وسوار 

شدن برآن دشوار باشد . 

مصاف مرع- یف میم منم ونشدیدنا) نز 

مصف بمعنی جای‌صف بستن» میدان‌جد 


مصافحه دع (بضم میم وفتع‌فا) دست 


مصالح. -ع. (بفم ممو کسرلام) صلح 
کننده » سازش کننده 

مصالحه -ع. (بضم میم وفتح لام)باهم 
صلح کردن» آشتی کردن » سازش کردن 
مصانع -ع. (بفتح میم و کسرنون)حمح 
سج ومصنعه , 

مصاهرة -ع. (بضم میم وفتح‌ها) داماد 
شدن» با کسی خویشی کردن بهزن دادن 
با زن گرفتن . 

مصاید -ع. (یفتح میم) دامها » آنجد 
برای صید کردن جانوران بکار میبر ند » 
جمم مصید ومصیده «بکسرمیم وفتع با» 
مصب -ع. (بفتح میم وصاد وتشدید با) 
جای ریزش آب » محلی که آب رودخانه 
وارد درا میشود . 

مصباح -ع. (بکسرمیم) چراغ» ظرف 
با قدح که در آن صبوحی بخورند » 
مصاییج جمم. 

مصبغه-ع. (بفتع میم و با) جای رنگه 
کردن»دکان رنگرزی « 


هی 


مصحح.م. (بضم میم وفتح ماد و کس 
حایمشدد) صعیح کنندم» تصحیح شندم » 
کسی که فلطهبای کتاب با نوشته ای را 
بگرد و آنرابی قلط کند . 

مصحف -م. (بضم با کسرپافتح میم و 
فتع حا) کتاب» نامه ها و اوراقی که آنها 
را دريك جلد جمم کرده باشند ‏ بمعنی 
فرآن هم میگویند» مصاحف جمح: 
مصحف -ع (بضم‌میم وفتح صاد و کسر 
حای‌مشدد) کسکه هنگام خواندن نوشته‌ای 
برغی‌از کلمات رامو اسطه‌اشتاه درحروف 
تغییر بدهد یا فلط تلفظ کند » و« بفتح 
حای مشدد» کله ای که هنگام لوشتن 
با خواندن تغبیر داده شده باشد » مثل‌عد 
وا بوک وتو 

مصحوب -م. هم‌صحبت» بار وهبراه . 
مصداق -ع. (بکسر‌میم) کسی‌با چیزی 
که شاهد صدق وراست گفتن شخص باشد 
مصدر. -غ.(مفتح میم ودال)باز کشتنگاه» 
جای‌باز کشتن»محل‌صدور؛ و کلمه‌ای کهاصل 
اشتقای باشد و کلدات دیگر از آن مشتق 
شود معبادر چمح ۰ 

مصل ر-ع. (ضم میم و فتح صاد و دال 
مشدد) مقدم داشته شده» کسی که‌بر باست 
و بزر کی برقرار گردیدم . 

مصدع -ع. (بضم میم وفتع ماد و کسر 


۱۹۰۰ 


مصطبه 


دال مشدد) درد سر دهنده : 
مصدق -ع.(بضم میم وفتح صاد و کسر 
دال مشدد) تصدیق کننده» باور کننده» و 
«بفتح دال مشدد » تصدیق شده . 
مصدوقه -ع. صدق» راستی. 
مصدوم -ع. صدمه دیده » کوفته شده . 
مصر-ع. (بکسرمیم) حاجزبین دوچیزه 
سرحد بين دوزمین» ناحیه» شهر» امصارو 
مصور جمم. مصم أن: کوفه وبصره . 
مصر-م: (بضم میم و کسر صاد و تشدید 
را) اصرار کننده » انم 1 در امری 
اصرار ویا فشاری کند ِ 
هصر اع-ع. (بکسمیم) يك لنگه دره 
پكك نیمه ازيك پیت شعر» مصاریم جمع . 
مصرح -ع. (بضم میم وفتح صاد ورای 
مشدد ) تصر بح شده» روشن و آشکار شده 
مصرقف -ع:(یفتح میمورا)) جای صرف 
ردن» محل خر ج» مصارف جمح. 
مصروع-ع. صرع زده* کسی کبیماری 
صر ع دارد . 
مصر وف - ع. صرف شدم ۰ «مصرف 
رسیده» ونیز بسعنی هر چیز خالس که با 
چیزدیگر مخلوط و آغشته نشده باشد. 
مصطبه -ع. ( بکسرمیم وفتح‌طا وبا ) 
سکو» تخت مکان مخصوص که اند کی‌از 
سطع زمين با کف اطاق بلندتر باشد و 


مصطفی 

کی بر آن جلوس کند . 
مصطد بیسع. ۰ «مصطا» بضم هیم و 
فتع 0 بر گز بده»یکی از القاب حضرت 
رسول. مصطفوق : منسوب بصطفی. 
مصطعی (بفتح یم و طا) عنامد] 
کندر رومی» صمنغی أست سفبد وخوشبو 
وشیر ین وچت.ناكت ۰ از درختی که درشام 
و برخی‌نقاط دیگرمیرود بدست می]"یده 
درعربی مصطکی «بفتح میم ودرآخر آن 
الف متصوره» با مصطکاء « بضم میم و 
فتع‌طا > میگویند » در فارسی کندرو و 
رباس و رباست هم گفته شده » مسطنجی 
هم گفته‌اند ۰ 

مصطلح دم (ض مم وفحطا وم 
اصطلاح شده» کلمه‌ای که درزبان جمی‌از 
مردم غير از معنی حفیقی خودش برای 
موسوع خاصی مد اول شده بأشد ۰ 
مصغر-ع (بضمونت‌ساد فی‌خد) 
تصنیرشده» کوچك شده» ودر دستور زبان 
فارسی اسمی را میگویند که علامت تصنیر 
« .چم به ان از وده‌باشند متل‌پسر ك» 
دریاچه» دخترو. 

مصف -ع. (بفتع میم وصاد وتشدید فا) 
جای صف بستن » میدان جنگ » معل 
کار زار ؛ مصاف جمع. 


آمصفی-ع. « مصنا ( بضم میم وفتح 


۱ ۱ 


ممبحم 


صاد وتشدید فا) تصفیه شده . 
مصفاق - ع ۰( بکس میم ) کنگر » 
آنچه که با آن چیزی را صاف کنند » 
او 
مصقع -۸. (بکسر میم ونتح‌تاف)نسیح» 
بلیغ» ستخئور و بلند آواز ِ مصاقم كِ 
مصقله -ع. (بکسرمیم وفتم‌تاف ولام) 
ابزاری که باآن زنگ چیزی را بگیرند 
و آنر] جلا بدهند: 
مصلی -ع ۰ «مصلا) ) بضم میم وفتح 
صاد ونشدید لام) جای نمازخواندن؛جای 
نماز ودعا : معل معصوص درخارج شهر 
که مردم در روزهای مخصوص‌برای‌نماز 
گزاردن به آنجا بروند . 
مصلح دم (بضم میم و کسرلام)اصلاح 
کننده» بصلاح آورنده ۰ 
مصلحت -ع.(بفتح میم ولام وحا)آ نچه 
که‌باعث ود ونفم وآساش‌انسان 
باشد؟ مصا 
مصلوب 1 بدار ] ویخته شلدو ۰ 
مضمت -ع. (بضم اول وفتح سوم)] نچه 
که میانش پر باشده ضد مجوف » و«بفتع 
میم مشدد» خاموش» خاموش کرده شده . 
هصمم -ع. (بضم میم وفتع ساد و کسر 
میم مشدد) دارای عزم واراده ۰ کسی که 


" تصیم بکاری گرفته باشد. 


بصع 
مصذع- مصنعه-ع. (بفتح میم ونون) 
جائی که آب باران‌در آن‌جمم شود مانند 
حوض,» ونیزمصنم بمعنی کار گاه و کارخانه 
گس ب س ره ۱ 

+ ۵ (ضم میم و فتح سا و 
3 تم تصنیف کننده "نو بسنده 
کتاب ۰و «بفتع‌نون مشدد > تصذیف‌شده 
مصنوع 8. صاخته شده . 
مصوب - ع (ضم می‌ونتح صادوواو 
مشدد) تصو اب شده ۰چه که براستی و 
درستی آن حکم داده شده . 
مصوت - ع ۰ (بضم میم و فتح صاد و 
کت واو مشدد) بانگ کننده ۰ صدادار 
مصور - ع۰(بضم میم و فتع صاد و 
کسرواومشدد) نقاش » صورتگر؛و «بفتح 
واو مقدد » پیکو ۰ صورت نقاشی شده . 
مصون -ع. (بفتح میم وضم صاد) حفظ 
کرده‌شده» نکاهداری‌شده . مصو نیت: 
مصون بودن » معفوظ بودن . 
مصیب -ع (بضم میم‌و کسرصاد)اصابت 
کرد ۳ ۰ راست ودرست کننده » راست و 
درشت کونده ۰ 
هصیبت - غ ۰ (بضم میم وکسر صاد و 
فتع با) سختی وراج » اندوه ۰ مصائب و 
مصاوب ومصییات ى‌ 
مصید » مصیده - ع. ( بکسر میم و 


ت 


مضایقه 


فتح یا) دام » آنچه برای صید 
جائوری بکار ببرند » مصاید جه 
مضاجع - ع .(فتح مم) جمع مضجم 
مضاجع4 - ع . ( بضم میم 2 
همبستر شدن» باهم خوابیدن » همخو اد 
مضادق - ع . (بضم‌مم‌ونتع تست 
5 هم مخالفت کردن » خلاف کردن 
مضار - ع ۰( فتح میم و تشدید را) 
جمع مضرت ۰ 

مضارب - ع . جمم مضرب. 

مضار به -ع۰ ( بضم میم وفتح را وبا ) 
با هم زدوخورد کردن» با سرمایهٌ کس 
دیگر تجارت کردن؛ مال بکسی‌دادن‌برای 
دادوستد مشر کت ْ 

مضارع -ع (بذم میم و کسررا) مشابه» 
مانند» وفعلی که بزمان حال با ] بنده دلالت 
کند. ونام یکی از بجورشعر 

مضاعف -ع. (بضم میم وفتح عین) دو 
برابر » دو چندان 

هضاف -ع. ( بضم میم ) اضافه شده . 
سبت ,چیزی داده شده » چیزی که بچیز 
دیگر اضافه شود با نسبت داده شود. 
مضامین -ع. (یفتح‌بم) جمع مضمون. 
مضایق -ع. (بفتع میم) جمم مضیق. 
مضایقه -ع. (بضم س وفتح‌با)بر کسی 
تنگگ گرفتن وسخت گیری کردن 


مضبوط 


مضبوط -ع . ضبط شدء ۰ نگاهداشته 
شده» بایگانی شده . 

مضحع -ع. (یفتح میم وجیم)خوابگاه» 
آرامگاه» مضاجم جمم ۰ 

مضحك -ع. (بضم میم و کسرحا) خنده 
آور» خنده دار. 

مضحکه -ع. ( بفتع میم وحا وکاف ) 
بات خنده» مابهٌ خنده . 

مضر-ع ۰ (بضم میم و کسرضاد وتشدید 
را) ضرر رساننده» زیان آور» زیانکار, 
مان ده (یکسنیم) ید کر 
فلری که با آن تارمیززنند» درفارسی زخمه 
وسکافه وسکافره وشکافه هم گفته شده , 
مضرب -ع. (بفتح میم و کسررا) مکان 
با زمان زدن » « اسم مکان و زمان» و 
« بکسرمیم وفتع‌را» خیمه‌بزر گکه خر گاه؛ 
مضارب چم ۱ 

مضرت -ع. (بفتح میم و ضاد و دای 
ی 
هضرس -ع. (بطم میم وفتح ضاد ورای 
مشدد)) دندانه‌دار» چیزی که در آن‌نقشو 
نگار شتکل دندان باشد » ونیز کمک 
گرفتار بلا وسختی باشد. 


مضروب -۵. زده شدء» کتك خورده» ! 


و در اصطلاح حساب عدد ضرب شده . 
مضر وب‌فیه : عددی که عدد دیگر در 


۱-۳ 


مضر 
آن طرب شدء . 
هضطر-ع: ( بضم میم وفتح طا وتشدید 
را بچارم» ناچار» گرفتار» تنگدست. 
مضطرب -ع.(بضم میم وفتح‌طا واکنهر 
را) دچار اضطراب» آشفته ولرزان, 
مضعف -ع. (بضم میم وفتح ضاد و کسر 
عین مشدد) صت کته ناتوان کننده ۳ 
مضغ -۵. (بفتح میم وسکون ضاد)نرم 
کردن غذا در دهان » خابیدن, 
مضفه -ع. (بضم میم وفتح غین ) نکه 
گوشت» .اره‌ای از گوشت» وچیزی که در 
دهان جو ده شود لقمه . 
مضل سم (ضم میم و کسنادونشدید 
لام ) کمراه کننده » آنکه سبب گراهی 
کسن شود ۳ 
مضله -ع. (بفتح میم وضاد ولام مشدد) 
گراهی» جائی که انسان را هرا گم کند 
مضمار-ع. ( پکسرميم ) جای ریاضت 
دادن بامدت رباضت دادن اسب»مبدان اسب 
دوانی» و آخرین نقطه که اسب در مسایته 
باید بهآن برسد , 
مضمحل -ع۰ (بضم میم اول وفتح میم 
دوم قرکت ی وتشدیدلام) ثمست ونابود ۰ 
پرا کنده وازمبان رفته . 
مضمر-ع. (بضم اول وفتح سوم)بوشید, 


وینهان » درضیر نگاهداشته شده , 


5۲ 


مضمضه -ع. (بفتع آهر دو میم) آب در 
دهان گر داندن؛ شستن دفان با آب, 
مضمو-ع.جمم شده» کرد آورده شده» 
کلمهای که حر کت ضمه داشته‌باشد. 
مضمون -ع. درمان گرفته شده» آنچه 
از کلامی‌منهوم شود موضوع کلام؛معنی» 
مطلب» مضامبن جمم: 

مضی -غ: (ضم میم و ضاد ونشدد 
با) گذشتن » گذشت زسان ۰ مضی : 
«بفتح میم - مضا» فعل‌ماضی یعنی گذشت: 
مضی مامضی 
مضیف -ع. (یفتح ىم و کسرضاد)محل 
یافت؛جای پذبرابیمهمان. 

مضیق -ع. (بفتع میم و کسرضاد) جای 
گت تنگنا » تنکه که دو درا را 4 
وصل مبکند» مضایق چمم ۰ 

مضیقه -ع. (بفتح‌ميم و کسرضاد)تنگنا 
عمط بح -ع. (بفتع میم) ص مطیعه 
مطابع -ع. جمع مطیم ومطین, 
مطابق -ع. (بضم میم و کسربا) بر ابر» 
بك‌نواخت 8 بکسان ۰ 

مطابقه -ع. (بضم میم و فتح با) برابر 
کردن؛ برابر کردن 0 + ونبز 
نام صنعتی است درشعر «نگا. متضاد». 
مطارح -ع. ( بفتح میم) جمع مطرح 
مظاع -م. (بضم میم ) اطاعت شدء » 


: گذشت آنچه گذشت . 


تن 


کسی که از او اطاعت کنند. 

ستاتم -ع. (بفتع میم) جمم مطمم, 
مطاف -ع . ( بنتم میم) جای طواف 
کردن » محل گردش ودور زدن. 
مطالب -ع. (بفتح میم) جمم مطلب . 
مطالبه -ع. (بضم میم وفتح لام) طلب 
کردن » حق‌خود را خواستن . 
مطالع -ع. (بفتح میم) جمم مطلم . 
مطا لعه 8 (بضم میم وفتع‌لام) اطلاع 
افتن از چیزیباادامه نظر در آن»خواندن 
نات بانوشته یتنا 

مطامع نب (بفتع اول) جمم مطمم ۰ 
مطاوع-ع:(بضمميم و کسروا)مطیم» 
فرمانیردار» سار کار 

مطاوعه -ع. ) بضم میم رفتع واو ) 
اطاعت کردن» فرمانبرداری کردن. 
مطاوی -ع. ( بفتع میم و کسر واو) 
حلقه‌هاویبچید گیهای چیزی‌ما نند ,بچید کی 
رسمان 5 روده* واحجدش مطوی, 
مطایبه -ع. (بضم میم وفتح با) با هم 
شوخی ومزاح کردن» خوش‌طبمی کردن 
مطب -ع. (بفتع میم وطا ونشدید با) 
جای طبابت کردن » درمان‌گاه 1 
مطبخ-ع. (بفتع میم وبا) جایخورات 
بختن »آشیزخانه »ایغ ج 


مطبع - مطبعه -ع. (بفتح میم وبا) 


مطبق 
جای چاپ کردن؛ چاپخانه » مطابع‌جمم . 
مطبة -ع. (بضم میم وفتح با) در هم 
پیچیده» برهم نهادم» و دبفتح‌بای مشدد» 
تودرئو کرده شده و سر پوش دار . 
مطبقه -ع. (بضممیم و کر بانب شدید 
که شبانه روزقطم‌نشود» بیماری حصبه که 
بت ست وشدید دارد: 

مظبوخ -ع. بخته شده» جوشانده شده» 
ودراء‌طلاح طب ۲ دارو ی که بجوشانند 
واب آنرا 4بیمار بدهند» چوشانده . 
مطبوع -ع. چاپ شده » وایزجیزی که 
پاب طبم اندان پاش . 

مطر-ع. (فتح میم وطا) ؛اران» امطار 


0 
مطران -ع. (بفتح میم) رئیس کهنه 
بزر کی ترسایان » پیشوای نصاری»بالاتر 

ازاستف » مطارنه ومطارین جمم 
مظرب -ع. (بضم میم و کسررا)بطرب 
آورنده» سازنده با خواننده با رقاصس. 
مطرح -ع. (بفتح میم ورا) محل‌طرح 
کردن» جای انکندن؛ مطارح چمح: 
هطره -ع. (بکس‌مم و فتح وا) نیزة 
و تاد» مطارد جمم 

مظرد -م. (بضم میم و فتح‌طا و دای 
مشدد) در از» طولانی» د یوم مطرد > و 
«پکسررای مشدد»عام وشامل وجاری. 


۱۱۰ 


مطقی, 


مطرز.م میم وج ط ز رای 
مشدد) نقشس ونگار داره گل و بوئه دار » 
حاشبه دار «جامهٌ مطرز» و«بکسررای 
مشدد» کسی که کارش نقش ونگار دادن 
بارچه وجامه باشد ۰ ۰ 
مرف -ع. (بکس‌ميم وفتح را) رداه 

5 جامه که از خز دوخته باشند » مطارف 
جم» و «بضم‌ميم وفتح‌طاورای‌مشدد > اول 
چبزی» واسی که سرودم او سیاه با سفید 
باشد» و < مکش رای مشدد > کسبکه 
بر اطراف لشکر بزند و در کنار لشکر 
جنگ کند . 

مطرق - مطرقه - ع ( بکسرمیم و 
فتح را) چکش» پتك» وچوبی کب آن‌بشم 
با پثبه پزنند» مطارق جمم . 
مطروح-ع. انداخته شده» درر افکنده 
مطر ود - م.رانده شدمدوز کرده شد . 
مطعم -ع. (بفتع میم وعین) جای غذا 
خوردن» خوراك» خوردنی» مطاعم جمع 
معلصو م ۵ . چشیده شده» دنز 
شوده خوردنی * درعربی بمعنی ماه آبله 
نیزمیگو بند . 

مطعون -ع. . بانیزه زده شده طمئه‌زده 
شده» طمن کر ده» سرزنش شده . 
مطفی. -.(بضم‌ميم و کسرفا) خاموش 
کنندء . مطفی " لجمر: روزجهارم با 


مطلی ۰۹ 


ینجم از روز های بردالمجوز ۰ 

مطلی -م.«سلاء(بشمبم وت ما 
وتشدیدلام) اندود شده» چیزی کهآنرا با 
چیزدیگر اندود کرده باشند » در فارسی 
بمعنی زر اندود شدم میگویند. 

مطلب -ع. (فع میم لام ای له 
متصد» مسئله‌ای ازعلم»مطالب جمع. 
معطنع -م (بفتع میم ولام)بر آمدنگاه» 
جا با جهت طلو ع ستاره » آفاز کلام » 
نخستین بیت غزل با قصیده» مطالع جمع 
مطلع -ع۰ (بضم میم و فتح طای مشدد 
و کسرلام) دالا و[ گاه بکاری با امری , 
مطلق -ع. (بضم میم وفتع‌لام) آ زاد و 
رهاءبیتید» شد مت 

مطلقهع. (بضم‌ميم و فتح‌طاولام مشدد) 
طلاق داده شده » زنی که شوهرش اورا 
طلاق داده باشد . 

معللوب -ع.خواسته شده» چیز خواسته 
شده» مطالیب 

مطمتش -م. يم او و فتح عیم 
دوم و همزه ونشدید نون)) آرمیده » 
فرار گرفته » رام وآسوده خاطر. 
مظمح -. (بفتع هردومیم) جای‌نظر 
انداختن» جائی با چیزی که زیر نظر قرار 
داده شوده نظر گاه ۰ ۴ 
مطمع -ع. (بفتع هردومیم) چیز یکه 


۷ مظالم 


به‌آن طمم کنند » آنچه که مورد طمع و 
رغیت وافع شودسمطامع جمع. 
مطموره -ع. (بفتح اول و سم سوم) 
سرداب ومعل‌زیرزمینی که در [ نجاخواربار 
وموادخورا کی راینهان کنند»بمعنیزندان 
‌ میگوبنده مطامرجمع ۰ 

مطموس -ع. (بفتع اول و نم سوم) 
نایدید شده» کم شده» دورشده» ناییتاء 
مطواع-ع. (بکس‌میم) فرمانبردار. 
مطوق -ع. (ضم مم و 9 
مشدد) طوی دار» دارای طوق . 
مطوقه.ع. (بشم معط وا 
مشدد) کبوثری که در کردن اوطوق‌باشد 
مطول -ع. (ضم میم ونع ط و وا 
مشدد) دراز» طول داده شده . 
مطهر-ع. ( بضم میم و فتح طا و کس 
های‌مشدد) بات کنندم»و «بنتح‌های‌مشدد» 
یاک شده » باك و یا کنزه . 

مطه ره -ع. «(یفتح‌میم وها ودا) ابریق» 
آفتابه کهبا آن‌وضومی: سیر نده مطاهر جمع. 
مطیب -ع. (بشم میم و فتح طا و کس 
بای مشدد) خوشبو کننده . 

مطیع -ع. اطاعت کننده» فرمانبرداز . 
ال همم ون جع 


مظله 


مطالم -ع. (بفتح میم) جمع مظلمه, 


مظان 


۱۱.۰۲ 


مماوله 


اد -۵. (بفتع میم ونشدبدنون)جمم | فارسی بمعنی‌نر خ کالا هم مبگوبند. 


بر (بفتح میم) جمم مظهر . 
هم یشت پشتیبان . 
مظاهرق -ع (ضم‌میم ونتعه)ایکدیگر 
را باری و یشتیبانی کردن » هم پشتی ۰ 
مظر وف ع,چیزی که‌درظرف گذاشته 
شدم ۰ نچه در ظرف جا دارد . 
مظفر-ع ۰ ( بضم میم و فتع ظا و فای 
مشدد) ظفر بافته» پیروز؛ کامرواء 
مظل -ع. (بضم میم و کسرظا و تشدید 
لام) سایه انداژ » ساه دار. 
مظله -م. ( بفتح میم وظا ولام مشدد ) 
خیمه » چادر بزر کک» سایبان؛ چتر» مظال 
جمع» مظلهً خضر اء ء کناه از آسمان 
مظام -ع. (بضم میم و کسرلام)تاريك» 
شب تار بت , 
مطلمه -۵(فتح میم و کسرلام) آنجه 
بظلم وستم از کسی گرفته شده باشد» ظلم 
وستمی که نکسی‌شده» مظالم جمج: 
مظلوم -غ . ستم زسیده » ستمدرده * 
کسی که باوظلم وئمدی شده . 
همم کمن رون 
مشدد) جای کمان بردن » جائی که کمان 
وجود چیزنی در آن بروده مظان جمع»در 


مظنون -م. کمان برده شده» کس ی که 
مورد بد کمانی وانع شده . 

مظهر-ع. (بفتح میم وها) محل ظهور» 
جا یآ شکارشدن» مظاهر جمع. 

مع -ع. (بفتح میم) باه همراه . 
میم «معا» ( پکس‌بم ) روده » 
آمعاه چمم , 

معاء -ع. (بکسرمم) رودمه امه چمع 
معاید -ع. (یفتع میم) جمع معبد . 
معابر-ع. (فتع بم ) جمع مبر . 


| معاپ عم میم وفتح])عتاب کرده 


شده» سرزنش شده : 

معائبه -ع. ( بضم میم وفتح‌نا ) بکسی 
خدم گرفتن و او را سرزنش کردن » 
درشت کویی . 

معاجین -ع. (بفتح میم) جمع ممجون 
معاد -غ.( بفتع میم) با ز کشت » جای 
باز گشت ‌ِ# عالم آخرت: 

معاداق -ع. ( بضم میم ) با هم دشنی 
کردن» دشن: یکدیگرشدن . 
معادل-ع. (بضم میم و کسردال)برابر» 
هم ارز» هموزنهه‌تاء 
معا( میم وج دراب 
کردن » هموزن کردن هوچیز » اندازه 
گرفتن مبان دوچیز . 


معادن 


معادن -ع. (بفتع مم) جمع معدن . 
معاف -ع (فتح میم) بناه‌بردن؛ یناه گاه 
معاذْالل4 : یناه برخدا. 
معاذیر-ع. (بنتح میم) جمع معذار . 
معارح -ع. (ختع مبم) جیع ممراج: 
معارض-م (ض میم دکمدا) متفه 
مقابل » طرف مفایل . 
معارضه-ع. (بضم میم وفتح را) مقابله 
کردن » کاری نظیر آنچه طرف مقابل 
کردم دربارء او انجام دادن. 
معارف -ع. (بفتع میم) علوم » دانشها» 
اشغاس معروف؛ اهل علم وفضل. 
معارفه-ع (,ضم‌میم وفتح را) بکدیگر 
را شناختن *بهماظهارآشنیی کردن . 
معار لد - ۰۵ (فتح میم) جمم معر که :۰ 
معاش -ع. (بفتح میم) زند کانیوسیلة 
زند گانی»آنچه بوسیلهٌ آن زند گی کنند 
معاشر-ع. (بفتح میم) جمع معشر . 
معاشر-م.(بضم ىم و کسرشین) دوست 
وهمدم ٩‏ هم‌صحت» همنشین. 
معاشرق-ع. (بضم میم و فتح شین) با 
یر دوستی وآميزش داشتن. 
معاشقه -ع. (بضم میم و فتح شین) با 
عشق ورزیدن» عشقبازی کردن. 
معاصر-ع (ضم‌نيم و کسرساد)هتتصر» 
همدوره» همزمان . 


۰۸ 


۷ معالم 
معاصی -ع: (بفتع میم) جمم معصیت ۰ 
معاضد -ع. ‌ بضم میم و ضاد ) 
همبازو» بارویاور. 

معاضدة -ع. ( بضم میم و فتع ضاد ) 
بازو ببازوی هم دادن » بیکدیگریاری و 
اک کر دی 

مماطاع ی زب هرس سیخ 
بدست دادن و,هم بخشیدن » بکسیخدصه 
کردن» عطا 5 کب 

معاف - ع . (بضم میم ) باز داشته شده 
ازبدی» عفو کرده شده» بخشوده . 
معاقب -ع (بضم میم و کسرقاف)دنبال 
ندز عذاب کننده» و « بفتح‌قاف » شکنجه 
شدم» عذاب کر ده شدم . 

معاقبة -م. (بضم میم وفتح‌تاف) عقاب 
دادن» سزا دادن برای کناه و کازبد. 
معاقد -ع. (بضم میم و کسرناف) کسی 
ی عهدوییمان بندد. 
معاقده -ع. (بضم‌میم وفتح‌قاف ودال) 
با هم عهدو پیمان رن 

معالچ -ع. (بضم میم و کسرلام) لاح 
کنندهه چاره کننده » درمان کننده 3 
معالجه -ع. (بضم میم وفتعلام وجیم) 
علاج کردن» درمان کردن. 

معا لف -ع. (فتح میم) چم معلفه» 
معالم -ع. (فتع ىم و کسرلام) نشانها 


با ده 


۱۱۰۰ 


و علامائی که در راما بگذار ند برای 
راهنهابی ۰ جمح معلم «بفتع میم ولاء > 
معالی, -ع. (یفتح میم و کسرلام) جمع 
مملاة «بفتع میم > «عئی‌شرف ورفعت. 
معامل -م. ( بضم میم اول و کسر میم 
دوم) معامله کننده» خر ید وفروش کننده. 
معامله-ع.(بنم میم اول وفتح میم‌دوم) 
با هم دادوستد کردن» خرید وفروش ۰ 
معافد -ع. (بضم میم و کسر نون) عناد 
کنند.» که ۰ 

معاندة -ع. (بضم میم و فتع نون) با 
هم ستیزه کردن» عناد کر دن. 

الق دق (طم م وفقم نون )مین 
در گردن نکدیگر انداختن 5 

معانی ۰6 (فتح میم) جمم معنی ۰ 
معاووة - ع ۰ ) بضم میم و فتع واو ) 
باز گشتن » بر گشتن 

معاوضه -ع. (بضم میم وفتح وار)باهم 
دوچیز را عوض کردن » چیزی گرفتن و 
عوض] نرا دادن . 

معاون -ع.۰(,ضم میم و کسرواو) كمك 
کننده» بار که دستیار. 

معاونت -ع ۰( بضم میم و فتح واو ) 
به‌بکدیگر كمك کردن » باری کردن: 
معاهد -غ.(بضم‌ميم و کسرها) همعهد» 
هم پیمان» هم س و گند . 


معتذر 


معاهدة -ع. (بضم م رفتح ها)باهم 
عهدوییمان بستن وسو کند خوردن. 
معایپ-ع.(فتح میم و کسریا) هیب‌هاه 
بدیها؛جمم معاب ومعابة «بفتح میم >. 
معایش -ع. (بفتح میم و کسر یا) جمع 
معاش ومعیشت ۰ 

معاینه -ع. (بخم میم وفع با) با چشم 
دیدن» روبروچیزی را دیدن, 

معیل -ع.( بفتح میم وبا ) محل عبادت» 
عیادتگاه» پرستشگاه» معاید جیم . 
معبر-ع. (یکسرمیم وفتح 0 اگذرگاه » 
محل عبور؛ معابر جمم, 

هعبر-ع. (بضم میم و فتح عین و کسر 
بای مشدد) کسی که تعبیرخواب ميکند. 
معبود۵ -ع. (فتح مم دم ۲ پرستیده 
شدم» برستش شدو . 

معتای -ع. (بضم میم ) عادت گيرنده » 
کسی که بکاری با چیزی عادت کرده . 
هعتبرم (ضم میم وج ترا رن 
گرفته» با اعتبار* امین ومحل اعتماد. 
معتد -ع.) بضم میم و فتح ۳ ( ازحد. 
در گذرنده» اژحد در گذشته» ستمکار. 
معتدل -ع. (بضم میم وفتح تا و کسر 
دال) راست» مستقیم» برایر» مبانه . 
معتذر-ع.(بضم میمروفتح تا و کسرذال 


عذر آور ندو» عذرخواهنده 3 


معترض 
معترض -ع. (ضم میم وفتحنا و کس 
را) اعتر اض کننده : 

معتر ضه -ع. جدله‌ای خادج ازبوضوع 


که میان کلام وارد شود« جملههعتر ط4 ۰6 ی 


معترف -ع(بضم میم وفتح‌تا و کسررا) 
اعتر اف کننده»اقر ار کننده 

معتزل -ع. (بضم میم وفت‌نا و کسرزا) 
عزلت گز ین» کناره گیر» گوشه‌نشین. 
معتز له-ع. (بضم میم وفتح‌نا و کسرزا) 
فرفه‌ای ازمسلما نان پیروواصل بن‌عطاء که 
ازشا ردان حسن بصری بود و از حلفهً 
درس اومعتزل گشت و بر کنارشد, 
معتصم -ع.(بغمميم وفتح‌تا و کسرصاد) 
چنگ زنده بدامن کسی» دست اندازنده 
بچیزی برای رستگاری ونجات . 
معتضد -ع. (بضم میم وفتع تا و کر 
ضاد) باری کننده» باری یر نده . 

معتق -ع. ( بضم میم و فتح نا ) پنده 
آزاد شده . 

معتقد -ع. (بضم میم و فتح نا و کسر 
فاف) عقیده مند ,۷ عقیده وروندخ ۰ و 
«بفتع‌قاف > ۲ نچه‌انسان به] ن‌عقبده‌دارد. 
معتحف -ع. (بضم میم وفتح تا و کسس 
کاف) گوشه‌نشین» کسی که‌برای عیادت در 
مسجد با گوهة دیگر اقامت کند. 
معتل-ع. (بغم میم وفتع‌نا وتشدیدلام) 


۱۱۹۰ 


پیمار وعلیل * و کلمه‌ای که دارای حرف 
وله باشد » حروف عله عبار تست از واو, 
الف با« و.اءی > 

معتمد -ع:(یضم میم وفتح‌تا و کسرمیم) 
ای بدیگری‌اعتمد کند 
وکاری باو بسپارد » و« بفتح میم دوم » 
کسی که مورد اعتاد وافع گردیده . 
معتفی- ع.(بضم میم وفتح‌تا و کسرنون) 
افتنا کننده» اهتمام کننده . 

4 -ع. «معتناه» آ نچه که بهآن 
توجه و اعتناء شدم» فایل اعتثاه . 
معجب -ع (بطم‌ميم و کس جیم)شگفت 
آورنده» خودبین» خود سند , 

محر -ع. (بکس میم وفتح‌جیمآروسری؛ 

3 1 شامه . 
ههچز-ع. ( بضم میم و کسرجیم ) عاجز 
کننده» امجاز کننده» خرن عادت,۰ . , 
معجزهسع: (ضم میم وگرچيم) مر 
خارن‌الءاده که دیگران از آوردن‌مثل‌آن 
عاجز باشند» معحزات سم 
معجل -ع: (بضم میم وفتح ین و کسر 
جیم مشدد) شتاب کننده ۰ ود بفتع جیم 
مشدد > شتاب کر ده شده , 7 
معچي -ع. (بضم میم وفتح جیم) حرف 
نقطه دار؛ بمعنی کتاب لغت هم گفته شده. 
مع<ون -ع. سرشته وغمیر کرده شدم» 


ف 


معد ۱۱۸۱ 


مخلوطی ازچند دارو که با هم خمیر کرده 
باشنده مء‌اجن جمع» 
مهد -۵: (بشم میم وکسر عین وشدید 

دال)آماده کنند,» آماده » باسازو ب رگ 

هعده -ع. (بکسرمیم) عضو بدن انتان 

با حبوان که فذا در آن داغل و هضم 

میشود» ودرندن انسان درطرف چپ‌تر ار 

0 
گرفته ‏ مدخل ثرا فم الععده و مخر ج 
۲ ترایاب‌المعده میگو بندهدر فارسی‌شکمبه 
هم میگویند . 

معدل وا سروک مرک 

دال مشدد) تمد بل دک زندم» هنوژن. کنندء » 

و بفتح دال مشدد > همزژن شده » حد 
۱ وسط چبزی مانند معدل نمره‌ها. 

معدالت -ع. ( بفتح میم و کسر دال ) 

داد» داد گری 2 

هعدم -ع۰ (بضم میم و کسردال) فقیر» 

بی‌چیز» نبازم‌ند ۰ 

معدن -ع. (بفتح میم و کسردال) کان» 
" م رکزچیزی » جا ومر کزفلزات واحجار 
که درزیرزمین با روی زمین بطورطبیعی 
انباشته شده» معادن جمم 
معدو۵ -ع. شمرده» شمرده شده, 
معدول - معدو له -غ: پیچیده وباز 
کردیده» وحرفی که درآن تفبیرْصورتا 
تغیرصدا داده شده . 


معر بد 


مهد و6 -ع. نیست شدم» کمشده» نیست 
ونابود» خلاف موجود . 

معذ‌ار-ع. (بکسرمیم) حجت و برهان 
رآنچه وسیلهً عذرخواهی‌فرارداده شوده 
معذب -ع. (ضم میم وفتح عین وذان 
مشدد) عذاب شده» شکنجه شد, . 
معذرت -ع. ( بفتع میم و کسرذال ) 
عذر خواهی» پوزش» آنچه وسبلهٌ عذره 
خواهی‌فرار بدهند» معاذرجمع. 

معذ لك -ع. (بفتح میم) باوجود این . 
معذور-۸. عذر آورده ۰ کس ی که عذر 
وبهان؛ او پذیرفته باشد. 

مهرگ -ع. «معرا> (بضم میم وفتح‌عین 
ونشدید را) برهنه» عضو بد ن که بوشیده 
نباشد مانئد دست وصورت. 

ههر اج-م. (بکسرمیم)نردبان»پلگان» 
آنچه بوسیله آن بالا بروند » معارج و 
معرب -ع شم سم نع د) ونم 
آشکار» کله‌ای که فبول اعر ابکند, 
معرب -ع. (بضم میم وفتح مين ورای 
مشدد) هر بی‌شده» لفتی که عرب از زبان 
دیگر گرفته ودر آن تصرف کرده وشکل 


لغات عربی در آورده باشد. 
معربد -ع. (بضم‌میم وفتح عین‌و سر 


مرح 
با) بدخوه جنکجو» کسی که‌هربده بکشد. 
هعرج ع.(بفتح‌میم‌ورا) ثردبان» پلگان» 
آنچهبوسیلهآن بالابروند» معارج جمع . 
معرض -۸. (بفتح میم و کسررا) جای 
نشان دادن چزی ۰ مکان نشان دادن 
مصنوعات ومغترعات» نمایشگاه . 

معرف -ع. (بضم میم وفتح عبن و کسر 
رای مشدد) شناسانند,+[شنا کننده . 
معر ات ۵ «(بفتح‌میم و کسررا)شناختن 
چیزی شناحاه ۴ بی*علم ودانش 
معرفةالارش -ع. زمن شناسی, 

معر فةالاشن -ع. روانشناسی 

معرق -ع. (م يم وقح خی وکمز 
رای مشدد) عرق آورنده ۳ عرق آور . 
معرق «ع. (بضم میم وفتح عین و ‌ّ 
مشدد) مرد کم گوشت ولاغر» شرابی که 
اند کی آب در آن داخل شد » درفارسی 
نوعی از کاشی‌را هم‌میگوبند که از نکه‌های 
ریزدیز باشکال کونا کون ساخته میشود . 
معر له - معر که 
میدان جنگ» معارت جمم: 

معروض -ع, عرطه داشته» عرض شده 
معر وف - ع‌ . شناخته شده » مشهور » 
ونیزم‌عنی نیکی و کارنيك . 

هعهز-ع. (فتح میم وسکون عين ) بز. 
هه ز-ع.(بضم‌میم و کسرعین ونشدید زا) 


-ع. (بفتح میم ورا) ۱ 


۱۱۲۲ ت 


عزبز کننده» گرامی دارنده , 

ههزز-ع . ( بفم میم وفتح عین و زای 

مشدد) کر امی» از جمند, 

معز ول سدع از کار بر کنارشده» بیکارو 
شه‌نشین. 

هعزی -ع. (بفتح میم و کسرزا) نسبت 

داده شده» کس ی که چیزی باونست داده 

شده «معزی‌الله» . 

معزی -ع. (بضم میم وفتح عين و کس 

زای مشدد) نز ات دهنده» تسلی دهندم» 

و «بفتج‌عین وزای مشدد» «معزا» تسلیت 

داده شده» دلجو ی‌شده » عز ادار. 

مهسر-ع (بضم میم و کسرسین) نیازمنده 

تن‌ن(دست» اکسی که دچار تنگدسی باشد 

و ازعهدء اداء فرض خود بر نباند ۰ 

معسکر ۳ (بضم میم وفتح عین وکاف) 

لشکر گاه» اردو گاء 

معسور-ع. دشوار » ضد میسور. 

معشار-ع (بکس‌ميم) ده يكيك‌قست 

از ده‌قسمت چیزی» ویز بمعنی ناقه بر شیر 

که شیرش کم شدم باشد . 

معشر-ع. ( بفتح میم وشین ) جماعت » 

گردهي ازمر دم» معاشر چمم. 

معشوق-ع. کسی که مورد مشن‌ومحبت 

دیگری واقع شدءه * در 

معشو 49-ع. مت معشون»زن یکه مورد 


معصیر 


عشق ومحبت مردی واقع شده ۰ 
معصر- معصرّه -ع . ( بکس میم و 
فتع صاد) دستگاهی که با آن آب میوه 
بگیر نده چرخشت؛» معاصر جمم . 
معصفر-ع. (بضم میم وفتح مین وفا) 
زرد رنکت»جامه‌زردر نک ۰ هرچیزی که 
آنرا برنگی زرد در آورده باشند . 
معصم -ع: (بکسرميم و فتح صاد) بند 
دست» جائی که دستیند را میپندند. 
معصوم -ع. باز داشته شده از کناه » 
1 درعمرخود کناء نکرده باشد . 
معصیت -ع. (بفتح میم و کسرصاد و 
فتح با) گناه‌نافرمانی» معاصی‌جمح. 
معضل-ع. (بضم میم و کسرضاد))بسیاد 
زشت» سخت ودشوار. 

معضله-ع. (بضميم و کسرضاد) منت 
معضل؛ امر دشوار» معضلات جمع 
معظر-ع. (بخم میم و فتح عين و طای 
مشدد) عطر ۲ کین» خوشیو . 

معطل -ع(بضم میم وفتح مین وطای 
مشدد) ببکار ۰ فر و گذاشته شده , 
معطوف -ع. خمیده ومایل گشته»مورد 
نظر وتوجه واقع شده» کامهای که یکلیةً 
ماقبل خود عطف شود ۰ 

معطی -ع. (بضم میم و کسرطا) عطا 


5 بخشندء . 


۱ 


معلاق 
معظم -ع. (بضم میم وفتح ظا) قست 
بیشترچیزی»جزه بزر گتروبه‌تر ازهر چیز» 
مباظم چمم . 


معظم -ع. (بضم میم وفتح عین وظای 
مشدد) بزو کک» بزر 


شمرده شده 
معفو-ع. ( بفتح میم وضم فا و تشدید 
واو) عفوشده » بغشوده شده . 

معقب -ع. (بضم میم و فتح عین و کس 
ناف مشدد) یس آننده و آنکه در نگه 
بکند و عقب بندازد . 

معقبات -ع(بضم‌بم وفتح عین و کسر 
قاف مشدد)فرشتگان روزوشب»وتسبیحات 
پشت سر بکده 

معقد -ع. (بضم میم و فتح عین و قاف 
مشدد) گره‌داز» کره بسته » سخن بوشیده 
وفامض» کلامی که تعقید. داشته‌باشد . 
معقوق -ع. عقد شده» عقد بسته . 
معتول -ع. بسندیده عقل»] نچه بوسیلهً 
عقل درك شود معقولات جمع . 
معکوس -ع. وارونه » نگونسار, 
معلی-ع.«سلاء ینم میم وفع ن 
ونشدیدلام) بر افراشته » بلند مر به. 
معالاق -ع. (بفتح میم) شرف ورفت * 
بزد کی وبلندی قدر» معالی‌جمم. 
معلاق -ع. (بکسم) زبان؛ آ نهک 
چیزی بهآن آویزان کنند »معالیق جمح. 


معلف 


معلف - ع ۰( بفتح میم و لام ) جای 
ولف خوزدن‌چهار با بان»۲ خور ؛معالف‌جمم 
معلق -ع. (بضم میم و فتح عبن و لام 
مشدد ) آويخته شدهءآویزان» آونگان, 
معلقه م: شم و ما 
مشدد)موّنت معلق؛زنی که شوهرش‌تایدید 
شده و او نه شوهر دار شمار برود و نه 
مطلقه » وئیز معلقه هر مك از معلقات را 
گفته‌اند و آن هت فصدم بوده که‌قبل از 
ظهور اسلام؛ در کعبهآ و نخته‌بودند» صیعة 
معلقه هم گفته شدو . 
معلل-م (مم‌ونتح مین ولام مشد) 
تعلیل شده » علت دار 
معلیم -ع: (بضم میم وفتح لام) نشانداره 
چیزی کهیو اسطهً نشان وعلامت مخصوصی 
ممتاز باشد وشناخته شود. 
معلم -ع ۰( بفتح میم و لام ) نشانی و 
علامتی که در کنار رامعا میگذارندیزای 
راهنمایی» معالم جمع.: 
معلم -ع. (بطم میم وفتح عين و کسر 
لام مشدد) لیم دهند:» آمووز کار. 
معلول -ع. چیزی کهآ نرا بعلت وسبب 
ضروریآن ثابت,کرده باشند» بمنی‌بیهار 
وعلیل هم میگویند . 
معلوم -غ, دانسته » آشکار » داندته و 
دربافت شده» خلاف محهول. " 


۱۱۱۶ 


ول 
معمی-م.«سا»( سم میم وفع مین 


ونشدید میم) پوشیده» کلامی که معنی‌آن 
پوشیده باشد » کلامی که بعطور رمزواماء 
برمطلیی دلالت کند . 
راب6 باتهم 
کارشناس واستاد در کارهای ساختمانی َ 
معمر-م: ( بضم میم دقع مین دمم 
مشدد) کسکه عمردراز کرده» سالغزرده 
معمم سع. یذ میم و تج عین میم 
مشدد) کسی که عامه. برسر میگذارد . 
معمو ر.-ع. آباد شده * تعمیر شده ۰ 
معمول -۵. عمل شده» کار شدم» ساخته 
شدء» رسم وعادت. 

معنی -ع: «معنا» ( بفتح میم )) قصد 
وم شدر» مدلول کلام» معأنی جمحء 
معثیر-ع . (بضم میم وفتح هی و با ) 
عبیر آ اوده» ی بعثیر [ لوده شده . 
معنون -ع:(ضم میم وفتح عين وواد) 
عنوان کرده شده » دارای عنوان . 
معئوی -ع. (بفتع میم و نون و کسر 
واو وتشدید با) منسوب بمعنی ۰ 

معوج -ع.(بضم میم وفتح واو وتشدید 
جعم ی شدم ۰ خمیده ۰ 

معوق -م. (بضم میم وفتح عین و واو 
مشدد) باز استاده» عقب مانده . 


معول -ع. (ضم میم و فتح عين و واو 


معونة 


مشدد) اعتماد کرده شده» استوار ومعتمد 
معو نة -ع. (بفتع میم وضنم عین)یاری 
دادن» كمك کردن» مساعدت. 

معوی -ه.(بکس میم وفتح مين و کسر 
واو ونشدید با) منسوب بمعاه . 

معهد -۰۵( بفتح میم و ها) مکانی که 
در آن‌فر اری گذاشته شده و امری معهود 
کردیده» جائی که عده‌ای گردهم جمع 
شوند» باشگاه» معاهد جمم. 

معهذا -ع. (بفتح میم و عین) با این. 
هعهود -ع. ههد کرده شده » معروف؛ 
دبده وشناخته شده» قدیمی و کونه. 
معیار -ع . (بکسرمیم ) مقباس وآلت 
سنجش»آلت یکه,ا آن‌چیزی سنجیده شوده 
سنگ محگ و ترازو برای سنجش زره 
معیب -ع ۰ ( بفتح میم و کسر عین ) 
عیب دار» عیبناك» معیوب ۰ 

میت -ع. (بفتح میم و کسر عین وفتع 
بای مشدد) همراهی؛ باهم بودن. 
معیر-ع. ( بضم میم و فتح عين و کسر 
بای مشدد) عیار کر» کسی که عیار بیول 
را بسنجد » و نیز به‌عنی نکوهش کننده 
معیشت -ع. (بفتح‌ميم و کسرعین وفتع 
شین) زند کانی»آ نچه‌بوسیلةٌ آن‌زند کانی 
کنند ازخوردنی و آشامیدنی»ممایش جمع 


۱۱۵۰ 


مغازه 


معیل -ع.(بضم میم و کسر عین) عائله 
دان» مردی که دارای عا؛ل4 بسیار باشد . 
معین -ع. (بضم میم و کسرعین) بادی 
کننده» بار ومدد کار, 

معبن -ع(بفتع میم و کسرمین) جاری» 
روان» آب چشمه که برروی زمین‌جاری 
شود . ماه معان:آب باك وروان, 
معن -ع. (بضم میم و فتح عين و بای 
مشدد) مشخص» معلوم . 

معیوب -م, عیب دار ناقصس ونادرست 
مغ- ۰۱ (بضم‌میم) مر روحانی‌زد تشتی» 
پیشوای مذهبی زرنشتی"منان جمع»مغان 
طبقه‌ای پابین نر ازمو بدان بوده‌اند.: 
مغ - ا.ص . (بفتح میم)کود »ژرف * 
عمیق» بممنی رودغانه هم ذفته شدم. 
مفاث -ع ۰( بضم میم ) درختی است 
دارای بز گهای پهن و گلهای سنید؛بیخ 
با ریش آن برنگگ سرخ نیره و منزش 
سفید» طعمش تلخ درطت استهء‌ال‌میشود 
مغاز. مغاره -ع. (فتح میم) شکاف 
وسیم وءمیق ذر کوه ۰ کهف» مناود و 
مغارات ج 

مغار 6 - ع. (بفتح میم) جمم مفرم . 
مغازله - ع۰( شم میم و فتح زا) 
عشتبازی بازنان؛ سخنان عشق آمیز گفتن 
مغازه «اودع1]2 د کان» مخزن. 


مفاك 


مغالگ -۰۱(یفتح میم) کود » گودال. 
مفا کچه - ا. (بفتح میم) معتر منالت» 
کودال کوچك. 
مغالبه-ع(بضم میم وفتحلام وبا)غابه 
یافتن» بیکد بگرچیرء شدن . 
مغالطه -ع . (بنم میم و نتع لام) 
یکدیگررا بغلط انداختن» دلیل سست و 
فلط آوردن ۰ 
مقایرم. (طم میم وک مفالقت» 
ناجور» د کر گون . 
مغایرت -ع. (بضم میم وفتح با) غیر 
یگربودن » خلاف هم بودن . 
مغبون -ع. گول خورده دز معامله » 
فریب خورده درخر ید وفروش. 
مغتنم -ع.(بضم میم و فتح تا ونون ) 
غنیمت شمرده شده» غایمت لرفته شده . 
هغذی -ع. (بغم میم وفتح‌فین و کسر 
ذال مشدد) چیزی که‌دار ایموادغذا ی باشد 
مقرب -ع. (بفتح میم‌و کسر را) مکان 
فروب کردن آفتاب » باختر, 
مغربالاقصی: مراکش . 
مغربل -ع. (بضم میم وفتح فین و با) 
فر وماه ونا کس» کشتة ورم کرده ۰ 
هرس -ع. (بفتح میم و کسررا) جای 
درخت‌نشاندن» زمینی که در آن‌نهال کاری 
کنند» مغارس جح 


۱۱۱۹ مغشی 


مغرض -ع.(:م میم و کسردا) کسی 
کاقصد وفرضی دارد» بد خواه و بدنفس 
مغرم -ع ۰( بفتح میم و را ) فرامت» 
تاوان» وام » مارم جمم. 

مغرم -ع. (بضم میم وفتح دا) شیفته 
و آزمند بچیزی» کرفتار وام وتاوان . 
مظرور-ع. کسی که بباطل طمع بیندد » 
فر بب‌خورده » فرفته . 

مغز- 1 (فتح میم وسکون غین) مادهءٌ 
نرم وخا کستری رنگی که درون جمجمه 
قراردارد وشامل مخ ومخچه میباشد» ماد 
چر ای که میان استخوان جا دارد » وئیز 
آنچه درهستهٌ میوه با درون برخی‌میوه‌ها 
وجود دارد . 

مغز تیره - ا. (بفتح میم و کسر زا ) 
رشته سفیدی که درمیان استخو انهای ره 
پشت قرار گرفته و آنرا مفز حرام هم 
میگویند * بعربی‌تخاع مینامند. 

مفحل -ع.(بفتح میم وسین) جای‌ش-تن 
وفسل دادن »مرده شوخانه» مفاسیل‌جمم» 
مقسول -ع. فسل داده شدء . 
مفشوش -ع. فش‌دار» آمیخته شد, » 
غیرخااس » ناسره . 

مغشی-ع(بفتع میم و کسرشینوتشدید 
با) نا گهان گرفته شده » فر و گرفته شده. 
مغشی علیه: بهوش ۰ 


متصوب 


۱۲ 


منائیع 


مغصوب -م. چیزی که بزور وستم از 
کیکفت بشفی » 

مغضوب -ع. خشم کرده شده . 
مغفر- مغفره سع. (بکسرمم ون 
زرهی کهزبر کلاهخودبر سرمیگذاشت‌اند» 
کلاهخود ۶ مفأفر جمم. 

عقایر تم (وي چم و کس 9 دام 
را) آمرزش» چشم پوشی از گذاه کسی . 
مففل -ع. (خم میم و فتح فين و نای 
مشدد) نادان» کم هوش, کند ذهن. 
مغفور-ع. آمرزیده شدم. 

مخلطه -ع.(بفتح میم ولام وطا)سخنی 
که کسی را بغلط بیندازد» منالیط جمع 
مغلق -ع. (بضم‌میم وفتعلام)سته‌شده . 
کلام مغلق: سخنی که فهم آند شواد 
باشد» سخن پیچیده ومشکل ۰ 

مغلوب بشکست خورده» آ نکه‌بروی 
چيره شده باشند. 

مغلو ط -ع. قاط دار , 

مغلول-ع. کی که فلوزنجیبگردنش 
انداخته شده ۰ کسی که سخت تشنه باشد. 
مغموم -ع. فمناك » اندوهگین . 
مغناطیس -ع. (بفتح میم) آهن‌ربا * 
يك‌نو ع سنگآ هن که‌در کانهایمخصوص 
بشکل سنگگ سیاء بدا مبشود وخاصیتش 
آنست که آهن را بخود جذب میکند ۰ 


معدن‌آن در برخی کشورها بویژه سود 
ونروژوجوددارد»و نیز هشناطین بامفناطلیس 
انسانی:قوء جاذیهٌبدن انسان راهم‌میگوبند 
«نکا. مانیه تیسم» . 

مغند - هغنده - ا. (بضم میم و فین) 
دمل» غده» هرچیز کرد مانن دگلوله . 
مغنی-ع(بضم میم وسکون غین و کس 
نون) بی‌نیاز کننده , 

مغنی -ع. (بضم میم وفتح فین و کسر 
نون مشدد) آوازه خوان»مطرب وسرود 
گوینده . 

مغیاز- . (یفتح میم) نگاء فیاز, 
هغیب -. (بفتح میم و کسرفین) پنهان 
شدن» نابدید شدن» دورشدن. 

مغیث - ع ۰( ضم میم وکسر فین ) 
فر بادرس. 

مغیر-ع. ( بضم میم و فتع فین و بای 
مشدد ) د گر کون شد, » از حالی حالی 
بر سل دانده شده , 

مغیللان - |.(بضم‌میم و کسرفین)درختی 
است خاردار» خارهایش کج وورشت؛ دم 
آن شببه باقلا ودرهر لاف پنج‌تانه دانه 
وجود دارد وصخ [ نر اصمغ‌عر بی‌مینامنده 
بعربی ام فبلان میگویند . 

مفاقح -م. (یختح میم) جمم مفتع. 
مفا لهج -م. (بفتح مبم) جمع مفتام» 


مناجاة 


مفاجاق -ع. (بضم میم) نا گاه گرفتن» 
نا اه آمدن» ۱ گهان حدله کردن . 
مفاخر-ع. (بفتح میم) جمم مقغرة . 
مفاخرة -ع. ( بضم میم و فتع خا) با 
همدیگر فخر کردن وبخود ازبدن, 
مناد سغ. (بضم میم) معنی» منهوم؛ 
مفارش -ع. (بفتح بم) جمع مقزش, 
مثارق -ع. (بنتع میم) جمع نرق . 
مذار قفع 21 بضم میم وف ت را)جداشدن 
ازهم» جدایی ودوری ۰ 

مثاسد -غ ۰ (یفتح میم)) جمم مفسده . 
مفاصاق -ع. ( بذم میم ) جدا کردن 
چیزی ازچیز دییگر» روشن کر دن‌حداب» 
درذارسی مفاعبا میگو بند 

مفاضل ۳ (بفتع میم) جمع مفصل ۰ 
مفا کهه-ع. (بضم میم وفتح کاف) باهم 
شوخی ومزاح کردن و خندیدن .7 
مفاوضة ساق» "۳ شم میم و نتح واو ) 
۲ هچ برابری کردن در امری ۰ مذا کره 
در امری و رأی خود را برای بکدتگر 
بیان کردن ۰ 

مفاهیم -ع. (بفتح مبم) جمع مفهوم . 
مفت دص (بضم مبم) رایگان؛ آنچ ه که 
بدون دادن پول وعوض بدست [د. 
مفتاح -ع: (بکس میم) کلید » آاتی 
که با آن قفل را بکشاینده مفایح جمع 


۱۸ 


لتول 
مقتح امع: ی ونتح نا) کلیده 
بت 

مفشح -ع. بت ونتح‌فا و کسرنای 
مشدد) کشایندم» باز کنندة . 
مفعخر-م (ضم میم و فتح تاو عا ) 
کسیکه بزر کی وافتخار حاصل کرده ۰ 
سرافر از » سرفراز, 
مفترس ع. (بضم میم وفتح نا و کسس 
را)در نده»حیوانی که شکار خود رابرزمين 
میز ند و اورا درهم میشکند . 
مفترض -۵. ( بضم میم وفتح تاودا ) 
فرض کرده شدع؛ واجب ولازء . 
مفتری -ع. (بطم‌میم وفتح‌نا) کس یک 
بدیگری افتراه بیندد» تهمت زننده . 
مفتش -ع. ( بضم میم و فتح فا و کس 
تای مشدد) تفتیش کنند.» بازرس. 
مفتضح تم (بضم میم وفتح 7 وضاد) 
بی آبرو ورسوا شده . 
مفتقردم(هشم میم رح کمرهف) 
۳ نمازمند ۰ 

مفتی -ع. (بضم میم وفتح فا و کسرتای 
و » و« بفتع‌نای مشدو » در 
فتئه انداخته شده» سغخت مفتون ۰ 
مفتوح -ع. کشوده شده ۰ بازشده » و 
کلمه‌ای که دارای فقحه باشد. 
مفتول-ع::ابیده شدهه ببچیده»درفارسی 


مفتون ۳ 
بمعنی رشتة بار يك‌فلزی که مانندنح‌نابیده 
است نیزه‌یگوند . 
مفتون -ع. درفتنه انداخته شده‌شیفته» 
فر بفته » عاشقی» 
مفتبی -ع ۰ (بطم میم و کسر ت) فتوی 
دهندم» فقبه» کسی که فتوی دهد ء 
مفخر-ع. ( بفتح میم وحا ) جای فخر 
کردن ونازیدن»آنچه به آن فخر کنند, 
مفخرة -ع. (بفتح میم وخا ورا) آنچه 
ماه فغر ونازیدن باشد» چیزی که به آن 
فغر کنند» مفاخر جمع 
مفکم -ع. (بضم میم و فتح فا و خای 
مشدد) بزر کگ داشته شده » بزر گوار. 
مفر-ع۰( بغح میم و فا و آشد رد را ) 
کریز گاه» جای کر بختن » راه فرار. 
مفرح-ع. (بضم میم وفتح‌فا و کسررای 
مشدد)فر ح آوره شاد کننده. 
هفرك -ع. ۰ (بضم میم و فتح دا) .ك.» 
یکی» بکه وتنها» واحد» مقابل جمع» 
مفرش -ع. ( بفتح میم و را ) هرچیز 
تردنی» مفارش جمع. 
قرط -ع. (بذم میم و کسررا)افراط 
نندم» ازحد گذشته » سیار وفر اوان . 
مفرغ -ع. (بکسرمیم وفتح‌دا)لباژی 
است ازمس وزوی‌برنگهای مختلف سره 
سکم رنگ» نار نخی» که‌ازلحاظ صنخت 


۱۱۹ 


فقس 


بهتر ازمس خااص وقیمت "هم ارزانتر 
است» زودتر ازمس ذوب میشود ودرقالب 
کی و مجمه سازی .و ساختن ادوات 
دیگر بکار میرود . 
فرق . [ جح یم ور )جنک 
راه منشب کردد وراه دیگر جدا شود » 
وخطی که از شانه زدن و دوقسمت کردن 
موها دروسط سر پیدا شود » مذارق جمع» 
دفرق -ع.(ذم‌ميم ونتح فا و کنررای 
مشدد) پراکنده ند 
مفروز-ع « جدا کرده شده » چیز یک 
اژچیزدیگر بر بده و جدا شده باشد. 
مفر وش -م. .فرش کرده :شده» گشتراده 
شده . 
دفر وض -ع.فررش کرده»آ نچه خداوند 
بربند گان فرض وواجٍ نموده.. 
هقروق -ع. برا کنده » جدا کزده » و 
دراصطلاح خساب ؛ عدد کوچکتر که از 
عدد پزر کتر تفریق شوده عدد بزر گتررا 
مفروق منه میگویند . 

هشسد -ع. ۳ تا وکرس) فاسد 
کتتدیه تاه رکنید 
دفسدة -ع. ( مّ ح میم وسین 0( ندی 
وتناهی؛: سیب فناي وم نفاید تیرم2 
هفصر-ع.(بطم میم وفتح فا و کسرسین 
سکس که یو 


مشدد) ۰ 


مفصل 
شرح و بسط بدهد , 
مفصل -ع. (بفتح میم و کسرصاد) بنده 
بنداستخوان» محل اتصال دو استخوان‌در 
بدن؛ مفاصل جمم » 
مفصل -ع: (بضم مم و نع ۳ و صاد 
مشدد) فصل‌فصل شده» ازهم جدا شدم» با 
شرح و «سطه خلاف محمل. 
مفضض -ع. (بضم میم وفتح‌فا و ضاد 
مشدد) سیم اندود شده ۰ ]ب‌نقره داده شده 
مفصل -ع. (بذم میم و فتح فا و ضاد 
مشدد)افزون کرده شده؛ بر تری داده شده 
هفطر-ع. (ضم یم ور کش طا) افطار 
شنده » روزه خور » روزه شکا-نده » 
مفاطیر جمم . 
مفعول -ع. کرده شده» کسی با چیزی 
که کاری بر آن واقم شدء . 
مفقو3 -ع. گم شده ۰ کم کرده شده . 
مفقود الاثر :ناییداه نایدید. 
مشکر-ع.(بضم میم وفتح فا و کسر کاف 
مشدد) فکر کننده » اندیشه کننده . 
مفالاك -ص. (بفتح با کسرمیم) مفلوك» 
نهیدست» بی‌چیز» پریشانعال « این کلمه 
نیزمانند مفلوك وفلا کت درفارسی ساخته 
شده بشکل اغات عربی» درعربی مفلاق 
«یکسرمیم» بمعنی تهیدست وفرومایه و 
نا کس وجمم‌آن مفالیق است . 


۷۱۷۱۰ 


مقایله 


هفلس -ع. (بذم میم و کسرلام)ناداره 
بی‌چیز» تهیدست» نابودهند, 

مفلق-ع. (بم هیم و کسرلام) شامری 
که سخن شگفت وعجیب بیاورد » مبدع. 
مفلو ج -ع. کسی که بهبیماریفالجمبتلا 
بشده مفالیج جمم. 

مخلو لگ -ص, فلك زده ۰ آدم بدیغت و 
بی‌چیز وعاجز» مفلاك هم گفته شده«اين 
کلمه مانندکلمة مفلالک وفلا کت درفارسی 
ساخته شدم بشکل لغات عربی >۰ 
مفوض -ع. (بضم میم وفتح‌فا وکس 
واو مشدد) وا گذارنده» کسی که امری با 
چیزی رابدیگری وا گذا رکنده و «بفتح 
واو مشدد» تفویض شدء » وا گذار شده . 
مفوضه : فرقاای که منکرجیر وجبر یه 
هستند وبر خلاف عقيدة چبر به‌بنده رافاعل 
مختار میدا نند ۰ 

منهوم -ع: فهمیده شده» ] نچه بفعم و 
ادراك در | بد . 

مقیا ۸( حدم میم ۵ کی از 
دهنده» سودمند, 

مقابردع. (بفتح میم) جمع مقبره . 
مقابل -ع. (بضم میم و کسربا) روبروه 
رو بارو" برابرهم. 

مقابله -ع. (بضم میم وفتح با) روبارو 


| شدن » دوچیزرا باهم برایر کردن» 


مقاتل 


مقائل -م. (فتح میم) جمع مقتل. 
ی نب و کسر ا) کشتار 
کننده» کارزار کننده» جنگجو, 

مقائله -ع. (بضم میم وفتح ت) کشتار 
کردن» ‏ هم کارزار کردن. 

مقاد بر-ع. (بفتح مم) جمع مقدار. 
مقار به -ع. (بضم میم و فتح دا) بوم 
نزدرك شدن؛ باهم نزدینی تردن» 
مقارن سع (بضم ىم و کسررا) نزديك» 
هیراه» همدم» باهم پیوسته وبارشده . 
مقار نة -ع. (بضم میم وفتح دا) وم 
نزديك شدن؟ بهم پیوستن. 

مقاسم -ع. (فتح عیم) جمم مقدم . 
مقاسمهع. (بضم میم وفتج‌سین)چیزی 
را باهم‌قسمت کردن وهر کدام بهر خود 
وه مه اد کی 

مقاصد -ع. )۱ بفتح میم ( جمم متصد 
متاطع -ع. (فنتح میم) جمع مقطم :1 
مقاطعه -ع ۰ (بضم میم و فتع‌طا) ازهم 
بر بدنوجدا شدن ؛کاری را با مزد معین 
مهد ه کر فتن» پمانکاری. 

مقال 8 (بفتح میم) گفتاره سخن. 
مقاله -ع. (یفتح میم) گفتار» سغنءيك 
فصل از کتاب ,ك مطلب که تخت عنوان 
معینی نوشته شده باشد » مقالات ‏ 


مقام- م.(بفتح‌ميم) جای اقامت» منز لت» 


۱۱۲۸۱۸ 


رنبه» جایگاه »۰ مقامات جمم , 

مقامة -ع. (بفتح هردو میم) مجلس * 
جای نشستن » خطبه» روات ۰ مطلبی که 
در انجمنی‌خوانده شود مقامات جمم. 
مقامر-ع. ( بضم اول و کسر چهارم ) 
قمار کننده» قمارباز . 

مقهرة سیم میم ال و نع میم 
دوم) باهم قهار کردن؛ قمار بازی. 

مقاو له -ع. (بضم میم وفتح واو)باهم 
قول وقر ار گذاشتن . 

مقاوم -ع . ( بضم میم و کسر واو ) 
ایستاد کی کننده» با بر چا , 

مقاومة -ع ۰ ( بضم میم و فتح واو ) 
ابستاد کی ردن ‏ 

مقااسه سع. (بضم میم وفتح با) دوچیر 
را ۳ هم سنح<مدن , 

مقمره -ع. (بفتح 9 وبا ورا) گود 
کودستان» مقابر جمع 1 

مقبل -ع. (بضم میم و کس.با) آیند.* 
رو آورنده » روچیزی کننده +خوشبخت . 
مقبوض -ع. گرفته شده » چیزی که 
بچنگ گرفته شده , 

مقبول -ع ۰ قمول شدم» بذیرفته شده ۰ 


"مقتبس -ع. (بضم میم وفتح نا و کسر 


۷( روشنابی گيرنده. فا ده گير نده»اقتباس 
کننده» و«بفتح با» فرا گرفته » فامده ۳ 


مقتدی 1 ۱۱۳۲ 


مطلبی که ازدبگری گرفته شده. 
مقتدی -ع. «متندا»( بغم میم وفتح 
نا) کسی که‌مردم ازاوییروی کنند) پیشوا» 
مقتدر-ع. (بضم میم و فتح تارف کش 
دال) دارای قدرت » توانا 
هقترن -ع. (بضم میم وفتح تا و کس 
را نزدبك» نزدءك هم بار ورفیق. 
هقتصد -ع. (بضم میم و فتح‌تا واکشن 
صاد) میانه‌رو» صر فه‌جو . 
مقتضي سح یم نم رفحت کر 
ضاد) اقتضا کننده» تقاضا کتنده * موجب» 
خوامان» و «بنتح ضاد» «مفتضا» تقاضا 
کرده شده» اقتضا شده» درخور . 
مقتل -ع. (فتح میم ونا) جای اکشته 
جای که کسی کشته شده» وجای از بدن 
که هر گاه ضربه یا صدمه‌ای به آن وارد 
آ ید باعث هلاكک شود مقاتل جمم» 

تول -ع. کشته شده . 
مقدار-ع. (بکسرمیم) اندازه» باره‌ای 
ازچیزی»] نچه بوسیلهٌ آن قدر و اندازه 
چیزی بدستآید؛ مقادیر جمع . 
مقدر-ع. (بضم میم و فتح فاف و دال 
مشدد)[ نچه تقدبرشده» نصیب وقسمت ۰ 
مقدرة -ع. ( بفتح میم و کسر دال ) 
قدرت» توانابی» نبروه توانگری, 


مقدس -ع. (بفتح میم و کسردال)جای 


مقره 


پاك و با کیزه . مقدسی : منسوب به 
یت | لمقدس . 

هقدس -ع. (بضم میم وفتح‌قاف ودال 
مشدد) با و 8 2 مئزه . 

مقدم -ع.( بفتح میم ودال ) از سفر 
باز آمدن» وفت قدم نهادن ۰ 
قمع( میم )ادا 
کننده» کسی که بکاری اقدام کند . 
مقدم -ع: (بضم میم وفتح اف ودال 
مشدد) برش رفته» بش افتاده» «مشر و. 
مقد‌مه ع. (بضم میم وفتح‌فاف 7 
دال‌مشدد) بیش‌رونده» اول‌چیزی» مطلبی 
که‌تبلا گفته شود برای‌فهم‌مطالب دیگر. 
مقدمها لجیش ۶ قدم‌ای که ب‌شایش 
دس کر یه وا 
مقدور-ع. قدرت داده شده» ۲ نچه که 
درتحت قدرت ودرخورتوانابی است: 
هقر-ع. (فتح میم وقاف و تشدید را 
جای قرار گرفتن» جای قرار و آرام 
هقر-ع. (بضم میم و کسرتاف و تشدید 
را) افرار کننده» اعتراف کننده . 
میرافی تم اس 
مقرب-ع (بضم میم وفتح ذاف و رای 
مشدد) نزديك شدهه آنکه نزديك پکسی 
شده ودرنزد اوقرب ومنزلت پیدا کرده. 
مقره - ع۰ (بفتح میم‌وقاف ورای‌مشدد) 


مقرر ۱۹۳ 


مقطع 


حوض کوچك ۰ سنوی کوچك » درفادسی 
لت چینی 3 شیشه‌ای را میگو شد که 
سیم برق با تلفن را آن می‌بندند, 
مقرد د ع ۰ (بضم میم وفتح فاف‌ورای 
مشدد) ات وبرقرار وبا آقر ار شده :: 
مقر نس - ع 3 (بضم م وفتج افو 
نون) سقف با کنبد گچ‌بری‌شده » عدارت 
عالی که در سقف آن نقش ونکاربر جسته 
8 یله یله از گچ درزست وکتر ده باشند ۰ 
کنگره‌دار » قر ناس‌دار » فرنیزدار 
مقروض ع: وام‌دار » بدهکار : 
مقرون - ع. نزديك شده » نزدیك‌بوم 
هقرگ-ع. (بضم‌ميم و را)خواننده» 
ی که تعلیم خواندن قر آن بدهد , 
مقری سبحه : مهرة بز رک سر تسبیح 
اشسط ده (بضم وس و کس سین ) 
عادل » داد گر . 
مقصم - ع. (بفتح میم و کسر سین ) 
قست » جای قسمت کردن ۰ مقأسم‌جمع. 
مقسم -ع . (بضم میم وفتح تافو کسر 
سین مشدد ) قسمت ثننده » بخش بخش 
» و« بقتح سین مشدد» تیم شده. 
مقصوم - ع. فسمت شده ٩‏ نقسیم شده» 
بخش‌شده ۰ ودراصطلاح‌حساب «عددی که 
برعدد دیگر تقدپم‌شده . هقدو م ءلیه: 
عددی که عدد دیگربر آآن تقسیم شده . 


هقشر - 3 (بضم میم وفتح فاف وشین 
مشدد) پوست کرده شده » پوست کندم * 
دانه‌ای که پوست[ نر| کنده باشند ., 
مقصل ع. (بفتح‌میم‌و کر صاد) جا ۳1 
که فصد و آهنگک آن کنند محل قصد ء 
مطاوب » مقاصد ی ۰ 

هقصر - ع. (بضم میم وفتع قاف و کسر 
صاد مشدد) کوناهی کننده * تقصیر کاز , 
مقصود - ع. فصد ونیت شده ۰آهنگ 
شده » مطلوب » خواسته . 

مقصور - غ. کوناه شده » مختصر و 
واه ور و شده , 

مقصوره - ع. سرای حعاردار » خانه 
کوچك» جای استادن امام درم-جد , 
مقضی - ع. ) بفتح میم و طاد و 
نش رد 0 آمام شده ی روا شده ۰ 
مقضیالمر ام : کامیاب » کامروا . 
مقطر ‌ 8 (ضم میم وفتح فاف‌وطای 
مشدد) قطره فطره چکازیده شلد , 
مقطع -ع. (بفتح میم وطا) محل‌قطم» 
جای بر بدن» محل جدایی» بت[ خرغزل 
3 قصیده ۶ مقاطم جمع ۰ 

مقطع - ع. (بضم میم وفتح قاف‌وطای 
مشدد) بر دده شده» وچیزی که زوائد ]را 
برنده و آراسته ویر استه کرده باشند . 


مقطعات : جامه‌های کو ناه » شعرهای 


مت 


۱۳9 


مقنم 


تاه وسبك وزن ۰ 

مقطوع - ع . فطم شده » بر بده شده 
مقعد -ع (بنتح میم وعین)جای نشستن» 
نشستنگاه ۰ تشتیت را » مقاعد جمع ۰ در 
فارسی بمهنی دبر وییزی میگویند. 
مقعد - ع ۰ (بضم میم و فتح عین) بر 
جای ماندء » کسی که بواسطهُ بیه‌اری‌قعاد 
نتواند روی پا بایستد , 

مقعر - ع. (بضم میم وفتح قاف وعین 
مشدد) د» فرو رفته » خلاف محدب 
مقفی - ع ۰ «متنا» ) بضم میم و فتح 
تا و نشد ید فا) کلام ۳ قافیه ۰ قافه‌دار. 
مقفع - میم میم وت نف نی 
مشدد) سر افکنده » سربزیر » و 

دستهايش تشنج‌دار دهد کی .که انکشتانش 
ثر نجیده وبر گشته باشد . 

مقفل ع. (ضم میم رفتع واف و فای 
مشدد) قفل شده » بسته شده . 

مقل - ع۰( بضم میم و سکون تاف ) 
صمغ‌درختی است که در سواحل بحرعمان 
و هندوستان میروبد » طعمش ناخ » ۰ يك 
قسمآ ن که رنگء ش مایل سرخی است‌مقل 
ازرق نامیده میشود» سم دیگ رآنرا که 
زرد رنگ است مقل‌الءمود میگورند ی 
در آتش میسوزد و بوی خوش میدهد » 
در ذار. سی خثل‌هم گفته شده.. 


مقل - م. (بضم‌میم و کسر قاف‌وتشه‌ید 
لام) دروش» تنگدست " کسی که‌اند ان ۱ 
مال برایش باقی مانده باشد . 

مقلب - ع ۰ (بضم میموفتح‌تاف وکس ‏ 
لام مشدد)د کر کون کننده ۰ بر گرداننده 
مقله -ع ۹ (بضم ها وسکون فاف‌وفتح 
لام) درون چشم » سفیدی و سیاهی چشم 
مقلد ع (بضم میم وفتح اف و 
لام مشدد) کسی که ازدیگری تقلید کند» 
و«بفتح لام مشدد» عالم‌وپیشوای مذهبی 
که مردم از او تقلید وییروی کنند ؛ ونیز 
بمعنی جای گردن بند در گردن » وآنکه 
فلاده بگردن او بسته باشند . 

مقلوب - ع . بر گنت واژ گون ؛ 
بر کردانندم شده ؛ وارونه شد", 
مقلوع -ع. ازبیخ کنده شده » آزجا 
برداشته شده » معزول و بر کار شده . 
مقنع - ع. (بضم میمو کسرنون) اقنام 
کننده ؛ قانع کننده 

مقنع - مقنعه- ع (یکسرمی‌انع 
نون) پارچه‌ای که زنان سرخود را با آن 
میووشانند » روسری « 

مقنع - ع ۰ (بضم میم‌وفتح فاف ونون 
مشدد) که‌سروصورت‌خودرایوشانیده» 


مردی که با کلاهخودوزره‌سرو گردن‌خود 
را بوشانیده باشد ۰ 


مقذن - ع ۰ (بضم‌ميم وفتح قاف و کسر 
نون مشدد) فانونگزار ۰ قااون شناس: 
مقفی - ع ۰ (بضم میم وفتح اف و کسر 
نون 4شداد) دشن که کاریز حفر متکنن ۰ 
کمن که قدات را لاردبی میکند و 
مقوا - ع .(بضم میم وفتح قاف و تشدید 
واو) کاغذ سفت وطخیم برای ساختن‌جلد 
کقاب با چش دنکن : 

مقود - ع. (بکسرمیم وفتح واو) ۲ نچه 
باآن ستوررا دنءال خود بکشند » افسار» 
مهار ۰ لکام ۰ مقاود جمم ؛ 

مقول - مقو له - ع ۰ (بفتع میم و 
ضم قاف) کفته شده ۰ گفتار , 

مقوم - ع .۰ (بضم مم وفتح‌قاف و کسر 
واو مشدد) قمت کننده؟ ارز باب» ودفتح 
واو مشدد» ارزیابی شده . 

هقوی - ع ۰ (بضم میم و فتح قاف و 
کسرواومشدد) تقوبت کننده» نیرو دهنده 
متهور - ع . مورد خذثم وفهر واقم 
اقا » شک نع خورده » مغلوب . 
مقیاش -ع» (یکس مم) از لت 
سنجش »۲۰ نچه باآن‌اندازة چیزی رامعین 


کنند » مقاییس جمع ۰ 


مقید - ع ۰(غم میم وفتح قاف ویای 


مشدد) بند شده » بابند » درقید وبند * 


مقیم - ع ۰ (بضم میم و کسر قاف)بر با 


۱۱۰ 


مکاست 


دار نده + ی 47 در جائی اقامت دارد . 
مقیی" - ع۰ (بضم میم وفتح‌قاف و 
بای مشدد) داروئی که باعث غشیان‌شود. 
مك - ا. مص, (بفتح‌ميم)مکیدن» بکبار 
مکیدن » بمعنی زوبین و نبزة کوچك هم 
کفتهشتام » در عربی نبز مك دیفتح‌میم 
ونشدید کاف > بمعئی مکیدن است ۰ 
مکابره -ع ۰ (بضم میم وفتح با و دا) 
اظهار کیروبزر گی کردن؛ معارضه وعناد 
کزدن پایکسی) ۲ 

مکاقپ - ع . (بفتح میم) جمع مکنب . 
مکالبه ۰۵ (بضم مم وفتح تا و با 1( 
که نگ نامه نوشتن ۰ 

مکالیپ  -‏ . (بفتح‌میم) جمم مکتوب 
مکار- ع. (بفتح‌ميم ونشدید کاف)بسیار 
کر کننده " برمکر ۰ له رن ۰ 
مکارم - ع . (بفتح میم)اجمع مکرمة. 
مکاره - ع. (بفتح‌ممو کسر را) رنجها 
وسختی‌ها و[ نچه که انسان از آن کراهت 
دارد * چیم مکره ومکرهه . 

مکاری -ع. (بضم‌میم و کسر را) کرایه 
دهنده » کسی که اسب وشتر وسایر چهار 
بایان را بکرابه میدهد . 

مکاس- ع. (بکسرمیم) تشویش کردن 
دربیم » چانه زدن خر ندار و فروشنده , 


مکاسپ - ع . (بفتح میم)/جمم‌مکسب. 


مکاغنه 


مکاشفه - ۰6 (بضم میم وفتح شین و 
غا) کشف کردن »آشکار کردن 
مکافات - ع . (بضم میم) باهم مثل و 
مانند وبرابر شدن » باداش دادن * کیفر 
مکافی -ع .(یضم میم و کسرفا)ساوی» 
برابر»] نچه باچیز دیگر برابر گردد . 
مکالمه - 1 (بضم میم وفتح لام) 3 
هم‌سخن گفتن » بایکدبگر گفتگو کردن 
هکامی - ع. (فتح میم) جمم‌مکمن. 
مکان- ع. (بفتح میم) جا ء جای بودن » 
جایگاه » اما کن وامکنه جمم 

مکات - ع . (بفتح میم و نون) جا » 
جاتکاد پایگاه ۰ متزالت ۰ مقام ۰ 
مکانات ج 

مکانیزه عونمهع]1 مکانیکی کردن 
ماشینی کردن ۰ 

مکا نیم عصونصیه ][ طرز ساختمان 
چرزی * ت کیب چیزی ۰ 

معا نیسین 1166201016 متخصص در 
مکانيك » ماشین‌چی» سازندء ماشن‌الات 
مکانيك مدونجمه۱6 ماشینی » غیر 
ارادی » خودکار » فن ماشین‌سازی . 
مکاید - ع . (بفتح میم) جمم مکیدة 
مکایدة م۰ (بذم میم وفتح 0 مکر 
کردن » حیله کردن » بدسکالی کردن. 
مکب - ع۰( بضم میم و کسر کاف و 


تشر 


مکدر 
تشدیدبا) سرنگون وبرروافتاده » کسیکه 


غالبا مرخود دا بزیر پیندازد و بزمین 
باه کید 
مکبر غ‌ ّ (بضم‌ميم وفتح کاف ویر 
بای مشدد) تکییر گوینده ۰ اذان کو بنده 
در نماز جماعت . 
مکتب - ع. (بفتح‌ميم وتا)جای‌نوشتن» 
جای درس دادن » دستان » مکاب‌جمم, 
مکتسب - ع. (بضم‌میم وفتح ناوسین) 
سل شد ؛ بدست آ ورده شدم . 

عدف - ع ۰ (بکسرشین) | کتشاف 
ند ی که چءزی تفت نگ ۰ 
مکتوب -ع. نوشته شده * نوشته »نامه» 
مکائیب چمم . 
مکتوم - ع. بنمان کرده‌شده پوشیده 
و ینه‌ان . 
مکث - ع . (بفتح میم وسکون کاف) 
درنگ کردن ۰ 
مکثار روز (بکسر میم)بسیار گو , 
هححل -ع . (بکسر میم وفتح حا) میل 
بار بك که باآن سرمه بچشم میکشند , 
مکحله تاع (بض‌میم وحا) سرمه‌دان» 
مکحول - ع . سرهه کشیده 1 
مکدر - ع. (بضم میموفتح کاف ودال 
مشدد) تبره شده» تبره " در فارسی‌به‌عنی 


تنگدل وملول و آزرده نیز میگونند . 


مکذب 

مکذب - ع ۰ (ضم میم و فتح کاف و 
کسر ذال مشدد ) تکذیب کننده » انکار 
کننده ۰ 

مکر - ع ۰ (بفتح میم و سکون کاف)) 
فرب * حیله » خدعه . 

مکرر - ع ۰ (بضم میم وفتح کاف‌ورای 
مشدد) نکراز شده "دوباره کر ده شده . 
مکرم - غ ۰ (ضم میم وفتح کاف‌ورای 
مشدد) گرامی » بزر کک داشته شده . 
مگرمت -ع . (بفتح میم ورا) بزرگی» 
کرم » جوانمردی » مکارم جمم . 

مکر فه -۰۱ (فتح‌میم‌ورا) نکا. شنک 
مکروه ع تاسنشد ‏ زارسندیدی » 
ناروا » شر » ,دی . 


مکدب ‌ ۵ (فتح میم وسین) کلب و 


دیش نچهاز کس بدست][ بده مکاسب‌جمع: 


مسر - ع ۰ (رضم میم وفتح کاف وسین 
مشدد) شکسته شده « درهم شکسته . 
مکسور ع . شکمته شده » کلمه‌ای که 
دارای خر که لارام باشد , 

مکشوق -ع . کثف شده ۲۰شکارشد,» 
برهنه شده . 

مکعپ - ع. (بضم میم وفتح کاف وعین 
مشدد) چهار گوشه کرده شده ۰ جسمی 
دارای شش سطح #ریم باشد ۰ 
مکفوف-ع. دوز تاینا *ودراصطلاح 


۱۷ 


مکوك 
عروض ر کن هفت حرفی که حرف هفتم 
سا کن از آخر آن انداخته شده باشدمانند 
مفاعیلن که نون از آخر آن انداخته شود 
ومفاعیل بمأند ۰ 

مکفی 8 (بضم‌ميم ی فا)کافی ۰ 
کفایت دهنده , 

مکل -۱. (بفتح میم و کسر کاف)زالو, 
مکلس - 6 ۰ (بضم میم وفتح کف‌ولام 
مشدد) ]مك شده ۰آهکی .هك دار . 
مکلف ست ۰ (بضم چم وفتح کاف و لام 
مشدد) بمشقت‌ورنج افتاده * کسیکه‌وظیفه 
وامری را عهده‌دار شده , 

مکلل - ع ۰ (بغم میم وفتح کاف ولام 
مشدد) | کلیل بوشده وآراسته شدء »ناج 
برسر نهاده شده » زیور داده شده . 
مکمل -ع . (بم میم وفتح کاف و کسر 
میم مشدد) کامل کننده ۰ یام رکه و 
«یفتح میم مشدد» تکیل شده 

مکمی -ع۰ (بفتج‌هر دو میم) جای‌پنوان 
شدن * گنت از ۰ مکامن چم ۰ 

مکنی -ع ۰ «مکنا» (بضم میم‌وفتح کف 
و تشد ید نون) کنیه داده شده » کنبه‌دار, 
مکنت -ع. (بضم میم وفتح‌نون)قدرت» 
توانایی » نرو » توانگری ۰ 
مکنون- ع . پوشیده وینهان کرده 
مکوك  -‏ (فتح میم وم کاف) آلتی " 


۱۳۸ مل 


است در دستگاه بافند کی » و نیز آلمی 
است در چرح خباطی » مکو وما کو هم 
و ای برض 23 
وضم کاف مشدد» . 

مک و کپ - عم میم وع رد 
کاف )استاره‌دار» چیزی که در آن‌میغه‌ای 
زردسیم کو بیده‌شده» و سس که درسیاهی 
چشم او نقطهٌ سفید باشد . 

مکون -ع. (بضم میم وفتح کاف و کس 
واومشدد)نکوین کننده ۰ بو جود ]ور نده» 
هست کننده » و «بنتح واو مشدد» بوجود 
آورده شده ۰ بو جودآمده ۰ 

هی - نتم سیف مد 
منسوب بسکه » وسوره هائی از فر آن که 
در مکه نازل شدم . 

مکیاز -ص . (بکسر میم) مخنت؛ امرده 
پی‌دیش ۰ پشت‌یایی * هیز . 

مکیال مت . (یکسر مم) یت 
مکیث ام (فتح میم و کسر کاف)) 
درنگ کنندم 0 صاحبف وقر » ۳ وقار, 
ميدق - ع ۰ (بفتح میم و کسر کاف) 
مکر » فریب » بدسکالی » مکاید جمم. 
مکیدن - مس . چرزی را میان دو لب 
گذاشتن وآنچه را در آنست بداخلدهان 
کشبدن؛ مزیدن هم گنت‌شده «مکنده: 
«س.فا» کسی که چیزی‌را ميکد.ماگ: 
امریمکیدن » پمك» وبیعنی مکنده هر کاه 


با کامهُدیگر تر کیب شودمثل طفل‌شیرمك» 
درعربی نیزمك «یفتح میم و نشدیدکاف » 
بعنی مکیدن استعمال میشود . 

مکیس - (بغم میم و کسر کاف) اما 
مکاس بمعنی شوش کردن وایرام ونقاضا 
در یم » و «بفتح میم > در فارسی,معنی 
حق ومزد وباج وخراج هم گفته شده. 
مکیف -ع . (بضم میم وفتح کاف و کسر 
ای مشدد) چگونگی آورنده ۰ ]نچه که 
کقعت وحالتی ید بد باورد ۰ 

مکین ۴8 (فتح مم و کسر کاف) جا 
گرفته » جابگیر » صاحب منزلت ۰ 
مکینة ع. (بفتح‌میم و کسر کاف)وقاره 
هت ی ۰ جاه 0 متزلت ِ 

مگر (بفتح م و کاف) حرف تاه 
«معنی الا » در مام شك و کمان و بمعنی 
باشد وشاید نیز گفته شده . 

مگس -. (بفتحبم و کاف))حثره‌ای 
است که در جاهای گرم و کثیف بوجود 
می‌آبد * دارای‌خرطوم کوچك ويك‌جفت 
بال نازت است» غالباروی مواد خوداکی 
مینشیند و ,اخرطوم خود [:ها را میمکد ۰ 
«رروی زباله‌و کثافات تم مبکندو گاهی 
میکرویها را باخود انتفال میدهد . 

هل - ۰.۱ (بذم میم) شراب » می » بسنی 
امررودهم گفته شده» ور میم » بمعنی 


جوی هم گفتهاند ۰ 
مالا - ص . ( بضم میم و تشدید لام ) 
خوند * درس خوانده " ,اسواد» دراصل 


مولی بوده بمعنی | قا وسروز . 


مٌلاء داع ۰ (بفتع‌ميم و لام) اجته‌اغ و 


کنکاش» گروه‌مردم» کروهن ازاشراف که 
ابهت | نان‌چث.هارا بر تنان. مالا اعلی: 


عالم بالا » عالم ارواح مچرده ۰ گروه | 


فرشتگان در عالم بالا » و نیز ملا «بفتح 
مبم» در فارسی «معنی] شکار و هو یداهم 
کنته میشود. برمالاشدن:]شکارشدن, 
ملائك - ملانکه -ع ۰ (بفتع میم و 
کسن همزه ) فرشتگان ۰ جمم ملك 
«بفتح میم و لام.» وملاک «بفتح میم 
وهمزه» 
مالابی -ع . (فتح‌یم و کسر با) جع 
ملیس بمعنی جامة پوشیدنی . 
مالایسه - ع. (بضم میم وفتح باوسین) 
در هم آمیختن امور ومشت» ساختن . 
" ملاح - ع ۰ (بکس میم) جمع ملح. 
ملاح ساع۰ (فتم میم و نشدید لام) 
کشتیبان » ملوان 
ملاحت -ع . (بفتح میم‌وحا) شورشدن» 
نمکین بودن » زیا وخوبروی بودن »و 
و یکستن میم » کشتیبانی ۰ 
هلاحده - غ . (بفتع میم) جمعءلعده 


ملاع 


پیروان حسن صباح را هم کفته‌اند . 
ملاحظه - ع . (بضم میم وفتح سا ) 
بکدیگررا بگوشه چشم ن> 
گردن مراقبت کردن ۰ 
مالاف د ۰ (فتع میم) یناه اه + قلعه. 
ملاذا لانام ِ بنافاه وتککه کاه مر دم 
هالاز ت هالازه - ۰۱( بفتح مم) زان 


لو 7 


کوچك کهدرحلق اسان فر اردارد *سعنی 
کاغ وحلق نیز گفته شدء . 

مالازم - غ . (فم میم) کسی کهبته 
با کس دیگر باشده‌همراه » نو کر‌وچیزی 
که همیشه پیوسته بچیز دیگر باشد . 
مالازمه -ع. (بذم میم وفتح زاایکسی 
يا چیزی پیوستن » همشه درخدمت لسی 
بودن » پیوستکی دائم . 

ملاس عوو116۱۸ شمه چنندر قند که در 
کارخانه‌های فندسازی گرفته مشود وید 
آنرا بصورت شکر .ا فند در می آور نده 
ملاس سیاه نیز میکویند . 

هالاسة - ع ۰ (بفتح میم و سین) نرمی و 
همواری » ضد خشونت ودرشتی . 
ملاصق - ع. (بضم میم و کر صاد) 
چسنده » چسیده وپیوسته ونزديك » 


مالاط - ع ۰ (نکتر میم کلي که در 


شاندعقان رز سک و جیز بکشند ۰ 


کاهگلی کهدیوار راباآن اندود منیا 


ملاطفة 


مغلوطی از شن وماسه و آهك که در کار 
های ساختمانی بکار میرود:. 

فلاطه  -‏ .( مج وف ط) 
نیکویی‌وثرمی»نسبت‌بکسی‌مهر بانی کردن 
هالاعپ - ع . (بفتح میم) جمم مام ۰ 
هلاعبه - ع. (بضممیم وفتح مین)بازی 
کردن با هم * با یکدیگر شوخی کردن 
ملاعنه - ع ۰ (بضم میم و فتح عین ) 
مکذدیگر را لعن کردن ۰ 


هلاعین - ع ۰ (فتح میم)جمح ملعون ۰ 


مالاغه - ۱. (بنتع میم)قاشق بزرگ ک 
باآن‌غذا را از دنک نوی کاسه با بشقاب 
میر یز ند » مأخوذ از ملعقه عربی . 

ملافه - . (فتح میم) بارچهٌ سفیدی که 
روی احاف ۳ شا فت‌کهند 0 مخوذ از 


ماحفه 0 ملف عر بی » متیل‌هم میگو ند 


مالاقات - ع. (بضم مم) با گسی‌روبرو | 


شدن » و ی یس( 


ملاقی - ع 5 (بم میم و مر تاف) 
دیدار کننده * روبارو شونده 

مالك - ع ۰ (بکسر میم) کل + ال و 
مابه چیزی»]نچه چیزی به آن قام باشد. 
ملاگ ۳ ع ۰ (بضم مرم و اد رد لام) 
جمم مالك » در فارسی ملاع دبفتع ىم 
و شد یه لام» کسی را میکوند که ملك 
وزمن (سیار داشته باشد 2 


۱۳۳۰ 


ملتثم 


لالم تج میم هدن 
بزاری» داتنگی‌وافسر د کی »رنج واندوه. 
ملالت - ع ۰ (بفتح میم ولام‌آدلتنگی» 
افسرد گی ۰ بزاری *آزردگی ۰ 
ملامت - ع ۰ (فتع‌هردومیم) سرزنش 
ردن ؛ نکوهش » سرزنش.. 

ملامسة - ۰ (بضم هم اول وفنح میم 
دوم) یکدیکر را لس کردن . 
ملانکولی عذامعجه1]6۱ مالیغولنا . 
ملاقی دم رش ند رکما نیم 
ملهی بمعنی آ لت لهو ۰ 

لام - لاتم سع. میم وک 
هبزه) موافق وم‌ناسب طبم » ساز کار. 
مالایمت - مالائمة - ع. (بضم میم و 
فتح‌همرم) خوشخویی» باثر می رفتار کردن 
ملیس -ع ۰ (بفتح میم وبا) پوشیدنی * 
پوشاك » ملابس دز 

ملیس - ع ۰(بضم میم وفتح لام وبای 
مشدد) پوشیده » لباس پوشیده , 
ملبوس -ع. پوشیده شده » ,وشیدنی. 
جامه » ,وشال . 

مات ۱ (بکس میم‌وفتع لام مشدد) 
شریعت * کیش *۲یین» گروه مردم» مردم 
يك کشور که از بك نژاد وتابع بك‌دولت 
باشند » ملل جمم ۰ 

هلقشم - ع ۰ (بطم میم وفتح تا و کس 


ملتبس 
همزه) زخمی کابهم آمدهورهبودیافتهباشد 
ملس - ع ۰ (بضم میم وفتح تا و با) 
مشتبه وپوشیده شده . 
هلتچبی- ع. (بضم‌مبم وفتح وک 
جیم) یناه جو ده » ناه بر نده . 
ملتحم - ۰8 (بضم میم وفتح ۳ وک 
حا) لحیم شده «جوش خورده» جراحتی 
ک سر آن :هم آمده وجوش خوردهباشد. 
ملتجمه - ع. (بضم میم وفتع تا و کسر 
ا) قست درونی بلك چشم . 
ملقزم - ع ۰ (بضم میم وفتح تا و کسر 
زا) برخود لازم گی نده * بر عهده گيرنده 
ملتصق -ع ۰ (بضم میم وفتع ناو کسر 
ساد) چیز ی که بچیز دیگر 
ملتف - ع. (بضم میم وفتح نا و تشدید 
۵ دهم پیچیده »گیاه دز هم جیده 
ملعفت -ع. (بسم‌ميم وفتح تاو و 
فا)نگام کننده ,طر ف چیزی» وه ات 
ملتقی - ع , «ملنقا» (بضم میم وفتح 
( محل تلافی » جای بعم رسیدن. 
ملقه‌س - ع ۰(بضم میم اول و فتح‌تاو 
اس میم دوم) التماس کننده خواهش 
کننده ‏ جنتجو کنیدم» ور خواستت کل 
و بفتح میم دوم > طلب‌شده» خو استه‌شده. 
ملتوی ع۰ (بضم مم وفتح تاو کسر 


واو) بغود پیچیدء ۶ یچ درییج . 


بسا و 
ی 


او( 


اخج 
ملتهب -ع ۰(بضم میم وفتح تاو کسر 
ها)[ تشزبانه کشنده » شعله‌ور » فروزان: 
ملچاً - ع ۰ (یفتح میم وجیم) جای یناه 
«ردن ۰ پناهگاه ۰ 1 ۰ 
ملح - ع .(بکسمیم‌وسکون لام)نیك» 
در عربی بمعنی یه وفربهی نیز مبگوبنده 
ملاح واملاح جمع . 
ماحد - ۰.6 (رضم هیمو کسر<ا) کافر* 
ای‌دین » کی خداوند » ملاحده میم 
ملحفه - ع . (بکسرمیم وفتح حا ونا) 
لحاف »۲ نچه بخود پیچند باموقم خواب 
روی خود سندازند » ملاحف جمع ۰ 
ماحق - ع. (بغم میم وفتح حا)پیوسته» 
وابسته » کسی‌باچیزی که بدیبگری‌پیوسته 
ومتصل شده باشد ۰ 
ملجم - ع ۰ (ضم میم وفتح حا) نوعی 
از جامهٌ ابر یشمی » جامهٌ سفید ابر شمی, 
ماحو ظ ما8 ملاظه شده » د بدوشدو» 
دبالهٌ چشم نگر یسته شده . 
ملخ - ۱. (بفتح میم‌ولام) حشرء‌ای است 
بالدار » دویای‌بلند اره‌مانند دارد؛بخوبی 
مود ومسافتهای‌ز اد رامییرد 1 بمزار غ 


مخصوصآزراعت گندم‌خسار ت سیارواردميکند 


ملخچ - ۰۱ (فتح میم ولام وسکون خا) 
کیاهی است که هر کاه چهار پایان آنرا 
بخورند حاات مستی در ۱6:1 پیدا مشوده 


ملغص 
بمعنی ریونه هم گفته شده , 
ماخص - ع. (ضم‌ميم وفتح لام‌وخای 
مشدد) خلاصه شدء » مختصر . 
ملذة- ع ۰ (بفتحمیمولام وذال مشدد) 
شهوت » خوشی » ملذات ج 
ملزم - ع ۰ (بضم میم و فتح زا) الزام 
شدو » 7 که امری بر او واجب گردیده 
ملزوم -ع . ملتزم» لازم شده » چیزی 
که مورد ازوم است . 
ماس - ص . (فتح میم توا 
ترش وشیرین ۰ میوه‌ای که طعمش ترش 
وشیرین باشد . 
ماصق تاع۰ ) بضم میم وفتح صاد ) 
چسبانده شده ٩‏ چنییده » پیوسته . 
ملعب - ع. (بفتح‌میم وعین) جای بازی» 
میج 
ملعبه - ع . (بکسر عم و فتح عين و 
) بیراهن بی آستین که کودکان هنگام 
بازی کردن مبیوشند » ونیز بمعنی بازبچه. 
ملعقه - - ع کر 0 وفتح‌عین‌وقاف) 
فاشق » چمچه »ملافه » ملاعق جمم ۰ 
ملعنهة - و : (بفتح سم و عين و نون) 
1۳9 حاجت» یلیدی .1 نچه 4 موجب 

ن شود » ملاعن جمم ۰ 
7 -ع ۰ لمن ونفرین‌شده » رانده 


و دور رز شده از ار 


و رحمت » 


۱۳۵ 


ملكث 


ملاعن جه ۰ 
ملغی ع۰ . مایا (بضم مبم) لو 


شده ۰ بی ار شدو ۰ بشمار نیامده ۰ 


ملغز - ع ۰ (مضم میم و فتح غین) کلام 
-بچیده و * صخن سر بهته , 

هلغم - ملغمه - ع ۰ (بضم میم وفتع 
غین) تر کیب فلز با جبوه» هر گاه دو با 
چند فلز را ذوب‌وباهم ثر کیب کنثك آ نرا 
۲ لباز میگو یند واگریکی ازا نها جیوه 
باشد ملغمه نامیده میشود . 

ملفو ظ -ع کلم ای تلرظ شود ۰ 
سخن گفته شده . 

ملفوق - ع. درنور دیدهویچیده شده» 
در اغافه بچیده شده . 

ملقب - ع ۰ (ضم میم وفتح لام وقاف 
ی اقب دارد» لقب‌دار. 
ملق - ع . (ضم میم وفتح هردولا) 
مضطرب » بانگ و آهنگی که توام با 
خروش واضطر اب باشد ۰ 

مالك - ع ۰ (بضم با کسر میم) آنچه در 
فبضه وتصرف انسان باشد » زمین با چیز 
دیگرک مال شخ باشد » املا جمع » 
ونیز ملك « بضم‌میم > بمعنی عظمت‌وساطه 
ویادشاهی است ۰ . , 

ملگ - ع. (بفتح میم و لام) فرشته » 
سروش » امشاصیند ۰ ملائك وملائکه‌جمع 


ملك 


ملگ - ع. (بفتح‌میم و کسرلام) صاحب 
مالك » بادشاه » ملوك جم: 

مك - ا. (بضم‌میم‌وسکون لام)دانه‌ای 
است بزر کتراز ماش وشبه بافلا کهآ نرا 
موز ند ومیخورند » سلة وکلول وخارهم 
نامیده مبشود ۰ و«یکسر میم « بمعنی‌خال 
های‌سفید روی ناخن وربشه‌های کنار ناخن 
ای ز کفته‌شده . هك ازررگی: صمنیاست 
که از ریش گیاهی بنام بوی کوهی گرفته 
مشود ۰ 

ملکات- ع. (بفتم‌میم‌ولام) جمم‌ءلکه. 
ملكالموت -ع . عزرائیل» فرشته‌ای 
که جان مردم را میگیرد ,۲ 

میکت- ع ۰( ضم با نتج میم و نت 
کاف) ملك و ,ادشاهی » ساطنت ۰ 
ملکه ۵ (یفتح میمولام) ملك وفدرت» 
قدرت‌وتوانای انجام کاری که‌در اثر تمرین 
و ممارست در طبیعت انسان شتمکتن و 
جایگزین شود ۰ ملکات جیع ۰ 

ملکه - ۴ (فتع‌ميم و لام) بادشاه 
زن » زن بادشاة . 

ملکوت - ع ۰ (فتح میم و لامدو ضم 
کاف)) بزد گی وچیر کی وقدرت وعظمت 
وسلطه آسمانی ۰ عالم فرشتتگان ۲ 
ملکی - ع ۰ (بفتح میم و کسر لام و 
کاف) منسوب بءلك » در فارسی نوعی‌از 


۱ 


ملوك 


کیوه را مبگوبندکه رو آن بلندتر از 
کبوه‌های معمولی اس , 

ملل ۵ (تکس میم ونتعلام) جمم ملت 
ملل - ع. (بفتح میم ولام) بستوهآمدن» 
بیزازی » ملال . 

ملماز - !. (بفتع میم‌وسکونلام)رنکی 
کهرنگرزان,اآن جامه‌ر نگ کنند »ملمیز 
هم گنته شده , 

ملمع - ع ۰ (ضم میم وفتح لام و میم 
مشدد) روشن کر ده ودرخشان»رنگار نگگ» 
وحبوانی که‌در مدنش لکه‌هاوخالها ی خلاف 
رنگ اصلی او وجود داشته باشد » ودر 
اصطلاح بدیم شعری را میگوبند که‌يك 
معبراع بابیتآن‌بزبان فارسی‌ویك‌مصراع 
با ببت آن بزبان‌عربی‌بازبان دبگرباشد . 
ململ - ۱. (بفتع هردومیم) نومی‌پارچة 
نخی سفید ونازكت , 

ملننگ - ص. (بفتح میم‌ولام)سررخوش: 
مست » ببخود * مجرد . 

ملوان نت ا.ص.(بفتح میم ولام) ملاح ۰ 
ملوث - ۵ ۰ (بضم میم وفتح لام وواو 
مشدد) ]لوده شده ۲۰ لوده 4 پلیدی . 
ملوس - ص . (فتح میم وضم لام)انرم 
وقشنگ » زیبا , خوشگل . 

ملوك - ع ۰ (ضم‌میم ولام) پادشاهان؛ 
جمم‌ملك.ملو 2 | لطو ایفی:فر مانروایی 


ملول 


۳0۳ 


مماطلة 


مالکین بز رک و سران عذاسر برعایا و 
طوایف زیر دست خود . 

ملول -ع. (بفتح‌میم‌وضم لام) افسرده» 
انذوهگن 0 دلتنگک ستوه ی 
ملوم -ع . (بفتح میم وضم لام) ملامت 
شده » سر ژنش شده , 

ملون - ع ۰ (بغم میم وفتح لام و دار 
مشدد) رن آه.زی شده » رنگارنگ: 
ملهی -ع . «ملما » (بکسر میم) اک 
لهو » ملاهی جه 

ملهم - ع ۰ (بم میم و کسر ها) الهام 
کننده لقن ده ۰ و«یفتح ها» الهام 
شده * کشسکه امری باو العام شده . 
ملهوف -ع. 
ستمدیده » کس ی که بواطهٌ از دست‌دادن 
مال خود با متر ک یکی از خونفان 
ترديك خود اندوهکن شده ناش 
ملیارة 1111270 هزار ملیون . 
ملیار در ع7ا2:۵2:ا(:1( کی که بیش 
از بك ملبارد دارائی 


اندوهگن 0 داسوخته ۰ 


دارد ؛ 


هلیح ۳ (فتع مبم‌و کسر لام نمکین؛ ۱ 


امك‌دار ام ون ۰ و : 


هالیحه - ع (یفتح میم و ار ر لام) 
منت میج ۰ نهطین ۰ زن خوب‌صورت 
ملیلث ۰ (فتج‌میمو کنرلام) صاحت 
مالك *» :ادشاه ۰ ملک ۳ ۰ 


ملیله -۱. (بفتح مم) رشته های باریك 
زر وسیم که با[ نها روی‌بخه باآستین با 
دامن لیای شش ونگار م,دوز ند ۰ 
ملهن - ع ۰ (ضم میم وفتع لام و کسر 
بای مشدد) ینت دهنده » دارو ی که‌سعده 
وروده‌ها را ثرمی واینت بدهد . 
ملیون ع. + (بکسر میم ولام مشدد) 
توت انتساب بعلت داشته باشند , 

ن- میلیون «ه‌ناا:۱ هزارمزاره 
0 ۰ 
ملیو ر- میلیو فر16:1!:08:21:6 کسی 
که بیش از بك ملیون‌دارائی داشته‌باشد. 
ممات -ع (بفتح‌میم)مر کگه زمان‌مر کی 
ممالازدم لت اک 0۵ 
مازدد دم ۰ مثل هم ۰ براار ۰ 
ممائله - غ ۰ (بضم میم وفتح ا) مانند 
شدن ۰ متل هم شدن »کسی با چیزی را 
بدیگر ی مانند کردن : 
ممارسه -ع ۰ (بضممم‌وفتح را)بکاری 
؛رداختن وهمشه 4 مشذول بودن. 


مماس - ع (ب‌ميم ندید يم 


سایده شده » مالیده شده . 


| ممافات ع (شم میم ) باهم را 


رده ساموت که 
مماطلة -ع ۰ (بضم‌نیم ونتع )دی 
را تآخر انداختن » امروز وفردا کردن 


مالك 


درنگ وتأخر درکار ۰ 

مما لك - ع۰ (بفتح مم) جمم‌مملکت. 
مما ليلك-ع ۳ (بفتح میم) جمم مملوك, 
همانعت - ع ۰ (بضم میم و فتح نون) 
تفن را از کاری بازداشتن ؛ منم کردن: 
ممتاز - ع ۰ ( بضم میم ) بر گزیده و 
جدا. شده » دارای بر تری ومز.ت ۰ 
ممتحی -ع ۰ (بضم میم وفتح تا و کسر 
حا) امتحان کننده » آزمایش کنند, » 
زماننده» و«بفتع حا » ] زموده‌شده ۰ 
ممتل - ۳ (بضم مم وفتح تاو تشد ید 
دال) امتداد بافته » "هدر شده » دراز 
شده » ونام یکی از بحور شعر 
ممترج- ع »نم میم ونح تاو زا 
مخلو عط و میخته شده . 

همتلبی - ع. (بضم میم وفتح تا و کسر 
لام بر ۰ کند. ۰ لاپ 

ممتنع - ع ۰ (بضم میم وفتح ناو کسر 
نون)» امتناع کننده » کسی که از امری 
سرییچی کند » معال » فير ممکن . 
ممثل -ع. ( بضم میم ادلد فتي‌ميم ددم 
وثئای مشدد)مثل زده‌شده ۰نچه که‌بوسیلهً 
مثل زدن ونمونه نشان دادن درنظر کسی 
مبسم ونمامان شده باشد . 

ههد - ع. (بضم میم اول و کسر میم 
دوم وتشدید دال) مدد کننده»بازی کنندم, 


۱۱۳۰ 


موم 
همدوح - ع ۰ ستوده شده . 

ممدو۵ -ع. مدداده شده» کشیده‌ودراز 
ممر - ع ۰ (بفتح میم اول ودوم و نشدید 
را) محل عبوره جا ی گذشتن » گذر گاه, 
همزوج - ع . آميخته شده *آمیخته» 
شراب | ميخته باآب . 

ممساك - ع ۰( بضم میم و کسر سین 
امساك کننده » بخیل » خسیس . 
همموع رم مخ شیم *۲نکسوزت 
دی بر گردیده وزشت‌تر شده باشد . 
ممضی-۵ . «معضا» (بغم میم) امضا 
شده * در _کلرانیده «و « بکسر ضاد 
اما کته ب ‏ 

ممقوت - ع. دشمن‌داشته شده» طرف 
بش ودشمتی واقع شده , 

ممکن - ع ۰ (بضم میم و کسر کاف) 
جایز » روا » مسر *]سان » ضد محال, 
مکی - عم ال نع دوع 
کاف مشدد) ثابت وبرقرار ویایر جاشده . 
مملکت - ع . (بفتح میم ولام وکف) 
عزت وقدرت یادشاه» وفلمرو بادشاهی اوه 
کشور » ممالك جمم . 
مملو - مملوء-ع. (بنتحمبمدضملام) 
پر »7 کنده وبر کرده شده . 

مماو لگ -ع. بنده » برده» مماليك‌چمم. 
ممنوع - ع . منم‌شده » بازداشته شده. 


دون 


۱ 


سس 


همذون - ع. نعمت داده شده » منت 
نهاده شده . 

همهد - ع .۰ (بضم میم اول و فتح میم 
دوم وهای مشدد) کسترده شده ۰ آماده 
همیز - ع ۰ (بضم میم اول و فتح میم 
دوم و ای مشدد)جدا کننده»بر تری 
دهنده . همیزی؛ رسیدکی » وارسی . 
ون - ض ۰ (بفتح‌میم)اضمیر متکام وحده» 
اول شعص مفرد , 

من کر ‌ بفتح مم ) مةباس وزن که 
هارت از ۰ مروت سا معاولرظه کاژ 
گرم است وآنرامن بر یز هم میگو بند 
هن - ع.(بفتح میم وتشدید نون) ۲نچه 
خداو ندسخشدو,دهد »1 نچه کسی‌بدیگری 
ببخشد * نیز بمعنی بر تجبون وشیر خشت, 
منی مق - ۰6 (یکشر میم) محلی 


است در مکه * وئیز منا «بفتح میم > در 


فارسی بمعنی فر | وجای کشادهم گفته شده چراغ روشن کردن 3 زافتا ی را 


مناره - ع. (فتح میم ورا) جای‌نور» 
استادن بجای کسی با انجام دادن امری ! 


هناب - ع ۰ (فتح مم) نیابت کردن و 


بموض او . ثالپ‌مناب : جانشین . 
مناات - ع. (غتع مم) چمم‌عنبت. 
منابر - ۰6 (فتح مم) یه بر 
متابع - ع ۰ (بفتح میم) جمع منم . 
منات - ع. (بفتح میم) نام بتی بوده که 
بعضی طوایف عرب فبل از اسلام آنرا 


2 


بزستش میکردند 

مناجات - ع . (بضم میم) راز و نباز 
کردن » راز دل خود دا یکتی کفتن » 
راز گویی وعرض نیاز بدر گام دا . 
مناخ - ا.ص: (بفتع میم) جای کشاد ۰ 
ه‌منی جای تنگ‌هم گفته شده » درعربی 
مناج دبعم میم > بمعنی محل اقامت است. 
مناد۵- ع (بضم م و کسردال))ندیم» 
همصحیت ۲ همدم » همنشن . 

منادمه ۳ (ضم میم وفتح دال)هم 
نشینی کردن ۰ با یکدیگر بباده کساری 
نشستن ۰ 

منادی - ع ۰ (بضم‌میم و کسردال) ندا 
کنندم» چار زننده »و «بفتح دال_منادا» 
خوانده شده » کسی که خوانده شده . 
منار -ع. (بفتح میم)/جای نورءساختمانی 
دج مانند که در کنار راه میسازند برای 


سته » ستون لندوساختمان بر ج‌مازند 


۱ > در معاید وه‌ساجددرست مکنند برای 
چراغ دوشن کردن با اذان گفتن» مناور 


ومتاثر چم 
هنازع - ع. (ضم‌میم و کس ز))نزاع 
کننده » کسی که با دیگری خصومت و 


ستمز 3 ۰ 


منازعة 


منازعه - ع۰( بضم میم و فتح زا ) 
خصومت کردن »ستیزه کردن ۰ 
منازل - ع ۰ (بفتع میم ) جمع منزل 
مناز له - ع (بضم میم وفتح زا) فرود 
آمدن دو 9 در میدان برای جذ 
کردن » باهم پیکار کردن : 

مناسپ - ع . (بضم میم و کسر سین) 
فشک : نرديك ۵ ۰ در خوره شاسته ۰ 
مناسیت - ع ۰ (بغم میم وفتح سین) 
۱ هم نسیت داشتن * خویشی داشتن . 
مناساك - ع ۰ (بفتح میم) جمم منسك, 
مناسك حج: اعدال وعبادات حج‌ازقبیل 
طواف کمبه ودویدن بین صفا ومروه 
مناص با (بفتح میم) ملع ۰ بناه » 
جای فرار » گر بز کاه » چاره . 

مناصب - ع ۰(بفتح‌میم) جمع منصب, 
مناصحه - ۰ ) بضم میم وفتح صاد) 
بهم‌اندرزدادن؛بکدیگر را نصیحت کردن 
مناصفه - ع ۰ (بضم میم و فتع صاد) 
دونب» رک دن » دوقست تردن ۰ 

مناط داع. (بفتح مبم) جای آویختن؛ 
معل تعلیق » مجازاً بمعنی ملاك ومیزان 
مناطق - ع . (بفتح میم)جمع منطقه 
مناظر - ع .تج مراجس منظر. 
مناظره - ۵ ۰ (بضم میم‌وفتح ظا) دد 
امری با هم بحت و کف دن . 
مناع - ۰6 (بفتح میم و تشدید نون) 


۳۳۲ 


مناقضة 


منم کننده » بازدارنده» بخیل ومسك. 
مناعت - ع . (فتع میم وعین) معکم 
واستوار بودن » بلند نظروعالی‌طبح‌بودن 
منافات - ع. (بعم میم) بگدیگر را 
راندن ودور کردن » مخالف هم بودن ؛ 
مناقك - ع. (ختح مماجع مفذ . 
منافرة - ع. (,ضممیم وفتح فا) با هم 
داوری تردن ودر حسب و نسب بوم فخر 
کردن » از هم نفرت داشتن . 

ماقع - ع عنم چم مشت ‏ 
منافق - ع ۰ (بضم‌میم و کسرفا)دورو * 
کسبکه ظاهرش خلاف باطنش باشد . 
منافقة ‌ (بضم‌میم‌وفتح نا دوروی 
کردن * نفاق ورزیدن . 

منافی - ع ۰ (بضم میم و کسرفا) طرد 
کننده ۰ تست کننده » مخالف , 

مناقب - ع . (فتح میم) جمع منقبت » 
مناقشه - ع. (بضم میم وفتح ناف) با 
هم ستیزه و کفة و لردن ۰ 

مناقص - ع . (بفتح میم))جمم منقصةه 
مناقصه - م(مشم یم رفح تف) کم 
کردن » باهم رقابت کردن در کم کردن 


شکننده » مخالف » برخلاف » مد . 
مناقضة -ع . (ضم میم ونتع قاف و 


مناکت 


که خلاف کفته اولی خود شخص باشد . 
متا کب 5 ۳ ۰ (بفتع میم)جمممشکب 
هنا کحه 3ج ۰ (بضم 8 1 فتح کاف 1 
حا) عقد ازدواج بستن» زناشویی کردن, 
منال -ع۰ (فتح مبم) جائی که ازآن 
سود وحاصل‌بدست[ ید مثل مزرعه ودکان 
منام - ع ۰ (بفتح میم) خواب » آنچه 
انسان در خواب میند » منامات جمم. 
منان ۳۵ 3 بفتح میم و تشدید نون) 
منت گذارنده ل سار نیک‌ویی ِ- و 
بخشنده » یکی از نامهای بارعالی 
مناهج - ع . (فتح مبم) جمع منعج. 
مناهل - ۰ ۰ (یفتح میم) جمع 
مناهی - ع ۰ (بفتح میم) کارهانی 
شرع با رامع وهی مات 
منایا سک یف ۳ مبم) وت منیة . 
هنیت - ع ۰ ۰ (بفتح میم 8 مب 0 جای 
رویدن کیاه : رستنگاه * مثایت جمع. 
هغیت - ع ۰ ۰ (بطم ۳ وفتح ون و بای 
مشدد) ده کاری شده » نقش بر جسته و 
"کند,ازی شدو روی چوب , 
منیر - ع ۵ کت میم وفتح با) جای 
بلند که خطیب 0 واعظ برفر از[ ن نشیند 
وسخنر انی وود ۳ مثابر <ه. 
مت رعه (ضم میم وفتح با و ک دسر 
نک ده وک شوده * :هن و فراح » 


۱۱۳۸ 


بت 


بمعنی خندان و خوشخال نیز میبگویند . 
منبع -ع ۰ (فتع میم وا چشمه» جای 
جوشیدن وبیرونآمدن آب » اصل و منشاً 
منایع جمم ۰ 
مثمعث - ع ۰ (بطم میم وفتح با وک 
عین) برانگیخته » میمون گشته . 
منك -۰۱ (بکسرمیم وفتح ) کیاهی 
که از آن جاروب درست کنند ۰ نف هم 
4 شدای 
منبل - ص . (بفتح‌ميم وبا) تنبل؛بیکار» 
«معنی بد اعتقاد وبی‌اعتقاد هم گفته‌اند» و 
نیز منبل یا منبل داروبمعنی‌مرهم وداروی 
زغم وجراحت هم گفته شم 
هب٩‏ م۰ (ضم ٍم وفتح ون ۱ 
بای مشدد) بلال تسلم ۱۰ اه کننده 7 
هفت -ع ۰ [یکس ٍم رفعج اون‌مشدد) 
یکویی و احسانی را که شخص در با 
کسی کرده‌بباداو آوردن‌وبر وی کشیدن» 
ودز «معثی احسان ۲ مذن سم 

به - ع۰(بضم میم وفتح تا و کسر 
ب) بیدار وهوشیار ۲۰ کاه . 
هنتج - ع ۰ (بضم میم و کسرتا) نتیجه 
دهندی » مفید وسودمند , 
منتحب - ص ۰ (بضم س وود بح ناو کسر 
خا) بر گز متندة ۰ ی ۰ و «بفتح 
خا» بر کز یده وانتخاب شده . 


منت ار ۱ 


مختر - ۰۱ (بفتح‌میم ونا) افسون» افسونی 
که برای رام کردن جانوران گزنده و 
درنده بخواننسد . منقر کردن : رام 
کردن » مطیم کردن * مدق رن 
منتزع - ۰6 (بضم میم وفتح تاو زا) 
زو شده » جدا شده . 
منتصب - ۵ . (بضم میم‌ونتح ناوسین) 
سبت داده شده , 
هی تشا - (بفتع میم و "ا) چوب ستبر و 
۳ قلندران بدست مسگیرنذ ۲ ۱ 
هنتگر -ع (یکسرشین) کستردهوبر اکنده 
ستشصسی دِ ۰ (بضم میم‌وفتح 0 وصاد) 
بریا وبرقرار شده » پایرجا شده . 
منقصر - ع ۰(بضم میم وفتح تا وکس 
صاد) پیروزی بافته » نصرت بافته . 
منتصف - ع. (بضم میم وفتح تاوصاد) 
نیمه ووسط چیزی » یمه راه . 
منتظر - ع . (بکسر ظا) کسی که در 
انتظار کسی با چیزی است » چشم بر اه 
منتظم - 8 (بکسرظا) راست ودرست 
وبرشته نظم دز مه 
منتعش- ع .شنم نع او کمر 
عین) با نشاط وچابك وخوشحال . 
منتفع -ع. (بکس ف) کی کازکاری 
با چیزی نفم وفایده ببرد » سودیر نده. 


منتفی - ع. (بضم و وفتح 9 9 


منحكث 


فا) نفی شده » نیست شده » دوز شده . 
منتقد - ع . (فم میم وفتح تا وکسس 
قاف) انتةاد کننده » صرافی کننده 
منتقل - ع ۰ (بکس قاف) جاجا شد. 
از جائی بجای دیگر رفته . 

مفتقم -ع. (بکسر قاف) انتقام گيرندء» 
عقوت دهندم ره 

منتکس - ع. (بضم میم وفتح تا و کسر 
کاف) سرنگون » نگونسار . 

منتهز - ع. (بکسر ها) فرصت بابند»» 
اکسی ک فرصت را غذیمت شمارد . 
هنتهی - ع ۰ (بکسر‌ها) بیایان رسیده» 
و« بنتح ها - منتها» بایان وآخر چیزی . 
منتهی الجموع : وزن‌جممی که‌دیگر 
جمح سته شرد.. 

منثور- ع . ره باشیده و افشانده 
شد وه سخن غیر منظوم 5 

مذج مه (بضم میم‌وسکون‌نون)مگس؛ 
زءور » مد هم گفته‌شده» و < بفتح‌ميم > 
«معنی ر بوند هم گفته‌اند ۰ 

هنجر - ع. (بضم میم وفتح‌جیم وتشدید 
را) کشیده شده بجائی با بسوی چیزی . 
هنجز - ع ۰ (بضم میم وفتح نون‌وجیم 
مشدد) روا شده » حاجت روا شده . 
منجك - ۱ ۰ (فتح میم وجیم)) شبد.» 
یکی از کارهای شعبده بازان که چیزی‌را 


منجل 
شعیده ازجای خود ها نند مثل جهاندن 
انگشتر از کاسه آب 

مشحل - ع . (پکسر میم و فتح جیم ) 
دای » ابزاری که با آن کیاه رادرو کنند» 
ونیز بعنی گیاه وسبزة درهم پیچیده . 
منجلاب - ۱. (بفتح میم و جیم ) آب 
کندید, که در یکجا جمم شوده جائی که 
آب‌های کثیف وبدبو جمم شود . 
منجلی - ع ۰( بضم میم و فتع جیم و 
۳ لام) روشن ۰]شکار » جلوه گر. 
هنجم - ع. (بضم میم وفتح نون و کسر 
جیم مشدد))ستاره‌شناس » ستاره‌شمر » کسی 
که علم جوم ممدا ند ۰ 

هنجمك - ع. (بضم میموفتح جیمو کسر 
میم دوم) بعته شده » بخ بسته . 
منجنیق - ع . (بفتع میم وجم و کسر 
نون دوم)آ لتی که درجنگهای قدم‌برای 
پراندن سنکگ با کلوله‌های آنش بکار 
میرفته * امروزه چوب بسته‌ای بلندی را 
میگویند که برای کارهای پنائی درست 
میکنند » درعربی منجلیق نیز میگوینده 
در فارسی متجتيك هم گفته شده , 
منجوق - (بضم میم و جم ) ماهیچة 
علم »] نچه برسر علم نصب کنند چتر » 
علم » امروزه دانه‌های ریز شیشه‌ای را 
میگوبند که بلباسهای زنانه میدوزند, 


۳ 


مند 


هندیی- ع. (بضم‌میم‌و کس جیم) نجات 
دهنده ء رهایی دهنده . 

۵نحدر - ع. (بم‌ميم وفتح‌حا و کر 
دال) فرودآ بنده » از بالا پزیر آ نده, 
متحرف - ۸. (ضمم ارگ 
را) بر گشته .کج شده » از راه در رفته 
منحصر- ع. (بضم میم وفتح‌حا و کسر 
صاد) اتحصار بافته » محدود ومحهور , 
۵ج - 3 (بضم‌میم وفتح حا وتشدید 
طا) پست شده » بایینآمده . 

هنحل - ع .(بضم میم وفتح جاوتشدید 
لام)حل شده » باز شده « گذوده شده» در 
فارسی بمعنی برچیده شده و از بین رفته 
نیز میگویند . 

هفحنی- ع. (بضم‌میم وفتح حا و 
نون) خمیده ؛ کج . 

متجوس ری شور بهاختر - 
منخر ‏ ع . (بکس‌میم وفتع غااپینی؛ 
سوراخ ببنی. هنخریی: دوسوراخبینی 
منخمعف. ع. (بضم میم‌وفتح خاو کسر 
سین) گرفته وتار بك شدء . 

منخفض - ع ۰ ( بضم میسم وفتح خا و 
کسر فا) فرودآمده » به نشیب افتاده 
هل - (فتع‌میم) ساوند که در ] خر کلمه 
درم[ بد ومعنی‌صاحب ودارندهرامر‌ساند 
مثل ارجمند » خر دمند » دردمند ۰ 


منداب 


مند‌اب ت (بفتح میم) داهن اسنت 
بکساله »گلهارش دارای چهار گلبر گت» 
از دانه‌های آن روغن میگرند . 
مندرج - ع۰ (بضم میم و فتح دال و 
برض را) درج شده » داخل شده و در 
آمده در چیزی. 

مندرس -ع ۰ (بضم میم و فتح دال و 
کسر را) کهنه؛ فرسوده » جامهٌ کهثه . 
مندف - ع ۰ (بکسر میم و فتح دال) 
کمان حلاجی » کمان ینبه زنی . 

مندل - مندله - ۰1 (فتح میم ودال) 
خطی که عزاام خوانان دور خودمکهند 
ومیان آن‌می نشینند ودعا یا افسون‌میخواننده 
ونیز مندل در عربی بمعنی عود خوشبو و 
7 میم و فتح دال» نی دستمال 
وجممآن منادل است . 

هذل‌ وس ع . ازتخاب‌شده» خوانده شده. 
مندور-ص (فتحمیمو ضم‌دال)غ نات ۰ 
اندرهگن» مخت ٩‏ درمانده " خسیس » 
مندبور هم ۸ شدم . 

منده -۱. (بفتح میم ودال) سبو » کوزه 
مندیل - ۰.6 (بکعر مم ( دستم‌ال » 
دستار» مندل هم میگو ند مناد بل جمع. 
منذر - ۰۶( بضم میم و کسر ذال) 
ترصاننده» وم دهنده , 


مزر نع :له میم وج زاون 


۱۲۱۱ 


منسم 
جیم) رانده شده » ثرسانده شدم . 
منزل ام (فتح میم و کسر زا) جای 
فرودآمدن » خانه » سرای » منازل‌جمع 
منزل- (بضم میموفتح زا)فرود آمدم» 
فرو فرستاده شده , 

منزلت - م ۰(بفتح میم وکسرزاوفتح 
لام) جاه ومقام » قدر ومرتبه » رنبه . 
منزوی -ع. (بضم میم وفتح زاو کسر 
واو) گوشه گیر » گوشه‌نشین ۰ کس ی که اژ 
مردم دوری گز بند و در کوشه‌ای بنشیند. 
منزه - ع. (بضم میم وفت نون وزای 
مشدد) پال‌ویا کیزه» یا کدامن؛ب ی آلابش 
هنسد -ع. (بضم میموفتح سین وتشدید 
دال) سد شده » بشد] مده ۰ 

منسرح - ع ۰ (بضم میم وفتح سین و 
کسر را) نام بحری از بحور شعربروزن 
مستفعلن مفعولات مستفعلن مفعولات» 
منساك - ع . (بفتح میم و کسر سین) 
جای قربانی کردن » جای عبادت » راء و 
روش عبادت » مناسكت جمم ۰ 

منعلگ - ع. (بضم سس فتع سین و 
کسر لام) درآ ینده در چیزی » 

داخل طربقه ومسلکی شده باشد . 
منصم - ع. (بفتح‌میم و کسر سین) ببی 
پا ناغن شتر وفیل » ونیز بمعنی علامت و 
نشانه وراه وروش»ویمعنی دانه‌ای خوشبو 


منسوب 


مقصوات ام اسیت داده شده . 

مذسوج - ع ۰ بافته شده » هرچیزبافته 

شده » نوعی از بارچه ابر شمی ۰ 

منصوخ - ع . نسخ شده » از بین‌برده 

شده » رد درده شده . 

هفسی - ع ۰ (بفتح میم و کس سین و 

تشدید ا) فراموش شده . 

منش -۱ , (فتح میم و کسرنون) خوه 
سر شت شت » طمیعت ۰ 

ع ی 

پیدا شدن » محل نمو ویرورش . 


منشات - ع . (بضم میم و کسر شین) | 


انشا کرده شدم‌ها » نوشته‌ها» نامه‌ها . 
شایی: ۰۵ ( کباب 
منشرح - 6 ۰ (بضم_مم وفتح شین و 
کسر را) کشوده » باز ۰ واضح وهویدا 
منشعب - ع ۰ (بضم میم و فتح شین و 
رعین)شعبه شمه شدم » شاخه‌شاخه‌شده 
منشق - ع ۰ (بضم میم و فتح شین و 
تشدید تاف) شکافته شده » تر کیده . 
منشور - ع. اعلامیه » فرمان » فرمان 
پادشاهی + نامه شاه ۳ 
منشی - ع ۰ (بضم میم) آغاز کنند, » 
نو سنده ۰ کسی که بتواندخوب‌نامه شو سد 


منصب -ع ۰ (نتح میم و کسر ماد) 


مةام » رنبه » شغل رسمی » مناصب جمح. 


۱۱:۲ 


منطفی 
هنصه - ۵ . (بکسر میم‌وفتح نون‌وصاد 
مشدد) کر سی که عروس را بر آن بنشاننده 
جای ظاهر شدن چیزی . 

منصر ف ع .۰ (بضم میم و فتح صاد و 
را)باز گشت کننده» کسکه از قصد 
خود بر کردد وصرف نظر کند : 
منصف - ع ۰( بضم میم و کسرصاد ) 
انصاف دهنده » داد دهنده , 

منصوب -ع . بر یا کرده شده » بر قرار 
شده ۰ بشذل ومقامی کماشته شدء . 
منصور - ع. باری کرده شده »نصرت 
داده شده , ۱ 
هنصوص - ع . حدیث باسیخنی که با 
نص گفته شده با از روی تعقیق ابت‌شدم, 
منضج - ع ۰ ( بضم میم و کر ضاد ) 
یز نده » بخته کننده »ودر اصطلاح طب ۰ 
داروثی که خلط و ماده را یخته و آماده 
برای دفع کند . 

منضم -ع. رورت ی کی با 
مم) ضمیمه شده ٩‏ پیوسته . 

منطبع سع . ود 
) بش دنه شده » چاپ شده , 
منطبق هب (بکسر ۱( رهم نهاده» 
برروی هم نهاده شده » مطابق وبرابر ۰ 
متطفیس م۰ کیره ترش دی 
فرو نشانده» چراغ انش خاموش شله. 


منطق 
منطق - ع. (فتع‌يم و کسرطا) سفن 
کنتن ۰ گفتار ۰ سخن ۰ مبزان سخن و 
استدلال» ونام علمی است که با مکار بستن 
اصول وقواعدآن انسان از خطاء درفکر 
5 استدلال غاط محفوظ میم ند ۰ 

منطق - منطقه - ع ۰( بکر میم و 
فتح‌طا) کمربند » میان‌بند » مناطق چمم, 
منطقالطیر 0 (بفتح میم کر 
طا) زبان مرغان » آواز مرغان » و در 
اصطلاح صوفه‌عبارنست از تقاضای‌ضمیر» 
واشاره هب فرآن «علمنامنطقالطر > 
منطقها لبروج 8 , ( پکسر میم و 
فتح طا) داثره‌ای که زمیت حر کت انتقالی 
خود را در آن انجام میدهد و ترا به 
دوازده‌فسمته:ساو ی‌تقسیم کر ده هر کدام 
دا بر ج وهربرجی را باسمی_نامیده‌ازد » 
مدت ی کهزمین ببکز از این دوازده قسمت 
را طیمیکند مك ماه ش‌سی وهر مامشم‌سی 
را باسم برجی که‌زمین در آن‌ماه از مقابل 
آن عبور میکند مینامند » اسامی بروج 
دوازده کانه باین فراراست : حمل- ور 
جوزا- سرطان - اسد - ستیله - میزانت 
عقر ب- قوس- جدی- دلو-حوت. 

منطمسی خزم . (بکسر میم دوم) فرو 
نشءننده ومحو شونده » فرو رفته ونایدید 


منطوق -ع. (بفتح میم وضم طا) کنته 


منعم 
شده » کلام گفته شده » ظاهر من . 
منظوی - ع ۰( بضم میم و فتع طا ر 
کسر واو) در هم پیچیده » گرد آمده * 
«مچیده و نوردبده , 

منطیق - ع ۰ (بکس میم وطا) فصیح 
وبلیغ » سخنآور ۰ خوشبیان . 


منظر -ع. (فتحمیم وظا)/جای‌نگر بستن 


| ونظر انداختن » مناظر جم 


منظر ه-ع(فتحمیم‌وظ) جای‌نگر بستن» 
چشم‌انداز * دورنما , 

منظم-ع ۰ (بضم میم و فتح نون وظای 
مشدد) بانظم و تیب ۰راسته ورب ۰ 
منظور -ع. درنظر گرفته شده * مورد 
نظره دبده شده . 

منظو8۵-ع ۳ اراشقهه کفیدو شدم» برشتهٌ 
نظم درآمده » سخن موزون 

منی-ع ۰ (بفتح‌میم) بازداشتن؛بازداشتن 
کسی از کاری با چیزی . 

منعطف - ع . (بضم میم وفتح عین و 
کسرطا) خمیده » خم شده» و « بفتح‌طا» 
خم دبیچ » جائی که راه کج بشود . 
منعقد -ع ۰ (بکسر قاف) بسته » مایم 
سته شدم » پیمانی که سته شده . 
منعکس - ع . (بکسر کاف) انمکاس 
یافته » عکس پذیرفته » ش کشوه ۱ 


منعم - ع ۰ (بضم میم و کسرعین)انست 


منفر :۱۱ مد 


دهنده » توانگی » مالدار . 
هفغر - ۱. ( بفتح میم وطم فین ) قدح 
شراب » ساغر » مثفر كت هم گفته شده 
مذغص - ع. (بضم میم وفتح نون وغین 
مشدد) مکدر » تیره » نا کوار ۰ 
هنغصی - ع ۰ (بضم میم و فتح غین و 
دک میم دوم) فر و رف:ه در آب 3 
هنفجر -ع ۰ (بضم میم وفتح فا و کسر 
جیم) شکافته ؛ گشوده شده . 
هنفك - ع ۰ (بفتح میم وذا ) راه ۰ محل 
گذشتن » پنجرم » سوراخ » منافذ جمم. 
هنفرج -ع. (بضم میم وفتح وااو کت 
را) کشوده باز ۰ شاد 
منفرث - ع . (بضم میم وفتح فا و کسر 
را نها ِ یکه ۰ 
هنفسخ  -‏ ۰ (بکسر سین) فسخ شده» 
لنوشده» برانداخته‌شده» ازاثر افتاده". 
منفصل - ع ۰ (بکسر صاد) جدا شدء» 
بر بده شده » قطعه قطعه شده . 
منغت - ع(بفتح میم وفاوعین) فا بدم» 
ِِ بر ه ک منافع سج 
منفعل - ع ۰ (بضم میم وفتح فا و کس 
عین) اثر یذ برفته » شرم‌نده . 

منفق - ع ۰ (بضم میم و کسر فا) نفته 
دهنده ۰ خرج کننده ودهنده مال . 


منفلگ - ع ۰ (بضم میم وفتح قاوتشدید 


کاف) باز شده » جدا شده » رها شده . 
منفور - ع۰ مورد نفرت * نایسند » 
رده » دور شده « 

منفی - ع۰ (بفتح میم و کسر فاوتشدید. 
۱( دور شدم > ثیست شدی » رانده شدم » 
و«یفتح فا - منفا» تبعید کاه . 

منقی- ع. «منفا» (بضم میم وفتح نون 
وقاف مشدد) بات کرده شده . 

منقاد ع. (بضم مم) فرماثیردار . 
منقار 8 ۰ (بکسمیم) نلك» نوك‌مر غ» 
وئیزآات فلزی که با آن روی سنک یا 
چوب را کنده کاری کنند 1 

منقاش - ع ۰ (بکسر میم)آلت‌نقاشی» 
وا که با آن موی را از بدن میکنند 
منقیه - ع ۰ (بفتح میم وقاف وبا)هنر و 
کار که موجب ستاش شود »[ نچه مایه‌فخر 
ومیاهات باشد » ونیز بم‌نی راه در کوه و 
راه میان دوخانه » مناقب سح 

منقیض -ع. (بضم میم وفتح نون‌وفاف 
و کسر با)چرو کیده» بهم کشیده تر نجیده. 
منقح - ع . (بضم میموفتح نون وثاف 
مشدد) باك کرده شده ؛ کلام یا کیزء » 
کلام اصلاح شده و با کیزه شده از عیب 
و نقص . 

منقل-ع.(بضم میمو کسرتاف) رهانندم» 


جات دهنده . 


منفرش 
منقرض -ع :(بضم میم‌وفتح تافو کسر 
را) از میان‌زفت»» نابودشده» در گد :4 
منقعم - ع. (بضم میم وفتح قاف و 
سر سین ) قسمت شده » بخشاخش شده 
منقش - ع ۰( بضم مبم ونتح نون و 
فاف مشدد) نقش رنکار داده شُدة: 


مدقصة دع۰ (بفتع مبم وتاف و صاد) 
کمی و کاستی چیزی * مثانس جیم » 
هنقضی - ع . (رضم میم وفتح قاف و 
کسر ضاد) سیری‌شده» گذشتهونابود شده 
منقطع - ع ۰ (ضم میم وفتع قاف و 
کر ظا) بر بدم» گنسته » ازهم‌جداشده, 
منقل -ع . (بفتع میم وفاف) ۲ نشدان » 
ظرفی که درآن آتش درست کزند 4 
منقلب -ع. (بضم یم وفتح فاف‌و کسر 
لام) بهم خورده » حال‌بحال شده ۰ 
منقاع - ع ۰( بضم میم و فتح قاف و 
کسر لام) بر کند. شده » ازین کنده شده. 
مقر - ع :کهتاری ده . 
هنقوش - ع. نقش ونگار شده . 
منقو ط ع. حرفی که دارای نقطه‌اشد 
مندول دا غ . نقل شده »جایجا شده » 
روایت شده »] نچه قابل نقل باشد وبتوان 
آنرا از جائی بجاق دیگر برد . 

هنکب - ع ۰ (بفتح میم و کسر کاف) 


بیخ بازو و کتف * شانه » منا کب‌جمع اه 


۱۱۵ 


منگ 


مدگر- 4 (بضم یم و کسر کاف)انکار 
کننده »کس ی که امری را اقرار نکند. 
هشگر-ع: (ضم‌ميم وفتح کاف) کار زشت 
وناسند 0 ناه‌شروع» منکرآت‌جمع 0 وءز 
بمعنی داهیه‌ومد زبرك »ونام‌یکی از دو 
فراشته « نگار ومنکر > کهمیگو بنددر گور 
حاضر مُیشو ند واز مرده سوّالات مت‌کنقد. 
منکسر ع: (بضم 7 وفتح کاف و کسر 
سین) شکسته . خط منکسر : خط غیر 
مستقیم که درییج وخمه‌ای آن زاوبه‌هائی 
تشکیل و9 

منگذف اع: (بضم #بم و فتح کاف و 
"کل شین) بزهنه ۰شکار » هویدا . 
منکوب - ع. مصیبت دیده دچارنکیت 
لکشتم 
منکوحه - ع ۰ نکاح کرده شده » زن 
عقد شده » زنی که بعقد ازدواج دز آمده. 
هنکوس - ع . نگونسار » شرنگون » 
واژ کونه وسرازیر شده . 

مرت -ص*: (فتح مم) کم هوش» گیج» 


شده ۰ دنج دبده ) مرخد 


معنی دزد وراهزن هم گفته شدن ‏ 
منگات ۰۱( بفتع مم) قمار " بمعنی 
روش ودءتی لاف و گزاف هم کنته‌شده. 
هنگ - ۰۱ (بنتح مبم) تخم شاهدانه * 
پشکگ * بنیز یوند نیز کفته‌اند ۰ منج هم 
کته شام »و «بضم میم > زنبور عسل 


منگل 
منگل-س (بفتح میم وضم گاف)ر اهزن 
منگل- ا. (بفتح میم وم گاف)م<رای 
آب که زیر زمین در زیر تور دیگر 
ساخته میشود که آب‌از بك‌طرف فروبرود 
واز طرف دیگر بالا بباید » شتر کلوء 
منگله-. (بفتع میم‌وضم کاف) منگوله» 
آویز نخی» معنی ترهُ دشتی هم گفته شده 
منگنز ءعاحهع‌هه]۱ فلزی" است که 
پیشتر بحالت ‏ | کسید بیدا میشود » در 
سنگهای آسمانی هم دیده شده . 

منگنه - ۰۱( بفتح میم و گاف )لت 
فشار » ودستگاه با ابزاری که چیزی را 
زیرآن بگذارند وفثار بدهند . 
منگو ل4 - . (بنتح میم) آویز, نغی با 
ات نش 4 بشکل گلوله درست متکنند و 
بکلاهباجامه باچیزدیگر آویزان میکنند » 
منگله هم ,گفته شده . 

هنگیا- ا. (بفتحمیمو کسر کاف)من؟» 
قمار» قمارغانه .منگیا گر : قمارباز . 
هنگیدن- مس.(بفتح‌میم و کسر کاف) 
آهسته حرف زدن» زیر الب سخن گفتن. 
هنن -ع.(بکسر میم وفتح‌نون)جمعمنت 
مننژیت ءانوطنجه ]2 ورم برده های 
دما غ» مرضی که باعث‌تورم وچرلث کرادن 
برد مز میشود » علامات آن فداراست 
از بروز تب» سر درد شدید » استفراغ 


۳۹33 


منهج 
منوال -ع. (بکسرمیم) اسلوب روش؛ 
نورد وزستگاه بافند گی جولاه . 
منوب - منوب‌عنه - ع. (فتح میم 
وطم نون) کسی که دیگری درامری‌نیابت 
وجانشینی او را ءهده‌دار شده , 

هنود - ع ۰ (ضمیم وفتح نون و واو 
مشدد) نورائی » روشن شده . 

منوط -ع. (فتح‌میم وضم نون)معلق» 
مو کول » واسته » بچیزیآویخته . 
منوع - ع ۰ (بضم میم وفتح نون‌و کسر 
واو مشدد) خواب کننده » خواب آور 
مذون - ع۰ (ختح‌ميم دم نون) اجل» 
مرک » روز گار . 


منون -ع. (بضم میم وفتح نون وواو 
مشدد) کلمه‌ای که به آن تنوین‌داده شود. 
منوی ع. (فتع میم و کسر واو و 
تشدید با) نیت کرده شده » قصد شده . 
منها - ع ۰( بکس میم) از او » از 
آن ۴ ازآن کسرشده» ودراصطلاح‌حساب؛ 
تفریق عددی از عدد دیگر . 

منهاج -ع . (بکسر میم) راء راست؛ 
راه روشن وآشکار » مناهج جیع: 
منهتك - ع ۰ (بضممیم وفتح هاو کس 


نا) دریده وشکافته شده » برده درنده 


"منهج - م۰ (بفتح‌ميم وها) راه راست» 


راء آشکار . مناهج سجن ۰ 


میب 


هنهدم - ع. (بضم میم وفتح ها وکسر 
دال) وران » از هم ر خته ووبران‌شده. 
منهزم سا ۰ (بضم میم وفتع او سر 
زا) تست خورده» مشک شکست‌خورده 
منهل - ع. (فتع میم وها) جایآب 
خوردن » مناهل جمم ۰ 

7 منهمك 1 (بضم میم وفتع هاو کسر 
میم دوم) سر گرم شدم و کوشنده‌در کاری 
منهو دب -ع . (فتح‌ميم ونم ها)فارت 


شده » چیاول شده » تاراج شده , 


هنهی - ع۰ (بضم میم و کسرها) خبر 
دهنده ۲۰ کاه کنندم » رسانندهةخبر باپیغام, 
هتهی تم , ( یقح فم و رک هریز 
تشدید ا) نهی کرده شده . منهیات : 
کارهای بد که در شرع منم ونهی‌شده. 
هفي - ا مس. (بفتح میم و کسر نون) 
» غرور » خودبینی » خودستایی 
مغی -ع۰ (وفتح میم وک نون‌و شد رد 
با) آب پشت» مایمی که ازغدد تناسلی‌مرد 
بواسطه جماع با احتلام با استمناء بادست» 
خارج مشود . 
هنیة - - ع۰(بفتح میم و کسر نون وفتح 
ای مشدد) اجل » مرگ ۰ منایاجمع ۰ 
هنیر - ع. ۰ (بضم و کسر نون))نوردهنده» 
درخشنده » درخشان , 
منیژی »1120651 یکی از داروهای 


مش 


طبی که بر دو قسم است یکی کرینات 
دومنیزی» ودیگری منیزی کاسنه باجوهر 
تباشیر که‌برای‌رفم ترشاوسوء هضم میخور ند 
منیز بو 6 امه عد] فلزی است‌برنگ 
نقرم» کار وزهاوسولفاتهای آن‌در آب در باها 
وعضی چشمه‌ها فراوان است » در ٩8۱‏ 
درجه حرارت ذوبمشود » درهوا ,اشمله 
سفید میسوزد ۰ 
هنیع -ع ۰ (بفتح‌میم‌و کسرنون) استوار 
وبلند » جای بلند واستوار که دست افتن 
4 آن مشک ماش , 

هنیگ-ع. (بضمميم ۳۹ مر نفح* 
بلند " برآمده » بزر 
مو - ا. (بفتح مم) درخت انگورهءتاك. 
مو - موی - ا:(بضم میبم) تارهای 
باريك که در سرویوست بدن‌انسان میروبد 
هوائد - ع ۰ (ختح میم) جمم ماندو, 
موات - ع . (بفتح‌میم) بی‌جان» مرده» 
زمین خفكت وبایر ۰ 
مواثتة -ع ۰ (بضم‌ميم وفتح "| وفاف) 
باهم عهد و یمان بستن . 
مواثیق -ع. (بفتح میم)جمع‌مینا, 
مواج -ع . (بفتح‌ميم و نشد,دواو) سیار 
ری ۶ 
مو اجب -ع . (فتح میم و کس جم) 
واجپ‌ومترر کرده شده‌ها» مقرریهاوحقوق 


مواجه 

ماهانه با سالانه» ونیژ جمع مه 
میم و کسر جیم» تمصسی هب 

ان -ع ۰( بضم میم و اج 

وهای ملفوظ) روبرو » روباروی » 


مواجهه - ع . (ضم مم وفتح جمو 
ها) زوباروی شدن » رونروشدن با 


ری سای بت 


برادر شدن » دوستی وبراذری . 


مواه - ع۰ (فتح مسم و تشد رد دال) 


جمم مادهٌ" 3 
موادع4- غ ِ ( بضم م میم و فتح دال) 
تر كت دشنی کردن باهم آشتی گردن. 
مواربة - ع ۰ (بضم مم و فتح را) 
مکر کردن * نسبت :6م زیر کي کردن » 
ودر اصطلاح‌بد: نست که شامر بانو سنده 
کمانی ۳-7 که مضمونآن زننده 
باشد اما بتوان با تصحیف و تفیید برخی 
کلمات ذم را بصورت مدح در آورد . 
موارد ۰6 (فنع مبم) جمعءورد. 
مواریث -ع ۰ (بفتح‌یم) جمم‌میرأت. 
موازاخ - ع ۰ (ضم میم) بل شدن» 
روبرو شدن » برآبر بودن ۰ . 
موازنه- غ (بضم میم وفتح زا ونون) 
هم وژن کردن * برآبر کردن‌دوچیزباهم. 
هوازی - ع. (بضم‌میم) روبروه ۳ 
موازیی- ع. (یفتح میم) جمم‌میزان. 


۱۱:۸ 


مواقعه 


مواساة  -‏ . (بغم میم) باری دادن» 
بهم کمك کردن بادادن مال . 

مواشی -ع ۰ (بفتح بم) چهاریادان 
از قبیل کاو و کوسفند وشتر , جمم‌ماشیه 
مواصلة - ع. (بضم میم وفتع صاه) با 
هم وصلت کردن » بهم پبوستن . 

هو اضع -ع . (بفتع مبم‌اج‌بوض 
مواضعة- ۳ (بضم مي بم وفتح 0 3 
هم در آمری" متفق شدن » فر ار گذاشتن 

5 تکذیگر رای انجام دادن کاری ۰ 
مواطن - ۵ ۰ (بفتح میم) جمم موطن 
مواظ - م : (بضم نم) تابن و 
مراقب» کنی که پروستهباهری‌فر اقبت کند. 
مواظبه ع ۰ (ضم‌یم وفتح‌ظا)/ییوسته 
مراب امری بودن * همیشه بر يك کار 
بودن وبه آن رسد کی کردن ۰ 
مواعد - ع ۰(بفتح میم) جنم موعد. 
مواعدة- ع ۰ (ضم میم وفتح عین ) 
و 
مو اعظ - ع ۰ (بفتح میم)جمم‌موعظه. 
مواعید - ع ۰ (فتح مم) جمم میعاد. 
موافق-ع. (بضم‌میم) همرای »سا زکاز. 
مو افقة - ع۰(بضم میم وفتح فا) با هم 
سازش کردن » همراه شدن» ساز کادی 
مواقع - 8 5 (بفتع مم) مج موقع. 
مواقعه - ع .(بضم میم وفتع قلف) با 


مواقف 


هم بجنگگ وستیز برخاستن * ونیزیعنی 
هم بستر شدن با زن ۰ 
مواقف -ع . (فتح میم) جمم‌موقف. 
مو اقیت - ع. (بفتحمیم)جمم‌میقات: 
موالات - 6 ۰ (بضم میم) باهم‌دوسنی 
وپیوستگی داشتن " پیبوی کردن 
موالد - ع. (بفتع میم) جمع مولد. 
موالی - ع . (بفتح میم) جم‌مولی. 
موالیا ع۰(بنتع میم و کسر لام) 
نوعی از شعر با ترانه بوده که بندگان 
وبردگان برای صاحبان خودهبخو انده‌اند 
ودر] خرهرشعر بابند میگفتند « باموالیا» 
«اشاره ۱۶۲4 وصاحب خودشان> . 
موالید - ۰ (بفتح میم) جمح‌مولود. 
موانع -ع. (بشتح میم) جمع مانع. 
مواهب- .۰ (بفتح مب میم) جمعمو هب مه 
مو بد - ۱ (بضم میم یر با »بافتع 
میم وبا)حکیم‌ودانشمند وییشوای روحانی 
زرنشتی » موبدان جمع » موبدان‌طبقه‌ای 
بالاترازمغان بوده‌اند. مو بدمو بد ان: 
رئیس موبدان . 
موت - ع. (بفتح میم) م رک . 
موتی-ع. «موتا»(بفتح میم)مردگان» 
میت «بفتح میم وسکون با . 


موقاب- اس(یضم میماالنگی.کسی 
که رسمان : مویی میتاید . 


۱۹ 


موجر 

مونور هه ]۷ محرك + ۰ جتانشده ۰ 

آلت تولید قوه دس متگاهی که بوسیٌ آن 

مآشین‌ها را بکار می‌اندازند . 

مو توسیکلت وچ رخه 

مووردار » دوچرخه‌ای که قوه مو نور 
بجر اش بیکند . 

موق - ع ۰ (بضم میم وفتح واو وی 

مشدد) آستوار کرده شده » کس یک طرف 

واوق واعتماد باشد ۰ 

مو وق ع 

که :او 2 واعته‌اد شده . 

موج - ع۰(فتح مرم) جنبش و چین 

"سطح اب که در اثر وزش باد 


۰ اطمیذان کرده شده؛ کی 


خورد کی 
افثادن چیزی درآن -دا منشود» در 
فازسی کونهه و آبفیز وخ آب هم کنته 
شده » امواج ‌ 

موجان - ض . (شم‌میم) نگاموژان 
۵و چپ - ع ۰ و مرا جیم) 
باعث » سیب » از 9 

ی 
کار بز رگ اعم ازنیکی ای کموچب 
بهشت با دوزخ شود . 

موجد - ع۰(بضم میم وا کتر جیم) 
بوجودآورنده ۳ بجاداکننده ُآفرشندم. 

موجر - موجر -م. ( بفم مم و 
کس جیم) اجاره دهنده » » کرآبه دهنده 


موجن 
موجز - ع. (بضم میم و فتع جیم ) 
مختصر » کوتاه » کلام کو ناه و مختصر. 
موحوه -ع . بوجود آمده » هست 
شده » | فر ده شده » خلاف معدوم. 
موچه - ع ۰ (بغم میم وفتح واووجیم 
مشدد) صاحب‌جاه ومقام » خوب‌وسندیده 
موحینه- .1 (بغم میم) آلت کوچك 
شبیه انبر که با آن مواز بدن میچینند » 
خارچینه هم گفته شده , 

موحد - ع ۰( بضم میم و فتح واو و 
کسرعای مشدد) بکتایرست »خداشداس» 
کسی که‌بخدای بگانه ایمان داشته باشد. 
موحش -ع.۰ (بطم میم و کسر حا) 
وحشتناك » وجشه‌انتگیز » اندوه آور . 
هودت - ع ۰ (فتح میم و واو و. دال 
مفیو ی ور ای 
موذی - ع ۰ (بضم میم و کسر ذال) 
اذت کننده زار رساننده , 

مور - مورچه -۰۱ حشرة ریز که 
در زیر زمین برای خود لانه میسازد و 
بطور اجتهاع زند کی میکند » يك قسم 
آن «ردارد ویرواز میکند وآنرا مورچه 
بردار میگویند مك سم دیگر آن‌پاهای 
بلند دارد و خیای تند.حر کت میکند و 
معروف مورچه سواره است » ميروك‌*م 
گفته شد - 


۱۱۵۰ 


مورد 


مورث ع. (بضم ممو کسررا) سبب» 
علت » باعث , 

مورث -ع. (بذم میم وفتح واوو کسر 
رای‌مشدد) ارث گذارنده ؛ کسی کهمیراث 
از خود بافی بگذارد ظ 

مورجال - هموریچال -۱.لا» و 
سوراخمورچه + نقبی کهازز یر زمین بطرف 
قلعه وجایگاه دشمن حفر کنند . 
مورچه -۱ ۰ نکا , مور . 
مورچه‌خوار- |. جانوری‌است‌دارای 
چهار دست وبا ويوزه باربك وزبان‌دراز 
وچناك‌ودم درازپرمو » این جانورزبان 
خود رادر سوراح مورچه با موریانه فرو 
مسرد وآنها را میخورد . 

مورچه آیر - ]۰ حشره‌ای است‌دارای 
بدن دراز وباريك وچهار بال نازك . 
مورخ -ع ۰ (بذم‌میم وفتح واوو کسس 
رای‌مشدد) نار یخ‌نو یس» کسی ک‌تار بع‌بداند 
ووفایع جهان‌راثت وضبط کند» و «بفتع 
و اوه‌شدد» [ نچه وفت‌وتاریخآن‌نمین‌شده 
مورك - ع. (فتع میم و کسر دا)محل 
ورود » جای فرود] مدن » راء بسوی آب؛ 
۲ شخور » موارد جح 

مور - ۰۱ (عمعم وسکون واو ودا) 
درختی است شبیه‌بدرخت انار» بر کهاش 


سبزوضتم وخوشرو » همیثه سبز است ۰ 


مورداسپرم 


مورد اسپرم : يك فدم از مورد که 
درخت آن کوچکتر وبر گهایش بهن‌تر 
است * و[ نر اآس‌بری‌هممیگویند , 
موروث - ۵ .مالی که بارث کش 
برسد » کس ی که ارث بجا گذاشته . 
موری - ۱. اولٌ سفالی که برای‌ساختن 
راءآب بکار میبر ند » تنبوشه » مولو هم 
میگویند » و نیز موری يك نوع بارچة 
نخی سفید ونازك را هم میگویند : 
موربانه -۱. حشره‌ای ات۶ بطور 
اجتماع در لانه‌ای زیر زمینی و تاريك 
زندکی متکند ودراشیاء چوبی یزداخل 
مشود و نها را سوراح میکند ۰ افش 
و ریوئجو وریونجه و رونجو و رش‌یز و 
چوبخوارك هم گفته شدء . 

موز - 13 (بفتح میم و سکون واو ) 
درختی‌است که‌درجاهای گر مسیرومرطوب 
مایش بسیار دران و 
عر.ض است ۰ درازی ها تا دو متر 
میرسد * مر آن ابتدا در غلاف سنوبری 
شکل قر اردارد بعد میشکاند وخوشه‌ظاهر 
مشود ودرهر خوشه بیش ازصد دانه‌مبوه 


پشمر میرسد ۰ بر 


وجود دارد . 

مورائيك عدوتهه1]0 نوعی‌ازنقاشی 
وخانم کاری با کچ با سیمان » نوعی آجر 
که باسیمان‌وشن‌هایر نگن ساخته‌میشود. 


افمتط 


موسیو 
مو زع -ع ۰ (بغم‌ميم وقتح واو و کسس 
زای‌مشدد) بزاکنده کنندا ق ی 3 
هوزون - ع۰ (بفتع میم‌وضم زاآازن 
شدی » دارای ون » سنجیده شده , 
موزه 1 (بضم میم وفتح زا) چکه 
موزه 11:66 مجموعه [ نار باستانی » 
عمارتی که [ ثار باستانی‌در ] نجانگاهداری 
معرض نماش گذارده, میشود . 

موز اسین جمزه‌زون ۲ موسیقی دان » 
بوازن #ر آمف رن 

موز پاث»دوزو0][موسیقی» فن‌موسیفی» 
نغمه سرابی » دستهٌ نوازندگان نظامی 
موز یکال اهمم‌زوه ]۷[ مربوط «موسیقی 
موژان - موجان -س . (ضم‌یم) 
چثم زیا وبر کرشمه » چشم خواب] لوده 
نر گس نیم شکفته . 

موژ يك »ازد]1 دهتان روسی . 
مووسم - ع.(بفتح‌ميم و کسر سین) وقت 
وزمان چیزی» هنگامرسیدن چیزی» وقت 
اجته‌اع مردم رای تس ۰ مواسم‌جمع ۰ 
موسوم - ع . نشان کرده شدء » داغ 
گذارده شذء » نام نهاده شذه . 

موسه - ۰۱ (بضم میم وفتح‌سین) زنبور 
مو سیچه. ا. برنده‌ای است شببه‌فاخته» 
ماسوچه هم هه شده , 


موسیر - ۱. سیر کوهی ۰ گیاهی است 


موسیقار 


شببه‌سیر» بر گه‌ای آن دراز ومیان‌تهی » 
گلهایش سرغبا بنفش» از پیا آن‌ترشی 
درست می‌کنند 9 نقاط کوهستانی میرو بد, 
موسیقار - (بضم میم و کسر سین)نام 
پرنده‌ای ونام سازی بوده. 

موسیقی - مأخوذ ازیونانی » فن آواز 
خواندن‌و نواختن ساز آهنگی که موجد 
جزن. با نشاط پاش »وی 

مو سو ۲ناهزود1۷0 قا ؛ سر برست » 
موش - ا. جانوری‌است کوچك‌وجونده 
ازطبة4بستانداران» در زر زمین‌سوراخ- 
هائی برأی‌خود درست میکنده وتو الد 
وتناسلش ژباد است . 

موشح - ع. (م مب وفتح داد وشین 
مشدد) حایل-در گردن افکنده و زیور 
داده شده » ودر اصطلاح ادب : شعری 
که در اول هر مصراع یا بیت آن حرفی 
آورده باشند که از‌جمو ع] نها اسم ای 
با اسم چیزی با جمله‌ای تشکیل شود. 
موش‌خرما- ارزنگا ۰ راسو , 
مووشاگ - ۱ مع‌فرموش » موش کوچك 
پکیاز آلاتآنشیازی؛ ویکی از آلات 
جنگ که دارای مواد مناحره. است. ودر 
جنگها بکار میرود . ۱ 
موشکافی - ك .کنابه ازدفت وباريك 
بینی بسیار در کاری ۰ 


۱۰۲ 


موطن 


موش ور - ا. جانوری است ازطبقةً 
بستانداران» بزرکتر از موش خانگی » 
پوت مخملی تبره رنگ ودست و بای 
کوتاه دارد » چش‌هایش بسیار ریز ودد 
زیر موهای سر او نان است » در زیر 
زمینلاه بیچ ,یچ بر ای خوددرست‌میکند 
موشور -ع ۰ (بفتح میم و ضم شین) 
قطمهٌ بلور که دارای فاعدهٌ مثلت است و 
نور را تجزبه میکند » مواشیر جمم . 
موصل - ع ۰ (بفتح میم و کسر صاد) 
جای وصل وییوند کردن» جای بستن و 
آکزمزدن در رسه‌ان . 

موصوف- ع . وصف شده ؛ کسی با 
چیزی که دارای صفتی است . 
موصول - ۵ وصل شده» بیو ند شده » 
چیزی که بچیز دیگر پیوسته شده . 

مق ی .۵ (بضم مجم و کس صاد) 
وصبت کننده» و «بفتع‌صاد-موصا وصت 
شده ۰ کسیکه باو وصیت شده : 

موضع - + (نت‌يم دکر اد 
جای نعادن چیزی؛مواضع جمم ۰ 
موضوع -ع گذارده شذة» . نهاده 
شدم » مطلبی که دربارةٌ آن بحث شود » 
مواضیم و موضوعات چمم ۰ 

موطن - ع ۰ ( بفتح میم و کسر طا) 
وطن » مهن » زاد گاه * مواطن جمع 


موظت 


ی 


مولد 


موظف - ع ۰ (م میم وفتح واو و 
ظای مشدد) وظیفه‌دار ۰ وظیفه داده شده 
موعد - ع ۰ (بفتح میم و کسر عن) 
جای وعده کردن » زمان با جای وعده 
دادن ؛ عهد وییمان ؛مواعد جمم 
موعظه - ع ۰ (فتع میم و کسرعن) 
بند واندرز ۰ کلام واعظ » مواءفا جمم. 
موعود دع. (بفتع‌میم) رعده‌داده شدم» 
ومده کرده شده: بوم الموعود : 
روز قيامت . 

موفر - ع۰ (بضم میم وفتح واو ونای 
مشدد) انزون کرده شده ۰ سیار شده. 
موفق - ع۰ (بضم میم وفتح واووفای 
مشدد) توفق بافته ۰ کاعر وا ۲ ره مد 
موفور - ع . فراوان » بسیار »افزون 
موقت - ع. (بضم میم وفتع واو وقاف 
مشدد) هنگام معین " وقت معین وبعدود 
موقر - ع ۰ (ضم میم وت ور رنف 
مشدد) مرد عاقل وباوقار خردهند , 
موقع - ع۰(بفتح »یم وکر تاف) 
محل وقو ع* جای وافم شدن مواقم جمع. 
موقف - ع . (بفتح میم و کر قاف) 
جای آستادن ۰ استکاة ۰ موأقف‌جمم 
موفن -ع۰ (بضم میم و نز تاف) 
ین دارنده ؛ بقین کننده . 

موقوف - ع. وتف شده» بازداشته شده 


موقوفه - ع. وف ملکی که 
در آمدآن برای اموری که واقف تعیین 
ده اختصاص دادء شده . 

م و کپ -ع ۰ (بفتح میم و کسر کاف)) 
عده‌ای سوار با پیاده که در التزام ر کاب 
بادشاه باشند ۰ وا کت جمع ۰ 

مو کل -ع. (ضم میم وفتح واو و کسر 
کاف مشدد) گنل کنندة » کس ی که رای 
خودو کیل معین کند» و «بفت کاف ‌مشدد > 
کسی که کادی باو سیرده شده + کیتی کة 
عو‌ده دار انخام امری باشد ۰ 

م و کول اه واگذار شدء و سپرده 
شده وواسته بدنگری : 

مول -۱. مس . (بضم میم) درنگ » 
تآخیره توف .مولامول: منی‌درنگ 
و تخر ازبی:أخبره مول‌مول هم کفته شده 
مولی -ع ۰ «مولا» (بفتح‌میم ) مالك» 
سرور » م6تر» دوست » دوستدار * بندم » 
بندء آزاد شده » موالی ج 

هولد - ع ۰( بفتح میم وکسر لام ) 
هنکام‌زادن اجای زادن » جائی که کسی 
در آ ندا متو لدشدم» زادیوم ۰ موالد جمع. 
هو لد -ع . (بضم میم وفتع واو وکس 
لام‌مشدد) تواید اکننده» زا بنده » و «بفتح 
لام مشدد » زاییده شده *7نچه از کسی با 
چیز دیگر بوجودآید . 


مولش 

مولش - ا. مس. نگا. مولیدن . 
مولع -ع «(بضم‌نیم و کسر لام)آزمند 
وحریس وبسیار مایل بچیزی . 

مو لکولءان»0۱6[ذره»جزه»ر یز رین 
جزء بك بمب کب ّ 

هو لنچه - ۱. (بضممیم وفتح لام) شیشه 
1 در کندم و آرد تولید میشود . 

مو لو خر ) هم میم و لام) شاج دراز 
میان تعی که قلدران با دهان در آن 


ممدمند وصدائی‌از آن بیرون میاآًبد‌عنی 
زنگک ونافوس هم کفته شده . 

مو لود - ع .زابیده شده» موالید جمم 
مولوی - ع۰(فتح مم ولام و کسژ 
واوونشدید با) منسوب بءولی.مو لو به: 
نوعی کلام دراز ۱ عامهٌ کوچك 
مولیدن - مس . (ذم میم ) درنگ 
کردن» دیر کردن؛ دبرماندن .هو لش: 
«اعس> درنگ ۰ تخر ۰ 

موم -۱. ماد‌ای که زنبور عسل تولید 
ممکند واز آن برای خود لانه میسازد » 
تفالهًعسل که پس از تصفیه عسل‌باقی میماند, 
مومی‌الیه - موماالیه - ع. (ضم 
میم) اشاره شده ,سوی او . 

مومول -۰۱(ضم هر دو میم) علتی 
است که در چشم یبدا میشود. ۰۰ . 
مومیا - مومیائی - (بغم میم:اول 
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هو بزه 


و کریم دوم) مأخوذ ازیونانی » بسربی 
مومیا وبذارهی مومیاشی میبکو ند فاجمای 
است‌سیاهر نکگ شبیه فیر» در بمضی‌غارها 
از درزها وشکانهای سنکی بیرونمبا بده 
از ثر کیب موم وتربانتین وقبر نیزساخته 
مبشود» ونیزم‌ومیائی‌جسد انسان باحیوانی 
را میگوبند که بطریق مخصوصی خشك 
کنند ونکامدارند. مومیا گر : کسی که 
اجساد را مومیالی میکند ۰ 

موفنس - ع۰(بضم میم و کسر نون) 
انس گیزنده:؛ انتن گرفته » هنم + 

مو نوبل 10206 انعصار امتیاز, 
مو نه - ا. (بضمم رفتح نون)خاصیت» 
عاصیت طبیعی چیزی منل حرارت آ تش 
موهبت -ع۰ (فتح میم و کسرهاوفتع 
ب) بخشش * دهش » مواهب جمع . 
موهن -ع. (بضم میم و کسرها) مرف 
کننده »سست کننده » خوار کننده . 
مو هوبس - ع , همه شده » بخشیده » 
چیز بخشوده شده , 

موضوم - ع . رهم شدء »] نچه وهم و 
کان متو جه‌اان شوو : 

موهون - ع. سست » لاغر»خوارشده 
مو یز را : (فتح‌بم و کسرواو)انگور 
خشکیدء » انگور سیاه حشك شده 
مویزه -۰۱ (بفتح میم‌و کسرواد) کیاهی 


مویه 

است که بدرخت مییبچد , 

مویه - .مس . (بضم میم و فتح با) 

گربه» زاری » نوحه . هی له گر: نوحه 

کننده » زاری ه 

موبهٌ ز ال -۱. نام یکی از آهُنگه‌ای 

قدیم موسیقی ایرانی . 

مو بیدن- مس. (بضم‌میم) موبه کردن» 

گریه وزاری کردن» نوحه وشیون کردن. 

مو بنده: «ص.فا » مو به کننده موبان؛ 

در حال موییدن » نوحه کنان . 

مو‌پین - موویینه - ص . ن. منسوب 

بموی»] نچه ازموی بافته وساخته‌شده‌باشد. 

مه -ص . (بکسرمیم) بز رگ» نقی شکه» 
ان جمع ۰ 

هه - ا. (بکسر مم) بغاری که گاهی‌در 

هوای بارانی ومرطوب تولید میشودوفضا 

را تره میکند ۰ میغ هم گفته شده ۳ 

مه - ۰ (فتح میم) مخنف ماه . 

م4 - <. (فتع‌میم) حرف نفی ممعنی ۰4 

چنانکه کو بند مه این و مه آن » سنی نه 

این ونهآن . 

مه :120 ماء پنجم از سال فر نگی 

مهاب - ع . (فتح میم) جمم مهب 

مهابت - ع . ( بفتح میم و با ) ترس » 

ختم ۰ بزرکن وش 


و ور پایو ۱ 


۱۱۵۰۵ 


مپان 


مهاجاة - ع ۰(بضم میم) یکدیگررا 
هجو کردن » عیب همدیگر و 
مهاچر- ع .(بضم میم) هجرت کنند.» 
کسی که از وطن خود بشهر با کشود 
دیگر برود ودر] نجا سکونت‌اختبار کند 
مهاجرة - ع. (بضم میم وفتح جیم)از 
جائی بجای دیگر رفتن و در آنجا منزل 
کردن» هجرت کردن‌از شهر ودبار خود. 
مهاجم -ع . (بخم میم وکسر جیم) 
هجوم کننده» کسی کهنا کهان‌بجا نید[ بد. 
مهاجمه - غ ۰ (بضم مم و فتح جیم) 
زا کمان:6مدیگرحمله کردن؛ هجوم کردن 
مهاد ع . (یکسر میم پساط » پستر» 
کهواره » زمین پست » مهد بطم میم‌و 
ها» وامهده جمم . 

مهار - ع . (بکسرمیم) چوب کوچکی 
که در پرة بینی شتر جا میدهندوریسمان 
به آن مییندند » زمام » افسار » در فارسی 
ماهارهم گفته شده . 

مهارب - ع ۰ (بفتح میم) جمعهرب. 
مهارت - ع. (بفتع میم ورا) استادی» 
زیر کی » چایکی وزبردستی در کار . 
مهالك - ع ۰ (فتح میم) جع مهلکه, 
مهام - ع ۰ (بفتح میم اول وتشدیدميم 
دوم) جح هم . 

مهان - ع . (بضم‌میم) خوار کرده شده 


مپانة 


۱۰۹ 


مهر گان 


مهافة - ع. (بفتح میم ونون) خواری» 
صستی » بدنامی ورسوایی ۰ 

مهب - ع . (بفتح میم وها وتشدید با) 
جای وزیدن باد » معاب ج 

ههبط - ع ۰ (یفتح میم و کسربا) معل 
هبوط » جای فرود] مدن » مهابط جمم. 
مهیل- ع. (بفتح‌ميم و کسربا) زمدان » 
راءه زهدان » رحم زن . 

مهپاره- ك. (بفتحمیم) باه خوشگل» 
ژن نا کودل و رو مانند مان 

مهتاب - ۱ ( بفتع میسم ) تایش ماه * 
روشنایی ماه » مهشید هم گفته شده . 
مهتایی - ا. اءوان جلو عه‌ارت 
مهتدی -ع . (بطم میم وفتح تا و کسر 
دال) هدات شده » راء راست افته . 
مقر - ص . ت. (بکسر میم و فتع ۳( 
بزرکتر » کلانتر » لیس وسردار قوم. 
مهتر- ا. س.(بکس میم‌وفتح تا) کسیکه 
در طو یله خدمت وتیه‌ار اسیها راميکند. 
مهجور -ع . جدا مانده » دور افتاده 
مهد - ع . (یفتح میم) گامواره * زمین 
ٍست وهموار * مهود جمم » 

مهد - (بفتح میم) مأخوذ از هندی » 
کیاهی است دارای شاخه هىای بلند و 
بر که‌ای باريك و دراز» کلهایش همیثه 
رو به [ فتاب است . 


مهدی - ع ۰ (بفتح میم و کسر دال و 
نشدید ,ا) هدات شده » کسی که خداوند 
او را بسوی حق هدایت نموده . 
مهذب - ع . (مضم‌مم وفع ها ول 
مشدد)پا کیز‌شده‌ازعیب ونقص»با کیزه‌خو 
مهر 09 (نکشر مم) دوستی » محت. 
مهر 2 (یکس میم)] فتاب» خورشید. 
مهر - . (بکسر میم) ماه هفتم از سال 
خورشیدی » ماه اول پاییز » ونام روز 
شانزدهم از هرماه خورشیدی . 

مهر - ۰۲.۱ (بضم میم ) آلت فلزی با 
لاستیکی که روی آن‌اسم شغص بابشگاهی 
را نقش میکنندوروی کافذ وبا کت یازیر 
نامه‌ها بحای امضاء میزنند . 

ههر - ع . (بفتع میم) کابین » صداق » 
بول با چیزدیگر کههتگاقد نکاحرنة 
مرد مقرر مشود . 

مهر اس -ع. (بکسرمیم) هاون» چوبی 
که دانه را باآن میکوبند» معاریس جع 
مهر ما -ع . (رنتح میم ورا) گر یز گاه» 
جای فرار * مهارب جمم 

مهر بان - ص . (بکسرمیم وسکون را) 
با مهر ومعمت , 

مهر گان - ۱. (بکتر میم) ماه مهر * 
پاییز» و نام روز شانزدهم ءهرماه » وجشن 
باستانی که پارسیان از روز ۱٩‏ ۲۱ 


مهرکانی 


مهرماه بر با میکردند وبعد از عیدنوروز 
ور لترن جشنها بوده ۰ سر بی مهر جان 


میگویند . 

«هر گانی -۰۱(بکس میم) یکی از 
آهنگهای موسیقی ابرانی » نام لحنی از 
دج لور 
خر ياه | نک مرو )که 
مهر و میت میگو ند کیاهی است که 
هر کس با خود داشته باشد مردم او را 
فوسزت میدارنت» بنستی: استوتات و کیاه 
بلادانه وشاببزكت نیز گفته شدم . 

مهره ۰۱ ( بطم میم ) کلولهً کوچك 
سوراح‌دار شیشه‌ای ا سفالی . و نیز نام 
هر يك ازاستخوانهای تیرة پشت کهبعربی 
ففره میگو بند » ماره هم گفته شده . 
مهزول - ع .لاغر ۰ مهازیل جمم. 
مهز وم-ع۰ ی هز مت افته, 
مهشید - ۰۱ (بفتح میم و کسر شین ) 
مهتاب » روشنایی ماه . 

مهلك-ع۰ (بفتح‌میم وسکون‌ها) سودن» 
صخت ساییدن . 

مهلگ- ا.(فتحمیم‌وسکون‌ها) نگاء سوس 
مهل -ع. (بفتح میموسکون ها)آهسته 
کار کردن » ترمی وآهستگی 

هههلت - ع۰ (بضم میم وفتح لام) زمان 


دادن » درنگی وآ هت 


۲۱۱۷ 


مپموز 


مهلك ۳ «(بضم میمو کسر لام) هلاك 
تدم دس کتی بکشننه و 

مهلکه -ع. (بفتح‌ميم ولام) جای‌هلاك» 
محل نیستی وتباهی » معالك جمع ۰ 
مهم- ع. (بضم‌ميم اولو کسر هاونشدید 
میم دوم) کار دشوار » امر عظیم *چیزی 
که به آن اهمیت بدهند » مهام جمم . 
مهماامکی -ع . (بفتع میم و سکون 
ها وفتح همزه و کاف) 7 وفتی که مسکن 
باشد » تا بتوان » باندازهٌ توانایی . 
مهمات - ع . (بضم مم و کسرها و 
تشد ید مب م دوم) جمع مهمه » در فارسی 
بمعتی آلات وادو ات جنگ میگویند . 
ههماز - ع . (بکسر میم) نگا‌مهمیزه 
مهمان - س . (بکس میم) کسی که 
بخانهٌ کس دیگر برود و در آنجا از او 
پذیر ای کننده میهمان هم گفته شده. 
مهمانسر | -ا. مه-انخانه جای‌بذیرانی 
مهمان با مسافر » و کناه از دنیا . 
مهمانکده- ا. م. مهمانخانه» مهمانسرا» 
جای بذیرایی مهمان . 

مهمه - ع. (بضم میم و کسر ها و فتع 
میم مشدد) موّكث مهم » مهمات جمع 
مهمل -ع . (بضم اول‌وفتع‌سوم)ببهوده . 
وبیکار گذاشته شده » کلام ببهوده . 
مهموز -ع. هبزه دار» کلمه‌ای که مکی 


محوم 


۱۱۸ 


میان 


از حروف اصلی آن همزه باشد . 
مهموم ۳ اندوهکین » داتتگی 
مهمیز - (بکسر هردو میم)آلتفلزی 
که هنکام‌سواری با باشته چکنه مییثك نده 
اصل آن درعربی مهمز ومعهاز وجمم‌آن 
مهامز ومی‌امیز است ۰ 

مهنا ع۰ (ضم میم رفتح ها و تشد بد 
نون) کوارا ۰ 

مهنانه - ۰۱ (بفتح میم) نگاه بهنانه , 
مهناوی - ا.ص. (بفتح‌بم و کسرواو) 
"ی که در وی دریایی خدمت میکند 
نظیر گروهبان ارش ۰ 

مهند - ع ۰ (بضم میم و فنح ها ونون 
مشدد) شمشیر هندی , 

مهندس - ع۰(بغم میم و فتع ها و 
ار دال)) اندازه "گر نده ۰ "کسی 4 در 
باره‌ای از عاوم وفنون مانند راهمازی و 
معماری با کشاورزی 1 ساختن ماشینه] 
تحصیلات ءالی کرده ومتخصص شده باشد. 
مهوار - ص . (بفتح میم ) ماهوار » 
مانند ماه . 

مهوار - مهواره- ۰۱( بفتح میم) 
ماهواره 4 مامانه ۰ جبره و مواجب که ماه 
:ماه نی بد‌هند , 

مهوش-س . (بفتع میم ووار)ماهوش» 
ماه ماننده خوسگل وزیبا مانند ماه 


مهوع -ع. (بضم‌میم وفتح‌ها و کسر واو 
مشدد)فی آور»۲ نچه با قی واستفر | غشود 
مهیا - ع ۰ (بضم میم وفتح ها ونشدید 
) آماده ومستمد »کار آماده شده . 
مهیاوه 1۵ (بفتح میم وواد) ماهیاوه » 
خوراکی که ازماهی‌درست. کنند » ماهیابه 
وم‌یابه وم‌بوه هم کنته شدم . 
مهیب- ع. (فتح میمو کسرها))سهننات» 
کسی با چیزی که از آن بترسند , 
مهیج - ع ۰(بضم میم و فتح‌ها و کس 
«ای مشدد) هیحان آوز ۰ برانگنزنده 
مهیل - ع ۰ (فتحبم و کسرها) مکان 
مخوف » جای ترسناك . 

مهیمن - ع ۰ (بضم میم وفتع ماو کدر 
میم‌دوم) یمن کننده » کواه‌صاد»نگاهبان» 
یکی از نامهای باریتالی , 

مهین - مهینه - ص, ن. (بکسرمیم و 
ها) بزر کت » بزر کتر . 
مهیوه - ا. (فتع میم‌ویا و واو)مهیاوه 
مي - ا. (بفتح میم) باده » شراب 
میاذین - ع ۰ (بفتح میم) جع میدان 
میامی - ع. (بفتح میم اول و کسر میم 
دوم) جمم ميمنة . - 

میامیی - ع ۰ (بفتع میم اول و کس 
میم‌دوم) جمم میمون بمعنی‌مبارك وخجسته 
میات - کت نت ]گر لت 


میان‌بند 


توی چیزی ۰ میان احتی : کر بستن » 
آماده شدن برای کاری ۰ 

میان بند - ۱. ( بکسر میم وفتح با ) 
کمربند "7 نچه بکمر ببندند . 

میانجی - ص (پکسر مم) واسطه * 
اک 6 دونفر را باهم آشتی ,دهد و با 
واسطرنم اختلاف و کشمکش[ نهابشود. 
میا نحیگری : وساطت » واسطه شدن 
میان دونفر برای رفم اختلاف آنها: 
میاندار - س . (بکس میم) بهلوانی 
که میان آکود ژورخانه فعرار میگیرد و 
دیگران پاببای او ورزش میکنند , 
مپاثه -۰۱ (بکس میم) وسط * میان » 
آنچه در میان چیزی جا دارد : 

میاه - ع . (بکس میم)بها ؛جمم ماء 
می پرست-ص. (بفتح میم) باد‌خوار» 
اکتی 6 اشتیاق سیار بباده نوشی دارد. 
هیت - ع. (بفتح میمو سکون‌با) مرده» 
اموات ومونی سم 

هیت- ع. (بفتح میم و کسر بای مشدد) 
مرده ۰ 

هیته - ع ۰ (بفتح میم ونا) مك میت 
مرده » مردار ۰ 

هیقر | - ا. (بکسرمیم وسکون تا) مهر» 
نام فرشته‌ای‌مو کل برمهر ومحبت «فرشتة 
نگهبان راستی و عهد.و ,یمان » مظهر 


۱ 


روشنایی وفروغ ۰ خورشید . 

میتر الیسم - آیین مهریرستی . 
میتو لژ کهنوه(ه<۱(/(علم تسیر اساطیر 
وافسانه‌های‌خدابان وقهرمانان 

هیقین - (نک میم و تا) کلتگت» 
تشه " میله که‌باآن منگ میتزاشند . 
میثاق دح (بکسر مم) عهد * پیمان, 
میخ - ۱. میله کوتاه فلزی وئوك نیز که 
در چیزی بکوبند وباآن دو نکه تخته با 
چیز دیگر را بهم بچسبانند . 

میخانه - ۰۱م. (بفتع میم ونون) معل 
عمومی برای می‌خوردن ۰ 

میخچه -۱. مصفر میخ * مخ کوچله * 
ورمی سفت‌وسعت شبیه‌تاول که روی‌دست 
با پا پیدا میشود » 

میخ‌ورم - .۰۲ (بکسر دال وفتح را) 
سکه»آلتی که باآن‌بول‌فازی سکهبزننده 
مین دیار هم و 

ميخك - 1 (بکسرمم وفتح:ا) کیاهی 
است‌دارای‌شاخه‌های باند وبر گهای‌بار يك 
ودراز ؛ کلهایش درشت وبرنگهای سرح 
وبثفش وسفید وبرچند فدم است »بت قسم 
آن بوته‌اش کوچکتر ودارای گلهای‌ریز 
خوشیو » قسم دیگر آن دارای کلهای‌ریز 
بیبواستوآنرا فرنفول هیم میگوینده يك 
قسم [ نهم‌میخك درختی است که‌در مناطق 


»بغواره 


۱۱۹۰ 


میز ان| لحراره 


کره‌سیرمیرو یدومیخاك‌معروف کبرای‌ممطر | سابع مختص شاهزاد کان بوده ودو آخر 


ساختن برخی از خورا کها وشربتها بکار 
میرود صارت از فنچه‌های [ نست که آ نها 
را از درخت میچینند و در آفتاب خشك 
میکنن ‏ 

میخواره -ص . باه خوار» شرابخوار ؛ 
کسی که شراب مخورد . 

میخوش - ص . (بفتح میم ) ترش و 
شیرین» میوه‌ای که‌مزءترش وشیرین دارد 
هیدان - ا. ( بفتح میم ) زمین وسیم » 
محل اسب‌دوانی* یعربی‌نیز میدان‌میگوبند 
رجمم‌آن میادین است . 

هیده - . ص . (فتح میم و دال) آرد 
کندم که[ نرا دوباریخته باشند ونانی که 
از ان نوع آرد بخته شود . 

و 1 2 

هیر آب - ۱. س. نگهبانآب » کس یکه 
آبرا بغانه‌ها وبافها تقسیم‌میکند *آبیار. 
هیر اث - ع ۰ (بکسر میم ) مالی که از 
مرده بر ای‌ورثه باقیمیه‌اند؛ مو اریث‌جمع. 
هیر اخور - مير ؟خور ره مرو 
متصدی اصطیل» سر پرست کار کنان اصطبل 
که اسها را خدمت وتممار 1 8 
میر اندن- هیر انیدن- مس. مرک 
دادن » بات مردن کسی شدن . 

میر زا - ا. مغفف‌امیر ژاده » عنوانی که 


اسم‌آنهامی آمده مثل‌احمد میرزا »برخی 
ازمردان*م باول‌اسم خود آضافه میکردنده 
بءعنی منشی هم گفته شده . 

هیرشب - ا. ص. شبگرد * صس . 
میرشکار -ا. ص. سریرست ونگهبان 
شکار کاه کسی که مأمور ومتصدی آماده 
ساختن وسائل شکار است . 

مر غضب -جلاد کی که مأموراجراء 
حکم اعدام است " دژشیم . 

میر و ك -ا. (بکسمم وضم‌را) مورك» 
مور » مورچه . 

هیره -ص . (بکسرمیم وفتع‌را)خواجه» 
کت پ رئیس ۰ صاحی‌خانه ۰ 

میز نه چهار کوشه که چهار باه 
بلند دارد وروی آن لوازم چیز نوشتن‌با 
ظرفه‌ای اغذه را میگذارند ِ 

میز اب ا. (بکسرمیم))ناودان ۶ براهه» 
بعربی نیز میزاب میگ‌ویند و جمع آن 
ماز یب وموازیب ومیازب است . 

میز ان -ع (بکس‌ميم) ترازوه آندازه» 
مقدار؛ موازین جمع» ونیز نام برج هفتم 
از بردج دواژدء کانه فلکی 

میزان الحر اره - ع . کرما سنج » 
ترموه‌تر » لوله‌ای است باريك و مدر ج 
که در تهآن مقداری جیوه ریخته‌شد, ۱ 


میز آن‌الهواء 


۱ 


وفتی هوای اطراف لوله گرم شود جیوه 
درلوله بالا یرود وآ نوت‌ازروی‌درجهای | میسر - ع . (یفتح‌ميم و کسرسین) فمار. 


که جیوه نا آنجا رسیده میتوان یی برد 
1 هوا چه اندازء گرم است . 
میز آنا لهواء -ع. هواسنج» بارو متر» 
آلتی است که برای اندازه گیری فشار 
هوا وتعیین تغییرات جوی بکار میرود 
هیز بان - ص. (بسکون زا) مهماندار ۰ 
کسی از که مهمانان یذیرائی میکند » 
میزدان هم کفته شش . 
میزك - . ( بفتح میم و با وسکون زا) 
مجلس شراب ویزم ومهمانی » ونبزب‌عنی 
طعام وخوردنی » میگزد «بفت گاف و 
سکون زا» ومیزد «بفتع‌زا » هم کنته‌شده 
هیزر از (فتح‌.يم وزا) دستار» عمام»» 
شال با دستاری که برسرمیبندند» درعربی 
میزر «بکس میم وفتح زا» بمعنی ازار 
ویارچه‌ای است که بکمر بندند . 
میز ناک - ۱. (بکسر میم وسکون زا) 
لوله باریکی است که ادرار را از کلیه 
ممثانه میررصاند . 
هیزیدن - مص . (بکسر میم وزا) بول 
کردن » شاشیدن » میختن هم گفته شدم. 
هیس -ع ۰ (بفتح‌میم‌وسکون ,ا)آدرختی 
است بزر کی و تنوم‌ند » دارای دانه‌های 
یاه وشیر ین وخوشبو» چوب آن‌نیز خوشبو 


وحعات وبر نگ سیاه 8 سرح ۰ 


هیحر -ع .(بضم‌میم وفتع یاوسین‌مشدد) 
آماده وفراهم ۶سانکرده شده 
هیسره - ع ۰ (یفتح میم وسین) طرف 
چپ» سمت چپ خلاف میمنه» میأسر جمم 
میسور - ع ۰( بفتح میم و ضم سین ) 
آسان شده » هل و آسان ؛ میاسیر جمح . 
میسیو ن::55[0: ]۷[ هیشت»هیشت نما بند ای : 
هیشت مملغین ۰ 
میسیو ر تنهججنععن ال مبلغ مذهبی؛ 
شیش مبلغ ۰ 
۱ 
ميشته - ا. ص.(بکسر میم وفتحنااسلم » 
آموز کار ۳ معلم جهودان ۰ میشنه هم 
هه شده , 
هیشی - اء (بکسمیم وفتح شین)پوست 
میش درافی شده ۰ میشین هم گفته شدم. 
میعاد - ع ۰( بکسر میم ) جای وعده 
کردن؛ز مان‌وعدم» وعده گاه ؛مواعید جمم 
میغ - ا. (بکس‌میم) مه فلیظ » ابر من 
وماغ هم کنته شده.. 
میقات - ع .(بکسر میم) وقتهنگام» 
وقت کار ۰ جائی که برای اجتماع در آن 
تعبین وقت کرده باشند » مواقت جمع. 


میکا :10 سک طلق » نوعی‌ازسنگه 


میکائیل 


مس ۱۱ 


برنگ میاه با سفید وقابل تورق ۰ _ 
متاقیل ‏ یکی مس پرمول) 
نام فرشته‌ای » میکال هم کفته شده . 
میکادو 10:00 لف امیراتور ژاین 
میکده - ۱. م۰ (بفتح میم و کاف ودال) 
میخانه ۰ جای می‌خوردن ۰ 

میکر وب 6 جانور ذره بینی که 
در همه‌جا پیدا میشود وباعث تولید مرض 
:| سرات‌بیماری در انسان‌وحیو ان‌ميشود. 
م‌کرا وسکب 6 دی بین » 
ذره‌یین » دستگاه مخصوص برای ددن 
میکرویها ۰ 

میکرا و فون عدودم0ز16 بلند ک ۰ 
آ لتی‌است دربلند گوبر ای انتقال‌دادن‌صدا 
میگر وت ,1]:02مقیاس‌بسیار کوچکی 
است برای اندازه گیی اشیاء کوچك 
«یکز ودم 1]006«6 مرضی است 
که بواسطه کاهش ترشحات تیروئید در 
انسان بروز میکند ودرائر آن پوست‌بدن 
وصورت,منظرء باد کرده بیدا مبکند و 
اختلالات دمافی ونتمان هوش نیز ظاهر 
میگردد وچنانچه‌درسنین رشد عارض‌بشود 
قد اندان کوتاه میماند وفدد تناسلی رشد 
کید 

میکو درماامتی تاممعصع0 ۷۲[ 
بچه سر که » نومی از قارج یا کفك که 


میلرد 
در روی سر که بیدا میشود , 

میگدی + (یکن ه) ی 

میگز د 9 (بنتع کاف) تیا میزد 
می گسار - س. (فتح‌میم ونم گاف) 
باده کسار ».ده خوار . 

میگو -۱. (بفتح میم) نگا. روبیان 
میگون - س . (بفتح‌یم) برنگ می» 
همر نگ شراب » سرخ رنگه . 

میل - .سیخ فلزی ۲۰ لت فلزی‌باريك 
وبلند بشکل لوله» یکی از ادوات ورزش 
باستانی که از چوب ساخته میشود . 
میل-ع . (بفتح‌میماخمیدن»بر گردیدن» 
یکسو شدن » رغبت کردن . 

میل 16:1 مقبایی طول که اندازءٌ آن 
مختاف است» میل انگلیسی٩‏ ۰ متر» 
میل دریایی ۲ متر» در عربی میل 
پمعنی مسافتی باندازة مد بصر در روی 
زمین با چهار هزار ذراع گفته میشود و 
جمع آن امیال ومیول است . 

هیلاك - ع . هنگام ولادت » روز تولد. 
میلال9 مسیح: روز ولادت حضرت‌عسی 
که مبداً تار ی مسیحي است . 

میالاف - ا(بکسر میم) شا کردشا گرد 
دکان. میلاوه -میللاو به: شا کردانهه 
انعامی که بشا گرد دان بدهند .. 
میلر د 16:۱0:0 عنوان لرد انگلیسی که 


میله 


۱۳ 


یهن 


در موفم خطاب باو ادا میشود . 

میله - . میل » میل مانند » بمعتی چاه 
بخصوص چاه کار یز هم مر گویند . 
میلیتار سم عصعتنبهانن0[ تسلط ونفوز 
ارتش در شئون مملکت *تفوق منافع و 
مصالع نظامی در میلکت . 

میلیتر تندانا:16 نظامی » سیاهی . 
میلی گر ۵ ددهتوزاا:16 يك‌هز ارم کر م 
ميليي‌هتر ءتاخهذاان؟! يكهزارممتر. 
میمنت -ع ۰ (بفتح هردو میم و ندون) 
مباركت بودن » خحسته بودن.. 

میمنه - ۰۵ (بفتح هردو میم) کت» 
وئیز بعنی‌طرف‌راست وسمت‌دست‌راست» 
خلاف میسرء » ميامین جم. 

میهون - ع . مبارك » خجسته » دارای 
هن وبر کت » میامن جمم . 

میمون - ۱ بوزینه » جانوری است که 
شباهت بسیازی به انسان دارد » بدنش از 
موی پوشیده شده است ۰ بعضی میمونتا 
دارای دم هستند ومضی دم ندارند ومثل 
انسان راست راه میروند وباین جهت[ نها 
زاآدم جنکلی.میگویند مانند شمانزه. 
هی 0:06[ نقب » سوراح زیر زمین ی که 
درآن مواد محترقه جا بدهند » خمیاره 
دارای مواد محتر قه که هنگام جنگ در 
محلهای مختلف میگذازند تا در موقم 


لزوم منفجر شود . 

هینا -. (بکس میم آبکینه کین 
چبز دیگر کهآ را بالاجورد وطلا و نقره 
وجواهر نقاشی کرده باشند» واوعی رنگ 
برای نقاشی ونزیین ظرفهای طلا ونقرء» 
ونیز پوستهةٌ سفید رنگ روی دندان » و 
نام ۳1 نده‌ای » ونام کلی زبا 

مینافام عص ۰ مینارتگگ "ی رنگ» 
رنگآسمانی ۰ لاجوردی . 

مینا کار - ۱. س. (بکسر میم) میناساز » 
۳ منا کاری مبکند ۰ 

مینو - ا, (بکسرمیم وضم نون)بهشت. 
منوت 111016 مسوده * یش نوس. 
مینوی - ص . ن. (بکسر میم‌ونتح‌نون 
و کسر واو) منسوب بمینو » بهشتی . 
مینیا تور 1:6 مین کاری»نتاشی 
ریزه‌کاری بالاجورد وطلا باآب ورنگ 


در روی کاغة با فلز . 


هینیا تور بست»ادنتنادنمز]2مینیاتورساز: 
نقاش مینیائور کار . 

میوپ 6 کسبکه بو اسطهٌ صعف 
چثم دور را بخوبی نتواند ببیند . 

میوه -۱. (بکس میم) بر » نمر » بار 
درخت . میو6ّدل: کنابه از فرزند. 


میهن  -‏ (بکسرمیم ونتح ها) وطن * 


زادبوم ۰ شانمان ۰ 


ن‌ِ ۵ 


تابپره 


ق - حرف ببست‌ونهم الفبای فارسی که 
نون تلفظ میشود » بعساب ابجد <۰۰» 
- علامت نفی که در اول کلمه درمباً بد 
و معتی آنرا تغيیر میدهد مثل نادرست ۰ 
نایسند » نانوان» نابیناه ناشکییا *ناشناس» 
نارس ؛ در اول برخی کلمات عربی همدر 
می [ بد مثل نامحرم » ناموافق . 
نا-نای- ۱. نی» گلو» بمعثی نم ورطوبت 
هم کفته شده ۰ 
نا آزموده ‏ ص . نیازموده »آزموده 
نشده ٩‏ بی تجر 4 ۰ 
نا اشنا ص . ناشناس » ببگانه . 
ناب 2 ع. جانشین »کی که 4 نبایت 
دیگری کاری انجام بدهد » نواب جمم: 
لاله - ع . مونت نااب » و نیز بمعنی 
حادته وبلا ومصیبت » ناثبات ونوائب‌جمع, 
فاثره -/ع . آتش برافروخته افتتثبریا 
شده *کیمه ووشمنی + نواثر جمم ۰ 
ثاثل - ع .بابنده » بپره مند » کسی که 
بمتصود وهطلوب خود برسد . 
ثافله - ع . منت نائل » ونم بتی‌بوده 
* فرش پیش ازاسلام | نر امییر ستیدند 
فالم - ع ۰ خواییده » بخواب رفته . 


ناامید ص. کسکه امید بحصول چیزی 
ندارد » نومید. ونمیدهم گفته شده 

اب - ص . صاف ویاك » خالص*بی‌فش 
ناب -ع .دندان‌نیش که دارای تاج‌تیز 
ويك‌ریشه است ودر کنار ابا فرار گرفته. 
انیاب جمع 

ناباب ص ۰ نامناسب» ناجور ۰ ناسند, 
ناپجا - ص . (بکسر با)کادی یاچیزی 
که بموقم ودر جای مناسب خود نباشد . 
نابخر۵ -ص. (بکسربا وفتحرا) بیخرده 
بی‌مقل + ابله.» 

نابموه - ص . (بکس با و ضم سین) 
ناسوده » ناسفته » دست نخورده . 

نابغه - ع . (بکس با) کسی که دارای 
هوش واستمداد فون‌العاده باشد » بزر گک 
و عظیمالشان * فصیح » نوابغ جمع . 

نا بکار-س. (بکسر با) بدکار» بد کرداره 
بی‌حاصل ۰ بی‌فانده ۰ بیکار ۳ 

نابود ‏ ص . نیست شده » ازمیان‌رفته 
نا بود‌مند - ص . (بضم با و فتع میم) 
مفلس * فقید * بی‌چیز » بی‌بر گث و نوا 
ناپهر ه-ص, بی‌بهره» فرومایه » زرقلب» 
ناسره » نبهره هم کفته شده . 


تابینا 


انا -س . (مکم با کور هکس یکه 
چشش نمی‌بیند» تاببن هم کنته شدهت 
ناپیوسان - س ۰( بنتح با و نم با) 
ناییوس.» نا گاه » ناگهان » 

نایخته دص . لیخته » بخته نشده» خام* 
و کنابه از آدم بی‌تجربه . 

ناپدری ص . ,دراندر * شوهرمادر. 
نار و ا-ص. بی‌التفات» بی‌میل» سراسید»» 
بی‌ترس * بی‌پروا 

ناپسری -س. ,سر اندر »پسری که از 
زن دیگر یا شوهر دیگر باشد . 

ناتو - ص. (بفتحتا)ناسا ز گار» ناموافق 
ناتوان - ص. (بضم نا) عاجز» ضیف» 
سست *سنوا ۰ درمانده , 

نا تور الیست »اعناه:ن:۲2(طبیی‌دان» 
عالم درطبیعیات * طبیعی » دهری ۰ 
ناتورا لیسیم موجن ؛ جح لت‌طمیعی ۰ 
امتقاد بطبیعت *آیین طبیعیون ۰ 

احو -!. (بضم جیم) شا ارو : 
ناجو۵ - ا. (بضم جیم) قدح »کاسه : 
ناجور - س. ( بضم جیم ) نامناسب » 
چیزی که با دیگری جفت‌وجور نباشد, 
ناجی - ع . نجات یابنده » رهنده 
ناچار ص. بچاره» تاکز بره درمانده. 
ناچخ - ۱. (فتح سوم ) تبرزین * نیزة 
9 ی زر 


۱۱۹۰ 


ناخوانده 


اچیز- س . اندك » کم » پی‌ارزش ۰ 
فاحی -ع . (یکسرحا) صاحب علم‌نعوه 
"کسی که علم نحو میداند » نحاة جم . 
ناحية - ع . (بکسر حا وفتح با)جانب؛ 
کرانه » قسمتی از کشور» قستی‌ازشه رکه 
بخش گفته میشود » نواحی جمم . 

ناخ - ا. نگا. ناف , 

ناخدا - ا. س(بطمخا) دراصل اوخدا 
بودهبسنی‌صاحب کشتی با کشتیبان»۱ کنون 
افدر نیروی دریایی نظیررسرهنگارتش 
را میگویند . 

ناخلف - (بفتح خا ولام) نالملفرزند 
ناصالح » فرزندی که ازروش نبکوی‌پدر 
منتحرف شود . 

ناخن ۰۱۰( بضم خا) استخوان نازك 
روی سرانگشت ذست ویا . 

ناخنك - ۱. (بضم خاوفتح نون)ناخن 
کوچك » ناخنه» در ام‌طلاح کیاه‌شناسی: 
بر گشتگی کلبر گهابشکل‌ناخن. ناخناك 
کردن: اند کی از چیزی ربودن ۰ 
ناخنه -۱. (طمخا وفتح نون)ناخنك» 
کوشت با پوت زائد که در کوش چشم 
تولیدوباعت تورم پلك‌شود * ریز گوشت 
سفت که در سرانگشت بیدا میشود . 
ناخوا نده - ص. خوانده نشده»طفیلی * 
کسیکه‌بی‌دعوت بمهه‌انی‌بروده ویزبهعنی 


ناخوش 
بی‌سواد و کسیکه درس نخوانده باشد . 
ناخوش -س . ,دحال» بیمار » رنجور» 
معنی زشت وناسند نیز مسکو ند 1 
ناداشت ص. نادار » بی‌چیز * بینوا » 
مفلس » بمه‌نی بی‌شرم هم گفته شده , 
نادان ص . بی‌سواد » بی‌عقل» جاهل. 
نادانی: جهل » ضد دانایی . 
ناد‌ختر ی - ص . دختر اندر » دختری 
که از زن دیگر | شوهر دیگر باشد. 
نادر - ع ۰ (بکسر دال) کیاب » چیز 
کم »گرانمایه » سغن کم ونیکو . 
نادره -ع ۰ (بکسدالوفتع را) مو نت 
نادر تحطرق ۰ بی‌همتا » نوادر جمم 
نادر ست-ص ۰ (بضم دال ورا) شکسته» 
معیوب * ونیزیمعنی شخص مثقلب وبد کار 
ناوم - غ» (بکسر دال) پشیمان . 
نادی - ع. (بکسر‌دال) ندا کننده» وایز 
بمعنی باشگاه " انجمن . 
نادیه - ع. (بکسر دال وفتح یا) مژنث 
نادی » نوادی جمع . 
ناد بده - ص . دیده زشده » [ نچه چم 
دبده اشد هو »و کسی که چبزی را دقن 
ثار - ۱ .۰ مغذف انار «نگا . انار» 
نار - ع .۲ تش ۰ نیر آن چمع ۰ 
نار بن پ | (بضم ۷ درخت آنار . 
ثار پستان - ص . دختر بازنی که 


تور ۱۵ 


نار گیل 
بستانه‌ای‌بر آمده و کر دمانندا نار داشته‌باشد 
نارحیل ع ما تا کل 

ار خو- 1 (بسکوندا) گل انار گلثار 
نارن ان -۰۱(,سکون دا) دانه انار . 
ثاردیی - . (بسکون را و کسر دال) 
مأخوذ از بونانی» سنبل رومی » ببخی‌است 
ذبیه مامیران» بعربی نیز ناردین یانردین 
قب‌کو تلا 

ارس -س. (یتح ا)ناسیدءنرسید. 
میوم خام »کال . 

نارسا - ص . (یفتح را) کوناء » ناقص. 
فارستان - ۱. م. انارستان » باغ انار. 
نار کند - 1. (فتح کاف ) انارستان » 
جائی که درخت انار بسیار داشته باشد, 
نار کو تيك 2۳60۷6 مغدر » 
غرم کر * خوابآور . 

نار کو آین ۲22۰0۱:06 یکی از الکلو ید 
های تر بات« اثرسمی آن کم است اما! گر 
با مرفین ثر گیب شود سمیتش زبادمیشود 
ار ک و لك-. (بضم کاف) ترباك» افیون» 
-کو کنار » نار خو كت هم گفته شده . 

نار گیل-! مبوه‌ای است که‌دره‌ندوستان 
وسایر ممالك گر مسیر بدستمابده بهندی 
آنرا ناریل ویعربی نارجیل با جوزهندی 
عیتاو بند » درخت آن‌شببه » درخت‌خرما 
و پلندیش تا ۲۰ مترمیرسد » بر گهایش 


نار‌شك 


بسبار بزر گ وبدرازی دوشر » میوء‌آن 
دارای پوست ضخیم فهوه‌ای رنگی است 
ودر میان آن ماریخ‌سفید دنگی وجوددارد 
کماً کول ومتوی‌است‌و آنرا شیز نار :گیل 
میگو ند ۰ بوست آن‌ایز ما کول است » 
روفن هم از آن میگیرند . 

نارمشاك - ۱( بسکون دا و نم میم) 
درختی است‌دارای‌بر گهای دراز وبار يك 
و کله‌ای سفد خوشو *از- کلهای- از 
عطر میگيرند » میوء‌اش ما کول » چوب 
آن سخت وسرخ رنگ » نافیست هم 
کته شا ره 

نار نج- نار نگ- ا.(بفتح‌را) مبوء‌ای 
است ازنوع مر کبات‌شببه پرتفال ؛منزش 
آبدار و ترش » درخت آن خوش منظر 
ودارای کلهای سفید خوشبو » از گل‌آن 
عطر وعرق بهار نارنج میگیرند ۰ 

نار نحستان- 11 م.جائی که‌درخت نار نج 
زباد باشد » کلخانه که در زمستان کلدان 
های نارنج را درآنجا نگاهداری کنند 
نار نك 1۳ (فتح را وجیم ) گلوله 
که از مواد محترقه باندازهٌ نارنج درست 
کنند برای پر تاب کردن بمواضم دمن 
نار نگ - ا. (بفتع را) نگا ۰ نارنج, 
نار نگی -۱. (بفتح زا ) میوءای است 
از نوع مر کبات » کوچکتر از تارنج » 


۱۲ 


ناز له 


خوش طمم وشیرین» درخت آن ازدرخت 
نارنج ویر تغال کوچکتر» تغمآن کاشته 
میشودهپیوند آنراهم پدرخت‌نار نج‌میز نند 
نارو- 1 (ختع‌را)احیله نیرز :| کرد. 
ناروژدن : حبله کردن» خبانت کردن 
0 
نارو) - ص . (یفتح را) حرام:ناشایست؛ 
نایسند » پول قلب ۰ 

نارون-. (بسکون‌را وفتح راو)آدرختی 
است بزر کت ویرشاخ وب ر کک‌وچتری » 
بو گهایش بیضی ودندانه‌دار » نارژان و 
ناروند هم کنته شده ۰ 

تاره - . (فتع را) زبانة ترازو باقیان» 
سنکگ قبان » نازه هم گفته شده . 

از - ا: فغر » عشوه »کزشمه * 

نا بای - !. (سکون زا وکسر لام) 
بالش ارم » بالشی که ز هر سر میگذارند. 
ناز له - س . (بضم‌زا) ظریف » اعلیف 
نازكاندام ص . لاغر ۰ خوش‌اندام 
ناز لگ بدن - ص . کس ی که بوست‌بدنش 
نرم ولطیف است ۰ 

نار بین - ص . باربك‌بین » دفیق . 
ناز کش -س . (بسکون‌زا ونتح کاف) 
آنکه ناز وعشوءٌ کسی را تحمل کند . 
نازل - ع . فرودآ بنده » پایین آینده. 
ناز له - ع۰(بکسر زا) منت نازل * 


ناز نین 


بلا * مصییت » نازلات ونوازل جمع » 
از نین -ص . (بکسر زا ونون) دارای 
ناز » نازك اندام » خوش‌اندام » لطیف 
ناز بدن- مس , ناز کردن» بخودبالیدن 
از نده : دص .۰ ۱» ناز کننده 

ناز بسم ۰6 مرام و روش حزبی 
درآ لمان که در زمان هیتلر فدرت ونفوز 
داشت‌ومه:قد بر ترینژ ادیوناسیو نالیسم 
آفر اطی بود ۰ 

ناژ و -1. (بضم‌سوم)درخت کاج »صنوبر» 
با ارو وتو هم گفته‌شده .ناژو بان: 
دراصطلاح کیاه شناسی تمرة سروو کاج 
اس - ع . مردم » مردهعان » آدمی » 
آدمیان «مفردوجمع هردو» . 

ناس د اناد نسوار 

ناساز - ص . مغالف » ناجور ۰ [نجه 
خلافت طبم اخلاف اصل وقاء‌ده باشد 
ناسا ۴ار -ص. (,سکون زا)ناموافق» 
معالف » گر که 1 دیگری مخالفت و 
تند خوبی وبدرفتاری کند : 
ناسیاس-ص . (بکسر سین)خق نشناس 
کسیکه احسان ونیکویی و خدمتی را که 
درباره او یوت منظور نداشته باشد 
ناسخ - ع . (بکسر سین) نسخ کننده ؛ 
باطل کننده ۰ و کسی که از روی کتاب ۳ 


نوشته‌ای نسخه بردارد " تساخ جمم . 


۱ ۸ 


ناشی۶ 
ناسره - ص. (بفتج‌سین ورا)غیرخالس» 
زرتلب » پول معیوب » کلام نارسا . 
ناسزا - ا.ص: (بکسرسین) دشنام»۲ نچه 
سزاوار وشاسته نباشد . 
ناسفته-ص. (بضم سین )ناسودم» ناسوده 
دست نخورده » سوراح نشده , 
تسام (یکنرسین) ماه زلف ه 
پارسا » تساك ج 
ناسگالیدهد س. (بکنرسین) بی ذکرة 
بی‌تأمل » نیند,شیدم » اندیشه نکرده . 
ناسوت - ع .طبیءت وسرشت انسان » 
عالم اجسام » عالم‌طبیعی ومادی » دراصل 
ناس بوده واز وتابه آن افزوده شده . 
ناسو رس ۰ زخمی که‌چرت وورم ک ده 
باشد » ذرعر بی ذخم وورمی را میگویند 
که در اطراف مقعد با کوشهٌ چذم دا 
شود وجبحآن تواستر است ۰ 
ناسیو نال اهدهنده۲ ملی » فومی . 
ناسیو نا لیست»::۱۲21:002۱هواخواء 
ملیت وقومیت خود » ملیت خواه . 
ناسیو نالیسم ۲21026( ملست 
خواهی »ملبت خواهی » تعصب ملی . 
ناشایست - ناشالسته- ص : (بکسر 
با) نایسند » نایسندیده » پد » زشت 
ناشی» - ع . (بکسر شین) پیداشونده» 
نمو کننده » بسر با دختر که نزديك رشد 


ناشثه 


بت 

ناشته -م . (بکس‌شین) مت ناشی" » 
اول روز » نخستین ساعات شب . 

شتا مس . (بکشین)کرسه شعس 
گرسنه که از بامداد چیزی نخورده‌باشده 
ناشتاب هم گفته شدء . ناشتایی:فذائی 
که مُیخورند 

ناشر - ع . (بکسر شین) نشر کننده » 
توزیم کننده ۶ نله تنتده. 

ناشزه -ع ۰ (بکسرشین وفتح زا) ذنی 
که اطاعت شومرخود. نکند وناساز کاری 
وبدرفتاری کند . 

ناشکیبا - صی . (بفتح شین) بی‌صبر و 
کم‌حوصله؛ کسی که صیروبردباری ندارد» 
ناشکیب هم گفته شده , 

ناشناخت -ص. (بکس شین) ناشناخته» 
شناخته شده » ناشناس . 

ناشناش - ص ۰ (نکسر شین) نا آشناه 
بیکانه * یر معروف ۰ 

فاشنو! - س . (بفتح شین ونون) کر * 
کس ی که گوش یند واندرز نکند. 
ناشو-ص. (بفتح شن) زاشدن, » ی» نشدنی» 
غیر ممکن » محال . 

ناشور - ۰۱ ( نم شین ) ارچة نغی 
چر کتاب مانند متقال . 

ناش - ص . ( بکسر شین) تازه کار » 


۱۱۰ 


نافوش 
بی تجربه» کس ی که هنوزدر کارخوداصتادی 
وه‌هارت بیدا نکرده 8 

فاصب - ع . نصب کننده » بر پا کنندم» 
دراصطلاح نحو: عامل نصب ؛ نو اصی 
اصبی - ع ۰ (بکسر صاد وب) فرنه‌ای 
که‌دشمن امیرالمومنین‌علی بوده‌انده بمعنی 
بت‌برست هم ثفثه شده : 

ناصحع . نصیحت کننده ۰ بند دهنده. 
فاصر - ع . باری کننده » باز و ناور » 
نصار وانصار جمم ۰ 

لاصیه -ع. (بکسر صادوفتح با) بیشانی؛ 
موی ببش‌سر * تواصی 3 

ناطق - م . (بکسر طا) یت 
گوینده * سخنگو » سخنران ۰ 

ناطقه - ع . منت ناطق ۰ قوة نطق و 
بیان . نفسی ناطقه : نفسآدمی . 
ناطور- ع . (بضم‌طا) باغبان» نگهبان 
کفترار » پالیزبان » نواطیر جمع ۰ 
ناظر-ع 1 * بننده» دیدبان 
نظار جمم 

ناظم ‏ مغ ۹ » کسی که کاری 
با چیزی را نظم ونر تیب بدهد . 

ناعم - ع . نرم * ملایم » نازك ولطیف 
ناغوش ۱۳ غوطه» فرورفتگی در آب» 
فرو رفتن در آب * سربه آب فرو بردن * 
,اغوش وبافوش هم گفته شده . 


ناغول 


ناغول - . (بضم غین) نردبان» پلکان» | 


سقف وپوشش بالای پلگان . 
ناف - ۱ سوراح و کودی کوچکی که 
روی‌شکم‌انسان است» وسط ومیان‌چیزی» 
ناخ هم گفته شدم . 
ناف - ع. (یکسرنا) نفون کنندم ۸ رت 
گذرنده » رسا * روان »مطاع . 
فافذه-ع . منت نافذ» پنجره یاروزنی 
که از آن‌نوردخل‌خانه شود * نوافذجمع 
نافر - ع ۰( بکس فا) نفرت دارنده » 
رمنده » وئیز پمعنی غالب » چیره شونده . 
ناف چام ص . (بنتح فا) بد عاقبت » 
کسی که عاقبت کارش خوب نباشد و نیز 
بمعنی ب‌وده ویی‌فایده ۰ 
نافرمان-ص. سر کش متمرده خودسر, 
فافرهخته - ص . ( بنتح فاوها و ) 
بی‌ادب » بی تربیت » بدخو . 
فافع - ع . نفع رساننده » سودمند , 
نافله - ع , (بکسرنا وفتح لام) عطیه» 
بخشش » ۶نیمت» عبادتی که واجب نباشده 
عبادت غیر واجب ؛ نوافل ج 
فافه - ا. (بفتح فا) ناف مانند » مانند 
ناف » ناف آ هوی مشك . 
نافی - ع ۰ (بکس فا) نفی کننده» رد 
نندم » دور کننده 


ناقه - ع . (بنت قاف) شترما 


۱۷۰ 


ناکام 
ناقد - ۵ .۰ (بکسر فاف) سره کننده » 
زرسنج» کسیکه بول‌خوب‌را ازبدجدا کند 
ناقص -م کم کاسته » نانمام» نارساه 
چیزی که بعد کمال نرسیده , 
ناقصه - ع. مت نافص» نواقص‌جمم. 
ناقض -ع. شکننده»شکنندء مهد وییمان 
ناقل - م . (بکسر ناف) نقل کننده » 
روایت کننده ۰ جایجا کننده " نقله جمم » 
ناقله - ع . منت ناقل » مردمی که از 
جائی بجائی نقل مکان کنند » نواقل‌جمع 
ناقور - ع . (بضم فاف) بون » صود؛ 
کرنا» شیپور * نوافبر ج 
ناقوس- ع . زنگ خر نیب 
نصب‌میکنند ۰ » نواقیس جمع . 
ناقوسی - یکی از آهنگ مای ندیم 
موسیقیابرانی ۰ نام لحنی ازسی لحن بار بد 
ناقه -ع . (بکسرتاف » با های ملفوظ) 
بیماری که تازه بهبودی افته . 
الک -یساوند که در خر کلمه درمی [ بد 
و سای مات کت راما 
مو صوف رابصفتی‌میرساند» مثل اندوهناك» 
دردناك » سوزناك » نمذاك . 
ناگ ص . ] لودء ۰ آغشته » مفشوش ۰ 
غش‌دار» بمعنی مشت منشوش هم گفته‌شده 
ناکام ص ۰ محروم » نامراد » کسی که 
بمتصود و آرزوی خود نرسد . 


ناك‌اوت 


نالء اوت بطوده ۶ نا . بو کس 
تاکج - ۰۵( بکسر عف ) کسی که 
زناشوبی کند» مرد زن‌دار» زن‌شوه‌رداد 
نا کس- س.(بفتحکاف) نالایق» نااهل» 
فرومایه » بدسرشت» بی‌سرویا . 

نا کس - . (بکسر کاف) سر افکنده » 
خمیده » نکو تسار ۰ 

نا کپسر - نا ککیسر - هد . ( بکس 
کاف‌وفتح‌سین) درختی است شبیه‌بدرخت 
گردو » گلهایش خوشبو * از گله‌ایآن 
عطر میگیرند » بیشتر دربنگاله ميروید. 
نا گاه - ق. بیوفت * بی‌موفم » بی‌خبر» 
نا کهان » نا که نیز میگویند . 

فا گر فت -ق.(بکسر کاف ورا)بی‌خبر» 
تاگاه »۰ تا گهان . 

نااگزر-ص.(بضم کاف و کسرزا)نا گزیر 
نا گزیر ص 
نا گزر ونا گزران هم گفته شدء . 

نا گوار- ص ۰ (بغم کاف) نامطبو ع ۰ 
ناخوشآیند » بدمزه » خوراکی که در 
معده هضم نشود » تخمه» امتلاء» نا کوادا 
ونا گوارد ونا کورد هم گفته شده ۰ 
ناه 22 و با ۷ 
ناگهان -ن . (فتح گاف) ب‌ونت ۰ 
بی خبر دوه 

نال - !. نی ۰ نی باريك وسست ۰ 


سح 


۱۳۱ 


ِ (بضم کاف)‌ناچار لاد | 


نامردم 
نالان - ص . نگا. نالدن . 
نالش -!. مس : ننگا - نالید 
ناله- (بفتعلام) آوازسوزناك » صدائی 
که از روی درد با از سوز دل برآید . 
نالیدن -مس . ناله کردن» زاری کرد 
ازدرد ۷ از سوزدل . نالش:«!. مس > 
ناله وزادی . نالنده : دص . فا» ناله 
کننده . نالان: نالنده » ناله کنان . 
نام - اسم »کلمه‌ای که کسی با چیزی به 
آن نامیده وخوانده شود . 
نام آآور - س . (بفتح واو) معروف * 
مشهور » نامدار » دارای نام وآوازه . 
ناماذری - ص . مادر اندر » زن‌پدر . 
نامبردار -ص . (یفتع‌باضم با)نام آوره 
نامدار » نامی » معروف » مشهور ۰ 
ناهبرده - ص . (بضم با)]نکه ناماودر 
جائی با در نوشته ای سرده شدء » ذکر 
خد:ه مذ کوره بمعنی نامدار هم گفته‌شده 
نامچو -ص, جوبای نام » شهرت طلب 
نامدار - ص . نامی » بنام » معروف ۰ 
ناهر اد - ( بضم میم ) ناکام » محروم * 

که بمراد ومقصود خود نرسیده . 

نامرد - ص. (بفتح میم) ترسو» بی‌غیرت 
نامردم - ص . ( بفتح میم و طم دال) 
نا کس » فرومابه» بدسرشت بست‌فطرت» 
نا‌ردمی: بی‌ادبی » فر مایگی . 


نامز و 


ناهزه - ۱. ص . (بسکون میم وفتح زا) 
کسی که برای کاری درنظر گرفته شده» 
دختر ویسری که برای زناشویی قول و 
فر ار گذاشته باشند . 

ناهور - ص . (سکون میم و فتح وار) 
نام آور * نامدار " معروف * مشهور. 
ناهوس -ع. شرف » عفت ۰ عصمت » 
راز » صاحب سر ۰ ۲ گاه و مطلم پباطن 
اموز » شاه صیاد » توامیس جمع ۰ 
ناموس اکبر: جبر ثیل » کلمةٌ ناموس 
معرب و مأخوذ از بونانی و 
ناموبه - س . (بضمم وفتح با) زنی 
که بك شوهر بیشتر ندیده باشد » زنی 
که ببوه نشده وشوهردیگر نکرده باشد. 
ناهه - ۱. نوشته » کاغذ نوشته شده 
نامه بر-۱ ۰ ص. (بفتح با ) کبک نام 
دیگریراازجائی بای میبرده بباك» قاصد 
نامر سان او هو (فتح را) کسیکه 
مأموررسانیدن نامه ها بصاحبان [ نهااست. 
نامه‌سیاه - ك. کنایه ازشخس کناهکار. 
نامه تکار ا. ص. نامه‌نورس + کسی که 
نامه مینویسد » روزنامه‌نوس . 

نامی ۳۳ نامور ۰ نام ور ۰ نامدار 
نامی -ع . نو کنندم ».رسد کرده: 
نامیه - ع. (بکس میم ونتح ا) مژنت 
نامی» فوه‌ای که موجب‌رشد ونمو میشود» 


۱۱۷۲ تاو 


نوامی جمع ۰ 

نامیدن - مس ۰ نام نهادن ۰ خواندن 
کسی با چیزی باسم ونام . 

فان - ۱. خمیرآرد گندمبا جو که در تنور 
فر بخته شدم باشد . 

نانخواه - ۱ (بسکون نون دوم)نشمی 
است زرد رنگ و خوشبو » گاهی آنرا 
روی نان میزنند . 

نانخورش- ا: (بکسرا) جورش‌نان؛ 
چیزی که بانان خورده شود ۰ فانق . 
تاندو 0۷ شدر مر غآمریکائی ۰ 
مرغی است‌شیه‌شتر مر غ اما کوچکتر از آن 
نانکش-.(بکس کاف) بته » بار دوشت 
بنه » بطم » حیةالخضر اه , 

انکور - ۵ .(بسکون نون دوم) .له 
ناشنای ۰ نمك بحرام » بخیل ودون‌همت. 
نا نو 1 ؟اهو اه *مواره ۰ بانوج ۰ 
ننو وننی هم میگویند * بمعنیآوازی که 
مادر هتکام که ازه جنماندن و خواباندن 
وی تیگ 

ناو - ا, س.(بسکون نون دوم) نان- 
فروش» کی نان بشته میبکند ومیفر وشد. 
ثائیوشان -ص . (فتح نون دوم وضم 
با) نا گهان » ناشنیده » بی‌خبو ۰ . 

فای - ۱. چوب دراز که مبانآنرا خالی 
کی ردر مجرای آب قرار بدهند که آب 


ناو 1۱۷۳ 


از آن عور کند » لوله‌ای که از آن گندم 
واردآسیا میشود » ونیز ناو بمنی خرامو 
رفتار از ددی ناز هم کنته شد, . 
ناز ناوان : خرامان . 

ناو - ۲ کف ۰ ناو کان جمع 

زاو اعتو ار -. س. (بسکون‌واووضم 
نز هو تا) کی که در نروی‌ده بای خدمت 
میگدد ودر-4 اوم‌طابق در جهٌ اسثوار در 
نیروی زمینی است . 

ناوانیدن -مس . خم کردن» خم‌دادن» 
مانده کردن . 

ناو بان- ا. ص.(بسکون‌واو)افسر نیروی 
دریابی » نظیرستوان در نییوی زمینی . 
ناو بر - ۱. ص (بفتح باٍ)رانندة کشتی . 
ناو تیپ - ۱ ج . دسته‌ای از کشتبهای 
نیروی دریایی شامل دو با سه ناو گروه 
ناوچه - ا. ناو کوچك »کشتی کوچك. 
ناودان - ۱. (بسکون واو) لوله‌ای که 
آب باران از روی‌بام داخل آن مشود و 
ه زمن میریزد » شلکك هم گفته شده 
اورن - ۱ (فتح واو) نبرد » جنگ » 
بمعنی رةتار و گردش کرد یکدریگر هم 
کفته شدم . ۱ 

ناور گاه - ناور د۳ه- |. م (فتع 
داو) میدان جنگ ۰ جای نبرد 


ناوسر وان - ۱. ص(نسکون‌واو)افسر 


تاهتا 


نیروی‌در بابی*نظیرسر وان‌در نیروی‌زمینی. 
نادشکی -.(بسکون‌واو) کشتی‌جنگی 
تندرو که کشتبهای ازدر انکن دشمن را 
تعقیب میکند ۰ 

او لگ - ۰۱ (بفتح واد) مصفر ناو * ناو 
د فت هت 2 بر 
که با کمان انداخته شود . 

ناو گان - ا. (بسکون واد) جمم ناو, 
ناو گروه ۰۱ج . (بسکون واد) دو 
باسه دسته کشتی از نیروی دربایی ۰ 
اوه -!. (فتع‌واو) غارف‌چوبی که‌در 
آن گل با خا‌ميریزند وروی شانه بپای 
ساختمان میبر ند . 

ناوه کشی-.ص.(فتح‌واود کاف) کار 
صاختمان: 45 ناوه را روی‌شانه میگذارد. 
ناوی - ا. ص (بکسرواو) سربازی که 
در خدمت نیروی دریابی است » تابین. 
ناو بدن - مس . خم‌شدن » مانده‌شدن» 
بنی خرامیدن و بچپ و راست حر کت 
کردن هم گفته شده . 

ناو یه - ص . غیرخالس ۰ مفشوش 
ناهار- ۱ ص. کرسنه » کسبکه ازبامداد. 
چیزی‌نخورده باشد »به‌عنی غذای ظهر نبز 
مب‌ونند وباین‌معنی ناهاری هم کفته‌شده 
ناهق -ع . (بکس‌ها) خربانگ کننده 
ناهمتا - ص. (فتح‌ها) بی‌همتا بی‌مانند 


تاهموار 


ناهموار - ص . (بنتع ها ) زبر و 
زمخت » درشت ۰ ناصاف » بر نشیب‌وفراز 
ناهنچار_ص . (بنتح‌ها) کچ‌وناهمواره 
زشت ونایسند , 

ناهی - ع. (بکسر ها) نعی کننده. 
ناهیه - ع . (بکسر ها وفتح با) منت 
ناهی » نواهی جمم ۰ 

ناهید - ا. نگاء زهره . 

ای - نی . یکی از آلات مونتی 
که با دهان نواخته میشود «نگاءنی» 
نای - ۰۱ اولهای فضروف یکه از گلو 
بیایین در جلومری واقم شده وهوارا 4 
ششها میرساند وهريك از شاخه‌های آنرا 
که درون ششها فر اردارد نایوه‌میگویند» 
بنعنی گلو وحلقوم هم گفته شده . 
زایاپ - س 
ثایچه -۱. (بسکون با) مصفر نای »نای 
کوچك» لول کوچك » نیچه‌هم میگویند, 
نایژه - نایزه - ۰۱ (سکون با)نایچه» 
هریك از شاخه‌های ناي که درون شش 
قرار دارد » وهرچیزی که مانند نی‌ناشد » 
معتی لول ابریق وهر لول باريك که آب 
زآن عبو رکند نیز گفته شدم . 

یائل - ع .تج نون) جع نی 
بات - ۱. (بفتح نون) نوعی از شیرینی 
که از شرة شگر درست میکنند 


۰ یتآ نشدنی 1 


۸ نبش 


نبات - ع . (بفتع‌نون) کیاء ۰ آنچه از 
زمین بروید » نباتات ج 
یاج - ع ۰ (بضم نون ) بانگگ سک » 
پارس کردن 
فباش -ع . (بفتح‌نون و تشدیه با) کسی 
که فیرها و1 نب مسکند »تقو دزد» در 
فارسی گورشکاونه هم گفته شده . 
باشة ۵ . (یکسر نون وفتح شین) 
نبش کردن گور » کفن دزدی . 
ثبالت - م . (بفتح نون ولام)) نجابت» 
۳ وبرتری » بزر گوادی . 

ثبا -ع. ۰ (بفتح نون وبا) خبر؛ انباه جمع 
بر - ا. (بفتع نون وبا) ناورده جنگ 
نهرد او - ۱. (بفتح نون وبا و سکون 
دال) کشتی‌جنگی که سرعت‌سیر آن‌بیشتر 
از ررهدارهای سنگین است . 
ثبرده - ص. (بفتح نون وبا ودال) دلیره 
ما 
ثیسه - ا. (بنتح نون وبا وسین)) بیره ۰ 
نوه » فرزند زاده » فرزند فرزند » نسسه 
و نو اسه هم هه حد؛ 
نیش -ع ۰ (بفتح نون‌وسکون‌با)شکافتن 
تم ِ_ ویرون آوردن‌چیزی 
از زیر زمین . 
نبشتی-مس .(بفتح نون‌و کسربا) نوشتن 
نبض - ع. (بفتح نون) حر کت قلب» 


تبط ۱۱۷۰ 


نپتون 


ضربان قلب » جنبش رکه در انسان و 
حیوان » در اصطلاح فیزیولوژی ؛ اثر 
خارجی کار سرعر کها که فقط در جائی 
از دن اعسای مشود که صرح رکب در 
زیر پوست وروی استغوان قرار گرفته 
باشد مانند مچ‌دست و کیچگاه» نبض‌انسان 
در هردقیته ۷۰ :۷۵۱ مره میزند اما 
هنگام بیماری با هیجان تعدادآن بیشتر 
میشود ؛ ضربان قلب کودکان بیش از 
سالمندان است » ضربان فلب حیوانات با 
انسان تفاوت دارد مثلا قلب اسب در هر 
دقیقه ار ۲۸ تا 4۰ مرنبه میزند . 
فبط - ع ۰ (بفتح نون وبا ) طائفه‌ای‌از 
عجم که در نواحی‌عران سکونت داشت‌اند 
تیظی: منسوب به نبط * از طایبة تبط 
فبع - ع. (بفتح نون وسکون با) بیرون 
مدن و جوشیدن آب‌ازچشمه » ونام‌درختی 
که از چوب آن کمان مساخته‌اند. 
فيك - ا. (بفتح نون‌وسکون با) ره آب؛ 
جائی در کنار چشمه با رودخانه که آب 
بادیکی از آن خارج شود . 

يوق - ع ۰ (بفتع نون وسکون باوفتح 
واو) کند شدن شش » 
لبوت - ع(بضم نون‌وباوفتح واومشدد) 
یبعمبری * پیبری ۰ 


نبوغ - م۰ (بضم نون وبا) بر آمدن» 


شدن سنا دی 


ظاهر شدن » هوشباری وجودت فکر . 
تبوی - ع ۰ (بفتع نون وبا و کسر واو) 

1 

نبهره ص . (فتح‌نون وبا ورا) نابهر»» 
بیبهره» ناسره » پول‌قلب » پست‌وفرومایه» 
نبهر ج هم گفته‌اند . 

ثبی - ۱. (بضم نون و کر با) قرآن» 
مصحف » نبی ونوی هم گفته شده . 
ثببی- ع. (بفتح نوننو کسر با ونشدیدیا) 
پیغمیر » خبر دهنده ازغیب بالهام‌خداونده 
انبیاه ونبیون جمم » 

ثبیذ -ع . نت نون و کسربا) شراب» 
شراب خرما » شراب انگور " انبده جمع 
فبیره - ا. (بفتع نون و کسر با) فرزند 
زاده * فرزندفرزند؛ بسنی فرزند نوه هم 
میگویند » نبیر هم گفته شده . 

فبیسه- ۱. (بفتح‌نونو تسر با وفتح‌سین) 
بیره » فرزند فرزند » فرزند زاده » نیسه 
ونواسه هم کفته شده . 

نبیل - ع ۰ (بفتح نون و کسر با) مرد 
نجیب وشر یف » دالا وهوشیار . 

نییله - ع. (بفعم نون و کسر با وفتع 
لام) منك نبیل * نبائل جمع . 

ثبیه -ع ۰ (بفتح نون و کسر با » با های 
ملفوظ) دانا اه *نبهاه جمح* 

نیدو ن 6صدااج» 1[ یکی از سبارات که 


ت ۱۱۷۳۰ 


دور ترین سیارات از | فتاب و ۸۰ بر آبر 
زمین است ودر مدت ۱۰۶ سال تکدقمه 
دور آذتاب میگردد 0 
نت 17046 .اد داشت » علامت » سیاهه * 
. بند » اافبایمخصوص‌موسرتی‌دارایهفت 
کام‌بنام » دو: ر .می . فا . سل.لا سی 
نتاج -م . (بکسر نون) آنچه از گله 
ورمه زایده شود » بچه که ازچهاریا.ان 
و 
- ع ۰(بفتح لون) زاده » آنچه 
تم جیزی بدست آید » نتا 
نثار ستله . (یکس نون) و 
افثاندی ۰آنچه در جشن هروسی بر سر 
هروس و داماد با بر سر مردم بریزند . 
نشر چیه (فتح نون) پرا کنده کردن و 
برا کته » کلام فیرمنظوم » خلاف نظم. 
فج - . ( بفتع با ضم نون) بج » پچ » 
آندرون دهان » آب ی 
تجابت -ع ۰( بفتع نون و با) اصیل و 
یأك‌نزاد و بزر گواربودن . 
نجات -ع . (بنتح‌نون) خلاص »رهایی 
ص -ع ۰ (بفتح نون) دستگاری 


و -ع. (یفتح نون و تشدید جیم ) 
درود روگ *کسکه اشاء‌چو بی‌در ست‌متکند 


نحاست ع . (یفتح نون وسین) تایاك 
«ودن » یلمدی » ایا کی ۰ 


.. تعاس 

نجاشی -م . (بنتع. نون) اقب بادشاه 
حبشّه * نطوس . 
نجباع-ع:(بضمنون فتح جیم)جمع نجیب 
لحدة -م . (بفتح نون و دال) فوت و 
شدت ؛ مردا نگی » دلیری » نعندآت‌جمع. 
نجس -ع . ۰) بفتع نون و کسر جیم) 
نابات * یلید « انجاس 0 
نحك . چگ - ۰ (فتع نون وجیم) 
تبرزین » ناچخ » بتر کی نجق‌میگویند . 
تجل -۵ ۰ ( بفتع نون و سکون جیم ) 
نسل و نواد » فرزند » انجال جمع 
نجم -ع ۰( بفتح نون وسکون جیم ) 
ساره » نجوم وانجم ج 

نجمه -ع بت نون)ستار ونام کیاهی 
نجند - ص . (یفتح‌نون‌وجیم)انگاء نز ند 
نجوی -ع . «نجوا» (بنتع نون)راز» 
راز گوبی *آهسته حرف زدن دو نفر با 
ای 2 گوشی سا گوشی . 
نحوغ - ا. (بفتح‌نون)نگا . انجو 
نجوم -ع . (ضم ی 
تجیب -ع .(بفتح‌نونو کسرجیم) اصیل» 
شر یف» خوش هر گرامی» و نیز معنی 
شتر بر ازیده » نجیاء 0 
نحاق -ع ۰ (بضم‌نون) جمع ناحی . 
تحار یر -ع . (فتح نون‌اجمم نعریر 
نحاس -ع . (بضم نون) مس ۲۰ نش * 


نسماس 


دود » طیعت » سرشت ۰ 
نحاس - م. (بفتع نون ونشدید -ا) 
۰ مس فروش ۰ 

تحافة - ۵. (غتح‌نون) لافر شدن»لافری 
نحر - م. (بفتح نون وسکون -ا) گلو 
بریدن »شتر کشتن * قسربانی کردن . 
بوم‌الشحر ؛ روز دهم ذیحده َ 
فحریر - ۵ ۰ (بکسر نون ورا) حاذق؛ 
ماهر» زیرگ » خردمند » نعاربر جمع . 
فحس -ع. (بفتع‌نون‌وسکون‌حا) شوه» 
بدیمن * پدشگون حون جیع ۰ 


فحل - ع ۰ ( بفتح نون و سکون حا ). 


زنبور هسل » واحدش نعله . 

فطل گنوی واسز سا میم 
نحاه «بکسرنون» بمعئی‌مذهت ودیات. 
فحو- م. (بفتح‌نون وسکون حا) مثل» 
مائئد » جانب » جهة » راه » انحاء. ج 
علم نحو؛: علمیاست کهدر خصوص‌اعر اب 
کلمات و قواعد درست خواندن و درست 
نوشتن کلمات عرب بحث مم 
نحوه - ع . ( بفتع نون وواو ) مثل » 
مانند » روبه » راء وروش . 1 
نحوس - ع .(بضم نون) جع نعس. 
نحوست - م. . (بضم نون و حا و فتح 
سین ) شومی » نامبار کی ۰ بداختری . 
حول م. (بضم‌نون وحا ) لاغری:. 


۱۷۷ سعج 


نحوی - ع ۰ (فتح نون و کسر واو و 
تشدید با) صاحب‌علم نعو* کس یکه علمنعو 
میداند * نعویون جمم ۰ 

فحیف - م. (هتحون وکسرع) ره 
نزاره نعناه جمع 

خ 1 (بفتح‌نون ) رشته » رشته بار مك 
از خی ای مفت هم طاته شا 

نج - ع۰( بفتح نون ونشدید خا) کلیم 
دراز» انغا‌جمم» درفارسی‌بسنیزیلوچه 
ونمالی کوچك هم گنته شدء . 
نخار یب با ۰( بفتم ون و اسررار) 
کب ی خر و 
نخاس - ۳ وید سید 
برده فروش » فروشنده چهارابان . ... 
نخاع - ع. (بضم نون ) مغزحرام» منز 
تیره » مادم چرب وسفید رنگی بشکل 
طناب میان ستون فقرات جا دارد . 

نخاله - ع. (بضم‌نون وذ تعلام) سبوی؛ 
آنچه که پس از بیختن آرد درغربال بأ 
موبیز بافی ماد . : 
نخبه - م. (بضم نون وفتح با » با فتم 
خا و با) بز گزیده » بر گزیده ازهرچیز» 
نخب «بضم ون وفتح خأ * جمع ۰ 
فخج -ا. (بفتح‌نون وسکون‌خا)) جاروب؛ 
گیهی که از آن جاروب درست میکنند: 


توعد 


فخجد - زخچد - ۱ (بنتع نون‌وجیم) 
آهن؛ ریم آهن » سنگ‌سخت نخچند هم 
فته شده . 
نخجل- نخچل - . (بنتع‌نونوجیم) 
نشگون » نخچر ونخجل هم گفته شد, . 
نخجیر- نخچیر- ا. (بنتح‌نون و کس 
جیم) شکاره حیوانی که اوراشکار کنند ۰ 
بعنی بز کوهی هم گفته شده . 
نخجیر گان- ۱. یکی از آهنگهای‌نديم 
موسیقی + نام لخنی ازسی‌لجن بارید » 
تخیر گاه -۱.م. شکار کاه» نخجیر که 
ثیز گفته شده 
نخجیر وال - نخجیروان - ..س. 
(بسکون را ) صیاد » شکارچی . 
نخجیل - اء (فتع نون) نکا . نخجل, 
فخر از- ا. (بضم‌نون) بزی که ببشاپیش 
کل گوسفندحر کت کنده پیشرو کله» نهاز 
هم کفته شده , 
نخروب- ع. (بضم‌نون‌ورا ) سوراخ * 
شکاف‌درسنگ» تخاریب‌جمم. نخار یپ 
النحل : سوراح های لانه زنبور » لان 
زامورهسل . 
نخست - ا. ( بضم نون وخا ) اول . 
لخست و زیر ا. (بضم‌نون‌وخا) ریس 
«زیران» د ثیس‌دولت ۰ رئیس الوززاه 


۱۱۷۸ 


ی 


نخع - ع. ( بفتح نون‌وخا) نام قبیل‌ای 
ازامر اب من . 
نخکله- ا. (بنتح نونو کاف‌ولام) جوزه 
کردوئی که بوست سخت داشته باشد . 
فخل - ع. (بفتح‌نون‌وسکون‌شا) درخت 
خرما » واحدش له , 
نخلبند-ا.ص.(یفتح نون‌وبا) کسی که‌ازموم 
ما کاغذ گل ودرخت معئوعی درست کند. 
نخوت - ع. (بفتع نون وواو ) تکیر » 
بزرگی » بز رگ منشی » خودستایی:۰ 
نخود -۱. ( بفتح نون) یکی ازدانه‌ها 
که‌یخته آن خورده مبشوده بوته‌اش کو تاه 
ودارای شاخه‌های نازكت وبر کهای ریز و 
گله‌ای سفید » و نیزنخود مقباس وزن و 
6 ۲ نخود مك مثقال است . 
نخود آآب- ۱. (بسکون‌دال)آبگوشت 
رقیق بی‌چربی که ببیمارمیدهند . 
نخود بریز - ا. س (بسکون‌دال) کسی 
نخود برشته وبوداده درست میکند . 
نخودچی.-. نخودبرشته» نخودبوداده: 
نخودفر نگی -!. گیامی است یکساله 
دارای گلهای سفید ودانه های کر ده پوت 
آن روی زمین میخوابد . 
نخودی - ص. ن.] نچهبرنگه نخودباشد 
نخیز- ص. (بفتع نوننو کسرخا) نا کس» 


خسیس وفرومابه وپست . 


نخیز 


خی - ۱. ( بفتع نون و کسرخا) کمین » 
کمیتگاه » نخیز کاه هم گفته شده» بمسنی 
تخدان وجائی که در آن‌نهال کاشته‌باشند 
که بعد جابجا کنند نیز گفته شده . 
نخیل - ع. (بنتع نون و کسرخا)درخت 
خرما » واحدش نخیله . 
فخیلاك -ا.(بفتح نون‌ولام) نگاء بنبرك 
فك -ع. (بکسرنون وتشدید دال) مثل» 
مانئد » همتا » انداد جمع ۰ 
هم ( نع .کر نون و ندید 
دال ) عود » چوب خوشبو که در آتش 
میسوزانند ؛ بمعنی عنبروثر کیب مشك و 
عثیر هم گفته شده . 
ند اء ۵ (بکسر نون) دعاء »آواز کردن. 
فداق - ع. ( بفتح نون ونشدید دال ) 
حلاج » پنه زن . 
ند امت- ع. (بفتع‌نون) پشیمانی» اندوه. 
ندب - ع. ( بفتع نون و سکون دال ) 
بستن بر مرده و ستودن او " خواستن 
کسی برایکاری . 
لاب - ع. ( بفتح نون و سکون دال ) 
ظریف » نجیب » شتاننده سوی فضال و 
کارهای خوب ۰ ندوب و ندیاه جمع .۰ 
فدب - ۵ ۰( بفتح نون ودال) جا واثر 
زخم» ندوب * و نیز بمعنی گرو وشر 
بندی در تیراندازی باقمار, 


۱۷۹ تن 


ند به - ع. (بضم نون وفتح با) کررستن 
برمرده وشمردن‌خوییها وصفات‌نیکوی‌اوه 
زادی و شیون . 

ندرت - ع. ) بضم نون وفتح‌را) کمی» 
گنای "نچه گاهی یبدا و]شکارشود . 
ندم - ع. ( بفتع نون ودال) پشیمانی . 
ندهاء - ع ‌ بضم نون وفتع‌دا,) جمع 
ندیم ۰ 

ندید -ع. (بفتح نون و کسردال) نظیره 
مائند » هیا » ندداه جمم . 

ندام- ع. (بتع‌نون‌و کسردال)هصحبت» 
همنشین » همدم » ندماه جمع 

زد یمه -ع ۰( بفتح‌نون) منك ندیم . 
نذر- ع. (بفتع نون وسکون‌ذال) شرط 
و یمان» ] نچه شخص برخود واجب کند 
که درراه خدا بدهد :۲ نچه بشر ط بر خود 
واجب کنند » نذور ج 

نذور - ع. (بضم نون وذال) جمح‌ندر. 
نذیر - ۰( بفتح نون ) ترساننده » 
دم دهنده . 

ثر - ص. (بفتح نون) انسان ماحیوان که 
دارایآلت رجولیت باسد » مقابل ماده . 
فر ی ع. (بفتح‌نونو کسر جیم)معرب 
نر کس» کل نر گس » واحدش ترجسه. 
فرخ - ا. (بکسرنون) بها*ارزش‌چیزی 
فرد ۰۱ (بفتح نون وسکون دا ) بازی» 


نردبان 
ممروف که آلت آن شبیه شترنج ومر کب 
ازتخته و۰ ۳مهره ودوطاض میباشد و آنرا 
نخته نر دهم میگو بند * بععنی ثنه درخت 
نیز کفته شدم 
نردبان - !۰ ( بفتح نون وسکون را و 
دال ) پلکان چوبی * نوردبان ونورد بام 
و یام نورد هم گفته شده . 
فرده -۰۱ ( بفتح نون و دال ) تارمی 
چوبی باآهنی که دراطر اف اغچه و خانه 
با جلوایوان درست مبکنند . 
گنود لا ( بش نوو وکین کلف ] 
است سفید و کوچك و خوشبو که 
بازآن کاشته‌میشود» بلندی بو نه‌اش نام 6 
سانتی متر میرسد » بر گک‌ها ی آن سبز و 
دراز» بر بی نر جس‌میگویند» ونیز نر گس 
وافز اکلان متبت و نز کمرن,نها وو: کنایه از 
چشم ممشوق است . 
فر گسه - ا. ( بفتح نون و کسر کاف ) 
کلی که از عاج با استخوان بشکل گل 
ثر گس درست کنند سر و در 
سقفب: با دبوار اطاق بشکل کل نر 5 
نز کته هم گفته شدم . 
ث رگم - . . (بفتح نون و کسر گاف و 
سین) خوراکی که ازاسفناج درست کنند 
و یس‌از گذاردن دربشقاب روی‌آن زرد 
تغم مر غ قرارمدهند ‌ 


1۱۱۸۰ 


نریمان 


رم -ص. (فتع نون) هرچیز کوییده و 
بیشته که مان آرد باشد » وهر چی ملایم * 
نقیض سفت وسخت » و نیز بحنی صاأف و 
عموار. فرم کردن : کوبیدن چیزی » 
بمعنی رام کردن هم میگویند . نرملگه 
فرهلك : نرم فرم »۲ هسته آهسته . 
فرم بیز- ا. (بفتح نون‌و کسربا ) موبیزه 
فربال که دارای سوراخهای ریزباشد , 
فرمه  -‏ (بفتح نون ومیم) هرچیز نرم 
وملایم» ونیزیرة گوش که کوشواره به آن 
آویخته مشود . 
رو اه عصبی » قوی . 
نرو له - ۱ ( بفتح‌نون وضم‌را ) بیخ با 
ریشةٌ گیاهی است که در بعضی کوهها 
مخصوصاً کوههای کرمان میروید . 
فره - !. ( بفتع نون ورا ) آلت تناسل 
مرد لت مردی» بمعنی مو ج آبهم گفته 
شده » و نیز حاشیه‌ای را میگویند که با 
سنگگ با آجر در کنارة خیابان با بافچه 
درست میکنندهآ جر باسنگت که بدرازی 
روی زمین خرند کنند . 
ره - ص. (بفتح نون ورای مشدد) نره 
انسان با حیوان نر که فوی وتنومند باشد 
مثل نره شیر » نرءخر * بنعنی گدای‌سمج 
و کردن کلفت هم میگویند . 

نریمان -ص ۰( بفتع نون و کسررا) 


نرینه 


3 ۱۱۸۱ نزاد 


دلير ۰ پهلوان » و نام پدرسام جد رستم» 
نیرم هم گفته شده , 

رنه - ص .ن. (بفتح نون ) منسوب به 
نر »از جشن‌نر * نوع‌نر » مقایل‌مادینه. 
فزار -س ۰ (یفتح نون) لافر «ضیف؛ 
ناتوان » افسرده » گوشت بی‌چربی 
نراع - م. (پکس نون) ستیزه کردن» 
جنگ وستیز »کنتگو و کشکش ۰ 
نزااکت- (بفتع نونوعاف) باکیز کی» 
آدب » خدوش اخلاقی فا دید 
و کلم فارسی است بوزن لفت عزب ی * 
نز اهث - ع. (بفتح نون وما) باکی از 
عیب » یا کدامنی » دور بودن از بدی, 
نزی - ا. (بفتع ون) پیش » بیش کسی 
نزديگ - ! س. (یفتح نون) چیزی که 
دردسترس باشد » مسافت کم » نقیش‌دوره 
ونیز بمعنی نزد و یبش کسی یا چیزی * 
بسنی خویش وهمتایه هم میکویندوباین 
معنی جمح‌آن نزدیکان است . 


نز ديك بن .. ص : کسی که بواسمله ۱ 


طعف چشم دور را بخوبی نبیندامیوپ. 
فرع - م. (بنتح نون )) کندن چبزی از 
اش » جان کننن :جان" دادن : 
نرف- ع. (بنتع‌نون وسکون‌زا) کشیدن 
آب چاه تا خشك شود » کرفتن خون از 
بدن بوسیلةً فعد یاحجامت. نزفالدم: 


خونر پزی لا متوا رکه کنامسیتی ‏ 
وضسف بدن شود . 

نزل - م۰ (بضم نون وزا با بمکون‌زا) 
بخشش » احسان » برکت » وآنچه برای 
مهمان نهیه کنند » طعامی که ببش مهمان 
بگذارند » انزال «بفتع همزه» جمم. 
نرله-ع. (بفتح نون)ز کام» سرماخورد 9 
که بات تب وسرفه بشود . 

نزم - ۱. (بکسر نون وسکون زا)شار 
ومه غلبظ که هوا را تاريك کند » باران 
نم نوم هن رکه ین 
فزول -م ۰ (بضم‌نون وزا) فرودآمدن؛ 
پایین آمدن » ضد صعود . 

نزه - ع ۰ (بفتح نون و کسر زا) یال» 
پا کیزه ‏ پا کدامن » بی؟لایش : 
فزهت -ع۰ (بضم نون وفتح ها) با کی» 
با کی زگی »یا کدامنی »سیر و گشت. 
فزیدن - مس . (یفتح نون و کسر زا) 
کشیدن » ببرون کشیدن » نو یدن‌وتویدن 
وتریدن وتریدن هم گفته شدم. 7 
یل -م. (بنتع‌نون و کسر زا)نهمان» 
طعام با بر کت » نژلاه جمع . 

نریه -م. (بفتح نون و کمر زا * باهای 
ملفوظ) پاك » با کیزه » با کدامن " 
واه - ا. (بکس نون) اصل * ات » 
سرشت ؛ ودد تمطلاح‌اقوآمی رامی‌گو ند 


نژادشناسی 


که از لحاظ اصل ونسب وعلامات ظاهری 
ازقببل‌رنگ بوست‌بدن وقیافه واستخوان 
بندی وخصوصیات روحی واخلافی با هم 
شباهت دارند » در سایق تمام وم مشر 
را بچهار نژاد اصلی تقسیم کرده‌اند ؛ 
نژاد ابیش - نزاد اسود - نژاد احمر - 
نواد اصثر . 

ناد شناسی  -‏ مس . شناختن نواده 
نام علیی که در بارة احوال و استءداد 
اقوام و ملل بحث میکند «انن و گرافی» 
نژاده - ص . (بکسر نون)اصیلنجیب 
فوغار - ا.(یفتع‌نون) بانگ»‌فر باده‌ژغار 
نم - ۱. (بکسر نون) نگا . نزم؛ 

و ند- س. (بنتع اول ودوم)اندومگین» 
افسرده » یژمرده » سر گشته » خشمگین» 
تسد هم کنته شده , 

نژ نگ - ا. (بفتح اول ودوم با فتح هر 
دو نون) تله * دام » قفس . 

نژه س نزه -1. (فتح نون و زا) شاخه 
درخت » چوبی که با آن سقف خانه را 
بیوشانند » بولك که از طلا با نقره‌درست 
کنند برای نثار کردن برسر عروس و 
داماد » تژه » تز , 

نژیدن - مس . نگا . نزیدن . 

فی - ۰.۱ (ضم نون ) گرداگ د لب و 
دهان » پوز » نج ونول هم گذته شده 


۱۱۸۲ 


نسپبی 
تسا - |. (بفتح نون) نگاء نسس 
نسا - ع ۰ (بفتح‌نون)رکی است دریدن 
انسان از کمر :) کمب. عر قالنسا :درد 
ومرضی‌رامیگوبند کهدر کمر بروزمیکند 
وتازانو وبا میرسد . 
تساه - م . (بکسر نون) زنان . 
نمانج - ع . (فتح نون) جمع نیچه, 
نساب - فسابه -ع. (بفتح نونوتشدید 
سین) نسب شناس؛ عالم بانساب ه کل # 
دارای علم انساب است ونسب مردم را 
میداند » نسابون ونسابات جمم . 
نساج - ع ۰ (بفتح نون و تشدید سین) 
بافنده ۰ جولاه ۰ جولاهه درعربی بمعنی 
دروفگو نیز میگویند . 
نساجة - ع . (بکس نون و فتح جیم) 
بافند کی »حرفه تساج د 
نساخ - ع ۰ (بضم نون و تشدید سبن) 
جمم ناسخ ۰ 
نسار - . (بفتح نون) نگا . نسر, 
نسالگ - ع . (بضم نون و تشدید سین) 

ناسك . 

نسپ - ع ۰ (بفتح نون وسین)) قرابت » 
خوبشی » خوشاوندی » انساب جمم, 
نحبت - ع. (بکسرنون وفثح‌با)خویشی 
وقرابت ».تعلق وارتباط بین دوچیز. 


فسپی - (بکسر نون) مربوط به‌نسبت 


نسبی 
فسبی - ۵ ۰ (بفتح نون و سین) مربوط 
به نب * فرابت وخویشاوندی مستفیم و 
پدر مادری » برابر قرابت وخویشی که 
بسیب وصلت وزناشویی پیدا شود ۰ 
نسپار - !. (بضم با فتح نون) جائی که 
درآن انگور را فشار دهند وآب آنرا 
بگیر ند » چرخشت »سیار ۰ 

نستالگ - ا. (بکسر نون) ببچش شکم» 
نستك و کنات هم گفته شده , 

ستر- ا. (بفتح نون ونا) نگاء نسترن ۰ 
نسترن - ا. (بفتح‌نون وناورا) کلی‌است 
خوشبو» برنگ سرخ با سفید » کوچکتر 
از گل سرح » در هر شاخه چندین کل 
شکفته‌میشود» درخت آن خاردار»نستر ون 
ونستروین ونستر وترن هم گفته شده , 
ستلیق - تج نون وا مر کب از 
د و کلم عربی‌نسخ‌وثملیق » نام خطععر وف 
فارس یکه خط تحربری است . 

نستلگ - ۰۱ ( بکسر نون و فتح تا) ینب 
زده شده که[ نر | باريك بیچیده باشند. 
نستوه -ص. (بفتح‌نون وضمتا) خستگی 
ناپذیر » مرد جنگی که از جنگ وستبز 
عاجزوخسته‌نشود» کسی که‌از کار بستوه‌نباد 
نسج - ع ۰( بفتح نون و سکون سین) 
بافتن »بافته *بفته شدء * بافتگی, 
نسج- ع. (بضم نون وسین) جمع‌نسيج, 


۱۱۱۸۳ 


تسین 


نسخ- ع. (بفتح‌نون‌وسکون سین)باطل 
کردن » ردکردن » بر کرداندن چیزی» 
ونام خطی که کتابها و روزنامه‌ها با آن 
چاپ میشود » خط کتابی اختراع خواجه 
عمادالدین باقوت معتصمی » خط فر آنی 
۳ می‌تو ند 

ی (بضم نوننوفتج‌سین)جمع نسضه. 

نسخه -ع . (بضم نون) نوشته» مطلبی 
که از روی کتاب نوشته باشند» نوشته‌ای 
که ازروی نوشتهٌدیگر تهیه‌شودنسخ‌جمع, 
سر - ا. (بفتح نون وسین ) خانا بشت 
به] فتاب » قسمت جنوبی حیاط روبشمال» 
معلی که پشت بهآفتاب باشد و آفتاب به 
آنجا نرسد یا کمتر برسده بمعنی سایه و 
سایبان » وخانه‌ای که درسایهٌ کوه درست 
کنندنب زگفته شده» تسار ونسا هم کنته‌اند 
نسر - ع . (بفتع نون و سکون سین) 
7 ۲ » نسور جمم » ونام دوستاره در 
آسما نکه یکی را نسر طاثر ودیگری‌را 
نسر واقع میگویند » ونام بتی هم بود ه که 
اعراب قبل از اسلام پرستش میکرده‌اند. 
نسریی - . (بفتع نون و کسر را) کلی 
است سفید و کوچك ویرب رکه و خوشبو 
کهآنرا مشکین کل با مشکین بوی نیز 
مبگویند » بعربی نسرین « پکسرنون و 


را تلفظ " میکنند وواحدش سر مله‌است: 


نسطور 
نسطور ۱6610۴ نام مکی از بیشواءان 
روحانی نصاری که استف فسطنطنیه بوده 
ودرا سال ۰ 44 د رگذشته . نمطوری: 
ماسوب 4 نسطور ۰ پیرو تسطور . 

سق -ع ۰ (یفتح نون و سکون سین ) 
منظم کردن ۰ نظم وت ایب دادن 

نسق -ع ۰ ( بفتع نون و سین) ی 
نتمب ٩‏ چ چیزی که‌دارای‌نظم وت و 
نسلك -ع ِ ۳ با و تج یا کسر نون و 
سون سفن )2 عبادت » برعتش شدا ؛ و 
آنچه حق شدایتعالی باشد . 

مت ۱۳۹ (فتح نون وسکون سین)هر 
سم از مست و سك قسمت آومتا که 
بمنز !4 فصل وباب است وهر قعمت آن نام 
مخصوصی دارده نسکاونسکه‌هم گفته شده. 
۷ (بفتع‌نون وسکون سبن)عدس» 
مر اف 9 بمعئی 
نرسك و نرسنك هم گفته شد . 

نسکبا 9 (رفتح نون و سکون کاف) 
آش‌ دس : 4 

فسل -ع ۰ ( بفتع اون و سکون سین ) 
ذربه » فر زند 1 دودهان 
نسناس - (فتح نون)جانوراذ-انهای 
وموهوم شبیه بانسان کههیکلمهیت دار ده 


خارخسك هم گفته‌اند + 


و 


وی از پوت 
دوب شو - س.(بفتح نون وضمسیت) 


۵ : ۱۸ 


نسیجه 


هموار » صاف » ساده "لطیف و نازت ۰ 
نسود هم گفته شده . 
نسوار -ا. (بکسرنون) بر که خشاه‌از 
نوعتنبا کو کهآ ثرا نرممبکوپندوبااند کی 
آمك مخلوط میکنند ودرجلو دمان‌میان 
لب ودندان میر بزند در مشرق و جنوب 
ابران و افغانستان و هندوستان متداول 
است ؛ ناس هم میگو نش . 
فسموان - ع ۰ (بکسر نون) زنان . 
نسوز - ص ۰( بفتح نون و ضم سین) 
ناسوز چیزی کهدر آ نش نسوزد مثلآ جر 
نسوز » پنبة نسوز » صندون نسوز . 
نسی - ۰ (فتع نون‌وسکون‌سین‌وبا) 
ار اموش کردن ؛فراموشی: نمیامنسیا: 
«بغتح‌نون ویا وفتع میم و کسرسین وفتح 
:ای مشدد » فراموش شده 
نمیان - ع : (بکسر نون) فراموشی . 
نسیثه - ع ۰ (بفتح نون و کسر سین) 
تآغیر » پسادست » خربد و فروش چیزی 
بوعده که پول آن بعدداده‌شود ؛درفارسی 
نسیه تلفظ می کنند . 
نسیپ - ع ۰( بفتح نون و کسر سبن) 
وش » خوشاوند » بانسب » عالی نسب 
نسیچ - ۰۵( كِ عچ نون و کسر سبن) 
ی نسج «بضم نون وسین » جمع 
نسیجه -ع . ( بفتح نون و کسر سین) 


نسیله 


۱۱۸ " 


موّت نسیج» هرچیز بافته شده»نسالج ج 

فصیله -.ج (بفتح ام نونو کسرسین) 
فحیله » رمه » له اسب . 
فحیم - ع ۰( بفتح نون و کسر سین ) 
هوای خنك » جریان ضیف هواکه‌جهت 
وزش آن در مواقع مختلفه تفیة میکند 
مانند ندیم خشکی هنگام شب پست دوب 
و نسیم دربا هنگام روز بجانب خشکی. 

فسیه - (بنتع نون ویا) نگاء نسیثه . 
نشاء - ع . (فتع نون) نو پیدا شدن» 
روییدن » نمو کردن » درفارسی بوتهٌ کل 
با قلمه درخت را مبگونیند که در محل 
متصوصی کار هم بکار ند ۳ سد بای 
دیگر انتقال بدهند ۰ نشا کردن: جابجا 
کردن قلمه درخت با بوتهٌ گیل که تازه 
سل شته: , 
فشاختن - مس ۰ (بکر نون) نشاندن» 
نشانیدن » جادادن ۰ نشاستن و منشاختن و 
نشاخیدن‌هم گفته‌شده. نشاخته: دص.م» 
زشانده » جا داده شده . 
نشادر - نوشادر- ا. (بضم‌نون‌ودال) 
جسمی است جامد » بلوری ۰ بیرنگ » 
می‌بو» دارای‌طمم زننده » در آب مخصوص 
آب کر محل میشود » در طب وصنمت‌بکار 
میرود * در سفید گری ولحیم کاری نیز 
استهال میشود ۰ از تر کیب جوهر نو 


۱ 


| 


نشاندن 


امو نات بداست می آ ید : 
نشاستی-مس. (مکسر نون)نگا. نشاختن 
اشاسته - . (یکسر تون) گر دی است 
سفید وبی‌بو وبی مزء که از گندم با سیب 
زمینی گرفته میشود » برای ۲هار دادن 
یارچه وساختن بودر وچسب ویختن بمضی 
خورا کها بکارمیرود»:شاستج هم گفته‌شدم. 
نشاط -ع .(بفتح نون) شادی » شادمانی» 
خوشی » خوشحالی . 

نشان-ا.(بکس نو ن) علامت» آثر» هدف‌و 
آ ماج تیرونی فطع فلز کهبشکلهای‌مختلف 
ساخته میشود ودر برابر خدمات اشخاص ۰ 
با برای احترام وقدردانی از دانشمندان 
به] نان داده میشود و آنرا ضی مواقم 
جلو سبنه خود میزنند ۰ نشان دادن : 
چبزی ای را بکس‌دیگر نماباندن » 
نشاند ار : دارای نان وعلامت , 

نشا ندن - نشانیدن - مس . ( بکس 
نون) وادار به نشستن کردن » کسی را 
بنشستن واداشتن »جادادن» بمعنی خاموش 
کردن [:ش‌هممیگوبند» نشاختن‌ونشاستن | 
وشاندن‌هم گفته‌شده. نشا ننده : «ص.فا» 
کسی که دیگری را در جائی بنشاند - 
نشان : امر به نقاندن » بنشان » ویععنی 
نشاننده تاه با کلم دیگر مر کیب‌شود 
مثل آتش نشان . 


۱ 


نشانه ‌ 


نشانه - !. (بکس نون) نشان » نشانی» 
آماج » چیزی که در جائی قرار بدهند 
برای تیراندازی . 

نشانی - !. (بکسرنون) علامت » علامتی 
که مبان دونفر نعبین شده باشد » علاتی 
که باآن کسی با چیزی را بشناسند . 
نشء - ع . (فتح نون و سکون شین) 
نوییدا غدن * رون » تبو تردن 
نشاة - ع . (بفتح نون و همزه) نوپیدا 
شدن » نو جوان شدن» رورش افتن. 
شا تان - نشاتین: دنا وآخرت . 
نشبیل - نشهیل - . (بکسر نون وبا) 
چنکك » قلاب ۰ چنگك ماهیگیری » نشل 
هم گفته شده , 

نشت - ۱. ص. (بفتح نون وسکون‌شین) 
قکستگی وخرابی » ترشح » سرایت آب 
بآ نش ازچیزیچیزدیگر»بمسنی خر اب و 
ضایم‌ویژمرده‌هم کفته‌شده نشت کردد: 
آب پس دادن ظرف» سرایثآ نش از 
چیزی بچیز دیگر . 

زشتر-۲۰۱.(بکسر نون‌وفتحتاانگا. نیذتر 
نشخوار - ۰۱ (بکسر نون))عمل‌حیوانات 
ن#خوار کننده که خوراك خود را نم 
جویده فرومییر ند وبعدآنرا از راه مری 
بدهان برهتگرداننک و دو باره میجوند » 
نشوار ونشغور هم 22 شدم , 


۱۱۱۸۰۹ 


نشف 


نشر - ع ۰ (بفتح نون) گستردن جامه ؛ 
پرا کنده ساختن خبر » و نیز بمعنی زنده 
کردن» زنده کردن‌مرد کان‌درروزقیامت 
بومالنشر : روز قیامت . 

نشرة - ع ۰ (بفتح نون ورا) يك مرنبه 
از نشر " بکیار پرا کندن » بکبار منتشر 
ساختن خبره ونیز ورفه‌ای که بر آن‌چیزی 
پنویسند ومیان مردم پخش کنند نشرات 
جم» درفارسی نشر به ونشر بات‌میگوبند, 
نشره - ۰۵(بضم نون)) دعائی که برای 
معالجهٌ دیوانه با دفم چشم‌زخم بنویسند » 
افسونی که بدیوانه با بیمار بدمند . 
فشست - ا. مس . (بکسرنون) نشستن» 
جلوس » جلسه . 

نشمتن- مص . (بکسر نون) جاگرفتن» 
آرام شدن » درجائی فرار گرفتن ؛ نقیش 
ابستادن . نشسته : کسی یا چیزی که در 
جائی فرار گرفته . نشهن: امربه‌نشستن » 
پنشین » وبمعنی نشسته وجایگزین هر گاه 
پاک دیگر تر کیپ شود مثل جازشین» 
دلئشن » بالا شین ۰ 

نهست‌گاه - ا. 9 جای زشستن ۰ جائی 
کی بنشند » اشستنتگه ونغست جای 
وتشیمتگاه ونشیتگاه تین میکو ند 
نشف - ع . (بفتح نون وسکون شین با 
فتح اون‌وشین) بخود کشیدن وفر و کشبمن 


نثك 


آب بارطوبت چیزی‌را مذل بخود کشیدن 
حوض با زمینآبرا ۰ 

- 1 (بفتح نون و سکون شین) 
ناژو » درخت کاج » صئوبر 

نشگرده - ۰۲.1 (بکسر نون و کاف) 
ابزارآهنی دم تبز کهباآن‌چرم را میبر ند 
بارشت چرم وئیماج را باآن میتراشند » 
شفره ۰ گزن . 

نشگنج - ۱. (بکسر نون و فتح با ضم 
کاف) کرفتن وفثاردادن بوست و گوشت 
بدن کسی‌بادوسرانگشت» اشکنجونشکنك 
ونشگون و وشگون و تخجیل و نخچل و 
نیلك ۵ م گفته شاه 

نشگون -۱ (پکرنون) نگاه نشگنج. 
نشل - ع . (فتع نون و سکون شین) 
ربودن» جیب‌بری » درفارسی «پفتح نون 
وشین» معنوچنگ زدن و در آوختن» 
ونبز بعتی قلاب ماهیگیری گفته شده , 
نشلیدن - مص. ( بفتح نون و شین ) 
آویختن۰ چنگ‌زدن ردر آوختن بچیزی. 
نشو - (بغتع نون و سکون شین و واو) 
مأخوذ از نشوء یانش «عربی» روییدن» 
نمو کردن ۰ بالیدن » پرورش یافتن . 
نشوء - ع . (ضم نون وشین) نو بیدا 
شدن » تمو کردن » پرورش یافتن. 


زدگ 


نشوة مب ۰6 (فتح نون دوار) سکرهاول : 


۱۸۲ 


ندیه 


مستی » در فارسی نذثه میگویند . 
نشور - ع ۰( بضم نون وشین ) زنده 
کردن » زنده شدن‌مرد گان درروزقيامت 
بومالنشور: روز قیامت . 
نشوز - ع ۰ (بضم‌نون وشین)نافرمانی 
وناساز کاری کردن زن باشوهر . 
نشوق- ع.(بفتع‌نون وضم شین)داروی 
که در نی داخل کنند 
نشیب - ا. ص.(بکسر نون وشین)یستی» 
سرازیری * زمین بست وسرازیر . 
نشید - نشیده - ع ۰ (بفتح‌نونو کسس 
شین) شعری که درانجنی‌بر ای یکدیگر 
بخوانند » نشائد جمع * نشد در فارسی 
پمنی سرود وآواز نیز گفته مشود . 

- ع. (یفتح نون و کسر شین) 
شادمان» سر خوش» خوشحال»نشاط « بکس 
نون» جمع ۰ 

- ا. (بکسر نون وشین)نگادنشیمن 
نشیمن - ا. (بکسر نون‌وشین وفتح‌میم) 
جای نشستن» محل سکونت» خانه» آشیانه» 
نشیم هم گفته شده . 
نشیمنگاه. ا.م. (بکسر نون وشین‌فتع 
میم) جای نشستن » نشستنگاه * نشیمنگه 
نیز گفته شدم . 
نقیمه -. (فتع نون و کسرشین)نسمه 
چرم بوست 3 تسه که از آن ند کاردو 


نلین 


شمشر درست کنند ۰ 

نشین - ۰1( بکسر نون و شین) مقعد » 
پوست و گوشت درون مقمد . 

فص -۶. (بفتح نون وتشدید صاد) کلام 
معتبر »کلام صرح که جز يك معنی از 
آن استنباط نشود » نصوص جمع ۰ 
فصالح - ع ۰ (بفتح نون)جمم نصیعت. 
تصاب - ع . (بکسر نون) حد معین 
از چیزی *آن مقدار مال که ز کاة بر آن 
واجب میشود » ونیز بمعنی اصل ومر جم. 
نصاری - ع . «نصارا» ( بفتع نون) 
کسان ی که پیرو دین مسیح میباشند » جمم 
رای 

تصال - ع. (بکسر نون) جمم نصل. 
نصب - ع . (بفتع نون وسکون صاد) 
کماشتن» بریا کردن» ودر اصطلاح نحوه 
نوعی از اعراب » علامتی که بحرف آخر 
کله صدای فتحه بدهد . 

نصب - ع ۰ (بضم نون وسکون صاد با 
بضم نون وصاد))شی» منصوب » چیز یکه 
درجائی‌بر یا داشته شده باشده بت یاتمثال 

آن را پرستش کنند » انصاب ج 

نصب‌العهن: پیش چشم » مقابل‌چشم. 
نصح ع. (بفتح‌یا ضم نون)ینددادن» 
پند واندرز » محت خغالس ۰ 

فصر - ع ۰( بفتع نون )باری کردن » 


۱۱۸۸ 


نصوحع 


پاری »و نیز بمسنی پاری کننده . 

نصر افی - ع ۰( بفتع نون) مسیعی » 
میسوی مذمب ؛ کسی که پیرو دین مسیع 
باشد ۰ منسوب به شهر ناصره که موطن 
حشرت عیسی بوده » نصاری جمم . 
نصر انیه - ع .( بنتح‌نون ویای مشدد) 
ون اضز ار( 

نصرت - ع ۰(بضم نون و فتح دا ) 
باری کردن » باری پیروزی ۰ 

نصف - ع ۰ ( بکس نون) نیم » نیمه 
نصفالنهار - ع۰ ( بکسرنون) نیم 
روز » هنگام‌ظهر» ودر اصطلاح جنرافیا 
نیمدا ثره‌ای را که از بك قطب شروع و 
بقطب دیگرختم میشود خط نصف‌النهار 
و تمام آینرا که از دوقعطب میگذرد دابرء 
نصف‌الثهار میگونند »۰ نصف‌النهار هر 
شهر خط نصف‌النهاری است که از آن 
شهر میگذرد و شهرهائی که بريك خط 
نصف‌الاار واقم شده‌اند ظهر آنها در 
يك آن واقع میشود . 

نصفت - ع ۰( بنتح نون و صاد و نا ) 
انصاف » عدل » داد . 

نصل - ع ۰ ( بفتع نون وسکون‌صاد) 
پیکان » سرنیزه » تیه کارد با شمشیر * 
نصال و نصول و انصل جمم . 

نصوح - ع ۰( بفتح نون و ضم صاد) 


نصوص 
ناصع ۰ بنددهنده » دوست بی‌ریا وصادق . 
تو بهُنصوح : توب قطمی و حقینی که 
هر گز شکسته نشود ۰ 
نصوص -ع .(بضم نون‌وصاد)اجمم‌نس 
نصیب -ع ۰ (بفتح نون ) بهره * حظ * 
بغت و اقبال » نصب وانصبه جمم . 
لصوع . ۵( یتملون ) ناخ + یند 
دهنده " تصجاه < 
فصیحت - ع(بفتح نون) بندهاندرز » 
وج : 
نصیر - ع. ( بفتج نون ) باری کننده» 
بار و مدد کار » نصراء و انصار چمم » 
نضارت دع ۰ (بفتح نون و را)شادابی 
وخرمی کراه 1 درخت » تازه رویی ۰ 
نضج ص ان ) هم نون وسکون ضاد) 
یخته شدن چیزی * رسیدن میوه . 
نضرت .۰ (بفتح نون ورا ) شاداپی 
و خرمی گیاه با درخت ۰ تازه رویی ۰ 
نضیج - ع ۰( بفتح نون و کسرضاد ) 
هرچیز پخته »یو رسیده , 
نضیر - ع. ( بفتح راز سرا ضاد ) 
شاداب » سیز و خرم ۰ زیا و تازه رو . 
نطاق - ع ۰ ( پکسر نون ) کمربند » 
میان‌بند » ونوعی‌ازجامه زنانه شبیه چادر 
الا تم آنرا هممند زد , 
نطاق - (بفتح نونو تشدبدطا)سخنوره 


۱۱۱۸۹ 


نظاره 


کسی که خوب سغنرانی کند «ای نکله 
در فارسی ساخته شده > . 

نطع - ء ۰( بنتح نون و سکون طا ) 
بساط » قرش» فرش چرمی که سابقاً شخص 
محکوم باعدام را دوی‌آن منشانیدند و 
سر او رامی بر بدند »انعطاع و نعاو غجمع. 
نطفه - م ۰ ) بضم نون ) آب صاف و 
بات *آب اندلت که در ته ظرف‌ماند » 
جانور ذره نی که درمتی وجود دارد و 
جنین از آن تشکیل»بشود » نطف « پم 
نون وفتع‌طا » ونطاف « بکس نون» جمم. 
نطق - ع۰( بغم نون و سکون طا ) 
سخن گفتن » سخنر انی ۰ گفتار . 
نطوگ - ع ۰( بضم نون وطا) سخن 
:کفتی »حرف زدن ۰ 

نطول -ع ۰( بفتع نون وضم طا) 
آبی که در آن عتاقیر بجوثانند وعذوی 
از اعضاه بدن راباآن شتشو بدهند . 
ار ی زر ی 
نظار - ع ۰ عم نون و تشدید ظا ) 
جمم ناظر 

نظارة - ع . ( بکس نون وفتح را) 
ی فراست » در فارسی نظاره با 
نظارت بمعنی نگریستن میگویند . 
نظاره - ع ۰( بفتح نون و تشد.دظا) 


نظافت 


چیزی نگاه کنند » و نیز بعنی دودبین» 
نظافت - ع ۰( بفتع نون)با کیز گي, 
نظام تن ( بکسر نون) نظم دادن » 
آراستن» به‌رشته کشیدن مروارید» رویه * 
روش» رشنه مرواربد » صف درخت » در 
فارسی بمعنی‌سیاه و ارتش نیزمیگویند . 
نظر - ع ۰( بنتح نون و ظا ) نگاه 
دن » نگریستن » و نیز بسعنی دید و 
بینابی ِ وفکر و اندشه . نظر باری : 
نظر کردنبچهرة خوبرویان چشم‌چرانی. 
نظراء - ع۰( بضم نون و فتح ظا ) 
کر 
نظرة (فتع نون ورا) .لك مر تبه 
فگریستن » مك نظر ان-داختن * لبحه » 
و نیز بشنی شکل و هیشت . 
نظریه - ع . ( بفتح نون و ظا و بای 
مشدد ) رأی و اندیشه و بینایی » و در 
اسطلا‌فشبهای که مسحاج پر‌هان یل 
باشد برای اثبات‌صحت آن» نظر یات‌جمم, 
قی اه ۸. ( قت ون ] اراس : 
ترتیب‌دادن » به رشته کشیدن مروارید » 
و نیز ,نی کلام‌موزون و با قافیه »«خلاف 
نثر . نظمیه : « نکاء شهربانی > . 
نظیر - ع ۰( بفتع نون وکسر ظا) 
مثل؛ ماننده .ساوی:هیدوش» نظر اء ج 


نظیره -ع. (فتح ی 


۱۹۰ 


نظیر » نظاثر 
نظیف - ع را 
1 تج ون) بت . 
تعاس 1 و و 
فترت در حواس » فنود » چرت .۰ 
رب 0 ی زو ادا 
بمعنی در گاه و پابین مجلس ۰ 
نعاهه - ع ۰ ( بفتع نون و میم) شتر- 
مرغ » ونیز بمعتی نفس * ظلمت » فرح * 
سرور » ا کرام »راء‌آشکار » وعلامتی که 
در کنار راء بر پا کننده و کروهی‌ازمردم ۰ 
فعت - ع ۰ ( بفتح نون و سکون عین) 
وصف کردن کسی با چیزی به نیکی » 
ستایش »و نیز بمعنی صفت *نموت جمم» 
نعچه - ع . ( بفتح نون وجیم) میش» 
کوسفند ماده » نعاج و نمجات جمم . 
نعره - ع ۰ (بفتح نون ) فریاد» بانگ 
بلند » عرات ج 
نعش - ع ۰ (بفتح‌نون) جنازه» تابوت * 
در فارسی بغود میت هم اطلاق میشود . 
فعلي - ع ۰ ( بفتح نون وسکون عین ) 
کفش »پا افزار » و قطعهٌ آهن که‌باشنةً 
کفش پا بسم ستور میزنند » نعال جمع ۰ 
تعلیکی - (بفتع‌نونو با) بشقاب کوچكت 


بلوری با چینی که زیر استان با فتجلن 


نملین 
میگذارند » نملکی و نملك هم گفته شده 
مر کب از «نعل» و«ك» علامت تصفیر . 
تعلیی - ع ۰( بفتح نون و لام ) تثنبه 
نمل » بت جفت کفش »و نوعی کفش بی 
باشنه با روبه کوتاه . 

عم - ۰۶( بکسر نون و فتح عين ) 
3 نعمت ۰ 

فعم - ع ۰( بفتح نون و مین )) شتر » 
بگاو و گوسفند هم اطلاق میشود » انام 
عم - ع ۰( بکسرنون و فتح میم) فعل 
ماضی که برای حال استعمال میشودیمنی 
نك است » و در مدح بکار میرود »خلاف 
بثس عم لبدل: بدل‌خوب؛» عوض بهتر, 
نع -ع ۰ (بفتح نون وعین) کلم تصدیق 
و ایجاپ پمعنی بلی »آری ۰ 

نعماء -ع ۰ ( بفتح نون وسکون عین) 
نعمت ؛ »و همت ۰ احسان » انعم بر 
لعمات - م . (بکسر نون و فتع‌عین) 
فعمت -ع .(بکسر نون‌وفتح‌میم) احسان» 
ِ ۰ بهره وخوشی » مال » روزی ۰ 
نعم و انعم و نعمات ج ۰ 

فعناع - ع ۰ ( بفتح‌نون ) کیاهی‌است 
دارای بر گهای یضی و دندانه دار و 
ساقه‌های بلند » گلهای آن ریز و برنگ 


۱۹۱ نفل 


سرح یا بنفش » جزو سبزیهای خوردنی 
است و عطر مخصوصی دارد » درفارسی 
بو نه باغی .و بودنهً ,ای و نانا و نانه‌هم 
گفته شدم . 

تعوذ -ع . (بفتح نون وضم‌عین وذال) 
بعنی یناه میبریم ۰ نعوث بالله : یناه 
میبر یم بخدا » یناه برخدا . 

(عوظ -ع ۰ ( بضم‌نون‌وعین) برخاستن 
آلت تناسل مرد در اثر فابهٌ شهوت . 
نعومة -ع ۰ (بغم‌نون وعین ) ملایمت» 
نرمی ۰ ضدخدونت و درشتی ۰ 

لعیپ - ع ۰( بفتح نون و کسر عین ) 
بانگ زاغ یا کلاغ . 

نعیق - ع ۰( بفتح نون و کسر عین ) 
بانگ کردن کلاغ » بانگ زدن شبان 
بگوسلند : 

نهیم - ع ۰( بفتح نون و کسر مین ) 
نست ۰ مال » خوشی و خوشگذرانی . 
نغاغ -۰۱(بکسر نون ) نگاء نفاغ . 
فغاله - م . (یکسرنون) نگاا. 
تغام - ص . ( بفتح نون) نگا . نفام . 
فغز - ص . (بفتح نون و سکون فین) 
خوب » نیکو » لعطیف * بدیع ۰ 

نغز لگ ۰۱ ( بفتح نون وزا)نگاء انبه. 
فغل -۰۱ (بفتع‌نونو کسرغین) کودال» 
آغل کوسفند در کوه و صحرا » نفول و 


مات 


نفل هم گفته شده » ونیزنفل « بفتح نون 


وفن > درعربی سعنی تباه شدن است . 


نغمات - ع .(بفتع نون‌وفین)جمم‌نشه. 


آغمه - ع ۰( بنتع نون ومیم)آواز * 
عرود؛آهنگ رآنه * نواه ات جمح : 
نغمه‌سر | : ۲ وازخوان . 

نغنغ ۰۱ (ینتح هردو نون )) ییمانه * 
ءسانه غله تفتغ هم کنته شده . 

نغو شا نغوشاله - ۱. ص.(بکس نون 
وضم‌غین) گیر»آ نش پرست *ب‌عنی‌مر ند و 
جهود و فرته‌ای ازمانویان نیز گفته‌اند . 
نغوشه - نغومه ۰۱ مس . (فتع 
نون و ضم فین ) نگا . وشه , 
تغول -ا(بفتع نون وضیفین) نگ .نفل. 
لغو 4 -۰۱ ( بنتع نون و ضم غین ) 
زلف رگشو ۰ 

تفاس - ع . (بفتع نون)اجمم‌نفیس. 

نفاد -ع. (بفتح‌نون) سیری شدن‌وقت» 
به | خررسیدن ۰ جدا شدن » نیست شدن. 
فا -ع .(بفتح‌نون)فرورفتن و گذشتن 
چیزی از چیز دمگرمثل فرورفتن تير در 
هدف و گذشتن‌از آن ۹ جاری‌بودنحکم, 
نفار-ع . (بکس نون)رمیدن»دورشدن, 
نفاس - ع. (بکسرنون) خونی هپس از 
زاییدن از زنان خارح میشود "یام زاج 
ودن زن ۰ 


۱۱۲ 


تفاست - ع .(بفتح‌نون‌وسین )#خوبی » 
پسندید گی » گرانمایکی . 

لفاغ -۰۱(بکس نون ) قدح» فدح 
ثر اب‌خوری » تفاع ونناغ هم گفته شده. 
تفا -ع . (بکسرنون) دورویی کردن» 
دورویی . 

نفام -ص . (بفتح نون) یره» گرد[ لود * 
سیه فام » زشت » ننام هم گفته شده . 
نفایة -ع ۰ (بضم نون و فتح با) چیزی 
که آنرا از چیز دیگر جدا کنند و دور 
بیندآزند * بست و زیون 

نفت 1120066 مایمی است قابل احتراق 
که در اعماق زمین :ا ۱۸۰۰ عتر پیدا 
میشود و کاهی درائر فشاروحرارت درونی 
زمین بطرف بالا صمود میکند و بسعلح 
زمین میرسد» برای استغراجآن چاهه‌ای 
عمیق حفر میکنند که وفتی به نفت برسد 
نفت از آن‌فوران میکند » نفت دا پس از 
استخراج بوسیله‌لوله به تصفیه خانه میبر ند 
وتصفیه میکننده موادی که‌از تقطیروتصفيةً 
نفت بدست می ید عبارت است‌از: بنزین * 
نفت چراغ » مازوت» پارافین ‏ وازلین و 
بعضی مواد دیگ ۰ 

نفتا دبن 20۵6( جسسی است 
جامسد و سفید رنگ بصورت کرد و 
پوسته های نازك و سیار بدیو » برای 


محافظت پارچه های پشمی ازبیب زد گی 
بکار میرود ۰ 
نفتکش - ۰۱ ص . (بفتح نون کاف) 
اتومببل ,ا کشتی که‌دارای‌مغزن بز رکف 
برای نفت با بنزین است و بوسیلهٌ آن 
نفت و بنزین حمل و نقل میکنند . 
نفج - ۰۱ (بفتح نون وسکون‌فا) کاقذه 
کافذی که بر آن چیزی بنوسند . 

" لفج -۵ ۰ (بفتح‌نون وسکون‌فا/اد‌یدن» 
وزیدن نسرم» پر| لنده شدن بوی‌خوش ۰ 
نفیحات - 1۳3 بفتح نون وفا) جمع نفحه 
نفحة -ع ۰ (بنتح نون ) بکبار وزیدن 
باد با بوی‌خوش » و نیز بمعنی عطیه , 
نفخ -ع۰ (بفتح نون‌وسکون‌نا) دمیدن 
با دهان »یف کردن » باد کردن 
فیخة - ع. (بفتح نون) بکباردمیدن؛ 
ونیزبسنی ورم وآماس . نفخهً صور: 
بادی که اسر افیل در روز رستاخیز در 
#میورخود میدمد ومردکان ز نده‌میشو ند 
لفو-ع ۰ (بفتح نون وفا) مردم » گروه 
مردم » عده‌ای مردازسه تا ده » درفارسی 
بيك شغص هم اطلاق میشود . 
لفر - ع. (بفتح نون وسکون‌فا)ریدن» 
دور شدن » ونیز بمعنی روآن شدن‌حجاج 
ازمنی سوی مکه . بوم الثفر ؛ دوز 
دوازدهم ذیحجه که حجاج ازمنی بدوی 


۱۳ نفقه 


مکه‌حر کت‌میکنندپوملنفورهم‌میونند 
نفرت - ع. (بفتح نون و را) رمیدن » 
کراهت داشتن » بیزاری ورمید کی . 
تفر بدت- ۰س. (بفتحیا کر نون)نفرین 
کرد ی لعنت کردن ۰ 

نفر یی - ۰ (بغتع با کسر نون) دشنام» 
لعنت » دعای بد » مد آفر ین ۰ 

نشی ۰6 (بفتح نون وفا) نسیم هو اء» 
دم» هو ای که‌در حال تنفس ازبینی‌ودهان 
ریه داخل میشود » انثاس جمم ۰ 
نفس -۵ . (بفتح‌نون وسکون فا)جان» 
خون» نن» شغص اندان » حقیقت‌هرچیز» 
نفوس وانفس‌جمم. لفسی‌آلاهر ؛حقیقت 
امر . ناس اماره : نف شبطانی که 
اسان را بهوی وهوس وامیدارد. ناس 
او ا4: ناس ملامت کننده که اندان را 
از ارتکاب کارهای نایند ملامت میکند و 
از کردارزشت بازمبدارد. نس هعامثنه: 
قوهٌ روانی که خاص بینمبران وییشوابان 
دین وزهاد و برهیز کاران است . ی 
ناطقه: نفس انسانی . 

تفقصاء -ع .(بفتح نون وسکون فا) زنی 
که تازه زاییده باشد » توافس جمم . 
نفع د ‌ (فتح نون) فایده » سود 
نفقات - ع . (فتح ون وفاجیح نفقه 
زفقه - ع ۰ (غیح نون وفا)]نچه انفاق 


نفل ۱۱۹۶ 


کنند ویاصرف وخر ج معیشت عیال‌واولاد 
کنند ۰ هزین زندگی عیال و اولاد » 
نفقات وانفان «بفتح همزه» 

نفل -ع ۰ (بفتح نون دکوتا نی 
که واجب نباشد » آنچه انسان علاوه بر 
واجبات وفرااض بجا بیاورد ‏ . 

نفله - ص . (بکس نون‌وفتح #اشان 
وخراب » تلف آشده . 

تقو - م ۰ (بفم نون وفا) فرو رفتن 
تي در نشانه یرون آمدن آنْ از طرف 
دیگر » * جاری بودن آمر وحکم . 

نفور - ع ۰ (بضم نون وف زیت 
بیمون دفتن» ونیز بمعنی‌روان شدن حجاج 


ازمنی بسوی مکه ۰ یوم] لنفور : ؛ روز ۱ 
۳ ده که حجاج ازمنی سوی ‏ 


مکه حر کت میکنند ۰ پومانفر. 


نفوس -ع . (بضم نون وفا) جمم‌نفص, 
نفی. - غ. (یفتح نون وسکون فا و :ا) 
دور کردن » نیست کردن » * راندن‌وبیون 
کردن کسی از شهری بشهر دیگر . 

نفیر ح (بفتح نون و ور فا)/ بو ۰ 
شییود " بمعنی ناله وزاری هم گفته شدو» 
نیور هم گفته‌اند ,» در عسربی نیز بمعنی 
شبیور میگو ند وجمم آن!انفار است. 

نفیر عام: قیام‌مردم برایجنگگ بادشمن 
نفیس - ع . (بفتح نون و کسر فا)مال 


نقاره 


بسبار » مرچیز گررانمایه ومرغوب . 
تقالص , ع۰(شح نون) تیه 
فقاب + ع. (بکسرنون) روبنده پارچه‌ای 
کباآن چهرةٌ خود را بوشانند . 
نعاب-ع.(بفتح نون ونشدید قاف) مرد 
با نفوذ وبسیار کنجکاو در آمور : 
نقابت - ع ۰ (بفتح نون و با) رئیس و 
۳ و 9 زر 
۵ ن ونشدید قاف )سره 
آکنندم ی از بد تت 


درم ودیتار را وارسی کند وسره و ناسره 


را از هم دا کت 


نقار - ع. (بکس نون) ستیزه کردن» 


نزاغ وجدال » کینه ودشمنی . 
نقار- ع. (یفتح نون ونشدیدةاف)بسیار 


| کنجکاو در امور واخبار» و کس یکه روی 


سنکگی باچوب کنده کاری ونقاشی : میکنده 
۳ دف با دفل میزند . 

فقارة - ع .(بکس نون) حرف نقاره 
کنده کاری ونقاشی روی سنکگگ با چوب 
نقاره - ع ۰ (بفتح نون و نشدید قاف) 
موّث نار . نقماره‌خانه :جائی که طبل 
و کوس و کرنا بنوازند » محل مخصوصی 
برفرازسردرهای‌بز رک که در[ نجاهتگام 
اذان شام وسعر با بمناسبت اجرای‌مر اسم 
وتشر بغات طبل وسرنا بزنند . 


نقاش ۱۳۹۰ 


نقش 


نقماش -ع ۰ (بفتح نون و تشدید فاف)) 
صورتگر» چهره پرداز » کسی که صورت 
کسی با چیزی را بر روی کاظذ با چیز 
دیگر ره کار گری که در ودیوار 
انبه را رنگ آمیزی میکند . 
نقاض -ع . (یکسرنون) خلاف کوبی» 
گفتن حرفی مخالف با کفتهٌ اول خود. 
تقاط - ع (بکسر نون) جمم نقطه. 
نقال - ع ۰ (بفتع نون و تشدید قاف) 
بسیار نقل کننده ۰ کسیکه چیزهائی را 
ازمحلی ببحل دیگر نقل کند» داستانسا. 
نقاوت - ع۰ (بفتح نون وواو)یا کیزه 
شدن ۰ خالص شدن » نیکو شدن . 
نقاهت - ع ۰( بفتح نون و ها ) درك 
دن » دریافتن » بمعاسی شفا یافتن از 
بیماری » وحالت ضعف و ناتوانی پس از 
برخاستن از بیماری نیز میگوبند . 
نقپ - ع ۰ (یفتح نون و سکون تاف) 
سوراخ کردن » گود کردن » سوراخ و 
راه باريك در زبر زمین . 
نقیاء - ع . ( بضم نون و فتح ناف ) 
نقد - ع ۰ (بفتح نون و سکون تاف ) 
سره کر دن » جدا کردن یول خوب ازبد» 
ظاهر ساختن‌عیوب با معاسن کلام » ونیز 
بءعنی پول ویها و ] نچه‌فیالحال داده شود؛ 


خلاف نسه ۷ نود جوم و 

نقر - ع ۰( بفتع نون و سکون تاف ) 
کنده کاری رویسنگ با چوب » سوراخ 
کردن مر غ با منقار خود چیزی را » با 


: انگشت بردایره زدن » نواختن دف. 


نقره - ع. (بضم نون)فعاءةٌ کداخته شده 
از زرا سیم » باره‌ای از سیم گداخته ۰ 
در فارسی ,معنیسیم‌میگورند وآن‌فلزی 
است سفد رنگ وچکش خور که‌ازمسن 
بدست می] بد ۰ برای ساختن »سک و کات 
وظرفهای گرانبها ,کار میرود » در ) ٩۲‏ 
درجه حرارت ذرب میشود . 

نقرس -ع ۰ (بکسر نون و دا) ودم و 
آماس ودرد شدید که در یا وبند انگشتان 
بخصوص شست یا بروز میکند » بیشتردر 
مردها ی که سنشان از ٩۰‏ گذشته :اشد 
پیدامیشود اینبیماریغالبادر اثربر خوری 
وحر کت نکردن واختلال عمل کید وجمع 
شدن ملاح در مفصل انگشت انولید میگر دد 
نقش - ع ۰(بفتح نون) شکل‌وصورت 
کسی با جیزی را کشیدن » و یز بمعنی 
اثری که روی چبزی باقی ماندء باشد » و 
شکل وصورتی که برروی چیزی کشیده 
باشند » نقوش جمم ۰ فقش بند: نقاش 
3 صورنی را بر چسز ی تفن کید . 
نقش ند نقشبندیه: نام-ل-ل»ایاز 


نقشه 


صوفیه منسوب بشیخ بهاء الدین نقشبند. 
- م ۰(بفتح نون) ورفاً کاغذ که 

روی آن فطءهٌ زمین با شهر با مملکتی 

نشان داده‌شود » تصو سری از بك‌شا با 

چیز دیگر که بابد ساخته شود » بمعنی 

طرح وصورت کار ول پیش بینی شده 

سس میگویند , 

نقص - ع ۰( بفتح ون ) کم شدن » 

کاسته شدن » کمی »کاستی . 

نقصان - ع ۰( بضم نون) کم شدن » 

کاسته شدن » کمی»کاسنی ۰ 

نقض -ع. (بفتح نون) شکستن» ویران 

کردن » شکستن عهد وییمان . 

فقط -ع. (بضم نون‌وفتح قاف)جمم نقطه, 

نقطه - ع ۰ ۰ (بضم نون) علامتی ریز و 

کرد که در زیر با دوی برخی ازحروف 

میگذارند و علامتی نظیر آن که بين دو 


کلمه با دوجمله گذاشته مبشود برای وقف 
۱ 


وی و جع" ونیز بحنی‌محل 
وف کر > نقطة داثره: مر کزداثره . 
نقل-ع. (بفتح‌نون) جابجا کردن چیزی» 
از جاثی بجای دیگر بردن . 
نقل-ع.(بغم‌نون) [نچه مزء شراب کنند 
وباان تغییر ذاقه بدهندم‌انندپسته وبادام» 


ونومی‌شیرینی که از شکردرست مسکنند 


۱۱۱۹۹ 


نك 


تقلیه -ع. (بفتح نون وبای‌مشدد) آنچه 
مر بوط بحمل ونقل باشد » بار کشی . 
فقم- ع. (بکسر نون و فتع فاف)جمم نقمت. 
تقمت -"ع ۰( بکسر نون و فتح میم ) 
کید کف *عقی فیح پاش بن 
رنج وسختی "نقم ونقمات جمم . 

نتو۵ - ع . (بضم نون وفاف)جم‌نقد 
نقو ش- ع. (بضم‌نون وقاف)جمع‌نقش 
نقول -ع . (,ضم نون وفاف) جمی‌نقل, 
نقی - ع ۰ (بفتح نون‌و کسرقافو تشدید 
:ا) بات ویا کیزء» بر گزیده » نقواه جمم 
نقیپ - ع ۰( بفتح نون ) مهتر فوم » 
سریرست ور ئیس قوم » تقباه جمع ۰ 
نقیر-ع. (بفتح‌نون و کسر قاف) صوت» 
بانگ * ونژ بمعتی کنده کاری درسنگ,ا 
چوب » وفرورفتگی با شکاف روی هستة 
خرما » ومعنی اصل وتبار مرد ۰ 
نقیصه -ع . (بفتح نون) عیب » خصلت 
بد » خوی وعادت زشت » :قاس جمم. 
نقیض - ع ۰ (بفتح نون) ضد ومتخالف 
نقیضه - ع ۰ منت نقیض» نقاش‌جمع, 
نقیع - ع ۰ (بفتح نون و کسر قاف ) 
شرابي ثه از مو یز درست کنند *آب سرد 
و کوارا » چاه بر آب » انقعه ‏ 

نك - ا. (بذم نون) نگاء وك. 

ناگ - (بفتح نون) مغفف اینك ۰ 


تکاپ 


۱ ۷ 


نکوهیدن 


کر مک نون ) دستکش ۰ | با مطلبی را خوب ادا کند ؛ نکتهآرا. 


دستکش چرمی که در فدیم شکارچیان 
بدست میکردند برای نکاهداشتن بازدر 
روی دست » نکاب ونکاف هم کفته‌اند 
نکات - م . (بکسر نون) جمع‌نکته. 
نکاح - ع. (بکسر نون) مقد ازدواج * 
زناشویی ۰ 
نکاف - ا. (بکسر نون) نکا تکاپ . 
ناف - ع ۰(بضم نون ) ورمی دردنات 
که در حلق یا بنا کوش شترییدا میشود. 
تکال - ع ۰ (بفتع نون) عقوبت » سزاء 
اشتهار بفضیحت ورسوایی . 
نکایت -ع . (بکسر نون وفتح یا) کز ند 
رساندن» بدسکالی کردن ر 
نکیت - ع . (بفتح نون و با) مصیبت » 
رنج » سختی ۰ خواری * نکبات جمم : 
تکت - ع۰( بضم نون و فتح کاف ) 
که 


نکته - ع ۰( عم نون ) نقطه سیاه در 
روی چیزی سفید با نقطه سفید بر روی 
بك‌چیز سیاه » مسلهُدفیقی که با دفت‌نظر 
وامعان فکر بدست ]ید » جملاهً لطیفی که 
در شغص تأثیر کند ومابهٌ انبساط شود » 
نکت ونکات جمع. نکته سنج : شخص 
دقیق وباريك بین وخوش ذدق . نکته 
پرداز - نکته پرود ۶ کشن: که نیکته 


نکث - ع .(فتح نون وسکرن کاف) 
شکستن عهد وپیمان » نقض‌عهد , 

نکر -ع. (بضم نون وسکون کاف)دهاء » 
زیر کی » امر منکر » زشت وید . 

نکر اء - ع . (بفتع نون وسکون کاف) 
دهاء * زیر کی * ونیز بسعنی شدت‌وسختی 
نکره - ع۰(بفتح نون و کسر کاف) 
ناشناس ۰ ناشناسایی * نکرات جمم , 
نکس - ع. (بفتح نون وسکون کاف)) 
سرنگون کردن»‌نگونسار کردن» سرازیر 
کردن چیزی» سر خود را از خواری‌بزیر 
آفکندن »عود کردن‌مرض و« بضم‌نون» 
هنوز از بیماری با سقوط راست نشدن 
دوباره بسردر آمدن با بیدار شدن . 
نکو - ص . (بکسرنون) نیکو ؛خوب. 
نکوبی : یه نیکویی ۰ خوبی .۰ 
نکول - ع . (بضم‌نون وکاف) نرسیدن 
وردبر گرداندن آزدشین » رو گر داندن‌از 
چیزی» خودداری از جواب دادن:اسو کند 
خوردن» خودداری از «رداخت وجه‌برات 
با حواله . 
تکو هش - مص. نکا.. نکوهیدن» 
نکوهیدن - مس.(بکسر با فتع‌نون) 
سرزنش .کرد ».ملامت دن » مذمت 


کردن. نک و هش:«. مس» سرزنش* 


نکوت 
ملامت.. تک و هنده: «س . فا»سرزاش 
کننده . نکو هیده :دص. 0»سرزنش 
شده ۰ زشت شمرده شده » نامسندایده . 
نکوه: آمر نکوه,دن» و بمعنی نکوهنده 
و سرزش کننده هر تام ۱ کلم دیگر 
تر کیب شود مثل بخیل نکوه . 
نکهت - ع. (بفتح‌نون وها) بوی‌دهان» 
بوی خوش . 
نکیر - ع۰( بفتع نون و کسرکاف ) 
انکار» امر سضت ودشوار. لکیر و منکر: 
نام دو فرشته که میگویند بس از ءردن 
اسان در گور آوحاضّر میشو ند واز اعمالی 
که در دنا مرتکب شده پرسش میکنند 
نگاتیو اناهعغ۲( منفی 
نگار- .(بکسنون) بت » ممشون ؛ و 
نیزیسنی نقش» مرادف‌نقش « نقش ونگار» 
نگار خانه -ا.م. جائی که‌در آن‌مجسهها 
ونقش‌ونگارها تب زر نم ,اند » خانه‌ای 
که با نتش ونگارآراته شده باشد . 
نگارستان- ام جانی که دارای‌انواع 
نقس ونگار و صوراها و کارهای نقاشی 
باشد ۰کار گاه نقاشی . 
نگارش 2 . عص ۰ ۱ نگاشتن ۰ 
نگاری - ا. (بکس نون) چراغ شیره 
کشی » اسبابی که با آن شيسرة ترباك 


۱۸ 


"و کسر را)ز 


نگار بدن - مس . نگا . نگاشتن . 
نگاریی - ص. ن. (بکسر نون)رنگین» 
هر چیز رنگهآمبزی شده ۰راش شده» 
ونیز بمعنی معشون ومحیوب خوبرو . 

- مس . (بکسر نون) نوشتن» 
نقش ونگار کردن» نکاربدن هم کفته‌شده. 
نگارش:«۱. مس » نوشتن . نگار نده: 
«ص . فا» نوسنده » نقاش . نگاشته : 
نوشته ۰ تفش کردم هه نگار : امر 
بنگاشتن» بنکار» وبمعنی نکارنده هر گاء 
با کلمهٌدیگرتر کیپ شودمثل‌روز نامه نگار» 
چهر تکار ۰ 
1 (غزش) دیده توجه» 

نگه نیز میگویند , 

نگاهبان - ۱. ص . یاسبان » مر اقب » 
نگه‌دارنده ۰ نگهبان هم میگویند . 


نگاهبا نی : بابانی» معافظت 
نگاهداشت -۱. مس . نکاعداری ۰ 


محانظت » نگهد اشت هم گفته شده . 
نگاهد اشتی - 
متوقف ساختن * است دادن نگهداشتن 
هم مبکویند . نگاهسدار نده - 
نگهد ار نده : اص .فا» حفظ کننده . 
نگران - ص . فا. نگاء نگرستن . 
نگرش- . مس. ی 
بسن . 


مص-. نذاهدار ی کردن: 


نگریدن ‏ 
نگریدت -مس ۰ ( بکسر نون و فتع 
کاف و کسر را) نگا. نگریستن . 
نگریمتن -نگرستن - مس . (بکس 
نون وفتخگاف و کسر را) نگاه کردن 
دیدن » نگریدن‌هم کفته شده . نگرش* 
دا. مص > نظره ملاحظه» نگاه. نگران: 
بیننده چشم بر اه" اندیشنا .نگرانی 
چشمداشت» انتظار»دلوایسی .نگر نده؛ 
«ص . ذا» نگاه کننده . نگر : ام 4 
نگریستن » بنگر . ۱ 

نگو ده - ۱.(بفتع نون و گاف و دال) 
کوزه » ظرف آبخوری سفالی » نکژده 
و نکزده هم کته شده , 

نگوسار -ص . مخنف و 
نگون -ص. (بکر, نون وطم گاف) 
خمیده » خم شده » واژ گون » سراژبر . 
نگون بخت : بخت بر گشته » بدبخت . 
نگون تشت :کناءه ازآسمان . 

نگو نسار -س: (بکرنون)سرنکون» 
اس 
هم گفته شدم . 

نگو لسار- کاهیاست دارای گلهای 
زیا که[ نرا دز باغچه‌هاءیکار نده کلهایش 
صرازیر است وله گلبر که‌ای آن بعطرف 
بالا بر کشته و آنرا بعور مریم و چنگت 
ص‌ هم میگوبند 2 


قق یز اب تم 


۱۹۰ " نماز 


نگه - ۰۱( بکسر نون و فتح گاف ) 
نگهیان - ا. ص . (بکسر نون و فتع 
کاف) نگا. نگاهبان . 

ون - !. (بکسر نون و کاف) ۲ آچه‌بر 
روی انگشتری سوار کننده سنگت قیمتی 
و گوهر که برروی چیزی نصب کنند »: 


نکینه هم گفته شده . 
و - . (بکسر نون‌وسکون 76 لوی 
کوهی »۲ لوچة ترش . 
۳ 9 ۰ (بفتح نون‌وسکونلام) شوب 
خوش * زا . 
- ا. (بفتح نون)رطوبت؛ قطره +تری» 


۳ اندك » نمج ونم هم گفته شده . 
نما !. (بکسرنون) صورت ظاهرچیزی» 
قسمت خارجی ساختمان» نماه‌هم گفته شده 
ماه - ع. (بکس نون) افزون شدن ۰ 
افزاش افتن» بلند شُدنْ . ۳ 

نمائم -ع . (فتح نون) جمم نید :. 
نماد - ۱" (بفتح نون) نمود * نما 

نمار 1 (بفقح نون) ابماه : 
نمار - ع . (بکس تون) جمع 

ار 4 (بفتح نون)؛ 7 .۰ 
واطاعت* خم شدن برای 
اظهار بنذ کی * ویکی از فراش دین"» 
عبادت مخصوص وواجب مسلمانان کة نج 


سدود » بند 


نماز زار 
بار در شبانه روز بجا می آورند . نما 
آیات: نءازی است که پس از وقوع 
شاد هو وشات انگیز مانند زلز اه و صاهءةه 
شدید مبخوانند . 

ماز گزار - ص . ( بفتح نون و ضم 
کاف) نمازخوان» کسی که نمازمغو اند. 
نمالك - ۱ ( بفتح نون ) نمك * بمعنی 
ملاحست و زیبایسی » و پممنی رواج و 
رونق هم گفته شدم . 

تمام - ع ۰( بفتع نون و تشدید میم ) 
و 

مابان عص. (بفتع نون) 9 
نمودار » بیدا وآشکار . 

نمایاندن - می . ( بفتح نون ) نشان 
دادن ۰شکار ساختن . 

نمایش - .مس . (بفتح نون و کسریا) 
اسم +صدر از نماباندن با نمودن» نشان 
دادن » پممنی جلوه ومنظره » وبازی در 
تماشاخانه هم میگویند . 

زمایشگاه - م. جای نماش دادن » 
جائی که کالاهای بازر کانی بااشیاء صنعتی 
بامعصولات کذاورزی‌شایش گذارده‌شود 
نما نشنامه-. نوشته‌ای که‌در آن‌داستانی 
برای بازی کر دن در تثاتر تنظیم شده و 
هنر پیشگان از روی آن حرف میزنند و 
نقش خود را بازی میکنند «یس» 


۷۱۰۰ فس 


نما ینده - ا. ص. (بفتح نون ویا) نثان 
دهنده *ونیز بسنی و کیل ونایب و کسی 
که از طرف کس دیگر برای مذا کره 
در امری با انجام دادن کاری معین شده 
باشد * بمعنی علامت و نشانه هم می‌کو ند. 
نمتك - ا. (بفتح نون دمم وسکون ا) 
گیل 7 زعرور »۲ لوبالو . 

نمج- نمچ - ۱. (بفتح‌نون وسکون‌مم) 
رطوبت » نم . 

مد - . نی نون ومیم) یارچهُ کلفتی 
که از شم با کرك میمالند وازآن فرش 
,| کلاه با چبزدیگر درست میکنند ۰ 
مك ار -اص: (فتح نون) دارای نم 
متا » مرطوب ۰ 

نمدز ین -1. نمدی که زیرزین بريشت 
اسب می‌اندازند »۲ درم و[ درمه وترمه و 
نکلتو هم گفته شده . 

نمدمال - ۱. س. (فتح نون و میم ) 
لس له فزلش درست کردن نمد است. 
مد بده - ص . (فتح نون و کسر دال) 
نمناك » نسدار » مرطسوب » چرزی که 
رطوبت به آن سرایت کرده . 

نمدین - ص .ن. (فتح‌نون ومیم وکسر 
دال) منسوب بنمد » از جنس نمد» چیزی 
که از تمد ساخته شده . 


۱ نمر - ع ۰ (یفت نون و کسر میم » بابه 


تسه ۱۳۰ 


سکون میم) پلنکگ» نمارو نمور جمع » 
مره 60صن( شماره . 
تمس - ع ۰(بکس نون وسکون‌میم) 
راسو » موش خرما » نموس جمم . 
نمش- ع . (بفتح نون و سکون میم) 
دروغ گفتن» سخن چینی کردن »و «بفتح 
نون ومیم> خالهامی که دریوست حبوان 
مخالف رنگ آن وجود داشته باشد . 
فمشاك - . (بفتع نون و میم) سرشیر » 
اه کر » قیماقن . 
- ا, (بفتع نون و میم ) طریقه » 

۳ * روش"» رویه . 

هگ - ۱ (بتع نون ومیم) جسی‌است 
سفید رنگ » بلوری » شورمزه » از آب 
وریا واز معدن بدست میاًید» نیت طعام 
هم میگویند » نماك هم گفته شده . 
نمك پرورده - ك ۰ (بفتح نون ومیم 
وسکون کاف) کسی که نان ونملت‌دیگری 
را خورده وباخرج او پرورش یافته . 
نمك خوار-ك .۲ نکه نآن ونمك کسی 
را خورده» نمك شوانم‌نهم :و ند با 
فمکدان - . (بفتح نون و میم) ظرف 
کوچکی که در آن نمك میر یز ند » ونیز 
کنابه از دهان معشوق . 
نمکزار - ۱ (یفتح نون‌وه جم) شوره‌زار» 


معامن نعكك» جائی که ازآن‌نمك استغراج ۱ 


نمنات 
:کته تکار هن نهگر رین 
نمکزی -. (بفتح نون‌ومبم وکسرزا) 
نوهی خوراك » نوعی از حلوا . 
تمکسار -۱. (بفتع نون ومیم‌انمکزار 
نمك‌سون - ص . (بفتح نون و میم و 
سکون کاف) گوشت باچیزدیگر کهآنرا 
در ثمك خوابانده وبه‌نمك برورده باشند. 
ذمك‌شناس- ك‌ . کنابه از کسکه‌قدر 
نان و نمك را بداند » سپاسگزار . 
نمك فر نگی- ۲ نگاء سولفات‌دومتیزی 
نمك‌قلیا - « کربثات دوسدیم » جسی 
است سفید رنگ » متبلور » طعمش‌شور» 
درمجاورت هوا رطوبتش‌برطرف‌وشکفته 
میشود ۰ در خاکستر نباتات دریایی و 
درشوره زار ها وجود دارد » ازغا کستر 
اشنان نیز بدست میآید» درآ بکرم‌حل 
میشود» در طب ,کارمیروده دزشيشه کری 
وصابون یزی هم استعمال میشود. 
نمکین - ص.ن, مندوي‌به‌نمك » بانمك» 
نمکدار» ملیح » زیبا . 
"نمکیته - فنءن.متسوت كت نکن 
نوعی از خوراك را هم گنت‌ند. 
فمل - ع..(فتح نون و ننگون میم ) 
مورچه » واحدش نله . 
نه‌ناگ -ص. نمدار»دارای نم» مرطوب» 
چیزی باجائی که‌نم ورطوبت داشته‌باشده 


نمو ۱۳۰ 


نموك رنمگن هم گفته شده ۰ 

نمو -ع . (بضم نون ومیم وتشدیدواو) 
رشد کردن وبزر کت شدن » افزون‌شدن: 
مود - ا. (یفتح نون و ضم میم) نما * 
نشان » رونق ۰ 

نمودار - اس . (بفتع نون وضممیم) 
ظاهر » نمایان » آشکار ۰ نظیر » نشان » 
علامت » ونیزخطی را میگوبند که میزان 
بالاویایین رفتن‌تعداد با مقدارمحصولات 
درآمدها و چیزهای دیگر را نشان 
میدهد » برای ترسیم این خط جیدول 
شترنج مانندی برصفحهً کاغذ رهم‌ومیزان 
تفییر مقدار را بایایین‌بردن با بالا بردن 
آن خط نشان میدهند« گر افيك». 
نمودن - مس. (بفتح نون) نشان‌دادن؛ 
نمایش دادن » نماباندن » نمودار شدن » 
آشکار شدن» بمعنی کردن هم میگوبند. 
نموسک - نموشک - . (یفتع‌نون 
وسین) تبهو . 

مگ - ا. س. (بفتح نون و نم میم) 
نمناك » نمدار» مررطوب » بسنی هدف و 
نشانةُ تیر هم کفته شده » تموك . 

نمو نه - ا. ص. (بفتح نون)مثل » ماننده 
نمودار » و نیز مقدار کمی از چیزی که 
بکسی نشان بدهند » بسنی ناتمام وناقس 
واز کار افتاده هم کفته شدم , 


نوات 


فمید-ص . (بضم نون و کسرمیم) مغنف 
ناامید » تومیك , 
نمیدن - مس . (بفتح‌نون) نم کشیدن» 
نمدارشدن» بمنی‌میل کردن‌وتوجه کردن 
نیز گفته شده . نمیده ؛ نم کشیده . 
نمیم -نمیمه -ع . (بفتح نون و کسر 
جوا سین بقل نان با میتی 
فثر - ص . (بضم هردو نون) لوس . 
ننگ - ا. (فتح نون) عیب وعاره شرم 
وحیا» آ برووحرمت؛» بمعنی زشتی‌ورسوایی 
هم میگویند . 
فنگیی -س. ن. (یفتع نون و کسرکاف) 
ننگ دار » بدنام » زشت . 
نو س فنی - . (بفتح نون) نوعی از 
کهواره که‌ازچرم بابارچهة خیم میدوز ند 
ودو سرریسمان آنرا به دو درخت با دو 
دیوار مقابل‌هم می‌بندند » نانوو بانوج‌هم 
میگوند . 
ننه - نه نه - . (فتح هردو نون)مادر 
نو - ص. تازه » نقیض کهنه. 
نوا - . (بفتح‌نون) آواز:آهنگ» نعمه؛ 
ونام یکی ازآهنگهای موسیقی ایرانی؛و 
نیز بمعنی سروسامآن» اسیاب معاش؛ رونق 
ونیکویی حال » پمعنی کرو و کرو کان‌هم 
هه بشنو از 


نو الب - ع .(بفتع‌نون) حوادث» پیش 


نواگر 
آمدها * جمم نائیه . 
لواثر - ع ۰ (فتح نون) جمع ناثره . 
نواب - ع . (بضم نون و تشدید واد) 
جمع ناب »و «بفتح نون» لقبیٌ که در 
هندوسنان بامراء داده میشود » در فارسی 
جزوالقاب‌شاهزاد کان بوده « نواب‌والا». 
نوابغ - ع۰(بفتح نون) جمم ناینه. 
نواحی م۰ (فتع نون) جمم ناحیه, 
نواخانه -۱.م. (فتح نون) زندان » 
جائی که اسیران را نگاهدارند . 
و اخت -۱.مس . نوازش ۰ داجویی 
نواختن - مس . (بفتح نون) ندوازش 
کردن » دجویی کردن» ساززدن »بسنی 
برزمین زدن چیزی‌هم میگوینده‌نوازیدن 
هم گفته شده . نوازش: د ا. مس > 
دلجویی . نواز نده: «ص. فا» نوازش 
کننده » ونیزبمعنی‌ساز زن . نواخته : 
دص . م» نوازش شده . واز : امر 
نواختن " نوازه ویبه‌عنی نوازنده هر گاء 
با کل دیگر آن لیب شود مثل دانواز » 
مهمان نواز . 
و آدر- ع. (بفتح‌نون و کسردال)جمع 
نادرء . نوآدر کلام : کلمات‌نزونصیح 
و اوه - ۰۱ (بفتح نون‌ودال) نوه» فرزند 
زاده » نواسه . 

فوار - ۱ (فتح نون) رشتا یمن شییه 


۱۳۰۳ 


توامبر 
تسه که از پشم با ینبه یا ابر بشم‌میبافند. 
نوار چسب- ۰ (بفتع‌نون وسکون‌را) 
کاغذ باريك بشکل تواد به آننشدا چاپ 
میکنند و بر روی بعلری با چیز دیگر 
میچبانند «باندرل» . 
نوازش ا. مس. نگا . نواختن . 
نواز یدن - مس . نگا . نواختن . 
نواسه - ۰۱ (بفتخ دون وسین) نبیسه * 
نسه » اببره » فرزند زاده » نواده . 
و اسیر - ع. (بفتح نون) جمع ناسور. 
و اصب - ع . (بفتع نون) جمح‌ناصپ. 
نواصی - ع. (بفتح نون) جمع ناصیه, 
اواقد - ع. (بفتح نون) جمع نافذه , 
نو افل - ع ۰ (بنتح نون) جس ناف 
نواقس - ع ۰ (فتح نون) جمح‌ناقصه. 
نو اقل -ع ۰ (بغتح نون) جمم نافده, 
نو اقیر ا ع. (فتح نوناجمح ناقور . 
نو اقیس -ع . (بغتح نون) جمع‌ناقوس. 
نواگر -۱. ص. ( بفتح نون و کاف ) 
نواز نده ۰ ساز زن ۰ خواننده . 
نوال - ع. (بفتح نون) عطاء » بهره. 
نواله ۳ (بفتح نون ولام) کاولٌخیره 
تکه‌ای از خمیر آرد گندم که گلوله کنند» و 
نیز بمعنی لقمه و توشه ومقداری‌ازخوراك 
که برای کسی کنار بگذارند. 
نو آهپر ۶ ماه بازدهم از 


۱۰ نوچه 


و هواس کرک و بدبستان 
رفته » کسی که تازه بفرا گرفتن هنری 
متوال نا ز 

نو امیس -ع. (بفتح نون))جمم‌ناموس. 
وان - ص. فاء (بفتح‌نون) صفت فاعلی 
از نویدن » خرامان » لرزان » نالان. 
نو انخانه - ۰۱ م. جائی که مستمندان و 
ینوایان را نگاهداری میکنند » سابقا 
دارالمجزه میگفتند . 

نو انیدن- مص. (یفتح نون) جنبانیدن» 
«جنبش‌در آوردن» بناله‌وزاری درآ وردن. 
نواهی -ع (ینتع نون) جمع 
نو آ بین- س ۰ مین‌نو ان 
توباوه » ژیا» ۴ راشته * بدیغ ۰ 

نوثل ا۷2 عید. میلاد مسیح . 

نو باوه - ص, نورسیده » نو یدید آمدهه 
میوهٌ نورس» بمعنی کودك و فرزند هم 
میکویتعواٌن‌سنی جممآن‌نوباو کان‌است. 
نوبت - ع. ۰ (یفتح : ون وبا) فرصت » 


ناهیه . 


وقت‌چیزی با کاری»ونیزیمه‌ثی کرت ومر تبه, 


و به : در اصطلاح طب هنگام تب‌ونب 
کردن يك روز در میان با چند روز در 
میان را میگویند »و نین لو بت : در 
فارسی ب‌عنی‌هشگام نواختن کوس ادهل 
گفته شدم که سایق در اوقات شب و روز 


دربار گاه سلاطین نواخته‌میشد. نو بعی: 
نوبت زن » کسی که در نقاره‌خانه کوس‌با 
دهل میزند » بمعنی یاسبان و اسب بدت 
وخیمهٌ پاسبانی هم گفته شده . 

نو بر - ص. (بفتح‌نون‌وبا) میوة نورس» 
مبوه‌ای که تازه‌ببازار آوردهاشند. نو بر 
کردن : خوردن مبوه نورسیده , 

و بهار - ۰۱ فصل بهار » اول بوار » 
آغاز فصل بهار» و نام[ تشکده‌ای بوده در 
بلخ » وبعضی گفته‌اند که معبسدی بودایی 
بوده » :هار هم گفته‌اند ۰ 

و بهاری - ص. ن. مندوب به نوبهاره 
ونام یکی از آهنگهای قدیم موسیقی. 
نوپان - ۱. (بضم نون) سید » سبدی که 
از شاخه‌های بید بیافند . 

نوج - ۰ نوژ» اژو *درخت کاج »معنی 
عشته ولبلاب هم گفته شده » نوچ ۰ 
توجبه -۱. (بفتع‌نون وجیم وبا) سیل» 
سیلاب » هین» توجبه ونوژبه هم کفته‌شده» 
بمع ی آب چش» هم کفته‌اند . 
نوجوان - ص . ,سری که تازه بسن 
جوانی رسیده » تازه جوان . 

توچه ‏ ص . جوان؛ نوجوان» پهلوان 
تازه کار » ورزشکاری که در ورزشهای 
باستانی ریردست پهلوان بزر ك ورزش 
فیکید ۱ 


توح 


نوحه - ع. (بفتح‌نون‌و-ا) کر بهوزاری 
وشیون برمرده » مویه . 

نو خاسته - ص. نوجوان " نهال تازه, 
و خیز - ص, نوخاسته » تازه برآمده » 
نهال تازه ونازك , 

نودران - ۰۱ (بفتح دال ) انعامی که 
بشا گرد خیاط بدهند ۰ نودران» ونوداران 
و نودارانه ونودارانی هم کفته شده . 
وده - ۰۱ (بفتع نون و دال) نواده * 
نوه » فرزندزاده » بمنی فرزند عزیزهم 
گفته شده » ودره هم کنته اند ِ 

نور - ع . روشنایی ۰ فسروغ » فروز * 
روشنابی چراغ با[ فتاب ِ خلاف ظلمت» 
انوار جمع . نور افکی ؛ چراغ برق 
پر نور که برای دیدن جاهای دوربادوشن 
ساختن محوطه‌های وسیم بکار مییر ند . 
نوراسپهید -(بسکون دا) فرء کیانی» 
روح انسانی » نور اسفعبدهم کفته‌اند 1 
نوراستنی عتصکطامدتنه آ سماری 
عصبی » ضعف اعصاب ۰ 

نوره -ع. (بضم نون وفتح را)مغلوط 
آهك وزرئیخ که برای ازالهٌ موی بدن 
بکار میب نده درفارسی واجبی‌هم‌میگوبند. 
نوری -۱. (بفتح نون‌وواو) میل باچوب 
استوانه شکل که در ماشینهای مختلف 
دور خود میچرخد با چیزی دود آن 


۱۳۰ 


نوروز 


بیچیده میشود * وچوبی استوانه شکل که 
باآن‌خمیرآ رد گندم رایهن ونازكمکننده 
بمعنی جنگ ونبرد وبرابر و درخور * و 
هرا ولای سچبده ازچیزی نیز گفته شده, 
نو ردن - مس . (بفتح نون واو ودال) 
نگ , نوردیدن . 

نورد‌یدن - مس . ( بفتح نون و واو) 
پیچیدن؛ تاکردن» پیمودن » طی کردن» 
نوشتن» نوردن‌هم گفته‌شده . نور۵یده2 
«ص. ع؟: پیموده * پیچیده اشدها» نوزده 
هم گفته‌اند » و نیز نورده بمعنی قباله و 
طومار هم گفته شده . نورد؛ امر به -. 
نوردیدن » بنورد »و بمعنی طی کننده و 
درهم بیچنده ۳ با کلم سیر یف 
شود مثل رهنورد » صحر انورد . 

نورز - نوروزر 16۷2056 اختلال 
یاه اعصاب » بهم‌خورد کی اعتصاب . 
ورس -ص. تازه رس میوٌ نورسیده» 
نهال نازك » نوجوان ۰ 

تور سته - ص. ۰ (بضم را تاژه رو یدم». 
تازه سبز شده » نونهال . 

نور سیده ص. نازه رسیده » تاژه‌وارد 
زور نجه - ۱. (بفتع نون و راو جیم ) 
تالاب » استخر ۰ 

نوروز- | روزنو »روزاول فروردین 
که عیدملیایرانیان است » نوروزسلطانی 


نورهان 


هم میگویند , 

نورهان - ۰۱( بنتع نون ورا ) رام 
آورد » سوغات » ارمغان » مود گانی ۰ 
]نچه که از جائی برای کسی برسم تحفه 
وارمنان بیاورند » نوارهان ونوراهان و 
نورهانی و نورهی هم کفته شده . 

لوز - (بضم نون) مغفف هنوز . 
نوزاد -ص, نوزاده» تازه زاییده شده» 
طفلی که تاه بدنیا ]مد . 

نوژ - . (بضم نون) نگا . ناژو . 
نوژان - ا. (بضم نون) نگا . فوژان . 
نوس - . (بضم‌نون) قوس قزح» نوسه 
ونوشه هم گفته شده . 

نوساز - نوساخت - ص. تازه ساز» 
تازم‌ساخته شده »خانه که نازه‌ساخته شده 
نوسان - ع. (بفتح نون وواو) جنبیدن 
و تکان خوردن چیزی در جای خود 
مائند تکان خوردن آویز سامت ۳ 
نوسه - ا. (بضم نون) نگ نوس ۰ 
نوش - ا. شهد » مسل » انگبین » هر 
چیز گوارا وشیرین. 

نوشابه -۱. (بفتح با ) آب گوارا» 
مشر وب الکلی *عرق . 

نوشاد -ص. نازه داماد» جوانبکه‌تازه 
داماد شده » نوشاه هم کفته‌انده ونیزنوشاد 
بمعنی شهری یا بتکده‌ای هم گفته شده . 


۱۳۰۹ 


نوشکفته 


نوشادر ات (بضم نون) 2 نشادر . 
نوشاندن - نوشانیدن - مس .آب 
یا نوشابه بکسی‌خوراندن . نووشا ننده: 
«ص . فا» کسی که آب يا شراب بیکسی 
بخوراند , 

نوشانوش - نگا. نوشیدن . 
نوشت افزار - ۰ آنچه برای نوشتن 
بکار ۲ بد ازفبیل کاغذ وقلم ومداد وسرقلم» 
سابقاً لوازم الععر بر میگفتند . 

نوشتن - مس . (بفتح نون و کسرواو) 
مطلبی‌را باقلم بروی کافذ آوردن»نگاشتن» 
تحریر » کتابت * نبشتن هم گفته شدم . 
و بسنده: «ص.فا» کسیکه کتاب‌یا نامه 
مینویسد . نوشته : «س.م» آنچه روی 
کافف پاچیزدیگر بنوسند » نامه, نو یس: 
امر بنوشتن * بنویس » وبمعنی نویسنده 
هر گاه ۲ کلب دیگر تر کیب شود مثل 
روزنامه نوس . 

نوشتی - مس . (بفتح نون وواو ) فرو 
یچیدن » در نوردیدن » نوردن» درنوشتن 
هم میکویند . وشته: «ص م> بچیده» 
در نور دیده. 

نوشدارو اه (بضم نون ورا)بادزهر» 
تریاق » داروی شفابخش . 

و شکفته-س . (بکس‌شین وضم کاف)) 
تازه شکفته شده » گلی ک‌تازه باز شده . 


نوش گیاه.۱. مخلسه+ نان کوهی؛ 
ونام بادزهری » نوش کنیا نیز کفته شده . 
نوش لپ من : شین لب + توظینلب 
هم گفته شده . 
نوش لبینا - ۰۱( بسکون شبن و فتح 
لام) نام نوائی از موسیقی » نوش لیینا 
ونوش لبینان هم گفته شدم . 
نوشنچه - س. (بم نون وفتح شین و 
جیم) نوشین ۰ کوارا ۰ کوارنده 
نوشه - ص . (فتع نون وشین) یادشاه 
جوان» جوان تازه داماد » و «بغفم نون» 
بمعنی خوش وخرم وخوثبخت وکامران * 
وبمعنی فوس فزح یز گفته شده ‏ «معنی 
نوش و کوارا هم گفته اند ۰ 

و دیدن - مس . آشامیدن » خوردن 
آب‌یامایم دیگر. نوشنده: «ص. فا» 
آشامنده » کسی که آب یانوشابه مبخورد. 
لوش: امر بنوشیدن » بنوش » و بمعنی 
نوشنده هر کاه با کلم دیگر ثر کیب‌شود 
مثل باده نوش ۰ فوشانوش : سدای 
نوش بادنوش‌باد در مجلس باده ساری 
وشیی - ص . ن . مندوب به نوش * 
گوارا » شبرین » نوشینه هم گفته شده. 
نوشیی باده- ۱. بادءٌخوشکوار» شراب 
کوارا » ویکی از آهنگهای‌قدیمموسیقی» 
نام لعنی از سی لحن بارید . 


1۱۰۷۲ 


توکیسه 


نوشیی روان - ا. جان شیرین . 

و شینه -ص. ن. نوشین» شراب کواداه 
نوشین باده . 

نوع - ع . صنف »کونه » انواع‌جمم. 
نوغان - ۱. (بفتح نون وسکون واو 4 
تخم کرم ابر شم . 

نوف - ا(بضم نون) شوروفوعا+صدائی 
که در کوه مبیبچد » صداثی که از کوم 
باز گردد » نوف هم گفته شده » بعنی 
صدای سک هم کفته‌اند ِ 

وفه -۱. (بضم نون وفتح فا) فریاد » 
بانگ بلند » شور وفوغا . 

نوفیدن - مس . بانگ کردن » فرباد 
کردن» غر بدن» بهعی جنبیدن‌هم گفته‌انده 
توفیدن هم گفته شده 

نو ناك - ۱.(بضم نون) منقارمر غ» 
نیزی سرچیزی مثل سرسوزن ۰ 

و کار ص.تازه کاره کسی که‌تازء‌بکاری 
یا فرا گرفتن هنری شروع کرده . 

نو کدخدا - ص. داماد * کسی که‌تازه 
خانه‌دار شده , 

نو کر -۱.ص . چاکر » خدمتسکار » 
مستخدم ۰ نو کار هم گفته شده . 

نو کند -س .(بفتح‌نون‌و کاف) نورسته» 
نوخاسته » تونکنده 2 شده . 


و کیسه - ۵ .کنابه از کسی که تازه 


تول ۱.۸ نهار 


به مال و ثروت رسیده . 

ول - . (بضم نون وسکون واو) نس» 
کردا گرددهان » بمستی منقارمر غ ولوله 
ونایژه نیز گفته شده , 

نوم - ع ۰(بفتح نون و سکون واد) 
خواب » بغواب شدن . 

نومید ص . نگاء ناامید . 

نون - (بضم نون) کنون » حال . 

نون - !. (بضم نون) تن درخت که‌نرد 
هم گفته شده » بسنی چاه زنغدان نیز 
کفته‌اند وبین‌معنی بعربی نونه میگویند. 
نون - ع . (بضم نون) دوات » شمشیه 
دم ششیر» ونیز بسنی مامی,ذوالنوت: 
لقب بونس پیغمبر » ولقب زاه‌دی‌مصری. 
نو ند 1۱۰ ص. (فتح نون وواو) نونده» 
تند وتیز » تیزفهم * اسب با شتر تیزرو 
و نهال - ص . نهال تازه » درخت 
جوان » درختی که تازه روییده , 

و فیاز- س. کسی ک‌تازه بعرصه‌رسید,» 
مبتدی » تازه کار » سالك میتدی . 
نوول ۷6 خبر » خبرتازه » قصه 
نوه - ۱. (بفتح نون وواو) فرزندزاده؛ 
فرزند فرژند» وان 

نوی- ۱. (بضم نون‌و کسر واوانگادنبی 
نویان- (بضم نون) مأخوذ از منولی» 
شاهزاده » بادشاه زاده » امیر » فرمانده 


یاه » نویین ونوبان هم گفته شدء . 

و یچ -. (بفتع نون و کسر وای)عشته» 

لبلاب » نیز ونوج هم گفته شده . 

نوید - ا. (بضم یافتح لون و کسرواو) 

موده » شارت » خبرخوش ۰ 

نویدن - مس . (بفتح نون و کسرواو) 

نالیدن» زاری کردن » لرزیدن» جنبیدن, 

و نده : «ص. فا» لرزنده » جنبنده » 

بععنی تند وتیز ودونده وچابك نیز گفته 

شده » نوند هم گفته‌اند . 

وین - ص. . (یفتح نون) تازه » نو. 

ه -<۰ (بفتح نون) حرف نفی» نی» نا 
فه - ۱. (بکس‌نون) شهر » و 

نهائی- ع. (بکس‌نون) منسوب» نهاه 

بمعنی پابان و آخر چیزی . 

نهاد - ۱. (بکسر نون) سرشت؛» طینت 

خلقت » بنیاد » پی » باطن » درون 

نهادن - مس ی گذاشتن » 

گذاردن » فرار دادن چبزی دور جائی » 

نهیدن هم کفته شده . نهنده: دص,زا» 

گذارنده ۰ نهاده : گذاشته ۰ گذارده 

شده . نه : امرنهادن » بثه» وبمعنی نهندم 

هراهب دیگر بر کیپ شوه ملز 

مرهم نه . 

نهار - ع. (بفتح‌نون) روز » درفارسی 

بمعنی غذای ظهر هم میگویند . 


نپار ۱۳۰۹ 


نهار - ا. ( پکس نون ) ترس » بیم » 
کاهش تن » نهاز هم گفته شده . 

نهاز- ۱ س(ضمنوریکهیخاپیش 
گله حر کت کند » پیشرو گله » نخرازهم 
گفته شده » و «بکس نون > بمعنی بیم 
ورس هم گفته‌اند » درءربی نهاز < بضم 
با کسر نون > بمعنی قدر و اندازه » و 
«بفتح نون ونشدیدها» خری‌را میگویند 
که هنگام رفتن بسینه برخیزد ۰ 

نهاز پدن -مس . (بکسر نون)ترسیدن» 
واهمه کردن » نهاریدن هم گفته شده . 
نهازیده: ترسید, . 

نهال - . (بکس نون) درخت جوان؛ 
درختی که تازه رویده با تازه کاشته شده» 
نهاله هم گفته شدء . 

نهاله - ۰ (بکس نون ) نوال » درخت 
جوان نورسته » وشاخةٌ درغت باچوبی که 
صیاد «صورت مترس برای راندن شکار 
سوی دام ۱ شکار کاه درست کنده «معنی 
شکار هم کفته دم 

اهاله آاه - ۰۱ (نکرنون) جاتی که 
صیاد نهاله را برزمین نصب کند ۰ بمعنی 
شکار گاه و "کیتاه هم گنته شده . 
نهالی - ا. (بکسر نون) بستر» تشك » 
نهال ونهالین هم گفته شده . 

نهامی - نهامین - اس. (فتح‌نون ) 


و فان 


آهنگر » درعربی نعام میگویند «بضم 
يا فتح با کسر نون» بععنی نجار *حداد. 
نهان - ص . (بکسر نون) پوشیده» 
ینهان . نهان داشتن : ینه‌ان کردن ۰ 
نها نز)-ا.س. (بکس نون)دراصطلاح 
3 شناسی : کیاههائی که دارای رشه 
وساقه وبر گت میباشند و کل ندارند. 
نهایت - ع. (بکسر نون وفتع یا)یابان» 
بایان امری یا چیزی » نهابات ج 

نهپ -ع. (بفتح‌نون وسکون‌ها) فارت» 
چیاول » تاراج » نعاب « بکسر نون» جمم» 
نهج - ع. (بفتح نون وسکون ها) راه 
روشن و آشکار » در فارسی بفتح نون‌وها 
نو کفته شدم: . 

نهر-ع . (بفتح نون وسکون ها)جوی؛ 
رودخانه » انهر ونهور وانه‌ار جمع. 
نهره - ۰ (بفتح نون ورا) ابزاری کهبا 
آن دوغ را پزنند تا مسکه از دوغ جدا 
شود » یره ه مکفته شدم , 

نهشل ۰۱ (بفتح نون وشین) زردك 
صحرائی» شقاقل » در عربی بمعنی 

است» ویمردکهنالی را میگوند که 
رعشه یبدا کرده باشد . 

نهضت - ع. (بفتح نون‌وضاد) ی رخاستن» 
قیاع گردن » جنبش » حر ات ۰ 


نهفتی - مس . ( بکس نون وضم ها) 


بنهان کردن . نهفته: بوشیده » پنهان». 


نوت هم میگویند * و نیسز نهفت بمعنی 
پوشبد گی‌وینهانی و جای‌مخفی‌هم گفته‌شده 
زهلیست)وزازدزت(طر فدار [ بین انقلابی 
که هدفآن از بین بردن عقاید و شئون 
اجتماعی بوده . 
نهمار اص. (فتح نون.و ورد ها) 
بی‌شمار» بی‌مر * فراوان* بسیار» بی‌نعایت» 
بیکران » عجبب» دشواره مشکل . 
نهمت - ع ۰( بفتح نون و میم) نیاز » 
حاجت »آرزو » همت در امری . 
نهنبان - نهنبن - ۰۱ (بکسر نون و 

بجه یوج سرپوش که روی‌چیزی 
ایکا کت 
نهنبیدن- مس . (بکسر نون وضم ها) 
نتهازن "ککر دن » ,وشیده و بنهان شدن ۰ 
نهنییده: بوشیده وینهان شده . 

- ۰ ( یکسر نون وها ) جوال » 

جوالی که از موی با پشم بب-افند پر ای 
آرد و کندم وامثال] نها . 
نهندره ح ا. (بکس نون وفتح ها و 
دال ورا) نهان دره » نهانخانه » مخزن. 
لهنگ - . (بفت نون و ها) حیسوان 
دریایی عظیم الجثه از ز نوع ماهی » بال » 
بالن سا * کاویال » کرو کودیل . 


۱۳۱۰ نیاز 


نهوض -ع. (بضم نون وها) برخاستن» 
جنبش » حر. کت کردن کوج زکردن 
نهی - ع ۰( بفتح نون و سکون ها ) 
بازداشتن » منم کردن » خلاف امر . 
لهیپ - ۰۱ (فتح نون و کسرها) ترس» 
بیم » هراس » نشر * یو هم دفته شده, 
نهیدن - مس . (بفتح نون و کسر ها) 
نهادن » گذاشة 
قم خوردن نب شده , 
نهیق-ع ۰(بفتح نونو کس‌ها)بانگ‌خر, 
سح (بنتح نون) حرف نفی ۰ نها 
رز (فتح نون) کیاهی است دادای 
شاخه های راست وبلند وتوخالی و بندبند 


* سمعنی اندشه کرردن و 


که در زمینهای مرطوب وبانلاقی‌میروید» 
نای ونال وناهم گفته شده » ونیژنو با نای 
یکی از آلات موسیقی است که با دهان 
نواخته میشود . 

فیا - ا. (بکسر نون) جد» پدر بزرگک» 
بدر ,در » بدرمادر ۰ تاک هم گفته شده » 
نیا گان با نیاکان جه 

نیابت - ع ۰ (بکسر نون ) جانشینی 
بجای کسی کادی امری را انجام‌دادن. 
یات -ع.(بکسر نونو نشدیدیا)جمم‌نیت, 
نیاح - ع . (بکسر نون) کریه وزاری» 


شبون کردن برمر کت کسی . 


نهور - ۱ (بضم نون وها)نگاه» رژیت | فیاز -ا. (بکسرنون) حاجت » خواهش» 


تیاژمند 


تحنه ومدیهٌ درویشان » ونذری که بزای 
گرفتن‌مراد وحاجت بکسی یاجائی‌بدهند 
نیاز بان: حاجتمندان» و کذابه ازعاشقان 
نیا زهند - ص . (بکسر نون) محتاج* 
جاجتمند » نیازوم‌ند هم گفته شدم . 

یام - ۱. ( بکسر نون ) فلاف ۰ فلاف 
شمشیر » غلاف خنجر . 

فیایش -. مس ۰ (بکسرنون ویا) ده 
آفرین »ستایش » پرستش * دعا ازروی 
تضر ع وزاری ۰ ۰ 

نیت - ع. (بکسر نون وفتح بای‌مشدد) 
فصد » عزم »هنک * نیات جمم . 
نیتر ات‌دارژان ۶حعوع,ظ عاعدازا( 
سنگ جهنم » نمکی است مر کب ازنقره 
وجوهر شوره » در طب برای سوزاندن 
بعضی جراحات بکار میرود . 

نیتر وژن حهعه::۲( کازی است 
بی‌رنگگ 3 

نیچه - . (فتح نون) مصنرنی » نایچه 
فیدلان - ع. (بکسرنون ودال) کابوس 
ثیر - ع ۰ (بفتح نون و کسر بای‌مشدد) 
نوردهنده» روشنامی‌دهنده» سیاردرخشان. 
یر اعظم : خورشید . 

ثیران - ۰ (بکعر نون) جمع نار. 
یره -ع. (بفت نون و کسر یای‌مشدد و 
فتح را) موّنث بر . 


تفر 


نیستان 


فیرم - ا. ص (بفتح نون ورا) نریمان» 
دایر » پهلوان » نام پدر سام جد رستم. 
یر نگ - ا. (بفتح نون ورا ) فریب * 
مکره حیله » افسون» نیر نج هم گفته‌شدم, 
رو ا. زور » فوه » قدرت » توانایی. 
ثیرومند - ص . زورمند » تواناه قوی 
فیز- کلم ربط وعطف مرادف لفظ هم 
بمعنی ایض وباز و دیگروبار دیگر . 
نیز ار -أ. م. جائی که نی فراوان‌روییده 
فیزه - ا. نی یا چوب دزاز وسخت کهبر 
سر آ نآ هن نوك تیز نصب کنند» نيزك‌هم 
کفته شده. نیز ]شین ۶ کنایه ازشاع 
آنتاب. یز خطی 
نیزه‌دار - ۱. ص . سرباز با سیاه ی که 
دارای نبزه باشد , 

دم لاک قم) رن : 
نیساری - ۱. ص. (بفتح نون) سیاهی؛ 
لشکری ؛ سرباز داوطلب . نیسار یان: 
در قدیم سیاهیان واشکریان را میگفتند 
نیسان - ص . ( بفتح نون) نی مانند » 
شبیه ومانند نی . 
نیسان - (بفتح‌نون) ماه هفتم ازماههای 
سریانی »ماه دوم از فصل بهار . 
لیست - |. ص: » نابود * زا رد ید * معدوم. 
فیستی : نابودی » نباهی » عدم » فنا . 
فیستان - ۱. م۰ ( بفتع نون و کسر یا 


یه راست وبلند. 


یسته 


ز۵ ۱۸۵ 


نیکو 


نیزار» جائی که نی فراوان روییده باشد. | جمع‌آن نیکان است . 


یسته -ص . (بکسر نون‌وفتحنا) نیست» 
تابود » معدوم . 

فیسو - ۰7.۱ (بکسر نون و ضم سین) 
تک فیهتر (د 

نیش - . نك‌هرچیز نوك تیزمثل سوزن 
وخنجر ونشتر » عضو بدن حشرت گزنده 
از قبیل عترب وزنبور ومار که زهر خود 
را بوسیلهٌ آن داخل بدن انسان میکنند » 
ونز چهار دندان نوك تیز جلو دهان 
انسان در بالا ویایین . 

نیشتر - .۲ آلت رگ زدن » آلثی 
نوك تبز که باآن رگ میزنند » نشتر و 
نیشو ونیسو ه مکفته شده , 

نی‌شطر 1 یك‌قسم نی‌دارای برکهای 
دراز و گلهای سرخ کم رنگی وسافه‌های 
بلند » در آن مغزی وجود دارد که دارای 
ماد قند است »عصارءآن را میگیرند و 
از آن قند وشیگ درست شبکنند ِ 

تقو بات معا 

نیفه- 1 (بکسر نون وفتع فا) بند شلوار» 
کمر شلوار که بندرا از آن میگذرانند» 
بمعنی پوستین و بوست حیدوان مرده و 
معنی مردارهم گفته شدم , 

فيك - ص. خوب» خوش » زیبا » بمعنی 
شخص نیکو کار هم میگ بند وباین‌معنی 


فيك اختر-ك. خوشبخت » خوش‌طالم, 
فيك | نجام - ص. خوش عاقبت » کسی 
که آ خر وعاقبت کارش خوب باشد . 

نيك | ند یش - ص. خیرخواه 3 
نيكث‌یی - ص . خوش ندم » خجسته‌بی. 
فيك خو - س . خوشخوه خوش اخلاق 
نياك روز - ص . سعادنمند»خوشبخت. 
فيك فرجام-ص . خوش عاقبت؛ کسی 
که عاقت وی,خوب باشد ۰ 

نیکل 1۷:0161 فازی است نقره رنگ ۰ 
سخت وچکش خور » صیقل پذیر » در 
۲ درجه حرارت ذوب مشود » در 
اسید ازنيك حل میشود » برای ساختن 
ظروف وبوشاندن فلزات وفتاد نایسذیر 
کردن] نها ,کار میرود» ادواتی را که از 
آهن ساخته میشود برای که سفید و 
براق شودآب نیکل میدهند . 

پيك مر - ص, مرد خوب ونیکو کار. 
فیکنام -ص . خوش نام کسی که نأمش 
4 نیکویی برده شود» نیکو نام ونکونام 
هم میگویند , 

فيك نهاد - ص . نبکوسرشت » خوش 
طیثت » نیکونهاد . 

نیکو. نکو- ص. نيك » خوب » زیبا * 


بمعنی شخص نیکو کار و خوشرفتاروخوبرو 


هم میگویندوباینمعنی جمع‌آن نیکویان 
پا نیکوان با نکویان است» 
نیکو بن 1606( ماد سمی که در 
وت توئون وجود دارد . 
نیکوذاشت -ا. مص: مهربانی» خوش 
رفتاری » عز یزومحترم داشتن ۰ 
نیکورو ص.خوبروه خوشگل » زیبا * 
نکو روهم میگویند . 

نیکوسگال - ص. (بکسر سین) نيك- 
اندش » خیرخواه . 

نیک و کار ص . شخس درستکاروخوش 
رفتار » نک و کار هم مبگو ند ۰ 

فیل- مأخوذ ازسانسکربت » کیاهی‌است 
که در کشورهای گرمسیر مانند هندوستان 
مبروید » بلندیش تا يك عتر ميرسد » 
بر گهایش شییه بر گاقاقیاه شاخ وبر کت 
آن بهم پیچیده » گلهایش خوشه‌ای وسر خ 
و بی‌بو » شاخه های نیل را بعد از درو 
کردن در حو ض آب میریزند ویس آز۱۸ 
با ۲۰ ساعت آب آن‌را خالی میکنند و 
آنچبه ته نشین شده در کیسه میربزند و 
آویزان میکنند تاغوب خشك شود واین 
همان مادء کبود رنگی است که درنقاشی 
ورنگرزی بکارمیرود » نیلج هم گفته شده 
یل - ع ۰ ( بفتع نون) بدستآوردن 
مطلوب » رسیدن بمراد ومتصود خود. 


۱۳۱۳ نیم 


نی لباك - ۱. (بفتح نون ولام وبا ) نی 
کوچك که بالب نواخته مشود . 

یل پر نیلو هر 2 انکا.یلوفر ۰ 
لیلج -ع. (بکسر نون‌وفتح لا)نگاثیل 
ذیل فام - ص. (بکسر نون وسکونلاع) 
کبود رنگ » برنگ نیل » نیلگون. 
فیلاك - ا. (بکسر نون وفتح لام) مصفر 
نیل » کبودی اندك در پوست بدن * مایل 
بکبودی , کنود رنگ * سعنی کون 
هم گفته شده , 

نیلگون - ص . کبود رنگگ» ثبل فام . 
نیلوفر - . (بکس‌نون‌ونتح فا) کیاهی 
است که مانند بيچك باشیاء مجاور خود 
می‌بیچد وبالا میرود» گلهای آن شبیوری 
و کبود رنگ » نبلویر ونیلوپرك ونبل‌بر 
وثیلویل ونروفر ه مکفته شم نیلوفر 
آپی ؛ نوعی از نلوفر دارای بر کهای 
یهن و گل‌های سفید با زرد که در سطلح 
وهای بزر ککواستضر هایر ورش‌میباید. 
فیله - ص. (بکسر نون وفتحلام) کبود 
رنگ » بیونگ نیل » نیل فام » ئیلی ۰ 
فیلی - ص. منسوب به نیل » برنگ‌نیل» 
کبود رنگ * ثیله هم گفته شده . 
نیم- ا. نصف»يك‌قسمت ازدوقست‌چیزی 
نیم - مأخوذ از هندی » درختی است 
بزر گم» دارای بر که‌ای ریزه گلهایش 


نیم بسمل 


۱۳۱ لینیا 


خوشه‌ای وخوشبو » مر آن شبیه‌سنجد, 
نیم بسمل 3 (یکس با ومیم) نیم کشته؛ 
حبوانی که گردن اوناتمام بر بده شده ودر 
حال جان‌دادن باشد . 

فیم‌قاج- تاج کوچلا مرصم. 

نیم تر لگ -۰۱(بفتح تا و سکون‌را) 
کلاهخود که‌هنگام جنگ بر سر بگذار نده 
بمعنی خیمه کوچك هم کفته شدم , 

نیم تنه - !کت » لباس کوتاه مردانهبا 
زنانه که فست بالای تنه‌را پیوشاند . 

۲ چا 5 ص,لباس کو تاه» ۳ شب با نفد 4 
و ۰ هرچیز کوناه وناقص ۰ 

لیم خیز -۱. خیز کوتاه »حالت بین 
نشسته وبرخاسته . 

نيم‌ذار-س از که داد ۰ لباسی که مدنی 
بر تن کرده باشند , 

نیم دست - ۰۱ (بکسر نون‌وسکون‌میم) 
تخت ۰ مستد 5 چك ؛ نیمکت 

نیم‌رخ -۰۱( بضم را) نیم صورت » 
عکس با تصویری که نصف صورت را 
نشان ,دهد . 

یمرو فیمروی.ا .نبپرخبيك‌طرف 
صورت » .كت سمت چه-ره »و نیز یمرو 
تغم‌مرفی را میگویند که درروفن داغ 
بشکنند که سفیدءآن برندد ويخته شول . 
لیهر و ر- ۰1 مبان‌روز: «سط روزه‌هنگام 


ظهر »ونامقدیم سیستان»ویکی از آهتگهای 
قدیم موسیقی؛ نام لحنی, ازسی لجن‌بارید. 
نیم سوز_ص . نیم‌سوخته » چوب‌باهیزم 
که تام آن نسو خته باشد » ونوعی‌اززغال 
هر شوت ساو رنشدم باشد ‏ 

نیم کار ه _ ص. نامام » تافص » هرچیز 
نانمام» کاری که‌نصف[ نر اانجام‌داده باشنده 
نیمه کاره هم میگویند , 

نیم کاسه - | اه کوچكت ‏ 
نیمکت 9 نیم تخت ۰ صندلی بهن که 
دو یاسه نفر بتوانند روی‌آن بنشینند . 
نیم کره -(بضم کاف) نصف کره؛نصمف 
کرء زمين که‌بوسیلهخط استواجدا شده» 
فسمت شهالی را ایمیک شمالی و قسمت 
جنوبی را نیمکرة جئوبی میگو بند ۰ 
نیم گر د-ا.ص.(بکسر کاف))نيم‌داثره » 
بخ»يك فسم آجر کلب آن پخو گرداست 
نیم لننگس- ا.(بفتحلام) کهاندان «قر بان» 
ظرفی که کمان را درآن‌بگذارنده بمعنی 
مر کف و ردان هم گفته شده , 

نیمور - .(فتح نون وضم میم )آلت 
تناسل هر 2:2 ۱ 

لیمه -۱. نیم» نصف‌چیزی؛ودراطلاح 
بنای 2 اصف ]جر اخشت 1 

فیلیا - ( بکسر هردو نون ) مأخوذ از 


سریانی*نانخواهنخمی که روی‌نان‌میز نند. 


نیو ۱۳۹۰ 


نیوشیدن - مس . (بکسر نون وطمیا) 


نیو - ص ۰( بکس نون و سکون با) 
جوان » دلی» بهلوان؛ بمعنی‌ناو و ناودان 
هم گفته شده , 

نیواره ۰۱( بفتح نون ورا )نورد " 
وردنه » چوبی که باآن خمیر نان رایون 
و نازك کنند : 

فیق شا - س...نگا: نیوشیدن ‏ 
نیوشه -۱. مس . (بکسرنون و ضمیا) 
از فعل نوشیدن » گوش فرا دادن بسغن 
دزد ید بگفتگو ی دیگر ان کو ش 
دادن ۰ استران مم » بمعنی آهسته 
۱۳ و.گرفتن عتده دز کلو ی زکفته 


شده » نفوشه و تغوسه هم کنته‌اند . 


نبوء 


شنبدن ‏ کوش کردن » گوش فرادادن . 
لیوشنده : «ص. ذا» شنونده ۰ گوش 
دهنده» نیوشاهم گفته شده .یو هیده: 
شنیده . یوش : امر به نیوشیدن » 
بنیوش * وبسمنی نبوشنده هر گاه با کل 
دیگرتر کیب شود مثل سخن نیوش . 
نیو ند -۰۱ ( بکسر نون و فتح واو ) 
نوم ۰ ادراك بمعنی سداب ک‌وهی هم 
گفته شده و باین معنی نیوئد مسریم یز 
کفته ان 

نیوه -۱ .( پکسر نون وفتح واو) ناله» 


افنان » خروش »گرب » نوحه . 


و ۱۳۹۹ 


و حرف سو ام از الفبای فارسی که 
«واو» تلفظ مینود » حساب ایجد<۱ > 
در بعضی کلمات نوشته میشود اما خوانده 
نییشود مثل « خواب _خواستن -شواهر» 
در این حالت واو معدوله نامیده میشود 

کاهی نوشته وخوانده میشودمثل «خوب 
نبکو» دور > و[ نرا واوممروف میگوبند » 
اکر صدای آن در تلفظ درست ظاهر 
نشود آنرا واو مجهول میگو ند . 

وا پیشوند که در اول برخی کلمات در 
می‌آید و معنی باز ودوباره و بر ومکرر 
میدهد مانند» < وا گذاردن .وا گفتن ز 
واخواستن. وارهیدن. واستن » بمعنی‌باز 
و کشوده هم میگویند ۰ وا کردن : 
باز کردن » گشودن . 

واپسته - ص . سته شده» مر بوط » 
منسوب »۲ نچه که مربوط و متعاق بچیز 
دیگر باشد» کسی که با کس دیگربستگی 
و ارتباط دارد و باین معنی جمم آن 
وابستکان است . وابستگی : علاته » 
ارتباط . 

وایس - ۱ ص. طب » دنبال. و اپس 


رفتن * ,س‌رفتن » عقب وفتن . وا پس 
آ مدن : باز آمدن. و اپسین :بازیسین» 
آخرین . 

وات :۷۵ واحد و الکتر ي» واحد 
قدرت الکتر پسیته که برای ادامهٌ جریان 
برق لازم میشود ۰ برق مصرف شدهً 
خانه‌هادر کنتر با کیلووات تِن میشوده 
کیلووات یعنی هزار وات »کلم وات از 
نام جییزوات مخترع دی بخار 
گرفته شده , 

و ات - . حرف» سخن » بسنی پوستون 
نیز گفته شده» وت ۱ کفته‌اند.واتگر: 
سخنور ۰ شاعر » قصه گو » و نیز بعنی 
پوستین دوز » وتگر هم گفته شده 

وا و را و ۱۷۵۱6:0۲00 طوبت نایذ بر 
وا آر بو لو ۱۷۷2۵۱6۲-0 کوی بازی 
در آب » نوعی از ورزش که دراستخر 
بزد گی بین دو دستةٌ هفت نفری صورت 
میگیرد وهر یك از بازیکنان سعی دارند 
توپ را بدروازهٌ حرف برسانند ۰ 
واثق - . محک » استوار » اطمینان 
کننده » اعتماد دارنده . 


واج 


۱۳۱۲ 


وادیج 


واج تِ |. کلام» سخن »کلم»» وات» واژه 
واچار -۱. بازار »سوق » واچار و 
وارار هم کفته شده . 

و اجب -ع. لازم » ضروری »۲ نچه ,جا 
لازم باشد و ترك آن کناه و 
عآب داشته باشد» درفارسی با با وباست 


آوردنش 


و باسته هم گفته شده . 

و اجب لو جودع. کسی که وجودش 
بذات خود اوست و محتاج غیر نست » 
خدای بکانه » درفارسی با با بود وبایسته 
بود هم کفته شده , 

و اچپی- وظیفه » مستمری » ونیز نی 
تور 5 برای‌ازاله «وی بدن‌بکارمیبر ند. 
واجد -ع . بابنده » دارنده . 

و اچیدن - مس . بر چیدن » با دست 
برچیدن چیزی » دوباره چیدن ۰ 
واحه -ع ۰( بفتع حا )]بادی کوچك 
درصحر | ۰ قطعه زمن دارای آب وعلف 
در بیابان وسیح » واحات جمع 

واحد -ع . يك »یکی * یکتا . 

و اخ -کلمه‌ای که در نده و زاری ۰ با 
در مقام تحسین وتءجب برزبان‌م ی آورند» 
واخ واخ هم مبگویند »و نیز واخبمنی 
ین و راست و درست هم غتّه شده . 
واخواست امس 
اراد » اعتراض » واخواهی ۰ 


. باز خواست » 


و اخواهی -۱ . مس ۰ بازخواست . 
و اخوردن - مس. بکه‌خوردن» تکان 
خوردن از شنیدن با دبدن چیزی خلاف 
انتظار » و نیز بمعنی از رواج افتادن . 
واخیدن ‏ مس . ( بکسرخا ) از هم 
جدا کردن» بنبه را ازینبه‌دانه جدا کردن. 
واخیده : د ص .م > از هم جدا 
شده » پشم ب با ثبهٌ حلاجی شاه : 
وادادن - مس . بازدادن * پس‌دادن » 
ول کردن » شل کردن » ونیز بمعنی جدا 
شدن کچ با کاهگل از دبوار . 
وادار کر دن- مس . واداشتن » کسی 
را بکاری ری » تعريك کردن . 
واذار نگ -۰۱ نگ ۰ با درنگ . 
واداشتن - مس ۳ »کسی 
را بکاری کماشتن 1 
وادی -ع. دره » رودخانه + کشاد کی 
میان‌دو کوء ۰ اودیه‌جمع. و اذیایمن : 
سرزمین مقدس » زمین کنمان » جای که 
ندای حق تعالی بموسی زسید ۰ 
وادیان ۰.۱ نکا 
وادیج رز (یکس دال ) چوب «ست 
که تاك انگور را روی آن میخوابانند » 
جامی که انگور آویزان کنند » 
معنی شاغة هم کفته شده » واذیج و 


رازن و واونج و واییچ هم گفته شدء . 


۰ بادان ۰ 


وار ۱۳۸ 


وار - بساوندکه درآ خر کله» درمی] بد 
وی مثل ومانند وشبیه ودارنده ولاق 
رامیرساندمثل امیدوار» سو کوار» مرردوار» 
شاهوار » واره هم کنته شده . 

وارث - ع . میراث بر » ارث بر نده » 
کسی که از دیگری چیزی بارث ببرد » 
وره ووراث جه 

وارو -ع. ورود کننده» رسیده »۲ بندد» 
از سفر آینده . 

وارده-ع. موّنث وارد » واردات جمم» 
ونیز واردات :کلاهائی را میگویند که 
از کشوری بکشور دیگر وارد شود . 
وارسته س . (فتح را و:ا)آزاد» رهاه 
رهایی یافته ۰اسوده وبی‌قید . 

وارسی - . مس. (بفتح را) بازرسی» 
رسبد کی بکاری با چیزی «ممیزی». 
وارغ -. (فتع را) نگاء برغ ۰ 
وارغ - . (بضم را) توا آروغ 0 

و ارفتن - مس . واشدن » باز شدن ۰ 
آب شدن یا حل شدن چیزی. و ارفته: 
واشده » از هم در رفته »شل» تثبل ۰ 
وارن -!. (بغتع را) مرفق » آرنج 5 
آدن ووارنج هم کنته شده ۰ 

وارو- ص. وارون »۰ واژ کون * پمهنی 
پشتك هم میگوبند . 

وارو زدن - مس . پشتك‌زدن درآب 


وازدن 


8 در کود زورخانه» وا کش نشان دادن» 
پراکی کار کس دیگر کاری انجام‌دادن» , 
و ارون-وارو نه - ص , واژ کون » 
بر گشته » سرنگون » وارو » بمعنی نحس 
وشوم هم گفته شده , 

واره- (فتح‌را) «ساوند که در آخر کامه 
در می] بد وهمان معنی‌وار را میرساند » 
و کاهی نیز برای تبدیل صفت به اسم‌پکار 
میرود مثل گوشواره ۰ دستواره » گاهو اره» 
مشتواره . 

وارهانیدن - مس, رها کردن *آزاد 
را 

وار هیدن - مس ره‌اشدن»آزاد شدن. 
وار یه 6اهنبه۷ تتوع »ون کونی ۰ 
کتاب با نمایشنامه که مر کب از قطمات 
کون کون باشد.. 

وار یخت- مس, ریختن؛ و اریز کردن؛ 
وارسی کردن حساب ببرای تعپین ماندة 
بدهکار با ماندة ستانکار. واریز: عمل 
واریختن حساب *ونیز و اریز کردن : 
بمعنی ریختن چیزی از جائی مثلربختن 
کاهگل با کچ با خاك ازسقف یا دیوارهم 
کفته مشود ۰ 

وار »۷۵:۰ تورم ور بد» کشاد شدن 
وریدها بخصوص درساپا » پیماری که‌در 
تر اتساع رگهای پا بوجود می‌آید. 
وازدن - مس . پس‌زدن » رد کردن ۰ 


وازلین 
وازده: پس زده » هرچیز نامرفو بکه 
آنرا دا در دم و کنا ر گذاشته باشند. 
وار ان عدناهوه۷ ماد روفنی که از 
نفت استغراج میشود ودز تر کیب‌داروها 
وروغنهای طبی ,کار میرود . 

واژ -. نگاء باج. 

و اژ گون-واژ گو نه.س. سرنگون» 
وارون » باژ کون وباژ کونه و باشگونه و 
واژون وواژونه هم گفته شده . 

واژون - ص . نگا. وا گون . 
واژه اه لفط » کلفه ‏ 

و استدن - مس . (بنتح سین وناودال) 
واستاندن » بازستاندن » باز گرفتن 


واسط - ع . در میان »۲ نچه در میانه 
باشد» کسبکه دروسط نشسته باشده‌میانجی. 
و اسطه - ع . موّنت واسط » میانجی» 
]نچه که در میان وافع شود * کسی که 
میانجی برای انجام کاری بشود * بمه‌نسی 
عات وسیب هم میگویند . 
واسع- ع. فراخ» کشاد ء کشاش‌دهنده 
و اشامه -۱. روسری‌زنان» چارقد» شامه 
وبا شامه هم گفته شده . 

و اشدن - مس . باز شدن » حل شدن » 
کشاده شدن ۳ 

و اشنگ - ا.س(,فتح شین)چوبك زن» 
کسی که در شبه‌ای ماه رمضان مردم را 


۱۳۹ واق 


با آواز با صدای طبل بیدار کند» بسنی 
پاسبانومهترباسباناننیز گفته‌شدهبواشنگی 
هم کنته‌اند ۳ 

واشه -ا: نات باه 

واشی - ع. سخن چین " ننام * کس یک 
دارای مواشی باشد » وشاة ج 

واصف -م دوصفت کتیدع ه ستاشده . 
واصل - ع۰ بچیزی پیوسته ۰ کسی با 
چیزی که بدیگری متصل شود . 
واضح - ع . هو بدا بیدا »آشکار. 
واضع - ع. وضم کننده » گذارنده * 
هنده » فرار دهنده » مقرر کننده . 
واعظ -م.ومظ کننده»ینددهنده» اندرز 
دهنده » وعاظ جمم : 

وافر - ع. فراوان » بسیار » افزون » 
ونام بعری از بجور شعر . 

وافور- ٍ. آلتی که برای کشبدن ودود 
کردن نرباك بکار میرود ۰ وافوری: 
سته عادت بکشیدن تر باك دارد . 
وافی - . ثم وکامل» وفا کننده بمهد» 
وگ بعهد وییمان خود وفا کند . 
واق - واقی -ع ۰ برنده‌ای است اذ 
نوم مرفابی که در کنار آبها سر میبرد» 
رنکش تیه مایل بسیاهی »روی سرش 
چند دانه بر بلند وسفید شبیه کا کل دارد؛ 
خورا کش ماهی است » در #سربی بسعنی 


واقع ۱۳۰ والاتر 
کلاغ نیز میگویند » در فارسی واك هم وا کوفتن- مس .باز کوفتن » ویدن 
گفته شده . دوچیز پبکدیگر ۰ 


واقع -ع . فرود آمده 0 قرار گرفته ۰ 
بایرجا » ونیز بمعنی حقیقت امر . 
واقعه - ع .منك واقع » حادثه و 
سش‌آمد ‏ 

و اقف -ع. وقف کننده »داننده و۲ گاه» 
استاده . 

واگ -۱. نگاء وان . 

وا کردن - مس .باز کردن » گشودن 
واکس - (بسکون کاف) مأخوذ از 
روسی » ماد روفنی مر کب از دوده و 
چربی و سولفات گو کرد که برای سیاه 
کردن کفشهای چرمی بکار میرود. 

وا کس_«ن»۷2ماه» داروثی که برای 
جلو گیری از سرایت امراض وا گیربیدن 
تلقیح و 

وا کمیل ماخوذ از روسی »وا کسیل 
بند » رشتهٌ نغی با ابریشمی که افسران 
روی دوش وجلو سینه آویزان ميکنند. 
وا کسیناسیون «هنامدن»:۷ تلتیم» 
مایه کوبی » عمل تلقیح وا کسن . 
واکنش -۱ هل لام کافت و کو! 
نون) کار با حر کتی که شخصی در برابر 
کار با حر کت شخص دیگر انجام بدهد» 


هکس العمل ۰ 


واگذ اردن -9ا] گذاشتن - مس . 
باز گذاشتن » چیزی را در اععان کش 
گذاشتن ۰ وا گذاز کردن ۰ ول کردن 
وا گردان- ا.مس. (بفتع کاف) دوباره 
گرداندن » زیرورو کردن » دوباره‌حساب 
کردن * «معنی تفاوت هم مسکوایند ۰ و 
یز معنی جامه ولبای که بجای لباسی که 
در تن دارند بیوشند . 

وا گرفتن - مس ۰ باز گرفتن . 

و گفتن-۰ص. باز گفتن ۰ دوباره گفتن 
واگن سم واآون ۷2202 اطا راه 
آهن »وسیله نقلیه شبیه باطاق که بعوء 
لکوموتیو روی خطآهن حر کت‌میکند. 
واگون‌لی ۰۲۲۷2208-6 وا کنی که 
تختخواب دارد . 

وااگویه - ۱ مس. باز گو کردن » دو 
باره گفتن حرفی ۰ 

وا گیر- س. مر ی که ازیکی بدییگری 
سامت ند 

وال -۱. نگا . بال - بالن . 

وال - ۰۱ نوعی پارچه ابریشمی » والا 
وواله هم گفته شده . 

والا - ص. بالا » بلند » پلند مر تبه . 
والار- ص. ت. بالاتر» بلندتر . 


والاد 


والاد -۱. سقف ویوشش خانه » کنیده 
عمارت » دیوار » رده دیوار » بمعنی‌قالب 
و کالمد هم گفته شده , 

و الاك گر-ا.ص, (بفتح کاف),ناه معمار» 
بنائ که دیوار گلی چینه چینه میسازد. 
والان - ۱. نکا. بادیان . 

والانه - ۱. (بفتح نون) زخم»جراحت؛ 
ولانه هم گفته شدء . 

والد - ع. (بکسر لام) پدر . 

والده - ع . موّت والد» مادر . 
والریان ِ والرین 6 ماف 
گر به * سئیل الطیب »سنبل کوهی 2 
والس ۶6 بك نوع رقس ۲ لمانی» 
وآهنگی که برای آن نواخته میشود . 
والك - ۱.(بنتع لام) نگا ۲۰ لك . 
والگو نه - ا. نگا. آلگونه . 
والمیدن - مس. (بفتح لام و کسس‌میم) 
لم‌ دادن » دراز کشیدن و 

والور «عاد۷ ارزش » قدر و قیمت . 
واله - ۰ (بنتح لام » های غير ملفوظ) 
نوعی ارچ ابر بشم یکه وال‌هم میگوبنده 
بمعنی سر اب هم گفته شده » بمعنی‌زاریو 
اصر ار در کادی نیز گفتها ند ۰ 

واله ب ۵ (یکسر لام » های ملفوظ) 
شفته » اندوهنات » سر گشته ازعش . 
والی - 6 .فرمانروا » حا کم » صاحب 


اففگ 


وااق 


آعر واختبار ۰ ولاة جمم ۰ 

والیبال الط بوااه۲ نوعی ورزش 
دسته جمع ی که بين دودستهً شش نفری در 
میدانی بوسعت۸ ۱ در٩‏ مترانجام میشوده 
در وسط میدان يك پرده توری بر دوی 
دویایه بلند نصب میکنند وبازیکنان توب 
را با ضربه دست ازبالای‌توربطرف دستهً 
مقابل بر تاب میکنند . 

وام مرا فرض *دین:» فام وافام واوام 
هم گفته شده . 

واماندن - مس,بازماندن» خسته شدن» 
عقب ماندن » وایس ماندن از ستگی ۰ 
و امانده : بازمانده » مقب مانده . 

و امپیره:زند۷ نومی‌خفاش» جانوری 
است باندازهٌ موش صحرائی» حشرات را 
میخورد » کاهی نیز خون چهار پابان را 
میمکد » بیشتر در آمریکای جتوبی پیدا 
مشود 3 

و امخواه ص .کسی که از دیگری" 
پیش مراد و نک مب نود 
را از وامدار میخواهد . 

و امدار - ص. ترضدار » بدهکار . 

و اهر ان- ۱. (بکسرمیم)نگا. مامی ان. 
واه -ع. (بکسر میم) دوست +عاشق» 
و نام عاشق عذرا که داستان عشق او به 
عذرا مذهور است ۰ 


وامی 


۱۳ 


و بر 


واهی - ص, ترضدار» وامدار » بسنی 
عاجز ودرمانده هم کنته شقر و 

وان - بناوندکه در آخر کلمه درمی ]ید 
ومعنی مانند ونظیر و معانظت کننده را 
میرساند مثل پلوان » گله وان » دروان » 
دشتوان دنگا بان > . 

وان - وانه- مآغوذ ازروسی » ظرف 
بزرگک چینی با فلزی که در کرمابه کار 
میگذارند برایآب‌ننی و شستشوی بدن. 
وانمودن - مس . باز نمودن » نشان 
دادن » دوباره نشان دادن » طور فد 
نشان دادن » وائود کردن هم‌میگو بند. 
وانیل ۷26 کیاهی است خززنده » 
دارای ساقهً دراز و باریك » پر گهایش 
بیضی » گلهایش خوشه‌ای » میوه‌های آن 
پشکل کینه دراز »۰ دارای مادء ممطری 
است که در ععرسازی بکار میرود . 

. واهب - ع . بخشنده ۰ عطا کننده . 
واهمه -ع . (بکس‌ها) قوء وهیبه » 
اندیشه »کمان خبال * ترس ۳-2 
واهی - 8 سست ۰ فروهشته» بی‌بشیان. 
وای کل انسوس که دراظهار اندوه و 
مصیبت با احساس بیه‌اری و شدت درد 
استعمال میشود . واباوای : شور و 
غوفای مصیبت زد گان . 
وایا - ا.ص. بایا » بایسته » ضرورت » 


حاجت » مراد » وایه هم گفته شده . 

و ایست - (بکسر با) نگا. بیستن. 
وایه - ۱ ص. (بفتح با) نگا » وابا . 

و باء - ع. (بفتح واو)کلر!» مرضی‌است 
وا گیروخطر ناك که هروفت‌بروز کند عدء 
کثیری‌را مبتلا میسازد» سرایت آن‌بوسیلة 
میکروبمخصوصی‌است که‌در آب‌وماً کولات 
تولید میشود » عوارضآن : قی و ا-هال 
شدید » یبدا شدن دانه های سفید شببه 
بر نج‌خبس خورده در مدفو غ‌مر یش کبود 
شدن لبها و کو 4ها» انقطاع پول»احساس 
برودت شدید ومطش مفرط » کند شدن 
نبض » فرو رفتگی چشمها و کونه‌ها» 
۷ 

و بال - ع. (بفتع واو) سغتی » عذاب 
سوه عاقت » وخامت آمر . 

وبر - ع ۰ (بفتح واو وبا) بشم شتر و 
خر کوش وامثال[ نها » اوبار جمع . 

و بر -ع۰ (بفتح واووسکون با)جانوری 
است اکوچکتر از کر دارای‌موهای‌دراز 
ودم کوتاه» درفارسی ونك هم گفته شدم ‏ 
یکی‌ازروزه‌ای سرمای بر زن‌راهم‌میکو بند 
و ند -ع ۰ (بفتح واو و ننا) مخ » میخ ‏ 
+وبی 5 فلزی » اوناد جمم ۰ 

و رز سره (بفتح واوونا) ژه » زه کمان» 
اوتار جمع ۰ 


وتو ۱۳۳۳ 


وتو 0ع۷ مخالت » امتناع * حق 
مخالفت» حق یادشاه درامتناع از تصوب 
قانون » وزد کردن آن ۰ 

و یره سا نا (بفتح واو و کسرنا) طر بقه» 
راء وروش » دستور " نهاد . 

و ثاثق - ع ۰ (فتح واه) جمع وئیته. 
وثاق - ع. (بک‌رواو) بند» ریسان » 
چیزی که باآن کسی را ببندند » و «بضم 
واو» درفارسی بمعنی اطاق و خانه گفته 
شده » باین معنی اصل آن تر کی است . 
وئن-ع۰ (بفتح واو و ۳( مت ۰ اوثان 
رت ۰ وشی 
وئوب - ع. (بضم واو و ) جستن » 
سل بر جصان ۱ 

و وق -ع . (بضم واو وا) استواری» 
اعتماد » اطمینان . 

وثیق دع. (بفتح‌واو) محکم » استوار. 
و ثیقه - ع .مود وئق » محکم : 
استوار ۰ نچه 4 اعتماد شود » بمعنی 
عهدنام» وگروی سا میگویندهونارق‌جمع 
وج ع. (بفتح واو وتشدیدجم) سوسن 
زرد ۰ کیاهی است که در ابا میروید » 
ساقه‌اش‌بلنده کل آن زرد وشبیه بگل‌زنبق 
وجاهت - ع. (بفتع واو) صاحب جاه 
ومقام شدن » عزت و حرمت » خوبرویی 
وجب 1 (بفتح واو وجیم) فاصله‌میان 


۶ 5 
۵ اه ور اس ۰ 


و جبه 


انگشت بز رک وانگشت کوچك دست‌در 
حالی که تمام انگشتها باز باشد »وژه و 
باصست هم گفته شده» بعر بی‌شبر میگویند . 
وحد - ع. (بفتع واو وسکون‌جیم)ذوق 
وشوق » خوشی ؛ شیفد 

وجدان.ع ۰ (بکس واو) نف ونوای 
باطنی آن» قوه باطنی که خوب وبداعمال 
بوسیله آن ادراك میشود . 

و جع-ع. (بفتح‌واو وجیم) درد؛بیماری» 
وجاع واوجاع جمم . 

وجل - ع۰(فتح واو و جیم) خوف» 
ترس 8۳ » اوجال 0 

وحنه.ع. (فتح واووجیم ونون) کونه» 
رخسار » وجنات جمم . 

وجوب - ع . (بضم واو وجیم) لازم 
بودن * ضرورت ولزوم امری . 

وجوه -ع (بذم واو و جیم) هستی» 
خلاف عدم » ونیز بمعنی جسم وبدن. 
وجوه -ع ۰ (بضم‌واو وجیم) جمم‌وجه, 
وچه -ع . (فتع واه و سکون جیم) 
روی؛چهر ه» طر بته» قصد» نیت» درفارسی 
بمسنی پول نیز میگویند »وجوه جمع » 
وحه‌الضمان : بولی که‌باآن ضمانت 
کنند . وجهالعفاله : تن‌بها. 
وخهاه م (خو راوخ نموه 
وجهه -ع . (بکسرواو) ناحیه » طرف» 


وجیز 

جاب »۲ نچه به آن توجه کنند , 
وجیز - وجیزه - ع. ( بنتع واو ) 
مغتصر » کوناء » کلام مختصر ومفید , 
وجیع ع(بفتح واو) دردناك . 
وجین - و یچین -. ( بکسر واو ) 
دراصطلاح کشاورزی: کندن ودوردیغتن 
گیاههای هرزه از میان کشتزار . 
وجیه -ع ۰ (فتح واو و کسرچیم) مرد 
نیکو روی و صاحب قدر وجاء و بزر کی 
قوم » وجهاء جمم . 

و جیهه - ع. (بفتع واو) من وجیه » 
زن خوبرو ودارای فدروجاه . 

وچر - وجر- ا. ( بفتع واو و جم ) 
فتوی » دستور حا شرع . وج ر کرد 
فتوی دهنده , 

وحدانی - 8 (بفتح واو وس نون 
وتشدید با) تنها » یکتا . 

وحداية - ع . (بفتح واو وکسرنون 
وفتح ای مشدد) یگانگی 1 این ۰ 
وحدت -ع ۰ (بفتع واو ودال) تنهایی» 
مگانگی » ی «ودن » ص وه ۰ 
وحش -ع ۰(بفتح وار و سکون -ا) 
جانوران بیابانی » وحوش جمم.. 
وحشت -ع. (بفتح واو و شین) تنمابی» 
اندوه ورس وداعنگی از تنها ی( 


وحشی - ع. (بفتع واو و کسر شین و 


دور 


وخیم 
تشدیدیا)حیوانی که اهلی نشده وازانسان 
گریزان باشد » خلاف اهلی . 

وحل - ع۰(بفتح واو وحا) گل ولای» 
منجلاب » اوحال ووحول جمم . 
وحوش - ع ۰(بضم وار) جمم‌وحش. 
وحی - ع ۰ (بفتح واو و سکون -ا) 
آنچه از جانب خداوند بر پیغمبران الهام 
شود » اشاره وییغام ونامه . 

وحید - ع. (بفتح واو) تنها » یکتا. 
وخامت - ع ۰ (بفتح واو و میم) وخبم 
بودن » گر انباری وسختی » ناساز کاری» 
نا گوار بودن طمام با وضع و مکان . 
وخر 0۵6 نگا . اخر . 

وخش -ع. (فتح واو وسکون<ا) هر 
چیزیست وببهوده* مردم‌یست وفرومایه» و 
«بفتح واو وخا» درفاری بمعتی مرض و 
علتی که دردست ویای اسب والاغ وشتر 
بهم میرسد » و « بسکونغا> بمعنی ابتدا و 
آغاز» و نیزیمتی نمو وبالیسدن وریح و 
تثزیل پول هم گفته شده . 

و خشور- ا. س. (بفتح واه ونم شین) 
یغمیر » فقط زرتشت اطلاق میشود . 
و خشور ند - و خشور پند-ا.(فتع 
واو ونم شین وسکون را) دین ۰ مذهب» 
شریمت » وخشورنه‌اد هم گفته شده . 
وخیم س ع (فتح واو و کسرخا) سخت» 


ود ۱۳۰ 


دشوار » سنگن » نا گوار * اساز کار. 
ود -ع. (بفتح با ضم واو وتشدید دال 
دوستی » عشق ومحبت» ونیز بمعنی محب* 
دوست » دوستدار . 

وداج - ع ۰ (بکس واو) رک گردن؛ 
ودج هم میگوبند . 

وواث - ع. (یکس واو)دوستی‌سیبت 
وداع -ع ۰ (بفتح واو) بدروده پدرود. 
خدا حافظی . 

وداغ ۱ (بفتع واو) آتش » شلة 
ق » وراغ هم گفته شده . 

ودایع ۴ (بفتح وار) جمع‌ود مه» 
ودج -ع. (بفتح واوودال) ر گک گردن 
که هنگام غضب متورم میگردد ۰ وداج 
هم میگو بند ۰ اوداج جمم ۰ 

ودع -8. (بفتم‌واو ودال) کوش ماهی» 
نوعی از صدف » واحدش ودعه . 

و کا - مأخوذ از روسی » نوعی از 
نوشابهٌ الکلی » الکل مخاوط باآب . 
ووود -ع. (بفتح واو وضم دال) بسیاد 
مهر بان » دوستدار 

ووید - 6 ۰( بفتح واو و کدر دال ) 
دوست» دوست دار نده» اوده واوداء جمع. 
ودبعه -ع. (بفتح واو) موّنث ودیم» 
یزاوه شنم ال که اشانی کری:+کسی 
بگذارند » سیرده » ودائم جمع ۰ 


ورام 
ور - (بفتع واو ) پساوند که در آخر 
کلبه در می] بد و معنی دارنده و کنده 
و بجا آورنده را میرساند مانند بیشه‌ور . 
هنرور . تاجور. بارور. وهمچنین ور «واو 
سا کن‌ماقبلمضوم > مانند رنجور. مزدور. 
گنجور . ونیز ور « بفتح واو > مخنف 
وا گر * وبمعنی برهم هست مثل ور آمدن 
«برآمدن» ورافتادن «برافتادن» . 
ور -. (بکس واو ) پر گویی » ور ور 
هم میکویند. ورزدت: پر گویی کردن 
وراء -ع . ایفتح واو) عقب» پس‌یشت» 
فرزند فراز"- »اوئیز "یسنی صواا» جل . 
وراث -ع. (بضم واو و تشدید را) جمم 
وارث . 

ورالت -ع . (بکسر واو) میراث‌بردن» 
آ نچه از میت برای بازماند گانش بهاند. 
وراج - ص. (بکسر واو و تشدید را) 
پر گو» ببهوده گو. وراجی: پر گویی. 
وراز - ۰۱ (بضم واو) تابشکساز ۰ 
وراغ- . (بفتح واو) آتش » فروغ و 
شعله آخش »وداغ هم گفته نب 
وراق - ع. (بفتح واو وتشدید را) کاغذ 
روش زو شندط ٩5اب‏ توا 

ورام - ۰.۱ (بفتح واو) بارسنگ‌ترازوه 
بمعنی چیز های سبك و کم وزن و بمعنی 
صهل و آسان هم کنته شده . 


ورانبر 


ورانیر - ا. (فتع واو وبا) آنطرف » 
آن جاب ۰آنسوی . 
ورانداز- ا. می . (بفتح واو وهمزه) 
برانداز » بازدید . ورانداز کردن : 
دید زدن » بر آورد کردن ۰ 
ور پوشه- ۰ (بفتع واو)چادر» روسری 
زنان » وریوشنه هم گفته شده . 
ورت -ص ۰ (بفتع واو و سکون را) 
برهنه » لخت » «نگا . رت». 
ور تاج - . (بفتع واو) پنيرك »آفتاب 
گردك » بمعنی نبلوفر هم گفته شدء . 
ور یج -. (بفتح واوو کسر تا) کرك؛ 
بلدرچین » ورنج ووردج ووردیج وورتك 
وولح هم کنته شده . 
ورثه -ع. (بنتع واو ورا) جمع وارث. 
ورج-. (بفتح و اووسکون‌را) نگاءارج 
ورجاو ند - س. (بنتع هردو واو)باند 
پایه » ارچمند » برازنده » نیرومند . 
ورجمند - س. (بفتح‌واوومیم)ارجمنده 
دارندهٌ ودج * صاحب ارج ۰ 
ورخج - ورخچ - ص . (بنتح واو 
و را وسکون خا) پلید * زشت و زیون» 
فرخج وفرخچ وبرخج و کلغج هم گفته 
شده . ورخچی : پلیدی » زشتی . 
ورد - ع. (فتح واو) کل »گل‌سرح. 
ور۵ - ع ۰( بکس واو) ذکر » دعا » 


۱۳۹ 


ورزشگاه 


جزئی ازقر آن که انسان‌هرروز وهرشب 
شواند » اوراد جمع ۰ 

وردان - ۰ (بکسرواه) آزح » زگیل 
ورداه-۱. (بفتع‌واوودال)جوازعروس؛ 
آنچه که‌عروس بخانه داماد میبرد؛ وردوك 
هم کفته شده . 

ورد نه - ا. (بفتح‌واوودال) نورد» چوبی 
استوانه شکل که باآن خمر نان را بهن 
نید » وردائه ووردان هم کفته شده , 
وردوك- ا. (فت‌واووضم دالاوردك» 
جهاز عروس » بهعنی خانهای که با چوب‌و 
علف درست کنند نیز گفته شده . 
ورده -ا. (بفتح واو ودال) برج »برجی 
که کبوتران‌در آن‌خانه کننده بمعنی‌چوبی 
که کبوتر بازان بدست میگيرند وبا آن 
رکموترآمیترانند ننو گفته شده - 
ورز - ۰ ( بفتح واو و سکون را ) کار 
بای » کسب و کار » کشت وزرغ » ورزه 
هم کفته شده . ور کار: رز اگر* ورژه 
وورزی هم گفته شده . ور گاو : کاو 
کاری » کاونر که برای شغم زدن بکار 
مرود »ورزو هم کنته شده . 

ورزش ‏ ا.مس. نگا . ورزیدن . 
ورزشکار - ص , ورزش کننده » کن 
که ورزش میکند » ,هلوان . 
ورزرشگاه-ا.. جای ورزش» زورخانه» 


ورز کر 


۱۳۳۷۲ 


ورشکستن 


میدان ورزش » معلی که اسباب ورزش | ورس -م. (یفتم واووسکون‌را) کیاهی 


در ] نجاآماده باشد وورزشکاران درآ نجا 
ورزش کنند . 

ورزگر - ۱ص . نگاء پرزگر . 

ور کی ۰۱( بفتح واو وزا و کاف) 
کوزء » کوزه پر آب . 

ورزم - ۱ (فتح واو ورا)آش » شلا 
آتش »گرم یآتش ۰ 

ورزیدن - مس . (بفتع واو) ورزش 
کردن »کار کردن » کوشیدن »کاری را 
یبایی کردن » برزیدن هم گنته شده . 
ورزش : «۱. مس» کادیبایی » ببایی 
کردن کاری بر ای تمرین‌وعادت»هر گونه 
عمل و حرکتی که برای تقویت اعضاء و 
منظور حفظ تندرستی به تنهایی ادسته 
جمعی انجام داده شود . ور نده : 
دص . فا» ورزش کننده » ورزشکار . 
ورزیده: ورزش کرده» نیرومند +بمعنی 
حاصل کرده وبدست آورده نیز گفته شده. 


ورز : امر بورزیدن » بورز» وبمعنی" 


ورزنده هر گاه با کلم دیگرتر کیب‌شوده 
مثل] بورز .کارورز . 

ورس-ا. (بفتع واووسکون‌را)ربسمان» 
ریسمانی که از موی یا از ساقه‌های یاه 
پبافند » و نیز مهار شتر » چوبی که در 
بینی شتر کنند » برس هم کفته ۰ 


است که بیشتر در یمن میروبد » نخم آن 
شببه کنجد وبعداز رسیدن شکافته مشود و 
تارهائی شبیه تار زعنران ازآن بیون 
می‌آید » پارچه را با آن رنگ میکنند. 
ورساز -ص. (بفتح واو)جوان ظریف 
و آراسته وزیبا » ورسازه هم گفته شده . 
ورست ۷۰:۱6 مقباس طولروسی رای 
راهها ریب هزار متر . 

ورستاك -. (بفتح واو و را و سکون 
سین) وظیفه * مستمری » جیره * رستاد و 
راستاد وورشتاد هم گفته شده , 
ورسنگ.ا. (بفتح واو وسین))بارسنکی 
ورسیج - ا. (بفتمح واو و کسر سین) 
آستانه» در گاه خانه ور بیچ‌هم گفته‌شده, 
ورشان - ع ۰ (فتع واو ورا) نومی‌از 
کبوتر صحرائی یره رنگ که روی‌دمش 
-فید است » وراشین جوم . 

ورشك - ۰۱ ( بفتح واو و شبن ) کيمهةً 
کوچکی که درآن دارو بر دز نده ورشتك 
و وشترك ووشرك یز گفته شده . 

ور شکستن - مس . (فتح واو و کسر 
شین) ورشکسته شدن؛ زبان دبدن‌وشکست 
خوردن‌در مء‌امله وواماندن‌در کس‌ونجارت 
ور شکسته : بازر کانی که بواسطاخبط 
و اشتباه در تجارت زیان ددم و نتواند 


ورشو 


وامهای خود را بپردازد » ورشکست هم 
۳ ‌ گ ۰ 1 
هم میگونند 7 ورشکستگی : حالت 
بازر گانی که در تجارت زیان دیده و 
بدهی او بیش از دارائیش باشد . 
ورشو -آلباژی است‌مر کب ازه ۰/۰۰ 
مس 3 ۰ وی و ۰/۲۰ نبکل ۰ 
استحکام آن ز اداست‌ویرای ساختن‌س‌اور 
وفاشق وچنگال وادوات دیگر بکارمیرود. 
ورشيم - (بفتع واد) نک . فرشیم . 
ورطه -ع. (بفتح‌واو) گرداب منجلاب» 
جای خطرناك و زمینی که راه بجائی 
نداشته باشد » هر امری که جات از آن 
دشوار باشد » ورطات جمح 
ورع -ع. (بفتح‌واو ورا) برهیز کاری» 
پارسایی » و«بفتح واو وکررا» بارساء 
ورع -!. (بفتح واووسکون دا) بر غ» 
بئدی که ازچوب وعلف با سنگ وخات 
جلو آب ببندند» بمعنی‌فرو غ وروشنی هم 
کفته شدو . 
ورغست - ۱. (بفتح واووفین) برغست؛ 
داغست * کیاهی است بیابانی وخود رو که 
۲ نرا مانند اسفناج در ,ختن برخی از 
خورا کیها ,کار ممیر ند . 
ورفان - ص . (بفتح واو ورای مشدد) 
شفیم ۰ شفاعت کننده ۰ که درخواست 
بخشش جرم و گناه کسی را بکند» رفان 


۱۳۸ ودم 


و ورفشان هم گفته شده. 

ورفشان - س . (بفتع واوورا) ورفان 
ورق سع» (بفتح واو ورا)بر گ‌درخت» 
فطع کاغذ ۰ بر کک کاغذ با کتاب با دفتره 
اوراق جمم ۰ 

ورقاء -ع.(بفتع واووسکون را)موّنث 
اور » کبوترماده خاکی رنگ * فاخته» 
در عربی بمعتی گر ک ماده هممیگویند. 
ورقه -ع. (بفتح واوورا وفاف) واحد 
ورق » يك ورق ۰ يك بر کت , 

ورگ -۱. (فتح واو ودا) ,و ته‌ای است 
خاردار کهآ نرا در کوره وتنورمیسوزانند 
وش تند وئیز دارد . 

ورگ - ع. (بفتع‌واو و کسررا)استخوان 
ران » بالای ران » کقل . 

ور کار - ص . (بفتح واو) بونه‌ای که 
میوه بدهد » و میوه‌ای که از بوته بدست 
د مثل خر بزه وهندوانه وخیار . 

ور کال -۱. ( بفتح واو ) مرغ مرداد 
خوار » کر کس » ور کت هم گفته شده . 
ور گوش - ور گوشی-۰۱ (فتع 
واو) گوشواره ۰ کوشوارء دراز . 

ورل - ع۰ (بفتح‌واو ورا) جانوری‌است 
شبیه بسوسمارودارای‌دم دراز» درو بر انه‌ها 
بیدا میشود » اورال جمم . 

ورم - ۰6( بفتح واو و را ) آماس » 


ورمالیدن 


برآمد کی در دن بواسطه آمدیب وصدمه 
با بیماری » اورام جیم . 
ورمالیدن- مس. (بفتح‌واو)برمالیدن» 
دامن بکمرزدن »آستین بالازدن» و کناه 
از گر بختن‌ودررفتن,وردار وورمال: 
کنایه از کسی که چیزی را بردارد و 
فرار کند . 

ورموت ادامصه۷ مك نوع شراب. 
0 
ور نامه - آ. (بفتح وار) بر نامه ۰ سر نامه 
ور نجی - ۰ (نتع‌واوورا) نگا برنجن. 
ودنی عنصعه ۷ روغن‌جلاه لماب» رنگی 
و روعن ۰ 

ورواره ۵ (بفتع وار) نگاء. فرواز. 
ورو۵د - ع۰( بضم واو ورا ) آمدن » 
رسیدن » وارد شدن ۰ بجائی در آمدن 
وروغ - ( بضم ولو ورا) آروغ » 
بمعنی ت کی و کدووت نز لفته دم 
ورغ هم گفته‌اند . 

ور همین - ص . (فتح واو وها) ثانی 
که ازملوط آردجو وگندم پخته کنند. 
ور یب - ص. (بضم واوو ع را از ب» 
کج » ناراست » درعربی وزاب «بکسر 
واو» بسنی انحراف و پیچید کی است 
ورید - ع ۰ (بفتح وار و کسررا) سیاه 
رک ۰ رک کردن » شاه ک» ر کهای 


۱۳۳۹ 


وزنه 
نمایان بدن » اورده ج 
وریز - 1 (بفتع واو و کسررا ( صمغه 
نوعی از صمغ ۰ 
ور - ۰۱ (بکسر واو) صدای پشه‌بامگس 
وزارت - ع .(بکسر واو ) وزیری » 
مقام وزبری » رنه ومقام وزیر . 
وزان - ص . (بفتح واو) نگاء وزیدن . 
وزان -ع ۰ (بفتح واو ونشدید زا) وزن 
ننده » سنجنده . 
وژر - ع ۰ (بکسرواو وسکون‌زا) بزه » 
گناه » بار گران » اوزار جمع . 
وزراء - ع ۰ (بضم واو وفتح زا) جبع 
وزیر ۰ 
ورزش | مص ترتگا: وز,دن , 
وزغه - ع. (بفتع واو وزا ) جانوری 
است شبیه چلیاسه » وز غ «بفتح واو وزا» 
جمم»درفارسی وزغ غوربافهرامیگویند . 
وزن -ع. (بفتح واووسکون‌زا)سنجیدن» 
ارت 3 ین شام رگن 
چیژی » ومثقال » اوزان جمم . 
وز نه-ع. (بفتح‌واوونون)یکبارسنجیدن» 
بك مر تبه وزن کردن ۰ در فارسی بم‌شی 
سنگگ_ ترازو مبگویند » و نیبز گلولا 
بز رک فلزی که ورزشکاران در وزنه 
پرانی با وزنه بردادی بکار میبرند . 


وزیدن 


۱۳۳۰ 


و سم 


وزیدن - مس . ( بنتح واو ) حر کت 
کردن باد با نسیم » بر آمدن باده بزیدن 
هم گفته شده . وزش : «ا.مس» جنبش 
هوا . وزان؛ وزنده » در حال وزیدن . 
ودير - ۰۵ (بفتح واو و کسر زا) کسی 
که در رآیس بك وزارنغانه فرار دارد » 
هر بك از اعضاء هىثت دولت » در فارسی 
دستور وفرزین‌هم کفته‌شده » وزراه جم. 
ور مختار - نماشدة بك دولت در 
باتخت دولت دیگر » سفیر رب دوم» 
وزین- ع. (فتع واو و کسرزا)-نکین» 
گران » متين » باوقار . 

وژن -۱. (بفتح اول و دوم ) کنافت * 
نحاست » بمعنی جدامت هم گفته شده ۰ 
وژزنگ -ا. (بفتع اول ودوم) فراویز » 
سجاف جامه» بمه‌نی پنه هم کفته شتا 
وژول - ۱. (بضم اول ودوم ) بجول » 
شتالنگگ» بممنی شور وغوغا هم گفته‌شده 
وژولیدن - مس . (بضم اول و دوم) 
آ شفتهشدن» بر شان شدن « نکاء یوویدن» 
وژه -ا. (بفتح اول ودوم) تلا وچب. 
وساثط- 0 (بفتح واو و همزه) 
جبع واسطه یا وسیطه . 

وسائل ۵ (بنتع واو) جح وسوله, 
وساده - ۰ (بکسر واو و فتح دال) 
بالبف » پشتی» نازبااش » و سادات و 


وسائد جمع ۰ 

وساطت - ع. (بفتح واو وطا) واسطه 
شدن » در میان افتادن » میانجیگری . 
وسام - ع ۰ (بکسر واو) نشان » مدال. 
وساوس - ع ۰ (بفتح‌واو) جمم‌وسواس 
وستا ‏ ا. (بغتح واو) نگاه اوستا . 
وستی - ۱. (بنتح واو و کسر:ا) شرح » 
تسیر * ارجمه . 

وسخ - ع . (بنتع واو و سین) چرك * 
ریم » چرك بدن یاجامه » اوساح جمم ۰ 
وسد - ۰۱ (بضم واو و فتع سین مشدد) 
بسد » مرجان . 

وسط -. (بفتح واو وسین) مبانه» میان 
چیزی * وچیزی که نه خوب باشد نه بد » 
اوساط جمع ۰ 

وسطی - ع. « و-طا » ( بذم واو و 
سکون سین)»وّنت اوسط » مبانه» انگشت 
میانه* بین ,نصروسبابه* در فارسی‌انگشت 
مهین هم کفته شده . 

وسع - ") بضم واو و سکون سین ) 
فراخی » گشایش » طاقت ۰ توانابی . 
وسعت - ع ۰( بضم واو و فتح عسن) 
ماد کی » کشادی » فراخی‌جا . 
وسق - ع ۰ (بفتح واو و سکون سین) 
بارشتر ۰ اندازءٌ شصت صاع ۰ اوسا‌جمم 
وسم - ع ۰ (دتح راو و سکون سین) 


وسمه 


داغ کر دن» علامت گذاشتن» نشان کردن» 
ونیزیس‌نی‌داغو نشان و جای‌دا غ»و سوم‌جمم 
وسمه -ع . (بفتح واو ومیم)بر کنیل 
با دنگی شبیه نیل که زنان در آب‌خیس 
میکنند و بابروهای خود مبکشند . 
وسن -ع ۰( بفتع واه و سین ) نباز » 
حاچت » اوسان‌جمم * ویز بمعتی‌خواب و 
چرت » درفارسی‌بمه‌نیآ ابش و آلود کی 
هم گفته شدم , 

و سناه -ص, (بفتح‌واو)انوه» فراوان » 
زاگ سیار» وسنا و وشداد هم کنته شده 
وسگ -.(بفتح واووسین)نگاء وشیج 
و سنی ۱. (بفتح واوو کسرنون) هووه 
دوزن که .ك شوهر داشته باشندهر کدام 
برای‌ددگری وسنیاست »آسنیو آموسنی 
و وشنی وبنانج وبناغ هم گفته شده 
وسواس -ع. (بفتح واو)اندیشة بد که 
دردل گذرد ۰ اندیشه شیطانی ۰ دودلی » 
وساوس جمع . 

وسوسه -ع . (بفتح هردو واو)وسواس 
پیدا کردن» بدا زد بشیدن» مد اشدن اندیشثه 
مد دردل انسان ۰ تحر بکات شیطانی ۰ 
وسه - ۰۱ (بفتح واو وسین ) چوبدستی 
وسیط - ۰ ( بفتع واو و کسر سبن ) 
میانجی » کسی که‌میان دونفر میانجبگری 


۱۳۳۱ وشتن 


است » وسطاء جمم . 

وسیع-ع. (بفتع واوو کسرسین) کشاده 
فراح » پهناور . 

وسیله -ع. (بفتح‌وار) سبب » دستاویزه 
آنچه که بواسطه آن بدیگری نزدیکی و 
تقرب بیدا کنند » وسائل جمم » 
وسیم -ع ۰ (بفتح واوو کس‌سین)نیکو 
روی » خوبرو » زیباء وسما. جمم . 
وش -(بفتح‌واو)یساوند که در آخر کلمه 
در می‌آید ومعنی مثل ومانند و شببه را 
میرساند مثل برموش» مهوش »شاه وش» 
شش هم گفته شده , 

وش - . (بفتح‌واو) غوزه ینبه » پنبه و 
پنب‌دانه که‌درغوزه فر اردارد؛وسعنیریشة 
دستار ونوعی از بافتة ابریشمی 
وش-ص.(بفتع‌واو)خوش» خوب وخوش 
و زیا» سره و انتغاب کرده شده » وشت 
هم گفته‌اند . 

وشاح -ع. (بکسرواو) ششير » کمان» 
و«بفم واو > حمایل» بارچه زور دار که 
بشانه و پهلو حمایل کنند » وشائح جمه : 
وشاق - (بضم‌واو) ماخوذ از تر کی » 
اوشاق » فلام * پسر 

وشت - ص. (بفتع واو و سکون شین) 


وش.» خوب » خوش ۰ نب 


کید وکسی که بین‌دیگر آن مقاش‌بالاتر | وشتن م. (بفتح واووتا)چرخجدن ۰ 


وشج 


1۱۳۳ 


 حیشو‎ 


دورزدن » کردیدن » رتصیدن 

وشج -ع۰ (بضم واو) با وشات ۲ 
وشق -ع. (فتح واو و شین) حیوانی 
است شبیه بلنگ وناندازة سک » پوست 
او.را دستکش نا است لناس:فی‌کنند.. 
و شا ۱. (بضم واووسکون‌شین)اصمغ» 
شره خلت کم درخت» صه‌غی است تلخ 
مزه شنه کندر » معرب آن وشج ۰ وشق 
واشق واشج واشه هم کفته شده . 
وشکدانه - ۱. (بضم‌واو وسکون‌شین) 
دانهٌ خدك » دانهٌ خشك خوردنی که از 
درخت بدست | .د مثل فندق ویسته 
وشگرده - ص. (بفتح‌واوو گاف ودال) 
چابك » چالات » گنه ۷ چایکی و 
مهارت کار کند » بمعنی پیشکارو کار پرداز 
یز گفته شده » و سکرده هم گفته‌اند . 
وشگریدن - وشگردیدن - مس . 
(بفتح‌وارر کاف) زود ب6م کی وکادی 
را بچایکی انجام دادن » و شکریدن و 
و شکردن هم گفته شده . 

وشگول -ص. (نتع راو و نم کاف) 
مر دچابك‌وچالاك » کاری» حر یص»بشکول 
وب کول هم گفته شده , 

وشگو لیدن - مس . (بفتح واو و ضم 
ناف) جست وخیز کردن» چابکی کردن 
در کر » چالا کی کردن » وشکلیدن و 


بشکولبدن هم گفته شدم . 

وشگون- 4 (یکسرواو)نکا نشکنج 
وشم - ا.(بفتح واروسکون‌شین) بخار» 
بخاری که از آب گرم با از روی زمین 
برخبزد » بخار دهان . 

وشم - . (بضم‌واووسکون شین) کرلد» 
بلدرچین ۰ 

وشم -ع ۰( بفتح راو و سکون شین ) 
خالکوبی روی پوست بدن » و خالی که 
روی پوست بدن بکوپند » وشوم جمم ۰ 
وشی - ۰۱ (بفتع واووشین)باران» برف» 
بعنی آ لاش و آلود کی ه مکفته شده و 
باین معنی ون هم کنته‌اند , 

وشناه - ص. (بفتع واد) نگا . وسناد 
وشنگ - ۱. (بفتح واو و شین)آلتی که 
حلاج باآن بنبه دانه را از بنبه چدا کند 
وشی -ع.۰ (فتح وار وسکون شین‌ویا) 
نقش ونگار جامه ۰ جامهٌ نقش ونگاردار ۰ 
جوهر شمثی» وشاه جمم » درفارسی‌وشی 
«ینتح واوو کسرشین» بمعنی دیباواطلس 
ورنگ سرح گفته شده . 

وشیج -ع. (بفتع‌واوو ؟ شین)درختی 
است که‌در کوهها ازشکاف سنکگ»پرویده 
بر کهایش‌شبیه بر کت کشنیز «شاخه‌هایش 
رات ومعکم» از آن‌نیزه درست میکنند» 
درفارسی‌وشیکت ووسیج ووسنج ووسنگت 


وشینه 


نیز گفته شده ۰ لیمو دارو هم گفته‌اند . 


وشینه- ا.(بفتح واوو کسرشین)جوشن * 
ژره » وسنه هم گفته شده . 

وصاف -ع۰ (فتع واو و تشدید صاد)) 
وصف کننده » عارف بوصف وبیان حال» 
بمعئی پزشگی هم گفته‌اند ّ 

وصال -ع۰(بکسرواو) بیوستن» بهم 
رسیدن » رسیدن:هم ۰ 

وصایا -ع۰ (فتح واد) جمم وصیت. ۰ 
وصابت -ع ۰ (بفتع واو و با) اندرز » 
سفارش * وصیت ۰ 

و صف -.(فتع‌واو)اصفت کردن» شرح 
حال و چگونگی ی چیزی را بیان 
کردن » بیان چگونگی وحالت : 
وصل -ع ۰ (بفتح واو) پیوند کردن » 
پیوستن » بهم‌رسیدن * خلاف هجر ۰ 
وصلة دصلت -: (بضمواو)اتصال» 
تیوستنگنی »بیوند» در فارسی وصله « بفتح 
واو »به‌عنی له نیز گفته مشود . 
وصول ت (بضم واووصاد)رسیدن ؛ 
وصول کردن : بدستآوردن » یولی 
:| چیزی از کسی گرفتن . 

دصی -م.(بفتع واوو کسر صادوتشدید 
یا) کسی که وصیت کننده اورا برای‌اجر ا» 
وصت‌خود تمپین کند » کسی که باواندرز 
وسفارش شده » اوصیاء جمم ۰ 


۱۳۳۳ 


وعاء 


وصیت -ع ۰ (بفتح واو و بای مشدد ) 
پند » اندرز» صفارش » دستوری 

پیش ازمردن بوصی خود بدهد که بعداز 
مر کک اواجرا کند » وسایا جمم . 
دضع تم (بفتح‌واو) گذاردن»نهادن» 
ونیزیسنی هیثت وشکل وطرز » و نهاده 
اوضاع جمم . 

وضو ء دع۰ (ضم واووضاد) دست‌ورو 
شستن برای نماز» دست‌نماز . 

وضوح ۰ (بضم واو وضاد) آشکار 
شدن » بیداشدن » روشن‌شدن آمر 
وضیع -ع ۰ (بفتج واو و کسرضاد)‌فرو 
مابه » بست » نا 

وطاء -ع. (بکسرواو) گستردنی؛فرش * 
آنچه روی زمین بگستر انند ۰ 

وطی -ع ۰ ( بفتح واووطا) محل اقامت 
شخص وجای که‌در آن متو ادشده‌وپرورش 
بافته: میهن» زادیوم » زانیچ» اوطان‌جمم. 
وطواط غ ‏ (فتعواو) خاش » غب 
پره » ونیز مرد کم‌عقل وسست‌رأی . 
وظاف -ع . (بفتع‌واو) جمم وظیفه 
وظینه م۰ (بفتح‌واو) جبره روز!" ۰ 
کار وخدمت» کاری که انسان مکلف,اننجام 
آن باشد » وظائف جمم ۰ 

وعاء -ع. (بکسرواو) ظرف » خنور * 
آوعبه جمم ۰ 


وعاظ 


وعاظ -م . ( بضم واو و نشدید عین) 
جمع واعظ . 
وعد -ع. (بفتع واووسکون عین) نوید 
دادن » و نیز بممنی نوید » وعود جمع ۰ 
وعده -ع . (بفتح واو و دال ) نوید » 
فرار » دعوت . 
وعظ -ع ۰ (بفتع‌واو)بنددادن » نصبحت 
دن » پند واندرز . 
وعید -۵ . (بفتح‌وار و کسرعین) وعده 
شروبدی دادن» سم دادن وعده بد 
دغی 0 وغا ۵ (فتح واو) بانگ و 
خروش وفوغا » شور وغوفا در جنگ . 
وغد -ع ۰ (بفتح واورسکون فین )کم 
عقل » احمق » دنی ؛ و نیز بمعنی بنده و 
نو کروخهمتکار » درفارسی بمه‌نیبادنجان 


هم کفته شده , 
وغست -ص. (بفتح واو وغین ) ظاهر » 
آشکار . 


وغستن - مص. (بفتح‌واو وغیر ونا)ظاهر 
کردن »آشکار کردن : 

وغوع.- (بفتح‌هردوواو)بانگی سک 
آواز وزغ را هم کفته! ند ۰ و کوكت هم 

فته شده * بعربی وفوق میآورند : 

وغیش -۱. س. (بنتع واوو کسرغین) 
انبوه * فراوان » سار . 

وفاء -ع . (بفتح‌واو) بجاآوردن وعده, 


۱۳۳۶ 


وقاية 


نگهداری عهد و پیمان » بسایداری در 


دوستی . 
وفات -ع . (بفتع‌واو) موت » م رکه » 
و فیات ج 


وفاق -م . ( بکسر واو ) با یکدیگر 
همکاری کردن » ساز گاری » سازواری 
وقد -ع ۰ (بفت واو وسکون فا)) جمع 
وافد بسمنی کسی که برای رسانیدن پیام 
نزد شاء برود » هیثت اعزامی» ونیز وفد 
بمعنی بالای ی » هم هست . 

وفق -ع . (بفتع‌واووسکون فا)مناسبت 
و سا زگاری ۰ مطادقت میان دو چیز. 
وفور -م ۰ (بضم‌واوو فا) بسبار شدن » 
بسیاری » فراوانی . 

دفی -ع ۰ (بفتح واوو کسرفا وتشدیدیا) 
پاوفا * پسر پرندة عهد وییبان + کس ی که 
حق بدهد و حق بگیرد » اوفیاء جمم . 
وفیات -۵. (بفتح واو وفاجمم وفات 
وقاحت -ع ۰ (بفتح واو وحاٍابی‌شرمی» 
بی‌حبامی " بی‌ادبی و کستاخی . 

وقاد -ع ۰ (فتح واووتشدبدةاف) سار 
فروزنده » فروزان » سیار روشن . 
وقار-ع.(بنتح‌واو)آ هتکی» بردباری» 
تشن ۰ ,زر گوادی 

و قایف ع.(بکسرواو) نگاهداری کردن» 
حفظ وصیانت کسی ازبدی وآفت . 


وقلیع 
و قابع -ع ۰(بفتع‌واو)حوادث و آسیبها 
و سر گذشتها و صدمات جنگ »جع 
وقیعه .وقابع نگار: کسی که حوادث‌و 
اخبار را مینوسد . 

وقت -ع۰ (بفتح واو ( هنکام که ۰ 
مقداری از زمان » اوقات جمم 

و قح -ع. (بفتح واوو کسرقاف) بی‌شرم 
وقر - ع ۰( بفتح واه و سکون قاف ) 
بردباری » سنگینی * ولیز بمعنی سنگینی 
کوش و کری 

وقع -ع۰ ( بفتع واو و سکون قاف ) 
مکان بلند » قدرومنزلت 

وقعات -ع۱ (بفتح واووقاف)جمم‌وقه» 
وقعه -ع۰ (بفتع واو 1 آ سیب * مدمه 
جنگ »کار زار » حادثه » وقعات جمم 
وقف بع ۰ (بفتح‌واو) ایستادن؛اند کی 
درنگ کردن دربین کلام ودوباره شروع 
3 ملك با 
مالی ومصرف کردن منافمآن دراموری 
» وآ نچه که کسی از 
ثروت خود جدا کند که در کارهای عام 
المنفعه از آن استفاده کنند »اوقاف ج 
وقنه - ع.(بفتح‌واوو فا بکیار ایستادن» 
درنگ » تردید » شك ورب . 

وقل -ع . (بفتح واو و سکون فاف ) 


درخت مقل یا مر آن » درختی که‌از آن 


ادن *3 نو بنستی احبتل #ین 


که واقف معین کند 


۱۳۳۵ 


وکالت 


مقل بدست می آبد » واحدش و قله » 
و قواق -ع ۰ (بفتح‌واو) جبان *ترسو » 
بزدل » درفارسی‌وقواق بم‌نی‌درختی گفته 
شده که میوه بابیخ‌آن بصورت‌انسان‌است 
و ازآن صدائی شببه بصدا ی آدمی‌شنیده 
میشود . 

وقود -ع ۰ (بضم واو وناف) افروخته 
شدن » شعله ورشدن ]نش » و «بفتح‌واو» 
آنچه با آنآ"تش روشن کنند »۲ نشکیره 
وقور-ع . (بفتح واووضم‌فاف) باوقار» 
بردبار » سنکین 

وقوع -ع . (بضم واووقاف) افتادن * 
فرودآمدن » قرار گرفتن » واقع شدن 
و قوف -ع . (رضم‌واووناف) استادن» 
دانستن ۰ گاه شدن ۰ ۲ کاهی 

وقیه -ع۰ (بم واو و کسر قاف وفتع 
,ای مشدد) اوفیه » جز ی از رطل » یگ 
دوازدهم رطل . 

و قیح -ع. (بنتح واو و کسر فاف) بی 
شرم » بی‌حدا » بررو و دسناح 

وقیعه -ع ۰( بفتع واو و کسر تاف / 
سیب یکی »کارزار» حادنه»وفاگم جمم 

وله - ۰۱ (یفتع‌واو) نگا . بك . 

و کالت-ع.(بکسرواووفتحلام)و کیلی» 
و کیل کردن » تفویش ووا گذاری کادی 


و کلاء 


مک و اعتماد کردن باو ۲ 
و کالاء -ع . (بشم واووفتح کاف)جمم 


و ثیل.. 

و کیل -ع ۰( بفتح واو و کسر کاف ) 
کماشته » نمایندء » کس ی که ازطرف کس 
دیگر برای کاری تعیین شود ؛ نماینده‌ای 
که ازطرف يك حزب با جمعی از مردم 
انتغاب شود » و کلاء چم : 2 

وال تس (یکنزوار) »وه آزاد. 
ول کردن : رها کردن . 

ولاء -ع. (بفتح‌واو) محبت * دوستی » 
قرایت » خویشی » پاری » دوستداری » 
و لالم -ع ۰ (بفتع‌واو) جمم ولیمه . 
ولاق -ع ۰ (بضم واو) جمم‌دالی . 
ولادت -ع . (بکسر واو و فتع دال) 
زایدن » زاش» هنگام زایده شدن . 
ولازه -ا. (بفتح‌واوونون)مخنف والانه» 
زخم ۴ جراحت ۰ 

ولاو - ص. (بکس واو) نگا. ولو . 
ولابات -ع ۰ (بنتح‌واد) جع ولات , 
ولابت ۰ (فتع واو وی شهرمانی 
که یکنفر والی بر آن فرما نروایی کند 2 
و در اصطلاح جغرافیا : قسم‌تی از ابالت 
شامل ٍك شهر وتوایع آن » ولایات جمم 
ولایت - ع۰ ( بکتر واو و فتح با) 
فرماتروایی » پادشاهسی » و نیز بستی 


۱۳۹ ولکار 


دوستداری » قرابت » خویشی ۰ 

و لت :۷۵۱ مقباس برای اندازه گرفتن 
مقداربرقی که تولدم‌شود با سنجش‌نیرو 
و اختلاف قوءّ آن » واحد مقیاس فشار 
الکتر پسیته . 

و لت‌متر تاغس6!ه/ولت‌سنج»دستگاهی 
که بر ای‌اندازه گیری‌مقدار برق بکارمیرود 
ولج -۱. (فتح‌واوولام)ورنج *ورتیج؛ 
کركت » بلدرچین . 

ولج سم (بفتح واوولام)راء درریگزاره» 
راء ریگستان . 

ولج -ع ۰ (بضم واو و فتح لام) جوجهٌ 
عقاب ۰ تلج هم میخو ند , 

ولد -ع ۰( بنتع‌واو و لام ) فرزند» 
اولاد جمم 

و لدالز نا -ع . حرامزاده . 

ولرم -ص . (بکسرواو و فتح لام) نیم 
گرم »آبی که نه داغ باشد نه سرد . 
ولع -ع . (بفتح واوولام)حر یص شدن» 
حرص و علاقةٌ شدید بچیزی . 

و لغو نه - ۱. (بطم واووفین) سرخاب . 
ولگرد -س .۰( بکسر واووفتح کاف ) 
بیکاره» هرزه»هرزه کرد » کسی که‌ببهوده 
راء مرود . 

ولنگار- ول‌انکار-س. (بکسرواوو 
همزه) رها » بی‌قید » بی‌پروا 


ولو 


ولو - ص. (بکسرواو ونتح لام) رها ؛ 
آزاد » باشیده» ازهم باشیده » بر | کنده» 
ولاو هم گفته شده . 

و لو - (بفتع‌واو) مأخوذ ازعربی بمعنی 
واکر و اگرچه . 

ولوال م۰ (بفتع واو) فرباد کردن ۰ 
بلند کرد نآواز بگربه وزاری ۰ 
ولوج -ع. (بضم‌واوولام)داخل شدن» 
درآمدن درجائی ۰ 

ولوه -ع۰ (بفتح واووضم لام) بسیار 
زاینده » زنی که فرزند بسیار بیاورد . 
و لوع -ع ۰ (بفتح واووضم لام) بسبار 
آزمند وحرریص وشیفته . 
ولوغ -ع ۰ (بغم‌واو ولام) زبان زدن 
سکگت بظرف » خوردن با لسیدن سگ 
چیزی را که درظرف است ۰ 

ولوله -ع . (بفتح هردو واو)بانگ و 
فرباد کردن ۰ واوبلا گفتن» زاله وفر باد و 
جنجال» جوش وخروش وفوفا . 

و له -ع «(بفتح و اوولام)سخت اندوهگین 
شدن » حبران‌شدن ازشدت وجد با حزن» 
بر گفتگی: تیشتگی ۰ 

ولی - (بفتح واوو کسرلام)نگا, لکن 
ولي -ع . (فتح واوو کسرلام و تشدید 
با)دوستدار»بارومدد کار» کسی که‌مهدهدار 
امور کس دیگر باشد » و نیز بند مقرب 


۱۳۳۲ 


ونك 


در گاه باریتهالی» اوا:ا. جمع. و لیی‌۵م: 
«بفتح دال» خویشاوند نزديك مقتول که 
برای کرفتن انتقام با دریافت خونبعها 
اقدام کند . 

و لید -ع. (بفتح‌واوو کسرلام) مولود » 
کودك» نوزاد » بنده . 

و لی‌عهد -غ ۰ (بفتح واوو کسرلام و 
تشد ید با))<ا کم‌وقت؛ وارث‌سلطنت» کسی 
که بادشاه اورا بجانشینی خودنعیین کند 
و لیمه -ع ۰ (بفتح واوو کسرلام)مهمانی 
عروسی » طعامی که در جشن عروسی یا 
زایمان باخرید خانه بدهند »ولائم ج 
ون - ا. (بنتع‌واو) درخت‌زبان گنجشك» 
بمنی بنه و حبة الغضراء هم میگو بند و 
باین معنی و ندانه هم گفته شدء . 

و نانه -۱. ص. (بفتح واو) نان گرده » 
ان کلفت 


و نج - ۰۱( فد واو و سکون نون ) 
‌ ج‌ 
گنجشك » چنك 3 


و نحناك - ا. (بفتح واوونون‌دوم) شام 
اعپرم ۰ شاه اسپرقم * ضیمر ان:. 

و ند بداد نان ۱ بفتح واو و کسردال ) 
قسمتی از کتاب اوستا« نگا. اوستا». 

و نی - ا. (بفتح اول‌وسوم) صمغ‌درخت. 
ون » ونزدو ونیژد هم کنته شده ۰ 

و نك - ا.(بفتح واوونون) نگ . و بر . 


ونگ 


ونگ - . ( بفتع واوو سکون نون ) 
صدای کر ببچه» ونگ‌ونگ هم‌میگو بند. 
و نگ - ص. (بفتح واو وسکون نون) 
تهی » خالی» تهیدست » درویش و مفلس 
و زگ -۱. (یفتح وارونون) شاخه‌تاك» 
شاخه درخت انگور :که وفتی سر آنرا 
تطع کنندآب از آن فر ومبچکد 

و نوس دداده۷ زهره ۰ ناهید »و نیز 
رب‌النوع دق در نزد بونانیها . 

وه - (فتع واو) کلم تسج که در مقام 
شگفتی از خوبی و زیبای چیزی گنه 
میشود . وه وم ببه , 

وهاب 3 (فتح رت سوم 
ی از نامهای باربتعالی 
وهابی - (فتح واو وتشدید ما فرةه 
مذه او دز عربستان سم‌ودی که احکام 


بخشنده ۰ > 


یت استنماط خوداجرامتکندد 
وبه برخی شهاثر اسلامی 
وهاج -غ ۰ (فتح واوو:شدبدها) سیار 
درخشنده ۰ درخشان » فروزان ۰ 

وهاد -ع۰ (میکسر واد) مه رهم 
وهب -م. ۰ (فتح واو وها) بخشیدن » 
بخشش ۰ بخشیدن چیزی بکسی ۰ 
وهدة -ع ۰( بفتح واو و دال ) زمین 
پست » کودال درزمین » وهاد جم 
وهران -م . (بفتع‌واو)خاکت» یمتا 


مرف میاه 


۱۳۳۸ 


ویار 


وهرة -ع ۰ (فتح واو ورا) افتادن در 

امری که راهی برای رهایی از آن‌نباشد. 

وهل با (بضم واووسکونه۱) درخت 

کاج* سرو کوهی ۲ 

وهله عم (بفتح وارولاع) ارل امری» 

اول هرچیز . 

وهم -م . (بفتع واووسکون‌ه۱) تصور 

چزی بدون‌قصد واراده » گمان » خبال » 

بندار » اوهام جمع ۰ 

وه منش - ص. ۰ (بفتح واو و میم و کسر 

نون ) به منش » نيك نهاد » نیکوسرشت 

وهی -ع ۰ (بفتح واووسکون ها) صست 
ردن » سست شدن» صعف» سستی 

و هانگ -ا. (بفتحو اووها) حلقه‌چو 1 که 

در سر رسمان می‌بندند وهنکام ستن بار 

سرر,-مان راازآن میگذر انندومی‌کشند» 

معنی دانه لما بدار هم کفته شده , 

ار (بفتح واو) ضمیر مفرد غاب 

بمعنی او » اوی 

وی - ۰۱ (فتح واو) مقدار » اندازه » 

افز ایش‌چرزیبچند برابر » چنانکه گو بند 

ده وی هی ده بر ابر» وا گر کوبند چیزی 

وی کرده است معنی‌افزایش پیدا کرده و 

چند برابر شده است . 

وی - (فتح‌راو) مغفف وای . 

ویار - . (بکسرواو) حالت زن آبستن 


ویتامین 
دراوائ لآ بستنی که به برخی ازخورا کیها 
رفیت شدید پیدا میکند . 
وبتامین» عنصماز۷ ماده‌ای که دراغلب 
خورا کیها و میوه ها وجود دارد وبرای 
تقوت اعضاء بدن و تأمین تعادل اعمال 
حیائی‌بسیارضروریومو ثر است» مهمترین 
و بتامین‌ها عبارت است از : 
ویتامین ۸ که در چربی های حبوانی و 
انواع گوشتها ور سیاه و مرو کرد و 
خامهو نی چرب وزرده‌نخم‌مر غ‌وجو ددارد. 
وتامین و که در غذا های حیوانی 
وا ی دی رو تفا لو 
عدس ۰ نان کندم » گوشت گاو و گوس‌فند 
ومر غ* وشیر کارو تخم‌مر غ وجود دارد . 
وتامینی که در میوه‌ها و سبز بای تازه 
مانند تره » کاهو *کام ۰ وج ۰ اسفناج ۰ 
والك ۰ گوجه فرنگی » پرتنال » نارنج» 
لیئو وجود دارد . 
ویتامینظ که در کید بضی ماهی‌هاوجود 
دارد و در تشم مرغ و شیر و کره هم 
بیدا میشود . 
و بتر ۷/2 جمبه ‏ بنه مه شیشه‌ای 
ويحك -ع . (بنتح واد و <۱) کله‌ای 
است که در مقام ترحم با مدح و تعجب 
میگوبند و گاهی‌بمعنی ویل میآ بد* یمنی 
خوشا بر تو باافسوس بر و . 


2 


وس 


وید -ویدا - ص . (یکسرواو) کم » 
اندك» نقیش بسیار؛بممنی گم نقیض پیدا * 
و بسنی کشده نی زگفته‌اند . 

و یدستر - ا. نگا. بدستر . 

ور اد یکین واد)حافظه» فعم»ادرات» 
هوش » .نی وای و وبل و بمعنی ناله و 
فرباد هم کته شده . 

ویرا - ص . (بکسرواو) باد گيرنده »با 
هوش * کیک حافظه خوب دارد . 
ویران - ص. (بکسرواو) خراب بایر» 
ضد آباد » بیران هم گفته شده . 
ویرانه -۱. (بکسروار) جای خراب و 
وبران » برانه هم گفته‌شده ۰ 

وبرج - (بفتح را ) نگا , وج . 
ویر گول ۷:6 علامت فاصله بایین 
شکل <۰» که ین کامات گذاشته میشود 
ویروس و1 مایه با مادةٌ اصلی که 
باعث پروز بیماری واگیر میشود . 
ویزا جوز۷7 امضاء گذرنامه » روادید . 
و بز بت»:زهز۱7بازد ید * ملاقات » عیادت. 
و یه - ص. (بکسرواو) خاص خالس ۰ 
خاصه:بر گزیده؛پیژه و آویژه‌هم گفته‌شده. 
وی گان: جمم ورژه وسعنی خاصان و 
اردیکان کسی 

وی -ع۰ (بفتح‌واد) فتر» دروشی:و 
نیز بمعنی مطلوب وخواسته وآ نچه‌انسان 


ویستاو یز یون 
بخواهد » درفارسی < بکسر واو» بمعنی 
ملك وولابت وده وطابفه گفته‌شده , 
ویستاو بز بو ان ۲۷15۱2۷19107 فیلمی که 
سطح‌بردءآن بین سینما سکوب وسینمای 
معمولی بوده وفیلم هم دنگی باشد . 
وس کول 00291 - ۷10۵ تایب 
کنسول » کنسولیار . 

و یسکی 9/۲ نوعی از نوشابهه‌ای 
تقطیر شه که ازسضی غلات مانند جو با 
ذرت اچاودار بدست میآ ید . 

ويك -ع ۰ ( بفتح واو و سکون با ) 
کلمه‌ای است مر کب‌ازوی که کامهٌ تعجب 
است » و کاف خطاب » ستی وای تورا » 
وای برتو » ویحك ووبلك نیزمیگوبند . 
ویل -ع. (بفتح واو و سکون با) فرا 
رسدن‌شرودی » هلالت ٩‏ میت وکام 
نفرین بمه‌نی وای. و پلاك : وای برتو » 
ونیز ویل نام جائی باچاهی است درجهنم. 
ویل-۱. (بکسرواو)فتع وظفر»ییروزی» 


۳۳۰ 


ویولونیست 


بیش دستی و دست یافتن بچیزی 

ویلا م(از1۷ خان ببلاقی »کاخ یبلاقی . 
وبلان - ص . (فتح واو) سر کردان » 
آشفته ۶ کی اه اضر کته ۶ درنار : 
وبلة -ع. (بفتع واوولام) بلیه» فضیعت؛ 
رسوایی» ویلات جمم ۰ 

ویله - ۱. (بکسر واو وائلام) شور و 
غوفا » بانگک» فرباد . 

و یم -۰۱( بکسر واو) گل »کامگل * 
کچ 3 چیزدیگر که دیواررا اندود کنند 
و بو لون«۷:0۱0 کی از آلات‌موسیقی 
شیه نار که با آرشه نواخته میشوو . 

و بو لون سل ۷۱۵۱02۵6 ویولون 
بزر ک که هنکام نواختن ته۲ نرابرزمین 
میگذارند و دوازنده در حالت نشسته 
مینوازد . 

و بو لو نیست»؛:ز۷:0100 ویولون‌زن» 
کسی که ویولون مینوازد . 


۱۳۱۱ 0 


8 - حرف سی و یکم از الفبای فارسی 
که«ها» تلفظ میشود و آنرا های هوزهم 
میگویند » بحساب ابجد ده » 

ها کل جواب » بلی »دی 

هائل - هایل -م. ( بکر هنزه) 
هوانات» ترساننده » ترس آور» وامر ی که 
برانسان بزر کی و سنکین آید . 
هابط -ع۰ (یکر 1 فرود آننده 
هاتف ۰ (بکسر )و ازدهنده» آ واز 
کننده‌ای که‌صدایش شنیده شود وخودش 
دیده نشود , 

هاح دمن. متجیر» سر گشته » درمائده » 
هاژه بیشتر هاج و واج میگویند . 
هاچر -ع. (بکسر جیم) جدایی کنندء» 
لایق وفائق * وهرچیزی که برنوع خود 
فضیلت وبر تری داشته باشد 

هاچره -ع. (بکس‌جیم) مث هاجر» 
نیمه روز نیمر وز وشدت گر ما» هاجر ات 
وهواجر جمع 

هاچس -ع . (بک_جیم)آنچه دردل 
کرد * هو اجس‌جیم . 


هار 


هام -ع : (بکردال) وبرانکنده . 
هادم) للذات : کناه از مرگ . 
هادوری - ۱. ص. (بضم دالو کسررا) 
کدا » کدایان سمج» مردم بی‌سرو یا وفرو 
مایه » هادور بان جمم . 

هادی -ع۰ هدات کننده » راه راست 
نماشده » راهنما » هداة جمم . 

ها به -ع . (بکسردال وفتحیا) موت 
هادی » عصا » چوبدستی . 

هار -۱. رشته مروارید » امل و بافوت و 
امثال [ نها که برشته کشیده باشند» گردن 
بند » بمسثی گر دن هم گفته شده . 

هار -ع . (بتشدید را) مک کر ند 
سگک گزنده» حبوانی که‌مبتلابمرض‌هاری 
شده باشد , هاری : مرضی است که‌در 
بعضی حیوانات‌مانندسگ و کربه و کر کی 
تولید میشودو دارای‌میکروب مخصوصی 
است‌وموقع ی که حیوان کسی را کازبگیرد 
میکروب آن سرایت میکند وباعث جنون 
هاری میشود » بیماری هاری در انسان 
بلافاصله پس از گربدن سک مار ظاهر 


هارا کیری 


ندیشود » هر چه موضم کز بد ی دوزتر 
از مغ باشد بیه‌اری دیر تر بروزمیکند » 
| گرصورت انسان را کاز گرفته باشد ده 
بانزده روزبمد وا گر بارا کز بده باشد دو 
سماه بعدعوارض آن ظاهرمیگردد زیرا 
ویروس هاری که از بز ان‌سک‌داخل‌بدن 


انسان میشود بتدریج ازعصب عبورمیکند 
وسفز مرسد» وهنگامی که مفز برسدحاات 
اضطر اب‌وهیجان دربیار تولید میگردد. 
هارا کیری :1129-16 خود کشی. 
هارب م۰ ([ بکسر را ) گر بزنده ۰ 
گریزان گر بخته ۰ 

هارپ 12:6 چنگ ‏ ساز یی ۵ 
1 سیم دارد و انگدتان دست نواخته 
میشود . 

هار مو نيك عامتجمص نع جور » 
هاروت -ع ۰( بغم را) نام فرشته‌ای 
که بذضب خدا گرفتار شده ومیگوبند با 
مك فرشته دیگر بنام ماروت درچاه بابل 
سرازیر آو خنه خفو 

هارون -ع. (بضم را) نامر ادرحضرت 
موسی » در فارسی بمء‌نی نقیب و دربان 
و پاسبان و فاصد وپيك هم گته شده , 
هاژ - هاژو - ص. هاج » متحره سر 
کشته » درمانده ۰ هاژه هم گفته ات 


:۱ هال 


هاس - منف‌هراس بمعنی بیم‌وترس» 
بمعنی نیز ودیگر هم گفته شدم , 

هاشو ره::۲۱ برداخت»صیقل زدن 
تصویر با قلم . 

هاضم -ع . (بکرضاد) هضم کننده » 
حل کنندم فذ! در فعده ۰ 
هاضمه - م . مرت ماضم . <هاز 
هاصمه: دستگاه گوارش که شامل‌دهان 
و حلق ومری و معده و روده ها است و 
غذامی که انسان مبغورد بوسیلهٌاین‌جهاز 
نرم وهضم میشود ۰ 

هاگ - هاگ- . تخم » تخم‌مر غ*ودر 
اصطلاح کیاه شناسی : اختهریزی است 
دررستنی‌های نهانزا که سمتزلهً تخم است 
وهر گاه بحای مناسص فد سبز میشود » 
اسی-ر . هاگدان : جای ماگ در 
رستنهای نهانزا » اسیر انژ . 

ها کول-ا.(بضم کاف)سم الفار» مر گک 
موش » زرنیخ سفید . 

هال -ع , سراب» جائی دربیابان که‌در 
زیر آفتاب از دور مانند آب بنظر آید » 
1 هم میبگونند 0 

هال - .هل ۰ فافله » بمعنی میله‌ها ی 
هاس یت وکج در کنارء میدان‌چو کان 
بازی درست کنندنیز گفته شده» بمه‌نی‌قر ار 


و آرام هم کفته‌اند 


هال ۱۳:۳ 


هال اد تالار بز رک » دالان وسیم 
هالات -ع . جمم هاله . 

هاله -ع . (بنتح‌لام) خرمن مام* داثرة 
نورانی که کاهی کردا کرد م-اء ظاهر 
میشود » هالات جمع » درفارستی شابورد 
وشادورد و شابورد و شاهورد و شابود و 
سابود هم کفته‌اند » ونیز هاله در فارسی 
بمعنی آدم مفتن و بدذات » وبهعنی رنگگ 
دلون هم گنته شدم ۰ 

هالدر 26[ میل‌ورزش, میلهنگینی 
که ورزشکاران با دست بلند میکنند . 
ها اک -ع. (تکسرلام) هلا شو نده ۰ 
نیست شونده» هلاك « بضم هاو نشد,دلام» 
وهو الك جمع 

هالکه-ع .(بکسرلام وفتح کاف) منت 
مالك » نس حر یص بسیار ] زم‌ند ۰ 
هامال - ۱. نگا . همال . 

هاماور - هاماوران. ا. (یفتح‌واد) 
هماور» هماوران » حبیر » نام قبیلهٌا کن 
0 » سرزمین بل حمید؛ بدن 

هامة -ع ۰ (یفتح‌بیم مشدد)هر جانوری 
که دارای‌زهر باشد مانند مار» هوام‌جمع» 
ونیز هوام بعشرات هم اطلاق میشود 
هامش -ع. (بکسرمیم) حاشيه کتاب . 
هاهن تم ۰۱ (بضم میم) نگ . هامون 
هاموار - ص . نگا . هموار . 


هاینه 


هامواره -ی. تا همواره . 
هامون - ا. دشت » زمین ه.واره‌هامن 
هم کنتشد. هامون نو رد:بابنگرد. 
هاممی _ ص. حیران » سر گردان ۰ 
هامیان ۳ . همیان . 

هان که ننبه که درمقامآ کاه ساختن 
کسی یا تا کید در امری بکار میرود 
هاوشت - ا. (بضم کر واو) مغ ۰ 
روحانی زرشتی» بمعنی امت‌هم گفته انده 
هاوش هم گفته شده. . 

هاون - ۰۱ (بنتع واو) ظرف فلزی با 
چدای باسنگی که در آن چیزی میکوبند 
با میب‌ایند » بعربی نیز هاون میگوبند و 
جمم آن هواوین است . 

هاویه -ع . ( بکس راو و نتع با) 
دوزح » جهنم ۰ 

های ده طاب یمعثی ای ۰ ای» هی 
نیز مینگو ند ۰ 

های های - هایاهای - ۱. مدای 
گر ه وناله » شور وغوغای مانم‌زد کان 
های هوی. هاباهوی: میامو » 
صداهای‌درهم وب رهم»شور وغوغادرمجاس 
شادی‌وطرب» و نیززهای‌هوی .ا های‌وهوی 
بمعنی شور و فوغا و ندبه و زاری ه-م 


کد ناو 


۱ هابنه هایینه - (بکسر راونتع نون) 


هیاء 


مخفف هر آیثه . 
هباء -ع . (بفتح ها) کرد و غبار که از 
زمین بلند شود ودر هوا پرا کنده گردد» 
و نیز مردم کم خرد » اهباه ج 
هبات -ع ۰ (بکس‌ها) جمع هبة 
هباك - . (بفتح‌ها) فرن‌سر » میان‌سر» 
تاركت ۰ هیا هم گفته شده 
هبه -ع . (بکس‌ها و فتح با) بخشیدن 
چیزی بکسی » ونیز بسنی چیز موهوب؛ 
آنچه بخشیده شدم » هبات چم 
هبد -ع ۰ (بفتح‌ها وسکون‌با) حنظل ۰ 
داناً حنظل » هبید هم میگویند «درفارسی 
هید « بفتح‌ها وبا » بمعنی ماله که‌با آن‌زمین 
شیار کرده را هبوار کنند هاش و 
هبر - ا. (بفتح هاوبا) چرك‌وريم‌زخم » 
هیرهم گفته شده » درعربی هبر « بفتع‌ها 
وگو ۷ ۰ «معنی که کوشت بی - 
استغوان است . 
هبات - ۱ ۰ (بفتح ها و با) کف دست » 
بسکون 5 نیز گفته شده , 
خلره. (بضم‌ها وفتحبا) بتی بوده در 
عمه له +مس ازظه راسلا 11 ان سم 
بش ازظهوراسلام | نرا پرستش 
میکروزد ۰ 1 
هبوب -ع . (بضم‌ها وبا) وزش‌باد . 
هبوط -ع . (بضم‌ها وبا) فرود آمدن 
هبید -ع . (بفتح‌هاو کسر با)انگا.هید. 


۱۰ 


هجاور 


جپیوی ۱ (بقت ها ونوا مجرن « 
ییون » افیون . 
هتالگ -ع . (بنتح‌ماو نشدیدتا)برده دره 
سی که پرده از عبهای پوشيدة مردم 
پردارد » کسی که مردم رارسوا وبی آبرو 
که » بدزبان . 
هتشه - ۰۱ (بنتح‌ها وشین) بخ . 
هلت عق (بفتع‌ها و شکون 00 برده 
دریدن »پاره کردن‌پرده » کشیدن‌و کندن 
برده ازجای خودش» وایز بمعنی مفتضح 
ساختن و رسوا کردن کسی . 
هتل 11۵:01 کاخ » مهمانخانه . 
هچ - ص . (بفتح ها راست استاده » 
چیزی کهآ نر اروی‌زمن بر نانک وا باشند 
مانشد عام ونیزه ۰ه هم گفته‌شده «هج 
کردن : راست کردن » افراختن 
هجاء دغ۰ (بکسر ها) دشنام دادن » 
شمردن معایب کسی » و نیز بسعنی تقطیع 
لفظ و بیان کردن حروفآن با حر کات. 
حر وف هچاء : الفبا » از الف‌تایا که 
حروف تهجی هم میگویند 
هچاء -ع . (بفتع‌ها ونشدیدجیم)بسیار 
هجو کننده ۰ کسی که 
دیکر ان را نکن 
هجاور -!. (بفتح ها وواو) جمعی از 
مردم . هچاورهچاور : کروء گروه 


بسیار بد کویی 


هحدم 


۱۲: ۳ 


هجده - (ینتع ها و دال) هشت و ده » 
مدد< ۱۸ > هشنده وهشده و هژده هم 
کنته شد, . 

هچر -ع ۰( بفتح ها و سکون جیم ) 
جدایی « دوری و جدایبی از کسی ۰ 
هجر ان -ع. (بکس‌ها) جدایی» دوری 
ازدوستان وباران . 

هچرت - . (بکسرها وفتع‌را) دوری 
کزیدن ازوطن » کوج کردن ازوطن خود 
و بجای دیگر رفتن » و نیز مبدا تاریخ 
مسلمانان که روز هجرت حضرت رسول‌از 
مکه بمدینه است . هچری : منسوب 
بهجرت بیغمیر اسلام « سال هجی > 
هچند - ۱. (بفتح‌هاو جیم) نگاه رشست . 
هچو -ع. (فتع‌ها وسکون جبم)بد- 
کوبی کردن » برشردن معایب کسی. 
هچوم -ع. (بضم‌هاوجيم) نا گاه حمله 
؛ردن » حمله نا گهانی» بورش ۰ 

هر - ص. نکا » هر بر ۰ 

هچیر -ع . (بفتح‌ها و کس جیم) هنگام 
ظهر در سختی گرما ۰ کرمای ایمروز . 
هدی -ع :«مدا» (بضم‌ها) راستی» راه 
راست ۰ رستگاری » راهنمایی . 
هدا -ع . (بنم‌ها) جمم هادی . 
هدایا -ع . (فتع‌ها) جمع هدیه . 
هداهت -م.(بکسرماوفتح با)راهنمایی» 


هدی 


راه راست‌نمودن . 

هد به - ۱. (بفتع‌ها و با) حشره‌ای است 
خا کستری‌رنگ‌ودارای‌باهای ریزسیاره 
در جاهای نمناك پیدا میشود وآنرایر با 
وخرخاکی هم میگونند . 

هدر -ع . (بفتع‌ماودال) باطل شدن » 
ضایع شدن ۰ ضایم وپرباد رفته :۰ 
هدف -ع . (بفت‌ماودال) نشانه‌فرش؛ 
نشانه تر» اهداف جمم ۰ 

هیدم - م . (بفت‌ها وسکون‌دال) خراب 
کردن» ویران کردن : 

هد نگ - ا. (بفتح‌ها ودال) نید 
خنگ» هدنج هم گفته شده , 

هده - ا.ص. (بضم‌ها وفتح‌دال) هوده » 
حق؛ راست ودرست» سودوفانده, لیهد۵: 
ناحق» باطل »بیفاید ‏ 

هد هد -ع ۰ (بضم هردوها) شانه سر ۰ 
مر غ سلیمان» بر نده‌ای است کوچکتر از 
کبوتر» روی‌سرش دسته‌ای‌بر بشکل ناج 
باشانه‌دارد» درخوش‌خبری باومثل»یز نند» 
درفارسی پوپ «یويك ویویو وبوبووبوبه 
ویوبك و کو که وشانه مرك هم گفته‌شده. 
هدی -ع ۰ (بفتح ها و سک‌ون دال )) 
کوسفند قربانی که بمکه بفرستنده واحدش 
هدبه « پنتح‌هاوبا» ونیز هدی بمعتی‌طر بته 
ودیرت هم هت» در فارسی بفتح «هدی 


هد به 


ها وسکون دال > بمعنی دیمه‌وزراعتی که 
باب باران عمل ید گفته شدء . 

هد به -ع . (بفتع‌ها و کسر دال و فتع 
,ای مشدد) نعفه » ارمتان؛ هدایاجمم. 
هدینه  -‏ ۰ (بفتح‌هاو کسردال) نردبان 
هد لول -۸ ۰ (بفم‌هاولام) مردسبك » 
تيرسبك» کر گگ»یشته‌وتل کوچك»] براهة 
کوچك ابر باريك » هذالیل جمم . 
هذ‌یان -ع . (بنتح ها و ذال) بیهوده 
کوبی» بربشان کوبی؛ سخنهای‌ببهوده و 
فر ممقول در حال بیه‌اری و اشتداد ثب 
هر -۵. (تکسر ها و تشد رد را) کربه . 
هرره حه 


هرا - 1 (بفتح 3 سم ها و نشدید را) 


رابکی و اواز 6# مب + بات جانوردرنده» ۱ 


هرن هم 4 شدو : 
هر ا- ا. (فتح‌ها وتشدیدرا)-ازوی رگ 


۳929 


1 


اص از فمیل صینه‌ند واجام ۰ با گلوله‌ها | 


«م-خهای طلا واقر ۳ در زین و بر گ 
اسب ,کار بر ند 

هر ار جظ ۰ (بضم ها) درد و ودمی" ۹ 
میان بوست و (وشت شتر ییدا میشود و 
بوست او را فاسد میمازد » ونیز سماری 
اسهال .. 

هر اس -۱. مس. (بفتح‌ها) بیم » ترس» 
شوب ؛ های هم ۶ شده . 


هر آینه 
هر اسان - ص. نکا. هراسیدن 
هر اسه -۰۱(بفتح هاوسین) چیزی که 
کسیرا باآن بترساننده چیزی که‌ازچوب 
و بارچه ا سنگ و کچ بهیکل انسان در 
کشتزار بر با مبکنند که جانوران‌ترسند 
ویزراعت ]سیب نرسانند » داهل» مترس ۰ 
هراسا هم گفته شده , 
هر آسیدن - مس. (فتح‌ها) ترسبدن » 
واهمه کردن هر اسنده :دص . فا» 
ترسنده . هر اسان : ترسان » در حال 
ترس و بیم . هر اسیده : ترسیده * 
ترسانیده شده . 
هر اش - ا. (بفتح‌ها) قی » استفراغ * 
غعثمان» مر اش هم گنته شده » ونیزهراش 
«یکسرها»در عربی بمعنی جنکگ وستیز 
وبرانگیختن بجنگ است 
هرا کش - ا. (یفتح‌ها و کسر کاف)/در 


اصعالاح کشاورزی زراعتی را مبگویند 


| که بذر آن‌درموقم خود کاشته شوده! گر 


دیرتز کاشته .شود ووا کش میکو ند 
هر اول - (بفتح‌ها وطم‌واو) مأخوذ از 
قر کی » مقدمة الجیش »طلیعهٌ لشکر * 
بءثتازان ماه تاتار 

هر آینه - هر آ بینه -(فتح‌هاو کسر 
با ) ناچار » لابد » هر گاه » اگر» بهر- 
صورت » بهر آآبین » بمعنی ظاهر وروشن 


هر باسپ 


هم گفته شده » هاینه و هایینه هم کفته‌اند 
باس - ۱. (بفتع‌ها و سکون سین) 
سر سیار» و ازسیارات » 
هرباسپان جی 
هرید - ۰۱ (بکس‌ها) نگا . هیربد 
شره ۰۵ (یکسر‌ها رفتح رای مشدد) 
گرب ماده قوس ون ۳ 
هر ثمه -ع ۰ (بفتح ما ونا و مبم) شیر 
درنده » ونام مردی ۰ 
هرج -ع ۰(بفتح هاوسکون را) فتنهو 
آشوب. هر ج وهرج : درهم وبرهم» 
ب6م ریخته » در همآمیختکی ۰ 
هرجان - (یفتح‌ها) نومی ازبادام کوهی 
که روفن آنرا زبتااهرجان میکویند 
هرجایی ص» (فتح‌ها) آواره "درره 
گزاه ۴ هرزه گرد / 
هرد -ع ۰ (بضم‌ها وسکون‌را) زعفر ان* 
زرچوبه » در فارسی هرد« بفتح هاورا» 
گفته شده بمعنی زرچوبه . 
هر دوهان -ا. (بفتح ها) نگا. هرطمان 
هرب‌گرنه ص۰ نیرید . 
باوء» بیکاره . هرز گی : باوه گویی * 
ولگردی تک ِ 
هرز آب - ۰۱ (فتح‌ها)آبی ک‌ببهوده 
. برزمین جاری شود » آب بی‌فایده وبیکاره 


فاضل آب معیخ یاحیام : 


۱۳:۷۲ 


هر قلوس 
هرزه درای - ص . (بفتح ما ودال) 
یاوه کو » بهودد آوز» هر زه خای هم 
گفته شده 
هرزه گرد - ص. (بفتح‌ها وزاو گاف) 
آوارء» ولگرد »کسی که بسهوده درهه 
جا گردش میکند . 
هرزه گوی -ص. بهوده کو یاوه 
هرز ه‌لاف - ص. بومانگ نبازء گو 3 
هرزه‌لای - من باوه گوه تفگ 
هرژه مرس - ص. (فتح‌ها و زا ومیم 
و را )سای بی‌فلاده که هرجا میخواهد 
برود» سگ ولگرد ۰ 
و ده (بنتح‌هاوسکون‌را) کو فتن * 
کوییدن چیزی» درفارسی بمعنی بریدن 
شاخه‌های زا ند درخت» وتیری که درسقف 
خانه بکار میبر ند ثر گفته شده . 
هر شه - ۰۱ (مغتع‌ها) مشقه» لبلاب ۰ هر 
گیاهی که بدرخت بپیچد . 
هر طمان -ع . (بضم‌ها وطا) فرطدان» 
دائه‌ای است تره رنگ که در کفتزار 
های جو و گندم ميروید و کیاه آن شبیه 
بوتهُ گندم است » واحدش هرطمانه » در 
فارسی هر دومان هم گفته شده . 
هر فولیون - (بنتح‌ها ونم فا و کسر 
لام) ماخوذ از بونانی» سیسنبر . 
هر قلوس - (بنتح‌ها وتاف) مأخوذاز 


هر کاره 


بونانی » کاسنی صحرائی » هر قلوه نیز 
کفته شده » بمعتی جاورس هم کفته‌اند . 
هر کاره -۱. دیگ سنگی که در آن 
آش با آبگوشت طبخ مبکنند 

هر کاره - ص. همه کاره ؛ کسی که هر 
کاری را بداند ویهمه کارها دست بزند » 
بمعنی بيك وقاصدو جاسوس هم کفته شده 
هر کو »م1۷67 مرد فوی؛ پهلوان» 
رب‌الوع قوه وقدرت‌در افسانه‌های‌بونان 
هر گاه - هر وقت » هر زمان »و نیز 
کلب شرط بمعنی اگر . 

هر گز - ق . (بفتح‌ها و کسرکاف) از 
قبود نفی بسنی هبچگاه » ابداً * هگرز 
هم گفته شده ٩‏ بمعنی همیشه وهمواره هم 
گفته‌اند . هر گزی: همیشگی » ابدی 
هرم -ع۰ (بفتح‌هاورا)پیری» فر تولی* 
بسا پیر و کهنسال شدن . 

هرم -ع ۰( بفتح ها و کسر را ) پیر * 
فرتوت» که:سال» ونیز بمعنی نفس‌وعقل , 
هرم -ع. (بفتع‌ها و را ( در اصطلاح 
هندسه جسم مغروطی شکل که قَاعدهٌ آن 
مثلث یامریم با کثیرالاضلاع باشدهاهرام 
جمع ۰ اهر اممصر : سه مقبرء معروف 
که مصر بان‌قد یم‌ساخته) ند و [نهارا اهر ام 
ثلانه هم میگویند وبلندترین آ نها ۱۳۷ 
ذرم ارتفاع دارد ؛ 


۱۳:۸ 


هرو لین 


هرماس -ع . (بکس‌ها) شیر درنده * 
چه بلنگ ۰ و «بضم‌ها» در فارسی بمعنی 
شیطان و اهر بمن هم گفته شده , 
هرمز - هرمزه - ٩‏ (یشم ها ومیم) 
آرمزد » آورمزد» اهورا مزدا » نام ستارهٌ 
مشتری» بمعنی‌روزاولازهر ماه‌خورشیدی 
و روز پنجشنبه نیز گنته شده 

هرهس - ۰۱( بشم‌ها ومیم ) هرمز » 
آورمزد ۰ هرمست‌هم گفته شدم» در بونانی 
هر مس باارمیسعطاردوربالنو ع بونانیان 
وخدای مصر بان را گفته‌اند . 

هر نج -۱. (بفتح ها ورا ) دهانة قنات 
که آب از[ نجا بیرون میآبد وروی‌زمین 
جاری میشود » هر هنج هم گنته شده . 
هر نوه - ا. (بفتح‌ها و نون و واو) بار 
درخت عود » دانه‌ای است شببه غلفل و 
زردرنگ » بعربی هرنوة میگویند . 
هرو - ص. (بفتح‌ها وسکون‌را)شجاع» 
دایر» هزو هم گفته شده 

هر و انه - ا. (بفتع‌ماونون) بیمارستان» 
نیمارستان» بممنی شکنجه وجای شکنجه‌و 
عذاب هم گفته‌اند ۰ هروانگه وهروانه که 
نیز گفته شده 

هر و ین ۱-۹ کود سفید وگی 
است از مشتقات مرفین که از مرفین و 
کو کائن قویتر و کشنده تر است »آنرا 


هر و توم 


بومیکشند و داغل بینی میکنند و از راء 
بینی ومخاط بینی جذب میشود وائر آغی 
وشدید تخدیری در انسان تولید منکند. 
هر و وم - ا. (بفتح ها وضم را وتا) 
اسفرزه » هر توم هم گفته شده . 

هرودل - اء (بکسرها وضم‌واو)ماك * 
دائهاست شسه ماش» هروی‌هم گفت‌شده ِ 
هروه -ع . (یفتح ها و واو ولام) تند 
رفتن» توعی حر کت بین‌رفتن ودویدن ۰ 
هروم -ع . (بفتح ها وضم‌را) زن یدب 
خوی وبدسیرت » درفارسی نام‌شهری دم 
کفته شنم 

هر وهل -۱. (بنتح‌مار واو وهای‌دوم) 
کنجارء » کنجواره 

هروی - ص. ن. (غتح‌ها و را و کس 
وار) منموب بهرات» هرانی» اهل‌هر ات 
هر ۵ - ۱.(بضم‌ها وفتح رایمشدد) مقعد» 
سوراخ مقعد » و نام کیاهی سمی که در 
کشترار جوو کندم میروید وغوزه‌ای‌شبیه 
موزهٌ خاش دارد و انرا هرینگت هم 
کفته‌اند « بضم‌ها وفتح‌با» 

هر هر ا. (بکرها) صدای‌خند: بلند 
هرهری - س. (بغتح با ضم هردوها) 
هرجابی» کسی که با بند بایمان و عتیده 
نباعد» هرهري مذهب هم میگویند. 

هر هنت ا. (بفتح هردوها) آرایش * 


۱۳:۹ 


هر یوم 


لوازمآرداش زنان که درقدیم عبارت از 
هفت چیز بعنی سرخاب و سفیداب وحناو 
وسمه وسرمه وزركت وغالیه بوده» هفت‌در 
هفت هم گفته شده » و نیز هرهفت با هفت 
درهفت کنابه ازهفت سراره هم هست 
هری - (بکسرهاورا)شهرهرات» هر یو 
هم گفته شده . 

هریر -م ۰ (بفتع ها و کسر را) زوزةٌ 
سک» بانگ سک ازسرما » و نیزیمعنی 
مکروه داشتن و نایسند داشتن چیزی ۰ 
لیلةالهر یر : نام شب ی که درآن جنگ 
سختی میان سپاء امیرالمژمنین علی وسیاه 
معاویه واقم شد» وشبی که عربها نزديك 
قادسمه سیاه ابران شببخون زدند . 
هربره -ع ۰(بضم ها و فتح را) کر 
کو چات ماده» مصغر هره 

هر بس4-ع (بفتح‌ها و کسررا)خورا کی 
که‌از گوشت بخته هشده و گندم‌یخته نرم 
,کرنده درست میکنند » در فارسی آنرا 
حلیم هم میگویند . 

هر ل ۰ - ۰۱ مخفف اهر من . 

هرن -۰۱( بضم‌ها و کسررا ) بانگ 
مهیت؟ بانگ جانور درنده» هرا . 

هر بو - ۱ (بکرهاو را تیگازز,هرض 
هر بوه - ص ن. (یکس ها ورا وفتح 
واو )منسوب بهر یو باهری باه ات»هراتی» 


هز ار 


هروی : زر هربوه : مسکوك طلای 
خااس که درهر ات رایج بوده . 

هزار - (ینتج‌ها) « ۰ > صدتا. 
هزار - ۱. (بنتع ها) بلبل با نوعی از 
بلبل» هزار آوا وهزار آواز ومز ازدستان 
و هزاران هم گفته شده * در عربی نز 
هزار مسگو ند وجمح‌آن هرارات‌است . 
هزار آوا ۰۱ نکا ۰ هزار 

هز ار افشان - . (بفتح‌ها وسکون‌را) 
کیامی است که‌مانند صشْعه بدز خت میچد. 
وریشه‌هائی از آن آویزان ات میوه‌اش 
شبیه انگور ودر دبافی ,کارمیرود » بعر بی 
حالق الشعر میگویند » در فارسی تاک 
صحرائی وهزارجشان هم گفته شده 
هزاران بغ (فتح‌ما) جمم هز ار بمعنی 
یل » بعطور مفرد هم بمعنی بلیل گفته 
شد,» ونیز جمع‌هز ار «عدد هزار » هزارها. 
هزار بیشه - ه زار پیشه -۱. (فتع 
ها وسکون را) نوعی جمعبه که در قدرم 
میساخته‌اند وچندین خانه داشته و درآن 
اسیاب شفر منگذاشته اند 

هر ارپا - ا. حشره‌ای است دراز وززد 
رنگ. دراز یش تاده‌سانتیمتر میرسده بدنش 
از حلةه های بسیار تشکیل شده و درهر 
حلة» .ك جفت با دارد » هزاربا» وسدیاً 
وسدیابه و کوش خزلت هم گفته تدای 2 


۱۲9۰ 


هزاره 
هز ار تابه -۱. (بفتع ها و سکون را) 
]غاب » خورشید 

هزار لوی - ۱ نکا . مزارلا 

هز ار جشان - ا. نگا. هزار افشان . 
هز ار چشم4 ۰۱ بیباری سرطان » 
کفگیرا . 

هز ارخانه - , نگا. مزارلا 

هر آردستان - ا. (بغتح‌ها ودال) بلبل» 
هزار داحئان هم گفته شدم , 

هرز ارشاخ - ۰۱ نگا . فاشرا . 
هزار کشان -۱. نگ . فاشرا .. 
هز ارلا -۱ قست سوم معدهٌ خیوائات 
نشخوار کننده که غذا پس از آنکه حیوان 
دوباره جوید و فرو داد داخل آن 
مبشود» هزارتوی‌وهزارخانه هم کنته‌شده. 
هز ار میخ -ك . کنایه از جامهً خشن و 
خرف دروبشان که بخ پسیار بر آن زده 
باشند» و کنابه ازاسمان پرستاره » هزار 
#یتقعی هم گفته شدء 

هز اره - ۰.۱ (فتح ها و را ) منسوب به 
هزار » هزارمین » هزارمین سال »و نام 
طایفه‌ای از مردم افتانستان که بیشتر در 
ناحیهٌ کوه‌های ه زارجات سکونت‌دارند 
ونام طایفه‌ای از طواف خراسان که در 
واحی نزدی بمرز افدانستان و 
می بر ند . ۲ 


هزاك 


هز ال - ص ‏ (بفتح‌ها) ابله » نادان » 
کسی که زود فریب بخورد وفر یفته شود 
هزال -ع ۰ (بنم‌ها) لافری 

هز ال -ع . (بفتع‌ها ونشدید زا) بسیار 
شوح اساریی شود 

هزالة -ع . (خم‌ها وفتح‌لام) شوخی 
و مزاح » خوش طبعی . 

هز اهز -ع . (بفتع اولو کسرچه‌ارم) 
فعته ها » جنگها» شدائد ه حوادئی که 
مردم را به جنب و چوش بیاورد 
هزبر- هو بر - ص. (بضمها وفتع‌زا) 
چابك » دلیر: در عربی هز بر «بکسرها و 


فتح زا»بمعنی شیر درنده ۰ و ايز بمعنی 
سخت وستور وجمع آن هزابر است . 
هزحج -ع (بفتع‌هلوزا) صدای رعد » 
آواز طربآور» سرود طرب‌انگیز» ونام 
بحری از بعور شعر بروزن مفاعیلن‌مفامیلن 
مفاعیلن مفاعیلن ۰ 

هزه - ۱. (یفتح هاوزا) سذستر». سک 
آمی . هد گند 1 ان 
میدستر » خایه سک ی 

هزل -م بتع ها مزاح » شوخی + 
سخن قير جدی » خالاف‌جد . 

هزم -ع . (ختح‌هاو سکون‌زا)شکست 
دادن و مزا تاد ساختن دشمن ۳ 
هزمان 3 (بفتی‌ها) مخنف هرزمان ِ 


۱۲۱۳۱۸ هسر 


هزیل -ع ۰ (بفتح‌ها وکسر زا) لاقر : 
هز یمت -ع ۰ (بفتح‌ها و کسرزا و فتع 
میم) شکست خوردن‌وفر ار کردن» شکست 
خورد کی ویرا کند کی لشکر . 
هزینه - . (بنتح ماو کسرزا) خرچ ء 
مقابل دخل 8 درآ مد 
هر هار -۱. (شتع ها) دندان زائد که 
در دهان اسب در می[ بد وتا آنزا برون 
نیاورند نمیتواند علوفه بغورد . 
هیر - ص . (بفتح با ضم‌ها) زیر ء 
هوشیار» پسندیده » نیکو» هجیروخجیرهم 
کته شده 
هستره 9 (بفتع‌ها و ورا) ژر ء 
وظرفی که باچوب و تخته درست میکنندو 
بریشت الاغ میگذارند وباآن چیزی‌را 
آزجائی بجائی میبرند . 
هستو - ص. نب وضم ۳( او ۴ 
مقرو معترف » ی ی 
چیزی بکند 
هسته - ۰۱ (بنتع‌ماونا) دانه منان مبوم 
مثل دانهٌ زرد[ لو وشفتالو و امثال] نهاء 
استه وخسته هم گفته شده . 

قی اد م: ۰(یفتح‌ها) بودن»وجوده 
بمعنی دارائی وسرعایه هم می‌کو بند ۰ 
هسر - ا. . (بفتع ها وسین ) بخ » هسیر و 
مسروهتشه هم گفته شده 3 


سك 


هگ - ۱. (بفتع ها وسین) چهار شاخ 
که باآن خرمن کوبیده را بباد مبدهند 
تاکاه از دانه جدا شود . 

هش - ا. (بضم ها) مخفف هوش . 
هشاشة - ع . (بفتع ها) شاد شدن ۰ 
شادمانی و کشاده رویی ۰ 

هشام - ع . (بکس ها) جود» بخذش؛ 
جوانمردی » جوانمرد . 

هشپلك -۰۱( بضم اول و سوم و فتح 
چهارم) سوت » صدائی که با گذاشتن دو 
سرانگشت میان لبها از دهان برمآورند. 
هشتن - مص. (یکسر ها و فتع‌تا)هلیدن؛ 
گذاشتن » فرو گذاشتن »رها کردن » 
هشیدن هم کفته‌اند . هشته: «ص. م.» 
فرو گذاشته » گذاشته شده . 

هشتویش - ا. (بفتع ها و سکون تا 
و کسرواد) نام روز پنجماز خمسهٌ مستر قه 
هشفیفل - ا. (بفتح ها و کسر فای اول 
و ضم فای دوم) شقاقل » زردك صحرائی 
هشنگ- س. (یفتح‌ها وشین) بی‌سروباه 
مقلس » فرومامه » بمعنی کنده وتنه‌درخت 
بر نده‌نشده هم گفته شده . 

هغوار - ص: (بضم ) هشیار» هوشبار 
هخو‌مند - ص. (بطم‌هاوشین) هوشمند» 
باهوش * دارای عقتل وهوش . 

هشیار ص (بضم ها) نگ هوشیار : 


! از ترشی که 


۱۳۰۲ هفت بیجار 


هشیوار - ص. (بضم .ها و کسر شبن 
هوشیار » هوشمند » باوش » خردمند, 
هضم - ع.(فتح ما وستکون ناد) تدلیل 
غذا در معده ودر آوردن‌آن به‌صورت یکه 
قابل جذب باشد » کوارش » ونیز بمعنی 
شکستن وستم کردن 

هوف - . (بفتح ها) کار ک-اه جولاهی 
شانه جولاهی » فتری . 

هفت ]باء کناه از هافت آسمان ۳ 
سیارات هفتگانه » و همیچنون است هفت 
اورنگ - هفت ایوان - هفت بام- هشت 
بثاه - هفت بنیان - هفت پر کار هفت 
بوست - هفت خضراء - هفت سقف - 
هفت طق ۰ 

هفت اقلیم - هنت کثور ۰ کنایه از 
تمام کشورهای روی زمن . 
هفتاندا۵ - ۱. هفت‌عضو بدن انسان: 
سرت سیثه بت شکم- دودست تب دویا ۰ 
هفت اور نگ -ا. هفت ستارء» هفت 
برادران » هفتورنگ هم گفته شده . 
هفت بر آذر ان - ا. هفت‌ستاره » بنفتد 
الئعش * هفت برارو هم میگویند » هفت 
اور نگ هم گفته‌ازد ۰ 

هفت بر گی - ۱. مازریون . 

هفت بیچار - هفته بیچهار-!. نومی 
از چند رقم میوه و سبزی 


هفت تیر ۱۳۰۳ هگرز 
درست میکنند . | هفت کشور -۱. نکا . هفت اقلیم 
هفت قعر - ۱. حربة آنشی کوچك‌دستی هفتور نگ ا. (بفتح‌هاوتا ودا) نگاه 
که هفت فشنگت درآان جا مبگرد. هفت اورنگ ۰ 

هفت جوش - ۰۱ ص, فاز سیارسخت هفته - ا. (بفتح ها و نا) هفت روز » 


ومعکم » ۰ ,| فلز ی که از تر کیب,هف‌فلز 
بدست [ بد ۰ وکنایه ااز ز آدم جان سخت و 
پرطاقت ۰ 

هفت‌خز ینه - کنای» از هنت عضویدن: 
منز. قلب. معده . ریه .کید .کایه. طحال 
هفت خط - کنایا. از آدم متقلب » و 
کنایه از هفت اقلیم : 

هفت‌خوان - ۰۱ یکی از داستانهای 
شاهنامه که عبارت از سر گذشت زستم‌در 
سفر مازندران است» «.نگامی که کیکاوس 
در ماز ندران» بئد افتناد.ه بود رستم‌برای 
نجات دادن او رفت ودر راء هفت واقعه 
۰ برای او دح دادکه آنها را هفت 
خوان کفته‌اند » هفتخان همم گفته شده » 
| کنون وفتی کسی, بکاری »هم و دشواد 
اقدام کندمیگو بندبا بدازهفت‌خوان‌بگذرد 
هفت در هفت.- | نگاء هرهفت ۰ 
هفت‌سبن- ا.سفره‌ای که هنگام تحویل 
سال‌نو میانداز ندرزدر آن‌هفت قسم‌خوردنی 
که‌حرف اولاسم ۲ نهاسین باشدم گذار ند 
واز آن بسلامتی ««سمادت وسرسبزی تفأل 
مبزنند , 


مجمو م روز های شنبه. بکشنبه . دوشنبه. 
سه‌شنبه. چهارشنبه . پنجشنبه .آدینه کيك 
هفته بشمار میرود » بمعنی روز هفتم نیز 
میکو ند» روز هفتم در گذشت کسی 
هففه - (بنتح ها و دال) عدد <۱۷> 
هفت وده » عدد مد از ثانزده . 
هفوة - ع. (فتع ما و واو) لفزش * 
خطا » هفوات «یفتع ها وفا» جمع 
هفوش - ا. (فتع ما و واو) نوصی از 
طعام » پر نج پخته شده بایخار . 

هفهف - ا. (بفتع هر دوها) اسم صوت» 
بانگی وآواز سک 

هتار ءبدامع71 ده هزار مترمربع ۰ 
هکتو 0 عصد. هکتومتر : صدمتو 
هکتولیتر « صدلیتر . 

هکچه -ا. (بضم ها) فوان» سکسکه » 
هکك وهکه وهکهك هم کفته شدم: 
هکل ا. (بضم ها وفتع کف) قارج» 
سماروغ ۰ 

هك - ا. (بضم هردو ها) فواق 
سکسکه» ونیز یدای کر به کددر گلو افتد . 
هگرز.ت. نع وکین کن) 


هل ۱۹ 


نگاه هر گز 
هل - هل - ۱. (بکسر ها ) درختی 
است کوناء» دارای گله‌ای ریز سفید شییه 
کل باقلا » ثدر آن کوچك و باندازهٌ بند 
انگشت» یوستش تیه رنگ ودانه‌هایش 
خوشبوا» دانه‌های آن برای‌خوشبوساختن 
برغی از خورا کیها بکار میرود . 
یلا (بفتح ها) کلمة تئیه وندا » بمعتی 
الا ۰ ای . 
هالاشم - ص . (بفتح ها وشین)) هرچیز 
بد وزشت وزبون » لهاشم هم گفته شده 
هلال -ع. (بفتح‌ها) نیست شدن» مردن 
در اثر حادثه بدو تا گوان. 
هالا کت" - (فتح‌ه‌او کاف) هلا شدن » 
نیست شدن» این کلمه درفار سی‌ساخته‌شده 
هلال - ع. (بکسرها) ماه نو » ماه از 
شب اول‌ماه قمری تاسه شب که در آصمان 
بشکل کمان دیده میشود »و در غيد این 
صورت قمر نامیده میشود . 
هالالوش-۱. (بنتح ها وطم لام) شور» 
غوفا » غلغله » فتنه و آشوب » خلالوش 
نیز کفتط شدهه 

3 هلام - ۶ ۰ (بضم ها) بك‌فسم خوراك 
که از گوشت گوساله درست مبکنند . 
هلاهل 2 (بنتع‌های ارل و کسرهای 


درم) جانورافسانه‌ای وموهوم که‌م ند 


هاهل 


زهر کشندهای دارد » زهری که بعش 
رسیدن ببدن انسان را بکشد * هلهل هم 
کته شده » ونیز هلاهل «بضم های‌اول > 
در عربی بمعنی آب بسپار صاف است 
هلتالك - ۰۱ (بفتح ها) برف » هلياك و 
هلناكهم گفته شده» (ه‌منی ترف‌وفر آقروت 
نیز کفته‌اند . 

هلاك - ۱. (بضم‌ها وفتح لاع)آ لتی بوده 
در منجنیق که در آن سنگ میگذداشته و 
بطرف دشمن بر تاب میکر ده‌اند . 
هلندوز- هلندور - ۰۱ (بنتع ها و 
لام وم دال ) نام کیاهی است » بمعنی 
کریانیز گفته شده» شبدررا هم کفته‌اند . 
هلنند - ص ۰( بفتح ها و لام و نون ) 
بیکاره» هیچکار, .: 

هلو- ا, (بضم ها رلام ( مبوء‌ای است 
ازنوع شف:الو اما درشت نر و پر آب تر 
و شون تر»‌دارای پوست نازت و هسته 
درشت وسخت » درخت آن کو تاه ودارای 
بر کهای دراز نوك یز ؛» پیوند آن را 
بدرخت شفتالو با بادام ,]لو با,زردالو 
میز زند » خلوهم کفته ز 

هلهال - ۰( بفتح ها وسکون لام ) 
جام4 نازت » بارچ4 :4 بافته شده » در 
فارسی بمعنی غر بال گفته ۷ ۰ 


هلهل - ۰۱ (غتع هردوها) نگاء ملامل, 


ملپله 


هلهله باقه (بفتح هردوها) صدا را در 
کلو گرداندن » درفارسی بمعنی صداهای 
درهم وهیاهوی مردم در جشن وشادمانی 
میگوند . 

هلهلیون - ۱. (بفتع مردوها وضم با) 
زعرور. 

هلیانه - ا. (فتح ها ونون) شاه تره . 
هلیدن - مس . (بکرها ) گذاشتن ۳ 
هشتن» وا گذاشتن . هل : امربهلیدن » 
هل و بسنی گذارنده هر گاه با کلمه 
دیگرتر کیپ شود منل سست هل . 
هلیس 46 مار پیچ پر وانة ماشین» 
پروانه هواپیماء 

هلی کو بتر 116۱100006۲6 نوعی 
وایسای کوچك > منکام بل رفتن و 
فرود آمدن میتواند عمودی جر وی گنه 
هلیله - ۱ ۰ ( بفتح ها و کسرلام) ثمر 
درختی است که در هندوستان میروید » 
رنکش زرد یا سیاه * درطب پکارمیر وده 
پفزرنی اهایلج +یخورند . 

هلیم ع (بفتح ۳ و کسرلام) چسبزدو» 
هر چیز چسمنده , 

هلیو تر آپی ۰:مه+<؛ :]ماج با 
آفتاب : : 
هلیو8 دناه14 نوعی از کاز که درجو 


خورشید بوجودآن یی برده‌اند واز کامة 


۱۳۰9۰ 


هم آویز 


بونانی هلبوس بععنی آفتا بگرفته شده , 
هلیون -ع . (بکسرها و سکون لام) 
مارچو به » مار کاه ۱ 

شم - (بفتح ها) پیشاوند که در اول کلمه 
در می‌آ ید و معنی شباهت و همانندی و 
انبازبودن‌رامیر ساند مثل‌هایه» همنشین» 
همغواب » همکار » همراه ۰ گاهی,صورت 
قید و بمعنی هردو با همه استعمال میشود 
مثل «هم این وهم‌آن » وگاهی بسنی 
نیز گفته میشود مثل «اوهم آعد» . 
هم -ع . (بفتح ها ونشدید میم) قصد » 
اراده ولیزمعنی اندوه + هموم جمع : 
هم آ شیان - س. دو برنده که در يك 
آشرانه پسر بیر ند » دونفر که در يك خانه 
زند گانی کنند هر کدام نست بدیگوی 
هم آشیان با همغانه خوانده میشود . 


هم آغوش - ص. کسی که در,غل کس 


, دیگر باشد» دو دک سح دق درف 


بکدیگ انداخته باشند. 

هم آواز - ص. هم آهنگ , 

هم آورد-هماور - س.(بنتع‌واو) 
حرایف» هم نبرد * دو نف رکه با ییکدیگو 
نتریه گنت هر کدام اسصت بدیگری‌هماوزد 
است» هماور و هم آریزهم کنته اف * 
هم آو یز هماو بز- س . (بفتع ما) 
هم آورد؛ هم برد *بممنی‌همتاهم گفتهاند 


هم آهنگ -هماهنگ - س,(بفتع 
هردو ها) هم آواز » بکنواخت »موافق 
هما - همای - ا. ( بغم ها) مرغی 
افسانه‌ای وموهوم که میگو ند سایه‌اش‌بر 
سرهر کن‌بیفتد بسعادت خواهد رسید»در 
میمنت وسعادت او مثل میزنند . 

هماه - (بفتح ها) همه » تمام » کل. 
همار خوز ‏ (بفتح ها)]ماره شمار» عدده 
بمعتی هموار وهموازه هم گنته شده. 
همارا - ن . (بفتح ها) نگا ۰ همواره 
هم‌ارز - س . (بفتح ها) هم نرع» دو 
چیز که نرخ وارزش آنها باهم برابرباشد. 
هماره -ق. (بفتح‌ها ورا)نگا: همواره 
هماس - ع ۰ (بفتح ها وتشدید مم) 
شیر درنده* سیار در هم کته را 
فارسی « بضم ها > بمعنی هتاوانباز گفته شده 
همال -ص. (بفتح ها)همتاه انباز؛برابر» 
قرمن» مثل ومانند » هامال هم گفته‌شد, : 
همام - ع. (عم ما) بادشاه بلندهمت» 
مرد بزر دك ودلر وبخشنده * ونبز معم 
شیر درنده »هدام «یکرها» جمع . 
همان - ق . هم آن » اشاره بدور . 
همانا -ن . (فتع ها) مثل و م‌انند ۰ 
معتی بنداری و و ئی نیز دفته شده , 
هما نند ساص ۰ (بفتح ما) سا مانند » 
مانند هم » متل وکدیگر » شییه » نظیر 


ی 
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هم‌پیمان 


همابون - ص . (بضم ها ویا) خجسته» 
فرح » مبارك » فرخنده » 

همایون - (بضم ها ویا) نام یکی 
از آهنگهای موسیقی ایرانی . 
همپاز - ص. (فتح ها) انباز» شريك» 
حرف ؛ همتا » هثباز هم گفته شده . 
همبازی - س. کسی که با ییگری‌بازی 
مکند » دو نفر که با هم بازی کنند . 
همبر- ص. (بفتح هاوبا) برابر»همنشین» 
همراء * قرین و نظیر 

هم بستر -ص. (بفتح‌ها و کسر با) کسی 
که با دیگری دريك بسترمیخوابد » زن 
ومرد که با هم در يك بستر بخوابند . 
هم بسته - ا. ص. فلزی که با بك باچند 
فلز دیگر تر کیب شده » همجوش »آلیاژ 
همپایه _ص . کسی کبا دیگری دريك 
درجه ویابه باشد » دونفر که دارای‌شنل و 
مقام نظیر هم باشند 2 

هم‌پشت - ص . بار » مدد کار * دو نفر 
که 4 یشتیبانی‌هم کاری انجام بدهند با از 
بکدیگر پشتیبانی کنند 4 

هم‌پیاله - ص . کسی با دبگری‌شراب 
میخورد » دونفر که با هم شراب بخورند, 
هم پيشه - ص. هم شذل؛ همکار» کسیکه 
با دیگری دارای يك شغل و پیشه باشد. 
هم‌پیمان - س . هممهد »۰ کسی که با 
دیگری هد وییمان بسته باشد . 


همت 


همت - ع. 1 بکسرها وفتح میم مشدد) 
فصد » اراده و عزم فوی » همم جمع . 
همتا ص 0 بفتح ها ) مثل » مانند » 
شريك » همجنس * برابر 

همتاز بانه - ص . کسی که درتاخت و 
از با دیگری همراه وبرایر باشد . 

هم تر ازو - ص .هموزن ۰ هم قدر » 
هز ستگت * برایر ۰ 

هم نك - ص ۰ (بفتح ها و تا) هقدم » 
همراه » هم دوه دونفر که با هم بدوند 8 
همج اه (بفتع ها ومیم) پذه ۰ عکسن 
ریز» مردم پست وفرومایه واحمق . 
همچوار- (بفتح ها وجیم) هسایه . 
همحوش - ۰۱ص . همبسته »۲ لیاژ. 
هم چشم - و رقیب؛ حرف» کسیکه 
با دیگری در کاری رقابت کند . 
همچنان  -‏ ۰ ( بفتح اول وضم سوم) 
همچون آن » همانگونه » مانندآن . 
همچند - ص . مساوی » معادل» هم‌ندر 
همچنبن -ن ۰ (بفتح اول وضم سوم) 
هون اه مانند. این عقل:ایی.. 
همچو- همچون -ق. مانند» مثل» 
مشابه » همانند . 

همخانه ‏ ص. کسیکه بادیگری در يك 
خانه زند گانی کند» هم آشیانه‌هممیگو بند 
هم خد او ند ۳ بادبگری 


در خدمت ی باشد » خواجه تاش ۸ 


۱۳۰۷ 


5 


همر یس 
هم‌خوند هم گفته شده . 

ه#مخو اب _همخوابه. ص.هم.ستر» 
زنی که با شوهر خود دریكبستر میخوابد. 
همخو ند - س. نگا. هم خداوند . 
همداستان - ص. هم صحبت" هم سخن* 
همراز» همراء » موافق . 

همدرث - ص. (بفتح ها ودال) کسیکه 
شريك فم و غصهٌ دیگری باشد » دو نفر 
که بيك درد با بلیه دچارشده باشند . 
همدست - ص. شر .ك» رفیق » همکاره 
دو نفر که کاری را بکگ یکدیگرانجام 
بدهند . 

همدم - ص. (بفتح ها ودال) هم نفس* 
هم‌صحبت» مونس » همنشین ۰ 
همدوش اص. هه‌قدم» برایر» هسر. 
همر از ص ۳ (بفتح ها)) محرم اسرار» 
دونفر که اسرارخود را بیکدیگر بگویند 
وچیزی ازهم ینهان نکنند 

همر اه - ص. رفیق» موافق » همقده ؛ 
دونفر که باهم راه بروند » هامراه وهمره 
نز گفته شدم . 

هم یف - کسی که با دیگری دريك 
مقام وباه قراردارد. 

همر نگ - س. هدتا » تور 
که ملگ ,رنگ ناشن 

هم ریش - ك . هسن » هسال » دو 


همزاد 


نفر که باندازهٌ هم عمر کرده باشند . 
همزاد - ص: همسن » همسال » دو بچه 
که در يكث آن متو لد شده باشند ۰ 
همزانو -ص . هندین» کی که در 
کنازدنگری و زائوبزانوی اونشسته باشد 
همز بان - ص . دو نفر که بيك زبان 
صعبت کنند ۰ 
همزه -م. ( بضم ها و فتع میم و زا) 
غماز» عبمجو» سغن چین ۰ 
همز لف - كت: (ضم‌زا) باجناغ» دومر ذ 
که دوخواهورابزنی گرفته باشندهر کدام 
ذسمت بدییگری همز اف نامیده مشود 3 
همزی -ص. هم‌شأن» همر تبه » هم‌قدر 
همزیستی -۰۱ مس .با هدم زند کن 
کردن * زند کانی‌مردم دو کشور با کیك 
ی ببکدییگر * ودر 
اضطلاح گیاه شناسی « شريك بودن دو 
کیاه درزند گی با بکدیگر. 
همساز س. هم آهنگ » موافق . 
همسال - س . دو نفر که بت اندازه 
همر کرده باشند » 
همسان _ص. ۳ شیبه بکد بگر: 
همسایه -س . . کسی که‌با دیگری در 
.ك‌منزل با درخانهیه‌اوی تعازه اوزتد کی 
مبکنده همحو ار» همسایگان. چم ۰ 
همسر-.ص . (بفتع ها و سین) هم‌تد » 


های افتصادی و سرا 


۱۳9۸ همکام 


برابر» برابر در بلندی بادر قدر ومر تبه» 
ونیز بمعنی زن با شوهر-. 
همسنگ._ص, هتوزن؛ هم تر از واهمقدر. 
هم‌سو گند - ص, هرقسم » کسی که با 
نگ ار سته وس ند عو رون باشد ۰ 
هم‌شاگرد - هم شاگردی - س . 
دو با چند نفر که نزدءك آ مو ز کار دری 
بخوانند با زیر دست یگ استاد کاربکنند 
هم شکم 3 دو کوداه که 1 هماز 
يك شکم زایده شده باشند . 
همشهر - همشهری -س . کی که 
با دیگری از بك شهر باشد» دونفر که از 
بك شهر باشند نسبت ببکدیگر همشهر 
۷ همشهری أمیده میشو ند . 
همشیر - ص. کسی که با دیگری ازيك 


بستان شیر خورده باشد » دو ۳ دی که 


بك داب ]نها را شیر داده باشد . 


همشر ۵ -۱. ص. همشیر * کسی که با 
دییگری از يك 
وایز بمعنی خواهر . 

همکار- س. هم‌پیشه » هم شذل » دونفر 
که يك پیثه ومك حرفه داشته باشند. 
همکاسه -.ص ۰ هم خورال » دونفر که 
با هم از ءك کاسه غذا بخورند . 
همگام - س . هم آرزوه دوثفر که بك 
مراد ومتصود داشته باشند . 


پستان شیر خوزده باشده 


همکنان 


همکنان . (فتح ها و ضم کاف) جمم 
هسکن ب‌تی ه‌کار » هم بیشه » همدست؛ 
بععنی اقران و امثال هممیگو بند 
همکیش - س . هم مذهب » دوتفر که 
يك دین و يك مذهب داشته باشند . 
همگام - ص. همقدم» همراء 
همگان - (بفتح ها و مم) جمم همه * 
همگی » مجمو م . همگانی : عمومی 
همگر ص. (بفتح‌ها و گاف ( 4 
آورنده » پیوند دهنده » بافنده » رف و گر 
همگر وه ص. دو با چند نفر که از 
,ك اگروة و دسته باشند * هنگروهه ایز 
کذته شده ۰ 

همکنان - همگینان - ( بفتع ها و 
کسر کاف) جمع همکن وهمگین » بسنی 
همه" همه کسان » کروه و جماعت حاطر 
همگی - ق: همه » تدامی» سمابکو با 
همگین - همگی - ق . (بفتع ها و 
کسرکاف ) هیخان ؛ همه » همکنان و 
متکات ین 

هماجت -ا. (بفتح ها ولام ) کفش ۰ 
موز ِ 2 # 1 

-ع ۰(بکسرهاوفتحمیم)جمم همت 
0 -س. هم‌اسم ی 
دارای بك نام باشد . 
هم برد - ص. هماورد؛ هم جنگ . 


۱۲ ۰۰ 


همی 
همنشهن - ص. کسی که با دیگری در 
پك‌جا بنشیند » همدم» هصحبت رفیق * 
هم نشست هم گفته شده ۰ 

هم نماث - ك. دونفر که باهم نان وئمك 
خورده باشند . 

هم نوا له - ص. دو باچند نف ر که‌برسر 
يك سفره با هم طعام بخورند » همسفره 

هموار -س. ساف » مسعلح » برابر * 
یکسان» موافق ومناسب ۰ هاموار وهنوار 
هم گفته شده 0 


همو اره - ق.(فتح‌ها)هیشه «پیوسته» 


بی‌دریی » همار و هماره و هماراو هاموار 
و مامواره هم گفته وت 

همو گلو ببن ومزدطهاعمصهکز _مادهٌ 
سرح رنگ کلبولهای خون » ماده رنگی 
کلبول های سر ح 

هموم -ع . (بضم‌ها ومیم) اج ای 
همه سن. (بفتح‌ها ومیم) تمام*جملهجمیم 
همه کاره - ص. هر کاره »کسی که هر 
کاری ازاوبر آ ید »آنکه بهر کاریاحاطه 
داشته باشد . 

همهمه -ع . (بفتح هر دو ما) صداهای 
درهم وبرهم از حیوائات با مردم. 
همی - ق. (بفتح‌ها و کسرمیم) هم‌این؛ 
ههء‌چنین » انك» همیشثه» ببوسته »هر اه 
پرسرفعل‌ماضی در ]ید دلالت بر استمرار 


همیان 


میکند مثل همی رفت» بز سر فمل‌مضار عم 
وامر نیزدرمیآ بد» مثل همی‌رود» همی‌رو. 
همیان - ۱. (بنتح‌ها)نبان » کیسْپول» 
کی دراز که در آن‌پول میریزندویکمر 
میبندند» هامیان و هنبان و آمیان وامیان 
هم گفته شده » بعربی همیان میگویند 
«یکس‌ها» و جمع آن همایبن است . 
همیدون - ق . ( بفتح ها و کسس میم) 
معنف هم‌ایدون » همین‌دم » | کنون 
هميشك جوان - ۱. س . (بنتح‌ها و 
کرمم وفع شان) هیده جوان وگ 
همیشه بهار > . 
همیشه - ق. دانممدام» جاوبد؛پیوسته» 
همواره » هميشك هم گفته شده 
همیشه بهار - ا. گلی است زردرنگه » 
بوتهآن کوتاه و دارای بر گهای دراز و 
سنیر ٩‏ درتمامتابستان گل میدهدوزمستانهم 
صبزاست» هميشك جوان هم گفته شدم . 
همین - ق. (فتح‌ما که 
خود این » اشاره بنزدیك , 
هناییدن._ص . اثرکردن. هنایش: 
ثر» آثیر هناینده: مژثره اثر کننده 
هنباز - ص. (بفتح ما تعا 0 همباز ۰ 
هنج - (فتع‌ها) نکا . هنجیدن . 
هنچار - ۰۱ (فتح ها)) راء و روش » 
طریق » راه راست » طرز و قاعده 
هنچام ‏ س. (بفتح‌ها) تبل *بیکاره » 


۱۳۹۰ 


هندل 


کاهل » مهمل . 

هنحمك - آ: مرن ) 
مر فست « نکا ء برغست > ۰ 
هنچیدن - مس . (فتح و ۹ 
بیرون کشیدن » بر آوردن . 

بهنجیدن» یکت نیرتیو که 
و شودمثل « کمند مدوهنج 0 

- ا. (بنتع‌ها)راء » طریق»هنجار » 

4 و قانون 

هند با -ع ۰( پکسر‌ها و دال) کاسنی » 
در فارسی هندبید هم کفته شدم, 

هند بال اادد«ه11ئوعی از ورز شک 
در زمیتی بساحت ۹۵ ۱۱۰ متر بين 

دودستهُ۱ ۱ نفری‌بوسيلهً آویچرمی‌بزر کت 
صورت می گرد » وبرخلاف فوتبال نوپ 
را با دست میزنند . 

هند ید - ا. (بکسر یا فتح‌ها وسکورن 
دال) نگا. مندیا . 

هندسه - (بفتح‌ها ودال)معرب اندازه» 
اندازه گیری» نقشه‌برداری اراضی‌ومزار ۶ 
و انیه » وعامی که در بارة اشکال‌وابعادو 
اندازه گیری اتیب *درفارسی‌یکسر 
ها ودال تلفظ میکند . 

هند لء1200۱]دسته ۰ قبضه» میلهً در از 
که باحر کت دادن وچرخاندن آن‌مو تور 
را روشن میکنند 


هندو 


هندو - (بکس‌ها و سم دال) هندی » 
اهل‌هند. » و طایفه‌ای از مردم هندوستان 
که مذهب مخصوصی دارند » این کلمه 
بسلمانان ساکن هندوستان‌اطلان نیشود. 
هندوان -(بکسرهاوضم‌دال) جم‌هندو 
ی ۰ (یکسر ها و طم دال) 
میوه‌ای‌است درشت‌ودارای بوست‌ضخیم» 
مفزآن و پداروسرحخ یازردرنگ» 
پوته‌اش خزنده ودارای‌بر ک‌های بر بدم» 
هندانه هم کفته شده. 

هندوبار ب(یکس: هاو ضم‌دال) هندوستان» 
مندولاح هم کفته شده . 

هند وگ - ا. (بکسرها وضم دال وفتح 
وار) مصفر هندو» هندو کان جمم 
هندی -ص, ن. منسوب بهند؛آهل‌شند » 
هندوانی و هندوستانی هم گفته شده 
هثر - ۰۱( بضم‌ما وفتح نون ) ببشه » 
صنمت » فن » کارتمایان وبر جسته . 
هنر آموز - ا, س. شا گرد هنرستان» 
کسی که هنری فرامیگیرد . 

هنر پراز - ص. صاحب هنر» هنرور. 
هفر پر ور - ص, صاحب هنر» هنرمند » 
کسبکه هنرمندان را تقویق کند 

هنر پيشه ظ ۲1 کمی که 
دریکی ازصنايم‌غار بغه: نقاشی -موسمقی- 
تثانر - استاد باشد » بازیگر تثاتر ؛ کسی 
که در تباغاغانه ۷ درینگاه فیام‌پرداری 


ا, ص. هر مند ۰ 


۱۲۱۳۱ 


هنکامه 


بازی میکند»آر تیست . 

هنرستان -۱ ۰ م. موزشکاه یکه در 
نجا صنایم‌ظر بفه ازقبیل نقاشی وموسیقی 
وامثالآ نها تعلیم داده مشود . 
هنرسر | - ا. م.آموزشگاه که در آن 
صندت و ار تعلیم داده شود . 

هن ر کده - ا. م. آموزشگاه عالی که‌در 
[ نجا هنروصئمت تعلیم داده میشود . 
هنر هنك - ص. با هثر» دارای هثر 
هنرور - ص. (بضم هاوفتح نون وواو) 
با هثر» هثرمند» دارای هثر . 

هنری - ص. (بضم‌ها وفتح نون و کسر 
را) هثرمند » با هنر » اهل هثر . 
هنگ-. (بفتح‌ها)زوره قدرتسنگینی» 
وقار» وزن» هوش تصد» آهنگ 
هنگ - . ج . (بنتح‌ها) کروه » قوم و 
قیله» سیاه» ویکی از "قسیمات ارتش که 
مر کب از سه گردان است . 

هنگار - ۱. (بفتح ها) نندی و تیزی » 
شتاب» سخقی . 

هنگام- ۱. (بنتح‌ها)رفت» زمان‌موقم» 
فصل؛ گاه» ۱ انکام هم گفته شده . 
هنگامه - ۱. (ختع‌ها) مع رکه » جمعیت 
مردم» فررباد وغوغا وهیاهو» بمعنی وفت و 
زمآن هم گفته‌اند» انکامه هم گفته شده . 
هنتگامه حو: جنکجو» ماجراجو . 


رکفت 


هنگفت - ص. ( بفتح ها و ضم کاف ) | 
تشر »20052 زناده سیاز ۰ 

هنوز - ق. (بفتح‌ها وضم نون)) تاحال» 
تا کنون» بازهم» نوز وهنبزهم گفته شده . 
هنی* -ع. (فتح‌ها و کسرنون) گوارا» 
آنچه بی رنج ومشقت بدست ] .د 

هفیز - ق. (فتح‌ها) نگا. هنوز . 

هو - ۰۱ (بفتع‌ها) صدا »آواز» فر باد » 
بانگ.ه و کر دت:سر وصداراه انداختن 
و کسی را با جاروجنجال بد نام وبی آبرو 
۳ هوچی: کسی که جارو جنجال 
راه بینداژد و مردم را هو بکند 7 

هو - ا. (بنتع‌ها) چرك وزرداب‌زخم ۰ 
زخمی که چز نو آماس بیدا کند مبگوبند 
هوزدها هو رده 

هو -ع ۰ بضم‌ها وفتع‌واو) طمیر غا آب 
مفرد مف کر بهعنی او» وی» ودر اصطلاح 
عرفا اشاره بذات بارتمالی . 

هوی - . «موا» (بفتح ها )ارزو » 
مبل نفس» مرادف هوس » اهواء جمم 
هو اء - م ۳ بفتح ها بخاری است بی 
رنگ ویو و می‌طدم »مر کب از بكه 
ینجم اکن و چه‌ار بنجم ازت بعلاوه 
بخار آب و کاز کر بنيك که تمام کر 4 زمین 
را احاطه کرده اما ده نمیشود و فقط 


هنگام وزش باد وجودآن!<دای میشود. | 


خفن 


هواسیدن 


هواییما - ۱. ۲ ثرویلان» طیاره * مکی 
ازوسائل‌نقلیه که در آسمان پروازمیکند. 
هواجی -ع۰(فتح ها) آرزوهای 
نفسانی ۰ نچه دردل‌بگذرد ۰ جمع‌هاجس. 
هو اخواه _ ص. حامی» طرفدار» بار 
و دوست ؛ کضی که ازدبگری طرفداری 
بکند» هوادار هم میگوند . 

هوادج -ع . (فتح ها) جمم هودج . 
هوار - ۰۱ (فتح ها) آوار » آنچه از 
سقف با دبوار خانه فرو دزد » صدای 
فرور تن عمارت . 

هواری - هو ازی - ا. (فتح ها و 
نکر ز1) خمه بزر ۰ بار گاء» خر کاو 
ونیزهوازی‌بمنی نا گاه وبی خبروبکباره 
هم کنته شده 

هو اسنج- | لت تین فشارهوا *فشار 
سنج ؛ارومتر » مبزان‌الهواء » دستگاهی 
کهباآن اندازء فشار هوا سنجیدهه,شوده 
هوای کرمچون متبسط وسبگ وزنم,باشد 
فشارش کم‌است اماموای سردبعلتتر | کم 
وفشردکی سنگین‌تروفتارش بیشتر است» 
فذار هوا را ب‌میلی‌بارعهطز101[1هنی‌یك 
هز ارم بار اندازه میسگیر ند 1 

هو اسیدن - مص, (فتح‌ها) خشکیدن 
و بی‌رنگ شدن لب ازضف پااز ترس . 
هو اسیده: لبی که خون‌در آن کم‌شده 


هام 


و خشك ونی‌رنگ شدهم باشد . 

هو ام -ع. (بفتح‌هاو نشدیدمیم) حشرات 
زهردار و موذی» جمم هامه: 

هوان -ع. (بفتح‌ها) خواری » ذلت » 
سستی وسیکی 

هوانوره-. ص. (بفتح‌ماونون‌وواو) 
رانندء هوایما» خلبان . 

هو بر ه- ۰ (بضم‌ها وفتح‌باورا)یر نده‌ای 
است وحشی و حلال گوشت» بزر کت 
مرغ خانگی ودارای گردن دراژوبالهای 
زردر نگ و غالدار* بمر بی‌حباری‌میگو بند 
و در بلاهت, او مثل میزنند » در فارسی 
اره و تودره و جرز و چرز و جرد هم 
کته شا < 

هود -ع ۰ (بضم ها) بهود» بهودیان* 
وجمع هائد بیمنی توبه کننده وبا گشت 
کننده بسوی حق» ونام یکی‌ازپیشبران 
ندیم . قوم‌هوه : نوم عاد . 
هود - ۱ (ضم‌ها)آنشکیره» لت سوخته 
که روی سنتک آنش زنه بگذارند و 
چغمان بزنند تا آ نش بگیرد» جامه‌ا ی که 
نزدك به سوختن رسیده وزردشده باشده 
برهود و بر هود هم گفته شیوا 
هودج -ع. ۰ (غتح ها و دال) کجاوه ؛ 
پالکی رویوش‌دار» هوادج جمم 
هودر - س. ۰ (بضم "ها و دال) هر چیز 


۱۳۳ 


هوی 


زشت وزبون» زشت‌رو ویدخو . 

هوده - ۱. ص. (بضمها) سود و فایده؛ 
راست ودزست وحق» هده هم گفته شده 
بیهوده : ناحق: باطل» بی‌فاید: 
هور ا. خورشید»آفتاب» خوز؛ بمسنی 
ستاره و بخت وطالع هم گفته شده 
هورا جدم۲ هلهلة شادی . 
هورخش -۰۱( بضم ماو فتح را) 
هور رختن ۰ آفتاب درخشان » ]فتاب 
عالمتاب» خورشید درخشان . 
هورشید - .نگ خوزشید . 

هور قلیا - (بضم‌ما وفتح‌تاف) مأخوذ 
ازعبری» درخشش بخار؛نشمشم بغاز؛ تلبش 
موا ی کرم »و در اصطلاح : عالم بالا * 
عالم دیگر» مالمی فوق این عوالم . 
هورمزد - . نگا. امورامزدا 

هوز -. (ضم ها وسکون واو) آواز 


ند وتبز مانند صدامی که ازظرف فلزی 


برآ ید . 

هوز ت1 ۰ (بفتح‌ها وواو مشدذ)دومتن 
جمله " ین ایجد که 9 
ها .و 

هوس 2 (بفتح ما و واو) نومی از 
جنون» سبکی عقل» مر ادف هوی *. 
هو سنالكگ - دارای موی وهونن: . 


هوش - . عقل* خرد؛ هم و شو"* 


هوشمند 


۱۳۹۶ 


هوو 


زرنکی » زیر کی » بممنی جان وروان و 
مر کت وهلاك هم گفته شده 

هوشمند - ص. ,اموش» زرنگ . 
هوشیار - س . با موش » موشند ‏ 
زرنگه » هشبار هم میگویند . 
هوشیدر ۰۱( بغنم ها و فتع دال ) 
تکار کار 

هو فار یقون ‏ (بضم‌ها و کسررا وم 
فاف ) معرب اوفار بقون» میوثار ,تون هم 
کته شده» کیاهی است دارای‌-انه کو تاء 
وبر که‌ای‌سرح و گلهای سفید چتری» در 
ویرانه‌ها وزمینهای سغت میروید , 

ه وگو رك - ۱. (بخم‌ها و کلف و نتح 
وه غ شبآویز . 
هول -ع۰ ( بفتح ها و سکون واو ) 
خوف» هراس؛ وت بٍم » اهوال جع 
هو لك 2 (رفتع‌ها ولام)] بل ذست و 
با * تاول » ببداری آبله* پممنی کشمش و 
مویز هم گفته شده , 

هو لنالك - (بفتعها وسکون واو ولام) 
بریم وتری» خطر نالق» چیزی که‌ازدیدن 
آن رم زهر ای در اندان بدید اد . 


هو له - ا. (بنتح‌ماولام) دستمال‌پز رک ۱ 


پرزدار که دست ورو را 


آن خاک مبکنند . 
هولي -۱ س (بنتح‌ها) کره اسب یک 


هر از قیتن 1 


| هون - (ب 


هنوز زن بر شت او نگذاه شته باشند . 
هو‌لی -(بضم‌ها) مأخوذ ازهندی یکی 
از جشنیا واعیاد هند,ها که در ارائل‌فصل 
هار بر ۲ هکیت ُ 

هوم - ا. (بغم‌ها وسکون‌واو) کیاهی 
است‌دارای شاخه‌های بی‌بر کت ویر گرء» 
ان شبیهعنب الثملب» سم‌شد بدی دارد * 
میگ ند | گر حزیای رابا اب آن] لوده 
کنند و بانسان با حیوانی پزنند فورا 
ملاك میشود . 

هوم المجوس - ع۰( بنتج ها و 


۱ سکون واو) کیاهی است دارای سافه‌های 


باريك و سخت و بر که‌ای ریز »کل آن 


زرد تره وشبه ساسمن . 


هون - ع ۰( بفتع ها و سکون داو ) 
آهستگی ؛ وفار » بردبازی» و ثیز معنی 


| خرد و حةم. و خوار 


هون - . (بنتع ما وسکون واو) زمین 


شیار کرده و کلوح زار » کشتزاری که 
سنکت ی سار داشته باشد . 
ور 
:ار 3 

هو و - ۱ (متح‌ها ونم ی 
دوزن که .مك شوهر داشته باشند ه 1ج 
هووی‌دبگری نامیده میشود؛ بناغ وبناج 
وینانج وینج رهشوی نیز گفته شده . 


هوی 


هوی - ا. (بضم ها زستکون واو) کلمه 
تنبیه و کلم افسوس» بمعنی ترس‌ویيم ودم 
ین زان از گفته شده 

هویت -ع ۰(بضم‌ها و کسر واو و فتع 
بای مشدد)حقیقت شی" .اشخص که مشتمل 
برصغات جوهری اوباشد » شخصیت» دات» 
همست و وجو »موی بل هو : 

هو بج - ۱ (بفتح‌ها و کسرواو) زردات» 
کرر » کیاهی‌است دارای ساقه‌های بار يك 
وبر که‌ای بر بده گنهایش سفیدوچتر ی» 
ریشه آن که ستیرو سرح بازردرنکک است 
خورده میشود 

هو ید - ا. (بفتح ها و کسر واو) جهاز 
که تون کار کریوادکد آوهانزشعر 
می گذار ند. 

هو یدا - ص. (بضم‌ها وفتح واو) بیدا » 
آشکاره ظاهر» راضح وروشن . 

هی ن (بفتح‌ها) کلمة م4 دره‌قام[ کاه 
ساختن و خبردار کردن گفته میشود »در 
مقام تعسین نیز گفته‌انده بمعنی نهیب هم 
میگویند هی‌زون : تهب زدن. هی 
کردن ء راندن حیوانات . 

هیا -ع . (بکسر ها) پرانگیفتن » 
کارزار کردن ؛ جنگ کردن »کارزار : 
هیاطله -ع . (بفتع‌ها و کسرطا) جمع 
هیطل» ونام از اقوام زرد بوست که 


۱۳۹۰ 


هنتنواز 
در :-وران سکونت داشته و در زمان 
ساصانیان چند دفه» بایران حمله کرده‌اند 
هیا کل -ع . (بفتح‌ها) جمم هیکل . 
هیاهو - | .(بغتح‌ها) فوغا»ءجار و جنجال» 
داد وفر باد مردم» های هوی و عاباهوی 
هم کفته شدم 
هیثات -ع . ) فتح ها و سکون 88 
جمم هنت ۰ 
هیثةءهیژت -ع ۰( بنتع ها و همزه ) 
حال و کیفیت و شکل و صورت چیزی » 
بمعنی عده ودسته‌ای ازمردم نیزمبگو ینده 
هبات جمع . عام هدشت : علمی که در 
بارةٌ ستار کان بحث میکنده ستاره شذاسی. 
هیست -ع ۰ (بفتح‌ها وبا )مخافت» ترص 
و بیم مشتیواه کی ۰ 
هیینو یز ور ۲داهوزاه‌دم17 عامل در 
هبینوتبسم» منوم» خواب کننده » کس یکه 
دیگری را بغواب مفناطیسی ببرد . 
هیهنو یم ۲ ]7 علمی است 
که دربارء هیپئوزهنی خواب مغناطیسی 
| خواب مصنوعی بحث میکندطر بةه‌ای 
که بوسیلهٌ آن انسان میتواند کسی «ا 
بخواب غناطیسی ببرد ۰ 
هیپنو ز »13005 خواب غیر طبیعی » 
خواب صنوعی » خواب مغناطیسی که از 
طریق تأئیر شخصی درشخ دیگر تولید 


هیتال 


مشود و کسی که‌بخواب میرود تحت اختبار 
و ارادهٌ هبو تبزور فرار میگیرد ۰ 
هیتال ۱ (نع‌ما) نا . بط . 
هیشم -ع. (بفتح‌ها و:ا) جوجه عقاب » 
جوجهٌ »و نیزریگ نوده سرح ۰ 
هیجاء -ع «(یفتح‌ها وسکون‌با)جنکگ» 
کارزار» نبر د» بیکار ۰ 

هیجان -ع . (بفتح ها ویا) برانگیخته 
شدن » مضطرب گشتن» بجوش و خروش 
مدن» اضطراب و جوش وخروش . 
هیچ ص. (بکسرها) ناچیزء معدوم » 
بمعنی مهوده واندك نیز گفته شدو: او 
هیش هم کفته‌اند , 

هیچکاره - س. ببکاره . کسی که کاری 
از او بونباید وبدردکاری نخورد . 
هیکتشن فص ۰ نگاء آهیختن ۰ 

هید -ع. (تحهاوسکونبا) ترسانیدن 
آزار دادن » زجر کردن ۰ جنبانیدن » 
حرکت دادن » و نیز نی مضطرب و 
برشان . 

هید - ا. ( بفتح ها و سکون با) چهار 
شاح که با آن خرمن کوفه رایباد میدهند 
تا کاه از دانه جدا شود . 

هیدآن -ع . (بفتع‌ها) جبان؛ مضطرب؛ 
بخیل» احنق : 

هیدخ -۱. ص. (بفتح ها و دال ) اسب 


۱۳۹۰ هیرگ 


جوان نند ونیز» اسبی که بسختی‌رام‌شوده 
اسب جنگی» هیدج وییدح هم گفته شده . 
هیدر ات072 تزامتز اجآب «اجلیی 
هید ر 4 11۳02246 آمبخته باآب . 
هیدر و الکتر پگ مدوم ات00 
صنعت تولید الکتریسیته از نیروی آب 
هیدر و و ۱ ی لیحه 
پاآب تنی با بخار آب . 

هیدروژن ءدذوه13(۵ کازی است 
ساده» بیبو؛بی‌طعم؛ بی‌رکک»قابلاشتدال» 
درهوا باعل کم رن میسوزد» چهارده 
مرنبه سبکتر از هوا است » از تو کیب 
آن با | کسیژن آب حاصل میشود . 
هید ر و لباک دا وذاد:ه:3 11 آبی»مر بوط 
بحر کت آب درلول‌ها » علم مختصات آب 
و استفاده از جریان آن 

هور ا یاک ءدروزاهرغ:3زمر بوط بکشیشها 
با کهنه » مربوط بچیزهای مقدس ۰ 

هیر آد - س.(مکسر‌ها) شخص خوشروه 
عادو ارق » تازه رو 

هیر بد - ۱. (بکسر‌ما وفتح با) پیشوای 
ملهیی وافاضی زوتشتی ۶ هرید 3۳ 
شد. . هیر پدان : طبقً سوم درباریلن 
ساسانی که عبارت از قضات بوده‌اند 

هبر لگ - ۰۱ (بکس‌ها وفتح را) بزقاله» 
پچ بزه بسنی پچ شتر هم گفته‌شده . 


هیر و گلیف 


ی ۱۳۹۷ 


هبر و گلیف»<حراع17:6 خط مقدس» 
از خطهای قدیم» يك نوع خط بوده 
که بجای نوشتن اسم اشیاء صورت ۲ نها 
رامی‌کشیدهاند» این خط دربین پیشوابان 
و کمن مصری برای‌نوشتن مطاب‌مذهبی 
متداول بوده. 


هیرون -ع ۰ (بفتح ها وضم دا) نومی . 


از خرما » خرمای خشك . 
هیری - ۱ (بکس ما ورا) خیری »کل 
شب‌بو» با کل همیشه بها . 
هیز - ص. (بکسر ها) معنث » بدکار » 
پشت یابی» بی‌شرم 4 
هزم - ا. (بکسرهاوضمزا)چوب خشك 
3 شاخه حشك درخت که بدرد سوزاندن 


می‌خورد * هیمه . 


هیزم کش - ا. ص. (بفتح کاف) کسی. 


که هیزم برای‌فروش جمم م‌گند» کسی 
که هیزم برای سوزاندن می‌برد 
هیصتر ی ۲۰۱۵۰ مماری روحی ۰ 
بیماری خبالی و عصبی » مرش صصبی که 
بیمار دچار اختلال حواس وودم وشف 
میشود» و گاء بصمورت‌حمله شبیه بخش اهر 
میگردد » پیشتر در زنان تولید میشود . 
هیستر بك عدوننه؛هر3 مربوط به 
هی-تری ش که مبتلا ب4 بیمار ی دوحي 


هیلاح 


وآشفتگی و پریشان خیالی است . 
هیستو لوژی عءنو17::0010 بافت - 
شناسی ۰ عامی که در بارءٌ دافتهای 
موجودات زنده حث متکند 3 

هیشر -ع. (بفتح‌ها وشین) کیاهی‌است 
دارای ساقه میان هی » بلندش تا مك 
متر میرسد » در مبان‌شکوفٌ آن چیزی 
مانند پنبه پیدا مبشود »7 نرا کنگربری‌با 
کنگرصحرائی هم میگویند . 

هیضه -8. (بفتح‌ها وضاد)-وء هم 0 
اسهال » قی‌واسهال . 

هیعلل -ع . (بنتح‌ها وطا ) روباه »و 
نام قومی زرد بوست ۰ هیاطل و هیاطله 
جمم» در فارسی هیتال هم گفته شده 
هیکل-ع. (بفتح‌هاوکاف) بنای‌مر نفع؛ 
درخت ناور » انسان با حبوان تنومند » 
صورت وثنه وییکر شخص و مجسه »و 
جاد یسک اراس ری 
بجامی آ ورده‌اند» هیا کل‌جمم» درفارسی 
بمعنی بتخانه نیز گفته شده 

هیر - . س (جتح ها وکاف) اسب 
کمیت» اسب کهر 

هیا - ا. (خقح ها و سکون با) باهه» 
بر نده‌ای است شکاری . 

و ۰۵۰ ۱۲۱۱۰ 
مير ۰ زایچهُ مولود موطالم مولود 


میللة 


هيللة -ع. (بفتح ها وهر دو لام) لاله 
الااله گفتن . 

هیهنه -ع. (بفتع ها ومیم ونون)آمين 
گفتن » بر کستردن » بال کستردن مرغ 
برجوجه‌های خود » نگهبانی کردن » در 
فارسی بمعنی وذار وابهت میگ بند ْ 
هیمه - ۱. (بکسرها و فتح میم) هیزم » 
صرشاخه مك درخت وغاز و خاشات که 
رد سوختن بدوزد:. 

هیمه دان - ا. هبزم‌دان » جای ریختن 
هیمه » انبار هیزم . 

هیی - |. کله اشاره بمعنی ابن‌وامنك» 
وکلمه تثیبه که درمقام تا کید وتعجیل گفته 
میشود * بممنی سیلاب هم گفته شدء . 


۱۳۹۸ هیپات 


هیناهین ال (مکسر هردوها) درحال 
شتاب وعجیل » شتایزد کی ۰ 

هیولی - 6 ۰ «میولا» (بفتع هاوضم 
۱ ماده * مادهٌ اولی » اصل هرچیز » در 
فارسی بمعنی‌صورت وهیکل نیز میگو بند. 
هیولانی- ع. (بفتع‌ها وضم یا و کسر 
نون وتشدید با) منسوب بعیولی » 
هیولی - م. (بفتح ها وضم یا وکسس 
لام ونشدید ا) منسوب بهیولی ۰ 
هیون - ا. (بفتع ها وضم با) شتر» شتر 
تتدرو #شش بنومند : 

هیهات ۰.۵ (بفتع‌ها) منی دوراست» 
در فارسی در مقام افسوس وحسرت گفته 
میشود » در شا . 


- حرف سی ودوم از الفبای فارسی 
که <«با» تلفظ میشود» بعساب ابجد 
۰۶ > بر دوفسم‌است: معروف‌ومجهول» 
بایممروف [ نست که کاملا 7لفظ شودمثل 
«بیخ - تيب پیش - ریش> یایمجوول 
آنست که مانند کسرم مشیمه تلفظ شود 
مثل «دلر #مشم: ویر اما امروزه 
فرقی میان ای معروف وه‌جهول گذاشته 
نمیشود و هردو را یکسان تلفظ میکنند 
با - حرف ربط و حرف عطف ‏ غالبا 
معنی اختبار 3 تردید را میرصاند مل 
«با ان باان» دیا م کی با نجات» 
با - ع. حرف ندا بمعنی ای . 

پانی - ع۰( بکسر همزه ) نا امید » 
نومید » عقیم » نازا » زنی که نازا شود. 
باب ص.« ضایم» نابود» بهوده "هرزه» 
یاوه » بکار نیامدنی . 

پابر - ۱ (بکس با) آب و زمینی که 
بادشاه برای‌مددمعاش بکسیوا گذار کند 
پابس - ع . خشك » سفت وسخت. 
پا بو- ۱. اسی که از نزاد اصیل نباشد» 


اسب ناژ اش 


یاد بود 


بابیدن - مس . نگاء یافتن . 
باتاغان مدوداه۷ خنجر خمیده » حلقه 
فازی در ماشیتها که میله در داخل آن 
حر کت میکند ۰ 

باختن - مس . آختن + بمون کشیدن + 
بیرون کشبدن شمشیر از فلاف» بمعنی‌دست 
انداختن چیزی وآهنگ کردن نیز گفته 
شده » بازیدن هم میکو بنك 3 باخته 2 
دص .م» ببرون کشیده » شمشیر که از 
غلاف بیزون اکشده ۳ 

پاخته -۱. (,سکون خا) نگا. سلول . 
یاه -۱. حافظه » ذهی-. باه آمدن : 
بخاطر آمسدن . بان آوردن: بغاطر 
آوردن. بای دادن: تعلیم دادن»]ءوختن 
کاری بکسی . با کردن : کسی را 
بخاطر آوردن»بیاد کسی‌بودن.یان گر فش : 
فراگرفتن کاری . بادداشتی : از بر 
داشتن » بلد بودن ۰ گاه بودن . 
یاد] ور - ص. (بفتح واو) بادآورنده» 
آنکه کی ۳ چزیرا بیاد کسی بباوزد ۱ 
باهبوث - ۰۱ ( بسکون دال ) یاد کار » 
چبز ی که پرسم باد کار بکسی ی 


یادداشت 


مراسمی که بیاد کسی بر گزار شوذ 4 
یاده‌اشت - . هرعلامت و نثانی که 
برای .اد آوری قرار بدهند » ورق کاغذ 
۳ دفترچه‌ای که مطابی‌را در آن‌بئو سند 
که فراموش نشود . 

یاه گار -۱. (بسکون دال) چیزی که 
برای باد آوری ویاد بود بکسی بدهند » 
انرونشان که کسی از خود بافی بگذارده 
باد کاری هم میگویند . 

یاده - ۱. (بفتح دال) باد» قوءٌ حافظه » 
بمهتی رشوه هم 
پار -۱. ص . دوست » رفیق » هسدم » 
محبوب » ممشوق » مدد کار * بممنی‌مانند 
ونظیر ویمعنی دسته هاون نیز گفته‌شده و 


ثه شده . 


باین معنی باور هم گفته‌اند ۲ 

یار اه توانه نرو» نجرآ» زهزهاه 
باره هم گفته شده . بارای؛ توائایی 
دلبری » طاقت » بار گی هم گفته شده: 
پارج - ع۰ ( بفتح را ) معرب باره » 
دستبند * دفت بر نجن * در فارسی بم‌نی 
ممجون مسهل گفته‌شده وباین معنی بعربی 
ابارجه می‌گونند وجمم‌آن ابار ج است 
بارد ۷2:۵ مقیای طول بسرای پارچه 
در انگلستان و آمربکای شمالی ممادل 
۱ اینج با ٩۲‏ سانتی متر با ۱6 گره 
پاررس - ص . (بفتح رای دوم) باری 


۱۳۳۰ 


پاری 


دهنده » مدد کار ؛ کسی که به بار ودوست 
خود رسید کی و كمك بکند» باری‌رس‌هم 
کفته شده . پاررسی : مدد ؛کرك ۰ 
یارستن- مس . (بفتح راونا) توانستن» 
,ارائی داشتن » ازععده بر آمدن. پارد: 
«بفتح را» یعنی تواند» بتواند . 
یارغار - (بکسررای اوللقب ابوبکر 
که همراه حضرت رسول بفدار رفت » و 
کنابه از بار ودوست صمیمی ووفادار. 
پارغو -ت. (سگون دا مواخت 
بازخواست » محا کمه » منازعه » دعوا . 
پار له - ۰ (بفتح را) مصفر یار » بار 
کوچك » ونیز نی بچه‌دان ومشیمه» و آن 
پرده‌ای است در شکم زن که بچه در آن 
قرار دارد وبابچه خارج تب 
یار گی (فتح را) بارابی » 
توانایی » مجال وفرصت . 

پارمند- ص. (بسکون را) باری‌دهندم» 
بار ودوست . 

پارو - ء (بضم را) مصفر یار , 

پاره - ۱ ( بفتح را) دستبند » زیوری 
که زنان بمچ‌دست می‌بندند » بسنی‌طوق 
هم گفته شده * بعربی بار ج میگو بند 
پاره - ۱. (یفتح‌را) بارا » زهره «توان» 
طاقت » جرأت . 


پاری -۱. مس . دوستی ۰ همدمی » 


یاری 


کمك * همراهی . 

پاری - . دوبا چند برادر که همه زن 
داشته باشند زنان آنان نسبت بیکدیکر 
باری نأمیده میشوند » ببری و جاری هم 
میگویند . 

بار بگر - س. مدد کار » باری کننده 1 
پاز - ۱. ارش » ارج » اندازهٌ امتداد دو 
دست در حالی که دستها را افقی از هم 
باز کنند» باز وبازه هم گفته شده . 
پازان - ص. فاء نگا. بازیدن, 

بازدن - مس . (بسکون زا وفتح‌دال) 
نگاء بازیدن . 

بازش -!. مس. نکا . بازیدن . 
بازه - ا. (بفتح زا) لرزه » کشش ۰ 
پازیدن - مس . یاختن » دست دراز 
کردن» دست انداختن بچیزی ۰آهنگک 
کردن » بمسنی بالیدن و نسو کردن و 
بیمودن‌نیز گفته شده » بازدن هم گفته‌اند 
پازش : <۱. مس » تصد » آهنگ * 
بالید کی » نمو . پاز نده : «ص . فا» 
قصد کننده»[ هنگک کننده» دست‌اندازنده. 
پاز ان؛ بازنده »در حال .از بدن »بمعنی 
کشیده وبلند نیز گفته شده . پا : امر 
بیازیدن » بیازه و بععنی بازنده هر گاه با 
کلم دیگر تر کیب شود مثل دیر یاز * 
زودباز » دوریاز . 


۱۸ 


یاشماق 


باس با ۳ . باسمین ۰ 

پاسا- پاسه - ت .رسم وآین» ناعده 
وقانون؛ مجازات» این کلمه منولی است و 
در دوره مغول متداول بوده 

پاسان - ص. لابق» سزاوار» درخور . 
باساور - (بضمواو) با ساول . 
پاسج-یاسچ - ا (بکسررسین) یره تیب 
پیکان دار» باسیج هم گفته شده 

یاسر -۵ . (بکسرسین) سهل *آسان» و 
نیز کسی را میگویند که شتر مبکشد و 
گوشت[ ترا که که میکند.. 

یاسم - ا. (بفتح سین) نگا پاسین . 
یاسمن -.(یفتح سین ومیم) نگا.باسینه 
پاسمهن - ۱. (بفتع‌سین و کسرمیم) گلی 
است خوشبو برنگگ زرد با کبود باسفیده 
بونهآن بزر کگ و در بعضی نقاط بشکل 
درخت میشود» باسمن وسمن وبا ویاسم 
نیز میگویند » سغلات‌هم گفته شده» بعر بی 
نیز پاسمین و باسمون میگویند 

پاسه - (بفتع‌سین) نگا. باسا . 

یاسین م. نامیکی ازسوره های قرآن» 
و کفته‌اند که وبا حرف ندا و «سین> 
مختصر کلم سید وخطاب به‌حضرت رسول 
است » و عضی گفته‌اند که تصنیر انسان 
و بمعنی با انسان است 

پاشماق - ت . نقاب » نقابی که سابقا 


یاغی ۱۳۷۳ بام 


زنان ترك برچهره خود می‌انداختند » در 
فرانسه نیز علووودیج۷ میگو ند . 
باغی - ت .کلم مغولی بهعنی نافرمان» 
سر کته متمرد + کردنکش.باغیگری: 
نافرمائی » سر کشی » تفرد . 
یافتن -مس . (بسکون‌فا) پیدا کردن » 
بدست آوردن * ادن هم کت بای 
با بنده ء ال قا» بیدا کنندم, بافته: 
دص. م6 بیدا شده » بدست آمده. بات 
امر بیافتن» بیاب» وبمعنی بابنده هر گاه با 
کلمه دنگر فز کیب شود مثل کامیاب 
پافر - ۱. ص. (بفتح‌ا) رفاص» بازیگر» 
حضی این کلم» را تصعیف ,اور دانسته‌اند 
بمعنی باریگر . 
یافه - ص . باره « هرزه * ببهوده" بی- 
معتی» نلیدبده سردر گم» راشای خو 1۳ 
باقوت - م . نوعی منک کرانبها که 
از معدن بدست می آ ید ۰ نگ سرح و 
زرد و کبود و سبزو سفید * نوع سرخ و 
شفاف آن مد از ال‌اس ازبتر ین‌احجار 
0 3 َِ 0 
وهی و هر چ ال خوشرنکتر 
باشد گر انمه ان است» در فارسی با کنداو 
با کند هم آگفته شده * وافیت تجممره 
پاقوت‌رمانی : .افوت. درشت وسرح 
رنگ شبیه دانهٌ انار . باقوت خام : 
کناه از اب سشون .باقوت مذاب: 


باقوت کداخته ۰ باقوت روان » کناه از 
شراب سرخ رنگ . یاقو تی:نومی از 
انگور که دانه‌های آن ریز و کرد وسرخ 
رنگ است : 

پا کند - ا. (فتح کاف و سکون ون) 
باقوت» یا کند هم گفته شده 

یال - ا.گردن» بیخ کردن» کردن ائسان 
با حبوان» بمعنی بازو هم گفته شدم» ونیز 
بسمنی موهای گردن اسب وشیر . بال و 
کوپال : کناه از تن و توش و برز و 
بالا و زور بازو 

یالغ - (بکسر لام) ماخوذ از تر کی » 
له شرابخوری که از شاخ کاو 3 شاح 
کر کون درستر کننده بایغ ویالفی وباله 
وبالوغ وبالغ و پالغ هم گفته شتام. 
پالمند - س. (بسکون لام و فتع میم) 
مخفف عبالمند » مردی که زن و فرزند 
دارد . 

پاله - ۰۱ (بفتح لام) نکا بالغ 
یالیت -ع . (بفتح لام ای است که 
در مقام آرزوی چیزی میگوینه بعنی 
ای کاش ۰ کاشکی ۰ 

یام - مأخوذ از منولی» اسب‌چاپار»اسب 
بد کی که در هريك از منزلهای بین راه 
نگاهدارند :| فاصد وييك محض رسیدن 
4 آن منزل اسب خود را بگذاردویرآن 


بان ار شا شا 


سوار شود مامه هم گفته شده . 


بان - ۱ ص, کاانی که بی‌اراده برزبان 
ید بآ نچه که ۶ اراده بخاطر بگذر د 
مذیان وسغنان نامر ءوط که بیمار در ال 
اشتداد لب بگو ید 

یانه - ۱. (بفتح‌نون) بزر ک» تغم کتان 
که روغن آنرا می کی نده بمعني هاون‌هم 
گفته شده 

پاور - ص. (بفتم‌واو) بارور» باری‌ور» 
مدد کار * باری دهنده » و در اسطلاح 
ارنش » افسر ارتش بالاتر از سروان » 
ار 

باور -۱. (بفتع واو) دسته هاون» نطلءه 
چوب با فلز که باآن چیژی را در هاون 
سکویتها » بار هم گفته شده 

یاو ند - ۱. (بفتع‌واو) خداوند» یادشاه, 
باو ند ان: بادشاهان» سضی این کلده را 
تحر «ف خداوند داسته‌اند 

پاوه - ۱ ص. بیهوده » هرزه» سخن بی 
معنی» و نیزیمعنی بله وسرخوده بافه هم 
گفته شده . باوه سرا #بازم کنو ۰ 
هرزه درا ۰ کسی که سغنان بهوده و بی 
معنی بگوید ۰ اوه‌درای هم کفته شده . 
یا و گی : یاوه بودن * بعوده بودن » 
هرزه گویی» ببهود گی » و نیز بسنی یله 
بودن وسر خود بودن» و 


کرک هون | 


بگردد وخود سرانه کاری بکند, 
پاهو - (بغم‌ها) کاءه‌ای است که افلب 
دروشان تلعظ مبکنند ومراد اشان ذات 
باربتعالی اشت 

یأجوح. مأجو ح-ع.موجودافانه‌ای 
کوناه‌ند » طایفه‌ای از مفول 

باس 8 (بفتح 0 ناامیدی 

یب - ا. (بفتح) تیه تير پیکان‌دار 
یباب -ع . (فتعا) خراب؛ ویران . 
پیات - ص. (بفتح‌با) خراب؛ طایح 
یر وح - (بفتح‌با وضم‌را)لات سریانی 
است وبتگیاههائی‌اطلان میشود که ببخ و 
ربثه با میو4آنها بشکل و صورت انسان 
باشد مثل‌استر نگ با مردم گیام» درفارسی 
ببروج هم کفته شده . بر وحالصني: 
کیاهی است‌دارای کله‌ای سفید» بلندرش 
بيك متر میرسد » بر گهایش شببه بر که 
انجیر بیخ وریثهآن بشکل انسان » در 
فارسی‌سگی کن واستر نگ ومردم کیا نیز 
گفته‌اند » بعربی لفاح می کو بند . 
سس -۵ ۰ (بضم با و سکون با) خشك 
شدن » خشکی . 

یبست - ۱. (بفتع با و با ) کیاهی است 
صحرائی شبیه اسفناج که بخته آن خورده 
میشود * برفست 

لبوست -م ۰ (بذم یا و با و فتع سن) 


یپنلو 
خشکی» ضد رطوبت ۰ 


پیتلو - ت . (بفتح‌اول وضم‌دوم)محوطه 
3 میدان که از هرطرف کالاهای مختلف 
بیاورند و در ۲نجا برای فروش عرضه 
کنند * در فارسی ینیلو هم گفته شده . 
یتاق - یتاغ - ت . (فتح یا) باس * 
نکهبانی . یتاقی : پاسبان» نگهبان 
یتوع -۵ ۰( بفتح با وم تا) کیء 
شیردار» هر گیاهی که سافةٌ آن شیر داشته 
باشد از قبیل مازربون و ماهودانه وامتال 
آنها 0 توعات جمم ۰ 
تیم -ع ۰ (بفتح با و کسر نا) کود کی 
پدرش مرده باشد» ابتام جمع» و نیز 
بسعنی مفرد وبکنااز هرچیز. دريتيم : 
مروارید بی‌مانند قزر انس 
پتيمه -ع . (بفتح‌یا و کسرتا)موت تيم» 
و مش رهز بکتا وبی‌مانند ۰ 
یتیمچه - . (بفتح‌با و کسرتا) بادمجان 
با کدو که[ نا بجای سرخ کردن‌درروفن 
1 یز کنند و با ماست با کشك‌بغورنده 
یشرب -ع . (بفتح یاو کسر رانام قدیم 
مدینه پیش از هجرت حضرت رسول ص, 
بخ - ۰۱ (بفتح‌با)آبی که ازشدت سردی 
سته و سفت شده باشد ؟ مسر و هسرو 
هسیرو هتشه و کاشه هم گفته شده . 


یخآب - ۱ (بفتع با و سکون خا) آب 


تسه 


۱۳۷ یج 


بغ؛آب یکه 4 بخ سرد کننده در اصعللاح 
کشاورزیآبی رامیگویند که درزمستان 
بمزار ع میدهند تا کرمهای زمین کشته 
شوند وخاك آن نیز نرم وسست‌ویوك‌شوده 
او هم گفته شده . 

بخ بستین- مس.فسرده شدن * منجمدشدن 
آب با چیز دیگر از شدت سردی » بخ 
کردن هم میکویند . یخ بسته : آب 
با چیز دیگر که از شدت سرما سفت و 
منجیك‌شدا . 

بخ بندان - ۱. شدت سره‌ای زمستان و 
بخ بستنآب» بخ بند هم کفتهشدم 

بخ تراش تا ابزاری مانند داس که‌با 
آن یخ دا میتراشند , 

بخچال -۱ . کودال سیار بز رگه رو 
پوشیده در زمین که در فصل زمستان در 
آنجا بخ انبار میکنند و برای تابستان 
نگاه میدارند» بخدان هم میگویند» ونیز 
صندوق فلزی با چوبی که میوه با 
خورا کبهای دیگر را در آن کنار بخ 
میگذارند تا سردشود .یخچال برقی: 
دستگاهی که با نیروی برق کار میکند و 
هر چه را در آن بگذارند سرد نگاه 
میدارد 

یخچه - (بنتعا) مصنر بخدتگر گه» 
و کناه از دندان معشوق . 


بخدان 


بخدان -۱. جای بخ؛ بخچال» صندوقی 
که در آن بخ بگذارند » و نیز صندوق 
چوبی که روی آنرا مخمل باایما ج‌میکشند 
و در آن رخت و لباس میگذارند . 
یخ‌در بهشت -۱. خورا کی که از شرو 
شک وا نشاسته و کلاب دزست میکنته و 
یس از سرد شدن بشکل لوزی با شکل 
دیگرمی بر نده بخ نربهشت هم کفته سرد 
شکی- ا. ص کشتی مخصوص برای 
حر کت میان بخ و دریا های منجمد که 
با سیر هائی که دارد بخ دا مشند و 
خن مزود:: 

بخنی -۱. ص. (بفتح با) گوشت رختة 
سرد شده » آبگوشت ساده » فذای یخته 
کهآنرا ذخیره کنند » ون آ نچه از مال 
واسباب که ذخبره کنند وبرای روز میادا 
نگاهدار ند 7 

بخه - ا. (بفتح باوخا) گر یبان؛ آن قسمت 
از لباس که دور گردن را مییوشاند مثل 
یه بالتوه با پیر اهن؛ یفه هم میگوبند. 
یخه - ت . (بضم یا) نگا. بوخه . 

ید -ع ۰ (بفتح با) دست » ایدی جمع ۰ 
ابادی جمع جمح, بدان و بدین؛ تئیه 
ند» دو دست ۰ 

لد 1000 عنصر شیمياگی ۰ از خاکستر 
نىاتات دریابی استخراج میشود * چسمی 


۱۳۷۵ 


بدت 


است تبره رنگ » در الکل حل میشوده 
در طب وصنعت بکار میرود : 
بدایضاه دم . (بفتح با دست مفید و 
روشن » کنابه از دست حضرت موسی 
هروفت در بغل میکرد و ببرون می‌آورد 
نوری از آن ساطم می‌شد » مجازاً بمعنی 
من یت ری مه 
گفته‌اند . 

بدور دو پتاسیم - فره قرا کی است 
از بد خالس و کر بنات دویتاس» در طب 
برای معالجهٌ امراض خنازبری وسفلبس‌و 
تحلیل اورام استع‌مال میشود . 

پدره - ۱ (یفتع‌یا ورا) لبلاب » عشقه , 
یدطولی -ع . دید طولا» (فتح باو 
کسردال) دست درازتره کنایه از مهارت 
و زبردستی وقوه و قدرت وتوانایی . 
بدفرم 100006 دارو ی است کاز 
تر کیپ الکل و آب با کر بثات دویتاس و 
ید بدست میآید» در طب وجراحی‌برای 
معالجهٌ جر احات بطور خالس امخلوط با 
بعضی روفتها بکار میرود . 

ید لگ - ۰۱ (یفتح‌با ودال) اسب زین کرده 
بدون سوار که رویوش روی آنببنداژ ندو 
یکنفر پیاده ۷ سواز بر اسب دیگر افسار 
آنرا بکیرد و4 خودیرده سابقایبشاییش 
مو کف بادشاهان‌و امراء نمز کت میدادند» 


یدکی ۱۳۷۹ 


مر بی جنیبت میگوبنده درفارسی بالاد و 
بالاده و هم گفته شده , 

یبد کی - ۱. ص. (بفتح,ا و دال) اسیاب 
0 اضافه برای ماشیتها که هر اه 
یکی از ادوات ماشین خراب شود ابزاد 
بدکی را بجای آن کار بگذارند 1 

بده - ۰۱ (بفتح‌با ودال) نوهی از سحر 
که درهر فصل وموسم بوسیله آن «رف و 
باران وسر ما ایجاد کننده در فدیم بعصی 
طوایف بخصوص منولان معتقد بوده‌اند 
کهبوسیلهٌ سعروجادومیتوان برف وباران 
نازل کرد بدین‌طریق که‌چند قطمه منک 
مخصوصی را در آب هنک فا اشتیت و 
میث‌تند ودر تثيجه اگر در چله نابستان 
هم بودبرف وسرمای شد,د ردیدار مىشد 
و این عمل زا جدامیشی و آن سنگ را 
جده با بده مگفتند ۰و کسویک این 
جادوبی را وب میدانست ده چی ۳ 
بدعچی نامیده میشد 

را - ا. (بفتح با) چین و شکن؛ چین و 
چروك که 
پراع -ع .۰ (بفتع ۰) نوعی از مگ 

و نیز بمعنی نی و فلم و 
پمعنی جبان و ترسو وبددل واحمق . 
پراغ - (فتح با م با) نگا. بورغه 
پراق -ت . (بفتح با ) اسلععه از قببل 


در پوست بدن یبدا شود . 


‌ س شب تات» 


رمق 
شمشیر و سیر و کمان و تفنگ و امثال 
آنها» و نیز بمع‌نی زین و بر کی اسب» و 
نوار که از مفتولهای نازك فلزی میبافند. 
ماده «رای جنک 
پراهع -ع. (یفتعبا و کس میم جمع 
۳ معنی ییگر 2 سید و درخشان 0 
ونیز برامع یا برامیسم بمعنی هلیون و 
مارچو + هم گفته شده . 

یرقان دع ۰ (بفتح‌یا ودا) مرضی که در 
اثر بیداری کید و اختلال عملآن‌وماندن 
صفر | در خون بروز میکند ویوست بدن 


مرد سلاح پوشیده و 


انسان وسفیدی داخل چشم زرد میشود؛در 
فارسی زردی هم میگو ند » کاخر و کاخه 
راتکه شید , 
پر لیغ - (بکسر یا ولام)مأخوذاز منولی» 
فرمان‌بادشاد» فرمان خان مغول» برلغ‌هم 
2 
پرهر - ا. ۰( بفتح یا و میم ) انتظار ۰ 
نگرانی + چشمداشت + بر مرو یر مرویرمو 
و برمو و و برموزو برموز هم (42 شده , 
برهع -ع ۰ (یفتح‌با ومیم)بادفر» فرفرم» 
خر یز صفیده بر امعم جمع . 
برمغان - !. (یفتح‌با ومیم) ارمغان . 
پرمق -ت . (بفتح‌با ومیم))درم ودینار» 


زر و ی 


پر ناء 
پر ناه -م ۰ (بضم با و فتح را و تشدید 
نون) حثاء که دست و یا را با آن رنگ 
میکنند . 

یر فداق - ت . (بفتحیا ورا) چرم خام» 
تسمه ۰ دوال » دوالی که بگردن اسب 
پیندنده با تسمه که روی زین بسته شود » 
«عنی زروده هم گفته شدم 

پزدادی - ۱. ( بفتع با ) کوشت سرخ 
کرده که تخم مر غ روی‌آن بشکنند» با 
کوفته که مبان آن نخم‌مر غ پخته گذاشته 
:اشند ۰ بزدادین هم گفته شده 

بزدان و (بنتحا) خدا » ایرد » در 
اصل جمم ایزد بوده» | کنون بطورمفرد 
استعمال میشود . 

یزاگ - ۱. (یفتح‌با وزا) پیشتاز لشکر » 
طلابه » پیش قراول 

یز نه - ا. (بفتع یاو نون) نگاء آیزنه 
پساو -ع. (بکسیا) طزرف چپ سمت 
چپ تقیش, بنتت» در قارشی بعمنی شوم و 
نامباركت و کسی که دسن روی او بات 
نکبت و نعوست شودنیز گفته شده 
یساق- یاساق - ت, (بفتع با) باسا» 
باسه » قاعده و قانون» سیاست» قصاص . 
یمال ‏ یسل - (بفتح با وسین) ماخوذ 
از تر کی» صف» پر فوج» جناح لشکر 
بماول- ت. (بفتعبا وضم‌واو) جلودار» 


۱۳۷۳۷ یشم 


قراول ونگهبانی که‌سابقاچماق نقر‌بدست 
میگرفت ودرب کا میا یستاد یادر مو کب 
پادشاه و امراء حر کت میکرد » بساور و 
اساور هم گفته شده 

یصر-ع. (بضمبا وسکون‌سین) بهولت » 
آسانی؛توانگری» فراخ دستی» ضدصسر, 
اهر -ع ۰ (بضمیا وسکون سین)آدرختی 
است که دانه های سیاه و سخت و خوشبو 
دارد و از ]نها اسبیح درست میکتتفا 
یصل - (یفتع یا وسبت)نگ. سل . 
یسنا- ا. (بفتحبا) یکی از بخشهای‌اوستا 
که درمراسم مذمبی‌خوانده میشود» ونبز 
بممنی ستایش ویرستش ونماز 

پشب - ا. (بفتع یا) نگاء بشم . 

یشت - ا. (بفتحبا وسکون‌شین) یر ستش» 
نباش» وبخشی از کتاب اوستا در ستاش 
آفر ید گار ونبایش اءشاسیندان . 

یشتن - مص ۰ ( بفتع .او تا ) پرستش 
کردن» ستایش کردن؛ برستبدن» ستودن. 
پشته کردن - مس . (بفتح با وتا) دعا 
خواندن» عبادت کردن» نماز کردن . 
وش - ۰.۱ (بفتح‌با وسکون‌شین)دندان» 
دندان تیژو بر ندهٌ جانوران درنده 

بشم - ا.. (بفتح‌با وسکون شین) سنگی 
است شببه عقیق برنگهای مختلف سنید؛ 
کبوده یز بر ه* شپ‌هم کنته مشده انعر لی 


پشه ۱۳۷۸ بقونه 


یشمه - ۰۱ (بفتحیا) پوست با چرم خام؛ 
پوست حبوان که هنوز ]نرا دبافت‌نکرده 
وفقط با مالش دست برداخت دادهاشنده 
بشمه هم کفته شدو 

یعموب -ع . (بفتح‌با وضم‌سین) زنبور 
عسل‌نر پا پادشاه ز نبورها » پعاسیب جمم. 
وئیز بمعنی‌سر کرده ویبشوا وبز رک قوم 
یعنور -ع ۰ (بفتح با و ضم فا) فزال » 
آهو »آهوبره . 

عقوت -ع . کك نر» بعاقیب جمم » 
بعمور -ع. (بفتع با وضم میم) بزغالهه 
بعفبی - ۰ (بفتحیا) صینه واحد مذ کر 
فائب فعل,مضارع بمعنی قصد میکند » 
در توضیح کلام استه‌مال میشود 3 
بعوگ -ع ۰ (بفتح‌باوضم‌عین) نام یکی 
ازبتهائی که‌اعراب پیش از اسلامهیرستش 
میکردند ۰ 

یفام - ۱. (بنتح با) غول» غول بیابانی» 
شم هم گفته شده , 

بختنج 14 (بفتح‌با ونا) نوعی مار زرد 
رنگ که در سبزه زارها پیدا میشود و 
زهر ندارد و اگن کس: را بکزد آسیبی 
باو نمیرساند » یفتج ویفنج ویفنج و یفنیج 
و بفتنج وبفنح هم گفته شام 


فلا - آ۰ (بفتح با و سکون فین ) نله 
کو چك دسته‌دار» روفن داغ کن؛بنلاو و 
ٍفلاوی و یغاوی ویفلو هم گفته شده» در 
خراسان افلاو با لنلاوی میگونند . 
یغلغ . بغلق- (بنتح‌با ولام) ماخوذاز 
ثر ی نیو » تیر بیکان دار 

یغما - ۱. (بفتحبا)چیاول» تاراح» غارت» 
وايز پنها و شمائیان نام ناحیه و قبیله‌ای 
بوده در ثر کستان 

یغمیصا - (بفتح‌با و کسرمیم) ماخوذاز 
سر بانی» ر ساس» و یواس . 

بغنج - ۱ (بفتع با و نون) نگاء بنتنج 
یغوث -ع. (بفتح‌با وضم‌غین)نام یکی 
ازبتهائی که اهراب بیش ازاسلامبر ستش 
میکروند 

بقطین -ع . (فتع با و کس طا) هر 
گیاء مبوه دار که ساقه‌های آن روی‌زمین 
بخوابد مثل بو کدو وخریزه وهندوانه و 
خبار » بنی کدو هم میگویند » واحدش 
بان -ع . (بفتح‌باوسکون‌تاف) بیدار 
و هوذیار . اب و الیقظان: خروس 
بنظة مغ (فتع‌یا وقاف وظا) بیداری 
بقه - (رفتح با و قاف ) باقه » مأخوذ از 
ثر کی» بخه» کر یبان «نکا . بشه > 


ین عبنم با وکمزتای) زو 


يك |سبه 


اطلاع که پس از بررسی و استدلال وبر 


طرف شدن شك و کمان حاصل شود ؛ 
امری که واضح وثابت شده‌باشد» بی‌شبهه» 
بی کمان ۰ علما لیقبن : دانستن امری 
:وی که در آن شك و شبهه نباشد ۰ 
عین الیقین : یفن داشتن بر ماهیت 
چیزی با امری که بچشم دیده شده , 
حق] لیقین: تن داشتن بماهیت‌چیزی 
که بجیم حواس در بافته‌شده وهیچ شك 
وتردید درآن نباشد . 

بك اسبه - ص. دارای مك اسب سوار 
تنها » مکه ناز» بك تنه 

یکان -ص. (بفتح یا) یگانه * بی‌همتا . 
پگ نداز - ص, مك اندازه » مکسان» 
برابر» ونیز تیرکاری که بيك بارانداختن 
شکار با دشمن را ازبا درآورد 

یکان یکان - ن. یایك» بك‌يك 
یکاپاگ -ق. يك يلك » یکی یکی» له 
بيك» یکی پس از دیگری . 

ِِ -ق, منسوب ببكباره نا کهان» 


بکپارچه - ص. درست و تمام و کامل» 


۱۳۳۹ 


یکدش 


يك پهلو- ۵. کنابه از آدم لجوج وسر 
سخت» يك دنده هم مبگونند 

یکتا -ص . ننها » یکانه » بی‌همتا . 
يمك ننه - ص. :ك وتنها» به تامایی 
يك تهی ص, (بفتح با ونا و کسرها) 
بكلا» بلك‌لابی» جامةٌ مكلا ونازت 

باك تيغ - ك. (بفتح‌با و کسر نا) متعد 
و هم آهنگ در جنگ . 

بکچا - ص. همگی» همه باهم . 

يك چشم - س. کسی که یك‌چشم داشته 
باشد و چشم "دیگرش کور و نابینا باشد » 
سربی واحدالین میگویند » و کناه از 
آدم ظاهربین و کوئاء نظظر ومنافق . 
یکداله - ص. هرچیز عزیز و بی‌مثرو 
ماننده گوهر بی‌نظیر 

ابکدست - ص. کسی که‌يك دست داشته 
باشد ودست دیگرش از کار افتاده‌بابر بده 
شده باشد . 

یبکدست ‏ ص. یکجور» بکسان؛برایره 
مثل هم » چند چیز مثل هم » وچیزی که 
تمام آن بيك نسبت باشد » بمعنی تمام و 
کامل ودرست هم گفته شده 

یکدش - ص,. ( بفتح با وکسر دال ) 
| کدش» دوتخمه» دور کک»آدمی باحیوان 
که از دونواد باشد یعنی پدرش از يك 
نواد ومادرش از نواد دیگر باشد ‏ 


یکدك 


یکدگ - ص. ( بفتح با و دال ) آب یا 
مایم‌دیگر که نهداغ باشد نه‌سرد؛نیمگرم» 


شیر گرم * بلدت هم گفته شده . 
یکدل- بکد له - ك. موافق» متفق » 
متحد * بی ربا» آکه ظاهر و باطنش 
یکی باشد . 

یکد نده - ك. اجوج » سرسخت» خود 
رآی» بك هلو هم میگویند . 

یگران - ۱. ص. (بفتح یا) اسب » اسب 
اصیل و نجیب؛ بممنی رنگگ مان زرد و 
ور واسی که رنگکت او »بان زرد وود 
پاش بز کفته شدع ‏ 

یکر نگ - ص . چیزی که با چیزدیگر 
همرنگگ باشد * و کناه از دوست بی‌رها 
و موافق ۰ 

کر و-یکروی - ك. کنابه از شخس 
بی‌ربا و متدلص» کس اور 
رو یه‌هم م در 
بلره -ن. . (بفتح با و رال میب ۱ ت 
رام «معئی بکباره موی بیر با و بی‌نغاقن 
وصاف و ساده هم گفته شده 

داكر بان - ك. همصد| ۰ هم ]واز ؛ هم 
آهنکت 0 متفق . 


يك زخم - س, کسی که با يك ضربت 


> ی‌باشد»ضددورو» یک 


دشمن را ازیا در آورد» ولقب سام‌تر بمان 
که ازدهائی را بك زغم کشته وه و 


نیز نام .گرزسام . 


۱۳۸۰ که 


یکسان - ص. (بفتحبا) مساوی» برابره 
يك جور؛ یکسون هم گفته شده ۰ 
یکسر-یکهره -ق بکباره» بکبارکی» 
«معئی‌همه و همکی وسر اسر نمز متگر بنده 
.ك سراسر هه م گفته شده , 

باث‌سر اسر ایکا تک 

تکسو- صءریك کار » در يك کنان . 
نکه‌وشدن #بکنار شدن» کذار رفتن . 
بکس و کردن: کنار کردن» جدا کردن» 
یکسره کردن 

تکسوار امین 1 که سواز 
یکسون - س. یکسان» برابر کجوره 
آتتیر 4 هم کته شده , 

لك گره - ك. (بفتح‌باو کسر کاف‌ورا) 
متعده متفق" همعید ۰ هم تبمان. 

بك و فه - ص. همر نگ ۰ ,کر نگ ۰ 
برایر» عکسان: گنه هم گفته شده . 
لک ات 
بی آستر» یارچه کم عرض , 

بلك (ججت - ص. (بفتع لام) بکیارچه » 
تکسان» 19 که هم شا : ید وحاات 


ص. بارچه 3 جامه زاز ت» لباس 


:اشد واز روش خود برنگردد. 

یکنواخت - ص . بکرنگ » یکجور 
ك نورد - ص (بنتح با ونون و واو) 
بيك طریق» بريك طریقه » بر یك منوال 
بکه ‏ ص. (بفتح با و کاف مشدد) نك » 


یکه‌تاز 


تنها » یگانه» بی‌همتاه بی‌نظیر . 
بکه از - ص. سوار بی‌همتا» دلید و بی 
باك» سواری که تنها برحر یف‌خودبتازد» 
و آنکه در تاخت و از بی‌نظیر باشد . 
بکه‌خوان - ص .آوازه خوانی که در 
مجلس بزم نها بخواند و هم کار و هم 
آهتگگ نداشته باشد . 

بکه خور دن - له. تکان‌خوردن‌وحرت 
کردن درائر پیش آمد نا کهانی 


وشنیدن واقمه عجیب وحبرت انگز ۰ کین 
<وردن هم هه شده 


بکه سوار-ص.نك سواردیکه‌نازه کسی 
۳۹ تاخت و تاز نظیر وهمتا 
نداشته باشد » یکسوار و یک‌واره هم 
کفعه‌اشسی. 

ياك راك - ق. تكثتكت» یکی یکی» یکی 
پس ازدیگری ۰ .ك بيك هم میگویند . 
رازه - ص تنهاه کت * بی‌همتا ریا 
مانئد .یکلا نگی: بکانه بودن؛ یکتابی» 
ونیز بعنی دوستی و اتعاد و پیوستگی, 
یگانه گوی - س. شخس موحد وخدا 
پرست » قائل بتوحید 

یگو نه - س. (بنتح,اوضم گاف)مغنف 
.لك کو نه «نگاه ء.ك گونه > 

یل - س (بفتح‌با) پهاوان» دلیر» دلاور؛ 
مبارز؛ جلان جمم 


ادیدن 


۱۸۰ 


یللی 


یل -. (بنتح‌با) توعی نیمتنهٌ سادة زنانه 


هنوز هم ب‌ضی زنان روستایی بر تن 
میکنند» اف هم گفته شده , 
بلاق سر دتم ۰ (بفتع ۲ نام پادشاهی از 
تر کان بوده " بعمنی کاس گدایان و سفال 
شکسته که در آن سک و کر به خوراله 
بد فد نیز گفته شده ‏ 
پلامق م. (نتع)جیم من . 
پلد) - (یفتح‌با وسکونلام) کلمسریانی 
بمعنی‌میلاد وقت‌ولادت؛»بهعنی‌زمان‌ولادت 
حضرت عیسی هم گفته‌انده در فارسی شب 
بلدا شبی‌را مبگویند که از آن‌شب‌دراز- 
ترنباشد و آن شبآخر پاییز و شب اول 
زمستان است 
پلاگ -۱ ۰ (بفتح با و لام) مصفر بل که 
بمعثی نیمتنهة زنانه‌است بعه‌نی کلاه گوشی 
هم گفته شده 
پلکی -۰۱(بفتح با وکاف) منجنیق » 
یکی ازآلات جنت که در فدیم با آن 
سنگ بطرف دشمن می‌انداختند» بلکن 
هم گنته شده 
پللی - (بفتع‌با ولام‌مشدد) کلمه‌ای اس 
که درهقام لاقیدی وخوشیوبی‌بند وباری 
میگویند» بانگ و فریادی که در حالت 
خوشیومستی بر آ ورند؛ بلای «بي‌نشدید > 


ویلی عم کفته شدء. پنلبی زدن: خوش 


یلمان ۱۳۸۲ 


بودن * بی‌فید بودن 
پلمان - ا. (غتع‌با) طرب شمشیر: 
بلمق مع ۰ (بفتح با ومیم) نگا. بلمه 
بلمه - ۱. (بفتحیا)قباه جامةٌ بلند» بعر بی 
پلمق میگویند و جمم آن بلامق است ‏ 
پلنجوج -ع ۰ (بفتحبا ولام وضم‌جیم) 
عود» عود خوذیو » عود هندی» بلنجح و 
النجج والنجوج هم میگوند , 
یله - ص. (بفتم,ا ولام) رهاءآ زاد» ول 
ول کرنه تلو پله کردن: وا گذاشتن» 
رها کردن 
پلی‌ژن - ص. (بفتح‌یا و کسرلام) پللی 
زن» کسی که بللی بزند » آنکه در وقت 
خوشی وشادی بانگ بردارد 
بم -ع ۰ (فتح | ونشد ,د م) دربا . 
یمام -ع. (فتح با ) کبوتر صعرائی » 
موثر دشتی» راحدش امه . 
مانی -ع. (بفتع با و کسر نون)منسوب 
4 یمن« بفتح یا ومیم » یمنی» اهل یمن» و 
چیزی که در من ساخته شده باشد 
پهمکن -ع ۰ (بفم با و کسرکاف و طم 
نون) صبنهً مطرار ع سمعئی امکان دارد » 
ٍِِ است؛ درفارسی بسکون‌نون تلفظ 


و (بضم یا وسکون میم) خیر و 


بر کف تیا بده ی» خجستگی . 


ینمه 


همین -ع . (فتح با و کسر میم) دست 
راست » طرف راست » ضد .ساره و نیز 
بسمنی سو کند . 
ی ۰۰ ۷ پول رایع درژاین . 
یناییع -ع: (هع) جم ربوم : 
پنبوت - ۱. (فتع‌یا وضمبا) کیاهی‌است 
از نوع خرنوب که آنرا خرئوب نبعطی 
هم مبگوینده در یای دیوارها میروید » 
بعربی نیز پنبوت میگویند , 
نبوع م۰ (بفتح با و ضم با) چشمه » 
جوی پر آب؛ بناییم ج 
نگ - ا. (بفتع‌با وسکون‌نون) شکل» 
طرزء فاصده» روش » رسم وآبن 
پنگاب‌ینتگی -(بفتمیا)ماخوذازتر کی» 
نو» جدید .ینتگی ۵ نیا ۶ دنیای جدید » 
آمر بکا پنگی چری : لشکر جدید» 
درسایق قسمتی ازسیاه‌عشمانی‌رامبمنه‌اند 
بنکه -۱ .دص تیک ۳ وفتح کاف ) 
بدك » دنباله » زنی که شب زفاف همراه 
عروس بغانه داماد میرود . 

فا (بفتح با و میم ) کیاهی اشت 
دارای ساقه کوناهءو گله‌ای زرد؛بر کهایش 
نیز زرد رنگ وشبیه بز ک کاسنی» برای 
معالجهٌ جر احت بکار میرفته و آ نرا ستبل 
دارو هم کفتهاند » بعربی یمه «یفتح یا و 
نون > میخو اند . 


یواش 


۱۱۸۳ بوكث 


کوشتخوار و درنده شببه پلنگ اما 


بو اش -ز بنتع با) مأخوذ از تر کی » 


آهت » آرام . 

مواظیت -ع . (ختح‌با) جمع باتوت . 
پوب - ۱ ( بضم با) نگا. بوب 

یو به - ا. (بضم با) نگاه بوبه 

وت - مأخوذ ازتو کی» بیماری عام و 


مر کامر کی میان چهار پایان . 
بوخاری باش - ت . نام دسته‌ای از 
ابل قاجار . 


پوخه - ). (بضمیا ونتح خا) اسم صوت 
ماننداوح» اوشی» اوف» که هنگام‌احساس 
لذت جباغ گفته میشود ۰ 

یوخه - يخه - (رضم با ) .أخوذ از 
ار کی» نان تنكك» نان نازك . 

بورت - (بضمیا وسکون‌را) مأغوذ از 
تر کی » منزل » خانه » اطان» مسکن ‏ 
پور تمه - (بن,یا وسکون‌را)ماخوذ از 
تر کی» نومی ازراه رفتن اسب که سوار 
را نخان بدهد» چهار نعل هم میگوند ‌ 
پورش - (بذم پا و کسررا) مأخوذ از 
تز که هجوم» تاخت وتاز , 

ورغه - (بسکون‌را) ءأخوذ ازتر کی» 
اسب آزموده و راهوار که تلد حرکت 
کند وسوار را تکان ندهد» براغ و برغ 
هم کفته له 

بوز - یور پلنگ ۰۱ حیوانی است 


کوچکتر از او» درقدیم اورابرای‌شکار 
آر ست می کردنده بعربی فهد میگو بشد . 
پوز بان: نگهبان و تربیتکننده پوز » 
بوزدار و بوزننده هم گفته شده , 

پوز باشی -ت ۰ (بضم با) فراشباشی» 
فراشی که سردستهٌُ صد نفر باشد . 

پوز لك - ۰۱ (بضمیا وفتعزا) مصفر یوزه 
سک شکاری» سک‌تول4 شکاری»بوزه هم 
گفته شده 

بوز یدن - مس. طلب کردن خی 
جسعو کردن » «وسیدان هم گفته شده . 
بوز نده : «ص, فا» جورنده » جستجو 
کننده . پوز : امر از بوزیدن » و نبز 
پمعنی ,بوزنده هر گاه با کلمٌدییگر تر کیپ 
شود مثل دریوز؛ دزم بوز: 

پوسه - ۱. (بضم‌یا وفتع سین) اره* ار 
درود ری 

از سیادن - مص*۰ ناه بوزبدن 

بوغ - ۱ (,ضما) چوبیکه هنگام‌شخم 
کردن دوی کردن جفت گاو میگذارند 
و کاو آهن را به آن میبندند» جوغ وجغ 
هم میگویند 

یو - ا. (بذمبا) سیخ‌آهنی که بالای 
تئور مبگذارند وچیزی را که میخواهند 
بر بان کنند به آن می آویزند» و بالشتکی 


یو کان 


که خمير نان را روی آن بهن و نازكت 
مکنند وبه تنور میز ند ۰ 

بو ان -۱. (بضم یا) نکا. بوگان 
پولاخ - ا(بضمیا) زمین بایر وبیآب 
و دور از آبادی . 

زو لاف - ا. گیاهی است دارای‌دانه‌های 
ریز که در خوشه جا دارد و دانه‌های آن 
بحصرف خوراك چهار بایان میرسد 
بوم -ع . (بفتح با) روز» ایام جمم. 
پون - ۰۱ (بضم با) زین» دوپوش زین» 
نمد زین؟ امعئی یشم هم گفته شده» و نمز 
ون ساوزد است که در آخر بعضی کامات 
در هیآ بد و همان معنی گون را مرساند 
مثل آذر ون . 

بونت یل - ت .۰ سال اسب ۰ هفتمين 
سالازسالهای نر کی «نگا. سیچفان ثبل »۰ 
زو نجه - مأخوذ از ترکی » اسپرس * 
اسیست» گیاهی است دارای سافه‌‌ای بلند 
وبر کچه‌های نازكو گلهای ,نفش»به‌صرف 


خوراك چه‌ار باءان مبرسد , 


۱۳۸۶ 


یلاق 


بو نجه‌زار- ۰۱ زمینی که‌در آن پونجة 
فراوان کاشته باشند , 

تو استو 0 موّسته فس هنگی 
واسته سازه‌ان مبل متخد که هدفش بالا 
بردن مطح فرهنگ در کشورهائی اضت 
که درحال ترقی هستند . 

بو تیسف اعءزونا موسسه وابسته به 
سازمان مللمتعدد که‌هدفش کمك به بهداشت 
کودکان ومادران است . 

او بوه۷0-۷نوعی اسباب بازی بچگانه 
بهو ۵-ع ۰ (بفتح‌,اوضم‌ها) بنی‌اسرائیل» 
پیروان حضرت موسی ۰ 

بهودی -ع. منسوب به بهود» بکنفر از 
,»ود * جهود » کلیدی » پیرودین موسی ۰ 
(هو دی - ۰۵ موّنث ,عودی * بمعنی 
اورشایم نیز گفته شده : 

یبلاق - ت. (بفتح با) سردسیر» کوه‌یایه 
وجای سرده محلخوش آب وهوا درخارج 
ثهر که در فصل ابستان در آنعا بسر- 
می‌بر نده ضد قذلان» ابلان هم گفته شد, 


